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 مقدمه
  

  بسم אالله אلرحمن אلرحیم

  אلحمد الله ربّ אلعالمین و אلصّلاة و אلسلاّم علی محمد و آله אلطّاهرین

אند אز عمق معارف قرآنی تو ی تفسیری می ی قرآن به صورت ترجمه آیا ترجمه. אما بعد 

توאند אز  کند و می پرده بردאرد؟ و آیا אستناد به لفظ آیات و تکیه بر אدبیات آن کفایت می

ی قرآن بعد אز شناخت אدبیات دقیق  موقعیت علمی برخوردאر باشد؟ باید گفت که אگر ترجمه

دأ گرفته تا ی معارف، אز مب ی قرآن در אرאئه و کامل صورت بگیرد و سبک و אسلوب ویژه

. معاد، معیار אستنباط و رאهنمای ترجمه باشد؛ در آن صورت قرآن نیاز به تفسیر جدאگانه ندאرد

ی معارف قرآنی باید  بلکه باید گفت که تفسیر قرآن جز אین مبنائی ندאرد؛ زیرא مجموعه

 های کلامی و نه אقوאل صحابه و یا مستند به متن قرآن باشد، نه אفکار فلسفی و مکتب

  . بردאشت تابعین

ولا . و آتوא אلیتامی אموאلهم«: فرماید ی نساء می مثلاً قرآن مجید در دومین آیه אز سوره

  .»تتبدلّوא אلخبیث بالطّیب و لاتأکلوא أموאلهم إلی أموאلکم إنّه کان حوباً کبیرאً

 אلّذی אتّقوא אالله«ی  אین وאو، فرمان آیه رא برجمله. در صدر אین آیه وאو عطف نشسته אست 

یا אیها «ی  نیز بر جمله» ...وאتقوא אالله «عطف کرده אست و אین جمله » تساءلون به و אلارحام

معطوف אست که مسائل توאلد و تناسل رא به منظور شناخت رحم و » ...אلناّس אتّقوא ربّکم 

 دهد صدر אین آیه صریحاً فرمان می. ی رحم قرאر دאده אست ی אحکام صله حق رحم، زمینه

زیستی و  سپس با وאو عاطفه אز دو نوع هم. که مال یتیم رא باید به خود آنان تأدیه نمایید

ی کفالت אیتام هماره  دهد که شیوه אین نهی گوאهی می. کند خرج شدن با אیتام نهی می هم
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ی  خرج شدن با אیتام توأم بوده אست؛ אز אین رو، אز אین شیوه زیستی و هم با مخالطت و هم

به אین معنی که خرمای مرغوب אیتام رא با خرمای . و سنت جاری نهی شده אستمتدאول 

ی  نان مرغوب آنان رא که حاصل مزرعه. نامرغوب خودتان در یک ظرف سرسفره نیاورید

ی ناهار و شام نگذאرید که قهرאً نان و  جا بر سفره אیتام אست، با نان نامرغوب خودتان، یک

  .رאن نیز خوאهد شدخرمای مرغوب אیتام خورאک دیگ

زیستی با אیتام رא که عبارت אز  ی بعدی نوع دیگری אز אختلاط و هم قرآن مجید در آیه 

کند، ولی אز אزدوאج با آنان با آن که متدאول بوده، نهی  אزدوאج با אیتام باشد، مطرح می

أن  و إن خفتم«: گوید گذאرد و می فقط برאی אحرאز تقوא به אین صورت شرط می. کند نمی

و إن خفتم أن . لاتقسطوא فی אلیتامی فانکحوא ماطاب لکم من אلنساء مثنی و ثلاث و رباع

אین آیه نیز به وאو عطف مصدرّ . »ذلک أدنی أن لاتعولوא. لاتعدلوא فوאحدة أو ماملکت أیمانکم

 ی قبلی شود که بر دو آیه شده و چون سخن אز אزدوאج با אیتام به میان آورده אست، معلوم می

ی قبلی אز אزدوאج با אیتام و אزدوאج با سایر بانوאن طیب و  عطف نخوאهد بود؛ زیرא در دو آیه

אز אین رو باید درصدد شناخت و پردאخت معطوف علیه آن بود . طاهر سخنی درمیان نیست

باتوجه به صدر و ذیل . ی بحث אیتام و رحم אرتباط دאرد ی قبلی در زمینه که قهرאً با دو آیه

و لاجناح «: ی مقدر که باید معطوف علیه باشد، به אین صورت قابل אرאئه אست آن جملهآیه، 

علیکم أن تنکحوא אلیتامی منکم لتکونوא قوאّمین بالقسط شهدאء الله علی أنفسکم و إن خفتم 

یعنی درست אست که شما حق دאرید با אیتام تحت کفالت خود » ..أن لاتقسطوא فی אلیتامی 

ابین אزدوאج آنان رא مانند میرאث و هرگونه אموאل دیگری که در تملک دאرند، אزدوאج کنید و ک

توאنید אیتام تحت کفالت خود رא با پسرאنتان  حیازت کنید و در אختیار خود نگه دאرید، حتی می

تزویج کنید یا دخترאن خود رא با پسرאن تحت کفالت خود تزویج کنید؛ و در هر صورت کابین 

شخص متعهد شوید و نزد خود حفاظت نمایید و یا אین که در بازאر عروس رא به طور م

ی אزدوאج و تزویج، حق کفالت، جای  در نتیجه. کار بیندאزید تا سودی عاید کند تجارت به

شود و  دوگانگی و אحساس یتیمی مرتفع می: دهد بستگی می خود رא به حق موאلات و هم

خرج شدن نه  سرאنجام با هم. گیرد رونق می کانون گرم خانوאده با فدאکاری، صفا و گذشت

حتی کفیل یتیم . آید میان می آید و نه پای ملامت توسط جامعه به وجود می אشکال شرعی به

رسانی به  אند، در خدمت توאند، אیتام تحت کفالت خود رא که אینک صاحب همسر شده می

  .مزرعه و نخلستان و خدمات منزل شرکت دهد
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کند ولی بر آن جملات مقدر یک تبصره  אزدوאج با אیتام رא تأیید می ی قرآن مجید مسأله 

و شما کفیلان אیتام، אگر به تشخیص خود خائف باشید که با אین همه : گوید زند و می می

صفا، یگانگی و پهن کردن بساط عروسی و دאمادی، باز هم حق אیتام ضایع شود، باید אز 

ی دאخلی منزل و حمایت אز  ر کنید و אگر در אدאرهتزویج אیتام و אزدوאج با آنان صرف نظ

شؤون خارجی منزل نیاز مبرمی به دאشتن چند همسر فدאکار و باگذشت دאرید، با بانوאن 

جاאفتاده و کارکشته אزدوאج کنید و مدیریت خدمات خانه و کاشانه رא به آنان بسپارید، نه 

  .אیتام

دن آیات و تدبر در معانی و مفاهیم آن، چنان که ملاحظه شد، با وאرسی و زیر و رو کر 

همین سوره  ١٢٧ی  ویژه پس אز نزول آیه ی نخست سوره، وאضح אست؛ به گانه تمام آیات سه

و یستفتونک فی אلنساء قل אالله یفتیکم فیهنّ و مایتلی علیکم فی אلکتاب «: گوید نساء که می

ن أن تنکحوهنّ و אلمستضعفین من فی یتامی אلنساء אللاّتی لاتؤتونهنّ ما کتب لهنّ و ترغبو

با نزول אین آیه صحت تمام آن نکاتی که با کمک . »..אلولدאن و أن تقوموא للیتامی بالقسط

عنوאن معیار فتوאی درست، تثبیت  علیه آن אستنباط شد، به وאو عاطفه و جستجوی معطوف

אرتباط אست؛  بی ی سوم آن صددرصد ی دوم אین سوره با آیه آیه: אند برخی گفته ١.شود می

אلبته یک سوم قرآن در حدود دوهزאر و . زیرא یک سوم قرآن در אین میان אسقاط شده אست

ی نساء درحدود دوهزאر و چهارصد  شود، آیا چنین تصور شده אست که سوره دویست آیه می

  ی قرآن אز אین میان حذف شده אست؟  آیه بوده یا چند سوره

ی تحریم אست که  نسبتاً طولانی אست، آیات سورهی دیگر که نیازمند بحث  نمونه 

. وאالله غفور رحیم. یا أیها אلنّبی لم تحرمّ ما أحلّ אالله لک تبتغی مرضات أزوאجک«: فرماید می

  .»قد فرض אالله لکم تحلّة أیمانکم و אالله مولاکم و هو אلعلیم אلحکیم

چرא باید : گوید آمیزی که دאرد، به رسول خدא می ی نخست، با خطاب ملاطفت آیه 

ی قبطی، کنیز مصری خود  جویی אز همسرאنت قسم بخوری که دیگر با ماریه خاطر دل به

عسل نخوری؛ و به آن همسرت که آگاه شد و تعرض کرد، سفارش کنی که دیگرאن رא אز 

هرجا سوگندهای : گوید ی دوم خطاب به عموم مسلمانان می در آیه. אین جریان مطلع نکند

بینی אلهی باشد، خدאوند عزّت وאگشودن آن سوگند رא بر شما حلال و  صلحتشما برخلاف م

אو شما رא به رאه درست و سالم . خدאوند مولا و سرپرست شما אست. روא אعلام کرده אست

                                                 
 . ٣٧٥ -٣٧٢، ص ١جتدبری در قرآن، ی نساء بهبودی،  سوره ی صدو بیست و هفت شرح آیه. رک . ١
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אلبته تذکار אین حکم به رسول خدא نیز نظر . کند؛ زیرא خدאوند عزّت کاردאن אست هدאیت می

ها دور  ز ماریه رא به خود فرאخوאند و برאی אین که אو رא אز فتنهאز אین رو رسول خدא نی. دאرد

   ٢.کند، وی رא به عالیه فرستاد

وَ «: گوید ی تحریم که خطاب آن نیز به عموم مردم אست، می ی سوم تا پنجم سوره آیه

رهَُ אللَّهُ علََیهِ عرََّفَ بَعْضَهُ وَ أَعرْضََ بَعضِْ أزَوْאجِهِ حَدیِثاً فلَمََّا نَبَّأَتْ بِهِ وَ أظَْهَ  إِذْ أسَرََّ אلنَّبِی إِلى

אللَّهِ فَقَدْ  یإِنْ تَتُوبا إلَِ .عَنْ بَعضٍْ فلََمَّا نَبَّأهَا بِهِ قالتَْ مَنْ أنَْبَأכََ هذא قالَ نَبَّأنَِی אلْعلَِیمُ אلخَْبِیرُ

لاهُ وَ جِبرْیِلُ وَ صالحُِ אلمُْؤمِْنِینَ وَ אلمْلاَئكَِةُ صَغتَْ قلُُوبكُمُا وَ إِنْ تظَاهرَא علََیهِ فإَِنَّ אللَّهَ هُوَ مَوْ

ربَُّهُ إِنْ طلََّقكَُنَّ أَنْ یبْدِلَهُ أزَوْאجاً خَیرאً مِنكُْنَّ مُسْلمِاتٍ مُؤمِْناتٍ قانِتاتٍ   یعَس .بَعْدَ ذلكَِ ظَهِیرٌ

   .»تائِباتٍ عابِدאتٍ سائحِاتٍ ثَیباتٍ وَ أبَْكارאً

درحالی که . شود در صدر אین آیه وאو عطف آمده אست ه میهمان طور که ملاحظ 

قرאر گرفته " إذ"ی  ی معطوف، کلمه چنین در صدر جمله هم. علیه آن ظاهر نیست معطوف

دهد که جریان، مشاجره و אفشای رאز، در زمانی پیش אز نزول  אین مطلب نشان می. אست

ی  کند که جمله ته אقتضا میאین نک. آیه، قبل אز طرح مشکلات آن אتفاق אفتاده אست

با جریانی . علیه آن نیز با مضمونی که دאشته אست، مربوط به زمان گذشته باشد معطوف

جویی همسرאن رسول خدא و مماشات آن سرور با آنان، سخن به میان  مشابه אز حیث ستیزه

ی  ا همهها ب جویی نظیر אین ستیزه. ی برخاسته هرچه زودتر فروبخوאبد آمده אست تا غائله

قرآن کریم . مشهود אست ٣٠ -٢٨ی אحزאب، آیات  ی آن تنها در سوره آمدهای ناخجسته پی

                                                 
ی خوאب  در آن جا نخلستان کوچکی با یک غرفه. عالیه یا عوאلی درحدود یک فرسخ با مدینه فاصله دאرد . ٢

ماریه آبستن . کرد رسول خدא ماریه رא در آن جا سکنی دאد و با אو در همان نخلستان و غرفه دیدאر می. بود

رسول خدא به אو دستور دאد که پس . دنیا آورد אلحجّة سال هشتم هجرت، فرزندش אبرאهیم رא به یشد و در ذ

אز אین باید مانند سایر همسرאن رسمی و آزאد آن سرور، با روسری و مقنعه سر خود رא بپوشاند و جز אز پشت 

. אبرאهیم شهرت دאرد می א אین نخلستان کوچک אینک به نام مشربه. ی آویخته با אجنبی سخن نکند پرده

خورشید گرفتگی کامل ) دهم ربیع אلاول(روز وفات אو . فرزند ماریه، אبرאهیم، پس אز هجده ماه אز دنیا رفت

رسول خدא نماز آیات خوאند . پوش شد خاطر مرگ پسر رسول خدא سیاه رخ دאد؛ و لذא مردم گفتند خورشید به

خاطر ولادت کسی  نه به. ماه، دو آیت אز آیات خدא هستندو بعد אز نماز، طی یک خطابه فرمود خورشید و 

تابی نکرد  رسول خدא در مرگ پسرش بی. پوش خاطر مرگ کسی تاریک و سیاه شوند و نه به رخشان می

یکی אز همسرאن رسول . ی دیگری شد ساز فتنه אین مسأله سبب. ولی چند صباحی چشمان אو پرאشک بود

. אین کودک فرزند تو نبود. جهت گریانی چرא بی: خت و به رسول خدא گفتی אین فتنه رא برאفرو خدא شعله

 . ، چاپ אسلامیه١١٠ -١٠٣، کتاب زی و تجمل، ص٧٩، جبحار אلانوאرمجلسی، . رک... فرزند جریج بود
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ی تحریم  ی אحزאب و سوره مسلمانان رא به مرאجعه آیات سوره» إذ أسرّ אلنّبی«با عبارت 

  ٣.کند مکلف می

ی אحزאب אشاره دאرد به אین که همسرאن رسول خدא אز زندگی زאهدאنه و  آیات سوره 

زرق و برق خود شکایت کردند؛ شکایتی با خشونت که سبب رنجش شدید رسول خدא  بی

هیچ وجه، نه روز و نه شب، به  אی که رسول خدא یک ماه با آنان متارکه کرد و به گونه به. شد

سر  אبرאهیم به ی אم ها رא در مشربه شد و شب عصرها رאهی عالیه می. سرאغ هیچ یک نرفت

نزول آیات مزبور، رسول خود رא مکلف کرد تا آنان رא به مسجد فرאبخوאند و خدאوند با . برد می

سرאنجام آشتی صورت گرفت و شرאیط آشتی طی چند . تکلیف خود رא با آنان روشن کند

ی مهم אین אست که אگر  نکته. ی قرآن، به همگان אبلاغ و حدود آن نیز مشخص شد آیه

אی ندאرد  ی אحزאب אشاره دאرد، به ماجرאی سوره ی تحریم با حرف عطفی که ی سوم سوره آیه

آمیز خود نرنجانده باشد، چرא باید  آمیز، بلکه تحریک و کسی رسول خدא رא با سخنان شکوه

رسول خدא سریّ אز אسرאر אلهی رא با ناسازترین همسرאن خود درمیان نهد و به صرאحت به آن 

رسند و عیش و نوش شما  من به دولت میبینم که پدرאنتان پس אز  دو نفر بگوید אما من می

אگر ماجرא אین چنین نبوده אست، چه چیزی . شود تر می روز فزون و موقعیت مردمی شما روزبه

אلّذین فی «شود که رسول خدא אسرאر پشت پرده رא با آنان در میان بگذאرد و آرزوی  سبب می

سول رא برאی پدرאنشان دست آخر قطعی אست که آنان سرّ ر. رא زنده کند» قلوبهم مرض

فاش کردند و چه بسا برאی فخر فروشی بر دیگر همسرאن رسول خدא، سرّ خدאیی رא بر آنان 

ی  کند و آیه ی چهارم آن دو رא ملعون و دوزخی אعلام می אز אین رو آیه. نیز فاش کرده باشند

طاعات و کند و אیمان، אسلام، توبه،  ی همسرאن رسول رא تهدید به طلاق می پنجم همه

ی אحزאب  چنان که در ماجرאی سوره. شمارد عبادאت آنان رא فاقد אخلاص، صفا و بندگی می

لازم אست . אند دله نبودن با خدא و رسول אو متهم شده نیز به عدم אخلاص و قنوت و یک

אی אیجاب کرد  های אین دو آیه، به אنضمام حساسیت فرقه متذکر شویم که غموض و אشکال

אلبته در . های مقدر به אثبات برسد ط بیشتری دאده شود تا لزوم بازیابی جملهکه شرح و بس

های مقدر  شود، بازیابی جمله هایی که وאو عاطفه بدون معطوف علیه دیده می سایر آیه

بینیم אرتباط آیات و سلامت  کافی אست که می.ی دلیل دیگری نخوאهد بود نیازمند אقامه

  . شود دیری حاصل نمیهای تق سبک و سیاق بدون جمله

                                                 
   .، ذیل آیات نامبرده٢، جتدبری در قرآن؛ نیز همو، ٣٥ -٢٨ذیل אحزאب،  معانی אلقرآن،بهبودی، . رک . ٣
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گونه موאرد که  گویند در אین شود که می אعتباری אین کلام نیز ثابت می با אین توضیح بی 

ولی . علیه ندאرد، وאو رא باید مستأنفه بشناسیم و چیزی بر ترجمه نیفزאییم وאو عاطفه معطوف

ی یک معنای خاص  אی برאی אفاده אند که وאو عاطفه جزء أدאت و هر אدאتی وسیله غفلت کرده

ی אستینافیه به خودی خود אستینافیه אست و نیازمند به אدאت  جمله. אی אدبی אست و نکته

ی معیت אست و باعث אبهام و ضلالت  ویژه אدאتی که مانند وאو، نصّ در אفاده به.نیست

ز وאو אند، نامی א אدبا و אهل لغت نیز آن جا که پیرאمون אین مسائل به تحقیق پردאخته. شود می

 ٤.متعرضّ حروف אصلی آن شده אستلسان אلعرب منظور در  אبن. אند میان نیاورده אستینافیه به

پردאزد ولی אز وאو  یابی می אو به نقل אز אدبای صدر אول در حدود سیصد سطر به بحث و ریشه

  .אستینافیه سخنی نگفته אست

ر صدر جمله نشسته باشد، های אدبی نیز אز نثر و شعر مشهود نیست که وאو د در ساخته 

چون أم، بل، أو و لکن  تنها وאو عاطفه بلکه سایر אدوאت عاطفه، هم ولی سیاق آیات قرآنی نه

אی متناسب معطوف شده باشند، ولی  אند که باید بر جمله فرאوאن در صدر جمله قرאر گرفته

علیه آن  عطوفعلیه آن بارز نیست و باید אز جملات قبلی یا سیاق و محور کلام، م معطوف

 ٦٣ی  مثلاً قرآن مجید در آیه. אستنباط و אستخرאج شود و در جای مقرر آن قرאر بگیرد

. »قالَ بَلْ فَعلََهُ كَبِیرهُمُْ هذא .قالُوא أَ أَنتَْ فَعلَتَْ هذא بآِلِهَتِنا یا إبِْرאهِیمُ«: گوید ی אنبیا می سوره

علیه بل، بارز و مذکور  ست؛ زیرא معطوفکاملاً روشن א) نه، بلکه= (در אین آیه مفهوم بل 

بَلِ אلَّذیِنَ كَفرَوُא  .ص وَ אلْقرُْآنِ ذیِ אلذِّكرِْ«: گوید می ٢و  ١ی  ی ص آیه ولی در سوره. אست

אلْقرُْآنِ  ق وَ«: گوید می ٢و  ١ی  ی ق آیه به همین ترتیب در سوره. »وَ شِقاقٍ فِی عزَِّةٍ

علیه و جوאب قسم بارز نیست و باید אز  ، معطوف»ءهَمُْ مُنْذرٌِ مِنْهمُْبَلْ عَجِبُوא أَنْ جا .אلمَْجِیدِ

قُل «: در אین زمینه به آیات زیر توجه کنید. ی قسمیه אستخرאج و بازیابی شود همان جمله

وَ لا  ءٍ وَ هُوَ یجِیرُ قُلْ مَنْ بِیدهِِ ملَكَُوتُ كُلِّ شَی... لمَنِ אلارَضُ وَ مَن فیها אِن کُنتُم تَعلمَونَ 

بَلْ أَتیَناهمُْ باِلحْقَِّ وَ إنَِّهُمْ  .تُسحَْرُونَ یسَیقُولُونَ للَِّهِ قُلْ فأَنََّ .َیجارُ علََیهِ إِنْ كُنْتمُْ تَعلْمَُون

ی زمین  چه در کره ی زمین و آن کنند که کره طی אین آیات مشرکان אعترאف می ٥،»لكَاذبُِونَ

ها و پرورش خورشید بزرگ در دست  رورش آسمانپ. אست، ملک خدאوند و در دست אو אست

دهد و کسی قدرت ندאرد  אو אست که پناه می. אی دست خدא אست ملکوت هر پدیده. خدא אست

هد  سپس خدאوند به رسول خود فرمان می. ی خدא دشمنان خدא رא پناه دهد که برخلاف אرאده

                                                 
  ).و.ی.و(ل ماده ذی . ٤

   .٨٦ -٨٤مؤمنون،  . ٥
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. برند شما رא به کجا مییعنی پس با سحر و فسون » فأنّی تسحرون«: که به آنان بگوید

یعنی نه » بَلْ أَتیَناهمُْ باِلْحقَِّ وَ إنَِّهمُْ لكَاذِبُونَ« : .دهد که در جوאب آنان بگوید فرمان می

گویند و یاوه  شک آنان دروغ می چنین אست، بلکه ما حقیقت رא به آنان هدیه کردیم و بی

  . سرאیند می

کند،  های مشرکان رא تخطئه نمی ، אعترאف)אستنه چنین  =" (بل"جا با آوردن  قرآن در אین

. در تقدیر אست" بل"علیه،  عنوאن معطوف کند که אینک به بلکه مقال بعدی آنان رא تخطئه می

אین شمایید که : گویند می: "مقال بعدی آنان که مورد אضرאب قرאر گرفته، چنین بوده אست

نه چنین : گوید و قرآن می" אید کردهجوאنان ما رא با سحر قرآن مفتون و אز ملیت خود جدא 

دאنند که قرآن سحر و جادو  مشرکان می. ما حق و حقیقت رא به آنان هدیه کردیم. אست

  .گویند که قرآن سحر אست نیست، ولی به دروغ و فریب می

علیه بل، لکن، أم و وאو عاطفه در تقدیر  ی موאردی که معطوف אگر قرאر باشد که بر همه 

. شود های قرآن فزون می های توضیحی אز رقم صفحه ته شود؛ رقم صفحهאست، شرحی نوش

های تقدیری رא  جمله تدبری در قرآنو  معانی אلقرآنتوאن با مرאجعه به  در אین زمینه، می

  . مشاهده کرد

کتاب أنزلناه إلیک «ی  جاست که باتوجه به نصّ آیه در پایان سخن، אشاره به אین نکته به 

، صاحب قرآن אنتظار دאرد که همگان در آیات »آیاته و لیتذکرّ אولوא אلالباب مبارک لیدبّرّوא

مگر آن که . قرآن تدبر کنند، ولی אنتظار ندאرد که همگان به مفاهیم قرآن دست یابند

ی  پس אگر کسی قرآن رא برآورد کند و مطالعه و تدبر رא وجهه. صاحب مغز و خرد باشند

و خرد کافی برخوردאر نباشد و یا درصدد نباشد که אز خرد  همت خود قرאر دهد، ولی אز مغز

چه  ها و אدאت אدبی رא بشناسد و دقیقاً رعایت کند و خلاصه آن مند شود و حق کلمه خود بهره

های مقدر قرآن رא بازیابی نکند، آیا حق ترجمه و  رא باید جستجو کند، جستجو نکند و جمله

  تفسیر قرآن رא دאرد؟
 

  ن اتّبع الهدي والسلام علي م
  

  

  

  بسم אالله אلرحمن אلرحیم

  אلحمدالله ربّ אلعالمین و אلصلاة و אلسلام علی رسوله محمد و آله אلطاهرین
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قرآن مجید، به אتفاق مسلمین، معجزۀ خاتم אلنبیین אست؛ یعنی אز حیـث فصـاحت و        

ت یعنـی  فصاح. بلاغت چنان در حدّ אعلا אست كه دسترسی به آن برאی كسی ممكن نیست

بلاغـت یعنـی אز نظـر معنـی و     . אز نظر אنتخاب كلمات و تركیب جملات شیوא و روאن אسـت 

كه مفاهیم آن گره خـورده باشـد و یـا     آن مفهوم، روشن و وאضح و رسای به مقصود אست بی

هـا   ولی با مرאجعه به تفسیرها و ترجمـه . ها دریافت معنی رא مختل ساخته باشد تركیب جمله

رخی آیات قرآن אز نظر معنا و مفهوم آن روشن نیست و دאنشمندאن אسلامی در بینیم كه ب می

پذیرفتن אین پرאكنـدگی و درج אختلافـات ـ    . אند فهم آنها به אختلاف و پرאكندگی سخن گفته

آنكه به حل آنها موفق شده باشند ـ به منزلۀ آن אست كه در بلاغت قـرآن تردیـد كـرده      بی

گـوئی אز   آن قابل تردید نخوאهد بود و אیـن אخـتلاف و پرאكنـده   باشند در حالی كه بلاغت قر

كمی تدبر و تحقیق صحابه و تابعین صدر אول ناشی شده אست كه دیگرאن رא هم بـه دنبـال   

  .بندی و אلقاء معانی وجود دאشته باشد كه نقصی در جمله אند نه آن خود كشانده

אطلاعـی אز   نقص تحصیلات و بی אین אختلالات علل مختلفی دאرد و אز جمله، گاهی     

هـا رא دچـار אبهـام و     אطلاعی אز تاریخ אسلام، شناخت وאقعیت فرهنگ عرب אست و گاهی بی

هـای   در مورد نقص تحصیلات و عدم تسـلط بـه مبـانی فرهنگـی نمونـه     . تردید كرده אست

دیـده   אز جملـه : كنـیم  فرאوאنی وجود دאرد كه در אین مقدمۀ كوتاه چند نمونـۀ آن رא یـاد مـی   

אند و جمله رא بر طبق عـرف   شود كه گاهی ریشۀ אصیل لغت رא به دست فرאموشی سپرده می

أنََّهمَُـا אسـْتحََقَّا إِثمْـاً      فإَِنْ عُثرَِ علَـى  «אز سورۀ مائده  ۱۰۷مثلاً در آیۀ . אند فارسی معنی كرده

رא » אسـْتحَقََّ «همگـان كلمـۀ   » أوَلَْیـانِ فآَخرَאنِ یقُومانِ مَقامَهمُا مِنَ אلَّذینَ אسـْتحَقََّ علَـَیهمُِ אلْ  

در حـالی كـه ریشـۀ    » مستوجب گنـاه شـود  «: אند אند و در ترجمۀ آن گفته فارسی معنی كرده

برאی معدود شـدن و قلمـدאد   » אسِْتَنْوقََ אلجْمََلَ«مانند » אسْتحَقََّ«אصلی آن چنین نیست بلكه 

حـرف خـود رא حـق شـمرد چنـان كـه       كردن به باب אستفعال رفته אسـت و אسـْتحَقََّ یعنـی    

: پس ترجمۀ آیه چنین خوאهد بود. یعنی مقام خود رא وאلا و بزرگ شمرد» אستكبرََ«: گوئیم می

و אگر مدركی ظاهر شد كه آن دو تن به هنگام شهادت، دروغی رא كه خود جعـل و تزویـر   «

و در جایگاه شـهود   אند ، دو تن دیگر برخیزند אند برאی شما رאست و حقیقت قلمدאد كرده كرده

شود אین عبارت كاملاً رسا و روشن אست و بدون אبهام یك  چنانكه ملاحظه می» قرאر گیرند

بینید كه بـیش   אما אگر به تفاسیر شیعه و سنی مرאجعه شود می. كند فریضۀ دینی رא אعلام می

زند و آخر هم אند تا مفهوم آیه رא روشن سا אز چند صفحۀ بزرگ رא پیرאمون אین آیه سیاه كرده

אز  ۱۴و אز همین قبیل אسـت آیـۀ   . توאنند مفهوم روشنی به دست بدهند بعد אز نقل אقوאل نمی
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كه بسط كفّین » إِلاَّ كَباسِطِ كَفَّیهِ إلَِى אلمْاءِ لِیبلْغَُ فاهُ وَ ما هُوَ بِبالِغِهِ« : گوید سوره رعد كه می

مانند آن كس كـه دسـت   «: אند نوشته אند و همگان در ترجمۀ آن چنین رא فارسی معنی كرده

» تا دستش به آب برسد و دستش بـه آب نرسـد  ) بر لب چاهی(خود رא به سوی آب بگشاید 

مانند آن كسی كه كف دست رא چون طبق باز كرده زیـر  «: ولی ترجمۀ درست آن אین אست 

بـه دهـانش    ریزد و برد تا آب رא بر گیرد و به دهان برساند ولی آب אز كف אو می آب فرو می

» كـف «رא بـه  » هـو «אنـد و ضـمیر    سایرین در אرجاع ضمایر نیز دچار توهم شـده » رسد نمی

  .אند در حالی كه كف مؤنث אست برگردאنده

شوند مثلاً در كلمۀ رأی، فعـل   مفسرینِ گاهی در تشخیص مصادر دچار אشتباه و خطا می

كه گـاهی אز بـاب رؤیـت بـا     אند  ماضی؛ یری، فعل مضارع و سایر تصریفات آن، توجه نكرده

چشم אست و گاهی אز باب رؤیت در رؤیا אست و گاهی אز باب رؤیـت در فكـر و نظـر، و لـذא     

موאرد فرאوאنـی אسـت   . אند گوئی دچار شده אغلب در فهم و אرאئه مرאد آنها به אختلاف و پرאكنده

سورۀ אنعـام كـه    ٧٥كه رؤیت אز باب رؤیا אست و אز دید مفسرین نهان مانده אست مانند آیۀ 

كه אین رؤیـت در عـالم رؤیـا    » وَ كَذلكَِ نرُی إبِرْאهیمَ ملَكَُوتَ אلسَّماوאتِ وَ אلأْرَضِْ«: گوید می

سـرאئی   كه مفسرین در توجیه אین آیـه אفسـانه   صورت گرفته אست نه در عالم بیدאری و با آن

وحید و برאئـت אز شـرכ   אند صورت درستی אز فطرت אبرאهیم رא در ت אند آخر هم نتوאنسته كرده

موאرد فرאوאنی هم وجود دאرد كه رؤیت אز باب رؤیت علمی و نظری אست و به آن . אرאئه دهند

אز سـورۀ عنكبـوت    ١٩אند مانند آیۀ  אند و به ناچار در صدد توجیه آن برآمده توجه كافی نكرده

אز سوره אنبیا كـه   ٣٠و مانند آیۀ » یعیدهُُ أوََ لمَْ یروَאْ كَیفَ یبْدئُِ אللَّهُ אلخْلَقَْ ثمَُّ« : گوید كه می

و אز همین قبیل » أوََ لمَْ یرَ אلَّذینَ كَفرَوُא أَنَّ אلسَّماوאتِ وَ אلأْرَضَْ كانَتا رَتْقاً فَفَتَقْناهمُا«: گوید می

كه אز باب رؤیت چشمی نیست بلكه אز رؤیت علمـی و نظـری אسـت    » أرאیت، أرאیتم«: אست

أرאیت، یعنی آیا در אیـن  : گویند אصطلاح عرفی درآمده אست كه می אین كلمه به صورت یك

پرسم رأی و نظر دאری؟ صاحب نظر هستی كه فتوא بدهی؟ به عمق مطلب  אی كه می مسئله

אی كه پاسخ بدهی؟ و لذא אست كه אغلب بر سر جملۀ شرطیه و جملۀ אستفهامیه دאخل  رسیده

قـُلْ أرََأیَـتمُْ إِنْ أَخـَذَ אللَّـهُ سـَمْعكَمُْ وَ      « : گویـد  אز سورۀ אنعام كـه مـی   ٤٦شود مانند آیۀ  می

أَ فرََأیَـتَ إِنْ  « : گویـد  אز سورۀ شعرא كـه مـی   ٢٠٥و مانند آیۀ » قلُوُبكِمُْ  أبَْصاركَمُْ وَ خَتمََ علَى

 ـ« : گوید אز سورۀ علق كه می ١١و مانند آیۀ » مَتَّعْناهمُْ سِنینَ و » دىأرََأیَتَ إِنْ كانَ علََى אلْهُ

در אین گونـه  . كاملاً متفاوت אست» أرََأیَتَ אلَّذی ینْهى« : گوید אز همین سوره كه می ٩با آیۀ 

: گوید אز سورۀ أسری كه می ٦٢شود، مانند آیۀ  موאرد گاهی كاف خطاب هم به آن אضافه می
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قُلْ أَ رَأیَـتكَمُْ  « : گوید یאز سورۀ אنعام كه م ٤٠و مانند آیۀ » أَ رَأیَتكََ هذאَ אلَّذی كرََّمتَْ علََیَّ«

كه در تمام אین موאرد رؤیت رא رؤیـت چشـمی معنـی    » إِنْ أَتاكمُْ عَذאبُ אللَّهِ أوَْ أَتَتكْمُُ אلسَّاعَةُ

  .אند אند و حتی برخی אز مفسرین نیز دچار همین توهم شده كرده

حـذف  . אست אند حذف و אیصال و אز جمله موאردی كه مفسرین به قوאعد אدبی توجه نكرده

های قـرآن אسـت كـه میـان دو      بندی های مختلفی دאرد و אز جمله در قرینه و אیصال صورت

شود و قسـمت دیگـر بجـا     شود و قسمتی אز دو جملۀ متقابل حذف می جمله تقابل برقرאر می

אین گونه . دهد ماند و قسمت بجا ماندۀ در یك طرف به حذف آن طرف دیگر گوאهی می می

شـود و بـه كثـرت در قـرآن      خوאنده می» صنعت אحتباכ«به نام » بیان«علم بندی در  قرینه

حـرف  » كمـا «مـثلاً  . شود و אغلب אز دید مفسرین و مترجمین به دور مانـده אسـت   دیده می

شـود كـه در قـرآن     گیرد ولی فرאوאن دیده مـی  تشبیه אست و میان دو جملۀ همسان قرאر می

شود ماننـد آیـۀ    جملۀ همسان به كلی حذف می میان دو جمله همسان قرאر ندאرد گاهی یك

كمَا أَخرَْجكََ ربَُّكَ مِنْ بَیتكَِ باِلحْقَِّ وَ إِنَّ فرَیقاً مِنَ אلمُْؤمِْنینَ «: گوید אز سورۀ אنفال كه می ٥

كه مربوط به جنگ אحد אست و قسمت همسان و متقابل آن به كلی حذف شـده  » لكَارهُِونَ

سان كه خدאونـدت در   آن«: ت و ترجمۀ آیه چنین خوאهد بودאست كه مربوط به جنگ بدر אس

جنگ بدر با حق و حقیقت אز خانه برون برد تا مشركان رא سركوب سازی بـا همـان حـق و    

و » ...حقیقت در جنگ אحد אز خانه برونت برد تا در خارج شهر با مشركان به جهـاد بپـردאزی  

مانـد ماننـد    متی دیگر بر جا میشود و قس گاهی هست كه قسمتی אز هر دو طرف حذف می

آدمََ لا یفْتِنَنَّكمُُ אلشَّیطانُ كمَا أَخرَْجَ أبََویَكمُْ مـِنَ    یا بَنی«: گوید אز سورۀ אعرאف كه می ٢٦آیۀ 

كه ظاهرאً میان دو جملۀ همسان قرאر نـدאرد ولـی بـا توجـه بـه      » אلجَْنَّةِ ینزِْعُ عَنْهمُا لِباسَهمُا

شود كه باید هر دو جمله رא به قرینۀ هـم تكمیـل نمـائیم و در     می قانون مقابله بندی معلوم

به هوش باشـید، مبـادא شـیطانتان بـا     ! אی فرزندאن آدم«: نتیجه ترجمۀ آیه چنین خوאهد بود

های خود بفریبد كه جامۀ خـود رא بـر زمـین نهیـد و در برאبـر هـم عریـان شـوید و          وسوسه

پـدرتان آدم و مادرتـان حـوא رא فریفـت و     صلاحیت بهشت رא אز دست بدهید آن چنـان كـه   

صلاحیت حضور در بهشت رא אز آنان سلب كرد به אین صورت كه لباس رא אز تنشان برآورد و 

  .»عریانشان كرد

های بارز حذف و אیصال حذف معطوف علیه אست كه در قـرآن بـه كثـرت دیـده      אز نمونه

كه حرف » أَ لمَْ یروَאْ«: گوید جید میبینیم كه در پنج مورد قرآن م مثلاً به وضوح می. شود می

أوََ لـَمْ  «جملـۀ  . كه حـرف عطـف دאرد  » أوََ لمَْ یروَאْ«: گوید عطف ندאرد و بیش אز ده مورد می
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بوده אست و همزه אستفهام به خاطر אین كه صدאرت طلب אسـت  » وَ ألَمَْ یروَאْ«در אصل » یروَאْ

بـا حـرف   » أوََ لـَمْ یـروَאْ  «نیم كه جملۀ پس باید توجه ك. شود هماره بر حرف عطف مقدم می

شـود   אی مشابه خود عطف شده אست و אگر در متن قرآن دیده نمـی  عطفی كه دאرد بر جمله

باید به قرینۀ سابق و لاحق و یا مرאجعه به موאرد مشابه، متن معطوف علیه رא كه گاهی چند 

אز همین قبیـل אسـت فـرق    . جملۀ طولانی אست אستخرאج و در تفسیر و ترجمه אضافه نمائیم

كه אولی حرف عطف نـدאرد  » أَفرََأیَتمُُ«با » أرََأیَتمُْ« و فرق میان »  أَفرََأیَت«با » أرََأیَتَ«میان 

» أوَ لا یـروَنَ «و هكذא فرق میان . و دومی فاء تفریع دאرد و باید بر مسائل قبلی متفرع گردد

فاء تفریع دאرد و در ظاهر قـرآن אز معطـوف   كه אولی وאو عطف دאرد و دومی » أفلاَ یرَوَنَ«با 

كه باید معادل همزۀ אستفهام باشد ولـی در  » أم«و אز אین قبیل אست . علیه آن خبری نیست

موאرد بسیاری معادل آن محذوف אست و باید به قرینۀ سابق و لاحق معـادل آن رא بیـابیم و   

  .دهیم د مطالب رא אز دست میبر ترجمه و تفسیر قرآن بیفزאئیم و گرنه رאبطۀ آیات و پیون

אنـد آیـۀ    אند و معطوف علیه آن رא جستجو نكـرده  אز جمله موאردی كه حرف عطف رא دیده

قُلْ هَلْ أنَُبِّئكُمُْ بِشرٍَّ مِنْ ذلكَِ مَثُوبَةً عِنْدَ אللَّـهِ مـَنْ لَعَنَـهُ    «: گوید سورۀ مائده אست كه می ٦٠

عَبـَدَ  «در אیـن آیـه   » همُُ אلْقـِرَدةََ وَ אلخَْنـازیرَ وَ عَبـَدَ אلطَّـاغُوتَ    אللَّهُ وَ غَضبَِ علََیهِ وَ جَعَلَ مـِنْ 

به منزلۀ تعلیل אست برאی غضب و لعنت و مسخ شدن به صورت بوزینه و خـوכ  » אلطَّاغُوتَ

شود و باید با توجه به شوאهد قرآنی و  كه حرف عطف دאرد معطوف علیه آن دیده نمی و با آن

موجب لعنت و خشم و مسخ آنان شده אست معطوف علیه آن رא بیابیم  ردیابی آن אعمالی كه

آیا میل دאریـد كـه   «: ترجمۀ درست آیه چنین خوאهد بود. و بر ترجمه و تفسیر قرآن بیفزאئیم

رسوאترین אعمال رא אفشا كنیم كه در پیشگاه خدא بدترین سزאها رא در بر دאشته אست؟ بـه آن  

كرد و بر آنان خشم گرفـت تـا آن حـد كـه برخـی رא بـه       كسانی بنگرید كه خدאیشان لعنت 

هـای آسـمانی رא تكـذیب     رو كه אنبیا رא كشـتند و كتـاب   صورت بوزینه و خوכ درآورد אز آن

تنها با توجه بـه אیـن   » كردند و تعطیل روز شنبه رא شكستند و شیطان بت رא پرستش كردند

گونه حذف  نمونۀ אین. شود روشن می» شرّ مِنْ ذلكَِ مَثوبَةً«حذف و אیصال אست كه مصدאق 

كنـد و كسـی بـه     ترین موردی كه حرف عطف خودنمـائی مـی   و אیصال فرאوאن אست و ساده

وَ «: گویـد  אز سـورۀ אنعـام אسـت كـه مـی      ٧٥جستجوی معطوف علیه آن بر نیامده אست آیۀ 

» لِیكـونَ «در אینجا . »אلمُْوقِنینَ كَذلكَِ نرُی إبِرْאهیمَ ملَكَُوتَ אلسَّماوאتِ وَ אلأْرَضِْ وَ لِیكُونَ مِنَ

علیه آن محذوف אست و باید به قرینۀ سابق و لاحق و سـایر آیـات    تعلیل אست ولی معطوف
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نمونۀ אین حذف و אیصال . علیه آن رא بیابیم و بر ترجمه و تفسیر قرآن بیفزאئیم مشابه معطوف

 .ندא توجّهی كرده رسد كه در همۀ موאرد بدאن بی به صدها مورد می
مـثلاً در سـورۀ   . אنـد  های طولانی قرآن אست كه بدאن توجـه نكـرده   یك نمونۀ دیگر صله

وَ نَفْسٍ وَ ما سَوَّאها، فأَلَْهمََها فجُُورهَا وَ تَقوْאها، قَدْ أَفلْحََ مَنْ زكََّاهـا، وَ  «: گوید وאلشمس كه می

  ، »بَعثََ أشَْقاهاقَدْ خابَ مَنْ دسََّاها، كَذَّبتَْ ثمَوُدُ بطَِغوْאها، إِذِ אنْ

אز آغاز אین سوره كه بیش אز ده قسم وجـود دאرد، آخـرین قسـم در אیـن آیـه אسـت كـه        

אرتباط אست و هر سـه   های قبلی بی و سه آیۀ بعد آن با قسم» وَ نَفْسٍ وَ ما سَوَّאها«: گوید می

 ـ   زول آیه صلۀ همین قسم آخرین אست كه طردאً للباب و به تناسب אین كه هـدف אصـلی אز ن

و بعد אز אین صـلۀ طـولانی   . ها אست به آن پردאخته אست قرآن تزكیۀ نفس و دوری אز پلیدی

پردאزد كه محكومیت جمع אست به خاطر محكومیت یك فـرد، در   ها می یكجا به جوאب قسم

ترین فرد قوم ثمـود بـه    یعنی همان موقعی كه شقی. بندی آنان متحد باشد صورتی كه جبهه

ه رא پی كند همۀ قوم ثمود محكوم شدند كه بـا عـذאب אلهـی یكسـر هـلاכ      رאه אفتاد كه ناق

شـود كـه بـر     با توجه به אین نكته روشن مـی . شوند אز آن رو كه باخبر شدند و ساكت ماندند

 ٨٣جوאب قسم نیست، و אز אین قبیل אست آیـۀ  » ...قَدْ أَفلْحََ مَنْ زكََّاها«خلاف نظر مفسرین 

فلََوْ لا إِذא بلََغتَِ אلحْلُْقـُومَ، وَ أنَـْتمُْ حینَئـِذٍ تَنظْـُروُنَ، وَ     « : گوید كه میאز سورۀ وאقعه  ٨٧تا آیۀ 

 نحَْنُ أَقرَْبُ إلَِیهِ مِنكْمُْ وَ لكِنْ لا تُبْصرِوُنَ، فلََوْ لا إِنْ كُنْتمُْ غَیرَ مـَدینینَ، ترَْجِعُونَهـا إِنْ كُنـْتمُْ   

ت و به خـاطر طـولانی شـدن صـله، جـوאب      صلۀ شرط אس ٨٥و  ٨٤در אینجا آیۀ » صادِقینَ

» فلََوْ لا إِنْ كُنْتمُْ غَیرَ مـَدینینَ « : شرط رא وאنهاده و به عنوאن تجدید مطلع دوباره گفته אست

پیوند بخورد و به صـورت شـرط وאحـد    » إِذא بلََغتَِ אلحْلُْقوُمَ«با جملۀ » غیر مدینین«تا جملۀ 

אی كـه   ترین صـله  طولانی. جوאب آن بوده باشد» مْ صادِقینَترَْجِعوُنَها إِنْ كُنْتُ«درآید و جملۀ 

 ٦٠صـلۀ معطـوف علیـه אسـت و آیـۀ       ٥٩تا  ٤٢به خاطر دאرم در سورۀ حج אست كه אز آیۀ 

شود و خوאننـدگان رא   نظر می خوאهد بود كه אینجا אز بحث طولانی آن صرف ٤١عطف بر آیۀ 

  .نمایم ه دعوت میبه ترجمۀ آیات مزبور و دقت در معطوف و معطوف علی

אطلاعی אز تاریخ كه مترجمین و مفسرین رא به گمرאهـی كشـانده אسـت بایـد      در مورد بی

در אیـن مقدمـه   . ها رא دریابیـد  ها برאبر كنید و نكته متن אین تفسیر و ترجمه رא با سایر ترجمه

  .كافی אست كه چند نمونۀ آن رא یاد كنیم و مقدمه رא پایان دهیم

فَسُبحْانَ אللَّهِ رَبِّ אلْعرَشِْ عمََّا ... «: گوید אز سورۀ אنبیا אست كه می ٢٣و  ٢٢یك نمونه آیۀ 

شـرح آیـۀ    ٢٣אند كه آیۀ  در אین جا توجه نكرده» یصِفُونَ، لا یسْئَلُ عمََّا یفْعَلُ وَ همُْ یسْئلَُونَ
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 مشـركین . אنـد  خوאهد توضیح بدهد كه مشركین خدא رא چگونه توصیف كـرده  אست و می ٢٢

خدאی جهان در رأس كابینه قرאر دאرد و جمعی אز אروאح عالیه رא بـه عنـوאن   «معتقد بودند كه 

אرباب אنوאع، فرهورאن، אمشاسپندאن به خدאئی אنتخاب كرده אست تا كـار بنـدگانش رא سـامان    

بدهند لذא خدאی خدאیان در برאبر אعضاء كابینه مسئولیت ندאرد אما سایر خدאیان كه مأمورنـد و  

خوאهد אین عقیدۀ مشركین رא  قرآن مجید می. »ضاء كابینه אویند در برאبر אو مسئولیت دאرندאع

אند و سپس بـه توجیـه آن    تخطئه كند ولی مفسرین همین عقیدۀ شرכ رא به خدא نسبت دאده

  .אند پردאخته

یناتِ فـَرَدُّوא  جاءَتْهمُْ رسُلُُهمُْ باِلْبَ«: گوید אز سورۀ אبرאهیم אست كه می ٩یك نمونۀ دیگر آیۀ 

در » شكٍَّ ممَِّا تَدْعُونَنا إلَِیهِ مرُیبٍ  أَفْوאهِهمِْ وَ قالُوא إنَِّا كَفرَنْا بمِا أرُسْلِْتمُْ بِهِ وَ إنَِّا لَفی  أیَدیِهمُْ فی

אنـد و بـا    ها رא در دهان برده אند كه چرא و چگونه و چه كسانی دست אین آیه مفسرین درمانده

אند در صورتی كه وאقعیت אز  ر، رقم אحتمالات رא به چهار אحتمال بالا بردهتوجه به אرجاع ضمی

خوאهد تذكر بدهد كه گـاهی رسـولان    آیۀ مزبور می. كل אین אحتمالات خارج و به دور אست

אند، باشد كه در جمع آنان كسی باشد كه رאه خـدא   رفته خدא به سرאغ אرאذل و אوباش جامعه می

های خود رא یكی بعد אز  دهد ولی آنان به رسم معهود جاهلان دسترא بجوید و پاسخ مثبت ب

אند و با سوت كشیدن و شیشكی بستن و غیه كشـیدن بـه دعـوت     برده دیگری به دهان می

در وאقع آنان به دعوت אنبیـا پاسـخ   . אند گرفته אند و آنان رא به אستهزאء می دאده אنبیا پاسخ رد می

به پاسخ جاهلانۀ آنـان  »  أَفْوאهِهمِ  فرََدُّوא أیَدیِهمُْ فی«با جملۀ  אند بلكه قرآن مجید زبانی ندאده

  .كند كند و سپس با زبان אدب كار جاهلانۀ آنان رא تفسیر می אشارت می

سورۀ אنفال بعد אز جنگ אحد نازل شـده  . خورد چند نمونۀ دیگر در سورۀ אنفال به چشم می

و میان جنگ אحـد كـه مسـلمین شكسـت     אست تا میان جنگ بدر كه مسلمین پیروز شدند 

אی به عمل آورد و علل پیروزی و علل شكست رא روشن سازد ولی مفسـرین   خوردند مقایسه

אند كه אین سوره بعد אز جنگ بدر نازل شده אسـت و لـذא در אغلـب آیـات آن بـه       تصور كرده

بازمانـدۀ אمـوאل   » لאنفـا «در אولّین آیه منظور אز كلمۀ . אند گوئی مبتلا شده אختلاف و پرאكنده

مشركین אست كه قسمتی אز باروبنۀ خود رא رها كردند تا سبكتر رאه مرאجعت در پیش بگیرند 

אند كه منظور אز אنفال غنائم جنگ بدر אست و سپس بـه توجیـه آن    ولی مفسرین تصور كرده

حقَِّ وَ إِنَّ فرَیقـاً مـِنَ   كمَا أَخرَْجكََ ربَُّكَ مـِنْ بَیتـِكَ بِـالْ   «: گوید كه می ٥در آیۀ . אند پردאخته

منظور آیه خروج אز مدینه برאی دفاع در جنگ אحد אست ولـی مفسـرین   » אلمُْؤمِْنینَ لكَارهُِونَ

אند كه منظور آیه خروج אز مدینه برאی جنگ بدر אست و چون با متن آیات قـرآن   تصور كرده
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هـای قرآنـی    در سـوره  אز אیـن نمونـه אشـتباهات   . אنـد  شود به توجیه آن پردאخته منطبق نمی

  .خصوصاً سورۀ אنفال فرאوאن אست

گذرאنم بعد אز چهل سـال مطالعـۀ    אی رא كه אینك אز نظر خوאنندگان می به هر حال ترجمه

مدאوم و مرאجعه به تاریخ صحیح و אلهام گرفتن אز אحادیث صحیح אهل بیت به אیـن صـورتی   

زبـان   ترجمـۀ قـرآن هماهنـگ و یـك     אم و تفسیر سادۀ آن رא با شود پردאخته كه ملاحظه می

אم، باشد كه با آرאمش خاطر مطالعۀ آن دنبال شود و كسی در فهم مطلب در جا نزنـد و   آورده

نویسنده، אیمان وאثق دאرد كه אز אلهامات אلهی برخـوردאر  . عقبگرد نكند تا پرאنتزها رא پیدא كند

א بپرورאند و همگان رא אز مطالعـۀ  برد كه پروردگار عزت אین ترجمه ر بوده אست و لذא אمید می

آنچه ممكن אسـت بـاقی و برجـا مانـده باشـد دریافـت كامـل אز مسـائل         . مند سازد آن بهره

موضوعی قرآن אست كه قهرאً אز مطالعۀ אین ترجمه و تفسیر ساده میسـر نخوאهـد بـود مگـر     

אنـد   ت كردهها پیش، אز زبان مؤلف شنیده و دریاف برאی آن عدۀ معدودی كه درس آن رא سال

های معجزۀ قرآن، بدא و رجعت، אرث و ربا، هفت آسـمان كـه بعـد אز تـدریس و      و یا با رساله

אز جملـه مسـائل موضـوعی، پردאخـت     . تدوین به چاپ رسیده אست آشنائی پیدא كرده باشـند 

هـای دאنشـگاهی    زندگی אنبیاء אست كه به صورت ذیل אین ترجمه منتشر خوאهد شد و جزوه

ها پـیش تـدریس و تـدوین شـده      كه سال قسمت رستاخیز ـ با آن . آماده אست אكنون آن هم

אست ـ در אثر مشكلات فنّی به چاپ و نشر آن توفیقی حاصل نشد و אین آرزوی مؤلف אست  

كه مسئلۀ رستاخیز رא بر אساس دریافت خود گرچه به صورت یك مكتـب و فكـر و یـا یـك     

ح كنـد و یـا بـا كمـك نقاشـان مـاهر و       نوع بردאشت تلقی شود ضمن تدریس عمومی مطر

های آن رא אز آغاز تا אنجام به تصویر بكشـد و אسـناد قرآنـی رא در     אستمدאد אز كامپیوتر صحنه

ها و یا در آوאی تلاوت قرآن بگنجاند، باشد كه مسلمین بلكه عموم אنسانیت  زیرنویس صحنه

  . رא وسیلۀ אخطار و אنذאر باشد

  

  ی אلناصبאلمحُتجَُّ بكتاب אالله علََ

  محمدباقر بهبودی

   شمسي هجري 1368 آذرماه نهم تهران،
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 الفاَتحَِة  
  بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ 

 ۴إیِـاכَ نَعْبـُدُ وَ إیِـاכَ نَسـْتَعینُ      ۳ومِْ אلدِّینِ مالكِِ یَ ۲ אلرَّحمْنِ אلرَّحیمِ ۱אلحْمَْدُ للَِّهِ رَبِّ אلْعالمَینَ 

  ۷ غَیرِ אلمَْغْضُوبِ علََیهمِْ وَ لاَ אلضَّالِّینَ ۶ صرِאطَ אلَّذینَ أنَْعمَتَْ علََیهمِْ ۵لمُْسْتَقیمَ אهْدنِاَ אلصِّرאطَ א

 البقَرَة 
  بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ

אلصَّلاةَ وَ ممَِّا  قیمُونَؤمِْنُونَ باِلْغَیبِ وَ یُאلَّذینَ یُ ٢ینَبَ فیهِ هُدىً للِمُْتَّقِذلكَِ אلكِْتابُ لا ریَْ ١  אلم

 ٤ وאلَّذیِنَ یُؤمِْنُونَ بمِاَ أنُزِلَ إلَِیكَْ ومَاَ أنُزِلَ مِن قَبلْكَِ وبَاِلآخرِةَِ همُْ یُوقِنُـونَ  ٣نْفِقُونَ رزََقْناهمُْ یُ

                                                 
  فاتحة אلكتاب ـ آغاز قرآن

  بسم אالله אلرحمن אلرحیم

 .ستایش من ویژۀ آن خدאوندی אست كه پروردگار جهانیان אست .۱

 .رحمان و مهربان אست .۲

 .پادشاه روز قانون .۳

پرسـتش  تـو رא  فقـط  ! مهربان و אی پادشاه روز قانونرحمان و אی ! انیאی پروردگار جهان .۴

 .طلبیمو در رאه پرستشت אز تو یاری می كنیممی

 .رهنمون باش ،ما رא به رאه رאست پرستش .۵

 .אیرאه آنان كه نعمت هدאیت אرزאنی دאشته .۶

אز رאهت رو گردאن شده خشـم تـو رא بـه جـان خریدنـد و نـه رאه        ،نه رאه آنان كه شناخته .۷

 .كردندرאه درست رא گم  ،گمشدگان كه ناشناخته
  

  ی אجتماعیها فرمان. אخلاص. نفاق. إسرאئیل ـ אیمان یگاو بن

  بسم אالله אلرحمن אلرحیم

  .م. ل. א .١

אهل تقوא אسـت و مـردم در برאبـر آن بـه سـه       ید كه رهنمایتردیאست ب ین قرآن كتابیא .٢

   .شوندیم میدسته تقس

دאرنـد و אز  یمـاز رא بـر پـا م ـ   آورند و نیمان میب אیباشند كه به عالم غی دستۀ אول كسان .٣
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علََیْهمِْ أَأنَـذرَْتَهمُْ   إِنَّ אلَّذیِنَ كَفرَوُאْ سَوאَءٌ ٥هُدىً مِنْ ربَِّهمِْ وَ أوُلئكَِ همُُ אلمُْفلْحُِونَ   أوُلئكَِ علَى

خَتمََ אللّهُ علََى قلُوُبِهمْ وَعلََى سمَْعِهمِْ وَعلََى أبَْصاَرهِمِْ غِشـَاوةٌَ ولََهـُمْ    ٦أمَْ لمَْ تُنذرِهْمُْ لاَ یُؤمِْنُونَ

یخُاَدِعُونَ אللّهَ  ٨ؤمِْنِینَ ومَِنَ אلنَّاسِ مَن یَقُولُ آمَنَّا باِللّهِ وبَاِلْیَومِْ אلآخرِِ ومَاَ همُ بمُِ ٧ عَذאَبٌ عظِیمٌ

فِي قلُُوبِهمِ مَّرضٌَ فـَزאَدهَمُُ אللّـهُ مرَضًَـا     ٩ وאَلَّذیِنَ آمَنُوא ومَاَ یخَْدَعُونَ إِلاَّ أنَفُسَهمُ ومَاَ یَشْعرُوُنَ

ضِ قَـالُوאْ إنَِّمَـا نحَـْنُ    وإَِذאَ قِیلَ لَهمُْ لاَ تُفْسِدوُאْ فـِي אلأرَْ  ١٠ولََهمُ عَذאَبٌ ألَِیمٌ بمِاَ كاَنُوא یكَْذبُِونَ 

وإَِذאَ قِیلَ لَهمُْ آمِنُوאْ كمَاَ آمَنَ אلنَّاسُ  ١٢أَلا إنَِّهمُْ همُُ אلمُْفْسِدوُنَ ولَكَِن لاَّ یَشْعرُوُنَ  ١١ مُصلْحُِونَ

                                                                                                                     
 .ازمندאن رא مرتفع سازندیاز نیكنند تا نیخود در رאه خدא אنفاق م یروز

ن یـی آورند و هم بـه آ یمان مین تو אییندאرند؛ هم به آ یهودאن تعصب قومیآنان كه چون  .٤

  .ن باور دאرندیقین رא به یآورند و جهان وאپسیمان میش אز تو אیامبرאن پیپ

ن یكردن א یند كه با طینهایروند و אیپروردگارشان بر رאه درست م یند كه با رهبرینهایא .٥

 .رهندیאز آتش دوزخ م یتیپنج كلاس ترب

 ـو  یאند؛ خوאه به آنان אخطار كن ـهستند كه به قرآن كافر شده یدوم كسان ۀتدس .٦ ا אخطـار  ی

  .رو كه تقوא ندאرندאز آن  ،رندیگیمان نمیهرאسند و رאه אید قرآن نمیאز تهد ینكن

شان مُهر نهاده تا نشنوند عـلاوه  یهاشان مُهر نهاده تا نفهمند و بر گوشیهاخدאوند بر دل .٧

عذאب بـزرگ آخـرت   . حائل אست كه رאه درست و نادرست رא نشناسند یאدگانشان پردهیبر د

  .ستא در אنتظار آنها

نـد  یگویكنند؛ به زبان میرد نم אی رאز مردمند كه ظاهرאً كتاب آسمان یدستۀ سوم جماعت .٨

  .مان ندאرندیدر دل א یم ولیאمان آوردهین אیكه به خدא و روز وאپس

دאننـد كـه   یب دهند و مطامع خود رא به دست آورند و نم ـیخوאهند خدא و مؤمنان رא فریم .٩

  .אندאزندیدهند و به گردאب بلا میب میخود رא فر

آنـان   یمـار یبر ب ر و نفاق אست و خدאوندیتزو یماریب ن دسته אز مهاجرאنیא یهادر دل .١٠

 ـن جهت كـه بـا فر  یאفزود كه با روאج قرآن بر مطامع خود אفزودند و אز א  ـب و تزوی  یر אدعـا ی

  .ا אستیآنان مه یبرא یאند عذאب دردناكمان كردهیא

د یز و فتنـه رא همـوאر مسـاز   یرنـگ رאه سـت  یر و نیهر گاه بر آنان אعترאض شود كه با تزو .١١

  .میزنیما در رאه صلح و صفا گام م: ندیگو یم

  .دאنندیزنند و خود نمیز و فتنه گام مینها در رאه ستیهمگان بدאنند كه א .١٢



  

 
 
٢١ 

 

ذیِنَ آمَنـُوאْ     ١٣قاَلُوאْ أنَُؤمِْنُ كمَاَ آمَنَ אلسُّفَهاَء أَلا إنَِّهمُْ همُُ אلسُّفَهاَء ولَكَِن لاَّ یَعلْمَُونَ وإَِذאَ لَقـُوאْ אلَّـ

אللّهُ یَسـْتَهزْئُِ بِهـِمْ    ١٤قاَلُوאْ آمَنَّا وإَِذאَ خلََوאْْ إلَِى شَیاَطِینِهمِْ قاَلُوאْ إنَِّا مَعكَمْْ إنَِّماَ نحَْنُ مُسْتَهزْؤِوُنَ 

אلضَّلالََةَ باِلْهُدىَ فمَاَ ربَحِـَت تِّجَـارَتُهمُْ    أوُلَْئكَِ אلَّذیِنَ אشْترَوُאُْ ١٥ویَمَُدُّهمُْ فِي طُغْیاَنِهمِْ یَعمَْهُونَ 

مَثلَُهمُْ كمََثَلِ אلَّذيِ אسْتَوْقَدَ ناَرאً فلَمََّا أضَاَءتْ ماَ حَولَْهُ ذهَـَبَ אللّـهُ بِنُـورهِمِْ     ١٦ومَاَ كاَنُوאْ مُهْتَدیِنَ 

ماَءِ    ١٨مْ لاَ یرَْجِعُونَ صمٌُّ بكُمٌْ عمُْيٌ فَهُ ١٧وَترَكََهمُْ فِي ظلُمُاَتٍ لاَّ یُبْصرِوُنَ نَ אلسَّـ أوَْ كَصَیِّبٍ مِّـ

 فِیهِ ظلُمُاَتٌ ورََعْدٌ وبَرَقٌْ یجَْعلَُونَ أصَاْبِعَهمُْ فِي آذאَنِهمِ مِّنَ אلصَّوאَعقِِ حَذرََ אلمَْوْتِ وאللّـهُ محُـِیطٌ  

م مَّشَوאْْ فِیهِ وإَِذאَ أظَلْمََ علََیْهمِْ قاَمُوאْ ولََوْ یكَاَدُ אلْبرَقُْ یخَطْفَُ أبَْصاَرهَمُْ كلَُّماَ أضَاَء لَهُ ١٩ باِلكْافرِیِنَ

                                                 
ا ما یآ: ندیگوید ، میاوریمان بیدله אكین یریو چون به آنان گفته شود شما هم مانند سا .١٣

نهـا خـود   ی؟ همگان بدאننـد كـه א  میمان بدهیشان دل به אیאندرכ همانند سادهیهوشمندאن ز

 .אندگرفتار آمده یدر چه دאم یركین زیدאنند با אیشند و نمیאندساده

ان و یشـوא یم و چـون بـا پ  یאمان آوردهیكنند كه אیو چون با مؤمنان ملاقات كنند אدعا م .١٤

تهزאء م، ما مؤمنان رא به אس ـیما با شما همرאه: ندیگویند میش خود، خلوت نمایسرورאن بدאند

  .میאم و دست אندאختهیאگرفته

ان دو ی ـبر دوאم بـدאرد تـا م   ی،ان روحیو طغ یرد و در سركشیخدאوندشان به אستهزאء بگ .١٥

  .رאن و سرگشته بمانندیح ،جبهه

 ـאز א. دאر شدندیرא خر یگمرאه ،دאر شوندیت رא خرید هدאینها با دאشتن قرآن كه بایא .١٦ ن رو ی

  .نرفته بودند یر باز به رאه درستید نبردند و אز یدر معامله سود

بدست آورد و چـون   ییفروزد تا روشنایب یאست كه آتش یت آن مردیحكا ،ت آنانیحكا .١٧

رאمون אو رא روشن سازد خدאوند شعلۀ آتش אو رא خاموش كند و אو رא با تابعـانش  یشعلۀ آتش پ

  .ندیچ نبیفرو گذאرد كه ه یكیدر تار

 ،اد خودیشنوند و نه با فریاد رهبرאن رא میل و كورند كه نه فرا كر و لایتا آن حد كه گو .١٨

-یدهند كـه אز رאه ضـلالت بـاز نم ـ   یص میكنند و نه رאه درست رא تشخیكمك م یتقاضا

  .گردند

ها و با غـرش و  یاهین كه אز آسمان دאمن فرو نهاده باشد با سیسنگ یت آن אبریا حكای .١٩

-دهیها رא در گوش خود چپانند אنگشتیب نبیآس انصاعقه و مردم אز ترس مرگ كه زهرۀ آن

אما سطوت خدאوند جهان تنهـا در غـرش آسـمان     .אند تا مانند كرאن غرش صاعقه رא نشنوند

  .ن كافرאن אستیجهت در كم یست بلكه אز ششن



  

 
 
٢٢ 

 

یاَ أیَُّهاَ אلنَّاسُ אعْبُدوُאْ ربََّكـُمُ   ٢٠شاَء אللّهُ لَذهَبََ بِسمَْعِهمِْ وَأبَْصاَرهِمِْ إِنَّ אللَّه علََى كُلِّ شَيْءٍ قَدیِرٌ 

ماَء بِنـَاء     ٢١تَتَّقُونَ אلَّذيِ خلََقكَمُْ وאَلَّذیِنَ مِن قَبلْكِمُْ لَعلََّكمُْ  אلَّذيِ جَعَلَ لكَمُُ אلأرَضَْ فرِאَشًـا وאَلسَّـ

 ٢٢ تَعلْمَُـونَ  وَأنَزَلَ مِنَ אلسَّماَءِ ماَءً فأََخرَْجَ بِهِ مِنَ אلثَّمرَאَتِ رزِْقاً لَّكمُْ فلاََ تجَْعلَُوאْ للِّهِ أنَدאَدאً وَأنَـتمُْ 

ن دوُنِ אللّـهِ    وإَِن كُنتمُْ فِي ریَبٍْ مِّمَّا نزََّلْناَ علََى عَبْدنِاَ فأَْتُوאْ بِسُورةٍَ مِّن مِّثلِْهِ وאَدْعُوאْ شُهَدאَءكمُ مِّـ

فإَِن لَّمْ تَفْعلَُوאْ ولََن تَفْعلَُوאْ فاَتَّقُوאْ אلنَّارَ אلَّتِي وَقوُدهُاَ אلنَّاسُ وאَلحْجِاَرةَُ أُعـِدَّتْ   ٢٣إِنْ كُنْتمُْ صاَدِقِینَ 

                                                 
אنـد  ها رא باز كردهاد صاعقه رא نشنوند و چشمیאند تا فرها رא با אنگشت خود پر كردهگوش .٢٠

آنان  یینایخوאهد بین אست كه میابند אما صاعقه چنان سهمگیصاعقه رאه رא ب ییروشنا تا در

אفتنـد و چـون   یشود به رאه میرאمونشان روشن میجهد و پیكه برق م یאهر لحظه. دیرא بربا

-مانند كه مبادא در چاه و چالـه یشود متوقف میاه میند و جهان در چشمانشان سینشیفرو م

آنان  یینایو ب ییאگر خدא خوאسته باشد با غرش رعد و درخش صاعقه شنوא. ندیسقوط نما یא

  .توאنا אست یאن خدאوند جهان بر אنجام هر گونه خوאستهیقیبه برد یرא م

نش باشد و چنـد  یآفر یخدא ،ك خدאیست كه ینش و پرورش אز هم جدא نیآفر! مردم یא .٢١

. دیان بپردאزیبه عبادت آن خدא ،معابد خود ان پرورش باشند تا شما مردم دریگر خدאید یخدא

ن شـما  یشیكه شما رא و پدرאن پ یكتا خدאوندید همان یكتا پروردگار خود رא بپرستید یشما با

  .دیكن یت אو رאه تقوא رא طیۀ پرورش و هدאید تا در سایرא آفر

 شـما سـاخت و آسـمان رא    یكه به منظور پرورش شما بستر خاכ رא نهـال  ییهمان خدא .٢٢

هـا  هـا و دאنـه  وهید و با آن بارאن میفرو بار یچون سقف بر سر شما אفرאشت و אز آسمان بارאن

 ـنگریچونان كه م ـ. شما باشد ید تا روزیپرورאن  یخـدא  .אسـت  یك ـینش ید پـرورش و آفـر  ی

د بـا  ینش همتا مترאشیپرورش و آفر یكتا خدאی یپس برא. אست یكینش هم یپرورش و آفر

  .دیدאنیم ها رאن نكتهیآن كه א

 ـאكه بر قلب بندۀ درگـاه خـود نـازل كـرده     ین كتاب آسمانیو אگر در صحت א .٢٣ م شـك  ی

 ییجـو د و قصـد بهانـه  ییگوید ، אگر وאقعاً رאست میدאنید و آن رא ساختۀ دست بشر میאآورده

د אز همـۀ אفـرאد بشـر    یتوאنیشما م. دیك سورۀ قرآن بسازیقت یروشن كردن حق ید برאیندאر

 ـد تا با یسازאن محافل رא فرא بخوאند و در حال حاضر سخنیندعوت ك  ـهـم   یاری ك سـوره  ی

 یقـرآن رא بـه صـورت    یهـا د كه جملـه یرینگ یاریخدאوند جهان  یهافقط אز ساخته. دیبساز

 .دیینما ید و آن رא ساختۀ خود معرفییب نمایگر تركید



  

 
 
٢٣ 

 

شِّرِ אلَّذیِن آمَنُوאْ وَعمَلُِوאْ אلصَّالحِاَتِ أَنَّ لَهمُْ جَنَّاتٍ تجَرْيِ مِن تحَْتِهاَ אلأنَْهاَرُ كلَُّماَ وبََ ٢٤للِكْاَفرِیِنَ 

 ـ     ا أزَوْאَجٌ رزُِقُوאْ مِنْهاَ مِن ثمَرَةٍَ رِّزْقاً قاَلُوאْ هَذאَ אلَّذيِ رزُِقْناَ مِن قَبْلُ وَأُتـُوאْ بِـهِ مُتَشَـابِهاً ولََهـُمْ فِیهَ

إِنَّ אللَّهَ لاَ یَسْتحَْیِي أَن یَضرِْبَ مَثلَاً مَّا بَعوُضـَةً فمََـا فَوْقَهَـا فأَمََّـا      ٢٥طَهَّرةٌَ وهَمُْ فِیهاَ خاَلِدوُنَ مُّ

 ـ   هُ بِهـَذאَ مَثلًَـا   אلَّذیِنَ آمَنُوאْ فَیَعلْمَُونَ أنََّهُ אلحْقَُّ مِن رَّبِّهمِْ وَأمََّا אلَّذیِنَ كَفرَوُאْ فَیَقُولُـونَ مـَاذאَ أرَאَدَ אللَّ

אلَّذیِنَ یَنقُضُونَ عَهْدَ אللَّهِ مِن بَعـْدِ   ٢٦یُضِلُّ بِهِ كَثِیرאً ویََهْديِ بِهِ كَثِیرאً ومَاَ یُضِلُّ بِهِ إِلاَّ אلْفاَسِقِینَ

 ٢٧אلخْاَسـِروُنَ  مِیثاَقِهِ ویََقطَْعُونَ ماَ أمَرََ אللَّهُ بِهِ أَن یوُصَلَ ویَُفْسِدوُنَ فـِي אلأرَضِْ أوُلَئـِكَ هـُمُ    

                                                 
د و یی ـاید ـ پس به خـود ب  یאنتوید ـ و هرگز نم یك سوره قرآن بسازید كه یو אگر نتوאنست .٢٤

 ین آتش كه گازهـا یت؛ אیانند و سنگ كبریساز آن آدمكه شعله یآتش. دیאز آتش دوزخ بترس

 ینك بـرא یאشود همیور مغلتان شعله یهاان و به هم سودن سنگیدن آدمیآن با نفس كش

  .ا אستیكافرאن مه

تـلاوت   یـت به كـافرאن در نمازها ن فرאز قرآن رא به منظور אنذאر و אخطار یא! رسول ما یא .٢٥

 ـאند بـه א سته به جا آوردهیאند و عبادאت شامان آوردهیرא كه א یكن و متقابلاً كسان ن پـادאش  ی

 ـا אست كه אز زیشان مهیبرא ییهابشارت ده؛ كه بوستان یאله ش نهرهـا روאن  یهـا ر درخـت ی

אسـت   یאوهی ـن همان میא: ندیگویها تناول كنند با خود مكه אز آن بوستان یאوهیهر م .אست

-شان آوردهیها برאست بلكه مشابه آن رא در طبقین نیم با آن كه چنیאا تناول كردهیكه در دن

  .ها جاودאنه برقرאرندو در بوستان .ا אستیزه مهیپاכ و پاك ییهاآنان جفت یو برא. אند

ه لاغـر گرفتـه تـا    אز پش ـ. ورزدیا نم ـیقت گرچه با زبان مَثَل باشد حیان حقیخدאوند אز ب .٢٦

ا، مردم در برאبـر  یا אبر آسمان و موج دریتر، تا برسد به شجر و بشر و تر و چاقبرسد به بزرگ

אنـد  مـان آورده یكـه א  یشوند، آن كسـان یبه دو دسته بر صف م یقرآن یهاها و مثلتیحكا

رא مجسمّ  قتیرאد شده אست تا حقیرאست و درست אز جانب پروردگارشان א یدאنند كه مَثلَیم

ند كـه خدאونـد   ایگش ـیאند زبان به אعترאض م ـكه كافر شده یآن كسان یول ؛و ملموس سازد

خوאهد مانند شاعرאن هجوسرא دشمنان خـود  یدאرد؟ م یها چه منظورن مَثَلیرאد אیجهان אز א

خوאهد در پرتو ید گفت كه خدא میشخند و אتهام مردم سازد؟ به آنان بایۀ ریرא هجو كند و ما

אز  یگریאز مردمان رא گمرאه سازد و אز رאه درست برماند و جمع د یریدאستان و مَثَل جمع كث

-یאما خدא جز مردم فاسق رא אز رאه رאست خود گمرאه نم ،ت كندیمردمان رא به رאه رאست هدא

 .سازد

رא كـه خـدא    یش ـیونـد خو یشـكنند و پ یقاطع م یمان خدא رא بعد אز تعهدیهم آنان كه پ .٢٧



  

 
 
٢٤ 

 

هُوَ אلَّذيِ  ٢٨ كَیفَْ تكَْفرُوُنَ باِللَّهِ وكَُنتمُْ أمَْوאَتاً فأََحْیاَكمُْ ثمَُّ یمُِیتكُمُْ ثمَُّ یحُْیِیكمُْ ثمَُّ إلَِیْهِ ترُْجَعُونَ

אتٍ وهَُوَ بكُِلِّ شـَيْءٍ  خلَقََ لكَمُ مَّا فِي אلأرَضِْ جمَِیعاً ثمَُّ אسْتَوىَ إلَِى אلسَّماَء فَسَوَّאهُنَّ سَبعَْ سمَاَوَ

وإَِذْ قاَلَ ربَُّكَ للِمْلاَئَكَِةِ إنِِّي جاَعِلٌ فِي אلأرَضِْ خلَِیفَةً قاَلُوאْ أَتجَْعَلُ فِیهاَ مَن یُفْسِدُ فِیهَـا   ٢٩علَِیمٌ

مَ آدمََ   ٣٠تَعلْمَُـونَ  ویََسْفكُِ אلدِّماَء ونَحَْنُ نُسَبِّحُ بحِمَْدכَِ ونَُقَدِّسُ لكََ قاَلَ إنِِّي أَعلْمَُ مَـا لاَ   وَعلََّـ

قاَلُوאْ  ٣١אلأسَمْاَء كلَُّهاَ ثمَُّ عرَضََهمُْ علََى אلمْلاَئَكَِةِ فَقاَلَ أنَبِئوُنِي بأِسَمْاَء هَؤُلاء إِن كُنتمُْ صاَدِقِینَ 

یاَ آدمَُ أنَبِئْهمُ بأِسَمْآَئِهمِْ فلَمََّا  قاَلَ ٣٢سُبحْاَنكََ لاَ علِمَْ لَناَ إِلاَّ ماَ علََّمْتَناَ إنَِّكَ أنَتَ אلْعلَِیمُ אلحْكَِیمُ

نَ ومََـا  أنَبأَهَمُْ بأِسَمْآَئِهمِْ قاَلَ ألَمَْ أَقُل لَّكمُْ إنِِّي أَعلْمَُ غَیبَْ אلسَّماَوאَتِ وאَلأرَضِْ وَأَعلْمَُ مَـا تُبـْدوُ  

                                                                                                                     
 یننـد هـم آنـان مردم ـ   یآفریم ـ ین تبـاه یسـازند و در زم ـ ید به هم وصل شود پاره مفرمو

  .انبارندیز

 ـجان بودید با آن كه بیشویچسان به خدאوند جهان كافر م ،شما مردم .٢٨ د و אو بـه شـما   ی

شـگاه אو بـاز   یدهـد سـپس بـه پ   یسازد و دوباره جان میجان میجان دאد بعد אز آن شما رא ب

 .دیشویگردאن م

 ـشما مردم آفر یمهمان ین رא برאیزم یهاאست كه نعمت ییאو همان خدא .٢٩ د سـپس بـه   ی

אو بـه سـرّ   . رאستیپ یكر آسمانیرא در قالب هفت پ یآسمان ید و گازهایآسمان پر كش یسو

  .دאنا אست یאهر خوאسته

 یخـوאهم در رو یم ـ: سـنا گفـت   یهابه مردم خاطرنشان ساز كه پروردگارت به فرشته .٣٠

گـر  ید یا باز هم نسلیآ: ها گفتندفرشته .دین سازم آمادۀ فرمان باشیگزیگر جاید ین نسلیزم

سـت  یح و تقدیان در عـوض تسـب  ینیش ـیساخت كـه چـون پ   ین خوאهیگزیجا یدر كرۀ خاك

ا و كوهستان و صحرא ین אز دشت و دریزند با آن كه ما در پهنۀ زمیزند و خون برینگیب یتباه

 ـאدهاست زبان گشیم و به تقدیكنیمو تسبیح ش یتو رא ستا م؟ پروردگـارت گفـت كـه مـن     ی

 .دیدאنیدאنم كه شما نمیزها میچ

ابند و با אهدאف آن آشنا گردند پروردگـارت  ین منظور كه فرشتگان رאز خلقت نو رא دریبد .٣١

گـر سـاخت و   ان رא به آدم آموخت سپس چند تن אز אشباح آنان رא بر فرشتگان جلـوه ینام آدم

  .دیین چند تن رא مكشوف نمایت אید شخصینش نو آگاهیאز رאز آفر یאگر شما به رאست: گفت

م و جـز  یخبـر یب بیما كه אز عالم غ. یجا منزهیتو אز سؤאل ب! ایبار خدא: ها گفتندفرشته .٣٢

  .ی، تنها تو هستنكاردא یدאنا. میدאنینم یزیچ یآنچه رא كه خودت به ما آموخته باش



  

 
 
٢٥ 

 

دوُאْ إِلاَّ إبِلِْیسَ أبََى وאَسـْتكَْبرََ وكََـانَ مـِنَ    وإَِذْ قلُْناَ للِمْلاَئَكَِةِ אسجُْدوُאْ لآدمََ فَسج٣٣ََكُنتمُْ تكَْتمُُونَ 

وَقلُْناَ یاَ آدمَُ אسكُْنْ أنَتَ وزَوَْجكَُ אلجَْنَّةَ وكَلاَُ مِنْهاَ رَغَدאً حَیثُْ شِئْتمُاَ وَلاَ تَقرْبَاَ هَذهِِ  ٣٤אلكْاَفرِیِنَ 

یطْاَنُ عَنْهاَ فأََخرَْجَهمُاَ ممَِّا كاَناَ فِیـهِ وَقلُْنَـا אهْبطِـُوאْ    فأَزَلََّهمُاَ אلشَّ ٣٥אلشَّجرَةََ فَتكَوُناَ مِنَ אلظَّْالمِِینَ 

فَتلََقَّى آدمَُ مـِن رَّبِّـهِ كلَمَِـاتٍ     ٣٦بَعْضكُمُْ لِبَعضٍْ عَدوٌُّ ولَكَمُْ فِي אلأرَضِْ مُسْتَقرٌَّ ومََتاَعٌ إلَِى حِینٍ 

قلُْناَ אهْبطُِوאْ مِنْهاَ جمَِیعاً فإَمَِّا یأَْتِیَنَّكمُ مِّنِّي هُدىً فمََن تَبـِعَ   ٣٧فَتاَبَ علََیْهِ إنَِّهُ هُوَ אلتَّوَّאبُ אلرَّحِیمُ 

                                                 
و چون آدم نام آنـان  . ها אعلام كنها رא به فرشتهتین شخصینام א: فتخدאوند به آدم گ .٣٣

م یك فرزندم אبـرאه ین ینجات، و א یك فرزندم نوح אست با كشتین یא: رא אعلام كرد و گفت

 ـم خدא אست با آن فرعـون و א یك فرزندم كلین یل אست با آن نمرود، אیخل  ـن ی ك فرزنـدم  ی

 ـان و אی ـد آدمیا אست سیك فرزندم خاتم אنبین یאهود و یخدא אست با آن قوم  یروح قدس ن ی

 ـجهـان و א  یهـا دۀ خانمیك همسرش زهرۀ زهرא سیاء אست و آن یك فرزندم سرور אولی ن ی

 ـها دאنستند كه אفرشته... ایאست خاتم אوص یمهد یك فرزندم ن نوبـت نسـل بشـر رهبـر و     ی

 یقبـل غـرق تبـاه    یاه ـت دאرد و چونان نسلیرאهنما دאرد مكتب و مذهب دאرد كلاس ترب

من : ا شدند و پروردگارت به آنان گفتینش رא مهید آفرینخوאهد شد، لذא با سكوت خود تجد

-ید م ـیی ـرא كه آشـكارא بگو  یאن آگاهم و هر نكتهیها و زمشما رא نگفتم كه אز نهان آسمان

  .دאنمید میها در دل نهفته بودرא كه در طول قرن یشناسم و هر אعترאض

م بـه אفتخـار   یها گفتبه فرشته ،آدم یبخشاتین لحظات حیشان ساز كه در آخرو خاطرن .٣٤

د و خـود رא  یس كه אبا ورزیهمگان خدא رא سجده بردند به جز אبل. دیفتینش آدم به خاכ بیآفر

  .ن جزو كافرאن بودیشیبزرگ شمرد و در دورۀ پ

 ـریبگ یسـكن د ین بوستان كه خوאهیא یم كه با همسرت در هر جایو به آدم گفت .٣٥ د و در ی

 ـن بوتۀ پر برگ نزدید אما به אید به وفور تناول كنیل باشیآن كه ما یهاوهیאز م یهر وאد ك ی

  .دیشویكارאن مهید و گرنه אز سینشو

 ـیآن دو رא אز بوستان بهشت فرو لغزאن ،شیس بدאندیאبل .٣٦ رون ی ـكـرאن ب ید و אز آن نعمت ب

ن فـرود  یبه زم: میها و همۀ نسل بشر گفتتهشس و فریرאند و ما به همگان אز آدم و حوא و אبل

אست  ین قرאرگاهیزم یشما در رو یبرא. دیبریكه همرאه خود م یزه و دشمنید با آن ستیشو

 .چند صباح یאندכ آن هم برא یبا توش

افت كه אو رא به مغفرت خدא رهنمون گشت و خدא یدر یشگاه پروردگارش كلماتیآدم אز پ .٣٧

  .אست یو مهربان یخدא אهل آشت. دكر یبا آدم آشت
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وאَلَّذیِنَ كَفرَوאْ وكََذَّبُوאْ بآِیاَتِناَ أوُلَئـِكَ أصَْـحاَبُ אلنَّـارِ     ٣٨هُدאَيَ فلاََ خَوْفٌ علََیْهمِْ وَلاَ همُْ یحَزْنَُونَ

رאَئِیلَ אذكْرُوُאْ نِعمَْتِيَ אلَّتـِي أنَْعمَـْتُ علَـَیكْمُْ وَأوَْفـُوאْ بِعَهـْديِ أوُفِ      یاَ بَنِي إسِْ ٣٩ همُْ فِیهاَ خاَلِدوُنَ

وَآمِنُوאْ بمِاَ أنَزلَتُْ مُصَدِّقاً لِّماَ مَعكَـُمْ وَلاَ تكَُونـُوאْ أوََّلَ كَـافرٍِ بِـهِ وَلاَ      ٤٠بِعَهْدكِمُْ وإَیَِّايَ فاَرهَْبُونِ 

وَلاَ تلَْبِسـُوאْ אلحْـَقَّ باِلْباَطـِلِ وَتكَْتمُـُوאْ אلحْـَقَّ وَأنَـتمُْ        ٤١قلَِیلاً وإَیَِّايَ فاَتَّقُونِ  تَشْترَوُאْ بآِیاَتِي ثمََناً

اسَ بِـالْبرِِّ وَتَنسـَوْنَ     ٤٣وَأَقِیمُوאْ אلصَّلاةََ وَآتُوאْ אلزَّكاَةَ وאَركَْعُوאْ معََ אلرَّאكِعِینَ  ٤٢تَعلْمَُونَ  أَتأَمْرُوُنَ אلنَّـ

وאَسْتَعِینُوאْ باِلصَّبرِْ وאَلصَّلاةَِ وإَنَِّهاَ لكََبِیـرةٌَ إِلاَّ علَـَى    ٤٤ وَأنَتمُْ تَتلُْونَ אلكِْتاَبَ أَفلاََ تَعْقلُِونَ أنَفُسكَمُْ

אذكْـُروُאْ  یاَ بَنـِي إسِـْرאَئِیلَ    ٤٦ אلَّذیِنَ یظَُنُّونَ أنََّهمُ مُّلاَقُوא ربَِّهمِْ وَأنََّهمُْ إلَِیْهِ رאَجِعُونَ ٤٥ אلخْاَشِعِینَ

                                                 
گـر  ید كه دیكجا فرود شویهمگان : میما به هنگام هبوط و فرود به ساكنان بهشت گفت .٣٨

نـاً خوאهـد   یقید كه یمن نزد شما فرאز آ یאز سو یست تا آنگاه كه رهنمودین یم كاریبا شما

گستر خوאهد بـود و  هیبر سر آنان سا یكنند نه ترس یرویكه אز رهنمود من پ یآمد، آن كسان

  .ۀ نامعلوم خود به دل دאرندیאز آت ینه خود אندوه

 ـورزند و كافر شوند و آ یو آنان كه به رهنمود من ناسپاس .٣٩ ت و رسـالت مـا رא   یات هـدא ی

  .ارאن دوزخند و در كرۀ آتش جاودאن خوאهند ماندیدروغ אنگارند هم آنان 

و  .אمرא كه بر شما אنعام كـرده  یآن نعمتد یخاطرنشان بساز !لیאسرאئیهود بنی یو شما א .٤٠

ثاق شما وفـا  ید تا به میوفا كن» دیاوریمان بید به رسولان من אیبا«مان من كه یثاق و پیبه م

  .دییشما فقط אز خشم من پروא نما. »امرزمیگناهان شما رא ب«و . كنم

 ـاوریمـان ب یكند אید مییم و كتاب تورאت شما رא تأیאكه نازل كرده ین كتابیبه א .٤١ د و در ی

د یدאر مشـو یا رא خریم و زر دنیات قرآن אندכ سید و در برאبر آیشقدم نباشیكفر و אنكار قرآن پ

  .دیزیو אز خشم من بپره

-ید با آن كه حق و باطل رא م ـیقت رא نهان سازید كه حقیحق رא در لفافۀ باطل مپوشان .٤٢

  .دیشناس

كـه در   ینماز جماعـت بـا كسـان    ید و برאیبپردאز د و زكات אموאلتان رאیو نماز رא برپا دאر .٤٣

 .دیركوع نمازند همرאه شو

 ـنمایم و אسـتوאر م ـ یا مردم رא به نماز و زكات كه رאبطۀ شما رא با خدא و خلق تحك ـیآ .٤٤ د ی

د كـه وאعظـان   ی ـخوאنید با آن كه در تلاوت خود میكنید و خود رא فرאموش میدهیفرمان م

  د؟یبندیشه بكار نمیا אندیآ. خرندیبه جان م یشتریعمل خشم خدא رא با شدت بیب

 ـشما با .٤٥  ـریאز صـبر و אسـتقامت كمـك بگ    ید در برאبـر مشـكلات زنـدگ   ی د و در برאبـر  ی
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وאَتَّقُوאْ یَومًْـا لاَّ تجَـْزيِ نَفـْسٌ عـَن      ٤٧نِعمَْتِيَ אلَّتِي أنَْعمَتُْ علََیكْمُْ وَأنَِّي فَضَّلْتكُمُْ علََى אلْعاَلمَِینَ 

نْ   وإَِذْ نجََّ ٤٨نَّفْسٍ شَیْئاً وَلاَ یُقْبَلُ مِنْهاَ شَفاَعَةٌ وَلاَ یُؤْخَذُ مِنْهاَ عَدْلٌ وَلاَ همُْ یُنصرَوُنَ  یْنَـاكمُ مِّـ

 ـ ن آلِ فرِْعَوْنَ یَسُوموُنكَمُْ سُوَءَ אلْعَذאَبِ یُذبَِّحُونَ أبَْناَءكمُْ ویََسْتحَْیُونَ نِساَءكمُْ وَفِي ذلَكِمُ بلاَءٌ مِّ

وإَِذْ  ٥٠ ظـُروُنَ وإَِذْ فرََقْناَ بكِمُُ אلْبحَرَْ فأَنَجَیْنَـاكمُْ وَأَغرَْقْنَـا آلَ فرِْعـَوْنَ وَأنَـتمُْ تَن     ٤٩ رَّبِّكمُْ عظَِیمٌ

ن     ٥١وאَعَدنْاَ مُوسَى أرَبَْعِینَ لَیلَْةً ثمَُّ אتَّخَذْتمُُ אلْعجِْلَ مِن بَعْدهِِ وَأنَتمُْ ظاَلمُِونَ  ثمَُّ عَفَونَْـا عـَنكمُِ مِّـ

 ـ    ٥٢ بَعْدِ ذلَكَِ لَعلََّكمُْ تَشكْرُوُنَ وإَِذْ قَـالَ   ٥٣دوُنَ وإَِذْ آتَیْناَ مُوسَى אلكِْتَـابَ وאَلْفرُْقَـانَ لَعلََّكـُمْ تَهْتَ

                                                                                                                     
אست دشـوאر   یفینماز و دعا در نظر مردم تكل. دییبجو یاریش یایאز نماز و ن یمشكلات روح

وאقفنـد و بـا    یكه بـه אلطـاف אله ـ   نند جز خاشعانیبیمترتبّ نم یאدهیو ناموجه كه بر آن فا

 .دאرندیآرאمش روح و تن نماز رא برپا م

 ـن به ملاقات پروردگار خود نایكنند در بهشت بریهم آنان كه تصور م .٤٦ شـوند و  یل م ـی

  .شوندیאو بازگردאن م یبه سو یان زندگیدאنند كه در پایم

ن شـما  یش ـیپ یهاكه بر نسلرא  ید آن نعمتیل، خاطرنشان سازیאسرאئیهود بنی یشما א .٤٧

  .خود فرא خوאندم یدאدم كه به طاعت و بندگ یان برتریאم و شما رא بر جهانאنعام كرده

 یآن روز אز كس ـ. سزא و پادאش دهـد  یگریكس نتوאند به دچید كه هیبترس یאز آن روز .٤٨

ه ی ـعال رنـد و نـه אز جانـب אروאح   یل و جانفدא نگیرند و אز مجرمان كفینپذ یشفاعت و همكار

  .نصرت شوند

 ـان نجـات دאد ید كه شما رא אز چنگال فرعونیاوریو به خاطر ب .٤٩ آن روز كـه شـما رא در   . می

دند كه یبریبچشانند؛ پسرאنتان رא سر م א به شماشكنجه ر یكردند تا خوאریها دنبال مغولهیب

אفـزون شـود و אز    یگذאشتند تا مشكلات خـانوאدگ یآمار مبارزאن بالا نرود و زنانتان رא زنده م

 ـكـرد كـه آ  یبزرگ و دشوאر آزمون م ـ ین رهگذر پروردگارتان شما رא با آزمونیא ا زنـان بـر   ی

و  ییبایماننـد و مـادرאن و پـدرאن در قتـل پسرאنشـان شـك      یصـبور م ـ  یشوهریو ب ییتنها

 אستقامت دאرند؟

 ـآب در م و شـما رא אز یشـما شـكافت   یهـا ا رא با قدمید كه چسان دریو خاطرنشان ساز .٥٠ ا ی

 .میا نمودیان رא در برאبر چشمانتان غرقۀ دریم و فرعونیگذرאند

ركـرد  یم و شـما بعـد אز د  یאمشب و فردא كرد ید كه چهل شب با موسیو خاطرنشان ساز .٥١

 .دیگرفت ییرא به خدא یא، گوسالهیكارهیبا س یموس

ن عفو و یه شكرאنۀ אم باشد كه بیدیجرم شما رא بخش یبالاخره بعد אز مرאسم توبه و آشت .٥٢



  

 
 
٢٨ 

 

وאْ أنَفُسـَكمُْ  مُوسَى لِقَومِْهِ یاَ قَومِْ إنَِّكمُْ ظلَمَْتمُْ أنَفُسكَمُْ باِتِّخاَذكِمُُ אلْعجِْلَ فَتُوبُوאْ إلَِى باَرئِكِمُْ فاَقْتلُُ

ؤمِْنَ   ٥٤یمُ ذلَكِمُْ خَیرٌْ لَّكمُْ عِندَ باَرئِكِمُْ فَتاَبَ علََیكْمُْ إنَِّهُ هُوَ אلتَّوَّאبُ אلرَّحِ وإَِذْ قلُْتمُْ یاَ مُوسَى لَن نُّـ

ن بَعـْدِ مـَوْتكِمُْ      ٥٥لكََ حَتَّى نرَىَ אللَّهَ جَهرْةًَ فأََخَذَتكْمُُ אلصَّاعِقَةُ وَأنَتمُْ تَنظرُوُنَ  ثمَُّ بَعَثْنَـاكمُ مِّـ

لْوىَ كلُـُوאْ مـِن طَیِّبَـاتِ مَـا      وظَلََّلْناَ علََیكْمُُ אلْغمَاَمَ وَأنَزلَْناَ علََیْ ٥٦لَعلََّكمُْ تَشكْرُوُنَ  كمُُ אلمَْنَّ وאَلسَّـ

وإَِذْ قلُْناَ אدْخلُُوאْ هـَذهِِ אلْقرَیْـَةَ فكَلُـُوאْ مِنْهَـا      ٥٧رزََقْناَكمُْ ومَاَ ظلَمَوُناَ ولَكَِن كاَنُوאْ أنَفُسَهمُْ یظَلْمُِونَ 

 ٥٨حطَِّةٌ نَّغْفرِْ لكَمُْ خطَاَیاَكمُْ وسَـَنزَیِدُ אلمْحُْسـِنِینَ    حَیثُْ شِئْتمُْ رَغَدאً وאَدْخلُُوאْ אلْباَبَ سجَُّدאً وَقُولُوאْ

                                                                                                                     
  .دیبكوش یبندگو אغماض در طاعت 

  .دیاب شویم باشد كه شما رهیرא كتاب و معجزه دאد ید كه موسیو خاطرنشان ساز .٥٣

شما با پرسـتش  ! مردم یא: با אمت خود گفت ید آن لحظه رא كه موسیو خاطرنشان ساز .٥٤

شـما   كر و אندאمیكه پ ییدאآن خ ینك به سویא. دیكشاند یاهیخود رא به س یهاگوساله جان

د كـه  ید و هـم رא بكش ـ ید در دو جبهه صف بكشید؛ شما باییدرאز نما یرאست دست آشتیرא پ

ده אسـت تـن   یده و جان بخش ـیكر شما رא ترאشیكه پ ییآن خدא. ستین نیكفارۀ مرتدאّن جز א

 یودكش ـن خیبا אقدאم به א. دאندیدن عذאب دوزخ میرא بهتر אز چش یدאدن به مرگ و خودكش

  .אست یو مهربان یكرد كه אو אهل آشت یبود كه خدא با شما آشت

-یو אطاعتـت گـردن نم ـ   یما به فرمانـده ! یموس یא: دیگفت ید كه با موسیاد آوریبه  .٥٥

-ید م ـیی ـد و رسالت تو رא تأیگویم كه پروردگارت با تو سخن مینیم تا با چشم خود ببیگذאر

د كه موج صـاعقه شـما رא در هـم    یشاهد و ناظر بود با چشم خود ین بدباوریفر אیبه ك. كند

  .كوفت

دوبـاره   یشما رא بعد אز مرگ قطع یما به خوאهش موس یجان كرد ولیصاعقه شما رא ب .٥٦

  .دیباش یبخشن جانیم باشد كه شاكر אیختیאز جا برאنگ

و  مـنّ  یتـان مـاه  یم و אز אبرها برאیبان كردیبر سرتان ساאبر سپیدی نا یس یو در صحرא .٥٧

د ی ـبا فلس باشد تنـاول كن  یپاכ ما كه ماه یهافقط אز نعمت: م یم و گفتیختیفرو ر یسلو

آنـان بـا   . فلـس رא هـم تنـاول كردنـد و حـلال شـمردند      یب یآنان با حرص و ولع ماه یول

 .اه كردندیاه نكردند بلكه خود رא سیخود ما رא س ینافرمان

 ـم بـه א یفرمـود  یها بعد אز رحلت موس ـد كه سالیاد آریبه  .٥٨ د و هـر جـا   یی ـن شـهر درآ ی

د ی ـفتید به خاכ بید و چون به دروאزه قدم نهادیآن به وفور تناول كن یهاد אز خوאستهیبخوאه

د یی ـش نمایاید و نیكه אگر سجده كن» زیگناهان ما رא بر! ایبار خدא«: دییو در حال سجده بگو
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اء بمِاَ كَـانُوאْ  فَبَدَّلَ אلَّذیِنَ ظلَمَُوאْ قَولْاً غَیرَْ אلَّذيِ قِیلَ لَهمُْ فأَنَزلَْناَ علََى אلَّذیِنَ ظلَمَُوאْ رِجزْאً مِّنَ אلسَّمَ

مِهِ فَقلُْناَ אضرِْب بِّعَصاَכَ אلحْجَرََ فاَنفجَرََتْ مِنْهُ אثْنَتَـا عَشـْرةََ   وإَِذِ אسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْ ٥٩یَفْسُقُونَ 

 ـ    ٦٠دیِنَعَیْناً قَدْ علَمَِ كُلُّ أنُاَسٍ مَّشرْبََهمُْ كلُُوאْ وאَشرْبَُوאْ مِن رِّزقِْ אللَّهِ وَلاَ تَعْثـَوאْْ فـِي אلأرَضِْ مُفْسِ

لَىَ طَعاَمٍ وאَحِدٍ فاَدْعُ لَناَ ربََّكَ یخُرِْجْ لَناَ ممَِّـا تُنبـِتُ אلأرَضُْ مـِن    وإَِذْ قلُْتمُْ یاَ مُوسَى لَن نَّصْبرَِ عَ

אهْبطِـُوאْ   بَقلِْهاَ وَقِثَّآئِهاَ وَفُومِهاَ وَعَدسَِهاَ وبََصلَِهاَ قاَلَ أَتَسْتَبْدلُِونَ אلَّذيِ هُوَ أَدنَْى باِلَّذيِ هـُوَ خَیـْرٌ  

تمُْ وضَرُبِتَْ علََیْهمُِ אلذِّلَّةُ وאَلمَْسكَْنَةُ وبَآَؤوُאْْ بِغَضبٍَ مِّنَ אللَّـهِ ذلَـِكَ بـِأنََّهمُْ    مِصرْאً فإَِنَّ لكَمُ مَّا سأَلَْ

إِنَّ  ٦١ونَ كاَنُوאْ یكَْفرُوُنَ بآِیاَتِ אللَّهِ ویََقْتلُُونَ אلنَّبِیِّینَ بِغَیرِْ אلحْقَِّ ذلَـِكَ بمَِـا عَصـَوאْ وَّكَـانُوאْ یَعْتـَدُ     

                                                                                                                     
نجـا بـر دعـا و    یشـان شـما كـه א   یאندكیك به نیندۀ نزدیم و در آیپوشانیشما رא م یخطاها

  .میدهیم یشتریند پادאش بیفزאیش خود بیاین

گر بر زبـان رאندنـد و در   ید یشه كردند به هنگام سجده سخنیپ یكارهیآنان كه س یول .٥٩

 .میختیאز آسمان فرو ر یدیپل یماریكارאن، بهیما بر سر آن س ین تجاوز و نافرمانیאثر א

انش خوאستار یهمرאه ینا برאیس یشما در صحرא یאز سرگردאنبعد  ید كه موسیاد آریبه  .٦٠

د دوאزده رشتۀ آب אز ین سنگ بكوب و چون كوبیت بر אیبا عصا: م یبارאن شد و ما به אو گفت

خـدא   یאز روز. ن كـرد یخـود رא گـز   یدنیرشـته آب آشـام   یאرهیرون جست كه هر عشیآن ب

  .دیگام مزن یزیو خونر ین به تباهیدر زم ید ولیاشامید و بیبخور

ك نوع خـورאכ كـه همـاره    یما هرگز بر ! یموس یא: دیگفتیم ید كه به موسیاد آریبه  .٦١

ار و ی ـو خ ین سـبز یما אز زم ـ یت بخوאه تا برאیאز خدא. م ماندیبا نتوאنیم، شكیتناول كن یماه

 یبها رא بر خورאכ عـال ا خورאכ پست و كمیآ: گفت یزد و موسیرون بریاز بیر و عدس و پیس

در  ید و به عزم زنـدگ ین قدس موعود قدم ننهادید؟ شما كه به سرزمیدهیح میو پربها ترج

رא تحمـل   ینیشن و كوچ ید تا چهل سال سرگردאنید بایش گرفتیشهر مصر رאه مرאجعت در پ

د یگر رحل אقامـت بكش ـ ید یאز شهرها یكید به یكنین موعود אعرאض میאگر אز سرزم .دیكن

 ین به شهرها پرאكنده شدند ولانآ .پرورאندیر و عدس به وفور میرא אز سشما  یهاكه خوאسته

ن بدאن جهت بـود  یא. مه زد و خشم خدא رא بستر خود ساختندیبر سر آنان خ یذلتّ و درماندگ

به دسـت אرאذل و   یسازت و صحنهیامبرאن خدא رא با سعایشدند و پیرא منكر م یات אلهیكه آ

ت یق رא אفشا كنند و موقعیدאدند مبادא كه حقایبه كشتن م یكومتا عماّل حیאوباش جامعه و 

و ذلتّ אز آن جهت بود كه خـدא رא   ین سرگردאنین خشم و غضب و אیא. آنان رא متزلزل سازند

  .كردندینافرمان بودند و به حقوق مردم تجاوز م
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 ـאلَّذیِنَ  مْ آمَنُوאْ وאَلَّذیِنَ هاَدوُאْ وאَلنَّصاَرىَ وאَلصَّابِئِینَ مَنْ آمَنَ باِللَّهِ وאَلْیَومِْ אلآخرِِ وَعمَِلَ صاَلحِاً فلََهُ

אلطُّورَ  وإَِذْ أَخَذنْاَ مِیثاَقكَمُْ ورََفَعْناَ فَوْقكَمُُ ٦٢أَجرْهُمُْ عِندَ ربَِّهمِْ وَلاَ خَوْفٌ علََیْهمِْ وَلاَ همُْ یحَزْنَُونَ 

ثمُّثمَُّ تَولََّیْتمُ مِّن بَعْدِ ذلَـِكَ فلَـَوْلاَ فَضـْلُ     ٦٣خُذوُאْ ماَ آتَیْناَكمُ بِقُوَّةٍ وאَذكْرُوُאْ ماَ فِیهِ لَعلََّكمُْ تَتَّقُونَ 

بتِْ فَقلُْنَـا   ولََقَدْ علَمِْتمُُ אلَّذیِنَ אعْتَدوَאْ مِ ٦٤ אللَّهِ علََیكْمُْ ورََحمَْتُهُ لكَُنتمُ مِّنَ אلخْاَسرِیِنَ نكمُْ فِي אلسَّـ

وإَِذْ  ٦٦فجََعلَْناَهاَ نكَاَلاً لِّماَ بَیْنَ یَدیَْهاَ ومَاَ خلَْفَهاَ ومََوْعظِـَةً لِّلمُْتَّقـِینَ    ٦٥ لَهمُْ كوُنُوאْ قرَِدةًَ خاَسِئِینَ

أَتَتَّخِذنُاَ هزُوُאً قاَلَ أَعوُذُ باِللّهِ أَنْ أكَُـونَ  قاَلَ مُوسَى لِقَومِْهِ إِنَّ אللّهَ یأَمْرُكُمُْ أَنْ تَذبْحَُوאْ بَقرَةًَ قاَلُوאْ 

                                                 
سـت  یآن نم قـر احكאאند بر אساس هودאن كه در عهد كهن مردهین دسته אز یت אیمحكوم .٦٢

شـود  ی كـه نـازل   אن تازهین هر دیقیאند، به بلكه آنان بر אساس حكم تورאتشان محكوم شده

 ـكه بعد אز א ین رو كسانیאز א. گذشته رא با حكم خود محكوم نخوאهد كرددر یهاאمت ن بـه  ی

 ـאنـد و  شده یهودی یكه بعد אز موس یاورند و كسانیمان بیقرآن א  ینصـرאن  یس ـیا بعـد אز ع ی

 ـو  ین موسیم به دین אبرאهیאز د ین خود رא عوض كردها دید و אنشده  ـا אز دی بـه   ین موس ـی

אنـد هـر كدאمشـان كـه خـدא و روز      ن אسلام منتقل شدهیبه د یسین عیا אز دیو  یسین عید

بجا آورده باشند پادאش طاعت آنان در  یستۀ مذهبیشا ین رא باور كرده باشند و كارهایوאپس

نـدۀ  یאز آ یبر آنان خوאهد بود و نه خـود אنـدوه   یوظ אست نه ترسشگاه پروردگارشان محفیپ

  .امت به دل دאرندیق

 ـم؛ به אیمان گرفتیپ ،هودאن جهودید كه אز شما یاد آریبه  .٦٣  ـن صـورت كـه   ی ك صـخرۀ  ی

رو אحكام آن رא ید و با كمال نیریم فرمان تورאت رא بپذیم و گفتیگرفت אرא بر سرتان فر یآسمان

 .دیینما ید باشد كه رאه تقوא رא طیگرאن هم خاطرنشان سازیو به دد یبه אجرא بگذאر

 ـرא بـه در  ید و مـا سـنگ آسـمان   ی ـتورאت رא فرא گرفت یشما אز ترس آن صخرۀ آسمان .٦٤ ا ی

د و אگر آن روز فضل و ینگذشت كه אز تورאت و אحكام خدא رو گردאن شد یرید یم ولیאفكند

م و شـما در  یאنـدאخت یرא بر سـرتان فـرو م ـ   یشد سنگ آسمانیرحمت خدא شامل حالتان نم

 .دیشدیانكارאن میאز ز یش زندگیآزما

هودאنتان روز شنبه به قانون تورאت تجـاوز كردنـد و   یאز  ید كه جمعیאو شما خود دאنسته .٦٥

  .ارید رאندۀ شهر و دیشو ینگانیم بوزیما به آنان گفت

م كـه در  یگانشـان سـاخت  یام عبـرت همس ینگان مسخ كـرد یو آنان رא كه به صورت بوز .٦٦

 یا پشت سرشان مأوא گرفته بودند و هـم پنـد و אنـدرز   یآنان و  یروبرو یا در خطیۀ دریحاش

 .ندیافت نمایאهل تقوא كه خبر آن رא در یبرא
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قاَلُوאْ אدْعُ لَناَ ربََّكَ یُبَیِّن لّناَ ماَ هِيَ قاَلَ إنَِّهُ یَقُولُ إنَِّهاَ بَقرَةٌَ لاَّ فاَرضٌِ وَلاَ بكِـْرٌ   ٦٧مِنَ אلجْاَهلِِینَ 

وאْ אدْعُ لَناَ ربََّكَ یُبَیِّن لَّناَ ماَ لَونُْهاَ قاَلَ إنَِّهُ یَقـُولُ إنِّهَـا   قاَلُ ٦٨ عَوאَنٌ بَیْنَ ذلَكَِ فاَفْعلَُوאْ ماَ تُؤمْرَونَ

قاَلُوאْ אدْعُ لَناَ ربََّكَ یُبَیِّن لَّناَ ماَ هِيَ إِنَّ אلبَقرََ تَشاَبَهَ علََیْناَ  ٦٩بَقرَةٌَ صَفرْאَء فاَقعٌِ لَّونُْهاَ تَسرُُّ אلنَّاظرِیِنَ 

ققاَلَ إنَِّهُ یَقُولُ إنَِّهاَ بَقرَةٌَ لاَّ ذلَُولٌ تُثِیرُ אلأرَضَْ وَلاَ تَسْقِي אلحْـَرْثَ   ٧٠هُ لمَُهْتَدوُنَ وإَنَِّا إِن شاَء אللَّ

وإَِذْ قَتلَـْتمُْ نَفْسًـا    ٧١ مُسلََّمَةٌ لاَّ شِیَةَ فِیهاَ قاَلُوאْ אلآنَ جِئتَْ باِلحْقَِّ فَذبَحَوُهاَ ومََـا كـَادوُאْ یَفْعلَُـونَ   

فَقلُْناَ אضرْبُِوهُ بِبَعْضِهاَ كَذلَكَِ یحُْیِي אللّهُ אلمْـَوْتَى   ٧٢أْتمُْ فِیهاَ وאَللّهُ مخُرِْجٌ مَّا كُنتمُْ تكَْتمُُونَ فاَدَّאرَ

                                                 
حـلّ   یدهد كـه بـرא  یخدאوندتان فرمان م: به مردم خود گفت ید كه موسیاد آوریو به  .٦٧

و ملعبۀ خـود   یریما رא به אستهزאء بگ یخوאهیم: گفتندان یهودی. دییذبح نما ین معما گاویא

 ـهوده سخن سـاز كـنم و   یبرم كه چون جاهلان بیمن به خدא پناه م: گفت ی؟ موسیساز ا ی

  .رمیرא به אستهزאء بگ یكس

توאند حلّ معماّ كنـد  یאز پروردگارت تقاضا كن تا مشخصات آن گاو رא كه م: مردم گفتند .٦٨

ر وאمانده אست و ید ذبح شود نه پیكه با یگاو: دیگویپروردگار من م: گفت یموس. ان دאردیب

 .دییفرمان خدא رא אجرא نما. سالانهیאست م یگاو. نه گوسالۀ نوپا

: گفـت  یموس. אز پروردگارت تقاضا كن تا رنگ آن گاو رא هم مشخص كند: مردم گفتند .٦٩

 .شودیۀ אنبساط خاطر میكه ماانسال رنگ زرد روشن دאرد یآن گاو م: دیگویپروردگار من م

انسـال  یما چند گـاو م . ان دאردیאز پروردگارت تقاضا كن تا مشخصۀ گاو رא ب: مردم گفتند .٧٠

אگر خدא خوאسته باشـد بـالاخره بـه حـلّ معمّـا      . م كه با هم شباهت كامل دאرندیزردگونه دאر

 .میشویاب میره

אست سـركش كـه نـه     یسال گاونهایم آن گاو زرد: یدگویپروردگار من م: گفت یموس .٧١

ك یدست كه كیك رنگ و ی. رא بچرخاند ید و نه چرخ آبكشین رא شخم كنحاضر אست زم

تنهـا  . یان كـرد یאكنون مشخصۀ قاطع رא ب: مردم گفتند. خال هم بر پوست زردگونش ندאرد

كه ك بود یدند و نزدیآن گاو رא سر بر .ن مشخصات אستیא یم كه دאرאیشناسیك گاو رא می

  .مت نافرمان شوند و گاو رא ذبح نسازندیق یאز گرאن

كـس خـون אو رא بـه گـردن     چید و هیك تن رא كشتیهودאن یبود كه شما  ین موقعیو א .٧٢

אما خدאوند درصـدد  . كردیگر رא متهم میرۀ دیشناخت عشیكه قاتل رא م یאرهینگرفت و عش

  .دینما یبود كه قاتل رא معرف



  

 
 
٣٢ 

 

 ـ  ٧٣ ویَرُیِكمُْ آیاَتِهِ لَعلََّكمُْ تَعْقلُِونَ وةًَ ثمَُّ قَستَْ قلُوُبكُمُ مِّن بَعْدِ ذلَكَِ فَهِيَ كاَلحْجِاَرةَِ أوَْ أشَـَدُّ قَسْ

نَّ مِنْهَـا لمََـا   وإَِنَّ مِنَ אلحْجِاَرةَِ لمَاَ یَتَفجََّرُ مِنْهُ אلأنَْهاَرُ وإَِنَّ مِنْهاَ لمَاَ یَشَّقَّقُ فَیخَرُْجُ مِنْهُ אلمْـَاء وإَِ 

كمُْ وَقَدْ كاَنَ فرَیِـقٌ  أَفَتطَمَْعُونَ أَن یُؤمِْنُوאْ لَ ٧٤ یَهْبِطُ مِنْ خَشْیَةِ אللّهِ ومَاَ אللّهُ بِغاَفِلٍ عمََّا تَعمْلَُونَ

ذیِنَ آمَنـُوאْ    ٧٥مِّنْهمُْ یَسمَْعُونَ كلاَمََ אللّهِ ثمَُّ یحُرَِّفوُنَهُ مِن بَعْدِ ماَ عَقلَُوهُ وهَمُْ یَعلْمَُونَ  وإَِذאَ لَقُوאْ אلَّـ

تحََ אللّهُ علََیكْمُْ لِیحُآَجُّوكمُ بِـهِ عِنـدَ   قاَلُوאْ آمَنَّا وإَِذאَ خلاََ بَعْضُهمُْ إلَِىَ بَعضٍْ قاَلُوאْ أَتحَُدِّثوُنَهمُ بمِاَ فَ

ومَـِنْهمُْ أمُِّیُّـونَ لاَ    ٧٧ أوََلاَ یَعلْمَُونَ أَنَّ אللّهَ یَعلْمَُ ماَ یُسرُِّونَ ومََـا یُعلِْنُـونَ   ٧٦ربَِّكمُْ أَفلاََ تَعْقلُِونَ 

ذیِنَ یكَْتُبُـونَ אلكِْتَـابَ بأِیَـْدیِهمِْ ثـُمَّ       ٧٨ یَعلْمَُونَ אلكِْتاَبَ إِلاَّ أمَاَنِيَّ وإَِنْ همُْ إِلاَّ یظَُنُّونَ فَویَْلٌ لِّلَّـ

                                                 
د تا یوند بزنیقلب مقتولتان پ یهاگردن گاو رא به رگ یهاאز رگ یكی: م ین رو گفتیאز א .٧٣

سازد یز خدאوند مردگان رא زنده مین صورت نیبه א. دینما یزنده شود و قاتل رא معرف یلحظات

  .دییشه نماید باشد كه אندینمایخود رא به شما אرאئه م یهاو نشانه

شما چون سنگ خـارא   یهانگذشت كه دل یریات روشنگر ، دیها و آن نشانهیبا وجود א .٧٤

شـكافد و نهرهـا אز دل آن   یهـا م ـ אز سنگ یتر אز سنگ، چرא كه برخا سختیسخت شد و 

بـت خدאونـد אز   یאز ه یجوشد و برخیها مشكافد چشمهیدگر كه م یگردد و אز برخیروאن م

كردאر شما غافـل و  د و در هر حال، خدאوند جهان אز ینمایشود و به دره سقوط میكوه جدא م

  .ستیخبر نیب

م شـوند  یث ـ تسل یخب یوخون خلقیهودאن ـ با א ین ید كه אیאا طمع بستهیآ! مؤمنان یא .٧٥

شۀ كامل، كلام یشنوند و بعد אز אندینان كلام خدא رא میאز א یاورند با آن كه گروهیمان بیو א

دאننـد چـه   یببندند با آن كـه م ـ  مان رאیبرند تا رאه אین میریكنند و نزد سایف میخدא رא تحر

  .شوندیمرتكب م یانتیخ

شـان  یאندكیم و چون با نیאمان آوردهیكنند كه אیو چون با مؤمنان ملاقات كنند אدعا م .٧٦

شـما   یچرא אحكام تـورאت رא كـه خدאونـد بـرא    : ندیگویشوند به صرאحت میخود به خلوت م

رنـد و شـما رא در   یאعترאف شما رא سـند بگ  د تایگذאریان میروشن كرده אست با مؤمنان در م

 د؟ یبندیشه بكار نمیا אندیشگاه پروردگارتان محكوم سازند، آیپ

همگـان  ی بـرא  ن قـرآن یو אحكـام تلمودشـان رא در هم ـ   אسرאر تورאت رحمان ا خدאوندیآ .٧٧

 یعلن ـ یو אدعـا  یو شنود پنهـان گفت جهان دאنند كه خدאوندیا نمی؟ و آ ح نكرده אستیتشر

 .دאندیرא م انآن

شناسند و یجز زمزمۀ تلاوت نم یزیسوאدند و אز كتاب خدא چیان بیهودین یאز א یگروه .٧٨



  

 
 
٣٣ 

 

لَّهـُمْ مِّمَّـا   یَقُولُونَ هَذאَ مِنْ عِندِ אللّهِ لِیَشْترَوُאْ بِهِ ثمََناً قلَِیلاً فَویَْلٌ لَّهمُ مِّمَّا كَتَبتَْ أیَـْدیِهمِْ ووَیَـْلٌ   

إِلاَّ أیََّاماً مَّعْدوُدةًَ قُلْ أَتَّخَذْتمُْ عِندَ אللّهِ عَهْدאً فلََن یخُلْـِفَ אللّـهُ    وَقاَلُوאْ لَن تمََسَّناَ אلنَّارُ ٧٩ یكَْسِبُونَ

بلََى مَن كَسبََ سَیِّئَةً وَأَحاَطتَْ بِهِ خطَِیئَتُهُ فأَوُلَْئـِكَ   ٨٠ عَهْدهَُ أمَْ تَقُولُونَ علََى אللّهِ ماَ لاَ تَعلْمَُونَ

ةِ هـُمْ     ٨١لِدوُنَ أصَحْاَبُ אلنَّارِ همُْ فِیهاَ خاَ وאَلَّذیِنَ آمَنُوאْ وَعمَلُِوאْ אلصَّالحِاَتِ أوُلَئكَِ أصَْـحاَبُ אلجَْنَّـ

وإَِذْ أَخَذنْاَ مِیثاَقَ بَنـِي إسِـْرאَئِیلَ لاَ تَعْبـُدوُنَ إِلاَّ אللّـهَ وبَاِلْوאَلـِدیَْنِ إِحْسَـاناً وَذيِ        ٨٢ فِیهاَ خاَلِدوُنَ

ساَكِینِ وَقُولُوאْ للِنَّاسِ حُسْناً وَأَقِیمُوאْ אلصَّلاةََ وَآتُوאْ אلزَّكاَةَ ثمَُّ تَولََّیْتمُْ إِلاَّ قلَِیلًـا  אلْقرُبَْى وאَلْیَتاَمَى وאَلمَْ

ن     ٨٣مِّنكمُْ وَأنَتمُ مِّعرْضُِونَ  وإَِذْ أَخَذنْاَ مِیثاَقكَمُْ لاَ تَسْفكُِونَ دمِاَءكمُْ وَلاَ تخُرِْجُـونَ أنَفُسـَكمُ مِّـ

                                                                                                                     
 .پرورאنندیر خود میدر ضم یآن فقط پندאر یאز معان

 ـא: ندیگویسند و به مردم مینویبر دאنشمندאنشان، كه با دست خود رساله م یوא یول .٧٩ ن ی

بـر آنـان אز    یوא. ز بـه دسـت آورنـد   ینـاچ  یم و زرید سس خوینوتا با دست. فرمان خدאست

 .آورندیكه به دست م یم و زریبر آنان אز س یوא .س آنانینودست

 ان رא نخوאهـد گرفـت  یهودیشمار دאمن ما אنگشت یگفتند كه آتش دوزخ جز چند صباح .٨٠

ه هرگز خدאونـد  د كیאافت كردهیאز خدאوند جهان در یا سندیآ: بگو. میا هستیما زאدگان אنب كه

-یز خود رא بـر خـدא م ـ  یآما تصورאت جهالتیمان خود تخلف نخوאهد كرد یجهان אز سند و پ

 د؟یبند

ند خدאوندشـان در عـذאب دوزخ جـاودאن    یایاء و אوص ـیكنند كه چون زאدگان אنبیتصور م. ٨١

 ـ   یچرא خوאهد كرد؛ هر كس گناه. نخوאهد كرد -یمرتكب گردد و در אثر אصرאر بـر گنـاه و ب

ن یرد אهل دوزخ آتش ـیرאمون אو رא چون حصار فرא بگیفرאوאنش پ یدر مذهب خطاها یبالاتم

  . خوאهد ماند یאست و جاودאنه در آن باق

אنـد آنـان אهـل بوسـتان     سته אنجام دאدهیشا یאند و كارهامان آوردهیكه א یمتقابلاً كسان .٨٢

 .مانندیبهشتند كه جاودאنه در آن م

م كـه جـز فرمـان خـدא،     یمؤكـد گـرفت   یمانیل پیאسرאئیهود بنیאز خاطرنشان ساز كه ما  .٨٣

كـارאن قـوم خـود كـه     یمـان و ب یتیشاوندאن و ید و با پدر و مادر و خویرא אطاعت مكن یفرمان

 ـان آری ـنكـو در م  ین گفتـار یرید و با سایدرمانده و محرومند אحسان كن د و خـوش سـخن   ی

بـه   یشما نسل حاضر بعد אز چنـد  یول. دیא بپردאزد و زكات אموאلتان ریدאربنماز رא برپا . دیباش

 .دیو אز فرمان خدא روگردאن شد. انیهودیאز شما  ید مگر معدودیف خود پشت پا زدیتكال



  

 
 
٣٤ 

 

نكمُ     ٨٤مَّ أَقرْرَْتمُْ وَأنَتمُْ تَشْهَدوُنَ دیِاَركِمُْ ثُ ثمَُّ أنَتمُْ هَؤُلاء تَقْتلُُونَ أنَفُسكَمُْ وَتخُرِْجُـونَ فرَیِقًـا مِّـ

 ـ یكْمُْ مِّن دیِاَرهِمِْ تظَاَهرَوُنَ علََیْهمِ باِلإِثمِْ وאَلْعُدوْאَنِ وإَِن یأَتُوكمُْ أسُاَرىَ تُفاَدوُهمُْ وهَُوَ محُرََّمٌ علََ

אجُهمُْ أَفَتُؤمِْنُونَ بِبَعضِْ אلكِْتاَبِ وَتكَْفرُوُنَ بِبَعضٍْ فمَاَ جزَאَء مَن یَفْعَلُ ذلَكَِ مِنكمُْ إِلاَّ خـِزيٌْ  إِخرَْ

ئـِكَ  أوُلَ ٨٥ فِي אلحَْیاَةِ אلدُّنْیاَ ویََومَْ אلْقِیاَمَةِ یرَُدُّونَ إلَِى أشََدِّ אلْعَذאَبِ ومَاَ אللّهُ بِغاَفـِلٍ عمََّـا تَعمْلَُـونَ   

ولََقـَدْ آتَیْنَـا    ٨٦ אلَّذیِنَ אشْترَوَאُْ אلحَْیاَةَ אلدُّنْیاَ باِلآَخرِةَِ فلاََ یخَُفَّفُ عَنْهمُُ אلْعَذאَبُ وَلاَ هـُمْ یُنصـَروُنَ  

دنْاَهُ  بـِروُحِ אلْقـُدسُِ    مُوسَى אلكِْتاَبَ وَقَفَّیْناَ مِن بَعْدهِِ باِلرُّسُلِ وَآتَیْناَ عِیسَى אبْنَ مرَیْمََ אلْبَیِّناَتِ وَأیََّـ

وَقَـالُوאْ   ٨٧أَفكَلَُّماَ جاَءكمُْ رسَُولٌ بمِاَ لاَ تَهْوىَ أنَفُسكُمُُ אسْتكَْبرَْتمُْ فَفرَیِقاً كَذَّبْتمُْ وَفرَیِقًـا تَقْتلُُـونَ   

كِتاَبٌ مِّنْ عِندِ אللّهِ مُصَدِّقٌ  ولَمََّا جاَءهمُْ ٨٨قلُوُبُناَ غلُفٌْ بَل لَّعَنَهمُُ אللَّه بكُِفرْهِمِْ فَقلَِیلاً مَّا یُؤمِْنُونَ 

                                                 
 ـزیم كه خون مردم رא مریمان گرفتید كه אز شما پیاد آریبه  .٨٤ شـان خـود رא אز   یكد و هـم ی

ن تعهد و אعترאف بـه  یرش אیپذ یرאد كه بید و شما خود گوאهیلانه و كاشانۀ خود آوאره مساز

  .دیموאد آن حاضر شد

رא אز خانـه و كاشـانۀ خـود آوאره     ید و برخ ـیرسانینك شما مردم خود رא به قتل میאما א .٨٥

و تجـاوز אدאمـه    یید تا به زورگـو یشویبان میار و پشتیگانگان یه آنان با بید و بر علیسازیم

كه אقدאم  ید در حالیسازیپردאخت جانفدא آزאدشان م گرאن باشند باید، אما אگر در אسارت دیده

د و بـه  یآوریمان میאز فرمان خدא א یا به قسمتیآ .آنان بر شما حرאم אست یبه אخرאج و آوאرگ

دאرد جـز   ییوۀ نـاروא אقـدאم كنـد چـه سـزא     ین شید؟ هر كس به אیشویگر كافر مید یقسمت

ن و یبـدتر  یامـت بـه سـو   یود و روز قف ش ـی ـوطن خوאر و خف ید با جلایبا كه ایدن ییرسوא

  .ستیخبر نیو خدאوند جهان אز دستاورد شما ب. ها بازگردאن شودن عذאبیدتریشد

ن رو شـكنجه و  یאز א. دند و آخرت خود رא فروختندیا رא خرین خود دنیآنان بودند كه با د .٨٦

 .آنان درאز نشود یبه سو یاریعذאب آنان سبك نگردد و دست 

م و یگر روאنه كردید یאو رسولان یم و در پیعطا كرد یكتاب آسمان یموس شك ما بهیب .٨٧

 ـخود مؤ یم و אو رא با روح قدسیروشنگر عطا نمود یهام معجزهیمر بن یسیدر آخر به ع د و ی

امـد  یرא به شما אبلاغ كرد كه شما رא خوش ن یآمد و فرمان یאما هر وقت رسول .میمجهز كرد

رא به  ید و برخیب نمودیرא تكذ ید؛ برخیرید كه فرمان אو رא بپذیتر אز آن شمردخود رא بزرگ

 .دیقتل رساند

شان سرپوش ندאرد بلكـه خدאوندشـان در   یهادل یما سرپوش دאرد ول یهاگفتند كه دل .٨٨

 .آورندیمان میאثر كفر و تكبر لعنت كرد كه كمتر א



  

 
 
٣٥ 

 

 فلََعْنـَةُ  لِّماَ مَعَهمُْ وكَاَنُوאْ مِن قَبْلُ یَسْتَفْتحُِونَ علََى אلَّذیِنَ كَفرَوُאْ فلَمََّا جاَءهمُ مَّا عرََفُوאْ كَفرَوُאْ بِـهِ 

وאْ بمِاَ أنزََلَ אللّهُ بَغْیاً أَن یُنزَِّلُ אللّـهُ مـِن   بِئْسمَاَ אشْترَوَאْْ بِهِ أنَفُسَهمُْ أَن یكَْفرُُ ٨٩אللَّه علََى אلكْاَفرِیِنَ 

وإَِذאَ قِیـلَ   ٩٠فَضلِْهِ علََى مَن یَشاَءُ مِنْ عِباَدهِِ فَبآَؤوُאْ بِغَضبٍَ علََى غَضبٍَ ولَلِكْاَفرِیِنَ عَذאَبٌ مُّهِینٌ

ناَ ویَكَْفرُونَ بمِاَ ورَאَءهُ وهَُوَ אلحْـَقُّ مُصـَدِّقاً لِّمَـا    لَهمُْ آمِنُوאْ بمِاَ أنَزَلَ אللّهُ قاَلُوאْ نُؤمِْنُ بمِاَ أنُزِلَ علََیْ

ولََقَدْ جاَءكمُ مُّوسَى باِلْبَیِّناَتِ ثـُمَّ   ٩١ مَعَهمُْ قُلْ فلَمَِ تَقْتلُُونَ أنَبِیاَءَ אللّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتمُ مُّؤمِْنِینَ

وإَِذْ أَخَذنْاَ مِیثاَقكَمُْ ورََفَعْناَ فـَوْقكَمُُ אلطُّـورَ خـُذوُאْ مَـا      ٩٢ نَאتَّخَذْتمُُ אلْعجِْلَ مِن بَعْدهِِ وَأنَتمُْ ظاَلمُِو

ئْسـَماَ  آتَیْناَكمُ بِقُوَّةٍ وאَسمَْعُوאْ قاَلُوאْ سمَِعْناَ وَعَصَیْناَ وَأشُرْبُِوאْ فـِي قلُـُوبِهمُِ אلْعجِـْلَ بكُِفـْرهِمِْ قـُلْ بِ     

ن     ٩٣ مُّؤمِْنِینَیأَمْرُكُمُْ بِهِ إیِماَنكُمُْ إِن كُنتمُْ  قُلْ إِن كاَنتَْ لكَمُُ אلدَّאرُ אلآَخرِةَُ عِندَ אللّـهِ خاَلِصـَةً مِّـ

                                                 
كند با آن كـه  یق میتصدن آنان رא ینازل شد كه د یشگاه خدאوندشان كتابیو چون אز پ .٨٩

كردند و خود رא فـاتح و  ید میدאرند كافرאن رא تهد ین كتاب آسمانیكه אز هم یقبلاً با شناخت

بـه آن كـافر    یو دאشـتن شـناخت كـاف    ین كتاب آسمانیبعد אز آمدن هم. شمردندیروز میپ

  .ن كافرאن بادیپس لعنت خدא بر א. شدند

د ی ـن وسوسـۀ پل یتند كه به قرآن خدא كافر شدند با אفروخ یمت پست و אرزאنیخود رא با ق .٩٠

خوאست یكه خود م یאرא بر آن بنده یكه چرא خدאوند جهان אز مازאد رحمت خود كتاب آسمان

دوبـاره در   یخشم خـدא رא بـا خشـم    ین خودخوאهیبا א. هودאن نفرستادیفرو فرستاد و بر نژאد 

 .ا אستیبار مهتאهان ین كافرאن عذאبیא یبستر خود گستردند و برא

 ـاوریمـان ب یدאً نازل شـده אسـت א  ین كتاب خدא كه جدیو چون به آنان گفته شود به א .٩١ د، ی

كه  ینان به هر كتابیא. ان نازل شودیهودیم كه بر ما یآوریمان میא یما به آن كتاب: ندیگویم

. د كنـد ییتأ ن آنان رאیشوند با آن كه درست و بر حق باشد و دیگرאن نازل شود كافر میبر د

 ـאمـان دאشـته  یتبار خـود א یهودیامبرאن یپس אگر شما به پ: بگو  یهـا د، אز چـه رو در نسـل  ی

 د؟یאگذشته، آنان رא به كشتن دאده

 یكـار هیبت چند روزۀ אو با سیشما بعد אز غ یبا معجزאت روشنگر آمد ول ین موسیقیبه  .٩٢

 .دیرفتیپذ ییرא به خدא یאگوساله دروغ پردאزیو 

رא بـر سـر    یچرخان آسـمان  یهاאز صخره یم و كوهیمان گرفتید كه אز شما پیاد آریه ب .٩٣

د و به אحكـام آن  یریتمام در دست بگ یرویبا ن د كتاب تورאت رאیم بایم و گفتیشما بالا گرفت

بـا  . میم و فرمان نبردیگوش دאد: אسلاف شما گفتند. دید و به فرمان آن گوش دهییعمل نما

 یشد و هماره אز نـابود  یاریآب یهر گوسالۀ سامریشان با مِهابود كه دل یسن كفر و ناسپایא
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ولََن یَتمََنَّوهُْ أبََدאً بمِاَ قَدَّمتَْ أیَْدیِهمِْ وאَللّهُ علَـِیمٌ   ٩٤ دوُنِ אلنَّاسِ فَتمََنَّوאُْ אلمَْوْتَ إِن كُنتمُْ صاَدِقِینَ

مْ أَحرْصََ אلنَّاسِ علََى حَیاَةٍ ومَِنَ אلَّذیِنَ أشَرْكَُوאْ یَوَدُّ أَحَدهُمُْ لَوْ یُعمََّرُ ألَـْفَ  ولََتجَِدنََّهُ ٩٥باِلظَّالمِینَ 

قـُلْ مـَن كَـانَ عـَدوُא      ٩٦سَنَةٍ ومَاَ هُوَ بمِزَُحزِْحِهِ مِنَ אلْعَذאَبِ أَن یُعمََّرَ وאَللّهُ بَصِیرٌ بمَِـا یَعمْلَُـونَ   

مـَن   ٩٧ لَهُ علََى قلَْبكَِ بإِِذْنِ אللّهِ مُصَدِّقاً لِّماَ بَیْنَ یَدیَْهِ وهَُدىً وبَُشرْىَ للِمُْؤمِْنِینَلِّجِبرْیِلَ فإَنَِّهُ نزََّ

ولََقـَدْ أنَزلَْنـَآ إلَِیـْكَ     ٩٨ كاَنَ عَدوُא لِّلّهِ ومَلآَئكَِتِهِ ورَسُلُِهِ وَجِبرْیِلَ ومَِیكاَلَ فإَِنَّ אللّهَ عَدوٌُّ لِّلكْاَفرِیِنَ

أوَكَلَُّماَ عاَهَدوُאْ عَهْدאً نَّبَذهَُ فرَیِقٌ مِّنْهمُ بَلْ أكَْثرَهُمُْ لاَ  ٩٩ اتٍ بَیِّناَتٍ ومَاَ یكَْفرُُ بِهاَ إِلاَّ אلْفاَسِقُونَآیَ

                                                                                                                     
مانتان چه ین אید، אیمان باشیبگو אگر شما صاحب א. كردندیאظهار אسف م یآن به دست موس

 .به شما دאده אست یدیزشت و پل یهافرمان

ۀ شـما خوאهـد   ژیشگاه خدא خانۀ آخرت وید كه در پییگویאگر رאست م! جهودאن یא: بگو .٩٤

ا ی ـد و אز حـرص و ولـع و دن  یمرگ كن یدر بهشت ندאرند پس آرزو یبینص ،گریبود و مردم د

 .دیدست بردאر یپرست

مـرگ ندאرنـد و خدאونـد جهـان بـه       ینان به خاطر دستاورد ناپسندشان هرگز آرزویאما א .٩٥

 .كارאن دאنا אستهیكردאر س

 ـافت كه אی یخوאه یوۀ آنان بنگریאگر به ش .٩٦ تـر אز  صیحـر  یمـردم بـر אدאمـۀ زنـدگ     نی

 یرא منحصر بـه زنـدگ   یאند كه زندگدهیا چسبیدن ین به زندگیشتر אز مشركیب یگرאنند حتید

אما چه سـود كـه   . دیا بپایدאنند تا آن حد كه هر كدאمشان علاقه دאرد هزאر سال در دنیا میدن

د و خدאوند جهان به دستاورد یرون نخوאهد كشیدوزخ ب یهاهزאر ساله هم אو رא אز درهّ یزندگ

 .نا אستیآنان ب

رא بـر   ین وح ـین دشمن باشد كه چرא آخریل אمیهودאن با جبریهر كس مانند شما : بگو .٩٧

 ـجبر. شناسدیل رא نمیكه جبر نكرد معلوم אست لزنال یאسرאئیكاهنان بن  یروی ـل همـان ن ی

 .قلب تـو فـرود آورده אسـت   אست كه با אجازه אز ساحت قدس خدאوند قرآن رא بر  אلهی میعظ

 .مؤمنان رאهنما و بشارت אست یق دאرد و برאیرא تصد ین آسمانیشیپ یهاقرآن كتاب

ل ئی ـا دشمن جبریها و رسولان خدא باشد و ا دشمن فرشتهیو باشد هر كس دشمن خدא  .٩٨

 شك خدאوند جهان دشمن كافرאن אستیل باشد אز كافرאن אست و بیكائیو م

 ـبـه آ  یم و جز مردمان فاسق كس ـیتو نازل كرد یروشنگر به سو یاتیآ ن مایقیبه  .٩٩ ات ی

  .روشنگر ما كافر نخوאهد شد
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ذیِنَ       ١٠٠ یُؤمِْنُونَ نَ אلَّـ أوُتـُوאْ  ولَمََّا جاَءهمُْ رسَُولٌ مِّنْ عِندِ אللّهِ مُصَدِّقٌ لِّماَ مَعَهـُمْ نَبـَذَ فرَیِـقٌ مِّـ

یاَطِینُ علَـَى ملُـْكِ      ١٠١אلكِْتاَبَ كِتاَبَ אللّهِ ورَאَء ظُهُورهِمِْ كأَنََّهمُْ لاَ یَعلْمَُونَ  وאَتَّبَعُوאْ ماَ تَتلْـُوאْ אلشَّـ

علََى אلمْلَكََیْنِ سلَُیمْاَنَ ومَاَ كَفرََ سلَُیمْاَنُ ولَكَِنَّ אلشَّیاْطِینَ كَفرَوُאْ یُعلَِّمُونَ אلنَّاسَ אلسِّحرَْ ومَاَ أنُزِلَ 

لَّمُـونَ  بِباَبِلَ هاَروُتَ ومَاَروُتَ ومَاَ یُعلَِّماَنِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى یَقُولاَ إنَِّماَ نحَـْنُ فِتْنـَةٌ فـَلاَ تكَْفـُرْ فَیَتَعَ    

 بإِِذْنِ אللّهِ ویََتَعلََّمُونَ مَـا  مِنْهمُاَ ماَ یُفرَِّقُونَ بِهِ بَیْنَ אلمْرَْءِ وزَوَْجِهِ ومَاَ همُ بِضآَرِّینَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ

 بِـهِ  یَضرُُّهمُْ وَلاَ یَنفَعُهمُْ ولََقَدْ علَمُِوאْ لمََنِ אشْترَאَهُ ماَ لَهُ فِي אلآخرِةَِ مِنْ خلاَقٍَ ولََبِئْسَ مَـا شـَروَאْْ  

 ١٠٣وبَةٌ مِّنْ عِندِ אللَّه خَیرٌْ لَّوْ كاَنُوאْ یَعلْمَُونَ ولََوْ أنََّهمُْ آمَنُوאْ وאتَّقَوאْ لمََثُ ١٠٢أنَفُسَهمُْ لَوْ كاَنُوאْ یَعلْمَُونَ 

                                                 
آنهاست كه هـر گـاه    ینیف دین تكلیا אیآ. امبرאن خدא رودررو شدندیهودאن هماره با پی .١٠٠

ن یندאزند؟ نه چنیعهد خدא رא بشكنند و پشت سر ب ید گروهیجهان بستند با یبا خدא یعهد

مان خـدא رא  یאند و با عزم و אرאده و אز جان و دل پمان نبودهیان אهل אیهودیكه אكثر بل. ستین

 .אندكردهیאمضا نم

شـان آمـد و   یم אز جانـب خدא یبـن مـر   یسیمانند ع یكه رسول ین منوאل موقعیبر هم .١٠١

مـان  یא یس ـینمود אبتدא به تعهد خود عمـل كردنـد و بـه ع    ید مییق و تأین رא تصدآناتورאت 

رא بـه دسـت گرفتـه     یسیل عیهودאن كه אنجیאز همان  یجمع یطبق سنتّ دאئم یند ولآورد

  .شناسندیا كه אصلاً كتاب خدא رא نمیبودند آن رא پشت سر אفكندند گو

 یه پادشـاه ی ـها رא دنبال كردند كه بر علطانیش یل، هم جادویتورאت و אنج یو به جا .١٠٢

ن یمان אز هم ـیو رمـز حشـمت سـل    یرّ پادشـاه س ـ: گفتندیغ آن پردאخته و میمان به تبلیسل

ش یبدאنـد  یهـا طانیكه كافر شود بلكه ش مان جادو نكردیكه سل یمَنْترَهْا بوده אست در حال

و هم آن رمزها و طلسمها رא دنبال كردند كـه در  . كافر شدند كه جادو رא به مردمان آموختند

شده بود تا رمز جـادوگرאن رא بـر   شهر بابل بر دو فرشتۀ مجسم به نام هاروت و ماروت نازل 

ت ظـاهر  یآن دو فرشته كه بـا جامـۀ بشـر   . ندیرא روشن نما معجزهملا سازند و فرق سحر و 

دند مگـر بعـد אز آن كـه خاطرنشـان سـازند و      كریم نمیتعل یشده بودند رمز جادو رא به كس

دل ردمان سادهآزمون אست تا شما م ین مقام برאین لباس و در אیظاهر شدن ما در א: ندیبگو

د نه آن كه دست به جادو یرید و آنان رא با رسولان برאبر نگیאز رمز شوكت ساحرאن باخبر شو

 ـא. كفر אست ید كه جادوگرید و كافر شویو جنبل بزن  ،هـودאن אز آن دو فرشـتۀ مجسـّم   ین ی

كـس  چیبه ه یندאزند ولیب ییان شوهرאن و همسرאن جدאیتوאنستند میآموختند كه م یطلسم

. ت אو رא بـه كـار بندنـد   یكردند جز با رخصت خدאوند جهان كـه مش ـ یوאرد نم ییان و بلایز



  

 
 
٣٨ 

 

مَّـا یـَوَدُّ    ١٠٤ یاَ أیَُّهاَ אلَّذیِنَ آمَنُوאْ لاَ تَقُولُوאْ رאَعِناَ وَقُولُوאْ אنظرُنْاَ وאَسمَْعُوא وْلَلِكَـافرِیِنَ عـَذאَبٌ ألَـِیمٌ   

كِینَ أَن یُنزََّلَ علََیكْمُ مِّنْ خَیرٍْ مِّن رَّبِّكمُْ وאَللّهُ یخَـْتصَُّ  אلَّذیِنَ كَفرَوُאْ مِنْ أهَْلِ אلكِْتاَبِ وَلاَ אلمُْشرِْ

ماَ نَنسخَْ مِنْ آیَةٍ أوَْ نُنسِهاَ نأَْتِ بخَِیرٍْ مِّنْهاَ أوَْ مِثلِْهاَ  ١٠٥برَِحمَْتِهِ منَ یَشاَءُ وאَللّهُ ذوُ אلْفَضْلِ אلْعظَِیمِ

ماَوאَتِ وאَلأرَضِْ ومََـا      ١٠٦شَيْءٍ قَدیِرٌ  ألَمَْ تَعلْمَْ أَنَّ אللّهَ علََىَ كُلِّ ألَمَْ تَعلْمَْ أَنَّ אللّهَ لَـهُ ملُـْكُ אلسَّـ

أمَْ ترُیِدوُنَ أَن تَسأْلَُوאْ رسَُولكَمُْ كمَاَ سُئِلَ مُوسَى مـِن   ١٠٧ لكَمُ مِّن دوُنِ אللّهِ مِن ولَِيٍّ وَلاَ نَصِیرٍ

بِیلِ    قَبْلُ ومََن یَتَبَدَّلِ אلكُْفرَْ باِلإیِماَنِ نْ أهَـْلِ אلكِْتَـابِ لـَوْ       ١٠٨فَقَدْ ضَلَّ سـَوאَء אلسَّـ وَدَّ كَثِیـرٌ مِّـ

                                                                                                                     
-یا و آخرت به بار میان دنیآنان ز یאز سحر و جادو فرא گرفتند كه برא یهودאن אسرאر فرאوאنی

 ـشك دאنسته بودند كه هر كـس خر ید كند و بیعا یآنكه سودیآورد ب دאر سـحر و شـعبده   ی

 ـ یدאنستند كه جان خود رא با چـه ق یكاش م. ندאرد یאرت بهرهآخ یباشد אز زندگ  یمـت אرزאن

  .אندفروخته

شـان  یبرא یرفتند پادאش אله ـ یز و تقوא میآوردند و به رאه پره یم مانیهودאن אی نیאگر א .١٠٣

 .دאنستند یبود، و كاش م یبهتر אز جاه و جلال ساحر

. دیی ـمگو» رאعنا«ب خود با رسول خدא ان در خطایهودید אز یشما به تقل! مانیאهل א یא .١٠٤

ر بـه  یكه درخوאست شما رא دא یگریا هر جملۀ دیو » אنظرنا««: دییآن بگو ید به جایتوאنیم

رد ی ـده بگین فرمان رא ناشنیא ید كه هر كسین فرمان رא بشنوید אیشما با. فا كندیبذل توجه א

ا ی ـمه یدردناك ۀكافرאن شكنج ید كافر אست و برאیو در خطاب خود به رسول خدא رَعنا بگو

 .אست

 یتیپروردگارتان آ یپرست كه אز سو ان كافر علاقه ندאرند و نه مشركان بتیهودین یא .١٠٥

خدאوند رحمان هر كه رא بخوאهد به رحمت  یر و صلاح شما אوفق باشد ولینازل شود كه با خ

 .م دאردیعظ یدهد و خدאوند رحمان فضلیرسالت אختصاص م

تـر אز   مناسب یتیم آیها محو سازا אز خاطرهیم و یات قرآن رא كه بردאریאز آ یتیما هر آ .١٠٦

 ـم و آیر و صلاحتان آشنا سازیم تا شما رא با خیآوریهمانند آن به عوض م یتیا آیآن و  ات ی

 .توאنا אست یא كه خدאوند جهان بر אنجام هر خوאسته یא ا ندאنستهیم آیكن تیقرآن رא تثب

ر אز خدאوند رحمـان،  یشما غ برאین با خدא אست و یها و زم آسمان یاهپادش یא ندאنسته .١٠٧

 .ستین یاوریار و ی

آن  یرא بردאشتند و به جـا  یتید كه چرא آید كنید در אصالت قرآن تردیخوאه یا شما میآ .١٠٨

ل رא به شما نشان بدهد كه چسـان  ید تا جبرئیا אز رسولتان بخوאهیگر تلاوت نمودند ید یتیآ



  

 
 
٣٩ 

 

عْفُوאْ یرَُدُّونكَمُ مِّن بَعْدِ إیِماَنكِمُْ كُفَّارאً حَسَدאً مِّنْ عِندِ أنَفُسِهمِ مِّن بَعْدِ ماَ تَبـَیَّنَ لَهـُمُ אلحْـَقُّ فَـا    

لاةََ وَآتـُوאْ אلزَّكَـاةَ     ١٠٩ إِنَّ אللّهَ علََى كُلِّ شَيْءٍ قَدیِرٌ وאَصْفحَُوאْ حَتَّى یأَْتِيَ אللّهُ بأِمَرْهِِ وَأَقِیمُوאْ אلصَّـ

وَقَـالُوאْ لـَن یـَدْخُلَ     ١١٠ومَاَ تُقَدِّمُوאْ لأنَفُسكِمُ مِّنْ خَیرٍْ تجَِدوُهُ عِندَ אللّهِ إِنَّ אللّهَ بمِاَ تَعمْلَُونَ بَصِیرٌ

بلََى  ١١١وْ نَصاَرىَ تلِكَْ أمَاَنِیُّهمُْ قُلْ هاَتُوאْ برُهْاَنكَمُْ إِن كُنتمُْ صاَدِقِینَ אلجَْنَّةَ إِلاَّ مَن كاَنَ هوُدאً أَ

 ١١٢ مَنْ أسَلْمََ وَجْهَهُ للِّهِ وهَُوَ محُْسِنٌ فلََهُ أَجرْهُُ عِندَ ربَِّـهِ وَلاَ خـَوْفٌ علَـَیْهمِْ وَلاَ هـُمْ یحَزْنَُـونَ     

                                                                                                                     
خوאسـتند تـا خـدא رא بـه      یان אز موسیهودیكند آن چنان كه  یرא بر دل אو نازل مات قرآن یآ

خـود   یمان شما جایها א یجوئ ن بهانهید؟ با אیگو یان نشان بدهد كه چگونه با אو سخن میع

بفروشد رאه صاف و درست رא گـم  و تردید مان خود رא به كفر یدهد و هر كس א یرא به كفر م

  .كرده אست

شناسند علاقـه دאرنـد كـه     یم یم زندگیلۀ تنظین خدא رא وسیان كه دیهودیز א یاریبس .١٠٩

 ـ یحسد م ،رא אز نهاد جانیكفر بكشانند ز یمان به سویشما رא אز رאه א سـابقۀ   یبرند كه شما ب

افت بشارت و بعد אز روشـن شـدن حـق و    ید و آنان با سابقۀ مذهب و دریمان آوردیא ،مذهب

د تا یگرد آنان رو بگردאنید و אز پیآنان رא عفو كن یسرن رو سبكیאز א. اوردندیمان نیقت אیحق

ن خدאوند جهان بر אنجام هر یقیبه . بنشاند یآن روز كه خدאوند جهان فرمان خود رא به كرس

 .توאنا אست یאخوאسته

 یرא كـه بـرא   یشما هـر مبلغ ـ . دید و زكات אموאلتان رא بپردאزید نماز رא برپا بدאریشما با .١١٠

. دی ـابییشگاه خدאوند رحمان حاضر و محفـوظ م ـ یز در پید روز رستاخیم كنیآخرت تقدتوشۀ 

 .نا אستیخدאوند جهان به دستاورد شما ب

وאرد بهشـت نخوאهـد شـد     ین אدعا אتفاق نظر دאرند كه هرگز كسیدر א یهود و نصاری. ١١١

: بگـو  .نهـا אسـت  ن אدعا هماره ورد زبان آیא. بوده باشد یا نصرאنیباشد و  یهودیمگر آن كه 

 .دییאدعا אقامه نما אیند برهان خود رא بر ییگویאگر رאست م

بـوده   ی؛ هر كس در عهد موسستن درست אیشیپ یهان אدعا دربارۀ بر گذشتهی، אیبل .١١٢

شـك   ین אو نمرده باشد بیبوده باشد و بر د یسیا در عهد عین אو نمرده باشد و یباشد و بر د

 ـאند و  ن אو مردهیאند و بر د بوده یكه در عهد موس یكسانوאرد بهشت نخوאهد شد و آن  ا در ی

خـدא   یخود رא به سـو  یאند هر كس با صدق و صفا رو ن אو مردهیאند و بر د بوده یسیعهد ع

فـوظ  حאنجام دאده باشد پادאش אو در نزد خدא م یشیאند كیرא با ن یكرده باشد و طاعات مذهب

 .به دل دאرند یمیندۀ خود بیت و نه خود אز آسیگستر ن هیبر سر آنان سا یترس .אست



  

 
 
٤٠ 

 

رىَ علََىَ شَيْءٍ وَقاَلتَِ אلنَّصاَرىَ لَیْستَِ אلْیَهوُدُ علََى شَيْءٍ وهَمُْ یَتلُْـونَ  وَقاَلتَِ אلْیَهوُدُ لَیْستَِ אلنَّصاَ

كاَنُوאْ فِیـهِ   אلكِْتاَبَ كَذلَكَِ قاَلَ אلَّذیِنَ لاَ یَعلْمَُونَ مِثْلَ قَولِْهمِْ فاَللّهُ یحَكْمُُ بَیْنَهمُْ یَومَْ אلْقِیاَمَةِ فِیماَ

ظلْمَُ ممَِّن مَّنعََ مَساَجِدَ אللّهِ أَن یُذكْرََ فِیهاَ אسمُْهُ وسََعَى فِي خرَאَبِهَـا أوُلَْئـِكَ   ومََنْ أَ ١١٣یخَْتلَِفُونَ 

 ١١٤ ماَ كاَنَ لَهمُْ أَن یَدْخلُوُهاَ إِلاَّ خآَئِفِینَ لهمُْ فِي אلدُّنْیاَ خزِيٌْ ولََهمُْ فِي אلآخـِرةَِ عـَذאَبٌ عظَـِیمٌ   

وَقاَلُوאْ אتَّخَذَ אللّـهُ ولَـَدאً    ١١٥فأَیَْنمَاَ تُولَُّوאْ فَثمََّ وَجْهُ אللّهِ إِنَّ אللّهَ وאَسعٌِ علَِیمٌ  ولَلِّهِ אلمَْشرْقُِ وאَلمَْغرِْبُ

ماَوאَتِ وאَلأرَضِْ وإَِذאَ    ١١٦ سُبحْاَنَهُ بَل لَّهُ ماَ فِي אلسَّماَوאَتِ وאَلأرَضِْ كـُلٌّ لَّـهُ قَـانِتُونَ    بـَدیِعُ אلسَّـ

وَقاَلَ אلَّذیِنَ لاَ یَعلْمَُونَ لَوْلاَ یكُلَِّمُناَ אللّهُ أوَْ تأَْتِینَـا آیـَةٌ    ١١٧ ا یَقُولُ لَهُ كُن فَیكَُونُقَضَى أمَرْאً فإَنَِّمَ

                                                 
אدعا دאرنـد كـه    یمردم نصرאن. ندאرد یه و אصلیپا ین نصاریهود אدعا دאرند كه دیمردم  .١١٣

 ـدאرنـد و آ  یخـود كتـاب   یندאرد با آن كه هر دو אمـت بـرא   یه و אصلیهود پاین ید ات آن رא ی

 ـ چیه ـ یهـود و نصـار  ین یه دز אدعا دאرند كین منوאل مشركان نیبر هم .كنند یتلاوت م ك ی

خدאونـد   .ن مشركان אست كه بر אساس عقل و منطق אستوאر אستیندאرد و تنها د  هیאصل و پا

 .خوאهد كرد یامت در אختلافات آنان دאوریجهان به روز ق

شركان رאه مساجد رא ببندند تا نـام  من یكه مانند א یكارتر باشد אز كسان هیست كه سیك .١١٤

مـان نـابود گـردد؟ אز    یگاه אیمساجد بكوشند تا پا یرאنیاد نشود و در ویآن  خدאوند رحمان در

 ـ   یرس یس مساجد آنان رא نمیآغاز تأس م كـه آنـان رא   ید كه بدאن وאرد شوند جـز بـا تـرس و ب

آنان  یا برאیدر دن. دنار آن باشیאخت بشناسند و چون سگان برאنند تا چه رسد به آن كه صاحب

 .ا אستیشان مهیبرא یאست و در آخرت عذאب بزرگو مهانت مقدر شده  یخوאر

د بـه هـر   یكه مغرب رא بـاز نشناس ـ  یمشرق و مغرب هر دو אز آن خدאست و در صورت .١١٥

 ین خدאونـد رحمـان بـرא   یق ـیبه . دیابی یخدא رא در مقابل خود م ید رضایجانب كه رو بگردאن

 .بخش و دאنا אست عتفرو رفته باشند و قبلۀ مغرب رא نشناسند وس یكیكه در تار یكسان

بـه عرصـۀ وجـود آورده     یخود فرزنـد  یאند كه خدאوند جهان برא گفته یهود و نصاری .١١٦

خـود فرزنـد و همسـر אتخـاذ      یخدאوند جهان אز تعلقّ خاطر منزه אست كه بخوאهد برא .אست

ن وجود دאرد ملك خدאوند אست و همـۀ آنـان بـردۀ    یها و زم كه در آسمان یهر موجود. كند

 .و گوش بفرمانند یאو

پا به عرصۀ وجود  یא دهیپد حكم دهد كه ن אست و چونیها و زم ن آسمانیآفر قشאو ن .١١٧

 .دیآ یده در ظرف مقدرّ خود به وجود میو آن پد. باش: دیگو یده میگذאرد به ناموس آن پد



  

 
 
٤١ 

 

إنَِّـا   ١١٨ كَذلَكَِ قاَلَ אلَّذیِنَ مِن قَبلِْهمِ مِّثْلَ قَولِْهمِْ تَشاَبَهتَْ قلُوُبُهمُْ قَدْ بَیَّنَّا אلآیاَتِ لِقَومٍْ یُوقِنُـونَ 

ولََن ترَضَْى عَنكَ אلْیَهوُدُ وَلاَ  ١١٩لْناَכَ باِلحْقَِّ بَشِیرאً ونََذیِرאً وَلاَ تُسأَْلُ عَنْ أصَحْاَبِ אلجْحَِیمِ أرَسَْ

جَـاءכَ   אلنَّصاَرىَ حَتَّى تَتَّبعَِ ملَِّتَهمُْ قُلْ إِنَّ هُدىَ אللّهِ هُوَ אلْهُدىَ ولََئِنِ אتَّبَعتَْ أهَْوאَءهمُ بَعْدَ אلَّذيِ

אلَّذیِنَ آتَیْنـَاهمُُ אلكِْتَـابَ یَتلُْونَـهُ حـَقَّ تلاِوََتِـهِ       ١٢٠ אلْعلِمِْ ماَ لكََ مِنَ אللّهِ مِن ولَِيٍّ وَلاَ نَصِیرٍ مِنَ

ي یاَ بَنِي إسِرْאَئِیلَ אذكْرُوُאْ نِعمَْتِيَ אلَّتِ ١٢١أوُلَْئكَِ یُؤمِْنُونَ بِهِ ومَن یكَْفرُْ بِهِ فأَوُلَْئكَِ همُُ אلخْاَسرِوُنَ 

وאَتَّقُوאْ یَومْاً لاَّ تجَزْيِ نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شـَیْئاً وَلاَ   ١٢٢ أنَْعمَتُْ علََیكْمُْ وَأنَِّي فَضَّلْتكُمُْ علََى אلْعاَلمَِینَ

تٍ وإَِذِ אبْتلَـَى إبِـْرאَهِیمَ ربَُّـهُ بكِلَمَِـا     ١٢٣ یُقْبَلُ مِنْهاَ عَدْلٌ وَلاَ تَنفَعُهاَ شـَفاَعَةٌ وَلاَ هـُمْ یُنصـَروُنَ   

                                                 
چر خدאوند جهان بـا خـود مـا سـخن     : ندیگو یخبرند م ین بیمشركان كه אز كتاب و آئ .١١٨

د و אعلام كند كه قرآن یك نوبت سخن بگویلاאقل . فرستد یرسول م یدر پ ید و پیگو ینم

مشـركان  . ان سـازد ی ـقرآن رא بر مـا ع  یبر ما ظاهر شود كه درست یتیا آیكتاب من אست و 

אگـر مشـركان وאقعـاً    . شان تشابه كامل دאردیها دل یها אند؛ خوאسته گفته ین میز چنین نیشیپ

 ـن در آیقیאهل  ید بدאنند كه ما معجزۀ خود رא برאیشند بات و معجز بایخوאستار آ ات قـرآن  ی

 .میא روشن ساخته

 ـنو یم تا مردمان رא به پـادאش אله ـ یما تو رא به حق فرستاد .١١٩ و אز عـذאب دوزخ   ید ده ـی

 .بود یان نخوאهیتو مسئول دوزخ. یبترسان

. یكن ـ یرویآنان پ شیگاه كه אز ك شوند مگر آن یאز تو خشنود نم یهود و نصاریهرگز  .١٢٠

آن هـم بعـد אز علـم و     یكن یرویرאه درست همان رאه خدאست و אگر تو אز אفكار آنان پ: بگو

افـت كـه تـو رא אز    ی ینخـوאه  یاوریار و یچ یت فرא آمده אست ، هیشگاه خدאیكه אز پ یدאنش

 .مؤאخذۀ خدא برهاند

م تـلاوت آن رא بـه نحـو    یא ارشان نهادهیאما آن دسته אز مردم كه منشور قرآن رא در אخت .١٢١

آورنـد و هـر    یمان م ـینان به منشور قرآن אیא. كنند یكه توأم با تدبر باشد دنبال م یא ستهیشا

 .انبارندیا زیكس به منشور قرآن كافر شود هم آنان در تجارت دن

ن بار بـر شـما قـوم    یאول یرא كه برא ید آن نعمتیخاطرنشان ساز! لیאسرאئ یهود بنی یא .١٢٢

رحمـت و   یدאدم كه شما رא برא یان عصرتان برتریאم و شما رא بر همۀ جهان ام كردههود אنعی

 .دمیطاعت خود برگز

سـزא و پـادאش    یگریچ كس نتوאند به دید كه هیبوده باش یآن روز ید در پروאیشما با .١٢٣

 یبه سـو  یاریفتد و دست ید نیمف یرند و شفاعت و همكاریل نپذیكف یآن روز אز كس .دهد



  

 
 
٤٢ 

 

وإَِذْ  ١٢٤فأََتمََّهُنَّ قاَلَ إنِِّي جاَعلِكَُ للِنَّاسِ إمِاَماً قاَلَ ومَِن ذرُِّیَّتِي قاَلَ لاَ یَناَلُ عَهْديِ אلظَّـالمِِینَ  

اسِ وَأمَْنًـا وאَتَّخـِذوُאْ مـِن مَّقـَامِ إبِـْرאَهِیمَ مُصـَلى وَعَهـِدنْاَ إلِـَى إبِـْرَ           אهِیمَ جَعلَْناَ אلْبَیتَْ مَثاَبَةً لِّلنَّـ

وإَِذْ قاَلَ إبِـْرאَهِیمُ رَبِّ אجْعـَلْ    ١٢٥ وإَسِمْاَعِیلَ أَن طَهِّرאَ بَیْتِيَ للِطَّائِفِینَ وאَلْعاَكِفِینَ وאَلرُّكَّعِ אلسُّجوُدِ

مَن كَفـَرَ فأَمَُتِّعُـهُ   هََذאَ بلََدאً آمِناً وאَرزْقُْ أهَلَْهُ مِنَ אلثَّمرَאَتِ مَنْ آمَنَ مِنْهمُ باِللّهِ وאَلْیَومِْ אلآخرِِ قاَلَ وَ

وإَِذْ یرَْفـَعُ إبِـْرאَهِیمُ אلْقَوאَعـِدَ مـِنَ אلْبَیـْتِ       ١٢٦قلَِیلاً ثمَُّ أضَطْرَُّهُ إلَِى عَذאَبِ אلنَّارِ وبَـِئْسَ אلمَْصـِیرُ   

مُسلْمَِیْنِ لكََ ومَِن ذرُِّیَّتِناَ أمَُّةً ربََّناَ وאَجْعلَْناَ  ١٢٧وإَسِمْاَعِیلُ ربََّناَ تَقَبَّلْ مِنَّا إنَِّكَ أنَتَ אلسَّمِیعُ אلْعلَِیمُ 

ربََّناَ وאَبْعثَْ فِیهمِْ رسَُولاً مِّنْهمُْ  ١٢٨مُّسلْمَِةً لَّكَ وَأرَنِاَ مَناَسكَِناَ وَتبُْ علََیْنآَ إنَِّكَ أنَتَ אلتَّوَّאبُ אلرَّحِیمُ 

                                                                                                                     
 .ز نگردددرא یكس

ن و ید و برאئـت אز مشـرك  ی ـم رא با كلمۀ توحید كه خدאوند رحمان אبرאهیبه خاطر بسپار .١٢٤

: پروردگـارش گفـت  . ان بـرد یرא به پا یم آزمون אلهیم آزمون كرد و אبرאهیمرאحل رضا و تسل

ز همـاره אمـام و   ی ـو אز نسـل و نـژאدم ن  : م گفتیאبرאه .مردمان سازم یشوאیخوאهم تو رא پ یم

 .دیكارאن دودمانت نخوאهد رس هیعهد و فرمان من به س: پروردگارش گفت. زیبرאنگ ییאمقتد

אمن و محترم ساختم كه هـر   یعادگاهیمردم، م ید كه خانۀ خود رא برאیبه خاطر بسپار .١٢٥

 ـریم رא محرאب نماز خود بگیم كه مقام אبرאهیفرمود. ه شوندیزه אنبوافت جایدر یساله برא د و ی

ان و عرصـۀ  ی ـطـوאف حاج  یرאمون كعبـه رא بـرא  یم كه پیل رא سفارش كردیعم و אسمایאبرאه

 .رאكعان و ساجدאن پاכ و مطهرّ بدאر ینمازگزאر یאعتكاف عابدאن و برא یمسجد رא برא

ن شهر مكـه رא אمـن و آرאم كـن تـا אز     یא! ایبار خدא: م گفتید كه אبرאهیبه خاطر بسپار .١٢٦

 ـان بركنار بمانیان و حرאمیدستبرد طاغ مـان  یهر كس به خدא و روز جـزא א   د و אز ساكنان آن 

متقابلاً هر كس بـه خـدא و روز جـزא    : مند فرما و پروردگارش گفت اورد ـ אز ثمرאت آن بهره یب

 ـ ن بوم و بر אز ثمرאت آن بهرهیدر א یكافر شود چند صباح چـاره   یمند گردאنم و سپس אو رא ب

 .אست كه به آن وאرد شوند یگاهید و دوزخ بد جایسازم تا به دوزخ درآ

دۀ یجوش ـ یها یپ یوאر كعبه رא بر رویل دیم با كمك אسماعید كه אبرאهیبه خاطر بسپار .١٢٧

ن تـو  یق ـیبـه  . رین خدمت رא אز ما بپذیא! אالا بردند و سپس دعا كردند بار پروردگارאز سنگ ب

 .یو אز خدمت و طاعت ما آگاه یشنو یش ما رא میاین

م و אز یم بدאر تا فرمان تو رא אز دل و جان گـردن نه ـ یبر رאه رضا و تسلما رא ! پروردگارא .١٢٨

رא بـه مـا אرאئـه     یمرאسم حج و قربـان . ز كه فرمان تو رא گردن نهندیشرو برאنگیپ ینژאد ما אمّت

 .یمهربان یא كننده یكن كه تو آشت یم و با ما آشتیارت كنیאت رא رسماً ز فرما تا خانه



  

 
 
٤٣ 

 

كَ أنَـتَ אلعزَیِـزُ אلحكَـِیمُ      یَتلُْو علََیْهمِْ آیاَتكَِ ویَُعلَِّمُهمُُ אلكِْتاَبَ وאَلحْكِمَْةَ ومَـَن   ١٢٩ویَزُكَِّیهمِْ إنَِّـ

لمَـِنَ  یرَْغبَُ عَن مِّلَّةِ إبِرْאَهِیمَ إِلاَّ مَن سَفِهَ نَفْسَهُ ولََقَدِ אصطَْفَیْناَهُ فِي אلـدُّنْیاَ وإَنَِّـهُ فـِي אلآخـِرةَِ     

ى بِهَـا إبِـْرאَهِیمُ بَنِیـهِ      ١٣١ لرَِبِّ אلْعَـالمَِینَ  إِذْ قاَلَ لَهُ ربَُّهُ أسَلْمِْ قاَلَ أسَلْمَتُْ ١٣٠אلصَّالحِِینَ  ووَصََّـ

أمَْ كُنتمُْ شـُهَدאَء   ١٣٢ ویََعْقُوبُ یاَ بَنِيَّ إِنَّ אللّهَ אصطَْفَى لكَمُُ אلدِّینَ فلاََ تمَوُتُنَّ إَلاَّ وَأنَتمُ مُّسلْمُِونَ

دوُنَ مِن بَعْديِ قاَلُوאْ نَعْبُدُ إلَِهكََ وإَلَِهَ آباَئكَِ إبِرْאَهِیمَ إِذْ حَضرََ یَعْقُوبَ אلمَْوْتُ إِذْ قاَلَ لِبَنِیهِ ماَ تَعْبُ

تلِكَْ أمَُّةٌ قَدْ خلَتَْ لَهاَ ماَ كَسـَبتَْ ولَكَـُم    ١٣٣ وإَسِمْاَعِیلَ وإَسِحْاَقَ إلَِهاً وאَحِدאً ونَحَْنُ لَهُ مُسلْمُِونَ

ةَ    ١٣٤لُونَ مَّا كَسَبْتمُْ وَلاَ تُسأْلَُونَ عمََّا كاَنُوא یَعمَْ وَقاَلُوאْ كوُنُوאْ هوُدאً أوَْ نَصاَرىَ تَهْتَدوُאْ قُلْ بـَلْ ملَِّـ

                                                 
 ـز كـه آ یאز خودشان برאنگ یآن אمت، رسول و در! بار پروردگارא .١٢٩ ات قرآنـت رא بـر آنـان    ی

 ـشان بپالایها یاموزد و אز آلودگیتلاوت كند و فرאئض و سنن رא به آنان ب د و تـو عزتمنـد و   ی

  .یكاردאن

باشـد كـه جـان خـود رא بـه سـفاهت        یم رو برتابد مگر كسیش אبرאهیست كه אز كیك .١٣٠

 ـا برگزی ـدن یא در زنـدگ م رین مـا אبـرאه  یق ـیبه . كشانده باشد آخـرت אز   یم و אو در زنـدگ یدی

 .صالحان אست

بـه فرمـان مـن    : م كه پروردگارش به אو گفتیدیانش برگزیان جهانیאز م یما آن روز .١٣١

 .ان گردن نهادمیمن به فرمان پروردگار جهان: گردن بنه، و אو گفت

عقـوب  یارش كرد و م سفیش رضا و تسلین نفس فرزندאن خود رא به كیم در آخریאبرאه .١٣٢

خدאونـد אز  ! فرزنـدאن مـن   یه كرد كـه א ین دم توصیز فرزندאن خود رא در آخریان نیهودیپدر 

 ـشـما برگز  ین خود رא برאین جهان دیא یها نعمت  ـאز א. دی هـم بـه    یא ن رو هرگـز لحظـه  ی

 ید مبادא كه مرگ محتوم شما در آن لحظه فرא برسد و شـما در حـال  یخدא دست نزن ینافرمان

 .دیریאز حال رضا و طاعت بمر یغ

 ـא بـوده و ناظر م در كنار אو حاضر یهودאن به هنگام مرگ אبرאهیا شما یآ .١٣٣  ـد و ی ا بـه آن  ی

 ـא ن אو حاضـر و نـاظر بـوده   ید در بـال یعقوب پسـرزאدۀ אو فـرא رس ـ  یهنگام كه مرگ  د كـه אز  ی

تـو رא   یخدא: دعقوب گفتنید؟ و زאدگان یپرست ین خدא رא میبعد אز من كدאم: دیفرزندאنش پرس

. همتـا  یكتا و بیل و אسحاق אست یم و אسماعیپدرאنت אبرאه یتو و خدא یم كه خدאیپرست یم

 .میم و خاضعیما همگان در برאبر فرمان אو تسل

دستاورد آنان به خود آنـان  . ان درگذشتندیهودیشرو كه قبل אز شما یبودند پ ینان אمتیא .١٣٤

 .دیندאر ییبود و شما אز دستاورد آنان بازجو ژۀ شما خوאهدیرسد و دستاورد شما و یم



  

 
 
٤٤ 

 

قُولُوאْ آمَنَّا باِللّهِ ومَاَ أنُزِلَ إلَِیْناَ ومَاَ أنُزِلَ إلَِى إبِـْرאَهِیمَ   ١٣٥ إبِرْאَهِیمَ حَنِیفاً ومَاَ كاَنَ مِنَ אلمُْشرْكِِینَ

وאَلأسْباَطِ ومَاَ أوُتِيَ مُوسَى وَعِیسَى ومَاَ أوُتِيَ אلنَّبِیُّونَ مِن رَّبِّهمِْ لاَ  وإَسِمْاَعِیلَ وإَسِحْاَقَ ویََعْقُوبَ

وאْْ   ١٣٦ نُفرَِّقُ بَیْنَ أَحَدٍ مِّنْهمُْ ونَحَْنُ لَهُ مُسلْمُِونَ فإَِنْ آمَنُوאْ بمِِثْلِ ماَ آمَنتمُ بِهِ فَقَدِ אهْتَدوَאْ وَّإِن تَولََّـ

صِبْغَةَ אللّهِ ومََنْ أَحْسَنُ مـِنَ אللّـهِ    ١٣٧اقٍ فَسَیكَْفِیكَهمُُ אللّهُ وهَُوَ אلسَّمِیعُ אلْعلَِیمُ فإَنَِّماَ همُْ فِي شِقَ

قُلْ أَتحُآَجُّونَناَ فِي אللّهِ وهَُوَ ربَُّناَ ورَبَُّكمُْ ولََناَ أَعمْاَلُناَ ولَكَمُْ أَعمَْـالكُمُْ   ١٣٨ صِبْغَةً ونَحَْنُ لَهُ عاَبِدونَ

أمَْ تَقُولُونَ إِنَّ إبِرْאَهِیمَ وإَسِمْاَعِیلَ وإَسِحْاَقَ ویََعْقـُوبَ وאَلأسـْباَطَ كَـانُوאْ     ١٣٩هُ مخُلِْصُونَ ونَحَْنُ لَ

لّـهُ  هوُدאً أوَْ نَصاَرىَ قُلْ أَأنَتمُْ أَعلْمَُ أمَِ אللّهُ ومََنْ أظَلْمَُ ممَِّن كَتمََ شَهاَدةًَ عِنـدهَُ مـِنَ אللّـهِ ومََـا אل    

تلِكَْ أمَُّةٌ قَدْ خلَتَْ لَهاَ ماَ كَسَبتَْ ولَكَمُ مَّا كَسَبْتمُْ وَلاَ تُسأْلَُونَ عمََّا كاَنُوאْ  ١٤٠ا تَعمْلَُونَ بِغاَفِلٍ عمََّ

                                                 
یا  دیشو یهودید كه אگر یشو یا نصرאنید یشو یهودی: به شما گفتند یهود و نصاریو  .١٣٥

م كه אز یینما یرویف رא پیم حنیش אبرאهید كینه، بلكه با: بگو .دیא اب شدهیره نصرאنی شوید،

 .بركنار بود و هرگز مشرכ نبود یو كجرو یكج

 ـیא مان آوردهیجهان א یبه خدא ییگرא ما بدون تعصب و گروه: دییبگوشما  .١٣٦  یم و به قرآن

ل و אسـحاق و  یم و אسـماع یكه بر אبـرאه  یامیم و به هر پیمان دאریكه بر ما نازل شده אست א

 یسیل عیو אنج یم و به تورאت موسیمان دאریאست א عقوب نازل شدهیعقوب و فرزندزאدگان ی

 ـ چیما ه. میمان دאریאند א افت كردهیاء אز جانب پروردگار شان دریكه אنب یو به هر دفتر ك אز ی

 .میא م و رضا فرود آوردهیم و در برאبر فرمان خدא سر تسلیده یاز نمیאمت یگریا رא بر دیאنب

אنـد و אگـر אز شـعار     اب شدهیمان آوردند رهیمان شما אیز همانند אین یهود و نصاریאگر . ١٣٧

بـه  . ن بر سر آنند كه با تعصبّ رאه خود رא אز رאه شـما جـدא سـازند   یقیشما روگردאن شدند به 

شـنود و بـه    یز شما رא م ـیت خوאهد كرد و خدא ستیخدאوند جهان شرّ آنان رא אز تو كفا یزود

 .نا אستیحال شما ب

د ی ـست كه بهتر אز خـدא تعم یאست و ك ید אلهیتعصب و با אخلاص همان تعم یمان بیא .١٣٨

 .میپرست یم ما فقط אو رא. دهد

كه هم پروردگار ما אست  ید؟ خدאوندیا دربارۀ خدאوند هم با ما بحث و جدل دאریآ: بگو .١٣٩

بـا  . خودتان خوאهد بـود  یما אست و دستاورد شما برא یو هم پروردگار شما ؟ دستاورد ما برא

 .میكرنگین تفاوت كه ما در برאبر خدאوندمان خالص و یא

م و زאدگـان אو  یرو אبـرאه ی ـان صددرصـد پ ینصـرאن  یـا  ان ویدهوید كه شما یا אدعا دאریآ .١٤٠

عقـوب  یعقـوب و فرزنـدزאدگان   یل و אسـحاق و  یم و אسـماع ید كه אبـرאه یا אدعا دאرید؟ یهست



  

 
 
٤٥ 

 

سَیَقُولُ אلسُّفَهاَء مِنَ אلنَّاسِ ماَ وَلاَّهمُْ عَن قِبلَْتِهمُِ אلَّتِي كاَنُوאْ علََیْهاَ قُل لِّلّهِ אلمَْشرْقُِ  ١٤١یَعمْلَُونَ 

وكََذلَكَِ جَعلَْناَكمُْ أمَُّةً وسَطَاً لِّتكَُونـُوאْ شـُهَدאَء    ١٤٢אلمَْغرِْبُ یَهْديِ مَن یَشاَءُ إلَِى صرِאَطٍ مُّسْتَقِیمٍوَ

تَّبـِعُ  مَن یَ علََى אلنَّاسِ ویَكَُونَ אلرَّسُولُ علََیكْمُْ شَهِیدאً ومَاَ جَعلَْناَ אلْقِبلَْةَ אلَّتِي كُنتَ علََیْهاَ إِلاَّ لِنَعلْمََ

 אلرَّسُولَ ممَِّن یَنقلَبُِ علََى عَقِبَیْهِ وإَِن كاَنتَْ لكََبِیرةًَ إِلاَّ علََى אلَّذیِنَ هـَدىَ אللّـهُ ومََـا كَـانَ אللّـهُ     

كَ  قَدْ نرَىَ تَقلَُّبَ وَجْهكَِ فِي אلسَّماَء فلََنُولَِّ ١٤٣لِیُضِیعَ إیِماَنكَمُْ إِنَّ אللّهَ باِلنَّاسِ لرَؤَوُفٌ رَّحِیمٌ  یَنَّـ

                                                                                                                     
 ـא د كه در آن زمـان نبـوده  یدאن یشما بهتر م: אند؟ بگو بوده یا نصرאنیو  یهودی  ـد ی ا خدאونـد  ی

هـود و  یكـه ماننـد شـما     یرتر باشد אز كس ـكا هیست كه سیجهان كه پروردگار آنها אست ؟ ك

با آن كـه خدאونـد جهـان אز دسـتاورد شـما       خود پنهان كند یشهادت خود رא אز خدא ینصار

 .ستیخبر ن یافل و بغ

دستاورد آنان به خود آنان . درگذشتند یهود و نصاریشرو كه قبل אز یبودند پ یآنان אمت .١٤١

 .دیندאر ییو شما אز دستاورد آنان بازجوژۀ شما خوאهد بود یرسد و دستاورد شما و یم

 ـچـه رو : ندیگو یخردאن مردم م یب یبه زود .١٤٢ ن آنـان  یش ـین رא אز قبلـۀ پ یمسـلم  یدאدی

مشرق و مغـرب אز آن  : خوאندند؟ بگو یجانب نماز م كه تاكنون رو به آن یא قبله. منصرف كرد

 .كند یت میهدא رא كه بخوאهد به رאه رאست و هموאر یخدאوند رحمان هر אمت. خدאست

م یא ساخته ین رא אمتین باشد شما مسلمیزم یدر رو ید كه نقطۀ ثابتین قبلۀ جدیما با א .١٤٣

دهند و  یل میهر جا كه باشند دو جبهۀ مخالف تشك یهود و نصاری .كه در حد אعتدאل אست

جبهه رو به غرب، و شـما بـا    كیجبهه رو به شرق و  كیكنند،  یدر نماز خود به هم پشت م

ان ید אگر قبلۀ شما در شرق شما باشـد بـا نصـرאن   یندאر یبند جبهه یچ אمتین قبلۀ ثابت با هیא

د و در یشـو  یك جهت م ـیان در یهودیباشد با  شما د و אگر قبلۀ شما در غربیشو یهمگام م

م تـا אمـت   ین قبله رא مقرر كردیما א ؛دیא ن حال و در هر حالت אستقلال خود رא تثبت كردهیع

ن رسول ما هم بر شما سند و گوאه אعتـدאل  یها سند و گوאه אعتدאل باشد و א ر אمتیشما بر سا

 یروی ـن شـما پ یم كـدאم یم تا אمروز بدאنیرر كرده بودقآن م ین شما رא برאیشیما قبلۀ پ. باشد

 ـ. گردد یكند و باز م یگرد م قبعن خود ین شما אز دینهد و كدאم یرسول رא گردن م شـك   یب

كـه   یفشـارد جـز آن كسـان    یهمگان رא م یها شده אست كه دل یא قدهنك عین אیشیقبلۀ پ

ن یش ـیمان شما رא به قبلـۀ پ یست كه אین یخدאوند شما خدאوند .ت كرده אستیشان هدאیخدא

تان رא باطل אعلام كند چرא كه خدאونـد رحمـان بـه مردمـان     یאجر بگذאرد و نمازها یع و بیضا

 .رأفت و مهر دאرد



  

 
 
٤٦ 

 

وאْ وُجـُوهِكَمُْ شـَطرْهَُ وإَِ     نَّ قِبلَْةً ترَضْاَهاَ فَوَلِّ وَجْهكََ شطَرَْ אلمَْسجِْدِ אلحْرَאَمِ وَحَیثُْ ماَ كُنـتمُْ فَولَُّـ

ولَـَئِنْ أَتَیـْتَ    ١٤٤ אلَّذیِنَ أوُْتُوאْ אلكِْتاَبَ لَیَعلْمَُونَ أنََّهُ אلحْقَُّ مِن رَّبِّهمِْ ومَاَ אللّهُ بِغاَفِلٍ عمََّا یَعمْلَُـونَ 

ابعٍِ قِبلَْةَ بَعضٍْ אلَّذیِنَ أوُْتُوאْ אلكِْتاَبَ بكُِلِّ آیَةٍ مَّا تَبِعُوאْ قِبلَْتكََ ومَاَ أنَتَ بِتاَبعٍِ قِبلَْتَهمُْ ومَاَ بَعْضُهمُ بِتَ

ذیِنَ آتَیْنـَاهمُُ    ١٤٥مِنَ אلظَّـالمِِینَ  ولََئِنِ אتَّبَعتَْ أهَْوאَءهمُ مِّن بَعْدِ ماَ جاَءכَ مِنَ אلْعلِمِْ إنَِّكَ إِذאًَ لَّ אلَّـ

אلحْـَقُّ   ١٤٦אلكِْتاَبَ یَعرِْفوُنَهُ كمَاَ یَعرِْفُونَ أبَْناَءهمُْ وإَِنَّ فرَیِقاً مِّنْهمُْ لَیكَْتمُُونَ אلحْقََّ وهَمُْ یَعلْمَُونَ 

مُولَِّیهَـا فاَسـْتَبِقُوאْ אلخَْیـْرאَتِ أیَـْنَ مَـا       ولَكُِلٍّ وِجْهَةٌ هـُوَ  ١٤٧ مِن رَّبِّكَ فلاََ تكَوُنَنَّ مِنَ אلمْمُْترَیِنَ

ومَِنْ حَیثُْ خرََجتَْ فـَوَلِّ وَجْهـَكَ    ١٤٨تكَُونُوאْ یأَْتِ بكِمُُ אللّهُ جمَِیعاً إِنَّ אللّهَ علََى كُلِّ شَيْءٍ قَدیِرٌ 

                                                 
 ـگاه دیگاه و ب .١٤٤  ـא دهی אت رא بـا آرزو و تمنـا بـه אطـرאف و אكنـاف آسـمان        م كـه چهـره  ی

אه تـو رא قبلـۀ   ونازل شود و قبلۀ دلخ یدیبا فرمان جد ید كه فرشتۀ وحین אمیبد یچرخان یم

 ـאز א. ن אعـلام كنـد  یمسلم  یא آن قبلـه  یتـو رא אز مغـرب بـه سـو     یرو حتمـاً و جزمـاً رو   نی

 ـنـك رو یپـس א . ت رא فرאهم آوردخاطر یم كه محبوب تو باشد و رضایگردאن یبرم ت رא بـه  ی

خـود   ید ـ بدون אستثنا رو یز ـ در هر جا كه باش یمسجدאلحرאم بگردאن و شما مؤمنان ن یسو

كتاب  یها كه بشارت یشك كسان یب .دید تا אستقلال خود رא אعلام كنیرא به جانب آن بگردאن

شـگاه پروردگارشـان صـادر    یאز پقت ین فرمان به حقیدאنند كه א یאند م افت كردهیل رא دریאنج

 .ستیخبر ن یشده אست و خدאوند جهان אز دستاورد آنان ب

 یل رא در دست دאرند هر گونه معجزیكه بشارت אنج ین مردمین אگر به همیبا وجود א .١٤٥

كرد گرچه در  یز אز قبلۀ آنان متابعت نخوאهیאز قبلۀ تو متابعت نخوאهند كرد و تو ن یאرאئه ده

هـود و  ی. دیك جهت باشیدر  ید و ظاهرאً با אمت نصاریو به مشرق نماز بخوאنمناطق ر یبرخ

ن אگـر تـو   یقیبه . نخوאهد گشت یگریك تابع دی چیدאرند كه ه یא ك فلسفهیز هر ین ینصار

كه تو رא به دست آمده אسـت   یآن هم بعد אز علم و دאنش یینما آنان متابعت یאز אفكار فلسف

 .بود یوאهخ جهان كارאن هیحتماً אز س

ق و روشـن  ی ـد ما رא چنان دقیل رא در دست دאرند فرمان جدیאنج یها آنان كه بشارت .١٤٦

ك دستۀ آنان با دאشتن علم یאما . شناسند یشناسند كه فرزندאن خود رא در جمع كودكان م یم

  .ندینما یقت رא كتمان میحق یو آگاه

 .یان باشیگرא אز شبههآمده אست مبادא  אشگاه پروردگارت فریقت אز پین حقیא .١٤٧

تـازد و شـما    یآن م ـ یكند و رو بـه سـو   یرא دنبال م یخود هدف یندאریאز د یهر אمت .١٤٨

د یشما در هـر كجـا كـه باش ـ   . دیریها سبقت بگ نیها و بهتر یكیل نیتحص ید برאیمؤمنان با



  

 
 
٤٧ 

 

ومَِنْ حَیثُْ خرََجـْتَ   ١٤٩افِلٍ عمََّا تَعمْلَُونَ شطَرَْ אلمَْسجِْدِ אلحْرَאَمِ وإَنَِّهُ للَحْقَُّ مِن رَّبِّكَ ومَاَ אللّهُ بِغَ

اسِ     فَوَلِّ وَجْهكََ شطَرَْ אلمَْسجِْدِ אلحْرَאَمِ وَحَیثُْ ماَ كُنتمُْ فَولَُّوאْ وُجوُهكَمُْ شطَرْهَُ لـِئلاََّ یكَُـونَ للِنَّـ

شـَونِْي وَلأُتـِمَّ نِعمَْتـِي علَـَیكْمُْ ولََعلََّكـُمْ      علََیكْمُْ حجَُّةٌ إِلاَّ אلَّذیِنَ ظلَمَُوאْ مِنْهمُْ فلاََ تخَْشَوهْمُْ وאَخْ

نكمُْ یَتلْـُو علَـَیكْمُْ آیاَتِنَـا ویَـُزكَِّیكمُْ ویَُعلَِّمكُـُمُ אلكِْتَـابَ          ١٥٠تَهْتَدوُنَ كمَاَ أرَسْلَْناَ فِیكمُْ رسَـُولاً مِّـ

یاَ  ١٥٢نِي أَذكْرُكْمُْ وאَشكْرُوُאْ لِي وَلاَ تكَْفرُوُنِفاَذكْرُوُ ١٥١وאَلحْكِمَْةَ ویَُعلَِّمكُمُ مَّا لمَْ تكَوُنُوאْ تَعلْمَُونَ 

وَلاَ تَقُولُوאْ لمِـَنْ یُقْتـَلُ فـِي     ١٥٣ أیَُّهاَ אلَّذیِنَ آمَنُوאْ אسْتَعِینُوאْ باِلصَّبرِْ وאَلصَّلاةَِ إِنَّ אللّهَ معََ אلصَّابرِیِنَ

                                                                                                                     
אنـا  توی א خدאوند جهان بر אنجام هر خوאسته. آورد یكجا گرد میز در یخدאوندتان به روز رستاخ

  .אست

ت אلمقدس هر دو رא قبلـۀ نمـازت قـرאر    ید كعبه و بیبا یאگر تو دאخل مسجدאلحرאم باش .١٤٩

ت رא بـه جانـب مسـجدאلحرאم برگـردאن و     یرو یرون شدیجا كه אز مسجدאلحرאم ب و آن یده

ن فرمان بر حق אز جانب پروردگارت صادر شده אست و خدאوند جهان אز دسـتاورد  یبدאن كه א

 .ستین خبر یشما ب

 یریت אلمقدس هر دو رא قبلۀ خود بگید كعبه و بیبا یت אلمقدس بودیو אگر در شهر ب .١٥٠

و אما شما . ت رא به جانب مسجدאلحرאم برگردאنیرو یرون شدیت אلمقدس بیو هر جا كه אز ب

 ـא. دی ـخود رא به جانب مسجدאلحرאم بگردאن ید روید بدون אستثنا بایمؤمنان هر جا كه باش ن ی

 ـ یאز آن جهت صادر شده אست تا مردمان رא بر شما حجتفرمان  كارאنشان كه  هیجز س نماند 

د و אز یگـر نهرאس ـ  كارאن فتنه هیپس شما אز س. حجت زبانشان كوتاه نخوאهد شد یبا حجت و ب

ن كه یא یخوאستم نعمت خود رא بر شما كامل كنم و برא ین جهت كه مید ـ و אز א یمن بهرאس

 .دیاب شویشما ره

ت كـرد درسـت ماننـد آن    ین نعمت با نعمت رسالت برאبر بود كه אستقلال شما رא تثبیא .١٥١

ات ما رא بر شما تلاوت كند و شما یم تا آتیخیبرאنگ یشما رسول نایكه אز خود شما مردم در م

رא به شـما   یاموزد و معارفیها رא به شما ب ها پاכ و مطهرّ سازد و فرאئض و سنتّ یرא אز آلودگ

  .دیبرد یم و دאنش آن رאه نملهد كه شما خود به عم دیتعل

 .دیمرא كفرאن مكن یها د و نعمتید و سپاسگزאر من باشیاد من باشیپس به  .١٥٢

 ـریאز صبر و אستقامت كمك بگ ید در برאبر مشكلات زندگیشما با! مانیאهل א یא .١٥٣ د و ی

د كه خدאوند بـا مردمـان   ین رא بدאنیא. دییبجو یاریش یایאز نماز و ن یدر برאبر مشكلات روح

 .ار אستیبا یشك



  

 
 
٤٨ 

 

ولََنَبلُْونََّكمُْ بِشَيْءٍ مِّنَ אلخْوَفْ وאَلجُْوعِ ونََقصٍْ  ١٥٤ سَبیلِ אللّهِ أمَْوאَتٌ بَلْ أَحْیاَء ولَكَِن لاَّ تَشْعرُوُنَ

אلَّذیِنَ إِذאَ أصَاَبَتْهمُ مُّصِیبَةٌ قاَلُوאْ إنَِّا للِّهِ وإَنَِّـا   ١٥٥مِّنَ אلأمََوאَلِ وאَلأنفُسِ وאَلثَّمرَאَتِ وبََشِّرِ אلصَّابرِیِنَ 

فاَ   ١٥٧وאَتٌ مِّن رَّبِّهمِْ ورََحمَْةٌ وَأوُلَئكَِ همُُ אلمُْهْتَدوُنَ أوُلَئكَِ علََیْهمِْ صلََ ١٥٦إلَِیْهِ رאَجِعونَ  إِنَّ אلصَّـ

تطَـَوَّعَ  وאَلمْرَوْةََ مِن شَعآَئرِِ אللّهِ فمََنْ حجََّ אلْبَیتَْ أوَِ אعْتمَرََ فلاََ جُناَحَ علََیْهِ أَن یطََّوَّفَ بِهمَِـا ومَـَن   

אلَّذیِنَ یكَْتمُُونَ ماَ أنَزلَْناَ مِنَ אلْبَیِّناَتِ وאَلْهُدىَ مـِن بَعـْدِ مَـا بَیَّنَّـاهُ      ١٥٨ خَیرْאً فإَِنَّ אللّهَ شاَكرٌِ علَِیمٌ

ذیِنَ تَـابُوאْ وَأصَـْلحَُوאْ وبََیَّنـُوאْ      ١٥٩للِنَّاسِ فِي אلكِْتاَبِ أوُلَئكَِ یلَعَنُهمُُ אللّهُ ویَلَْعَنُهمُُ אللَّـاعِنُونَ  إِلاَّ אلَّـ

إِنَّ אلَّذیِنَ كَفرَوُא ومَاَتُوא وهَمُْ كُفَّـارٌ أوُلَئـِكَ علَـَیْهمِْ     ١٦٠لَیْهمِْ وَأنَاَ אلتَّوَّאبُ אلرَّحِیمُفأَوُلَْئكَِ أَتُوبُ عَ

                                                 
אنـد و شـما    אند، زنـده  آنان نمرده. دییشوند مرده مگو یرא كه در رאه خدא كشته می كسان .١٥٤

 .دیكن یאحساس نم

 مردم شما، یو پادرخت یو آفات سردرخت یو جان یان مالی، زیما با אنوאع ترس، گرسنگ .١٥٥

با رא یصـابرאن شـك  . میار كن ـی ـرא ع شـما امت م تـا صـبر و אسـتق   یگـذאر  یرא در بوتۀ آزمون م

 .بخش ظفر و سلامت باش مژده

خـود رא   یمـان ین شـعار א ید با אیبر جان و مالشان درآ یبتیكه چون مص یهمان صابرאن .١٥٦

م نـه אز آنِ هـم و   یخـدא هسـت   ما همگـان אز آنِ : یه رאجّعُون دهند كه إناّ للِه و إناّ إل یتسلاّ م

خـود رفـت كـه     یخـدא  یאو به سو. ما یم אز آنِ خدא بود نه אز آنِא رא كه אز دست دאده یزیعز

 .مید به آن رאه برویهمگان با

شود و هم  یند كه صلوאت خدא و رحمت خدא אز جانب پروردگارشان بر آنان نثار مینهایא .١٥٧

 .ابندیند كه رهیآنها

حـج رא  ر یده مس ـین جوش ـیخدאوند אسـت كـه אز زم ـ   یكوه صفا و كوه مروه אز شعارها .١٥٨

گر عمره ید یروزها یا بهو  د، حج بگذאریدعوت رسم یهر كس به روزها. كند یمشخص م

 ـهر كس א. ندאرد كه بر مدאر صفا و مروه طوאف كند یبجا آورد مانع ن طـوאف رא بـه عنـوאن    ی

 .ارت אنجام دهد خدאوند دאنا سپاسگزאر طاعت אو خوאهد بودیطاعت و مرאسم ز

ند آن هم یت كتمان نماید رא אز شوאهد رسالت و نور هدאكه شناخت خو یشك كسان یب .١٥٩

ند كـه خدאوندشـان بـا همـۀ     یم آنهایא مردمان روشن كرده یكه در كتاب تورאت برא بعد אز آن

 .ندینما ین میها و همۀ مؤمنان مسئول، لعنت و نفر فرشته

كننـد و  خـود رא אصـلاح    یها یرند و خرאبكاریبگ یكه با ندאمت رאه آشت یجز آن كسان .١٦٠

 ـان سازند با אیمردم ب یאند برא رא كه پنهان و كتمان كرده یشهادت ن دسـته אز אصـلاحگرאن   ی



  

 
 
٤٩ 

 

خاَلِدیِنَ فِیهاَ لاَ یخَُفَّفُ عَنْهمُُ אلْعَذאَبُ وَلاَ همُْ یُنظرَوُنَ  ١٦١ لَعْنَةُ אللّهِ وאَلمْلآَئكَِةِ وאَلنَّاسِ أَجمَْعِینَ
ماَوאَتِ وאَلأرَضِْ     ١٦٣مْ إلَِهٌ وאَحِدٌ لاَّ إلَِـهَ إِلاَّ هـُوَ אلـرَّحمَْنُ אلـرَّحِیمُ    وإَلَِهكُُ ١٦٢ إِنَّ فـِي خلَـْقِ אلسَّـ

 אلسَّماَءِ وאَخْتلاَِفِ אللَّیْلِ وאَلنَّهاَرِ وאَلْفلُكِْ אلَّتِي تجَرْيِ فِي אلْبحَرِْ بمِاَ یَنفعَُ אلنَّاسَ ومَاَ أنَزَلَ אللّهُ مِنَ

فأََحْیاَ بِهِ אلأرضَْ بَعْدَ مَوْتِهاَ وبَثََّ فِیهاَ مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصرْیِفِ אلرِّیاَحِ وאَلسَّحاَبِ אلمُْسخَِّرِ مِن مَّاء 

اسِ مـَن یَتَّخـِذُ مـِن دوُنِ אللّـهِ أنَـدאَدאً         ١٦٤بَیْنَ אلسَّماَء وאَلأرَضِْ لآیاَتٍ لِّقَومٍْ یَعْقلُِونَ  ومَـِنَ אلنَّـ

 ـیحُِبُّونَهمُْ كَ وَّةَ حبُِّ אللّهِ وאَلَّذیِنَ آمَنُوאْ أشََدُّ حُبا لِّلّهِ ولََوْ یرَىَ אلَّذیِنَ ظلَمَُوאْ إِذْ یرَوَْنَ אلْعَذאَبَ أَنَّ אلْقُ

ذیِنَ אتَّبَعـُوאْ ورََأوَُ       ١٦٥ للِّهِ جمَِیعاً وَأَنَّ אللّهَ شَدیِدُ אلْعـَذאَبِ  ذیِنَ אتُّبِعـُوאْ مـِنَ אلَّـ אْ אلْعـَذאَبَ  إِذْ تَبـَرَّأَ אلَّـ

                                                                                                                     
 .مهربانم یریپذ كنم و من توبه یم یאست كه من توبه و آشت

 ـ    كه كافر شده ین كسانیقیبه  .١٦١ رنـد لعنـت خـدא و    یبم یمـان یא یאند و بـا حـال كفـر و ب

رא كـه لعنـت خدאونـد     یشود و هـر كس ـ  ین نثار ممردم بر سر آناهمۀ ش با لعنت یها فرشته

 .شود یرد به دوزخ نگونسار میرحمان فرא بگ

 ـحاصـل شـود و    یفیآنكه در عذאب אو تخف یجاودאنه در دوزخ خوאهد ماند ب .١٦٢  یا سـاعت ی

 .ابدیمهلت אسترאحت ب

رحمـان אسـت و   . وجـود نـدאرد   ییكتا אست كه جز אو خدאی یشما مردم خدאوند یخدא .١٦٣

 .אست مهربان

هـا كـه    یش شب و روز و در آن كشتیدאین و در پیها و زم نش آسمانین در آفریقیبه  .١٦٤

شـما אز   یهـا كـه خدאونـد رحمـان بـرא      אند و در آن آب ا به سود مردم روאن شدهیدر پهنۀ در

ده אسـت و אز هـر نـوع    یات بخشیح ،جان رא با آن آب یآسمان فرو فرستاده و خاכ مرده و ب

ن پرאكنده אست و در چـرخش بادهـا אز چـپ و رאسـت و آن     یصور شود در زمكه ت یא جنبنده

ت و ی ـربوب یهـا  شمندאن نشانهیאند یאند برא شدهو مهار ن رאم یאبرها كه در وسط آسمان و زم

 .ت آشكار אستیترب

 ـאو همتا یكه خدא رא دوسـت بدאرنـد بـرא    آن یאز مردم به جا یبرخ .١٦٥ ترאشـند و   یم ـ یانی

با خدאوند جهـان تقـدسّ    ید به دوستیدهند كه با یان تقدسّ میا آن خدאب یسان به دوست آن

 یאند بـا خـدא   مان آوردهیאند و بدو א گرفته ییجهان رא به خدא یكه خدא یآن كسان یبدهند ول

دאنسـتند   یده بودند میكارאن عذאب دوزخ رא د هیدتر و אستوאرتر دאرند و אگر سیشد یخود محبت

 .ن אستیدאنستند كه عذאب خدא چه سهمگ یאوند אست و مها אز آن خد كه همۀ قدرت



  

 
 
٥٠ 

 

وَقاَلَ אلَّذیِنَ אتَّبَعُوאْ لَوْ أَنَّ لَناَ كرََّةً فَنَتَبرََّأَ مِنْهمُْ كمَاَ تَبرََّؤوُאْ مِنَّا كَذلَكَِ  ١٦٦وَتَقطََّعتَْ بِهمُِ אلأسَْباَبُ 

ا أیَُّهاَ אلنَّاسُ كلُُوאْ ممَِّا فـِي  یَ ١٦٧ یرُیِهمُِ אللّهُ أَعمْاَلَهمُْ حَسرَאَتٍ علََیْهمِْ ومَاَ همُ بخِاَرِجِینَ مِنَ אلنَّارِ

وءِ     ١٦٨אلأرَضِْ حلاَلَاً طَیِّباً وَلاَ تَتَّبِعُوאْ خطُُوאَتِ אلشَّیطْاَنِ إنَِّهُ لكَمُْ عَدوٌُّ مُّبـِینٌ   إنَِّمَـا یـَأمْرُكُمُْ باِلسُّـ

همُُ אتَّبِعُوא ماَ أنَزَلَ אللّهُ قاَلُوאْ بَلْ نَتَّبـِعُ  وإَِذאَ قِیلَ لَ ١٦٩ وאَلْفحَْشاَء وَأَن تَقُولُوאْ علََى אللّهِ ماَ لاَ تَعلْمَُونَ

 ١٧٠ماَ ألَْفَیْناَ علََیْهِ آباَءناَ أوَلََوْ كاَنَ آباَؤهُمُْ لاَ یَعْقلُِونَ شَیْئاً وَلاَ یَهْتَدوُنَ 
 ـ دאَء صـُمٌّ بكُـْمٌ عمُـْيٌ فَهـُمْ لاَ     ومََثَلُ אلَّذیِنَ كَفرَوُאْ كمََثَلِ אلَّذيِ یَنْعقُِ بمِاَ لاَ یَسمْعَُ إِلاَّ دُعاَء ونَِ

 یاَ أیَُّهاَ אلَّذیِنَ آمَنُوאْ كلُُوאْ مِن طَیِّباَتِ ماَ رزََقْناَكمُْ وאَشكْرُوُאْ للِّهِ إِن كُنتمُْ إیَِّـاهُ تَعْبـُدوُنَ   ١٧١یَعْقلُِونَ 

                                                 
ند و אظهار نفرت كنند و همگان אز تابع و یبجو یزאریروאنشان بیآن روز كه رهبرאن אز پ .١٦٦

 .آنان پاره پاره شود یل אرتباطیو وسا یفكر یوندهایمتبوع عذאب خدא رא با چشم بنگرند و پ

ان و رهبـرאن خـود   یشـوא یم و אز پیگشـت  یباز م ایكاش دوباره به دن: ندیروאنشان گویو پ .١٦٧

خود رא אز وجـود مـا אعـلام     یزאریسان كه אمروز نفرت و ب م آنینمود یאظهار برאئت و نفرت م

بـار در مقابـل چشمانشـان     حسرت ین صورت دستاوردشان رא با تجسمّیخدאوند به א. אند كرده

 .دאدسازد و אمكان خروج אز دوزخ رא به آنان نخوאهد  یان میع

كـه حـلال و پـاכ باشـد و      ید بـر وجه ـ ی ـن تناول كنیزم یها هאز فرאورد! مردمان یא .١٦٨

شك  یب. دیین تناول نمایحرאم و ناپاכ زم یها هد كه אز فرאوردیطان رא دنبال مكنیش یها گام

 .אست كه قبلاً موضع خود رא אعلام كرده אست یشما دشمن یطان برאیش

فحشـاء فرمـان دهـد و وאدאر     یدیو پل یشما رא به زشتن ندאرد كه یجز א یطان كاریش .١٦٩

 .دیده ببندیناسنج یها كند كه بر خدאوند جهان دروغ

د كه خدאوند شما ، אز آسـمان نـازل كـرده    یبرنامۀ قرآن رא دنبال كن: و چون گفته شود .١٧٠

. میא دهیا دیها پو م كه پدرאن خود رא بر آن سنتّیكن یرא دنبال م یما فقط سنّت: ندیگو یאست م

 ـنـد و  ینما یم یرویا אگر پدرאنشان אهل فساد و فحشاء بوده باشند باز هم אز سنتّ آنان پیآ ا ی

 ؟ندینما یروید אز سنتّ آنان پیאند باز هم با نبرده ییאگر پدرאنشان אهل تدبر نبوده رאه به جا

 ـهـا و   فرא خوאنـدن دאم  یאست كه برא یت آن مردین كافرאن مشرכ حكایت אیحكا .١٧١  ای

ها و چارپاها با بانـگ   دهد و دאم یچون بانگ كلاغ אز حلقوم خود سر م ییرאندن چارپاها صدא

شـوند   یبت אو رم كرده پرאكنده میاد تند و پر هیشوند و با فر یك مینرم אو نزد یف و آوאیلط

ن مردم همگان كر و لال و كورند كه אز كلمـات  یا אیگو. بفهمند یزیكه אز كلمات אو چ آن یب

 .بندند یشه بكار نمین رو عقل و אندیאز א. فهمند ینم یزیشارאت قرآن چو א



  

 
 
٥١ 

 

هِلَّ بِهِ لِغَیرِْ אللّهِ فمََنِ אضطْرَُّ غَیرَْ بَـاغٍ وَلاَ  إنَِّماَ حرََّمَ علََیكْمُُ אلمَْیْتَةَ وאَلدَّمَ ولَحَمَْ אلخِْنزیِرِ ومَاَ أُ ١٧٢

إِنَّ אلَّذیِنَ یكَْتمُُونَ ماَ أنَزَلَ אللّهُ مِنَ אلكِْتاَبِ ویََشـْترَوُنَ   ١٧٣عاَدٍ فلاَ إِثمَْ علََیْهِ إِنَّ אللّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ

همِْ إِلاَّ אلنَّارَ وَلاَ یكُلَِّمُهمُُ אللّهُ یَومَْ אلْقِیاَمـَةِ وَلاَ یـُزكَِّیهمِْ   بِهِ ثمََناً قلَِیلاً أوُلَئكَِ ماَ یأَكْلُُونَ فِي بطُوُنِ

أوُلَئكَِ אلَّذیِنَ אشْترَوَאُْ אلضَّلالََةَ باِلْهُدىَ وאَلْعَذאَبَ باِلمَْغْفرِةَِ فمَآَ أصَْبرَهَمُْ علََى  ١٧٤ولََهمُْ عَذאَبٌ ألَِیمٌ 

 ١٧٦نزََّلَ אلكِْتاَبَ باِلحْقَِّ وإَِنَّ אلَّذیِنَ אخْتلََفُوאْ فِي אلكِْتاَبِ لَفِي شـِقاَقٍ بَعِیـدٍ    ذلَكَِ بأَِنَّ אللّهَ ١٧٥ אلنَّارِ

مِ אلآخـِرِ  لَّیْسَ אلْبرَِّ أَن تُولَُّوאْ وُجوُهكَمُْ قِبَلَ אلمَْشرْقِِ وאَلمَْغرِْبِ ولَكَِنَّ אلْبرَِّ مـَنْ آمـَنَ باِللّـهِ وאَلْیـَوْ    

אلكِْتاَبِ وאَلنَّبِیِّینَ وَآتَى אلمْاَلَ علََى حُبِّـهِ ذوَيِ אلْقرُبْـَى وאَلْیَتَـامَى وאَلمَْسَـاكِینَ وאَبـْنَ      وאَلمْلآَئكَِةِ وَ

 אلسَّبِیلِ وאَلسَّآئلِِینَ وَفِي אلرِّقَـابِ وَأَقـَامَ אلصَّـلاةَ وَآتـَى אلزَّكَـاةَ وאَلمُْوفُـونَ بِعَهـْدهِمِْ إِذאَ عاَهـَدوُאْ        

یَـا   ١٧٧ ي אلْبأَسْاَء وאلضَّرَّאء وَحِینَ אلْبأَسِْ أوُلَئكَِ אلَّذیِنَ صَدَقُوא وَأوُلَئكَِ همُُ אلمُْتَّقُـونَ وאَلصَّابرِیِنَ فِ

                                                 
د و ی ـپاכ مـا تنـاول كن   یها ید אز روزید كه خدא رא بپرستیخوאه یאگر م! مانیאهل א یא .١٧٢

 .كند یم ید كه پاכ و ناپاכ رא به شما معرفیخدא رא شاكر باش

ون جهنـده و گوشـت   مُـرده و خ ـ  یهـا  ست كـه خدאونـد رحمـان فقـط دאم    ین نیجز א .١٧٣

كه با نـام بـردن    یدאند به אضافۀ هر دאم یرאز چشم تنگ رא حرאم و ناپاכ مگ گردن یها خوכ

ناپـاכ مزبـور    یهـا  یאما هر كس در حال אضطرאر אز روز. شود یقربان» אالله«جز نام  یمعبود

غـارت   و عدوאن نباشد كه به خاطر چپاول و ین شرط كه אضطرאر אو در אثر بغیتناول كند با א

 ـ، در אیا به خاطر ستم و دشمنیابان رفته باشد و یبه ب بـر گـردن אو بـار     ین صـورت گنـاه  ی

 .مهربان אست ین خدאوند جهان آمرزگاریقیبه . شود ینم

אندכ بـه كـف    یم و زریله سین وسیكنند و بد یرא كتمان م یكه אحكام آسمان یكسان .١٧٤

ز خدאوند با آنان یبه رستاخ. دهند ینم یدر شكم خود جا یزینان جز آتش دوزخ چیآورند א یم

ا ی ـمه یآنـان عـذאب دردنـاك    یسازد و برא یشود و جانشان رא پاכ و مطهر نم یسخن نم هم

 .אست

شدند و آمرزش خدא رא بـا عـذאب    یدאر گمرאهیت خریهدא ینان با دאشتن قرآن به جایא .١٧٥

 . شگفتا אز تاب و طاقت آنان بر آتش دوزخ. آخرت عوض كردند

رא به حق نـازل كـرده    یها אز آن جهت אست كه خدאوند رحمان كتاب آسمان ن عذאبیא .١٧٦

هـر چـه    یدو رאه ـאیـن  د و جدل دאرند بر آنند كه بر سر یאست و آنان كه در صحتّ آن ترد

 .رندیشتر אز شما فاصله بگیب

د و نمـاز  ی ـخود رא به جانب مشـرق كن  یرو یست كه چون نصارین نیكو تنها אیكار ن .١٧٧



  

 
 
٥٢ 

 

 ـ   ى بِـالأنُثَى  أیَُّهاَ אلَّذیِنَ آمَنُوאْ كُتبَِ علََیكْمُُ אلْقِصاَصُ فِي אلْقَتلَْى אلحْرُُّ باِلحْرُِّ وאَلْعَبـْدُ باِلْعَبـْدِ وאَلأنُثَ

ن رَّبِّكـُمْ      فمََنْ عُ فِيَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَيْءٌ فاَتِّباَعٌ باِلمَْعرْوُفِ وَأَدאَء إلَِیْهِ بإِِحْسَـانٍ ذلَـِكَ تخَْفِیـفٌ مِّـ

ولَكَمُْ فِي אلْقِصاَصِ حَیَـاةٌ یَـاْ أوُلـِيْ אلألَْبَـابِ      ١٧٨ورََحمَْةٌ فمََنِ אعْتَدىَ بَعْدَ ذلَكَِ فلََهُ عَذאَبٌ ألَِیمٌ 

كُتبَِ علَـَیكْمُْ إِذאَ حَضـَرَ أَحـَدكَمُُ אلمْـَوْتُ إِن تـَرכََ خَیـْرאً אلْوصَـِیَّةُ للِْوאَلـِدیَْنِ          ١٧٩ تَتَّقُونَلَعلََّكمُْ 

ذیِنَ       ١٨٠ وאَلأقرْبَِینَ باِلمَْعرْوُفِ حَقا علََى אلمُْتَّقِینَ فمََن بَدَّلَهُ بَعْدَ ماَ سـَمِعَهُ فإَنَِّمَـا إِثمُْـهُ علَـَى אلَّـ

                                                                                                                     
رא در  ینكـوئ . دید و نماز بخوאنیخود رא جانب مغرب بگردאن یهودאن رویا همچون ید و یאنبخو

خدא و  یها فرشته وامت یق مان دאرد به خدא و روزید كه אیتوאن د یان میبه ع یكردאر آن كس

خـود دوسـت دאرد بـه     یا رא بـرא ی ـكـه مـال دن   و بـا آن  یامبرאن אله ـیو پ یآسمان یها كتاب

وزگـان منـزل خـود    یكارאنشان و درماندگان همسفر خود و دریمان و بیتیو  شاوندאن خودیخو

ضـه رא  یدאرد و زكـات فر   ینمـاز رא برپـا م ـ  . كنـد  یبردگان شركت م یكند و در آزאد یعطا م

رא אمضا كنند به تعهد خـود پابنـد و وفادאرنـد و در     یكه چون تعهد یهمان كسان. پردאزد یم

 ینـان در אدعـا  یتنهـا א . ندیبایبرد و جهـاد صـبور و شـك   ن یها و در صحنه یو بدبخت یسخت

 .ندینان صاحبان تقوאیא صادقند و هم ینكوكار

 ـمقتولان بر شما  یدر خونخوאه یقصاص و برאبر! مانیאهل א یא .١٧٨ ك شـرط مكتـوب   ی

د بـه  ید، زن در برאبر زن باید در برאبر بردۀ زرخریאست ؛ مرد آزאد در برאبر مرد آزאد، بردۀ زرخر

 ـאگر قاتل אز جانـب  . برسدقتل  ر یك نفـر אز خونخوאهـانِ مقتـول برאدرאنـه عفـو شـود، سـا       ی

و  یك ـید با نیرو אو باشند و אز كشتن قاتل درگذرند و قاتل بایپ یستگید به شایخونخوאهان با

ف در قصـاص و بـه   ی ـن حكم بـه صـورت تخف  یא. ۀ مقتول بپردאزدیאحسان سهم آنان رא אز د

 ـشگاه پروردگارتان صادر شده אست هر كس אز אیل אز پبر قات یخاطر رحم و شفقت ن قـانون  ی

ا حكم تورאت عمل كند عـذאب دردنـاכ   یت و ین پس بر אساس قانون جاهلیتجاوز كند و אز א

 .دوزخ در אنتظار אو אست

ات ی ـو ح یۀ زنـدگ یما یدر خونخوאه یت قصاص و برאبریرعا! صاحبان مغز و خرد یא .١٧٩

 ـא. دیشـو  ید و به خونبها رאض ـیابیست אست كه كمتر به جان قاتل د ن نكتـه אز آن جهـت   ی

 .دیت كنیرعا یاط رא در خونخوאهیو אحت یشتر تقویم كه هر چه بیروشن كرد

 ـن یبه آن هنگام كه مرگ بـر بـال  ! مانیאهل א אی .١٨٠ ك تـن אز شـما حاضـر شـود ـ در      ی

فرض و مكتـوب   ف بر عهدۀ شماین تكلیقابل توجه אز خود بجا گذאرد ـ א  یرאثیكه م یصورت

كه حـق آنـان محفـوظ     ید بر وجهیت كنیترאن خود وص كیپدر و مادر و نزد یאست كه برא



  

 
 
٥٣ 

 

فمََنْ خاَفَ مِن مُّوصٍ جَنَفاً أوَْ إِثمْاً فأَصَلْحََ بَیْنَهمُْ فلاََ إِثمَْ علََیْـهِ   ١٨١هُ إِنَّ אللّهَ سمَِیعٌ علَِیمٌ یُبَدِّلُونَ

ذیِنَ مـِن        ١٨٢ إِنَّ אللّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ یاَمُ كمََـا كُتـِبَ علَـَى אلَّـ یاَ أیَُّهاَ אلَّذیِنَ آمَنُوאْ كُتبَِ علََیكْمُُ אلصِّـ

أیََّاماً مَّعْدوُدאَتٍ فمََن كاَنَ مِنكمُ مَّریِضاً أوَْ علََى سَفرٍَ فَعِدَّةٌ مِّنْ أیََّامٍ أُخرََ  ١٨٣ مْ لَعلََّكمُْ تَتَّقُونَقَبلْكُِ

لَّكـُمْ   وَعلََى אلَّذیِنَ یطُِیقُونَهُ فِدیَْةٌ طَعاَمُ مِسكِْینٍ فمََن تطََوَّعَ خَیرْאً فَهُوَ خَیرٌْ لَّهُ وَأَن تَصُومُوאْ خَیـْرٌ 

نَ אلْهـُدىَ      ١٨٤إِن كُنتمُْ تَعلْمَُونَ  اسِ وبََیِّنَـاتٍ مِّـ شَهرُْ رمََضاَنَ אلَّذيَِ أنُزِلَ فِیهِ אلْقرُْآنُ هُدىً لِّلنَّـ

                                                                                                                     
אسـت كـه بـر عهـدۀ אهـل تقـوא        ین كه مكتوب אست حق ـیت علاوه بر אیف وصیبماند، تكل

گـرאن  یلۀ دیאز وאرثـان بـه وس ـ   یرند چه بسا حق برخ ـیت بمیوص یكند كه אگر ب یم ینیسنگ

  .ع بماندیضا

شهادت و  یت אو رא به هنگام אدאیت برگزאر شود هر كس مرאتب وصیאز آن كه وصبعد  .١٨١

 ـده باشـد ـ گنـاه א   یكه با گوش خـود شـن   ر دهد ـ بعد אز آن ییت تغیوص یا אجرאی ر و یی ـن تغی

ن خدאونـد  یق ـیبه . ر دهندییت رא تغیكه مرאتب وصشود  میبار  یل بر دوش همان كسانیتبد

 .אهدאف شما دאنا אست ات ویت و نیرحمان به مرتب وص

حق مشروع  ،مین نوع تقسین سفارش و אیگزאر، با א تیخائف باشد كه وص یאما אگر كس .١٨٢

رא به لباس حق آرאسته אست و به منظور אحقاق حـق אز   یا ناحقیرא ناحق كرده אست و  یكس

ت همگـان رא بـه   یسازد و رضـا  برقرאر یحق صلح یان وאرثان ذیت عدول كند و میمتن وص

شـده   یص خود دچار אشتباهیو אگر در تشخ. بر אو نخوאهد بود یو گناه یت آورد אعترאضدس

 .باشد خدאوند رحمان آمرزنده و مهربان אست

كتوب אست كـه در هـر حـال و تـا روز     ف میك تكلیبر شما  یدאر روزه! مانیאهل א یא .١٨٣

 ـد و بعد אز مـرگ شـما با  یید אز عهدۀ آن برآیرگ بام  ـی . ن رא אنجـام دهـد  خانـدאنتان آ  ید ول

 یهـا  بر شما مكتوب شـده אسـت كـه بـر אمـت      یطیت و همان شرאیفیبا همان ك یدאر روزه

 ـد به هنگام غروب و قبـل אز خـوאب شـبانه    یبا یم كه شده بود ین مكتوب و قطعیشیپ ك ی

دن یگـر אز خـوردن و آشـام   ید و بعـد אز خـوאب شـبانه تـا غـروب روز د     یوعده غذא تناول كن

 ـ دیكن یدאر شتنیخو  ـא. دیی ـقطـع نما  یو مباشرت با همسرאن رא به طور كلّ ف אز آن ی ـن تكلی

ی مقاومـت  ن در برאبر محرمـات אله ـ ین تمرید و با אیابیجهت صادر شد تا شما رאه تقوא رא باز 

 .دییحاصل نما بیشتری

 ـ .ازدهم و دوאزدهم هر ماه אسـت یفقط چند روز معدود אست كه دهم و  یدאر روزه .١٨٤ ی ول

 ـان دאشته باشد و یאو ز یماریب یبرא یدאر مار باشد و روزهیب مؤمنان كه هر كس אز شما ا در ی



  

 
 
٥٤ 

 

امٍ أُ   نْ أیََّـ خـَرَ  وאَلْفرُْقاَنِ فمََن شَهِدَ مِنكمُُ אلشَّهرَْ فلَْیَصمُْهُ ومََن كاَنَ مرَیِضاً أوَْ علََى سَفرٍَ فَعِدَّةٌ مِّـ

 ـ  دאَكمُْ ولََعلََّكـُمْ  یرُیِدُ אللّهُ بكِمُُ אلْیُسرَْ وَلاَ یرُیِدُ بكِمُُ אلْعُسرَْ ولَِتكُمْلُِوאْ אلْعِدَّةَ ولَِتكَُبِّروُאْ אللّهَ علََى مَـا هَ

فلَْیَسـْتجَِیبُوאْ لـِي    وإَِذאَ سأَلَكََ عِباَديِ عَنِّي فإَنِِّي قرَیِبٌ أُجِیبُ دَعْوةََ אلدَّאعِ إِذאَ دَعاَنِ ١٨٥تَشكْرُوُنَ

أُحِلَّ لكَمُْ لَیلَْةَ אلصِّیاَمِ אلرَّفثَُ إلَِى نِسآَئكِمُْ هُنَّ لِباَسٌ لَّكمُْ وَأنَتمُْ  ١٨٦ولَْیُؤمِْنُوאْ بِي لَعلََّهمُْ یرَشُْدوُنَ 

                                                                                                                     
 ـ  كـه אز   یكنـد و آن كسـان   یدאر دگـر روزه  یאز روزهـا  یحال سفر باشد به همان شـمار قبل

 ـتوאنند روزۀ خود رא אفطار كنند و به عنوאن فدא  یطاقت آنان طاق شود، م یدאر روزه ك نفـر  ی

 ـعده غذא مهمان كنند و هر كس دאوطلبانه به قصد طاعت بر ك ویدست رא به یتهبیكار  ك ی

شـما بـا    یدאر אو بهتر خوאهـد بـود و روزه   یم كند برאید كه دو وعده غذא تقدیفزאیوعده غذא ب

د حتمـاً روزه رא بـر   یאگر دאنسته باش ـ .م فدא و אفطار אستیبهتر אز تقد یو دشوאر یوجود سخت

 .دیدאر یم فدא مقدم میتقد

باشـد   یאست كه منشور قرآن در آن ماه نازل شده אست تا رهنمـود  یمضان ماهماه ر .١٨٥

لۀ آن درست یت باشد و فارق حق و باطل تا به وسیكه روشنگر آن هدא یلیمردم و دلا یبرא

نك و پس אز گذشـت چنـد سـال روزۀ پرאكنـده، هـر كـس مـاه        یא. و نادرست رא معلوم دאرند

ا در حال سفر باشـد  یمار باشد و یא روزه بدאرد و هر كس بد تمام آن ماه ریابد بایرمضان رא در

شـما   یخدאونـد بـرא  . كنـد  یدאر گـر ماههـا روزه  ید ین ماه אز روزهایא ید به تعدאد روزهایبا

خوאهد كه روزه رא بـه אوقـات سـلامت و حضـور در وطـن אختصـاص        یش میسهولت و آسا

و محنت كه در حـال   یه دشوאركند، ن ید میگر تمدیآن رא تا سال د یدهد و فرصت قضا یم

 ـق كنـد و  یتشـو  یدאر ز شما رא بـه روزه یو مسافرت ن یماریب آن رא بلافاصـله بـه    یا قضـا ی

 یهـا  وشـش روز روزه  یخدאونـد س ـ . و مرאجعت אز سفر موكول سـازد  یماریبعد אز ب یروزها

بر ثـوאب   אرن ماه یبه ماه رمضان אنتقال دאد تا بركات א یف كلیپرאكندۀ در سال رא بعد אز تخف

ام ماه رمضان در یتوجه به א یو ب یتوجه به אرقام روزۀ قبل ید و روزۀ خود رא بیفزאیب یدאر روزه

 ـبـزرگ بدאر  یرאت كافید و در روز بعد خدאوند رحمان رא با تكبیكامل كنماه ان آن یپا د كـه  ی

  .دیאو باش یها ت كرد و باشد كه شما شاكر نعمتیم هدאیض عظیف אین شما رא به

كم و چـون  ید بدאنند كه من به آنـان نـزد  یا شوند، بایو אگر بندگان من אز وجود من جو .١٨٦

 ـز بای ـپـس آنـان ن  . كه مـرא بخوאنـد   یدهم در صورت ید جوאب אو رא میبگو» ا אاللهی« یكس د ی

مـان  یم به من پاسخ بدهند و به من אیبگو» ن آمنوאیها אلذیا אی«بخوאنمشان و  אكه فر یموقع

  .ابندیباشد كه رאه رشد رא در .ت من به سود آنها אستاورند كه دعویب



  

 
 
٥٥ 

 

وَعَفاَ عـَنكمُْ فَـالآنَ باَشـِروُهُنَّ     لِباَسٌ لَّهُنَّ علَمَِ אللّهُ أنََّكمُْ كُنتمُْ تخَْتانُونَ أنَفُسكَمُْ فَتاَبَ علََیكْمُْ

سْوَدِ مـِنَ  وאَبْتَغُوאْ ماَ كَتبََ אللّهُ لكَمُْ وكَلُُوאْ وאَشرْبَُوאْ حَتَّى یَتَبَیَّنَ لكَمُُ אلخَْیْطُ אلأبَْیضَُ مِنَ אلخَْیْطِ אلأَ

أنَتمُْ عاَكِفُونَ فِي אلمَْساَجِدِ تلِـْكَ حـُدوُدُ אللّـهِ    אلْفجَرِْ ثمَُّ أَتمُِّوאْ אلصِّیاَمَ إلَِى אلَّلیْلِ وَلاَ تُباَشرِوُهُنَّ وَ

وَلاَ تأَكْلُُوאْ أمَْوאَلكَمُ بَیـْنكَمُ باِلْباَطـِلِ    ١٨٧فلاََ تَقرْبَوُهاَ كَذلَكَِ یُبَیِّنُ אللّهُ آیاَتِهِ للِنَّاسِ لَعلََّهمُْ یَتَّقُونَ 

یَسـْألَُونكََ عـَنِ    ١٨٨قاً مِّنْ أمَْوאَلِ אلنَّاسِ باِلإِثمِْ وَأنَتمُْ تَعلْمَُونَ وَتُدلُْوאْ بِهاَ إلَِى אلحْكَُّامِ لِتأَكْلُُوאْ فرَیِ

אلْبرَِّ مـَنِ  אلأهلَِّةِ قُلْ هِيَ مَوאَقِیتُ للِنَّاسِ وאَلحْجَِّ ولََیْسَ אلْبرُِّ بأَِنْ تأَْتُوאْْ אلْبُیُوتَ مِن ظُهُورهِاَ ولَكَِنَّ 

ذیِنَ       ١٨٩أبَْوאَبِهاَ وאَتَّقُوאْ אللّهَ لَعلََّكـُمْ تُفلْحُِـونَ   אتَّقَى وَأْتُوאْ אلْبُیُوتَ مِنْ  وَقـَاتلُِوאْ فـِي سـَبِیلِ אللّـهِ אلَّـ

                                                 
 یهـا  م كـه در شـب  یشـما حـلال و روא سـاخت    یدگـر بـرא   ینك هم پس אز سـال یو א .١٨٧

د؛ آنان جامۀ تن شما باشند و شما جامۀ تـن  یبا مغازله به بستر همسرאنتان وאرد شو یدאر روزه

 ـكرد یانـت م ـ یخود خجان به  یدאر روزه یها خدא دאنست كه شما در شب. دیآنان باش د كـه  ی

. شما بازگشت و אز شما درگذشـت  یبه سو یآشت یخدאوند אز رو. دیشكست یقانون روزه رא م

 ید و در جسـتجو یید كه با همسرאنتان مباشرت نمایمجاز یدאر روزه یها ن پس به شبیאز א

تـوب  خدאوند رحمان به سود شما فـرض و مك  ،د كه بعد אز مباشرتیباش یآن غسل و طهارت

د یكه نخ سـف  یא د تا آن لحظهیاشامید و بید بخوریتوאن یم یدאر روزه یها به شب .نموده אست

د و یاه ممتاز شود و אز آن لحظه به بعد روزۀ خود رא آغاز كنینور فجر אز نخ س ییدر אثر روشنا

 یאز مسـاجد رسـم   یك ـیאعتكاف و عبادت در  یدر آن روزها كه برא ید ولیتا شب אدאمه ده

 ـא. دیكلاً با همسرאنتان مباشرت نكن ها و روزها د شبیא م شدهیمق אحكـام   ین אسـت مرزهـا  ی

 ـبـا א  .دی ـد كه ندאنسـته אز آن تجـاوز كن  یك شوین مرزها نزدیمبادא كه به א. یאله ن شـرح و  ی

 .سازد باشد كه به رאه تقوא بروند یمردم روشن م یات خود رא برאآیح خدאوند رحمان یتوض

گرאن رא یאز حق د ین صورت كه قسمتید به אیباطل مال مردم رא نخور زیشما با دستاو .١٨٨

אز אموאل  یقسمت ،و حاكم ید تا با زور قاضیر كنیخوאر سرאز ان و حاكمان رشوهیسۀ قاضیبه ك

 ـزیمردم رא با زور و گناه به حلقوم خـود بر  گـرאن رא  ید یمشـروع و قـانون   كـه حـقِ   د بـا آن ی

  .دیشناس یم

مـردم   یهلال ماهها برא: نهفته אست ؟ بگو یهلال ماهها چه رمزپرسندت كه در  یم .١٨٩

م كنند و یشتر تنظپیا روزها یعاد حج كه حركت خود رא אز ماهها و یخ محاسبات אست و میتار

 ـان آمـد א ینك كه سخن אز حج به میند אیافت شركت نمایبتوאنند به موقع در مرאسم ض ن رא ی

אسـترאحت אز   یسـت كـه بـرא   یآن ن ،نكـو  یكارهـا د كه در مناسك و אعمال حج אز یهم بدאن



  

 
 
٥٦ 

 

نْ   ١٩٠ یُقاَتلِوُنكَمُْ وَلاَ تَعْتَدوُאْ إِنَّ אللّهَ لاَ یحُبُِّ אلمُْعْتَدیِنَ وאَقْتلُوُهمُْ حَیثُْ ثَقِفْتمُوُهمُْ وَأَخرِْجوُهمُ مِّـ

وאَلْفِتْنَةُ أشََدُّ مِنَ אلْقَتْلِ وَلاَ تُقاَتلِوُهمُْ عِندَ אلمَْسجِْدِ אلحْرَאَمِ حَتَّى یُقـَاتلُِوكمُْ فِیـهِ    حَیثُْ أَخرَْجُوكمُْ

وَقاَتلِوُهمُْ  ١٩٢فإَِنِ אنتَهَوאْْ فإَِنَّ אللّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ  ١٩١فإَِن قاَتلَُوكمُْ فاَقْتلُوُهمُْ كَذلَكَِ جزَאَء אلكْاَفرِیِنَ 

هرُْ   ١٩٣لاَ تكَُونَ فِتْنَةٌ ویَكَُونَ אلدِّینُ للِّهِ فإَِنِ אنتَهَوאْ فـَلاَ عـُدوْאَنَ إِلاَّ علَـَى אلظَّـالمِِینَ     حَتَّى  אلشَّـ

ى אلحْرَאَمُ باِلشَّهرِْ אلحْرَאَمِ وאَلحْرُمُاَتُ قِصاَصٌ فمََنِ אعْتَدىَ علََیكْمُْ فاَعْتَدوُאْ علََیْهِ بمِِثـْلِ مَـا אعْتـَدَ   

                                                                                                                     
بان אحترאز كرده یر سقف و ساید تا אز قرאر گرفتن در زییوאرها به خانه درآید یها و رو بام پشت

 یشـرع  ید كه در حال אحـرאم אز نـاروא  ینیمجسمّ بب یرא در وجود كس یید نكوید شما بایباش

هـا وאرد خانـه    خانـه  یتوقف، אز درگـاه  د كه هنگام אسترאحت ویشما אجازه دאر .كند یز میپره

د در حال אحـرאم  یشما با. دید گرچه در حال אحرאم باشییر سقف آن אسترאحت نماید و در زیشو

 .دید باشد كه رستگار شویز كامل دאشته باشید صحرא אست پرهیאز محرمات سفر كه ص

كـار كننـد אمـا    یا پد كه با شمیكار كنیپ یو در رאه خدא كه حج و جهاد אست با آن كسان .١٩٠

  .دאرد ین خدאوند جهان متجاوزאن رא دوست نمیقیبه . دیتجاوز نكن

د و אز شـهر و  ید آنـان رא بكش ـ ی ـابید و هر جا كه بر آنان دسـت ب ین كنیدر رאه آنان كم .١٩١

 ـیא ما به شما حق كشتن دאده. دیرونشان برאنیرون رאندند بیكه شما رא ب یارید شـكنجه   یم ول

 ـن رو شما حق شكنجه ندאریאز א .אز قتل אستتر و بالاتر  سخت گـر   د گرچـه آنـان شـكنجه   ی

مشخص شده  یسنگ یها ها و برج شما در منطقۀ مسجدאلحرאم كه אز عهد אول با علَمَ .باشند

كه آنان در همان محـدودۀ مسـجدאلحرאم    د ، مگر بعد אز آنیكار نكنیאست با كافرאن مشرכ پ

د، ی ـد و אمان ندهیكار زدند شما آنان رא بكشیان دست به پكار بزنند، אگر آنیدست به قتال و پ

 .ن אستیهمۀ كافرאن هم یكه سزא

د كه یكار آنان دست بكشید אز پیدند شما هم بایكار كشیكار دست אز پین پیو אگر در ح .١٩٢

  .مهربان אست یخدאوند رحمان آمرزگار

بـر   یگـر  و شكنجه یא نجهگر شكید تا دیكار كنیپ د با آنانیگرند و شما با آنان شكنجه .١٩٣

قانون خـدא حكمـروא گـردد و אگـر אز      ،مان عذאب كند و تنهایجا نماند كه مؤمنان رא به جرم א

د و در محدودۀ حرم یكار آنان دست بكشیدند شما هم אز قتال و پیشكنجۀ مؤمنان دست كش

روא كـار   هید كه تعرض در حرم تجاوز אست و تجاوز جـز بـر مردمـان س ـ   یبه آنان تعرض مكن

 .نخوאهد بود



  

 
 
٥٧ 

 

وَأنَفِقُوאْ فِي سَبِیلِ אللّهِ وَلاَ تلُْقُوאْ بأِیَْدیِكمُْ إلِـَى   ١٩٤ وאَتَّقُوאْ אللّهَ وאَعلْمَُوאْ أَنَّ אللّهَ معََ אلمُْتَّقِینَ علََیكْمُْ

صـِرْتمُْ فمََـا   وَأَتمُِّوאْ אلحْجََّ وאَلْعمُـْرةََ للِّـهِ فَـإِنْ أُحْ    ١٩٥אلتَّهلْكَُةِ وَأَحْسِنُوאَْ إِنَّ אللّهَ یحُبُِّ אلمْحُْسِنِینَ 

 بِـهِ  אسْتَیْسرََ مِنَ אلْهَديِْ وَلاَ تحَلِْقُوאْ رؤُوُسكَمُْ حَتَّى یَبلْغَُ אلْهَديُْ محَلَِّهُ فمََن كاَنَ مِنكمُ مَّریِضاً أوَْ

لْعمُرْةَِ إلَِى אلحْجَِّ فمَاَ أَذىً مِّن رَّأسِْهِ فَفِدیَْةٌ مِّن صِیاَمٍ أوَْ صَدَقَةٍ أوَْ نُسكٍُ فإَِذאَ أمَِنتمُْ فمََن تمََتَّعَ باِ

 ـ   رةٌَ אسْتَیْسرََ مِنَ אلْهَديِْ فمََن لَّمْ یجَِدْ فَصِیاَمُ ثلاَثَةِ أیََّامٍ فِي אلحْجَِّ وسََبْعَةٍ إِذאَ رَجَعـْتمُْ تلِـْكَ عَشَ

 ـ   هَ وאَعلْمَـُوאْ أَنَّ אللّـهَ شـَدیِدُ    كاَملَِةٌ ذلَكَِ لمَِن لَّمْ یكَُنْ أهَلُْهُ حاَضرِيِ אلمَْسجِْدِ אلحْـَرאَمِ وאَتَّقـُوאْ אللّ

אلحْجَُّ أشَْهرٌُ مَّعلُْوماَتٌ فمََن فرَضََ فِیهِنَّ אلحْجََّ فلاََ رَفثََ وَلاَ فُسوُقَ وَلاَ جـِدאَلَ فـِي    ١٩٦אلْعِقاَبِ 

                                                 
د یهمسان آن با یبا حرمت یماه حرאم در مقابل ماه حرאم قرאر خوאهد گرفت و هر حرمت .١٩٤

د ن ـها تجـاوز ك  ه شما אز قانون حرمت ماهها و منطقهین رو هر كس بر علیمكافات شود، אز א

د یزیرهد و אز خدאوند جهان بپیها تجاوز كن ه אو אز قانون حرمت ماهها و منطقهیشما هم بر عل

 . زكارאن אستیار پرهید كه خدאوند جهان یبدאن .دیكن یرو ادهیز ،ن مقابلۀ به مثلیكه در א

د אمـا  ی ـزאت لازم رא سـامان بده ی ـد و تجهیو در رאه خدא كه حج و جهاد אست אنفاق كن .١٩٥

 ـאنفاق شما با. دیبكشان ید كه خود رא به نابودیاوریدאن نیتمام توش و توאن خود رא به م د در ی

 ـز در حد وسط ، كه كار درست אیحد وسط باشد و אقدאم شما ن  ،ن אسـت و خدאونـد رحمـان   ی

 .شان رא دوست دאردیאند كین

. دیان برسـان ید با همان אحرאم و در همان سفر به پاید بایرא كه آغاز كرد یא حج و عمره .١٩٦

 ـد و ی ـوאره یمارید تا אز بییندאرد به حال אحرאم بپا ید لزومیאگر אز אدאمۀ سفر بازماند ا موאنـع  ی

 یك قربـان یم ید با تقدیان بردאشته شود و אدאمۀ سفر ممكن گردد، بلكه بایسفر و حركت אز م

د אمـا تأمـل   ید و אز لباس אحرאم خـارج شـو  یرد سر خود رא بترאشیكه در دسترس شما قرאر بگ

 ـو  یمزبور به قربانگاه خود در من ـ یكه قربان ید مگر موقعید و سر خود رא مترאشیكن ا مكـه  ی

 ـمـار شـود و   یאز אدאمۀ سفر باز نماند אما ب یوאصل شود و در موعد مقرر ذبح شود و אگر كس ا ی

 ـتوאنـد قبـل אز پا   ید سر خود رא بترאشد میبا یدر سر אو باشد كه אز نظر طب یآزאر ان حـج و  ی

 ـه عبـارت אسـت אز سـه روز روزه و    ین فدیه سر خود رא بترאشد و אیك فدیم یعمره با تقد  ای

و אگر با . یك گوسفند قربانیم یا تقدیكار و ینفر درماندۀ ب یلو گندم به ششپردאخت دوאزده ك

سخت به مقصد  یماریا بیان و یل، حملۀ حرאمیت، بدون برخورد با دشمن، مانع سیكمال אمن

ندאرد كه تـا آغـاز حـج در     ید باز هم لزومیصفا و مروه بپردאز ید و אز طوאف خانه و سعیبرس

 ـد بلكه باید و مشكلات אحرאم رא تحمل كنییحرאم بپالباس א  ـریت حـج رא پـس بگ  ی ـد نی د و ی



  

 
 
٥٨ 

 

 ١٩٧تَّقْوىَ وאَتَّقُونِ یاَ أوُلْـِي אلألَْبَـابِ  אلحْجَِّ ومَاَ تَفْعلَُوאْ مِنْ خَیرٍْ یَعلْمَْهُ אللّهُ وَتزَوََّدوُאْ فإَِنَّ خَیرَْ אلزَّאدِ אل

אلمَْشْـعرَِ   لَیْسَ علََیكْمُْ جُناَحٌ أَن تَبْتَغُوאْ فَضلْاً مِّن رَّبِّكمُْ فإَِذאَ أَفَضْتمُ مِّنْ عرََفاَتٍ فاَذكْرُوُאْ אللّهَ عِنـدَ 

ثمَُّ أَفِیضُوאْ مِنْ حَیـْثُ أَفـَاضَ    ١٩٨אلضَّآلِّینَ  אلحْرَאَمِ وאَذكْرُوُهُ كمَاَ هَدאَكمُْ وإَِن كُنتمُ مِّن قَبلِْهِ لمَِنَ

                                                                                                                     
 یع ـیطب یدن אحـرאم حـج אز زنـدگ   ید و تا فـرא رس ـ یكن یאعمال گذشته رא به عنوאن عمره تلقّ

אما هر كس با אنجام عمره تا زمان אحرאم حج אز لباس אحرאم خارج شـود و بـه   . دیاب شویكام

אست كه ده عضو אو كامل و سالم باشد  یك گوسفند قربانیرۀ آن بازگردد كفا یعیطب یزندگ

كـه حـج    یامید سه روز אز אیدسترس نباشد با یبه گوسفند قربانه אز وجو یوجه كیو אگر به 

گر بعد אز مرאجعـت بـه وطـن بـه آن سـه روز روزه      یرد و هفت روز دیشود روزه بگ یشروع م

ك گوسفند نر سالم قرאر خوאهد یعضو كامل  همان ده ین ده روز روزه به جایא. مه كندیضم

אسـت كـه خانـه و     یژۀ آن كسـان یدر فاصلۀ عمره تا حج و یابین كامیرخصت א یول. گرفت

ن حـرم وאرد  ین حرم فاصله دאرد كه אگر بـه سـرزم  یتا سرزم ش אز شش فرسخیאش ب خانوאده

 ـشما مؤمنـان با . شود نه حاضر و شاهد یم یشود به عنوאن مسافر تلقّ  ـزیخـدא بپره  زא دی د و ی

 ید كه عقاب אلهید و بدאنید אست محترم بدאریאحكام حرم رא كه אز جمله آن אحكام حرمت ص

  .سخت אست

قعـده و مـاه   یאز سه ماه معروف אست كه مـاه شـوאل و مـاه ذ    یكیموعد אحرאم حج در  .١٩٧

 ام طوאف كعبه رא بر خود فرض كنـد و لبـاس אحـرאم   ین אیحجه باشد هر كس در ظرف א یذ

 ـو بگـو مگـو با   ی، بـدزبان ید بدאند كه در حال אحرאم مغازله جنسیبپوشد با . د موقـوف شـود  ی

د در سفر حج هر چـه  ید آگاه אست و شما بایكه شما אنجام ده یریخدאوند جهان אز هر كار خ

د كـه  ی ـد و بدאنیی ـه نمای ـآخرت خـود ته  یبرא شא رאت و مبرאّت زאد و توشهیشتر با אنجام خیب

 ـشـما با ! صاحبان مغزهـا  یא .אز محرمات אست یآخرت تقوאن توشۀ یبهتر د אز خشـم مـن   ی

 .دیزیبپره

د و با دאدو سـتد، אز فضـل پروردگـار    یا فرאهم كنیست كه در سفر حج توشۀ دنین یمانع .١٩٨

د نام خدא رא در كنـار مشـعرאلحرאم بـه    یر شدیكه אز عرفات سرאز ید و موقعییبجو یخود روز

ر ین אسـت تـا مس ـ  یده אز زمیك كوه جوشیعر مانند صفا و مروه ن مشید كه אیاد كنیقدאست 

 ـن مشعر مقدس با نمـاز مغـرب و عشـا    یخدא رא در كنار א. شما رא مشخص كند د بـه  ی ـاد كنی

 ـ یت كرده אست و بیكه شما رא رهنمود و هدא یهمان صورت در  یאله ـ یش אز رهنمـود شك پ

 .دیא شمار گمرאهان بوده



  

 
 
٥٩ 

 

فإَِذאَ قَضـَیْتمُ مَّناَسـِككَمُْ فـَاذكْرُوُאْ אللّـهَ كـَذكِرْكِمُْ       ١٩٩אلنَّاسُ وאَسْتَغْفرِوُאْ אللّهَ إِنَّ אللّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ 

 ٢٠٠ناَ فِي אلدُّنْیاَ ومَاَ لَهُ فِي אلآخرِةَِ مِنْ خـَلاقٍَ  آباَءكمُْ أوَْ أشََدَّ ذكِرْאً فمَِنَ אلنَّاسِ مَن یَقُولُ ربََّناَ آتِ

أوُلَئكَِ لَهـُمْ   ٢٠١ومِِنْهمُ مَّن یَقُولُ ربََّناَ آتِناَ فِي אلدُّنْیاَ حَسَنَةً وَفِي אلآخرِةَِ حَسَنَةً وَقِناَ عَذאَبَ אلنَّارِ 

لَ فـِي    وאَذكْرُُ ٢٠٢ نَصِیبٌ مِّمَّا كَسَبُوאْ وאَللّهُ سرَیِعُ אلحِْساَبِ وאْ אللّهَ فِي أیََّامٍ مَّعْدوُدאَتٍ فمَـَن تَعجََّـ

إلَِیْهِ تحُْشـَروُنَ   یَومَْیْنِ فلاََ إِثمَْ علََیْهِ ومََن تأََخَّرَ فلاَ إِثمَْ علََیْهِ لمَِنِ אتَّقَى وאَتَّقُوאْ אللّهَ وאَعلْمَُوא أنََّكمُْ
یاَةِ אلدُّنْیاَ ویَُشْهِدُ אللّهَ علَـَى مَـا فـِي قلَْبِـهِ وهَـُوَ ألَـَدُّ       ومَِنَ אلنَّاسِ مَن یُعجِْبكَُ قَولُْهُ فِي אلحَْ ٢٠٣

وإَِذאَ تَولََّى سَعَى فِي אلأرَضِْ لِیُفْسِدَ فِیِهاَ ویَُهلْكَِ אلحْـَرْثَ وאَلنَّسـْلَ وאَللّـهُ لاَ یحُـِبُّ      ٢٠٤אلخِْصاَمِ 

                                                 
אند و אز خـدא   ر شدهیكه مردم سرאز یرید אز همان مسیشو ریسپس אز مشعرאلحرאم سرאز .١٩٩

 .مهربان אست یא د كه خدאوند رحمان آمرزندهیآمرزش بخوאه

 یجمره و طوאف خانۀ كعبه و سع یرم ید در אثنایمناسك خود پردאخت یو چون به אجرא .٢٠٠

د یكن یاد میثنا  د ویسان كه אز پدرאن خود با تمج د آنیاد كنیصفا و مروه خدא رא با حمد و ثنا 

در دنیـا  ! بـار پروردگـارא  : نـد یگو یان م ـیאز حاج یتر؛ برخ وאلاتر و אفزون ییبلكه با حمد و ثنا

 یبیندאرند و لذא در آخرت بهره و نص یدאشت آخرت چشم یمان كن و אز زندگینعمت وאفر عطا

 .ندאرند

ان عطا كن و در آخرت خوبم یا زندگیدر دن! بار پروردگارא: ندیگو یان میאز حاج یو برخ .٢٠١

  .مان كن و ما رא אز شكنجۀ آتش و عذאب آخرت نگهبان باشیعطا یخوب یز زندگین

 ـبرنـد و خدאونـد رحمـان در     ینها هستند كه אز حاصل كردאرشان بهره میא .٢٠٢ ك لحظـه  ی

 .امت معطل نمانندیحاصل عمر آنان رא محاسبه خوאهد كرد تا در عرصات ق

رאت یتكب ،د و אز جملهیاد كنیزدهم یازدهم و دوאزدهم و سی یاد خدא رא در روزهیشما با .٢٠٣

 ید هر كس ظرف دو روز به حضور در مهمـان یب نمازها تكرאر كنیبلند در تعق یلازم رא با آوא

رא تا روز آخـر كـه روز    ست و هر كس كوچ خودیبر אو ن یكوچ كند گناه یان دهد و אز منیپا

مقـرر   یكس ـ یر برאیین حكم تخیא .ستیبر אو ن یناهر אفكند باز هم گیزدهم باشد به تأخیس

 ـد حـرאم و  یت كرده باشـد و مرتكـب ص ـ  یلازم رא رعا یشده אست كه در مرאسم حج تقوא ا ی

شـگاه אو محشـور   ید كه به پید و بدאنیزید אز خشم خدא بپرهیشما با. مباشرت حرאم نشده باشد

  .دیشو یم

مان و تقـوא دאد سـخن   یچنان در صف אد كه ید یאز مردم رא خوאه یبرخ! رسول ما یא .٢٠٤

و صـفا  رد كه אز جان و دل אخـلاص  یگ یآورد و خدא رא گوאه م یدهد كه تو رא به شگفت م یم



  

 
 
٦٠ 

 

ومَـِنَ   ٢٠٦زَّةُ باِلإِثمِْ فحََسـْبُهُ جَهـَنَّمُ ولََبـِئْسَ אلمِْهـَادُ     وإَِذאَ قِیلَ لَهُ אتَّقِ אللّهَ أَخَذَتْهُ אلْعِ ٢٠٥אلفَساَدَ 

ییاَ أیَُّهاَ אلَّذیِنَ آمَنـُوאْ אدْخلُـُوאْ    ٢٠٧ אلنَّاسِ مَن یَشرْيِ نَفْسَهُ אبْتِغاَء مرَضْاَتِ אللّهِ وאَللّهُ رؤَوُفٌ باِلْعِباَدِ

ن بَعـْدِ مَـا       ٢٠٨ شَّیطْاَنِ إنَِّهُ لكَمُْ عَدوٌُّ مُّبِینٌفِي אلسِّلمِْ كآَفَّةً وَلاَ تَتَّبِعُوאْ خطُُوאَتِ אل فَـإِن زلَلَـْتمُْ مِّـ

نَ   ٢٠٩جاَءتكْمُُ אلْبَیِّناَتُ فاَعلْمَُوאْ أَنَّ אللّهَ عزَیِزٌ حكَِیمٌ  هَلْ یَنظرُوُنَ إِلاَّ أَن یأَْتِیَهمُُ אللّهُ فِي ظلَُلٍ مِّـ

نْ     ٢١٠وإَلَِى אللّهِ ترُْجعَُ אلأمُورُ אلْغمَاَمِ وאَلمْلآَئكَِةُ وَقُضِيَ אلأمَرُْ  سَلْ بَنِي إسِرْאَئِیلَ كـَمْ آتَیْنـَاهمُ مِّـ

ذیِنَ كَفـَروُאْ     ٢١١آیَةٍ بَیِّنَةٍ ومََن یُبَدِّلْ نِعمَْةَ אللّهِ مِن بَعْدِ ماَ جاَءتْهُ فإَِنَّ אللّهَ شَدیِدُ אلْعِقاَبِ  نَ للَِّـ زیُِّـ

نَ אلَّذیِنَ آمَنُوאْ وאَلَّذیِنَ אتَّقَوאْ فَوْقَهمُْ یَومَْ אلْقِیاَمَةِ وאَللّهُ یرَزْقُُ مـَن یَشـَاءُ   אلحَْیاَةُ אلدُّنْیاَ ویََسخْرَوُنَ مِ

ریِنَ ومَُنـذرِیِنَ وَأنَـزَلَ مَعَهـُمُ        ٢١٢بِغَیرِْ حِساَبٍ  ینَ مُبَشِّـ كاَنَ אلنَّاسُ أمَُّةً وאَحِدةًَ فَبَعثََ אللّـهُ אلنَّبِیِّـ

                                                                                                                     
 .سرسخت و لجوج אست یكه در دشمن دאرد با آن

اه یزد و نسل گیאنگ ین تباهیكند تا در زم یو چون به قدرت و حكومت برسد تلاش م .٢٠٥

 .دאرد یرא دوست نم یو تباه یكه خدאوند جهان خرאبكار با آن. ندبكشا یو אنسان رא به نابود

رد ی ـگ یز كن شكوه و عزتش אو رא فرא میند كه אز خشم خدאوند جهان پرهیو چون بگو .٢٠٦

 .אست یگاهیאست و دوزخ بدجا یאو كاف یدوزخ برא .كند یوאدאر م ییو به زورگو

نـان  یكنـد א  یم م ـیخدא تقد یرضاد كه جان خود رא در طلب ید یدگر رא خوאه یو برخ .٢٠٧

 .ت دאردیند و خدאوند جهان به بندگان خود رأفت و عنایبندگان خدא

 ـشما همگان با! مانیאهل א یא .٢٠٨  یهـا  د و אز گـام یی ـدرآ یאسـلام  ید در صـلح و صـفا  ی

 یشـما دشـمن   برאیطان یشك ش یب. دیمكن یرویرود پ یان و تمرّد میطان كه به رאه عصیش

 .א آشكار كرده אستאست كه نهاد خود ر

د خود رא یبلغز یاسپكفر و ناس ید به سویא كه به دست آورده یو אگر شما بعد אز شوאهد .٢٠٩

 .كاردאن אست یعزت د كه خدאوند جهان صاحبین رא بدאنیא .دیא אفكنده یبه خوאر

د و یאز אبـر سـف   یא ان تـوده ی ـدאرند كه خدאونـد رحمـان در م   یگرین אنتظار دیا جز אیآ .٢١٠

شـگاه  یآن روز همۀ كارهـا بـه پ  . ان برسدیان شود و كار آزمون به پایها نما אز فرشته یאنبوه

 .خدא אرجاع خوאهد گشت

اب ی ـم تـا ره یت روشنگر به آنان عطا كـرد یل بپرس كه تا چه حد آیאسرאئ یهود بنیאز  .٢١١

ت و تناول آن با كفر و ضلال یت رא بعد אز دسترسیهر كس نعمت هدא. اب نشدندیشوند و ره

 .ر אستید بدאند كه خدאوند جهان در عقوبت بندگانش سخت و سختگیبدل كند با

ا ی ـبنده دאرد و لذא مؤمنان رא كه دل بـه دن یفر ییا در نظر كافرאن رونق و صفاینعمت دن .٢١٢
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یحَكْمَُ بَیْنَ אلنَّاسِ فِیماَ אخْتلََفُوאْ فِیهِ ومَاَ אخْتلَفََ فِیهِ إِلاَّ אلَّذیِنَ أوُتُوهُ مِن بَعـْدِ مَـا   אلكِْتاَبَ باِلحْقَِّ لِ

 ـجاَءتْهمُُ אلْبَیِّناَتُ بَغْیاً بَیْنَهمُْ فَهَدىَ אللّهُ אلَّذیِنَ آمَنُوאْ لمِاَ אخْتلََفُوאْ فِیهِ مِنَ אلحْقَِّ بإِِذنِْ ديِ هِ وאَللّهُ یَهْ

أمَْ حَسِبْتمُْ أَن تَدْخلُُوאْ אلجَْنَّةَ ولَمََّا یأَْتكِمُ مَّثَلُ אلَّذیِنَ خلََوאْْ مـِن   ٢١٣مَن یَشاَءُ إلَِى صرِאَطٍ مُّسْتَقِیمٍ 

تَى نَصرُْ אللّـهِ أَلا  قَبلْكِمُ مَّسَّتْهمُُ אلْبأَسْاَء وאَلضَّرَّאء وزَلُزْلُِوאْ حَتَّى یَقُولَ אلرَّسُولُ وאَلَّذیِنَ آمَنُوאْ مَعَهُ مَ

نْ خَیـْرٍ فلَلِْوאَلـِدیَْنِ وאَلأَقـْربَِینَ       ٢١٤إِنَّ نَصرَْ אللّهِ قرَیِبٌ  یَسأْلَوُنكََ ماَذאَ یُنفِقُونَ قُلْ ماَ أنَفَقـْتمُ مِّـ

كُتبَِ علََیكْمُُ אلْقِتَـالُ   ٢١٥مٌ وאَلْیَتاَمَى وאَلمَْساَكِینِ وאَبْنِ אلسَّبِیلِ ومَاَ تَفْعلَُوאْ مِنْ خَیرٍْ فإَِنَّ אللّهَ بِهِ علَِی

                                                                                                                     
 یامت نعمت ـیق صاحبان تقوא در روز. رندیگ یدאرند به אستهزא م یدهند و به آخرت دلبستگ ینم

 ـ بالاتر אز نعمت كاف  یحسـاب و كتـاب روز   یرאن دאرند و خدאوند رحمان هر كه رא بخوאهـد ب

 .خوאهد دאد

روش كـه بـا خـرد و وجـدאن خـود رאه       كیبودند بر  یرسولان אمت مردم قبل אز رسالت .٢١٣

ل دאشت تا مردم رא به یگس یاپیامبرאن رא پیאز آن پس خدאوند رحمان پ. گشودند یرא م یزندگ

خدאونـد بـا אرسـال رسـولان دسـتور و      . م دهنـد یآتش آخرت بد دهند و אز یبهشت آخرت نو

نازل كرد تا دستور אو در אختلافات مـردم حـاكم و دאور باشـد نـه אرאده و      یفرمان رא به درست

 ـرאه א یز دچار אختلاف شد و كسین یو قانون אله یمتأسفانه دستور آسمان. فرمان حاكمان ن ی

اء گرفتند و بـه خـاطر   یو كتاب رא אز دست אنب كه قانون یجز همان كسان رא نگشود اتאختلاف

آنان وאصل شـده   ا بهیانات אنبیروشنگر كه אز ب یهم بعد אز شوאهد آن یطلب و جاه یخودخوאه

 یكرد كه در مسـائل אختلاف ـ  یت و رهبریمان رא هدאیאز אهل א یمعجان אما خدאوند رحم. بود

ه رא بخوאهـد بـه رאه رאسـت و    دند و خدאوند جهان هـر ك ـ یقت رسیبا رخصت אو به حق و حق

 .ت خوאهد نمودیدرست هدא

كه هنوز  د با آنیشو یمان به بهشت آخرت وאرد میא ید كه تنها با אدعایא ا تصور كردهیآ .٢١٤

رא لمس كردند و به  یو بدبخت یامده אست ؛ چنان سختیان به سرאغ شما نینیشیپ یها آزمون

فـرא   ین نصـرت خـدא ك ـ  یא: همرزمش گفتند  امبر با مؤمنانیאضطرאب و تزلزل درآمدند كه پ

 .ك אستید و بدאنند كه نصرت خدא نزدید؟ بدאنخوאهد رسی

نك وقـت آن  یא: ن قسمت אز אموאل خود رא در رאه خدא אنفاق كنند؟ بگویپرسند كدאم یم .٢١٥

د ی ـكن ید آنچه رא در رאه خـدא אنفـاق م ـ  یشما با. میست كه نوع آن رא محدود و مشخص كنین

تـرאن   كیت به پدر و مادر و نزدیب אولویباشد به ترت یا متاع و توشۀ زندگیه باشد نیخوאه نقد

م یكارאنشان و درمانـدگان همسـفر خـود تقـد    یل و بیتام فامیفرزندزאدگانتان و א فرزندאن و אز
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مْ وאَللّهُ وهَُوَ كرُهٌْ لَّكمُْ وَعَسَى أَن تكَرْهَُوאْ شَیْئاً وهَُوَ خَیرٌْ لَّكمُْ وَعَسَى أَن تحُِبُّوאْ شَیْئاً وهَُوَ شرٌَّ لَّكُ

یهِ قُلْ قِتاَلٌ فِیهِ كَبِیرٌ وصَـَدٌّ عـَن   یَسأْلَوُنكََ عَنِ אلشَّهرِْ אلحْرَאَمِ قِتاَلٍ فِ ٢١٦یَعلْمَُ وَأنَتمُْ لاَ تَعلْمَُونَ

 مِنَ אلْقَتْلِ وَلاَ سَبِیلِ אللّهِ وكَُفرٌْ بِهِ وאَلمَْسجِْدِ אلحْرَאَمِ وإَِخرْאَجُ أهَلِْهِ مِنْهُ أكَْبرَُ عِندَ אللّهِ وאَلْفِتْنَةُ أكَْبرَُ

نِ אسْتطَاَعُوאْ ومََن یرَْتَدِدْ مِنكمُْ عـَن دیِنِـهِ فَیمَـُتْ    یزَאَلُونَ یُقاَتلِوُنكَمُْ حَتَّىَ یرَُدُّوكمُْ عَن دیِنكِمُْ إِ

لـِدوُنَ  وهَُوَ كاَفرٌِ فأَوُلَْئكَِ حَبطِتَْ أَعمْاَلُهمُْ فِي אلدُّنْیاَ وאَلآخرِةَِ وَأوُلَْئكَِ أصَحْاَبُ אلنَّارِ همُْ فِیهاَ خاَ
وאْ فِي سَبِیلِ אللّهِ أوُلَْئكَِ یرَْجُـونَ رَحمْـَتَ אللّـهِ وאَللّـهُ     إِنَّ אلَّذیِنَ آمَنُوאْ وאَلَّذیِنَ هاَجرَوُאْ وَجاَهَدُ ٢١٧

یَسأْلَوُنكََ عَنِ אلخْمَرِْ وאَلمَْیْسرِِ قُلْ فِیهمِاَ إِثمٌْ كَبِیرٌ ومََناَفعُِ للِنَّاسِ وإَِثمُْهمُآَ أكَْبـَرُ   ٢١٨غَفُورٌ رَّحِیمٌ 

 ٢١٩قُلِ אلْعَفْوَ كَذلَكَِ یُبیِّنُ אللّهُ لكَمُُ אلآیاَتِ لَعلََّكمُْ تَتَفكََّروُنَ مِن نَّفْعِهمِاَ ویََسأْلَوُنكََ ماَذאَ یُنفِقُونَ 

                                                                                                                     
رفتـه  یپذ ید بـه عنـوאن طاعـت אله ـ   یآنان אنجام ده یكه برא یریهر گونه كار خ ماش .دیكن

 .حمان به كردאر شما دאنا אستخوאهد شد و خدאوند ر

 ـبر عهدۀ شما مكتوب شد كه  یف قطعیك تكلیكار با دشمن به صورت یپ .٢١٦ ا خـود بـا   ی

د بـا  ییج نمایزאت لازم بسیرא با تجه یبیا نای ید وكار با كافرאن حاضر شویزאت لازم در پیتجه

رאغـب   یزی ـچ بسا كه بـه  .تان مكروه و ناگوאر אستیبرא یف قاطع و مكتوبین تكلیكه چن آن

د و شـرّ شـما در آن   یرאغـب باش ـ  یزیر و صلاح شما در آن باشد و بسا كه به چید و خینباش

 .دیدאن یدאند و شما نم یخدאوند جهان م .باشد

بـس   یكار در ماه حرאم گنـاه یكار در ماه حرאم چه صورت دאرد ؟ بگو پیپرسند كه پ یم .٢١٧

بـه حـج كـه رאه     یجاد غوغـا و بلـوא، كفـرورز   یאما بازدאشتن مردم אز رאه خدא با א .بزرگ אست

رون رאندن אهل حرم یحرمت آن و بحریم به مسجدאلحرאم، شكستن  یخدאوند אست ، كفرورز

 ـو شـكنجه و א  .شـگاه خدאونـدِ حـَرمَ بزرگتـر אز قتـل در مـاه حـرאم אسـت        یאز حرم در پ ذאء ی

اه حـرאم مرتكـب   ن محرمـات رא در م ـ یكه مشركان تمام א یدر حال .تر אز قتل אست نیسهمگ

ن خدא بگردאنند و هـر  یكه شما رא אز د كنند تا آن یكار مین مشركان هماره با شما پیא. אند شده

شـود ،   یف م ـیا و آخرت توقیرد، طاعات אو در دنین خود بازگردد و در حال كفر بمیكس אز د

 .مانند یارאن دوزخند و جاودאنه در دوزخ میهم آنان 

אنـد و در رאه خـدא جهـاد     كه هجرت كـرده  یאند و كسان ن آوردهمایكه א ین كسانیقیبه  .٢١٨

. آمـرزد  یخدאوند رحمان گناهانشان رא م .دوאر باشندید به رحمت خدא אمیאند، همۀ آنان با كرده

 .مهربان אست یא خدא آمرزنده

دن شـرאب و  ینوش ـ: قمار چه صورت دאرد ؟ بگـو  یو باز یریپرسند كه شرאب تخم یم .٢١٩
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مْ وאَللّهُ فِي אلدُّنْیاَ وאَلآخرِةَِ ویََسأْلَوُنكََ عَنِ אلْیَتاَمَى قُلْ إصِلاَْحٌ لَّهمُْ خَیرٌْ وإَِنْ تخُاَلطِوُهمُْ فإَِخْوאَنكُُ

وَلاَ تَنكحُِوאْ אلمُْشرْكِاَتِ  ٢٢٠ حِ ولََوْ شاَء אللّهُ لأعْنَتكَمُْ إِنَّ אللّهَ عزَیِزٌ حكَِیمٌیَعلْمَُ אلمُْفْسِدَ مِنَ אلمُْصلِْ

ى یُ   ؤمِْنـُوאْ  حَتَّى یُؤمِْنَّ وَلأمََةٌ مُّؤمِْنَةٌ خَیرٌْ مِّن مُّشرْكَِةٍ ولََوْ أَعجَْبَتكْمُْ وَلاَ تُنكحُِوאْ אلمُْشـِركِِینَ حَتَّـ

ةِ       ولََعَبْدٌ مُّؤمِْنٌ  خَیرٌْ مِّن مُّشرْכٍِ ولََوْ أَعجَْبكَمُْ أوُلَْئكَِ یَدْعُونَ إلِـَى אلنَّـارِ وאَللّـهُ یـَدْعُوَ إلِـَى אلجَْنَّـ

                                                                                                                     
 ـאما گنـاه هـر    .مردم یبرא ییها ین אست با سودكشین و سهمگیسنگ یقمار گناه یباز ك ی

 ـ  یپرسند كه چرא سؤאل قبل یאز تو م .تر אز سود آن אست بزرگ  ـپاسـخ رهـا كرد   یمـا رא ب د و ی

دאن یمرد م: م؟ به آنان بگویین אموאل خود رא در رאه خدא אنفاق نماید كدאمید كه بایروشن نكرد

د همـه رא در رאه  یاز خود خارج سازیرۀ نیا אز دאید و ید אز آن بگذرینتوא یكه م ید و هر مالیباش

 ـسازد باشـد كـه در א   یشما روشن م ین گونه برאیات خود رא بدیخدאوند آ .دیخدא אنفاق كن ن ی

 .دیشیندینكته ب

از خـود  ید و آنچه אز دאئرۀ نیدאن باشیست؟ אگر شما مرد میا و آخرت در چیكه تفاوت دن .٢٢٠

ن یا رא چـون بهشـت بـر   ی ـدن یازمنـد آن باشـند زنـدگ   ید كـه ن یبده ید به كسانیتر دאر فزون

همگـان در حـدّ رفـاه و    .. .ان عصـرتان אز كـارگرאن و كشـاورزאن و   ید كه همۀ جهانیساز یم

ها رא  ست كه خدאوند رحمان نعمتین نیبهشت آخرت جز א. برخوردאر شوند یسلامت אز زندگ

 ـچه بخوאهد و هر وقت بخوאهد حاضر אسـت אز א  ده אست كه هر كس هریدر حدّ وفور آفر ن ی

سـازد و نـه אز    یره م ـی ـذخ یكنـد ، نـه كس ـ   یאحتكار م یزند ، نه كس یحرص م یرو نه كس

ن یאگـر شـما هم ـ  . ار همگان هسـت یز در אختیدאرد چرא كه همه چ یغ میرא در یزیگرאن چید

د و ی ـم كنیان خود تقسیم ییو אنحصارجو یطلب فزون یحرص و آز و ب یا رא بینعمت موجود دن

 ین بـاق یزم ـ یبـر رو  یازمند و مسـتمند ید نییبجو یاریات خدא یشتر אز لطف و عنایهرچه ب

אصـلاح אمـور و אدאرۀ   : ند؟ بگوید אدאره نمایه چه صورت بابتام رא یپرسند كه א یم. نخوאهد ماند

 ـاوریبه صورت مجزאّ بهتر אست و אگر آنان رא به جمع خود ب معاش آنان كجـا و  یهـم   د و بـا ی

خـارج   یو مـرز بـرאدر   ید و אز دلسـوز ی ـد آنان رא به منزلۀ برאدر خـود بدאن ید بایخرج شو كی

شناسد و حساب آن دو رא خلـط   یق مصلح باز میخدאوند جهان خرאبكار مفسد رא אز رف. دینشو

بـه  كرد و شما رא  یאگر خدאوند رحمان خوאسته بود فرمان אول خود رא بر شما אلزאم م. كند ینم

ن یق ـیبـه  . دیبخش ـ یبا صدور فرمان دوم به شـما رفـاه و آزאد   یאفكند ول یم یرنج و دشوאر

  .خدאوند جهان عزتمند و كاردאن אست
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ویََسأْلَُونكََ عَنِ אلمْحَِیضِ قـُلْ هـُوَ أَذىً    ٢٢١وאَلمَْغْفرِةَِ بإِِذنِْهِ ویَُبَیِّنُ آیاَتِهِ للِنَّاسِ لَعلََّهمُْ یَتَذكََّروُنَ 

 لُوאْ אلنِّساَء فِي אلمْحَِیضِ وَلاَ تَقرْبَوُهُنَّ حَتَّىَ یطَْهرُْنَ فإَِذאَ تطََهَّرْنَ فأَْتوُهُنَّ مِنْ حَیثُْ أمَرَكَمُُفاَعْتزَِ

 ـ   ٢٢٢אللّهُ إِنَّ אللّهَ یحُبُِّ אلتَّوَّאبِینَ ویَحُبُِّ אلمُْتطََهِّریِنَ ى شِ ئْتمُْ نِسآَؤكُمُْ حرَْثٌ لَّكمُْ فأَْتُوאْ حـَرْثكَمُْ أنََّـ

وَلاَ تجَْعلَـُوאْ אللّـهَ عرُضْـَةً     ٢٢٣ وَقَدِّمُوאْ لأنَفُسكِمُْ وאَتَّقُوאْ אللّهَ وאَعلْمَُوאْ أنََّكمُ مُّلاَقُوهُ وبََشِّرِ אلمُْؤمِْنِینَ

ؤאَخِذكُمُُ אللّهُ باِللَّغْوِ فـِيَ  لاَّ یُ ٢٢٤لِّأیَمْاَنكِمُْ أَن تَبرَُّوאْ وَتَتَّقُوאْ وَتُصلْحُِوאْ بَیْنَ אلنَّاسِ وאَللّهُ سمَِیعٌ علَِیمٌ 

                                                 
 ـ. اورنـد یمـان ب یكـه א  ید مگر موقعید زنان مشرכ رא به نكاح آوریشما مؤمنان نبا .٢٢١ ك ی

ك אو ی ـخصـال ن  و یك خانم مشرכ بهتر אست گرچه آزאدگید كه مؤمن باشد אز یز زرخریكن

كـه   ید مگـر مـوقع  ید زن بدهیبه مردאن مشرכ نبا. شما رא به شگفت آورد و مشتاق אو سازد

ت אو یو شخص ـ یرد مشرכ אست گرچـه آزאدگ ـ مك یك بردۀ مؤمن بهتر אز ی. اورندیمان بیא

آتش دعوت  یمردאن مشرכ همسرאن خود رא به سو. فتۀ אو سازدیشما رא به شگفت آورد و ش

بهشـت و آمـرزش خـود     یهمگان رא بـه سـو   ،تیدאوند با رخصت אز قانون مشكنند و خ یم

ها رא بـه   سازد باشد كه نكته یمردم روشن م یات خود رא برאیكند خدאوند رحمان آ یدعوت م

  .خاطر بسپارند

אز  .آزאر و جرאحت אسـت  یرحم نوع یزیخونر: ست؟ بگویرحم چ یزیخونر: پرسند یو م .٢٢٢

د تـا  یك شـو ید به آنان نزدیو نبا. دیریها كناره بگ رحم אز خانم یزیرد در حال خونین رو بایא

ند و غسل كنند אز آنجا كـه خـدא   یآنگاه كه پاכ شوند و چون پاכ شوند و خود رא با آب بشو

 ـא אعتنا بـوده  یها ب ین نوع آلودگیאگر تا كنون به א. دیك شوین نزدאیفرمانتان دאده אست به  د ی

خـدא אهـل    .ن خدאوند رحمان אهـل توبـه رא دوسـت دאرد   یقیبه . دیوبركنار ش ینك אز آلودگیא

  .و طهارت رא دوست دאرد یپاك

 ـهر جا كه ما. شما كشتزאرند یهمسرאن شما برא .٢٢٣ . دیی ـد بـه كشـتزאر خـود درآ   یل باش ـی

 یא خـود توشـه   ید و با نافلۀ شب بـرא یزیبرخ. دیكشتزאر خود نباش یاریها فقط به فكر آب شب

مؤمنـان  . دیشتاب ید كه شما به ملاقات אو مید و بدאنیאز خشم خدא بترس. دیآخرت بفرست یبرא

  .د و بشارت بدهین مژده با مسرّت نویرא به א

د تا به אحتـرאم  یقرאر ده یرجدّیو غ یجدّ ید نام خدא رא آماج سوگندهایشما مؤمنان نبا .٢٢٤

ان مردم متعهـد و ملـزم   یمو تقوא و אصلاح  یكیت نیگرאن رא به رعایا دیخود رא و » אالله«نام 

ۀ خود رא با نام دوسـتان و  یما یمبتذل و تعهدאت لغو و ب ید سوگندهایتوאن یكه م د با آنیبساز

 ـیا سایمادرאن خود و  پدرאن و ا نامیشان خود و یخو م و אسـتوאر  یخـود تحك ـ  یر مقدّسات مل
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ذیِنَ یُؤلُْـونَ مـِن نِّسـَآئِهمِْ      ٢٢٥ أیَمْاَنكِمُْ ولَكَِن یُؤאَخِذكُمُ بمِاَ كَسَبتَْ قلُوُبكُمُْ وאَللّهُ غَفُورٌ حلَِیمٌ لِّلَّـ

وאْ אلطَّلاقََ فإَِنَّ אللّهَ سمَِیعٌ علَِیمٌ وإَِنْ عزَمَُ ٢٢٦ ترَبَُّصُ أرَبَْعَةِ أشَْهرٍُ فإَِنْ فآَؤوُא فإَِنَّ אللّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ
وאَلمْطُلََّقاَتُ یَترَبََّصْنَ بأِنَفُسِهِنَّ ثلاََثَةَ قرُوَُءٍ وَلاَ یحَِلُّ لَهـُنَّ أَن یكَـْتمُْنَ مَـا خلَـَقَ אللّـهُ فـِي        ٢٢٧

حقَُّ برَِدِّهِنَّ فِي ذلَـِكَ إِنْ أرَאَدوُאْ إصِـْلاَحاً   أرَْحاَمِهِنَّ إِن كُنَّ یُؤمِْنَّ باِللّهِ وאَلْیَومِْ אلآخرِِ وبَُعُولَتُهُنَّ أَ

אلطَّلاقَُ مرََّتَـانِ   ٢٢٨ولََهُنَّ مِثْلُ אلَّذيِ علََیْهِنَّ باِلمَْعرْوُفِ ولَلِرِّجاَلِ علََیْهِنَّ درََجَةٌ وאَللّهُ عزَیِزٌ حكَُیمٌ 

                                                                                                                     
شـنود و بـه    یא م ـخدאوند رحمان سوگند شـما ر . دیدر אمان بمان یت مذهبید و אز مسئولیینما

 .ات شما آگاه אستین

د مؤאخـذه  یرאن یهدف كه بر زبان م یلغو و ب یخدאوند رحمان شما رא به خاطر سوگندها .٢٢٥

د و یچرא نام خدא رא سـبك شـمرد   ن جهت مؤאخذه خوאهد كرد كهینخوאهد كرد אما אز א رفیو ك

 ـبا وجود א. دیخود رא به گناه و خطا آلوده كرد یها دل حمـان آمرزنـده و بردبـار    ن خدאونـد ر ی

 .אست

نـد و بـا آنـان    ینما یم م ـید سوگند بستر همسرאن خود رא بر خود تحـر یكه با ق یكسان .٢٢٦

אگـر ظـرف   . ه خود אدאمه دهنـد ین تنبیند فقط چهارماه مهلت دאرند كه به אینما یمباشرت نم

د مهربــان אســت و ســوگن یא چهارمــاه بــه بســتر آنــان بازگشــتند خدאونــد رحمــان آمرزنــده

 .دیآلودشان رא خوאهد بخش گناه

د عزم خـود رא بـر طـلاق    یند باینما یو אگر حاضر نشدند كه با بستر همسرאن خود آشت .٢٢٧

شنود و بـه   یغۀ طلاق رא میآنان جزم كنند و אگر عزم طلاق رא جزم كردند خدאوند رحمان ص

  .ات آنان آگاه אستین

آنان مرتب باشد تـا سـه نوبـت     یزیركه خون یאند در صورت كه طلاق گرفته ییها خانم .٢٢٨

. نـد ینما ید אز نكاح مجدد خـوددאر یانه رא پشت سر بگذאرند و پاכ شوند بایماه یزیكه خونر

ند تا زودتر به شوهر برسند، אگر به خدא و یست كه بار رحم خود رא كتمان نمایآنان روא ن یبرא

رد بـه سـرאغ   ی ـمـان صـورت نگ  ینخوאهند كرد و تا زא ین كاریمان آورده باشند چنیروز جزא א

هستند كه آنان رא بـه خانـۀ    ین مدت شوهرאنشان אحق و אولیظرف א. بخت نو نخوאهند رفت

 یهـا حق ـ  خانم یبرא .ط سالم باشندیجاد محیكه آمادۀ אصلاح و א یخود باز گردאنند در صورت

ه شوهرאنشان بر عهدۀ آنهـا אسـت ك ـ   یكه برא یאست بر عهدۀ شوهرאنشان مشابه همان حق

خـود حـق    یهـا  ك درجه بر عهـدۀ خـانم  یت شود و مردאن رא با یو אحسان رعا یكید با نیبا

  .ز و كاردאن אستیطاعت אست و خدאوند رحمان عز
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لكَمُْ أَن تأَْخـُذوُאْ ممَِّـا آتَیْتمُـُوهُنَّ شـَیْئاً إِلاَّ أَن      فإَمِْساَכٌ بمَِعرْوُفٍ أوَْ تَسرْیِحٌ بإِِحْساَنٍ وَلاَ یحَِلُّ

دَتْ بِهِ تلِكَْ یخَاَفاَ أَلاَّ یُقِیماَ حُدوُدَ אللّهِ فإَِنْ خِفْتمُْ أَلاَّ یُقِیماَ حُدوُدَ אللّهِ فلاََ جُناَحَ علََیْهمِاَ فِیماَ אفْتَ

فإَِن طلََّقَهاَ فلاََ تحَِلُّ لَهُ  ٢٢٩دَّ حُدوُدَ אللّهِ فأَوُلَْئكَِ همُُ אلظَّالمُِونَ حُدوُدُ אللّهِ فلاََ تَعْتَدوُهاَ ومََن یَتَعَ

ا حُدوُدَ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكحَِ زوَْجاً غَیرْهَُ فإَِن طلََّقَهاَ فلاََ جُناَحَ علََیْهمِاَ أَن یَترَאَجَعاَ إِن ظَنَّا أَن یُقِیمَ

وإَِذאَ طلََّقْتمُُ אلنَّسـَاء فـَبلََغْنَ أَجلََهـُنَّ فأَمَْسـِكوُهُنَّ      ٢٣٠یُبَیِّنُهاَ لِقَومٍْ یَعلْمَُونَ אللّهِ وَتلِكَْ حُدوُدُ אللّهِ 

فْسَـهُ  بمَِعرْوُفٍ أوَْ سرَِّحوُهُنَّ بمَِعرْوُفٍ وَلاَ تمُْسكِوُهُنَّ ضرِאَرאً لَّتَعْتَدوُאْ ومََن یَفْعَلْ ذلَكَِ فَقَدْ ظلَمََ نَ

نَ אلكِْتَـابِ وאَلحْكِمْـَةِ    وَلاَ تَتَّخِذوَُ אْ آیاَتِ אللّهِ هزُوُאً وאَذكْرُوُאْ نِعمْتََ אللّهِ علََیكْمُْ ومَاَ أنَزَلَ علََیكْمُْ مِّـ

فلاََ  وإَِذאَ طلََّقْتمُُ אلنِّساَء فَبلََغْنَ أَجلََهُنَّ ٢٣١یَعظِكُمُ بِهِ وאَتَّقُوאْ אللّهَ وאَعلْمَُوאْ أَنَّ אللّهَ بكُِلِّ شَيْءٍ علَِیمٌ 

                                                 
غۀ طلاق تـا  یط مزبورش تا دوبار قابل אجرא אست و شوهرאن بعد אز صین طلاق با شرאیא .٢٢٩

 ـارند كـه  یאخت گشتن عدۀ طلاق صاحب یسپر نم رא در نكـاح خـود   ا منصـرف شـوند و خـا   ی

شـما   یبـرא . د خـودش روאنـه سـازند   یسرنوشت جد یو אحسان به سو یكیا با نیدאرند و  نگه

كه شوهر و همسـر   مگر آن .دییرא مسترد نما یزیچ ین پردאختیكاب ست كه אزیشوهرאن روא ن

 ـت אیمسـئول . ر پا بگذאرنـد یمناכ باشند كه مرز قانون رא بر پا ندאرند و زیب دۀ ن كـار بـر عه ـ  ی

د كه شـوهر  یאست ؛ אگر شما مؤمنان خائف باش یست بر عهدۀ شما جامعۀ אسلامیخودشان ن

نـد  یندאرد كه با هم توאفق نما یت كنند با نظارت شما مانعیو همسر نتوאنند مرز אحكام رא رعا

 ـو א. ردیرא به شوهر بازگردאند و طلاق بگ یافتین دریאز كاب یت خاطر مبلغیو خانم با رضا ن ی

د و ین مرز هرگز تجاوز نكنیאز א. ده شدیان شوهر و همسر كشیكه م ین خط مرزیخرאست آ

 .كارند هیآنان س هم هر كس كه אز مرز قانون تجاوز كند،

شود ؛ مادאم كه در  یبار سوم خانمِ خود رא طلاق دهد آن خانم بر אو حرאم م یو אگر برא .٢٣٠

دهّ حـق نـدאرد אزدوאج خـود رא بـا אو     شدن ع ـ یحال عدهّ باشد حق رجوع ندאرد و بعد אز سپر

 ـایار كند و با אو هم سـازگار ن یאخت یگرید كند، مگر آن كه خانم، شوهر دیتجد پـس אگـر   . دی

توאنند بـا   یشود و هر دو م ین خانم بر شوهر אول خود حلال میشوهر دوم אو رא طلاق دهد א

ق یبـا حقـا   یبـه حـد كـاف   كه  یهم در صورت توאفق و אزدوאج مجدد به خانۀ אول بازگردند، אن

توאنند مـرز   ین مرتبه مین تصور در دلشان قوت گرفته باشد كه אیآشنا شده باشند و א یزندگ

كنند خدאونـد   یرא مشخص م یقانون אله یط و مقررאت مرزهاین شرאیא. قانون رא پاس بدאرند

  .كند كه قدر آن رא بشناسند یمردم دאنا روشن م یرא برא ین خطوط مرزیא

د و همسرאنتان با گذشت سه ماه به یر گاه شما مؤمنان همسرאن خود رא طلاق گفتو ه .٢٣١



  

 
 
٦٧ 

 

تَعْضلُوُهُنَّ أَن یَنكحِْنَ أزَوْאَجَهُنَّ إِذאَ ترَאَضَوאْْ بَیْنَهمُ باِلمَْعرْوُفِ ذلَكَِ یُوعَظُ بِـهِ مـَن كَـانَ مـِنكمُْ     

لْوאَلـِدאَتُ  وאَ ٢٣٢یُؤمِْنُ باِللّهِ وאَلْیَومِْ אلآخرِِ ذلَكِمُْ أزَكَْى لكَمُْ وَأطَْهرَُ وאَللّهُ یَعلْـَمُ وَأنَـتمُْ لاَ تَعلْمَُـونَ    

وكَِسْوَتُهُنَّ  یرُضِْعْنَ أوَْلاَدهَُنَّ حَولَْیْنِ كاَملَِیْنِ لمَِنْ أرَאَدَ أَن یُتمَِّ אلرَّضاَعَةَ وَعلَى אلمَْولْوُدِ لَهُ رزِْقُهُنَّ

دٌ لَّـهُ بِولَـَدهِِ وَعلَـَى אلـْوאَرِثِ     باِلمَْعرْوُفِ لاَ تكُلََّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وسُْعَهاَ لاَ تُضآَرَّ وאَلِدةٌَ بِولََدهِاَ وَلاَ مَولُْو

مْ أَن           مِثْلُ ذلَكَِ فإَِنْ أرَאَدאَ فِصَـالاً عـَن تـَرאَضٍ مِّنْهمَُـا وَتَشـَاورٍُ فـَلاَ جُنَـاحَ علََیْهمَِـا وإَِنْ أرََدتُّـ

روُفِ وאَتَّقُوאْ אللّهَ وאَعلْمَُوאْ أَنَّ אللّـهَ  تَسْترَضِْعُوאْ أوَْلاَدكَمُْ فلاََ جُناَحَ علََیكْمُْ إِذאَ سلََّمْتمُ مَّآ آتَیْتمُ باِلمَْعْ

وאَلَّذیِنَ یُتَوَفَّوْنَ مِنكمُْ ویََذرَوُنَ أزَوْאَجًـا یَترَبََّصـْنَ بأِنَفُسـِهِنَّ أرَبَْعـَةَ أشَـْهرٍُ       ٢٣٣بمِاَ تَعمْلَُونَ بَصِیرٌ 

                                                                                                                     
د و آنان رא به صورت معقول و ییا رجوع نماید كه یاریאخت دند صاحبین روز عدۀّ خود رسیآخر

مبـادא بـه   . دیمعقول و متعارف آزאد و رها سـاز  یا به صورتید و یدאر متعارف در نكاح خود نگه

شـتر بـه حقـوق    ید تا هر چه بیدאر د و آنان رא در خانۀ خود نگهییان رجوع نمایمنظور آزאر و ز

طلاق خود منصرف شود و رجوع كند تـا   ین هدف אز אمضایهر كس با א .دییآنان تجاوز نما

كشـانده   یاهیشك جان خود رא به س ـ یوאرد سازد، ب یان روحیشتر به همسر خود زیهر چه ب

د نعمـت  یشما با. دیر پا بگذאریرא ز ید و مقررאت אلهیریزאء بگات خدא رא به אستهیمبادא آ .אست

آن رא كه אز آسمان بـر   ییאجرא یها و سنتّ یف قطعید و تكالیت رא خاطرنشان خود سازیهدא

ها אست كـه خدאونـد رحمـان     یادآورین یبا א .دییشما نازل شده אست در خاطر خود مرور نما

 ـزیپرهد אز خشم אو بیبا .دهد یشما رא אندرز م د كـه خدאونـد رحمـان بـه سـرّ هـر       ی ـد و بدאنی

  .دאنا و آگاه אست یא خوאسته

ن ید و آنان با گذشت سه ماه بـه آخـر  یهر گاه شما مؤمنان همسرאن خود رא طلاق گفت .٢٣٢

خـود   ید كـه אز جفـت אنتخـاب   یدند با אرعاب و شكنجه محدودشـان نسـاز  یروز عدۀّ خود رس

 ـشرعاً با جفـت جد كه  یند آن هم در صورتینما یپوش چشم  یא سـته ید خـود بـه توאفـق شا   ی

مـان آورده باشـد پنـد    یها אست كه هر كس به خـدא و روز جـزא א   هین توصیبا א .ده باشندیرس

 یهـا  نفس شـما و طهـارت دل   ین فرمان به پاكیت אیكند رعا یرد و خود رא אصلاح میگ یم

 .دیدאن یدאند و شما نم یخدאوند رحمان م .تر אست كیشما نزد

، حق دאرند كه فرزندאن خود رא تـا  ییאند، با وجود طلاق و جدא كه طلاق گرفته یمادرאن .٢٣٣

خوאهـد دورۀ   یאسـت كـه م ـ   یآن مـادر و پـدر   ین فرمان برאیر بدهند و אیدو سال كامل ش

د خورאכ و پوشاכ مادر ین صورت صاحب فرزند بایدر א. دیفرزندش رא كامل نما یرخوאرگیش

ف ی ـكـس جـز بـه אنـدאزۀ تـوאنش تكل      چیبه ه ـ. دین نمایتعارف تأمسته و میشا یرא به صورت
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فَعلَْنَ فِي أنَفُسِهِنَّ باِلمَْعرْوُفِ وאَللّهُ بمِاَ تَعمْلَُـونَ  وَعَشرْאً فإَِذאَ بلََغْنَ أَجلََهُنَّ فلاََ جُناَحَ علََیكْمُْ فِیماَ 

وَلاَ جُناَحَ علََیكْمُْ فِیماَ عرََّضْتمُ بِهِ مِنْ خطِْبَةِ אلنِّساَء أوَْ أكَْنَنتمُْ فِي أنَفُسكِمُْ علَـِمَ אللّـهُ    ٢٣٤خَبِیرٌ 

رא إِلاَّ أَن تَقُولُوאْ قَولْاً مَّعرْوُفاً وَلاَ تَعزْمُِوאْ عُقـْدةََ אلنِّكَـاحِ   أنََّكمُْ سَتَذكْرُوُنَهُنَّ ولَكَِن لاَّ تُوאَعِدوُهُنَّ سِ

للّـهَ غَفُـورٌ   حَتَّىَ یَبلْغَُ אلكِْتاَبُ أَجلََهُ وאَعلْمَُوאْ أَنَّ אللّهَ یَعلْمَُ ماَ فِي أنَفُسكِمُْ فاَحـْذرَوُهُ وאَعلْمَـُوאْ أَنَّ א  

مْ إِن طلََّقْتمُُ אلنِّساَء ماَ لمَْ تمََسُّوهُنُّ أوَْ تَفرْضُِوאْ لَهُنَّ فرَیِضـَةً ومََتِّعـُوهُنَّ   لاَّ جُناَحَ علََیكُْ ٢٣٥حلَِیمٌ 

وإَِن طلََّقْتمُوُهُنَّ  ٢٣٦علََى אلمُْوسعِِ قَدرَهُُ وَعلََى אلمُْقْترِِ قَدرْهُُ مَتاَعاً باِلمَْعرْوُفِ حَقا علََى אلمْحُْسِنِینَ 

                                                                                                                     
توאند به فرزنـد خـود خسـارت وאرد     یه كند، نه مادر میر دאدن אو رא تأدینۀ شیشود كه هز ینم

و אگر پـدر  . دینما ینه كوتاهیتوאند אز پردאخت هز یغ ورزد و نه پدر میردאدن אو دریكند و אز ش

 ـند نزدین نماینۀ طفل رא تأمیكه هز אو زنده نباشند یا אجدאد پدریو  آن  یشـاوند ن خویتـر  كی

 ـتوאند وאرث אو باشـد با  یطفل كه אز نظر قانون م و אگـر مـادر و   . ن كنـد ینـۀ אو رא تـأم  ید هزی

رند یر بگیان دو سال كودכ خود رא אز شیت هم و مشورت هم قبل אز پایصاحب فرزند با رضا

 یست در صورتین ید مانعیریه بگیطفل خود دא ید كه برאیست و אگر بخوאهیبر آنان ن یگناه

אز . غ نورزدیدر یردאدن كافید كه אز شیم كنیم و تسلیستۀ آن تقدیزאن شایكه אجرت אو رא به م

 .نا אستید كه خدאوند شما به دستاورد شما بید و بدאنیزیخشم خدא بپره

رنـد همسرאنشـان   אز خود بر جا گذא یرند و همسرאنیكه אز شما مؤمنان بم یو آن كسان .٢٣٤

ان موعد یند و چون به پاینما ید چهارماه و ده روز عدهّ نگه دאرند و אز نكاح مجدّد خوددאریبا

خدאوند رحمان بـه  . رندیبگ یא ستهیم شایست كه دربارۀ خود چه تصمین یبرسند بر شما حرج

 .ر و آگاه אستیدستاورد شما ـ אز ظاهر و باطن ـ خب

 ـوۀ شـوهر مـرده و   یب یها ه אز خانمیا رمز و كناست كه بین یو بر شما حرج .٢٣٥ ا طـلاق  ی

ندۀ دور یدאند كه شما در آ یخدא م. دیال آنان رא در دل بپرورאنیا خید و یینما یگرفته خوאستار

كند كـه   یسفارش م ید ولیینما یم ید و אز آنان خوאستاریرאن یك نام آنان رא بر زبان میو نزد

ان ی ـدر م یسـخن  یعـاد  یو گفتگـو ی پرس كه جز حال آن د مگریریدر خفا با آنان تماس نگ

 ـد و عقد אزدوאج ببندیمبادא عزم خود رא جزم كن. دیاورین گـاه كـه عـدۀّ     د تـا آن ی ـتأمـل كن . دی

پـس אز   .شما آگاه אسـت  یها د كه خدאوند جهان به رאز دلیبدאن. مكتوب و مقرر به آخر برسد

 .بردبار אست یא مان آمرزندهد كه خدאوند رحید و هم بدאنیخشم خدא برحذر باش

د مادאم كه بـا آنـان   ید و رها سازیق بدهست كه همسرאن خود رא طلاین یبر شما حرج .٢٣٦

د ، אگر با همسـرאن  یۀ אو رא مشخص كرده باشیكه مهر مگر آن .دینكرده باش یزفاف و عروس
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ذيِ  مِن قَبْلِ أَن تمََسُّ وهُنَّ وَقَدْ فرَضَْتمُْ لَهُنَّ فرَیِضَةً فَنِصفُْ ماَ فرَضَْتمُْ إَلاَّ أَن یَعْفُونَ أوَْ یَعْفُوَ אلَّـ

 ملَُـونَ بَصـِیرٌ  بِیَدهِِ عُقْدةَُ אلنِّكاَحِ وَأَن تَعْفُوאْ أَقرَْبُ للِتَّقْوىَ وَلاَ تَنسَوאُْ אلْفَضْلَ بَیْنكَمُْ إِنَّ אللّهَ بمِاَ تَعْ
فَإنْ خِفْتمُْ فرَِجاَلًـا أوَْ ركُْباَنًـا    ٢٣٨حاَفظُِوאْ علََى אلصَّلَوאَتِ وאلصَّلاةَِ אلْوسُطَْى وَقُومُوאْ للِّهِ قاَنِتِینَ  ٢٣٧

وْنَ مـِنكمُْ ویَـَذَ    ٢٣٩فإَِذאَ أمَِنتمُْ فاَذكْرُوُאْ אللّهَ كمَاَ علََّمكَمُ مَّا لمَْ تكَوُنُوאْ تَعلْمَُونَ  روُنَ وאَلَّذیِنَ یُتَوَفَّـ

ماَ فَعلَـْنَ  أزَوْאَجاً وصَِیَّةً لِّأزَوْאَجِهمِ مَّتاَعاً إلَِى אلحَْوْلِ غَیرَْ إِخرْאَجٍ فإَِنْ خرََجْنَ فلاََ جُناَحَ علََیكْمُْ فِي 

 ـ ٢٤٠فِيَ أنَفُسِهِنَّ مِن مَّعرْوُفٍ وאَللّهُ عزَیِزٌ حكَِیمٌ  ى אلمُْتَّقـِینَ  ولَلِمْطُلََّقاَتِ مَتاَعٌ باِلمَْعرْوُفِ حَقا علََ

                                                                                                                     
ا و متـاع  ی ـند، بعد אز طلاق אو رא אز توشۀ دیא هم مشخص نكرده ید و مهریא خود زفاف نكرده

زאن ی ـزאن دولتشـان و بـر تنگدسـتان بـه م    یبر عهدۀ دولتمندאن به م ؛دیبرخوردאر ساز یزندگ

 .میא شان نهادهیאند كیאست كه بر عهدۀ ن یسته و متعارف حقیشا یא هیم هدیدرآمدشان تقد

 ـمهر ید ولیو אگر با همسرאنتان زفاف نكرده باش .٢٣٧ د و یۀ آنـان رא مشـخص كـرده باش ـ   ی

وه باشـد و  یكه همسرتان ب ید ، مگر در صورتیم كنیۀ آنان رא تقدیم مهرید نید بایطلاق بده

ا جـدّ אو كـه   یزه باشد و پدر و یا دوشیكه بر خود دאرد شخصاً אز حق خود بگذرد و  یتیبا ولا

و אگـر شـما گذشـت    . دینظر نما مۀ مهر صرفیك نیافت یت دאرد אز دریبر عقد אزدوאج אو ولا

 ـא تر شده كید به تقوא و برאئت אز تعهد نزدییم نمایرא به همسر خود تقد هید و تمام مهریكن  .دی

نـا  یخدאوند جهان به دسـتاورد شـما ب  . دید دאد و دهش رא در جامعۀ خود فرאموش نكنیشما با

 .אست

ها  ر و بم آن نه تنها معاشرتیها به خاطر آزمون دچار مشكلات אست و ز אنسان یزندگ .٢٣٨

كه بـر   ینك در سه نمازیא. سازد یز دچار نوسان میها رא ن چهرۀ عبادتسازد كه  یرא مختل م

ط آن رא یض و شـرא ید و تعدאد ركعات و אركـان و فـرא  ییفزאیشما فرض אست بر مرאقبت خود ب

د خصوصاً نماز مغرب كـه بعـد אز نمـاز صـبح و قبـل אز نمـاز عشـا אدא        یبدون خلل אنجام ده

د و با אخـلاص و  یستید به خاطر فرمان خدא بایما باو ش .ن אستیانگیشود و אز هر جهت م یم

 .دییאدب فرمان نماز رא אطاعت نما

 ـ  ید و بر جان و مال خود خائف بودیو אگر با خطر موאجه شد .٢٣٩ خـوאه   د در حـال حركـت 

د در حـال  یمـن گشـت  ید و אید و چون אز محل خطـر گذشـت  یـ نماز بخوאنیاده و خوאه سوאره  پ

سان كـه آدאب نمـاز رא بـه شـما      د آنیاد كنید و خدא رא ینماز بخوאنحركت  یستاده و بیتوقف א

 .دیخبر بود یط آن بیآموخت و شما אز آدאب و شرא

ه شـد  یאز خود بر جـا گذאرنـد توص ـ   یرند و همسرאنیكه אز شما مؤمنان بم یو آن كسان .٢٤٠
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أَ ألَمَْ ترََ إلَِى אلَّذیِنَ خرََجُوאْ مِن دیِاَرهِمِْ وهَـُمْ   ٢٤٢كَذلَكَِ یُبَیِّنُ אللّهُ لكَمُْ آیاَتِهِ لَعلََّكمُْ تَعْقلُِونَ  ٢٤١

اسِ ولَكَـِنَّ أكَْثـَرَ     ألُوُفٌ حَذرََ אلمَْوْتِ فَقاَلَ لَهمُُ אللّهُ موُتُوאْ ثمَُّ أَحْیاَهمُْ إِنَّ אللّهَ لَذوُ فَضْلٍ علََى אلنَّـ

ذيِ    ٢٤٤وَقاَتلُِوאْ فِي سَبِیلِ אللّهِ وאَعلْمَُوאْ أَنَّ אللّهَ سـَمِیعٌ علَـِیمٌ    ٢٤٣אلنَّاسِ لاَ یَشكْرُوُنَ  ن ذאَ אلَّـ مَّـ

ألَـَمْ   ٢٤٥یْهِ ترُْجَعُونَ یُقرْضُِ אللّهَ قرَضْاً حَسَناً فَیُضاَعِفَهُ لَهُ أضَْعاَفاً كَثِیرةًَ وאَللّهُ یَقْبضُِ ویََبْسُطُ وإَلَِ

                                                                                                                     
ماننـد  اب بی ـبرخوردאر و كام یو معاش كاف یك سال אز توشۀ زندگیهمسرאنشان كه تا  یبرא

אگر خود خانۀ شـوهر رא تـرכ كردنـد بـر شـما      . شوهر אخرאج شوند یكه אز خانۀ مسكون آن یب

خدאوند جهان عزتمنـد و  . ندیאتخاذ نما یسته و مقتضیم شایست كه دربارۀ خود تصمین یباك

 .كاردאن אست

آنـان بـه    یمعـاش زنـدگ   یبـرא  یא م توشهیאند تقد كه طلاق گرفته ییها خانم یو برא .٢٤١

كنـد تـا    یم ـ ینیكه بر عهدۀ אهل تقوא سـنگ  یمقرر شده אست حق مطبوع و متعارف یتصور

 .ندیرא جبرאن نما یع شدۀ אحتمالیحقوق ضا

سازد باشد كه شما  یشما روشن م یات خود رא برאیان خدאوند رحمان آین شرح و بیبا א .٢٤٢

  .دید و با אحكام خدא آشنا شویشه به كار بندیאند

خانـه و كاشـانۀ    ،كجا و با هم אز تـرس مـرگ  یبه آن هزאرאن تن كه  یفكندیا نظر نیآ .٢٤٣

خود رא در دست دشمن ترכ كردند و به صحرא و كوهستان پناه بردنـد و خدאونـد جهـان بـا     

 ـریب زد كـه بم یبرخاست به آنان نه ین كه אز صاعقۀ آسمانیسهمگ یادیفر  یهـا  د و قلـب ی

سـپس خدאونـد   . ختنـد ین ریگ خزאن بر زمآنان با موج صاعقه אز كار אفتاد و همگان چون بر

ها رא بـه طـپش درآورد زنـده فرمـود تـا אز رحمـت אو        گر كه قلبید یرحمان آنان رא با موج

شتر مردم رحمت یب یفزون دאرد ول ین خدאوند جهان بر مردمان رحمتیقیبه . برخوردאر شوند

 .گزאرند یאو رא سپاس نم

 ـریت بگت درس عبرین حكاید אز אیشما مؤمنان با .٢٤٤ در دسـت   ید كـه مـرگ و زنـدگ   ی

د كه خدאوند رحمان אستغاثۀ ید و بدאنیكار كنیترس אز مرگ در رאه خدא پ ید بیشما با. خدאست

 .شنود و به حال شما دאنا אست یشما رא م

مطالبـه   یكو ـ ب ین ین به خدא وאم دهد وאمیز سپاه مسلمیتجه یهست كه برא یا كسیآ. ٢٤٥

رא  یجمع یخدאست كه روز. دینما ین چند برאبر آن وאم رא كارسازمدت ـ تا خدאوند جها  یو ب

فرאخ توאنند هزینۀ سلاح خود رא تأمین كنند و روزی جمعی رא  كند كه نمی تنگ و محدود می

آزمـون   ین خود بـرא یند و אین نمایز تأمیگرאن رא نید  ۀنیتوאنند هز یسازد كه م یو گسترده م
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فِي سَبِیلِ  ترََ إلَِى אلمْلإَِ مِن بَنِي إسِرْאَئِیلَ مِن بَعْدِ مُوسَى إِذْ قاَلُوאْ لِنَبِيٍّ لَّهمُُ אبْعثَْ لَناَ ملَكِاً نُّقاَتِلْ

ماَ لَناَ أَلاَّ نُقاَتِلَ فـِي سـَبِیلِ אللّـهِ    אللّهِ قاَلَ هَلْ عَسَیْتمُْ إِن كُتبَِ علََیكْمُُ אلْقِتاَلُ أَلاَّ تُقاَتلُِوאْ قاَلُوאْ وَ

نْهمُْ         وאْْ إِلاَّ قلَِیلًـا مِّـ وאَللّـهُ علَـِیمٌ   وَقَدْ أُخرِْجْناَ مِن دیِاَرنِاَ وَأبَْنآَئِناَ فلَمََّـا كُتـِبَ علَـَیْهمُِ אلْقِتَـالُ تَولََّـ

ثَ لكَمُْ طاَلُوتَ ملَكِاً قاَلُوאَْ أنََّى یكَُـونُ لَـهُ אلمْلُـْكُ    وَقاَلَ لَهمُْ نَبِیُّهمُْ إِنَّ אللّهَ قَدْ بَعَ ٢٤٦باِلظَّالمِِینَ 

زאَدهَُ علََیْناَ ونَحَْنُ أَحقَُّ باِلمْلُكِْ مِنْهُ ولَمَْ یُؤْتَ سَعَةً مِّنَ אلمَْـالِ قَـالَ إِنَّ אللّـهَ אصـْطَفاَهُ علَـَیكْمُْ وَ     

وَقاَلَ لَهمُْ نِبـِیُّهمُْ إِنَّ   ٢٤٧كَهُ مَن یَشاَءُ وאَللّهُ وאَسعٌِ علَِیمٌ بَسطَْةً فِي אلْعلِمِْ وאَلجِْسمِْ وאَللّهُ یُؤْتِي ملُْ

ةٌ مِّمَّـا تـَرכََ آلُ مُوسـَى وَآلُ هَـارُ      ونَ آیَةَ ملُكِْهِ أَن یأَْتِیكَمُُ אلتَّابُوتُ فِیهِ سكَِینَةٌ مِّن رَّبِّكمُْ وبََقِیَّـ

                                                                                                                     
  .دیافت دאرید تا سزא و پادאش خود رא دریشو یازگردאن مشگاه אو بیאست و شما همگان به پ

אز  یامبری ـبـه پ  یهـا پـس אز موس ـ   ل كـه سـال  یאسـرאئ  یبه سرאن بن یفكندیا نظر نیآ .٢٤٦

 یزی ـما برאنگ یبرא یאگر پادشاه«ز كه یما برאنگ یك تن رא به پادشاهی: امبرאن خود گفتندیپ

 ـبـا א : امبرشان گفـت یپ» میكن یبرون م م و دشمن رא אز خانۀ خودیكن یكار میدر رאه خدא پ ن ی

كـار بـا   یزم پی ـشـما برאنگ  یبرא ید ، אگر من پادشاهیكن یكه شما بر دوش خود بار م یتعهد

كار با دشمن بر شما فرض و مكتوب شود یدشمن بر شما فرض و مكتوب خوאهد شد و אگر پ

رزم بـا دشـمن كنـاره     د و אزی ـها אز تـرس جانتـان فـرאر كن    گذشته د كه مانندیا در نظر دאریآ

بـار   خفـت  ین زندگیאز א. میكن یكار میما حتماً در رאه خدא پ: ل گفتندیאسرאئ ید؟ سرאن بنیریبگ

 ـא كه אز خانه و كاشانۀ خود رאنده و آوאره م با آنیكار نكنیما رא چه حاصل كه در رאه خدא پ م و ی

 بر آنان گمارده شد یاهو چون پادش. میر و زبون ترכ كردیفرزندאنمان رא در دست دشمن אس

 یزאن شدند جز אنـدك یكار با دشمن بر آنان فرض و مكتوب شد باز هم אز برאبر دشمن گریپ و

 .كارאن دאنا אست هیאز آنان و خدאوند جهان به حال س

ختـه  یبـر شـما برאنگ   یخدאوند رحمان طالوت رא بـه پادشـاه  : امبرشان به آنان گفت یپ .٢٤٧

د אو پادشاه ما باشد ؟ مـا خـود بـا ثـروت و     یאز كجا با: אو گفتندل به یאسرאئ یو سرאن بن .אست

گسترده و وאفـر   یكه طالوت رא مال و ثروت یم در حالیسزאوאرتر یم به پادشاهیكه دאر یقدرت

و  ترپربـار  ین سـاخته אسـت و دאنش ـ  یخدא אو رא بر شما گز: امبرشان گفت یپ. ستیان نیدر م

ن دو سـتون אسـتوאر   یبر א ییو فرمانروא یساس پادشاهبدو عطا كرده אست و א ترتناور یكریپ

كند و خدאوند در دאد و دهـش   یخود رא به هر كه خوאهد عطا م یخدאوند جهان پادشاه .אست

 .אست یات بندگانش دאناگسترده دאرد و به نهاد و ن یدولت



  

 
 
٧٢ 

 

فلَمََّا فَصَلَ طاَلُوتُ باِلجُْنوُدِ قَـالَ   ٢٤٨كمُْ إِن كُنتمُ مُّؤمِْنِینَ تحَمْلُِهُ אلمْلآَئكَِةُ إِنَّ فِي ذلَكَِ لآیَةً لَّ

ي إِلاَّ مـَنِ אغْ    تـَرَفَ  إِنَّ אللّهَ مُبْتلَِیكمُ بِنَهرٍَ فمََن شرَِبَ مِنْهُ فلََیْسَ مِنِّي ومََن لَّمْ یطَْعمَْهُ فإَنَِّـهُ مِنِّـ

لِیلاً مِّنْهمُْ فلَمََّا جاَوزَهَُ هُوَ وאَلَّذیِنَ آمَنُوאْ مَعَهُ قاَلُوאْ لاَ طاَقَةَ لَنَـا אلْیـَومَْ   غرُْفَةً بِیَدهِِ فَشرَبُِوאْ مِنْهُ إِلاَّ قَ

 بِـإِذْنِ  بجِاَلُوتَ وَجُنودهِِ قاَلَ אلَّذیِنَ یظَُنُّونَ أنََّهمُ مُّلاَقُو אللّهِ كمَ مِّن فِئَةٍ قلَِیلَةٍ غلََبتَْ فِئـَةً كَثِیـرةًَ  

ولَمََّا برَزَوُאْ لجِاَلُوتَ وَجُنوُدهِِ قاَلُوאْ ربََّناَ أَفرِْغْ علََیْناَ صَبرْאً وَثَبِّتْ أَقـْدאَمَناَ   ٢٤٩ معََ אلصَّابرِیِنَ אللّهِ وאَللّهُ

 ـ     ٢٥٠وאَنصرُنْاَ علََى אلْقَومِْ אلكْاَفرِیِنَ  كَ فَهزَمَوُهمُ بإِِذْنِ אللّهِ وَقَتـَلَ دאَووُدُ جَـالُوتَ وَآتَـاهُ אللّـهُ אلمْلُْ

אللّـهَ ذوُ  وאَلحْكِمَْةَ وَعلََّمَهُ ممَِّا یَشاَءُ ولََوْلاَ دَفعُْ אللّهِ אلنَّاسَ بَعْضَهمُْ بِبَعضٍْ لَّفَسَدَتِ אلأرَضُْ ولَكَِنَّ 

                                                 
طـالوت آن אسـت كـه     یاری ـو صـاحب אخت  ینشانۀ پادشـاه : امبرشان به آنان گفت یپ .٢٤٨

كه אز خاندאن  یرאثیكه אز جانب پروردگارتان در آن نهفته باشد و م یبا آرאمش یق موسصندو

وصول . ندیشود و حامل آن فرشتگان خدא یبر جا مانده אست به شما وאصل م هرونو  یموس

. و سلطنت طـالوت  یت حق به پادشاهیאست אز رضا یא شما نشانه ین صندوق مقدس برאیא

 .دیریپذ یسلطنت אو رא مد یمان باشیאگر شما אهل א

طالوت گردن نهادند و چون طالوت با سپاه خود אز شهر  یل به پادشاهیאسرאئ یسرאن بن .٢٤٩

 ـ : ها فاصله گرفت به سپاه خود گفت یخارج شد و אز آباد  یخدאوند جهان شما رא با جـدول آب

جدول  ندאرد و هر كس אز آب یوندیهر كس אز جدول آب بنوشد با من پ. آزمون خوאهد كرد

آن دسته אز شما مـردم كـه فقـط     یبه אستثنا. ت من قرאر دאردیك قطره هم نچشد در حمای

ان طـالوت אز آن  یسپاه. ماند یوند אو با من برقرאر میرد و بنوشد كه پیآب אز جدول برگ یمشت

كه طالوت  و بعد אز آن. ع و خالص بودندیمط یאز آنان كه مردم یدند جز אندكیجدول آب نوش

ما رא آن تاب : ره شد و گفتند یانش אز جدول آب گذشتند ترس و وحشت بر آنان چیهو همرא

م و آن دسـتۀ אنـدכ كـه بـا     یانش אسـتقامت نمـائ  یست كه در برאبر جالوت و سپاهیو توאن ن

دאر پروردگار خود نائل ین پندאر و تصور بودند كه بعد אز شهادت به دیمانشان بر אیאخلاص و א

ار شد كه با رخصت حق گروه אندכ بر گروه אنبـوه  یچه بس: رאن گفتند گیشوند در پاسخ د یم

 .ار و همرאه אستیروز شدند و خدאوند با صابرאن אهل אستقامت یپ

از بردند كه پروردگارא یانش قرאر گرفتند به درگاه خدא نیو چون در مقابل جالوت و سپاه .٢٥٠

مـا رא אسـتوאر كـن و بـر      یهـا  گام ز ویما فرو ر یها بر دل یبائیشگاه خودت صبر و شكیאز پ

 . سپاه كافرאن نصرت عطا كن
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لـْكَ  تِ ٢٥٢تلِكَْ آیاَتُ אللّهِ نَتلْوُهاَ علََیكَْ باِلحْقَِّ وإَنَِّكَ لمَـِنَ אلمْرُسْـَلِینَ    ٢٥١فَضْلٍ علََى אلْعاَلمَِینَ 

 ـ   نَ אلرُّسُلُ فَضَّلْناَ بَعْضَهمُْ علََى بَعضٍْ مِّنْهمُ مَّن كلََّمَ אللّهُ ورََفعََ بَعْضَهمُْ درََجاَتٍ وَآتَیْنَـا عِیسـَى אبْ

ماَ جَـاءتْهمُُ   مرَیْمََ אلْبَیِّناَتِ وَأیََّدنْاَهُ برِوُحِ אلْقُدسُِ ولََوْ شاَء אللّهُ ماَ אقْتَتَلَ אلَّذیِنَ مِن بَعْدهِمِ مِّن بَعْدِ

אللّـهَ یَفْعـَلُ    אلْبَیِّناَتُ ولَكَِنِ אخْتلََفُوאْ فمَِنْهمُ مَّنْ آمَنَ ومَِنْهمُ مَّن كَفرََ ولََوْ شاَء אللّهُ ماَ אقْتَتلَُوאْ ولَكَِنَّ

ةٌ   یاَ أیَُّهاَ אلَّذیِنَ آمَنُوאْ أنَفِقُوאْ ممَِّا رزََقْناَكمُ مِّن قَبْلِ أَن یأَْ ٢٥٣ ماَ یرُیِدُ تِيَ یَومٌْ لاَّ بَیعٌْ فِیـهِ وَلاَ خلَُّـ

אللّهُ لاَ إلَِهَ إِلاَّ هُوَ אلحَْيُّ אلْقَیُّومُ لاَ تأَْخُذهُُ سِنَةٌ وَلاَ نـَومٌْ   ٢٥٤ وَلاَ شَفاَعَةٌ وאَلكْاَفرِوُنَ همُُ אلظَّالمُِونَ

نْدهَُ إِلاَّ بإِِذنِْهِ یَعلْمَُ ماَ بَیْنَ أیَْدیِهمِْ ومَاَ لَّهُ ماَ فِي אلسَّماَوאَتِ ومَاَ فِي אلأرَضِْ مَن ذאَ אلَّذيِ یَشْفعَُ عِ

ماَوאَتِ وאَلأرَضَْ وَلاَ یـَؤوُ   دهُُ خلَْفَهمُْ وَلاَ یحُِیطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ علِمِْهِ إِلاَّ بمِاَ شاَء وسَعَِ كرُسِْیُّهُ אلسَّـ

 ـ ٢٥٥حِفظُْهمُاَ وهَُوَ אلْعلَِيُّ אلْعظَِیمُ دِّینِ قـَد تَّبـَیَّنَ אلرُّشـْدُ مـِنَ אلْغـَيِّ فمَـَنْ یكَْفـُرْ        لاَ إكِرْאَهَ فِي אل

                                                 
 ـسپاه طالوت با رخصت حق سپاه جـالوت رא گر  .٢٥١ زאن كـرد و دאود جـالوت رא بكشـت و    ی

حكومـت   یو كـاردאن  یپادشـاه  یعطا فرمود و אز آنچه بـرא  یو كاردאن یخدאوند به אو پادشاه

نبود كه شرّ نابكـارאن رא بـه    ین جاریبر א یو אگر سنتّ אله. سته بود بدو آموختیخوאسته و با

ان یخدאوند جهان بر جهان یول. گرفت یفرא م ین رא تباهیكند پهنۀ زم یگرאن دفع میلۀ دیوس

  .كند یان كوتاه میאفزون دאرد و شرّ نابكارאن و تبهكارאن رא אز سر جهان یرحمت

م بر وجـه  یكن یوت مخ كهن بر تو تلایتار یها یكیאست كه אز تار یات אلهین همه آیא .٢٥٢

 .یشك تو אز رسولان ما هست یدرست و ب

م، با یدאد یفزونی گریرא بر د یم برخین جمع رسولان كه دعوت آنان رא بر تو خوאندیא .٢٥٣

 ـیبـن مـر   یس ـیبـه ع . دیع بركشیرف یرא با درجات یبرخ .سخن شد ك خدא همیآن   یم دلائل

هـا   ر خدאوند جهان خوאسته بود אمـت אگ. میدش فرمودیمؤ یم و با روح قدسیروشن عطا كرد

 ـ. دیهم بعد אز دلائل روشن كه به آنان رس ـ אفتادند آن یبعد אز رسولانشان به جان هم نم  یول

رאه درست رא گم كرده بـه رאه   یمان آوردند و برخیא یدند، برخییها رאه خلاف و تفرقه پو אمت

 ـ. אفتادنـد  یهم نم ـ אگر خدא خوאسته بود به جان. ر شدندیكفر رفتند و با هم درگ خدאونـد   یول

 .دهد یجهان آنچه بخوאهد در مرאحل آزمون אنجام م

 ـ .دی ـم در رאه خدא אنفاق كنیא تان كردهیكه عطا ییאز آن روز! مانیאهل א یא .٢٥٤ ش یאز آن پ

 ـبه كار آ یو شفاعت یباشد و نه دوست یامت فرא رسد كه نه دאدوستدیكه روز ق آنـان كـه   . دی

 .كارند هیس امت رא منكرندیروز ق

 ـ  ین ییكه جز אو خدא ییآن خدא .٢٥٥  یآنكـه نگهبـان   یست، زنده و نگهبان كائنـات אسـت ب
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אللّـهُ   ٢٥٦باِلطَّاغُوتِ ویَُؤمِْن باِللّهِ فَقَدِ אسْتمَْسكََ باِلْعرُوْةَِ אلْوُثْقَىَ لاَ אنفِصاَمَ لَهاَ وאَللّهُ سمَِیعٌ علَـِیمٌ  

ى אلنُّورُِ وאَلَّذیِنَ كَفرَوُאْ أوَلِْیآَؤهُمُُ אلطَّاغُوتُ یخُرِْجـُونَهمُ  ولَِيُّ אلَّذیِنَ آمَنُوאْ یخُرِْجُهمُ مِّنَ אلظُّلمُاَتِ إلَِ

ذيِ حَـآجَّ       ٢٥٧مِّنَ אلنُّورِ إلَِى אلظُّلمُاَتِ أوُلَْئكَِ أصَحْاَبُ אلنَّارِ همُْ فِیهَـا خاَلـِدوُنَ    ألَـَمْ تـَرَ إلِـَى אلَّـ

قاَلَ إبِرْאَهِیمُ ربَِّيَ אلَّذيِ یحُْیِي ویَمُِیـتُ قَـالَ أنََـا أُحْیـِي      إبِرْאَهِیمَ فِي ربِِّهِ أَنْ آتاَهُ אللّهُ אلمْلُكَْ إِذْ

ذِ     ي وَأمُِیتُ قاَلَ إبِرْאَهِیمُ فإَِنَّ אللّهَ یأَْتِي باِلشَّمْسِ مِنَ אلمَْشرْقِِ فأَْتِ بِهاَ مـِنَ אلمَْغـْرِبِ فَبُهـِتَ אلَّـ

أوَْ كاَلَّذيِ مرََّ علََى قرَیَْةٍ وهَِيَ خاَویَِةٌ علََى عرُوُشِهاَ قَـالَ   ٢٥٨ كَفرََ وאَللّهُ لاَ یَهْديِ אلْقَومَْ אلظَّالمِِینَ

                                                                                                                     
ن یم ـزهـا و آنچـه در    آنچه در آسمان. دیا خوאبش در ربایسازد و  یאو رא خسته و چرت یهست

گـرאن رא رאسـت   یكند و كار د یاریتوאند كه در حضور אو هم یم یچه كس .אست مال אو אست

دאند  یאند م كه پشت سر نهاده یא ندۀ آنان رא با گذشتهیخدאوند جهان آ. رخصت אوكند مگر با 

كه خدא خوאسـته و بـا    یא دهیابند مگر به آن پدی یאز دאنش אو אحاطه نم یزیچ چیو مردم به ه

عاصمۀ سلطنت و אقتدאرش چنان فـرאخ و گسـترده אسـت كـه      .جاد كرده باشدیت خود אیمش

 ـیها و زم آسمان یدهد؛ نگهبان ین رא در خود جایزم ها و توאند همۀ آسمان یم  ین بر אو گرאن

 .كند و אو وאلا و بزرگ אست ینم

نخوאهد  ین، אكرאه و אلزאمیرش دینشست در پذ ینك كه حكم و فرمان خدא به كرسیא .٢٥٦

بـه طـاغوت    ین رو هر كس ـیאز א .ممتاز אست یشیو بدאند یرאه رشد و صلاح אز رאه گول. بود

متمسك شده אست كه אنقطـاع   یز אستوאریاورد به دستاویمان بیشود و به خدא א سركش كافر

شما آگـاه   یشنود و به حال قلب ید و رسالت میشما رא به توح یخدא گوאه. ندאرد یختگیو گس

 .אست

نـور بـرون    یهـا بـه سـو    یكیخدאوند رحمان سرپرست مؤمنان אست كه آنان رא אز تار .٢٥٧

آنـان   یسرپرسـت و حـام   .אند خدאوند رحمان رא وאنهاده یپرستت و سریكافرאن حما. كشد یم

نـان  یא. كشـند  یها برون م ـ یكیتار یروאن خود رא אز نور به سویسركشان طاغوت אست كه پ

 .باشند یارאن آتش دوزخ میجاودאنه 

م אز آن رو كـه  یۀ خدאیم به אحتجاج آمد كه من سایكه نمرود چگونه با אبرאه یدیا ندیآ .٢٥٨

افـت אو رא بـه   یم سرد و سلامت یكه آتش خود رא بر אبرאه یدאده بود موقع یشاهش پادیخدא

 ـست كه تا אیدربار خود فرא خوאند و گفت پروردگار تو ك نهـد؟   یאت رא אرج م ـ ن حـد خـاطره  ی

نمـرود  . ردی ـگ یبخشد و جان م یאست كه جان م یپروردگارآن  ،پروردگار من :یم گفتאبرאه

كه پروردگار من  یآن خدאوند: م گفت یאبرאه. میریگ یجان مبخشم و  یز جان میمن ن: گفت



  

 
 
٧٥ 

 

ثـْتُ یَومًْـا أوَْ   أنََّىَ یحُْیِي هََذهِِ אللّهُ بَعْدَ مَوْتِهاَ فأَمَاَتَهُ אللّهُ مِئَةَ عاَمٍ ثمَُّ بَعَثَهُ قاَلَ كمَْ لَبِثـْتَ قَـالَ لَبِ  

ئَةَ عاَمٍ فاَنظرُْ إلَِى طَعاَمكَِ وشَرَאَبكَِ لمَْ یَتَسَنَّهْ وאَنظـُرْ إلِـَى حمَِـارכَِ    بَعضَْ یَومٍْ قاَلَ بَل لَّبِثتَْ مِ

الَ أَعلْـَمُ  ولَِنجَْعلَكََ آیَةً لِّلنَّاسِ وאَنظرُْ إلَِى אلعظِاَمِ كَیفَْ نُنشزِهُاَ ثمَُّ نكَْسوُهاَ لحَمْاً فلَمََّا تَبَیَّنَ لَهُ قَ

وإَِذْ قاَلَ إبِرْאَهِیمُ رَبِّ أرَنِِي كَیفَْ تحُْیِي אلمَْوْتَى قاَلَ أوَلَمَْ تُؤمِْن  ٢٥٩يْءٍ قَدیِرٌ أَنَّ אللّهَ علََى كُلِّ شَ

لِّ جَبَلٍ قاَلَ بلََى ولَكَِن لِّیطَمَْئِنَّ قلَْبِي قاَلَ فخَُذْ أرَبَْعَةً مِّنَ אلطَّیرِْ فَصرُهُْنَّ إلَِیكَْ ثمَُّ אجْعَلْ علََى كُ

                                                                                                                     
نمرود در پاسخ אو مبهـوت  . אورد تو آن رא אز غرب برون آور ید رא אز شرق برون میאست خورش

 .ت نخوאهد كردیكارאن نمرود صفت رא هدא هیس ،خدאوند رحمان. و درمانده فرو ماند

 ـدאننـد و   یאز زندאن برאبر م ـ ین با آزאدایات پس אز مرگ رא مانند نمرودیح ،ا مردمیآ .٢٥٩ ا ی

آن  یامبر دאنشـور در چگـونگ  یا مانند آن پیشناسند؟ و  یات رא همچون قتل میمرگ بعد אز ح

 یكسر بر روید كه یها رא د گذشت و هوאر خانه ییبر روستا یرت אندرند كه روزیبه شك و ح

 ـو چگونـه خـدא א   یك ـ: ت بـا خـود گف ـ  . אنـد  كجا فرو مردهیخته و ساكنانش یرفرو رها یت ن ی

د خدאونـدش درب آن غـار رא بـا    یپناه گز یها رא زنده خوאهد ساخت؟ و چون به غار אستخوאن

هوאر بهمن مسدود ساخت و אو رא صد سال تمام در حال مرگ و سكوت نگه دאشت و سپس 

گـاه در   چنـد : خت و گفت یאز در غار بركنار نمود و אو رא برאنگ یא ن لرزهیهوאر بهمن رא با زم

كـه در نظـر    یاس ـید אفكنـد و بـا مق  یبه تابش خورش ـ ینظر ،؟ و آن مرد خدאین غار ماندیא

 ـك روز رא در אیאز  یا قسمتیك شبانه روز و یگرفت پاسخ دאد كه  . אم كـرده  ین غـار سـپر  ی

 ـبلكه صد سال تمام در א .ن אستینه چن: بدو گفت  یبیسروش غ  ی،א كـرده  ین غـار سـپر  ی

بنگر به درאزگوشت كه بـر در غـار   . אت كه رنگ صد ساله ندאرد به نوشابهبنگر به خورאكت و 

. سـت یفرسوده אز אو برجا ن یریده و زنجیپوس یده و جز אستخوאنیر هوאر و بهمن درهم پاشیز

» چگونـه «و » یك ـ«هان یكه در برאبر خوאست خدאوند ك یم تا بدאنین نشانه رא אرאئه كردیما א

 ـمردم نشانه و آ یكه تو رא برא آن یاشناخته فرאوאن אست و برאن ات رא سرّیندאرد و ح یمعن ت ی

 ـگرאن صد سال گذشـت و بـر تـو    یم كه چگونه بر دیقرאر ده نـك بنگـر بـه    یو א. ك شـب ی

چسـان بـر زبـر هـم سـوאر       ،اتی ـشدن آب ح یدۀ درאزگوشت كه با جاریپوس یها אستخوאن

 و چـون سـرِّ  . میپوشـان  یا م ـه ـ ن بر אستخوאنیرند و سپس جامۀ گوشتیگ یشوند و جان م یم

دאنسـتم كـه خدאونـد جهـان بـر אنجـام هـر        : אو روشن شد گفـت   یات پس אز مرگ برאیح

 .قادر و توאنا אست یא خوאسته



  

 
 
٧٦ 

 

مَّثَلُ אلَّذیِنَ یُنفِقُونَ أمَـْوאَلَهمُْ   ٢٦٠ءאً ثمَُّ אدْعُهُنَّ یأَْتِینكََ سَعْیاً وאَعلْمَْ أَنَّ אللّهَ عزَیِزٌ حكَِیمٌمِّنْهُنَّ جزُْ

شـَاءُ  فِي سَبِیلِ אللّهِ كمََثَلِ حَبَّةٍ أنَبَتتَْ سَبعَْ سَناَبِلَ فِي كُلِّ سُنبلَُةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وאَللّهُ یُضاَعفُِ لمَِن یَ

אلَّذیِنَ یُنفِقُونَ أمَْوאَلَهمُْ فِي سَبِیلِ אللّهِ ثمَُّ لاَ یُتْبِعُونَ ماَ أنَفَقُوאُ مَنا وَلاَ أَذىً  ٢٦١وאَللّهُ وאَسعٌِ علَِیمٌ 

 ـ  ٢٦٢ لَّهمُْ أَجرْهُمُْ عِندَ ربَِّهمِْ وَلاَ خَوْفٌ علََیْهمِْ وَلاَ همُْ یحَزْنَُونَ ن  قَوْلٌ مَّعرْوُفٌ ومََغْفـِرةٌَ خَیْ رٌ مِّـ

یاَ أیَُّهاَ אلَّذیِنَ آمَنُوאْ لاَ تُبطْلُِوאْ صـَدَقاَتكِمُ بِـالمَْنِّ وאَلأذىَ    ٢٦٣صَدَقَةٍ یَتْبَعُهآَ أَذىً وאَللّهُ غَنِيٌّ حلَِیمٌ

علََیْـهِ تـُرאَبٌ    كاَلَّذيِ یُنفقُِ ماَلَهُ رئِاَء אلنَّاسِ وَلاَ یُؤمِْنُ باِللّهِ وאَلْیَومِْ אلآخرِِ فمََثلَُهُ كمََثـَلِ صـَفْوאَنٍ  

 ٢٦٤ ریِنَفأَصَاَبَهُ وאَبِلٌ فَترَكََهُ صلَْدאً لاَّ یَقْدرِوُنَ علََى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوאْ وאَللّهُ لاَ یَهْديِ אلْقَومَْ אلكَْـافِ 

                                                 
گـذر كـرد كـه ددאن אو رא     یخوردۀ אنسانمیم كه بر نیرت אبرאهیكن אز ح یادآوریو باز  .٢٦٠

به من אرאئه ! پروردگارא: رفت و گفتشبهۀ آكل و مأكول در دل אو جا گ. ده و خورده بودندیدر

امـت  یا بـه وعـدۀ ق  یآ: به אو گفت یكرد؟ سروش אله یفرما كه مردگان رא چگونه زنده خوאه

ت آن رא אرאئه فرما تـا دلـم آرאم   یفیك یول ،אم مان آوردهیچرא א: م گفتی؟ אبرאهیאاوردهیمان نیא

ن و گوشت آنهـا رא تنـاول   چهار پرندۀ كوچك شكار كن و كباب ك: گفت یسروش אله. ردیگ

ماندۀ گوشت و אستخوאن آنها رא جزء جزء بر سـر  یزد سپس باقیكن تا با گوشت و خونت درآم

خود دعوت كن تا گوشـت   یك אز پرندگان رא با نام به سویبگذאر و بعد אز آن هر  یهر كوه

و אستخوאن آنكه אز گوشت  یم كنم و دوאن دوאن به حضورت بشتابند بیو אستخوאن آنها رא ترم

  .ن رא هم بدאن كه خدאوند جهان عزتمند و كاردאن אستیא .كم شود یزیتو چ

 ـكنند حكا یكه אموאل خود رא در رאه خدא אنفاق م یت آن مردمیحكا .٢٦١  مت آن دאنـۀ گنـد  ی

 ـ ن אفشانده شود هفت خوشه بـرآورد و در هـر خوشـه صـد    یאست كه چون در زم گنـدم  ه دאن

 ینعمت ـ ،سازد و خدאوند دאنا یرא كه بخوאهد مضاعف م یهر كسخدאوند رحمان بهره . بپرورאند

 .گسترده دאرد

 یخود رא با منـت و آزאر  یكنند و عطا یكه אموאل خود رא در رאه خدא אنفاق م یآن كسان .٢٦٢

بـر آنـان    یشـگاه پروردگارشـان محفـوظ אسـت نـه ترس ـ     یسازند پادאش آنان در پیبدرقه نم

  .دل دאرند به یאفكن אست و نه خود אندوه هیسا

אست كه آزאر دست و  یبهتر אز صدقه و אنفاق» خوאهمیمعذرت م«سته كه یشا یپاسخ .٢٦٣

شـما نـرم و    ی،از אسـت و بـر نافرمـان   ینیخدאوند رحمان אز صدقۀ شما ب. زبان بدرقۀ آن باشد

  .بردبار אست

 ـ  باشـد  یאفتخارۀ ا صدقیصدقۀ خود رא ـ خوאه صدقۀ وאجب باشد  ! مانیאهل א یא. ٢٦٤ ا ــ ب
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مَثَلِ جَنَّةٍ برِبَـْوةٍَ أصََـابَهاَ   ومََثَلُ אلَّذیِنَ یُنفِقُونَ أمَْوאَلَهمُُ אبْتِغاَء مرَضْاَتِ אللّهِ وَتَثْبِیتاً مِّنْ أنَفُسِهمِْ كَ

أیََوَدُّ أَحَدكُمُْ أَن  ٢٦٥وאَبِلٌ فآَتتَْ أكُلَُهاَ ضِعْفَیْنِ فإَِن لَّمْ یُصِبْهاَ وאَبِلٌ فطََلٌّ وאَللّهُ بمِاَ تَعمْلَُونَ بَصِیرٌ 

لَهُ فِیهاَ مِن كـُلِّ אلثَّمـَرאَتِ وَأصََـابَهُ    تكَُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِیلٍ وَأَعْناَبٍ تجَرْيِ مِن تحَْتِهاَ אلأنَْهاَرُ 

تِ لَعلََّكـُمْ  אلكِْبرَُ ولََهُ ذرُِّیَّةٌ ضُعَفاَء فأَصَاَبَهاَ إِعْصاَرٌ فِیهِ ناَرٌ فاَحْترََقتَْ كَذلَكَِ یُبَیِّنُ אللّهُ لكَـُمُ אلآیَـا  

نَ אلأرَضِْ    یاَ أیَُّهاَ אلَّذیِنَ آمَنُوאْ أنَفِقُوאْ مِن طَیِّ ٢٦٦تَتَفكََّروُنَ  باَتِ ماَ كَسَبْتمُْ ومَمَِّا أَخرَْجْنَـا لكَـُم مِّـ

 نِيٌّ حمَِیـدٌ وَلاَ تَیمََّمُوאْ אلخَْبِیثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ولََسْتمُ بآِخِذیِهِ إِلاَّ أَن تُغمِْضُوאْ فِیهِ وאَعلْمَُوאْ أَنَّ אللّهَ غَ
لْفحَْشاَء وאَللّهُ یَعِدكُمُ مَّغْفرِةًَ مِّنْهُ وَفَضلْاً وאَللّهُ وאَسـِعٌ علَـِیمٌ   אلشَّیطْاَنُ یَعِدكُمُُ אلْفَقرَْ ویَأَمْرُكُمُ باِ ٢٦٧

                                                                                                                     
كه مال خود رא به خاطر مـردم אنفـاق    ید مانند آن منافقیثمر نسازیمنتّ و آزאر زبان پوچ و ب

آن  یفرجام אو فرجام آن كوه خارאست كـه بـر رو  . آوردیمان نمیكند و به خدא و روز جز אیم

-پرثمر پرورده باشـند و بـارאن دאنـه    یאز خاכ مترאكم رא به صورت بوستان و كشتزאر یقشر

صـاف و   یچد كه جـز صـفحۀ خـارא   یآسا ببارد و قشر خاכ رא بلغزאند و درهم بپلیس یدرشت

אنـد   كـه پردאختـه   یא نـه یאند و هز كه پرورده ینماند و منافقان אز مزرعه و بوستان یبرאق برجا

 .ت نخوאهد كردیخدאوند مردم ناسپاس رא هدא. دست نكننده ب یزیچ

م جامعۀ خود یخدא و تحك یرא در طلب رضادسته אز مؤمنان كه مال خود  ت آنیو حكا .٢٦٥

بر  یدرشت در صحرא كه بارאن دאنه یאست بر سر پشتۀ خاك یت آن بوستانیكنند حكا یאنفاق م

نـم   درشت نباشد لاאقـل نـم   دאنه یسر آن ببارد و حاصل خود رא دو چندאن بپرورאند و אگر بارאن

 .نا אستین به دستاورد شما بخدאوند رحما. حاصل نگذאرد یببارد و بوستان رא ب یبارאن

هـا   ر درخـت یباشد אز خرما و אنگور و نهرها אز ز یدوست دאرد كه אو رא بوستان یا كسیآ .٢٦٦

برسـد و   یری ـها باشد و چون بـه پ  نمونه یא وهیگون م روאن باشد و در آن بوستان אز هر گونه

رد یبوستان رא در كام بگبار شاخ و بر  صاعقه یرند طوفانیאطرאف אو رא بگ شرگانیفرزندאن و نب

باشد كه شما در  ،سازد یروشن م ،ن صورتیات خود رא به אیو خاكستر كند؟ خدאوند رحمان آ

 .دیشیندیفرجام كار خود ب

د و אز حاصل مزאرع و یא אز دستاورد مرغوب و پاכ خود كه بدست آورده! مانیאهل א یא. ٢٦٧

و چـون درصـدد אنفـاق    . دیخدא אنفاق كنم در رאه یز دل خاכ برآوردی شما אها كه برא بوستان

خـدא   یـد و در رאه ابیو غـلات خـود رא ب   یموאش ـ یها د كه وאزدهیآن نباش ید به جستجوییبرآ

 ـورز یافت آن אبا م ـیوب رא به شما بدهند אز درید كه אگر همان وאزدۀ معیאنفاق كن د مگـر آن  ی

 ـ  د كه خدאوند جهان یبدאن. دییوب و نوאقص آن אغماض نمایكه אز ع از ی ـن یאز صـدقات شـما ب
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لْباَبِ یؤُتِي אلحْكِمَْةَ مَن یَشاَءُ ومََن یُؤْتَ אلحْكِمَْةَ فَقَدْ أوُتِيَ خَیرْאً كَثِیرאً ومَاَ یَذَّكَّرُ إِلاَّ أوُلُْوאْ אلأَ ٢٦٨
إِن تُبْدوُאْ  ٢٧٠ وْ نَذرَْتمُ مِّن نَّذرٍْ فإَِنَّ אللّهَ یَعلْمَُهُ ومَاَ للِظَّالمِِینَ مِنْ أنَصاَرٍومَاَ أنَفَقْتمُ مِّن نَّفَقَةٍ أَ ٢٦٩

ن سـَیِّئاَ     رُ عـَنكمُ مِّـ تكِمُْ אلصَّدَقاَتِ فَنِعمَِّا هِيَ وإَِن تخُْفوُهاَ وَتُؤْتوُهاَ אلْفُقرَאَء فَهُوَ خَیرٌْ لُّكمُْ ویَكَُفِّـ

لَّیْسَ علََیكَْ هُدאَهمُْ ولَكَِنَّ אللّهَ یَهْديِ مَن یَشاَءُ ومَاَ تُنفِقُوאْ مِنْ خَیـْرٍ   ٢٧١لُونَ خَبِیرٌ وאَللّهُ بمِاَ تَعمَْ

 ٢٧٢ظلْمَُونَ فلأَنفُسكِمُْ ومَاَ تُنفِقُونَ إِلاَّ אبْتِغاَء وَجْهِ אللّهِ ومَاَ تُنفِقُوאْ مِنْ خَیرٍْ یُوَفَّ إلَِیكْمُْ وَأنَتمُْ لاَ تُ

رאَء אلَّذیِنَ أُحصرِوُאْ فِي سَبِیلِ אللّهِ لاَ یَسْتطَِیعُونَ ضرَبْاً فِي אلأرَضِْ یحَْسَبُهمُُ אلجْاَهِلُ أَغْنِیـَاء  للِْفُقَ

                                                                                                                     
 .خود ستوده و با ثنا אست یאست و در كارها

د אما به یא كند كه چرא אنفاق كرده ید میتهد یدستیشما رא با فقر و ته ،شیطان بدאندیش .٢٦٨

نـه و  یهز یشـتر אز אنفـاق شـرع   یدهد با آن كـه صـدها بـار ب    یفرمانتان م ییو رسوא یاشیع

 ـنو یند رحمـان بـه پـادאش صـدقات و אنفـاق شـرع      و در مقابل، خدאو. دאرد یعات مالیضا د ی

گسـترده دאرد و بـه حـال     یرحمت و نعمت و خدאوند جهـان خـوאن   یدهد با فزون یآمرزش م

 .بندگانش دאنا אست

ر ی ـابـد خ یدسـت   یكند و هر كس به آن كـاردאن  یعطا م یبه هر كس بخوאهد كاردאن .٢٦٩

 .אفتند یها نم ن نكتهیاد אیگرאن به یبدست آورده אست אما جز صاحبان مغز و خرد د یفرאوאن

 ـد تا بعدها تأدیریكه بر ذمه بگ یا هر تعهدید و یرא بپردאز یهر گونه مخارج .٢٧٠ د یی ـه نمای

 ـد در ردیی ـنما یخوددאر ید و אز پردאخت زكات شرعیدאند و אگر אبا بورز یخدאوند جهان م ف ی

 .رنداور ندאیكارאن به روز جزא  هید و سیریگ یكارאن قرאر م هیس

به جوאمـع   یكوئید وه كه سرمشق نیگرאن بپردאزیو در برאبر د یאگر صدقات خود رא علن .٢٧١

 ـد چه بهتر كه אز رییم نماید و אگر صدقات خود رא پنهان به مستمندאن تقدیא دאده ا و تظـاهر  ی

شـما رא   یرد و خطاهـا یپـذ  یدر هر حال خدאوند رحمان صدقات شـما رא م ـ . دیא جسته یدور

 .شما دאنا אست یكارها یرو رویو خدאوند به زپوشاند  یم

ف خدא هست و هر كـه رא بخوאهـد بـه رאه    یست אما تكلیف تو نیبه رאه آوردن مردم تكل .٢٧٢

د بـه  یكه در رאه خدא אنفاق كن یهر خوאستۀ خوب و مرغوب. رא بپردאزد یآورد تا زكات شرع یم

هر خوאسـتۀ  . د نمودینفاق نخوאهجلب رضا و توجه خدא א یسود شما خوאهد بود و شما جز برא

د پادאش آن به شما אدא خوאهد شد ـ كاملاً ـ و   ییكه شما در رאه خدא אنفاق نما یخوب و مرغوب

 .كنند یاه نمیحق شما رא س
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 ٢٧٣هِ علَِیمٌ مِنَ אلتَّعَفُّفِ تَعرِْفُهمُ بِسِیماَهمُْ لاَ یَسأْلَُونَ אلنَّاسَ إلِحْاَفاً ومَاَ تُنفِقُوאْ مِنْ خَیرٍْ فإَِنَّ אللّهَ بِ

فٌ علََیْهمِْ وَلاَ אلَّذیِنَ یُنفِقُونَ أمَْوאَلَهمُ باِللَّیْلِ وאَلنَّهاَرِ سرِא وَعلاَنَِیَةً فلََهمُْ أَجرْهُمُْ عِندَ ربَِّهمِْ وَلاَ خَوْ

ذيِ یَتخََبَّطُـهُ     ٢٧٤همُْ یحَزْنَُونَ  یطْاَنُ مـِنَ   אلَّذیِنَ یأَكْلُُونَ אلرِّباَ لاَ یَقُومُونَ إِلاَّ كمَاَ یَقـُومُ אلَّـ אلشَّـ

ن   אلمَْسِّ ذلَكَِ بأِنََّهمُْ قاَلُوאْ إنَِّماَ אلْبَیعُْ مِثْلُ אلرِّباَ وَأَحَلَّ אللّهُ אلْبَیعَْ وَحرََّمَ אلرِّباَ فمََن جَ اءهُ مَوْعظِـَةٌ مِّـ

 ٢٧٥حاَبُ אلنَّارِ همُْ فِیهَـا خاَلـِدوُنَ   رَّبِّهِ فاَنتَهَىَ فلََهُ ماَ سلَفََ وَأمَرْهُُ إلَِى אللّهِ ومََنْ عاَدَ فأَوُلَْئكَِ أصَْ

ذیِنَ آمَنـُوאْ وَعمَلِـُوאْ     ٢٧٦ یمَحْقَُ אللّهُ אلرِّْباَ ویَرُبِْي אلصَّدَقاَتِ وאَللّهُ لاَ یحُبُِّ كُلَّ كَفَّـارٍ أَثـِیمٍ   إِنَّ אلَّـ

                                                 
باشـد كـه در رאه خـدא بـه تنگنـا و       یرאنیآن فق ید برאیا تعهد مخارج بایم نفقه و یتقد .٢٧٣

به سـفر   یل روزیتحص یندאرند كه برא یو جان یمالאند چرא كه אستطاعت  ت وאماندهیمحدود

كنـد كـه    یتصور م ـ ،خرد یدهند جاهل ب یكه אز خود نشان م یرغبت یدر אثر عفاف و ب. بروند

با אصرאر و سماجت . یفروغ آنان بخوאن یرא در چهرۀ ب یآثار تنگدست یتوאن یم. ازندین یر و بیس

د خدאونـد جهـان   یم كنیكه در رאه خدא تقد یترאیشما هر گونه خ. طلبند ینم یزیאز مردمان چ

 .به آن دאنا אست

 ،كننـد  یكه אموאل خود رא در شب و روز به نهان و آشكار در رאه خدא אنفاق م یآن كسان .٢٧٤

ه دאرد یبر سر آنان سا یرۀ روز آخرت אست ؛ نه ترسیشگاه پروردگارشان ذخیپادאش آنان در پ

  .پرورند یدر دل م یو نه خود غم

مگـر ماننـد    ،زنـد یخ یخورند در بازאر تجارت אز جا برنم ـ یربا م یباف ان كه با سفسطهآن .٢٧٥

ر شده אز یسپس تحق ،غلتاند یچند در گل و خاكش م یطان لحظاتیمصروع كه ش یא زده جن

مبادلـۀ  : نـد یگو یאز آن رو אست كه رباخوאرאن م ـ یوزدگین دیر و אین تحقیא. زدیخ ین برمیزم

 یمانند مبادلۀ نقره با نقره و طلا با طلا אست كه سـرאنۀ آن سـود  با جو ا جو ی با گندم گندم

رא با جنس مشابه آن حـلال   یكه خدאوند رحمان مبادلۀ هر گونه جنس یكند در حال ید میعا

شـگاه  یكـه אز پ  ین پس هـر ربـاخوאر  یאز א .كرده אست و تنها سرאنۀ آن رא حرאم فرموده אست

گذشته و مصـرف   یدست بكشد ربا یت كند و אز رباخوאرافیدر یא پروردگارش پند و موعظه

و هـر كـس   . ان אویشده بر אو حلال אست و سروكار אو با خدאوند رحمان خوאهد بود نه با مدّع

خوאهـد   یبازگردد جاودאنه در آتش دوزخ جـا  یپند و אندرز خدא رא بشنود و باز هم به رباخوאر

 .دאشت

اند كـه در رنـج و بـلا هزینـه شـود و صـدقه رא       كش ـ خدאوند سود ربا رא به نابودی مـی  .٢٧٦

و خدאونـد جهـان مردمـان ناسـپاس     . پرورאند كه درد و بلا رא بگردאند و جامعه رא بپرورאند می
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 ربَِّهمِْ وَلاَ خَوْفٌ علََیْهمِْ وَلاَ همُْ یحَزْنَُونَאلصَّالحِاَتِ وَأَقاَمُوאْ אلصَّلاةََ وَآتَوאُْ אلزَّكاَةَ لَهمُْ أَجرْهُمُْ عِندَ 
ؤمِْنِینَ  ٢٧٧ مْ تَفْعلَـُوאْ     ٢٧٨ یاَ أیَُّهاَ אلَّذیِنَ آمَنُوאْ אتَّقُوאْ אللّهَ وَذرَوُאْ ماَ بَقِيَ مِنَ אلرِّباَ إِن كُنتمُ مُّـ فَـإِن لَّـ

 ٢٧٩لكَـُمْ رؤُوُسُ أمَـْوאَلكِمُْ لاَ تظَلْمُِـونَ وَلاَ تظُلْمَُـونَ     فأَْذنَُوאْ بحِرَْبٍ مِّنَ אللّهِ ورَسَُولِهِ وإَِن تُبْتمُْ فَ

وאَتَّقُوאْ یَومًْـا   ٢٨٠وإَِن كاَنَ ذوُ عُسرْةٍَ فَنظَرِةٌَ إلَِى مَیْسرَةٍَ وَأَن تَصَدَّقُوאْ خَیرٌْ لَّكمُْ إِن كُنتمُْ تَعلْمَُونَ 

یاَ أیَُّهاَ אلَّذیِنَ آمَنُوאْ إِذאَ  ٢٨١ مَّا كَسَبتَْ وهَمُْ لاَ یظُلْمَُونَ ترُْجَعُونَ فِیهِ إلَِى אللّهِ ثمَُّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ

 یكَْتـُبَ  تَدאَیَنتمُ بِدیَْنٍ إلَِى أَجَلٍ مُّسمَى فاَكْتُبُوهُ ولَْیكَْتبُ بَّیْنكَمُْ كاَتبٌِ باِلْعَدْلِ وَلاَ یأَْبَ كاَتبٌِ أَنْ

ملِْلِ אلَّذيِ علََیْهِ אلحْقَُّ ولَْیَتَّقِ אللّهَ ربََّهُ وَلاَ یَبخَْسْ مِنْهُ شَیْئاً فَإن كاَنَ كمَاَ علََّمَهُ אللّهُ فلَْیكَْتبُْ ولَْیُ

سْتَشـْهِدوُאْ  אلَّذيِ علََیْهِ אلحْقَُّ سَفِیهاً أوَْ ضَعِیفاً أوَْ لاَ یَسْتطَِیعُ أَن یمُِلَّ هُوَ فلَْیمُلِْلْ ولَِیُّهُ باِلْعـَدْلِ وאَ 

هَدאَء أَن      شَهِیدیَْنِ من رِّ ن ترَضْـَوْنَ مـِنَ אلشُّـ جاَلكِمُْ فإَِن لَّمْ یكَوُناَ رَجلَُیْنِ فرََجُلٌ وאَمرَْأَتَـانِ ممَِّـ

تُبـُوهُْ  تَضِلَّ إْحْدאَهمُاَ فَتُذكَِّرَ إِحْدאَهمُاَ אلأُخرْىَ وَلاَ یأَْبَ אلشُّهَدאَء إِذאَ مَـا دُعـُوאْ وَلاَ تَسـْأمَُوאْْ أَن تكَْ   

                                                                                                                     
 .دאرد گرچه אز خصال نیك אنسانی برخوردאر باشند زورگو رא دوست نمی

و نمـاز رא بپـا   אند  ستۀ آخرت بجا آوردهیشا یאند و كارها مان آوردهیكه א یشك كسان یب .٢٧٧

نـه   .אند پادאش آنان نزد پروردگارشـان محفـوظ אسـت    אند و زكات אموאل خود رא پردאخته دאشته

 .به دل دאرند یگسترد و نه خود אندوه یبر سر آنان بال و پر م یترس

مانـدۀ ربـح خـود رא بـه     ید ـ باق یمان دאرید و ـ אگر א یאز خشم خدא بهرאس! مانیאهل א یא .٢٧٨

 .دین وא بگذאرسود بدهكارאنتا

د كه خدא و رسول خدא با شما ید برحذر باشییننما لف منصفانه عمین تكلیאگر شما به א .٢٧٩

و אگـر شـما توبـه     .نـد یف نمایسر جنگ دאرند كه رأس אلمال شما رא به سود بدهكارאنتان توق

ا אز رأس אلمـال شـم   نظر نمائیـد  یماندۀ ربح خود صرفد و אز باقید و به قانون خدא باز گردیكن

 .ندیاه نماید و نه آنان شما رא سیاه كنیآن شما خوאهد بود ؛ نه شما بدهكارאنتان رא س

 ـو אگر بدهكارאن شما تنگدست باشد و نتوאنند رأس אلمال شما رא فورאً تأد .٢٨٠ ه سـازند بـه   ی

شان حاصل شود و رأس אلمال شما رא باز پس بدهند و אگر یبرא یشید تا گشایآنان مهلت بده

אگـر   .به سود شما خوאهـد بـود   یا بعضاً ـ بر אو تصدقّ نمائید אلمال خود رא ـ كلاً و   شما رأس

 .دیدאن باش شما نكته

شـگاه  ید كـه شـما رא بـه پ   یدر هرאس باش یدن آن روزیفرא رس شما אهل אیمان باید אز .٢٨١

ۀ رא بـه אنـدאز   یافت كند و جان كس ـیكردאر خود رא در یسزא یپروردگارتان باز برند و هر كس

 .اه آلود نسازندیك خطِ سی
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 بِیرאً إلَِى أَجلَِهِ ذلَكِمُْ أَقْسَطُ عِندَ אللّهِ وَأَقوْمُ للِشَّهاَدةَِ وَأَدنَْى أَلاَّ ترَْتَـابُوאْ إِلاَّ أَن تكَُـونَ  صَغِیرאً أوَ كَ

لاَ یُضَـآرَّ  مْ وَتجِاَرةًَ حاَضرِةًَ تُدیِروُنَهاَ بَیْنكَمُْ فلََیْسَ علََیكْمُْ جُناَحٌ أَلاَّ تكَْتُبوُهاَ وَأشَْهِدوُאْْ إِذאَ تَبَـایَعْتُ 

 ٢٨٢يْءٍ علَِیمٌ كاَتبٌِ وَلاَ شَهِیدٌ وإَِن تَفْعلَُوאْ فإَنَِّهُ فُسوُقٌ بكِمُْ وאَتَّقُوאْ אللّهَ ویَُعلَِّمكُمُُ אللّهُ وאَللّهُ بكُِلِّ شَ

                                                 
د یا پردאخت ثمن سر رسیل جنس و یتحو یهر گاه در بازאر تجارت برא! مانیאهل א یא .٢٨٢

 ـسـند رא بـا رعا   ،ك نفر با سوאدید یبا. دیسید سند بنویان باشد بایدر م یمشخص ت عـدאلت  ی

تن سـند ـ بـه    حق ندאرد אز نوش یچ باسوאدیه. ون وאرد نسازدین و مدیبر دא یانیسد كه زیبنو

 ـسد و صاحب دَیباسوאد بنو. ش آموخته אست ـ אبِا ورزد یكه خدא یآن صورت كتـه  ین بـه אو د ی

 ـن حق دאید אز خدא برحذر باشد و به هنگام אعترאف به دَیكند و با و אگـر  . ع نسـازد ین رא ضـا ی

و ا زبان و خـردش سـالم نباشـد    یا אز شرح معامله ناتوאن باشد و یه و گول باشد یسف ،ونیمد

شـما  . كته كنـد یل אو متن سند رא بر كاتب دیا وكیا جدّ אو و ید پدر אو و ینتوאند אعترאف كند با

ون رא بشـنوند و  ید تا אعترאف مـد یز به عنوאن شاهد دعوت كنید دو تن אز مردאن مؤمن رא نیبا

و عـدאلت آنـان    یك شاهد مرد با دو تن شاهد زن كه درسـت یאگر دو نفر شاهد مؤمن نباشد 

 ـ یحضـور دو زن بـه جـا   . كند یت مین باشد كفاید قبول طرفمور  ـك مـرد אز א ی ن جهـت  ی

شـود و مـتن    یشهادت دچار אبهـام و فرאموش ـ  یك زن به هنگام אدאیאست كه אگر  یضرور

كدل یك زبان و یاورد تا هر دو یگر فرא خاطرش بیشهادت رא در ذهن خود گم كند آن زن د

ون یپسند رא دعوت كنند تا شـاهد אعترאفـات مـد    یستۀ قاضیشهادت بدهند و چون אفرאد شا

 یدماغ ید آن אظهار بید سررسیمبادא شما مؤمنان אز نوشتن سند با ق. د حق אمتناع ندאرندیباش

نوشتن سـند در   .ا پر بها باشدیبها باشد  كم یاد باشد، متاعیا زید، خوאه مبلغ آن كم باشد یكن

بخشد و شك و  یم یشتریگوאهان رא قوאم ب یتر אست و گوאه كینزد یشگاه خدא به دאدگریپ

نوشتن سند در بـازאر  . سازد یشهادت كمتر م یو قضاوت و אدא ید شما رא به هنگام دאوریترد

 ،تجارت ضرورت دאرد مگر آن كه مال אلتجاره در همـان شـهر و در همـان فصـل אز زمـان     

جود ندאرد كـه آن  و ین صورت مانعیان شما دست به دست بچرخد كه در אیموجود باشد و م

م یچون دאدوستد حاصل شد و مال אلتجـاره در برאبـر تقـد    یول ؛دیرא در سند معتبر ثبت نساز

سـنده و شـاهد   ینو ،در هر حـال  .دیشهادت دعوت كن یافت شد دو تن شاهد رא برאیثمن در

 ـشهادت تزو یخسارت وאرد كنند و در نوشتن سند و אدא ید به كسینبا و אگـر شـما    .ر كننـد ی

 ـد دאغ אی ـخسـارت بزن  ینادرست به كس شهادتِ یا אدאیسند نادرست و  ان با نوشتنِمؤمن ن ی

كتابـت   یحق ندאرد شما رא بـرא  یگر كسیماند و د یشما منقّش م یشانیان بر پیفسق و عص
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ذيِ    وإَِن كُنتمُْ علََى سَفرٍَ ولَمَْ تجَِدوُאْ كاَتِباً فرَهِاَنٌ مَّقْبوُضَةٌ فإَِنْ أمَـِنَ بَعْضـُكمُ بَ   عْضًـا فلَْیـُؤَدِّ אلَّـ

אللّهُ بمَِـا تَعمْلَُـونَ   אؤْتمُِنَ أمَاَنَتَهُ ولَْیَتَّقِ אللّهَ ربََّهُ وَلاَ تكَْتمُُوאْ אلشَّهاَدةََ ومََن یكَْتمُْهاَ فإَنَِّهُ آثمٌِ قلَْبُهُ وَ

ي أنَفُسكِمُْ أوَْ تخُْفُـوهُ یحُاَسـِبكْمُ   لِّلَّهِ ما فِي אلسَّماَوאتِ ومَاَ فِي אلأرَضِْ وإَِن تُبْدوُאْ ماَ فِ ٢٨٣علَِیمٌ 

آمَنَ אلرَّسُولُ بمِاَ أنُـزِلَ   ٢٨٤بِهِ אللّهُ فَیَغْفرُِ لمَِن یَشاَءُ ویَُعَذِّبُ مَن یَشاَءُ وאَللّهُ علََى كُلِّ شَيْءٍ قَدیِرٌ 

ن رُّسـُلِهِ     إلَِیْهِ مِن رَّبِّهِ وאَلمُْؤمِْنُونَ كُلٌّ آمَنَ باِللّهِ ومَلآَئكَِتِهِ وكَُتُبِ هِ ورَسُلُِهِ لاَ نُفرَِّقُ بـَیْنَ أَحـَدٍ مِّـ

لاَ یكُلَِّفُ אللّـهُ نَفْسًـا إِلاَّ وسُْـعَهاَ لَهَـا مَـا       ٢٨٥وَقاَلُوאْ سمَِعْناَ وَأطََعْناَ غُفرْאَنكََ ربََّناَ وإَلَِیكَْ אلمَْصِیرُ 

ن نَّسِیناَ أوَْ أَخطْأَنْاَ ربََّناَ وَلاَ تحَمِْلْ علََیْناَ إصِـْرאً كمََـا   كَسَبتَْ وَعلََیْهاَ ماَ אكْتَسَبتَْ ربََّناَ لاَ تُؤאَخِذنْاَ إِ

ا وאَرْحمَْنآَ أنَـتَ  حمَلَْتَهُ علََى אلَّذیِنَ مِن قَبلِْناَ ربََّناَ وَلاَ تحُمَِّلْناَ ماَ لاَ طاَقَةَ لَناَ بِهِ وאَعفُْ عَنَّا وאَغْفرِْ لَنَ

                                                                                                                     
خدאونـد  . دید و אز فرمان خدא تمرد نكنید אز خدא بترسیشما با. شهادت دعوت كند یسند و אدא

 .دאنا אست یא آموزد و خدאوند به سرّ هر خوאسته یشما م ها رא به رحمان نكته

 ـو  ینقد ید كه بدهكاریدא نكنیپ ید و باسوאدیو אگر در سفر باش .٢٨٣ رא در سـند   یا جنس ـی

 ـك אمانت نزد خـود نگـه دאر  ید و به عنوאن یافت كنیدر ید كند، گرویق د و אگـر بـدهكار و   ی

گرو پربهـاتر بدهـد آن    ،ا بدهكاریرد و یتر بگبها گرو كم ،طلبكار به هم אعتماد كنند و طلبكار

 ـאنـد با  ن وאقع شده אست و بدو אعتماد كردهیكه אم یكس رא كـه در دسـت دאرد بـه     ید אمـانت ی

 ،د كه אز خشم پروردگـارش در هـرאس باشـد كـه در طـول مـدت      ید و بایه نمایصاحبش تأد

كه هر كس شهادت خـود   دید شهادت خود رא كتمان كنیشما نبا. دیایبه אمانت وאرد ن ینقصان

فـرאوאن   یجـز بـا رنـج و بـلا     ین آلودگیكشاند و א یم یرא كتمان كند قلب خود رא به آلودگ

 .و خدאوند جهان به كردאر شما دאنا אست. شود یر نمیتطه

 ـن אست مال خدא אست و آنچه شما در دل دאریها و آنچه در زم آنچه در آسمان .٢٨٤ د אگـر  ی

خوאهد كرد و بعد אز  یدگید خدאوند جهان به حساب آن رسیאرا نهانش بدید و یآشكارش ساز

كنـد و خدאونـد جهـان بـر      یآمرزد و هر كه رא بخوאهد عذאب م ـ یهر كه رא بخوאهد م یوאرس

 .توאنا אست یא אنجام هر خوאسته

كسـر بـه خدאونـد    یمـان دאرد و مؤمنـان   یكه بر אو نازل شده אست א یرسول ما به قرآن .٢٨٥

ن شـعار كـه   یبا א. مان دאرندیאو و همۀ رسولان אو א یآسمان یها و، كتابرحمان و فرشتگان א

م و فرمـان  یدیگفتند كه ما دستور خدא رא شـن . میگذאر یاز نمیאمت یگریرא بر د یچ رسولیما ه

 .میشو یتو م یپروردگارא ما به سو .میا ما آمرزشت رא خوאهانیبار خدא. میبرد
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  ٢٨٦ومِْ אلكْاَفرِیِنَ مَوْلانَاَ فاَنصرُنْاَ علََى אلْقَ

                                                 
هـر  . كند یف نمیزאن تاب و توאنش تكلیجز به م چ كس رאیگفتند كه خدאوند رحمان ه .٢٨٦

 ـكه به دست كند بـر ز  یكه אنجام دهد به سود خود אو אست و هر گناه یطاعت . ان אو אسـت ی

م مـا رא بـه   یبه غلط אنجام دאد یا كاریم و یان نهادیبار پروردگارא אگر طاعت تو رא بر طاق نس

ش یپ یها ها و אمت كاهنان بر ملت یا فتوאناروא كه ب یبار پروردگارא و تعهدאت. ریمگ یبازپرس

بار پروردگارא و آنچه در تاب و توאن ما نباشـد بـر دوش   . بر دوش ما بار مكن یאز ما بار كرد

پـس مـا رא بـر مردمـان      ییتو مولا و سرپرسـت مـا  . אز ما بگذر و بر ما ترحمّ كن. ما مگذאر

 .ناسپاس كافر نصرت عطا بفرما
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   عِمرَان آل 
   بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ

نزََّلَ علََیكَْ אلكِْتاَبَ باِلحْقَِّ مُصَدِّقاً لِّماَ بـَیْنَ یَدیَْـهِ وَأنَـزَلَ     ٢אللّهُ لا إلَِهَ إِلاَّ هُوَ אلحَْيُّ אلْقَیُّومُ ١אلم 

ى لِّلنَّاسِ وَأنَزَلَ אلْفرُْقاَنَ إِنَّ אلَّذیِنَ كَفرَوُאْ بآِیاَتِ אللّهِ لَهمُْ عـَذאَبٌ  مِن قَبْلُ هُدً ٣אلتَّورْאَةَ وאَلإنِجِیلَ 

ماَء     ٤شَدیِدٌ وאَللّهُ عزَیِزٌ ذوُ אنتِقاَمٍ  هـُوَ   ٥إِنَّ אللّهَ لاَ یخَْفَىَ علََیْهِ شَيْءٌ فـِي אلأرَضِْ وَلاَ فـِي אلسَّـ

ذيَِ أنَـزَلَ علََیـْكَ     ٦یفَْ یَشاَءُ لاَ إلَِهَ إِلاَّ هُوَ אلْعزَیِزُ אلحْكَِیمُ אلَّذيِ یُصَوِّركُمُْ فِي אلأرَْحاَمِ كَ هُوَ אلَّـ

ذیِنَ فـي قلُـُوبِهمِْ زیَـْغٌ         אلكِْتاَبَ مِنْهُ آیاَتٌ مُّحكْمَاَتٌ هُنَّ أمُُّ אلكِْتاَبِ وَأُخـَرُ مُتَشَـابِهاَتٌ فأَمََّـا אلَّـ

تِغاَء אلْفِتْنَةِ وאَبْتِغاَء تأَوْیِلِهِ ومَاَ یَعلْمَُ تأَوْیِلَهُ إِلاَّ אللّهُ وאَلرَّאسخُِونَ فِي אلْعلِـْمِ  فَیَتَّبِعُونَ ماَ تَشاَبَهَ مِنْهُ אبْ

هـَدیَْتَناَ  ربََّناَ لاَ تزُِغْ قلُُوبَناَ بَعـْدَ إِذْ   ٧ یَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ ربَِّناَ ومَاَ یَذَّكَّرُ إِلاَّ أوُلُْوאْ אلألْباَبِ

                                                 
  .م .ل. א. ١

  .ی كه جز אو خدאیی نیست زنده و نگهبان كائنات אستآن خدאوند .٢

پـیش אز  . گـذאرد قرآن رא به درستی بر تو نازل كرد كه بر روی كتابهای آسمانی صحّه می .٣

بود و אینك قرآن رא نازل كـرده   كتاب تورאت و אنجیل رא برאی هدאیت مردم نازل كرده ،قرآن

  .ازدאست تا درست كتابها رא אز نادرست آنها جدא س

سختی در אنتظار آنها אست و خدאونـد   ۀشك كسانی كه به آیات خدא كافر شوند شكنجبی .٤

  .عزتمندی صاحب אنتقام אست ،شما

  .אی بر خدא نهان نیست چه در زمین باشد و چه در آسمانها باشدهیچ پدیده .٥

ن صـورتی  كشـد بـه آ  و אو אست كه شكل و אندאم شما رא در شكم مادرאنتان به تصویر می .٦

  .عزتمند و كاردאن אست ،خدאیی جز אو نیست ،خوאهدكه می

ن جمله آیاتی אسـت محكـم و אسـتوאر كـه     آאو אست كه فرمان كتاب رא بر تو نازل كرد אز  .٧

دیگر آیاتی אست كه אصل و مادر نیست ولی مشـابه بـا آنهـا     ۀאصل و مادر אست و یك دست

אمـا آنـان كـه در دل    : كشـند ر دو جبهه صف میدر برאبر אین אصل و فرع، مردم نیز د. אست

نماینـد بـا אیـن هـدف كـه فتنـه و       كجی و אنحرאف دאرند אز آیات مشابه با אصل پیروی مـی 

رא به אصل آن بازگردאنند و خود رא قـیم قـرآن جـا     آزمایشی برאنگیزند و با אین هدف كه فرع

و אما ثابت قـدمان در  . خبر نیستبزنند با آنكه אز رאز אین بازگردאن جز خدאوند جهان كسی با 

אز جانـب   ،אصـل و فـرع  : אیمـان دאریـم   ،مشابه بـا אصـل   ما به فروعِ: گویندعلم و אیمان می

كسـی جـز   . پروردگار ما אبدאع شده אست و ما رא אز پیش خود رאهی به كشف رمز آن نیسـت 
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ربََّناَ إنَِّكَ جاَمعُِ אلنَّاسِ لِیَومٍْ لاَّ ریَبَْ فِیهِ إِنَّ אللّـهَ   ٨وهَبَْ لَناَ مِن لَّدنُكَ رَحمَْةً إنَِّكَ أنَتَ אلْوهََّابُ 

مِّنَ אللّهِ شَیْئاً وَأوُلَئكَِ  إِنَّ אلَّذیِنَ كَفرَوُאْ لَن تُغْنِيَ عَنْهمُْ أمَْوאَلُهمُْ وَلاَ أوَْلاَدهُمُ ٩لاَ یخُلْفُِ אلمِْیعاَدَ 

كَدَأْبِ آلِ فرِْعَوْنَ وאَلَّذیِنَ مِن قَبلِْهمِْ كَذَّبُوאْ بآِیاَتِناَ فأََخَذهَمُُ אللّهُ بِذنُُوبِهمِْ وאَللّـهُ   ١٠همُْ وَقوُدُ אلنَّارِ 

قَدْ كاَنَ لكَـُمْ   ١٢هَنَّمَ وبَِئْسَ אلمِْهاَدُ قُل لِّلَّذیِنَ كَفرَوُאْ سَتُغلَْبُونَ وَتحُْشرَوُنَ إلَِى جَ ١١شَدیِدُ אلْعِقاَبِ

 ـ  یْنِ وאَللّـهُ  آیَةٌ فِي فِئَتَیْنِ אلْتَقَتاَ فِئَةٌ تُقاَتِلُ فِي سَبِیلِ אللّهِ وَأُخرْىَ كاَفرِةٌَ یرَوَنَْهمُ مِّثلْـَیْهمِْ رَأيَْ אلْعَ

هَوאَتِ مـِنَ       ١٣لِي אلأبَْصاَرِ یُؤیَِّدُ بِنَصرْهِِ مَن یَشاَءُ إِنَّ فِي ذلَكَِ لَعِبرْةًَ لَّأوُْ اسِ حـُبُّ אلشَّـ نَ للِنَّـ زیُِّـ

אلحْرَْثِ ذلَـِكَ  אلنِّساَء وאَلْبَنِینَ وאَلْقَناَطِیرِ אلمُْقَنطرَةَِ مِنَ אلذَّهبَِ وאَلْفِضَّةِ وאَلخَْیْلِ אلمُْسَوَّمَةِ وאَلأنَْعاَمِ وَ

ذیِنَ אتَّقـَوאْ عِنـدَ       ١٤אلمْآَبِ  مَتاَعُ אلحَْیاَةِ אلدُّنْیاَ وאَللّهُ عِندهَُ حُسْنُ ن ذلَكِـُمْ للَِّـ قُلْ أؤَنَُبِّئكُمُ بخَِیرٍْ مِّـ

                                                                                                                     
  .سپاردها رא به خاطر نمیصاحبان خرد אین نكته

א بعد אز אین هدאیت و אیمان دلهای ما رא به سوی كجـی و אنحـرאف   پروردگار: گویند كهمی .٨

تو אز جانـب خـود   .אنگیزی كنیم و پیش خود به بازگردאن فرع و אصل بپردאزیمملغزאن كه فتنه

 و بخشندۀ تو فیاضی ،به یقین. شناسیمب رحمتی بر ما אفاضه كن كه فرع و אصل رא אز هم باز

  .אین رحمتی

آوری كه אیـن  م رא برאی آن روزی كه در آمدنش شكی نیست فرאهم میتو مرد !پروردگارא .٩

  .خود تخلفّ نخوאهد كرد ۀبه یقین خدאوند جهان אز وعد ،تو אست ۀوعد

هایشـان و نـه فرزندאنشـان אز عـذאب خـدא      אند نه אندوختـه به یقین كسانی كه كافر شده .١٠

  .ساز آتش دوزخ باشنددאرد و هم آنان شعلهبازشان نمی

خاندאن فرعون و حاكمان پیشترشـان كـه آیـات مـا رא دروغ شـمردند و       مۀهمچون شی .١١

  .سهمگین אست ،خدאوندشان به گناهانشان مجازאت نمود و مجازאت خدא

شـوید و  אی نزدیك باز هم مغلـوب و هزیمـت مـی   شما در آینده: به אین مردم كافر بگو .١٢

  .אستشوید كه بستری ناسازگار سپس به سوی دوزخ روאن می

یك دسته در رאه خـدא شمشـیر   : אی بود كه دو دسته با هم درگیر شدندبرאی شما معجزه .١٣

دید و با وجود אیـن  دیگر كافر بود و سربازאن خود رא دو برאبر مؤمنان مقابل می ۀزد و دستمی

شك در אیـن  بی. بخشدنصرت خود نیرو می اخدאوند جهان هر كه رא بخوאهد ب. مغلوب شدند

  .برאی صاحبان بینش و معرفت پل عبرت אست ،حق و باطل پیكارِ

אی دאرد به سـوی زنـان و فرزنـدאن،    אندאز مردمان جاذبهها در چشمها و هوسرאنیشهوت .١٤

مـزאرع سـبز و    های دאغ خورده، دאمهای پرورده،אسب ۀهای سر به مهر طلا و نقره، رمكیسه
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لّهُ بَصِیرٌ ربَِّهمِْ جَنَّاتٌ تجَرْيِ مِن تحَْتِهاَ אلأنَْهاَرُ خاَلِدیِنَ فِیهاَ وَأزَوْאَجٌ مُّطَهَّرةٌَ ورَضِْوאَنٌ مِّنَ אللّهِ وאَل

ادِقِینَ    ١٦ربََّناَ إنَِّناَ آمَنَّا فاَغْفرِْ لَناَ ذنُوُبَناَ وَقِناَ عَذאَبَ אلنَّارِ אلَّذیِنَ یَقُولُونَ  ١٥باِلْعِباَدِ  אلصَّـابرِیِنَ وאَلصَّـ

شَهِدَ אللّهُ أنََّهُ لاَ إلَِـهَ إِلاَّ هـُوَ وאَلمْلاَئَكِـَةُ وَأوُلْـُوאْ      ١٧وאَلْقاَنِتِینَ وאَلمُْنفِقِینَ وאَلمُْسْتَغْفرِیِنَ باِلأسَحْاَرِ 

إِنَّ אلدِّینَ عِنـدَ אللّـهِ אلإسِـْلامَُ ومََـا אخْتلَـَفَ       ١٨علِمِْ قآَئمِاًَ باِلْقِسْطِ لاَ إلَِهَ إِلاَّ هُوَ אلْعزَیِزُ אلحْكَِیمُ אلْ

إِنَّ אللّهِ سرَیِعُ אلَّذیِنَ أوُْتُوאْ אلكِْتاَبَ إِلاَّ مِن بَعْدِ ماَ جاَءهمُُ אلْعلِمُْ بَغْیاً بَیْنَهمُْ ومََن یكَْفرُْ بآِیاَتِ אللّهِ فَ

ذیِنَ أوُْتـُوאْ אلكِْتَـابَ          ١٩אلحِْساَبِ  بَعَنِ وَقـُل لِّلَّـ فَإنْ حآَجُّوכَ فَقُلْ أسَلْمَتُْ وَجْهـِيَ للِّـهِ ومَـَنِ אتَّـ

                                                                                                                     
אست و فرجام نیك زندگی در پیشـگاه خـدא   خرمّ و אینها همه یكسر توش و توאن زندگی دنیا 

  .مهیا אست

های دنیا رهنمون گـردم؟ صـاحبان تقـوא در    مایلید شما رא به بهتر אز نعمت: به مردم بگو .١٥

در آن . هایی آرאسته دאرند كه אز زیر درختانش نهرها روאن אستپیشگاه پروردگارشان بوستان

رضـامندی خـدא و    ۀدر سـای . آلایـش و بـی  ها جاودאنه مأوא دאرند بـا همسـرאنی پـاכ    بوستان

  .بینا אست ،خوشنودی אو و خدאوند جهان به حال بندگان خود

فرمودی كه אیمان بیاوریـد  : پروردگارא: گویندهمان بندگان با تقوא كه در نیایش خود می .١٦

ن یم پس گناهان ما رא بیامرز و אز عذאب آتـش بركنارمـا  مان آوردو אینك אی تا شما رא بیامرزم

  .بدאر

אز جان و دل به فرمـان  . همان صاحبان تقوא كه در مشكلات زندگی شكیبایند و رאستگو .١٧

كننـد و در سـحرها بـرאی آمـرزش خـود طلـب       سپارند و در رאه خدא אنفاق میخدא گوش می

  .مغفرت دאرند

ها نیز گوאهند با صاحبان دאنـش  فرشته. خدאوند جهان گوאهی دאد كه خدאیی جز אو نیست .١٨

جز אو كه عزتمند و كاردאن אست خدאیی در . دאدگری به אنصاف אست ،كه خدאیی جز אو نیست

  .ستجهان نی

دیندאری همان אست كه در برאبر قانون خـدא تسـلیم    ،به یقین در پیشگاه خدאوند رحمان .١٩

كسانی كه بعد אز رحلت عیسی كتاب و فرمـان  . باشند و אز جان و دل به فرمان אو تن بدهند

آن . كشیریافت نمودند به رאه אختلاف و تشتت گام ننهادند مگر در אثر خودخوאهی و حقرא د

كشـی و   آنان با אین خودخـوאهی و حـق  . هم بعد אز علم و دאنشی كه به آنان وאصل شده بود

אندאزی به آیات خدא كافر شدند و هركس به آیات خدא كافر شود خدאوند جهان سریعاً به تفرقه

  .رسید حساب אو خوאهد



  

 
 
٨٧ 

 

 ٢٠غُ وאَللّهُ بَصِیرٌ باِلْعِباَدِ وאَلأمُِّیِّینَ أَأسَلْمَْتمُْ فإَِنْ أسَلْمَُوאْ فَقَدِ אهْتَدوَאْ وَّإِن تَولََّوאْْ فإَنَِّماَ علََیكَْ אلْبلاََ
الْقِسـْطِ مـِنَ   إِنَّ אلَّذیِنَ یكَْفرُوُنَ بآِیاَتِ אللّهِ ویََقْتلُُونَ אلنَّبِیِّینَ بِغَیرِْ حقٍَّ ویََقْتلُُونَ אلِّذیِنَ یـَأمْرُوُنَ بِ 

ن   أوُلَئكَِ אلَّذیِنَ حَبطِتَْ أَعمْاَلُهُ ٢١אلنَّاسِ فَبَشِّرهْمُ بِعَذאَبٍ ألَِیمٍ  مْ فِي אلدُّنْیاَ وאَلآخرِةَِ ومَاَ لَهـُم مِّـ

ألَمَْ ترََ إلَِى אلَّذیِنَ أوُْتُوאْ نَصِیباً مِّنَ אلكِْتاَبِ یُدْعَوْنَ إلَِى كِتاَبِ אللّهِ لِیحَكْمَُ بَیـْنَهمُْ ثـُمَّ    ٢٢نَّاصرِیِنَ 

 ـ  ٢٣یَتَولََّى فرَیِقٌ مِّنْهمُْ وهَمُ مُّعرْضُِونَ  ناَ אلنَّـارُ إِلاَّ أیََّامًـا مَّعـْدوُدאَتٍ      ذلَكَِ بـِأنََّهمُْ قَ الُوאْ لـَن تمََسَّـ

فكََیفَْ إِذאَ جمََعْناَهمُْ لِیَومٍْ لاَّ ریَبَْ فِیهِ ووَُفِّیتَْ كُلُّ نَفـْسٍ   ٢٤وَغرََّهمُْ فِي دیِنِهمِ مَّا كاَنُوאْ یَفْترَوُنَ 

كَ אلمْلُكِْ تُؤْتِي אلمْلُكَْ مَن تَشـَاء وَتَنـزِعُ אلمْلُـْكَ    قُلِ אللَّهمَُّ ماَلِ ٢٥مَّا كَسَبتَْ وهَمُْ لاَ یظُلْمَُونَ 

                                                 
من با پیروאنم سر تسلیم و אطاعـت  : אگر صاحبان אنجیل رאه بحث و جدل رא باز كنند بگو .٢٠

אند و به אینـان كـه درس   به آنان كه אنجیل رא دریافت كرده. אیمدر پیشگاه خدא بر خاכ نهاده

 یـد؟ אآیا شما هم در برאبر فرمان خدא تسـلیم شـده  : אند بگوشرכ جاهلیت رא پذیرفته ،نخوאنده

אند و אگـر پشـت كردنـد و رفتنـد     אگر در برאبر فرمان خدא تسلیم شدند رאه درست رא پیدא كرده

و خدאونـد جهـان بـه حـال     . تكلیف تو אبـلاغ پیـام אسـت و بـس    . دیگر بر تو تكلیفی نیست

  .بندگانش بینا אست

 ـبه یقین آن دسته אز یهودאن كه به آیات خدא كافر می .٢١ ا صـحنه  شوند و مانند بنی نضیر ب

رسانند تا قـدرت خـود رא حفـظ نماینـد و مـردאن      سازی و توطئه، پیامبرאن خدא رא به قتل می

آنـان رא بـه    ۀدهند، هم ـكشند كه جامعه رא به אنصاف و عدאلت فرمان میعدאلتخوאهی رא می

  .بخش نوید و بشارت ده كه عذאب دردناكی برאی آنان مهیا אستאین خبر مسرّت

شود كه אز بركات آن سود نبرند تاورد نیكشان در دنیا و آخرت توقیف میאینهایند كه دس .٢٢

  .و كسی به یاری آنان نخوאهد شتافت

אی دאرنـد  دیگر كه مدعی אیمانند و אز كتاب تـورאت هـم نصـیب و بهـره     ۀآیا به آن دست .٢٣

شوند تـا در אختلافـات آنـان دאوری كنـد     نگری كه چون به كتاب تورאت خود دعوت مینمی

-روند و روگردאن مید وאپس مینبینآنان كه دאوری كتاب خدא رא به زیان خود می ۀك دستی

  .شوند

آتش دوزخ جز چنـد  : گویندمبالاتی אز آن رو אست كه אدعا دאرند و میאین جسارت و بی. ٢٤

رعایتی قانون אند آنها رא در بی همین אفترאها كه بر خدא بسته. خوאهد گرفتنروزی دאمن ما رא 

   .אستدא مغرورشان ساختهخ

آوریم و حساب هـر كسـی رא در    אین كافرאن رא در روز قیامت گرد هم فرא ۀאما چون هم .٢٥
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تُولجُِ אللَّیْلَ  ٢٦ممَِّن تَشاَء وَتُعزُِّ مَن تَشاَء وَتُذِلُّ مَن تَشاَء بِیَدכَِ אلخَْیرُْ إنَِّكَ علََىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدیِرٌ 

אلحَْيَّ مِنَ אلمَْیِّتِ وَتخُرِْجُ אلمََیَّتَ مِنَ אلحَْيِّ وَترَزْقُُ مـَن  فِي אلْنَّهاَرِ وَتُولجُِ אلنَّهاَرَ فِي אللَّیْلِ وَتخُرِْجُ 

لاَّ یَتَّخِذِ אلمُْؤمِْنُونَ אلكْاَفرِیِنَ أوَلِْیاَء مِن دوُْنِ אلمُْؤمِْنِینَ ومَـَن یَفْعـَلْ ذلَـِكَ     ٢٧تَشاَء بِغَیرِْ حِساَبٍ 

قُلْ  ٢٨ אْ مِنْهمُْ تُقاَةً ویَحَُذِّركُمُُ אللّهُ نَفْسَهُ وإَلَِى אللّهِ אلمَْصِیرُفلََیْسَ مِنَ אللّهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَن تَتَّقُو

 إِن تخُْفُوאْ ماَ فِي صُدوُركِمُْ أوَْ تُبْدوُهُ یَعلْمَْهُ אللّهُ ویََعلْمَُ ماَ فِي אلسَّماَوאَتِ ومََـا فـِي אلأرضِْ وאَللّـهُ   

لُّ نَفْسٍ مَّا عمَلِتَْ مِنْ خَیرٍْ مُّحْضرَאً ومَاَ عمَلِتَْ مِن سُوَءٍ تَوَدُّ یَومَْ تجَِدُ كُ ٢٩علََى كُلِّ شَيْءٍ قَدیِرٌ 

قـُلْ إِن كُنـتمُْ تحُِبُّـونَ     ٣٠لَوْ أَنَّ بَیْنَهاَ وبََیْنَهُ أمََدאً بَعِیدאً ویَحَُذِّركُمُُ אللّهُ نَفْسَهُ وאَللّهُ رؤَوُفُ باِلْعِباَدِ 

قُلْ أطَِیعُوאْ אللّهَ وאَلرَّسُولَ فإِن  ٣١مُ אللّهُ ویََغْفرِْ لكَمُْ ذنُوُبكَمُْ وאَللّهُ غَفُورٌ رَّحِیمٌ אللّهَ فاَتَّبِعُونِي یحُْبِبكُْ

                                                                                                                     
نكه سیاهی بر جان كسی روא دאرند حال و روز آنان بـا عـذאب سـهمگین    آ كفش بگذאرند بی

  .אلهی چسان خوאهد بود

اهی دهـی و אز هـر كـه    به هـر كـه خـوאهی پادش ـ    !אی صاحب پادشاهی !بار خدאیا :بگو .٢٦

. هر كه رא بخوאهی عزّت دهی و هر كه رא بخـوאهی خـوאر كنـی   . خوאهی پادشاهی رא وאگیری

  .אی توאناییخیر و نیكی در دست تو אست و تو بر אنجام هر خوאسته

زنـده رא אز درون  . بـری سیاهی شب رא در دل روز و سپیدی روز رא در دل شب فـرو مـی   .٢٧

-و به هر كه خوאهی روزی بـی  .آوریده رא אز درون زنده برون میكشی و مرمرده برون می

  .دهیحساب می

هـر  . مؤمنان نباید به جای مومنان با كافرאن پیمان حمایت و وאبستگی به אمضا برسـانند  .٢٨

كس چنین كند به هیچ وجه در حمایت خدא نیست مگر آنكـه אز كـافرאن در هـرאس و تقیـه     

دאرد و شـما  شما رא אز خشم خودش برحذر مـی  ،خدאوند. سازیدباشید كه همزیستی رא برقرאر ب

  .شویدهمگان به سوی خدא می

منان برگو كه אگر شما رאز دل رא پنهان كنید و یا برملا سازید خدאوند جهان در هر ؤبه م .٢٩

دאنـد و خدאونـد   خدאوند آنچه در آسمانها و آنچه در زمین אسـت مـی  . دאندحال رאز شما رא می

  .אی توאنا אستאنجام هر خوאستهجهان بر 

كنـد  بیند آرزو میبد نیك خود رא با دستاورد ناساز خود حاضر ورآن روز كه هر كس دستا .٣٠

خدאوند شما رא אز خشم خـود برخـذر   . بودها فاصله میكاش میان אو با دستاورد ناسازش سال

  .خدאوند به بندگان خود رأفت بسیار دאرد. دאردمی

دאرید باید مطیع فرمان من باشید אگر شما مطیـع  مؤمنان خدא رא دوست می אگر شما: بگو .٣١
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إِنَّ אللّهَ אصطَْفَى آدمََ ونَوُحاً وَآلَ إبِرْאَهِیمَ وَآلَ عمِـْرאَنَ علَـَى    ٣٢تَولََّوאْْ فإَِنَّ אللّهَ لاَ یحُبُِّ אلكْاَفرِیِنَ 

ي نـَذرَْتُ    ٣٤ذرُِّیَّةً بَعْضُهاَ مِن بَعضٍْ وאَللّهُ سمَِیعٌ علَِیمٌ  ٣٣אلْعاَلمَِینَ  إِذْ قاَلتَِ אمرَْأةَُ عمِرْאَنَ رَبِّ إنِِّـ

ي     ٣٥لكََ ماَ فِي بطَْنِي محُرََّرאً فَتَقَبَّلْ مِنِّي إنَِّكَ أنَتَ אلسَّمِیعُ אلْعلَِیمُ  فلَمََّا وضََـعَتْهاَ قاَلـَتْ رَبِّ إنِِّـ

كَ ا أنُثَى وאَللّهُ أَعلْمَُ بمِاَ وضََعتَْ ولََیْسَ אلذَّكرَُ كاَلأنُثَى وإَنِِّي سمََّیْتُهاَ مرَیْمََ وإِنِِّي أُعِیذهُاَ بِوضََعْتُهَ

هاَ زكَرَیَِّا كلَُّماَ فَتَقَبَّلَهاَ ربَُّهاَ بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأنَبَتَهاَ نَباَتاً حَسَناً وكََفَّلَ ٣٦وَذرُِّیَّتَهاَ مِنَ אلشَّیطْاَنِ אلرَّجِیمِ 

אللّـهِ   دَخَلَ علََیْهاَ زكَرَیَِّا אلمْحِرْאَبَ وَجَدَ عِندهَاَ رزِْقاً قاَلَ یاَ مرَیْمَُ أنََّى لكَِ هَذאَ قاَلتَْ هُوَ مِنْ عِنـدِ 

هبَْ لِي مِن لَّدنُكَْ ذرُِّیَّةً هُناَلكَِ دَعاَ زكَرَیَِّا ربََّهُ قاَلَ رَبِّ  ٣٧ إنَّ אللّهَ یرَزْقُُ مَن یَشاَءُ بِغَیرِْ حِساَبٍ

                                                                                                                     
و . من باشید خدאوند رحمان نیز شما رא دوست خوאهد دאشت و گناهان شما رא خوאهد آمرزیـد 

  .آمرزگاری مهربان אست ،خدאوند رحمان

و אز אطاعت تـو   אگر آنان وאپس رفتند. شما باید خدא و رسول אو رא توأماً فرمان ببرید: بگو .٣٢

אنـد و خدאونـد جهـان كـافرאن رא     سرپیچی نمودند، باید بدאنند كه با אین سرپیچی كـافر شـده  

 .دאرددوست نمی

زمـین فـرود    ۀآدم رא برאی آزمون بهشتی برگزید و אو رא بـر كـر   ،به یقین خدאوند رحمان .٣٣

یس مذهب تورאت و آل آورد و نوح رא برאی رسالت در زمین برگزید و آل אبرאهیم رא برאی تأس

   .عمرאن رא برאی تحكیم رسالت אنجیل

و خدאوند رحمان دعای آنان رא شنید و بـه   ،دودمانی كه حامی هم بودند و همگام با هم .٣٤

 .حال بندگان خود دאنا אست

پروردگارא من אین پسری كه در شكم دאرم وقـف معبـد   : آن روز كه همسر عمرאن گفت .٣٥

אت عملی شود و אو رא در سـلك رسـولانت جـای دهـی خـورאכ و      دهنمودم و تا آنگاه كه وع

  .خدאیا אین نذر مرא بپذیر كه شنوאی هر عهدی و دאنای هر رאزی. پوشاכ אو رא كفالت كردم

پروردگارא باری كه אز شكم بـر زمـین   : و چون فرزند خود رא بر زمین نهاد با تأسف گفت .٣٦

به مقـام و   رحمان خدאوند. د و نذر من تحقق یابدنهادم دختر אست و نتوאند معتكف معبد بمان

توאنست ماننـد  موقعیت آن دختر كه همسر عمرאن بر زمین نهاد دאناتر بود و هیچ پسری نمی

پروردگارא و من نام אین دخترم رא : همسر عمرאن گفت ،خدאیی رא سامان بدهد ۀآن دختر برنام

ا دودمانش אز شرّ شـیطان رجـیم بركنـارش    دهم كه بمریم نهادم و אو رא در پناه تو مأوی می

  .بدאری

كه بـا  ، مریم رא به عنوאن معتكف معبد پذیرفت بر وجهی شایسته و نیكو ،پروردگار مریم .٣٧



  

 
 
٩٠ 

 

رכَُ      ٣٨طَیِّبَةً إنَِّكَ سمَِیعُ אلدُّعاَء  فَناَدَتْهُ אلمْلآَئكَِةُ وهَُوَ قاَئمٌِ یُصلَِّي فـِي אلمْحِـْرאَبِ أَنَّ אللّـهَ یُبَشِّـ

ىَ یكَُـونُ لـِي     ٣٩حِینَ بِیحَْیَى مُصَدِّقاً بكِلَمَِةٍ مِّنَ אللّهِ وسََیِّدאً وَحَصُورאً ونََبِیا مِّنَ אلصَّالِ قاَلَ رَبِّ أنََّـ

يَ آیـَةً    ٤٠ غلاُمٌَ وَقَدْ بلََغَنِيَ אلكِْبرَُ وאَمرَْأَتِي عاَقرٌِ قاَلَ كَذلَكَِ אللّهُ یَفْعَلُ ماَ یَشاَءُ قاَلَ رَبِّ אجْعَل لِّـ

وإَِذْ  ٤١رَّبَّكَ كَثِیرאً وسََبِّحْ باِلْعَشِيِّ وאَلإبِكْاَرِ قاَلَ آیَتكَُ أَلاَّ تكُلَِّمَ אلنَّاسَ ثلاََثَةَ أیََّامٍ إِلاَّ رمَزْאً وאَذكْرُ 

                                                                                                                     
بهشتی پروریدنی خـوب و   ۀخدאوند رحمان אو رא پرورید با میو. אختیار خود אز معبد خارج شود

ن به سـن بلـوغ رسـید كفالـت אو رא بـه      لقاح مقدسّ باشد و چو ۀشایان كه پاכ بماند و آماد

هرگاه زكریا به محرאب . های אو رא مهیا كندزكریا وאنهاد كه پدروאر محرم אو باشد و نیازمندی

אی مریم אین : روزی به אو گفت. دیدאی در نزد אو حاضر میشد خورאכ تازهعبادت אو وאرد می

شود خدאونـد رحمـان   خدא حاضر میאز پیشگاه : شود؟ مریم گفتها אز كجا حاضر میخورאكی

  .فرمایدحساب عطا میبه هر كسی كه بخوאهد روزی بی

به من אز پیشـگاه   !پروردگارא: אین جا بود كه زكریا به درگاه پروردگارش دعا كرد و گفت .٣٨

كنندگان رא پروردگارא تو دعای دعا. غش موهبت فرما تا بدون وאرث نمانمخودت دودمانی بی

  .شنویمی

ها אو رא ندא كردند كه خدאوندت به زكریا در محرאب عبادت به نماز אیستاده بود كه فرشته .٣٩

كند و به طهارت و رسالت אو خدא رא تصدیق می ۀدهد كه عیسی كلمبشارت می میلاد یحیی

دאرد و پسری عالیمقام كه خود رא אز شهوאت مادی در حصار عفـت نگـه مـی   . دهدگوאهی می

  .ن אستپیامبری אز صالحا

شـود بعـد אز آنكـه مـن پیـری      پروردگارא אز كجا برאی من پسری متولد می: زكریا گفت .٤٠

تنـاول نمـائیم سـروش     ،های بهشتی مـریم آیا باید אز میوه. אم و همسرم نازאستفرتوت شده

خدאوند رحمان هر آنچـه بخوאهـد عمـل    . با وجود אین و با همین صورت طبیعی: אلهی گفت

  .خوאهد كرد

אی مقرر كن كه من وقـت و هنگـام مباشـرت رא    برאی من نشانه !پروردگارא: ریا گفتزك .٤١

אت آن باشد كـه  نشانه: سروش אلهی به אو گفت. بشناسم و بدون طائل با همسرم در نیامیزم

. سه روز زبانت אز گفتگوی با مردم باز بماند جز آنكه با رمز و אشارت با مـردم گفتگـو نمـایی   

ماند و همانند سابق باید خدא رא فرאوאن یـاد كنـی و در   و تسبیح خدא باز نمیאما زبانت אز ذكر 

  .شامگاه و بامدאد خدא رא تسبیح كنی



  

 
 
٩١ 

 

یَـا مـَریْمَُ    ٤٢قاَلتَِ אلمْلاَئَكَِةُ یاَ مرَیْمَُ إِنَّ אللّهَ אصطَْفاَכِ وطََهَّرכَِ وאَصطَْفاَכِ علََى نِساَء אلْعَـالمَِینَ  

كَ مِنْ أنَباَء אلْغَیبِْ نوُحِیهِ إلَِیـكَ ومََـا كُنـتَ    ذلَِ ٤٣ אقْنُتِي لرِبَِّكِ وאَسجُْديِ وאَركَْعِي معََ אلرَّאكِعِینَ

إِذْ قاَلـَتِ   ٤٤لَدیَْهمِْ إِذْ یلُْقُون أَقلاْمََهمُْ أیَُّهمُْ یكَْفـُلُ مـَریْمََ ومََـا كُنـتَ لـَدیَْهمِْ إِذْ یخَْتَصـِمُونَ       

هُ אلمَْسِیحُ عِیسَى אبْنُ مرَیْمََ وَجِیهاً فـِي אلـدُّنْیاَ   אلمْلآَئكَِةُ یاَ مرَیْمَُ إِنَّ אللّهَ یُبَشِّرכُِ بكِلَمَِةٍ مِّنْهُ אسمُْ

ى    ٤٦ویَكُلَِّمُ אلنَّاسَ فِي אلمَْهْدِ وكََهلْاً ومَـِنَ אلصَّـالحِِینَ    ٤٥وאَلآخرِةَِ ومَِنَ אلمُْقرََّبِینَ  قاَلـَتْ رَبِّ أنََّـ

لقُُ ماَ یَشاَءُ إِذאَ قَضَى أمَرْאً فإَنَِّماَ یَقُولُ لَـهُ  یكَُونُ لِي ولََدٌ ولَمَْ یمَْسَسْنِي بَشرٌَ قاَلَ كَذلَكِِ אللّهُ یخَْ

ورَسَُولاً إلَِى بَنِي إسِرْאَئِیلَ أنَِّي قـَدْ   ٤٨ویَُعلَِّمُهُ אلكِْتاَبَ وאَلحْكِمَْةَ وאَلتَّورْאَةَ وאَلإنِجِیلَ  ٤٧كُن فَیكَُونُ 

                                                 
خدאوند جهـان تـو رא بـرאی عبـادت در      !אی مریم: ها گفتندو خاطر نشان ساز كه فرشته .٤٢

ن برتـری  زنـان جهـا   ۀزنان مطهر نمود و تو رא بر هم ۀمعبد گزین ساخت و אز آلایش ماهیان

   .بخشید كه برאی لقاح مقدس برگزید

برאی پروردگارت گوش به فرمان باش و ماننـد مـردאن در نمازهایـت خـدא رא      !אی مریم .٤٣

  .سجده كن و همرאه با جماعت مردאن در نماز جماعت ركوع كن

אن تو آن روز در كنار پیـامبر . گذאریمאین خبرها אز אخبار نهانی אست كه با تو در میان می .٤٤

های خود رא دאخل سبد אندאختند تا با قید قرعه معلوم شود كدאمین یهود حاضر نبودی كه قلم

مریم به كفالت אو بپردאزد و در آنجا حاضر نبودی كه چسان  ۀنفر به عنوאن كفیل و پدر خوאند

  .برאی אحرאز אین شرאفت با هم به رقابت پردאخته بودند

دهـد  خدאیت به فرزندی אز جانب خود بشارت مـی  !ریمאی م: ها گفتندآن روز كه فرشته .٤٥

در دنیا و آخرت با عزت و جـاه אسـت و אز   . خوאهد بود» عیسی پسر مریم ،مسیح«كه نامش 

  .مقربان درگاه

אو אز . پـردאزد گوید و سپس در آغاز پیری به دعوت آنان میدر گهوאره با مردم سخن می .٤٦

  .پیامبرאن و صالحان אست

ها رא برید توאند شوهر بگیرد با نگرאنی سخن فرشتهدאنست عاكف معبد نمیمریم كه می .٤٧

توאنم صاحب فرزند شوم با آنكـه  پروردگارא אز كجا می: و با حال אلتجا و رאز و نیاز با خدא گفت

مردی با من تماس نگرفته باشد؟ آیا باید معبد رא ترכ گویم و به زنـدگانی عـادی بـازگردم؟    

. دهـد خدאوند بدون شوهر به تـو فرزنـد مـی    ،ه همین صورتی كه هستیب: پروردگارش گفت

هرگاه كه خدאوند جهان به هستی چیـزی  . آفریندمی ،خدאوند هر موجودی رא كه אرאده فرماید

بشـو و  : گویـد حكم برאند به صورتی كه برאی آن چیز در لوح محفوظ منقّش ساخته باشد می



  

 
 
٩٢ 

 

אلطِّینِ كَهَیْئَةِ אلطَّیرِْ فأَنَفخُُ فِیهِ فَیكَُونُ طَیرْאً بإِِذْنِ אللّهِ  جِئْتكُمُ بآِیَةٍ مِّن رَّبِّكمُْ أنَِّي أَخلْقُُ لكَمُ مِّنَ

بُیوُتكِمُْ  وَأبُرْئُِ אلأكمَْهَ وאلأبَرْصََ وَأُحْیِي אلمَْوْتَى بإِِذْنِ אللّهِ وَأنَُبِّئكُمُ بمِاَ تأَكْلُُونَ ومَاَ تَدَّخرِوُنَ فِي

ورْאَةِ ولَأُِحـِلَّ لكَـُم       ٤٩نتمُ مُّؤمِْنِینَ إِنَّ فِي ذلَكَِ لآیَةً لَّكمُْ إِن كُ ومَُصَدِّقاً لِّماَ بَیْنَ یـَديََّ مـِنَ אلتَّـ

ي ورَبَُّكـُمْ     ٥٠بَعضَْ אلَّذيِ حرُِّمَ علََیكْمُْ وَجِئْتكُمُ بآِیَةٍ مِّن رَّبِّكمُْ فاَتَّقُوאْ אللّهَ وَأطَِیعُـونِ   إِنَّ אللّـهَ ربَِّـ

فلَمََّا أَحَسَّ عِیسَى مِنْهمُُ אلكُْفرَْ قاَلَ مَنْ أنَصاَريِ إلَِى אللّـهِ قَـالَ    ٥١سْتَقِیمٌ فاَعْبُدوُهُ هَذאَ صرِאَطٌ مُّ

ربََّناَ آمَنَّا بمِاَ أنَزلَتَْ وאَتَّبَعْناَ אلرَّسـُولَ   ٥٢אلحَْوאَریُِّونَ نحَْنُ أنَصاَرُ אللّهِ آمَنَّا باِللّهِ وאَشْهَدْ بأِنََّا مُسلْمُِونَ 

                                                                                                                     
 . آن چیز خوאهد شد

كرد خدאوند جهان به همـان صـورت كـه بـرאی אو خرمـا و      تصور می در حالی كه مریم .٤٨

هـا  كند אز عالم غیب فرزندی به אو عنایت خوאهد كرد ساكت مانـد و فرشـته  אنگور حاضر می

-هـا رא مـی  ها و سنتّخدאوند به فرزندت عیسی فرمان: بشارت خود رא گرفتند و گفتند ۀدنبال

  .دهدآموزد و تورאت و אنجیل رא به אو فرא می

غیبـی אز جانـب    ۀدאرد كه من با نشـان אسرאئیل گسیل میو אو رא با אین پیام به سوی بنی .٤٩

سازم غیبی من آن אست كه אز گل برאی شما مرغی می ۀאم، نشانپروردگارتان به رسالت آمده

با رخصت خدאوند، من كـور  . كشددمم و آن مرغ گلی אز دم من به آسمان پر میو در آن می

كنم با رخصت من مرده رא زنده می. بخشممن بیمار پیس رא شفا می. سازمאد رא بینا میمادرز

دهم كـه دیـروز و دیشـب    من به شما خبر می. گذאرمאجرא می ت אو رא به مرحلۀكه مشی ،خدא

אگر شما אهـل אیمـان   . אیدאی در خانه אندوختهאید و چه خورאكی و یا چه ذخیرهچه تناول كرده

  .بینیدهای عالم غیب رא عیان میفتار و كردאر من نشانهباشید در گ

ها رא كه فقها بـه غلـط   אم تا كتاب آسمانی تورאت رא تأیید كنم و برخی אز حلالمن آمده .٥٠

אز خدא بترسـید  . אمغیبی אز پیشگاه پروردگارتان آمده ۀمن با نشان. אند حلال سازمتحریم كرده

   .و مرא אطاعت كنید

و همـو رא بپرسـتید كـه رאه     دאوند جهان پروردگار من و پروردگار شـما אسـت  به یقین خ .٥١

  .رאست همین אست

بعد אز آنكه عیسی به سن كهولت رسید و دعوت خود رא تكرאر نمود אز אمت خود رغبتـی   .٥٢

אند تـا אو رא אز میـان   به سمع و אطاعت ندید و אحساس نمود كه در صدد كفر و جنایت برآمده

كیست كه مرא یاری دهد تا آخـرین نفـس كـه    : عدود شاگردאن مكتب خود گفتبه م. بردאرند

ما یارאن خدאییم و تـو رא  : رویم دین אو رא یاری دهیم؟ حوאریون عیسی گفتندبه سوی خدא می
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ي     ٥٤ومَكَرَوُאْ ومَكَرََ אللّهُ وאَللّهُ خَیرُْ אلمْاَكرِیِنَ  ٥٣ا معََ אلشَّاهِدیِنَ فاَكْتُبْنَ إِذْ قاَلَ אللّهُ یَـا عِیسـَى إنِِّـ

روُאْ إلِـَى  مُتَوَفِّیكَ ورَאَفِعكَُ إلَِيَّ ومَطَُهِّرכَُ مِنَ אلَّذیِنَ كَفرَوُאْ وَجاَعِلُ אلَّذیِنَ אتَّبَعُوכَ فَوقَْ אلَّذیِنَ كَفَ

ذیِنَ كَفـَروُאْ     ٥٥یَومِْ אلْقِیاَمَةِ ثمَُّ إلَِيَّ مرَْجِعكُمُْ فأََحكْمُُ بَیْنكَمُْ فِیماَ كُنـتمُْ فِیـهِ تخَْتلَِفُـونَ     فأَمََّـا אلَّـ

ذیِنَ آمَنـُوא وَ    ٥٦فأَُعَذِّبُهمُْ عَذאَباً شَدیِدאً فِي אلدُّنْیاَ وאَلآخرِةَِ ومَاَ لَهمُ مِّن نَّاصـِریِنَ   عمَلِـُوאْ  وَأمََّـا אلَّـ

ذلَكَِ نَتلُْوهُ علََیكَْ مِنَ אلآیَـاتِ وَאلـذِّكرِْ    ٥٧אلصَّالحِاَتِ فَیُوَفِّیهمِْ أُجُورهَمُْ وאَللّهُ لاَ یحُبُِّ אلظَّالمِِینَ 

لحْقَُّ א ٥٩إِنَّ مَثَلَ عِیسَى عِندَ אللّهِ كمََثَلِ آدمََ خلََقَهُ مِن ترُאَبٍ ثمَِّ قاَلَ لَهُ كُن فَیكَُونُ  ٥٨אلحْكَِیمِ 

فمََنْ حآَجَّكَ فِیهِ مِن بَعْدِ ماَ جاَءכَ مِنَ אلْعلِمِْ فَقـُلْ تَعَـالَوאْْ    ٦٠مِن رَّبِّكَ فلاََ تكَُن مِّن אلمْمُْترَیِنَ 

للّـهِ علَـَى   نَدْعُ أبَْناَءناَ وَأبَْناَءكمُْ ونَِساَءناَ ونَِساَءكمُْ وَأنَفُسَناَ وأنَفُسكَمُْ ثـُمَّ نَبْتَهـِلْ فَنجَْعـَل لَّعْنـَةَ א    

                                                                                                                     
ما به . نماییمكنیم و دین אو رא ترویج میكه رسول و مبعوث אو هستی تا آخرین دم یاری می

  .אیمאیم و تو خود گوאه ما باش كه به فرمان خدא گردن نهادهخدאوند جهان אیمان آورده

אیـم و אز رسـول مبعوثـت عیسـی     אی אیمـان آورده پروردگارא ما به אنجیلی كه نازل كرده .٥٣

  .گوאهان رسالت ثبت بفرما ۀאیم نام ما رא در زمرپیروی كرده

אی نجـات عیسـی   جویی كردند و خدאوند رحمان بـر و دشمنان عیسی برאی قتل אو چاره .٥٤

  .تر אست جویی و شكست طرح دشمنان قویجویی كرد و خدא در چارهچاره

من تو رא با جان و تنت אز : אی كه خدאوند جهان به عیسی گفتبه خاطر بسپار آن لحظه .٥٥

مـن وجـود مقدسـت رא אز دسترسـی     . آورمگیرم و به سوی خود بـالا مـی  روی زمین باز می

پیروאن كیش تو رא تا روز قیامت بر سر אین كافرאن جهـود مسـلط    دאرم وكافرאن دور نگه می

شـما بـه سـوی مـن خوאهـد بـود و مـن در         ۀسازم و پس אز پایان زندگی بازگشت هم ـمی

  .אختلافات شما دאوری خوאهم نمود

سـازم و هـیچ گروهـی بـه     كافرאنشان رא در دنیا و آخرت به عذאبی سهمگین گرفتار می .٥٦

  .خوאست یاری آنان بر نخوאهد

و مؤمنانشان رא كه אعمال شایسته و صالحی بجا آورده باشند به تمـام و كمـال پـادאش     .٥٧

  .دאردكارאن جامعه رא دوست نمیدهد و خدאوند جهان سیهمی

  .אی אز قرآن كاردאن אستخوאنیم آیات אلهی אست و یادوאرهאین آیاتی كه بر تو می .٥٨

אو رא אز خاכ آفریـد و   ۀحكایت آدم אست كه نطف عیسی در پیشگاه خدא به یقین حكایت .٥٩

  .آدم شد. آدم شو: سپس گفت

  .گرאیان باشیאین سخن درست אز جانب پروردگار تو אست مبادא كه אز شبهه .٦٠



  

 
 
٩٤ 

 

فإَِن  ٦٢إِنَّ هَذאَ لَهُوَ אلْقَصصَُ אلحْقَُّ ومَاَ مِنْ إلَِهٍ إِلاَّ אللّهُ وإَِنَّ אللّهَ لَهُوَ אلْعزَیِزُ אلحْكَِیمُ  ٦١אلكْاَذبِِینَ 

سـَوאَء بَیْنَنَـا وبََیـْنكَمُْ أَلاَّ     قُلْ یاَ أهَْلَ אلكِْتاَبِ تَعاَلَوאْْ إلَِى كلَمََةٍ ٦٣تَولََّوאْْ فإَِنَّ אللّهَ علَِیمٌ باِلمُْفْسِدیِنَ 

 ـ   وאْْ فَقُولـُوאْ  نَعْبُدَ إِلاَّ אللّهَ وَلاَ نُشرْכَِ بِهِ شَیْئاً وَلاَ یَتَّخِذَ بَعْضُناَ بَعْضاً أرَبْاَباً مِّن دوُنِ אللّـهِ فَـإِن تَولََّ

ي إبِرْאَهِیمَ ومَاَ أنُزلِـَتِ אلتَّـورאَةُ وאَلإنجِیـلُ    یاَ أهَْلَ אلكِْتاَبِ لمَِ تحُآَجُّونَ فِ ٦٤אشْهَدوُאْ بأِنََّا مُسلْمُِونَ 

هاَأنَتمُْ هَؤُلاء حاَججَْتمُْ فِیماَ لكَمُ بِهِ علِمٌ فلَمَِ تحُآَجُّونَ فِیماَ لـَیْسَ   ٦٥إِلاَّ مِن بَعْدهِِ أَفلاََ تَعْقلُِونَ 

انَ إبِرْאَهِیمُ یَهوُدیِـا وَلاَ نَصـْرאَنِیا ولَكَـِن كَـانَ     ماَ كَ ٦٦لكَمُ بِهِ علِمٌْ وאَللّهُ یَعلْمَُ وَأنَتمُْ لاَ تَعلْمَُونَ 

                                                 
هر كس با تو به אحتجاج بپردאزد كه سخن حق جز אین אست آنهـم بعـد אز אیـن علـم و      .٦١

تا ما پسـرאن خـود رא دعـوت كنـیم شـما نیـز       بیایید : دאنشی كه تو رא حاصل آمده אست بگو

كنیم شما هم باید همسرאن خود رא  ما همسرאن خود رא دعوت می. پسرאن خود رא دعوت كنید

سپس هـر دو دسـته    ،شویم شما هم خودتان حاضر شویدما خودمان حاضر می. دعوت كنید

  .گویان قرאر دهیمبه درگاه خدא زאری كنیم و لعنت خدא رא بر دروغ

 ،به یقـین خدאونـد جهـان   . אین אست صورت درست حكایت و خدאیی جز آن خدא نیست .٦٢

  .عزتمند و كاردאن אست

درست رא نپذیرفتند و  אند سخنِאگر אین نصرאنیان كه با نمایندگی אز نصارאی نجرאن آمده .٦٣

אضـی  אز مباهله و نفرین خوددאری نمودند و وאپس رفتند، אین رא بدאن كه آنان بـا אنكـار و אعر  

  .گر دאنا אستאند و خدאوند جهان به حال مفسدאن فتنهكه دאرند درصدد فساد و تباهی برآمده

بگو אی صاحبان كتاب آسمانی بیایید אولین فرمان خدא رא محلّ אتفاق אست مـورد عمـل    .٦٤

جز خدאوند جهان رא نپرستیم و هیچ موجودی رא شریك אو ندאنیم و אز همنوعـان  : قرאر بدهیم

אگر پذیرא گشـتند بـا هـم    . ی رא به نام رهبرאن، خدאوندگارאن و خدאیگان אتخاذ نكنیمخود كس

بنشینید و خالصانه אختلافات خود رא אز میان بردאرید و אگر پذیرא نگشتند و وאپـس رفتنـد بـه    

אیم و ها گوאه باشید كه ما به فرمان خدאی جهان گردن نهادهملتّ ۀآنان بگو شما در برאبر هم

  .نماییمهای آن طرد میها و رنگگونه ۀبا همشرכ رא 

دهیـد و خـود رא بـه    אی یهود و نصاری چرא با אدعای بیجا אبرאهیم رא به خود نسبت مـی  .٦٥

هـا بعـد אز   אید كه سالبندید با آنكه شما دین خود رא אز تورאت و אنجیل אتخاذ كردهدین אو می

  .بندیدشه بكار نمیآیا אندی. אبرאهیم بر موسی و عیسی نازل شده אست

نمایید אز چه رو بـا  های خود رא אز تورאت و אنجیل به عنوאن سند אرאئه میشما كه دאنسته .٦٦

دאنـد و  با آنكه خـدא مـی  . پردאزید كه علم و دאنشی ندאریدمسائلی به بحث و جدل می خدא در



  

 
 
٩٥ 

 

ذیِنَ אتَّبَعُـوهُ وهَـَذאَ אلنَّبـِيُّ       ٦٧حَنِیفاً مُّسلْمِاً ومَاَ كاَنَ مِنَ אلمُْشرْكِِینَ  إِنَّ أوَلَْى אلنَّاسِ بِـإبِرْאَهِیمَ للََّـ

ت طَّآئِفَةٌ مِّنْ أهَْلِ אلكِْتاَبِ لَوْ یُضلُِّونكَمُْ ومَاَ یُضـِلُّونَ إِلاَّ  وَدَّ ٦٨وאَلَّذیِنَ آمَنُوאْ وאَللّهُ ولَِيُّ אلمُْؤمِْنِینَ 

یَـا أهَـْلَ    ٧٠یاَ أهَْلَ אلكِْتاَبِ لمَِ تكَْفرُوُنَ بآِیاَتِ אللّـهِ وَأنَـتمُْ تَشـْهَدوُنَ     ٦٩أنَفُسَهمُْ ومَاَ یَشْعرُوُنَ 

نْ أهَـْلِ      ٧١تكَْتمُُونَ אلحْقََّ وَأنَتمُْ تَعلْمَُونَ אلكِْتاَبِ لمَِ تلَْبِسُونَ אلحْقََّ باِلْباَطِلِ وَ وَقاَلـَت طَّآئِفـَةٌ مِّـ

 ٧٢ אلكِْتاَبِ آمِنُوאْ باِلَّذيَِ أنُزِلَ علََى אلَّذیِنَ آمَنُوאْ وَجْهَ אلنَّهاَرِ وאَكْفرُوُאْ آخرِهَُ لَعلََّهمُْ یرَْجِعُونَ
لْ إِنَّ אلْهُدىَ هُدىَ אللّـهِ أَن یـُؤْتَى أَحـَدٌ مِّثـْلَ مَـا أوُتِیـتمُْ أوَْ       وَلاَ تُؤمِْنُوאْ إِلاَّ لمَِن تَبعَِ دیِنكَمُْ قُ

یخَـْتصَُّ   ٧٣یحُآَجُّوكمُْ عِندَ ربَِّكمُْ قُلْ إِنَّ אلْفَضْلَ بِیَدِ אللّهِ یُؤْتِیهِ مـَن یَشـَاءُ وאَللّـهُ وאَسـِعٌ علَـِیمٌ      

                                                                                                                     
  .دאنیدشما نمی

אبرאهیم بـا  . به بحث و جدل بشینید אو ۀאبرאهیم كه یهودی و یا نصرאنی نبود تا شما دربار .٦٧

گونه אنحرאفی به رאست و چپ به فرمان خدא تـن دאده بـود و   אعتدאل و אستقامت و بدون هیچ

  .هرگز مانند شما به فرمان خدאوندאن شرכ و אربابان مدّعی تن ندאد

ن های پیشین در حد אستقامت و پایمردی پیرو אبرאهیم شدند با אیآن كسانی كه در زمان .٦٨

رونـد سـزאوאرترند كـه نـام     پیامبر و پیروאنش אز مؤمنان كه אمروز بر كیش و ملت אبرאهیم می

  .مولا و رهبر مؤمنان אست ،אبرאهیم رא بر خود بنهند و خدאوند بر فرאز همگان

جمعی אز یهودیان در אین آرزویند كه شما رא به رאه حیرت و ضلالت بكشـانند אمـا فقـط     .٦٩

  .خبرندكشند و خود بیو ضلالت میجان خود رא به حیرت 

شوید با آنكه خـود  های خدאیی كافر میچرא به آیات و نشانه !אی صاحبان كتاب آسمانی .٧٠

  .صحت آن رא گوאهید

كنید بـا آن كـه خـود    پوشانید و حقیقت رא كتمان میچرא لباس باطل رא بر אندאم حق می .٧١

  .دאنیدمی

אیمان بیاورید تـا   ،رخ نمودن روشنایی به قرآن مؤمنانبا : و جمعی دگر אز یهودאن گفتند .٧٢

אز خود حسن نیتی ظاهر كرده باشید و در پایان روز به دین و قرآنشان كافر شوید و بگوییـد  

باشد كه بدین وسیله مؤمنان نیز  ،آهنگ و برאبر ندیدیمهای آسمانی همآیین شما رא با كتاب

  .با تردید و شك אز آیین خود بازگردند

شما باید فقط به پیامبری אیمان بیاورید كـه אز كـیش و آیـین شـما یهـودאن      : یندگومی .٧٣

بخش אنسـان باشـد همـان هـدאیت     توאند مفید و نجاتتنها هدאیتی كه می: بگو. پیروی كند

گویند شما فكر نكنید كه هـیچ پیـامبری   و می. خدאوند אست كه אز تعصب אدیان بركنار אست



  

 
 
٩٦ 

 

ومَِنْ أهَْلِ אلكِْتاَبِ مَنْ إِن تأَمَْنْهُ بِقِنطاَرٍ یُؤَدِّهِ إلَِیكَْ  ٧٤ظِیمِ برَِحمَْتِهِ مَن یَشاَءُ وאَللّهُ ذوُ אلْفَضْلِ אلْعَ

وאْ لـَیْسَ علََیْنَـا   ومَِنْهمُ مَّنْ إِن تأَمَْنْهُ بِدیِناَرٍ لاَّ یُؤَدِّهِ إلَِیكَْ إِلاَّ ماَ دمُتَْ علََیْهِ قآَئمِاً ذلَكَِ بأِنََّهمُْ قاَلُ

بلََى مَنْ أوَْفَى بِعَهْدهِِ وאَتَّقَى فَـإِنَّ   ٧٥ویََقُولُونَ علََى אللّهِ אلكَْذِبَ وهَمُْ یَعلْمَُونَ فِي אلأمُِّیِّینَ سَبِیلٌ 

إِنَّ אلَّذیِنَ یَشْترَوُنَ بِعَهْدِ אللّهِ وَأیَمْاَنِهمِْ ثمََناً قلَِیلاً أوُلَْئـِكَ لاَ خـَلاقََ لَهـُمْ     ٧٦אللّهَ یحُبُِّ אلمُْتَّقِینَ 

وإَِنَّ  ٧٧وَلاَ یكُلَِّمُهمُُ אللّهُ وَلاَ یَنظرُُ إلَِیْهمِْ یَومَْ אلْقِیاَمَةِ وَلاَ یزُكَِّیهمِْ ولََهمُْ عَذאَبٌ ألَـِیمٌ   فِي אلآخرِةَِ

وَ مِنْ  هُمِنْهمُْ لَفرَیِقاً یلَْووُنَ ألَْسِنَتَهمُ باِلكِْتاَبِ لِتحَْسَبُوهُ مِنَ אلكِْتاَبِ ومَاَ هُوَ مِنَ אلكِْتاَبِ ویََقُولُونَ

ماَ كاَنَ لِبَشرٍَ أَن یُؤْتِیَهُ  ٧٨عِندِ אللّهِ ومَاَ هُوَ مِنْ عِندِ אللّهِ ویََقُولُونَ علََى אللّهِ אلكَْذِبَ وهَمُْ یَعلْمَُونَ 

                                                                                                                     
ورאت شما دست یابد و یا بتوאند در برאبر پروردگارتان شـما رא محكـوم   بتوאند به كتابی چون ت

آن رحمتی كه میان جهانیان تقسیم شد فضل و مازאد آن در دست خدא باقی אست : بگو. كند

خدאوند جهان رحمتی وسیع دאرد و به حال بنـدگان   .فرمایدو آن رא به هر كه خوאهد عطا می

  .خود دאنا אست

رحمتـی بـس    ،سازد كه بخوאهـد و خدאونـد رحمـان   آن كسی می ۀویژرحمت رسالت رא  .٧٤

  .فزون אز تصور جهانیان دאرد

زر به رسم אمانت بـه אو بسـپاری    ۀكه אگر یك كیس در میان אین یهودאن كسانی هستند .٧٥

گردאند و كسانی دگر نیز هستند كه אگر یك دینار طلا بـه  نخورده به تو باز میكیسه رא دست

گردאند مگر بعد אز آنكه مـدאم بـر سـر אو    אو بسپاری دینار طلا رא به تو باز نمی رسم אمانت به

سوאدאن مشرכ رא بر ما حجتی نیست و هرچه بی: אندאین شیوه אز آنجا אست كه گفته. بایستی

با אین אدعا بر خدא دروغ . אز چنگ آنان برباییم حق ما אست كه אهل אیمانیم و بندگان خدאییم

  .بندنددאنند كه بر خدא دروغ مییبندند و ممی

بلی تنها אمتیاز مؤمن بر مردم كافر אین אست كه هر كس به عهد و پیمان خود وفا كنـد   .٧٦

و אز خشم خدא بهرאسد و قانون خدא رא نشكند محبوب خدא خوאهد بود چرא كه خدאونـد جهـان   

  .دאردمردمان با تقوא رא دوست می

كننـد در مقابـل   با آن سوگندهایی كه به نام خدא یاد می به یقین كسانی كه عهد خدא رא .٧٧

خدאونـد بـه   . אی אز رحمت خدא ندאرندفروشند روز وאپسین نصیب و بهرهسیم و زری אندכ می

-نگرد و אز آلودگی پاكشـان نمـی  آنان نمی ۀشود و به چهرسخن نمیروز وאپسین با آنان هم

  .سازد و عذאب دردناكی برאی آنان مهیا אست

نویسند و بـه هنگـام تـلاوت    به یقین جماعتی אز אین یهودאن نوشتاری با دست خود می .٧٨



  

 
 
٩٧ 

 

ن كُونـُوאْ ربََّـانِیِّینَ   אللّهُ אلكِْتاَبَ وאَلحْكُمَْ وאَلنُّبُوَّةَ ثمَُّ یَقُولَ للِنَّاسِ كوُنُوאْ عِباَدאً لِّي مِن دوُنِ אللّهِ ولَكَِ

وَلاَ یأَمْرُكَمُْ أَن تَتَّخِذوُאْ אلمْلاَئَكَِةَ وאَلنِّبِیِّیْنَ أرَبْاَباً  ٧٩بمِاَ كُنتمُْ تُعلَِّمُونَ אلكِْتاَبَ وبَمِاَ كُنتمُْ تَدرْسُُونَ 

ن كِتَـابٍ       وإَِذْ أَخَذَ אللّهُ مِ ٨٠أیَأَمْرُكُمُ باِلكُْفرِْ بَعْدَ إِذْ أنَتمُ مُّسلْمُِونَ  یْنَ لمََـا آتَیـْتكُمُ مِّـ یثـَاقَ אلنَّبِیِّـ

تمُْ علَـَى  وَحكِمَْةٍ ثمَُّ جاَءكمُْ رسَُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّماَ مَعكَمُْ لَتُؤمِْنُنَّ بِهِ ولََتَنصرُنَُّهُ قاَلَ أَأَقـْررَْتمُْ وَأَخـَذْ  

اهِدیِنَ    ذلَكِمُْ إصِرْيِ قاَلُوאْ أَقرْرَنْاَ قاَلَ فاَشْهَدوُאْ وَأنَاَْ مَ نَ אلشَّـ فمَـَن تـَولََّى بَعـْدَ ذلَـِكَ      ٨١عكَـُم مِّـ

ماَوאَتِ وאَلأرَضِْ طَوْعًـا     ٨٢فأَوُلَْئكَِ همُُ אلْفاَسِقُونَ  أَفَغَیرَْ دیِنِ אللّهِ یَبْغُونَ ولََهُ أسَلْمََ مـَن فـِي אلسَّـ

                                                                                                                     
 ۀدهند كـه گویـا تـورאت آسـمانی رא بـا لحـن و لهج ـ      زبان خود رא چنان پیچ و تابی می ،آن

كنند تا گمان برید كه نوشتار آنها نیز تورאت آسمانی אست بـا آنكـه   مخصوص آن تلاوت می

بر خدאونـد رحمـان   . گویند אز سوی خدא אست و אز سوی خدא نیستمی .تورאت آسمانی نیست

  .אندبسته دאنند كه بر خدא אفترאبندند و خود نیز میאفترא می

هر كس رא كه خدאوند جهان كتاب آسمانی و فرمان دאوری و مقام پیامبری عطا كنـد אو   .٧٩

بنـدگان مـن باشـید نـه     شما بایـد  : رא به عبودیت خود بكشاند و بگوید مرسد كه مردرא نمی

אنبیا אرتقا دهـد   ۀخود رא تا درج بلكه باید مردمِ. فرمان مرא ببرید نه فرمان خدא رא. بندگان خدא

شما باید مردאن خدא باشید و معلم رباّنی אمت به پاس آنكه شـما آیـات كتـاب    : و بفرماید كه

   .אیدسی نهادهאید و فرمان خدא رא به درس و وאرآسمانی رא به دیگرאن تعلیم دאده

 ،ها رא و یا پیامبرאن خدא رא به عنوאن رهبر و خدאیگانفرشته: رسد كه بگویدو نه אو رא می .٨٠

توאند شما رא به كفر و ضلالت فرمان دهـد بعـد אز آنكـه    خدא می لآیا رسو. אرباب خود بدאنید

  .אیدشما خود فرمان خدא رא گردن نهاده

وند جهان אز پیامبرאن خود پیمان گرفـت پیمـانی موثـق    به آنان خاطر نشان ساز كه خدא .٨١

كه چون كتاب و سنت رא به شما فرא دאدم و بعدאً رسولی آمد با كتابی دگر و سنتی دאدگر كـه  

هم كتاب شما رא تأیید كند و هم سنت شما رא تجدید كند شما باید به אو אیمان بیاورید و بـه  

آیا شما پیامبرאن من پیمـان مـرא   : عترאف گرفت كهخدאوند رحمان אز آنان א. یاری אو برخیزید

آری مرאتب : بت كردید و بار سنگین تعهد رא بر دوش گرفتید؟ پیامبرאن گفتندثدر خاطر خود 

پس شما گوאه אین پیمـان باشـید و مـن    : خدאوندشان گفت. پیمان رא پذیرفتیم و تعهد كردیم

  .نیز אز گوאهانم

پذیر باشند معلـوم  پیامبرאن خدא در برאبر تو خاضع و فرمانبا یادآوری אین پیمان كه باید  .٨٢

آنـان فاسـق و    ۀאست كه هركس אز یهودאن و نصرאنیان كه אز قرآن و رسالتت روبگردאند هم



  

 
 
٩٨ 

 

یْنَـا ومََـا أنُـزِلَ علَـَى إبِـْرאَهِیمَ وإَسِـْماَعِیلَ       قُلْ آمَنَّا باِللّهِ ومَاَ أنُـزِلَ علََ  ٨٣وكَرَهْاً وإَلَِیْهِ یرُْجَعُونَ 

 وإَسِحْاَقَ ویََعْقُوبَ وאَلأسَْباَطِ ومَاَ أوُتِيَ مُوسَى وَعِیسَى وאَلنَّبِیُّونَ مِن رَّبِّهـِمْ لاَ نُفـَرِّقُ بـَیْنَ أَحـَدٍ    

یناً فلََن یُقْبَلَ مِنْهُ وهَُوَ فـِي אلآخـِرةَِ مـِنَ    ومََن یَبْتغَِ غَیرَْ אلإسِلاْمَِ دِ ٨٤مِّنْهمُْ ونَحَْنُ لَهُ مُسلْمُِونَ 

كَیفَْ یَهْديِ אللّهُ قَومْاً كَفرَوُאْ بَعـْدَ إیِمَـانِهمِْ وشَـَهِدوُאْ أَنَّ אلرَّسـُولَ حـَقٌّ وَجَـاءهمُُ        ٨٥אلخْاَسرِیِنَ 

مْ أَنَّ علَـَیْهمِْ لَعْنـَةَ אللّـهِ وאَلمْلآَئكِـَةِ     أوُلَْئـِكَ جـَزَآؤهُُ   ٨٦אلْبَیِّناَتُ وאَللّهُ لاَ یَهْديِ אلْقَومَْ אلظَّالمِِینَ 

ذیِنَ تَـابُوאْ    ٨٨خاَلِدیِنَ فِیهاَ لاَ یخَُفَّفُ عَنْهمُُ אلْعَذאَبُ وَلاَ همُْ یُنظـَروُنَ   ٨٧وאَلنَّاسِ أَجمَْعِینَ  إِلاَّ אلَّـ

                                                                                                                     
  .نابكارند

طلبند با آنكه هر موجودی كه در آسمانها و زمین אسـت  آیا قانونی غیر אز قانون אلهی می .٨٣

و همگـان بـه    ـ  خوאه با رغبـت و خـوאه بـا كرאهـت    ه אست ـ  برאبر فرمان خدא گردن نهاد در

 .شوندپیشگاه אو بازگردאن می

אسـت و بـه   אیم و به آن فرمانی كه بر ما نازل شـده ما به خدאوند جهان אیمان آورده: بگو .٨٤

فرمانی كه بر אبرאهیم و אسماعیل و אسحاق و یعقوب و فرزندزאدگان یعقوب نازل شـده אسـت   

אنبیـا كـه אز پیشـگاه     ۀما به تورאت موسـی و אنجیـل عیسـی و فرمـان هم ـ    . مאیאیمان آورده

دهـیم  ما هیچ یك رא بر دیگری رجحان نمـی . אیمאند אیمان آوردهپروردگارشان دریافت كرده

ما در برאبر پروردگـار  . كه هر یك هر چه دאرد אز خدא دאرد و به فرمان אو دאرد نه אز جانب خود

  .خود تسلیم فرمانیم

-رضا و تسلیم كامل خارج باشـد و رאه فرقـه   هر كس كیش و آیینی بجوید كه אز كیشِ .٨٥

پیامبر خود رא بر سایر پیامبرאن אمتیاز نهد و یا كتاب خود رא وאلاتـر אز سـایر    رא باز كند، گرאیی

آزאد ببینـد دینـدאری אو    ،ها بشناسد و یا خود رא در پذیرش فرمان جدید و رسول آخرینبكتا

   .شودאفتد و به روز رستاخیز زیانكاری אو آشكارא میمیمقبول ن

خدאوند رحمان چگونه باید مردم یهود رא هدאیت كند در حالی كـه قبـل אز نـزول قـرآن      .٨٦

نمودنـد بـا آن دلایـل    אیمان آورده بودند و در برאبر אهل مدینه حقانیت رسول رא گوאهی مـی 

بـر   رسـولِ  لی بعد אز نزول قـرآن و دعـوتِ  روشن كه در אین زمینه به آنان وאصل شده بود و

אنـد و  كار شدهאین قوم یهود با אین كفرو دغل سیه. حق كافر شدند و همه چیز رא אنكار كردند

  .كارאن رא هدאیت نخوאهد كردخدאوند رحمان سیه

مردم بر آنان نثار گردد تا رאهی  ۀسزאی چنین مردمی آن אست كه لعنت خدא و لعنت هم .٨٧

   .دوزخ شوند



  

 
 
٩٩ 

 

نَ كَفرَوُאْ بَعْدَ إیِماَنِهمِْ ثمَُّ אزْدאَدوُאْ كُفرْאً لَّن إِنَّ אلَّذیِ ٨٩مِن بَعْدِ ذلَكَِ وَأصَلْحَُوאْ فإَِنَّ אالله غَفُورٌ رَّحِیمٌ 

إِنَّ אلَّذیِنَ كَفرَوُאْ ومَاَتُوאْ وهَمُْ كُفَّارٌ فلََن یُقْبَلَ مِنْ أَحـَدهِمِ   ٩٠تُقْبَلَ تَوبَْتُهمُْ وَأوُلَْئكَِ همُُ אلضَّآلُّونَ 

لَن تَناَلُوאْ אلْبـِرَّ   ٩١لَهمُْ عَذאَبٌ ألَِیمٌ ومَاَ لَهمُ مِّن نَّاصرِیِنَ  مِّلْءُ אلأرضِْ ذهََباً ولََوِ אفْتَدىَ بِهِ أوُلَْئكَِ

كُلُّ אلطَّعاَمِ كَـانَ حـِلا لِّبَنـِي     ٩٢حَتَّى تُنفِقُوאْ ممَِّا تحُِبُّونَ ومَاَ تُنفِقُوאْ مِن شَيْءٍ فإَِنَّ אللّهَ بِهِ علَِیمٌ 

علََى نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنزََّلَ אلتَّورْאَةُ قُلْ فأَْتُوאْ باِلتَّورْאَةِ فاَتلْوُهَـا إِن   إسِرْאَئِیلَ إِلاَّ ماَ حرََّمَ إسِرْאَئِیلُ

قـُلْ   ٩٤فمََنِ אفْترَىََ علََى אللّهِ אلكَْذِبَ مِن بَعْدِ ذلَكَِ فأَوُلَْئـِكَ هـُمُ אلظَّـالمُِونَ     ٩٣كُنتمُْ صاَدِقِینَ 

                                                                                                                     
  .نه عذאب آنان سبك شود و نه مهلت אسترאحت بیابند ند،جاودאنه در آن بپای .٨٨

توبه كنند و به رאه حق باز آیند و به אصـلاح   ،خود مگر آن كسانی كه بعد אز كفر و אنكارِ .٨٩

آنـان   ۀدر אین صورت אست كه خدאوند رحمان توب. های خود بپردאزندگریها و فتنهكاریسیه

  .אی مهربان אستآمرزنده ،شود و خدאوند جهانرא پذیرא می

به یقین آن دسته אز مردم كه بعد אز אیمانشان به كتاب خـدא و رسـول بـر حـق אو كـافر       .٩٠

سپس توبه نمایند و به אیمان بازگردند و مجددאً كافر شوند و كفری بر كفـر אول خـود    ،شوند

رتنـد كـه رאه   ن سرگشـتگان وאدی حی و آنـا . هرگـز  ،אفتدآنان مقبول نمی ۀبیفزאیند، دیگر توب

  .אنددرست رא گم كرده

شوند و با حال كفر و אز مردم كه به آیات خدא و رسالت پیامبر كافر می ۀبه یقین آن دست .٩١

میرند گرچه یك دنیا طلا در رאه خدא אنفاق كرده باشـند و یـا بـه رسـم جانفـدא      אنكار خود می

אینهایند كه برאیشان عذאب . ز آنان پذیرفته نخوאهد شدتقدیم كنند تا عذאب خدא رא بگردאنند، א

  .دردناكی مهیا אست و كسی به یاری آنان برنخوאهد خوאست

كنـد در   قطعی אست كه هیچ كس دنیا رא پر אز طلا نخوאهد كرد و אگر دنیا رא پر אز طـلا  .٩٢

اید אنفاق خـود رא  אما شما مؤمنان باید متوجه אین نكته باشید كه ب .رאه خدא אنفاق نخوאهد كرد

یابیـد مگـر آنگـاه كـه אز     شما هرگز به خیر و نیكی دسـت نمـی  . ها אنتخاب نماییدאز بهترین

شما هر چه رא در رאه خدא אنفاق كنید خدאوند . های مطبوع و خوאستنی خود אنفاق كنیدخوאسته

  .جهان به אرزش آن دאنا אست

قرآن بـا فرمـان تـورאت در حـلال و     كنند فرمان بر خلاف אدعای یهودیان كه تصور می .٩٣

-ها و غذאها كه در قرآن حلال אست بر یهـود بنـی  אین خورאכ ۀحرאم غذאها برאبر نیست، هم

حلال و روא بوده אست به جز غذאیی كه אز گوشت شتر نـر طـبخ شـود كـه یعقـوب       ،אسرאئیل

ی به رسالت ها پیش אز آن بود كه موسشخصاً بر جان خود حرאم كرده بود و אین تحریم قرن



  

 
 
١٠٠ 

 

اسِ     ٩٥برْאَهِیمَ حَنِیفاً ومَاَ كاَنَ مـِنَ אلمُْشـْركِِینَ   صَدقََ אللّهُ فاَتَّبِعُوאْ ملَِّةَ إِ إِنَّ أوََّلَ بَیـْتٍ وضُـِعَ للِنَّـ

فِیهِ آیاَتٌ بَیِّناَتٌ مَّقاَمُ إبِرْאَهِیمَ ومََن دَخلََهُ كاَنَ آمِنًـا ولَلِّـهِ    ٩٦للََّذيِ بِبكََّةَ مُباَركَاً وهَُدىً لِّلْعاَلمَِینَ 

قـُلْ یَـا    ٩٧بَیتِْ مَنِ אسْتطَاَعَ إلَِیْهِ سَبِیلاً ومََن كَفرََ فإَِنَّ אالله غَنِيٌّ عَنِ אلْعَـالمَِینَ  علََى אلنَّاسِ حجُِّ אلْ

قـُلْ یَـا أهَـْلَ אلكِْتَـابِ لـِمَ       ٩٨أهَْلَ אلكِْتاَبِ لمَِ تكَْفرُوُنَ بآِیاَتِ אللّهِ وאَللّهُ شَهِیدٌ علََى ماَ تَعمْلَُونَ 

یَـا   ٩٩هِ مَنْ آمَنَ تَبْغوُنَهاَ عِوَجاً وَأنَتمُْ شُهَدאَء ومَاَ אللّهُ بِغاَفِلٍ عمََّا تَعمْلَُـونَ  تَصُدُّونَ عَن سَبِیلِ אللّ

                                                                                                                     
قرآن بـا حكـم تـورאت شـما      گویید كه حكمאگر رאست می. برسد و یا تورאتی بر אو نازل شود

  .برאبر نیست تورאت خود رא بیاورید و مورد خلاف آن رא تلاوت كنید

אگـر كسـی بعـد אز    . אیمאین آیات قرآن توضیح كافی در אختیار همگان نهاده ۀما به وسیل .٩٤

دروغ ببندد و گوشت شتر نر و پی و چربی گوشت گوسفند رא حرאم  אین توضیح روشن بر خدא

  .كارאن אستبدאند در شمار سیه

خدא رאست گفته אست كه یهود و نصاری אز حدّ אعتـدאل بـه چـپ و رאسـت     : به آنان بگو .٩٥

پس بیایید و كیش אبرאهیم رא پیروی كنید كه با אعتـدאل و אسـتقامت بـه رאه    . אندمتمایل شده

رفت و جز خدא رא אطاعت نكرد و طاعت خود رא جز بـرאی خـدא بجـا نیـاورد كـه אز      رאست می

  .مشركان باشد

אی كه برאی مردم آمـاده شـد   كعبه رא بنا كرد به یقین אولین خانه ۀهمان אبرאهیم كه خان .٩٦

. شلوغ و پر אزدحام مكه بنا گشته אست ۀكعبه אست كه بدست אبرאهیم در میان درّ ۀهمان خان

  .انمركز هدאیتی برאی جهانی ،و جاودאنخجسته 

های روشن خدאیی برقرאر אست و אز جمله مقام אبرאهیم كه بر آن אیستاد در آن درهّ نشانه .٩٧

هركس به حریم كعبه وאرد شود אیمن خوאهـد  . چین بالا بردسنگ ،و دیوאر كعبه رא تا نه ذرאع

هر كدאمشـان   ،یارت آن خانه بیایندمردم אست كه برאی ز ۀبود گرچه دאم و دد باشد و بر عهد

و هر كس بتوאند برאی زیارت بیاید . كه אستطاعت دאشته باشد و بتوאند به سوی آن رאه برگیرد

 ۀولی به زیارت خانه كافر شود و نیاید باید بدאند كه خدאوند جهان אز وجود אو و אز وجـود هم ـ 

  .نیاز אستجهانیان بی

كه خدאونـد جهـان   شوید با آنرא به آیات אلهی كافر میچ !אی صاحبان كتاب آسمانی: بگو .٩٨

 .אه אستبه دستاورد شما گو

گردאنید تا سیادت خـود  مؤمنان رא אز رאه خدא باز می چرא !אی یهودאن و אی نصرאنیان :بگو .٩٩

خدאونـد  . خوאهید با آنكه شما خود گـوאه رאهیـد  رא حفظ كنید و رאه خدא رא با אعوجاج قرین می



  

 
 
١٠١ 

 

 ١٠٠ریِنَ أیَُّهاَ אلَّذیِنَ آمَنُوאَْ إِن تطُِیعُوאْ فرَیِقاً مِّنَ אلَّذیِنَ أوُتُوאْ אلكِْتَـابَ یـَرُدُّوكمُ بَعـْدَ إیِمَـانكِمُْ كَـافِ     

وَأنَتمُْ تُتلَْى علََیكْمُْ آیاَتُ אللّهِ وَفِیكمُْ رسَُولُهُ ومََن یَعْتَصمِ باِللّهِ فَقـَدْ هـُديَِ إلِـَى     وكََیفَْ تكَْفرُوُنَ

 ١٠٢یاَ أیَُّهاَ אلَّذیِنَ آمَنُوאْ אتَّقُوאْ אللّهَ حقََّ تُقاَتِهِ وَلاَ تمَوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَـتمُ مُّسـْلمُِونَ    ١٠١صرِאَطٍ مُّسْتَقِیمٍ 

 وאْ بحَِبْلِ אللّهِ جمَِیعاً وَلاَ تَفرََّقُوאْ وאَذكْرُوُאْ نِعمْتََ אللّهِ علََیكْمُْ إِذْ كُنـتمُْ أَعـْدאَء فـَألََّفَ بـَیْنَ    وאَعْتَصمُِ

بَیِّنُ אللّهُ كَ یُقلُوُبكِمُْ فأَصَْبحَْتمُ بِنِعمَْتِهِ إِخْوאَناً وكَُنتمُْ علََىَ شَفاَ حُفرْةٍَ مِّنَ אلنَّارِ فأَنَقَذكَمُ مِّنْهاَ كَذلَِ

ولَْتكَُن مِّنكمُْ أمَُّةٌ یَدْعُونَ إلَِى אلخَْیرِْ ویَأَمْرُوُنَ باِلمَْعرْوُفِ ویََنْهـَوْنَ   ١٠٣لكَمُْ آیاَتِهِ لَعلََّكمُْ تَهْتَدوُنَ 

وאْ مِن بَعـْدِ مَـا جَـاءهمُُ    وَلاَ تكَوُنُوאْ كاَلَّذیِنَ تَفرََّقُوאْ وאَخْتلََفُ ١٠٤عَنِ אلمُْنكرَِ وَأوُلَْئكَِ همُُ אلمُْفلْحُِونَ 

                                                                                                                     
  .خبر نیستدستاورد شما بیجهان كه אز 

نصـرאنی رא אطاعـت كنیـد كـه אنجیـل آسـمانی رא        ۀאگر אین فرق !و شما אی אهل אیمان .١٠٠

   .كشانددردست دאرند، شما رא بعد אز אیمانتان به كفر و אرتدאد می

خوאهید אز آنان پیروی كنید و كافر شوید با آنكـه آیـات خـدא بـر شـما      چگونه شما می .١٠١

توאنید با آیات خـدא چنـگ   برد و شما میسر میه رسول خدא در میان شما ب شود وتلاوت می

و אز رسول خدא هدאیت  هر كس به آیات خدא چنگ زند. بزنید و אز رسول خدא بصیرت بجوئید

زند و هر كسی به دאمن خدא چنگ زند به رאه رאست אو رهیـاب  بجوید به دאمن خدא چنگ می

  . شده אست

شـما بایـد همـوאره در    . خدא بترسید آن چنانكه شایسته و برحق باشدאز  !אی אهل אیمان .١٠٢

  .حال تسلیم و אطاعت باشید مبادא كه مرگ شما در رسد و شما در حال تمرّد و عصیان باشید

شما باید به منشور قرآن چنگ بزنید كه همانند ریسمان אز آسمان فروآویخته אست تـا   .١٠٣

شما אین نعمت خدא رא . كه אز گرد قرآن پرאكنده شویدمبادא . شما رא به عرش برین عروج دهد

אز یاد نبرید كه تا دیروز با هم دشمن دیرینه بودید و خدא دلهای شما رא אلفت بخشید و אینك 

شما بر لب گودאل آتش بودید كه خدאوند رحمان شـما رא  . אیدبا رحمت אلهی با هم برאدر شده

-د رحمان آیات خود رא به אین صورت توضیح میخدאون. אز فرو אفتادن به آتش نجات بخشید

  .باشد كه رאه رא بیابید ،دهد

باید جمعی پیشرو جامعه باشند تا مـردم رא بـه خیـر و نیكـی      ،אز میان شما אهل אیمان .١٠٤

אگـر  . های ناشناخته منهـی دאرنـد  های شناخته فرمان دهند و אز سنتّدعوت كنند و به سنتّ

  . شما باشد همانا آنان رستگارندچنین جماعتی پیشرو در جامعه 



  

 
 
١٠٢ 

 

ذیِنَ אسـْوَدَّتْ        ١٠٥אلْبَیِّناَتُ وَأوُلَْئكَِ لَهمُْ عَذאَبٌ عظَِیمٌ  یَومَْ تَبْیضَُّ وُجُـوهٌ وَتَسـْوَدُّ وُجُـوهٌ فأَمََّـا אلَّـ

 ـ ١٠٦وُجوُهُهمُْ أكَْفرَْتمُ بَعْدَ إیِماَنكِمُْ فـَذوُقُوאْ אلْعـَذאَبَ بمَِـا كُنـْتمُْ تكَْفـُروُنَ       تْ   وَأمََّ ذیِنَ אبْیَضَّـ ا אلَّـ

تلِكَْ آیاَتُ אللّهِ نَتلْوُهاَ علََیـْكَ بِـالحْقَِّ ومََـا אللّـهُ      ١٠٧وُجوُهُهمُْ فَفِي رَحمَْةِ אللّهِ همُْ فِیهاَ خاَلِدوُنَ 

كُنـتمُْ   ١٠٩אلأمُُورُ  ولَلِّهِ ماَ فِي אلسَّماَوאَتِ ومَاَ فِي אلأرَضِْ وإَلَِى אللّهِ ترُْجعَُ ١٠٨یرُیِدُ ظلُمْاً لِّلْعاَلمَِینَ 

 ـ  نَ أهَـْلُ  خَیرَْ أمَُّةٍ أُخرِْجتَْ للِنَّاسِ تأَمْرُوُنَ باِلمَْعرْوُفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ אلمُْنكرَِ وَتُؤمِْنُونَ باِللّهِ ولَـَوْ آمَ

وكمُْ إِلاَّ أَذىً وإَِن لـَن یَضـُرُّ   ١١٠אلكِْتاَبِ لكَاَنَ خَیرْאً لَّهمُ مِّنْهمُُ אلمُْؤمِْنُـونَ وَأكَْثـَرهُمُُ אلْفاَسـِقُونَ    

نْ     ١١١یُقاَتلُِوكمُْ یُولَُّوكمُُ אلأَدبُاَرَ ثمَُّ لاَ یُنصرَوُنَ  ضرُبِتَْ علََیْهمُِ אلذِّلَّةُ أیَْنَ ماَ ثُقِفـُوאْ إِلاَّ بحَِبـْلٍ مِّـ

نَةُ ذلَـِكَ بـِأنََّهمُْ كَـانُوאْ    אللّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ אلنَّاسِ وبَآَؤوُא بِغَضبٍَ مِّنَ אللّـهِ وضَـُربِتَْ علَـَیْهمُِ אلمَْسـْكَ    

                                                 
های پیشین باشید كه دسته دسته رאه אخـتلاف و تفرقـه در پـیش    مبادא كه چون אمت ١٠٥. 

گرفتند آنهم بعد אز دلائل روشن كه به آنان وאصل شده بود و هرگونـه אختلافـی رא برطـرف    

   .عذאب سهمگین مهیا אست ،برאی چنین אمتی. كردمی

آنـان كـه رو سـیاهند در آتـش دوزخ     . ند و برخـی روسـیاهند  روزی كه برخی روسفید .١٠٦

آیا شما بعد אز אیمانتان به رאه كفر و אرتدאد وאپس رفتید؟ پس طعم : گویندجاودאنند به آنان می

  . אیدعذאب رא بچشید אز آن رو كه كافر شده

  .مانندو آنان كه روسفیدند در رحمت خدא جای دאرند و جاودאنه در آن می .١٠٧

كنـیم و خدאونـد جهـان    های خدא كه درست و برحق برتو تـلاوت مـی  ن אست نشانهאی .١٠٨

  .گونه سیاهی آلوده ببیندخوאهد جهانیان رא به هیچنمی

آنچه در آسمانها و آنچه در زمین אست ملك خدא אست و هر كاری به سوی אو حوאلـت   .١٠٩

  .شودمی

אیـد تـا بـه     ن جامعۀ خود برخاسـته אید كه אز میابهترین پیشروאنی بوده !شما אهل אیمان .١١٠

هـای ناشایسـته    دهیـد و אز سـنت   های شایسته فرمان می شما به سنتّ. אصلاح آنان بپردאزید

אگر یهود و نصاری هم אیمان بیاورند برאی آنان . دهید و به خدאوند خود אیمان دאرید پرهیز می

ق و تمرّد אز فرمان خـدא خـارج   برخی אز آنان אهل אیمانند و بیشتر آنان با فس .بهتر خوאهد بود

  .אند شده

سازند جز زخم زبان و אگر با شما وאرد پیكار شوند پشت به  אینان به شما زیانی وאرد نمی .١١١

  .شوند گیرند و אز جانب هیچ كس یاری نمی شما رאه هزیمت در پیش می



  

 
 
١٠٣ 

 

لَیْسـُوאْ سـَوאَء    ١١٢یكَْفرُوُنَ بآِیاَتِ אللّهِ ویََقْتلُُونَ אلأنَبِیاَءَ بِغَیرِْ حقٍَّ ذلَكَِ بمِاَ عَصَوא وَّكاَنُوאْ یَعْتـَدوُنَ  

یُؤمِْنُونَ باِللّـهِ وאَلْیـَومِْ    ١١٣یَسجُْدوُنَ مِّنْ أهَْلِ אلكِْتاَبِ أمَُّةٌ قآَئمَِةٌ یَتلُْونَ آیاَتِ אللّهِ آناَء אللَّیْلِ وهَمُْ 

ینَ אلآخرِِ ویَأَمْرُوُنَ باِلمَْعرْوُفِ ویََنْهَوْنَ عَنِ אلمُْنكرَِ ویَُساَرِعُونَ فِي אلخَْیرْאَتِ وَأوُلَْئكَِ مِنَ אلصَّـالحِِ 
إِنَّ אلَّذیِنَ كَفرَوُאْ لَن تُغْنـِيَ عـَنْهمُْ    ١١٥ینَ ومَاَ یَفْعلَُوאْ مِنْ خَیرٍْ فلََن یكُْفرَوُهُْ وאَللّهُ علَِیمٌ باِلمُْتَّقِ ١١٤

مَثَلُ ماَ یُنفِقُونَ  ١١٦أمَْوאَلُهمُْ وَلاَ أوَْلاَدهُمُ مِّنَ אللّهِ شَیْئاً وَأوُلَْئكَِ أصَحْاَبُ אلنَّارِ همُْ فِیهاَ خاَلِدوُنَ 

تْ حـَرْثَ قـَومٍْ ظلَمَـُوאْ أنَفُسـَهمُْ فأَهَلْكََتْـهُ ومََـا       فِي هِذهِِ אلحَْیاَةِ אلدُّنْیاَ كمََثَلِ ریِحٍ فِیهاَ صرٌِّ أصَاَبَ

ن دوُنكِـُمْ لاَ       ١١٧ظلَمََهمُُ אللّهُ ولَكَِنْ أنَفُسَهمُْ یظَلْمُِونَ  یاَ أیَُّهاَ אلَّذیِنَ آمَنـُوאْ لاَ تَتَّخـِذوُאْ بطِاَنـَةً مِّـ

                                                 
ز سـوی  زند جز با یك رشته ریسمان א هر جا باشند ذلت و خوאری بر سر آنان خیمه می .١١٢

خدא و یك رشته ریسمان אز ناحیۀ مردمان كه به هم بر تابند تا پیمان عدم تعرض رא بـا نـام   

نوאیی  אند و بی אینان خشم خدא رא بستر خود ساخته. خدא مؤكد سازند و אز خوאری و ذلت برهند

א אین همه كیفر بدאن جهت אست كه אز دیرباز به آیات خـد  .بر سر آنان سایه אفكن خوאهد بود

بنـدאن   شدند و پیامبرאن خدא رא با توطئه و تزویر به دست طاغیان و حرאمیان و قـدّאره  كافر می

אین همه بدאن جهت بود كه خدא رא نافرمان بودند و אز حدود אلهـی و مـرز قـانون    . كشتند می

  .نمودند تجاوز می

یشـاپیش אمـّت   אز یهودیان جماعتی همـاره پ . همۀ یهودیان با هم برאبر نبوده و نیستند .١١٣

هـای شـب بپـا     در نیمـه . אند و هم אكنون در گوشه كنار دنیا بر سـر پاینـد   خود بر سر پا بوده

  .گذאرند كنند و در نمازهای نافله سر به سجدۀ عبادت می خاسته آیات خدא رא تلاوت می

دهنـد و אز   هـای شـناخته فرمـان مـی     به خدא و روز جزא אیمان دאرند و مردم رא به سنت .١١٤

ها و تقدیم خیرאت و مبـرאت   دهند و با پیشتازی در אنجام نیكی های ناشناخته پرهیز می تسنّ

  .ورزند و אز صالحانند אجتماعی شتاب می

گیـرد و خـدא بـه حـال      هر آن كاری خیری كه אنجام دهنـد مـورد كفـرאن قـرאر نمـی      .١١٥

  . پرهیزگارאن دאنا אست

د نه אموאلشان و نه فرزندאنشان אز عـذאب  אن كه אز جمع یهودאن كافر شده به یقین كسانی .١١٦

  .دهد و آنان جاودאنه در آتش دوزخند خدא نجاتشان نمی

كنند حكایت אموאلی كه אین كافرאن برאی تامین سعادت و تحكیم سیادت خود خرج می .١١٧

دאستان طوفانی אست سرد و بورאنی كه بر كشـتزאرها بـوزد و آن رא نـابود كنـد אز آن رو كـه      

خدאوند جهان آنـان رא سـیاه   . אندكشتزאر با تمرد و عصیان جان خود رא سیاه كردهصاحبان آن 



  

 
 
١٠٤ 

 

ضاَء مِنْ أَفْوאَهِهمِْ ومَاَ تخُْفِي صـُدوُرهُمُْ أكَْبـَرُ قـَدْ بَیَّنَّـا     یأَلْوُنكَمُْ خَباَلاً وَدُّوאْ ماَ عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ אلْبَغْ

هاَأنَتمُْ أوُْلاء تحُِبُّونَهمُْ وَلاَ یحُِبُّونكَمُْ وَتُؤمِْنُونَ باِلكِْتَـابِ كلُِّـهِ    ١١٨لكَمُُ אلآیاَتِ إِن كُنتمُْ تَعْقلُِونَ 

عَضُّوאْ علََیكْمُُ אلأنَاَمِلَ مِنَ אلْغَیْظِ قُلْ موُتُوאْ بِغَیظْكِمُْ إِنَّ אللّهَ علَِیمٌ  وإَِذאَ لَقُوكمُْ قاَلُوאْ آمَنَّا وإَِذאَ خلََوאْْ

إِن تمَْسَسكْمُْ حَسَنَةٌ تَسُؤهْمُْ وإَِن تُصـِبكْمُْ سـَیِّئَةٌ یَفرَْحـُوאْ بِهَـا وإَِن تَصـْبرِوُאْ       ١١٩بِذאَتِ אلصُّدوُرِ 

وإَِذْ غـَدوَْتَ مـِنْ أهَلْـِكَ تُبـَوِّئُ      ١٢٠شَیْئاً إِنَّ אللّهَ بمِاَ یَعمْلَُونَ محُِیطٌ  وَتَتَّقُوאْ لاَ یَضرُُّكمُْ كَیْدهُمُْ

إِذْ همََّت طَّآئِفَتاَنِ مِنكمُْ أَن تَفْشلاََ وאَللّـهُ ولَِیُّهمَُـا    ١٢١אلمُْؤمِْنِینَ مَقاَعِدَ للِْقِتاَلِ وאَللّهُ سمَِیعٌ علَِیمٌ 

ولََقَدْ نَصرَكَمُُ אللّهُ بِبَدرٍْ وَأنَتمُْ أَذلَِّةٌ فاَتَّقُوאْ אللّهَ لَعلََّكمُْ تَشـْكرُوُنَ   ١٢٢אلمُْؤمِْنُونَ وَعلََى אللّهِ فلَْیَتَوكََّلِ 

                                                                                                                     
  .אندنكرده אست بلكه آنان شخصاً جان خود رא به سیاهی كشانده

به غیر אز همكیشان خود كسی رא به دوسـتی و همـرאزی خـود אختیـار     ! אی אهل אیمان .١١٨

אز جنـگ روאنـی بـا شـما كوتـاهی       شوند بلكـه  مكنید كه دیگرאن با شما همرאز و همدم نمی

نمایند، دوست دאرند كه هماره شما در رنج و تعب باشید خشم و كینه אز دهانشـان زبانـه    نمی

ما آیات خود رא برאی شما  .تر خوאهد بود אند سهمگین אی كه در دل نهان كرده كشد و كینه می

  .لازم رא خوאهید گرفت אیم אگر شما אهل אندیشه و تعقل باشید אز آیات ما درس روشن كرده

دאریـد و آنـان شـما رא دوسـت      אین نكته رא به خاطر بسپارید كه شما آنان رא دوست می .١١٩

پذیرند كه با אعتقـاد آنـان    شما به تمام قرآن אیمان دאرید و آنان تنها قسمتی رא می. دאرند نمی

چون با همكیشان خـود  אیم و  گویند كه אیمان آورده هرگاه با شما موאجه شوند می .برאبر باشد

بگو بـا  . گزند نگشت خویش رא با دندאن میوند אز خشمی كه بر شما دאرند سرאش به خلوت می

  .אی كه به دل دאرید باخبر אست خدאوند جهان אز خشم و كینه. خشم درون بمیرید

אگر خوشحالی و مسرّتی چون پیروزی در جنگ بدر نصیب شما گردد بدحال و غمـین   .١٢٠

گر غم و אندوهی چون فرجام جنگ אحد به شـما وאرد شـود مسـرور و خوشـحال     شوند و א می

אگر شما شكیبا بمانید و تقوא پیشه كنید بدخوאهی آنان زیانی به شـما وאرد نخوאهـد   . شوند می

  .چرא كه خدאوند جهان به دستاورد آنان אحاطه دאرد، كرد

تـا ششصـد تـن سـپاه      خاطرنشان ساز كه در جنگ אحد بامدאدאن אز خانه برون شـدی  .١٢١

خدאونـد جهـان رאز و نیـاز تـو رא      .مؤمنین رא در جایگاه مناسبی אز معركۀ نبرد مستقرّ سـازی 

  .شنید و به حال ضعف شما دאنا بود می

ها رא سسـت كننـد و رאه    خوאستند قدم آن وقت و هنگام كه دو فرقه אز جنگاورאنتان می .١٢٢

و سرپرست آنان بود كه شكیبا ماندنـد و بـر    و خدאوند رحمان مولا. مرאجعت در پیش بگیرند



  

 
 
١٠٥ 

 

نَ אلمْلآَئكِـَةِ مُنـزلَِینَ     ١٢٣  ١٢٤إِذْ تَقُولُ للِمُْؤمِْنِینَ ألََن یكَْفِیكمُْ أَن یمُِدَّكمُْ ربَُّكمُ بِثلاََثَةِ آلاَفٍ مِّـ

نَ אلمْلآَئكِـَةِ     بلََى إِن تَصْ برِوُאْ وَتَتَّقُوאْ ویَأَْتُوكمُ مِّن فَورْهِمِْ هَذאَ یمُْدِدكْمُْ ربَُّكـُم بخِمَْسـَةِ آلافٍ مِّـ

ومَاَ جَعلََهُ אللّهُ إِلاَّ بُشرْىَ لكَمُْ ولَِتطَمَْئِنَّ قلُوُبكُمُ بِهِ ومَاَ אلنَّصـْرُ إِلاَّ مـِنْ عِنـدِ אللّـهِ      ١٢٥مُسَوِّمِینَ 

لَیْسَ لكََ مـِنَ   ١٢٧لِیَقطْعََ طرََفاً مِّنَ אلَّذیِنَ كَفرَوُאْ أوَْ یكَْبِتَهمُْ فَیَنقلَِبُوאْ خآَئِبِینَ  ١٢٦אلحْكَِیمِ  אلْعزَیِزِ

ماَوאَتِ ومََـا فـِي        ١٢٨אلأمَرِْ شَيْءٌ أوَْ یَتُوبَ علََیْهمِْ أوَْ یُعَذَّبَهمُْ فإَنَِّهمُْ ظاَلمُِونَ  ولَلِّـهِ مَـا فـِي אلسَّـ

ذیِنَ آمَنـُوאْ لاَ تـَأكْلُُوאْ      ١٢٩یَغْفرُِ لمَِن یَشاَءُ ویَُعَذِّبُ مَن یَشاَءُ وאَللّهُ غَفُورٌ رَّحِیمٌ  אلأرَضِْ یاَ أیَُّهَـا אلَّـ

                                                                                                                     
  .مؤمنان باید توكل نمایند. خدא توكل نمودند

به یقین در سال پیش خدאوند جهان به شما در كنار چاه بدر پیروزی و نصرت بخشـید   .١٢٣

پس باید אز خدא . با آن كه آن روز خوאر و زبون بودید فقط با سیصد تن سپاه و سلاحی ناچیز

אین نكته رא یاد كردیم باشد كه شـما سپاسـگزאر نصـرت    . ها شكیبا بمانید عركهبترسید و در م

  .حق باشید

آن هنگام كه در كنار אحد با مؤمنین گفتی، آیا بس نیست كه پروردگارتان با سه هـزאر   .١٢٤

  .فرشتۀ آسمانی شما رא مدد كند تا سه هزאر تن دشمن مهاجم رא هزیمت دهید

אگر شما صـبر و پـایمردی   . آسمانی برאی مدد كافی אست ۀهزאر تن فرشتبلی نزول سه .١٢٥

تاز و با همین ودאشته باشید و אز خشم خدא بترسید و אستقامت كنید و مشركان با همین تاخت

هزאر تن فرشتۀ جنگـاور بـا علامـت     شور و هیجان بر سر شما هجوم آورند پروردگارتان پنج

  . پهلوאنی به مدد شما گسیل خوאهد نمود

هـا   لاعیۀ فوق فقط برאی بشارت شما صادر شده بود تا با مسرت خاطر دلها در سینهאط .١٢٦

אین رא بدאنید كه پیـروزی و نصـرت   . قرאر یابد و אز كثرت دشمنان به אضطرאب و قلق درنیاید

  . شود كه همو عزتمند و كاردאن אست جز אز جانب خدא نازل نمی

خوאست دست و پـای   د كه خدאوند جهان میتهدیدها به خاطر آن بوאین ها و  אین نوید .١٢٧

  . كافرאن رא قطع كند و یا بر سرشان بكوبد تا نامرאد به شهر خود باز گردند

تعیین تكلیف كه آیا مشركان باید با پیروزی نسبی به وطن بازگردند و یا مانند روز بدر  .١٢٨

حكم قتل و شكسـت  אین فرمان با خدא אست كه یا . خورده بازگردند با تو نخوאهد بود شكست

آنان رא صادر كند و یا با آنان آشتی كند و אز جرم لشكركشی و كشتار مسلمین درگذرد و یـا  

  .كارند آنان رא عذאب نماید אز آن رو كه سیه

آمـرزد و   هركه رא بخوאهـد مـی   .آنچه در آسمانها و آنچه در زمین אست ملك خدא אست .١٢٩



  

 
 
١٠٦ 

 

 ١٣١وאَتَّقـُوאْ אلنَّـارَ אلَّتـِي أُعـِدَّتْ للِكَْـافرِیِنَ       ١٣٠אلرِّباَ أضَْعاَفاً مُّضاَعَفَةً وאَتَّقُوאْ אللّهَ لَعلََّكـُمْ تُفلْحُِـونَ   

وسَاَرِعُوאْ إلَِى مَغْفرِةٍَ مِّن رَّبِّكمُْ وَجَنَّةٍ عرَضُْهاَ אلسَّماَوאَتُ ١٣٢وَأطَِیعُوאْ אللّهَ وאَلرَّسُولَ لَعلََّكمُْ ترُْحمَُونَ 

لْعاَفِینَ عـَنِ  אلَّذیِنَ یُنفِقُونَ فِي אلسَّرَّאء وאَلضَّرَّאء وאَلكْاَظمِِینَ אلْغَیْظَ وאَ ١٣٣وאَلأرَضُْ أُعِدَّتْ للِمُْتَّقِینَ 

ذیِنَ إِذאَ فَعلَـُوאْ فاَحِشـَةً أوَْ ظلَمَـُوאْ أنَْفُسـَهمُْ ذكَـَروُאْ אللّـهَ         ١٣٤אلنَّاسِ وאَللّهُ یحُبُِّ אلمْحُْسـِنِینَ   وאَلَّـ

أوُلَْئكَِ  ١٣٥یَعلْمَُونَ  فاَسْتَغْفرَوُאْ لِذنُوُبِهمِْ ومََن یَغْفرُِ אلذُّنُوبَ إِلاَّ אللّهُ ولَمَْ یُصرُِّوאْ علََى ماَ فَعلَُوאْ وهَمُْ

 ١٣٦لِینَ جزََآؤهُمُ مَّغْفرِةٌَ مِّن رَّبِّهمِْ وَجَنَّاتٌ تجَرْيِ مِن تحَْتِهاَ אلأنَْهاَرُ خاَلِدیِنَ فِیهاَ ونَِعمَْ أَجرُْ אلْعاَمِ

                                                                                                                     
آمرزگاری مهربان  ،پیشی دאرد كه خدאوند جهانكند و آمرزش אو  هر كه رא بخوאهد عذאب می

  .אست

و شما אی אهل אیمان به جنگ با خدא אقدאم نكنید و ربا مخورید چند برאبر و چنـد برאبـر    .١٣٠

אز خشم خدא بترسید و ربا رא وאبگذאریـد كـه رسـتگار    . كه سود אصل و فرع رא به حساب آورید

  . شوید

  .افرאن مهیا گشته אستאز آتش دوزخ بپرهیزید كه برאی شما ك .١٣١

  .خدא و رسول خدא رא فرمان ببرید باشد كه مورد رحمت قرאر بگیرید .١٣٢

بشتابید به سوی آمرزشی אز پروردگارتان و بهشتی كه وسعت آن به وسعت آسـمانها و   .١٣٣

   אست زمین אست و برאی پرهیزگارאن مهیا گشته

قحطـی در رאه خـدא אنفـاق    آنان كه در خوشحالی و بدحالی، آسایش و سـختی، رفـاه و   .١٣٤

گذرنـد אینهـا אز    خورند و אز خطای مردم درمی آنان كه خشم خود رא در سینه فرومی. كنند می

  . دאرد אندیش رא دوست می خوאهان نیك خوאهی אست و خدאوند رحمان نیك رهگذر نیك

ار كه در حدّ پرهیزكاری نباشند ولی چون با دیگرאن بـه گنـاه بنشـینند و بـه ك ـ     و آنان .١٣٥

تأمـل بـه یـاد     فحشاء بپردאزند و یا تنها جان خود رא با אرتكاب گناهان به سیاهی بكشانند بی

 ـخدא بیفتند و برאی گ و كیست كه بتوאند گناهان شـما   ناهان خود مغفرت و آمرزش بخوאهند 

رא بیامرزد و سیاهی آن رא אز دید دیگرאن بپوشاند جز خدאوند رحمان كـه بخشـایندۀ گناهـان    

با אین شرط كه دאنسته بـر خطـا و گنـاه     ـبر محو خطایتان אز پروندۀ شما توאنا אست   אست و

  .خود אصرאر نورزند

אینان هم با ندאمت و אنابت مشمول رحمت خدאینـد و پـادאش آنـان آمرزشـی אسـت אز       .١٣٦

جاودאنـه   .های آن روאن אسـت  سوی پروردگارشان با بوستانهای بهشتی كه نهرها אز زیر بیشه

بوستانها مأوא دאرند و چه پادאش خوبی אست پـادאش آن مردمـی كـه אعمـال شایسـته      در آن 



  

 
 
١٠٧ 

 

هَذאَ بَیَـانٌ   ١٣٧لمْكَُذَّبِینَ قَدْ خلَتَْ مِن قَبلْكِمُْ سُنَنٌ فَسِیروُאْ فِي אلأرَضِْ فاَنظْرُوُאْ كَیفَْ كاَنَ عاَقِبَةُ א

ؤمِْنِینَ   ١٣٨لِّلنَّاسِ وهَُدىً ومََوْعظَِةٌ لِّلمُْتَّقِینَ   ١٣٩وَلاَ تَهِنُوא وَلاَ تحَزْنَُوא وَأنَتمُُ אلأَعلَْوْنَ إِن كُنتمُ مُّـ

ذیِنَ  إِن یمَْسَسكْمُْ قرَْحٌ فَقَدْ مَسَّ אلْقَومَْ قرَْحٌ مِّثلُْهُ وَتلِكَْ אلأیَّامُ نُدאَولُِهَ ا بَیْنَ אلنَّاسِ ولَِیَعلْمََ אللّهُ אلَّـ

ذیِنَ آمَنـُوאْ ویَمَحْـَقَ       ١٤٠آمَنُوאْ ویََتَّخِذَ مِنكمُْ شُهَدאَء وאَللّهُ لاَ یحُبُِّ אلظَّالمِِینَ  ولَـِیمُحَِّصَ אللّـهُ אلَّـ

אلَّذیِنَ جاَهَدوُאْ مِنكمُْ ویََعلْـَمَ אلصَّـابرِیِنَ    أمَْ حَسِبْتمُْ أَن تَدْخلُُوאْ אلجَْنَّةَ ولَمََّا یَعلْمَِ אللّهُ ١٤١אلكْاَفرِیِنَ 
دٌ إِلاَّ   ١٤٣ولََقَدْ كُنتمُْ تمََنَّوْنَ אلمَْوْتَ مِن قَبْلِ أَن تلَْقَوهُْ فَقَدْ رَأیَْتمُُوهُ وَأنَتمُْ تَنظرُوُنَ  ١٤٢ ومَاَ محُمََّـ

                                                                                                                     
  .دهند אنجام می

אست و هر אمتی با عذאبی  های خدאیی جاری شده پیش אز شما دربارۀ كافرאن אمتها سنت .١٣٧

אند شما در پهنۀ گیتی سیر و سیاحت كنیـد و بنگریـد كـه     ها به هلاכ و دمار رسیده אز عذאب

  .نمودند دگی بر كافرאن و منافقان به چه منوאل گذشت كه رسولان ما رא تكذیب میفرجام زن

אین قرآن با אرאئۀ تاریخ و دعوت مردم به سیر و سیاحت بیان حقیقت رא به عهده دאرد و  .١٣٨

  .رهنمودی אست به همرאه پند و نصیحت برאی پرهیزكارאن كه אز خشم خدא در هرאسند

گـر مطمـئن باشـید و در     اید به پیروزی خود بر كافرאن تكـذیب شما مؤمنان ب رو אز אین .١٣٩

شـما برتریـد و پیروزیـد     ،معركۀ نبرد سستی مگیرید و غمین نشوید و با وجود كثرت دشمن

   .אگر אیمان دאشته باشید

אگر با هزیمت در جنگ אحد بر قلب شما جرאحتی وאرد شده باشد بر قلب دشمنانتان نیز  .١٤٠

אست كه در آغاز جنگ هزیمت شدند و سـرאن خـود رא    وאرد شده حتی، جرאهمانند آن جرאحت

هماره شكسـت  . چرخانیم دست میان مردم می به ما אین چند روزۀ دنیا رא دست. אز دست دאدند

چرخد تا خدאوند جهان مردم رא بیازماید و مؤمنان  دست می به و پیروزی، אندوه و شادی، دست

مت אسلامی شهیدאنی برאی روز دאوری אتخاذ كند و صـفا و  رא אز منافقان بازشناسد و אز شما א

كـارאن رא دوسـت    خدאوند رحمان سـیه . كارאن منافق سند قرאر دهد אخلاص آنان رא برאی سیه

  . دאرد نمی

و تا مؤمنان رא در كورۀ آزمون אز آلودگی پیرאسته سازد و كافرאن رא به نابودی و تبـاهی   .١٤١

  .بكشاند

 ـ كه אینك سند بهشت رא در אید  شما تصور كرده .١٤٢ ژۀ دست دאرید و فردא به بوسـتانهای وی

كه خدאوند جهان در پیكاری خونین مجاهدאن شما رא بشناسـد   شوید پیش אز آن خود وאرد می

  .و صابرאن با אستقامت رא אمتیاز دهد



  

 
 
١٠٨ 

 

لَ אنقلََبْتمُْ علَـَى أَعْقَـابكِمُْ ومَـَن یَنقلَـِبْ علَـَىَ      رسَُولٌ قَدْ خلَتَْ مِن قَبلِْهِ אلرُّسُلُ أَفإَِن مَّاتَ أوَْ قُتِ

ومَاَ كاَنَ لِنَفْسٍ أَنْ تمَُوتَ إِلاَّ بِـإِذْنِ אالله   ١٤٤عَقِبَیْهِ فلََن یَضرَُّ אللّهَ شَیْئاً وسََیجَزْيِ אللّهُ אلشَّاكرِیِنَ 

هـَا ومَـَن یـُرِدْ ثـَوאَبَ אلآخـِرةَِ نُؤْتِـهِ مِنْهَـا وسَـَنجَزْيِ         كِتاَباً مُّؤَجَّلاً ومََن یرُِدْ ثَوאَبَ אلدُّنْیاَ نُؤْتِهِ مِنْ

وكَأَیَِّن مِّن نَّبِيٍّ قاَتَلَ مَعَهُ ربِِّیُّونَ كَثِیرٌ فمَاَ وهََنُوאْ لمِاَ أصَاَبَهمُْ فِي سَبِیلِ אللّهِ ومََـا   ١٤٥אلشَّاكرِیِنَ 

ومَاَ كاَنَ قَولَْهمُْ إِلاَّ أَن قاَلُوאْ ربَّناَ אغْفرِْ لَنَـا ذنُُوبَنَـا    ١٤٦ینَ ضَعُفُوאْ ومَاَ אسْتكَاَنُوאْ وאَللّهُ یحُبُِّ אلصَّابرِِ

فآَتـَاهمُُ אللّـهُ ثـَوאَبَ אلـدُّنْیاَ      ١٤٧وإَسِرْאَفَناَ فِي أمَرْنِاَ وَثَبِّتْ أَقْدאَمَناَ وאنصرُنْاَ علََى אلْقـَومِْ אلكَْـافرِیِنَ   

                                                                                                                     
كردیدكه אی كاش ما هـم در صـحنۀ    به حق سوگند كه شما پیش אز رزم אحد آرزو می .١٤٣

ولی در رزم אحد كه آسیای مـرگ در برאبـر    ،رسیدیم بودیم و به فیض شهادت میبدر حاضر 

  .چشمان شما به گردش آمد مبهوت و حیرאن به تماشا אیستادید

אنـد و   پیش אز אو رسولان دیگری هم آمـده . جز مقام رسالت مقام دیگری ندאرد ،محمد .١٤٤

گـرد بـه سـوی جاهلیـت      عقـب אگر محمد بمیرد و یا مقتول شود آیا شـما بـا یـك    . אند رفته

گردید؟ אین رא بدאنید كه هركس אز رאه خدא به عقب بازگردد هـیچ زیـانی بـه خـدא وאرد      بازمی

نخوאهد ساخت و هر كس نعمت هدאیت رא پاس بدאرد باید بدאنـد كـه خدאونـد رحمـان همـۀ      

  . دهد سپاسگزאرאن رא پادאش می

كند جز بـا رخصـت خدאونـد در    رسد كه چرאغ حیات خود رא خاموش  هیچ كس رא نمی .١٤٥

هر كس با جهاد در رאه خدא پادאش دنیـا  . هم با توجه به سر رسید معین بكارگیری مشیت آن

نمائیم و هر كس پـادאش آخـرت رא بخوאهـد אز نعمـت      رא بخوאهد אز نعمت دنیا به אو عطا می

رאن رא ویـژۀ شـاكرאن אسـت و مـا بـه زودی شـاك       ،پادאش آخرت. نمائیم آخرت به אو عطا می

  .دهیم پادאش می

چه بسیار پیامبرאنی بودند كه با جمع كثیری אز پرورش یافتگان مكتب خود در رאه خدא  .١٤٦

هایی كه در رאه خدא دیدند سستی نگرفتند و ناتوאن نشدند و در برאبر  پیكار كردند و با مصیبت

אهـل אسـتقامت و    ،بلكه پایمردی كردند و خدאوند. دشمن زאنو نزدند كه بر جان ما ببخشایید

  .دאرد پایمردی رא دوست می

پرورش یافتگان مكتب אنبیاء جز אین چیزی نگفتند كـه بـار پرورگـارא؛ گناهـان مـا رא       .١٤٧

های ما رא بر ما ببخشا و گامهای ما رא در معركۀ پیكار با دشمن אستوאر بـدאر   بیامرز و تندروی

  .و بر مردم كافر نصرت بفرما



  

 
 
١٠٩ 

 

ذیِنَ كَفـَروُאْ      ١٤٨אلمْحُْسِنِینَ  وَحُسْنَ ثَوאَبِ אلآخرِةَِ وאَللّهُ یحُبُِّ یاَ أیَُّهاَ אلَّذیِنَ آمَنـُوאَْ إِن تطُِیعـُوאْ אلَّـ

سَنلُْقِي فِي  ١٥٠بَلِ אللّهُ مَوْلاكَمُْ وهَُوَ خَیرُْ אلنَّاصرِیِنَ  ١٤٩یرَُدُّوكمُْ علََى أَعْقاَبكِمُْ فَتَنقلَِبُوאْ خاَسرِیِنَ 

ماَ أشَرْكَُوאْ باِللّهِ ماَ لمَْ یُنزَِّلْ بِهِ سلُطْاَناً ومَأَوْאَهمُُ אلنَّـارُ وبَـِئْسَ مَثـْوىَ    قلُُوبِ אلَّذیِنَ كَفرَوُאْ אلرُّعبَْ بِ

ولََقَدْ صَدَقكَمُُ אللّهُ وَعْدهَُ إِذْ تحَُسُّونَهمُ بإِِذنِْهِ حَتَّى إِذאَ فَشلِْتمُْ وَتَناَزَعْتمُْ فـِي אلأمَـْرِ    ١٥١אلظَّالمِِینَ 

دِ ماَ أرَאَكمُ مَّا تحُِبُّونَ مِنكمُ مَّن یرُیِدُ אلدُّنْیاَ ومَِنكمُ مَّن یرُیِدُ אلآخرِةََ ثمَُّ صرََفكَمُْ وَعَصَیْتمُ مِّن بَعْ

إِذْ تُصْعِدوُنَ وَلاَ تلَْووُنَ علَـَى   ١٥٢عَنْهمُْ لِیَبْتلَِیكَمُْ ولََقَدْ عَفاَ عَنكمُْ وאَللّهُ ذوُ فَضْلٍ علََى אلمُْؤمِْنِینَ 

                                                 
عا و אخلاص پادאش دنیا رא با پادאش نیـك آخـرت بـه آنـان عطـا      خدאوند در אثر אین د .١٤٨

  .دאرد אندیشان رא دوست می فرمود و خدאوند جهان نیك

گردאننـدو شـما    אی אهل אیمان אگر אز سخن كافرאن پیروی نمایید شما رא به عقب بازمی .١٤٩

  .شوید گرد خود زیانبار می با عقب

ا رא به خیر و سعادت رهنمون گردنـد אیـن   كافرאن مولا و سرپرست شما نیستند كه شم .١٥٠

 .خدאوند رحمان אست كه مولا و سرپرست شما אست و همو بهترین یاور شما خوאهد بود

אندאزیم אز آن رو كه بـرאی خـدא شـریكانی قائـل      به زودی ما در دل كافرאن هرאس می .١٥١

אسـت و هـر     دهشدند كه خدאوند جهان سندی بر تفویض خدאوندگاری به نام آنان نازل نفرمو

كار אسـت و   سیه حجت آسمانی فرمان كسی رא بپذیرد و یا אو رא خدאوندگار خود بدאند كس بی

 .كارאن بد جایگاهی אست خ برאی سیهجایگاه אو دوزخ و دوز

אیـد خدאونـد    به یقین در همین جنگ אحد كه شما אز شكست و هزیمت دچار قلق شده .١٥٢

رא دאئر به پیروزی אهـل حـق بـه درسـتی و رאسـتی       رحمان در אولین ساعات نبرد وعدۀ خود

אیـن  . زدیـد و شـادאن بودیـد    عملی كرد كه شما با אذن خدא ریشۀ كافرאن رא אز بیخ و بن مـی 

پیروزی אدאمه یافت تا آن لحظه كه شما در كشتار دشمن سستی گرفتید و در אجرאی فرمـان  

در گردنۀ אحد نافرمان شـدید آنهـم    به نزאع و جدل برخاستید و فرمان خدא رא دאئر به نگهبانی

بـود جمعـی خوאهـان دنیـا       بعد אز آنكه خدאوند رحمان آثار فتح و ظفر رא بر شما نمایان كرده

شدند و در عوض تعقیب دشمن به باروبنۀ آنان هجوم بردند و به جمع غنیمت سرگرم شدند 

كشـتار دشـمن   بر جـای مانـده پـایمردی كردنـد و بـه تعقیـب و        ،و چند تن خوאهان آخرت

אز پس אین پیروزی بود كه خدאوند جهان شما رא אز تعقیب دشمن بازگردאنید تا شما . پردאختند

ل مان אز אین خطای شما درگذشت كه قببه یقین خدאوند رح. رא با هزیمت و شهادت بیازماید

كن ساختن دشمن و بدون فرمان خدא و رسول تعقیب دشمن رא وאنهادید و بـه جمـع    אز ریشه



  

 
 
١١٠ 

 

سُولُ یَدْعُوكمُْ فِي أُخرْאَكمُْ فأََثاَبكَمُْ غمََّاً بِغـَمٍّ لِّكـَیلاَْ تحَزْنَـُوאْ علَـَى مَـا فـَاتكَمُْ وَلاَ مَـا        أحَدٍ وאَلرَّ

 ثمَُّ أنَزَلَ علََیكْمُ مِّن بَعْدِ אلْغمَِّ أمََنَةً نُّعاَساً یَغْشَى طآَئِفَةً مِّنكمُْ ١٥٣أصَاَبكَمُْ وאَللّهُ خَبِیرٌ بمِاَ تَعمْلَُونَ 

 ـ  نَ אلأمَـْرِ  وطَآَئِفَةٌ قَدْ أهَمََّتْهمُْ أنَفُسُهمُْ یظَُنُّونَ باِللّهِ غَیرَْ אلحْقَِّ ظَنَّ אلجْاَهلِِیَّةِ یَقُولُونَ هَل لَّنَـا مِ

لَنَـا مـِنَ   مِن شَيْءٍ قُلْ إِنَّ אلأمَرَْ كلَُّهُ للَِّهِ یخُْفُونَ فِي أنَفُسِهمِ مَّا لاَ یُبْدوُنَ لكََ یَقُولُونَ لَوْ كاَنَ 

 ـ         ذیِنَ كُتـِبَ علَـَیْهمُِ אلْقَتـْلُ إلَِ ى אلأمَرِْ شَيْءٌ مَّا قُتلِْناَ هاَهُناَ قُل لَّوْ كُنـتمُْ فـِي بُیـُوتكِمُْ لَبـَرزََ אلَّـ

 ١٥٤دوُرِ مَضاَجِعِهمِْ ولَِیَبْتلَِيَ אللّهُ ماَ فِي صُدوُركِمُْ ولَِیمُحََّصَ ماَ فِي قلُُوبكِمُْ وאَللّهُ علَِیمٌ بِذאَتِ אلصُّ

                                                                                                                     
خدאونـد رحمـان بـر شـما مؤمنـان      . نیمت پردאختید و אسباب شكست خود رא فرאهم نمودیدغ

  .دهد و شما رא مورد رحمت قرאر می گذرد رحمتی فزون دאرد كه אز خطای شما درمی

تاختید كـه   چنان به سوی אحد می ،دشمن شما به خاطر بیاورید آن ساعتی كه אز ترسِ .١٥٣

خوאند كـه אینـك    لی كه رسول ما شما رא فرאسوی خود میكردید در حا به پشت سر نگاه نمی

گریزید؟ خدאوند به سـزאی אیـن نافرمـانی     به كجا می. אم من زنده. من رسول خدא هستم. منم

در برאبـر خـدא و رسـول خـدא هـم       ،های شما אفزود كه علاوه بر אنـدوه شكسـت   غمی بر غم

. حمایـت جـان אو دریـغ كردیـد    شرمسار و سرאفكنده باشید كه بیعت خـود رא شكسـتید و אز   

نه بر غنـائم אز دسـت    ،خدאوند رحمان אین غم رא در دل شما جا دאد تا غم دنیا رא אز یاد ببرید

و خدאوند جهان به دستاورد شما . یدنهای وאرده محزون بما رفته غمین باشید و نه بر مصیبت

   .خبیر و آگاه אست

نازل كرد كه جماعتی رא خوאب خـوش   آور بر شما آرאمشی خوאب ،سپس در پی אین غم .١٥٤

آور نصـیبی نبردنـد و    در ربود و جماعتی دیگر در فكر جان خود بودند و אز אین آرאمش خوאب

هـای دورۀ جاهلیـت    بردند مانند گمان های نادرست می بیدאر و مضطرب به خدאی خود گمان

مبـارزه رא گـوאه   شـناختند و شكسـت در    كه پیروزی در مبارزه رא دلیل بر حق بودن خود مـی 

آیا در אین پیكار خونین كه شكست خوردیم و هفتاد كشـته אز خـود   : گفتند می. برناحق بودن

حق و حقیقت אز هر جهت با خـدא  : بر جانهادیم אمكان آن هست كه بر حق بوده باشیم؟ بگو

در  ها در دل دאرند كه אینان אعترאض. אست خوאه با پیروزی توأم شود و خوאه با شكست و فرאر

אگر ما بر حق بـودیم در אیـن معركـه مقتـول و منهـزم       :گویند می. سازند برאبر تو آشكار نمی

ماندیـد آن جمعـی كـه قتـل و شـهادت بـر        هایتان می אگر شما دאخل خانه: بگو. گشتیم نمی

آمدنـد تـا در همـین     شدند و به قتلگاه خود مـی  ها بدر می پیشانی آنان مقدر شده بود אز خانه

خوאست تا אز میان شما شهدא رא אنتخاب كند و  خدאوند رحمان می. به خاכ درغلتند دאمنۀ אحد



  

 
 
١١١ 

 

ولََقَدْ عَفاَ אللّهُ إِنَّ אلَّذیِنَ تَولََّوאْْ مِنكمُْ یَومَْ אلْتَقَى אلجْمَْعاَنِ إنَِّماَ אسْتزَلََّهمُُ אلشَّیطْاَنُ بِبَعضِْ ماَ كَسَبُوאْ 

كَفرَوُאْ وَقَـالُوאْ لإِخـْوאَنِهمِْ إِذאَ   یاَ أیَُّهاَ אلَّذیِنَ آمَنُوאْ لاَ تكَوُنُوאْ كاَلَّذیِنَ  ١٥٥عَنْهمُْ إِنَّ אللّهَ غَفُورٌ حلَِیمٌ 

 ـ رةًَ فـِي  ضرَبَُوאْ فِي אلأرَضِْ أوَْ كاَنُوאْ غزُى لَّوْ كاَنُوאْ عِندنَاَ ماَ ماَتُوאْ ومَاَ قُتلُِوאْ لِیجَْعَلَ אللّهُ ذلَكَِ حَسْ

ئِن قُتلِـْتمُْ فـِي سـَبِیلِ אللّـهِ أوَْ مـُتُّمْ      ولََ ١٥٦قلُوُبِهمِْ وאَللّهُ یحُْیِي ویَمُِیتُ وאَللّهُ بمِاَ تَعمْلَُونَ بَصِیرٌ 

فَبمَِـا   ١٥٨ولََئِن مُّتُّمْ أوَْ قُتلِْتمُْ لإلَِى אالله تحُْشرَوُنَ  ١٥٧لمََغْفرِةٌَ مِّنَ אللّهِ ورََحمَْةٌ خَیرٌْ مِّمَّا یجَمَْعُونَ 

نفَضُّوאْ مِنْ حَولْكَِ فاَعفُْ عـَنْهمُْ وאَسـْتَغْفرِْ   رَحمَْةٍ مِّنَ אللّهِ لِنتَ لَهمُْ ولََوْ كُنتَ فظَا غلَِیظَ אلْقلَبِْ لاَ

إِن یَنصرُكْمُُ  ١٥٩لَهمُْ وشَاَورِهْمُْ فِي אلأمَرِْ فإَِذאَ عزَمَتَْ فَتَوكََّلْ علََى אللّهِ إِنَّ אللّهَ یحُبُِّ אلمُْتَوكَِّلِینَ 

                                                                                                                     
  . ها دאنا אست الاید و خدאوند رحمان به آفت دلها رא بپ رא بیازماید و آلودگی دلنیات شما 

طان آن دسته אز شما مؤمنان كه روز برخورد دو لشكر به معركۀ نبرد پشت كردنـد شـی   .١٥٥

شـك خدאونـد رحمـان אز خطـای آنـان       بی. های آنان رא لغزאند هانشان گامدر אثر برخی אز گنا

   .אی بردبار אست درگذشت و خدאوند رحمان آمرزنده

سـفر رفتنـد و در    بـه شما مانند آن كسانی نباشید كه چون برאدرאنشان  !אی אهل אیمان .١٥٦

لهـی كـافر   ضـای א شمن شتافتند و مقتول شـدند، بـه ق  سرزمین غربت مردند و یا به پیكار د

خدאونـد  . شـدند  مردند و مقتول نمی אگر برאدرאن ما در كنار ما مانده بودند نمی: شدند و گفتند

كند تا אین حسـرت و אفسـوس رא    مقدرאت آسمانی رא در زمینۀ قتل و مرگ אز אین رو אفشا می

אحد אیم كاش در صف  אست و אینك زنده  در قلب فرאریان جا دهد كه אگر مرگ ما مقدرّ نبوده

كردیم و אینـك عـوض شرمسـاری هزیمـت بـه אسـتقامت و پـایمردی אفتخـار          پایدאری می

گیرد و خدאوند به دستاورد شما بینا  دهد و جان می خدאوند جهان אست كه جان می. كردیم می

  .אست

به یقین אگر شما در رאه خدא شهید شوید و یا به مرگ طبیعی در بستر ناز بمیرید در هر  .١٥٧

دא و رحمت אو كه در آخرت پایدאر אست אز مال و منال دنیا بهتر אست كه دنیـا  حال آمرزش خ

   .نمایند پرستان برאی چند روزۀ دنیا فرאهم می

אگر شما در پایان زندگی بمیرید و یا كشته شوید سرאنجام شما یكسان אسـت و در هـر    .١٥٨

   .شوید به پیشگاه خدא محشور می لحا

אگـر  . خو ماندی و ملایمـت كـردی   های مردم نرم ر تندیאز رحمت خدא بود كه در برאب .١٥٩

مـن كـه אز خطـای آنـان     . گشـتند  ترشرو و درشتخو بودی مـردم אز پیرאمونـت پرאكنـده مـی    

پوشی كردم تو نیز אز خطای آنان درگذر كـه بیعتـت رא زیـر پـا      درگذشتم و אز فرאر آنان چشم



  

 
 
١١٢ 

 

ذيِ یَ    لِ       אللّهُ فلاََ غاَلبَِ لكَمُْ وإَِن یخَـْذلُكْمُْ فمَـَن ذאَ אلَّـ ن بَعـْدهِِ وَعلَـَى אللّـهِ فلَْیَتَوكَِّـ نصـُركُمُ مِّـ

ومَاَ كاَنَ لِنَبِيٍّ أَن یَغُلَّ ومََن یَغلُْلْ یأَْتِ بمِاَ غَلَّ یَومَْ אلْقِیاَمَةِ ثمَُّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا  ١٦٠אلمُْؤمِْنُونَ 

نَ אللّـهِ ومَـَأوْאَهُ جَهـَنَّمُ     أَفمََنِ אتَّبعََ رضِْوאَنَ אل ١٦١كَسَبتَْ وهَمُْ لاَ یظُلْمَُونَ  لّهِ كمََن باَء بِسخَْطٍ مِّـ

لَقَدْ مَنَّ אللّهُ علََى אلمْـُؤمِنِینَ   ١٦٣همُْ درََجاَتٌ عِندَ אللّهِ وאللّهُ بَصِیرٌ بمِاَ یَعمْلَُونَ  ١٦٢وبَِئْسَ אلمَْصِیرُ 

                                                                                                                     
باز هم در كارهای אجتماعی چون و  .برאی آنان طلب مغفرت كن. نهادند و تو رא تنها وאنهادند

جنگ و صلح با آنان مشورت كن و چون بـر אسـاس آرאء آنـان تصـمیم گرفتـی پیـروزی و       

بر خدא توكل كن كه خدאونـد  . موفقیت رא قطعی مدאن كه رأی אكثریت ضامن پیروزی نیست

   .دאرد جهان صاحبان توكل رא دوست می

ی بر شما چیره نخوאهد شـد و אگـر شـما رא    אگر خدאوند رحمان شما رא نصرت بدهد كس .١٦٠

توאند شما رא نصرت بدهد؟ مؤمنـان بایـد فقـط بـر خـدא       تنها بگذאرد غیر אز خدא چه كسی می

  .توكل نمایند

تصور شما در جنگ אحد بر אین بود كه مانند غارאت جاهلیـت هـر كـس غنیمتـی بـه       .١٦١

با אین تصـور  . אن نهان سازدشود و حق دאرد كه آن رא אز چشم دیگر چنگ آورد مالك آن می

بود كه تیرאندאزאن ویژه پست نگهبانی خود رא بر گردنۀ אحد ترכ كردند مبـادא كـه אز غنیمـت    

ما كه گفتیم غنیمت جنگی برאی شما حلال אست بـه هـیچ پیـامبری אجـازه     . بهره بمانند بی

رא برאی خـود  ندאدیم كه غنیمت رא برאی خود نهان سازد تا چه رسد كه دیگرאن غنائم جنگی 

خوאه  ،غنائم جنگی رא باید رویهم אنبار كنند و بالسویه میان حاضرאن تقسیم كنند. نهان سازند

بـه نگهبـانی بایسـتند و یـا در حـال      . شمشیر بكشند و خوאه فرصت شمشیر كشیدن نیابنـد 

بعد אز אین هركس غنیمت جنگی رא برאی شخص خود نهان سـازد مرتكـب   . אسترאحت باشند

شـود تـا نهانكـاری אو مایـۀ      אست و به روز رستاخیز به همان غنیمت محشور می هخیانت شد

كنـد و   در آن روز هركس سزאی كردאر خود رא به صورت كامل دریافت مـی . رسوאیی אو گردد

 .كس سیاه نخوאهد شد حق هیچ

جویـد ماننـد    زند و رضا و خوشنودی خدא رא مـی  آیا آن كسی كه برאی خدא شمشیر می .١٦٢

گریـزد و אز خشـم خـدא بـرאی خـود بسـتری گسـترده         ت كه אز ضرب شمشیر مـی كسی אس

  . جایگاه אو دوزخ אست و بد جایگاهی אست .سازد می

ژه دאرنـد و  ند هریك پیش خدא پایه و منزلتی ویكن آنان كه خوشنودی خدא رא دنبال می .١٦٣

  . خدאوند جهان به دستاورد آنان بینا אست



  

 
 
١١٣ 

 

تِهِ ویَزُكَِّیهمِْ ویَُعلَِّمُهـُمُ אلكِْتَـابَ وאَلحْكِمْـَةَ وإَِن    إِذْ بَعثََ فِیهمِْ رسَُولاً مِّنْ أنَفُسِهمِْ یَتلُْو علََیْهمِْ آیاَ

أوَلَمََّا أصَاَبَتكْمُ مُّصِیبَةٌ قَدْ أصََبْتمُ مِّثلَْیْهاَ قلُْتمُْ أنََّى هَذאَ قُلْ  ١٦٤كاَنُوאْ مِن قَبْلُ لَفِي ضلاَلٍ مُّبِینٍ 

ومَاَ أصَاَبكَمُْ یَومَْ אلْتَقَى אلجْمَْعَـانِ فَبِـإِذْنِ    ١٦٥يْءٍ قَدیِرٌ هُوَ مِنْ عِندِ أنَْفُسكِمُْ إِنَّ אللّهَ علََى كُلِّ شَ

ولَْیَعلْمََ אلَّذیِنَ ناَفَقُوאْ وَقِیلَ لَهمُْ تَعاَلَوאْْ قاَتلُِوאْ فِي سـَبِیلِ אللّـهِ أوَِ אدْفَعـُوאْ     ١٦٦אللّهِ ولَِیَعلْمََ אلمُْؤمِْنِینَ 

بَعْناَكمُْ همُْ للِكُْفرِْ یَومَْئِذٍ أَقرَْبُ مِنْهمُْ للإِیِماَنِ یَقُولُونَ بأَِفْوאَهِهمِ مَّـا لـَیْسَ   قاَلُوאْ لَوْ نَعلْمَُ قِتاَلاً لاَّتَّ

אلَّذیِنَ قاَلُوאْ لإِخْوאَنِهمِْ وَقَعَدوُאْ لَوْ أطَاَعُونَـا مَـا قُتلِـُوא قـُلْ      ١٦٧فِي قلُوُبِهمِْ وאَللّهُ أَعلْمَُ بمِاَ یكَْتمُُونَ 

ذیِنَ قُتلِـُوאْ فـِي سـَبِیلِ אللّـهِ       ١٦٨نْ أنَفُسكِمُُ אلمَْوْتَ إِن كُنتمُْ صاَدِقِینَ فاَدرْؤَوُא عَ وَلاَ تحَْسَبَنَّ אلَّـ

                                                 
ت خود رא یكجـا و یكسـر بـه مؤمنـان تمـام كـرد كـه אز        نعم ،به یقین خدאوند رحمان .١٦٤

خودشان رسولی در میانشان برאنگیخت كـه آیـات אو رא بـر آنـان تـلاوت كنـد و אز آلـودگی        

 ،شـك پـیش אز אیـن نعمـت     بـی . پاكشان سازد و אجرאی كتاب و سنت رא به آنان تعلیم دهـد 

  .بردند همگان در حیرت و گمرאهی بسر می

بـا   ـ  ها شكیبا بمانید و آیا אگر مصیبتی بر شما وאرد گردد برאبر مصیبت توאنید در آیا نمی .١٦٥

زبان به شكایت گشـوده و   ـ  آنكه شما دو برאبر آن مصیبت رא بر دشمن خود وאرد كرده باشید

אست؟ بگو مصیبت אین هزیمـت رא خودتـان     אز چه رو אین مصیبت بر ما وאرد شده: گویید می

پست خود رא ترכ كردید و به جمع غنـائم سـرگرم    ،ه با نافرمانیאید ك بر جان خود وאرد كرده

 . אی توאنا אست شدید به یقین خدאوند بر אنجام هر خوאسته

אین مصیبتی كه روز برخورد دو لشكر بر شما وאرد گشت با رخصت خدא بود كه دشمن  .١٦٦

یـن شكسـت و   א. رא در تدبیر جنگی آزאد گذאشت و شما رא אز نافرمانی و عصیان مانع نگشـت 

  . אین شهادت برאی آن بود كه شما رא بیازماید و مؤمنین رא بشناسد

همان منافقین كه به آنان گفته شد بیاییـد و در   ،و منافقین رא אز پاكبازאن شناسایی كند .١٦٧

شناسید  بسیج عمومی شركت كنید و در رאه خدא پیكار نمایید و אگر رאه خدא رא به رسمیت نمی

پیكـار نیسـت אنتحـار سیاسـی      ،אین پیكار شما: گفتند. دیار خود دفاع نماییدلاאقل אز شهر و 

دאنستیم كه אین بسیج شما پیكـار אسـت بـه همـرאه شـما تـا معركـۀ نبـرد رאه          אگر می .אست

אین منافقان در آن روز با مرز كفر فاصلۀ كمتـری دאشـتند تـا    . كردیم گرفتیم و نبرد می برمی

אینان نفـاق خـود رא كتمـان    . گویند كه قلب آنان آگاه نیست یبه زبان سخنانی م. مرز אیمان

   .كنند و خدאوند به رאز آنان دאناتر אست می

ها نشستند و دربارۀ برאدرאن אنصار خود كه شـربت شـهادت    همان منافقانی كه در خانه .١٦٨



  

 
 
١١٤ 

 

فرَِحِینَ بمِاَ آتاَهمُُ אللّهُ مِن فَضلِْهِ ویََسْتَبْشرِوُنَ باِلَّذیِنَ لمَْ  ١٦٩أمَْوאَتاً بَلْ أَحْیاَء عِندَ ربَِّهمِْ یرُزَْقُونَ 

نَ אللّـهِ      ١٧٠همِ مِّنْ خلَْفِهمِْ أَلاَّ خَوْفٌ علََیْهمِْ وَلاَ هـُمْ یحَزْنَُـونَ   یلَحَْقُوאْ بِ یَسْتَبْشـِروُنَ بِنِعمْـَةٍ مِّـ

אلَّذیِنَ אسْتجَاَبُوאْ للِّهِ وאَلرَّسُولِ مِن بَعـْدِ مـَآ أصََـابَهمُُ     ١٧١وَفَضْلٍ وَأَنَّ אللّهَ لاَ یُضِیعُ أَجرَْ אلمُْؤمِْنِینَ 

اسَ قـَدْ جمََعـُوאْ      ١٧٢ذیِنَ أَحْسَنُوאْ مِنْهمُْ وאَتَّقَوאْ أَجرٌْ عظَِیمٌ אلْقرَْحُ للَِّ اسُ إِنَّ אلنَّـ אلَّذیِنَ قاَلَ لَهمُُ אلنَّـ

 ـ ١٧٣لكَمُْ فاَخْشَوهْمُْ فزَאَدهَمُْ إیِماَناً وَقاَلُوאْ حَسْبُناَ אللّهُ ونَِعمَْ אلْوكَِیلُ  لٍ فاَنقلََبُوאْ بِنِعمَْةٍ مِّنَ אللّهِ وَفَضْ

یطْاَنُ یخُـَوِّفُ      ١٧٤لَّمْ یمَْسَسْهمُْ سُوءٌ وאَتَّبَعُوאْ رضِْوאَنَ אللّهِ وאَللّهُ ذوُ فَضْلٍ عظَِیمٍ  إنَِّمَـا ذلَكِـُمُ אلشَّـ

                                                                                                                     
אز كردنـد و   אگر אین شهیدאن אز تدبیر جنگی و فرمان دفاع ما אطاعت مـی : گفتند نوشیدند می

كردند تا אین حدّ به خاכ و خـون   ها و پشت بامها אز شهر خود دفاع می ها و كوچه دאخل خانه

אفزאیـد   گویید كه تدبیر شما بر عمـر مقـدرّتان مـی    אگر رאست می: به آنان بگو. غلتیدند درنمی

  . تدبیری كنید و بر عمر خود بیفزאیید و مرگ رא אز ساحت خود برאنید

باشند بلكـه   آنان مردگان نمی. در رאه خدא كشته شدند مرده مینگارتو آن شهیدאنی كه  .١٦٩

  .برند زندگانند كه در پیشگاه پروردگارشان روزی خود رא می

شادمان به آن رحمتی كه خدא אز فضل و فزونی خود به آنان عطا كرده אست و אیـن رא   .١٧٠

نـان ملحـق   شمارند نسبت به دوستان و خویشـان خـود كـه هنـوز بـه جهـان آ       بشارتی می

אند كه چون در آیندۀ دور و نزدیك با دین و آیین درست به آنان بپیوندنـد ترسـی بـر     نگشته

  .سر آنان سایه گستر نیست و نه خود بر آیندۀ خود غمین و محزونند

با אین نوید دیگـر   ،شادمانند به نعمتی دیگر אز پیشگاه خدא و فزونی رحمت אو در آخرت .١٧١

  .پادאش مؤمنان رא ضایع نخوאهد گذאشتكه خدאوند رحمان אجر و 

و آن جمعی كه دعوت خدא و رسول رא برאی تعقیب دشـمن تـا حمـرאء אلاسـد אجابـت       .١٧٢

ها كه بر تن دאشتند، برאی אهل אحسانشان كه تكلیف خـود رא بـه    كردند آن هم با وجود زخم

  .درستی عمل كردند و رאه تقوא رא אز دست ننهادند پادאش بزرگی مهیا אست

سپاه مقابل برאی سـركوب شـما و   «هم آنان كه چون אز جاسوسان دشمن شنیدند كه  .١٧٣

אین تهدید و אرعاب بـر  » אند אز تعقیب و برخورد با دشمن بپرهیزید هجوم عمومی فرאهم آمده

خدאوند جهان برאی ما كافی אست و همو بهتـرین  : אیمان آنان אفزود و با אتكال به حق گفتند

  .كارگزאر ما خوאهد

אز אین رو خدאوند جهان رعب مجاهدאن رא در دل كافرאن אفكند كه رאه وطـن در پـیش    .١٧٤

گرفتند و مجاهدאن با نعمتی אز پیشگاه خدאوندشان و فزونی رحمـت بـه سـلامت بازگشـتند     



  

 
 
١١٥ 

 

وَلاَ یحَزْنُكَ אلَّذیِنَ یُسَـارِعُونَ فـِي אلكُْفـْرِ     ١٧٥أوَلِْیاَءهُ فلاََ تخَاَفوُهمُْ وَخاَفُونِ إِن كُنتمُ مُّؤمِْنِینَ 

إِنَّ  ١٧٦همُْ لَن یَضرُُّوאْ אللّهَ شَیْئاً یرُیِدُ אللّهُ أَلاَّ یجَْعَلَ لَهمُْ حظَا فِي אلآخرِةَِ ولََهمُْ عَذאَبٌ عظَـِیمٌ  إنَِّ

كَفرَوُאْ  وَلاَ یحَْسَبَنَّ אلَّذیِنَ ١٧٧אلَّذیِنَ אشْترَوَאُْ אلكُْفرَْ باِلإیِماَنِ لَن یَضرُُّوאْ אللّهَ شَیْئاً ولَهمُْ عَذאَبٌ ألَِیمٌ 

مَّـا كَـانَ אللّـهُ     ١٧٨أنََّماَ نمُلِْي لَهمُْ خَیرٌْ لِّأنَفُسِهمِْ إنَِّماَ نمُلِْي لَهمُْ لِیزَْدאَدوُאْ إِثمْاً ولََهمُْ عَذאَبٌ مُّهِینٌ 

אللّـهُ لـِیطُلِْعكَمُْ علَـَى     لِیَذرََ אلمُْؤمِْنِینَ علََى مآَ أنَتمُْ علََیْهِ حَتَّىَ یمَِیزَ אلخَْبِیثَ مِنَ אلطَّیِّبِ ومَاَ كاَنَ

لكَـُمْ أَجـْرٌ   אلْغَیبِْ ولَكَِنَّ אللّهَ یجَْتَبِي مِن رُّسلُِهِ مَن یَشاَء فآَمِنُوאْ باِللّهِ ورَسُلُِهِ وإَِن تُؤمِْنُوאْ وَتَتَّقـُوאْ فَ 

وَ خَیرْאً لَّهمُْ بَلْ هُوَ شـَرٌّ لَّهـُمْ   وَلاَ یحَْسَبَنَّ אلَّذیِنَ یَبخْلَُونَ بمِاَ آتاَهمُُ אللّهُ مِن فَضلِْهِ هُ ١٧٩عظَِیمٌ 

                                                                                                                     
אینان علاوه بر אحسان و تقوא خوشـنودی خـدא رא دنبـال    . آنكه گزندی به آنان وאصل شود بی

رحمتـی   ،خدאوند رحمان .عطا فرمود به آنان אد رحمت خود نصیبی وאفركردند و خدאوند אز ماز

  .عظیم و فضلی وאفر و موفور دאرد

 ـ   .١٧٥ بـا كـافرאن    ۀאین شیطان אست كه با تهدید و אرعاب، دوستان منـافق خـود رא אز مقابل

  .אگر شما אیمان دאشته باشید باید אز كافرאن نهرאسید و אز من بهرאسید. ترساند می

אینـان هرگـز و   . تازند تو رא غمین و אندوهگین نسازند ردمی كه به سوی كفر میאین م .١٧٦

خدאوند جهان كه آنان رא مهلت و رخصت . سازند نمی وאرد وجه به خدאوند جهان زیانی به هیچ

بـرאی  . با تاخت و تازشان در كفر و ضلالت אز رحمت آخرت محروم شوندخوאهد  میدهد  می

  .ستآنان عذאب سهمگینی مهیا א

وجـه زیـانی بـه     فروشند و خریدאر كفرند بـه هـیچ   به یقین كسانی كه אیمان خود رא می .١٧٧

  .برאی آنان عذאب دردناكی آماده אست .سازند خدאوند جهان وאرد نمی

كه با دورویی و دورنگی كافر شدند تصور نكنند كه אیـن عمـر طـولانی و     و آن كسانی .١٧٨

ما بدین منظور بر عمر و رفاه آنـان  . אیم ان عطا كردهرفاه زندگی رא به خاطر خوشبختی به آن

אینـان یـارאن   . אیم تا بر زورگوئی و طغیان خود بیفزאیند و אز آمرزش حق محروم شـوند  אفزوده

  .אی مهیا אست دوزخند و برאی آنان عذאب خوאركننده

افق و خدאوند رحمان رא سیره بر אین نیست كه مؤمنان رא به همین حالت وאگذאرد كه من .١٧٩

آزماید تا ناپاכ شما رא אز پاكان شما جدא  بلكه شما مؤمنان رא می. مخلص آنان ناشناخته بماند

خدאوند رحمان رא سیره بر אین نیست كه شما رא بر غیب و نهان آگـاه سـازد تـا ماننـد     . سازد

خدא رא سیره بر אین אست كه אز رسـولان خـود هـر     .با אخلاص و یقین אطاعت كنید ،رسولان

ه رא بخوאهد سر و سامان دهد و بر عالم غیب و نهان آگاه سازد تا אخبار نهان رא برאی אمـت  ك



  

 
 
١١٦ 

 

 ١٨٠بِیـرٌ سَیطَُوَّقُونَ ماَ بخَلُِوאْ بِهِ یَومَْ אلْقِیاَمَةِ ولَلِّهِ مِیرאَثُ אلسَّماَوאَتِ وאَلأرَضِْ وאَللّهُ بمَِـا تَعمْلَُـونَ خَ  

غْنِیاَء سَنكَْتبُُ ماَ قاَلُوאْ وَقَتلَْهمُُ אلأنَبِیاَءَ بِغَیـْرِ  لَّقَدْ سمَعَِ אللّهُ قَوْلَ אلَّذیِنَ قاَلُوאْ إِنَّ אللّهَ فَقِیرٌ ونَحَْنُ أَ

 ١٨٢ذلَكَِ بمِاَ قَدَّمتَْ أیَْدیِكمُْ وَأَنَّ אللّهَ لَیْسَ بظِـَلاَّمٍ لِّلْعَبِیـدِ    ١٨١حقٍَّ ونََقُولُ ذوُقُوאْ عَذאَبَ אلحْرَیِقِ 

مِنَ لرِسَُولٍ حَتَّىَ یأَْتِیَناَ بِقرُبْاَنٍ تأَكْلُُهُ אلنَّـارُ قـُلْ قـَدْ جَـاءكمُْ     אلَّذیِنَ قاَلُوאْ إِنَّ אللّهَ عَهِدَ إلَِیْناَ أَلاَّ نُؤْ

فَـإِن كـَذَّبُوכَ فَقـَدْ     ١٨٣رسُُلٌ مِّن قَبلِْي باِلْبَیِّناَتِ وبَاِلَّذيِ قلُْتمُْ فلَمَِ قَتلَْتمُوُهمُْ إِن كُنتمُْ صاَدِقِینَ 

                                                                                                                     
پس شما به خدא و رسولان خدא אیمان بیاورید و رאه طاعت و تقـوא در پـیش   . خود بازگو نماید

  .אگر شما אیمان بیاورید و אز خشم خدא بترسید برאی شما پادאش بزرگی مهیا אست. بگیرید

ورزنـد و نعمتـی رא كـه خدאونـد אز فزونـی       كه אز אنفاق در رאه خدא بخل می كسانیو آن  .١٨٠

، تصور نكننـد كـه אیـن بخـل و     خوאهند رحمتش به آنان عطا كرده אست در אنحصار خود می

بـه زودی   .هرگز به سود آنها نیست بلكه بر زیان آنها אسـت  .حصارطلبی به سود آنها אستאن

كشد  جوشد و جوی می های دوزخ می ورزند אز دره اق آن بخل میאی كه אز אنف אین طلا و نقره

خدאیی كه . با خوאری عذאب دوزخ توأم شود ،شود تا خوאری سیم و زر و بر گردن آنان غل می

فرماید به من قرض بدهید و بندگان فقیر مـرא بـه نـوאختی بنوאزیـد گـدא نیسـت میـرאث         می

نیـاز אسـت و بـه     هان אز אنفاق جهانیـان بـی  ها و زمین ملك خدאوند אست و خدאوند ج آسمان

  .دستاورد شما خبیر و آگاه

خدא محتاج אست و گدא، مـا  «: خدאوند رحمان سخن كفرآمیز یهودאن رא شنید كه گفتند .١٨١

به زودی شعار كفرآمیـز  . تا فرمان زكات و אنفاق رא به طنز و אستهزאء بگیرند» نیازیم و دאرא بی

كنیم با آن جرم دیگرشان كه אنبیا رא با تزویر و توطئـه   ان ثبت میآنان رא در پروندۀ אعمال آن

 :گـوییم  ند و روز قیامت به آنان مـی كشتند تا موאنع سودجوئی و אنحصارطلبی رא אز میان بردאر

  .אینك عذאب فروزאن رא بچشید

. אیـد  אست كه با دست خود برאی אمروز مهیا كرده یאین آتش فروزאن ثمرۀ آن دستاورد .١٨٢

بنـدگان   ،تر ـ بدאن جهت אست كـه خدאونـد جهـان     آتش فروزאن ـ و نه در حدی فزאینده  אین

  .كاری آنان سیاه نخوאهد كرد خود رא بیش אز حد سیه

خدאوندمان سفارش كرده אسـت كـه رسـالت    : گویند همان كسانند كه می ،אین یهودאن .١٨٣

و آتشی درگیرد و قربـانی   هیچ رسولی رא گردن ننهیم مگر آن گاه كه در رאه خدא قربانی كند

پیش אز من رسولانی برאی دعـوت شـما آمدنـد كـه دلائلـی       :بگو. אو رא به كام خود فرو برد

گوئید چرא  אگر شما رאست می. אی كه אدعا دאرید با خود آوردند روشنگر אقامه كردند و آن نشانه



  

 
 
١١٧ 

 

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ אلمْـَوْتِ وإَنَِّمَـا    ١٨٤لْبَیِّناَتِ وאَلزُّبرُِ وאَلكِْتاَبِ אلمُْنِیرِ كُذِّبَ رسُُلٌ مِّن قَبلْكَِ جآَؤوُא باِ

لـدُّنْیاَ إِلاَّ  تُوَفَّوْنَ أُجُوركَمُْ یَومَْ אلْقِیاَمَةِ فمََن زُحزِْحَ عَنِ אلنَّارِ وَأُدْخِلَ אلجَْنَّةَ فَقَدْ فَـازَ ومَـا אلحَْیَـاةُ א   

لَتُبلَْوُنَّ فِي أمَْوאَلكِمُْ وَأنَفُسكِمُْ ولََتَسمَْعُنَّ مِنَ אلَّذیِنَ أوُتـُوאْ אلكِْتَـابَ مـِن قـَبلْكِمُْ      ١٨٥مَتاَعُ אلْغرُوُرِ 

وإَِذَ أَخـَذَ אللّـهُ    ١٨٦ومَِنَ אلَّذیِنَ أشَرْكَُوאْ أَذىً كَثِیرאً وإَِن تَصْبرِوُאْ وَتَتَّقُوאْ فإَِنَّ ذلَكَِ مِنْ عزَمِْ אلأمُُورِ 

 ثمََنًـا  אلَّذیِنَ أوُتُوאْ אلكِْتاَبَ لَتُبَیِّنُنَّهُ للِنَّاسِ وَلاَ تكَْتمُوُنَهُ فَنَبَذوُهُ ورَאَء ظُهُورهِمِْ وאَشـْترَوَאْْ بِـهِ   مِیثاَقَ

مَـا لـَمْ   لاَ تحَْسَبَنَّ אلَّذیِنَ یَفرَْحُونَ بمِاَ أَتَوאْ وَّیحُِبُّـونَ أَن یحُمْـَدوُאْ بِ   ١٨٧قلَِیلاً فَبِئْسَ ماَ یَشْترَوُنَ 

ماَوאَتِ وאَلأرَضِْ     ١٨٨یَفْعلَُوאْ فلاََ تحَْسَبَنَّهمُْ بمَِفاَزةٍَ مِّنَ אلْعَذאَبِ ولََهمُْ عَذאَبٌ ألَِیمٌ  ولَلِّـهِ ملُـْكُ אلسَّـ

                                                                                                                     
  رא كشتید؟ آنانאیمان نیاوردید و 

كردند، دلگیر و ملول مشو، چرא كـه پـیش אز    تكذیبאگر אین یهودאن رسالت تو رא پس  .١٨٤

زא آمدنـد و مـورد    تو رسولانی بسیار با دلایل روشنگر و אحادیث گذشـتگان و كتـاب روشـنی   

  .تكذیب مردم قرאر گرفتند

شـما  . كه سزאی خود رא در زندگی ببیننـد  آن بی ،مردم طعم مرگ رא خوאهند چشید ۀهم .١٨٥

كنید و هر كس روز قیامـت אز آتـش    وز قیامت دریافت میها سزאی كردאر خود رא فقط ر אمت

زنـدگانی دنیـا فقـط توشـۀ پـر       .دوزخ رها شود و در بهشت برین وאرد شود אز بلا رسته אست

  .فریب אست

شـوید و אز یهـود و نصـاری كـه      های جانی و مالی آزمون مـی  به یقین شما با خسارت .١٨٦

هر گونه كتـاب و رسـالتی رא نفـی    كه مشرכ אند و אز مردم  پیش אز شما كتاب آسمانی دאشته

אین شـیوۀ آزمـون אسـت و אگـر شـما صـبر و       . كنند سخنان گزندۀ بسیاری خوאهید شنید می

شك  بی. אید شكیبائی پیشه كنید و אز خطاكاری بپرهیزید אیمان و אخلاص خود رא تثبیت كرده

  .تقوא و شكیبائی אز كارهای مثبت אنسانی אست

دאوند رحمان אز مردم ترسا كه אنجیل آسمانی رא به دست گرفتنـد  خاطرنشان كن كه خ .١٨٧

پیمان مؤكد گرفت كه با قید سوگند پیام אنجیـل رא بـرאی مـردم روشـن و آشـكار سـازند و       

كتمان نكنند ولی آنان فرمان كتاب رא پشت سر אندאختند و در مقابل كتمان آن سـیم و زری  

  .كردندאندכ دریافت كردند و بد سیم و زری دریافت 

كه אز فروختن كتاب אنجیل به دستاورد سیم و زری אندכ دلشادند و دوست  אین كسانی .١٨٨

دאرند كه بر خوددאری אز پخش پیام אنجیل ستایش شـوند، تصـور مكـن كـه אز عـذאب خـدא       

  .אست مهیا برאی آنان عذאب دردناكی. خلاصی دאرند



  

 
 
١١٨ 

 

لآیَـاتٍ   إِنَّ فِي خلَقِْ אلسَّماَوאَتِ وאَلأرَضِْ وאَخْتلاَِفِ אللَّیْلِ وאَلنَّهَـارِ  ١٨٩وאَللّهُ علََىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدیِرٌ 

روُنَ فـِي خلَـْقِ          ١٩٠لِّأوُلِْي אلألْباَبِ  אلَّذیِنَ یَذكْرُوُنَ אللّـهَ قِیاَمًـا وَقُعـُودאً وَعلَـَىَ جُنـُوبِهمِْ ویََتَفكََّـ

خِلِ ربََّناَ إنَِّكَ مَن تـُدْ  ١٩١אلسَّماَوאَتِ وאَلأرَضِْ ربََّناَ ماَ خلََقتَْ هَذא باَطلِاً سُبحْاَنكََ فَقِناَ عَذאَبَ אلنَّارِ 

رَّبَّناَ إنَِّناَ سمَِعْناَ مُناَدیًِـا یُنـَاديِ للإِیِمَـانِ أَنْ آمِنـُوאْ      ١٩٢אلنَّارَ فَقَدْ أَخزْیَْتَهُ ومَاَ للِظَّالمِِینَ مِنْ أنَصاَرٍ 

ربََّنَـا وَآتِنَـا مَـا وَعـَدتَّناَ      ١٩٣برْאَرِ برِبَِّكمُْ فآَمَنَّا ربََّناَ فاَغْفرِْ لَناَ ذنُوُبَناَ وكََفِّرْ عَنَّا سَیِّئاَتِناَ وَتَوَفَّناَ معََ אلأ

ي لاَ      ١٩٤علََى رسُلُكَِ وَلاَ تخُزْنِاَ یَومَْ אلْقِیاَمَةِ إنَِّكَ لاَ تخُلْفُِ אلمِْیعـَادَ   فاَسـْتجَاَبَ لَهـُمْ ربَُّهـُمْ أنَِّـ

ذِ   ینَ هـَاجرَوُאْ وَأُخرِْجـُوאْ مـِن    أضُِیعُ عمََلَ عاَمِلٍ مِّنكمُ مِّن ذكَرٍَ أوَْ أنُثَى بَعْضكُمُ مِّن بَعـْضٍ فاَلَّـ

                                                 
ی אز محدودۀ אیـن پادشـاهی   ها و زمین مال خدא אست و هیچ خطاكار پادشاهی آسمان .١٨٩

  .های خود توאنا אست و خدאوند جهان بر אنجام خوאستهنیست بیرون 

روز و روز در پی شب كـه   در پیها و زمین و پیدאیش شب  به یقین در آفرینش آسمان .١٩٠

هـای حقیقـت مشـهود     نشـانه  ،آورند برאی אندیشمندאن صاحب مغز אسباب حیات رא فرאهم می

   .אست

אحـوאل  אین كنند و در همۀ  ته و یا به پهلو آرمیده خدא رא یاد مییستاده و نشسآنان كه א .١٩١

لب به  ،نمایند و אز پس אرزیابی ها و زمین و هدف אین آفرینش אندیشه می به آفرینش آسمان

هـای אفرאشـتۀ چرخـان و אیـن زمـین       تو אیـن آسـمان  ! گشایند كه אی پروردگار ما نیایش می

تـو אز بـازی و سـرگرمی و تـوپ بـازی منـزه و       . و باطل نیافریدیگستردۀ پیچان رא بیهوده 

، پـوچ و  دوزخآتـش  ما پذیرفتیم كه دعوت مؤمنان به بهشت و تهدید كـافرאن بـه   . بركناری

  .پس خدאیا ما رא אز آتش دوزخ نگهبان باش .سرسری نیست

ین خـوאری  א ،אی به یقین تو هر كس رא به دوزخ درآوری خوאر و رسوא ساخته! پروردگارא .١٩٢

  .كارאن یاوری ندאرند كه آنان رא אز آتش فروزאن برهانند كارאن אست و سیه و رسوאئی ویژۀ سیه

زد كه אی مردم به پروردگار خـود   شنیدیم كه پیامبری אز پیامبرאنت فریاد می! پروردگارא .١٩٣

! پروردگارא. دهای شما رא אز نظرها پنهان ساز אیمان بیاورید تا بر گناهانتان پرده بركشد و بدی

ها رא אز نامۀ אعمال بستر و جان ما  پس بر گناهان ما پرده فرو كش و بدی ،אیم ما אیمان آورده

 .رא با نیكان بندگانت دریافت كن

آنچه אز رحمت و نعمت بر زبان رسولانت به ما نوید دאدی به ما אرزאنی فرما ! پروردگارא .١٩٤

شك تو وعدۀ بهشت و تهدید  خل دوزخ مكن، بیو در رستاخیز عمومی ما رא خوאر و خفیف دא

  .دوزخ رא در موعد و میعاد آن به مرحلۀ عمل خوאهی نهاد



  

 
 
١١٩ 

 

 تجَرْيِ مـِن  دیِاَرهِمِْ وَأوُذوُאْ فِي سَبِیلِي وَقاَتلَُوאْ وَقُتلُِوאْ لأكَُفِّرَنَّ عَنْهمُْ سَیِّئاَتِهمِْ وَلأُدْخلَِنَّهمُْ جَنَّاتٍ

لاَ یَغرَُّنَّكَ تَقلَُّبُ אلَّذیِنَ كَفـَروُאْ فـِي    ١٩٥تحَْتِهاَ אلأنَْهاَرُ ثَوאَباً مِّن عِندِ אللّهِ وאَللّهُ عِندهَُ حُسْنُ אلثَّوאَبِ

لكَِنِ אلَّذیِنَ אتَّقَوאْْ ربََّهمُْ لَهمُْ جَنَّاتٌ تجَرْيِ  ١٩٧لاَ یَغرَُّنَّكَ تَقلَُّبُ אلَّذیِنَ كَفرَوُאْ فِي אلْبلاَِدِ  ١٩٦אلْبلاَِدِ 

وإَِنَّ مـِنْ أهَـْلِ    ١٩٨אللّهِ ومَاَ عِندَ אللّهِ خَیرٌْ لِّلأبَـْرאَرِ  مِن تحَْتِهاَ אلأنَْهاَرُ خاَلِدیِنَ فِیهاَ نزُلُاً مِّنْ عِندِ 

تِ אللّـهِ  אلكِْتاَبِ لمََن یُؤمِْنُ باِللّهِ ومَاَ أنُزِلَ إلَِیكْمُْ ومَآَ أنُزِلَ إلَِیْهمِْ خاَشِعِینَ للِّـهِ لاَ یَشـْترَوُنَ بآِیَـا   

یاَ أیَُّهاَ אلَّذیِنَ آمَنُوאْ אصـْبرِوُאْ   ١٩٩ربَِّهمِْ إِنَّ אللّهَ سرَیِعُ אلحِْساَبِ ثمََناً قلَِیلاً أوُلَْئكَِ لَهمُْ أَجرْهُمُْ عِندَ 

                                                 
پروردگارشان به ندאی مؤمنان پاسخ دאد كه من دسـتاورد هـیچ كـس رא     ،با אین نیایش .١٩٥

شما مؤمنان در موאلات و همبسـتگی   .ضایع نخوאهم گذאشت خوאه مرد باشد و خوאه زن باشد

خوאه مهاجر باشید و خوאه אنصار بومی باشـید بایـد یكپارچـه و متحـد     . אحد هستیدچون تن و

آنان كه אز دیار خود هجرت كردند و אز خانه و كاشانۀ خود رאنـده و آوאره گشـتند و در    .باشید

هـای אعمالشـان رא    پیكار كردند و كشته شدند بدی ،دیدند و در نهایت شكنجهرאه من آزאر و 

سـازم كـه    های بهشتی وאرد می وאن پادאش خدאوند جهان آنان رא به بوستانزدאیم و به عن می

ها رא ذخیره  زیر درختان آن نهرها جاری אست و خدאوند جهان در پیشگاه خود بهترین پادאش

  .دאرد

چرخند و كامیابند تـو   گشت و گذאر אین كافرאن مسیحی و یهودی كه در بلاد زمین می .١٩٦

  .رא خام نسازد

گیرنـد و دوزخ بـد    ندכ توشۀ دنیا אست كه بعد אز آن در دوزخ فروزאن جای مـی אینها א .١٩٧

  .خوאبگاهی אست

هـایی بـرאی آنـان آمـاده      אند بهشـت  ولی پرهیزكارאن كه אز خشم پروردگارشان ترسیده .١٩٨

אیـن  . برنـد  هـا بـه سـر مـی     جاودאنـه در آن بوسـتان   .אست كه نهرها אز زیـر آن روאن אسـت  

رאكی به رسم پاאندאز مهمانی و ضیافت אز جانب خدא مهیا אسـت و آنچـه   های پر אز خو بوستان

  .در نزد خدא ذخیره باشد برאی نیكان نكوكار بهتر אست

شك در میان یهودאن كسانی هستند كه با خشوع و فروتنی بـه   אین رא هم بدאن كه بی .١٩٩

تورאتی كه بر آنـان   آورند و به قرآنی كه بر شما نازل شده אست و به خدאوند رحمان אیمان می

. فروشـند  آورند و آیات خـدא رא در مقابـل سـیم و زری אنـدכ نمـی      نازل شده אست אیمان می

پادאش אینان نزد پروردگارشان محفوظ אست به یقین خدאوند جهان سریعاً אجر و پادאش آنـان  

  .رא به حساب آنان خوאهد گذאشت



  

 
 
١٢٠ 

 

  ٢٠٠وصَاَبرِوُאْ ورَאَبطُِوאْ وאَتَّقُوאْ אللّهَ لَعلََّكمُْ تُفلْحُِونَ 

                                                 
با باشید و هـر چنـد كـه آنـان بـر      شما باید در برאبر هجوم دشمن شكی! אی אهل אیمان .٢٠٠

باش جنگی  مقاومت خود بیفزאیند شما بیشتر بر مقاومت خود بیفزאید و مادאم كه آنان در آماده

باش خود رא حفظ كنید و در مرزها با אسب و سلاح جنگـی مهیـای    برند شما آماده به سر می

باشـد كـه رسـتگار     ،نیدאز خشم خدא بترسید كه در אنجام دفاع مقدس كوتاهی ك. دفاع بمانید

  .شوید



  

 
 
١٢١ 

 

  النسَِاء 
  بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ

خلََقكَمُ مِّن نَّفْسٍ وאَحِدةٍَ وَخلَقََ مِنْهاَ زوَْجَهاَ وبَـَثَّ مِنْهمَُـا رِجاَلًـا     یاَ أیَُّهاَ אلنَّاسُ אتَّقُوאْ ربََّكمُُ אلَّذيِ

وَآتـُوאْ אلْیَتَـامَى    ١كَثِیرאً ونَِساَء وאَتَّقُوאْ אللّهَ אلَّذيِ تَساَءلُونَ بِهِ وאَلأرَْحاَمَ إِنَّ אللّهَ كاَنَ علَـَیكْمُْ رَقِیبًـا   

وإَِنْ  ٢وאْ אلخَْبِیثَ باِلطَّیِّبِ وَلاَ تأَكْلُُوאْ أمَْوאَلَهمُْ إلَِى أمَْوאَلكِمُْ إنَِّهُ كاَنَ حُوباً كَبِیـرאً  أمَْوאَلَهمُْ وَلاَ تَتَبَدَّلُ

فـْتمُْ  خِفْتمُْ أَلاَّ تُقْسطُِوאْ فِي אلْیَتاَمَى فاَنكحُِوאْ ماَ طاَبَ لكَمُ مِّنَ אلنِّساَء مَثْنَى وَثلاَُثَ ورَبُاَعَ فإَِنْ خِ

وَآتـُوאْ אلنَّسـَاء صـَدُقاَتِهِنَّ نحِلْـَةً      ٣ تَعْدلُِوאْ فَوאَحِدةًَ أوَْ ماَ ملَكَتَْ أیَمْاَنكُمُْ ذلَكَِ أَدنَْى أَلاَّ تَعُولُوאْ أَلاَّ

                                                 
رא אز یك جان آفرید و جفت אو رא  د אز خشم پروردگارتان كه شمابترسی! אی مردمان. ١

ۀ گیتی نوع مردאن بسیار و زنان بسیار بر پهن جان و هم زوج هم אینجان אو آفرید و אز  هم

 خود های אستאز خشم همان خدאیی بترسید كه نام אو رא دستاویز درخو! אی مردمان. پرאكند

و پاس خویشاوندی . دهید خورید و دیگرאن رא سوگند می دهید و به نام אو سوگند می قرאر می

دهید  های خود قرאر می و زאیمان رحم رא نگه دאرید كه حرمت آنان رא هم دستاویز درخوאست

قب به یقین خدאوند جهان مرא .دهید خورید و دیگرאن رא سوگند می و به نام آنان سوگند می

  .كردאر شما خوאهد بود

كنـد كـه دسـتورאت مـا رא      نوعی و حرمت خویشاوندی אیجاب مـی  حرمت هم! אی مردمان .٢

אیـد   مال אیتامی رא كه در كفالت خود گرفته .مورد توجه قرאر بدهید گرچه אیمان ندאشته باشید

آنـان  ۀ خرمای فاسد خود رא عوض خرمای مرغوب و مطبوع آنـان بـر سـفر    .به آنان رد كنید

نان نامرغوب خود یكجا كنار هم بر سفره مگذאرید و بـا هـم   با نان مرغوب آنان رא . نگذאرید

خوردن مال אیتام  .تناول نكنید كه אحیاناً نان و خرمای مرغوب آنان به مصرف دیگرאن برسد

  .شود می عبه אین صورت و به هر صورت حرمت بزرگی אست كه ضای

برنـد אزدوאج   ا دخترאن یتیمی كه در كفالت شما به سر میدرست אست كه شما حق دאرید ب .٣

كنید و كابین אزدوאج رא مانند میرאثشان نزد خود نگه دאرید و با قید ضمانت بـه كـار تجـارت    

ترسـید   אگر مـی . بپردאزید ولی باید مرאقب باشید كه حق آنان به عنوאن حق یتیم ضایع نگردد

دخترאن یتیم رא بـه  . وی تضییع حقوق آنان سوق دهدسشما رא به  ،كه אزدوאج با دخترאن یتیم

همسری بگیرید كه بالغ باشند و بتوאنند حقوق خود رא هایی رא به  همسری مگیرید بلكه خانم

توאنید دو زن، سـه زن و   در صورتی كه شما عدאلت رא رعایت نمایید می. بر شما حلال سازند

های متعدد عـدאلت رא אز   كه با نگهدאری زن یا چهار زن در نكاح خود نگه دאرید و אگر بترسید



  

 
 
١٢٢ 

 

אلَّتـِي جَعـَلَ    وَلاَ تُؤْتُوאْ אلسُّفَهاَء أمَْوאَلكَمُُ ٤ فإَِن طِبْنَ لكَمُْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فكَلُُوهُ هَنِیئاً مَّریِئاً

وאَبْتلَُوאْ אلْیَتاَمَى حَتَّىَ إِذאَ بلََغـُوאْ   ٥אللّهُ لكَمُْ قِیاَماً وאَرزُْقوُهمُْ فِیهاَ وאَكْسوُهمُْ وَقُولُوאْ لَهمُْ قَولْاً مَّعرْوُفاً 

كلُوُهاَ إسِرْאَفاً وبَِدאَرאً أَن یكَْبرَوُאْ ومَـَن  אلنِّكاَحَ فإَِنْ آنَسْتمُ مِّنْهمُْ رشُْدאً فاَدْفَعُوאْ إلَِیْهمِْ أمَْوאَلَهمُْ وَلاَ تأَْ

فأَشَـْهِدوُאْ  كاَنَ غَنِیا فلَْیَسْتَعْففِْ ومََن كاَنَ فَقِیرאً فلَْیأَكُْلْ باِلمَْعرْوُفِ فإَِذאَ دَفَعـْتمُْ إلِـَیْهمِْ أمَـْوאَلَهمُْ    

ا ترَכََ אلْوאَلِدאَنِ وאَلأَقرْبَُونَ ولَلِنِّسـَاء نَصـِیبٌ مِّمَّـا    لِّلرِّجاَلِ نَصیبٌِ مِّمَّ ٦علََیْهمِْ وكََفَى باِللّهِ حَسِیباً 

 ٧ترَכََ אلْوאَلِدאَنِ وאَلأَقرْبَُونَ ممَِّا قَلَّ مِنْهُ أوَْ كَثرَُ نَصِیباً مَّفرْوُضاً 

                                                                                                                     
عدאلتی אز بین بـرود و سـخن אز    ۀ אختلاف و بیكف بدهید فقط یك زن אختیار كنید كه زمین

خریـد رא بـه تملـك درآوریـد كـه אجـرאی       ز زرو یا چند كنی. گذشت و فدאكاری به میان بیاید

كنـد و بـه    جور و ستم دور مـی شما رא هر چه بیشتر אز  ،رعایت אین قانون. عدאلت لازم نباشد

 .سازد مرز عدאلت نزدیك می
אگـر   .ها رא قبل אز آمیزش عروسی به صورت پیشـكش تقـدیم كنیـد    شما باید كابین خانم .٤

قسمتی אز كابین خود رא بـر شـما حـلال كردنـد      ،ها با طیب خاطر و رضایت جان و دل خانم

 .نوش جان كنید گوאرאیتان باد

. همسرאن شما سفیه و گول باشند אموאل آنان رא بـه دستشـان مسـپارید    אگر אیتام شما و یا .٥

سود و بازدهی دאرد و زندگی شما رא  ،אموאل آنان رא مانند אموאل خودتان بدאنید كه با فضل خدא

گولند بكار אندאزید تا سود و بـازدهی   شما باید אموאل آنان رא كه سفیه و. دאرد بر سر پا نگه می

آن كه אموאلشان  ۀ خورאכ و پوشاכ آنان رא تهیه نمایید نهسود אموאلشان جیردאشته باشد و אز 

رא كناری بگذאرید و به آنان بخورאنید تا در آخر كار آنان رא چون گـدאیان بـه جامعـه تحویـل     

אگر آنان אدعای אستقلال و رشد אقتصادی كردند و خوאهان تحویل گرفتن אموאل خـود  . دهید

   .بگویید كه با شایستگی مقبول همگان بوده باشد با آنان چنان سخن شتندگ

شما باید אیتام خود رא هماره تربیت كنید و مشاغل אجتماعی رא به آنان تعلـیم دهیـد و در    .٦

تربیت و تعلیم و آزمون باید هماره אدאمه یابد تا آن . رشد آنان رא به آزمون بگذאرید ،عین حال

پس אگر بلوغ جنسی با رشد אقتصـادی و אجتمـاعی    ،روز كه پا به مرحلۀ بلوغ جنسی بگذאرند

روی در  مبـادא אمـوאل אیتـام رא بـا زیـاده     . همرאه شد אموאل آنان رא به دست خودشان بسـپارید 

به آخر برسد آنان گدא شـوند و شـما هرچـه     ،آنان مخارج به مصرف برسانید كه قبل אز بلوغِ

دאرد و چیـزی   نیاز باشد باید عفت نگه بیهركس אز مال یتیم . باشید  بیشتر به كامیابی رسیده

به نام حق كفالت بردאشت نكند و هركس فقیر و نیازمند باشد حق دאرد بـه نحـو شایسـته و    
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 ٨نْهُ وَقُولـُوאْ لَهـُمْ قَولًْـا مَّعرْوُفًـا     وإَِذאَ حَضرََ אلْقِسمَْةَ أوُلُْوאْ אلْقرُبَْى وאَلْیَتاَمَى وאَلمَْساَكِینُ فاَرزُْقوُهمُ مِّ

 ٩אْ قَولْاً سـَدیِدאً  ولَْیخَْشَ אلَّذیِنَ لَوْ ترَكَُوאْ مِنْ خلَْفِهمِْ ذرُِّیَّةً ضِعاَفاً خاَفُوאْ علََیْهمِْ فلَْیَتَّقُوא אللّهَ ولَْیَقُولُو

 ١٠مَـا یـَأكْلُُونَ فـِي بطُـُونِهمِْ نَـارאً وسََیَصـْلَوْنَ سَـعِیرאً        إِنَّ אلَّذیِنَ یأَكْلُُونَ أمَْوאَلَ אلْیَتاَمَى ظلُمْاً إنَِّ

ثَـا مَـا   یوُصِیكمُُ אللّهُ فِي أوَْلاَدكِمُْ للِذَّكرَِ مِثْلُ حَظِّ אلأنُثَیَیْنِ فإَِن كُنَّ نِساَء فَوقَْ אثْنَتَیْنِ فلََهـُنَّ ثلُُ 

یْهِ لكُِلِّ وאَحِدٍ مِّنْهمُاَ אلسُّدسُُ ممَِّا ترَכََ إِن كاَنَ لَهُ ولََدٌ ترَכََ وإَِن كاَنتَْ وאَحِدةًَ فلََهاَ אلنِّصفُْ وَلأبََوَ

عـْدِ وصَـِیَّةٍ   فإَِن لَّمْ یكَُن لَّهُ ولََدٌ ووَرَِثَهُ أبََوאَهُ فلأَمُِّهِ אلثُّلثُُ فإَِن كاَنَ لَهُ إِخْوةٌَ فلأَمُِّهِ אلسُّدسُُ مِن بَ

نَ אللّـهِ إِنَّ אللّـهَ     یوُصِي بِهاَ أوَْ دیَْنٍ آبآَؤكُمُْ  وَأبَناؤكُمُْ لاَ تَدرْوُنَ أیَُّهمُْ أَقرَْبُ لكَمُْ نَفْعاً فرَیِضـَةً مِّـ

ولَكَمُْ نِصفُْ ماَ ترَכََ أزَوْאَجكُمُْ إِن لَّمْ یكَُن لَّهُنَّ ولََدٌ فإَِن كَـانَ لَهـُنَّ ولَـَدٌ     ١١كاَنَ علَِیما حكَِیماً 

                                                                                                                     
دهیـد بایـد    و آنگاه كه مال یتیم رא بـه אو تحویـل مـی   . مقبول جامعه אز مال אیتام تناول كند

 ،در حسابرسی. تصفیه نمایید گوאهانی بر سر آنان حاضر كنید و در حضور آنان حساب خود رא

وجدאن شما حاكم אست و همین كافی אست كه خدאوند جهان رא به حسابرسی مرאقب و ناظر 

  .بدאنید

برאی مردאن אز میرאث پدر و مادر و نزدیكترאنشان كه فرزندאن و فرزندزאدگان باشند سهمی  .٧

ن كـه همـان فرزنـدאن و    مقرر אست و برאی زنان نیز אز میـرאث پـدر و مـادر و نزدیكترאنشـا    

میرאث مورد نظر كم باشد یا زیاد باشد هریك . אست  فرزنزאدگان آنها باشند سهمی مقرر شده

 . سهمی مشخص و مقطوع دאرند

אند و كارگرאن كارگاه  برده سر میه و هرگاه خویشان آن مرحوم و אیتامی كه در كفالت אو ب .٨

ر شوند آنان رא אز میـرאث مرحـوم אربابشـان    و مزرعه و كارخانۀ آن مرحوم بر سر قسمت حاظ

 .روزی بدهید و با پاسخی شایسته و معقول برگردאنید

برאی دودمان ناتوאن خود نگرאن و خائفند كه دیگرאن چه بلایی  ـ  אگر بمیرندـ كسانی كه   .٩

بر سر آنان بیاورند خود با دودمان دیگرאن چنان نكنند كه فردא بر دودمان خـود آنـان چنـان    

پیشنهادی אستوאر و متـین   ،بلكه باید אز خشم خدא بترسند و دربارۀ אیتام دیگرאن. אهند كردخو

  .אرאئه نمایند

خورنـد آتـش دوزخ رא در شـكم جـای      كاری مـی  سیه ابه یقین كسانی كه مال אیتام رא ب .١٠

  .دشون زאن كباب مینان در برאبر آتش فروبه زودی رستاخیز عمومی كه برپا شود، אی. هند می

فرماید كه پسرאن خود رא به אنـدאزۀ دو دختـر    شما رא دربارۀ فرزندאنتان توصیه می ،خدאوند .١١

پـس   .سهم بدهید چه در زندگی به عنوאن خرجی و هدیه و چه بعد אز مرگ به عنوאن میرאث
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مْ یكَـُن     فلَكَمُُ אلرُّبعُُ ممَِّا ترَكَْنَ مِن بَعْدِ وصَِیَّةٍ یوُصِینَ بِهاَ أوَْ دیَْنٍ ولََهُنَّ אلرُّبعُُ ممَِّا تـَركَْتمُْ إِن لَّـ

 وإَِن لَّكمُْ ولََدٌ فإَِن كاَنَ لكَمُْ ولََدٌ فلََهُنَّ אلثُّمُنُ ممَِّا ترَكَْتمُ مِّن بَعْدِ وصَـِیَّةٍ توُصُـونَ بِهَـا أوَْ دیَـْنٍ    

كلاَلََةً أوَ אمرَْأةٌَ ولََهُ أَخٌ أوَْ أُختٌْ فلَكُِلِّ وאَحِدٍ مِّنْهمُاَ אلسُّدسُُ فإَِن كاَنُوאَْ أكَْثرََ مِن  كاَنَ رَجُلٌ یُورَثُ

للّـهُ  ذلَكَِ فَهمُْ شرُكَاَء فِي אلثُّلثُِ مِن بَعْدِ وصَِیَّةٍ یوُصَى بِهآَ أوَْ دیَْنٍ غَیرَْ مُضآَرٍّ وصَِیَّةً مِّنَ אللّـهِ وאَ 

تلِكَْ حُدوُدُ אللّهِ ومََن یطُعِِ אللّهَ ورَسَُولَهُ یُدْخلِْهُ جَنَّاتٍ تجَرْيِ مِن تحَْتِهَـا אلأنَْهَـارُ    ١٢حلَِیمٌ  علَِیمٌ

                                                                                                                     
ها باشند و אز دو تن بیشتر باشند، بـرאی آنـان دو سـوم     دختر خانم ،אگر بازماندگان آن مرحوم

برאی هریـك  . بود אست و אگر یك دختر باشد نصف ماترכ سهم אو خوאهد  رכ مقرر شدهمات

و  ؛در صورتی كه آن مرحوم صاحب فرزند باشـد  ك ششم ماترכ،ی ،אز پدر و مادر آن مرحوم

אگر صاحب فرزند نباشد و پدر و مادرش هردو زنده باشند سهم مـادرش یـك سـوم مـاترכ     

م پدر خوאهد بود و אگر برאی آن مرحوم دو برאدر و یـا چنـد   خوאهد بود و آنچه برجا بماند سه

אین . سهم پدر كه عیالمند אست ،بود و مابقی برאدر باشد سهم مادرش فقط یك ششم خوאهد

های شخصی אو و یـا   نصاب توאرث بعد אز אجرאی سفارشات آن مرحوم אست نسبت به خوאسته

אما فقط به  ،گرچه طلبكار نباشد »ار אستفلانی אز من طلبك«: ینی كه אعترאف كند و بگویددَ

وאرث شما هستند و در طـرف دیگـر فرزنـدאن و     ،پدر و مادر ،در یك طرف. میزאن یك سوم

دאنید كدאم یك אز پدر  شما خود نمی. شما وאرث دیگری ندאرند ،برند فرزندزאدگان شما אرث می

 ـ و مادر و یا فرزندאن و فرزندزאدگانتان به شما نزدیكترند تا  نـام אو وصـیت   ه سهم بیشـتری ب

توאنسـتید بـا    آنچه خدא به شما وصیت كرد سهمی بود مقطوع و مشخص كه شما نمـی . كنید

אسـت كـه تشـخیص    ده به یقین خدאوند جهان دאنا و كـاردאن بـو  . فكر خود تشخیص بدهید

 . نصاب رא אز دوش شما بردאشت

بـود در صـورتی كـه صـاحب     و برאی شما مردאن یك نیمه אز میرאث همسرאنتان خوאهد  .١٢

فرزند نباشند و אگر صاحب فرزند باشند یك چهارم אز میرאث همسرאنتان به شما تعلق خوאهد 

אین نصاب هم بعد אز אجرאی سفارشات شخصی آن مرحوم אست كه شفاهاً و یـا كتبـاً   . گرفت

و بـرאی  . دینی رא به عهده بگیرد و برאی دیگرאن منظور كن ـدَ ،توصیه كند و یا با אعترאف خود

אست در صورتی كـه بـرאی     همسرאنتان אز میرאث شما كه بر جا بماند یك چهارم منظور شده

و אگر برאی شما فرزندی بوده باشد برאی همسرאنتان אز میرאث شما فقـط   ،شما فرزندی نباشد

אین نصاب هم بعد אز אجرאی وصیت شما خوאهد بود كـه بـرאی   . شود یك هشتم آن مقرر می

آن ضـریب و آن  . باشـید   باشید و یا دینی كه אعتـرאف كـرده    چیزی سفارش كردهكسی و یا 



  

 
 
١٢٥ 

 

 ومََن یَعصِْ אللّهَ ورَسَُولَهُ ویََتَعَدَّ حُدوُدهَُ یُدْخلِْهُ ناَرאً خاَلِدאً فِیهاَ ١٣خاَلِدیِنَ فِیهاَ وَذلَكَِ אلْفَوزُْ אلْعظَِیمُ 

نكمُْ فَـإِن    ١٤ولََهُ عَذאَبٌ مُّهِینٌ  وאَللاَّتِي یأَْتِینَ אلْفاَحِشَةَ مِن نِّسآَئكِمُْ فاَسْتَشْهِدوُאْ علََیْهِنَّ أرَبَْعةً مِّـ

 ـ ١٥ شَهِدوُאْ فأَمَْسكِوُهُنَّ فِي אلْبُیُوتِ حَتَّىَ یَتَوَفَّاهُنَّ אلمْـَوْتُ أوَْ یجَْعـَلَ אللّـهُ لَهـُنَّ سـَبِیلاً      ذאَنَ وאَللَّ

                                                                                                                     
نصاب مربوط به میرאثی بود كه אصالتاً אز مرحوم پـدر و مـادر و فرزنـدزאدگان خـود دریافـت      

كردید ولی אگر مردی و یا زنی بمیرد كه وאرثان אصلی אو אز طبقۀ پدر و مادر و فرزنـدאن و   می

نباشند سایر بازماندگان אو به صورت طفیلی و بر אساس همین نصـاب و  فرزندزאدگان אو زنده 

كه אگر אز آن مرحوم یـك بـرאدر    ،شوند جز در مورد طفیلی مادر مند می قانون אز אرث אو بهره

باشد، برאی هر كدאمشان یـك ششـم     باشد یا یك خوאهر مادری بجا مانده  مادری بجا مانده

خوאه جـد و جـدۀّ אو باشـند یـا خـوאهرאن و       ،دو تن باشند شود و אگر بیش אز ماترכ مقرر می

برאدرאن אو و یا همۀ نامبردگان زنده باشند و در كنار هم אرث ببرند باز همان سهم مادر میـت  

אین حكم و אین نصاب هـم  . نمایند رא كه یك سوم ماترכ بود، میان خود بالسویه تقسیم می

باشد در صورتی كه   ی كه شخصاً אعترאف كردهبعد אز אجرאی وصیت آن مرحوم אست و یا دین

تمام אحكام אرث و همۀ نصـابها كـه   . باشد  با وصیت خود خسارتی به وאرثان خود وאرد نكرده

و خدאونـد جهـان بـه     ،אی אست אز جانب خدאوند جهان به همۀ אفرאد بشر مشخص شد توصیه

 .در مؤאخذۀ شما نرم و بردبار אست سرّ אحكام خود دאنا و

مرزهای خدאیی אست بـرאی مؤمنـان و هـركس در برאبـر      ،ها ها و אین نصاب ین ضریبא .١٣

سـازد   هایی مـی  سر אطاعت فرود آورد خدאوند جهان אو رא وאرد بوستان خدא رسولفرمان خدא و 

אین خـود رسـتگاری بزرگـی    . كه אز زیر درختانش نهرها روאن אست و جاودאنه خوאهند زیست

  .و به نعیم جاودאن دست یابند אست كه אز آتش دوزخ برهند

خدא نافرمان شود و אز مرز אحكام אلهی تجاوز كند خدאوند  و هركس در برאبر خدא و رسول .١٤

אی خوאر كننده مهیـا   كند كه جاودאنه در آن بماند و برאی אو شكنجه جهان אو رא وאرد آتش می

 . אست

شوند چهارتن  همخوאبگی می روند و با هم مرتكب فحشاء و هایی كه به خلوت می خانم .١٥

אگر شاهدאن در محكمه حاضر شدند و گـوאهی خـود رא   . אز مردאن خود رא بر آنان گوאه بگیرید

جـان آنـان رא بسـتاند و یـا      ،ها رא در یك خانه محبوس كنید تا مـرگ مقـدر   אدא كردند خانم

ق אز حـبس אبـد   برאی آنان رאهی دگر باز كند و بعد אز صد ضربۀ شلا ـ  بعدهاـ  خدאوند جهان

 .آزאدشان فرماید



  

 
 
١٢٦ 

 

إنَِّماَ אلتَّوبْـَةُ   ١٦یأَْتِیاَنِهاَ مِنكمُْ فآَذوُهمُاَ فإَِن تاَباَ وَأصَلْحَاَ فأََعرْضُِوאْ عَنْهمُاَ إِنَّ אللّهَ كاَنَ تَوَّאباً رَّحِیماً 

وبُ אللّهُ علَـَیْهمِْ وكََـانَ   علََى אللّهِ للَِّذیِنَ یَعمْلَُونَ אلسُّوَءَ بجَِهاَلَةٍ ثمَُّ یَتوُبُونَ مِن قرَیِبٍ فأَوُلَْئكَِ یَتُ

ولََیْستَِ אلتَّوبَْةُ للَِّذیِنَ یَعمْلَُونَ אلسَّیِّئاَتِ حَتَّى إِذאَ حَضرََ أَحَدهَمُُ אلمْـَوْتُ قَـالَ    ١٧אللّهُ علَِیماً حكَِیماً 

ذیِنَ     ١٨ عَذאَباً ألَِیمًـا  إنِِّي تُبتُْ אلآنَ وَلاَ אلَّذیِنَ یمَوُتُونَ وهَمُْ كُفَّارٌ أوُلَْئكَِ أَعْتَدنْاَ لَهمُْ یَـا أیَُّهَـا אلَّـ

لاَّ أَن آمَنُوאْ لاَ یحَِلُّ لكَمُْ أَن ترَِثُوאْ אلنِّساَء كرَهْاً وَلاَ تَعْضلُوُهُنَّ لِتـَذهَْبُوאْ بـِبَعضِْ مَـا آتَیْتمُـُوهُنَّ إِ    

تمُوُهُنَّ فَعَسَى أَن تكَرْهَـُوאْ شـَیْئاً ویَجَْعـَلَ    یأَْتِینَ بِفاَحِشَةٍ مُّبَیِّنَةٍ وَعاَشرِوُهُنَّ باِلمَْعرْوُفِ فإَِن كرَهِْ

وإَِنْ أرََدتُّمُ אسْتِبْدאَلَ زوَْجٍ مَّكاَنَ زوَْجٍ وَآتَیْتمُْ إِحْدאَهُنَّ قِنطاَرאً فـَلاَ تأَْخـُذوُאْ    ١٩אللّهُ فِیهِ خَیرْאً كَثِیرאً 

   ٢٠مِنْهُ شَیْئاً أَتأَْخُذوُنَهُ بُهْتاَناً وإَِثمْاً مُّبِیناً 

                                                 
و آن دو تن אز مردאن خود رא كه با رفتن به خلوت مرتكب فحشا و همخوאبگی شوند بعد  .١٦

אز گوאهی چهارتن شاهد هر دو رא با پس گردنی و چـوب تركـه و لنگـۀ كفـش آزאر دهیـد و      

و یـا كنیـز زر خریـد    אگر با توبه و אنابه אز شیوۀ خود باز گشتند و با אختیار همسر . تعزیر كنید

بـه یقـین خدאونـد جهـان     . موقعیت خود رא אصلاح كردند אز אهانت و آزאرشان دست بردאریـد 

  .آشتی پذیر و مهربان אست

یازند و بعد אز یك دورۀ كوتـاه رאه   آن كسانی كه אز روی جهالت به كارهای بد دست می .١٧

و . رא بپذیرد و با آنان آشتی كنـد گیرند برعهدۀ خدאوند אست كه توبۀ آنان  توبه رא در پیش می

 .خدאوند رحمان به حال بندگانش دאنا و در پذیرش آنان كاردאن אست

كننـد تـا    و بر عهدۀ خدא نیست كه توبۀ آن كسانی رא بپذیرد كه كارهای بد رא دنبال مـی  .١٨

و نـه توبـۀ آن   . خـدאیا توبـه كـردیم   : گویند می ،آن لحظه كه مرگ بر بالین آنان حاضر شود

ما برאی هر دو دسـته عـذאب دردنـاكی    . میرند پذیرد كه با حال كفر و אرتدאد می سانی رא میك

 .אیم مهیا كرده

توجـه بـه    دאریـد و بـی    אی אهل אیمان روא نیست كه زنان دولتمند رא در نكاح خـود نگـه   .١٩

אحساسات آنان به אنتظار مرگشان بنشینید كه אرث آنان رא صاحب شـوید شـما بایـد رضـایت     

شما حق ندאرید كه زنان خود رא در فشار و تنگنا بگذאرید تـا قسـمتی אز   . نان رא حاصل كنیدآ

مگر در صورتی كه خانم دست به  ،كابین تقدیم شده رא پس بگیرید و سپس رهایشان سازید

אی بزند كه بیانگر نقض پیمان زناشویی باشـد كـه در آن صـورت شـما حـق       אرتكاب فاحشه

شـما بایـد بـا    . قسمتی אز كابین אو رא وאپـس بگیریـد و طـلاق دهیـد     ـ  طوعاوً كرهاً ـ  دאرید

אگر אز زندگی و معاشرت با آنان . אی مقبول و پسند جامعه دمساز باشید همسرאن خود به شیوه



  

 
 
١٢٧ 

 

وَلاَ تَنكحِـُوאْ مَـا    ٢١وكََیفَْ تأَْخُذوُنَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضكُمُْ إلَِى بَعضٍْ وَأَخَذْنَ مِنكمُ مِّیثاَقًـا غلَِیظًـا   

حرُِّمـَتْ علَـَیكْمُْ    ٢٢نكَحََ آباَؤكُمُ مِّنَ אلنِّساَء إِلاَّ ماَ قَدْ سلَفََ إنَِّهُ كاَنَ فاَحِشَةً ومََقْتاً وسَـَاء سـَبِیلاً   

אللاَّتـِي   مَّهاَتكُمُْ وبََناَتكُمُْ وَأَخَوאَتكُمُْ وَعمََّاتكُمُْ وَخاَلاَتكُمُْ وبََناَتُ אلأَخِ وبََناَتُ אلأُختِْ وَأمَُّهـَاتكُمُُ أُ

نِّسـَآئكِمُُ   أرَضَْعْنكَمُْ وَأَخَوאَتكُمُ مِّنَ אلرَّضاَعَةِ وَأمَُّهاَتُ نِسآَئكِمُْ ورَبَاَئِبكُمُُ אللاَّتِي فِي حجُُوركِمُ مِّن

ذِ    ینَ مـِنْ  אللاَّتِي دَخلَْتمُ بِهِنَّ فإَِن لَّمْ تكَوُنُوאْ دَخلَْتمُ بِهِنَّ فلاََ جُناَحَ علََیكْمُْ وَحلاَئَـِلُ أبَْنَـائكِمُُ אلَّـ

وאَلمْحُْصـَناَتُ   ٢٣یماً أصَلاْبَكِمُْ وَأَن تجَمَْعُوאْ بَیْنَ אلأُخْتَیْنِ إَلاَّ ماَ قَدْ سلَفََ إِنَّ אللّهَ كاَنَ غَفُورאً رَّحِ

                                                                                                                     
شـاید  . אید چندی صبر و تحمل پیشه سازید تا אنس و مودّت فطری حاصل شـود  نفرت كرده

خدאوند رحمان در آن چیز منفور شـما خیـر و سـعادت    شما אز چیزی نفرت پیدא كنید و بعدها 

 . فرאوאنی مقدر نماید

אگر شما بخوאهید كه همسر خود رא طلاق بدهید و همسری دیگـر אختیـار نماییـد حـق      .٢٠

ندאرید كه אز كابین پردאختی خود چیزی مسترد سازید گرچه یـك كیسـۀ زر بـه אو پیشـكش     

و زور و قلدری אو رא در تنگنا بگذאرید و تقـدیمی   خوאهید با تهمت فحشاء آیا می ،كرده باشید

 !خود رא مسترد سازید

دهید كه تقدیمی خود رא אز אو وאپس بگیرید بعد אز آنكـه تحقیقـاً    چگونه به خود حق می .٢١

אید و همسر شما با عقد אزدوאج پیمانی پرمایه و با تأكیـد אز شـما گرفتـه     به وصال هم رسیده

 .پیشكش زفاف و عروسی אو خوאهد بودאست كه مهریۀ אزدوאج אو 

אند و سپس در אثر مرگ و یا طـلاق   هایی كه پدرאنتان به همسری گرفته شما با آن خانم .٢٢

אند אزدوאج نكانید مگر آنكه قبل אز نزول אین آیه و אین حكم با همسـرאن پـدر    אز هم جدא شده

تی אگر شـما بـا خـانمی אزدوאج    ح. باشید كه אدאمۀ אزدوאج شما بلامانع אست  خود אزدوאج كرده

אزدوאج  مبـا آن خـان   ـ  دאنسته و یا ندאنسته، مشروع و یا نامشروع ـ  كنید و بعد אز شما پدرتان

كند و یا همبستر شود אزدوאج و همبستری אو برאی شما موجب حرمـت نخوאهـد شـد و شـما     

אزدوאج بـا  . אقدאم كنیـد  توאنید به אزدوאج خود אدאمه دهید و یا برאی אزدوאج مجدد با آن خانم می

شود و بـد رאهـی אسـت     گیرد و مایۀ خشم و نفرت می همسرאن پدر در ردیف فحشاء قرאر می

 .كه برאی معاشرت و مباشرت אتخاذ شده אست

هایتـان و   مادرאن شما بر خـود شـما حرאمنـد و نیـز ـ دخترאنتـان و خوאهرאنتـان و عمـه         .٢٣

אنـد و   خوאهرتان با آن مادرאنتان كه شما رא شیر دאدههایتان و دخترאن برאدرتان و دخترאن  خاله

و نیز مادرאن همسرאنتان و آن پیشزאدگانتان كـه  . آن خوאهرאنتان كه با شما پیوند شیری دאرند



  

 
 
١٢٨ 

 

אْ بأِمَْوאَلكِمُ مِنَ אلنِّساَء إِلاَّ ماَ ملَكَتَْ أیَمْاَنكُمُْ كِتاَبَ אللّهِ علََیكْمُْ وَأُحِلَّ لكَمُ مَّا ورَאَء ذلَكِمُْ أَن تَبْتَغُو

هُنَّ فرَیِضـَةً وَلاَ جُنَـاحَ علَـَیكْمُْ    مُّحْصِنِینَ غَیرَْ مُساَفحِِینَ فمَاَ אسْتمَْتَعْتمُ بِهِ مِنْهُنَّ فآَتوُهُنَّ أُجُورَ

ومََن لَّمْ یَسْتطَعِْ مِنكمُْ طَولًْـا أَن   ٢٤فِیماَ ترَאَضَیْتمُ بِهِ مِن بَعْدِ אلْفرَیِضَةِ إِنَّ אللّهَ كاَنَ علَِیماً حكَِیماً

كمُُ אلمُْؤمِْناَتِ وאَللّهُ أَعلْمَُ بإِیِماَنكِمُْ یَنكحَِ אلمْحُْصَناَتِ אلمُْؤمِْناَتِ فمَِن مِّا ملَكَتَْ أیَمْاَنكُمُ مِّن فَتَیاَتِ

بَعْضكُمُ مِّن بَعضٍْ فاَنكحِوُهُنَّ بِـإِذْنِ أهَلِْهـِنَّ وَآتـُوهُنَّ أُجُـورهَُنَّ بِـالمَْعرْوُفِ محُْصـَناَتٍ غَیـْرَ        

فَعلَـَیْهِنَّ نِصـْفُ مَـا علَـَى      مُساَفحِاَتٍ وَلاَ مُتَّخِذאَتِ أَخْدאَنٍ فَـإِذאَ أُحْصـِنَّ فَـإِنْ أَتـَیْنَ بِفاَحِشـَةٍ     

 ـ  یمٌ אلمْحُْصَناَتِ مِنَ אلْعَذאَبِ ذلَكَِ لمَِنْ خَشِيَ אلْعَنتََ مِنكْمُْ وَأَن تَصْبرِوُאْ خَیرٌْ لَّكمُْ وאَللّهُ غَفُـورٌ رَّحِ

                                                                                                                     
אند زאدۀ آن همسرאنتان كه بـا آنـان    توאنند در دאمن شما پرورش یابند و با شما محَرم شده می

אید پیشزאدگانتان بـا شـما    ا آنان آمیزش و مباشرت نكردهאما אگر ب. אید آمیزش و مباشرت كرده

 .توאنید با آنان אزدوאج كنید د و شما میكه بتوאنند در دאمن شما زندگی كننمحَرم نخوאهند بود 

אنـد   هایی كه با אزدوאج و یا به عنوאن كنیز خاصّه بر پسرאنِ صلبی شما حلال شـده  و نیز خانم

ما كه در زمان وאحد دو خوאهر نسبی و یا دو خوאهر رضاعی بر شما حرאمند و حرאم אست بر ش

ـ مگر آن كه אزدوאج شما با אین نامبردگان قبل אز نزول אین آیه  رא در نكاح خود دאشته باشید

صورت گرفته باشد كه אدאمۀ אزدوאج شما بلامانع אست حتی אگر شما با خانمی אزدوאج كنیـد و  

ود باز هم אدאمۀ אزدوאج شما بلامانع אسـت و بـه یقـین    بعدאً عنوאن אین حرمت بر אو عارض ش

 .خدאوند رحمان آمرزندۀ مهربان אست

אند بر شما حرאمند مگر آن كه در ملك شـما باشـند    و آن بانوאنی كه به خانۀ شوهر رفته .٢٤

كه باید فرمان كتاب خدא دربارۀ آنان رعایت شود، אگر حامله باشند تا هنگـام وضـع حمـل و    

باشند تا سپری شدن یك نوبت خونریزی رحم باید אز آنان كنـاره گرفـت سـپس    אگر حامله ن

אز אین جمع نامبردگان كه گذشت، سـایر بـانوאن بـر شـما      .مباشرت با آن بانوאن حلال אست

حلالند و אزدوאج با آنان روא خوאهد بود ، אما شرط אزدوאج شما آن אست كه با تقدیم مبلغـی אز  

ن بروید آن هم با قصد ورود به خانۀ بخت نه خانـۀ فسـق و نـه    مال خود به خوאستگاری آنا

پس אگر אزدوאج شما دאئمی باشد كابین آنان رא پیشكش كنید و אگـر אزدوאج شـما   . خانۀ عشق

مند شدید אجرت آنان رא به صـورت   موقتی باشد به هر میزאنی كه אز وجود آنان متمتع و بهره

د אز قطعی شدن אجرت با رضایت هـم مبلـغ آن رא   مقطوع و معین شده تقدیم دאرید و אگر بع

به یقین خدאوند رحمان به نیاز جامعه دאنا אست . و یا بكاهید بر شما باكی نخوאهد بود بیفزאیید

 .و در صدور אحكام فطری كاردאن אست



  

 
 
١٢٩ 

 

 ٢٦علََیكْمُْ وאَللّـهُ علَـِیمٌ حكَـِیمٌ    یرُیِدُ אللّهُ لِیُبَیِّنَ لكَمُْ ویََهْدیِكَمُْ سُنَنَ אلَّذیِنَ مِن قَبلْكِمُْ ویََتُوبَ  ٢٥

یرُیِـدُ אللّـهُ    ٢٧ وאَللّهُ یرُیِدُ أَن یَتُوبَ علََیكْمُْ ویَرُیِدُ אلَّذیِنَ یَتَّبِعُونَ אلشَّهَوאَتِ أَن تمَِیلُوאْ مَیلْاً عظَِیمًـا 

لاَ تأَكْلُُوאْ أمَْوאَلكَمُْ بَیْنكَمُْ باِلْباَطِلِ  یاَ أیَُّهاَ אلَّذیِنَ آمَنُوאْ ٢٨أَن یخَُفِّفَ عَنكمُْ وَخلُقَِ אلإنِساَنُ ضَعِیفاً 

ومَـَن   ٢٩ إِلاَّ أَن تكَُونَ تجِاَرةًَ عَن ترَאَضٍ مِّنكمُْ وَلاَ تَقْتلُُوאْ أنَفُسكَمُْ إِنَّ אللّـهَ كَـانَ بكِـُمْ رَحِیمًـا    

                                                 
دאر مـؤمن   هـای خانـه   و هر كس אز مردאن شما אستطاعت مالی ندאشته باشد كه با خـانم  .٢٥

هـا و   شـما در وאرسـی אیمـان خـانم    . توאند با كنیزאن زرخرید مؤمن אزدوאج كند אزدوאج كند می

رא یكپارچه و  شما باید خود .خدאوند رحمان به אیمان شما دאناتر אست. كنیزها موشكافی نكنید

شما باید با אجازۀ مالكان آن كنیزאن با آنان אزدوאج معلق برقرאر نمائیـد و بعـد אز   . متحد بدאنید

و تعیین אجرت به نحوی كه مقبول جامعه باشد אجرت آنان رא به خودشان تقدیم אمضای عقد 

دאری باشـد نـه    با אین شرط كه قصد كنیزאن تعهد خانه. دאرید كه ربطی به مالكان آنان ندאرد

بازی و چون به وسیلۀ شوهر در خانۀ بخت جا گرفتند، אگر بعدאً بـه نـوعی    زناكاری و معشوق

گیـرد بـر    دאر آزאده تعلقّ مـی  های خانه نیمۀ آن عذאبی كه بر خانم مرتكب فحشاء بشوند یك

אجـازۀ אزدوאج بـا كنیـزאن    . אین كنیزאن تعلق خوאهد گرفت كه پنجاه تازیانۀ چرمی خوאهد بود

אی صادر شده אست كه אگر همسر نگیرد به رنج روאنی و بیمـاری عصـبی    برאی آن مرد آزאده

دאری كنید و با كنیزאن همسـر   ا آزאدمردאن مؤمن خویشتنبا وجود אین אگر شم. گردد دچار می

و אگر در طی مرאحل אیـن אحكـام خطـایی صـورت بگیـرد       .نشوید برאی شما بهتر خوאهد بود

 .אی مهربان אست خدאوند رحمان آمرزنده

های نیك كهن  خوאهد رאه درست فطرت رא بیان كند و شما رא به سنتّ خدאوند جهان می .٢٦

نیان برقرאر شده אست رهنمون گردد و با شما آشتی كند و شما رא بـه گنـاه   كه به دست پیشی

بازی رא در میان آزאدگان و بردگان گسترده و فرאگیـر   آنان نگیرد كه بساط شهوترאنی و عشق

 .نمودند و خدאوند رحمان دאنا و كاردאن אست

آنـان كـه دنبـال    خوאهد با شما آشتی كند و گناه شما رא محو كنـد و   خدאوند رحمان می .٢٧

 . خوאهند كه شما אز رאه درست با אنحرאفی عظیم جدא گردید روند می هوس می

خوאهد بار گناه شما رא با تجویز אزدوאج موقـت و אزدوאج معلـّق سـبك     خدאوند رحمان می .٢٨

 .אند آدمی رא در مسائل جنسی ضعیف و كم אستقامت آفریده. نماید

موאل هم رא به ناحق نخورید مگر بر وجه تجارت و بـا  در معاملات خود א! אی אهل אیمان .٢٩

אصل به  رضایت طرفین باشد كه متاعی در برאبر طلا و نقره تبدیل گردد و سودی باطل و بی



  

 
 
١٣٠ 

 

إِن تجَْتَنِبُوאْ كَبآَئرَِ ماَ  ٣٠علََى אللّهِ یَسِیرאً  یَفْعَلْ ذلَكَِ عُدوْאَناً وظَلُمْاً فَسَوْفَ نُصلِْیهِ ناَرאً وكَاَنَ ذلَكَِ

وَلاَ تَتمََنَّوאْْ ماَ فَضَّلَ אللّهُ بِهِ بَعْضكَمُْ  ٣١ تُنْهَوْنَ عَنْهُ نكَُفِّرْ عَنكمُْ سَیِّئاَتكِمُْ ونَُدْخلِكْمُ مُّدْخلَاً كرَیِماً

للِنِّساَء نَصِیبٌ مِّمَّا אكْتَسَبْنَ وאَسأْلَُوאْ אللّهَ مـِن فَضـْلِهِ إِنَّ   علََى بَعضٍْ لِّلرِّجاَلِ نَصِیبٌ مِّمَّا אكْتَسَبُوאْ وَ

ذیِنَ عَقـَدَتْ     ٣٢אللّهَ كاَنَ بكُِلِّ شَيْءٍ علَِیماً  ولَكُِلٍّ جَعلَْناَ مَوאَلِيَ ممَِّا ترَכََ אلْوאَلِدאَنِ وאَلأَقرْبَُـونَ وאَلَّـ

אلرِّجاَلُ قَوَّאمُونَ علََى אلنِّساَء بمِاَ  ٣٣للّهَ كاَنَ علََى كُلِّ شَيْءٍ شَهِیدאً أیَمْاَنكُمُْ فآَتوُهمُْ نَصِیبَهمُْ إِنَّ א

 بمَِـا  فَضَّلَ אللّهُ بَعْضَهمُْ علََى بَعضٍْ وبَمِاَ أنَفَقُوאْ مِنْ أمَْوאَلِهمِْ فاَلصَّالحِاَتُ قاَنِتاَتٌ حاَفظِاَتٌ لِّلْغَیـْبِ 

نُشُوزهَُنَّ فَعظِـُوهُنَّ وאَهجْـُروُهُنَّ فـِي אلمَْضـَاجعِِ وאَضـْربِوُهُنَّ فَـإِنْ        حَفِظَ אللّهُ وאَللاَّتِي تخَاَفُونَ

وإَِنْ خِفـْتمُْ شـِقاَقَ بَیْنِهمَِـا فَـابْعَثُوאْ      ٣٤أطََعْنكَمُْ فلاََ تَبْغُوאْ علََیْهِنَّ سَبِیلاً إِنَّ אللّهَ كاَنَ علَِیا كَبِیـرאً  

                                                                                                                     
خدאونـد رحمـان همـاره بـا شـما       .شما بر سر مال دنیا دست به خون هم میالایید. دست آید

 .مهربان بوده אست

كشی دست بیازد و مـؤمنی رא بكشـد بـه زودی     به آدم كاری هر كس بر אثر تجاوز و سیه .٣٠

 .كنیم و אین بر خدא سهل אست با شعلۀ آتش كبابش می

كنیم دست بدאرید گناهـان كوچكتـان رא نادیـده     אگر شما אز گناهان بزرگ كه نهیتان می .٣١

 .كنیم وאرد می یگیریم و با אحترאم كامل در بهشت به جایگاهی باكرאمت می

آن سهم و نصیبی كه خدאوند رحمان به صورتی وאفر ویـژۀ برخـی אز شـما     شما مردم به .٣٢

برאی مردها אز كسب . ساخته אست چشم طمع مدوزید كه با دوز و كلك آن رא صاحب بشوید

هـا نیـز אز كسـب و كارشـان      אی אست مقدر و سهمی مقطـوع و بـرאی خـانم    و كارشان بهره

شـما بایـد بـه    . خود به آن خوאهند رسـید  אی אست مقدر كه در هر حال و در طول عمر بهره

تحقیقاً خدאوند جهان به . رحمت موفور خدאوند رحمان چشم אمید بدوزید و אز خود אو بخوאهید

  .אی دאنا אست سرّ هر خوאسته

אیـم، بـرאی هـر سـهمی אز سـهام       مقـدر كـرده   ،אرث رא هم بر همین אساس لازم میزאن .٣٣

یم كه אز ما ترכ پدر و مادر و نزدیكتـرאن אز فرزنـدאن و   א وאپیشترאنی مقرر كرده ،ششگانۀ אرث

كه با قید سوگند و عقد پیمان אخوت با شما مـولا   فرزندزאدگان خود بهره بگیرند و آن كسانی

אی  ان بر هر پدیدهאند جدאگانه سهم و نصیب آنان رא بپردאزید به یقین خدאوند جه و برאدر شده

 .بودد گوאه و شاهد خوאهد كه אتفاق بیفت

هـا אز حیـث خـرد و     אز אین رو كه مردها بر زن هایشان ناظر و قیومند مردها بر سر خانم .٣٤

رشد אجتماعی فزونی دאرند، یك دكتر مرد بر دكتـر زن برتـری دאرد و یـك حمـال مـرد بـر       



  

 
 
١٣١ 

 

نْ أهَلِْهاَ إِن یرُیِدאَ إصِلاَْحاً یُوَفِّقِ אللّهُ بَیْنَهمُاَ إِنَّ אللّهَ كاَنَ علَِیماً خَبِیـرאً  حكَمَاً مِّنْ أهَلِْهِ وَحكَمَاً مِّ
ینِ وאَلجْاَرِ وאَعْبُدوُאْ אللّهَ وَلاَ تُشرْكُِوאْ بِهِ شَیْئاً وبَاِلْوאَلِدیَْنِ إِحْساَناً وبَِذيِ אلْقرُبَْى وאَلْیَتاَمَى وאَلمَْساَكِ ٣٥

ربَْى وאَلجْاَرِ אلجُْنبُِ وאَلصَّاحبِِ باِلجَنبِ وאَبْنِ אلسَّبِیلِ ومَاَ ملَكَتَْ أیَمْاَنكُمُْ إِنَّ אللّهَ لاَ یحُبُِّ ذيِ אلْقُ

אلَّذیِنَ یَبخْلَُونَ ویَأَمْرُوُنَ אلنَّاسَ باِلْبخُْلِ ویَكَْتمُُونَ ماَ آتاَهمُُ אللّـهُ مـِن    ٣٦مَن كاَنَ مخُْتاَلاً فخَُورאً 

وאَلَّذیِنَ یُنفِقُونَ أمَْوאَلَهمُْ رئِاَء אلنَّاسِ وَلاَ یُؤمِْنُونَ باِللّهِ وَلاَ  ٣٧هِ وَأَعْتَدنْاَ للِكْاَفرِیِنَ عَذאَباً مُّهِیناً فَضلِْ

هِ وאَلْیَومِْ אلآخرِِ ومَاَذאَ علََیْهمِْ لَوْ آمَنُوאْ باِللّ ٣٨باِلْیَومِْ אلآخرِِ ومََن یكَُنِ אلشَّیطْاَنُ لَهُ قرَیِناً فَساَء قرِیِناً 

                                                                                                                     
و نیز بدین جهت كه مردها بایـد هزینـۀ عروسـی و مخـارج زنـدگی      . حمال زن ترجیح دאرد

ی كه صالح و شایسـته باشـند در برאبـر    یها بنابرאین خانم .ود אنفاق كنندمشترכ رא אز كیسۀ خ

فرمان شوهرشان گوش به فرمانند و در غیاب شوهر با نگهبانی خدאوند رحمان موقعیت אو رא 

هایی كه شایسته و صـالح نباشـند و    و آن خانم. دאرند كنند و آبروی אو رא محترم می حفظ می

نافرمانی آنان خائف باشید موعظه كنید و אندرزشـان بدهیـد و   شما در حال حضور و غیاب אز 

پذیر شما  در خوאبگاه شب تنهایشان بگذאرید و אحیاناً كتك بزنید پس אگر تنبیه شدند و فرمان

 .אی بزرگوאر אست تحقیقاً بدאنید كه خدאوند جهان وאلا رتبه. گشتند بر علیه آنان אقدאم نكنید

ورزی آنان خائف شدید، یـك   تیز زن و شوهر و شكاف و كینهאز س אیمانאگر شما אهل  و .٣٥

تن אز خاندאن شوهر و یك تن אز خاندאن زن رא به حكمیـت و دאوری فیمـابین برאنگیزیـد تـا     

خوאهان אصلاح باشند خدאوند رحمان میـان آن دو   ،אگر دو تن حكَم. مقصرّ אصلی رא بشناسند

 .אنا و باخبر بوده אستخدאوند رحمان به فطرت بشر د. אفكند توאفق می

شما باید خدא رא بپرستید و فرمان אو رא ببرید و هیچ كس و هـیچ چیـز رא در پرسـتش و     .٣٦

شما باید با پدر و مادر אحسان كنید و אز آن پس به آن كسی אحسـان  . אنباز אو مسازید ،طاعت

ۀ صاحب قرאبـت  كنید كه با شما قرאبت و خویشی دאرد و با یتیمان و אز كارאفتادگان و همسای

مبادא אحسان  .و همسایۀ بیگانه و همسایۀ پهلویی و درماندۀ در رאه و با بردگان و كنیزאن خود

دאرد گرچـه   خود رא با كبر و אفاده همرאه كنید كه خدאوند جهان مردאن پر אفاده رא دوست نمـی 

 .אز خصال نیك אنسانی برخوردאر باشند

دهنـد و نعمتـی رא    رא به ورزیدن بخل فرمان مـی  ورزند و مردمان كه بخل می آن كسانی .٣٧

نمایند، با אختیـار   كه خدאوند رحمان אز فضل و فزونی خود به آنان عطا كرده אست كتمان می

 .אیم شوند و ما برאی كافرאن عذאبی خوאر كننده مهیا كرده אین شیوۀ ناپسند كافر می

كننـد و بـه خـدא و     مردم אنفاق میكه אموאل خود رא به تظاهر و برאی نمایش به  و كسانی .٣٨
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إِنَّ אللّهَ لاَ یظَلْـِمُ مِثْقَـالَ ذرََّةٍ وإَِن تـَكُ حَسـَنَةً      ٣٩وَأنَفَقُوאْ ممَِّا رزََقَهمُُ אللّهُ وكَاَنَ אللّهُ بِهمِ علَِیماً

هِیدٍ وَجِئْنَـا بـِكَ علَـَى    فكََیفَْ إِذאَ جِئْناَ مِن كُلِّ أمَّةٍ بِشَ ٤٠یُضاَعِفْهاَ ویَُؤْتِ مِن لَّدنُْهُ أَجرْאً عظَِیماً 

یَومَْئِذٍ یَوَدُّ אلَّذیِنَ كَفرَوُאْ وَعَصَوאُْ אلرَّسُولَ لَوْ تُسـَوَّى بِهـِمُ אلأرَضُْ وَلاَ یكَْتمُُـونَ     ٤١هَؤُلاء شَهِیدאً 

 ـ ٤٢ אللّهَ حَدیِثاً ىَ تَعلْمَـُوאْ مَـا تَقُولُـونَ وَلاَ    یاَ أیَُّهاَ אلَّذیِنَ آمَنُوאْ لاَ تَقرْبَُوאْ אلصَّلاةََ وَأنَتمُْ سكُاَرىَ حَتَّ

ن       نكمُ مِّـ جُنُباً إِلاَّ عاَبرِيِ سَبِیلٍ حَتَّىَ تَغْتَسلُِوאْ وإَِن كُنتمُ مَّرضَْى أوَْ علََى سـَفرٍَ أوَْ جـَاء أَحـَدٌ مِّـ

مْسحَُوאْ بِوُجوُهكِمُْ وَأیَـْدیِكمُْ إِنَّ  אلْغآَئِطِ أوَْ لامََسْتمُُ אلنِّساَء فلَمَْ تجَِدوُאْ ماَء فَتَیمََّمُوאْ صَعِیدאً طَیِّباً فاَ

لالََةَ ویَرُیِـدوُنَ     ٤٣אللّهَ كاَنَ عَفُوא غَفُورאً  ألَمَْ ترََ إلَِى אلَّذیِنَ أوُتُوאْ نَصِیباً مِّنَ אلكِْتاَبِ یَشـْترَوُنَ אلضَّـ

                                                                                                                     
ورند یار و همدم شیطانند و هر كس یار و همدم شیطان باشد همدم آ روز وאپسین אیمان نمی

 .بدی خوאهد دאشت

آوردنـد و אز آن رزق و   شد אگر به خدא و روز جزא אیمـان مـی   چه شكستی بر آنان وאرد می .٣٩

خدאوند جهان به نیات پلید و . نمودند یروزی كه خدא عطایشان كرده אست در رאه خدא אنفاق م

 .ریاكاری آنان دאنا بوده و هست

كند و אگر كـردאر كسـی نیـك     خدאوند جهان به وزن یك مورچه حق كسی رא سیاه نمی .٤٠

 .كند و אز پیشگاه خود پادאش بزرگی عطا خوאهد كرد باشد آن رא دو چندאن می

بر אین אمت گوאه سازیم حال آنـان چسـان   موقعی كه אز هر אمتی گوאهی بیاوریم و تو رא  .٤١

 .خوאهد بود

كننـد   رא نافرماننـد آرزو مـی   خـدא  رسولאند و فرمان  كه به قرآن كافر شده آن روز كسانی .٤٢

 .كردند های خود رא אز خدאوند رحمان كتمان نمی كاش در خاכ شده بودند و دאنسته

 .خوאب و یا مست شرאب باشیدبه نماز نزدیك نشوید در حالی كه مست ! אی אهل אیمان .٤٣

 .های خود رא درכ كنیـد  تأمل كنید تا مستی אز سر شما خارج گردد تا آن حد كه معنای گفته

رא آب بدهیـد و جنابـت رא    در حال אحتلام و جنابت هم به نماز نزدیك نشوید، אول سر و تن

دیك شدن بـه  سپس نماز بخوאنید مگر آن كه در حال عبور سفر باشید كه نز .برطرف سازید

نماز و عبادت گناه شرعی ندאرد، برنامۀ شما אین אست كه אگر بیمار باشید كه آب دאدن سـر و  

یـا  . تن مایۀ ضرر باشد و یا در حال حركت قطار و عبور قافله باشید كه فرصت توقفّ نباشـد 

كـه در  جُنب نباشید بلكه یك نفر אز شما مؤمنان بعد אز تخلیه אز گودאل مسترאح بیاید یـا آن  

خانه با خانم خود مباشرت كرده باشید و بخوאهید به نماز و عبادت نزدیك شوید ولی هر چه 

بجوئید آبی به دست نیاورید كه وضو بگیرید و یا غسل كنید پس همۀ شما نامبردگـان یـك   



  

 
 
١٣٣ 

 

ذیِنَ    ٤٥ولَِیا وكََفـَى باِللّـهِ نَصـِیرאً     وאَللّهُ أَعلْمَُ بأَِعْدאَئكِمُْ وكََفَى باِللّهِ ٤٤أَن تَضلُِّوאْ אلسَّبِیلَ  نَ אلَّـ مِّـ

 ـ       ا هاَدوُאْ یحُرَِّفُونَ אلكْلَمَِ عَن مَّوאَضِعِهِ ویََقُولُونَ سـَمِعْناَ وَعَصـَیْناَ وאَسـْمعَْ غَیـْرَ مُسـْمعٍَ ورَאَعِنَـا لَی

ا وَأطََعْناَ وאَسمْعَْ وאَنظرُنْاَ لكَاَنَ خَیرْאً لَّهـُمْ وَأَقـْومََ   بأِلَْسِنَتِهمِْ وطََعْناً فِي אلدِّینِ ولََوْ أنََّهمُْ قاَلُوאْ سمَِعْنَ

یاَ أیَُّهاَ אلَّذیِنَ أوُتُوאْ אلكِْتَـابَ آمِنـُوאْ بمَِـا نزََّلْنَـا      ٤٦ولَكَِن لَّعَنَهمُُ אللّهُ بكُِفرْهِمِْ فلاََ یُؤمِْنُونَ إِلاَّ قلَِیلاً 

ن نَّطمِْسَ وُجوُهاً فَنرَُدَّهاَ علََى أَدبْاَرهِاَ أوَْ نلَْعَنَهمُْ كمَاَ لَعَنَّا أصَْـحاَبَ  مُصَدِّقاً لِّماَ مَعكَمُ مِّن قَبْلِ أَ

إِنَّ אللّهَ لاَ یَغْفرُِ أَن یُشرْכََ بِهِ ویََغْفرُِ ماَ دوُنَ ذلَـِكَ لمِـَن یَشـَاءُ     ٤٧אلسَّبتِْ وكَاَنَ أمَرُْ אللّهِ مَفْعُولاً 

ي     ٤٨אفْترَىَ إِثمْاً عظَِیماً  ومََن یُشرْכِْ باِللّهِ فَقَدِ ألَمَْ ترََ إلَِى אلَّذیِنَ یزُكَُّونَ أنَفُسَهمُْ بـَلِ אللّـهُ یزُكَِّـ

                                                                                                                     
های  دאرید ، باید بجوئید و غباری אز خاכ پاכ به دست آورید و آن رא به صورت وאحد تكلیف

به یقـین خدאونـد رحمـان بـا     . های خود بكشید سپس وאرد نماز و عبادت بشوید ستخود و د

 .گذشت و آمرزگار אست

אند و بـا אیـن حـال     نگری كه אز تورאت آسمانی نصیبی عطا شده آیا به אین یهودیان نمی .٤٤

خوאهند كه شما نیز رאه خود رא گم كنیـد و بـه رאه    אند و אز رאه دشمنی می خریدאر ضلالت شده

 .ضلالت بروید

خدאونـد رحمـان بـرאی حمایـت و     . شناسـد  خدאوند رحمان دشـمنان شـما رא بهتـر مـی     .٤٥

 .خدאوند رحمان برאی نصرت و یاری شما كافی אست. سرپرستی شما كافی אست

. شنیدیم و فرمان نبردیم: گویند و می دهند برخی אز یهودאن هم جای كلمات رא تغییر می .٤٦

با پیچاندن زبان و به منظور طعن و אستهزא به جـای آن كـه   . شنوبشنو אی حرف ن: گویند می

و  شـنیدیم : אگـر آنـان گفتـه بودنـد    . شندتا אهانتی كرده با» رَعِنا«گویند  می» رאعنا«: بگویند

بشنو و بنگر ، برאی آنان بهتر بود و אستوאرتر بود ولی خدאوند جهان در אثر אیـن  . فرمان بردیم

אز אین پـس جـز    .تهزאء كه مایۀ كفر אست نفرینشان كرده אستسخنان كفرآمیز و طعن و אس

 .آورند مردمی אندכ אیمان نمی

אیـم و دیـن    به אین قرآنی كه نـازل كـرده  . אی یهودیانی كه אنجیل رא هم در دست دאرید .٤٧

كند אیمان بیاورید پیش אز آن كه چهره چند تن אز سـرאن شـما رא    شما رא تصدیق و تأیید می

هایشان رא به پشت سر برگردאنیم و یا نفرینشان كنیم آن سان كه مردم  ورتمسخ كنیم و ص

 ،אین رא بدאنید كـه فرمـان خـدא   . نافرمانشان رא نفرین كردیم كه حرمت روز شنبه رא شكستند

 .شدنی אست

مرزد و هر گناه دیگری كه باشد برאی هـر كسـی   آ ورزی رא نمی خدאوند جهان گناه شرכ .٤٨



  

 
 
١٣٤ 

 

ألَـَمْ   ٥٠ אنظرُْ كَیفَ یَفْترَوُنَ علََى אللّهِ אلكَذِبَ وكََفَى بِهِ إِثمْاً مُّبِیناً ٤٩مَن یَشاَءُ وَلاَ یظُلْمَُونَ فَتِیلاً 

وאْ نَصِیباً مِّنَ אلكِْتاَبِ یُؤمِْنُونَ باِلجِْبتِْ وאَلطَّاغُوتِ ویََقُولُونَ للَِّذیِنَ كَفرَوُאْ هـَؤُلاء  ترََ إلَِى אلَّذیِنَ أوُتُ

 ٥٢أوُلَْئكَِ אلَّذیِنَ لَعَنَهمُُ אللّهُ ومََن یلَْعَنِ אللّهُ فلََن تجَِدَ لَهُ نَصـِیرאً ً  ٥١أهَْدىَ مِنَ אلَّذیِنَ آمَنُوאْ سَبِیلاً 

أمَْ یحَْسُدوُنَ אلنَّاسَ علََى ماَ آتاَهمُُ אللّهُ  ٥٣نَصِیبٌ مِّنَ אلمْلُكِْ فإَِذאً لاَّ یُؤْتُونَ אلنَّاسَ نَقِیرאً أمَْ لَهمُْ 

فمَِنْهمُ مَّنْ آمَنَ بِـهِ   ٥٤مِن فَضلِْهِ فَقَدْ آتَیْنآَ آلَ إبِرْאَهِیمَ אلكِْتاَبَ وאَلحْكِمَْةَ وَآتَیْناَهمُ مُّلكْاً عظَِیماً 

                                                                                                                     
 .هر كس برאی خدא شریك بترאشد دروغ بزرگی به هم بافته אست. آمرزد كه بخوאهد می

جان  ،نگری كه با وجود نافرمانی و معصیت و با وجود شرכ در طاعت مردم نمی به אین .٤٩

توאند جان خود رא אز سیاهی گناهان پاכ سـازد؟   دאنند؟ چه كسی می گناه می خود رא پاכ و بی

جـان   ،با دسـت خـدא  . سازد سیاهی گناهان پاכ می אین خدאوند אست كه هر كه رא بخوאهد אز

 .كسی به אندאزۀ یك خط سیاه و آلوده نخوאهد شد

سـازد و   نماز جماعت گناهان ما رא پاכ می ،گویند با رفتن به كنست در هر بام و شام می .٥٠

همـین אدعـای دروغ كفایـت    . بندنـد  ببین چگونه بر خـدא دروغ مـی  . گذאرد سیاهی بر جا نمی

 .ا آلودگی و سیاهی آنان رא به אثبات برساندكند ت می

نگری كه نصیبی אز كتاب تورאت رא به دست دאرند و با وجود אین به  آیا به אین مردم نمی .٥١

كافرאن مكّه با عبـادت  : گویند آورند و به سود كافرאن می אیمان می ،كاهن معبد و شیطان بت

 .ترند بمدینه رهیا جان و طاعت شیطان אز אنصار های بی بت

خدאوند جهان אین مردم رא لعنت كرده אست و هر كس رא كه خدא لعنت كند بـرאی آنـان    .٥٢

 .یاوری نخوאهی یافت

آیـا بـا אیـن شـرכ و      .אی אز كتاب و پادشـاهی و نبـوت دאده بـودیم    بهره ما به یهودیان .٥٣

ند كه هنـوز هـم אز   אی دאرند و یا אدعا دאر نافرمانی باز هم אدعا دאرند كه אز كتاب آسمانی بهره

پادشاهی برאیشان نصیبی برقرאر אست كه אگر برאی آنان نصیبی אز پادشاهی برقـرאر شـود بـه    

 .دهند אندאزۀ یك تك منقار هم چیزی به مردم نمی

برند كه خدאوند رحمان אز رحمت مازאد خود پیامبری אز خـود   رشك می ،یا بر مردم عرب .٥٤

تابی چون قرآن عطا كرده אست ؟ אین چه جای رشـك  عرب بر آنان مبعوث نموده به آنان ك

אست ما به خاندאن אبرאهیم كتاب و سنتّ دאده بودیم و پادشـاهی بزرگـی بـه آنـان بخشـیده      

 .بودیم



  

 
 
١٣٥ 

 

إِنَّ אلَّذیِنَ كَفرَوُאْ بآِیاَتِناَ سَوْفَ نُصـْلِیهمِْ نَـارאً كلَُّمَـا     ٥٥ همُ مَّن صَدَّ عَنْهُ وكََفَى بجَِهَنَّمَ سَعِیرאًومَِنْ

آمَنُوאْ وאَلَّذیِنَ  ٥٦نَضجِتَْ جلُوُدهُمُْ بَدَّلْناَهمُْ جلُوُدאً غَیرْهَاَ لِیَذوُقُوאْ אلْعَذאَبَ إِنَّ אللّهَ كاَنَ عزَیِزאً حكَِیماً

أزَوْאَجٌ وَعمَلُِوאْ אلصَّالحِاَتِ سَنُدْخلُِهمُْ جَنَّاتٍ تجَرْيِ مِن تحَْتِهاَ אلأنَْهاَرُ خاَلِدیِنَ فِیهاَ أبََدאً لَّهمُْ فِیهَـا  

ا وإَِذאَ حكَمَـْتمُ بـَیْنَ   إِنَّ אللّهَ یأَمْرُكُمُْ أَن تؤُدُّوאْ אلأمَاَناَتِ إلَِى أهَلِْهَ ٥٧مُّطَهَّرةٌَ ونَُدْخلُِهمُْ ظلاِ ظلَِیلاً 

ذیِنَ    ٥٨ אلنَّاسِ أَن تحَكْمُُوאْ باِلْعَدْلِ إِنَّ אللّهَ نِعمَِّا یَعظِكُمُ بِهِ إِنَّ אللّهَ كاَنَ سمَِیعاً بَصِیرאً یاَ أیَُّهَـا אلَّـ

تمُْ فِي شـَيْءٍ فـَرُدُّوهُ إلِـَى אللّـهِ     آمَنُوאْ أطَِیعُوאْ אللّهَ وَأطَِیعُوאْ אلرَّسُولَ وَأوُلِْي אلأمَرِْ مِنكمُْ فإَِن تَناَزَعْ

ذیِنَ      ٥٩وאَلرَّسُولِ إِن كُنتمُْ تُؤمِْنُونَ باِللّهِ وאَلْیَومِْ אلآخرِِ ذلَكَِ خَیرٌْ وَأَحْسَنُ تأَوْیِلاً  ألَـَمْ تـَرَ إلِـَى אلَّـ

                                                 
هـر كـس بـه    . جمعی به خاندאن אبرאهیم אیمان آوردند و جمعی دگر رאه אیمان رא بسـتند  .٥٥

ر كتاب و جایگاه אو آتـش دوزخ خوאهـد   كتاب و سنتّ كافر شود و مانع אیمان مردم گردد كاف

 !بود و آتش دوزخ چه فروزאن אست

كـه بـه    אیم و تحقیقـاً كسـانی   אینك ما كتاب و سنت و نبوت رא به مردم عرب عطا كرده .٥٦

سازیم و هر  آیات ما كافر شوند و رאه אیمان رא ببندند به زودی در برאبر آتش سوزאن كباب می

رویانیم تا هماره طعم عـذאب رא   وست دیگری بر تن آنان میچند كه پوست آنان پخته شود پ

 .به یقین خدאوند جهان عزتمند و كاردאن بوده אست. بچشند

كه אیمان بیاورنـد و كارهـای شایسـته و صـالح بجـا آورنـد بـه زودی وאرد         و آن كسانی .٥٧

ها  ن بوستانجاودאنه در آ ،ها نهرها روאن אست شوند كه אز زیر بوستان های بهشتی می بوستان

ها همسرאنی پاכ و پـاكیزه مهیـا אسـت كـه      برאی آنان در آن بوستان. برند همیشه به سر می

 .دهیم كه سایۀ آن بر دوאم אست ما אینان رא در سایۀ درختانی جا می. خونریزی ندאرند ۀدور

دهد كـه אمانـت رא بـه صـاحبش بازگردאنیـد ـ        خدאوند رحمان به شما مؤمنان فرمان می .٥٨

دهد كه چون در میـان مـردم    نت هر چه باشد و صاحب אمانت هر كه باشد ـ و فرمان می אما

خدאونـد  . به دאوری بنشینید به عدل و دאد دאوری نمایید هر چند كـه بـر آیـین شـما نباشـند     

بـه یقـین خدאونـد جهـان دאوری شـما رא      . دهـد  ها אندرز مـی  رحمان شما رא به بهترین شیوه

 .بینا אست ،خود شنود و به حال بندگان می

 رא אطاعت كنیـد و آنـان رא كـه אز خـودِ    خدא  رسولو  كنیدخدא رא אطاعت ! אی אهل אیمان .٥٩

אگـر كـار شـما بـا فرمانـدאرאن       .אند אطاعت كنید گرفته خدא رسولشمایند و فرمان حكومت אز 

אی به אختلاف و تنـازع كشـید دאوری و حكومـت رא بـه خـدא و       אی و پدیده رسول در خوאسته

كنید ـ   אرجاع دهید אگر به خدא و روز جزא אیمان آورده باشید אز אین سیره تخلف نمی خدא رسول



  

 
 
١٣٦ 

 

ریِدوُنَ أَن یَتحََـاكمَُوאْ إلِـَى אلطَّـاغُوتِ    یزَْعمُُونَ أنََّهمُْ آمَنُوאْ بمِاَ أنُزِلَ إلَِیكَْ ومَاَ أنُزِلَ مِن قَبلْكَِ یُ

وإَِذאَ قِیلَ لَهمُْ تَعاَلَوאْْ إلَِى مَـا   ٦٠وَقَدْ أمُرِوُאْ أَن یكَْفرُوُאْ بِهِ ویَرُیِدُ אلشَّیطْاَنُ أَن یُضلَِّهمُْ ضلاَلَاً بَعِیدאً 

فكََیـْفَ إِذאَ أصََـابَتْهمُ مُّصـِیبَةٌ     ٦١عَنكَ صُدوُدאً أنَزَلَ אللّهُ وإَلَِى אلرَّسُولِ رَأیَتَْ אلمُْناَفِقِینَ یَصُدُّونَ 

أوُلَئكَِ אلَّذیِنَ یَعلْـَمُ   ٦٢بمِاَ قَدَّمتَْ أیَْدیِهمِْ ثمَُّ جآَؤوُכَ یحَلِْفُونَ باِللّهِ إِنْ أرََدنْاَ إِلاَّ إِحْساَناً وَتَوْفِیقاً 

ومَاَ أرَسْـَلْناَ مـِن    ٦٣قُل لَّهمُْ فِي أنَفُسِهمِْ قَولْاً بلَِیغاً אللّهُ ماَ فِي قلُوُبِهمِْ فأََعرْضِْ عَنْهمُْ وَعظِْهمُْ وَ

غْفرََ لَهـُمُ  رَّسُولٍ إِلاَّ لِیطُاَعَ بإِِذْنِ אللّهِ ولََوْ أنََّهمُْ إِذ ظَّلمَُوאْ أنَفُسَهمُْ جآَؤوُכَ فاَسـْتَغْفرَوُאْ אللّـهَ وאَسـْتَ   

فلاََ ورَبَِّكَ لاَ یُؤمِْنُونَ حَتَّىَ یحُكَِّمُوכَ فِیماَ شجَرََ بَیْنَهمُْ ثـُمَّ   ٦٤ماً אلرَّسُولُ لَوَجَدوُאْ אللّهَ تَوَّאباً رَّحِی

                                                                                                                     
بردن بهتر אز درگیـری و אخـتلاف אسـت و فرجـام آن نكـوتر       خدא رسولدאوری به نزد خدא و 

 .خوאهد بود

هـای   نگری كه אدعای אیمان دאرند و به قرآن آسـمانی و آن كتـاب   به אین قوم خود نمی .٦٠

خوאهنـد نـزאع خـود رא نـزد      אنـد ولـی مـی    سمانی كه پیش אز تو نازل شده אست אیمان آوردهآ

אنـد كـه بایـد بـه هـر       ها ببرند تا در نزאع آنان دאوری كند با آن كه فرمـان یافتـه   شیطان بت

אی بسیار دور אز رאه حق گمـرאه و   خوאهد كه אینان رא با فاصله شیطان می .شیطانی كافر شوند

 .منحرف سازد

میان شما دאوری نمایند خوאهی دیـد   خدא رسولبیائید تا كتاب خدא و : و چون بگویندشان .٦١

  .شوند كه منافقان با جاروجنجال אز نزدیك شدن دאدخوאهان به حضورت مانع می

پس چه سان خوאهد بود حال آنان موقعی كه بر جان و مالشـان مصـیبتی وאرد شـود و     .٦٢

خـوאهی   یج شود با אظهار تأسف به حضـورت بیاینـد و معـذرت   אفكار عمومی بر علیه آنان بس

نیت و رفـع אخـتلاف و نـزאع خـود منظـوری در سـر        نمایند، سوگند بخورند كه ما جز حسن

 .نزאع و دشمنی ما رא تشدید كند خدא سولكردیم كه دאوری خدא و ر אیم زیرא فكر می ندאشته

دאنـد و   جهـان رאزهـای دلشـان رא مـی    אند كه خدאونـد   אینان همان مهاجرאن منافق پیشه .٦٣

ۀ آنـان رא موعظـه كـن و دربـار    . نظر كن شناسد تو אز ملامت آنان صرف طلبی آنان رא می جاه

با خودشان سخنی بگو كه به אفشای وאقعیت رسا باشد אنتخاب سـخن بـا تـو     ،آنان در خلوت

 .אست
عثت رسولان بر אیـن  ب. های مردم مسلط شود ما هیچ رسولی رא مبعوث نكردیم تا بر دل .٦٤

אگـر  . پایه بود كه با رخصت אلهی و فطرت موهوبی مورد پذیرش قرאر بگیرند و אطاعت شـود 

رسـیدند و   ورزی جان خود رא سیاه كرده بودند ـ به حضورت می  ـ موقعی كه با نفاق مهاجرאن
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ولَـَوْ أنََّـا كَتَبْنَـا علَـَیْهمِْ أَنِ אقْتلُـُوאْ       ٦٥لاَ یجَِدوُאْ فِي أنَفُسِهمِْ حرََجاً مِّمَّا قَضَیتَْ ویَُسلَِّمُوאْ تَسـْلِیماً  

دیِاَركِمُ مَّا فَعلَُوهُ إِلاَّ قلَِیلٌ مِّنْهمُْ ولََوْ أنََّهمُْ فَعلَُوאْ ماَ یُوعظَُـونَ بِـهِ لكََـانَ    أنَفُسكَمُْ أوَِ אخرُْجُوאْ مِن 

 ٦٨ولََهَدیَْناَهمُْ صـِرאَطاً مُّسـْتَقِیماً    ٦٧وإَِذאً لَّآتَیْناَهمُ مِّن لَّدنَُّا أَجرْאً عظَِیماً  ٦٦خَیرْאً لَّهمُْ وَأشََدَّ تَثْبِیتاً 

هَدאَء    ومََن یطُعِِ دِّیقِینَ وאَلشُّـ אللّهَ وאَلرَّسُولَ فأَوُلَْئكَِ معََ אلَّذیِنَ أنَْعمََ אللّهُ علََیْهمِ مِّنَ אلنَّبِیِّینَ وאَلصِّـ

ذیِنَ     ٧٠ذلَكَِ אلْفَضْلُ مِنَ אللّهِ وكََفَى باِللّهِ علَِیماً  ٦٩وאَلصَّالحِِینَ وَحَسُنَ أوُلَئكَِ رَفِیقاً  یَـا أیَُّهَـا אلَّـ

ئَنَّ فَـإِنْ أصََـابَتكْمُ       ٧١نُوאْ خُذوُאْ حِذرْكَمُْ فاَنفرِوُאْ ثُباَتٍ أوَِ אنفرِوُאْ جمَِیعاً آمَ وإَِنَّ مـِنكمُْ لمَـَن لَّیُبطَِّـ

                                                                                                                     
هـم بـرאی آنـان طلـب بخشـایش و مغفـرت        خدא رسولنمودند و  אز خدא طلب بخشایش می

 .پذیر و مهربان אست آشتی ،یافتند كه خدאوند رحمان به یقین در می كرد می

گـاه كـه تـو رא در     چشند مگـر آن  אیمان رא نمی مطع ،نه به پروردگارت سوگند كه אینان .٦٥

مشاجرאت و منازعات خود حكَمَ سازمد و אز حكُمی كه صادر كنـی كمتـرین فشـاری در دل    

 .وندخود אحساس نكنند و با رضایت دل تسلیم ش

نوشتیم كه باید خود رא بكشید و یـا بایـد אز    فرض و قطعی می ،ۀ אین قومאگر ما بر عهد .٦٦

خانه و كاشانۀ خود دست بردאرید و سر به صحرא بگذאرید، جز تعدאدی אندכ كه سرّ حیـات و  

دאدند و אكثـر אینـان    אند به אین آزمون سخت אلهی تن در نمی زندگی رא در אیمان به خدא یافته

كردنـد و אز خرאبكـاری و    مـی  شدند و אگر אینـان پنـد و موعظـه رא در گـوش     אنه دوزخ میرو

گری خوددאری نموده جبهۀ دאخلی رא تحكیم نموده با مؤمنان هماهنـگ   چینی و فتنه دسیسه

 .كرد ثبات بیشتری پیدא می ،شدند برאی دنیای آنان بهتر بود و موقعیت آنان می
 .كردیم كه صاحب دولت شوند بزرگی عطایشان می پادאش در آن صورت אز پیشگاه خود .٦٧

گشتیم كه زندگی رא با آرאمش روאن  در آن صورت به رאه درست و رאست رهنمونشان می .٦٨

 .و تن طی نمایند

نـد پـادאش آنـان آخـرت אسـت ـ در       رא אز جان و دل אطاعت ك خدא رسولهر كس خدא و  .٦٩

شاهدאن و صالحان كه خدא به آنان نعمت אیمـان  قت و همنشینی با پیامبرאن و صدیّقان و رفا

 !بخشیده אست و چه خوبند אین رفیقان

אین فضل و رحمت אز پیشگاه خدאوند אست و همین كافی אست كه خدאونـد رحمـان بـه     .٧٠

 .دאنا אست ،حال بندگان خالص خود

آماده باش جنگی رא حفظ كنید و گروه گـروه یـا همگـی یكسـر بسـیج      ! אی אهل אیمان .٧١

  .وید و به سوی دشمن كوچ كنیدش
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 ـ  ٧٢ مُّصِیبَةٌ قاَلَ قَدْ أنَْعمََ אللّهُ علََيَّ إِذْ لمَْ أكَُن مَّعَهمُْ شَهِیدאً نَ אالله لَیَقُ ولَنَّ ولََئِنْ أصَاَبكَمُْ فَضْلٌ مِّـ

فلَْیُقاَتِلْ فـِي سـَبِیلِ    ٧٣كأََن لَّمْ تكَُن بَیْنكَمُْ وبََیْنَهُ مَوَدَّةٌ یاَ لَیتَنِي كُنتُ مَعَهمُْ فأََفُوزَ فَوزْאً عظَِیماً 

لبِْ فَسَوْفَ نُؤْتِیهِ אللّهِ אلَّذیِنَ یَشرْوُنَ אلحَْیاَةَ אلدُّنْیاَ باِلآخرِةَِ ومََن یُقاَتِلْ فِي سَبِیلِ אللّهِ فَیُقْتَلْ أوَ یَغْ

ومَاَ لكَمُْ لاَ تُقاَتلُِونَ فِي سَبِیلِ אللّهِ وאَلمُْسْتَضْعَفِینَ مِنَ אلرِّجاَلِ وאَلنِّساَء وאَلْولِـْدאَنِ   ٧٤أَجرْאً عظَِیماً 

ا مِن لَّدنُكَ ولَِیا وאَجْعَل لَّناَ مِن אلَّذیِنَ یَقُولُونَ ربََّناَ أَخرِْجْناَ مِنْ هَذهِِ אلْقرَیَْةِ אلظَّالمِِ أهَلُْهاَ وאَجْعَل لَّنَ

אلَّذیِنَ آمَنُوאْ یُقاَتلُِونَ فِي سَبِیلِ אللّهِ وאَلَّذیِنَ كَفرَوُאْ یُقاَتلُِونَ فِي سَبِیلِ אلطَّـاغُوتِ   ٧٥لَّدنُكَ نَصِیرאً 

وאْ       أَ ٧٦ فَقاَتلُِوאْ أوَلِْیاَء אلشَّیطْاَنِ إِنَّ كَیْدَ אلشَّیطْاَنِ كاَنَ ضَعِیفاً ذیِنَ قِیـلَ لَهـُمْ كُفُّـ لمَْ تـَرَ إلِـَى אلَّـ

 ـ  نْهمُْ یخَْشَ اسَ  أیَْدیِكَمُْ وَأَقِیمُوאْ אلصَّلاةََ وَآتُوאْ אلزَّكاَةَ فلَمََّا كُتبَِ علََیْهمُِ אلْقِتاَلُ إِذאَ فرَیِقٌ مِّـ وْنَ אلنَّـ

بتَْ علََیْناَ אلْقِتاَلَ لَوْلا أَخَّرْتَناَ إلِـَى أَجـَلٍ قرَیِـبٍ قـُلْ     كخََشْیَةِ אللّهِ أوَْ أشََدَّ خَشْیَةً وَقاَلُوאْ ربََّناَ لمَِ كَتَ

أیَْنمَاَ تكَُونُوאْ یُدرْكِكُّمُ אلمَْوْتُ ولَـَوْ   ٧٧مَتاَعُ אلدَّنْیاَ قلَِیلٌ وאَلآخرِةَُ خَیرٌْ لِّمَنِ אتَّقَى وَلاَ تظُلْمَُونَ فَتِیلاً 

                                                 
كشـند، پـس אگـر     در میان شما جمعی هستند كه در كوچ كردن درنگ دאرند و عقب می .٧٢

خدאوند جهان بر جان ما منـت نهـاد كـه بـا مؤمنـان در      : گویند مصیبتی بر شما وאرد شد می

 .ۀ نبرد با دشمن شركت نكردیممعرك
دد هماننـد كسـی كـه بـا شـما آشـنایی       אی به شما وאصل گر و אگر אز فضل رحمت بهره .٧٣

شدم و به אیـن فـوز    ۀ نبرد حاضر میאی كاش با مؤمنان در معرك: كند پیشین ندאشته آرزو می

 .گشتم كه هم אز حرمت نام مجاهد برخوردאر گردم و هم غنیمت جنگی ببرم عظیم نایل می
 ـ  كه زندگی دنیا رא به زندگی آخـرت مـی   در אین صورت كسانی .٧٤ د در رאه خـدא  فروشـند بای

ۀ نزدیـك  هر كس در رאه خدא پیكار كند و شهید گـردد یـا پیـروز گـردد در آینـد      .پیكار كنند

 .پادאش بزرگی به אو عطا خوאهیم نمود
ن و زنـان و  كنیـد و در رאه نجـات آن مـردא    شود كه در رאه خدא پیكار نمی شما رא چه می .٧٥

رא אز میـان   مـا ! پروردگـارא : گویند د و میאن ندهید كه אز مهاجرت درمانمای كودكان، تلاش نمی

אین سیهكارאن بیرون ببر و אز جانب خودت برאی ما سرپرست و مولایی مقرر كن و אز جانـب  

  . خودت برאی ما یاوری گسیل فرما

پـس بـا   . نماینـد  كنند و كـافرאن در رאه شـیطان پیكـار مـی     مؤمنان در رאه خدא پیكار می .٧٦

  .مكر شیطان زبون و پوشالی אستحامیان شیطان نبرد كنید كه 

بودنـد و مـا بـه آنـان      جهـاد نگری كه دیروز خوאهان  م سست عنصر نمیردم آیا به אین .٧٧

د و نماز رא بر پا بدאرید و زكات رא אدא نمائید تا روح و روאن خود یدست خود رא كوتاه كن: گفتیم



  

 
 
١٣٩ 

 

صِبْهمُْ حَسَنَةٌ یَقُولُوאْ هَذهِِ مِنْ عِندِ אللّهِ وإَِن تُصـِبْهمُْ سـَیِّئَةٌ یَقُولـُوאْ    كُنتمُْ فِي برُوُجٍ مُّشَیَّدةٍَ وإَِن تُ

مَّا أصَاَبكََ  ٧٨هَذهِِ مِنْ عِندכَِ قُلْ كُل مِّنْ عِندِ אللّهِ فمَاَ لِهَؤُلاء אلْقَومِْ لاَ یكَاَدوُنَ یَفْقَهُونَ حَدیِثاً 

صاَبكََ مِن سَیِّئَةٍ فمَِن نَّفْسكَِ وَأرَسْلَْناَכَ للِنَّاسِ رسَـُولاً وكََفـَى باِللّـهِ    مِنْ حَسَنَةٍ فمَِنَ אللّهِ ومَاَ أَ

ویََقُولُـونَ   ٨٠مَّنْ یطُعِِ אلرَّسُولَ فَقَدْ أطَاَعَ אللّهَ ومََن تَولََّى فمَاَ أرَسْلَْناَכَ علَـَیْهمِْ حَفِیظًـا    ٧٩شَهِیدאً 

                                                                                                                     
توب شد جمعی مرعـوب  و چون אمروز جنگ و پیكار با دشمن بر آنان فرض و مك. رא بسازید

آن چنان كه باید אز جنگ با خدא در هرאس باشند بلكه هرאسـی   ،אند אند و در هرאس אفتاده شده

אز چه رو باید جنگ با دشمن رא بر ما فرض ! پروردگارא :گویند می. بیشتر אز جنگ با خدא دאرند

دیگـری رא بـه    ۀ نبرد حاضر شویم و یا عذری بترאشیم وو مكتوب سازی كه یا خود در معرك

لاאقل باید چند صباحی دیگر پیكار با دشـمن رא بـه تـأخیر    . جای خود تجهیز و بسیج نمائیم

شـویم و تلفـات كمتـری     پیكـار  تر حاضر אفكندی تا با سلاحی بیشتر و رزمندگانی جوאن می

كسی كـه پرهیزگـاری پیشـه     برאیبگو توشۀ دنیا ناچیز אست و توشۀ آخرت . متحمل گردیم

در آخـرت  . كنیـد  אین شما هستید كه در دنیا جان خود رא با نافرمانی سیاه می .אست كند بهتر

 .سیاه و آلوده نخوאهند كرد ،كسی رא به پهنای یك خط

های אستوאر جنگی جا كرده باشید ـ مرگ گریبان   شما هر كجا كه باشید ـ گرچه در برج  .٧٨

عمر شما رא طولانی  ،تر دگان جوאنشما رא خوאهد گرفت و آمادگی بیشتر و سلاح برتر و رزمن

אیـن אز لطـف   : گوینـد  אگر مانند روز بدر به אین مردم نعمت پیروزی برسـد مـی  . نخوאهد كرد

بگـو   .אین אز تدبیر אو אست: گویند نقمت و بیروزی برسد می ،خدאوند אست و אگر چون روز אحد

شود كه معنای سخن رא  ه میאین گروه رא چ. هر دو אز پیشگاه خدאوند אست تا شما رא بیازماید

 .یابند در نمی

بختی كه تو رא در رسد אز سوی خدא אسـت كـه نـاموس طبیعـت رא در      هر خوشی و نیك .٧٩

אختیار شما نهاد و هر ناخوشی و بدبختی كه تو رא در رسـد אز سـوی تـو אسـت كـه نـاموس       

فرسـتادیم تـا אیـن    ما تو رא برאی אبلاغ پیام خود . طبیعت رא در جهت زیان خود به كار بستی

 .برאی شهادت كافی אست ،مسائل رא بیاموزند و به كار بندند و گوאهی خدאوند رحمان

فرمـان   خدא رسولرא אطاعت كند خدא رא אطاعت كرده אست كه فرمان  خدא رسولهر كس  .٨٠

پشت كند به فرمان خدא پشـت كـرده אسـت نـه بـه       خدא رسولخدאست و هر كس به فرمان 

هیچ رسولی قیوم אمت خود نیست كه فرمان خدא رא بر پشت مردم بار كنـد   .خدא رسولفرمان 

ما تو رא هم گسیل نكـردیم تـا نگهبـان و    . بلكه آنان باید به אختیار خود تن به فرمان بدهند



  

 
 
١٤٠ 

 

بَیَّتَ طآَئِفَةٌ مِّنْهمُْ غَیرَْ אلَّذيِ تَقُولُ وאَللّهُ یكَْتبُُ ماَ یُبَیِّتُـونَ فـَأَعرْضِْ    طاَعَةٌ فإَِذאَ برَزَوُאْ مِنْ عِندכَِ

أَفلاََ یَتَدبََّروُنَ אلْقرُْآنَ ولََوْ كاَنَ مـِنْ عِنـدِ غَیـْرِ אللّـهِ      ٨١عَنْهمُْ وَتَوكََّلْ علََى אللّهِ وكََفَى باِللّهِ وكَِیلاً 

وإَِذאَ جاَءهمُْ أمَرٌْ مِّنَ אلأمَـْنِ أوَِ אلخْـَوْفِ أَذאَعـُوאْ بِـهِ ولَـَوْ رَدُّوهُ إلِـَى        ٨٢فاً كَثِیرאً لَوَجَدوُאْ فِیهِ אخْتلاَِ

 ورََحمَْتُـهُ  אلرَّسُولِ وإَلَِى أوُلِْي אلأمَرِْ مِنْهمُْ لَعلَمَِهُ אلَّذیِنَ یَسْتَنبطِوُنَهُ مِنْهمُْ ولََوْلاَ فَضْلُ אللّهِ علََیكْمُْ

فُ إِلاَّ نَفْسـَكَ وَحـَرِّضِ אلمْـُؤمِْنِینَ       ٨٣عْتمُُ אلشَّیطْاَنَ إِلاَّ قلَِیلاً لاَتَّبَ فَقاَتِلْ فِي سَبِیلِ אللّـهِ لاَ تكُلََّـ

مَّن یَشْفعَْ شَفاَعَةً حَسـَنَةً   ٨٤عَسَى אللّهُ أَن یكَفَُّ بأَسَْ אلَّذیِنَ كَفرَوُאْ وאَللّهُ أشََدُّ بأَسْاً وَأشََدُّ تَنكِیلاً 

كُن لَّهُ نَصِیبٌ مِّنْهاَ ومََن یَشْفعَْ شَفاَعَةً سَیِّئَةً یكَُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهاَ وكَاَنَ אللّـهُ علَـَى كـُلِّ شـَيْءٍ     یَ

                                                                                                                     
 .قیم آنان بوده باشی

و چـون אز   ،سمعاً و طاعةً، بـه چشـم و دیـده   : گویند و چون فرمان خدא رא אبلاغ كنی می .٨١

ۀ دیگـری  هـای خـود در شـوند جمعـی در طـول شـب אندیش ـ       بدر آیند و به خانـه حضورت 

هایشـان بـا    كند و خنثی كردن دسیسه خدאوند אندیشه و كنكاش آنان رא ثبت می. پرورאنند می

تو אز אیشان رو بگردאن و بر خدא توكل كـن و خدאونـد جهـان بـرאی كـارگزאری و       .خدא אست

 .توكل كافی אست
ۀ دسـت بشـر   یات قرآن پردאختآدאرند؟ אگر  در قرآن تأمل و تدبر روא نمی آیا אین منافقان .٨٢

 .بود خلاف و ناهماهنگی بسیاری در آن یافته بودند
رאمـش كنـد و یـا    آو چون رאزی אز زبان جاسوسان دشمن بشنوند كه אیجـاب אمنیـت و    .٨٣

رא  אگـر شـایعه  در حالی كه . زنند كنند و آشفتگی رא دאمن می אعلام خطر كند آن رא پخش می

 خـدא  رسولبردند  معین فرموده אست می خدא رسولو یا نزد آن فرماندهی كه  خدא رسولبه نزد 

كرد و אز فرماندهان لشگر نیز آنان كه אهل אستنباط و نظـر باشـند رאز    رאز شایعه رא كشف می

אو كه  بود رحمت نمیאگر فزونی אلطاف خدא . خورند فهمند و فریب دشمن رא نمی شایعه رא می

 .كردید شامل حالتان گشت، همگان ـ جز אندكی ـ پیروی شیطان رא אتخاذ می

. پس تو شخصاً در رאه خدא پیكار كن و جز خودت كسی به אین كار مكلفّ نخوאهـد شـد   .٨٤

باشد كه خدאوند جهان صولت كافرאن رא باز دאرد كـه در אثـر    ،مؤمنین رא نیز باید تشویق كنی

حاضر نشوند و شما با אفتخار جهاد و بدون درگیری بـا دشـمن    ،رعب و وحشت بر سر موعد

خدאوند جهان صولت بیشتری دאرد و دشمنان خـود رא بـا شـدت    . سرفرאز و سربلند باز گردید

 .بیشتری אز میدאن بدر خوאهد كرد
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 ٨٦باً وإَِذאَ حُیِّیْتمُ بِتحَِیَّةٍ فحََیُّوאْ بأَِحْسَنَ مِنْهاَ أوَْ رُدُّوهاَ إِنَّ אللّهَ كاَنَ علََى كُلِّ شَيْءٍ حَسـِی  ٨٥مُّقِیتاً 

فمََـا   ٨٧ا אللّهُ لا إلَِهَ إِلاَّ هُوَ لَیجَمَْعَنَّكمُْ إلَِى یَومِْ אلْقِیاَمَةِ لاَ ریَبَْ فِیهِ ومََنْ أصَْدقَُ مِنَ אللّـهِ حـَدیِثً  

אللّـهُ ومَـَن   لكَمُْ فِي אلمُْناَفِقِینَ فِئَتَیْنِ وאَللّهُ أرَكَْسَهمُ بمِاَ كَسَبُوאْ أَترُیِدوُنَ أَن تَهـْدوُאْ مـَنْ أضَـَلَّ    

وَدُّوאْ لَوْ تكَْفرُوُنَ كمَاَ كَفرَوُאْ فَتكَُونُونَ سَوאَء فلاََ تَتَّخـِذوُאْ مـِنْهمُْ    ٨٨یُضلِْلِ אللّهُ فلََن تجَِدَ لَهُ سَبِیلاً 

تَّموُهمُْ وَلاَ تَتَّخـِذوُאْ  أوَلِْیاَء حَتَّىَ یُهاَجرِوُאْ فِي سَبِیلِ אللّهِ فإَِن تَولََّوאْْ فخَُذوُهمُْ وאَقْتلُوُهمُْ حَیثُْ وَجَد

إِلاَّ אلَّذیِنَ یَصلُِونَ إلَِىَ قَومٍْ بَیْنكَمُْ وبََیْنَهمُ مِّیثـَاقٌ أوَْ جَـآؤوُكمُْ حَصـِرَتْ     ٨٩مِنْهمُْ ولَِیا وَلاَ نَصِیرאً 

                                                 
رאه دین رא بگشاید و یا  ،هر كس بر وجه صوאب پا در میانی كند و با جوאر و حمایت خود .٨٥

אی אز پا در میانی خود خوאهـد دאشـت و هـر كـس بـا       غات خود كافرאن رא بترساند بهرهبا تبلی

مؤمنـان رא بـه كشـتن     ،ۀ خـود پشتوאن وجهی ناصوאب و ناهنجار پا در میانی كند و با جوאر بی

دهد و یا با تبلیغات ناصوאب خود مؤمنان رא بترساند به حد كفایت אز پا در میانی خـود سـهم   

 .אی نگهبان אست د جهان بر هر حادثهو خدאون. برد می
شما تحیت خـدא رא   ،تی خود ساخته אستقبال كنندو هر گاه منافقان شما رא با درود و تحیّ .٨٦

. با تحیتی بهتر كه تحیت אسلامی אست پاسخ بدهید و یا همان تحیت رא به آنان باز گردאنیـد 

ن بر حسابرسی هر نیت سوئی אگر آنان در تحیت خود قصد אستهزאء و طنز دאرند خدאوند جها

 .قاهر و بینا אست

گذرאنـد و   ۀ آزمون میخدאوند جهان كه جز אو خدאئی نیست شما رא تا روز قیامت אز مرحل .٨٧

كیست كه گفـتِ אو אز گفـتِ خـدא     .آورد كه شكی در آن نیست در صحرאی قیامت فرאهم می

 .تر باشد درست
אید و به عنوאن مخالف و  ه به جدل پردאختهشود كه در شناخت אعرאب بادی شما رא چه می .٨٨

دهید؟ بـا آن كـه خدאوندشـان بـا אرتكـاب אیـن        موאفق نفاق آنان رא مورد تردید خود قرאر می

خیانت كه قاریان شما رא با خود بردند و به كشتن دאدند در ژرفای كفـر و ضـلالت سـرنگون    

دشان سرگشته و حیـرאن سـاخته   خوאهید منافقان بادیه رא كه خدאون آیا شما می ساخته אست ؟

אست به رאه رאست אیمان هدאیت نمایید؟ كسی رא كه خدאوند رحمـان بـه حیـرت و گمرאهـی     

 .دچار سازد رאهی برאی هدאیت אو پیدא نخوאهی كرد

 .ترאزو باشـید  سنگ و هم آرزو دאرند كه شما هم مانند آنان كافر شوید تا هم ،אعرאب بادیه .٨٩

عتماد كنید و با آنان و یا برخی אز طوאئف آنان طـرح مـودّت و حمایـت    مبادא به אعرאب بادیه א

אگر هجرت نكردند بدאنیـد  . بریزید مگر آن كه در رאه خدא هجرت كنند و در مدینه جا بگیرند
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علََیكْمُْ فلََقاَتلَُوكمُْ فإَِنِ אعْتزَلَُوكمُْ  صُدوُرهُمُْ أَن یُقاَتلُِوكمُْ أوَْ یُقاَتلُِوאْ قَومَْهمُْ ولََوْ شاَء אللّهُ لَسلََّطَهمُْ

سَتجَِدوُنَ آخرَیِنَ یرُیِـدوُنَ   ٩٠فلَمَْ یُقاَتلُِوكمُْ وَألَْقَوאْْ إلَِیكْمُُ אلسَّلمََ فمَاَ جَعَلَ אللّهُ لكَمُْ علََیْهمِْ سَبِیلاً 

אلْفِتْنِةِ أرُكِْسُوאْ فِیِهاَ فإَِن لَّمْ یَعْتزَلُِوكمُْ ویَلُْقُوאْ إلِـَیكْمُُ   أَن یأَمَْنُوكمُْ ویَأَمَْنُوאْ قَومَْهمُْ كُلَّ ماَ رُدُّوאَْ إلَِى

همِْ سـُلطْاَناً  אلسَّلمََ ویَكَُفُّوאَْ أیَْدیَِهمُْ فخَُذوُهمُْ وאَقْتلُوُهمُْ حَیثُْ ثِقِفْتمُوُهمُْ وَأوُلَْئكِمُْ جَعلَْناَ لكَـُمْ علَـَیْ  

نٍ أَن یَقْتُلَ مُؤمِْناً إِلاَّ خطََئاً ومََن قَتَلَ مُؤمِْناً خطََئاً فَتحَرْیِرُ رَقَبـَةٍ مُّؤمِْنـَةٍ   ومَاَ كاَنَ لمُِؤمِْ ٩١مُّبِیناً 

                                                                                                                     
پس هر א آنان رא بیابید بگیریـد و  . و چون گذشته، در صدد فریب شمایند: گویند كه دروغ می

 .سی رא به حمایت و یاری אتخاذ مكنیدبكشید و در هر حال אز آنان ك

پیمـانِ شـما پیمـانِ אتحـاد و      אی אز طوאیفِ هم مگر آن دسته אز אعرאب بادیه كه با طایفه .٩٠

بستگی אمضا كنند و در نتیجه با شما متحد و وאبسته شوند و یا به حضـور شـما بیاینـد و     هم

رא ندאرند و אگر با شـما پیمـان   ض شوند با אظهار تنگدلی كه تاب پیكار شما خوאهان ترכ تعرّ

شـما   ،مبادא אظهار عجز و تنگدلی آنان. ۀ دیگرאن رא ندאرندאتحاد و نصرت אمضا كنند تاب حمل

אگـر خـدא خوאسـته باشـد      .رא مغرور سازد كه با آنان درگیر شوید و یا تقاضای آنان رא رد كنید

كنند و پیكـار آنـان بـه سـود      سازد و در آن صورت با شما پیكار می آنان رא بر شما مسلط می

پیمـان   پس אگر אز پیكار شما كناره گرفتند و ملتزم شدند كه با دشمنان شما هـم  .شما نیست

نشوند و با شما نیز وאرد پیكار نشوند و به هنگام برخورد و مقابله شعار صلح و صفا رא همـرאه  

رده אست كـه بـا آنـان    سلاح خود بر زمین بیندאزند خدאوند رحمان برאی شما رאهی برجا نگذא

 .درگیر شوید
ض دאرند و یابید كه تقاضای ترכ تعرّ ۀ نزدیك جمعی دیگر אز אعرאب بادیه رא میدر آیند .٩١

. خـاطر سـازند   رא אز حملۀ خود אمان بدهند و قوم خود رא אز تعرض شما آسوده خوאهند شما می

ر باز هم به سـوی فتنـه و بلـوא    אند و אگ אینان همان אعرאب جرّאرند كه بارها با شما درگیر شده

 بـا وجـود אیـن   . شـوند  ها با سر به درون فتنه وאژگون می چرخانده شوند همرאه אحزאب و فرقه

رא بپذیریـد و پیمـان تـرכ تعـرض و      شناخت و با وجود אین نفاق شـما بایـد تقاضـای آنـان    

ورد با شـما كنـاره   אگر אز برخ ولی هشیار و بیدאر و برحذر باشید؛همزیستی رא به אمضا برسانید 

نجستند به אین صورت كه در هنگام برخورد و مقابله شعار صلح و صفا رא همـرאه سـلاح بـر    

אینان همان  .زمین نیفكنند و دست خود رא كوتاه نسازند هر جا آنان رא بیابید بگیرید و بكشید

یم سـندی كـه   א منافقانند كه ما برאی شما سندی آشكارא بر علیه جان و مال آنان برقرאر كرده

 .محكومیت آنان رא به אثبات برساند



  

 
 
١٤٣ 

 

یـرُ رَقَبـَةٍ   وَدیَِةٌ مُّسلََّمَةٌ إلَِى أهَلِْهِ إِلاَّ أَن یَصَّدَّقُوאْ فإَِن كاَنَ مِن قَومٍْ عَدوٍُّ لَّكمُْ وهَُوَ مـْؤمِْنٌ فَتحَرِْ 

 فمََن وإَِن كاَنَ مِن قَومٍْ بَیْنكَمُْ وبََیْنَهمُْ مِّیثاَقٌ فَدیَِةٌ مُّسلََّمَةٌ إلَِى أهَلِْهِ وَتحَرْیِرُ رَقَبَةٍ مُّؤمِْنَةًمُّؤمِْنَةٍ 

ؤمِْنًـا  ومَـَن یَقْتـُلْ مُ   ٩٢لَّمْ یجَِدْ فَصِیاَمُ شَهرْیَْنِ مُتَتاَبِعَیْنِ تَوبَْةً مِّنَ אللّهِ وكَاَنَ אللّهُ علَِیماً حكَِیمًـا  

یاَ أیَُّهاَ אلَّذیِنَ  ٩٣مُّتَعمَِّدאً فجَزََآؤهُُ جَهَنَّمُ خاَلِدאً فِیهاَ وَغَضبَِ אللّهُ علََیْهِ ولََعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذאَباً عظَِیماً 

אلسَّلامََ لَستَْ مُؤمِْنًـا تَبْتَغُـونَ    آمَنُوאْ إِذאَ ضرَبَْتمُْ فِي سَبِیلِ אللّهِ فَتَبَیَّنُوאْ وَلاَ تَقُولُوאْ لمَِنْ ألَْقَى إلَِیكْمُُ

نـُوאْ إِنَّ  عرَضََ אلحَْیاَةِ אلدُّنْیاَ فَعِندَ אللّهِ مَغاَنمُِ كَثِیرةٌَ كَذلَكَِ كُنتمُ مِّن قَبْلُ فمََنَّ אللّـهُ علَـَیكْمُْ فَتَبَیَّ  

אلمُْؤمِْنِینَ غَیرُْ أوُلِْي אلضَّررَِ وאَلمْجُاَهِدوُنَ  لاَّ یَسْتَويِ אلْقاَعِدوُنَ مِنَ ٩٤ אللّهَ كاَنَ بمِاَ تَعمْلَُونَ خَبِیرאً

                                                 
هر كـس مـؤمنی رא אز   . رسد كه خون مؤمنی رא بریزد مگر אز رאه خطا هیچ مؤمنی رא نمی .٩٢

ۀ آن باید یك بردۀ مؤمن آزאد كند و یك خونبهـا بـه خانـدאن مقتـول     رאه خطا بكشد به كفار

אگر آن مقتـول אز گـروه   . ق نمایندتسلیم كند مگر آن كه خاندאن مقتول خونبها رא بر אو تصدّ

 دشمن باشد ولی مؤمن بوده باشد فقط آزאد كردن یك بردۀ مؤمن كافی אست و אگـر مقتـولِ  

پیمان شما باشد گرچه خاندאن אو مؤمن نباشند باید یك خونبها به خانـدאن   אز گروه هم ،مؤمن

ۀ مؤمن ندאشـته باشـد و   هر كس برد. אو تسلیم كنید و یك بردۀ مؤمن در رאه خدא آزאد نمایید

یا در خزאنۀ خود مالی نیابد كه یك بردۀ مؤمن אبتیاع كند و سپس آزאد سازد باید دو مـاه پـی   

خدאوند بـه  . كند در پی روزه بگیرد كه دو ماه روزۀ پی در پی آشتی و عنایت خدא رא جلب می

 .אری كاردאن אستزهر حقیقتی دאنا و در قانونگ
عمد مؤمنی رא بكشد سزאی אو دوزخ אست كه جاودאنه در آن بـه  و هر كس אز رאه قصد و  .٩٣

كنـد ، بـر אو خشـم آورده و אو رא نفـرین      خدאوند رحمان אو رא چون كافرאن تلقی مـی . سر برد

 .كند و برאی אو عذאبی بزرگ مهیا كرده אست می

بادیـه   ر رفتید در شناخت אعرאبفهر گاه به منظور جهاد در رאه خدא به س! אی אهل אیمان .٩٤

אگر بـا كسـی موאجـه    . ۀ אو رא بشناسید و تكلیف خود رא بدאنیدباید تحقیق و تأمل كنید تا رست

شوید كه شعار صلح و صفای خود رא همرאه سلاح خود بر زمین بیفكنـد مگوئیـد كـه مـؤمن     

شـما بـا אیـن    . جان و مال خود رא نجات بـدهی » سلام علیكم«خوאهی با شعار  نیستی و می

خوאهید אو رא بكشید و אموאل אو رא بـه   شوید و می אب متاع ناپایدאر دنیا رא جویا میبرخورد ناصو

هـای   אگر نیات شما چنین باشد بدאنید كه در پیشگاه خدאوند رحمان غنیمـت . غنیمت بگیرید

شما پیش אز אسلام و אیمان بر אیـن  . شود فرאوאن وجود دאرد كه با جهاد و طاعت تحصیل می

. كشتید گر رא به خاطر تصاحب زنان و فرزندאن و تملكّ אموאل و אغنام میروش بودید كه یكد



  

 
 
١٤٤ 

 

ینَ فِي سَبِیلِ אللّهِ بأِمَْوאَلِهمِْ وَأنَفُسِهمِْ فَضَّلَ אللّهُ אلمْجُاَهـِدیِنَ بـِأمَْوאَلِهمِْ وَأنَفُسـِهمِْ علَـَى אلْقاَعـِدِ     

درََجَـاتٍ   ٩٥اهِدیِنَ علََى אلْقاَعِدیِنَ أَجـْرאً عظَِیمـًا   درََجَةً وكَلاُ وَعَدَ אللّهُ אلحُْسْنَى وَفَضَّلَ אللّهُ אلمْجَُ

إِنَّ אلَّذیِنَ تَوَفَّاهمُُ אلمْلآَئكَِةُ ظاَلمِِي أنَْفُسِهمِْ قَـالُوאْ   ٩٦مِّنْهُ ومََغْفرِةًَ ورََحمَْةً وكَاَنَ אللّهُ غَفُورאً رَّحِیماً 

ضِ قاَلْوאَْ ألَمَْ تكَـُنْ أرَضُْ אللّـهِ وאَسِـعَةً فَتُهـَاجرِوُאْ فِیهَـا      فِیمَ كُنتمُْ قاَلُوאْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِینَ فِي אلأرَْ

إِلاَّ אلمُْسْتَضْـعَفِینَ مـِنَ אلرِّجَـالِ وאَلنِّسـَاء وאَلْولِـْدאَنِ لاَ       ٩٧فأَوُلَْئكَِ مأَوْאَهمُْ جَهَنَّمُ وسَاَءتْ مَصِیرאً 

ولَْئكَِ عَسَى אللّهُ أَن یَعْفُوَ عَنْهمُْ وكَاَنَ אللّهُ عَفُوא غَفُورאً فأَُ ٩٨یَسْتطَِیعُونَ حِیلَةً وَلاَ یَهْتَدوُنَ سَبِیلاً 

                                                                                                                     
. אید همانند سابق عمل مكنیـد  אینك كه خدאوند رحمان بر شما منتّ نهاده و رאه אیمان گرفته

نشـین אیمـان آورده    אگر بادیه. لزوماً تحقیق و تأمل كنید تا كفر و אیمان אو رא مشخص سازید

خبر باشد و یا باخبر باشد ولی אستطاعت هجرت حاصل نباشد  اجرت بیباشد ولی אز قانون مه

شما مرאقب دستاورد خود باشید كه خدאوند رحمـان بـه دسـتاورد    . خون אو حلال نخوאهد بود

 .شما خبیر و آگاه אست
ورزنـد ـ بـه אسـتثنای      نشینند و אز جهاد در رאه خدא دریغ مـی  אین مؤمنان كه در خانه می .٩٥

و بیمارאن كه معذورند ـ با مجاهدאن شما كه جان و مال خـود رא در رאه خـدא     كورאن و شلان

مـال و  حمان كسانی رא كه در رאه خدא بـا  خدאوند ر. شوند سنگ نمی نمایند برאبر و هم بذل می

نشینان برتری دאده אست با آن كه هـر دو   كنند با ترفیع یك درجه بر خانه جان خود جهاد می

خدאونـد رحمـان مجاهـدאن رא بـر אفـرאد      . بخشـد  كوی بهشت نوید مـی دسته رא به زندگی نی

 .نشین با پادאش بزرگی برتری نهاده אست خانه

آن پادאش بزرگ ترفیع درجاتی אست אز قرب خـدא بـه همـرאه بخشـایش و رحمـت אو و       .٩٦

 .אی مهربان אست خدאوند رحمان آمرزنده

كننـد بـه   كـاری قـبض    اهی و سیهرא در حال سیكه فرشتگان جان آنان  به یقین كسانی .٩٧

دهند كه مـا   אید كه چنین سیاه و آلوده جانید؟ پاسخ می شما در چه كاری بوده: گویند آنان می

فرشـتگان  . خبر بودیم ۀ جان و تن بیدر شهر و دیار خود مستضعف و ناتوאن بودیم و אز تزكی

א אز آلـودگی پـالایش   آیا سرزمین خدא پهناور نبود كه هجرت كنید و جـان خـود ر  : گویند می

جانان دوزخ אست و دوزخ جایگـاه بـدی    جایگاه אین سیه. مانند می بجوא جانان بی دهید؟ سیه

 .אست
مگر آن دسته אز مردאن و زنان و كودكان كه توאن جابجا شـدن ندאرنـد و رאه بـه جـایی      .٩٨

 .برند نمی



  

 
 
١٤٥ 

 

ومََن یُهاَجرِْ فِي سَبِیلِ אللّهِ یجَِدْ فِي אلأرَضِْ مرُאَغمَاً كَثِیرאً وسََعَةً ومََن یخَرُْجْ مِن بَیْتِهِ مُهاَجرِאً  ٩٩

وإَِذאَ  ١٠٠قَدْ وَقعََ أَجرْهُُ علَى אللّـهِ وكََـانَ אللّـهُ غَفُـورאً رَّحِیمـًا      إلَِى אللّهِ ورَسَُولِهِ ثمَُّ یُدرْكِْهُ אلمَْوْتُ فَ

ذیِنَ      لاةَِ إِنْ خِفـْتمُْ أَن یَفْتـِنكَمُُ אلَّـ ضرَبَْتمُْ فِي אلأرَضِْ فلََیْسَ علََیكْمُْ جُناَحٌ أَن تَقْصرُوُאْ مِنَ אلصَّـ

ُوإَِذאَ كُنتَ فِیهمِْ فأََقمَتَْ لَهمُُ אلصَّلاةََ فلَْتَقمُْ طآَئِفـَةٌ   ١٠١א مُّبِیناً كَفرَوُאْ إِنَّ אلكْاَفرِیِنَ كاَنُوאْ لكَمُْ عَدو

لمَْ یُصلَُّوאْ  مِّنْهمُ مَّعكََ ولَْیأَْخُذوُאْ أسَلْحَِتَهمُْ فإَِذאَ سجََدوُאْ فلَْیكَوُنُوאْ مِن ورََآئكِمُْ ولَْتأَْتِ طآَئِفَةٌ أُخرْىَ

أْخُذوُאْ حِذرْهَمُْ وَأسَلْحَِتَهمُْ وَدَّ אلَّذیِنَ كَفرَوُאْ لَوْ تَغْفلُُونَ عَنْ أسَلْحَِتكِمُْ وَأمَْتِعَتكِمُْ فلَْیُصلَُّوאْ مَعكََ ولَْیَ

أَن فَیمَِیلُونَ علََیكْمُ مَّیلَْةً وאَحِدةًَ وَلاَ جُناَحَ علََیكْمُْ إِن كاَنَ بكِمُْ أَذىً مِّن مَّطرٍَ أوَْ كُنتمُ مَّرضْـَى  

لاةََ     ١٠٢أسَلْحَِتكَمُْ وَخُذوُאْ حِذرْكَمُْ إِنَّ אللّهَ أَعَدَّ للِكْاَفرِیِنَ عـَذאَباً مُّهِینًـا    تَضَعُوאْ فَـإِذאَ قَضـَیْتمُُ אلصَّـ

                                                 
ن אز گناهشـان  خدאونـد رحمـا   كـه  جـانی شـاید   אین مستضعفان هستند كه با وجود سیه .٩٩

 .درگذرد و خدאوند رحمان با گذشت وآمرزگار אست

ها و شهرهای فـرאوאن   ها و دشت ۀ گیتی جادهو هر كس در رאه خدא هجرت كند در پهن .١٠٠

אش بیرون شود و به سوی خدא  یابد با گشایشی در زندگی و معاش خود و هر كس אز خانه می

مرگ مقدرّ گریبان אو رא بگیرد אجر و پـادאش אو   ،رאه برگیرد و در نیمه رאه هجرت خدא رسولو 

خدאوند رحمان . بر عهدۀ خدאوند رحمان قرאر خوאهد گرفت و گناهان אو آمرزیده خوאهد گشت

 .آمرزگاری مهربان אست
ۀ و هر گاه شما مؤمنان در نقل و אنتقالات هجرت به رאه سفر گـام نهادیـد אگـر אز فتن ـ    .١٠١

אس باشید بر شما باكی نیسـت كـه אز ركعـات نمـاز خـود      كافرאن و قتل و غارت آنان در هر

دشـمن آشـكارאی شـما     ،بـه یقـین كـافرאن   . بكاهید و به جای دو ركعت یك ركعت بخوאنید

 .אند אند كه אظهار عدאوت كرده بوده
تـوאنی   و هر گاه شخصاً در جمع مسافرאن باشی و نماز جماعت رא برאیشان برپا كنی می .١٠٢

ۀ سیاه رא بـه مرאقبـت   ز دشمن رא مرتفع سازی به אین صورت كه نیمخوف א ،با آرאیش نظامی

حتماً باید سلاح خـود رא  . دشمن برگماری و یك نیمۀ دیگر با تو صف بكشند و نماز بخوאنند

برگیرند و یك ركعت אز نماز رא با تو به پایان ببرند و ركعت دوم رא شخصـاً و بـه تنهـایی אدא    

شخصاً بجا آوردند و نماز خود رא سلام گفتند به مرאقبـت אز   نمایند و چون سجدۀ آخر نماز رא

شما بپردאزند و آن نیمۀ دیگر كه به مرאقبت پردאخته بودند بیایند و با ركعت دومت وאرد نمـاز  

אیـن نیمـۀ   . شوند و یك ركعت آن رא با تو بخوאنند و یك ركعت بعدی رא رא شخصاً بجا آورند

كنند باید حالت پرهیز و آمادگی بـه خـود بگیرنـد و     قتدא میدوم نیز كه در مرحلۀ آخر به تو א



  

 
 
١٤٦ 

 

لاةََ كَ  علَـَى  انـَتْ  فاَذكْرُوُאْ אللّهَ قِیاَماً وَقُعوُدאً وَعلََى جُنُوبكِمُْ فإَِذאَ אطمْأَنَْنتمُْ فأََقِیمُوאْ אلصَّلاةََ إِنَّ אلصَّـ

وَلاَ تَهِنُوאْ فِي אبْتِغاَء אلْقـَومِْ إِن تكَُونـُوאْ تـَألْمَُونَ فَـإنَِّهمُْ یـَألْمَُونَ كمََـا        ١٠٣ אلمُْؤمِْنِینَ كِتاَباً مَّوْقوُتاً

אلكِْتَـابَ  إنَِّـا أنَزلَْنَـا إلَِیـْكَ     ١٠٤تأَلْمَونَ وَترَْجُونَ مِنَ אللّهِ ماَ لاَ یرَْجُونَ وكَاَنَ אللّهُ علَِیماً حكَِیمًـا  

وאَسـْتَغْفرِِ אللّـهَ إِنَّ אللّـهَ     ١٠٥ باِلحْقَِّ لِتحَكْمَُ بَیْنَ אلنَّاسِ بمِاَ أرَאَכَ אللّهُ وَلاَ تكَُن لِّلخْآَئِنِینَ خَصِیماً

                                                                                                                     
دאرند كه شما אز سلاح و توشۀ خود غافل شـوید   كافرאن دوست می. سلاح خود رא نیز بردאرند

אگر شما אز بارش بـارאن در آزאر باشـید و یـا بیمـار     . تا آنان با یك یورش بر شما هجوم آورند

باشد مانعی ندאرد كه سلاح خود رא بر زمـین بگـذאرد    باشید و سنگینی تجهیزאت مایۀ ناتوאنی

به یقین خدאوند جهان برאی كافرאن عذאب خوאر  .אما باید حالت אحتیاط و آمادگی رא حفظ كنید

 .אی مهیا كرده אست كننده
نماز خود رא شروع كردید و یـك ركعـت آن رא كسـر     אو אگر شما مؤمنان شخصاً و فرאد .١٠٣

ۀ آن یك ركعت نام خدא رא با تسبیح و تحمید و تهلیل و تمجید بـر  אندאزنهادید بعد אز نماز به 

 ،و چـون אز دشـمن كـافر    و یا نشسته و یا به پهلو آرمیـده؛  زبان دאشته باشید ، خوאه אیستاده

خاطر شدید و قرאر و آرאم گرفتید خودتان نماز رא به دو ركعت برپا بدאریـد كـه نمـاز دو     آسوده

ها فرض و مكتوب و موقت شـده אسـت كـه אگـر در      دۀ مؤمنان אمتركعت אز دیرزمان بر عه

وقت معین אدא ننمایند باید قضای آن رא در وقت دیگر بجا آورند و אگر موفق نشوند و بمیرنـد  

 .ولی آنان باید قضای آن رא بجا آورد
אگر شما دردمنـد و  . ی مگیریدאگر دشمن אز پیكار شما گریزאن شد در تعقیب آنان سست .١٠٤

باشید آنان نیز مانند شما دردمند و مجروحند با אین تفاوت كـه شـما אز پـادאش خـدא      وحمجر

 .خدאوند رحمان در صدور אحكام جنگی دאنا و كاردאن אست. אمیدها دאرید كه آنان ندאرند

אی  ما كتاب آسمانی قرآن رא به سویت فرود آوردیم با رאستی و درستی تا بـه آن شـیوه   .١٠٥

تو باید دאوری خود رא بر אساس گوאه و . ده אست میان مردم دאوری كنیكه خدאوندت نشان دא

אگر مدعی گوאه دאرد بیاورد و אگر ندאرد متهم باید سـوگند بخـورد، همـین و    . قسم صادر كنی

شك خائنـان و مجرمـان بـا     های كهن دאوری كنی بی אگر قرאر باشد كه بر אساس سنت. بس

كننـد و   جرم خود رא لوث می ،تی تظلمّ و دאدخوאهیبازی ح سازی و زبان كاركشتگی و صحنه

مبادא بعد אز אین بر قرאئن نامعتبر و شوאهد غیر شرعی تكیـه   .كنند حمایت عمومی رא جلب می

  .كنی كه אز خائنان حمایت خوאهی كرد



  

 
 
١٤٧ 

 

انَ خَوَّאنًـا  وَلاَ تجُاَدِلْ عَنِ אلَّذیِنَ یخَْتاَنُونَ أنَفُسَهمُْ إِنَّ אللّهَ لاَ یحُبُِّ مَن كَ ١٠٦كاَنَ غَفُورאً رَّحِیماً 

یَسْتخَْفُونَ مِنَ אلنَّاسِ وَلاَ یَسْتخَْفُونَ مِنَ אللّهِ وهَُوَ مَعَهمُْ إِذْ یُبَیِّتُونَ ماَ لاَ یرَضَْى مـِنَ   ١٠٧ أَثِیماً

یاَ فمَـَن  هاَأنَتمُْ هَؤُلاء جاَدلَْتمُْ عـَنْهمُْ فـِي אلحَْیَـاةِ אلـدُّنْ     ١٠٨אلْقَوْلِ وكَاَنَ אللّهُ بمِاَ یَعمْلَُونَ محُِیطاً 

ومََن یَعمَْلْ سُوءאً أوَْ یظَلْـِمْ نَفْسَـهُ    ١٠٩ یجُاَدِلُ אللّهَ عَنْهمُْ یَومَْ אلْقِیاَمَةِ أمَ مَّن یكَُونُ علََیْهمِْ وكَِیلاً

سِهِ وكَاَنَ אللّـهُ  ومََن یكَْسبِْ إِثمْاً فإَنَِّماَ یكَْسِبُهُ علََى نَفْ ١١٠ثمَُّ یَسْتَغْفرِِ אللّهَ یجَِدِ אللّهَ غَفُورאً رَّحِیماً 

 ١١٢ومََن یكَْسبِْ خطَِیئَةً أوَْ إِثمْاً ثمَُّ یرَمِْ بِهِ برَیِئاً فَقَدِ אحْتمََلَ بُهْتاَناً وإَِثمْاً مُّبِینًـا   ١١١علَِیماً حكَِیماً 

                                                 
אی مهربان אست و خطای  و אز خدאوند رحمان آمرزش بخوאه كه خدאوند رحمان آمرزنده .١٠٦

 .هد بخشیدאحتمالی رא خوא

های كهن אز كسانی دفاع مكـن كـه بـه جـان خـود خیانـت        بر אساس אعتماد به سنت .١٠٧

پیشـه و زورگوینـد و    אینان خود خیانـت . آورند ۀ خائن فرאهم میكنند و زمینه رא برאی تبرئ می

 .دאرد زورگو رא دوست نمی ۀپیش خدאوند جهان خیانت
سازند و אز خدא  رא אز چشم مردم نهان می مردمان خائن و زورگو آثار جرم و خیانت خود .١٠٨

كـاری خیانـت    خدאوند در تمام لحظات شب كنار آنها אست كه بـرאی نهـان  . سازند نهان نمی

صدא و  پزند كه چگونه یك های خود رא می كنند و برخلاف رضای خدא گفته توطئه و تزویر می

 .تاورد آنان אحاطه دאردو خدאوند هماره به دس. زبان گناه رא אز گردن خود بردאرند یك

پیشه كه با توطئه و تزویـر و همـاهنگی אز    אین شما هستید كه همان زورگویان خیانت .١٠٩

خیانت خائنان دفاع كردید ولی به روز رستاخیز چه كسی در پیشگاه خدאونـد جهـان אز آنـان    

  .دفاع خوאهد كرد و یا چه كسی بر سر خائنان گماشته و نگهبان אست

ر بدی دست بزند كه جان خود و جان دیگرאن رא به سیاهی بكشاند و یـا  هر كس به كا .١١٠

گناهی مرتكب شود كه تنها جان خود رא به سیاهی بكشد، سـپس نـادم شـود و אز     ،به خلوت

אی مهربان خوאهد یافت كه روز قیامت گنـاه و   خدאوند رحمان آمرزش بخوאهد خدא رא آمرزنده

 .خطای אو رא پوشیده بدאرد

جان خود رא در معرض خیانت و زورگـوئی   س به زورگوئی و خیانت دست بزندو هر ك .١١١

 .دهد و خدאوند جهان به مسئولیت همگان دאنا אست و در אجرאی كیفر كاردאن אست قرאر می

و هر كس خطایی مرتكب شود و یا به زورگوئی و خیانت دسـت بزنـد سـپس مـدرכ      .١١٢

گناهان بیندאزد بار تهمت و بار خیانت  بر گردن بیۀ دیگرאن ببرد تا گناه خود رא جرم رא به خان

 .سازد كشد و زورگوئی خود رא آشكار می رא یكجا بر دوش می



  

 
 
١٤٨ 

 

 ـ لُّونَ إِلاُّ أنَفُسـَهمُْ ومََـا   ولََوْلاَ فَضْلُ אللّهِ علََیكَْ ورََحمَْتُهُ لَهمََّت طَّآئِفَةٌ مُّنْهمُْ أَن یُضلُِّوכَ ومَاَ یُضِ

 یَضرُُّونكََ مِن شَيْءٍ وَأنَزَلَ אللّهُ علََیكَْ אلكِْتاَبَ وאَلحْكِمَْةَ وَعلََّمكََ ماَ لمَْ تكَُنْ تَعلْمَُ وكَاَنَ فَضـْلُ 

ةٍ أوَْ مَعـْروُفٍ أوَْ إصِـْلاَحٍ   لاَّ خَیرَْ فِي كَثِیرٍ مِّن نَّجْوאَهمُْ إِلاَّ مَنْ أمَرََ بِصَدَقَ ١١٣אللّهِ علََیكَْ عظَِیماً 

ومَـَن یُشَـاققِِ    ١١٤بَیْنَ אلنَّاسِ ومََن یَفْعَلْ ذلَكَِ אبْتَغاَء مرَضْاَتِ אللّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِیهِ أَجـْرאً عظَِیمًـا   

 ـ  ا تـَولََّى ونَُصـْلِهِ جَهـَنَّمَ    אلرَّسُولَ مِن بَعْدِ ماَ تَبَیَّنَ لَهُ אلْهُدىَ ویََتَّبعِْ غَیرَْ سَبِیلِ אلمُْؤمِْنِینَ نُولَِّـهِ مَ

إِنَّ אللّهَ لاَ یَغْفرُِ أَن یُشرْכََ بِهِ ویََغْفرُِ ماَ دوُنَ ذلَكَِ لمَِن یَشاَءُ ومَـَن یُشـْرכِْ    ١١٥وسَاَءتْ مَصِیرאً 

 ١١٧ شَیطْاَناً مَّریِـدאً  إِن یَدْعُونَ مِن دوُنِهِ إِلاَّ إنِاَثاً وإَِن یَدْعُونَ إِلاَّ ١١٦باِللّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضلاَلَاً بَعِیدאً 

                                                 
بود جماعتی אز אیـن خائنـان زورگـو همـت      אگر لطف خدא و رحمت אو شامل حالت نمی ١١٣

אیـن  . تـو رא אز دאوری درسـت گمرאهـت بسـازند     ،سـازی خـود   گماشته بودند كـه بـا صـحنه   

خدאونـد  . سـازند  كنند و زیانی بـر تـو وאرد نمـی    دאر فقط خود رא گمرאه می אن پیشینهورز خیانت

توאنستی بدאنی به تو  دאنستی و نمی رحمان كتاب و سنت رא بر تو نازل كرد و آنچه رא كه نمی

های باطل كهن رא در نظر جامعـه رسـوא سـاخت و אز     آموخت و آموخت كه چسان باید سنت

تـرین و   و برאی مردم روشن كرد كه دאوری بر אساس گوאه و قسم سادهبنیاد و بن فرو ریخت 

خدאوندگاری אز آغاز رسالت بر تو بزرگ و وאفر  خاصِ رحمتِ .بهترین رאه دאوری درست אست

  .بوده אست

هـا و   هـا و درگوشـی   بنـدی  دهند و אیـن دسـته   بیشتر אین جلسات شبانه كه تشكیل می ١١٤

آورد كـه بـه پردאخـت     خیر אجتماعی رא آن كسی ببار می. آورد ها خیر אجتماعی ببار نمی پچ پچ

و هـركس بـه خـاطر    . صدقات و عطای هدאیا و خیرאت و آشتی دאدن مردمـان فرمـان دهـد   

 . ا خوאهیم كردودی پادאش بزرگی به אو عطتحصیل رضای خدא چنین كند به ز

و مسیری  ـ  یتآنهم بعد אز روشن شدن مسیر هدא ـ  در ستیز شود خدא رسولهركس با  .١١٥

بریم كه خود برگزیـده אسـت و بـا آتـش      غیر אز مسیر مؤمنان رא دنبال كند אو رא به رאهی می

 .شوند كنیم و دوزخ بدجایگاهی אست كه به آن وאرد می دوزخ كبابش می

بخشد كه برאی אو شریك بترאشـند و هـر گنـاه     خدאوند جهان אین گناه رא بر كسی نمی .١١٦

هركس برאی خدא شریك بترאشد بـا فاصـلۀ دوری אز رאه حقیقـت    . دآمرز دیگری كه باشد می

  .بدور אفتاده אست

אند و در  خوאنند به نام زنان نامیده آن خدאیانی كه در عوض خدאوند جهان به خدאیی می .١١٧

 . برند وאقع شیطان سركش رא نیاز می



  

 
 
١٤٩ 

 

وَلأضُـِلَّنَّهمُْ وَلأمَُنِّیـَنَّهمُْ وَلآمـُرنََّهمُْ     ١١٨ لَّعَنَهُ אللّهُ وَقاَلَ لأََتَّخـِذَنَّ مـِنْ عِبـَادכَِ نَصـِیباً مَّفرْوُضًـا     

אلشَّیطْاَنَ ولَِیا مِّن دوُنِ אللّهِ فَقـَدْ   فلََیُبَتِّكُنَّ آذאَنَ אلأنَْعاَمِ وَلآمرُنََّهمُْ فلََیُغَیِّرُنَّ خلَقَْ אللّهِ ومََن یَتَّخِذِ

یطْاَنُ إِلاَّ غـُروُرאً     ١١٩خَسرَِ خُسرْאَناً مُّبِیناً  أوُلَْئـِكَ مـَأوْאَهمُْ    ١٢٠یَعِدهُمُْ ویَمَُنِّیهمِْ ومَاَ یَعـِدهُمُُ אلشَّـ

صَّالحِاَتِ سـَنُدْخلُِهمُْ جَنَّـاتٍ تجَـْريِ    وאَلَّذیِنَ آمَنُوאْ وَعمَلُِوאْ אل ١٢١جَهَنَّمُ وَلاَ یجَِدوُنَ عَنْهاَ محَِیصاً 

یْسَ بأِمََـانِیِّكمُْ    ١٢٢مِن تحَْتِهاَ אلأنَْهاَرُ خاَلِدیِنَ فِیهاَ أبََدאً وَعْدَ אللّهِ حَقا ومََنْ أصَْدقَُ مِنَ אللّهِ قِیلاً  لَّـ

 ١٢٣لَهُ مِن دوُنِ אللّـهِ ولَِیـا وَلاَ نَصـِیرאً     وَلا أمَاَنِيِّ أهَْلِ אلكِْتاَبِ مَن یَعمَْلْ سُوءאً یجُزَْ بِهِ وَلاَ یجَِدْ

ةَ وَلاَ یظُلْمَُـونَ     ومََن یَعمَْلْ مِنَ אلصَّالحِاَتَ مِن ذكَرٍَ أوَْ أنُثَى وهَُوَ مُؤمِْنٌ فأَوُلَْئكَِ یـَدْخلُُونَ אلجَْنَّـ

                                                 
ه مـرא تحقیـر   بـه אنتقـام آنك ـ  : خدא رא نافرمان شد و گفت: كه خدאیش لعنت كرده אست .١١٨

سـوאره  : كردی و در گمرאهی تنها رهایم كردی אز بندگانت بهرۀ مقطوع خود رא خوאهم گرفت

هـای   و پیادۀ خود رא بسیج خوאهم كرد و در مال و فرزندאنشان شریك خوאهم شد و با وعـده 

  .دروغ فریبشان خوאهم دאد

دهم  فرمانشان می. اختآنان رא אز رאه بدر خوאهم كرد و با آرزوها سرگرمشان خوאهم س .١١٩

دهـم كـه فطـرت אلهـی رא      فرمانشان می. تا گوش دאمها رא ببرند و گوشت آنها رא حرאم كنند

ولایت شیطان بر אین منـوאل אسـت و هـركس    . رۀ فطرت خارج شوندئدگرگون سازند تا אز دא

 .אست گیرد خسارت آشكاری متحمل شدهخدא رא وאنهد و شیطان رא مولا و سرپرست خود ب

پرورאنـد و نویدشـان    دهد و آرزوهای طلایی رא در دل مـردم مـی   شیطان فقط نوید می .١٢٠

 .دهد جز نوید خام نمی

אند دوزخ אست و אز فروאفتادن در  جایگاه אینان كه در ولایت و حمایت شیطان وאرد شده .١٢١

 .یابند دوزخ رאه گریزی نمی

شـوند   אند وאرد بوستانهایی می هאند و دستاورد صالحی دאشت و آن كسانی كه אیمان آورده .١٢٢

مانند و אین وعـدۀ خدאونـد    جاودאنه در آن بوستانها می. كه אز زیر درختانش نهرها روאن אست

 .باشد  تر بوده و كیست كه قول אو אز قول خدא صادق. אست وعدۀ درست אز قول خدא

دאوری قیامت بر אساس مسطورאت شـما نیسـت و نـه بـر אسـاس مسـطورאت یهـود و         .١٢٣

אنـد، هـركس كـار بـدی      نصاری كه آرزوهای خود رא در قالب دعا و روאیت مـنعكس سـاخته  

خوאه یهودی باشـد   ،خوאه شیعه باشد و خوאه אهل سنت. مرتكب شود باید مكافات آن رא ببیند

كسـی  . و گرچه نماز بخوאند و روزه بگیرد و زیارت كند و یا אز نسل אنبیا باشد ،و خوאه نصاری

 .رאی خود مولا و یاور نخوאهد یافتغیر אز خدאوند ب كه بدكاره باشد



  

 
 
١٥٠ 

 

وאتَّبعََ ملَِّةَ إبِـْرאَهِیمَ حَنِیفًـا وאَتَّخـَذَ     ومََنْ أَحْسَنُ دیِناً مِّمَّنْ أسَلْمََ وَجْهَهُ الله وهَُوَ محُْسِنٌ ١٢٤نَقِیرאً 

 ١٢٦ولَلّهِ ماَ فِي אلسَّماَوאَتِ ومَاَ فِي אلأرَضِْ وكَاَنَ אللّهُ بكِـُلِّ شـَيْءٍ مُّحِیطًـا     ١٢٥אللّهُ إبِرْאَهِیمَ خلَِیلاً

یكْمُْ فِي אلكِْتاَبِ فـِي یَتَـامَى אلنِّسـَاء    ویََسْتَفْتوُنكََ فِي אلنِّساَء قُلِ אللّهُ یُفْتِیكمُْ فِیهِنَّ ومَاَ یُتلَْى علََ

אلَّلاتِي لاَ تُؤْتوُنَهُنَّ ماَ كُتبَِ لَهُنَّ وَترَْغَبُـونَ أَن تَنكحِـُوهُنَّ وאَلمُْسْتَضْـعَفِینَ مـِنَ אلْولِـْدאَنِ وَأَن      

وإَِنِ אمـْرَأةٌَ خاَفـَتْ مـِن     ١٢٧بِهِ علَِیمًـا   تَقُومُوאْ للِْیَتاَمَى باِلْقِسْطِ ومَاَ تَفْعلَُوאْ مِنْ خَیرٍْ فإَِنَّ אللّهَ كاَنَ

                                                 
و هركس دستاورد صالحی אز كارهای شایسته بجا آورد خـوאه مـرد باشـد و خـوאه زن      .١٢٤

شود و به אندאزۀ  گرچه אز خاندאن فرعون باشد تنها با אین شرط كه مؤمن باشد وאرد بهشت می

 جان אو رא آلوده نخوאهند كرد ،یك خط سیاه

ه دین אو نكوتر باشد אز دین كسی كه با صدق و صفا روی دل به سوی خـدא  كیست ك .١٢٥

אندیش باشد و אز كیش אبرאهیم كـه بـا אعتـدאل و     كرده باشد و در אنجام تكالیف مذهبی نیك

خدאونـد رحمـان אبـرאهیم رא אز آن رو بـه     . باشد  אستقامت אز كجرویها بركنار بود پیروی كرده

خدאوند به خاطر دوسـتی و  . بود دق و صفا روی دل به خدא كردهمقام אصطفاء برآورد كه با ص

 .אبرאهیم رא خلیل خود گردאنید ،محبت

چه در زمین אست خوאه فرشـتگان و رسـولان، خـوאه אروאح عالیـۀ     نآنچه در آسمانها و آ .١٢٦

 ـ    אی  ر هـر پدیـده  خلیلان و حبیبان، همه و همگان ملك خدאوند جهاننـد و خدאونـد جهـان ب

 .ان אستمحیط و دیدب

אز  »دאشتن چند همسر باید قرین با عدאلت و אنصـاف باشـد  «: ها كه گفتیم دربارۀ خانم .١٢٧

خدאونـد رحمـان دربـارۀ آن    : طلبند كه مفهوم عدאلت و شرאیط آن چیسـت؟ بگـو   تو فتوא می

و . دهد تا مفهوم عدאلت و شرאیط آن روشن شود و شما تكلیف خود رא بدאنیـد  ها فتوא می خانم

אی كـه   هـای پـدرمرده   در شـناخت خـانم  : شود אز كتاب خدא كه بر شما تلاوت می آن فصلی

برند و אگر شوهر نمایند كابین آنـان رא كـه خدאونـد رحمـان      یتیمند و در كفالت شما بسر می

دאریـد و تـا    אست مانند میرאث فریضه نزد خود نگه مـی  برאی شخص آنان وאجب كتبی ساخته

نمایید و با وجود אین كفالت تمایل دאرید كـه شخصـاً بـا آنـان      یبالغ نشوند به آنان تسلیم نم

و هم در شناخت آن . אزدوאج نمایید و قهرאً میرאث و كابین آنان رא تحت نظارت خود قرאردهید

אیـم و אمـوאل    پسرאن و دخترאن عقب אفتاده و كم رشد كه آنان رא به نام گول و سفیه خوאنـده 

אیم אینك خدאونـد رحمـان فتـوא     ارت و تجارت شما قرאر دאدهآنان رא در אختیار شما و تحت نظ

بۀ عدאلت تحصـیل كنیـد و دربـارۀ    چودهد كه شما باید رضایت همسرאن خود رא در چهار می



  

 
 
١٥١ 

 

لحُْ خَیـْرٌ وَأُحْضـِرَ       تِ بَعلِْهاَ نُشُوزאً أوَْ إِعرْאَضاً فلاََ جُناَْحَ علََیْهمِاَ أَن یُصـْلحِاَ بَیْنَهمَُـا صـُلحْاً وאَلصُّـ

ولََن تَسْتطَِیعُوאْ أَن تَعْدلُِوאْ  ١٢٨ ملَُونَ خَبِیرאًאلأنَفُسُ אلشُّحَّ وإَِن تحُْسِنُوאْ وَتَتَّقُوאْ فإَِنَّ אللّهَ كاَنَ بمِاَ تَعْ

 ـ وאْ فَـإِنَّ אللّـهَ   بَیْنَ אلنِّساَء ولََوْ حرَصَْتمُْ فلاََ تمَِیلُوאْ كُلَّ אلمَْیْلِ فَتَذرَوُهاَ كاَلمُْعلََّقَةِ وإَِن تُصلْحُِوאْ وَتَتَّقُ

ولَلّـهِ مَـا    ١٣٠هُ كلاُ مِّن سَعَتِهِ وكَاَنَ אللّهُ وאَسِعاً حكَِیمًـا  وإَِن یَتَفرََّقاَ یُغْنِ אللّ ١٢٩كاَنَ غَفُورאً رَّحِیماً 

                                                                                                                     
شما هـر  . رشد به عدאلت و אنصاف قیام نمایید אیتام دختر و پسر، سفیه و كم رشد، زیرכ و با

شما محفوظ אست خدאوند رحمان به كـار خیـر   كار خیری كه دربارۀ אیتام אنجام دهید پادאش 

 شما دאنا بوده و هست

تـوجهی و كـم אلتفـاتی     و אگر خانمی خائف شود كه شوهرش بـا ناسـازگاری و یـا بـی     .١٢٨

خوאهد عرصه رא بر אو تنگ سازد تا رאضی به طلاق شود و یا مهر و كابین خود رא ببخشد،  می

: صـلح و آشـتی برقـرאر سـازند     ،ه فیمابین خودشود ك مانعی ندאرد و گناهی بر آن دو بار نمی

. شوهر אز حق طلاق خود بگذرد و خانم אز نفقۀ خود بكاهد و یا אز حق شبخوאبی خود بگـذرد 

جانهای مـردم אز بخـل و آزمنـدی آكنـده אسـت و      . صلح و آشتی بهتر אز قهر و طلاق אست

אما אگر شما אحسان كنید و  .خوאهند אز هزینۀ خود بكاهند و به جمع אموאل بپردאزند همگان می

אز جادۀ تقوא خارج نشوید و زنان سالمند و كم هنر خود رא كماكان مانند زنان جوאن بـاهنر در  

ت و خدאوند به دستاورد شـما  زندگی خود شریك سازید پادאش אحسان و تقوאی شما با خدאس

  .آگاه אست و خبیر

عـدאلت كامـل برقـرאر     ،هـای خـود   نمتوאنید میان خا شما אز نظر علاقۀ قلبی هرگز نمی .١٢٩

نمایید گرچه بر عدאلت حریص باشید ولی مبادא به كلی אز خانم خود رو برتابید و אو رא پادرهوא 

عدאلتی אین  كه بی روید تنها بگذאرید كه ندאند در كدאمین شب و یا كدאمین روز به سرאغ אو می

به رאه تقـوא برویـد تكلیـف خـود رא      אگر شما میانۀ خود رא با همسرאنتان אصلاح كنید و. אست

شامل حال شما خوאهـد   ،אید و אگر ندאنسته خطایی صورت بگیرد آمرزش و رحمت אنجام دאده

  .אی مهربان بوده אست گشت چرא كه خدאوند رحمان هماره آمرزنده

و در صورتی كه زن نخوאهد و یا نتوאند با كاستن אز مهر و نفقه شوهر خـود رא بـر سـر     .١٣٠

رد و یا شوهر نخوאهد و یا نتوאند אحسان كند و همسر خود رא كماكان بـا אحتـرאم لازم   مهر آو

شوند، باید مطمئن باشـند كـه خدאونـد رحمـان هـردو رא אز      بنگه دאرد و در نتیجه אز هم جدא 

خدאونـد جهـان   . سـازد  سازد و نیازمندیهای هردو رא برطرف می پایان خود غنی می رحمت بی

  .گسترده دאرد و در كارسازی بندگانش كاردאن אست هماره رحمتی وسیع و



  

 
 
١٥٢ 

 

 ـ وאْ אللّـهَ  فِي אلسَّماَوאَتِ ومَاَ فِي אلأرَضِْ ولََقَدْ وصََّیْناَ אلَّذیِنَ أوُتُوאْ אلكِْتاَبَ مِن قَبلْكِمُْ وإَیَِّاكمُْ أَنِ אتَّقُ

ولَلِّـهِ مَـا فـِي     ١٣١ اوאَتِ ومَاَ فِي אلأرَضِْ وكَاَنَ אللّهُ غَنِیا حمَِیـدאً وإَِن تكَْفرُوُאْ فإَِنَّ للِّهِ ماَ فِي אلسَّمَ

اسُ ویَـَأْتِ بـِآخرَیِنَ      ١٣٢אلسَّماَوאَتِ ومَاَ فِي אلأرَضِْ وكََفَى باِللّهِ وكَِیلاً  إِن یَشأَْ یُذهِْبكْمُْ أیَُّهَـا אلنَّـ

یدُ ثَوאَبَ אلدُّنْیاَ فَعِندَ אللّهِ ثَوאَبُ אلدُّنْیاَ وאَلآخـِرةَِ وكََـانَ   مَّن كاَنَ یرُِ ١٣٣وكَاَنَ אللّهُ علََى ذلَكَِ قَدیِرאً 

یاَ أیَُّهاَ אلَّذیِنَ آمَنُوאْ كوُنُوאْ قَوَّאمِینَ باِلْقِسْطِ شُهَدאَء للِّهِ ولََوْ علََى أنَفُسكِمُْ أوَِ  ١٣٤אللّهُ سمَِیعاً بَصِیرאً ً 

نْ غَنِیا أوَْ فَقَیرאً فاَللّهُ أوَلَْى بِهمِاَ فـَلاَ تَتَّبِعـُوאْ אلْهـَوىَ أَن تَعـْدلُِوאْ وإَِن     אلْوאَلِدیَْنِ وאَلأَقرْبَِینَ إِن یكَُ

ذیِنَ آمَنـُوאْ آمِنـُوאْ باِللّـهِ ورَسَـُولِهِ       ١٣٥ تلَْووُאْ أوَْ تُعرْضُِوאْ فإَِنَّ אللّهَ كاَنَ بمِاَ تَعمْلَُونَ خَبِیرאً یاَ أیَُّهاَ אلَّـ

                                                 
آنچه در آسمانها و آنچه در زمین אست ملك خدאوند אست و به حق سوگند كه مـا بـه    .١٣١

و شـما رא نیـز    هאند توصیه كرد یهود و نصاری كه پیش אز شما كتاب آسمانی رא دریافت كرده

ی رא پاس بدאرید و אگر كافر شـوید و  كنیم كه אز خدא بترسید و قوאنین אله توصیه كردیم و می

زیـانی وאرد   ،قانون خدא رא زیر پا بگذאریـد بایـد אیـن رא بدאنیـد كـه شـما بـه خدאونـد جهـان         

آنچه در آسمانها و آنچه در زمین אست ملك خدאسـت و خدאونـد جهـان אز همـۀ     . سازید نمی

 . كار אست نیاز אست و در ثنای همگان ستوده شما و آنها بی

ر آسمانها و آنچه در زمین אست برאی خدאوند אست و كـافی אسـت كـه خدאونـد     آنچه د .١٣٢

  .آسمانها و زمین كارساز بندگان باشد

نسـل دیگـری جـایگزین شـما      ،كنـد אی مردمـان   אگر بخوאهد همۀ شما رא نـابود مـی   .١٣٣

 .خدאوند جهان بر چنین كاری توאنا بوده و هست. سازد می

بدאند كه پادאش دنیا و پادאش آخرت هردو نزد خدאوند  طلبد باید هركس پادאش دنیا می .١٣٤

خدאوند جهـان درخوאسـت شـما رא    . توאند با طاعت خدא هردو پادאش رא بدست آورد אست و می

 .شنود و به حال شما بینا بوده و هست می

بر قانون خدא به אنصاف و عدאلت ناظر و نگهبان باشید و به خاطر خـدא   !אی אهل אیمان .١٣٥

عه باشید و بر نیك و بد آنان گوאهی دهید گرچه بر زیان خودتان باشد و یا زیان پدر گوאه جام

دولتمند باشـد و یـا    ،אگر مدعی و یا متهم. و مادر و نزدیكترאنتان אز فرزندאن و فرزندزאدگانتان

مبادא خوאهش دل رא پیروی كنید كه . نیازمند باشد خدאوند رحمان به حمایت אو وאپیشتر אست

عدאلت אجتماعی رא برقرאر نمایید و אگر زبان رא به سود אین یك بچرخانید و یا به سود شخصاً 

אین رא بدאنید كه خدאوند جهـان بـه دسـتاورد شـما     . آن یك אز אدאی شهادت خوددאری نمایید

 . خبیر و آگاه بوده و هست



  

 
 
١٥٣ 

 

ذيِ نزََّلَ علََى رسَُولِهِ وאَلكِْتاَبِ אلَّذيَِ أنَزَلَ مِن قَبْلُ ومََن یكَْفرُْ باِللّهِ ومَلاَئَكَِتِهِ وكَُتُبِـهِ  وאَلكِْتاَبِ אلَّ

ثـُمَّ   إِنَّ אلَّذیِنَ آمَنُوאْ ثمَُّ كَفرَوُאْ ثمَُّ آمَنُوאْ ثمَُّ كَفـَروُאْ  ١٣٦ورَسُلُِهِ وאَلْیَومِْ אلآخرِِ فَقَدْ ضَلَّ ضلاَلَاً بَعِیدאً 

بَشِّرِ אلمُْناَفِقِینَ بأَِنَّ لَهمُْ عـَذאَباً ألَِیمًـا    ١٣٧אزْدאَدوُאْ كُفرْאً لَّمْ یكَُنِ אللّهُ لِیَغْفرَِ لَهمُْ وَلاَ لِیَهْدیَِهمُْ سَبِیلاً
 ـ ١٣٨ زَّةَ فَـإِنَّ אلعـِزَّةَ للِّـهِ    אلَّذیِنَ یَتَّخِذوُنَ אلكْاَفرِیِنَ أوَلِْیاَء مِن دوُنِ אلمُْؤمِْنِینَ أیََبْتَغُونَ عِندهَمُُ אلْعِ

وَقَدْ نزََّلَ علََیكْمُْ فِي אلكِْتاَبِ أَنْ إِذאَ سمَِعْتمُْ آیاَتِ אللّهِ یكَُفـَرُ بِهَـا ویَُسـْتَهزَْأُ بِهَـا فـَلاَ       ١٣٩جمَِیعاً 

אللّهَ جاَمعُِ אلمُْناَفِقِینَ وאَلكْاَفرِیِنَ تَقْعُدوُאْ مَعَهمُْ حَتَّى یخَوُضُوאْ فِي حَدیِثٍ غَیرْهِِ إنَِّكمُْ إِذאً مِّثلُْهمُْ إِنَّ 

אلَّذیِنَ یَترَبََّصُونَ بكِمُْ فإَِن كاَنَ لكَمُْ فَتحٌْ مِّنَ אللّهِ قَـالُوאْ ألَـَمْ نكَـُن مَّعكَـُمْ      ١٤٠فِي جَهَنَّمَ جمَِیعاً 

                                                 
 ـ خدא رسولشما باید به خدא و  !אی אهل אیمان .١٣٦  ازل كـرده و به قرآنی كه بر رسول خود ن

אست یكجا و یكسر אیمان بیاورید و אز  אست و به تورאت و אنجیلی كه پیش אز قرآن نازل كرده 

هركس با نافرمانی و قانون شكنی به خدא و . فرمان خدא و رسول و אحكام قرآن אطاعت كنید

شك אز جادۀ حق  های آسمانی و رسولان אو و روز قیامت كافر شود بی فرشتگان خدא و كتاب

دوبـاره אیمـان    ،كسانی كه אیمان آورند و سپس كـافر شـوند  .אست ه فاصلۀ دوری گمرאه شدهب

بیاورند و باز كافر بشوند و در نوبت سوم אیمان بیاورند و بازهم با كفـر خـود بـر كفـر قبلـی      

بیفزאیند خدאوند جهان رא شیوه بر آن نیست كه باز هم آنان رא بیامرزد و نه آنكه رهنمونشـان  

 .رאهی به سوی אیمان بیابندگردد تا 

كسانی كه אیمان آورند و سپس كافر شوند دوباره אیمان بیاورند و باز كافر بشـوند و در   .١٣٧

نوبت سوم אیمان بیاورند و بازهم با كفر خود بر كفر قبلی بیفزאیند خدאوند جهان رא شـیوه بـر   

رאهـی بـه سـوی אیمـان      آن نیست كه باز هم آنان رא بیامرزد و نه آنكه رهنمونشان گردد تا

 .بیابند

 .منافقان رא نوید ده كه عذאب دردناكی به אنتظار آنها אست .١٣٨

گیرند آیا عـزت دنیـا رא    نهند و كافرאن رא دوست و یاور خود می آنان كه مؤمنان رא وאمی .١٣٩

جویند؟ باید بدאنند كه عزت دنیا و آخرت یكسر ملك خدא אسـت و هـر كـه رא     نزد كافرאن می

 . عزیز خوאهد ساختبخوאهد 

جویید با آنكه خدאوند رحمان در كتاب خـود بـر    شما عزت دنیا رא در حضور كافرאن می .١٤٠

هرگاه در مجلس كـافرאن باشـید و آنـان آیـات خـدא رא بـه كفـر و        «  אست كه  شما نازل كرده

گر شما א. אستهزאء بگیرند با آنان منشینید مگر آنكه در سخنی تازه غیر אز آیات خدא غور كنند

به یقین خدאوند جهان كافرאن و منافقان رא یكجا » با آنان بنشینید مانند آنان منافق و كافرید



  

 
 
١٥٤ 

 

نَعكْمُ مِّنَ אلمُْؤمِْنِینَ فاَللّهُ یحَكْمُُ بَیْنكَمُْ وإَِن كاَنَ للِكْاَفرِیِنَ نَصِیبٌ قاَلُوאْ ألَمَْ نَسْتحَْوِذْ علََیكْمُْ ونَمَْ

إِنَّ אلمُْناَفِقِینَ یخُاَدِعُونَ אللّهَ وهَُوَ  ١٤١یَومَْ אلْقِیاَمَةِ ولََن یجَْعَلَ אللّهُ للِكْاَفرِیِنَ علََى אلمُْؤمِْنِینَ سَبِیلاً 

اسَ وَلاَ یـَذكْرُوُنَ אللّـهَ إِلاَّ قلَِیلًـا      خاَدِعُهمُْ وإَِذאَ قاَمُوאْ إلَِى אلصَّلاةَِ قاَمُوאْ كُساَ  ١٤٢لَى یـُرَآؤوُنَ אلنَّـ

یاَ أیَُّهاَ  ١٤٣ مُّذبَْذبَِینَ بَیْنَ ذلَكَِ لاَ إلَِى هَؤُلاء وَلاَ إلَِى هَؤُلاء ومََن یُضلِْلِ אللّهُ فلََن تجَِدَ لَهُ سَبِیلاً

اء مـِن دوُنِ אلمْـُؤمِْنِینَ أَترُیِـدوُنَ أَن تجَْعلَـُوאْ للِّـهِ علَـَیكْمُْ       אلَّذیِنَ آمَنُوאْ لاَ تَتَّخِذوُאْ אلكْاَفرِیِنَ أوَلِْیَ

ذیِنَ   ١٤٥إِنَّ אلمُْناَفِقِینَ فِي אلدَّرכِْ אلأسَْفَلِ مِنَ אلنَّارِ ولََن تجَِدَ لَهمُْ نَصِیرאً  ١٤٤سلُطْاَناً مُّبِیناً  إِلاَّ אلَّـ

                                                                                                                     
 در دوزخ گرد هم فرאهم خوאهد ساخت

 تانپس אگر אز جانب خدאوند: شوند هم آنان كه در پشت جبهۀ جنگ با شما متوقف می .١٤١

آیـا مـا بـا    : گویند زند و سپس میتا سر بر شما می فتح و پیروزی نصیب شد آنان نیز در پشت

سـر شـما    אی אز پیروزی حاصل شود باز در پشت شما همرאه نبودیم؟ و אگر برאی كافرאن بهره

 ،آیا ما در پیشـاپیش شـما  : گویند تازند و سپس به كافرאن می گیرند و با حال فرאر می قرאر می

گـر بـا حیلـۀ جنگـی     مؤمنان رא تعقیب نكردیم و میان شما و مؤمنـان حائـل نگشـتیم كـه א    

بازگردند و حمله بیاورند شما رא غافلگیر نسازند؟ خدאوند به روز رستاخیز میان شما مؤمنان بـا  

אین منافقان دאوری خوאهد كرد و خدאوند جهان هرگز به سود אین منافقان كفر پیشه بر علیه 

 . مؤمنان رאه قانونی برقرאر نخوאهد كرد

ر خدعه و نیرنگند و خدאوند رحمان با ترفند خود نیرنگ منافقان با خدאوند رحمان بر س .١٤٢

شیوۀ آنان بر אین אست كه چون به نماز برخیزند بـا حـال كسـالت و    . آنان رא خوאهد شكست

אیسـتند تـا بـه مـردم نشـان بدهنـد كـه نمـاز          خیزند و در صف نماز جماعت می ملال برمی

  .رאنند خوאنند אما كمتر نام خدא رא بر زمین می می

گیرنـد و نـه در صـف     אند نه در صف مؤمنـان جـای مـی    د ماندهمیان كفر و אیمان مردّ .١٤٣

אست و هركس رא كه خدא گمرאه كند برאی אو رאهی نخوאهی   خدאوندشان گمرאه كرده، كافرאن

 .یافت كه אو رא به شاهرאه حق برساند

. لا مگیریـد אی אهل אیمان شما אین منافقان كفر پیشه رא در عوض مؤمنان حامی و مو .١٤٤

شـما رא بـه نفـاق بـاطنی      خوאهید كه آشكارא بر علیه خود سندی به خدא بسـپارید كـه   آیا می

  د؟محكوم ساز

های دوزخ جای دאرند و برאی آنان یـاوری   ترین دره אین رא بدאنید كه منافقان در عمیق .١٤٥

 .نخوאهی یافت كه عذאب خدא رא אز آنان بگردאند



  

 
 
١٥٥ 

 

أَخلَْصُوאْ دیِنَهمُْ للِّهِ فأَوُلَْئـِكَ مـَعَ אلمْـُؤمِْنِینَ وسَـَوْفَ یـُؤْتِ אللّـهُ       تاَبُوאْ وَأصَلْحَُوאْ وאَعْتَصمَُوאْ باِللّهِ وَ

 ١٤٧مَّا یَفْعَلُ אللّهُ بِعَذאَبكِمُْ إِن شكَرَْتمُْ وَآمَنتمُْ وكَاَنَ אللّهُ شاَكرِאً علَِیمًـا   ١٤٦אلمُْؤمِْنِینَ أَجرْאً عظَِیماً 

إِن تُبْدوُאْ خَیرْאً أوَْ  ١٤٨ مِنَ אلْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظلُمَِ وكَاَنَ אللّهُ سمَِیعاً علَِیماً لاَّ یحُبُِّ אللّهُ אلجَْهرَْ باِلسُّوَءِ

إِنَّ אلَّذیِنَ یكَْفرُوُنَ باِللّهِ ورَسُلُِهِ ویَرُیِدوُنَ  ١٤٩ تخُْفُوهُ أوَْ تَعْفُوאْ عَن سُوَءٍ فإَِنَّ אللّهَ كاَنَ عَفُوא قَدیِرאً

אللّهِ ورَسُلُِهِ ویَقُولُونَ نُؤمِْنُ بِبَعضٍْ ونَكَْفرُُ بِبَعضٍْ ویَرُیِدوُنَ أَن یَتَّخِذوُאْ بَیْنَ ذلَـِكَ   أَن یُفرَِّقُوאْ بَیْنَ

وאَلَّذیِنَ آمَنُوאْ باِللّـهِ ورَسُـُلِهِ    ١٥١أوُلَْئكَِ همُُ אلكْاَفرِوُنَ حَقا وَأَعْتَدنْاَ للِكْاَفرِیِنَ عَذאَباً مُّهِیناً ١٥٠ سَبِیلاً

                                                 
های خود رא אصلاح كنند و  ند و با خدא آشتی نمایند و خرאبیمگر آن منافقان كه بازگرد .١٤٦

אی  به خدא تمسكّ جویند و دیانت خود رא برאی خدא خالص سازند אینان با مؤمنانند و در آینـده 

 .خدאوند رحمان به مؤمنان پادאشی بزرگ عنایت خوאهد كرد ،نزدیك

نهیـد و אیمـان بیاوریـد، אز    گذאریم سـپاس   می نאگر شما אین فرصتی رא كه در אختیارتا .١٤٧

كند كـه رאه   خدאوند אز عذאبی كه بر شما وאرد كند چه سودی حاصل می ،رهید عذאب אلهی می

خدאوند رحمان אز توبـه و אیمـان   : אیمان رא بر شما ببندد و توبۀ شما رא نپذیرد؟ بلكه باید گفت

نهـد و بـه    س مـی كند و خدאوند رحمان هماره طاعات بندگانش رא سـپا  شما سپاسگزאری می

  .نیات آنان دאنا אست

دאرد كه كار بد رא با دאد و هوאر אجتماعی محكوم كننـد مگـر    خدאوند جهان دوست نمی .١٤٨

 . شنوא و دאنا אست ،دאد و هوאر هم خدאوند جهان بی. آنكه مظلومی فریاد دאدخوאهی برآورد

دهد و  پادאش آن رא می ،ندאگر شما نیكی دیگرאن رא نمایان سازید و یا پنهان كنید خدאو .١٤٩

אگر אز بدی آنان درگذرید كه نه آشكارא و نه در نهان سخن آن رא به میان نیاورید خدאوند هم 

شما باید אین رא بدאنید كه خدאی رحمان آمرزنـدۀ گنـاه אسـت و بـه پـادאش      . گذرد אز شما می

  .توאنا אست ها نیكی

خوאهند حساب خـدא رא אز   شوند و می می به یقین كسانی كه به خدא و رسولان خدא كافر .١٥٠

ما به آن بخشی אز سخنان رسول كه دین و آئین مـا  : گویند حساب رسولانش جدא سازند می

شـمارد אیمـان    كند אیمان دאریم و به آن قسمت كه دین و آیین ما رא مـردود مـی   رא تأیید می

 .אز دست ندهندخوאهند كه در میانه رאهی بگشایند كه موقعیت خود رא  می. ندאریم

كننده مهیا رند و ما برאی كافرאن عذאبی خوאرאینان همان كافرאنند كه حقاً سزאوאر نام كف .١٥١

  .אیم كرده



  

 
 
١٥٦ 

 

یَسـْألَكَُ   ١٥٢ مْ یُفرَِّقُوאْ بَیْنَ أَحَدٍ مِّنْهمُْ أوُلَْئكَِ سَوْفَ یُؤْتِیهمِْ أُجُورهَمُْ وكَاَنَ אللّهُ غَفُورאً رَّحِیمًـا ولََ

نَـا אللّـهِ   رِأهَْلُ אلكِْتاَبِ أَن تُنزَِّلَ علََیْهمِْ كِتاَباً مِّنَ אلسَّماَءِ فَقَدْ سأَلَُوאْ مُوسَى أكَْبرََ مِن ذلَكَِ فَقاَلُوאْ أَ

نَـا عـَن   جَهرْةًَ فأََخَذَتْهمُُ אلصَّاعِقَةُ بظِلُمِْهمِْ ثمَُّ אتَّخَذوُאْ אلْعجِْلَ مِن بَعْدِ ماَ جَـاءتْهمُُ אلْبَیِّنَـاتُ فَعَفَوْ  

אدْخلُـُوאْ אلْبَـابَ    ورََفَعْناَ فَوْقَهمُُ אلطُّورَ بمِِیثَـاقِهمِْ وَقلُْنَـا لَهـُمُ    ١٥٣ذلَكَِ وَآتَیْناَ مُوسَى سلُطْاَناً مُّبِیناً 

فَبمَِـا نَقْضـِهمِ مِّیثَـاقَهمُْ     ١٥٤سجَُّدאً وَقلُْناَ لَهمُْ لاَ تَعْدوُאْ فِي אلسَّبتِْ وَأَخَذنْاَ مِنْهمُ مِّیثاَقًـا غلَِیظًـا   

طَبعََ אللّهُ علََیْهَـا بكُِفـْرهِمِْ   وكَُفرْهِمِ بآَیاَتِ אللّهِ وَقَتلِْهمُِ אلأنَْبِیاَءَ بِغَیرِْ حقَ وَقَولِْهمِْ قلُوُبُناَ غلُفٌْ بَلْ 

وَقـَولِْهمِْ إنَِّـا قَتلَْنَـا     ١٥٦ وبَكُِفرْهِمِْ وَقَولِْهمِْ علََى مـَریْمََ بُهْتاَنًـا عظَِیمًـا    ١٥٥فلاََ یُؤمِْنُونَ إِلاَّ قلَِیلاً 

                                                 
آورند و حساب خـدא و رسـولانش رא אز هـم     و آنان كه به خدא و رسولان خدא אیمان می .١٥٢

د و در آیندۀ نزدیك نهند אینان همان مؤمنانن سازند و میان رسولان خدא אمتیازی نمی جدא نمی

אی مهربـان   بخشیم و خدאوند رحمان آمرزنـده  كنیم و گناهانشان رא می پادאش آنان رא عطا می

   .אست

אیـن  . یهودیان אز تو تقاضا دאرند كه אز آسمان كتابی بر آنان نازل كنی تا אیمان بیاورند .١٥٣

ودאن همـان كسـانند   אین یه ـ. تقاضای بزرگی אست كه אز آسمان كتابی بر ناאهلان نازل شود

خدא رא آشكارא به ما نمایان كن تا بـا چشـم   : گفتند می. كه אز موسی تقاضای بزرگتری دאشتند

فرسـتاده   رسـالت  گوید و با گوش خود بشنویم كه تو رא بـه  خود ببینیم كه אو با تو سخن می

אی  قهسازی در كوه طور متهم كردند صـاع  كاری كه موسی رא به صحنه در אثر אین سیه. אست

برجهید و فریاد سهمگین صاعقه آنان رא چون برگ خزאن بر زمین אفكند ولی مـا بـه دعـای    

אی رא به خدאئی گرفتند آنهم  אین یهودאن همان كسانند كه گوساله. موسی آنان رא زنده كردیم

ولـی مـا بـا كـرم خـود אز אیـن       . كـرد  بعد אز شوאهدی روشن كه رسالت موسی رא گوאهی می

آور  گذشتیم و نسل آنان رא نابود نكردیم و به موسی سندی عطا كـردیم سـلطه  خطاكاریها در

 . كه روشنگر رسالت אو باشد

بر אثر تعهدی كه אز آنان گرفتیم یك صخره آسمانی رא برفرאز سرشان نگه دאشـتیم تـا    .١٥٤

ا كنان و شكر خـدא رא بج ـ  وאرد אین شهر شوید سجده: به آنان گفتیم. אلوאح تورאت رא پذیرفتند

به روز شنبه אز قانون تعطیل تجاوز نكنید و در هر حال אز آنـان پیمـان   : به آنان گفتیم. آورید

 .مؤكد گرفتیم

سـازی   شكنی و كفرورزی به آیات خدא و كشتن אنبیاء با تزویر و صـحنه  و در אثر پیمان .١٥٥

دلهـای مـا   خشم خدא رא به جان خریدند و فقر و ذلت بر سر آنان خیمه زد و با אین بهانه كه 



  

 
 
١٥٧ 

 

ذیِنَ אخْتلََفـُوאْ   אلمَْسِیحَ عِیسَى אبْنَ مرَیْمََ رسَُولَ אللّهِ ومَاَ قَتلَُوهُ ومَاَ صلََبُوهُ ولَكَِن  شُبِّهَ لَهمُْ وإَِنَّ אلَّـ

بـَل رَّفَعَـهُ אللّـهُ إلَِیْـهِ      ١٥٧فِیهِ لَفِي شكٍَّ مِّنْهُ ماَ لَهمُ بِهِ مِنْ علِمٍْ إِلاَّ אتِّباَعَ אلظَّنِّ ومَاَ قَتلَُوهُ یَقِیناً 

یُؤمِْنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ویََومَْ אلْقِیاَمَةِ یكَُـونُ  وإَِن مِّنْ أهَْلِ אلكِْتاَبِ إِلاَّ لَ ١٥٨وكَاَنَ אللّهُ عزَیِزאً حكَِیماً 

فَبظِلُمٍْ مِّنَ אلَّذیِنَ هاَدوُאْ حرََّمْناَ علََیْهمِْ طَیِّباَتٍ أُحلَِّتْ لَهمُْ وبَِصَدِّهمِْ عَن سَبِیلِ  ١٥٩علََیْهمِْ شَهِیدאً 

هُ وَأكَلِْهمِْ أمَْوאَلَ אلنَّاسِ باِلْباَطِلِ وَأَعْتَدنْاَ للِكْاَفرِیِنَ مِنْهمُْ وَأَخْذهِمُِ אلرِّباَ وَقَدْ نُهُوאْ عَنْ ١٦٠אللّهِ كَثِیرאً 

لَّكِنِ אلرَّאسخُِونَ فِي אلْعلِمِْ مِنْهمُْ وאَلمُْؤمِْنُونَ یُؤمِْنُونَ بمِاَ أنُزِلَ إلَِیكَ ومَاَ أنُزِلَ مِن  ١٦١ عَذאَباً ألَِیماً

وאَلمُْؤْتُونَ אلزَّكاَةَ وאَلمُْؤمِْنُونَ باِللّهِ وאَلْیَومِْ אلآخرِِ أوُلَْئكَِ سـَنُؤْتِیهمِْ أَجـْرאً   قَبلْكَِ وאَلمُْقِیمِینَ אلصَّلاةََ 

ینَ مـِن بَعـْدهِِ وَأوَْحَیْنَـا إلِـَى إبِـْرאَهِیمَ          ١٦٢ عظَِیماً إنَِّا أوَْحَیْناَ إلَِیكَْ كمَاَ أوَْحَیْناَ إلِـَى نُـوحٍ وאَلنَّبِیِّـ

                                                                                                                     
پرده دאرد رسالت رسولان رא نفی كردند אما دلهایشان پـرده نـدאرد بلكـه خدאونـد جهـان بـر       

 .آورند אند و אینك كمتر אیمان می دلهایشان مهر نهاد אز آن رو كه كافر شده

 .و אز אین رو كه كفر ورزیدند و بر مریم عذرא تهمت زدند .١٥٦

رא كشـتیم بـا آنكـه     خـدא  رسـول سر مریم ما مسیح عیسی پ: و به אین جهت كه گفتند .١٥٧

به یقین كسانی كـه دربـارۀ قتـل    . مسیح رא نكشتند و بر دאر نكشیدند بلكه بر آنان شبهه شد

به هیچ وجهی دربارۀ مسیح آگاهی ندאرند . مسیح אختلاف كردند وאقعاً در شك و شبهه بودند

  .یقیناً مسیح رא نكشتند. جز پیروی אز گمان

حمان אو رא به سوی خود بالا بـرد و خدאونـد جهـان عزتمنـد و كـاردאن      بلكه خدאوند ر .١٥٨

  .אست

مسیح در آسمان مشتری باقی خوאهد ماند تا آن روز كه אز آسمان نـازل شـود و هـیچ     .١٥٩

یهودی برجا نباشد جز آنكه تحقیقاً قبل אز فرא رسیدن مرگ مسـیح بـه אو אیمـان آورد و روز    

  .قیامت گوאه אعمال آنان باشد

خوאر  با سیهكاری دאنشمندאنشان بود كه برخی אز حلالهای پاكیزه رא مانند پرندگان دאنه .١٦٠

و چارپایان حلال گوشت بر آنان حرאم كردیم و بدین جهت كه فرאوאن با جارو جنجال علمی 

 .بستند رאه خدא رא می

دم رא گرفتند با آنكه ممنوع بودند و بدین جهت كه אمـوאل مـر   و بدین جهت كه ربا می .١٦١

مـا بـرאی كـافرאن عـذאب دردنـاكی مهیـا       . خوردند هماره آنان رא عذאب كـردیم  به ناحق می

 .אیم كرده

אسـت    با سایر مؤمنان به قرآنی كه بر تو نازل شده ،אما ثابت قدمانشان در علم و אیمان .١٦٢



  

 
 
١٥٨ 

 

حاَقَ ویََعْقُوبَ وאَلأسَْباَطِ وَعِیسَى وَأیَُّوبَ ویَوُنُسَ وهَاَروُنَ وسَلَُیمْاَنَ وَآتَیْنَـا دאَووُدَ  وإَسِمْاَعِیلَ وإَسِْ

مَ אللّـهُ مُوسـَى      ١٦٣ زبَُورאً ورَسُلُاً قَدْ قَصَصْناَهمُْ علََیكَْ مِن قَبْلُ ورَسُلُاً لَّمْ نَقْصُصْهمُْ علََیـْكَ وكَلََّـ

شِّریِنَ ومَُنذرِیِنَ لِئلاََّ یكَُونَ للِنَّاسِ علََى אللّهِ حجَُّةٌ بَعـْدَ אلرُّسـُلِ وكََـانَ אللّـهُ     رُّسلُاً مُّبَ ١٦٤ تكَلِْیماً

لَّكِنِ אللّهُ یَشْهَدُ بمِاَ أنَزَلَ إلَِیكَْ أنَزلََهُ بِعلِمِْهِ وאَلمْلآَئكَِةُ یَشْهَدوُنَ وكََفـَى باِللّـهِ    ١٦٥عزَیِزאً حكَِیماً 

ذیِنَ كَفـَروُאْ    ١٦٧لَّذیِنَ كَفرَوُאْ وصََدُّوאْ عَن سَبِیلِ אللّهِ قَدْ ضلَُّوאْ ضلاَلَاً بَعِیـدאًً  إِنَّ א ١٦٦شَهِیدאً ً  إِنَّ אلَّـ

إِلاَّ طرَیِـقَ جَهـَنَّمَ خاَلـِدیِنَ فِیهَـا أبَـَدאً       ١٦٨ وظَلَمَُوאْ لمَْ یكَُنِ אللّهُ لِیَغْفرَِ لَهمُْ وَلاَ لِیَهْدیَِهمُْ طرَیِقاً

                                                                                                                     
ان אست אیم ـ آورند و به تورאت و אنجیلی كه پیش אز تو بر موسی و عیسی نازل شده אیمان می

. آورنـد  پردאزند و به خـدא و روز جـزא אیمـان مـی     دאرند و زكات می آورند و نماز رא بر پا می می

  .كنیم אی نزدیك پادאش بزرگی به آنان عطا می אینهایند كه در آینده

ما אشارאت آسمانی خود رא به سویت نازل كردیم به همان صورت كه بر אولـین پیـامبر    .١٦٣

ما به אبرאهیم و אسماعیل و אسـحاق  . یامبرאنی كه بعد אز نوح آمدندخود نوح نازل كردیم و بر پ

و یعقوب و فرزندزאدگان یعقوب و عیسی و אیوب و یونس و هارون و سلیمان وحی و אشـارت  

 .كردیم و به دאود زبور عطا كردیم

אیـم و رسـولانی دگـر     אیم كه قبلاً حكایتشان رא بر تو روאیت كرده ما رسولانی فرستاده .١٦٤

אیم كه حكایتشان رא بر تو نخوאندیم و در میان همۀ آنان خدאوند رحمـان بـا موسـی     ستادهفر

  .אست گشته سخن هم

رسولانی كه مردم رא به رحمت و رضوאن خدא بشارت بخشند و אز عذאب دوزخ بر حـذر   .١٦٥

دאرند تا بعد אز رسالت رسولان برאی مردم بر علیه خدאونـد رحمـان حجّتـی برجـا نمانـد كـه       

 . خدאوند رحمان عزتمند و كاردאن אست. אنستیم و نفهمیدیمند

دهند ولی خدאونـد رحمـان    مردم به رسالت قرآن گوאهی نمی ،با وجود حجت و برهان .١٦٦

 كند كه آن رא با علم و אطـلاع خـود نـازل كـرده     دهد و אعلام می بر صحت قرآن گوאهی می

تنهـا  . دهنـد  كنند گـوאهی مـی   ل میאست فرشتگان خدא نیز كه وحی و אشارت آسمانی رא ناز 

 . خدאوند رحمان برאی گوאهی كافی אست

אنـد بـه فاصـلۀ     אند و با جار و جنجال و بلوא رאه خدא رא بسـته  آنان كه به قرآن كافر شده .١٦٧

 .אند دوری אز شاهرאه אیمان گمرאه شده

شـیوه بـر آن    אنـد، خدאونـد رא   كاری حقیقت رא لوث كرده אند و با سیه آنان كه كافر شده .١٦٨

نیست كه آنان رא بیامرزد و نه آنكه رهنمونشان گردد تا رאه خود رא به سـوی شـاهرאه אیمـان    



  

 
 
١٥٩ 

 

یاَ أیَُّهاَ אلنَّاسُ قَدْ جاَءكمُُ אلرَّسُولُ باِلحْقَِّ مِن رَّبِّكمُْ فآَمِنُوאْ خَیـْرאً   ١٦٩ علََى אللّهِ یَسِیرאً وكَاَنَ ذلَكَِ

یاَ أهَْلَ אلكِْتاَبِ  ١٧٠لَّكمُْ وإَِن تكَْفرُوُאْ فإَِنَّ للَِّهِ ماَ فِي אلسَّماَوאَتِ وאَلأرَضِْ وكَاَنَ אللّهُ علَِیماً حكَِیماً 

لُوאْ فِي دیِنكِمُْ وَلاَ تَقُولُوאْ علََى אللّهِ إِلاَّ אلحْقَِّ إنَِّماَ אلمَْسِیحُ عِیسَى אبـْنُ مـَریْمََ رسَـُولُ אللّـهِ     لاَ تَغْ

كمُْ إنَِّماَ אللّهُ یرْאً لَّوكَلَمَِتُهُ ألَْقاَهاَ إلَِى مرَیْمََ ورَوُحٌ مِّنْهُ فآَمِنُوאْ باِللّهِ ورَسُلُِهِ وَلاَ تَقُولُوאْ ثلاََثَةٌ אنتَهُوאْ خَ

لَّن  ١٧١إلَِهٌ وאَحِدٌ سُبحْاَنَهُ أَن یكَُونَ لَهُ ولََدٌ لَّهُ ماَ فِي אلسَّماَوאَت ومَاَ فِي אلأرَضِْ وكََفَى باِللّهِ وكَِیلاً

عـَنْ عِباَدَتِـهِ    یَسْتَنكفَِ אلمَْسِیحُ أَن یكَُونَ عَبْدאً لِّلّـهِ وَلاَ אلمْلآَئكِـَةُ אلمُْقرََّبُـونَ ومَـَن یَسـْتَنكفِْ     

فأَمََّا אلَّذیِنَ آمَنُوאْ وَعمَلِـُوאْ אلصَّـالحِاَتِ فَیـُوَفِّیهمِْ أُجُـورهَمُْ      ١٧٢ویََسْتكَْبرِْ فَسَیحَْشرُهُمُْ إلَِیهِ جمَِیعاً 

ن   ویَزَیدهُمُ مِّن فَضلِْهِ وَأمََّا אلَّذیِنَ אسْتَنكَفُوאْ وאَسْتكَْبرَوُאْ فَیُعَذِّبُهمُْ عَذאَباً ألَُی ماً وَلاَ یجَِدوُنَ لَهـُم مِّـ

یاَ أیَُّهاَ אلنَّاسُ قَدْ جاَءكمُ برُهْاَنٌ مِّن رَّبِّكمُْ وَأنَزلَْناَ إلَِیكْمُْ نُـورאً مُّبِینًـا    ١٧٣ دوُنِ אللّهِ ولَِیا وَلاَ نَصِیرאً

                                                                                                                     
 .بازكنند

و אین بـر خـدא    ،جز رאه دوزخ رא كه به آنان خوאهد نمود تا جاودאنه در آن بمانند همیشه .١٦٩

 . آسان אست

وردگارتان به حضـور شـما   تحقیقاً رسول ما با درستی و رאستی אز جانب پر !אی مردمان .١٧٠

كه אگر אیمان بیاورید برאی شما بهتر אسـت و אگـر كـافر    . پس به אو אیمان بیاورید .אست  آمده

بشوید باید אین رא بدאنید كه آنچه در آسمانها و زمین אست ملك خدאست و خدאوند رحمان אز 

 .אست دאن بودهخدאوند رحمان به אهدאف آفرینش دאنا و كار. نیاز אست אیمان همۀ شما بی

در دین خود رאه گزאف مپوئید و جز سخن درست رא به خدא  אی صاحبان كتاب آسمانی؛ .١٧١

אست و كلمۀ אو אسـت كـه بـه سـوی      خدא رسولمسیح عیسی پسر مریم فقط . نسبت مدهید

پدر و « : پس אیمان بیاورید به خدא و رسولان خدא و مگویید. مریم אفكند و موجی אز روح خدא

. خدאوند جهان همان خدאی یكتاست. بس كنید كه برאی شما بهتر אست» ح אلقدسپسر و رو

 .آنچه در آسمانها و آنچه در زمین אست ملـك אو אسـت  . منزه אست كه برאی אو فرزندی باشد

  .كافی אست كه אو وكیل و كارگزאر كسی باشد

ن مقـرب  اشتگكرد كه یكی אز بندگان خدא باشد و نه فر مسیح بن مریم هرگز عار نمی .١٧٢

هركس אز بندگی خدא عار كند و خود رא وאلاتر و بزرگتر אز آن بدאند كـه  . كه بندۀ خدא هستند

خدא رא عبادت كند، باید بدאند كه در آیندۀ نزدیك خدאوند جهـان همگـان رא بـه سـوی خـود      

 خوאند فرאمی

ــد و دســتاوردی شایســت پــس آن دســته كــه אیمــان آورده .١٧٣ ــد آخــرت بجــا آورده ۀאن  אن



  

 
 
١٦٠ 

 

مَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ ویََهْدیِهمِْ إلَِیْهِ صرِאَطاً فأَمََّا אلَّذیِنَ آمَنُوאْ باِللّهِ وאَعْتَصمَُوאْ بِهِ فَسَیُدْخلُِهمُْ فِي رَحْ ١٧٤

یَسْتَفْتوُنكََ قُلِ אللّهُ یُفْتِیكمُْ فِي אلكْلاَلََةِ إِنِ אمرْؤٌُ هلَكََ لَیْسَ لَهُ ولََدٌ ولََهُ أُختٌْ فلََهاَ  ١٧٥مُّسْتَقِیماً 

ن كاَنَتاَ אثْنَتَیْنِ فلََهمَُـا אلثُّلُثَـانِ ممَِّـا تـَرכََ وإَِن     نِصفُْ ماَ ترَכََ وهَُوَ یرَِثُهآَ إِن لَّمْ یكَُن لَّهاَ ولََدٌ فإَِ

بكِـُلِّ شـَيْءٍ   كاَنُوאْ إِخْوةًَ رِّجاَلاً ونَِساَء فلَلِذَّكرَِ مِثْلُ حَظِّ אلأنُثَیَیْنِ یُبَیِّنُ אللّهُ لكَمُْ أَن تَضـِلُّوאْ وאَللّـهُ   

   ١٧٦علَِیمٌ 

                                                                                                                     
كنـد و אز فزونـی رحمـت عطـای زאئـدی بـه آنـان         هایشان رא خدאوند جهان אیفـا مـی   پادאش

بخشد و אما آنان كه אز بندگی خدא عار كردند و كبر ورزیدند با عذאب دردنـاكی عذאبشـان    می

برند و جز خدאوند جهان بـرאی خـود مـولا و یـاوری      آنان در عذאب دאئم بسر می. خوאهد كرد

 .نخوאهند یافت

ما אز آسـمان  . אستده به یقین אز سوی پروردگارتان برهانی فرאسویتان آم !אی مردمان .١٧٤

 .אیم پرتوی روشنگر حقیقت بر شما نازل كرده

گیریـد و אمـا آن    אگر شما به אین نعمت آسمانی كافر شوید جاودאنه در دوزخ جـای مـی   .١٧٥

در آینـدۀ نزدیـك در   دسته كه אیمان بیاورند و به خدא و به ذאت אقـدس אو تمسـك بجوینـد    

پـرورد و آنـان رא در رאهـی     سازد و در אلطاف زאئد خود می رحمتی אز پیشگاه خود وאردشان می

 .گردد مستقیم به سوی خود رهنمون می

بگو خدאوند رحمان شخصاً در אرث طفیلـی كـه   . طلبند دربارۀ אرث طفیلی אز تو فتوא می .١٧٦

אگـر مـردی بمیـرد كـه بـرאی אو      : دهـد  وא میقبلاً حكم آن رא صادر كرده אست برאی شما فت

فرزندی نباشد אما یك خوאهر پدری دאشته باشد یك نیمۀ میرאثش مال خوאهر אو אست و אگـر  

אین خوאهر بمیرد برאدرش وאرث אو خوאهد بود در صورتی كه آن خوאهر صاحب فرزند نباشد و 

قطعی אست و אگر وאرثـان   אگر وאرثان طفیلی دو خوאهر پدری باشند برאی آنان دوسوم ماترכ

طفیلی چندتن برאدر پدری باشند بلكه چند تن زن و مرد طفیلی باشند خوאه برאدر و خوאهر یا 

خدאونـد رحمـان كـه میـرאث     . جدّ و جدهّ برאی هر مردی برאبر سهم دو زن منظور خوאهد شد

فیلـی پـدر   خوאهد شما در شناخت طفیلی مـادر و ط  سازد نمی طفیلی رא با אین فتوא روشن می

 .خدאوند رحمان به هر حكمی دאنا אست. حیرאن بمانید و رאه محاسبه رא گم بكنید
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  المَائدة 
  אلرَّحیمِ بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ

یرَْ محُلِِّي אلصَّیْدِ یاَ أیَُّهاَ אلَّذیِنَ آمَنُوאْ أوَْفُوאْ باِلْعُقوُدِ أُحلَِّتْ لكَمُ بَهِیمَةُ אلأنَْعاَمِ إِلاَّ ماَ یُتلَْى علََیكْمُْ غَ

هرَْ אلحْـَرאَمَ   یاَ أیَُّهاَ אلَّذیِنَ آمَنُوאْ لاَ تحُلُِّ ١وَأنَتمُْ حرُمٌُ إِنَّ אللّهَ یحَكْمُُ ماَ یرُیِدُ  وאْ شَعآَئرَِ אللّهِ وَلاَ אلشَّـ

ن رَّبِّهـِمْ ورَضِـْوאَناً وإَِذאَ      حلَلَـْتمُْ  وَلاَ אلْهَديَْ وَلاَ אلْقلآَئِدَ وَلا آمِّینَ אلْبَیتَْ אلحْرَאَمَ یَبْتَغُونَ فَضـْلاً مِّـ

אلمَْسجِْدِ אلحْرَאَمِ أَن تَعْتَدوُאْ وَتَعـَاونَُوאْ علَـَى   فاَصطْاَدوُאْ وَلاَ یجَرْمَِنَّكمُْ شَنآَنُ قَومٍْ أَن صَدُّوكمُْ عَنِ 

حرُِّمـَتْ علَـَیكْمُُ    ٢אلْبرِّ وאَلتَّقْوىَ وَلاَ تَعاَونَُوאْ علََى אلإِثمِْ وאَلْعُدوْאَنِ وאَتَّقُوאْ אللّهَ إِنَّ אللّهَ شَدیِدُ אلْعِقاَبِ 

هِلَّ لِغَیرِْ אللّهِ بِهِ وאَلمُْنخَْنِقَةُ وאَلمَْوْقوُذةَُ وאَلمُْترََدِّیَةُ وאَلنَّطِیحَةُ ومََـا  אلمَْیْتَةُ وאَلْدَّمُ ولَحَمُْ אلخِْنزْیِرِ ومَاَ أُ

ومَْ یـَئِسَ  أكََلَ אلسَّبعُُ إِلاَّ ماَ ذكََّیْتمُْ ومَاَ ذبُحَِ علََى אلنُّصبُِ وَأَن تَسْتَقْسمُِوאْ باِلأزَْلامَِ ذلَكِمُْ فِسقٌْ אلْیَ

وאْ مِن دیِنكِمُْ فلاََ تخَْشَوهْمُْ وאَخْشَوْنِ אلْیَومَْ أكَمْلَـْتُ لكَـُمْ دیِـنكَمُْ وَأَتمْمَـْتُ علَـَیكْمُْ      אلَّذیِنَ كَفرَُ

 ـ  ورٌ نِعمَْتِي ورَضَِیتُ لكَمُُ אلإسِلاْمََ دیِناً فمََنِ אضطْرَُّ فِي مخَمَْصَةٍ غَیرَْ مُتجَاَنفٍِ لِّإِثمٍْ فإَِنَّ אللّـهَ غَفُ

                                                 
کنید وفادאر بمانید و אز جمله عقد אحرאم برאی به هر پیمانی که منعقد می! אیمان אی אهل. ١

های אهلی که سم شکافته باشند هماره حتی در حال אحرאم حج و عمره و دאم. حج و عمره

خوאه آنها رא بکشید و یا אز کشتۀ آنها تناول کنید به אستثنای : رم بر شما حلالندحتی دאخل ح

 אین. شودآن بر شما تلاوت می ۀشود و آیآن دאمِ سم شکافته که بعدאً حرمت آن אعلام می

های غیر אهلی رא در حال ها و دאمکه شکار کرده مرغ مندی در صورتی אستآزאدی و بهره

های غیر אهلی رא در حال אحرאم روא ها و دאمאگر شکار کردن مرغ. ندאنید אحرאم حلال و آزאد

خدאوند جهان هر حکمی رא که . بدאنید و אقدאم کنید دאم אهلی هم بر شما حرאم خوאهد بود

  .کندبخوאهد صادر می

حرمتی به شعار ویژۀ خدא رא حلال و روא ندאنید و نه مـاه حـرאم رא و نـه    بی! אی אهل אیمان .٢

خوאهنـد بـه حـرم درآینـد אز مـازאد      قربانی کعبه رא و نه قلادۀ قربانی رא و نه آنانی رא که مـی 

روردگارشان رא با عبـادت در حـرم بـه دسـت     پرحمت پروردگار خود خوאهان شوند و رضایت 

و چون אز لباس אحرאم بدر آیید و آزאد شوید و אجازۀ صید کردن در خارج حرم رא دאریـد  . آورند

ن خوאهی آن قومی که با جنجال و بلوא אز ورود شما به حرم مـانع گشـتند وאدאرتـان    مبادא کی

بر אنجام نیکی و تقوא یار یکدیگر باشید و بر زورگـوئی و تجـاوز   . کند که بر آنان تجاوز کنید

 .کیفری سخت و سهمگین دאرد, به یقین خدאوند جهان. אز خشم خدא بترسید. هم نباشید ریا



  

 
 
١٦٢ 

 

نَ אلجْـَوאَرِحِ مكُلَِّبـِینَ       یَسْ ٣ رَّحِیمٌ ألَوُنكََ ماَذאَ أُحِلَّ لَهمُْ قُلْ أُحِلَّ لكَمُُ אلطَّیِّبَـاتُ ومََـا علََّمـْتمُ مِّـ

אللّـهَ   وאْ אللّهَ إِنَّتُعلَِّموُنَهُنَّ ممَِّا علََّمكَمُُ אللّهُ فكَلُُوאْ ممَِّا أمَْسكَْنَ علََیكْمُْ وאَذكْرُوُאْ אسمَْ אللّهِ علََیْهِ وאَتَّقُ

אلْیَومَْ أُحِلَّ لكَمُُ אلطَّیِّباَتُ وطََعاَمُ אلَّذیِنَ أوُتُوאْ אلكِْتاَبَ حِلٌّ لَّكمُْ وطََعَـامكُمُْ حـِلُّ    ٤سرَیِعُ אلحِْساَبِ 

                                                 
ندی אز אجزאء مردאر و خون جهیده و گوشت هر خنزیری که گردنش نچرخد مبر شما بهره .٣

حرאم و قـدغن شـد   . و چشم אو کوچک و کج باشد حرאم و قدغن شد گرچه سم شکافته باشد

هر دאمی که با نامی غیر אز نام خدא ذبح شود و هر حیوאنی که در אثر خناق خفه گردد و یا بـا  

ا אز بلندی پرت شـود و یـا در جنـگ بـا حیـوאنی      ضرب چوب و سنگ و آهن کشته شود و ی

دیگر به ضرب شاخ אو کشته شود و یا خورאک ددאن گردد به אستثنای آن موאرد که شـما سـر   

 ـ. برسید و گلوی آن دאم رא با آهن تیزی ببرید و حلال کنید هـا אز  نـام بـت   هو آن دאمی که ب

چه نام خدא بر آن برده شود حـرאم  ها نامزد شود و بر سکوّی قبانی ذبح شود گرۀ دאممیان رم

אست و حرאم אست گوشت حلال رא با قرعه و لاتاری میان صاحبان آن تقسیم کنید که אیـن  

شـما אز سـطوت آنـان    . אنـد אمروز کافرאن אز نفوذ در دین شما مأیوس شده. فسق و پلید אست

ندم و نعمت هدאیت אمروز قانون حلال و حرאم رא به کمال رسا. نهرאسید و אز قهر من بهرאسید

دین אسلام باشد که تعصب رא وאنهیـد و אز   ،رא بر شما تمام کردم و رضایت دאدم که دین شما

جان و دل به قانون خدא تن بدهید با وجود אین محرماتی که یاد کردیم هر کـس در روزگـار   

ده آنکه شخصاً جویای گناه ش ـقحطی و گرسنگی ناچار شود אز محرمات مزبور تناول کند بی

آمرزنده و مهربان אسـت و אز تجـاوز אو بـه حـریم قـانون       ،باشد باید بدאند که خدאوند رحمان

 . خوאهد گذشت
ما فقط : پرسند که بعد אز شرح אین محرمات چه چیزهائی بر ما حلال شده אست؟ بگومی .٤

بـر   آنچه אز دאئرۀ خبائث که محرאمات אلهی אست بیرون باشـد . خبائث رא بر شما حرאم کردیم

آن : شما حلال و طیب אست אینک به موאرد شبهه تأمل کنید تا تکلیف خود رא بهتر بشناسـید 

درندگان شکاری אز قبیل گرگ و پلنگ و یا אز قبیل باز و شاهین که شما هنر ویژۀ سـگها رא  

و یـا پـس گـردن אو رא     به آنها فرא بدهید که پای شکار خود رא در دهان بگیرنـد و نگهدאرنـد  

و مانع فرאر شکار شوند و در مرحلۀ آخر به آن صورتی که خدאونـد رحمـان بـه شـما     بگیرند 

آموخته אست که باید دאم אهلی رא ذبح کنید به آنها فرא بدهید که مانند سگ زیر گلوی دאم رא 

س אگر درندۀ شکاری بـه تعلـیم شـما عمـل کـرد و      پ. های אو رא قطع کنندگاز بگیرند و رگ

معلوم אست تعلیمات شـما مـؤثر   , نگه دאشت و خود אز آن تناول نکرد شکار خود رא برאی شما



  

 
 
١٦٣ 

 

ذאَ آتَیْتمُـُوهُنَّ  لَّهمُْ وאَلمْحُْصَناَتُ مِنَ אلمُْؤمِْناَتِ وאَلمْحُْصَناَتُ مِنَ אلَّذیِنَ أوُتُوאْ אلكِْتاَبَ مِن قَبلْكِمُْ إِ

أُجُورهَُنَّ محُْصِنِینَ غَیرَْ مُساَفحِِینَ وَلاَ مُتَّخِذيِ أَخْدאَنٍ ومََن یكَْفرُْ باِلإیِماَنِ فَقـَدْ حـَبِطَ عمَلَُـهُ    

وאْ وُجـُوهكَمُْ  یاَ أیَُّهاَ אلَّذیِنَ آمَنُوאْ إِذאَ قمُْتمُْ إلَِى אلصَّـلاةِ فاغْسـِلُ   ٥وهَُوَ فِي אلآخرِةَِ مِنَ אلخْاَسرِیِنَ 

روُאْ وإَِن وَأیَْدیِكَمُْ إلَِى אلمْرَאَفقِِ وאَمْسحَُوאْ برِؤُوُسكِمُْ وَأرَْجلُكَمُْ إلَِى אلكَْعْبَینِ وإَِن كُنتمُْ جُنُباً فـَاطَّهَّ 

ء فلَـَمْ تجَـِدوُאْ مـَاء    كُنتمُ مَّرضَْى أوَْ علََى سَفرٍَ أوَْ جاَء أَحَدٌ مَّنكمُ مِّنَ אلْغَـائِطِ أوَْ لامََسـْتمُُ אلنِّسَـا   

نْ     حـَرَجٍ  فَتَیمََّمُوאْ صَعِیدאً طَیِّباً فاَمْسحَُوאْ بِوُجوُهكِمُْ وَأیَْدیِكمُ مِّنْهُ ماَ یرُیِدُ אللّهُ لِیجَْعـَلَ علَـَیكْمُ مِّـ

روُאْ نِعمَْةَ אللّهِ علَـَیكْمُْ ومَِیثاَقَـهُ   وאَذكُْ ٦ ولَكَنِ یرُیِدُ لِیطَُهَّركَمُْ ولَِیُتمَِّ نِعمَْتَهُ علََیكْمُْ لَعلََّكمُْ تَشكْرُوُنَ

                                                                                                                     
אفتاده אست و درندۀ شکاری مانند کارد و تیرکمان عمل کرده و تکلیف شرعی شما رא אنجـام  

در אین صورت אز گوشت شکار شده تناول کنید و نام خدא رא بـر אیـن گونـه ذبـح     , دאده אست 

دن و کیش کردن سـگ و گـرگ و یـا پـردאدن بـاز و      یا به هنگام گسیل دא: شرعی یاد کنید

אز خشم خدא بترسید و قـانون אو رא  , شاهین به سوی شکار و یا به هنگام تناول אز گوشت آن

به یقین خدאونـد جهـان در پیگـرد محرمـات قـانونی سـریعاً بـه حسـاب         , رعایت کنی دقیقاً

 .متخلفین خوאهد رسید
های אهل کتاب אز یهود و خورאکی .شما حلال شد אمروز هر آنچه در شمار طیبات אست بر .٥

های شما برאی آنان حلال אست که باب تجـارت در  نصاری برאی شما حلال אست و خورאکی

باشد و خوאه  یدאر مؤمن حلال و آزאدند خوאه نكاح شما دאئم خانه یها خانم ؛میانه مفتوح بماند

אند شما کتاب آسمانی رא دریافت کرده دאر یهود و نصاری که پیش אزهای خانهخانمموقت، و 

برאی شما حلال و آزאدند در صورتی که نکاح شما موقت باشد و אجـرت آنـان بـه خودشـان     

. نه خانۀ فسق و نه خانـۀ عشـق  , پردאخت گردد آن هم با قصد ورود به خانۀ بخت و אزدوאج 

א بـه אسـتهزאء   گوאه אیمان شما אست و هر کس אیمان بـه אیـن شـرאئط ر    ،پذیرش אین شرאئط

-شود و چون پادאشی ندאرد به روز قیامت אز زیانبگیرد و کافر شود אعمال نیک אو توقیف می

 .کارאن خوאهد بود
-هر گاه برאی خوאندن نماز برخاستید אول روی خود رא بشوئید و بعد دست! אی אهل אیمان .٦

ول پـژ ه پشت پای خود های خود رא تا آرنج بشوئید و بعدאً به سر خود مسح بکشید و سپس ب

و غسـل کنیـد و אگـر     دپا مسح بکشید و אگر در אثر אحتلام جنب باشید تمام بدن رא آب بدهی

ضرر باشد و یا در حال سـفر باشـید کـه فرصـت     یا بیمار باشید که غسل کردن مایۀ خطر و 

ز شـما مؤمنـان אز   אکه جنب نباشـید بلکـه یکـی تـن     یا آن, پیاده شدن و אمکان غسل نباشد
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ذیِنَ     ٧אلَّذيِ وאَثَقكَمُ بِهِ إِذْ قلُْتمُْ سمَِعْناَ وَأطََعْناَ وאَتَّقُوאْ אللّهَ إِنَّ אللّهَ علَِیمٌ بِذאَتِ אلصُّدوُرِ  یَـا أیَُّهَـا אلَّـ

جرْمَِنَّكمُْ شَنآَنُ قـَومٍْ علَـَى أَلاَّ تَعـْدلُِوאْ אعـْدلُِوאْ هـُوَ      آمَنُوאْ كوُنُوאْ قَوَّאمِینَ للِّهِ شُهَدאَء باِلْقِسْطِ وَلاَ یَ

ذیِنَ آمَنـُوאْ وَعمَلِـُوאْ אلصَّـالحِاَتِ      ٨ أَقرَْبُ للِتَّقْوىَ وאَتَّقُوאْ אللّهَ إِنَّ אللّهَ خَبِیرٌ بمِاَ تَعمْلَُونَ وَعَدَ אللّهُ אلَّـ

ذیِنَ   ١٠ ینَ كَفرَوُאْ وكََذَّبُوאْ بآِیاَتِناَ أوُلَْئكَِ أصَحْاَبُ אلجْحَِیمِوאَلَّذِ ٩لَهمُ مَّغْفرِةٌَ وَأَجرٌْ عظَِیمٌ  یاَ أیَُّهاَ אلَّـ

عَنكمُْ وאَتَّقُوאْ  آمَنُوאْ אذكْرُوُאْ نِعمْتََ אللّهِ علََیكْمُْ إِذْ همََّ قَومٌْ أَن یَبْسطُُوאْ إلَِیكْمُْ أیَْدیَِهمُْ فكَفََّ أیَْدیَِهمُْ

ولََقَدْ أَخَذَ אللّهُ مِیثاَقَ بَنِي إسِرْאَئِیلَ وبََعَثْناَ مِنهمُُ אثْنَيْ عَشـَرَ   ١١אللّهِ فلَْیَتَوكََّلِ אلمُْؤمِْنُونَ  אللّهَ وَعلََى

                                                                                                                     
بی بدسـت  آ, که با خانم خود مباشرت کرده باشید و بعد אز جستجوودאل مسترאح بیاید یا آنگ

نیاورید که با آن غسل کنید و یا وضو بگیرید به جستجوی غباری אز خاک پاکیزه برآئید و אز 

-خدאوند رحمـان نمـی   .های خود بکشید و سپس نماز بخوאنیدآن غبار به روی خود و دست

خوאهد شما رא تطهیر کند و نعمت هـدאیت رא بـه   ا فشاری وאرد کند بلکه میخوאهد که بر شم

 .نعمت אو باشید باشد که شما شکرگزאر ،کمال برساند
نعمت هدאیت رא که خدאوند رحمان به شما אرزאنی دאشته אست به خاطر بسپارید و پیمان אو  .٧

شـنیدیم و دل بـه طاعـت     فرمـان رא : رא که با شما مؤکد ساخته אست پاس بدאرید که گفتید

هـای  شک خدאوند جهان بـه بیمـاری  یب. אز خدא بترسید و دل אز אطاعت אو برنگیرید. سپردیم

 .دل آگاه אست
کین خـوאهی  . نگهبان قانون خدא باشید و به אنصاف و عدאلت گوאهی دهید! אی אهل אیمان .٨

عدאلت رא رعایت کنیـد کـه    .شما رא وאدאر به אین جرم نسازد که عدאلت رא ترک کنید ،אز مردم

אز خشم خدא بترسید که خدאوند به دستاورد شما خبیـر و آگـاه   . ستتر אعدאلت به تقوא نزدیک

 .אست
دهد که אند و دستاورد صالحی دאرند وعده میخدאوند رحمان به آن مردمی که אیمان آورده .٩

 .مغفرت אلهی در אنتظار آنهاست با پادאشی بزرگ
 אنگارنـد یـارאن  אند و آیات آسمانی ما رא دروغ میرאه کفر در پیش گرفته و آن مردمی که .١٠

 .دوزخند آتش
. نعمت אمنیت و سلامتی رא که خدאیتان عطا کرده אست به خاطر بسپارید! אی אهل אیمان .١١

خبری بر شما بتازند و خدאوند رحمان آن روز که جمعی درصدد بودند که در حال غفلت و بی

, شما باید אز خدא بترسید و در مخاطر بـر خـدא توکـل ک   , سر شما کوتاه کرد دست آنان رא אز

 . مؤمنان باید که بر خدא توکل کنند



  

 
 
١٦٥ 

 

 ـ        لاةََ وَآتَیـْتمُُ אلزَّكَـاةَ وَآمَنـتمُ برِسُـُلِي وَعزََّرْتمُُ  وهمُْنَقِیباً وَقاَلَ אللّهُ إنِِّي مَعكَمُْ لـَئِنْ أَقمَـْتمُُ אلصَّـ

ا אلأنَْهَـارُ  وَأَقرْضَْتمُُ אللّهَ قرَضْاً حَسَناً لَّأكَُفِّرَنَّ عَنكمُْ سَیِّئاَتكِمُْ وَلأُدْخلَِنَّكمُْ جَنَّاتٍ تجَرْيِ مِن تحَْتِهَ

بِیلِ   اهمُْ وَجَ     ١٢فمََن كَفرََ بَعْدَ ذلَكَِ مِنكمُْ فَقَدْ ضَلَّ سَوאَء אلسَّـ علَْنَـا  فَبمَِـا نَقْضـِهمِ مِّیثَـاقَهمُْ لَعنَّـ

 علََىَ خآَئِنَةٍ قلُوُبَهمُْ قاَسِیَةً یحُرَِّفُونَ אلكْلَمَِ عَن مَّوאَضِعِهِ ونََسُوאْ حظَا مِّمَّا ذكُِّروُאْ بِهِ وَلاَ تزَאَلُ تطََّلعُِ

ذیِنَ قَـالُوאْ إنَِّـا     وَ ١٣مِّنْهمُْ إِلاَّ قلَِیلاً مِّنْهمُُ فاَعفُْ عَنْهمُْ وאَصْفحَْ إِنَّ אللّهَ یحُبُِّ אلمْحُْسـِنِینَ   مـِنَ אلَّـ

إلَِى یَومِْ אلْقِیاَمَةِ نَصاَرىَ أَخَذنْاَ مِیثاَقَهمُْ فَنَسُوאْ حظَا مِّمَّا ذكُِّروُאْ بِهِ فأََغرْیَْناَ بَیْنَهمُُ אلْعَدאَوةََ وאَلْبَغْضاَء 

تاَبِ قَدْ جاَءكمُْ رسَُولُناَ یُبَیِّنُ لكَمُْ كَثِیرאً مِّمَّا یاَ أهَْلَ אلكِْ ١٤ وسََوْفَ یُنَبِّئُهمُُ אللّهُ بمِاَ كاَنُوאْ یَصْنَعُونَ

                                                 

אسـرאئیل هـم   رحمان אز شما پیمان مؤکد گرفته אست، אز یهود بنـی  همانسان که خدאوند. ١٢

صـیان  ما אز میان آنان دوאزده نقیب سرشناس برאنگیختیم تا אطاعـت و ع : پیمان مؤکد گرفت

سان كه אز میان شما دوאزده نقیب برگزیدیم تا אنصار مدینه  همان. مردم خود رא کنترل نمایند

ب אعمـال و رفتـار و   قمن با شما هستم و مرא: خدאوند به آنان گفت. رא نقابت و كنترل نمایند

و بـه   یددر صورتی که شما نماز رא بر پا دאرید و زکات رא بپردאز. پندאر و گفتار شما خوאهم بود

های دینی آنـان رא بـا אحتـرאم و    های زندگی و خوאستهورید و نیازمندیارسولان من אیمان بی

و به خدאوند رحمان که אدאرۀ جامعۀ شما رא بر عهـدۀ آزمـون دאرد   د אدب به مرحلۀ אجرא بگذאری

هـای شـما رא אز نامـۀ    سرآمد، من نیز بدیمطالبه و بیقرض بدهید آن هم قرضی نیکو و بی

سازم که نهرها אز زیـر آنهـا روאن   های بهشتی وאردتان میکنم و به بوستانאعمالتان محو می

رא אسـرאئیل کـافر شـود و پیمـان     هر کس אز شما مردم بنـی  ،بعد אز אین پیمان و تعهد .אست

 .شک رאه صاف رא گم کرده אستبشکند بی
آنان . رא چون سنگ نمودیمهایشان در אثر شکستن پیمان بود که نفرینشان کردیم و دل .١٣

تـذکرאت  . کردندچرخاندند و سخن ما رא تحریف میکلمات خدא رא אز جای خود به دگر جا می

همـاره و پیوسـته بـر خیـانتی אز     نیـز  تـو  . אی نبردنـد ما رא به دست فرאموشی سپردند و بهره

אیشـان   ورزنـد אز شوی به אستثنای معدودی چند کـه خیانـت نمـی   های آنان وאقف میخیانت

אیـن  . درگذر و אگر در حال خطاکاری بر آنان گذر کردی אز آنان روبگـردאن و متعـرض مشـو   

 .دאردאندیشان رא دوست می، نیکرحمان و خدאوند אندیشان אستشیوه، شیوۀ نیک
نامند پیمان گرفتیم و مکررאً پیمان خـود  ح مییما אز آن کسانی هم که خود رא אنصار مس .١٤

آنکه אز تـذکرאت  وردیم و آنان نیز یادآوریها رא به دست فرאموشی سپردند بیرא فرא خاطرشان آ

تـوزی رא تـا روز قیامـت در میـان     به کیفر אین ناعهدی ما دشمنی و کینه .یاب گردندما بهره



  

 
 
١٦٦ 

 

یَهْديِ بِهِ אللّهُ  ١٥ كُنتمُْ تخُْفُونَ مِنَ אلكِْتاَبِ ویََعْفُو عَن كَثِیرٍ قَدْ جاَءكمُ مِّنَ אللّهِ نُورٌ وكَِتاَبٌ مُّبِینٌ

نِ אلظُّلمُاَتِ إلَِى אلنُّورِ بإِِذنِْـهِ ویََهـْدیِهمِْ إلِـَى صـِرאَطٍ     مَنِ אتَّبعََ رضِْوאَنَهُ سُبُلَ אلسَّلامَِ ویَخُرِْجُهمُ مِّ

لَّقَدْ كَفرََ אلَّذیِنَ قآَلُوאْ إِنَّ אللّهَ هُوَ אلمَْسِیحُ אبْنُ مرَیْمََ قُلْ فمََن یمَلْكُِ مِنَ אللّهِ شَیْئاً إِنْ  ١٦مُّسْتَقِیمٍ 

ماَوאَتِ وאَلأرَضِْ   أرَאَدَ أَن یُهلْكَِ אلمَْسِیحَ אبْنَ مرَیْمََ وَ أمَُّهُ ومََن فِي אلأرَضِْ جمَِیعاً ولَلِّهِ ملُـْكُ אلسَّـ

وَقاَلتَِ אلْیَهوُدُ وאَلنَّصاَرىَ نحَْنُ أبَْناَء אللّـهِ   ١٧ومَاَ بَیْنَهمُاَ یخَلْقُُ ماَ یَشاَءُ وאَللّهُ علََى كُلِّ شَيْءٍ قَدیِرٌ 

نوُبكِمُ بَلْ أنَتمُ بَشرٌَ مِّمَّنْ خلَقََ یَغْفرُِ لمَِن یَشاَءُ ویَُعـَذِّبُ مـَن یَشـَاءُ    وَأَحِبَّاؤهُُ قُلْ فلَمَِ یُعَذِّبكُمُ بِذُ

یاَ أهَْلَ אلكِْتاَبِ قـَدْ جَـاءكمُْ رسَـُولُناَ     ١٨  ولَلِّهِ ملُكُْ אلسَّماَوאَتِ وאَلأرَضِْ ومَاَ بَیْنَهمُاَ وإَلَِیْهِ אلمَْصِیرُ

                                                                                                                     
خدאونـد رحمـان بـه زودی    . هایشان حاکم نمودیم تا بر سر هم بریزند و با هم بسـتیزند فرقه

 .אنده جامعه رא چسان سامان دאدهخبردאرشان خوאهد ساخت ک
אینـک رسـول مـا فرאسـویتان آمـده אسـت کـه شـما رא بـر          ! אی صاحبان کتاب آسمانی .١٥

אیـد  کـرده ها رא که پنهان مـی ها و نوشتهخطاهایتان وאقف سازد و آن بخش عظیمی אز کتاب

آن  گذאرد مـا های شما رא مسکوت میسازد گرچه بخش عظیمی אز خیانت روشنبرאی مردم 

אید در خلال آیات قرآن بـرאی  ها و آن אحکام و سنن رא که شما پنهان کردهها و نوشتهکتاب

دאنید، بـه یقـین אز   אیم و شما خود شاهد آن هستید و بهتر אز دیگرאن میردهكهمگان روشن 

زدאید و کتابی نـازل شـده   ها رא میپیشگاه خدא فرאسویتان پرتوی فرود آمده אست که تاریکی

 .که روشنگر حقیقت خوאهد بود אست
جویای رضای خدא باشد به سوی  رتو אین قرآن هر کس رא کهپخدאوند رحمان به وسیلۀ  .١٦

هـا بـه سـوی آفتـاب هـدאیت      شود و אز سیاهیهای صلح و صفا و سلامت رهنمون میجاده

ن رא دهد و در نتیجه آنـا کشد با رخصتی که در إعمال مشیت خدאوندی به آنان میبیرون می

 .نمایدبه رאه رאست رهبری می
بـا  » خدאوند ما مسیح אست که پسر مریم باشـد «: شک آن دسته אز نصاری که گفتندبی .١٧

אگر خدאوند خوאسته باشد مسـیح پسـر مـریم رא بـا     : به آنان بگو. گفتن אین سخن کافر شدند

دیگـرאن چـه    مادرش و همۀ ساکنان روی زمین یکجا و یکسر هلاک و نابود کند אز مسیح و

-ها و زمین و پادشاهی فضای فیما بین آسمانکاری ساخته אست با آن که پادشاهی آسمان

پـدر و  پدر و یـا بـی  آفریند خوאه با پدر و خوאه بیهر چه رא بخوאهد می. ها و زمین خدא رאست

 .אی توאنا אستو خدא بر אنجام هر خوאسته. مادر
אیم و لـذא  אن خدאئیم و אز دوستان خدא به حساب آمدهאند که ما فرزندیهود و نصاری گفته .١٨



  

 
 
١٦٧ 

 

نَ אلرُّسُلِ أَن تَقُولُوאْ ماَ جاَءناَ مِن بَشِیرٍ وَلاَ نَذیِرٍ فَقَدْ جاَءكمُ بَشِیرٌ ونَـَذیِرٌ  یُبَیِّنُ لكَمُْ علََى فَترْةٍَ مِّ

وإَِذْ قاَلَ مُوسَى لِقَومِْهِ یاَ قَومِْ אذكْرُوُאْ نِعمْـَةَ אللّـهِ علَـَیكْمُْ إِذْ جَعـَلَ      ١٩وאَللّهُ علََى كُلِّ شَيْءٍ قَدیِرٌ 

ن אلْعَـالمَِینَ    فِیكمُْ أنَبِیاَء وَجَعلََ یَـا قـَومِْ אدْخلُـُوא אلأرَضَْ     ٢٠كمُ مُّلُوكاً وَآتاَكمُ مَّا لمَْ یُؤْتِ أَحـَدאً مِّـ

قَـالُوא یَـا مُوسـَى إِنَّ     ٢١אلمُقَدَّسَةَ אلَّتِي كَتبََ אللّهُ لكَمُْ وَلاَ ترَْتَدُّوא علََى أَدبْاَركِمُْ فَتَنقلَِبُوא خاَسرِیِنَ 

قَـالَ   ٢٢ینَ وإَنَِّا لَن نَّدْخلَُهاَ حَتَّىَ یخَرُْجُوאْ مِنْهاَ فإَِن یخَرُْجُوאْ مِنْهَـا فإَنَِّـا دאَخلُِـونَ    فِیهاَ قَومْاً جَبَّارِ

                                                                                                                     
پس چرא خدאونـد جهـان   : بگو» אی پدر ما که در آسمان هستی«: گوینددر رאز و نیاز خود می

گنهکـار خـود رא عـذאب     ، فرزندאندر حالی که پدرאن کندرא به جرم گناهانتان عذאب می شما

منزلت پدر و پسر باشد و یـا منزلـت    ،هانشما با خدאی ج چنین نیست که منزلتِ. نمایندنمی

های دیگر آفریدۀ دست خدאئید و بشری همسان با بلکه شما هم مانند אمت. محب و محبوب

بخشـد و هـر   خدאوند رحمان هر یک رא که بخوאهد می. دیگرאن که هیچگونه אمتیازی ندאرید

هـا و  پادشـاهی آسـمان   .آنکه بندگان رא بر אو אعترאضی باشدکند بییک رא بخوאهد عذאب می

 .شوندزمین אو رאست با پادشاهی آنچه در میان آسمان و زمین אست همگان به سوی אو می
یـك دورۀ  تان آمده אست كـه بعـد אز   ینك رسول ما فرאسویא! אی صاحبان كتاب آسمانی .١٩

بر ما : دییان كند، تا نگویفى پانصد ساله در אمر بعثت و رسالت אنحرאفات شما رא بفترت و توق

دאر امی ـن پیقیبه . د دهدیم و אمیدאر بشارت و אنذאر باشد و ما رא بمبعوث نشد كه عهده یرسول

خدאونـد  . بترسـاند  خـدא  ان رא אز خشـم یعان رא بشارت بخشد و عاصیبشارت و אنذאر آمد تا مط

  .توאنا אست یאجهان بر هر گونه خوאسته

 ـא! אى مـردم مـن  : د گفـت د آن روز كه موسى به مـردم خـو  یبه خاطر بسپار .٢٠ ن نعمـت  ی

ا رא در אمـت شـما برقـرאر فرمـود و شـما رא      ی ـد كـه رسـتۀ אنب  یخدאوندى رא مَدّ نظر دאشته باش

 ـچ یهـا دאد كـه بـه ه ـ   ها و معجزهتیها و آبه شما آن نعمت. ن ساختیپادشاهان زم ك אز ی

 .هاى جهان ندאدאمت
دאوند رحمان فرمان آن رא بـه نـام   د كه خیین قدس درآید به سرزمیشما با! אى مردم من .٢١

د مبادא به سوى مصر و خانـدאن فرعـونى بـاز    یرید و سكنى بگیین شهر درآیشما نوشت، به א

 .دیشویانكار مید كه زیریپس رאه مرאجعت بگ
אند، ن مردمى سركش و با سطوت جا كردهین سرزمیدر א! אى موسى: مردم موسى گفتند .٢٢

ن جبارאن سركش خارج شـوند، بعـد   یم شد مگر آنگاه كه אیهن نخوאین سرزمیما هرگز وאرد א

 .میشویאز آن كه خارج شدند ما دאخل شهر م



  

 
 
١٦٨ 

 

مْ غَـالِبُونَ  رَجلاَُنِ مِنَ אلَّذیِنَ یخَاَفُونَ أنَْعمََ אللّهُ علََیْهمِاَ אدْخلُُوאْ علََیْهمُِ אلْباَبَ فإَِذאَ دَخلَْتمُُـوهُ فَـإنَِّكُ  

قاَلُوאْ یاَ مُوسَى إنَِّا لَن نَّدْخلَُهاَ أبََدאً مَّا دאَمُوאْ فِیهَـا فاَذهْـَبْ    ٢٣ لَى אللّهِ فَتَوكََّلُوאْ إِن كُنتمُ مُّؤمِْنِینَوَعَ

یْنَنَـا  قاَلَ رَبِّ إنِِّي لا أمَلْكُِ إِلاَّ نَفْسـِي وَأَخـِي فَـافرْقُْ بَ    ٢٤ أنَتَ ورَبَُّكَ فَقاَتلاِ إنَِّا هاَهُناَ قاَعِدوُنَ

قاَلَ فإَنَِّهاَ محُرََّمَةٌ علََیْهمِْ أرَبَْعِینَ سَنَةً یَتِیهُونَ فـِي אلأرَضِْ فـَلاَ تـَأسَْ     ٢٥وبََیْنَ אلْقَومِْ אلْفاَسِقِینَ 

لَ مِن أَحـَدهِمِاَ ولَـَمْ   وאَتْلُ علََیْهمِْ نَبأََ אبْنَيْ آدمََ باِلحْقَِّ إِذْ قرََّباَ قرُبْاَناً فَتُقُبِّ ٢٦علََى אلْقَومِْ אلْفاَسِقِینَ 

لـَئِن بَسـَطتَ إلِـَيَّ یـَدכََ      ٢٧ یُتَقَبَّلْ مِنَ אلآخرَِ قاَلَ لأََقْتلَُنَّكَ قاَلَ إنَِّماَ یَتَقَبَّلُ אللّهُ مِنَ אلمُْتَّقـِینَ 

ي أرُیِـدُ أَن تَبـُوءَ     ٢٨ لمَِینَلِتَقْتلَُنِي ماَ أنَاَْ بِباَسِطٍ یَديَِ إلَِیكَْ لأََقْتلُكََ إنِِّي أَخاَفُ אللّـهَ رَبَّ אلْعَـا   إنِِّـ

                                                 

ت یمـان و هـدא  ین مردم ترسو دو تن كه خدאوند رحمـان بـه آنـان نعمـت א    یان همیאز م .٢٣

 ـن شهر هجـوم آور یشما به سوى دروאزۀ א: ده بود، برخاستند و گفتندیبخش د و بـه سـرعت   ی

وۀ جنگ تن به تـن  ید شد كه شیره خوאهید بر آنان چیאگر شما وאرد شهر بشو. دیریموضع بگ

 .دید بر خدא توكل كنید بایمان باشید אگر شما با אیتررא آگاه
ن شهر باشند ما هرگـز  ین مردم سركش در אیمادאم كه א! אى موسى: مردم موسى گفتند .٢٤

ان ی ـسان كه بـا فرعون  د و آنین بروم شد אبدאً، تو با پروردگارت به جنگ آنایوאرد شهر نخوאه

  .مینینشین جا به אنتظار نابودى آنان مید، ما در همیكار نمائیز پینان نید با אیكار نمودیپ

ن مردم سر אطاعت یمن فقط بر خودم و برאدرم پادشاهى دאرم ، א! پروردگارא: موسى گفت .٢٥

 .م فاسق جدא كنن مردیتو خود حساب ما رא אز حساب א. אندندאرند و فاسق شده
ن مردم حرאم و قدغن شد كه در آن ین شهر تا چهل سال بر אیא: پروردگار موسى گفت  .٢٦

ن ین چن ـید אین مردم فاسق تأسف مدאر كه بایرند و در جهان سرگردאن بمانند، تو بر אیجا نگ

 .بدبخت و سرگردאن بمانند
بر خوאن، آن روز كه قربـانى   ت آن دو تن אز فرزندאن آدم رא به درستىین مردم حكایبر א .٢٧

رفته شـد و قـدس و   یال درونى پذعك با אشتیقربانى آن . م كردندیشگاه خدא تقدیخود رא به پ

 ـאخلاص אو برאى אحرאز مقام نبوت و خوאبگزאرى و رهبرى روشن گشـت و قربـانى א    ـن ی ك ی

رא خـوאهم   مـن تـو  : ن رو به برאدر خود گفـت یروح بر جا ماند אز אیرفته نگشت و سرد و بیپذ

-یبا خدאست و خدאوند رحمان فقط אز صاحبان تقـوא م ـ  یرش قربانیپذ: كشت و אو پاسخ دאد

 . رد و بسیپذ
مـن دسـت    یكه مرא مقتول ساز یمن درאز كن یبه خدא سوگند كه אگر دستت رא به سو. ٢٨

مـن אز خدאونـد رحمـان كـه پروردگـار      . كنم كه تو رא مقتول سازمیت درאز نمیخود رא به سو



  

 
 
١٦٩ 

 

فطََوَّعتَْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِیـهِ   ٢٩بإِِثمِْي وإَِثمْكَِ فَتكَُونَ مِنْ أصَحْاَبِ אلنَّارِ وَذلَكَِ جزَאَء אلظَّالمِِینَ 

یرُیَِهُ كَیـْفَ یـُوאَريِ سـَوْءةَ    فَبَعثََ אللّهُ غرُאَباً یَبحْثَُ فِي אلأرَضِْ لِ ٣٠فَقَتلََهُ فأَصَْبحََ مِنَ אلخْاَسرِیِنَ 

ادِ   مِینَأَخِیهِ قاَلَ یاَ ویَلَْتاَ أَعجَزَْتُ أَنْ أكَُونَ مِثْلَ هَذאَ אلْغرُאَبِ فأَوُאَريَِ سَوْءةَ أَخِي فأَصَْبحََ مِنَ אلنَّـ
نَفـْسٍ أوَْ فَسـَادٍ فـِي אلأرَضِْ     مِنْ أَجْلِ ذلَكَِ كَتَبْناَ علََى بَنِي إسِرْאَئِیلَ أنََّهُ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَیرِْ ٣١

باِلبَیِّناَتِ ثمَُّ فكَأَنََّماَ قَتَلَ אلنَّاسَ جمَِیعاً ومََنْ أَحْیاَهاَ فكَأَنََّماَ أَحْیاَ אلنَّاسَ جمَِیعاً ولََقَدْ جاَءتْهمُْ رسُلُُناَ 

ذیِنَ یحَُـاربُِونَ אللّـهَ ورَسَـُولَهُ       إنَِّمَـا  ٣٢ إِنَّ كَثِیرאً مِّنْهمُ بَعْدَ ذلَكَِ فِي אلأرَضِْ لمَُسرِْفُونَ جـَزאَء אلَّـ

                                                                                                                     
 .مناكمیان אست بیجهان
خـوאهم  یمن م ـ. ار دوزخ شومیم و یفزאیستم كه بار گناه تو رא بر بار خودم بیمن حاضر ن. ٢٩

شگاه خدא یدر پ یدאور یو برא یریكسر بر دوش بگیكجا و یتو بار گناه مرא و بار گناه خود رא 

ن یكـارאن هم ـ هیفر سیאست و ك یكارهیאز س یبرאدركش. یارאن دوزخ گردیو אز  یحاضر شو

 .אست
گر سـاخت و بـرאدر خـود رא    ع خوאست و אرאدۀ אو جلوهینفس אو قتل برאدرش رא مط یهوא .٣٠

 ـن منظور كه جرم خود رא نهان سازد جثۀ برאدرش رא طعمۀ آتش ساخت و אز אیكشت و بد ن ی

 .انبار و خاسر ماندیرهگذر ز
ن رא یخـت تـا زم ـ  یبرאنگ اه رאیس ـ یخدאوند رحمان به خاطر حسرت و شكنجۀ قاتل، زאغ .٣١

توאنست جثۀ بـرאدرش   یتا قاتل رא بنمایاند كه چسان م. نهان سازد در آن یگوشتبكاود و پاره

ا عاجز بـودم كـه   یآ! بر من یوא یא: د با خود گفتیزאغ رא د یكارو چون پنهانرא نهان سازد 

نـدאمت و אنـدوه אو رא    .ر خاכ نهان سازمین رא بكاوم و جثۀ برאدرم رא در زین زאغ زمیهمانند א

 .فرא گرفت كه چرא جثۀ برאدرم رא طعمۀ آتش ساختم
ل مقـررّ و  یאسـرאئ یهود بنیت بر یت و به خاطر لوث نشدن جرم و جناین جنایאز رهگذر א .٣٢

ا یرא كشته باشد و  یآنكه مقتول كسیرא بكشد ـ ب  یم كه هر كس אنسان مؤمنیمكتوب كرد

ن به بار آورده باشد ـ چنـان אسـت كـه تمـام مـردم رא       یمدر ز یسوزאز غارت و آتش یفساد

. ه אو شهادت دهنـد یب كنند و بر علید خونخوאه אو باشند؛ אو رא تعقیكشته باشد و تمام مردم با

رא אز قتل و مرگ برهاند چنان אست كه تمام مردم رא אز چنگال قاتـل   یو هر كس جان مؤمن

ن رسـولان  یق ـید سپاسگزאر نعمت אو باشند، به یاده باشد و تمام مردم بیو אز پنجۀ مرگ رهان

 یاریبس ین مسائل رא روشن كردند ولیل در آمدند و אیאسرאئیهود بنیروشنگر بر  یما با دلائل

و אسـرאف در   یافت رسالت و شناخت אحكام خدא باز هم به تجاوزكـار ین مردم بعد אز دریאز א



  

 
 
١٧٠ 

 

وْ یُنفـَوאْْ  ویََسْعَوْنَ فِي אلأرَضِْ فَساَدאً أَن یُقَتَّلُوאْ أوَْ یُصلََّبُوאْ أوَْ تُقطََّعَ أیَْدیِهمِْ وَأرَْجلُُهمُ مِّنْ خلاِفٍ أَ

ذیِنَ تَـابُوאْ مـِن     ٣٣رةَِ عَذאَبٌ عظَِیمٌ مِنَ אلأرَضِْ ذلَكَِ لَهمُْ خزِيٌْ فِي אلدُّنْیاَ ولََهمُْ فِي אلآخِ إِلاَّ אلَّـ

یاَ أیَُّهاَ אلَّذیِنَ آمَنُوאْ אتَّقُوאْ אللّهَ وאَبْتَغـُوאْ إلَِیـهِ    ٣٤قَبْلِ أَن تَقْدرِوُאْ علََیْهمِْ فاَعلْمَُوאْ أَنَّ אللّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ 

إِنَّ אلَّذیِنَ كَفرَوُאْ لَوْ أَنَّ لَهمُ مَّا فِي אلأرَضِْ جمَِیعاً  ٣٥فلْحُِونَ אلْوسَِیلَةَ وَجاَهِدوُאْ فِي سَبِیلِهِ لَعلََّكمُْ تُ

یرُیِـدوُنَ أَن   ٣٦ومَِثلَْهُ مَعَهُ لِیَفْتَدوُאْ بِهِ مِنْ عَذאَبِ یَومِْ אلْقِیاَمَةِ ماَ تُقُبِّلَ مِنْهمُْ ولََهـُمْ عـَذאَبٌ ألَـِیمٌ    

وאَلسَّـارقُِ وאَلسَّـارِقَةُ فَـاقطَْعُوאْ     ٣٧ خاَرِجِینَ مِنْهاَ ولََهـُمْ عـَذאَبٌ مُّقـِیمٌ   یخَرُْجُوאْ مِنَ אلنَّارِ ومَاَ همُ بِ

فمََن تاَبَ مِن بَعْدِ ظلُمِْهِ وَأصَلْحََ فإَِنَّ  ٣٨أیَْدیَِهمُاَ جزَאَء بمِاَ كَسَباَ نكَاَلاً مِّنَ אللّهِ وאَللّهُ عزَیِزٌ حكَِیمٌ 

                                                                                                                     
 .دهندیאدאمه م یزیخونر
ر آختـه در  یشوند و بـا شمش ـ یبا خدא و رسول خدא بر سر جنگ م كه ین غارتگرאنیقیبه . ٣٣

كمتـر אز   یفـر یند كینمایتلاش م یو آتش زدن אموאل و غارت موאش ین به تباهیعرصه زم

 ـآنان אز چـپ و رאسـت بر   یا دست و پایدאر شوند و  ا برین ندאرند كه پاره پاره شوند و یא ده ی

آنها אست كه خوאر و رسوא گردند  یایفر دنین كیא. د شوندین تبعیا حدאقل אز آن سرزمیشود و 

 .ا אستیآنان مه یبرא یو در آخرت عذאب بزرگ
توبه كننـد و אز گنـاه خـود     یریو دستگ یش אز سركوبیمگر آن دسته אز غارتگرאن كه پ .٣٤

مهربـان   یאد كه خدאوند رحمان آمرزنـده ید بدאنیشما با .رفته אستیبازگردند كه توبۀ آنان پذ

 .אست
بـه   یبا طاعـت خـود رאه ـ  . دیرאمون گناه مگردید و پیאز خشم خدא بترس! مانیאهل א یא. ٣٥

 .دید باشد كه رستگار شوید و در رאه خدא جهاد كنیאو بجوئ یرضا و خشنود یسو
ا مال آنان باشد و آن رא دو برאبر كنند و جانفـدא  یאند אگر ثروت دنكه كافر شده یآن كسان. ٣٦

 یرفتـه نخوאهـد شـد و بـرא    یآنان پذ یرא אز جان خود بگردאنند جانفدאامت یبدهند تا عذאب ق

 .ا אستیمه یآنان عذאب دردناك
عـذאب  . אز آن برون نشـوند  یند ولیكنند كه خود رא برهانند و برون آیدر دوزخ تلاش م. ٣٧

 .دאر אستیآنان دאئم و پا
مـه  یآن دو رא אز نن אست كـه دسـت   یفرشان אیك. فر شوندید كیمرد دزد و زن دزد هم با. ٣٨

 ـאست كه بدست آورده یفر آن گناهیمۀ دست به كیك نیدن یبر. دیببر אسـت אز   یאند و عبرت

 .گرאن و خدאوند جهان عزتمند و كاردאن אستیر دیتحذ یخدא برא یسو



  

 
 
١٧١ 

 

ألَمَْ تَعلْمَْ أَنَّ אللّهَ لَهُ ملُكُْ אلسَّماَوאَتِ وאَلأرَضِْ یُعَذِّبُ مـَن   ٣٩هَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ אللّهَ یَتُوبُ علََیْهِ إِنَّ אللّ

یاَ أیَُّهاَ אلرَّسُولُ لاَ یحَزْنُكَ אلَّذیِنَ یُساَرِعُونَ  ٤٠یَشاَءُ ویََغْفرُِ لمَِن یَشاَءُ وאَللّهُ علََى كُلِّ شَيْءٍ قَدیِرٌ 

ذیِنَ قاَلُوאْ آمَنَّا بأَِفْوאَهِهمِْ ولَمَْ تُؤمِْن قلُوُبُهمُْ ومَِنَ אلَّذیِنَ هاِدوُאْ سـَمَّاعُونَ للِكْـَذِبِ   فِي אلكُْفرِْ مِنَ אلَّ

خُذوُهُ سمََّاعُونَ لِقَومٍْ آخرَیِنَ لمَْ یأَْتُوכَ یحُرَِّفُونَ אلكْلَمَِ مِن بَعْدِ مَوאَضِعِهِ یَقُولُونَ إِنْ أوُتِیتمُْ هَذאَ فَ

 یرُِدِ אللّهُ لَّمْ تُؤْتَوهُْ فاَحْذرَوُאْ ومََن یرُِدِ אللّهُ فِتْنَتَهُ فلََن تمَلْكَِ لَهُ مِنَ אللّهِ شَیْئاً أوُلَْئكَِ אلَّذیِنَ لمَْ وإَِن

 ـ  ٤١أَن یطَُهِّرَ قلُوُبَهمُْ لَهمُْ فِي אلدُّنْیاَ خزِيٌْ ولََهمُْ فِي אلآخـِرةَِ عـَذאَبٌ عظَـِیمٌ     ذِبِ سـَمَّاعُونَ للِكَْ

أكََّالُونَ للِسُّحتِْ فإَِن جآَؤوُכَ فاَحكْمُ بَیْنَهمُ أوَْ أَعرْضِْ عَنْهمُْ وإَِن تُعرْضِْ عَنْهمُْ فلَـَن یَضـُرُّوכَ   

وكََیـْفَ یحُكَِّمُونـَكَ    ٤٢شَیْئاً وإَِنْ حكَمَتَْ فاَحكْمُ بَیـْنَهمُْ باِلْقِسـْطِ إِنَّ אللّـهَ یحُـِبُّ אلمُْقْسـِطِینَ      

                                                 

 یو سرقت توبه كند و با رد كردن אموאل مـردم خطـا   یكارهیهر كس كه بعد אز س یول. ٣٩

ن خدאونـد  یق ـیبـه  . خوאهـد كـرد   یبدאند كه خدאوند رحمان با אو آشتد یخود رא אصلاح كند با

  .آمرزندۀ مهربان אست ،رحمان

كند ین با خدאست، هر كه رא بخوאهد عذאب میها و زمآسمان یكه پادشاه یאا ندאنستهیآ. ٤٠

 .توאنا אست یאآمرزد، و خدאوند جهان بر هر خوאستهیو هر كه رא بخوאهد م
مـان  یو در نهـاد جانشـان א   אنـد  آوردهمـان  یشتازאن كفر كه با زبان אیپ نیא! رسول ما یא. ٤١

هودنـد؛ حكـم   یگـر كـه אز قـوم    یشـتازאن د یز آن پی ـن و محزون نسازند و نیندאرند تو رא غم

بر ماندنـد و  یهودאن رא هم كه در خیآن  یفتوא .رندیپذیت رא با جان و دل אز منافقان میجاهل

 یكنند بعد אز آن كه جـا یسخنان خدא رא جابجا م. دאرندیخر امدند با جان و دلیبه حضورت ن

 ـتكار زن بایجنا'ن حكم صادر شد كه یאگر א«: ندیگویشناسند میرא م یهر سخن د بـه قتـل   ی

ن ید و אگر אیریحكم رא پذ' ك مرد رא كشته אستیز بپردאزد אز آن رو كه یم خونبها نیبرسد و ن

رא كـه خدאونـد    یهـر كس ـ  .»دی ـز كنیپره یگریم درفتن هر حكیحكم رא صادر نكردند אز پذ

 یرحمان در صدد آزمون باشد و بخوאهد باطن אو رא با فتنه و بلوא بـر مـلا سـازد، אز تـو كـار     

نان همان كسانند كه خدאوند رحمان نخوאسته אست كه یא .یست كه אو رא نجات دهیساخته ن

آنهـا אسـت و در آخـرت     یایفر دنیك ی،و خوאر یرسوאئ. پاכ سازد یآنان رא אز آلودگ یهادل

 .ا אستیشان مهیبرא یعذאب بزرگ
אگر بـه حضـورت آمدنـد و    . خوאرند و رباخوאررشوه. دאرندیناحق رא خر یهودאن فتوאین یא. ٤٢

אگـر אز  . אز آنـان رو بگـردאن   یكن و אگر نخوאست یان آنها دאوریبه محضر تو آوردند م یدאور

 یان آنـان دאور ی ـو אگـر در م . ندیوאرد نما یانیكه بر تو ز قدرت آن رא ندאرند یآنان رو بگردאن



  

 
 
١٧٢ 

 

إنَِّـا أنَزلَْنَـا    ٤٣אلتَّورْאَةُ فِیهاَ حكُمُْ אللّهِ ثمَُّ یَتَولََّوْنَ مِن بَعْدِ ذلَكَِ ومََـا أوُلَْئـِكَ بِـالمُْؤمِْنِینَ    وَعِندهَمُُ 

حْبَـارُ بمَِـا   وאَلأَאلتَّورْאَةَ فِیهاَ هُدىً ونَُورٌ یحَكْمُُ بِهاَ אلنَّبِیُّونَ אلَّذیِنَ أسَلْمَُوאْ للَِّذیِنَ هاَدوُאْ وאَلرَّبَّـانِیُّونَ  

اسَ وאَخْشـَوْنِ وَلاَ تَشـْترَوُאْ بآِیَـا     تِي אسْتحُْفظُِوאْ مِن كِتاَبِ אللّهِ وكَاَنُوאْ علََیْهِ شُهَدאَء فلاََ تخَْشَوאُْ אلنَّـ

فِیهاَ أَنَّ אلـنَّفْسَ   وكََتَبْناَ علََیْهم٤٤ِْثمََناً قلَِیلاً ومََن لَّمْ یحَكْمُ بمِاَ أنَزَلَ אللّهُ فأَوُلَْئكَِ همُُ אلكْاَفرِوُنَ 

 ـ    نِّ وאَلجْـُروُحَ قِصـَاصٌ فمََ ن باِلنَّفْسِ وאَلْعَیْنَ باِلْعَیْنِ وאَلأنَفَ باِلأنَفِ وאَلأُذُنَ باِلأُذُنِ وאَلسِّنَّ باِلسِّـ

وَقَفَّیْنَـا علَـَى    ٤٥مُونَ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارةٌَ لَّهُ ومََن لَّمْ یحَكْمُ بمِاَ أنزَلَ אللّهُ فأَوُلَْئكَِ هـُمُ אلظَّـالِ  

 ـ     ورٌ آثاَرهِمِ بِعَیسَى אبْنِ مرَیْمََ مُصَدِّقاً لِّماَ بَیْنَ یَدیَْهِ مِنَ אلتَّورْאَةِ وَآتَیْنَـاهُ אلإنِجِیـلَ فِیـهِ هـُدىً ونَُ

                                                                                                                     
 .دאردیكن كه خدאوند رحمان אهل אنصاف رא دوست م یبه قسط و אنصاف دאور یكرد
در دست آنهاسـت و در   یدهند با آن كه تورאت آسمانیت میو حكم یچگونه تو رא دאور. ٤٣

دאنند و بـا وجـود آن   ینند و میبینان حكم تورאت رא میא .حكم خدא ثبت אست یتورאت آسمان

 .مان ندאرندینان אیא. تابندیرو برم
كـه   یامبرאنی ـپ. אسـت  ییت و روشنایدر تورאت هدא. میאما تورאت رא אز آسمان نازل كرده. ٤٤

حكـم   ،انیهودی یאند و برאم بودهیאند در برאبر حكم خدא و حكم تورאت تسلآمده یبعد אز موس

اء بودنـد بـا دאنشمندאنشـان كـه     یكه پروردۀ مكتب אنب یرباّن یعلما .אندكردهیخدא رא صادر م

حفاظت אحكام تورאت به آنان محول شده بود و بر كتاب خدא گوאه و نگهبان بودند بـه حكـم   

 ـد كه حكم قرآن رא ناحق بشمارند و ین مردم نهرאسیشما אز א. אندكردهیم یتورאت دאور ا بـا  ی

د كه در مقابل یات مرא אرزאن نفروشیآ. دید אز من بهرאسیاشما ب ،حكم تورאت مخالف بشناسند

نكنـد   یهر كس به قـانون خـدא دאور  . دیدאر شویجهودאن و منافقان رא خر ید و ثنایآن تمج

 .خوאهد بود یشك كافر وאقعیب
جان «م كه یوאجب نمود یهودאن به صورت فرض و كتبیتورאت بر  یما در كتاب آسمان. ٤٥

مـا در كتـاب تـورאت بـر      .پس جان زن با جان مرد برאبر אسـت » ن گرفتد در برאبر جایرא با

، گـوش  ینیرא در مقابل ب ینیچشم رא در مقابل چشم، ب«م كه ینوشت یان فرض و كتبیهودی

 ـیرא در مقابل گوش، دندאن رא در برאبر دندאن قصاص كنند و جرאحات گوشت رא با مق  یاس فنّ

و هر كس حق قصاص رא تصدقّ كند و بر جان  .درא قصاص كنن یرند و سپس جانیאندאزه بگ

افت یحق در یهودیپس . »د كفارۀ گناهان אو خوאهد گشتیبدن אو ببخشا یا אعضایقاتل و 

كه به אحكام تورאت  یهودیهر . دید ببخشایا باید قصاص كند و یا بایخونبها نخوאهد دאشت، 

 .خوאهد بود یكارאن وאقعهینكند אز س یدאور
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حكْمُْ أهَْلُ אلإنِجِیلِ بمِاَ أنَـزَلَ  ولَْیَ ٤٦ومَُصَدِّقاً لِّماَ بَیْنَ یَدیَْهِ مِنَ אلتَّورْאَةِ وهَُدىً ومََوْعظَِةً لِّلمُْتَّقِینَ 

وَأنَزلَْنَـا إلَِیـْكَ אلكِْتَـابَ بِـالحْقَِّ      ٤٧אللّهُ فِیهِ ومََن لَّمْ یحَكْمُ بمِاَ أنَزَلَ אللّهُ فأَوُلَْئكَِ همُُ אلْفاَسِقُونَ 

یْنَهمُ بمِاَ أنَزَلَ אللّهُ وَلاَ تَتَّبـِعْ أهَـْوאَءهمُْ   مُصَدِّقاً لِّماَ بَیْنَ یَدیَْهِ مِنَ אلكِْتاَبِ ومَُهَیمِْناً علََیْهِ فاَحكْمُ بَ

ولَكَـِن   عمََّا جاَءכَ مِنَ אلحْقَِّ لكُِلٍّ جَعلَْناَ مِنكمُْ شرِْعَةً ومَِنْهاَجاً ولََوْ شاَء אللّهُ لجََعلَكَمُْ أمَُّةً وאَحـِدةًَ 

ئكُمُ بمَِـا كُنـتمُْ فِیـهِ       لِّیَبلُْوكَمُْ فِي مآَ آتاَكمُ فاَسْتَبِقُوא אلخَیـْرאَتِ إلِـَى    אالله مـَرْجِعكُمُْ جمَِیعًـا فَیُنَبِّـ

وَأَنِ אحكْمُ بَیْنَهمُ بمِآَ أنَزَلَ אللّهُ وَلاَ تَتَّبعِْ أهَْوאَءهمُْ وאَحْذرَهْمُْ أَن یَفْتِنُوכَ عَن بَعضِْ  ٤٨تخَْتلَِفُونَ 

نَ    ماَ أنَزَلَ אللّهُ إلَِیكَْ فإَِن تَولََّوאْْ فاَعلْمَْ أنََّمَ ا یرُیِدُ אللّهُ أَن یُصِیبَهمُ بِبَعضِْ ذنُـُوبِهمِْ وإَِنَّ كَثِیـرאً مِّـ

                                                 

ل یم رא گس ـیمـر بـن یس ـیكردند ما ع یدאور ورאتل كه به حكم تیאسرאئیاء بنیبعد אز אنب .٤٦

ل عطـا  ی ـكتـاب אنج  یسیما به ع. كردیق مید و تصدییكه حكم تورאت رא تأ یم در حالیكرد

ش אز آن نـازل شـده بـود    یو نصوص تورאت رא كه پ. بود ییت و روشنایم كه در آن هدאیكرد

حت یبـود بـا אنـدرز و نص ـ    یكرد، و رهنمودیذ میتنف آن رא ینمود و אحكام شرعیق میتصد

 .ها بركنار بمانندیزكارאن كه אز كجرویپره یبرא
فرمان كتابشان عمل به د یدאنند بایرא حجت م یل آسمانیان هم كه אنجینصرאن رو نیאز א .٤٧

هكار نكند تب یكه به אحكام تورאت دאور یند و هر آن نصرאنیذ نمایאحكام تورאت رא تنف كنند و

 .و فاسق خوאهد بود
 یهـا م قرآن بـر همـۀ كتـاب   یل ما كتاب قرآن رא بر تو نازل كردیو بعد אز تورאت و אنج .٤٨

و  یپس אگر خوאست. دאرد یها حق نظارت و بازرسگذאرد و بر همۀ آن كتابین صحّه میشیپ

مكن  یرویאز אفكار آنان پ. كن یقرآن دאور یبه حكم آسمان یكرد یان دאوریان نصرאنیدر م

در אحكام و معارف مقرر  یها آبشخورאز אمت یهر אمت یما برא. رא אز دست مَنه یو حكم خدאئ

روشـن بـا    یآن رאههـا  یم ولیشناخت אحكام و معارف باز كرد یبه سو یم و رאه روشنیكرد

د و مردم در شناخت אحكـام و معـارف دچـار    یها به شبهه و אختلاف گرאئها و قرنمرور سال

سـاخت كـه هرگـز رאه    یكپارچه و متحد م ـیها رא אگر خدא خوאسته بود همۀ אمت. دندد شیترد

رאه אختلاف رא باز نگه دאشت تا شما رא در حفظ و حرאسـت آن معـارف و    یند ولیאختلاف نپو

نك شما אمـت  یא. رא بر ملا سازد یدאنشمندאن مدع یو حسدورز ید و خودخوאهیازمایب אحكام

 یم به سویאتان باز كردهیكه برא ین شاهرאهید و در אیها توجه نكنتبه אنحرאفات אمّ یאسلام

خدאونـد אسـت و خدאونـد جهـان در روز      یبازگشت شما همگان به سو. دیبشتاب یرאت אلهیخ

 .ها آگاه خوאهد ساختز شما رא به كردאرتان و אختلافاتتان در سنتّیرستاخ
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یاَ أیَُّهَـا   ٥٠أَفحَكُمَْ אلجْاَهلِِیَّةِ یَبْغُونَ ومََنْ أَحْسَنُ مِنَ אللّهِ حكُمْاً لِّقَومٍْ یُوقِنُونَ  ٤٩אلنَّاسِ لَفاَسِقُونَ 

نكمُْ فإَنَِّـهُ     אلَّذیِنَ آمَنُوאْ لاَ تَتَّخِذوُאْ אلْیَهوُدَ  وאَلنَّصاَرىَ أوَلِْیاَء بَعْضُهمُْ أوَلِْیاَء بَعضٍْ ومَـَن یَتـَولََّهمُ مِّـ

 ٥١مِنْهمُْ إِنَّ אللّهَ لاَ یَهْديِ אلْقَومَْ אلظَّالمِِینَ 
فَعَسَى אللّهُ أَن  فَترَىَ אلَّذیِنَ فِي قلُوُبِهمِ مَّرضٌَ یُساَرِعُونَ فِیهمِْ یَقُولُونَ نخَْشَى أَن تُصِیبَناَ دَآئرِةٌَ

ویََقُولُ אلَّذیِنَ آمَنُوאْ  ٥٢یأَْتِيَ باِلْفَتحِْ أوَْ أمَرٍْ مِّنْ عِندهِِ فَیُصْبحُِوאْ علََى ماَ أسَرَُّوאْ فِي أنَْفُسِهمِْ ناَدمِِینَ 

                                                 

 ـبا یكن یان دאوریهودאن و نصرאنیان یدر م یم كه אگر خوאستیما به تو فرمان دאد. ٤٩ د بـه  ی

 ـو אگـر ما  یكن ـ یحكم قرآن دאور و قضـاوت   یאز دאور یتـوאن یم ـ یو نخوאسـت  یل نبـود ی

אند مان آوردهیفانشان אز منافقان كه با زبان، به قرآن تو אیردنك دربارۀ همیو א یكن یخوددאر

 ـز אآمدند ج یدאور یم كه אگر برאیدهیمان ندאرند فرمان میو در دل א كـه   ینـدאر  ین رאه ـی

 یهـا یو دאور یو אز אفكـار جـاهل   یكن ـ یو حتماً به حكم قرآن دאور یریرא بپذ یحتماً دאور

تـو   ،خود یسازا صحنهیر و ین منافقان با فتنه و تزویبرحذر باش كه א. ینكن یرویكاهنان پ

 ـ. گـر بگردאننـد  ید یفروع אحكام كه خدא بر تو نازل كرده אست بـه سـو   یرא אز برخ س אگـر  پ

ت عمل كردند تأسف یאعرאض كردند و به حكم جاهل یبه نزد تو آوردند و אز حكم אله یدאور

אز گناهـان سابقشـان אز    یخوאهد منافقان رא به جرم برخ ـیمدאر، و بدאن كه خدאوند رحمان م

روند و فاسـق  یرون میشتر مردم אز دאئرۀ فطرت بین بیقیبه . حكم قرآن محروم سازد یאجرא

 . شوندیم
 ین چه كسیقیمردمان صاحب  یאند؟ برאت رא خوאهان شدهیجاهل ین منافقان دאوریا אیآ. ٥٠

 .خوאهد كرد یبهتر אز خدאوند رحمان دאور

ان خود یك در میآنان هر . دیریاور خود مگیرא مولا و  یو نصرאن یهودی! مانیאهل א אی. ٥١

مان هر كس با یאز شما אهل א. ند شدار نخوאهیگرند و با شما یكدیاور یمان و تعهد دאرند و یپ

به حكـم آنـان    یكارهین سیشود و با אیمان و تعهد אمضا كند در شمار آنان قلمدאد میآنان پ

 .ت نخوאهد كردیكارאن رא هدאهین خدאوند رحمان سیقیبه . محكوم خوאهد شد

م كـه  یس دאرما هرא: ندیگویشتابند، میت آنان میماردل به حمایكه مهاجرאن ب ینیبیم. ٥٢

 یروزی ـشما پ ین هست كه خدאوند رحمان برאید אیאم. آنان بر ما وאرد شود یאز سو یبتیمص

ماردل ین مهاجرאن بیאز آسمان نازل كند كه آنان مغلوب و درمانده شوند و א یا بلائیاورد و یب

 .و تفاهم نامشروع خود نادم شوند یمان نهانیאز پ



  

 
 
١٧٥ 

 

یاَ  ٥٣عمْاَلُهمُْ فأَصَْبحَُوאْ خاَسرِیِنَ أهََؤُلاء אلَّذیِنَ أَقْسمَُوאْ باِللّهِ جَهْدَ أیَمْاَنِهمِْ إنَِّهمُْ لمََعكَمُْ حَبطِتَْ أَ

ةٍ علَـَى   أیَُّهاَ אلَّذیِنَ آمَنُوאْ مَن یرَْتَدَّ مِنكمُْ عَن دیِنِهِ فَسَوْفَ یأَْتِي אللّهُ بِقَومٍْ یحُِبُّهمُْ ویَحُِبُّونَـهُ أَذِ  لَّـ

وَلاَ یخَاَفُونَ لَومَْةَ لآئمٍِ ذلَكَِ فَضْلُ אللّهِ  אلمُْؤمِْنِینَ أَعزَِّةٍ علََى אلكْاَفرِیِنَ یجُاَهِدوُنَ فِي سَبِیلِ אللّهِ

إنَِّماَ ولَِیُّكمُُ אللّهُ ورَسَُولُهُ وאَلَّذیِنَ آمَنُوאْ אلَّذیِنَ یُقِیمُونَ אلصَّلاةََ  ٥٤یُؤْتِیهِ مَن یَشاَءُ وאَللّهُ وאَسعٌِ علَِیمٌ 

ذیِنَ آمَنـُوאْ فَـإِنَّ حـِزْبَ אللّـهِ هـُمُ         ومََن یَتَوَلَّ ٥٥ویَُؤْتُونَ אلزَّكاَةَ وهَمُْ رאَكِعُونَ  אللّهَ ورَسَـُولَهُ وאَلَّـ

ذیِنَ أوُتـُوאْ        ٥٦ אلْغاَلِبُونَ نَ אلَّـ یاَ أیَُّهاَ אلَّذیِنَ آمَنُوאْ لاَ تَتَّخِذوُאْ אلَّذیِنَ אتَّخَذوُאْ دیِـنكَمُْ هـُزوُאً ولََعِبًـا مِّـ

ؤمِْنِینَ    אلكِْتاَبَ مِن قَبلْكِمُْ وאَلكُْفَّارَ أوَلِْیَ لاةَِ     ٥٧ اء وאَتَّقـُوאْ אللّـهَ إِن كُنـتمُ مُّـ وإَِذאَ نـَادیَْتمُْ إلِـَى אلصَّـ

                                                 
 ـنـد كـه א  یگویبار م ـتملام یدر آن روز مؤمنان با لحن. ٥٣  ـشـدگان و  مـت ین هزی  ـا אی ن ی

 یمـان مـوאلات و همبسـتگ   یماردل پیدرماندگان مفلوכ همان كسانند كه با شما مهاجرאن ب

اور باشند و شما رא אز هر یتر سوگند خوردند كه با شما متحد و بستند و با تلاش هر چه تمام

 ـردل بـا א ماین مهاجرאن بیك אیدر אمان بدאرند؟ دستاورد ن یگزند بارشـان  انـت یمـان خ ین پی

 .انبار شدندین رو خاسر و زیאز א. ف شد كه אز پادאش خود محروم شوندیتوق

كـافرאن بـاز    ینن خود مرتدّ شود و به دیك אز شما مؤمنان كه אز دیهر ! مانیאهل א אی. ٥٤

رא  یروه ـرحمان گ ی خدאوندبه زود. ماندیاور نمیین خدא بیرساند و دیان نمیگردد خدא رא ز

بر مؤمنان نرم و رאم باشند و بر كافرאن سرفرאز . آورد كه دوستشان بدאرد و دوستش بدאرندیم

وه و ین شیא. به خود رאه ندهند یمیچ كس بیدر رאه خدא جهاد كنند و אز نكوهش ه. و אرجمند

كند و خدאوند رحمـان  یאست كه به هر كس بخوאهد عطا م یرحمت אله ین منش אز فزونیא

 .گسترده دאرد و به حال بندگان خود دאنا אست یترحم

اور شما خوאهد بود، تنها خدאونـد  یار و یكند و یت میشما مؤمنان كه אز شما حما یمولا .٥٥

دאرند و زكات رא در حـال  ین دسته אز مؤمنان كه نماز رא بر پا مآرحمان אست با رسول خدא و 

 .پردאزندیركوع م

 یك نشانیت آن دسته אز مؤمنان رא كه با ذكر یخدא و ولات خدא و رسول یهر كس ولا .٥٦

 .روز אستیرد و حزب خدא پیگیم ید بدאند كه در حزب خدא جایرد بایبپذ ،میكرد یمعرف

אنـد و אز  افـت كـرده  یدر یش אز شما كتاب آسمانیكه پ یهود و نصاریאز ! مانیאهل א یא .٥٧

ن شـما رא بـه مسـخره و    ید و مجتمعاً دندאرن یآشنائ یآسمان یهاكافرאن مشرכ كه با كتاب

ن فرمـان  ید و אید אز خدא بترسیمان دאریאگر א. دیریاور خود مگیرא مولا و  یאند كسگرفته یباز

 .دیر پا نگذאریرא ز



  

 
 
١٧٦ 

 

قُلْ یاَ أهَْلَ אلكِْتاَبِ هَلْ تَنقمُِـونَ مِنَّـا إِلاَّ أَنْ    ٥٨ אتَّخَذوُهاَ هزُوُאً ولََعِباً ذلَكَِ بأِنََّهمُْ قَومٌْ لاَّ یَعْقلُِونَ

ن     ٥٩لَیْناَ ومَاَ أنُزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أكَْثرَكَمُْ فاَسِقُونَ آمَنَّا باِللّهِ ومَاَ أنُزِلَ إِ ئكُمُ بِشـَرٍّ مِّـ قُلْ هَلْ أنَُبِّـ

لطَّـاغُوتَ  ذلَكَِ مَثوُبَةً عِندَ אللّهِ مَن لَّعَنَهُ אللّهُ وَغَضبَِ علََیْهِ وَجَعَلَ مِنْهمُُ אلْقرَِدةََ وאَلخَْناَزیِرَ وَعَبـَدَ א 

وإَِذאَ جآَؤوُكمُْ قاَلُوאَْ آمَنَّا وَقَد دَّخلَُوאْ باِلكُْفرِْ وهَمُْ قـَدْ   ٦٠مَّكاَناً وَأضََلُّ عَن سَوאَء אلسَّبِیلِ أوُلَْئكَِ شرٌَّ 

وَترَىَ كَثِیرאً مِّنْهمُْ یُسَـارِعُونَ فـِي אلإِثـْمِ وאَلْعـُدوْאَنِ      ٦١خرََجُوאْ بِهِ وאَللّهُ أَعلْمَُ بمِاَ كاَنُوאْ یكَْتمُُونَ 

لَوْلاَ یَنْهاَهمُُ אلرَّبَّانِیُّونَ وאَلأَحْباَرُ عـَن قـَولِْهمُِ אلإِثـْمَ    ٦٢ كلِْهمُِ אلسُّحتَْ لَبِئْسَ ماَ كاَنُوאْ یَعمْلَُونَوَأَ

تْ أیَـْدیِهمِْ وَ   ٦٣ وَأكَلِْهمُِ אلسُّحتَْ لَبِئْسَ ماَ كاَنُوאْ یَصْنَعُونَ لُعِنـُوאْ  وَقاَلتَِ אلْیَهوُدُ یَدُ אللّهِ مَغلُْولَةٌ غلَُّـ

                                                 
ش دعوت یاینماز و ن ید و با صوت אذאن، مؤمنان رא به سویكشیكه شما ندא بر م یموقع. ٥٨

 ـ یرند אز آن رو كـه مردم ـ یگیره مد آنان نماز و אذאن رא به مسخیكنیم شـه  یخردنـد و אند یب

 .ورزندینم

مـان  ید جز آن كه مـا بـه خـدא א   یبر ما ندאر یرאدیشما א! یصاحبان كتاب آسمان یא بگو. ٥٩

كـه قـبلاً نـازل شـده      یهائكه بر ما نازل شده אست و به آن كتاب ین كتابیم و به אیאآورده

 ـهودیكه אكثر شش  میאم و باور كردهیאمان آوردهیאست א  ـאان فاسـق شـده  یان و نصـرאن ی د و ی

 .دیتبهكار

بـر شـما    ید كـه نـام فسـق و تبهكـار    ین آشفته شـد یبا خشم و ك ین אفشاگریا אز אیآ .٦٠

ن אعمـال شـما رא אفشـا    یم و رسوאتریها رא بالا بزنن پردهیش אز אید كه بیل دאریا میم؟ آینهاد

 ـبنگر ین سزאها رא در بر دאشـته אسـت ؟ بـه آن كسـان    یشگاه خدא بدتریم كه در پیكن د كـه  ی

نـه و خـوכ   یرא به صورت بوز یشان لعنت كرد و بر آنان خشم گرفت تا آن حد كه برخیخدא

ل روز شنبه یب كردند و تعطیرא تكذ یآسمان یهااء رא كشتند و كتابیدر آورد אز آن رو كه אنب

گاه دوزخ ین جایبدتر אز آن فاسقانند و بدتر نانیא. طان بت رא پرستش كردندیرא شكستند و ش

 .אندرאه خود رא گم كرده یشترینان با אنحرאف بیא. ژۀ آنهاستیو

אما بـا   .ن شما حق אستیم كه دیאمان آوردهیא: ندیگویشوند میكه بر شما وאرد م یموقع .٦١

ند رحمـان بـه   خدאو. شوندیאند و با همان كفر خود אز حضور شما خارج محالت كفر وאرد شده

 .دאرند دאناتر אستیكه در دل نهان م یدیאفكار پل

دسـتاورد  . شـتازند یپ یو رباخوאر یو تجاوزكار یزورگوئ یشتر آنان به سویكه ب ینیبیم. ٦٢

 .אست یآنان چه دستاورد شوم

. بـاز دאرنـد   یو ربـاخوאر  یآنـان رא אز زورگـوئ   یو دאنشمندאن مذهب یرباّن ید علمایبایم .٦٣



  

 
 
١٧٧ 

 

كَ  بمِاَ قاَلُوאْ بَلْ یَدאَهُ مَبْسوُطَتاَنِ یُنفقُِ كَیفَْ یَشاَءُ ولََیزَیِدَنَّ كَثِیرאً مِّنْهمُ مَّا أنُزِلَ إلَِیـْكَ مـِن    رَّبِّـ

قَدوُאْ ناَرאً لِّلحْرَْبِ أطَْفأَهَاَ אللّهُ طُغْیاَناً وكَُفرْאً وَألَْقَیْناَ بَیْنَهمُُ אلْعَدאَوةََ وאَلْبَغْضاَء إلَِى یَومِْ אلْقِیاَمَةِ كلَُّماَ أوَْ

ولَـَوْ أَنَّ أهَـْلَ אلكِْتَـابِ آمَنـُوאْ وאَتَّقـَوאْْ       ٦٤ ویََسْعَوْنَ فِي אلأرَضِْ فَساَدאً وאَللّهُ لاَ یحُبُِّ אلمُْفْسـِدیِنَ 

أنََّهمُْ أَقاَمُوאْ אلتَّورْאَةَ وאَلإنِجِیلَ ومَاَ أنُـزِلَ  ولََوْ  ٦٥لكََفَّرنْاَ عَنْهمُْ سَیِّئاَتِهمِْ وَلأدْخلَْناَهمُْ جَنَّاتِ אلنَّعِیمِ 

 ساَء مَـا  إلَِیهمِ مِّن رَّبِّهمِْ لأكلَُوאْ مِن فَوْقِهمِْ ومَِن تحَتِْ أرَْجلُِهمِ مِّنْهمُْ أمَُّةٌ مُّقْتَصِدةٌَ وكََثِیرٌ مِّنْهمُْ

لَیكَْ مِن رَّبِّكَ وإَِن لَّمْ تَفْعَلْ فمَاَ بلََّغـْتَ رسَِـالَتَهُ وאَللّـهُ    یاَ أیَُّهاَ אلرَّسُولُ بلَِّغْ ماَ أنُزِلَ إِ ٦٦یَعمْلَُونَ 

                                                                                                                     
 .دهندیامعۀ خود رא چه بد سازمان منان جیא

ان قرאر دאد یار جهانید در אختیباید و میشایאند كه خدאوند جهان آنچه رא مان گفتهیهودی .٦٤

بسـته بـاد    .نك دست خدאوند بسـته אسـت  یא. و سپس كار مردم رא به خود آنان وאگذאر فرمود

خدאوند رحمـان در دאد و   یهاتدس. گفتارشان אینفر ین به كانآن باد بر یشان و نفریهادست

 ـن آیشك همیب. كندیكه بخوאهد אنفاق م یدهش باز אست و به هر صورت كـه بـر تـو     یاتی

 یشتر بر كفر و سركشیكند بیبار آنان رא אفشا مز و كردאر ملعنتیشود و عقائد كفرآمینازل م

م و در یبه آنان چشاندو ذلت رא  یانشان طعم خوאریما در אثر كفر و طغ. دیאفزאیت میآن אكثر

 یبـرא  یهر گـاه آتش ـ . میامت حاكم نمودیرא تا روز ق یتوزنهیو ك یدشمن ،ان جوאمع آنانیم

نۀ خود رא شفا بخشند ینۀ خود رא אز دشمن باز ستانند و سیور ساختند تا كشعله یجنگ אفروز

خـدא بـر سـر    نان با خدא و رسولان یא. برאفشاند و شعلۀ جنگ رא خاموش كرد یخدאوندشان آب

خدאونـد رحمـان   . نـد ینمایتـلاش م ـ  یسـوز و غـارت و آتـش   یآتش אفروز یجنگند و برא

 .دאردیغارتگرאن آتش אفروز رא دوست نم

مان آورند و رאه تقـوא رא  یبه تو א یو خوאه نصرאن یهودیخوאه  ی،אگر صاحبان كتاب آسمان. ٦٥

شان یپر نعمت مأوא یهابوستانم و در یكنیكردאرشان رא محو م یهایرند ما بدیش بگیدر پ

 .میدهیم

-امبرאنشان نازل كردهیگر كه بر پید یل رא با آن رهنمودهایאگر آنان كتاب تورאت و אنج .٦٦

 ـكردند تا אیدאشتند و با אخلاص كامل به آن عمل میم درست و كامل بر سر پا میא ن حـد  ی

شـتند، بلكـه رحمـت و    گینم ـ ی، مسـكنت و قحط ـ یتفرقه و برאدركُش ی،دچار ذلت و بدبخت

ت بـه  ید و در ناز و نعمت و אمنیجوش یشان میر پایخت و אز زیرینعمت אز فرאز سرشان فرو م

 ـد ،אز آنان در حد وسط یאما تنها جماعت. برندیسر م كردنـد و אحكـام    یرא پاسـدאر  ین אله ـی

دسـتاورد  شـتر آنـان   یگر مورد عمل قرאر دאدند و بید یل رא به همرאه رهنمودهایتورאت و אنج



  

 
 
١٧٨ 

 

قُلْ یاَ أهَْلَ אلكِْتاَبِ لَسْتمُْ علَـَى شـَيْءٍ    ٦٧یَعْصمِكَُ مِنَ אلنَّاسِ إِنَّ אللّهَ لاَ یَهْديِ אلْقَومَْ אلكْاَفرِیِنَ 

نزِلَ إلَِیكْمُ مِّن رَّبِّكمُْ ولََیزَیِدَنَّ كَثِیرאً مِّنْهمُ مَّا أنُزِلَ إلَِیكَْ مِن حَتَّىَ تُقِیمُوאْ אلتَّورْאَةَ وאَلإنِجِیلَ ومَاَ أُ

إِنَّ אلَّذیِنَ آمَنُوאْ وאَلَّذیِنَ هـَادوُאْ وאَلصَّـابِؤوُنَ    ٦٨رَّبِّكَ طُغْیاَناً وكَُفرْאً فلاََ تأَسَْ علََى אلْقَومِْ אلكْاَفرِیِنَ 

لَقـَدْ   ٦٩اللّهِ وאَلْیَومِْ אلآخرِِ وعمَِلَ صاَلحِاً فلاََ خَوْفٌ علََیْهمِْ وَلاَ همُْ یحَزْنَُونَ وאَلنَّصاَرىَ مَنْ آمَنَ بِ

                                                                                                                     
 .אرאئه دאدند یسوئ

ازمند آن هسـتند كـه بعـد אز تـو     ین یهود و نصاریز مانند ین یאمت אسلام! رسول ما یא .٦٧

مـولا و  یبعد אز تو ب یאگر אمت אسلام. ور گردندمولا و رهبر دאشته باشند تا אز رهنمود אو بهره

אز . ار خوאهنـد گشـت  دچ ـ یهود و نصاریتر אز سرنوشت بدتر و شوم یرهبر بماند به سرنوشت

ن رא كه بعد یمؤمن ین مولایپروردگارت بر تو نازل شد و אول یرא كه אز سو یتین رو مفاد آیא

كرد، به مردم אبـلاغ   یبه حضورت معرف یك نشانیند با ذكر یبنش ید بر مسند رهبریאز تو با

 ـكرد به مردم بشناسان אگـر مفـاد א  یرא كه در حال ركوع אنفاق م یكن و آن كس  ـآ نی ت رא ی

خوאهـد بـود    چنان ینساز ین رא با نام و نشان و جان و تن معرفیمؤمن یو مولا یאبلاغ نكن

و אز عقبـۀ   یدאرشـه یאگر אز سوء قصـد مخالفـان אند  . یت رא אبلاغ نكرده باشین آیكه אصل א

، مطمئن باش كه خدאوند رحمان جان تو رא אز شر مخالفان پنـاه  یمناكیبر جان خود ب یهرَش

مخالفـت ورزنـد در شـمار كافرאننـد و خدאونـد رحمـان        ین معرفیكه با א یكسان. دאد خوאهد

 .ت نخوאهد كردیمردمان كافر رא هدא

 ـندאر یאن خدא بهـره یچ وجه אز دیشما به ه! یصاحبان كتاب آسمان یא: بگو .٦٨ د مگـر آن  ی

كجـا و  یست گر كه بر رسولانتان نازل شده אید یل رא با همۀ آن رهنمودهایكه تورאت و אنج

رنـد و  یپذیان شما تنها تـورאت محـرف رא م ـ  یهودینك یكه א ید در حالیبا هم سر پا نگه دאر

رنـد و אحكـام   یپذیل رא م ـی ـאنج یك كتاب אخلاقیان شما تنها ینهند و نصرאنیرא وא م אنجیل

 ـچ یگذאرنـد و ه ـ یم ـ ند و مسـكوت ینمایذ نمیتورאت رא تنف یشرع  ـهودیك אز شـما  ی ان و ی

ان ین خود گوאه كفر و طغید و אیگذאرینم یون وقعیامبرאن و حوאریپ یبه رهنمودها انینصرאن

 ـیبر تو نازل شده אست ب ینك كه قرآن آسمانیو א .شما אست ان ی ـش بـر كفـر و طغ  یش אز پ

رنـد و  یگر بپذید یهاز در كنار كتابید قرآن تو رא نیت آنان خوאهد אفزود אز آن رو كه بایאكثر

ن مردم كافر متأسف مباش یپس تو به سرنوشت א. ورزند یאبا م قرآنرش یذت آنان אز پیאكثر

 .شتابند یدوزخ م یكه چرא به سو

. برگذشـته رא محكـوم نخوאهـد كـرد     یهـا كه نازل شود אمـت  یאن تازهین هر دیقیبه . ٦٩



  

 
 
١٧٩ 

 

مْ فرَیِقًـا  أَخَذنْاَ مِیثاَقَ بَنِي إسِرْאَئِیلَ وَأرَسْلَْناَ إلَِیْهمِْ رسُلُاً كلَُّماَ جاَءهمُْ رسَُولٌ بمِاَ لاَ تَهْوىَ أنَْفُسـُهُ 

وَحَسِبُوאْ أَلاَّ تكَُونَ فِتْنَةٌ فَعمَُوאْ وصَمَُّوאْ ثمَُّ تَـابَ אللّـهُ علَـَیْهمِْ ثـُمَّ عمَـُوאْ       ٧٠ا یَقْتلُُونَ كَذَّبُوאْ وَفرَیِقً

یمََ لَقَدْ كَفرََ אلَّذیِنَ قاَلُوאْ إِنَّ אللّهَ هُوَ אلمَْسِیحُ אبْنُ مرَْ ٧١وصَمَُّوאْ كَثِیرٌ مِّنْهمُْ وאَللّهُ بَصِیرٌ بمِاَ یَعمْلَُونَ 

للّـهُ علََیـهِ   وَقاَلَ אلمَْسِیحُ یاَ بَنِي إسِرْאَئِیلَ אعْبُدوُאْ אللّهَ ربَِّي ورَبََّكمُْ إنَِّهُ مَن یُشرْכِْ باِللّهِ فَقَدْ حـَرَّمَ א 

هَ ثاَلثُِ ثلاََثَةٍ ومََـا مـِنْ   لَّقَدْ كَفرََ אلَّذیِنَ قاَلُوאْ إِنَّ אللّ ٧٢אلجَْنَّةَ ومَأَوْאَهُ אلنَّارُ ومَاَ للِظَّالمِِینَ مِنْ أنَصاَرٍ 

أَفـَلاَ   ٧٣مٌ إلَِهٍ إِلاَّ إلَِهٌ وאَحِدٌ وإَِن لَّمْ یَنتَهُوאْ عمََّا یَقُولُونَ لَیمََسَّنَّ אلَّذیِنَ كَفـَروُאْ مـِنْهمُْ عـَذאَبٌ ألَـِی    

                                                                                                                     
אند و  ت مردهیهودین یبر د یكه بعد אز موس یאند با كسان مان آوردهین قرآن אیكه به א یكسان

بـر   یس ـیكـه بعـد אز ع   یאند و كسانمرده یسین عیאند و بر د ت بدر آمدهیهودیكه אز  یكسان

یسته شا یو كارها اشندزא رא باور كرده بجאند هر كدאمشان كه خدא و روز ت مردهیحین مسید

 یع نخوאهد گشت؛ نه ترس ـیشگاه پروردگارشان ضاین در پانآپادאش طاعت  بجا آورده باشند

 .امت به دل دאرندیندۀ قیאز آ یبود و نه خود אندوه بر آنان خوאهد

مـان  یم كه رسـولان خـدא رא بـا אخـلاص و א    یل تعهد گرفتیאسرאئیهود بنین ما אز یقیبه  .٧٠

 یبا تأسف هـر رسـول   یم ولیل كردیآنان گس یبه سو یسپس رسولان. دهند یاریرند و یبپذ

رא به  یب كردند و جمعیرא تكذ یشان آمد و بر خلاف دلخوאه آنان سخن كرد برخیكه فرאسو

 .قتل رساندند

 ینخوאهد بود و چون فتنه و آزمون یدر پ یثاقشان رא فتنه و آزمونیپندאشتند كه تعهد و م .٧١

سر نهادنـد و   ها رא پشتها نگون گشتند و چون فتنهبر پا شد كور و كر شدند و با سر در فتنه

ثـاق  یز كور و كر شدند و مین ینان در فتنۀ بعدشتر آیكرد ب یرفت و آشتیخدא توبۀ آنان رא پذ

 .نا אستیخدאوند رحمان به دستاورد آنان ب. ر پا نهادندیرא ز یאله

م، یح بـن مـر  یمس ـ«: گفتنـد یان در عهد אول كافر شدند كه میאز نصرאن ین جمعیقیبه  .٧٢

 ییאخـد «: گفـت  یل میאسرאئیهود بنیم به یح بن مریبا آن كه مس» معبود אست یهمان خدא

 ـא. »د كه هم پروردگار من אست و هم پروردگار شماستیرא بپرست ان كـه  ین אعتقـاد نصـرאن  ی

אنبـاز و   خـدא  یشـك هـر كـس بـرא    یدאنند شرכ אست و بیخود م یخدא م رאیح بن مریمس

بهشت جـاودאن رא بـر אو حـرאم فرمـوده אسـت و       ،د بدאند كه خدאوند رحمانیرد بایك بگیشر

 .ستین یاوریكارאن هیس یكار אست و برאهین رو كه سگاه אو دوزخ אست אز آیجا

ن אقنوم عـالم  یخدאوند جهان، سوم«: كافر شدند كه گفتند یدگر در אعصار بعد یو جمع .٧٣

 אیـن . سـت یكتـا ن یجـز خدאونـد    ییبا آن كه خدא .كه پدر و پسر و روح אلقدس باشند» אست



  

 
 
١٨٠ 

 

حُ אبْنُ مرَیْمََ إِلاَّ رسَُولٌ قَدْ خلَتَْ مـِن  مَّا אلمَْسِی ٧٤ یَتوُبُونَ إلَِى אللّهِ ویََسْتَغْفرِوُنَهُ وאَللّهُ غَفُورٌ رَّحِیمٌ

نَّى یُؤْفكَُونَ قَبلِْهِ אلرُّسُلُ وَأمُُّهُ صِدِّیقَةٌ كاَناَ یأَكْلاَُنِ אلطَّعاَمَ אنظرُْ كَیفَْ نُبَیِّنُ لَهمُُ אلآیاَتِ ثمَُّ אنظرُْ أَ
٧٥ َقـُلْ یَـا    ٧٦א وَلاَ نَفْعاً وאَللّهُ هُوَ אلسَّمِیعُ אلْعلَِیمُ قُلْ أَتَعْبُدوُنَ مِن دوُنِ אللّهِ ماَ لاَ یمَلْكُِ لكَمُْ ضر

ضلَُّوאْ كَثِیرאً أهَْلَ אلكِْتاَبِ لاَ تَغلُْوאْ فِي دیِنكِمُْ غَیرَْ אلحْقَِّ وَلاَ تَتَّبِعُوאْ أهَْوאَء قَومٍْ قَدْ ضلَُّوאْ مِن قَبْلُ وَأَ

ینَ كَفرَوُאْ مِن بَنِي إسِرْאَئِیلَ علََى لِساَنِ دאَووُدَ وَعِیسـَى אبـْنِ   لُعِنَ אلَّذِ ٧٧وضَلَُّوאْ عَن سَوאَء אلسَّبِیلِ 

كاَنُوאْ لاَ یَتَناَهَوْنَ عـَن مُّنكـَرٍ فَعلَُـوهُ لَبـِئْسَ مَـا كَـانُوאْ        ٧٨مرَیْمََ ذلَكَِ بمِاَ عَصَوא وَّكاَنُوאْ یَعْتَدوُنَ 

                                                                                                                     
بـار  كنند و אگر אز گفتـار ضـلالت  یم ان تكرאریا ندאنسته همۀ نصرאنیسخن رא אمروز دאنسته و 

دهنـد عـذאب   یند و ضلالت رא روאج م ـیگوین میخود باز نگردند كافرאنشان رא كه دאنسته چن

 .خوאهد گرفت אدردناכ دوزخ فر

طلبنـد بـا آن كـه    یز خود آمـرزش نم ـ یگردند و אز سخن كفرآمیخدא باز نم یا به سویآ .٧٤

 .مهربان אست یאخدאوند رحمان آمرزنده

 ـ   یאو فقط رسول. م خدא نبودیح بن مریمس. ٧٥ ش אز אو رسـولان  یبود אز رسولان خـدא كـه پ

مـان بسـت و بـا    یبا خدא پ یقان بود كه به رאستیم אز صدیمادرش مر. هم آمده بودند یگرید

אز אصـول   ید و אصـل ی ـدאنیم رא پسر خدא میאگر شما پسر مر. ن و همسر نگشتیبال هم یكس

 ـد كه مادر و پدر و پسـر با یبشمار ید אز אصول لاهوتیرش رא هم باد مادیشماریم یلاهوت د ی

 ـאساقط كرده یאز درجۀ لاهوت یف باشند و אگر مادرش رא به خاطر خصال بشریك ردیدر  د ی

ح و مـادرش هـر دو در   ید چرא كـه مس ـ یساقط كن ید אز درجۀ لاهوتیح رא هم بایپسرش مس

ازمنـد  یر אفرאد بشر نیند و هر دو همچون ساخوردیكسان بودند؛ هر دو غذא می یخصال بشر

نـان  یم و بعد بنگر كه אیسازیشان روشن میات خود رא چسان بر אیبنگر كه ما آ. ه بودندیتخل

 .شوندیبه كجا نگون م

ندאرند كه بـر   یچ قدرتید كه هیپرستیرא م یانید و خدאینهیا خدאوند جهان رא وא میبگو آ .٧٦

. شنوند و نـه אز حـال شـما آگاهنـد    یاد شما رא میند؟ نه فرینما ا سود شما عملیان شما و یز

 .شنود و به حال زאر شما دאنا אستیاز شما رא میخدאوند جهان אست كه رאز و ن

شـما  . دید و אز حق تجاوز مكنین خود گزאفه مگوئیدر د! یصاحبان كتاب آسمان یא: بگو .٧٧

אز مـردم هنـد رא    یری ـفر شدند و جمع كثش אز شما كاید كه پیرא دنبال نكن یאفكار آن مردم

 .گمرאه كردند و אز رאه صاف به دور אفتادند

ن یم نفـر یبن مر یسیل كه كافر شدند بر زبان دאود و زبان عیאسرאئیهود بنیآن دسته אز  .٧٨
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אلَّذیِنَ كَفرَوُאْ لَبِئْسَ ماَ قَدَّمتَْ لَهمُْ أنَفُسُهمُْ أَن سَـخِطَ אللّـهُ   ترَىَ كَثِیرאً مِّنْهمُْ یَتَولََّوْنَ  ٧٩ یَفْعلَُونَ

ولََوْ كاَنُوא یُؤمِْنُونَ باِالله وאلنَّبِيِّ ومَاَ أنُزِلَ إلَِیْـهِ مَـا אتَّخـَذوُهمُْ     ٨٠علََیْهمِْ وَفِي אلْعَذאَبِ همُْ خاَلِدوُنَ 

لَتجَِدَنَّ أشََدَّ אلنَّاسِ عَدאَوةًَ لِّلَّذیِنَ آمَنُوאْ אلْیَهوُدَ وאَلَّذیِنَ أشَرْكَُوאْ  ٨١سِقُونَأوَلِْیاَء ولَكَِنَّ كَثِیرאً مِّنْهمُْ فاَ

سـِینَ ورَهُْباَنًـا   ولََتجَِدَنَّ أَقرْبََهمُْ مَّوَدَّةً لِّلَّذیِنَ آمَنُوאْ אلَّذیِنَ قاَلُوאَْ إنَِّا نَصاَرىَ ذلَكَِ بـِأَنَّ مـِنْهمُْ قِسِّی  

وإَِذאَ سمَِعُوאْ ماَ أنُزِلَ إلَِى אلرَّسُولِ ترَىَ أَعْیُنَهمُْ تَفِیضُ مـِنَ אلـدَّمعِْ ممَِّـا     ٨٢مْ لاَ یَسْتكَْبرِوُنَ وَأنََّهُ

مـِنَ  ومَاَ لَناَ لاَ نُؤمِْنُ باِللّهِ ومَاَ جاَءنَـا   ٨٣عرََفُوאْ مِنَ אلحْقَِّ یَقُولُونَ ربََّناَ آمَنَّا فاَكْتُبْناَ معََ אلشَّاهِدیِنَ 

فأََثاَبَهمُُ אللّهُ بمِاَ قَـالُوאْ جَنَّـاتٍ تجَـْريِ مـِن      ٨٤אلحْقَِّ ونَطَمْعَُ أَن یُدْخلَِناَ ربََّناَ معََ אلْقَومِْ אلصَّالحِِینَ 

                                                                                                                     
دنـد و  یאبـا ورز  یس ـین كفر و ملعنت بدאن جهت بود كه אز طاعـت دאود و طاعـت ع  یא. شدند

 .نمودندیجاوز مهماره به حقوق مردم ت

 یكارهـا . دאشـتند یدست بر نم یدאند و אز منكرאت אجتماعیب אثر نمیان ترتیناه یبه نه. ٧٩

 .ده بودیآنان زشت و نكوه

مان مودت و عقـد مـوאلات بـه אمضـا     ین جهودאن با كافرאن مشرכ پیكه אكثر א ینیبیم .٨٠

אنـد و  كه خدא رא به خشـم آورده אند آخرت خود فرستاده یبرא یאچه بد زאد و توشه. رسانندیم

 شوند؟یدر عذאب دوزخ جاودאنه معذب م

كه بر אو نازل  یمان شوند و به خدא و رسول خدא و قرآنیאگر آنان درصدد بودند كه אهل א .٨١

 ـ یاور خود نمیاورند كافرאن مشرכ رא مولا و یمان بیشده אست א  ـאكثر یگرفتنـد ول ت آنـان  ی

 .كشانندیخود مگرאن رא به دنبال یفاسقند و د

 ـهودیشـك  یب یازمائیאگر برخورد جوאمع رא با مؤمنان ب .٨٢ ن یتـر ان و مشـركان رא سـخت  ی

نامنـد  یم م ـیح بـن مـر  یكه خود رא אنصـار مس ـ  یافت و مردم نصرאنی یدشمن مؤمنان خوאه

 یند و برخ ـیسـا یش كلیكش ـ یشناخت אز آن رو كه برخ یمؤمنان خوאه تن دوسیتركینزد

 .باشندیجهت كه אهل تكبر نم نیو بد. ریرאهب د

 ـد یند خـوאه یات قرآن رא كه بر رسول ما نازل شده אست אستماع نمایو چون آ .٨٣ د كـه אز  ی

! پروردگـارא : نـد یگویم ـ. אنـد افتـه یزد אز آن رو كه حق رא دریریدگانشان אشك شوق فرو مید

 .نام ما رא در دفتر شاهدאن رسالت ثبت فرما م پسیمان آوردیא

אیـم كـه   ه حاصل كه بـه خـدא و قـرآن אیمـان نیـاوریم بـا آن كـه طمـع بسـته         ما رא چ .٨٤

 پروردگارمان ما رא با بندگان صالح خود به بهشت برین درآورد؟ 



  

 
 
١٨٢ 

 

 ـ    ٨٥تحَْتِهاَ אلأنَْهاَرُ خاَلِدیِنَ فِیهاَ وَذلَكَِ جزَאَء אلمْحُْسِنِینَ  ذیِنَ كَفـَروُאْ وكَـَذَّبُوאْ بآِیاَتِنَ ا أوُلَْئـِكَ  وאَلَّـ

یاَ أیَُّهاَ אلَّذیِنَ آمَنُوאْ لاَ تحُرَِّمُوאْ طَیِّباَتِ ماَ أَحَلَّ אللّهُ لكَمُْ وَلاَ تَعْتَدوُאْ إِنَّ אللّـهَ   ٨٦أصَحْاَبُ אلجْحَِیمِ 

لاَ  ٨٨ذيَِ أنَتمُ بِـهِ مُؤمِْنُـونَ   وكَلُُوאْ ممَِّا رزََقكَمُُ אللّهُ حلاَلَاً طَیِّباً وאَتَّقُوאْ אللّهَ אلَّ ٨٧ لاَ یحُبُِّ אلمُْعْتَدیِنَ

دتُّمُ אلأیَمَْـانَ فكََفَّارَتُـهُ إطِْعـَامُ      عَشـَرةَِ  یُؤאَخِذكُمُُ אللّهُ باِللَّغْوِ فِي أیَمْاَنكِمُْ ولَكَِن یُؤאَخِذكُمُ بمِاَ عَقَّـ

رُ رَقَبَةٍ فمََن لَّمْ یجَِدْ فَصِیاَمُ ثلاََثَةِ مَساَكِینَ مِنْ أوَسَْطِ ماَ تطُْعمُِونَ أهَلِْیكمُْ أوَْ كِسْوَتُهمُْ أوَْ تحَرْیِ

 لَعلََّكـُمْ  أیََّامٍ ذلَكَِ كَفَّارةَُ أیَمْاَنكِمُْ إِذאَ حلََفْتمُْ وאَحْفظَُوאْ أیَمَْـانكَمُْ كـَذلَكَِ یُبـَیِّنُ אللّـهُ لكَـُمْ آیاَتِـهِ      

نْ عمَـَلِ      یاَ أیَُّهاَ אلَّذیِنَ آمَنُوאْ إنَِّماَ אلخْمَـْرُ وَ  ٨٩تَشكْرُوُنَ  אلمَْیْسـِرُ وאَلأنَصَـابُ وאَلأزَْلامَُ رِجـْسٌ مِّـ

                                                 
هـا و  هائی به آنان عطا فرمود كه אز زیر بیشهبه پادאش אین אعترאف، خدאوندشان بوستان. ٨٥

خوאهـان  مانند و אین پادאش نیـك میها جاودאنه در آن بوستان. هایش نهرها روאن אستغرفه

 .אندیش אستنیك

ولی آن دسته كه אیمان نیاوردند و آیات ما رא تكذیب كردند در آتش ِ تافته، جا خوאهنـد   .٨٦

  .كرد

هـائی رא كـه خدאونـد    هـا و پـاكیزه  مبادא مانند یهودیان و نصرאنیان پـاכ ! אی אهل אیمان. ٨٧

مبـادא مـرز   . سوگند و تعهد بر خود حرאم سـازید  رحمان برאی شما حلال و روא ساخته אست با

ها به سوی محرمـات אلهـی تجـاوز كننـد كـه      ها و پوشاكیها رא بشكنید و در خورאكیحلال

 .دאردخدאوند رحمان متجاوزאن رא دوست نمی

هائی كه خـدאیتان روزی كـرده אسـت تنـاول كنیـد و بـه روزی       ها و پاكیزهאز آن حلال. ٨٨

 .אیدאز آن خدאئی بترسید كه به אو אیمان آورده. درאز مكنیددیگرאن، دست تجاوز 

كنیـد  هدف بر زبان جاری میخدאوند رحمان شما رא در برאبر سوگندهائی كه بیهوده و بی. ٨٩

بلكه . نوشم، مؤאخذه نخوאهد كردبه خدא نمی. پوشمبه خدא نمی. خورمبه خدא نمی: گوئیدو می

-با هدف معین و אز روی فكر و אندیشه بر زبان جـاری مـی  شما رא در برאبر آن سوگندها كه 

به خدא قسـم دیگـر سـیگار    : אگر بگوئید. شوید مؤאخذه خوאهد كردكنید و تعهّدی رא پذیرא می

אیـد و  كشم ولی بعدאً قسم خود رא بشكنید و سیگار بكشـید گنـاه بزرگـی مرتكـب شـده     نمی

ت كه ده نفر فقیـر درمانـده אز تـلاش رא אز    توאند گناه شما رא محو كند آن אسאی كه میكفاره

سازید و یـا آنـان رא   مند میهمان غذאیی مهمانی بدهید كه خانوאدۀ خود رא در حد وسط بهره

ها رא نیابد بایـد سـه روز   لباس بپوشانید و یا یك بردۀ زرخرید آزאد كنید و هر كس אین كفاره

صورتی كه با سوگند خود تعهدی رא بـر  אین אست كفارۀ سوگندهایتان، در . پیاپی روزه بگیرد



  

 
 
١٨٣ 

 

إنَِّماَ یرُیِدُ אلشَّیطْاَنُ أَن یُوقعَِ بَیْنكَمُُ אلْعَدאَوةََ وאَلْبَغْضـَاء فـِي    ٩٠אلشَّیطْاَنِ فاَجْتَنِبُوهُ لَعلََّكمُْ تُفلْحُِونَ 

وَأطَِیعُوאْ אللّهَ وَأطَِیعـُوאْ   ٩١عَنِ אلصَّلاةَِ فَهَلْ أنَتمُ مُّنتَهُونَ אلخْمَرِْ وאَلمَْیْسرِِ ویََصُدَّكمُْ عَن ذكِرِْ אللّهِ وَ

ذیِنَ آمَنـُوאْ    ٩٢אلرَّسُولَ وאَحْذرَوُאْ فإَِن تَولََّیْتمُْ فاَعلْمَُوאْ أنََّماَ علََى رسَُولِناَ אلْبلاََغُ אلمُْبِینُ  لَیْسَ علََى אلَّـ

طَعمُِوאْ إِذאَ ماَ אتَّقَوאْ وَّآمَنُوאْ وَعمَلُِوאْ אلصَّالحِاَتِ ثـُمَّ אتَّقـَوאْ وَّآمَنـُوאْ ثـُمَّ      وَعمَلُِوאْ אلصَّالحِاَتِ جُناَحٌ فِیماَ

یاَ أیَُّهاَ אلَّذیِنَ آمَنُوאْ لَیَبلُْونََّكمُُ אللّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ אلصَّیْدِ تَناَلُهُ  ٩٣אتَّقَوאْ وَّأَحْسَنُوאْ وאَللّهُ یحُبُِّ אلمْحُْسِنِینَ 

                                                                                                                     
دאری خود אلزאم كرده باشید شما باید به سوگندهای خود، وفادאر بمانید و در حفظ و خویشـتن 

سازد، باشـد كـه شـاكر אیـن     سان برאیتان روشن میخدאوند رحمان آیات خود رא אین. بكوشید

 .نعمت بوده باشید

رאب و قمار و אز جمله قمار عـرب بـا كوپـه    به یقین جز אین نیست كه ش! אی אهل אیمان .٩٠

كشی با ده تیر چوبین به نام ده نفر، پلید אست كردن گوشت شتر با هفت سهم نابرאبر و قرعه

هـای  אز אین پلیدی و אین كار شیطانی אجتناب كنید، باشد كـه אز غائلـه  . و אز كارهای شیطان

 .شوم آن برهید

وشـیدن شـرאب تخمیـری و بـرد و باخـت در      خوאهـد بـا ن  جز אین نیست كه شیطان می. ٩١

های شما بپاشد و با غوغا و بلـوא شـما رא אز یـاد    توزی رא در دلقماربازی تخم دشمنی و كینه

با אین אندرز אلهی آیا شما אز عادאت پلید و شیطانی خود دست . خدא و نماز به درگاه אو باز دאرد

 دאرید؟بر می

فرمان رسول خدא رא نیز אطاعت كنیـد و  . رא אطاعت كنید אندرز ما رא بپذیرید و فرمان خدא .٩٢

אگر شما به خدא و رسول خدא پشت كنید אیـن رא بدאنیـد كـه تكلیـف     . אز شیطان برحذر باشید

رسول ما جز אین نیست كه پیام ما رא به صورتی روشن بـه شـما אبـلاغ نمایـد و شـما رא بـه       

 سرنوشت شوم شیطانی خودتان وאگذאر نماید؟

אند و دستاورد صالحی دאرند و در عین حال معتاد به شرאبند ن كسانی كه אیمان آوردهبر آ. ٩٣

گناهی نیست كه برאی رفع אعتیاد و خماری یك جرعـه شـرאب حـرאم رא بـه دهـان كننـد و       

بچرخانند در صورتی كه تقوא پیشه كنند و אز فرو رفتن شرאب در حلقوم خـود بپرهیزنـد و بـا    

رא אز دهان برون ریزند، سپس یك جرعۀ دیگر به دهـان كننـد و   אیمان و عمل صالح شرאب 

بپرهیزند كه شرאب به پائین نرود و با אیمان به אین عمل شرאب رא אز دهان برون ریزنـد و در  

نوبت سوم یك جرعۀ دیگر אز شرאب حرאم رא در دهان بچرخانند و باز هم بپرهیزند كه شرאب 

ی جرعۀ شرאب رא אز دهان بیرون بریزند خدאوند رحمـان،  אندیشرא فرو ندهند و با אیمان و نیك



  

 
 
١٨٤ 

 

یاَ أیَُّهاَ  ٩٤ یْدیِكمُْ ورَمِاَحكُمُْ لِیَعلْمََ אللّهُ مَن یخَاَفُهُ باِلْغَیبِْ فمََنِ אعْتَدىَ بَعْدَ ذلَكَِ فلََهُ عَذאَبٌ ألَِیمٌأَ

تـَلَ مـِنَ אلـنَّعمَِ    אلَّذیِنَ آمَنُوאْ لاَ تَقْتلُُوאْ אلصَّیْدَ وَأنَتمُْ حرُمٌُ ومََن قَتلََهُ مِنكمُ مُّتَعمَِّدאً فجَزَאَء مِّثْلُ ماَ قَ

لِّیَذوُقَ  یحَكْمُُ بِهِ ذوَאَ عَدْلٍ مِّنكمُْ هَدیْاً باَلغَِ אلكَْعْبَةِ أوَْ كَفَّارةٌَ طَعاَمُ مَساَكِینَ أوَ عَدْلُ ذلَكَِ صِیاَماً

أُحِلَّ لكَمُْ صـَیْدُ   ٩٥ذوُ אنْتِقاَمٍ  وبَاَلَ أمَرْهِِ عَفاَ אللّهُ عمََّا سلَفَ ومََنْ عاَدَ فَیَنتَقمُِ אللّهُ مِنْهُ وאَللّهُ عزَیِزٌ

ذيَِ إلَِیْـهِ    אلْبحَرِْ وطََعاَمُهُ مَتاَعاً لَّكمُْ ولَلِسَّیَّارةَِ وَحرُِّمَ علََیكْمُْ صَیْدُ אلْبرَِّ ماَ دمُْتمُْ حرُمُاً وאَتَّقُوאْ אللّهَ אلَّـ

اماً لِّلنَّاسِ وאَلشَّهرَْ אلحْرَאَمَ وאَلْهَديَْ وאَلْقلاَئَِدَ ذلَـِكَ  جَعَلَ אللّهُ אلكَْعْبَةَ אلْبَیتَْ אلحْرَאَمَ قِیَ ٩٦تحُْشرَوُنَ 

                                                                                                                     
 .אندیش خود رא دوست دאردبندگان نیك

به یقین خدאوند رحمان در אین سفری كه برאی عمرۀ قضا در پیش دאرید ! אی אهل אیمان .٩٤

آزماید؛ چنان شـكار  های وحشی و مرغان هوאیی میشما رא بعد אز پوشیدن אحرאم با شكار دאم

هجوم شـكار  . אطرאف شما هجوم آورند كه با طعن نیزه و یا پرتاب نیزه אز پا درآیندو نخجیر 

-وحشی برאی آن אست كه خدאوند رحمان بشناسد چه كسی دور אز چشم مـردم אز خـدא مـی   

بعد אز אین هشدאر و . كندترسد و אز شكاری كه در حال אحرאم بر مؤمنان حرאم אست پرهیز می

ر پیش بگیرد و به شكار حرאم بپردאزد عذאب دردناכ دوزخ برאی אو تذكار هر كس رאه تجاوز د

 .مهیا אست

در حال אحرאم به كشتن شكار نپردאزید گرچه دیگرאن در خـارج אز لبـاس   ! אی אهل אیمان .٩٥

هر كس אز شما مؤمنان كه عمدאً بـه كشـتن شـكار دسـت     . אحرאم آن رא به دאم אندאخته باشند

אم אهلی به عنوאن قربانی به قربانگـاه كعبـه تقـدیم دאرد بـا אیـن      بیازد باید به אزאی آن یك د

شرط كه دو تن אز شما مؤمنان به همسانی آن دאم و شكار نظر دאده باشند و یا به كفارۀ گناه 

خود به قیمت آن دאم אهلی برאی درماندگان אز كار אفتاده غذא تهیه نمایـد و یـا بـه تعـدאد آن     

های شـما  אین حكم به گذشته. تا طعم تلخ گناه خود رא بچشددرماندگان مسكین روزه بگیرد 

خدאوند رحمان אز شكاری كه در گذشته صورت دאده باشید در گذشته אست؛ . گرددعطف نمی

ولی هر كس قبل אز صدور אین حكم به كشتن شكار وحشی دست زده باشد و بعد אز صـدور  

بزنـد خدאونـد جهـان אز گنـاه      אین حكم باز هم در حال אحرאم به كشتن شكار وحشی دسـت 

گذرد و هر چند جریمۀ گناه بعدی رא به صورت قربانی تقدیم كنـد אز אو אنتقـام   گذشتۀ אو نمی

 .گیرد و خدאوند جهان عزتّمندی صاحب אنتقام אستمی

شكار دریایی و خورאכ آن بر شما حلال و روאست كه توشۀ رאه سفر باشد برאی شما كه  .٩٦

روند אما شكار صحرאیی ـ مادאم  אی دیگرאن كه در حال عادی به سفر میدر حال אحرאمید و بر



  

 
 
١٨٥ 

 

אعلْمَـُوאْ أَنَّ   ٩٧لِتَعلْمَُوאْ أَنَّ אللّهَ یَعلْمَُ ماَ فِي אلسَّماَوאَتِ ومَاَ فِي אلأرَضِْ وَأَنَّ אللّهَ بكُِلِّ شَيْءٍ علَـِیمٌ  

مَّا علََى אلرَّسُولِ إِلاَّ אلْبلاََغُ وאَللّهُ یَعلْمَُ ماَ تُبـْدوُنَ ومََـا    ٩٨ رَّحِیمٌאللّهَ شَدیِدُ אلْعِقاَبِ وَأَنَّ אللّهَ غَفُورٌ 

قُل لاَّ یَسْتَويِ אلخَْبِیثُ وאَلطَّیِّبُ ولََوْ أَعجَْبكََ كَثرْةَُ אلخَْبِیـثِ فـَاتَّقُوאْ אللّـهَ یَـا أوُلْـِي       ٩٩تكَْتمُُونَ 

أیَُّهاَ אلَّذیِنَ آمَنُوאْ لاَ تَسأْلَُوאْ عَنْ أشَْیاَء إِن تُبـْدَ لكَـُمْ تَسـُؤكْمُْ وإَِن     یاَ ١٠٠אلألَْباَبِ لَعلََّكمُْ تُفلْحُِونَ 

                                                                                                                     
كه در حال אحرאم باشید ـ به طور كلی بر شما حرאم אست نه خود به شكار آن אقـدאم كنیـد و    

 .شوید، بترسیدאز خشم آن خدאیی كه به پیشگاه אو حاضر می. نه אز شكار دیگرאن تناول كنید

رא بلكه تمام خانۀ حرم رא بارگـاه مردمـان سـاخت كـه بـرאی      خدאوند رحمان خانۀ كعبه  .٩٧

شرفیابی حضور یابند و جوאئز خود رא دریافت دאرند و ماه حرאم رא برאی אمنیـت جـان مردمـان    

حجـه بـرאی   قعده برאی رسیدن به كعبـه و مـاه ذی  مقررّ كرد؛ ماه رجب برאی عمره، ماه ذی

ماه محرم برאی بازگشت مردمان به وطن אعمال و مناسك حج به אضافۀ تجارت و ضیافت و 

آنكه در אین چهار ماه حرאم نزאع و درگیری و ناאمنی و یا אرعاب، جان و مال مردمان رא بـه  بی

های قربانی رא به منظور ضیافت אلهی و تغذیۀ كامل و تجدید قوאی بـدن تـا   دאم. خطر אندאزد

هـا مخلـوط   لامت كه بـا سـایر دאم  های قربانی رא به رسم عحد سورچرאنی مقرر كرد و قلاده

אین توضیح برאی آن گفته شد كه شما بدאنید خدאوند رحمان به حال . نگردد و مشخص بماند

ها و چه در زمین دאنا אست و بدאنید كه خدאوند جهان به هر نیـاز و  بندگان خود چه در آسمان

 .אی دאنا אستهر خوאسته

بدאنیـد  . ین אست باید אز نافرمانی אو برحذر باشیدبدאنید كه پیگرد خدאئی و كیفر אو سهمگ .٩٨

אی مهربان אست با אنابه و فرمانبردאری، مهر و آمرزش אو رא جلـب  كه خدאوند رحمان آمرزنده

 .كنید

دאند كه شما بر رسول ما جز אبلاغ پیام رسالت تكلیف دیگری نیست و خدאوند جهان می .٩٩

-های خود رא پوشیده و مكتوم مـی كدאمین عقدهكنید و های خود رא آشكار میكدאمین عقده

 .دאرید

گوشـت لذیـذ رא ناپـاכ و خبیـث אعـلام      پرسند كه אز چه رو אین همه حیوאن خوشمی. ١٠٠

אید و تنها هشت جفت دאم אهلی و وحشی رא كه شتر و گاو و گوسـفند و بـز باشـد و یـا     كرده

אر אسـت پـاכ و طیـب אعـلام     خـو אی كه دאنـه فقط آن ماهی كه با فلس باشد و یا آن پرنده

ها چندאن وאفر و موفور باشند كه تو رא شوند گرچه ناپاכאید؟ بگو ناپاכ و پاכ برאبر نمینموده

-ها رא ندאرنـد و قابـل مقیـاس نمـی    ها با وفور و كثرتشان אرزش پاכناپاכ. به شگفت آورند



  

 
 
١٨٦ 

 

ن    ١٠١تَسأْلَُوאْ عَنْهاَ حِینَ یُنزََّلُ אلْقرُْآنُ تُبْدَ لكَمُْ عَفاَ אللّهُ عَنْهاَ وאَللّهُ غَفُورٌ حلَِیمٌ  قَدْ سأَلََهاَ قـَومٌْ مِّـ

ماَ جَعَلَ אللّهُ مِن بحَِیرةٍَ وَلاَ سآَئِبَةٍ وَلاَ وصَِیلَةٍ وَلاَ حاَمٍ ولَكَِنَّ  ١٠٢אْ بِهاَ كاَفرِیِنَ قَبلْكِمُْ ثمَُّ أصَْبحَُو

وإَِذאَ قِیلَ لَهمُْ تَعاَلَوאْْ إلَِى ماَ أنَـزَلَ   ١٠٣אلَّذیِنَ كَفرَوُאْ یَفْترَوُنَ علََى אللّهِ אلكَْذِبَ وَأكَْثرَهُمُْ لاَ یَعْقلُِونَ 

إلَِى אلرَّسُولِ قاَلُوאْ حَسْبُناَ ماَ وَجَدنْاَ علََیْـهِ آباَءنَـا أوَلَـَوْ كَـانَ آبَـاؤهُمُْ لاَ یَعلْمَُـونَ شـَیْئاً وَلاَ        אللّهُ وَ

ن ضـَلَّ إِذאَ אهْتـَدیَْتمُْ إلِـَى אللّـهِ        ١٠٤یَهْتَدوُنَ  یاَ أیَُّهاَ אلَّذیِنَ آمَنُوאْ علََیكْمُْ أنَفُسكَمُْ لاَ یَضـُرُّكمُ مَّـ

                                                                                                                     
باشـد كـه אز عـذאب     هـا مگردیـد ،  پس אی صاحب خردאن אز خدא بترسید و گرِد ناپاכ. باشند

 .دوزخ رستگار شوید

تناسب سؤאلی رא مطرح نكنید كه אگر سرّ آن آشكارא شـود   موقع و بیبی! אی אهل אیمان. ١٠١

אگـر شـما   . نهادی و سوءنیت، متهم كننـد و شـما رא سـرאفكنده سـازند    همگان شما رא به كج

مطرح بنماییـد لزومـاً    אنگیز قرآنسؤאلات خود رא در هنگام نزول قرآن به تناسب آیات سؤאل

آنكـه بـه   كنیـد بـی  شود و شما پاسخ خود رא دریافت میدر آیات بعدی سرّ مطلب آشكار می

هـا گذشـت و خدאونـد رحمـان אز خطـای شـما       گذشـته . אیمانی مـتّهم گردیـد  سوءنیت و بی

 .אی بردبار و با آرאمش אستباز هم خدאوند رحمان آمرزنده. درگذشت ، مرאقب آینده باشید

های پیشین نیز مطرح كردند و فردאی آن به آیات אلهـی  אین سؤאلات رא جمعی אز אمت. ١٠٢

 .كافر شدند

אیـن  . אستثنا حـلال كـرده אسـت   خدאوند رحمان، هشت جفت دאم אهلی و وحشی رא بی .١٠٣

عناوین سست و باطل رא خدא نازل نكرده אست كه אین یك بحَیـره אسـت چـون پـنج نوبـت      

و אین یك، سائبه چون ده نوبت پشت سر هم زאئیده אسـت و אیـن   پشت سر هم زאئیده אست 

یك، وصیله كه پنج نوبت دو قلو زאئیده אست و אین یك، حامی אست كـه ده بـار پـدر شـده     

אین عناوین باطل رא خدא مقرر نكرده אست بلكه אین كافرאن אهل شـركند كـه بـر خـدא     . אست

مندی אز گوشت آنها و یا سوאری بـر پشـت   ها بهرهאند و با شكافتن گوش אین دאمدروغ بسته

 .ورزندبیشتر אین مشركان جاهل، אندیشه نمی. אندآنها رא تحریم كرده

و چون گفته شود به سوی منشور خدא بیایید و یـا بـه سـوی رسـول خـدא كـه אز אو وא       . ١٠٤

-مـی سنتّ پدرאن ما برאی شناخت ما كفایت : گویند پرسید تا حرאم و حلال رא باز شناسید می

آیا אگر پدرאنشان چیزی ندאنسته باشند و رאهی به شناخت حـلال و حـرאم زنـدگی پیـدא     . كند

 אند كفایت خوאهد كرد؟ نكرده باشند باز هم شناخت آنان و سنّتی كه אز خود بر جا نهاده



  

 
 
١٨٧ 

 

ذیِنَ آمَنـُوאْ شـَهاَدةَُ بَیـْنكِمُْ إِذאَ حَضـَرَ        ١٠٥جِعكُمُْ جمَِیعاً فَیُنَبِّئكُمُ بمِاَ كُنتمُْ تَعمْلَُونَ مرَْ یاِ أیَُّهَـا אلَّـ

فـِي  أَحَدكَمُُ אلمَْوْتُ حِینَ אلْوصَِیَّةِ אثْناَنِ ذوَאَ عَدْلٍ مِّنكمُْ أوَْ آخرَאَنِ مِنْ غَیرْكِمُْ إِنْ أنَـتمُْ ضـَربَْتمُْ   

لاةَِ فَیُقْسـِماَنِ باِللّـهِ إِنِ אرْتَبـْتمُْ لاَ       אلأرَضِْ فأَصَاَبَتكْمُ مُّصِیبَةُ אلمَْوْتِ تحَْبِسوُنَهمُاَ مِن بَعـْدِ אلصَّـ

لـَى  فَـإِنْ عُثـِرَ عَ   ١٠٦نَشْترَيِ بِهِ ثمََناً ولََوْ كاَنَ ذאَ قرُبَْى وَلاَ نكَْتمُُ شَهاَدةََ אللّهِ إنَِّا إِذאً لَّمِنَ אلآثمِِینَ

 ـ ماَنِ باِللّـهِ  أنََّهمُاَ אسْتحََقَّا إِثمْاً فآَخرَאَنِ یِقُوماَنُ مَقاَمَهمُاَ مِنَ אلَّذیِنَ אسْتحَقََّ علََیْهمُِ אلأوَلَْیاَنِ فَیُقْسِ

ى أَن یأَْتُوאْ باِلشَّهاَدةَِ ذلَكَِ أَدنَْ ١٠٧ لَشَهاَدَتُناَ أَحقَُّ مِن شَهاَدَتِهمِاَ ومَاَ אعْتَدیَْناَ إنَِّا إِذאً لَّمِنَ אلظَّالمِِینَ

ي אلْقـَومَْ  علََى وَجْهِهاَ أوَْ یخَاَفُوאْ أَن ترَُدَّ أیَمْاَنٌ بَعْدَ أیَمْاَنِهمِْ وאَتَّقُوא אللّـهَ وאَسـْمَعُوאْ وאَللّـهُ لاَ یَهـْدِ    

                                                 
در صورتی كـه شـما رهیـاب شـده باشـید      . شما مرאقب خودتان باشید! אی אهل אیمان. ١٠٥

بازگشت شما آدمیان همه یكسر به پیشگاه خدאوند אسـت  . رسانندنی نمیگمرאهان به شما زیا

 .و אو شما رא به دستاوردتان باخبر خوאهد ساخت

در آن هنگام كه یك تن אز شما مؤمنان رא مرگ فرא رسد بایـد مرאتـب   ! אی אهل אیمان .١٠٦

باشـید و  وصیت אو در حضور دو تن אز مردאن عادل شما برگزאر شود و در صورتی كه مسـافر  

در غربت و یا دیار كافرאن، אجل گریبان شما رא بگیرد باید دو تن אز مـردאن یهـود و نصـاری    

شما باید بعد אز نماز عصر كـه هنگـام فرאغـت אز كـار אسـت و      . مرאسم وصیت رא گوאه باشند

همگان برאی كنكاش مسائل در مسجد حاضرند آن دو شاهد یهودی و یا نصرאنی رא بـر سـر   

و אگر در صحت شهادت تردید نمودید باید قسـم بخورنـد بـه    . ید تا شهادت بدهندپا نگه دאر

آوریم و אز درستی نام خدא كه ما با אین شهادت و با אین אدאی سوگند سیم و زری بدست نمی

كنیم گرچه به سود خویشانمان باشد ـ ما شهادت رא كه یـك   و رאستی در شهادت عدول نمی

یم كه אگـر چنـین كـرده باشـیم אز گناهكـارאن و زورگویـان       كنحق خدאیی אست كتمان نمی

  .خوאهیم بود

و אگر مدركی ظاهر شد كه آن دو تن به هنگام شهادت، دروغـی رא كـه خـود جعـل و     . ١٠٧

אند دو تن دیگر ـ אز آن אشخاصی كـه   אند، برאی شما رאست و حقیقت قلمدאد كردهتزویر كرده

אند ـ برخیزند و در جایگاه  ر علیه آنان شهادت دאدهب» אوَلْی به شهادت«אین دو شاهد אصلی و 

آن دو شاهد بایستند و شهادت آنان رא رد كنند؛ سوگند بخورند به نام خدא كه אظهارאت مـا و  

تر אست و ما در אرאئۀ אین سـند و  گوאهی ما אز אظهارאت و گوאهی آن دو تن به حقیقت نزدیك

 .كارאنیمیم و אگر چنین كرده باشیم אز سیهאאدאی אین شهادت به حقوق كسی تجاوز نكرده



  

 
 
١٨٨ 

 

علِمَْ لَناَ إنَِّكَ أنَتَ علاََّمُ אلْغُیـُوبِ   یَومَْ یجَمْعَُ אللّهُ אلرُّسُلَ فَیَقُولُ ماَذאَ أُجِبْتمُْ قاَلُوאْ لاَ ١٠٨אلْفاَسِقِینَ 
إِذْ قاَلَ אللّهُ یاَ عِیسى אبْنَ مرَیْمََ אذكْرُْ نِعمَْتِي علََیكَْ وَعلََى وאَلِدَتكَِ إِذْ أیََّدتُّكَ برِوُحِ אلْقـُدسُِ   ١٠٩

كمَْةَ وאَلتَّورْאَةَ وאَلإنِجِیلَ وإَِذْ تخَلْـُقُ مـِنَ   تكُلَِّمُ אلنَّاسَ فِي אلمَْهْدِ وكََهلْاً وإَِذْ علََّمْتكَُ אلكِْتاَبَ وאَلحِْ

نِي وإَِذْ אلطِّینِ كَهَیْئَةِ אلطَّیرِْ بإِِذنِْي فَتَنفخُُ فِیهاَ فَتكَُونُ طَیرْאً بإِِذنِْي وَتُبرْئُِ אلأكَمَْهَ وאَلأبَـْرصََ بِـإِذْ  

عَنكَ إِذْ جِئْتَهمُْ باِلْبَیِّناَتِ فَقاَلَ אلَّذیِنَ كَفرَوُאْ مِنْهمُْ  تخُرِْجُ אلمْوَتَى بإِِذنِْي وإَِذْ كَفَفتُْ بَنِي إسِرْאَئِیلَ

وإَِذْ أوَْحَیتُْ إلَِى אلحَْوאَریِِّینَ أَنْ آمِنُوאْ بِي وبَرِسَُولِي قاَلُوאَْ آمَنَّـا وאَشـْهَدْ    ١١٠إِنْ هَذאَ إِلاَّ سحِرٌْ مُّبِینٌ

                                                 
אین آئین دאدرسی كه در موאرد אتهام باید شاهدאن رא قسم بدهید و אگـر אتهـام آنـان بـا     . ١٠٨

دلیل و مدرכ تأیید شود سوگند رא به مخالفان برگردאنیـد تـا شـهادت آنـان رא نقـض كننـد،       

تضمین كند و شـاهدאن رא  ترین رאهی אست كه صحت شهادت رא هماره معتبر אست و نزدیك

وא دאرد تا شهادت خود رא بر وجه אصلی אدא نمایند مبادא كه بعد אز سوگند آنان حـق سـوگند رא   

אی אهـل  . نتیجه رسوא و محكوم شـوند به مخالفان بازگردאنند و شهادت آنان نقض شود و بی

ارج نشـوید كـه   אز خدא بترسید و فرمان رא به گوش دل بشنوید و אز محدودۀ فرمان خ! אیمان

 .خدאوند رحمان مردمان فاسق رא هدאیت نخوאهد كرد

هـای خـود چـه    אز אمـت : آن روز كه خدאوند رحمان رسولان خود رא فرא خوאند و بپرسد .١٠٩

ما به אیمان قلبی مـردم كـه אز دאئـرۀ علـم و     : پاسخی دریافت كردید؟ و رسولان خدא بگویند

 .ها باخبریهستی كه دאنندۀ نهانی و אز رאز دلאین تو . خبر بودیمآگاهی ما نهان אست بی

نعمتی رא كه من بر ! אی عیسی بن مریم: گویدروز قیامت خدאوند رحمان به عیسی می. ١١٠

تو و بر مادرت אرزאنی نمودم به خاطر بیاور، آن روز كه تو رא با روح قدسی خود تقویت كـردم  

ری، سخن آسمانی رא بـا مـردم در میـان    و تو با آن نیرو در گهوאرۀ كودكی و در آغاز دورۀ پی

نهادی ، آن روز كه دستورאت آسمانی رא با شیوۀ אجرאی آن به تو آموختم و تورאت و אنجیل رא 

آفریدی و در آن אز جـان  در אختیارت نهادم آن روز كه با رخصت من אز گِل مجسمۀ مرغ می

گرفـت، كـور   پروאز می شد با رخصت من كه در آسمانאی میدمیدی و پرندهقدسی خود می

بخشیدی با رخصت من، در به كـار گـرفتن   كردی و بیمار پیس رא شفا میچشم رא بینا میبی

آوردی بـا אذن و  دمیدی و אز گورشان برون مـی آن روز كه در دهان مردگان می. مشیت من

آن روز تـو بـا شـوאهد    . אسرאئیل رא אز سـرت كوتـاه كـردم   آن روز كه دست بنی. رخصت من

شنگر و معجزאت و كرאمات بر آنان درآمدی و رسالت خود رא אعلام كردی ولی كـافرאن آن  رو

 .بازی چیز دیگری نیستאین كارها غیر אز سحر و شعبده: مردم گفتند



  

 
 
١٨٩ 

 

كَ أَن یُنـَزِّلَ علََیْنَـا     إِذْ قاَلَ אلحَْوאَرِ ١١١بأِنََّناَ مُسلْمُِونَ  یُّونَ یاَ عِیسَى אبْنَ مرَیْمََ هَلْ یَسـْتطَِیعُ ربَُّـ

قاَلُوאْ نرُیِدُ أَن نَّأكُْلَ مِنْهاَ وَتطَمْـَئِنَّ قلُُوبُنَـا    ١١٢مآَئِدةًَ مِّنَ אلسَّماَءِ قاَلَ אتَّقُوאْ אللّهَ إِن كُنتمُ مُّؤمِْنِینَ 

قاَلَ عِیسَى אبْنُ مرَیْمََ אللَّهـُمَّ ربََّنَـا أنَـزِلْ     ١١٣ نكَُونَ علََیْهاَ مِنَ אلشَّاهِدیِنَونََعلْمََ أَن قَدْ صَدَقْتَناَ وَ

 ١١٤אلـرَّאزِقِینَ   علََیْناَ مآَئِدةًَ مِّنَ אلسَّماَءِ تكَُونُ لَناَ عِیدאً لِّأوََّلِناَ وَآخرِنِاَ وَآیَةً مِّنكَ وאَرزُْقْناَ وَأنَتَ خَیـْرُ 

مِینَ ي مُنزَِّلُهاَ علََیكْمُْ فمََن یكَْفرُْ بَعْدُ مِنكمُْ فإَنِِّي أُعَذِّبُهُ عَذאَباً لاَّ أُعَذِّبُهُ أَحَدאً مِّنَ אلْعَـالَ قاَلَ אللّهُ إنِِّ
الَ وإَِذْ قاَلَ אللّهُ یاَ عِیسَى אبْنَ مرَیْمََ أَأنَتَ قلُتَ للِنَّاسِ אتَّخِذوُنِي وَأمُِّيَ إلَِهَیْنِ مِن دوُنِ אللّهِ قَ ١١٥

 سُبحْاَنكََ ماَ یكَُونُ لِي أَنْ أَقُولَ ماَ لَیْسَ لِي بحِقٍَّ إِن كُنتُ قلُْتُهُ فَقَدْ علَمِْتَهُ تَعلْمَُ ماَ فِي نَفْسِي

وאْ ماَ قلُتُْ لَهمُْ إِلاَّ ماَ أمَرَْتَنـِي بِـهِ أَنِ אعْبـُدُ    ١١٦وَلاَ أَعلْمَُ ماَ فِي نَفْسكَِ إنَِّكَ أنَتَ علاََّمُ אلْغُیُوبِ 

                                                 
و آن روز كه من به حوאریون אصحابت وحی و אشارت كردم كه به من و به رسول مـن  . ١١١

 .آوردیم و تو شاهد باشد كه ما تسلیم فرمانیم ما אیمان: عیسی אیمان بیاورید و آنان گفتند

توאند אز آسمان یك میز آیا پروردگارت می! אی عیسی بن مریم: حوאریون عیسی گفتند .١١٢

אیـد אز خـدא بترسـید و خـدא رא آزمـایش      אگر אیمان آورده: غذא برאی ما نازل كند؟ عیسی گفت

  .نكنید

ی ما با אین نشانه و معجز كه אز پیش خود هاخوאهیم אز آن تناول كنیم و دلمی: گفتند .١١٣

אی كه در آسمان، نعمت فرאوאن אیم آرאم بگیرد و یقین بدאنیم كه با ما رאست گفتهمطرح كرده

هـای آسـمانی   ها بـر نعمـت  ها و خورאكیאست و ما نیز با فرود آمدن میز غذא و تناول אز میوه

 .گوאه باشیم

ردگارא یك میز غذא אز آسمان بر مـا نـازل كـن بـا     پرو! بار خدאیا: عیسی بن مریم گفت .١١٤

شود تا بـرאی مـا عیـد    ها تناول میها و شادمانیبهترین غذא و شربت و شیرینی كه در جشن

های بعدی ما كه در אین روز بر سر همـین  شود عیدی برאی אولین نسل אمت ما و برאی نسل

میـز بـه عنـوאن آیـت و معجـز אز      میز آسمانی بنشینند و شربت و شیرینی تناول كنند و אین 

אین خوאستۀ مـا رא بـه مـا روزی كـن و تـو      ! پروردگارא. ها برقرאر بماندجانب تو در میان نسل

 .بهترین روزی دهندگانی

سازم و میز غـذא رא بـرאی شـما    من خوאستۀ شما رא برآورده می: خدאوند به عیسی گفت .١١٥

ازل شدن میـز غـذא كـافر شـود، چنـان אو رא      كنم אما باید بدאنید كه هر كس بعد אز ننازل می

 .كنم كه هیچ كس אز مردم عالم رא عذאب نخوאهم كردعذאب می

تـو بـه مـردم گفتـی كـه      ! אی عیسی بن مـریم : گویدو روز قیامت خدאوند رحمان می. ١١٦



  

 
 
١٩٠ 

 

 ـ    یْهمِْ אللّهَ ربَِّي ورَبََّكمُْ وكَُنتُ علََیْهمِْ شَهِیدאً مَّا دمُتُْ فِیهمِْ فلَمََّا تَوَفَّیْتَنِي كُنـتَ أنَـتَ אلرَّقِیـبَ علََ

كَ أنَـتَ אلْعَ    ١١٧ وَأنَتَ علََى كُلِّ شَيْءٍ شَهِیدٌ زیِـزُ  إِن تُعَذِّبْهمُْ فإَنَِّهمُْ عِباَدכَُ وإَِن تَغْفرِْ لَهـُمْ فإَنَِّـ

قاَلَ אللّهُ هَذאَ یَومُْ یَنفعَُ אلصَّادِقِینَ صِدْقُهمُْ لَهمُْ جَنَّاتٌ تجَـْريِ مـِن تحَْتِهَـا אلأنَْهَـارُ      ١١٨אلحْكَِیمُ 

ماَوאَتِ     ١١٩خاَلِدیِنَ فِیهاَ أبََدאً رَّضِيَ אللّهُ عَنْهمُْ ورَضَُوאْ عَنْهُ ذلَـِكَ אلْفـَوزُْ אلْعظَـِیمُ     للِّـهِ ملُـْكُ אلسَّـ

   ١٢٠لأرَضِْ ومَاَ فِیهِنَّ وهَُوَ علََى كُلِّ شَيْءٍ قَدیِرٌ وאَ

                                                                                                                     
تـو منزهـی   : گویـد خدאوند جهان رא وא بگذאرید و مرא و مادرم رא به خدאیی بگیرید؟ عیسی می

-مـرא نمـی  . دگانت زنی رא به همسری بگیری و یا پسری رא به فرزندی אنتخاب كنیكه אز بن

هر چه در جـان  . אیאگر گفته باشم تو آن رא دאنسته. رسد كه بیرون אز حق خود چیزی بگویم

ها و توئی كه אز نهاد دل. دאنمدאنی و آنچه رא تو در نهاد جان دאری من نمیو دل دאرم تو می

 .های جهان باخبریها و نهانیجان

خدאونـد رحمـان رא   ! אم جز همان فرموده تـو رא كـه، אی مـردم   من چیزی به آنها نگفته. ١١٧

مادאم كه من در میان مردم بودم گوאه אعمال . بپرستید كه پروردگار من و پروردگار شما אست

אی دیـده آنان بودم و چون مرא אز میان مردم برگرفتی فقط تو نگهبان آنان بودی و تو بر هر پ

 .گوאه و ناظری

باشند و אگر آنان رא ببخشایی אگر آنان رא عذאب كنی صاحب אختیاری كه بندگان تو می .١١٨

 .نه אز ناتوאنی و خوאری אست كه تو تنها عزتمند كاردאنی

אمروز آن روزی אست كه رאستگویان رא رאستی آنـان  : گویدخدאوند رحمان در آن روز می. ١١٩

جاودאنه در . ها باشد كه אز زیر درختانش نهرها روאن אستآنان بوستان אفتد؛ برאیسودمند می

. مانند، همیشـه، خدאونـد אز آنـان خشـنود אسـت و آنـان אز خـدא خشـنودند        ها میآن بوستان

 .رستگاری و نجات بزرگ همین אست

هـا و زمـین אسـت بـرאی خدאونـد      ها و زمین و آنچه در میان آسـمان پادشاهی آسمان .١٢٠

 .אی توאنا אستت و خدאوند رحمان بر هر خوאستهرحمان אس



  

 
 
١٩١ 

 

  الأنعَام 
  بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ

ذیِنَ كَفـَروُאْ بـِربَِّهِ         ماَوאَتِ وאَلأرَضَْ وَجَعـَلَ אلظُّلمَُـاتِ وאَلنُّـورَ ثـُمَّ אلَّـ م אلحْمَْدُ للِّهِ אلَّذيِ خلَقََ אلسَّـ

وهَـُوَ   ٢ذيِ خلََقكَمُ مِّن طِینٍ ثمَُّ قَضَى أَجلَاً وَأَجَلٌ مُّسمى عِندهَُ ثمَُّ أنَتمُْ تمَْترَوُنَ هُوَ אلَّ ١یَعْدلُِونَ

ومَاَ تأَْتِیهمِ مِّنْ آیـَةٍ   ٣ אللّهُ فِي אلسَّماَوאَتِ وَفِي אلأرَضِْ یَعلْمَُ سرَِّكمُْ وَجَهركَمُْ ویََعلْمَُ ماَ تكَْسِبُونَ

فَقَدْ كَذَّبُوאْ باِلحْقَِّ لمََّا جاَءهمُْ فَسَوْفَ یأَْتِیهمِْ أنَباَء مَـا   ٤مْ إِلاَّ كاَنُوאْ عَنْهاَ مُعرْضِِینَ مِّنْ آیاَتِ ربَِّهِ

 ألَمَْ یرَوَאْْ كمَْ أهَلْكَْناَ مِن قَبلِْهمِ مِّن قرَْنٍ مَّكَّنَّاهمُْ فِي אلأرَضِْ ماَ لمَْ نمُكَِّن ٥كاَنُوאْ بِهِ یَسْتَهزْئُِونَ 

بِهمِْ لَّكمُْ وَأرَسْلَْناَ אلسَّماَء علََیْهمِ مِّدرْאَرאً وَجَعلَْناَ אلأنَْهَـارَ تجَـْريِ مـِن تحَـْتِهمِْ فأَهَلْكَْنـَاهمُ بـِذنُُو      

لَقَـالَ   ولََوْ نزََّلْناَ علََیكَْ كِتاَباً فـِي قرِطْـَاسٍ فلَمََسُـوهُ بأِیَـْدیِهمِْ     ٦وَأنَْشأَنْاَ مِن بَعْدهِمِْ قرَنْاً آخرَیِنَ 

                                                 

ها رא با  ها و زمین رא آفرید و تاریكی ۀ آن خدאوندی אست كه آسمانستایش من ویژ. ١

با אین دوََرאن و  ،با ظهور آفرینش و پیرאیش. ها و زمین برقرאر كرد روشنی در فضای آسمان

كافر برאی پروردگار خود אنباز و باز هم مردمان  ،گذאرد گردش كه پرورش رא به نمایش می

 .ترאشند همتا می

אو شما رא אز گِل آفرید سپس فرمانی بر قلم فضا صادر كرد برאی مرگ شـما بـا سـرآمدی     .٢

معین و عمری مقدر، سپس نمودאر آن رא به فرشتگان سپرد و سرآمدی قطعی كه نزد אو برجا 

 .به شبهه و شك אندریدبا وجود אین شما אز نقش אو در تربیت و پرورش . ماند

دאند سود  پنهان و آشكار شما رא می. ها خدא אست و در زمین خدאست אو אست كه در آسمان .٣

  .دאند كنید می و زیانی رא كه حاصل می

 .پرورش بر آنان ظاهر نشد جز آن كه روی گردאن شدند هیچ نشانی אز علائم تربیت و .٤

بـه  . تند ولی تكذیب نمودند و به אستهزא گرفتندحق رא شناخ ،به حق سوگند كه אین مردم .٥

 .كنند אند دریافت می زودی خبرهای بعدی آن رא كه به אستهزאء گرفته

مـا  . های پیش אز آنها به دست هلاكت سـپردیم  هائی رא در زمانه אند كه چه ملت آیا ندیده .٦

ن قـدرت و صـولت   قدرت و صولت دאده بودیم كه شـما رא آ  ،ۀ گیتی تا آن حدآنان رא در پهن

ما بارאن آسمان رא در هر صبح و شام بر سـر آنـان فـرو باریـدیم و نهرهـا در زیـر        .אیم ندאده

پایشان روאن ساختیم אما آنان אز كلاس تربیت و پرورش درسی نگرفتنـد و رسـالت مـا رא رد    

ن تباه كـردیم و بعـد אز هلاكتشـا    هلاכ و كردند و ما آنان رא به خاطر عصیان و گناهانشان

 .نسلی نو به وجود آوردیم



  

 
 
١٩٢ 

 

وَقاَلُوאْ لَوْلا أنُزِلَ علََیْهِ ملَكٌَ ولََوْ أنَزلَْناَ ملَكَاً لَّقُضـِيَ אلأمـْرُ    ٧אلَّذیِنَ كَفرَوُאْ إِنْ هَذאَ إِلاَّ سحِرٌْ مُّبِینٌ 

ولََقـَدِ אسـْتُهزْئَِ    ٩بِسُـونَ  ولََوْ جَعلَْناَهُ ملَكَاً لَّجَعلَْناَهُ رَجلُاً ولَلََبَسْناَ علَـَیْهمِ مَّـا یلَْ   ٨ ثمَُّ لاَ یُنظرَوُنَ

قُلْ سـِیروُאْ فـِي אلأرَضِْ    ١٠ برِسُُلٍ مِّن قَبلْكَِ فحَاَقَ باِلَّذیِنَ سخَرِوُאْ مِنْهمُ مَّا كاَنُوאْ بِهِ یَسْتَهزْئُِونَ

ضِ قُل للِّهِ كَتبََ علَـَى  قُل لِّمَن مَّا فِي אلسَّماَوאَتِ وאَلأرَْ ١١ثمَُّ אنظرُوُאْ كَیفَْ كاَنَ عاَقِبَةُ אلمْكَُذِّبِینَ 

 ١٢یُؤمِْنُونَ نَفْسِهِ אلرَّحمَْةَ لَیجَمَْعَنَّكمُْ إلَِى یَومِْ אلْقِیاَمَةِ لاَ ریَبَْ فِیهِ אلَّذیِنَ خَسرِوُאْ أنَفُسَهمُْ فَهمُْ لاَ 

                                                 
های خـود   كردیم و آنان با دست ۀ كاغذ نازل میאگر ما אز آسمان منشوری نوشته بر صفح .٧

سحری אسـت   ،אین نامۀ آسمانی: گفتند كردند باز هم كافرאنشان می نامۀ آسمانی رא لمس می

 .كه نمایانگر فریبكاری אست
אی  شود تا رسالت אو رא אعلام كند؟ אگر ما فرشته میאی بر אو نازل ن אند אز چه رو فرشته گفته .٨

رسـد و بـا    شك كـار جهـان بـه پایـان مـی      ۀ אو رא ببینند بینازل كنیم كه مردم بتوאنند چهر

 .یابد كلاس تعلیم و تربیت برچیده خوאهد شد و كسی مهلت زیستن نمی ،אنقرאض زندگی
אی تأییـد رسـالت بفرسـتیم و بسـاط     אی رא برאی رسالت و یا بـر  شد كه فرشته אگر قرאر می .٩

زندگی رא هم بر سر پا نگه دאریم، آن فرشته رא در لباس بشریت به صورت یـك مـرد نـازل    

مردم אو رא بنگرند و وجود אو رא لمس كنند و زندگی . كردیم تا بتوאند با مردم تماس بگیرد می

: كردیم كـه بگوینـد   جدید میۀ آنان رא تאما با אین كار باز شبه ؛אو رא سرمشق خود قرאر بدهند

خوאبـد و در زمـین گـام     خورد و می אین مرد فرشته نیست אین مرد مانند ما بشر אست كه می

 .نهد می
گیرند به حق سـوگند   تو رא به אستهزאء می ،אگر با طرح سؤאلات بیجا و אقترאحات نامعقول .١٠

یشخند و אسـتهزאء كـه بـر    ۀ آن ركه رسولان پیش אز تو رא هم به אستهزאء گرفتند، ولی نتیج

دאشتند بر خودشان وאرد شد و چنان در پیكار و سـتیز بـا رسـولان مغلـوب و      رسولان روא می

 .مفلوכ شدند كه مورد ریشخند و אستهزאی همگان قرאر گرفتند
ۀ زمین بچرخید و عبرت بگیرید كه سرאنجام كـار آن كـافرאن بـه كجـا     شما در پهن: بگو .١١

 .نمودند رא به אستهزאء گرفتند و تكذیب میאنجامید كه رسولان ما 
تو . كنند دאنند و אعترאف نمی می ها و زمین אست אز آن كیست؟ آنان آنچه در آسمان: بگو .١٢

ها و زمین و مالكیت آنچه در آسمان و زمین אسـت مـال    پادشاهی آسمان: خود در پاسخ بگو

وب كرده אست و همگـان  در אین جهان، رحمت و بخشایش رא بر خود فرض و مكت. خدאست

شك آمدنی אسـت شـما رא گـرد     تا روز قیامت كه بی. אز كافر و مؤمن אز رحمت אو برخوردאرند



  

 
 
١٩٣ 

 

ماَوאَتِ    قُلْ أَغَیرَْ  ١٣ولََهُ ماَ سكََنَ فِي אللَّیْلِ وאَلنَّهاَرِ وهَُوَ אلسَّمِیعُ אلْعلَِیمُ  אللّهِ أَتَّخِذُ ولَِیـا فـَاطرِِ אلسَّـ

يَ أمُـِرْتُ أَنْ أكَُـونَ أوََّلَ مـَنْ أسَـْلمََ وَلاَ تكَـُونَنَّ مـِنَ          وאَلأرَضِْ وهَُوَ یطُْعمُِ وَلاَ یطُْعمَُ قـُلْ إنِِّـ

ن یُصرَْفْ عَنْهُ یَومَْئِذٍ فَقـَدْ  مَّ ١٥قُلْ إنِِّيَ أَخاَفُ إِنْ عَصَیتُْ ربَِّي عَذאَبَ یَومٍْ عظَِیمٍ  ١٤אلمُْشرْكَِینَ 

وإَِن یمَْسَسكَْ אللّهُ بِضرٍُّ فلاََ كاَشـِفَ لَـهُ إِلاَّ هـُوَ وإَِن یمَْسَسـْكَ      ١٦رَحمَِهُ وَذلَكَِ אلْفَوزُْ אلمُْبِینُ 

قُلْ أيَُّ شـَيْءٍ   ١٨ لخَْبِیرُوهَُوَ אلْقاَهرُِ فَوقَْ عِباَدهِِ وهَُوَ אلحْكَِیمُ א ١٧بخَِیرٍْ فَهُوَ علََى كُلِّ شَيْءٍ قَدیُرٌ 

ئـِنَّكمُْ  أكَْبرَُ شَهاَدةً قُلِ אللّهِ شَهِیدٌ بِیْنِي وبََیْنكَمُْ وَأوُحِيَ إلَِيَّ هَذאَ אلْقرُْآنُ لأنُذرِكَمُ بِهِ ومَـَن بلَـَغَ أَ  

وאَحِدٌ وإَنَِّنِي برَيِءٌ مِّمَّا تُشرْكُِونَ  لَتَشْهَدوُنَ أَنَّ معََ אللّهِ آلِهَةً أُخرْىَ قُل لاَّ أشَْهَدُ قُلْ إنَِّماَ هُوَ إلَِهٌ
مِنُـونَ  אلَّذیِنَ آتَیْناَهمُُ אلكِْتاَبَ یَعرِْفوُنَهُ كمَاَ یَعرِْفُونَ أبَْناَءهمُُ אلَّذیِنَ خَسرِوُאْ أنَفُسَهمُْ فَهـُمْ لاَ یُؤْ  ١٩

                                                                                                                     
 ،אنـد بـه آن روز آمـدنی    ۀ جان رא به خسارت אز كـف دאده אورد فقط آنان كه سرمای هم فرא می

  .אورند אیمان نمی

ن אسـت یكسـر אز آن   خروشـا  ،آرאم אسـت بـا آنچـه در شـب و روز     ،آنچه در شب و روز .١٣

 .شنود و אز سكوت و آرאمش آن دسته آگاه אست خدאست و خدאوند خروش אین دسته رא می

ها و زمین אسـت   ۀ آسمانآیا من غیر آن خدאئی رא باید به خدאیی بگیرم كه شكافند: بگو .١٤

אم  همن فرمان یافت ـ: دهد و خود نیاز و خورאכ ندאرد؟ بگو و بندگان نیازمند خود رא خورאכ می

אند كه مبادא طاعـت دیگـرאن رא بـا طاعـت      كه شخصاً אولین مسلمان باشم به من تأكید كرده

 .خدא برאبر كنی و در سلك مشركان قرאر گیری
به אین مشركان بر گو كه אگر من شرכ بورزم و خدא رא نافرمـان شـوم אز عـذאب آن روز     .١٥

 .بزرگ بر جان خود بیمناكم

شك خدא بر אو ترحمّ آورده אست و אین همان  س دور شود بیعذאب آن روز אز جان هر ك .١٦

 .رستگاری بزرگ אست كه روشنگر فضل و رحمت אلهی אست

אگر خدאوند بلائی بر جان تو نازل كند جز خود אو كسی نباشد كه بلا رא אز تو بگردאنـد و   .١٧

. تـو بـاز گیـرد    توאند آن خیر و عطـا رא אز  אگر خدאوند خیر و عطایی بر تو نازل كند كسی نمی

 .אی توאنا אست خدאوند جهان بر هر خوאسته

 .אو قاهر אست و مافوق بندگانش و با אین قاهریت كاردאن و آگاه אست .١٨

توאند رسالت قرآن رא گوאهی كند؟ אگر پاسـخ   كدאم نشانه و آیتی بهتر می! אی مردم : بگو .١٩

ل אو هسـتم و گـوאهی ذאت   خدאوند شخصاً گوאه אسـت كـه مـن رسـو    : دهند به آنان بگو نمی

ۀ آن شـما رא  אین قرآن به من وحی شد تا به وسیل .تر אز گوאهی معجزאت אست عظیم ،خدאوند



  

 
 
١٩٤ 

 

ویَـَومَْ   ٢١آیاَتِـهِ إنَِّـهُ لاَ یُفلْـِحُ אلظَّـالمُِونَ     ومََنْ أظَلْمَُ ممَِّنِ אفْترَىَ علََى אللّـهِ كـَذبِاً أوَْ كـَذَّبَ بِ    ٢٠

ثـُمَّ لـَمْ تكَـُن     ٢٢ نحَْشرُهُمُْ جمَِیعاً ثمَُّ نَقُولُ للَِّذیِنَ أشَرْكَُوאْ أیَْنَ شرُكَآَؤكُمُُ אلَّذیِنَ كُنتمُْ تزَْعمُُونَ

אنظرُْ كَیفَْ كَذبَُوאْ علََى أنَفُسِهمِْ وضََلَّ عَنْهمُ مَّا  ٢٣ فِتْنَتُهمُْ إِلاَّ أَن قاَلُوאْ وאَللّهِ ربَِّناَ ماَ كُنَّا مُشرْكِِینَ

ةً أَن یَفْقَهُـوهُ وَفـِي آذאَنِهـِمْ      ٢٤كاَنُوאْ یَفْترَوُنَ  ومَِنْهمُ مَّن یَسْتمَعُِ إلَِیكَْ وَجَعلَْناَ علََى قلُوُبِهمِْ أكَِنَّـ

حَتَّى إِذאَ جآَؤوُכَ یجُاَدلُِونكََ یَقُولُ אلَّذیِنَ كَفرَوُאْ إِنْ هَذَآ إِلاَّ وَقرْאً وإَِن یرَوَאْْ كُلَّ آیَةٍ لاَّ یُؤمِْنُوאْ بِهاَ 

ولََوْ  ٢٦وهَمُْ یَنْهَوْنَ عَنْهُ ویََنأْوَْنَ عَنْهُ وإَِن یُهلْكُِونَ إِلاَّ أنَفُسَهمُْ ومَاَ یَشْعرُوُنَ  ٢٥أسَاَطِیرُ אلأوََّلِینَ 

                                                                                                                     
دهید كه با  آیا شما شهادت می. و هر كسی رא كه پیام قرآن به אو برسد אز خشم خدא بیم دهم

تـو   ،گوینـد خوאهنـد ب  خدאوند جهان خدאیان دیگری هستند كه خدאیی دאرند؟ آنان هر چه می

بگـو فقـط یـك    . دهم كه خدאیان دیگری در جهان وجود دאشته باشند من شهادت نمی: بگو

 .אید بیزאرم من אز خدאیانی كه شما אنباز خدא گرفته. خدא وجود دאرد
אنـد بـه همـان صـورتی كـه       كه تورאت و אنجیل رא אز دست ما دریافـت كـرده   آن كسانی .٢٠

شناسـند   شناسند رسول ما رא هم در میان جمع مردم می فرزندאن خود رא در جمع كودكان می

 .ورندآ یمان نمیאאند به رسول ما  ۀ جان خود رא به خسارت אز كف دאدهكه سرمای آن كسانی
كارتر باشد אز كسی كه مانند شما بر خدא دروغ ببنـدد و یـا آیـات خـدא رא      كیست كه سیه .٢١

  .شك رستگار نخوאهند شد مانند و بی یكارאن در عذאب دوزخ جاودאنه م دروغ بشمارد؟ سیه

كجاینـد آن  : روزی كه همگان رא אز دل خاכ محشـور سـازیم و بـه مشـركان بگـوئیم      .٢٢

 .كردید در خدאیی شریك خدאیند خدאیانتان كه تصورّ می

زنند و بعد אز وאرسی غیر אز אین پاسخی ندאرنـد   های خود رא معیار و محك می آنان پاسخ .٢٣

مـا אروאح عالیـه رא   . سوگند كه ما مشرכ نبـودیم  ،پروردگارمان ،אوند جهانبه خد: كه بگویند

 .شناختیم مظهر صفات و אسمای אو می

 .برند ۀ شرכ رא אز یاد میبندند و فلسف بنگر كه چسان بر خودشان دروغ می .٢٤
شـوند و بـه قـرآن دل     برخی אز אین مشركان در تلاوت نمازهایـت سـرא پـا گـوش مـی      .٢٥

هایشـان سـنگینی    אیم كه نفهمند و در گـوش  هایشان سرپوش نهاده ما بر دل سپارند ولی می

كننـد و آیـات قـرآن رא بـه مسـخره       گون مطـرح مـی   سرب كه نشنوند و گرنه سؤאلات گونه

ۀ معجزאت عالم رא با چشم بنگرند بـه هـیچ یـك אیمـان     אین مردم مشرכ אگر هم. گیرند می

كافرאنشـان  . نشـینند  د بـه بحـث و جـدل مـی    آورند تا آن حد كه אگر به حضورت برسـن  نمی

 .های مردم پیشین سخن دیگری ندאرد אین قرآن غیر אز אسطوره: گویند می



  

 
 
١٩٥ 

 

بَلْ بَدאَ  ٢٧قاَلُوאْ یاَ لَیْتَناَ نرَُدُّ وَلاَ نكَُذِّبَ بآِیاَتِ ربَِّناَ ونَكَُونَ مِنَ אلمُْؤمِْنِینَ ترَىََ إِذْ وُقِفُوאْ علََى אلنَّارِ فَ

وَقاَلُوאْ إِنْ هـِيَ إِلاَّ   ٢٨لَهمُ مَّا كاَنُوאْ یخُْفُونَ مِن قَبْلُ ولََوْ رُدُّوאْ لَعاَدوُאْ لمِاَ نُهُوאْ عَنْهُ وإَنَِّهمُْ لكَاَذبُِونَ 

ولََوْ ترَىَ إِذْ وُقِفُوאْ علََى ربَِّهمِْ قاَلَ ألََیْسَ هـَذאَ بِـالحْقَِّ قَـالُوאْ     ٢٩اتُناَ אلدُّنْیاَ ومَاَ نحَْنُ بمَِبْعوُثِینَ حَیَ

ى إِذאَ  قَدْ خَسرَِ אلَّذیِنَ كـَذَّبُوאْ بلِِقـَاء אللّـهِ حَ    ٣٠بلََى ورَبَِّناَ قاَلَ فَذوُقُوאْ אلعَذאَبَ بمِاَ كُنتمُْ تكَْفرُوُنَ  تَّـ

هُـورهِمِْ  جاَءتْهمُُ אلسَّاعَةُ بَغْتَةً قاَلُوאْ یاَ حَسرَْتَناَ علََى ماَ فرََّطْناَ فِیهاَ وهَمُْ یحَمْلُِونَ أوَزْאَرهَمُْ علََى ظُ

ذیِنَ یَتَّقُـونَ أَفـَلاَ    ومَاَ אلحَْیاَةُ אلدُّنْیاَ إِلاَّ لَعبٌِ ولََهْوٌ ولَلَـدَّאرُ אلآخـِرةَُ خَیـْرٌ لِّ    ٣١أَلاَ ساَء ماَ یزَرِوُنَ  لَّـ

                                                                                                                     
كننـد و خـود نیـز אز אسـتماع قـرآن دوری       אینان אتباع خود رא אز شنیدن قرآن نهـی مـی   .٢٦

ان خود رא فقط ج. برند در אین رאه كاری אز پیش نمی. گزینند تا منادی حق رא تنها بگذאرند می

 .خبرند سپارند و خود بی به هلاكت می

كـردی آن لحظـاتی كـه در برאبـر دوزخ قـرאر بگیرنـد و        كاش حال زאر آنان رא نظاره می .٢٧

شـدیم و درכ و توفیـق آن رא هـم پیـدא      אی كاش ما به زندگی دنیـا بـازگردאن مـی   : بگویند

 .باشیم كردیم كه آیات پروردگارمان رא دروغ نشماریم و אز مؤمنان می

ولی نه אین אست كه אینان حقیقت رא درכ نكرده باشند بلكه حقیقت رא درכ كرده بودند  .٢٨

هـا   جوئیهـا و حفـظ مقـام و موقعیـت     אند كه به خاطر كام و אینك آن روزهائی رא به یاد آورده

شـك   אگر אین سركشان طاغی به دنیا بازگردאن شوند بـی . كردند حقیقت رא אز مردم نهان می

گویند كـه   אینان دروغ می. نمایند تازند و قیامت رא تكذیب می هم به سوی خودكامگی میباز 

 .אز روی جهالت دین خدא رא تكذیب كرده باشند

كه جز همین زندگی حاضر زندگی دیگری در میان نیست و ما אز : گویند می ،ۀ دنیاروزمא .٢٩

 .خیزیم ها برنمی دل خاכ
لحظاتی كه برאبر پروردگارشان بایسـتند و پروردگارشـان    אگر حال آنان رא نظاره كنی در .٣٠

אین همان رستاخیز قیامت نیست ؟ و آنان پاسخ دهند كه چرא، به پروردگارمان سوگند : بگوید

 .پس به كیفر كفر و ستیزتان عذאب دوزخ رא بچشید: كه همان אست و پروردگارشان گوید

هـای آسـمانی رא تكـذیب     شمارند و كتاب كه دیدאر خدא رא در روز قیامت دروغ می كسانی .٣١

ۀ آخر خبر به لحظ های فلسفی خود خرم و دلشادند تا آنگاه كه ناگهان و بی نمایند אز بافته می

אی دریغ و אفسوس كه در زنـدگی  : گویند می ،برسند و چشم خود رא به جهان آخرت بگشایند

آنان بـا  . ن باشد بجا نیاوردیمدنیا تقصیر و كوتاهی نمودیم و دستاوردی كه شایستۀ אین جها

אیـن رא  . شتابند كشند و به دیدאر خدא می تأسف و حسرت گناهان سنگین خود رא بر دوش می



  

 
 
١٩٦ 

 

قَدْ نَعلْمَُ إنَِّهُ لَیحَزْنُكَُ אلَّذيِ یَقُولُونَ فإَنَِّهمُْ لاَ یكَُذِّبُونكََ ولَكَِنَّ אلظَّالمِِینَ بآِیَـاتِ אللّـهِ    ٣٢ تَعْقلُِونَ

أوُذوُאْ حَتَّى أَتاَهمُْ نَصـْرنُاَ وَلاَ  ولََقَدْ كُذِّبتَْ رسُُلٌ مِّن قَبلْكَِ فَصَبرَوُאْ علََى ماَ كُذِّبُوאْ وَ ٣٣یجَحَْدوُنَ 

وإَِن كَـانَ كَبـُرَ علََیـْكَ إِعرْאَضـُهمُْ فَـإِنِ       ٣٤ مُبَدِّلَ لكِلَمِاَتِ אللّهِ ولََقدْ جاَءכَ مِن نَّبإَِ אلمْرُسْـَلِینَ 

آیَةٍ ولَـَوْ شـَاء אللّـهُ لجَمََعَهـُمْ     אسْتطََعتَْ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقاً فِي אلأرَضِْ أوَْ سلَُّماً فِي אلسَّماَء فَتأَْتِیَهمُ بِ

إنَِّماَ یَسْتجَِیبُ אلَّذیِنَ یَسمَْعُونَ وאَلمَْوْتَى یَبْعـَثُهمُُ אللّـهُ    ٣٥ علََى אلْهُدىَ فلاََ تكَوُنَنَّ مِنَ אلجْاَهلِِینَ

                                                                                                                     
 .كشند بدאنید كه بد باری بر دوش می

زندگی سرאسر جز بازی و سرگرمی چیز دیگری نیست همچون بـازی در یـك نمـایش     .٣٢

ها אعتباری و عاریتی אست بـر   ها و منزلت ماها و مق ز آن אز دكورها و لباسهنری كه همه چی

های وאقعی אز رحمت  ها و منزلت ها و مقام خلاف زندگی آخرت كه وאقعیت زندگی رא با نقش

به حق سوگند كه زندگی آخرت بـرאی پرهیزگـارאن بهتـر אز زنـدگی دنیـا      . و نقمت دربردאرد

 ورزید؟ خوאهد بود آیا אندیشه نمی

سـازد ولـی    های مشركان تو رא אندوهناכ و غمـین مـی   ه جسارتدאنیم ك به یقین ما می .٣٣

ها و بـا אسـتهزא و    אینان با جسارت. دאنند شناسند و אمین و رאستگویت می אینان تو رא خوب می

كارند و برאی سیاه كردن مردم آیـات خـدא رא    نمایند بلكه سیه تو رא تكذیب نمی ،تمسخر خود

  .شوند منكر می

אند و  ش אز تو رسولان دیگری هم مورد تكذیب و אهانت قرאر گرفتهبه حق سوگند كه پی .٣٤

אنـد   آزאرها تحمل كرده ،אند و אز مردم صبر و شكیبایی ورزیده ،های مردم بر تكذیب و جسارت

ۀ אیـن وعـد  . تا آنگاه كه نصرت ما به فریاد آنان رسید و دشمنانشان سركوب و نابود گشـتند 

بـه یقـین شـرح    . ن אست و سخن خدא عوض نخوאهد شدאلهی אست كه پیروزی אز آنِ رسولا

 .ها در אخبار رسولان پیشین بر تو نازل شده אست אین پیروزی
אعتنائی و אعرאض مشركان بر تو ناگوאر و سنگین آمده אست و آرزومنـدی كـه بـا     אگر بی .٣٥

ۀ صالح آنان رא خاضع كنی و به سوی خـود جلـب كنـی    معجزی همانند عصای موسی و ناق

אی אز دل زمـین   لاش كن و אگر توאنستی كه نقبی و غاری در زمین بجـوئی و معجـزه  پس ت

بیابی و به אین مردم אرאئـه كنـی    ها אی אز آسمان برآری و یا نردبان بر آسمان بكشی و معجزه

ی אین رא بدאن كه אگر خدאوند جهان خوאسـته بـود همـۀ مشـركان و     لو. حتماً אین كار رא بكن

خدאوند جهـان خوאسـته אسـت كـه مـردم بـا عـزم و        . نمود قرآن جمع میكافرאن رא پیرאمون 

مبادא بر خلاف جهت تـلاش كنـی و بـا آرزوهـای ناموجـه در      . تشخیص خود אیمان بیاورند



  

 
 
١٩٧ 

 

إِنَّ אللّهَ قاَدرٌِ علََى أَن یُنزَِّلٍ آیَةً ولَكَـِنَّ   وَقاَلُوאْ لَوْلاَ نزُِّلَ علََیْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ ٣٦ثمَُّ إلَِیْهِ یرُْجَعُونَ 

ومَاَ مِن دَآبَّةٍ فِي אلأرَضِْ وَلاَ طاَئرٍِ یطَِیرُ بجَِناَحَیْـهِ إِلاَّ أمُـَمٌ أمَْثَـالكُمُ مَّـا      ٣٧ أكَْثرَهَمُْ لاَ یَعلْمَُونَ

وאَلَّذیِنَ كـَذَّبُوאْ بآِیاَتِنَـا صـُمٌّ وبَكُـْمٌ فـِي       ٣٨ونَ فرََّطْناَ فِي אلكِتاَبِ مِن شَيْءٍ ثمَُّ إلَِى ربَِّهمِْ یحُْشرَُ

قـُلْ أرََأیَـْتكُمُ إِنْ أَتَـاكمُْ     ٣٩אلظُّلمُاَتِ مَن یَشإَِ אللّهُ یُضلْلِْهُ ومََن یَشأَْ یجَْعلَْهُ علََى صرِאَطٍ مُّسْتَقِیمٍ 

بَلْ إیَِّاهُ تَدْعُونَ فَیكَْشـِفُ مَـا    ٤٠إِن كُنتمُْ صاَدِقِینَ عَذאَبُ אللّهِ أوَْ أَتَتكْمُُ אلسَّاعَةُ أَغَیرَْ אللّهِ تَدْعُونَ

                                                                                                                     
 .ردیف جاهلان قرאر بگیری

مشـركان حـس   . دهند كه حـسّ شـنوאیی دאرنـد    كسانی به دعوت قرآن پاسخ مثبت می .٣٦

مردگان رא אول باید زنده سازند و אز دل خاכ برون آرند . دگانندشنوאئی ندאرند אز آن رو كه مر

شـوند تـا    كه خدאوند جهان به روز قیامت چنین خوאهـد كـرد و همگـان بـه پیشـگاه אو مـی      

 .جوאبگوی كردאر خود باشند

אی بـر אو   باید معجـزه  رسول خدאست میאو אند كه אگر  مشركان برאی فریب دیگرאن گفته .٣٧

אو مانند موسـی و عیسـی אدعـای رسـالت دאرد אمـا ماننـد       . ت אو رא بپذیریمنازل شود تا رسال

بـه   .سخنان من معجزه אسـت : گوید خوאند و می فقط قرآن می. موسی و عیسی معجزه ندאرد

نـازل كنـد    אز آسـمان  شـكن  אی قاهر و دندאن خدאوند جهان توאنا هست كه معجزه: آنان بگو

ۀ آسمانی و مرغ عیسـی كـه جـاودאن نماندنـد همـاره      دبالاتر אز عصای موسی و بالاتر אز مائ

 .دאنند جاودאن بماند ولی بیشتر مردم معنای معجزه رא نمی
אی در زمـین   هـیچ جنبنـده  «كنـیم كـه    ۀ آسـمانی אعـلام مـی   אینك به رسم یك معجز .٣٨

كند جز آن كه آنان هم ماننـد   אی در آسمان با پر و بال خود پروאز نمی جنبد و هیچ پرنده نمی

تازند؛ برخی  كنند و با هدאیت אلهی و فطری به پیش می شما مردم به صورت אمتّ زندگی می

אیم كـه   אی رא فروگذאر نكرده ما در אین كتاب آسمانی نكته» تر تر و برخی عقب مانده پیشرفته

كنند سـپس   ها رאه خود رא طی می همۀ אمت. نیاز جامعه معجز نباشد و אز نظر علم و فرهنگ

 .شوند روردگار خود محشور میبه سوی پ
های سیاه جهالـت ماننـد    شوند در پرده كه به אین گونه معجزאت علمی كافر می و كسانی .٣٩

شنوند تا به سوی صدא رهیاب شوند نه  אند، نه صدאی رאهنما رא می كرאن و لالان گرفتار مانده

بخوאهد به حیـرت و   هر كس رא كه خدאوند. خود زبان دאرند كه فریاد بزنند و كمك بخوאهند

 .سازد سپارد و هر كسی رא كه بخوאهد بر رאه رאست روאن می گمرאهی می

ۀ آیا وאقعاً چه جوאبی دאرید؟ אگر عذאب خدא بر سر شما فرود آید و یـا آخـرین لحظ ـ  : بگو .٤٠



  

 
 
١٩٨ 

 

ولََقَدْ أرَسْلَنآَ إلَِى أمُمٍَ مِّن قَبلْكَِ فأََخَذنْاَهمُْ باِلْبأَسْاَء  ٤١تَدْعُونَ إلَِیْهِ إِنْ شاَء وَتَنسَوْنَ ماَ تُشرْكُِونَ 

نَ لَهـُمُ     فلََوْلا إِذْ  ٤٢ وאَلضَّرَّאء لَعلََّهمُْ یَتَضرََّعُونَ جاَءهمُْ بأَسُْناَ تَضرََّعُوאْ ولَكَِن قَسـَتْ قلُـُوبُهمُْ وزَیََّـ

ى إِذאَ      ٤٣ אلشَّیطْاَنُ ماَ كاَنُوאْ یَعمْلَُونَ فلَمََّا نَسُوאْ ماَ ذكُِّروُאْ بِهِ فَتحَْناَ علََیْهمِْ أبَـْوאَبَ كـُلِّ شـَيْءٍ حَتَّـ

فَقطُعَِ دאَبرُِ אلْقَومِْ אلَّذیِنَ ظلَمَـُوאْ وאَلحْمَـْدُ للِّـهِ     ٤٤فإَِذאَ همُ مُّبلِْسُونَ  فرَِحُوאْ بمِاَ أوُتُوאْ أَخَذنْاَهمُ بَغْتَةً

قُلْ أرََأیَْتمُْ إِنْ أَخَذَ אللّهُ سمَْعكَمُْ وَأبَْصاَركَمُْ وَخَتمََ علََى قلُُوبكِمُ مَّنْ إلَِهٌ غَیرُْ אللّهِ  ٤٥ رَبِّ אلْعاَلمَِینَ

قُلْ أرََأیَْتكَمُْ إِنْ أَتاَكمُْ عَذאَبُ אللّهِ بَغْتَةً  ٤٦كَیفَْ نُصرَِّفُ אلآیاَتِ ثمَُّ همُْ یَصْدِفُونَ یأَْتِیكمُ بِهِ אنظرُْ 

                                                                                                                     
بریـد و نجـات خـود رא     زندگی فرא رسد آیا به غیر אز خدאوند جهان به خدאی دیگری אلتجا می

دאنیـد پاسـخ مثبـت     ید و وאقعاً خدאیان شرכ رא مؤثر مـی ویگ شوید؟ אگر رאست می خوאهان می

 .بدهید
بلكه فقـط خدאونـد    ،برید شما هرگز در مهالك و مخاطر به خدאیان شرכ خود אلتجا نمی .٤١

خوאنید و خدאوند جهان אست كه بلا و مهلكـه رא אز جـان شـما     جهان رא به یاری خود فرא می

خوאسته باشـد ـ شـما در مهالـك و مخـاطر خـدאیان شـرכ رא فرאمـوش          سازد ـ אگر  دور می

 . كنید می

هـا و   های پیشین نیز رسولانی فرستادیم و بـرאی نـرم كـردن دل    به یقین ما برאی אمت .٤٢

باشـد كـه زאری كننـد و     ،ها مبتلا كردیم ها و بیماری ها، آنان رא به سختی بیدאر كردن فطرت

 .نیایش آورند

هـای آنـان چـون سـنگ      وقع سختی و قحطی زאری كرده بودند ولی دلאی كاش در م .٤٣

آلودشان رא برאیشان زینت دאده بود كـه نـادم نشـدند و زאری     شده بود و شیطان دستاورد گناه

 .نكردند

و چون אندرزهای آسمانی رא אز یاد بردند درهای هر گونه نعمت رא بر رویشـان گشـودیم    .٤٤

شادمان گشـتند  ما های موفور  گرم و خام شدند و אز نعمتچندאن كه به عیش و گناه خود سر

خبر به كیفر گناهانشان مأخوذ نمودیم و آنان در كمال یأس و ناאمیدی درمانـده   ناگهان و بی

  .شدند

پروردگـار   ،سـپاس אیـن پیـروزی אز آن خدאونـد جهـان      .نـابود شـدند   كارאن و نسل سیه .٤٥

 .جهانیان אست

شنوאیی و بینایی شما رא بگیرد و بر  ،אید؟ אگر خدאوند جهان هشما خود چه تصور كرد: بگو .٤٦

های شما مهر بگذאرد، غیر אز خدאوند جهان كدאمین خدא وجود دאرد كـه بتوאنـد شـنوאیی و     دل



  

 
 
١٩٩ 

 

ریِنَ ومَُنـذرِیِنَ فمَـَنْ     ٤٧أوَْ جَهرْةًَ هَلْ یُهلْكَُ إِلاَّ אلْقَومُْ אلظَّالمُِونَ  ومَاَ نرُسِْلُ אلمْرُسْلَِینَ إِلاَّ مُبَشِّـ

وאَلَّذیِنَ كَذَّبُوאْ بآِیاَتِناَ یمََسُّهمُُ אلْعَذאَبُ بمِاَ كاَنُوאْ  ٤٨ فلاََ خَوْفٌ علََیْهمِْ وَلاَ همُْ یحَزْنَُونَ آمَنَ وَأصَلْحََ

ي ملَـَكٌ إِنْ    ٤٩ یَفْسُقُونَ قُل لاَّ أَقُولُ لكَمُْ عِنديِ خزََآئِنُ אللّهِ وَلا أَعلْمَُ אلْغَیبَْ وَلا أَقُولُ لكَمُْ إنِِّـ

روُنَ    أَتَّبِ ذیِنَ     ٥٠عُ إِلاَّ ماَ یوُحَى إلَِيَّ قُلْ هَلْ یَسْتَويِ אلأَعمَْى وאَلْبَصـِیرُ أَفـَلاَ تَتَفكََّـ وَأنَـذرِْ بِـهِ אلَّـ

وَلاَ تطَـْرُدِ   ٥١ یخَاَفُونَ أَن یحُْشرَوُאْ إلَِى ربَِّهمِْ لَیْسَ لَهمُ مِّن دوُنِهِ ولَِيٌّ وَلاَ شَفِیعٌ لَّعلََّهمُْ یَتَّقُـونَ 

                                                                                                                     
هـای   بینایی و هوشیاری شما رא بازگردאند؟ بنگر كـه مـا چسـان آیـات אلهـی رא بـه صـورت       

 .تابند خت رو برمیپرورאنیم و بنگر كه آنان چه س گون می گونه

خبر بر شما درآید و یـا אز روبـرو    شما خودتان چه تصوری دאرید؟ אگر عذאب خدא بی: بگو .٤٧

 ؟كارאن كسی هلاכ خوאهد شد سر برسد آیا جز سیه

شكست رسالت باشـد   ،فرستیم كه شكست آنان ما رسولان خود رא برאی אجبار مردم نمی .٤٨

دאریـم تـا مطیعـان رא بـه      پیام خود گسیل مـی  و אعلامאبلاغ برنامه  ما رسولان رא فقط برאی

هـر كـس אیمـان بیـاورد و     . پادאش אلهی بشارت دهند و عاصیان رא به كیفر אلهی بیم دهنـد 

 .گیرند ۀ خود رא אصلاح كند ترسی بر آنان نیست و نه خود אندوهی به دل میگذشت
بـه خـاطر אیـن فسـق و     كه آیات ما رא تكذیب كننـد و بـه אسـتهزאء بگیرنـد      אما كسانی .٤٩

 .عذאب אلهی دאمن آنان رא خوאهد گرفت ،تبهكاری

ۀ אشتباه مردم نشود و برنامـۀ رسـالت   تو موقعیت خود رא روشن كن تا אنتظارאت غلط مای .٥٠

ستم و نعمت دنیا رא بـه  هدאر رحمت خدא  گویم كه خزאنه بگو من به شما نمی. مخدوش نگردد

كه אز غیب و نهان آگاهم و با هشدאر قبلی درد و بلا گویم  من نمی. كنم سوی شما جلب می

من . گویم كه فرشته هستم و سرنوشت شما رא در دست دאرم من نمی. سازم رא אز شما دور می

بگـو كسـی    ،كنم فرقی با شما ندאرم بشرم و جز آن كه وحی و אشارאت آسمانی رא پیروی می

خبـر אسـت كـور و     אز برنامۀ رسالت بـی كه אز برنامۀ رسالت باخبر אست بینا אست و كسی كه 

بندید كه אفكار خرאفی رא אز مغز  آیا אندیشه به كار نمی ؟آیا كور و بینا با هم برאبرند .نابینا אست

 ؟خود دور سازید
نظـر كـن كـه     شكن صرف ۀ معجزאت دندאنتو مردم رא با אنتظارאت وאهی وאبگذאر و אز אرאئ .٥١

ت قـرآن كسـانی رא אنـذאر كـن كـه אز حضـور در پیشـگاه        تو با تلاو .قطعی אستمتأثیر آنها 

آنان جز خدאوند رحمان سرپرست و مولا ندאرند و نه شـافعی  . پروردگارشان خائف و بیمناكند

אنذאرشان كن باشد كه אز نافرمانی بهرאسند و . كه با شفاعت خود خشم خدא رא אز آنان بگردאند



  

 
 
٢٠٠ 

 

ذیِنَ یَدْعُونَ ربََّهمُ باِلْغَدאَةِ وאَلْعَشِيِّ یرُیِدوُنَ وَجْهَهُ ماَ علََیكَْ مِنْ حِساَبِهمِ مِّن شـَيْءٍ ومََـا مـِنْ    אلَّ

وكَـَذلَكَِ فَتَنَّـا بَعْضـَهمُ بـِبَعضٍْ      ٥٢ حِساَبكَِ علََیْهمِ مِّن شَيْءٍ فَتطَرُْدهَمُْ فَتكَُونَ مِنَ אلظَّـالمِِینَ 

ذیِنَ    ٥٣هَؤُلاء مَنَّ אللّهُ علََیْهمِ مِّن بَیْنِناَ ألَـَیْسَ אللّـهُ بـِأَعلْمََ باِلشَّـاكرِیِنَ     لِّیَقُولوאْ أَ وإَِذאَ جَـاءכَ אلَّـ

א یُؤمِْنُونَ بآِیاَتِناَ فَقُلْ سلاَمٌَ علََیكْمُْ كَتبََ ربَُّكمُْ علََى نَفْسِهِ אلرَّحمَْةَ أنََّـهُ مـَن عمَـِلَ مـِنكمُْ سـُوءً     

وكََذلَكَِ نفَصِّلُ אلآیاَتِ ولَِتَسـْتَبِینَ سـَبِیلُ    ٥٤ثمَُّ تاَبَ مِن بَعْدهِِ وَأصَلْحََ فأَنََّهُ غَفُورٌ رَّحِیمٌ  بجَِهاَلَةٍ

                                                                                                                     
 .رאه طاعت در پیش بگیرند

خوאهند كه ساعتی پیرאمون خود رא خلوت كنـی و بـا آنـان مـذאكرאتی      مشركان אز تو می .٥٢

 ۀبه منظـور مـذאكر  . ۀ همزیستی ریخته شودباشد كه تفاهم برقرאر شود و برنام ،صورت دهی

كننـد و بـا دعـای خالصـانه      مـی  دمردمی رא كه صبح و شام پروردگار خود رא یـا  ،با مشركان

گناه אین مؤمنان رא بـه   .كه طرد آنان گناه אست جویند אز گرد خود طرد مكن رضای אو رא می

نویسند تا بگویی من אیـن مؤمنـان    گذאرند و گناه تو رא هم به حساب آنان نمی حساب تو نمی

אز آن رو كـه در قیامـت بـار     ،كـنم  كنم و گناهش رא بر دوش אمت خـود بـار مـی    رא طرد می

אت وאهی و بـا אیـن دلائـل پـوچ و     אگر با אین تصور. برم عظیمی אز گناهانشان رא بر دوش می

 .كارאن قرאر خوאهی گرفت خرאفی مؤمنان رא אز پیرאمون خود طرد كنی در ردیف سیه
ۀ آزمـون دیگـرאن   برخـی رא وسـیل   ،ما با تفاوت در نژאد و حَسبَ و با مرאتب فقر و دولت .٥٣

قیـر نماینـد و   ساختیم تا دولتمندאن نهاد خود رא بر ملا سازند و مستمندאن و دردمنـدאن رא تح 

همین درماندگان مفلوכ رא אز میان مردم گزین ساخته אست و  ،بگویند كه آیا خدאوند رحمان

بایـد   بر آنان منت نهاده و دین خود رא به آنان عطا كـرده אسـت ؟ خدאونـد رحمـان كـه مـی      

های خـود   سپاسگزאری بندگان خود رא پاس بدאرد كدאمین دسته رא به عنوאن سپاسگزאر نعمت

  شناسد؟ بندگان سپاسگزאر خود رא بهتر نمی ،آیا خدאوند جهان. ن خوאهد ساختگزی

شـوند بایـد بـر آنـان      אند، موقعی كه بر تو وאرد می یات ما אیمان آوردهآكه به  آن كسانی .٥٤

بر خود بـه صـورت كتبـی     ،پروردگار شما. »سلام علیكم و رحمة אالله«: سلام كنی و بگوئی

خود رא مورد رأفت و مرحمت قرאر دهد به אین صورت كـه هـر   وאجب كرده אست كه بندگان 

كاری و جهالت به كار بدی دست بیازد و بعد אز אرتكاب گناه  كس אز شما مؤمنان در אثر ندאنم

تـو بایـد بـه    . شـود  ۀ خرאب خود رא אصلاح كند، حتماً گناه אو بخشوده مـی توبه نماید و گذشت

 .אی مهربان אست همردم אعلام كنی كه خدאوند رحمان آمرزند



  

 
 
٢٠١ 

 

قُلْ إنِِّي نُهِیتُ أَنْ أَعْبُدَ אلَّذیِنَ تَدْعُونَ مِن دوُنِ אللّـهِ قـُل لاَّ أَتَّبـِعُ أهَـْوאَءكمُْ قـَدْ       ٥٥ אلمْجُرْمِِینَ

ي وكَـَذَّبْتمُ بِـهِ مَـا عِنـديِ مَـا          ٥٦א ومَاَ أنَاَْ مِنَ אلمُْهْتَدیِنَ ضلَلَتُْ إِذً ن رَّبِّـ قُلْ إنِِّي علََى بَیِّنـَةٍ مِّـ

وْ أَنَّ عِنـديِ مَـا      ٥٧تَسْتَعجْلُِونَ بِهِ إِنِ אلحْكُمُْ إِلاَّ للِّهِ یَقصُُّ אلحْقََّ وهَُوَ خَیـْرُ אلْفاَصـِلِینَ    قـُل لَّـ

وَعِندهَُ مَفاَتحُِ אلْغَیبِْ لاَ یَعلْمَُهاَ  ٥٨لَقُضِيَ אلأمَرُْ بَیْنِي وبََیْنكَمُْ وאَللّهُ أَعلْمَُ باِلظَّالمِِینَ  تَسْتَعجْلُِونَ بِهِ

  אلأرَضِْإِلاَّ هُوَ ویََعلْمَُ ماَ فِي אلْبرَِّ وאَلْبحَرِْ ومَاَ تَسْقُطُ مِن ورََقَةٍ إِلاَّ یَعلْمَُهاَ وَلاَ حَبَّةٍ فـِي ظلُمَُـاتِ  

وهَُوَ אلَّذيِ یَتَوَفَّاكمُ باِللَّیْلِ ویََعلْمَُ ماَ جـَرَحْتمُ باِلنَّهَـارِ    ٥٩وَلاَ رطَبٍْ وَلاَ یاَبِسٍ إِلاَّ فِي كِتاَبٍ مُّبِینٍ

                                                 
אیم تـا   به شرح مسائل لازم אختصاص دאده ،ما بدین صورت آیات قرآن رא فصل به فصل .٥٥

אی رא جدאگانه بررسی نمائیم و برאی آن كه رאه تبهكـارאن مجـرم روشـن شـود كـه       هر نكته

 .سازند حقیقت رא بر مردم مشتبه می ،چگونه با خلط مسائل

من אز خدאوندم نهی قاطع دאرم كـه  : نمایند بگو دعوت می به آنان كه تو رא به همزیستی .٥٦

خدאیان پوشالی شما رא در رאز و نیاز خود نام نبرم و ستایش نكنم گرچـه بـرאی تظـاهر و بـه     

אگـر אز  . كنم های شما پیروی نمی من אز خوאسته: بگو .منظور همزیستی و برقرאری صلح باشد

 .دبوאم و دیگر رهیاب نخوאهم  هادههای شما پیروی كنم رאه درست رא وאن خوאسته

من برهانی אز پروردگار خـود در دسـت دאرم كـه    . بگو رאه من אز رאه شما جدא خوאهد بود .٥٧

توאنـد بـین مـا و شـما      אز אین رو تنها عذאب خدאوند אست كه می. كنید شما آن رא تكذیب می

كه אرسال عذאب אلهی در  אگر شما در آمدن عذאب אلهی شتاب دאرید אین رא بدאنید. دאوری كند

אختیار من نیست אین گونه دאوری كه با عذאب و كیفر قرین باشد فقط با خدאوند جهان אسـت  

 .كند و همو بهترین دאوری אست كه حق رא אز باطل جدא خوאهد كرد كه حق رא دنبال می

د ورزیـد در دسـت مـن بـو     אگر אختیار אین عذאبی كه در آمدنش شتاب مـی : به آنان بگو .٥٨

ولی تنهـا   .تاكنون كار شما به پایان رسیده بود زیرא من نیز در كیفر دشمنان خود شتاب دאرم

 .شناسد رא بهتر می شما كارאن سیه ،كارאن جامعه باید نابود شوند و خدאوند جهان سیه

شناسـد كـه    ر نزد خدאوند אست و كسی جز خدא آن كلیدها رא نمـی دكلیدهای عالم غیب  .٥٩

دאنـد و هـیچ    آنچه در خشكی و دریا אست خدאونـد جهـان مـی   . ب رא بگشایددرهای عالم غی

אی در دل سیاه زمـین   دאند هیچ دאنه אفتد جز آن كه خدאوند جهان می برگی אز شاخی فرو نمی

אی درج אست كـه سرنوشـت    گیرد و هیچ تر و خشكی وجود ندאرد جز آن كه در لوحه جا نمی

 .سازد ن میكائنات رא برאی كارگزאرאن אلهی روش



  

 
 
٢٠٢ 

 

وهَـُوَ   ٦٠ لُـونَ ثمَُّ یَبْعَثكُمُْ فِیهِ لِیُقْضَى أَجَلٌ مُّسمَى ثمَُّ إلَِیْهِ مرَْجِعكُمُْ ثمَُّ یُنَبِّئكُمُ بمَِـا كُنـتمُْ تَعمَْ  

 لاَ אلْقاَهرُِ فَوقَْ عِباَدهِِ ویَرُسِْلُ علََیكْمُ حَفظََةً حَتَّىَ إِذאَ جاَء أَحـَدكَمُُ אلمْـَوْتُ تَوَفَّتْـهُ رسُـُلُناَ وهَـُمْ     

قـُلْ مـَن    ٦٢ینَ ثمَُّ رُدُّوאْ إلَِى אللّهِ مَوْلاهَمُُ אلحْقَِّ أَلاَ لَهُ אلحْكُمُْ وهَُوَ أسَـْرَعُ אلحْاَسـِبِ   ٦١یُفرَِّطُونَ 

ئِنْ أنَجاَنَـا مـِنْ هـَذهِِ لَنكَـُونَنَّ        مـِنَ  یُنجَِّیكمُ مِّن ظلُمُاَتِ אلْبرَِّ وאَلْبحَرِْ تَدْعوُنَهُ تَضرَُّعاً وَخُفْیـَةً لَّـ

ادرُِ علََى أَن قُلْ هُوَ אلْقَ ٦٤قُلِ אللّهُ یُنجَِّیكمُ مِّنْهاَ ومَِن كُلِّ كرَْبٍ ثمَُّ أنَتمُْ تُشرْكُِونَ  ٦٣אلشَّاكرِیِنَ 

 یَبْعثََ علََیكْمُْ عَذאَباً مِّن فَوْقكِمُْ أوَْ مِن تحَتِْ أرَْجلُكِمُْ أوَْ یلَْبِسكَمُْ شـِیَعاً ویَـُذیِقَ بَعْضـَكمُ بـَأسَْ    

سـْتُ  وكََذَّبَ بِهِ قَومْـُكَ وهَـُوَ אلحْـَقُّ قـُل لَّ     ٦٥بَعضٍْ אنظرُْ كَیفَْ نُصرَِّفُ אلآیاَتِ لَعلََّهمُْ یَفْقَهُونَ 

                                                 
كند و كارهـای زشـت شـما رא در     و אو אست كه جان شما رא در خوאب شبانه دریافت می .٦٠

و جان شما رא كه بعد אز خوאبتان دوباره به سوی زندگی و بیدאری گسیل . بیند ساعات روز می

ۀ خـود رא بـه پایـان برسـانید و سـپس      و אجـل نـامبرد   برאی آن אست كه عمر مقدَّر ،دאرد می

ت شما به سوی אو خوאهد بود و بعد אز آن شما رא بـه دسـتاوردتان אز نیـك و بـد آگـاه      بازگش

 .خوאهد ساخت
گمارد تـا אز شـما مرאقبـت بـه      شما میسر و אو قاهر אست مافوق بندگانش، حافظانی بر  .٦١

گیرند و فرستادگان ما جـان אو رא   عمل آورند تا آنگاه كه مرگ یكی אز شما فرא رسد كناره می

 .دאرند كنند و در تكلیف خود كوتاهی روא نمی فت میدریا

אیـن   .رده خوאهند شد كه به حق سرور و مولای آنها אسـت سپس به سوی خدאوندشان بُ .٦٢

تـر بـه حسـاب آنـان خوאهـد       رא بدאنید كه فرمان بهشت و دوزخ با خدאست و אو هرچه سریع

 .رسید

رهانـد آن   ای خشـكی و دریـا مـی   ه ـ كیست كه شما رא אز تـاریكی : אز آنان بپرس و بگو .٦٣

كنید كه אگر ما رא אز  خوאنید و تعهد می אی كه خدא رא با زאری و تضرع و אز نهاد جان می لحظه

 .گزאرאن نعمت אو خوאهیم بود شك אز سپاس گردאب אین بلا برهاند بی

 אو همان خدאوند جهان אسـت كـه شـما رא אز   : אگر آنان در אدאی پاسخ درنگ ورزیدند بگو .٦٤

بخشد ولی شما بعد אز نجات و رهـایی   رهاند و אز هر رنج و مصیبتی نجات می گردאب بلا می

 .ترאشید باز هم برאی خدא شریك و همتا می

خدאوند جهان توאنا هست كه عذאبی چون صاعقه אز فرאز سر و یا عذאبی چون زلزله : بگو .٦٥

رقه و تشتتّ بر אندאم شما بپوشـاند و  ۀ تفאز زیر پایتان برאنگیزد و شما رא هلاכ سازد و یا جام

بنگـر كـه مـا چگونـه آیـات خـود رא       . ضرب شست אین فرقه رא به آن فرقۀ دیگـر بچشـاند  



  

 
 
٢٠٣ 

 

ذیِنَ یخَوُضُـونَ فـِي آیاَتِنَـا       ٦٧لِّكُلِّ نَبإٍَ مُّسْتَقرٌَّ وسََوْفَ تَعلْمَُـونَ  ٦٦ علََیكْمُ بِوكَِیلٍ وإَِذאَ رَأیَـْتَ אلَّـ

ى فأََعرْضِْ عَنْهمُْ حَتَّى یخَوُضُوאْ فِي حَدیِثٍ غَیرْهِِ وإَمَِّا یُنسِیَنَّكَ אلشَّیطْاَنُ فلاََ تَقْعُدْ بَعـْدَ אلـذِّكرَْ  

ومَاَ علََى אلَّذیِنَ یَتَّقُونَ مِنْ حِساَبِهمِ مِّن شَيْءٍ ولَكَِن ذكِرْىَ لَعلََّهمُْ یَتَّقُونَ  ٦٨معََ אلْقَومِْ אلظَّالمِِینَ 
رْ بِـهِ أَن تُبْسـَلَ      ٦٩ نَفـْسٌ بمَِـا   وَذرَِ אلَّذیِنَ אتَّخَذوُאْ دیِنَهمُْ لَعِباً ولََهْوאً وَغرََّتْهمُُ אلحَْیاَةُ אلـدُّنْیاَ وَذكَِّـ

ذیِنَ كَسَبتَْ لَیْسَ لَهاَ مِن دوُنِ אللّهِ ولَِيٌّ وَلاَ شَفِیعٌ وإَِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لاَّ یُؤْخَذْ مِنْهاَ أوُلَْئكَِ אلَّ

نـَدْعُو مـِن دوُنِ   قُلْ أَ ٧٠ أبُْسلُِوאْ بمِاَ كَسَبُوאْ لَهمُْ شرَאَبٌ مِّنْ حمَِیمٍ وَعَذאَبٌ ألَِیمٌ بمِاَ كاَنُوאْ یكَْفرُوُنَ

یاَطِینُ فـِي   אللّهِ ماَ لاَ یَنفَعُناَ وَلاَ یَضرُُّناَ ونَرَُدُّ علََى أَعْقاَبِناَ بَعْدَ إِذْ هَدאَناَ אللّهُ كاَلَّذيِ אسـْتَهْوَتْهُ א  لشَّـ

                                                                                                                     
 .باشد كه دریابند و بفهمند ،پرورאنیم گون می گونه
بـا   ،אنـد  كنیم ولی אمت تو تهدید ما رא تكذیب كرده ها رא بیدאر می אمت ،ما با אین تهدیدها .٦٦

سـازد؟   پس چرא تهدید خود رא عملـی نمـی  : گویند می .ما درست و وאقعی אستآن كه تهدید 

من مأمور عذאب אو نیستم كه بر شما موكل . كنم من رسول خدאیم و پیام אو رא אبلاغ می: بگو

 .بوده باشم

ۀ خـود دאرد كـه در آن   هر خبری كه אز سوی خدא به شما אبلاغ شود، زمان و مكانی ویژ .٦٧

 .شوید شما به زودی אز زمان و مكان آن باخبر می. یابد قرאر میאست ،زمان و مكان
و هر گاه با كسانی برخورد كنی كه با طنز و אستهزאء در آیات ما به بحث و وאرسی فـرو   .٦٨

روند אز آنان אعرאض كن و كناره بگیر تا طنز و شوخی رא به سخن دیگری بكشانند و אگـر   می

ازد كه فرمان خدא بـه خـاطرت نگـذرد بعـد אز بیـاد      خاطر تو رא مشغول و سرگرم س ،شیطان

 .كارند آوردن فرمان، با آن مردم منشین كه سیه

 ،كارאن بر دوش مردم با تقوא بار نخوאهد شد و ممانعـت آنـان لازم نیسـت    گناه אین سیه .٦٩

אی خوאهد بود باشد كه آنان نیز رאه تقوא در پیش بگیرند  ولی تذكار و هشدאر آنان كار شایسته

 .و אز كنكاش در آیات خدא دست بردאرند

تو نیز אین مردم مشرכ رא به حال خود وאبگذאر كه دین و آئین آنـان بـازی و سـرگرمی     .٧٠

خـوאهیم   فقط به آنان تذكار بده كه نمـی  .אست و زندگی دنیا آنان رא خام و مغرور كرده אست

د با آن كه جز خدא یار به گناه كردאرش در چنگال عذאب خدא مقهور شو ،كسی در حال غفلت

. ها رא تقدیم كنـد پذیرفتـه نیایـد    ۀ جریمهو مولا ندאرد و نه شافعی كه شفاعت كند و אگر هم

אند و به خاطر كفر و אستهزאء نوشـابۀ   אین مردمان مشرכ در אثر كردאر ناصوאبشان مقهور شده

 .عذאب دردناכ دوزخ برאیشان مهیا شده אستبا دאغ و جوشان 



  

 
 
٢٠٤ 

 

وَ אلْهُدىََ وَأمُرِنْاَ لِنُسـْلمَِ  אلأرَضِْ حَیرْאَنَ لَهُ أصَحْاَبٌ یَدْعوُنَهُ إلَِى אلْهُدىَ אئْتِناَ قُلْ إِنَّ هُدىَ אللّهِ هُ

ذيَِ إلَِیْـهِ تحُْشـَروُنَ      ٧١ لرَِبِّ אلْعاَلمَِینَ ذيِ خلَـَقَ     ٧٢وَأَنْ أَقِیمُوאْ אلصَّلاةَ وאَتَّقُوهُ وهَـُوَ אلَّـ وهَـُوَ אلَّـ

ورَِ  אلسَّماَوאَتِ وאَلأرَضَْ باِلحْقَِّ ویََومَْ یَقُولُ كُن فَیكَُونُ قَولُْهُ אلحْقَُّ ولََهُ אلْ ملُكُْ یَومَْ یُنفخَُ فِي אلصُّـ

ي   ٧٣عاَلمُِ אلْغَیبِْ وאَلشَّهاَدةَِ وهَُوَ אلحْكَِیمُ אلخَْبِیرُ  وإَِذْ قاَلَ إبِرْאَهِیمُ لأبَِیهِ آزرََ أَتَتَّخِذُ أصَْناَماً آلِهَةً إنِِّـ

ماَوאَتِ وאَلأرَضِْ ولَِیكَُـونَ   وكََذلَكَِ نرُيِ إبِرْאَهِیمَ ملَكَُ ٧٤أرَאَכَ وَقَومْكََ فِي ضلاََلٍ مُّبِینٍ  وتَ אلسَّـ

فلَمََّا جَنَّ علََیْهِ אللَّیْلُ رَأىَ كَوكَْباً قاَلَ هَذאَ ربَِّي فلَمََّا أَفَلَ قاَلَ لا أُحبُِّ אلآفلِـِینَ   ٧٥مِنَ אلمُْوقِنِینَ 
ي بـَريِءٌ مِّمَّـا       فلَمََّا رَأىَ אلشَّمْسَ باَزِغَةً قاَلَ هَذאَ ربَِّي هَذَآ أكَْبرَُ فلَمََّا  ٧٦ أَفلَتَْ قَـالَ یَـا قـَومِْ إنِِّـ

                                                 
خدאوند جهان رא وאنهیم و אنبازאن پوشالی אو رא بخوאنیم كه אز وجود آنهـا سـودی   آیا : بگو .٧١

حاصل نشود و زیانی وאرد نیاید و بعد אز آنكه خدאوند جهان رאه درست رא بما نشان دאده אست 

هـا در پهنـۀ گیتـی     אی كه شـیطان  رאه رفته رא باز گردیم مانند آن سرگشته ،با یك عقب گرد

بیا كه رאه درست : رها كرده باشند و دوستانش אو رא فرאسوی خود بخوאنندحیرאن و سرگردאن 

אیم كـه   رאه خدא همان رאه درست אست كه باید پیروی شود و ما فرمان یافته: بگو .אینجا אست

 .در برאبر پروردگار خود تسلیم باشیم

همـان خـدאیی كـه אز     .אند كه نماز رא برپا بدאرید و אز نافرمانی خدא بپرهیزید و فرمان دאده .٧٢

 .شوید دل گورها به سوی אو محشور می

ها و زمین رא با هدفی درست آفرید كه آزمـون خلایـق    אو همان خدאیی אست كه آسمان .٧٣

بشـو و   ،אی آسمان و زمـین : ها و زمین بگوید باشد و آن روز دیگر كه برאی بازسازی آسمان

آن روز كه با عبور  .ه روز پادאش אستفرمان אو هدفی درست دאرد ك ،خوאهد شد، آن روز هم

دאنای نهـان و  . سنگ آسمانی در شیپور بیدאری دمیده شود پادشاهی אز آن אوست یك شهاب

  .אو كاردאنی خبیر و آگاه אست .آشكار אست

آیـا بتهـای مصـنوعی رא بـه     : ر نشان ساز آن روز رא كه אبرאهیم با پدرش آزر گفـت طخا .٧٤

אید تـو و مردمـت در    ه با عبادت אین بتها كه با دست خود ساختهبینم ك אی؟ می خدאیی گرفته

  .אید گمرאهی آشكاری گرفتار آمده

كنیم ملكوت آسـمانها و زمـین رא بـه אبـرאهیم      و به אین صورت كه ما برאیت حكایت می .٧٥

و جدل رא بر روی אو بگشاییم و برאی  نمایان كردیم تا فطرت אو رא بیدאر سازیم و رאه אحتجاج

 .كه در شمار صاحبان یقین قرאر گیردآن

« : های خود رא بر אندאم אو گسـترد در عـالم رؤیـا دیـد     رو شبانگاه كه تاریكی پرده אز אین .٧٦



  

 
 
٢٠٥ 

 

فلَمََّا رَأىَ אلشَّمْسَ باَزِغَةً قاَلَ هَذאَ ربَِّي هَذَآ أكَْبرَُ فلَمََّا أَفلَتَْ قاَلَ یاَ قَومِْ إنِِّي بـَريِءٌ   ٧٧تُشرْكُِونَ 

אتِ وאَلأرَضَْ حَنِیفاً ومَاَ أنَاَْ مِنَ אلمُْشرْكِِینَ إنِِّي وَجَّهتُْ وَجْهِيَ للَِّذيِ فطَرََ אلسَّماَوَ ٧٨مِّمَّا تُشرْكُِونَ 
 ـ ٧٩ ي وَحآَجَّهُ قَومُْهُ قاَلَ أَتحُاَجُّونِّي فِي אللّهِ وَقَدْ هَدאَنِ وَلاَ أَخاَفُ ماَ تُشرْكُِونَ بِهِ إِلاَّ أَن یَشاَءَ ربَِّ

وكََیفَْ أَخاَفُ ماَ أشَـْركَْتمُْ وَلاَ تخََـافُونَ أنََّكـُمْ     ٨٠شَیْئاً وسَعَِ ربَِّي كُلَّ شَيْءٍ علِمْاً أَفلاََ تَتَذكََّروُنَ 

                                                                                                                     
پرسند؛ خدאی تو كیست؟ אبـرאهیم سـتارۀ تابـانی در     אند و می مردمان مشرכ گرد אو رא گرفته

كـه سـتاره فرونشسـت و    אی نگذشت  و لحظه .پروردگار من همین אست: آسمان دید و گفت

  .من خدאیی رא كه فرونشیند و אز من نهان شود دوست ندאرم: אبرאهیم به آنان گفت

 ،אیـن یـك  : אی بعد ماه تمام رא سپید و تابان در آسمان دید به مردم گفـت  و چون لحظه .٧٧

אگـر  : אی نگذشت كه ماه هم فرونشست و אبرאهیم به مـردم گفـت   لحظه .پروردگار من אست

شك من نیز در ردیف مردم گمرאه قـرאر خـوאهم    خودش مرא رهنمون نگردد بی ،ر منپروردگا

 .گرفت

پروردگار من אین אسـت  : אی بعد خوردشید عالمتاب رא بر فرאز آسمان دید و گفت و لحظه .٧٨

تر אست و چون خورشید هم فرونشست و ناپدید شد אبرאهیم به آنان  אین אز ماه و ستاره بزرگ

 .من אز همۀ خدאیان شما بیزאرم! אی مردم من: گفت

سـازم كـه آسـمان و زمـین رא אز هـم       من روی خود رא به سوی آن خدאیی موאجـه مـی   .٧٩

من אز אعتدאل و אستقامت فكری خارج نخوאهم شد و من אز مشركان نیستم كـه بـا   . شكافت

 .»ها و زمین خدאی دیگری אختیار نمایم خدאی آسمان

با آن אعترאف و אحتجاجی كه در عالم رؤیا بر زبـان אو جـاری    אبرאهیم با دیدن אین رؤیا و .٨٠

شد درس خوبی فرאگرفت و با یقین كامل دאنست كه ربوبیت و خالقیت אز هم جـدא نیسـت و   

אبـرאهیم بـا پـدر خـود و بـا       ،پروردگار אو همان فاطر آسمانها و زمین אست و بر همین אساس

אبـرאهیم بـه آنـان    . אو با אو به محاجّه پردאختنـد אقوאم خود به مناظره و محاجّه پردאخت و قوم 

آیا بعد אز آنكه خدאوند جهان مرא به حق و حقیقت رهنمون گشته אست شـما بـاز هـم    : گفت

پردאزید؟ شما كه برאی خدאیی خدאیانتان دلیلی  دربارۀ پروردگار من با من به بحث و جدل می

من אز قهر و خشـم خـدאیانتان بیمـی    . یدده ندאرید جز آنكه مرא אز قهر خدאوندאنتان پرهیز می

من خودش خوאسته باشد آسیبی به من برسد و آن آسیب با توهین  ندאرم مگر آنكه پروردگار

من به خدאیان شما مقارن شود و مردم تصور كنند كه אین آسیب אز خشم خـدאیان   و جسارت

تی بـه مـن آسـیبی    دאنش پروردگار من همه چیز رא فرאگیر אست و در چنین موقعی .شما אست
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 ٨١لمَُـونَ  أشَرْكَْتمُ باِللّهِ ماَ لمَْ یُنزَِّلْ بِهِ علََیكْمُْ سلُطْاَناً فأَيَُّ אلْفرَیِقَیْنِ أَحـَقُّ بِـالأمَْنِ إِن كُنـتمُْ تَعْ   

وَتلِكَْ حجَُّتُناَ آتَیْناَهاَ  ٨٢ولَْئكَِ لَهمُُ אلأمَْنُ وهَمُ مُّهْتَدوُنَ אلَّذیِنَ آمَنُوאْ ولَمَْ یلَْبِسُوאْ إیِماَنَهمُ بظِلُمٍْ أُ

ووَهََبْناَ لَهُ إسِحْاَقَ ویََعْقـُوبَ   ٨٣إبِرْאَهِیمَ علََى قَومِْهِ نرَْفعَُ درََجاَتٍ مَّن نَّشاَء إِنَّ ربََّكَ حكَِیمٌ علَِیمٌ 

ومَِن ذرُِّیَّتِهِ دאَووُدَ وسَلَُیمْاَنَ وَأیَُّوبَ ویَُوسفَُ ومَُوسـَى وهََـاروُنَ    كلاُ هَدیَْناَ ونَوُحاً هَدیَْناَ مِن قَبْلُ

 ٨٥ وزَكَرَیَِّــا ویَحَْیَــى وَعِیسَــى وإَلِْیَــاسَ كُــلٌّ مِّــنَ אلصَّــالحِِینَ ٨٤وكَـَذلَكَِ نجَْــزيِ אلمْحُْسِــنِینَ  

ومَِنْ آباَئِهمِْ وَذرُِّیَّاتِهمِْ وإَِخْوאَنِهمِْ  ٨٦ علََى אلْعاَلمَِینَ وإَسِمْاَعِیلَ وאَلْیَسعََ ویَوُنُسَ ولَوُطاً وكَلاُ فضَّلْناَ

ذلَكَِ هُدىَ אللّهِ یَهْديِ بِهِ مَن یَشـَاءُ مـِنْ عِبـَادهِِ     ٨٧ وאَجْتَبَیْناَهمُْ وهََدیَْناَهمُْ إلَِى صرِאَطٍ مُّسْتَقِیمٍ

                                                                                                                     
بایـد مـرא مـورد     پس אگر خدאیان شما قهر و خشمی دאشته باشند تاكنون می. نخوאهد رسانید

 . گردید آیا شما אین نكته رא متذكر نمی. خشم و سطوت خود قرאر دאه باشند

چگونه من باید אز خشم خدאیان شما بترسم و شما نباید אز خشم خدאوند جهـان نترسـید    .٨١

אید كه خدאوند جهـان بـر خـدאیی آنـان      برאی خدאوند جهان אنبازאنی ترאشیده كه אز پیش خود

پس كدאم فرقه אز ما و شما אولویت دאرد كه אز خشم خـدא   .سندی אز آسمان نازل نكرده אست

 . دهید در אمان باشد؟ אگر شما אهل علم و دאنش باشید به אین پرسش ما پاسخ می

كاری شـرכ   אند و אیمان خود رא با سیه אیمان آورده كه آن كسانی: پاسخ درست אین אست  .٨٢

  .אند אز خشم خدא در אمانند و هم آنان رهیابند های خرאفی نیامیخته و سیاهی فلسفه

هـر كـه رא بخـوאهیم بـه     . و אین حجت و برهانی بود كه ما به אبرאهیم عطا كرده بـودیم  .٨٣

  .كاردאن و دאنا אست ،و منزلتشك پروردگارت در אعطای حجت  بی. كشیم درجات بالا برمی

و به אو אسحاق رא عطا كردیم و فرزندزאدۀ אو یعقوب رא تا نسل אو حامل و پرچمدאر توحید  .٨٤

و نوح رא پیش אز آن هدאیت كـرده بـودیم و אز אو نسـل    . ما همۀ آنان رא هدאیت كردیم. باشند

ما . אندیش بودند ه نیكو سلیمان و אیوب و یوسف و موسی و هرون رא هدאیت نمودیم ك دאود

 .دهیم ت پادאش میلאندیشان رא با عطای حجت و منز אین چنین نیك

 . همگان אز صالحان بودند. و زكریا و یحیی و عیسی و אلیاس رא نیز هدאیت كردیم .٨٥

و همـۀ אینـان رא بـر جهانیـان     . و אسماعیل و یاسع و یونس و لوط رא نیز هدאیت كـردیم  .٨٦

 .برتری بخشیدیم

אز پدرאن אین نامبردگان و فرزندאن و فرزندزאدگانشان و برאدرאنشـان كسـانی رא هـدאیت     و .٨٧

ها آنان رא به خود نزدیك كردیم و به رאه رאسـت رهبـری    ها و سختی كردیم و بعد אز هجرت

 نمودیم 



  

 
 
٢٠٧ 

 

أوُلَْئكَِ אلَّذیِنَ آتَیْناَهمُُ אلكِْتاَبَ وאَلحْكُمَْ وאَلنُّبُوَّةَ فَـإِن   ٨٨ ونَولََوْ أشَرْكَُوאْ لحََبِطَ عَنْهمُ مَّا كاَنُوאْ یَعمْلَُ

ذیِنَ هـَدىَ אللّـهُ فَبِهـُدאَهمُُ       ٨٩یكَْفرُْ بِهاَ هَؤُلاء فَقَدْ وكََّلْناَ بِهاَ قَومْاً لَّیْسُوאْ بِهاَ بكِاَفرِیِنَ أوُلَْئـِكَ אلَّـ

ومَاَ قَدرَوُאْ אللّهَ حقََّ قـَدرْهِِ إِذْ قَـالُوאْ    ٩٠ هِ أَجرْאً إِنْ هُوَ إِلاَّ ذكِرْىَ للِْعاَلمَِینَאقْتَدهِْ قُل لاَّ أسَأْلَكُمُْ علََیْ

اسِ    ماَ أنَزَلَ אللّهُ علََى بَشرٍَ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أنَزَلَ אلكِْتاَبَ אلَّذيِ جاَء بِهِ مُوسَى نُورאً وهَـُدىً لِّلنَّـ

بْدوُنَهاَ وَتخُْفُونَ كَثِیرאً وَعلُِّمْتمُ مَّا لمَْ تَعلْمَُوאْ أنَتمُْ وَلاَ آبَـاؤكُمُْ قـُلِ אللّـهُ ثـُمَّ     تجَْعلَوُنَهُ قرَאَطِیسَ تُ

ذيِ بـَیْنَ یَدیَْـهِ ولَِتُنـذرَِ أمَُّ       ٩١ذرَهْمُْ فِي خَوضِْهمِْ یلَْعَبُونَ  وهََذאَ كِتاَبٌ أنَزلَْناَهُ مُباَرכٌَ مُّصـَدِّقُ אلَّـ

                                                 
אی אز هدאیت אلهی و با همین منوאل خدאوند رحمـان هریـك אز بنـدگان     אین אست نمونه .٨٨

خوאهد رهبری خوאهد نمود و אگر אین رهیافتگـان رאه شـرכ رא در پـیش بگیرنـد     خود رא كه ب

 .توقیف خوאهد گشت ،شك دستاورد نیك آنان بی

אگـر אیـن مردمـان    . ما به אین بندگان صالح خود فرمان و فرمانروאیی و پیـامبری دאدیـم   .٨٩

ری אز عـرب و  אند مـا مـردم دیگ ـ   مشرכ به فرمان و فرمانروאیی و مرאتب پیامبری كافر شده

 .אند אیم كه به آن كافر نبوده عجم رא به نگهبانی میرאث آن صالحان وאگمارده

پس به هدאیت آنان אقتدא كـن   .אین صالحان نامبرده رא خدאوند رحمان هدאیت كرده אست .٩٠

אعـلام   تو نیز مانند همۀ آن صـالحان  .دهیم در پیش بگیر و سیرۀ آنان رא كه برאیت شرح می

אین قرآن تـذكاری אسـت كـه    . طلبم ز شما پادאشی برאی אبلاغ رسالت قرآن نمیكن كه من א

نسـل אمـروز و فـردא و     ،تـرכ و تاجیـك   ،برאی عرب و عجم ؛برאی جهانیان نازل شده אست

 .نه برאی شما یك مشت عرب معدود تا אز شما مزد رسالت بخوאهم ،های دور زمانه

ند و نه خدאیی خدאونـد رحمـان رא بـه درسـتی     א رسولان خدא رא به درستی نشناخته ،مردم .٩١

گیرد كـه در فطـرت آنـان     رسالت אین رسولان אز نبوغی مایه می«:אند كه گفتند مقیاس كرده

چیزی به نام كتاب و حكمت אز آسمان نازل نكـرده   ،وجود دאرد و خدאوند جهان بر هیچ كس

آورد و אمتـی رא  آن كتابی رא كه موسی همچـون مشـعل هـدאیت بـرאی مـردم      : بگو. »אست

همـان كتـابی كـه אینـك شـما آن رא در چنـد جـزوۀ        : رهبری كرد، چه كسی نازل كرده بود

אید كه رאه אیمـان   אید و بخش زیادی אز معارف و אحكام آن رא نهان كرده دאستانی محدود كرده

אیـد كـه خـود     شما مردم אز همان كتاب موسـی چیزهـایی فرאگرفتـه   . رא بر مردم خود ببندید

بگو אین خدא بود كه تورאت رא بـر موسـی نـازل     ،אند دאنسته دאنستید و پدرאن شما هم نمی نمی

تو אین پاسخ رא به نام خدא אعلام كن و مـردم مشـرכ رא وאبگـذאر كـه در بـازی אلفـاظ       . كرد

  .ور گردند غوطه



  

 
 
٢٠٨ 

 

ومَـَنْ   ٩٢ حَولَْهاَ وאَلَّذیِنَ یُؤمِْنُونَ باِلآخرِةَِ یُؤمِْنُونَ بِهِ وهَمُْ علََى صلاََتِهمِْ یحُاَفظُِونَ אلْقرُىَ ومََنْ

مِثـْلَ   أظَلْمَُ ممَِّنِ אفْترَىَ علََى אللّهِ كَذبِاً أوَْ قاَلَ أوُْحِيَ إلَِيَّ ولَمَْ یُوحَ إلَِیْهِ شَيْءٌ ومََن قاَلَ سـَأنُزِلُ 

אللّهُ ولََوْ ترَىَ إِذِ אلظَّالمُِونَ فـِي غمَـَرאَتِ אلمْـَوْتِ وאَلمْلآَئكِـَةُ باَسـِطُوאْ أیَـْدیِهمِْ أَخرِْجـُوאْ        ماَ أنَزَلَ 

 ـ    هِ أنَفُسكَمُُ אلْیَومَْ تجُزْوَْنَ عَذאَبَ אلْهُونِ بمِاَ كُنتمُْ تَقُولُونَ علََى אللّهِ غَیرَْ אلحْـَقِّ وكَُنـتمُْ عـَنْ آیاَتِ

ولََقَدْ جِئْتمُوُناَ فرُאَدىَ كمَاَ خلََقْناَكمُْ أوََّلَ مرََّةٍ وَترَكَْتمُ مَّـا خَوَّلْنَـاكمُْ ورَאَء ظُهُـوركِمُْ     ٩٣ تَسْتكَْبرِوُنَ

مَّـا  ومَاَ نرَىَ مَعكَمُْ شُفَعاَءكمُُ אلَّذیِنَ زَعمَْتمُْ أنََّهمُْ فِیكمُْ شرُكَاَء لَقَد تَّقطََّعَ بَیـْنكَمُْ وضَـَلَّ عـَنكمُ    

إِنَّ אللّهَ فاَلقُِ אلحْبَِّ وאَلنَّوىَ یخُرِْجُ אلحَْيَّ مِنَ אلمَْیِّتِ ومَخُرِْجُ אلمَْیِّتِ مِنَ אلحَْيِّ  ٩٤مْ تزَْعمُُونَ كُنتُ

                                                 
سـند و گـوאه آن    ،אیـم مبـارכ و جـاودאن    و אین قرآن كتابی אسـت كـه مـا نـازل كـرده      .٩٢

كه در برאبر خود دאرد تا مردم یهود و ترسا رא بـه حقـایق مخفـی شـدۀ كتابشـان       ییها كتاب

رهنمون باشد و چهرۀ تورאت و אنجیل رא در آیات قرآن بازسازی كند و بدین منظور كه אبتـدא  

ها رא אز گردאگرد אین مركـز אنـذאر    ها و سپس مردمان سایر آبادی אمت عرب رא در مركز آبادی

مشركان كافر كـه كتـاب تـورאت و אنجیـل رא بـاور ندאرنـد       . امت بترسانیكنی و אز عذאب قی

آورند به قرآن تو نیـز   شوند و تنها كسانی كه به آخرت אیمان می تو كافر می نشك به قرآ بی

 .نمایند آورند و بر نمازهای خود موאظبت می אیمان می

به مـن وحـی   : گوید می بندد و یا كارتر باشد אز كسی كه بر خدא دروغ می كیست كه سیه .٩٣

در آینـدۀ نزدیـك   : گوید شود و یا آن كسی كه می در صورتی كه به אو چیزی وحی نمی، شد

. كارنـد  אیـن مـدعیان دروغـین سـیه    . كنم سازم و نازل می من نیز آیاتی مانند آیات قرآن می

 مرگ دسـت و پـا   بكردی آن لحظاتی كه در گردא كارאن رא نظاره می كاش حال زאر אین سیه

زאر  جان پلید خود رא אز لجـن : گویند دستها رא به سویشان درאز كرده و می ،زنند و فرشتگان می

 ،شـوید  بار كیفر می אمروز شما با عذאبی خوאر و אهانت. پیكر خود بیرون بكشید و تسلیم شوید

بسـتید و אز پـذیرش آیـات אلهـی אبـا و تكبـر        ناحق رא بر خدאوند جهان می رو كه گفتِ אز آن

 .شتیددא

אیـد   אید و بـه حضـور مـا آمـده     شما אمروز هر كدאمتان تك و تنها אز دل خاכ برون شده .٩٤

. پدر و مادر در دل خاכ آغاز كرده بودیم درست به آن صورت كه אول بار آفرینش شما رא بی

شما خدم و حشم و نعمت و دولت رא پشت سرتان در كلبۀ دنیا جا نهادید حتـی آن خـدאیانی   

بینیم كه دست شـما رא بگیرنـد و    كردید نزد خدא شفیع شمایند در كنار شما نمی كه تصور می

های فلسفی אز خاطرۀ شما گم شده  אرتباط شما درهم گسیخته شد و بافته. אز مهالك برهانند
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مْسَ وאَلْقمَـَرَ حُسـْباَناً ذلَـِكَ     ٩٥ذلَكِمُُ אللّهُ فأَنََّى تُؤْفكَُونَ   فاَلقُِ אلإصِْباَحِ وَجَعَلَ אللَّیْلَ سكََناً وאَلشَّـ

وهَُوَ אلَّذيِ جَعَلَ لكَمُُ אلنُّجوُمَ لِتَهْتَدوُאْ بِهاَ فـِي ظلُمَُـاتِ אلْبـَرِّ وאَلْبحَـْرِ قـَدْ       ٩٦تَقْدیِرُ אلْعزَیِزِ אلْعلَِیمِ 

قَدْ فَصَّلْناَ  وهَُوَ אلَّذيَِ أنَشأَكَمُ مِّن نَّفْسٍ وאَحِدةٍَ فمَُسْتَقرٌَّ ومَُسْتَوْدَعٌ ٩٧فَصَّلْناَ אلآیاَتِ لِقَومٍْ یَعلْمَُونَ 

وهَُوَ אلَّذيَِ أنَزَلَ مِنَ אلسَّماَءِ ماَءً فأََخرَْجْناَ بِهِ نَباَتَ كُلِّ شـَيْءٍ فأََخرَْجْنَـا    ٩٨ אلآیاَتِ لِقَومٍْ یَفْقَهُونَ

نْ أَعْنَـابٍ    مِنْهُ خَضرِאً نُّخرِْجُ مِنْهُ حَبا مُّترَאَكِباً ومَِنَ אلنَّخْلِ مِن طلَْعِهَـا قِنـْوאَنٌ دאَنِیـَةٌ وَجَ    نَّـاتٍ مِّـ

لكِـُمْ لآیَـاتٍ   وאَلزَّیْتُونَ وאَلرُّمَّانَ مُشْتَبِهاً وَغَیرَْ مُتَشاَبِهٍ אنظرُوُאْ إلِِى ثمَرَهِِ إِذאَ أَثمْرََ ویََنْعِهِ إِنَّ فـِي ذَ 

نِینَ وبََنَـاتٍ بِغَیـْرِ علِـْمٍ سـُبحْاَنَهُ     وَجَعلَُوאْ للِّهِ شرُكَاَء אلجِْنَّ وَخلََقَهمُْ وَخرََقُوאْ لَهُ بَ ٩٩لِّقَومٍْ یُؤمِْنُونَ 

                                                                                                                     
 . אست

پرورאند تا  دאنه و هسته رא در دل زمین می. ها ها و هسته آری خدאوند جهان شكافندۀ دאنه .٩٥

كشد و همو مردگـان رא   زنده رא אز دل مرده بیرون می. گیرد می شاخ و برگ و برشكفد و  می

شما به كـدאمین درهّ   .پروردگار شما همین خدאوند جهان אست. كشد אز دل زندگان بیرون می

 .شوید نگون می

روز رא بـرאی تـلاش معـاش و كسـب معـارف      . دم شكافندۀ پردۀ سیاه شب با تیغ سپیده .٩٦

رאی آرאمش روאن و تن برقرאر ساخت و خورشید و ماه رא برאی محاسبۀ روزهـا  برآورد شب رא ب

  .هندسۀ خدאوند عزتمند دאنا אین چنین אست. ها و سال

هـا در سـفر    אو خدאوندی אست كه ستارگان رא بر سقف آسمان نشاند تا در سـیاهی شـب   .٩٧

دאریـم   گانه بیان مـی های جدא گون در فصل ما آیات خود رא گونه. خشكی و دریا رهیاب شوید

 .دאنند אما برאی آن مردمی كه رאز پرورش كائنات رא می

אز آن پـس شـما رא توقفگـاه    . אو خدאوندی אست كه همۀ شما رא אز یك جـان پدیـد آورد   .٩٨

ما آیـات  . در بدن و توقفگاه سیاری אست در قبضۀ عزرאئیل و مأمورین عالم برزخ ثابتی אست

دאریم אما برאی آن مردمـی كـه رאز پـرورش     א אز هم بیان میهای جد ربوبیت خود رא در فصل

  .فهمند كائنات رא می

مـا بـا آن آب هرگونـه گیـاهی      .אو خدאیی אست كه אز آسمان بـارאن نـازل كـرده אسـت     .٩٩

هـای   هـا دאنـه   های سبزتری بیـرون كشـیدیم كـه אز آن شـاخه     پرورאندیم و אز آن گیاه شاخه

אز درخـت خرمـا شـكوفۀ    . ر بر دوش هم بیرون بكشـیم خورאكی و غیر خورאكی منظم و سوא

های خرما فروאفتاده و آویزאن بـه سـوی زمـین تـا در      خرما برآوردیم و אز شكوفۀ خرما خوشه

هایی אز אنگور و زیتون و אنار با אنوאع رنگارنـگ و یـك رنـگ     و بیشه. دسترس شما قرאر گیرد



  

 
 
٢١٠ 

 

بَدیِعُ אلسَّماَوאَتِ وאَلأرَضِْ أنََّى یكَُونُ لَهُ ولََدٌ ولَمَْ تكَُن لَّهُ صاَحِبَةٌ وَخلَـَقَ   ١٠٠وَتَعاَلَى عمََّا یَصِفُونَ 

 هُوَ خَـالقُِ كـُلِّ شـَيْءٍ فاَعْبـُدوُهُ     ذلَكِمُُ אللّهُ ربَُّكمُْ لا إلَِهَ إِلاَّ ١٠١كُلَّ شَيْءٍ وهُوَ بكُِلِّ شَيْءٍ علَِیمٌ 

قَدْ  ١٠٣لاَّ تُدرْكُِهُ אلأبَْصاَرُ وهَُوَ یُدرْכُِ אلأبَْصاَرَ وهَُوَ אللَّطِیفُ אلخَْبِیرُ  ١٠٢وهَُوَ علََى كُلِّ شَيْءٍ وكَِیلٌ 

 ـ    ١٠٤ا ومََـا أنََـاْ علَـَیكْمُ بحَِفـِیظٍ     جاَءكمُ بَصآَئرُِ مِن رَّبِّكمُْ فمََنْ أبَْصرََ فلَِنَفْسِهِ ومَـَنْ عمَـِيَ فَعلََیْهَ

אتَّبعِْ ماَ أوُحِيَ إلَِیكَْ مِن رَّبِّكَ  ١٠٥وكََذلَكَِ نُصرَِّفُ אلآیاَتِ ولَِیَقُولُوאْ درَسَتَْ ولَِنُبَیِّنَهُ لِقَومٍْ یَعلْمَُونَ 

                                                                                                                     
كه شكوفه برآید تا هنگـامی كـه پختـه    به میوۀ אین درختان بنگرید אز موقعی . برون آوردیم

در همۀ אینها كه برشمردیم آیات ربوبیت خالق  ؟دهد شود و به طعم آید چه تحولاتی رخ می

 .آورند برאی آن مردمی مشهود אست كه אیمان می

شمارند و به آنـان   مشركان אروאح پلید غیبی رא كه אز دید آنان نهانند برאی خدא אنباز می .١٠٠

تا אز شر آنها در אمان بمانند با آنكه جنیان رא هم خدאوند جهان آفریـده אسـت و    برند אلتجا می

אند  دאنشی برאی خدא پسرאن و دخترאن ترאشیده مشركان אز بی. אنباز خدא نتوאند بود ،مخلوق خدא

 .خدאوند جهان אز وصف ناروאی آنان منزه و وאلا אست

ندی توאند بود با آنكه همسر و همبـالین  ها و زمین، كجا برאی אو فرز آفرین آسمان نقش .١٠١

. אو هر موجودی رא پدید آورده אست و مخلوق אو אست نه همسر אو و یا دختر و پسـر אو . ندאرد

 .אی دאنا אست אو بر אیجاد هر خوאسته

پـس   .جز אو خدאیی نیست خالق هر موجودی אو אسـت . خدאوند پروردگار شما אین אست .١٠٢

 .אی رא كارپردאز אست رא به درگاه אو ببرید كه אو هر خوאسته אو رא بپرستید و حاجات خود

 .אو موجودی لطیف و آگاه אست. یابد ها رא درمی یابند و אو چشم ها אو رא درنمی چشم .١٠٣

هركس چشـمان   ؛فرאسوی شما آمده אست ،دلایل بینش ،אینك אز پیشگاه پروردگارتان .١٠٤

ینش تأمل كند به سود جان خود אقـدאم كـرده   خود رא باز نماید و در شوאهد روشن و دلایل ب

مـن نگهبـان   . אست و هركس چشم خود رא ببندد تا نبیند بر علیه جان خود אقدאم كرده אست

 .شما رא با حقیقت آشنا سازم ،شما نیستم كه با جبر و אصرאر خود

كنیم برאی آنكه رאه بیـنش و   ما بدین صورت آیات خود رא אز جهات مختلف وאرسی می .١٠٥

و » אی אین سخنان رא אز دیگرאن درس گرفتـه « : عرفت باز شود و مشركان و كافرאن بگویندم

با אین سخنان دאنسته و یا ندאنسته خوאسته و یا ناخوאسته به وאلایـی و مكتبـی بـودن قـرآن     

 .روشن و مبین سازیم ،אعترאف نمایند و برאی آنكه وحی قرآن رא برאی مردم دאنا



  

 
 
٢١١ 

 

ركَُوאْ ومَاَ جَعلَْنَـاכَ علَـَیْهمِْ حَفِیظًـا    ولََوْ شاَء אللّهُ ماَ أشَْ ١٠٦لا إلَِهَ إِلاَّ هُوَ وَأَعرْضِْ عَنِ אلمُْشرْكِِینَ 

وَلاَ تَسُبُّوאْ אلَّذیِنَ یَدْعُونَ مِن دوُنِ אللّهِ فَیَسُبُّوאْ אللّهَ عـَدوْאً بِغَیـْرِ علِـْمٍ     ١٠٧ومَاَ أنَتَ علََیْهمِ بِوكَِیلٍ 

وَأَقْسـَمُوאْ   ١٠٨مْ فَیُنَبِّئُهمُ بمَِـا كَـانُوאْ یَعمْلَُـونَ    كَذلَكَِ زیََّنَّا لكُِلِّ أمَُّةٍ عمَلََهمُْ ثمَُّ إلَِى ربَِّهمِ مَّرْجِعُهُ

مْ أنََّهَـا إِذאَ  باِللّهِ جَهْدَ أیَمْاَنِهمِْ لَئِن جاَءتْهمُْ آیَةٌ لَّیُؤمِْنُنَّ بِهاَ قُلْ إنَِّماَ אلآیاَتُ عِندَ אللّهِ ومَاَ یُشْـعرِكُُ 

وَأبَْصاَرهَمُْ كمَاَ لـَمْ یُؤمِْنـُوאْ بِـهِ أوََّلَ مـَرَّةٍ ونَـَذرَهُمُْ فـِي        ونَُقلَِّبُ أَفْئِدَتَهمُْ ١٠٩جاَءتْ لاَ یُؤمِْنُونَ 

                                                 
شود دنبال كن و در تـأثیر و كـاربرد آن    روردگارت به تو وحی میفرمانی كه אز سوی پ .١٠٦

 .خدאئی جز אو نیست و אز درگیری با مشركان كناره بگیر: بگو. تردید مكن

ما تو رא نگهبانشان نكردیم تا بر سـر آنـان   . شدند אگر خدא خوאسته بود آنان مشرכ نمی .١٠٧

تو كارپردאز آنان نیستی كـه  . ان برندאریאند دست אز سر آن و مادאمی كه אیمان نیاورده یبایست

 .وسائل אیمانشان رא فرאهم سازی

خوאننـد شـتم و    شما خدאیان شرכ رא كه مشركان به جای خدאوند رحمان به خدאیی می .١٠٨

دאنشی تحریك شوند و متقابلاً خدאوندِ شما رא شتم و ناسزא  دشنام مگوئید كه آنان אز روی بی

ما برאی هـر אمتـی كـردאر و پندאرشـان رא در      ؛خود شاهد آنید به אین صورت كه شما. بگویند

شـمارند و بزرگـان مـذهبی     אینان نیز خدאیان پوشالی خود رא محترم می. אیم אنظارشان آرאسته

אگر شما به خدאیانشان و بزرگانشان توهین روא بدאریـد تعصـب كـور    . كنند خود رא تقدیس می

رא با رسولان و خاصانش معرض אهانت دیگرאن قرאر كنید و خدאوند رحمان  آنان رא تقویت می

אو رא در رباید سـپس بازگشـت همـۀ     ،كند تا مرگ هر אمتی كیش خود رא دنبال می. دهید می

آنان به سوی پروردگارشان خوאهد بود و آنان رא به دستاوردشان אز نیـك و بـد آگـاه خوאهـد     

 .ساخت

אند كه אگر معجـزی بـه آنـان     كرده ترین سوگندهایشان قسم یاد אین مشركان به جدی .١٠٩

شما مؤمنان نیز  ،آورند، با אین سوگندهای غلاِظ و شدאد آنان شك אیمان می برسد حتماً و بی

آورند و אمّ אلقری  אید كه אگر معجزی אرאئه شود وאقعاً مردم مشرכ אیمان می بر אین تصور شده

אی ندאرنـد   شركان אنتظار معجـزه م. ما در شهرهای دنیا در حمایت אز دین یكپارچه خوאهد شد

های آنان و אز نیات آنـان بـاخبریم ولـی كـدאم دلیـل و شـاهدی        دאنند كه ما אز دروغ زیرא می

אی هـم رخ دهـد مردمـان مشـرכ אیمـان       توאند شما مؤمنان رא قانع كند كه אگـر معجـزه   می

 .آورند نمی
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ولََوْ أنََّناَ نزََّلْناَ إلَِیْهمُِ אلمْلآَئكَِةَ وكَلََّمَهمُُ אلمَْوْتَى وَحَشرَنْاَ علََیْهمِْ كـُلَّ شـَيْءٍ    ١١٠طُغْیاَنِهمِْ یَعمَْهُونَ 

وكََذلَكَِ جَعلَْناَ لكُِلِّ نَبِيٍّ عـَدوُא  ١١١لاَّ أَن یَشاَءَ אللّهُ ولَكَِنَّ أكَْثرَهَمُْ یجَْهلَُونَ قُبلُاً مَّا كاَنُوאْ لِیُؤمِْنُوאْ إِ

شَیاَطِینَ אلإنِسِ وאَلجِْنِّ یوُحِي بَعْضُهمُْ إلَِى بَعضٍْ زُخرُْفَ אلْقَوْلِ غرُوُرאً ولََوْ شاَء ربَُّكَ مَـا فَعلَُـوهُ   

ولَِتَصْغَى إلَِیْهِ أَفْئِدةَُ אلَّذیِنَ لاَ یُؤمِْنُونَ باِلآخرِةَِ ولَِیرَضَْوهُْ ولَِیَقْترَِفُوאْ ماَ همُ  ١١٢نَ فَذرَهْمُْ ومَاَ یَفْترَوُ

ذیِنَ آتَیْنـَاهمُُ       ١١٣مُّقْترَِفُونَ  لاً وאَلَّـ أَفَغَیرَْ אللّهِ أبَْتَغِي حكَمَاً وهَُوَ אلَّذيِ أنَزََلَ إلِـَیكْمُُ אلكِْتَـابَ مُفَصَّـ

                                                 
بنـدیم تـا    شـان رא مـی  های كنیم و چشم های אین مشركان رא وאژگون می ما خودمان دل .١١٠

های آنان رא باژگونه كردیم كـه   ها و چشم دل ،אیمان نیاورند چنان كه در אولین مرحلۀ دعوت

كنیم تا سرگشـته   ما خودمان אین مشركان رא در سركشی و طغیانشان رها می. אیمان نیاوردند

  .پس منتظر אیمان مشركان نباشید. و حیرאن بمانند

آنان ترتیب אثر بدهیم אگر ما معجزאت درخوאستی آنان رא אرאئـه   אگر ما به همۀ אقترאحات .١١١

ها رא زنده سازیم كه بـا آنـان    אگر ما مرده. אگر ما فرشتگان رא به سوی آنان نازل كنیم. دهیم

אگر ما همۀ معجزאت عالم رא در برאبر چشمانشان بـر  . سخن بگویند و عالم غیب رא تأیید كنند

אند آمادگی آن رא ندאرند كه بـه معجـزאت مـا و     مشركان بافته אی كه אین صف كنیم با فلسفه

אش بذر אیمان رא در دل  رسالت قرآن אیمان بیاورند مگر آن كه خدא بخوאهد و با مشیت قاهره

دهـیم ولـی    אیم كه به אقترאحات سادۀ آنان نیز ترتیب אثر نمـی  ما به אینان گفته. آنان بپرورאند

 .طلبند زאت وאهی میكنند و معج بیشتر آنان جهل می

به همین صورت كه شاهد آنید ما برאی هر پیامبری دشمنی אز بدخوאهان آدمی و پری  .١١٢

ساز خـود رא بـه دیگـری تلقـین نمایـد و رאه       سخن شبهه ،אیم تا با نیرنگ و فریب برאنگیخته

كردنـد و بـدخوאهان جـنّ بـا      אگر پروردگارت خوאسته بود چنـین نمـی  . אیمان رא مسدود سازد

كردند تا فلسفۀ شرכ و مرאم جاهلیت رא بـه مـردم دیكتـه     بدخوאهان آدمی رאبطه برقرאر نمی

جنّیان پسـرאن خدאینـد و   «هایشان كه  אینك آنان رא به حال خود رها كن با אین دروغ. نمایند

فرشتگان دخترאن خدאیند و همۀ آنان با خدאی گیتی نسـبت لاهـوتی دאرنـد كـه אنبـاز خـدא       

 .»אند شده

ساز شـیاطین   آورند به سخن شبهه های آن كافرאن كه به روز قیامت אیمان نمی تا دل و .١١٣

توאننـد بـر آن    گوش بسپارند و با رضایت خاطر تحسین كنند و پذیرא شوند و هر چه خود می

 .بیفزאیند و ما به پاسخ آن بپردאزیم



  

 
 
٢١٣ 

 

كَ     ١١٤تاَبَ یَعلْمَُونَ أنََّهُ مُنزََّلٌ مِّن رَّبِّكَ باِلحْقَِّ فلاََ تكَوُنَنَّ مِنَ אلمْمُْترَیِنَ אلكِْ تْ كلَمِـَتُ ربَِّـ وَتمََّـ

وإَِن تطُعِْ أكَْثرََ مَن فـِي אلأرَضِْ یُضـِلُّوכَ    ١١٥ صِدْقاً وَعَدلْاً لاَّ مُبَدِّلِ لكِلَمِاَتِهِ وهَُوَ אلسَّمِیعُ אلْعلَِیمُ

إِنَّ ربََّكَ هُوَ أَعلْـَمُ مـَن یَضـِلُّ     ١١٦ ن سَبِیلِ אللّهِ إِن یَتَّبِعُونَ إِلاَّ אلظَّنَّ وإَِنْ همُْ إِلاَّ یخَرْصُُونَعَ

 ١١٨فكَلُُوאْ ممَِّا ذكُرَِ אسمُْ אللّهِ علََیْهِ إِن كُنتمُْ بآِیاَتِهِ مـُؤمِْنِینَ   ١١٧عَن سَبِیلِهِ وهَُوَ أَعلْمَُ باِلمُْهْتَدیِنَ 

ضطْرُرِْتمُْ إلَِیْـهِ  ومَاَ لكَمُْ أَلاَّ تأَكْلُُوאْ ممَِّا ذكُرَِ אسمُْ אللّهِ علََیْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لكَمُ مَّا حرََّمَ علََیكْمُْ إِلاَّ ماَ א

وَذرَوُאْ ظـَاهرَِ אلإِثـْمِ    ١١٩وإَِنَّ كَثِیرאً لَّیُضلُِّونَ بأِهَْوאَئِهمِ بِغَیرِْ علِمٍْ إِنَّ ربََّكَ هـُوَ أَعلْـَمُ باِلمُْعْتـَدیِنَ    

                                                 
مردگـان رא אز دل  آیا من باید غیر אز خدאوند جهان موجود دیگری مانند فرشتگان و یـا   .١١٤

زمین و فرאز آسمان بجویم تا میان من و شما حكم گردد و قرآن رא تأیید كند با آنكه خدאوند 

جهان همان كسی אست كه قرآن رא به سوی شـما نـازل كـرده אسـت و فرمـان خـود رא در       

های مختلف بیان كرده אست ؟ من فقط خدאوند جهان رא كه نازل كننـدۀ قـرآن אسـت     فصل

دهم و حكمیت אو كـافی אسـت و گـوאهی و تأییـد אو مـافوق       و شما حكم قرאر می میان خود

هم كه ما تورאت و אنجیل آسمانی رא بـه آنـان عطـا     كسانی آن .گوאهی و تأیید دیگرאن אست

مبـادא אز   .دאنند كه אین قرآن حق אست و אز جانب پروردگـارت نـازل شـده אسـت     אیم می كرده

  .گرאیان باشی شبه

هیچ قدرتی قادر نیسـت كلمـات خـدא رא    . ردگارت با رאستی و عدאلت جا אفتادكلمۀ پرو .١١٥

ها رא  بیند و دگرگونی شنود و كتابت قرآن رא می پروردگارت تلاوت آیات رא می. دگرگون سازد

 .سازد אز ساحت آن دور می

كننـد   אكثر جوאمع گمرאهند و אگر تو אز رأی אكثریت متابعت كنی تو رא אز رאه خدא بدر می .١١٦

كنند و حـق   آنان علم و دאنش ندאرند و جز پندאر و گمان خود رא دنبال نمی. سازند و گمرאه می

 .گذאرند و باطل رא با حدس و تخمین به دאوری می

دאنـد چـه كسـی אز رאه خـدא گـم       אز توאفق אكثریت وحشت مكن پروردگار تو بهتر مـی  .١١٧

  .شناسد אو رهیافتگان رאه خود رא بهتر می. شود می

پس شما مؤمنان نیز به آرאء مشركان كه אكثریت دאرنـد توجـه نكنیـد و אز گوشـت آن      .١١٨

אیـد نبایـد    אگر شما به آیـات خـدא אیمـان آورده   . شوند تناول كنید دאمها كه با نام خدא ذبح می

 .حلال و حرאم آنان رא معتبر بدאنید

شـوند إبـا    دא ذبـح مـی  ها كه بـا نـام خ ـ   شود كه אز تناول گوشت آن دאم شما رא چه می .١١٩

ورزید با آنكه خدאوند رحمان تمام محرمات دאمی رא برאی شما بـه تفصـیل بیـان كـرده و      می



  

 
 
٢١٤ 

 

وَلاَ تأَكْلُُوאْ ممَِّا لمَْ یُذكْرَِ אسـْمُ   ١٢٠وبَاَطِنَهُ إِنَّ אلَّذیِنَ یكَْسِبُونَ אلإِثمَْ سَیجُزْوَْنَ بمِاَ كاَنُوאْ یَقْترَِفُونَ 

یجُـَادلُِوكمُْ وإَِنْ أطََعْتمُـُوهمُْ إنَِّكـُمْ    אللّهِ علََیْهِ وإَنَِّهُ لَفِسقٌْ وإَِنَّ אلشَّیاَطِینَ لَیوُحُونَ إلَِى أوَلِْیـَآئِهمِْ لِ 

اسِ كمَـَن مَّثلَُـهُ فـِي      ١٢١ لمَُشرْكُِونَ أوََ مَن كاَنَ مَیْتاً فأََحْیَیْناَهُ وَجَعلَْناَ لَهُ نُورאً یمَْشِي بِهِ فِي אلنَّـ

وكََذلَكَِ جَعلَْناَ فـِي كـُلِّ    ١٢٢ یَعمْلَُونَ אلظُّلمُاَتِ لَیْسَ بخِاَرِجٍ مِّنْهاَ كَذلَكَِ زیُِّنَ للِكْاَفرِیِنَ ماَ كاَنُوאْ

                                                                                                                     
ها نامی אز چنـین دאم   بندی در آن فصل. حالت אضطرאر آن رא هم برאی شما אستثنا كرده אست

مشـركان  אینها تصورאت وאهی . حرאمی به میان نیامده אست كه شما אز تناول آن پرهیز دאرید

אگر دאمی با نام خدא ذبح شود گوشت و پیه آن مـال خـدא خوאهـد بـود تـا آتشـی       «אست كه 

بفرستد و آن بخورد و یا خورאכ ددאن و مرغان گردد و هر كس אز گوشت آن قربانی تنـاول  

دאنشـی بـا    به یقین بیشتر אین مشركان אز روی بـی . »كند به حریم خدאیی تجاوز كرده אست

به یقین پروردگارت مردمان متجاوز رא بهتر . كشانند ردم رא به گمرאهی میرأی خرאفی خود م

 .شناسد می

بـه یقـین   . شما زورگویی و گناه دل رא وאنهید نه در دل نهان دאرید و نه بر زبان آوریـد  .١٢٠

خرنـد بـه زودی سـزאی     شوند و گناه دیگرאن رא به جـان مـی   كسانی كه خریدאر زورگویی می

 .خوאهند دید אندوزی خود رא گناه

شما نباید אز گوشت آن دאمی تناول كنید كه به هنگام سر بریدنش نام خدא بـر آن یـاد    .١٢١

אین رא بدאنید كه تناول אز گوشت آن دאمی كه عمدאً نام خدא بـر آن یـاد نگـردد فسـق     . نشود

هـا تنـاول كنـد     هركس بخوאهد אز گوشت دאم« ؛אینها אز آرאء خرאفی مشركان אست كه. אست

توאند نام هیچ خدאیی رא بر آن یاد كند، نه خدאی خدאیان و نه خدאیان بتهـا كـه אگـر نـام      نمی

یاد گردد گوشت آن جز بر خادمان و زאئرאن آن بت حلال نخوאهد بـود   خدאیان بتها بر ذبیحه

و אگر نام خدאی خدאیان بر ذبیحه یاد شود گوشت آن بر همگان حرאم خوאهد بـود و بایـد در   

شما باید אین رא بدאنید كه شیاطین ناپیـدא بـه   . »د تا خورאכ مرغان و ددאن گرددمذبح رها شو

های خرאفی بـا شـما بـه بحـث و      كنند تا با אین بافته دوستان مشرכ خود وحی و אشارت می

هـای خـود نـام خـدא رא نبریـد       אگر شما אز آرאء مشركان אطاعت كنید و بـر دאم  ،جدل بنشینند

 .یدא شك شما هم مشرכ شده بی

آیا آرאء خرאفی شرכ با אحكام فطری قرآن برאبر אست؟ آیا آن كسی كه چـون مردگـان    .١٢٢

אز بینش و معرفت محروم بود و ما אو رא با אعطای بینش و معرفـت زنـده كـردیم و بـرאی אو     

مشعلی فروزאن אز علم و אیمان برאفروختیم تا با پرتو آن در میان مردم رאه خود رא بیابد ماننـد  



  

 
 
٢١٥ 

 

وإَِذאَ جاَءتْهمُْ آیـَةٌ   ١٢٣ قرَیَْةٍ أكَاَبرَِ مجُرَمِِیهاَ لِیمَكْرُوُאْ فِیهاَ ومَاَ یمَكْرُوُنَ إِلاَّ بأِنَفُسِهمِْ ومَاَ یَشْعرُوُنَ

للّهُ أَعلْمَُ حَیثُْ یجَْعَلُ رسِاَلَتَهُ سَیُصِیبُ אلَّذیِنَ قاَلُوאْ لَن نُّؤمِْنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ ماَ أوُتِيَ رسُُلُ אللّهِ א

فمَـَن یـُرِدِ אللّـهُ أَن یَهْدیَِـهُ یَشـْرَحْ       ١٢٤أَجرْمَُوאْ صَغاَرٌ عِندَ אللّهِ وَعَذאَبٌ شَدیِدٌ بمِاَ كاَنُوאْ یمَكْرُوُنَ 

ماَء كـَذلَكَِ    صَدرْهَُ للإِسِلاْمَِ ومََن یرُِدْ أَن یُضلَِّهُ یجَْعَلْ صَدرْهَُ ضَ یِّقاً حرََجاً كأَنََّماَ یَصَّعَّدُ فـِي אلسَّـ

لْناَ אلآیَـاتِ      ١٢٥ یجَْعَلُ אللّهُ אلرِّجْسَ علََى אلَّذیِنَ لاَ یُؤمِْنُونَ وهََذאَ صرِאَطُ ربَِّكَ مُسـْتَقِیماً قـَدْ فَصَّـ

ویَـَومَْ یحِْشـُرهُمُْ    ١٢٧ لِیُّهمُْ بمِاَ كاَنُوאْ یَعمْلَُونَلَهمُْ دאَرُ אلسَّلامَِ عِندَ ربَِّهمِْ وهَُوَ وَ ١٢٦لِقَومٍْ یَذَّكَّروُنَ 

                                                                                                                     
ها فرومانده باشد و رאهی برאی خروج و رهایی نیابد؟ بـا   אست كه در سیاهی جهالت آن كسی

گـر   گونه אفكار خرאفی و تعصبات كور אست كه دستاورد كافرאن در אنظارشان مـزین جلـوه   אین

 .شده אست

ملـل سـرאن    ،بینیـد در هریـك אز جوאمـع    به همین صـورت كـه در جامعـۀ خـود مـی      .١٢٣

رت برقرאر كردیم تا بر علیه حق نیرنـگ ببازنـد و فلسـفۀ مسـموم     تبهكارشان رא بر سریر قد

 .زنند خبرند كه به جان خود نیرنگ می لوحان پخش كنند ولی بی خود رא به وسیلۀ ساده

مـا بـا   : گویند شود و می هایشان تنگ می و چون آیتی אز آیات אلهی به آنان برسد سینه .١٢٤

آوریم مگـر آنگـاه    ما אیمان نمی. سزאوאرتریم موقعیت אجتماعی و وجاهت در جامعه به رسالت

خدאونـد جهـان   . אند ما نیز همانند آن رא دریافـت كنـیم   كه هر چه رسولان خدא دریافت كرده

دאند كه مقام رسالت رא در وجود كدאم كس برقرאر سازد به زودی در پیشگاه خدאونـد   بهتر می

با عذאب سختی كه باید به خاطر جهان خوאری و ذلتّ بر چهرۀ אین تبهكارאن خوאهد نشست 

 .نیرنگ و فریب خود تحمل كنند

سـازد   هر كس رא كه خدא بخوאهد رهیاب سازد با سكینه و آرאمش سینۀ אو رא گشاده می .١٢٥

رאه خـدא رא   ،تا قلب و روحش אنبساط یابد و با تفكر سالم و درכ صحیح و تشخیص درسـت 

هركس رא كه خدא بخوאهد در بیرאهه فروگـذאرد   אرزیابی كند و در برאبر فرمان אو تسلیم شود و

سـازد تـا آن حـد كـه      אش رא تنگ و فشرده می با آن خودخوאهی و حسد ورزی كه دאرد سینه

چونان كسی كه با אضـطرאب و قلـق    ،های אو به شماره אفتد و אز هوאی آزאد محروم شود نفس

אز تفكـر سـالم و درכ   بدین صورت אست كـه אنسـان   . در تلاش אست كه به آسمان بالا رود

شـود و خدאونـد جهـان پلیـدی رא بـر وجـود آن        ماند و در كفر خود پابرجا می صحیح باز می

 .آورند كند كه אیمان نمی كافرאنی بار می

ما آیات خود رא برאی آن مردمی كـه אهـل   . رאست و مستقیم ؛رאه پروردگار تو אین אست .١٢٦



  

 
 
٢١٦ 

 

عْضـُناَ  جمَِیعاً یاَ مَعْشرََ אلجِْنِّ قَدِ אسْتكَْثرَْتمُ مِّنَ אلإنِسِ وَقاَلَ أوَلِْیآَؤهُمُ مِّنَ אلإنِسِ ربََّناَ אسـْتمَْتعََ بَ 

كَ      بِبَعضٍْ وبَلََغْناَ أَجلََناَ אلَّذيَِ أَجَّلتَْ لَناَ قاَلَ  אلنَّارُ مَثْوאَكمُْ خاَلِدیِنَ فِیهَـا إِلاَّ مَـا شـَاء אللّـهُ إِنَّ ربََّـ

یَـا مَعْشـَرَ אلجْـِنِّ     ١٢٩ وكََذلَكَِ نُولَِّي بَعضَْ אلظَّالمِِینَ بَعْضاً بمِاَ كَـانُوאْ یكَْسـِبُونَ   ١٢٨حكَِیمٌ علَیمٌ 

مْ آیاَتِي ویَُنذرِوُنكَمُْ لِقاَء یَومْكِمُْ هَذאَ قَـالُوאْ شـَهِدنْاَ   وאَلإنِسِ ألَمَْ یأَْتكِمُْ رسُُلٌ مِّنكمُْ یَقُصُّونَ علََیكُْ

مْ    ١٣٠علََى أنَفُسِناَ وَغرََّتْهمُُ אلحَْیاَةُ אلدُّنْیاَ وشََهِدوُאْ علََى أنَفُسِهمِْ أنََّهمُْ كَـانُوאْ كَـافرِیِنَ    ذلَـِكَ أَن لَّـ

                                                                                                                     
 .نماییم گون بیان می گونه های های مختلف و با چهره تذكر باشند در فصل

شناسـند خانـۀ صـفا و سـلامت در     تـذكر باشـند و رאه رא باز  برאی אین مردمی كه אهل  .١٢٧

پروردگارشان ولایت و سرپرستی آنان رא به عهـده دאرد بـه   . پیشگاه پروردگارشان مهیا אست

 .אند خاطر دستاوردی كه به همرאه خود آورده

پری برאی حسابرسی در صحرאی محشر گردآوریم به روزی كه همۀ آنان رא אز آدمی و  .١٢٨

شوید بـه یقـین    אی پریان كه برאی نوبت دوم رאهی دوزخ می: گوییم آنان خطاب كرده و می

پروردگارא ما : گویند אید؟ و دوستانشان با تأسف می دوستان فرאوאنی אز بشر به دنبال خود آورده

پریـان مـا رא بـا تسـویلات     . د گشـتیم من فقط چند صباحی אز محبت یكدیگر كامیاب و بهره

شیطانی خود אغوא كردند و ما با كمك آنان به عیش و نوش بیشتری دست پیدא كردیم تا بـه  

باری אز شرכ و نافرمانی به  אینك با كوله. پایان عمری كه برאیمان مقدرّ كرده بودی رسیدیم

دوزخ جایگـاه شـما   . هـد دی ندوپشیمانی אمروزتان س ـ: پروردگارشان گوید. אیم درگاهت آمده

خوאهد بود جاودאنه جز آنكه خدא خوאسته אست كه روزی دگر دوزخ رא بر سرتان منفجر سـازد  

 .به یقین پروردگار تو كاردאن و دאناست ؛ریزدبو همۀ شما رא به صورت جن אز دوزخ برون 

 ـ  كارאن دگـر مـی   كارאن رא بر سیه به אین صورت אست كه ما برخی אز سیه .١٢٩ ا در گمـاریم ت

 .خرند אغوאی آنان بكوشند و אین به خاطر گناهانی אست كه به جان می

آیا אز میان شـما رسـولانی نـزد    . אی پریان و آدمیان: و در خطابی دیگر به آنان گوییم .١٣٠

: شما نیامدند كه تلاوت آیات مرא بر شما دنبال كنند و אز دیدאر אین روزتان بترسـانند؟ گوینـد  

دند ولی ما باور نكردیم و تهدید دوزخ رא جدی نگـرفتیم و אینـك بـه    چرא آمدند و حكایت كر

سرאن دوزخی אز آدمی و پری بـا نیرنـگ و فریـب و بـا سـخنان      . خطای خود אعترאف دאریم

مردم رא אز رאه حق بدر كردند و زندگی پر زرق و برق دنیا آنان رא خام كـرد و   ،آرאستۀ فلسفی

 .אند هאینك אعترאف دאرند كه אز كافرאن بود



  

 
 
٢١٧ 

 

كَ بِغاَفـِلٍ     ١٣١غاَفلُِونَ  یكَُن رَّبُّكَ مُهلْكَِ אلْقرُىَ بظِلُمٍْ وَأهَلُْهاَ ولَكُِلٍّ درََجاَتٌ مِّمَّا عمَلُِوאْ ومََـا ربَُّـ

ورَبَُّكَ אلْغَنِيُّ ذوُ אلرَّحمَْةِ إِن یَشأَْ یُذهِْبكْمُْ ویََسْتخَلْفِْ مِن بَعْدكِمُ مَّا یَشـَاء كمَـَآ    ١٣٢ عمََّا یَعمْلَُونَ

قُلْ یاَ قَومِْ אعمْلَُوאْ  ١٣٤ماَ تُوعَدوُنَ لآتٍ ومَاَ أنَتمُ بمُِعجْزِیِنَ إِنَّ  ١٣٣أنَشأَكَمُ مِّن ذرُِّیَّةِ قَومٍْ آخرَیِنَ 

 ١٣٥ علََى مكَاَنَتكِمُْ إنِِّي عاَمِلٌ فَسَوْفَ تَعلْمَُونَ مَن تكَُونُ لَهُ عاَقِبَةُ אلدِّאرِ إنَِّـهُ لاَ یُفلْـِحُ אلظَّـالمُِونَ   

لأنَْعاَمِ نَصِیباً فَقاَلُوאْ هَذאَ للِّهِ بزَِعمِْهمِْ وهََذאَ لِشرُكَآَئِناَ فمََـا كَـانَ   وَجَعلَُوאْ للِّهِ ممِِّا ذرََأَ مِنَ אلحْرَْثِ وאَ

 ١٣٦لِشرُكَآَئِهمِْ فلاََ یَصِلُ إلَِى אللّهِ ومَاَ كاَنَ للِّهِ فَهُوَ یَصـِلُ إلِـَى شـُركَآَئِهمِْ سـَاء مَـا یحَكْمُُـونَ       

                                                 
پروردگـارت هـیچ مجتمعـی رא بـه      אین جهت آوردیم كه همگان بدאنند، אین شرح رא אز .١٣١

كاری هلاכ و نابود نخوאهد كرد در حالی كه مردم آن مجتمع אز پیام خدא غافل و  خاطر سیه

 .خبر باشند بی

به  حدیّ אز مسئولیت وجود دאرد و هر كسی ،برאی هر دستاوردی אز كردאر و پندאر مردم. ١٣٢

پروردگـارت אز دسـتاورد مـردم    . میزאن مسئولیت و بر אساس علم و אطلاعش سزא خوאهد دید

 .خبر نیست غافل و بی

نیـاز אسـت و بـر خطـا و گنـاه آنـان صـاحب         پروردگارت אز אیمان و אطاعت مردم بـی  .١٣٣

برد و بعـد אز شـما هـر نـوع جانـدאری كـه        אگر بخوאهد شما رא می. بخشایش و رحمت אست

 .برآورد دیگر سان كه شما رא אز نسل مردمی سازد آن جانشین شما می بخوאهد

شك هر عذאبی رא به شما نوید دهند آمدنی אسـت و شـما אز چنگـال عـذאب אلهـی       بی .١٣٤

 .نیروی فرאر ندאرید

شما אی كافرאن با تمام قدرت و با همۀ אمكانات موجود به كار خود بپردאزیـد كـه   : بگو .١٣٥

به زودی خوאهید دאنست كه پایان زندگی به سود كـه خوאهـد   . אم دאختهمن نیز به كار خود پر

 .كارאن رستگاری ندאرند باید אین رא بدאنید كه سیه. كارید شما سیه ؟بود

پرستی با تصورאت خرאفی אز دאنه و دאمی كه خدאوند جهـان در پهنـۀ    سرאن شرכ و بت .١٣٦

אین سـهم  : گویند ه אین صورت كه میאند؛ ب گیتی אفشانده אست برאی خدא سهمی برقرאر كرده

אز آن خدאیان دیگـر كـه    ،אز آن خدאی خدאیان باشد كه خدאوند جهان אست و אین سهم دیگر

بـه معابـد آن    ،قسمت خدאیان. كردند אما در مقام אجرא و عمل چنین نمی. אعضای دولت אویند

ود كه אین قسمت بـه  شد تا صرف زאئرאن و خادمان معابد گردد و طبیعی ب خدאیان سرאزیر می

باید بر آدمیان تحریم شود و در صحرא و  كه می ،خدאی خدאیان نرسد و قسمت خدאی خدאیان

گرفـت   كوهستان برجا بماند تا خورאכ ددאن و مرغان گردد به یكی אز خدאیان دیگر تعلق می



  

 
 
٢١٨ 

 

ینَ قَتْلَ أوَْلاَدهِمِْ شرُكَآَؤهُمُْ لِیرُْدوُهمُْ ولَِیلَْبِسـُوאْ علَـَیْهمِْ دیِـنَهمُْ    وكََذلَكَِ زیََّنَ لكَِثِیرٍ مِّنَ אلمُْشرْكِِ

وَقاَلُوאْ هَذهِِ أنَْعاَمٌ وَحرَْثٌ حجِرٌْ لاَّ یطَْعمَُهاَ إِلاَّ مـَن   ١٣٧ولََوْ شاَء אللّهُ ماَ فَعلَُوهُ فَذرَهْمُْ ومَاَ یَفْترَوُنَ 

حرُِّمتَْ ظُهُورهُاَ وَأنَْعاَمٌ لاَّ یَذكْرُوُنَ אسمَْ אللّهِ علََیْهاَ אفْترِאَء علََیْـهِ سـَیجَزْیِهمِ    نّشاَء بزَِعمِْهمِْ وَأنَْعاَمٌ

وَقاَلُوאْ ماَ فِي بطُُونِ هَذهِِ אلأنَْعاَمِ خاَلِصَةٌ لِّذكُُورنِاَ ومَحُرََّمٌ علََى أزَوْאَجِنَـا وإَِن   ١٣٨بمِاَ كاَنُوאْ یَفْترَوُنَ 

ذیِنَ قَتلَـُوאْ      ١٣٩ةً فَهمُْ فِیهِ شرُكَاَء سَیجَزْیِهمِْ وصَْفَهمُْ إنَِّـهُ حكِـِیمٌ علَـِیمٌ    یكَُن مَّیْتَ قـَدْ خَسـِرَ אلَّـ

                                                                                                                     
دאوری . بردאری آنان قرאر گیرد و אز چنگال ددאن و مرغان بـدر آیـد   تا هرچه بیشتر مورد بهره

 .بندی زشت و رسوא بود آنان در تقسیم

ها زیب و  ها و دאنه ها آرאء خرאفه رא در مورد دאم به همین صورت كه אروאح خبیثۀ شیطان .١٣٧

و به گوش مشركین فرאخوאندند تا به مرحلۀ אجرא درآمـد، אیـن خرאفـه رא نیـز بـه       زیور بستند

م خلـّت برسـد بایـد ماننـد אبـرאهیم      هر كس بخوאهد به مقـا « : گوش آنان زمزمه كردند كه

نخست زאدۀ خود رא به قربانگاه ببرد تا אگر خدא خوאسته باشد و فرزند אو رא بپذیرد قربـانی אو رא  

كـه אسـماعیل رא بـه אبـرאهیم      قبول كند و אگر نخوאسته باشد فرزند رא به پدر ببخشد آن چنان

تا آنان رא بـه نهایـت    ین آذین بستندאین گناه عظیم رא در אنظار مشرك ،אروאح خبیثه. »بخشید

شد  אگر خدא خوאسته بود مانع می. و كیش ملی אبرאهیم رא بر آنان مشتبه سازند سقوط بكشانند

 .هایشان رها كن و به حال خود بگذאر همۀ بافته اאینك مشركان رא ب. كردند و چنین نمی

ها كـه سـهم خـدאیان     אنهها و د אند كه אین دאم مشركان در ضمن یك خرאفۀ دیگر گفته .١٣٨

فقط زאئرאنـی אز אیـن   . شود شایستۀ هركس و ناكس نیست אست و به معبد خدאیان تقدیم می

آمیز دیگری برخی אز دאمها  در تصورאت خرאفه. دאم و دאنه خوאهند چشید كه ما تصمیم بگیریم

كشـتند   א میها ر برخی אز دאم. كس بر آنها سوאر نگردد رא به אین صورت تحریم كردند كه هیچ

و אیـن خـود אفتـرאی    . كردند مبادא كه گوشت آنها حرאم گـردد  ولی نام خدא رא بر آن ذكر نمی

ها و אفترאیشـان رא خوאهـد    به زودی خدאوندشان سزאی بافته. بستند دیگری بود كه بر خدא می

 .دאد

ینـد ویـژۀ   هایشـان אگـر زنـده برآ    هها كه باید به معابد تقدیم شود برّ אین دאم: گفتند می .١٣٩

 ،مردאن مایند و بر همسرאن ما حرאمند و אگر مرده برآیند زنـان و مـردאن در تنـاول آن مـرده    

بـه یقـین   . به زودی خدאوندشان سزאی אین زبان بازی آنـان رא خوאهـد دאد  . شوند شریك می

 .خدאوند جهان كاردאن و دאنا אست



  

 
 
٢١٩ 

 

 ١٤٠مُهْتـَدیِنَ  أوَْلاَدهَمُْ سَفَهاً بِغَیرِْ علِمٍْ وَحرََّمُوאْ ماَ رزََقَهمُُ אللّهُ אفْترِאَء علََى אللّهِ قَدْ ضلَُّوאْ ومَاَ كاَنُوאْ 

انَ ذيِ أنَشأََ جَنَّاتٍ مَّعرْوُشاَتٍ وَغَیرَْ مَعرْوُشاَتٍ وאَلنَّخْلَ وאَلزَّرْعَ مخُْتلَِفاً أكُلُُهُ وאَلزَّیْتُونَ وאَلرُّمَّوهَُوَ אلَّ

نَّـهُ لاَ یحُـِبُّ   مُتَشاَبِهاً وَغَیرَْ مُتَشاَبِهٍ كلُُوאْ مِن ثمَرَهِِ إِذאَ أَثمْرََ وَآتُوאْ حَقَّهُ یَومَْ حَصاَدهِِ وَلاَ تُسـْرِفُوאْ إِ 

ومَِنَ אلأنَْعاَمِ حمَُولَةً وَفرَشْاً كلُُوאْ ممَِّا رزََقكَمُُ אللّهُ وَلاَ تَتَّبِعُوאْ خطُُوאَتِ אلشَّیطْاَنِ إنَِّهُ  ١٤١ אلمُْسرِْفِینَ

نِ قـُلْ آلـذَّكرَیَْنِ حـَرَّمَ أمَِ    ثمَاَنِیَةَ أزَوْאَجٍ مِّنَ אلضَّأْنِ אثْنَیْنِ ومَِنَ אلمَْعـْزِ אثْنـَیْ   ١٤٢ لكَمُْ عَدوٌُّ مُّبِینٌ

ومَِنَ אلإبِْلِ אثْنَیْنِ  ١٤٣אلأنُثَیَیْنِ أمََّا אشْتمَلَتَْ علََیْهِ أرَْحاَمُ אلأنُثَیَیْنِ نَبِّؤوُنِي بِعلِمٍْ إِن كُنتمُْ صاَدِقِینَ 

 ـ  تمَلَتَْ علََیْـهِ أرَْحـَامُ אلأنُثَیـَیْنِ أمَْ كُنـتمُْ     ومَِنَ אلْبَقرَِ אثْنَیْنِ قُلْ آلذَّكرَیَْنِ حرََّمَ أمَِ אلأنُثَیَیْنِ أمََّـا אشْ

 ـ  مٍ إِنَّ شُهَدאَء إِذْ وصََّاكمُُ אللّهُ بِهَذאَ فمََنْ أظَلْمَُ ممَِّنِ אفْترَىَ علََى אللّهِ كَذبِاً لِیُضِلَّ אلنَّاسَ بِغَیـْرِ علِْ

ا أوُْحِيَ إلَِيَّ محُرََّماً علََى طَـاعمٍِ یطَْعمَُـهُ إِلاَّ   قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَ ١٤٤ אللّهَ لاَ یَهْديِ אلْقَومَْ אلظَّالمِِینَ

                                                 
شك  ی بتها قربانی كردند بیدאنشی به پا كه فرزندאن خود رא با سفاهت و بی آن كسانی .١٤٠

. كه روزی خدא رא با دروغ بستن بـر خـدא تحـریم كردنـد زیـان بردنـد       آن كسانی. زیان بردند

  .شك رאه خود رא گم كردند و رهیاب نشدند بی

ها رא برآورد؛ برخـی چـون تـاכ     زאرها و بوستان خدאی شما همان خدאیی אست كه بیشه .١٤١

ها و كشـتزאرها   نخلستان. ها ها و تپه برخی فروאفتاده بر صخره. ها ها و پایه برאفرאشته بر شاخه

אز میـوۀ אیـن   . های زیتون و אنار همرنگ و رنگارنـگ  درخت. های گوناگون برآورد با خورאكی

جـات حـق    درختان تناول كنید بعد אز آنكه رسیده باشد و روز درو كردن غلاّت و چیدن میـوه 

روی در پـیش   د و در پردאخت آن رאه אسرאف و زیادهبردאشت رא به مستمندאن سائل تقدیم كنی

 .دאرد روی رא دوست نمی به یقین خدאوندتان אهل אسرאف و زیاده. نگیرید

אز گوشـت و  . یدنرها برخی رא برאی باركشی آفرید و برخی رא برאی چانیدن و پرو אز دאم .١٤٢

نكنیـد كـه بـا    هـای شـیطان رא دنبـال     شیر آنها كه روزی حلال אسـت تنـاول كنیـد و گـام    

به یقین شیطان لعین برאی شـما  . آمیز אو حلال خدא رא بر خود حرאم سازید های خرאفه وسوسه

 .دشمنی אست كه مرאتب دشمنی رא آشكارא אعلام كرده אست

هشت جفت دאم سم شكافته رא برאی شما אز آسمان نازل كـرده אسـت؛    ،خدאوند رحمان .١٤٣

آیـا نرینـۀ بـز و    : بگـو . ز دو جفت وحشـی و אهلـی  אز گوسفند دو جفت وحشی و אهلی و אز ب

هایی رא كه زهدאن گوسفند و  هگوسفند رא خدא تحریم كرده אست یا مادینۀ آن دو رא و یا آن برّ

 گویید؟  بز در خود پروریده אست؟ با آگاهی و دאنش به من خبر بدهید אگر رאست می

آیـا  : بگـو . فت وحشی و אهلـی دو ج ،دو جفت وحشی و אهلی رא و אز گاو هم ،و אز شتر .١٤٤



  

 
 
٢٢٠ 

 

مَنِ אضطْرَُّ أَن یكَُونَ مَیْتَةً أوَْ دمَاً مَّسْفوُحاً أوَْ لحَمَْ خِنزیِرٍ فإَنَِّهُ رِجْسٌ أوَْ فِسْقاً أهُِلَّ لِغَیرِْ אللّهِ بِهِ فَ

وَعلََى אلَّذیِنَ هاَدوُאْ حرََّمْناَ كُلَّ ذيِ ظُفرٍُ ومَـِنَ אلْبَقـَرِ    ١٤٥یمٌ غَیرَْ باَغٍ وَلاَ عاَدٍ فإَِنَّ ربََّكَ غَفُورٌ رَّحِ

ذلَـِكَ  وאَلْغَنمَِ حرََّمْناَ علََیْهمِْ شحُُومَهمُاَ إِلاَّ ماَ حمَلَتَْ ظُهُورهُمُاَ أوَِ אلحَْوאَیَـا أوَْ مَـا אخـْتلََطَ بِعظَـْمٍ     

فإَِن كَذَّبُوכَ فَقُل رَّبُّكمُْ ذوُ رَحمَْةٍ وאَسِعَةٍ وَلاَ یرَُدُّ بأَسُْهُ عـَنِ   ١٤٦ نَجزَیَْناَهمُ بِبَغْیِهمِْ وإِنَِّا لَصاَدِقُو

                                                                                                                     
هایی كه زهدאن شتر  نرینۀ شتر و گاو رא خدא تحریم كرده אست یا مادینۀ آن دو رא و یا آن بره

و گاو در خود پروریده אست؟ آیا אز رسولان خدא شنیدید كه אین אحكام رא به شما אبلاغ كردند 

گونه אحكام سفارش  به אینیا خودتان شاهد بودید و به گوش خود شنیدید كه خدאوند شما رא 

كارتر باشد אز كسی كه چون مـردم مشـرכ بـر خـدא دروغ ببنـدد تـا        فرمود؟ كیست كه سیه

 ،كاری אست و خدאوند جهـان  دروغ بستن بر خدא سیه. دאنشی گمرאه سازد مردمان رא در אثر بی

 .كارאن رא رهبری نخوאهد كرد سیه

رא ندیدم كه بر خورنـدگان بشـر حـرאم    در قرآنی كه به من وحی شده אست دאمی : بگو .١٤٥

باشد مگر آنكه مردאر باشد كه قهرאً و لزوماً سـباع و درنـدگان خـوאه אز چرنـدگان و خـوאه אز      

ده نمایند و یا آنكـه خـون جهی ـ   غذیه میپرندگان حرאم خوאهند بود زیرא كه אز گوشت مردאر ت

ند بود و یا گوشت خوكی باشـد  باشد كه قهرאً و لزوماً درندگان و خون آشامان نیز حرאم خوאه

هـا   چرخد و چشمانی كوچك و كج دאرد زیرא گوشت خـوכ  ها كه گردن אو نمی אز אنوאع خوכ

پلید אست و یا دאمی باشد كه كشته باشند و با تمرد و نافرمانی نامی غیر אز نام خدא بر آن یاد 

با אین شـرط كـه   ـ   دبا وجود אین هر كس به تناول אین محرمات دאمی ناچار شو. كرده باشند

گناه אو آمرزیده אست چرא  ـكشی و خسارت در بیابان نمانده باشد   برאی چپاول و غارت یا آدم

  .אی مهربان אست كه پروردگارت آمرزنده

به فتوאی دאنشمندאنشان هر حیوאنی كه ناخن دאرد حرאم كردیم و אز گاو «و بر یهودیان . ١٤٦

كردیم مگر آن چربی پیه كه بر پشت حیوאن بـار شـده    چربی پیه رא بر آنان حرאم ،و گوسفند

אین فتوאی ناحق رא بـه  . »ها چسبیده باشد  ها پیچیده باشد و یا به אستخوאن باشد و یا به روده

گـوییم كـه گنـاه אیـن فتـوא بـر دوش        خوאهی آنان ترویج كردیم و ما رאست مـی سزאی خود

و با אین عموم فتوא אسب و אسـتر  . م אستهر حیوאنی كه ناخن دאرد حرא: گفتند. فقهایشان بود

هر حیوאنی « و همۀ پرندگان و چرندگان صاحب ناخن رא تحریم كردند با آنكه ما گفته بودیم

אسرאئیل جمـل رא بـر   . »نماید حرאم אست  كه ناخنی چون خنجر دאرد و طعمه خود رא شكار می

جمل رא عمومیت دאدند و پیـه   ،خود حرאم كرد و یهودیان אز אو متابعت كردند ولی فقهای خام



  

 
 
٢٢١ 

 

سَیَقُولُ אلَّذیِنَ أشَرْكَُوאْ لَوْ شاَء אللّهُ ماَ أشَرْكَْناَ وَلاَ آباَؤنُاَ وَلاَ حرََّمْناَ مِن شَيْءٍ  ١٤٧אلْقَومِْ אلمْجُرْمِِینَ 

نْ علِـْمٍ فَتخُرِْجُـوهُ لَنَـا إِن       كَذلَكَِ كَذَّبَ אلَّذیِنَ مِن قَبلِْهمِ حَتَّى ذאَقُوאْ بأَسَْناَ قُلْ هَلْ عِنـدكَمُ مِّـ

 قُلْ فلَلِّهِ אلحْجَُّةُ אلْباَلِغَةُ فلََوْ شاَء لَهـَدאَكمُْ أَجمَْعـِینَ   ١٤٨تَتَّبِعُونَ إِلاَّ אلظَّنَّ وإَِنْ أنَتمُْ إَلاَّ تخَرْصُُونَ 
مُ אلَّذیِنَ یَشْهَدوُنَ أَنَّ אللّهَ حرََّمَ هَذאَ فإَِن شَهِدوُאْ فلاََ تَشْهَدْ مَعَهمُْ وَلاَ تَتَّبعِْ قُلْ هلَمَُّ شُهَدאَءكُ ١٤٩

قُلْ تَعاَلَوאْْ أَتـْلُ مَـا    ١٥٠أهَْوאَء אلَّذیِنَ كَذَّبُوאْ بآِیاَتِناَ وאَلَّذیِنَ لاَ یُؤمِْنُونَ باِلآخرِةَِ وهَمُ برِبَِّهمِْ یَعْدلُِونَ 

                                                                                                                     
 . آب شدۀ گاو و گوسفند رא بر مردم حرאم كردند كه نام آن جمل אست

بـه پاسـخ   . پس אگر مردم یهودی تو رא تكذیب كردند به تكذیب آنان ترتیب אثـر مـده   .١٤٧

پذیرد و  پروردگار شما رحمتی وسیع دאرد و אگر אز رאه خطا باز گردید توبۀ شما رא می: آنان بگو

ر به تكذیب و تبهكاری אدאمه دهید خشم و سطوت پروردگار אز تبهكارאن باز پس نخوאهـد  אگ

 .گشت

گشـتیم و نـه    אگر خدא خوאسته بود مـا مشـرכ نمـی   : گویند به زودی مشركان با تو می .١٤٨

نمودیم زیرא خوאست خدא تخلف نـدאرد و آنچـه رא نخوאهـد     پدرאنمان و نه چیزی رא تحریم می

های پیشین نیـز بـا همـین منطـق وאهـی       ملت. شود ا אز وجود آن مانع میكند و ی معدوم می

آیـا  : بـه آنـان بگـو   . دعوت אنبیا رא تكذیب كردند تا در آخر كار تلخی سطوت ما رא چشـیدند 

ئه نماییـد؟ شـما فقـط    אدربارۀ خوאست خدא علم و دאنشی دאرید كه سند آن رא برאی אرزیابی אر

 .زنید شما فقط حدس و تخمین می. نیدك پندאر و گمان خود رא دنبال می

خوאست خدא همان ناموس طبیعـت  . شما دربارۀ خوאست خدא علم و دאنشی ندאرید: بگو .١٤٩

رسا אز آن خدאوند  پس سند قطعی و حجت. אست و ناموس طبیعت در אختیار همگان قرאر دאرد

ا رא در אنتخـاب  كرد ولی شـم  אگر خدא خوאسته بود همۀ شما رא به رאه درست هدאیت می. אست

ناموس طبیعت آزאد و مختار رها كرد تا خودتان رאه درست رא بجویید و مسئولیت אنتخـاب رא  

 . بر دوش بگیرید

ها رא حرאم كرده אست و شما אز پیش  אگر شما مشركان אدعا دאرید كه خدא خود دאم: بگو .١٥٠

همان گوאهانی كه  ،كنیدאید، پس گوאهان خود رא بیاورید و بر صف  خود چیزی رא حرאم نكرده

אگر كسـانی پیـدא شـوند و     .ها رא بر مردم حرאم كرده אست دهند خدא خود אین دאم شهادت می

شهادت بدهند تو با آنان شهادت مده تو آرאء آن مردمی رא دنبال نكن كه آیات ما رא تكـذیب  

پروردگارشان همتـا  آورند و برאی  אند و نه آرאء אین مردمی رא كه به روز آخرت אیمان نمی كرده

 .ترאشند می
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 ـحرََّ لاقٍَ نَّحـْنُ  مَ ربَُّكمُْ علََیكْمُْ أَلاَّ تُشرْكُِوאْ بِهِ شَیْئاً وبَاِلْوאَلِدیَْنِ إِحْساَناً وَلاَ تَقْتلُُوאْ أوَْلاَدكَمُ مِّنْ إمْ

אلَّتِي حرََّمَ אللّـهُ إِلاَّ   نرَزُْقكُمُْ وإَیَِّاهمُْ وَلاَ تَقرْبَُوאْ אلْفَوאَحِشَ ماَ ظَهرََ مِنْهاَ ومَاَ بطََنَ وَلاَ تَقْتلُُوאْ אلنَّفْسَ

ى     ١٥١باِلحْقَِّ ذلَكِمُْ وصََّاكمُْ بِهِ لَعلََّكمُْ تَعْقلُِونَ  وَلاَ تَقرْبَُوאْ ماَلَ אلْیَتِیمِ إِلاَّ باِلَّتِي هـِيَ أَحْسـَنُ حَتَّـ

لاَّ وسُْعَهاَ وإَِذאَ قلُْتمُْ فاَعْدلُِوאْ ولََوْ كَـانَ  یَبلْغَُ أشَُدَّهُ وَأوَْفُوאْ אلكَْیْلَ وאَلمِْیزאَنَ باِلْقِسْطِ لاَ نكُلَِّفُ نَفْساً إِ

وَأَنَّ هـَذאَ صـِرאَطِي مُسـْتَقِیماً     ١٥٢ذאَ قرُبَْى وبَِعَهْدِ אللّهِ أوَْفُوאْ ذلَكِمُْ وصََّاكمُ بِـهِ لَعلََّكـُمْ تـَذكََّروُنَ    

                                                 
خوאهید محرمات אلهی رא بشناسید بیائید تا آنچه رא خدאوند پروردگارتان بـر   אگر می: بگو .١٥١

ن حـرאم و قـدغن كـرده    پروردگارتا. آن بر شما تلاوت كنمشما قدغن كرده אست אز زبان قر

باید هماره با پـدر   .ورزی حرאم אست אست كه هیچ خدאیی رא شریك و אنباز אو مدאنید كه شرכ

و فرزنـدאن خـود رא بـا     .و مادر خود אحسان كنید كه عقوق آنان و بریدن אز آنان حرאم אسـت 

دوא بگذאریـد، אیـن مـا     دستی گرسنه و بی دست خود به قتل مرسانید كه آنان رא אز ترس تهی

قتل فرزنـدאن گرچـه بـا دسـت پـدرאن باشـد كـه         .دهیم رא روزی میو آنان هستیم كه شما 

به كارهای فاحشـه نزدیـك نشـوید ـ خـوאه فاحشـۀ        .אند حرאم אست و ربّ آنان بوده هرورندپ

آشكارא باشد یا فاحشۀ نهان ـ كه هر نوع فاحشه حتی عریـان شـدن در برאبـر אجنبـی حـرאم       

كسی رא به ناحق نكشید كه ریختن خـون   .אست و نزدیك شدن به محرمات אلهی روא نیست

باشد كه شما אندیشه كنید و حرאم خدא  ،كند ن شما رא سفارش میپروردگارتا .ناحق حرאم אست

 .رא אز خلال אین وصایا دریابید

پروردگار شما حرאم و قدغن كرده אست كه به مال یتیمان نزدیك نشوید كـه خـوردن    .١٥٢

پس باید אز مـال یتـیم    ،مال یتیمان حرאم אست جز به آن صورتی كه برאی یتیم نیكوتر باشد

بایـد  . ه مرحلـۀ تـوאن روحـی و جسـمی برسـد     بل آورید تا آنگاه كه یتیم شما مرאقبت به عم

پیمانه و ترאزو رא در معاملات خود به عدאلت پر كنید تا حق مردم رא دאده باشـید كـه خـوردن    

نمائیم؛ אگر پیمانه غلـط   كس جز به قدر אمكانش تكلیف نمی ما به هیچ .مال مردم حرאم אست

و چون دربارۀ شهادت و . آید ند مسئولیتی ببار نمیباشد و كسی ندאیا سنگ ترאزو، كم  باشد و

یا مقام دאوری سخن بگوئید باید با دאد و عدאلت سخن بگوئیـد كـه گـوאهی باطـل و دאوری     

بایـد بـه   . ناحق حرאم אست گرچه به سود خویشان شما باشد و با نام صلۀ رحـم אنجـام شـود   

پروردگارتان  .كستن عهد و نذر و قسم حرאم אستبندید وفا نمائید كه ش عهدی كه با خدא می

باشد كه شـما بـه خـاطر بسـپارید و رאه شـناخت       ،كند شما رא به همۀ אین אحكام سفارش می

 .حرאم رא بیابید



  

 
 
٢٢٣ 

 

ثـُمَّ آتَیْنَـا    ١٥٣یلِهِ ذلَكِمُْ وصََّاكمُ بِهِ لَعلََّكمُْ تَتَّقُـونَ  فاَتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُوאْ אلسُّبُلَ فَتَفرََّقَ بكِمُْ عَن سَبِ

هـِمْ  مُوسَى אلكِْتاَبَ تمَاَماً علََى אلَّذيَِ أَحْسَنَ وَتَفْصِیلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ وهَُدىً ورََحمَْةً لَّعلََّهـُم بلِِقـَاء ربَِّ  

أَن تَقُولُوאْ إنَِّمَـا أنُـزِلَ    ١٥٥تَّبِعُوهُ وאَتَّقُوאْ لَعلََّكمُْ ترُْحمَُونَ وهََذאَ كِتاَبٌ أنَزلَْناَهُ مُباَرכٌَ فاَ ١٥٤ یُؤمِْنُونَ

أوَْ تَقُولُوאْ لَوْ أنََّـا أنُـزِلَ علََیْنَـا     ١٥٦אلكِْتاَبُ علََى طآَئِفَتَیْنِ مِن قَبلِْناَ وإَِن كُنَّا عَن درِאَسَتِهمِْ لَغاَفلِِینَ 

ن كـَذَّبَ     אلكِْتاَبُ لكَُنَّا أهَْدىَ مِنْهمُْ فَ قَدْ جاَءكمُ بَیِّنَةٌ مِّن رَّبِّكمُْ وهَُدىً ورََحمَْةٌ فمَـَنْ أظَلْـَمُ ممَِّـ

 ١٥٧بآِیاَتِ אللّهِ وصََدَفَ عَنْهاَ سَنجَزْيِ אلَّذیِنَ یَصْدِفُونَ عَنْ آیاَتِناَ سُوءَ אلْعَذאَبِ بمِاَ كاَنُوאْ یَصْدِفُونَ 

                                                 
پـس  . رאسـت و مسـتقیم   ،پروردگار شما حرאم و قدغن كرده אست كه رאه من אین אست .١٥٣

كنید و به سایر رאهها منحرف نشـوید كـه    كاستی و كژی دنبال باید رאه مرא بدون تقلب و بی

خدאونـد   .كند و אنحرאف و جـدאئی אز رאه خـدא حـرאم אسـت     آن رאهها شما رא אز رאه خدא جدא می

باشد كه شما رאه تقوא رא بیابید  ،كند پروردگارتان شما رא به אین تكلیف אصیل خود سفارش می

 .و אز هر گونه אنحرאف و تقلب پرهیز كنید

تدאی رسالت همین ده فرمان رא به موسی عطا كردیم سپس كتاب تورאت رא به ما در אب .١٥٤

אو دאدیم تا عطای ده فرمان رא به نیكی אجرא كرده بود كامل كرده باشیم و بدین منظـور كـه   

אحكام همه چیز رא روشن كند و هدאیت و رحمتی باشد بـرאی   ،تورאت آسمانی فصل به فصل

 .ه دیدאر پروردگارشان אیمان بیاوریدهمگان و با אین אمید كه مردم ب

پـس شـما   . فرخنده و مبـارכ  .אیم و אینك אین قرآن كتاب دیگری אست كه نازل كرده .١٥٥

های دیگر پیروی ننمائیـد كـه خـدא رא بـه خشـم       باید همین قرآن رא پیروی نمائید و אز كتاب

 .אز خشم خدא بترسید باشد كه مورد رحمت אو قرאر بگیرید. آورید می

ما אین قرآن رא بر شما مردم عرب نازل كردیم تا نگوئیـد كـه منشـور آسـمانی بـر دو       .١٥٦

های پیشین نازل شده بود و ما אز آموزش زبان و تعلیمات مذهبی آنان در بابـل   طایفه אز אمت

 .خبر بودیم و یونان غافل و بی

نجابت در یا بگوئید كه אگر بر ما هم منشوری نازل شده بود به خاطر شرאفت حسب و  .١٥٧

אینـك شـما رא كتـابی روشـنگر אز پیشـگاه      . زدیـم  نسب بهتر אز آنان در رאه هدאیت گام مـی 

كـارتر باشـد אز كسـی     كیست كه سیه. پروردگارتان فرא آمده אست به همرאه رهنمود و رحمت

كه مانند شما مشركان آیات خدא رא تكذیب كند و به سختی روبرتابد؟ به زودی آن دسـته אز  

تابنـد بـه خـاطر همـین جسـارت بـا بـدترین         كه به سختی אز آیات ما روبر مـی  مشركان رא

 .دهیم ها سزא می شكنجه



  

 
 
٢٢٤ 

 

لمْلآَئكَِةُ أوَْ یأَْتِيَ ربَُّكَ أوَْ یأَْتِيَ بَعضُْ آیاَتِ ربَِّكَ یَومَْ یأَْتِي بَعـْضُ  هَلْ یَنظرُوُنَ إِلاَّ أَن تأَْتِیهمُُ א

ظرِوُאْ آیاَتِ ربَِّكَ لاَ یَنفعَُ نَفْساً إیِماَنُهاَ لمَْ تكَُنْ آمَنتَْ مِن قَبْلُ أوَْ كَسَبتَْ فِي إیِماَنِهاَ خَیرْאً قُلِ אنتَ

ذیِنَ فرََّقُوאْ دیِنَهمُْ وكَاَنُوאْ شِیَعاً لَّستَْ مِنْهمُْ فِي شَيْءٍ إنَِّماَ أمَرْهُمُْ إلَِى אللّـهِ  إِنَّ אلَّ ١٥٨إنَِّا مُنتظَرِوُنَ 

یِّئَةِ فـَلاَ        ١٥٩ثمَُّ یُنَبِّئُهمُ بمِاَ كاَنُوאْ یَفْعلَُونَ  مَن جاَء باِلحَْسَنَةِ فلََهُ عَشـْرُ أمَْثاَلِهَـا ومَـَن جـَاء باِلسَّـ

ةَ    ١٦٠ثلَْهاَ وهَمُْ لاَ یظُلْمَُونَ یجُزْىَ إِلاَّ مِ قُلْ إنَِّنِي هَدאَنِي ربَِّي إلَِى صرِאَطٍ مُّسْتَقِیمٍ دیِناً قِیمًَـا مِّلَّـ

قُلْ إِنَّ صلاََتِي ونَُسكُِي ومَحَْیاَيَ ومَمَـَاتِي للِّـهِ رَبِّ    ١٦١ إبِرْאَهِیمَ حَنِیفاً ومَاَ كاَنَ مِنَ אلمُْشرْكِِینَ

قُلْ أَغَیرَْ אللّهِ أبَْغـِي ربَـا وهَـُوَ     ١٦٣ شرَیِكَ لَهُ وبَِذلَكَِ أمُرِْتُ وَأنَاَْ أوََّلُ אلمُْسلْمِِینَلاَ  ١٦٢ אلْعاَلمَِینَ

                                                 
אند كه فرشتگان به حضورشان برسند و قرآن رא تأییـد كننـد؟ و    آیا به אنتظار آن نشسته .١٥٨

یا به אنتظار آنند كه پروردگارت شخصاً به حضور آنان برسد و بگوید قرآن كلام من אسـت ؟  

ت به آنان وאصل شـود؟ آن روز كـه برخـی אز    ارند كه برخی אز معجزאت پروردگاربه אنتظ و یا

های پروردگارت برאی مردم ظاهر شود و با چشم خود بنگرند كه جاندאری در دل خاכ  نشانه

كند دیگر אیمان  كند و حشر و نشر قیامت رא تأیید می یابد و אز خاכ سر بیرون می پرورش می

אنـد و אعمـال    אند سودی نخوאهد دאد و אگر אیمـان آورده  آن روز אیمان نیاوردهكه تا  آن كسانی

شـما بـه אنتظـار    : بگـو . אند دیگر אعمال خیر آنان پادאشـی نخوאهـد دאشـت    خیری אنجام ندאده

 .بنشینید كه ما هم در אنتظاریم

جـات   كه دین خود رא بر پایۀ אحتمالات به تفرقه كشـاندند و بـه دسـته    به یقین كسانی .١٥٩

 .אز هیچ جهت مسئولیت آنان بـر تـو نیسـت   . אرتباطند مختلفی تقسیم شدند با تو بیگانه و بی

شود و خدאوندشـان   رود و كار آنان به خدא حوאلت می پروندۀ אعمال آنان به سوی خدא بالا می

 .אند كرده سازد كه چه كارها می به روز قیامت آگاه می

برد و هر كس بـا یـك    پادאش می ،د ده بر یكهر كس با یك كار نیك به محشر بیای .١٦٠

 .كنند بیند و مردم رא سیاه نمی كار بد به محشر بیاید غیر אز یك بر یك سزא نمی

دینـی پـا بـر     ،رهنمون شده אست ،دאنم كه خدאوندم به رאه رאست خود به یقین می: بگو .١٦١

 .نبود جا، همان كیش אبرאهیم در حال אعتدאل و אستقامت، אبرאهیم אز مشركان

شك نماز من و قربانی من و جنبش من و آرאمش و سكون من خالصـاً بـرאی    بی: بگو .١٦٢

 .پذیرد پروردگار جهانیان אنجام می ،خدאوند

مـن بـه אعتـدאل و    . گیـرد  در طاعات و عبادאت من خدא شریك ندאرد و ریا صورت نمی .١٦٣

كه پیشاپیش دیگـرאن بـه   و من אولین مسلمانم . אم فرمان یافته ،אستقامت و אخلاص در عمل



  

 
 
٢٢٥ 

 

رْجِعكُمُْ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلاَ تكَْسبُِ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ علََیْهاَ وَلاَ تزَرُِ وאَزرِةٌَ وزِرَْ أُخرْىَ ثمَُّ إلَِى ربَِّكمُ مَّ

وهَُوَ אلَّذيِ جَعلَكَمُْ خلاَئَـِفَ אلأرَضِْ ورََفـَعَ بَعْضـَكمُْ فـَوقَْ      ١٦٤ئكُمُ بمِاَ كُنتمُْ فِیهِ تخَْتلَِفُونَ فَیُنَبِّ

ــیمٌ    ــورٌ رَّحِ ــهُ لَغَفُ ــابِ وإَنَِّ ــریِعُ אلْعِقَ ــكَ سَ ــاكمُْ إِنَّ ربََّ ــا آتَ ــوكَمُْ فِــي مَ ــاتٍ لِّیَبلُْ ــضٍ درََجَ  ١٦٥بَعْ

                                                                                                                     
 .אم فرمان خدא تسلیم شده

پروردگاری بجویم با آن كه خدאی جهان پروردگـار   ،آیا باید غیر אز خدאوند جهان: بگو .١٦٤

كند و هیچ كـس   هیچ كس گناه خود رא جز بر دوش خودش بار نمی .جهان و جهانیان אست

ما به سـوی پروردگارتـان بـاز    در پایان زندگی همۀ ش. كشد بار گناه دیگرאن رא بر دوش نمی

 .گردید و אو شما رא אز مسائل אختلافی و كردאر ناهماهنگتان با خبر خوאهد ساخت می

و אو אست كه شما رא در عرصۀ زمین جانشین مردم پیشین كرد و با عطای خود برخی  .١٦٥

 ـ  رא به چند درجه بر دیگرאن برتری بخشید تا شما رא در آن بخشش بـه  . دهای نـابرאبر بیازمای

 .אی مهربان אست كیفری سریع دאرد و همو آمرزنده ،یقین پروردگارت نسبت به كافرאنِ نعمت



  

 
 
٢٢٦ 

 

   الأعرَاف 
  אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِبِسمِْ אللَّهِ 

אتَّبِعُوאْ ماَ  ٢ كِتاَبٌ أنُزِلَ إلَِیكَْ فلاََ یكَُن فِي صَدرْכَِ حرََجٌ مِّنْهُ لِتُنذرَِ بِهِ وَذكِرْىَ للِمُْؤمِْنِینَ ١אلمص

ن قرَیْـَةٍ أهَلْكَْناَهَـا      ٣أنُزِلَ إلَِیكْمُ مِّن رَّبِّكمُْ وَلاَ تَتَّبِعُوאْ مِن دوُنِهِ أوَلِْیاَء قلَِیلاً مَّا تَذكََّروُنَ  وكَـَم مِّـ

فمَاَ كَـانَ دَعـْوאَهمُْ إِذْ جَـاءهمُْ بأَسْـُناَ إِلاَّ أَن قَـالُوאْ إنَِّـا كُنَّـا         ٤ فجَاَءهاَ بأَسُْناَ بَیاَتاً أوَْ همُْ قآَئلُِون

فلََنَقُصَّنَّ علََیهمِْ بِعلِـْمٍ وَ مـا كُنَّـا     ٦ فلََنَسْئلََنَّ אلَّذینَ أرُسِْلَ إلَِیهمِْ وَ لَنَسْئلََنَّ אلمْرُسْلَینَ ٥ظاَلمِِینَ 

ومََنْ خَفَّتْ مَوאَزیِنُـهُ   ٨ وאَلْوزَْنُ یَومَْئِذٍ אلحْقَُّ فمََن ثَقلُتَْ مَوאَزیِنُهُ فأَوُلَْئكَِ همُُ אلمُْفلْحُِون ٧غائِبینَ 

                                                 
  .ص .م .ل.א. ١

אت تنگـی و   ۀ אبلاغ آن در سینهمبادא אز ناحی .אین كتابی אست كه فرאسویت نازل شده אست .٢

אیـم تـا بـه     ما قرآن رא بر تو نازل كرده. شود ملالی حاصل شود كه چرא پیشرفتی حاصل نمی

وسیلۀ آن مردم رא אنذאر كنی و אز قیامت بیم دهی و برאی آن אست كه تـذكاری باشـد بـرאی    

  .مؤمنان

كتابی رא كه אز سوی پروردگارتان به سوی شما نازل شده אست متابعـت نماییـد   ! אی مردم .٣

نام مولی كس אز مدعیان رא كه אدعای ربوبیت و پرورش دאرند و به  و غیر אز پروردگارتان هیچ

ولی شما مردم كمتر پنـد مـا رא   . و رهبر و خدאوندאن برتر بر شما حكومت دאرند پیروی نكنید

 .گیرید به گوش می

ها كه هلاכ و نابودشان كردیم و عذאب ما در خوאب شبانه بـر سـر آنـان     چه بسیار آبادی .٤

 .فرود آمد و یا در אسترאحت نیمروز

ود آمد جز אین فریادی אز سینه بر نیاوردند كه مـا خـود   موقعی كه عذאب ما بر سر آنان فر .٥

 .كار بودیم سیه

كنـیم و אز   ها كه رسولی بر آنان گسیل شد بازپرسـی مـی   به حق سوگند كه ما אز آن אمت .٦

 .رسولانشان نیز بازپرسی خوאهیم نمود

ور آنـان  ما אز حض ـ. كنیم و یك یك אعمال آنان رא با علم و אطلاع كامل بر آنان אحصا می .٧

 .אیم غایب نشدیم و ناظر אعمالشان بوده

های אعمالش سنگین باشـد رسـتگار    هر كس وزنه. در آن روز ترאزو بر حق אست و درست .٨

  .شود های بهشتی وאرد می به بوستان אست كه אز دوزخ رهیده



  

 
 
٢٢٧ 

 

ولََقَدْ مكََّنَّاكمُْ فِي אلأرَضِْ وَجَعلَْناَ لكَمُْ  ٩ ظلْمُِونفأَوُلَْئكَِ אلَّذیِنَ خَسرِوُאْ أنَفُسَهمُ بمِاَ كاَنُوאْ بآِیاَتِناَ یِ

ولََقَدْ خلََقْناَكمُْ ثمَُّ صَوَّرنْاَكمُْ ثمَُّ قلُْنَـا للِمْلآَئكِـَةِ אسْـجُدوُאْ لآدمََ     ١٠فِیهاَ مَعاَیِشَ قلَِیلاً مَّا تَشكْرُوُنَ 

قاَلَ ماَ مَنَعكََ أَلاَّ تَسجُْدَ إِذْ أمَرَْتكَُ قاَلَ أنَاَْ خَیـْرٌ   ١١دیِنَ فَسجََدوُאْ إِلاَّ إبِلِْیسَ لمَْ یكَُن مِّنَ אلسَّاجِ

قاَلَ فاَهْبِطْ مِنْهاَ فمَاَ یكَُونُ لكََ أَن تَتكََبَّرَ فِیهاَ فاَخرُْجْ  ١٢ مِّنْهُ خلََقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخلََقْتَهُ مِن طِینٍ

قَـالَ فَبمَِـا    ١٥قالَ إنَِّكَ مِنَ אلمُْنظْرَینَ  ١٤إلَِى یَومِْ یُبْعَثُونَ قاَلَ أنَظرِنِْي  ١٣ إنَِّكَ مِنَ אلصَّاغرِیِن

ثمَُّ لآتِیَنَّهمُ مِّن بَیْنِ أیَْدیِهمِْ ومَـِنْ خلَْفِهـِمْ وَعـَنْ     ١٦ أَغْویَْتَنِي لأَقْعُدَنَّ لَهمُْ صرِאَطكََ אلمُْسْتَقِیم

دْحُورאً لَّمـَن       ١٧ رهَمُْ شاَكرِیِنَأیَمْاَنِهمِْ وَعَن شمَآَئلِِهمِْ وَلاَ تجَِدُ أكَْثَ قاَلَ אخـْرُجْ مِنْهَـا مـَذؤْوُماً مَّـ

                                                 
كـاری   وאقعی אسـت كـه در אثـر سـیه     ۀهای אعمالش سبك باشد ورشكست و هر كس وزنه .٩

 .جان رא به خسارت אز كف دאده אستۀ سرمای
ۀ زمین به شما قدرت و אمكان دאدیم و برאی شـما تـوش و معاشـی    به یقین ما در عرص .١٠

 .كنید برقرאر نمودیم ولی شما كمتر شكر و سپاس آن رא אدא می
ما آفرینش شما رא آغاز كردیم و پس אز مرאحلی نقـش صـورت و אنـدאمتان رא مشـخص      .١١

ماهه نـارس بودیـد آفـرینش آدم رא بـه كمـال       ان كه شما چون جنین سهكردیم و در אین می

به אفتخار آفرینش آدم سجده كنید : رساندیم و אز روح خود در אو دمیدیم و با فرشتگان گفتیم

خدא رא سجده بردند جز אبلیس كه  ، אبدאعِۀ فرشتگان به عظمت آفرینشهم. و به خاכ بیفتید

 .אز ساجدאن نبود
مـانع  : ؟ אبلیس گفـت مانعت چه بود كه چون فرمانت دאدم سجده نكردی :خدאیش گفت .١٢

אی مـن كـه    אی و אو رא אز گـِل آفریـده   من آن بود كه من אز آدم بهترم؛ تو مرא אز آتش آفریده

 .وאلاترم نباید אفتخار آفرینش אو رא تأیید كنم
كـه تـو رא    ۀ بعـدی جـای بگیـر   אز אین جایگاه وאلا فرود شـو و در كـر  : خدאوندش گفت .١٣

كه אز  شو با خفتّ برون. رسد در אین جایگاه وאلا تكبر ورزی و خود رא אز بزرگان بشماری نمی

 .تحقیر شدگان خوאهی بود
 .مرא تا روز رستاخیز بشر مهلت بده تا در אین جایگاه وאلا بمانم: אبلیس گفت .١٤

  .بمانییافتگانی كه در אین جایگاه وאلا  تو نیز אز مهلت: خدאوندش گفت .١٥

אز آن رو كه خامم كردی و خردم گمرאه شد به حق خودت سوگند كـه بـر   : אبلیس گفت .١٦

 .نشینم شود كمین می سر آن رאه رאستی كه به سوی تو منتهی می

خرد آنـان   پردאزم و خوאهی می سر، אز رאست و אز چپ به كین سپس אز پیش رو و אز پشت .١٧



  

 
 
٢٢٨ 

 

ةَ فكَـُلاَ مـِنْ      ١٨تَبِعكََ مِنْهمُْ لأمَْلأنَّ جَهَنَّمَ مِنكمُْ أَجمَْعِینَ  ویَاَ آدمَُ אسكُْنْ أنَتَ وزَوَْجـُكَ אلجَْنَّـ

فَوسَْوسََ لَهمُاَ אلشَّیطْاَنُ لِیُبْديَِ لَهمُاَ  ١٩مِنَ אلظَّالمِِینَ  حَیثُْ شِئْتمُاَ وَلاَ تَقرْبَاَ هَذهِِ אلشَّجرَةََ فَتكَوُناَ

 ـ یْنِ أوَْ ماَ ووُريَِ عَنْهمُاَ مِن سَوْءאَتِهمِاَ وَقاَلَ ماَ نَهاَكمُاَ ربَُّكمُاَ عَنْ هَذهِِ אلشَّجرَةَِ إِلاَّ أَن تكَُوناَ ملَكََ

فَدَلاَّهمُاَ بِغرُوُرٍ فلَمََّا ذאَقاَ אلشَّجرَةََ  ٢١ي لكَمُاَ لمَِنَ אلنَّاصحِِینَ وَقاَسمََهمُاَ إنِِّ ٢٠ تكَُوناَ مِنَ אلخْاَلِدیِن

مَـا عـَن   بَدَتْ لَهمُاَ سَوْءאَتُهمُاَ وطََفِقاَ یخَْصِفاَنِ علََیْهمِاَ مِن ورَقَِ אلجَْنَّةِ ونَاَدאَهمُاَ ربَُّهمُاَ ألَـَمْ أنَْهكَُ 

مْ تَغْفـِرْ    ٢٢ ا إِنَّ אلشَّیطْآَنَ لكَمُاَ عَدوٌُّ مُّبِینٌتلِكْمُاَ אلشَّجرَةَِ وَأَقُل لَّكمَُ قاَلاَ ربََّناَ ظلَمَْناَ أنَفُسَناَ وإَِن لَّـ

                                                                                                                     
 .اسگزאر رحمت خود نخوאهی یافتكنم و تو بیشتر آنان رא سپ رא گمرאه می

به حق خودم سوگند كه هر كـه  . جا برون شو تو ننگین و مطرود אز אین: خدאوندش گفت .١٨

אز آدمی و پری رאه تو رא دنبال كند با وجود אكثریت، دوزخ رא אز شما پریـان و آدمیـان آكنـده    

 .خوאهم ساخت

 ـ   ! אی آدم: و به آدم گفتم .١٩ رین مـأوی بگیریـد و אز هـر    تو با همسـرت در אیـن بهشـت ب

ۀ پر برگ نزدیـك نشـوید؛ نـه در كنـارش     ولی به אین بوت ،زאری كه خوאهید تناول كنید بیشه

كـارאن   مأوی بگیرید و نه אز میوۀ آن تناول كنید كه אگر אز میوۀ آن تناول كنید אز طایفۀ سـیه 

 .خوאهید بود
یوه رא به خورد آنان بدهد و پس אز مدتی شیطان، آدم و همسرش رא وسوسه كرد تا آن م .٢٠

شرمگاهشان رא كه با تنبانی אز پوست بدن אز دید آنان مسـتور بـود بـرون אنـدאزد و در برאبـر      

پروردگارتان شما رא אز تناول אیـن  : אز אین رو به آدم و همسرش گفت. چشمانشان ظاهر سازد

آن بـه فرشـتگان   خوאست شـما بـا تنـاول     ۀ گندم نهی نفرمود مگر به אین منظور كه نمیبوت

تبدیل شوید و یا عمری جاودאنه بیابید و در نتیجه برنامۀ پروردگارتان رאجع به אنتقال شما بـه  

  .سرزمین محنت رאكد بماند

گویـد   آدم و همسرش با אین وسوسه در فكر شدند و אو رא سوگند دאدند كه آیا رאست می .٢١

 .אست و من خیرخوאه شمایمو شیطان برאی آدم و همسرش سوگند خورد كه ماجرא همین 

بـرد و   ۀ گندمشیطان، آدم و همسرش رא با نیرنگ و فریب خود خام كرد و به سوی بوت .٢٢

چشیدند تنبانشان بر تنشان درید و شرمگاهشان אز دאخل تنبان برون אفتاد  چون אز بوتۀ گندم

كـه  آدم و همسرش با אضـطرאب و وحشـت   . با ریشخند شادی آن دو رא ترכ كرد و شیطان

چرא چنین شد و چه وضع رسوאیی برאیشان رخ دאد به رفوگری پردאختند و برگهای درختان رא 

. زدند تا شرمگاه خود رא אز دید پریان و فرشتگان بهشتی نهان بدאرنـد  بر تنبان خود وصله می



  

 
 
٢٢٩ 

 

قاَلَ אهْبطِـُوאْ بَعْضـُكمُْ لـِبَعضٍْ عـَدوٌُّ ولَكَـُمْ فـِي אلأرَضِْ        ٢٣ لَناَ وَترَْحمَْناَ لَنكَوُنَنَّ مِنَ אلخْاَسرِیِنَ

یاَ بَنـِي آدمََ قـَدْ    ٢٥قاَلَ فِیهاَ تحَْیَوْنَ وَفِیهاَ تمَوُتُونَ ومَِنْهاَ تخُرَْجُونَ  ٢٤حِینٍ مُسْتَقرٌَّ ومََتاَعٌ إلَِى 

لَعلََّهـُمْ  أنَزلَْناَ علََیكْمُْ لِباَساً یُوאَريِ سَوْءאَتكِمُْ ورَیِشاً ولَِباَسُ אلتَّقْوىََ ذلَكَِ خَیرٌْ ذلَكَِ مِنْ آیاَتِ אللّهِ 

ي آدمََ لاَ یَفْتِنَنَّكمُُ אلشَّیطْاَنُ كمَاَ أَخرَْجَ أبََویَكْمُ مِّنَ אلجَْنَّةِ یَنزِعُ عَنْهمُاَ لِباَسـَهمُاَ  یاَ بَنِ ٢٦ یَذَّكَّروُن

ذیِنَ لاَ ولِْیاَء للَِّلِیرُیَِهمُاَ سَوْءאَتِهمِاَ إنَِّهُ یرَאَكمُْ هُوَ وَقَبِیلُهُ مِنْ حَیثُْ لاَ ترَوَنَْهمُْ إنَِّا جَعلَْناَ אلشَّیاَطِینَ أَ

وإَِذאَ فَعلَُوאْ فاَحِشَةً قاَلُوאْ وَجَدنْاَ علََیْهَـا آباَءنَـا وאَللّـهُ أمَرَنََـا بِهَـا قـُلْ إِنَّ אللّـهَ لاَ یـَأمْرُُ          ٢٧یُؤمِْنُونَ 

                                                                                                                     
آیا من شـما رא אز אیـن بوتـۀ    : دאد شانوאزآآن دو به پروردگار خود אلتجا بردند و پروردگارشان 

گندم نهی نكردم و شما رא نگفتم كه شیطان دشمن شما אست و دشمنی خـود رא در مرאسـم   

  ؟بخشی علنی كرده אست جان
ما با نافرمانی جان خود رא بـه سـیاهی   ! پروردگارא: آدم و همسرش به تضرع درآمدند كه .٢٣

كنـی  אگر مـا رא نیـامرزی و بـر مـا تـرحم ن     . طلبیم كشاندیم אینك אز تو رحمت و مغفرت می

 .كارאن و ورشكستگانیم و خدא با آنان آشتی كرد شك אز زیان بی

با درهـم  : ۀ ساكنان بهشتی אز فرشته و آدمی و شیطان و پری گفتپروردگارشان به هم .٢٤

بـاری אز دشـمنی و    كوفتن אین بهشت همۀ شما باید به سوی زمـین فـرود شـوید بـا كولـه     

ی شما در عرصـات زمـین قرאرگـاهی אسـت بـه      برא. برید توزی كه با خود به אرمغان می كینه

 .همرאه كامیابی אندכ و توشی ناچیز تا هنگامی چند
گذאریـد و در همـان كـرۀ زمـین      ۀ حیـات و زنـدگی مـی   شما در همان زمین پا به عرص .٢٥

 .شوید میرید و אز دل همان خاכ برאی محشر برون می می
אی אز كتـان و پنبـه نـازل كـردیم تـا       به یقین ما برאی אندאم شما جامه! אی فرزندאن آدم .٢٦

هـا و بازوهایتـان    شـانه  بـرאی אی دیگر تا زیب و زیوری باشد  شرمگاهتان رא بپوشانید و جامه

ۀ تقوא كه زشتی و پلیدی رא بـه وجـود شـما رאه ندهـد     همچون بال و پر برאی كبوترאن و جام

و نزول بذر پنبه و كتـان  אین شرح و بیان . سازد بهتر אز جامۀ ستر אست كه زشتی رא نهان می

 .אز آیات خدאوند אست كه خاطرنشان كردیم باشد كه پند گیرند
ۀ خـود  به هوش باشید مبادא شیطانتان با وسوسه و دغل بفریبد كه جام! אی فرزندאن آدم .٢٧

خوאهـد بـا אیـن نیرنـگ و فریـب       شـیطان مـی  . بر زمین نهید و در برאبر مردم عریان شـوید 

طور كه پدر و مادر شما رא با وسوسـۀ خـود خـام     ما سلب كند همانشایستگی بهشت رא אز ش

شیطان جز אین كاری نكرد كه با خورאنیدن אز بوتـۀ گنـدم   . كرد و אز بهشت برین بیرون كرد



  

 
 
٢٣٠ 

 

 ـ ٢٨باِلْفحَْشاَء أَتَقُولُونَ علََى אللّهِ ماَ لاَ تَعلْمَُونَ  وهكَمُْ عِنـدَ كـُلِّ   قُلْ أمَرََ ربَِّي باِلْقِسْطِ وَأَقِیمُوאْ وُجُ

فرَیِقًـا هـَدىَ وَفرَیِقًـا حـَقَّ علَـَیْهمُِ       ٢٩مَسجِْدٍ وאَدْعُوهُ مخُلِْصِینَ لَهُ אلدِّینَ كمَاَ بَدَأكَمُْ تَعـُودوُنَ  

 ـ ٣٠אلضَّلالََةُ إنَِّهمُُ אتَّخَذوُא אلشَّیاَطِینَ أوَلِْیاَء مِن دوُنِ אللّهِ ویَحَْسَبُونَ أنََّهـُم مُّهْتـَدوُنَ    ا بَنـِي آدمََ  یَ

قـُلْ مـَنْ    ٣١خُذوُאْ زیِنَتكَمُْ عِندَ كُلِّ مَسجِْدٍ وكلُُوאْ وאَشرْبَُوאْ وَلاَ تُسرِْفُوאْ إنَِّهُ لاَ یحُـِبُّ אلمُْسـْرِفِینَ   

                                                                                                                     
جامۀ ساتر آنان رא אز تنشان برون كرد تا شرمگاه آن دو برאی هـم آشـكار شـد و شایسـتگی     

نگرند אز آن  شیطان و همزאدאن אو شما رא می. ندحضور در بهشت رא אز كف دאدند و هبوط كرد

אیم  ما شیطان رא مولا و یاور آن كسانی قرאر دאده ،باشید جایی كه شما قادر به رؤیت آنان نمی

 .آورند كه אیمان نمی
و چون عریان شوند و با אرتكاب אین فاحشه در برאبر حاجیان بـه طـوאف كعبـه بپردאزنـد      .٢٨

אیم و خدאوندمان به אرتكـاب אیـن سـنتّ فرمـان      بر אین سنتّ یافته پدرאن خود رא«: گویند می

ۀ گناهش אی طوאف نماییم كه آلود باید در جامه«خدאوندمان فرمان دאده אست كه  ؛دאده אست

نكرده باشیم و אگر نیابیم אز دیگرאن به عاریت بگیریم و אگر نیـابیم عریـان شـویم و طـوאف     

دهد گرچه تنها به  سی رא به אرتكاب فاحشه فرمان نمیشك خدאوند جهان ك بی: بگو» نماییم

 .אطلاعید بندید كه אز آن بی آیا حكمی رא بر خدא می .عریان كردن تن باشد
پروردگار من شما رא به رعایت אنصاف و عدאلت فرمان دאده אست و אین خود אولـین  : بگو .٢٩

حاكم سازید و بعـد אز آن   شما باید عدل و אنصاف رא در زندگی خود .شرط قبولی אعمال אست

ریـا در آن   هرجا مسجدی باشد صاف و مستقیم رو به آن بگزאریـد و خـدא رא خالصـانه و بـی    

ضرورت نیست كه رאهـی مكـه    .مسجد عبادت كنید تا رضوאن و مغفرت אو رא به دست آورید

شوید تا در مسجد אبرאهیم به طوאف و نیایش بپردאزید و نه درست אست كـه عریـان طـوאف    

 .ۀ گناه سازیدنید و جان خود رא و جان حاضرאن رא آلودك
شما مردم به همان صورت كه אز دل خاכ برون شدید و زندگی دنیا رא آغاز نهادیـد بـاز    .٣٠

تنها تفاوت אیـن دو زنـدگی    ،كنید و زندگی آخرت رא آغاز می شوید هم אز دل خاכ برون می

 ،ان ظاهر אست و بـر پیشـانی دیگـرאن   نقش אیم ،آن אست كه در نوبت دوم بر پیشانی جمعی

خدאونـد رحمـان رא    ،אینان كسانی هستند كه در زندگی دنیـا  .دאغ كفر و ضلالت خورده אست

 .كنند كه رهیابند אند و تصور می ها رא مولا و یاور خود گرفته وאنهادند و شیطان

خـود،   هـای طبیعـی   به هر مسجدی كه درآیید سر و تـن رא بـا زینـت   ! אی فرزندאن آدم .٣١

بیارאیید و אز هر غذאیی كه مایل باشید تناول كنید و אز هر نوشابه و شربتی كـه مایـل باشـید    



  

 
 
٢٣١ 

 

ذیِنَ آمَنـُوאْ    فـِي אلحَْیَـاةِ אلـدُّنْیاَ    حرََّمَ زیِنَةَ אللّهِ אلَّتِيَ أَخرَْجَ لِعِباَدهِِ وאَلطَّْیِّباَتِ مِنَ אلرِّزقِْ قُلْ هِي للَِّـ

قُلْ إنَِّماَ حرََّمَ ربَِّيَ אلْفَوאَحِشَ ماَ ظَهـَرَ   ٣٢خاَلِصَةً یَومَْ אلْقِیاَمَةِ كَذلَكَِ نُفَصِّلُ אلآیاَتِ لِقَومٍْ یَعلْمَُونَ 

مْ یُنزَِّلْ بِـهِ سـُلطْاَناً وَأَن تَقُولـُوאْ    مِنْهاَ ومَاَ بطََنَ وאَلإِثمَْ وאَلْبَغْيَ بِغَیرِْ אلحْقَِّ وَأَن تُشرْكُِوאْ باِللّهِ ماَ لَ

ولَكُِلِّ أمَُّةٍ أَجَلٌ فإَِذאَ جاَء أَجلَُهمُْ لاَ یَسْتأَْخرِوُنَ ساَعَةً وَلاَ یَسـْتَقْدمُِونَ   ٣٣علََى אللّهِ ماَ لاَ تَعلْمَُونَ 
مْ آیاَتِي فمَـَنِ אتَّقـَى وَأصَـْلحََ فـَلاَ خـَوْفٌ      یاَ بَنِي آدمََ إمَِّا یأَْتِیَنَّكمُْ رسُُلٌ مِّنكمُْ یَقُصُّونَ علََیكُْ ٣٤

                                                                                                                     
 .دאرد بنوشید فقط אسرאف نكنید كه خدאوند رحمان אهل אسرאف رא دوست نمی

سر و صورت رא با شانه و عطر نیارאیید و لبـاس فـاخر    ،به هنگام ورود به معبد: گویند می .٣٢

كـه روز  : گوینـد  مـی . فروشـی  جای אنكسار و خاكساری אست نه جای جلـوه  نپوشید كه معبد

در معبد بیش אز قوت لایموت تناول نكنید و فرאوאن ننوشـید كـه بـا گنـد و      عبادت و حضور

های طبیعی رא كه خدאوند رحمان بـرאی آرאسـتن    بگو زینت. بوی خود فضای معبد رא بیالایید

های پاכ و خوب رא كه برאی تنـاول آنـان بـه ثمـر      بندگان خود به عمل آورده אست و روزی

אیـن  : بگـو  ؟آورده אست چه كسی بر زאئرאن معابد و حاضرאن در مسـاجد حـرאم كـرده אسـت    

ه و دربست به ها در زندگی دنیا بر مؤمنان روא خوאهد بود و در آخرت ویژ ها و אین روزی زینت

ی مردم دאنا فصل بـه فصـل بیـان    ما به אین صورت آیات خود رא برא. آنان سپرده خوאهد شد

 .دאریم می
فقط فاحشـه رא بـر    ،كند پروردگار من خورאכ و پوشاכ رא بر بندگان خود حرאم نمی: بگو .٣٣

ۀ نهان باشد در אطاق خلوت و خوאه فاحشۀ عیـان باشـد در   مردم حرאم كرده אست خوאه فاحش

كـرده אسـت كـه عـدل و     من فقط زورگویی و خودخوאهی بیجا رא حرאم  روردگارپ.بزم محافل

پروردگار من شرכ در طاعت و شرכ در عبادت رא حرאم كـرده  . كشد אنصاف رא به تباهی می

אست كه برאی خدא شریكی بترאشید و אو رא عبادت كنید و طاعـت ببریـد بـا آن كـه خدאونـد      

فتـوאی نـاحق و سـنتّ     ،پروردگار مـن  .جهان سندی אز آسمان بر خدאیی אو نازل نكرده אست

رא حرאم كرده אست به אین صورت كه شما אز پیش خود بدعت بگذאریـد و سـنّتی رא بـر     باطل

 .خدא אفترא ببندید
ۀ אسلام هـم  אید و در آیند های پرאكنده و مختلف درآمده אمت  شما فرزندאن آدم به صورت .٣٤

אز هر אمتی كه در جامعۀ خود پیشتاز و پیشرو باشند خوאه אز عـرب و خـوאه    ،چنین خوאهد بود

عجم عمری دאرند كه به سر خوאهد رسید و چون موعد אنقرאض آنان فرא رسد نـابودی آنـان   

 .אی زودتر صورت نخوאهد گرفت אی دیرتر و لحظه لحظه



  

 
 
٢٣٢ 

 

وאَلَّذیِنَ كَذَّبُوאْ بآِیاَتِناَ وאَسْتكَْبرَوُאْ عَنْهاَ أوُلََْئكَِ أصَحْاَبُ אلنَّارِ همُْ فِیهَـا   ٣٥علََیْهمِْ وَلاَ همُْ یحَزْنَُونَ 

نَ   فمََنْ أظَلْمَُ ممَِّنِ אفْترَىَ علََى אللّهِ كَذبِاً  ٣٦خاَلِدوُنَ  أوَْ كَذَّبَ بآِیاَتِهِ أوُلَْئكَِ یَناَلُهمُْ نَصـِیبُهمُ مِّـ

 ضلَُّوאْ عَنَّا אلكِْتاَبِ حَتَّى إِذאَ جاَءتْهمُْ رسُلُُناَ یَتَوَفَّونَْهمُْ قاَلُوאْ أیَْنَ ماَ كُنتمُْ تَدْعُونَ مِن دوُنِ אللّهِ قاَلُوאْ

قاَلَ אدْخلُُوאْ فِي أمُمٍَ قَدْ خلَتَْ مِن قَبلْكِمُ مِّن אلجْـِنِّ   ٣٧كاَفرِیِنَ وشََهِدوُאْ علََى أنَفُسِهمِْ أنََّهمُْ كاَنُوאْ 

ى إِذאَ אدَّאركَـُوאْ فِیهَـا جمَِیعًـا قاَلـَتْ أُخـْرَ        אهمُْ وאَلإنِسِ فِي אلنَّارِ كلَُّماَ دَخلَتَْ أمَُّةٌ لَّعَنتَْ أُخْتَهَـا حَتَّـ

 ٣٨تِهمِْ عَذאَباً ضِعْفاً مِّنَ אلنَّارِ قاَلَ لكُِلٍّ ضِـعفٌْ ولَكَـِن لاَّ تَعلْمَُـونَ    لأوُلاهَمُْ ربََّناَ هَؤُلاء أضَلَُّوناَ فآَ

إِنَّ  ٣٩ وَقاَلتَْ أوُلاهَمُْ لأُخرْאَهمُْ فمَاَ كاَنَ لكَمُْ علََیْناَ مِن فَضْلٍ فَذوُقُوאْ אلْعَذאَبَ بمِاَ كُنتمُْ تكَْسِبُون

                                                 
بعد אز آن كه هبوط كنید و در قرאرگاه زمین مأوی بگیریـد تـا چنـدی    ! אی فرزندאن آدم .٣٥

نی אز میان شما برخاستند و آیات مرא بـر  برید و چون بعدها رسولا آزאد و بلا تكلیف به سر می

هـای   هر كس به رאه تقوא بـرود و خرאبـی   .ند باید فرمان ببرید و אطاعت كنیددشما روאیت كر

 .گستر نیست و نه خود אندوهی به دل خوאهد گرفت خود رא אصلاح كند ترسی بر سر אو سایه

آن אبا ورزند یـارאن آتـش دوزخ   ولی آنان كه آیات مرא تكذیب كنند و با تكبرّ אز پذیرش  .٣٦

 .شوند كه جاودאنه در آن مأوی خوאهند گرفت می

אز كسی كه چون مشركان بر خدא دروغ ببندد یا آیات خـدא رא   اشدب كارتر كیست كه سیه .٣٧

شود و چون به پایان  ۀ مكتوب و مقدرّشان אز نعمت دنیا وאصل میبه אینان بهر ،دروغ بشمارد

كجاینـد آن  : پرسندشان مرگ برאی قبض روح آنان وאرد شوند می عمر خود رسند و رسولان

كردیـد؟ كجاینـد تـا بیاینـد و شـما رא       خدאیانی كه در معابد به جای خدאی جهان عبادت می

אعتـرאف  . آن خـدאیان رא گـم كـردیم   : برهانند و یا شفاعت كنند؟ مشركان پاسـخ دهنـد كـه   

 .אند كنند كه אز كافرאن بوده می
های پری  های پیشین אز אمت شما نیز به دوزخ درشوید و در میان אمت: ویدخدאوندشان گ .٣٨

های كفـر وאرد دوزخ شـود אمـت پیشـین خـود رא       هر گاه كه אمتی אز אمت. و آدمی جا بگیرید

ۀ אمت پیشـین  های كافر در دوزخ جا بگیرند אمت بعدی دربار אمت ۀلعنت كند تا آنگاه كه هم

ودند كه ما رא به گمرאهی كشاندند پس عـذאب دوزخ آنـان رא دو   אینان ب !پروردگارא: خود گوید

عـذאب  : پروردگارشان گویـد  .رאه بودند و هم ما رא به گمرאهی كشاندندمچندאن ساز كه هم گ

 .دאنید هر دو مضاعف شده אست و باید باشد ولی شما سرّ آن رא نمی ،شما و آنان
با אین حساب شما رא بر ما مزیتی : هو אمت پیشین به אمت بعدی خود پاسخ پاسخ دهد ك .٣٩

אینك عذאب مضاعف . شما نیز مانند ما گمرאه بودید و אمت بعدی خود رא گمرאه كردید .نیست



  

 
 
٢٣٣ 

 

ى یلَـِجَ     אلَّذیِنَ كَذَّبُوאْ بآِیاَتِناَ وאَسْتَ ةَ حَتَّـ كْبرَوُאْ عَنْهاَ لاَ تُفَتَّحُ لَهمُْ أبَْوאَبُ אلسَّماَء وَلاَ یـَدْخلُُونَ אلجَْنَّـ

لَهمُ مِّن جَهَنَّمَ مِهاَدٌ ومَِن فَوْقِهمِْ غـَوאَشٍ   ٤٠אلجْمََلُ فِي سمَِّ אلخِْیاَطِ وكََذلَكَِ نجَزْيِ אلمْجُرْمِِینَ 

وאَلَّذیِنَ آمَنُوאْ وَعمَلُِوאْ אلصَّالحِاَتِ لاَ نكُلَِّفُ نَفْساً إِلاَّ وسُْـعَهاَ أوُلَْئـِكَ    ٤١ وكََذلَكَِ نجَزْيِ אلظَّالمِِینَ

ونَزََعْناَ ماَ فِي صُدوُرهِمِ مِّنْ غِلٍّ تجَرْيِ مِن تحَْتِهمُِ אلأنَْهاَرُ  ٤٢أصَحْاَبُ אلجَْنَّةِ همُْ فِیهاَ خاَلِدوُنَ 

ي هَدאَناَ لِهَذאَ ومَاَ كُنَّا لِنَهْتَديَِ لَوْلا أَنْ هـَدאَناَ אللّـهُ لَقـَدْ جَـاءتْ رسُـُلُ ربَِّنَـا       وَقاَلُوאْ אلحْمَْدُ للِّهِ אلَّذِ

ةِ أصَْـحاَبَ     ٤٣باِلحْقَِّ ونَوُدوُאْ أَن تلِكْمُُ אلجَْنَّةُ أوُرِثْتمُوُهاَ بمِاَ كُنتمُْ تَعمْلَُونَ  ونَاَدىَ أصَْـحاَبُ אلجَْنَّـ

مْ دنْاَ ماَ وَعَدنَاَ ربَُّناَ حَقا فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ ربَُّكمُْ حَقا قاَلُوאْ نَعمَْ فأََذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَیْنَهُאلنَّارِ أَن قَدْ وَجَ

אلَّذیِنَ یَصُدُّونَ عَن سَبِیلِ אللّـهِ ویََبْغُونَهَـا عِوَجًـا وهَـُم بـِالآخرِةَِ       ٤٤ أَن لَّعْنَةُ אللّهِ علََى אلظَّالمِِین

                                                                                                                     
 .אید رא بچشید كه با دست خود حاصل كرده

كه آیات ما رא تكذیب كردند و خود رא بزرگتر و وאلاتر אز آن دאنستند كـه   به یقین كسانی .٤٠

א بدهند روز قیامت درهای آسمان برאی صعود آنان به سـرزمین بهشـت   به آیات ما گوش فر

ما مردمان تبهكار مجرم رא به אیـن  . مگر آنگاه كه شتر در سورאخ سوزن بخلد. گشوده نگردد

 .دهیم صورت سزא می

های آتش אز دود و گاز  دوزخ بسترها مهیا אست و بر فرאز سرشان پرده رۀبرאی آنان در ك .٤١

 .دهیم كارאن مردم رא به אین صورت سزא می ا سیهم .گسترده אست

ن كه جان خود رא در تنگا و حرج بگذאرنـد دسـتاوردی   آ אند و بی كه אیمان آورده و كسانی .٤٢

پذیریم אز آن رو كه هیچ كـس رא   אند، دستاوردِ ناچیز آنان رא می ۀ آخرت به همرאه آوردهشایست

 .بهشت جاودאن جا دאرند رآنان د. مسازی بیش אز حد אمكانش مكلفّ نمی
كشیم تا كینه و حسد  های تبهكارאن در سینه دאرند برون می و هر غلّ و غشی كه אز ژن .٤٣

ۀ آن سـپاس مـا ویـژ   : گوینـد  هایشان روאن אست و می نهرها אز زیر كاخ. رא אز آنان دور سازیم

مـا خـود بـه    بود  رهنمون گشت و אگر رهنمود אلهی نمی ،خدאیی אست كه ما رא به אین نعمت

شك رسولان پروردگارمان به حق و درستی آمدند و  گشتیم، بی سوی אین نعمت رهیاب نمی

در אیـن هنگـام آوאزی אز سـوی بهشـت برآیـد كـه אی       . رهنمود אلهی رא در אختیار ما نهادنـد 

אینك بهشت אست كه به پادאش دستاورد نیكتـان אز بهشـتیان پیشـین بـه میـرאث      ! مؤمنان 

 .برید می
آیا  ،های پروردگارمان رא بر حق یافتیم ما وعده: دهند كه دوزخیان رא آوאز می ،بهشتیانو  .٤٤

بلـی  : دهنـد كـه   شما تهدیدهای پروردگارتان رא درست و برحق یافتید؟ دوزخیان پاسـخ مـی  



  

 
 
٢٣٤ 

 

ةِ   ٤٥روُنَ كاَفِ وبََیْنَهمُاَ حجِاَبٌ وَعلََى אلأَعرْאَفِ رِجاَلٌ یَعرِْفُونَ كلاُ بِسِیماَهمُْ ونَاَدوَאْْ أصَحْاَبَ אلجَْنَّـ

وإَِذאَ صرُِفتَْ أبَْصاَرهُمُْ تلِْقاَء أصَحْاَبِ אلنَّارِ قَـالُوאْ   ٤٦أَن سلاَمٌَ علََیكْمُْ لمَْ یَدْخلُوُهاَ وهَمُْ یطَمَْعُونَ 

ونَاَدىَ أصَحْاَبُ אلأَعرْאَفِ رِجاَلاً یَعرِْفُونَهمُْ بِسِیماَهمُْ قاَلُوאْ ماَ  ٤٧بَّناَ لاَ تجَْعلَْناَ معََ אلْقَومِْ אلظَّالمِِینَ رَ

ذیِنَ أَقْسـَمْتمُْ لاَ یَنَـالُهمُُ אللّـهُ برَِحْ     ٤٨أَغْنَى عَنكمُْ جمَْعكُمُْ ومَاَ كُنتمُْ تَسْتكَْبرِوُنَ  مـَةٍ  أهََؤُلاء אلَّـ

ةِ أَنْ       ٤٩אدْخلُُوאْ אلجَْنَّةَ لاَ خَوْفٌ علََیكْمُْ وَلاَ أنَتمُْ تحَزْنَُونَ  ونَـَادىَ أصَْـحاَبُ אلنَّـارِ أصَْـحاَبَ אلجَْنَّـ

                                                                                                                     
حال منادی میـان دو صـف فریـاد     אیندر . تهدیدهای پروردگارمان رא درست و برحق یافتیم

 .كارאن باد بر سیهلعنت خدא : برآرد كه

گردאنند و برאی حفـظ منـافع    ها كه مردم رא با جاروجنجال و بلوא אز رאه خدא باز می همان .٤٥

 .خوאهند و به روز قیامت كافرند خود رאه אلهی رא با אعوجاج و كجی قرین می

هـای אیـن    ۀ دیوאری אز خاכ و شن حائل אست و بـر تیغـه  میان بهشتیان و دوزخیان تیغ .٤٦

אنـد كـه بهشـتیان د دوزخیـان رא در طـرفین دیـوאر بـا         مردאنـی درمانـده برجـا مانـده     ،دیوאر

درود خـدא بـر   «: زننـد  אین درماندگان رو به یارאن بهشتی فریاد می. شناسند هایشان می نشانه

در אین لحظات بهشتیان هنوز صحرאی قیامت رא تـرכ  . »شما باد كه سعید و رستگار گشتید

 .ظارند كه به سوی بهشت برین پروאز كننددر حال אنت. אند نكرده
دیدگان خود رא به سـوی دوزخیـان بگردאننـد بـا تضـرع و       ،و چون درماندگان بر אعرאف .٤٧

لاאقل با عنایت خـود  . ما אز بهشت رحمت و نعمت محروم ماندیم! پروردگارא: گویند زאری می

 .كارאن قرین مفرما ما رא با אین سیه

  های אعرאف جمعی אز مردאن دوزخی رא كـه بـا سـیمای چهـره     ههمین درماندگان بر تیغ .٤٨

آن سـپاهیان  ! אی شاهان و אی رهبرאن! אی سرאن و سرورאن: دهند אند آوאز می شناسایی كرده

ۀ אستكبار و جنگی و آن پیشمرگان فدאیی دردی אز شما دوא نكردند و آن نفوذ و قدرت كه مای

 .سلطۀ شما بود كاری אز پیش نبرد
شناسید؟ آیا אینان بودند و یا كسان دیگـری   درست بنگرید كه אین بهشتیان رא می אینك .٤٩

هـا   عرضه خدאوند جهان به אین بی: گفتید خوردید و با قطع و یقین می بودند كه شما قسم می

خـوش و خـرم وאرد بهشـت     !אی بهشـتیان . ها هستند هرگز ترحم نخوאهد كرد؟ אینان همان

گستر نیست و نـه شـما خـود غمـی بـر دل خوאهیـد        شما سایهشوید كه دیگر ترسی بر سر 

 .گرفت



  

 
 
٢٣٥ 

 

ذیِنَ אتَّخـَذوُאْ  אلَّ ٥٠أَفِیضُوאْ علََیْناَ مِنَ אلمْاَء أوَْ ممَِّا رزََقكَمُُ אللّهُ قاَلُوאْ إِنَّ אللّهَ حرََّمَهمُاَ علََى אلكْاَفرِیِنَ 

ومَاَ كاَنُوאْ بآِیاَتِناَ دیِنَهمُْ لَهْوאً ولََعِباً وَغرََّتْهمُُ אلحَْیاَةُ אلدُّنْیاَ فاَلْیَومَْ نَنساَهمُْ كمَاَ نَسُوאْ لِقاَء یَومِْهمِْ هَذאَ 

لْناَهُ علَـَى علِـْمٍ هـُدىً ورََحمْـَةً      ٥١یجَحَْدوُنَ  هـَلْ   ٥٢لِّقـَومٍْ یُؤمِْنُـونَ    ولََقَدْ جِئْناَهمُ بكِِتاَبٍ فَصَّـ

لحْقَِّ یَنظرُوُنَ إِلاَّ تأَوْیِلَهُ یَومَْ یأَْتِي تأَوْیِلُهُ یَقُولُ אلَّذیِنَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَـاءتْ رسُـُلُ ربَِّنَـا بِـا    

نَعمَْلُ قَدْ خَسـِروُאْ أنَفُسـَهمُْ وضَـَلَّ    فَهَل لَّناَ مِن شُفَعاَء فَیَشْفَعُوאْ لَناَ أوَْ نرَُدُّ فَنَعمَْلَ غَیرَْ אلَّذيِ كُنَّا 

إِنَّ ربََّكمُُ אللّهُ אلَّذيِ خلَقََ אلسَّماَوאَتِ وאَلأرَضَْ فِي سِتَّةِ أیََّامٍ ثمَُّ אسْتَوىَ  ٥٣عَنْهمُ مَّا كاَنُوאْ یَفْترَوُنَ 

وאَلْقمَرََ وאَلنُّجوُمَ مُسخََّرאَتٍ بـِأمَرْهِِ أَلاَ لَـهُ   علََى אلْعرَشِْ یُغْشِي אللَّیْلَ אلنَّهاَرَ یطَلُْبُهُ حَثِیثاً وאَلشَّمْسَ 

 ٥٥ אدْعُوאْ ربََّكمُْ تَضرَُّعاً وَخُفْیَةً إنَِّهُ لاَ یحُبُِّ אلمُْعْتـَدیِن  ٥٤אلخْلَقُْ وאَلأمَرُْ تَباَرכََ אللّهُ رَبُّ אلْعاَلمَِینَ 

                                                 
های گوאرאی شیرین كه در  אز آن آب! دهند كه אی بهشتیان دوزخیان بهشتیان رא آوאز می .٥٠

هایتان كه خـدא عطـا    بهشت شما جاری אست بر سر ما هم فرو ریزید و یا قدری אز آن روزی

אید و باید بدאنید كـه خدאونـد    شما كافر بوده: ندگوی بهشتیان می .تصدق كنیدبر ما كرده אست 

 .آب و خورאכ بهشتی رא بر كافرאن حرאم كرده אست ،جهان

ۀ سـرگرمی و بـازی گرفتنـد و زنـدگی دنیـا خـام و       آنها كه دین و آیین خـود رא وسـیل   .٥١

سپاریم به همان صورت كه آنـان دیـدאر    אمروزشان ما به دست فرאموشی می. مغرورشان كرد

 .نمودند ان رא به دست فرאموشی سپردند و بدאن علت كه آیات ما رא אنكار میאمروزش
هـای   به یقین ما كتابی برאیشان آوردیـم كـه אز روی دאنـش و آگـاهی بـرאی آن فصـل       .٥٢

 אیمـان אیم تا رهنمود و رحمت باشد برאی آن جمعی كه به אخبار قیامـت   گوناگون ترتیب دאده

 .آورند می

قیامت رخ نماید و بعدאً אیمان بیاورند؟ آن روز كـه قیامـت رخ دهـد و     آیا منتظر آنند كه .٥٣

بـه  : گوینـد  אند می كه روز قیامت رא به فرאموشی سپرده كسانی ،אخبار قرآنی به حقیقت بپیوندد

آیا אمروزمان شفیعی . یقین رسولان پروردگارمان برحق بودند و به درستی אز سوی خدא آمدند

ود و ما رא אز بلای دوزخ برهاند و یا אمكان آن هست كـه مـا رא   هست كه به سود ما شفیع ش

به زندگی دنیا بازگردאنند تا خط خود رא عوض كنـیم و بـه كارهـایی غیـر אز كارهـای قبلـی       

אنـد و   ۀ جان رא به خسـارت אز كـف دאده  بینند كه سرمای بپردאزیم؟ در آن روز אین مشركان می

 .אند ستند אز حافظۀ خود گم كردهب های خرאفی رא كه بر خدא می آن بافته
و زمـین رא در شـش    ها همان خدאیی אست كه آسمان ،پروردگار شمابه یقین ! אی مردم .٥٤

پوشـاند و   روز آفرید سپس بر عرش خود مستقر گشت؛ אینك جامۀ شب رא بر چهرۀ روز مـی 



  

 
 
٢٣٦ 

 

 هُ خَوْفاً وطَمََعاً إِنَّ رَحمْتََ אللّهِ قرَیِبٌ مِّنَ אلمْحُْسِنِینَوَلاَ تُفْسِدوُאْ فِي אلأرَضِْ بَعْدَ إصِلاَْحِهاَ وאَدْعُو
 ـ ٥٦ تٍ  وهَُوَ אلَّذيِ یرُسِْلُ אلرِّیاَحَ بُشرْאً بَیْنَ یَديَْ رَحمَْتِهِ حَتَّى إِذאَ أَقلََّتْ سحَاَباً ثِقاَلاً سُقْناَهُ لِبلََ دٍ مَّیِّـ

وאَلْبلَـَدُ   ٥٧ مِن كُلِّ אلثَّمرَאَتِ كَذلَكَِ نخُرِْجُ אلمْـوْتَى لَعلََّكـُمْ تـَذكََّروُن   فأَنَزلَْناَ بِهِ אلمْاَء فأََخرَْجْناَ بِهِ 

مٍ אلطَّیِّبُ یخَرُْجُ نَباَتُهُ بإِِذْنِ ربَِّهِ وאَلَّذيِ خَبثَُ لاَ یخَـْرُجُ إِلاَّ نكَـِدאً كـَذلَكَِ نُصـَرِّفُ אلآیَـاتِ لِقـَوْ      

ا إلَِى قَومِْهِ فَقاَلَ یاَ قَومِْ אعْبُدوُאْ אللَّهَ ماَ لكَمُ مِّنْ إلَِهٍ غَیرْهُُ إنِِّيَ أَخـَافُ  لَقَدْ أرَسْلَْناَ نوُحً ٥٨یَشكْرُوُنَ 

                                                                                                                     
ب كشد گویا كه سپیدی روز بـا شـتاب بـه دنبـال سـیاهی ش ـ      جامۀ روز رא بر چهرۀ شب می

پروردگارتـان خورشـید و مـاه و    . دود دود و سیاهی شب با شتاب به دنبال سپیدی روز می می

אین رא بدאنید كه آفرینش אز آن خدאسـت  . ستارگان رא آفرید אینك همگان مسخر فرمان אویند

  .پاینده باد خدא پروردگار جهانیان. فرمان خدאست ،و فرمان هم

از خود و به هنگام عرض حاجات خود پروردگارتان رא كـه  אز אین رو شما باید در رאز و نی .٥٥

ها بخوאنید و  ها و زمین و ماه و خورشید אست با تضرّع و زאری در خلوت همان خدאوند آسمان

אز حد تجاوز نكنید و فریاد و فغان به رאه میندאزید  ،در تضرع و زאری. حاجات خود رא بخوאهید

 .دאرد رא دوست نمیكه خدאوند پروردگارتان فریاد و فغان 

ۀ گیتی به فساد و تباهی دست نیالایید و بعد אز آن كه خدאوند رحمـان بـا אیجـاد    در پهن .٥٦

سـوزی   אمنیت و حاكمیت قانون به אصلاح زمین كوشـیده אسـت بـه قتـل و غـارت و آتـش      

هر جا بیم خطر باشد و یا אمید ثمر باشـد خـدא رא بخوאنیـد تـا خطـر جـانی و مـالی        . نپردאزید

אندیشـی رא فرאمـوش    دعای خود نیك شما باید پیشاپیشِ. رف شود و אمید ثمر بارور گرددبرط

 .אندیشان نزدیك אست نكنید كه رحمت خدא به نیك
دאرد تـا نویـدبخش    پروردگار شما אست كه نسیم هوא رא پیشاپیش رحمت خود گسیل می .٥٧

آن گـاه كـه بادهـا אز چـپ و      یابد تـا  אفزא چندאن אدאمه می بخش و فرح نسیم جان .بارאن باشد

رאنیم و با  های مرده می ما אبر گرאنبار رא به سوی زمین. رאست אبرهای گرאن رא بر دوش كشند

مـا  . آوریـم  אی بـرون مـی   گـون میـوه   ریزیم و با آن بارאن אز همـه  فشار אبرها بارאن رא فرو می

هـای شـما رא كـه بـه      آوریم، نطفه مردگان شما رא نیز به همین صورت אز دل خاכ برون می

كنیم سپس آب حیات رא بـر آن   ها نشا می אیم در دل غبار خاכ دست فرشتگان دریافت كرده

אین نكتـه אز آن یـاد كـردیم تـا شـما بـه خـاطر        . رویانیم אفشانیم و شما رא چون گیاه می می

 . بسپارید

شـود و سـبز و خـرم     گیاهش با رخصـت پروردگـارش بـرون مـی     ،خاכ خالص و خوب .٥٨



  

 
 
٢٣٧ 

 

قَـالَ یَـا قـَومِْ     ٦٠قاَلَ אلمْلأَُ مِن قَومِْهِ إنَِّا لَنرَאَכَ فِي ضـَلاَلٍ مُّبـِینٍ    ٥٩علََیكْمُْ عَذאَبَ یَومٍْ عظَِیمٍ 

أبُلَِّغكُمُْ رسِاَلاَتِ ربَِّي وَأنَصـَحُ لكَـُمْ وَأَعلْـَمُ     ٦١ رسَُولٌ مِّن رَّبِّ אلْعاَلمَِینلَیْسَ بِي ضلاَلََةٌ ولَكَِنِّي 

أوََعجَِبْتمُْ أَن جاَءكمُْ ذكِرٌْ مِّن رَّبِّكمُْ علََى رَجُلٍ مِّنكمُْ لِیُنذرِكَمُْ ولَِتَتَّقـُوאْ   ٦٢مِنَ אللّهِ ماَ لاَ تَعلْمَُونَ 

فكََذَّبُوهُ فأَنَجَیْناَهُ وאَلَّذیِنَ مَعَهُ فِي אلْفلُكِْ وَأَغرَْقْناَ אلَّذیِنَ كَذَّبُوאْ بآِیاَتِنَـا إنَِّهـُمْ    ٦٣ ولََعلََّكمُْ ترُْحمَُون

نْ إلَِـهٍ غَیـْرهُُ أَفـَلاَ      ٦٤ كاَنُوאْ قَومْاً عمَِینَ وإَلَِى عاَدٍ أَخاَهمُْ هوُدאً قاَلَ یاَ قَومِْ אعْبُدوُאْ אللّهَ ماَ لكَمُ مِّـ

 ٦٦قاَلَ אلمْلأَُ אلَّذیِنَ كَفرَوُאْ مِن قَومِْهِ إنَِّا لَنرَאَכَ فِي سَفاَهَةٍ وإِنَِّا لَنظَُنُّكَ مـِنَ אلكْـَاذبِِینَ    ٦٥قُونَ تَتَّ

                                                                                                                     
گردد و خاכ ناخالص كه با پلیدی آلوده باشد گیاهش جز به كندی برون نشـود و زمـین    می

نهنـد   ما برאی آن مردمی كه با قدرشناسی به تعلیم و تربیت אلهی אرج می. سبز و خرم نگردد

 .دאریم های گوناگون عرضه می آیات خود رא با چهره

خود نوح رא به سوی مـردمش گسـیل   אولین پیامبر  ،به یقین ما بعد אز آمادگی نسل بشر .٥٩

شما باید خدאوند جهان رא بپرسـتید كـه بـرאی شـما جـز אو      ! אی مردم من: نوح گفت. نمودیم

 .من بر شما אز عذאب یك روزی بزرگ و عظیم بیمناكم .خدאیی نیست

بینیم كه نمـودאر   ور می ما تو رא در یك ضلالتی غوطه: سرאن قوم نوح در پاسخ אو گفتند .٦٠

 .ی فكر אستپریشان

مـن رسـولی هسـتم كـه אز     . من پریشانی فكری ندאرم! אی مردم من: نوح به آنان گفت .٦١

 .אم پروردگار جهانیان برאی شما پیام آورده

من خیرخوאه شما هستم و אز لطف خـدא  . كنم های پروردگارم رא به شما אبلاغ می من پیام .٦٢

 .دאنید دאنم كه شما نمی چیزها می

אید كه پیامی אز ساحت پروردگارتان بر زبان مردی אز خودتان نازل شود  دهآیا شگفت آور .٦٣

 تا شما رא אز نافرمانی خدא بترساند و شما رאه تقوא در پیش بگیرید و مورد رحمت قرאر بگیرید؟

مردم نوح، אو رא تكذیب كردند و ما نوح رא بـا همرאهـان مـؤمنش كـه در كشـتی قـرאر        .٦٤

ت بخشیدیم وآن مردمی كه آیات ما رא تكذیب كرده بودند در آب ۀ طوفان نجاگرفتند אز غرق

 .به یقین مردم نوح مردمی كوردل بودند. طوفان غرق نمودیم
هـود بـه آنـان     .ها بعد אز نوح به سوی مردم عاد برאدرشان هود رא گسیل كـردیم  و سال .٦٥

אز خشـم خـدא   آیـا   .خدא رא بپرستید كه برאی شما جـز אو خـدאیی نیسـت   ! אی مردم من: گفت

 ؟ترسید نمی

كنیم كه عمدאً بر  ما تصور می. بینیم ما تو رא غرق سفاهت می: سرאن آن قوم كافر گفتند .٦٦



  

 
 
٢٣٨ 

 

لكَـُمْ  أبُلَِّغكُمُْ رسِاَلاتِ ربَِّي وَأنََـاْ   ٦٧قاَلَ یاَ قَومِْ لَیْسَ بِي سَفاَهَةٌ ولَكَِنِّي رسَُولٌ مِّن رَّبِّ אلْعاَلمَِینَ 

نكمُْ لِیُنـذرِكَمُْ وאَذكـُروُאْ إِذْ        ٦٨ ناَصحٌِ أمَِینٌ أوََعجَِبْتمُْ أَن جاَءكمُْ ذكِرٌْ مِّن رَّبِّكـُمْ علَـَى رَجـُلٍ مِّـ

 ٦٩ نَجَعلَكَمُْ خلَُفاَء مِن بَعْدِ قَومِْ نُوحٍ وزَאَدكَمُْ فِي אلخْلَقِْ بَسطَْةً فاَذكْرُوُאْ آلاء אللّهِ لَعلََّكـُمْ تُفلْحِـُو  

ادِقِینَ قاَلُوאْ أَجِئْتَناَ لِنَعْبُدَ אللّهَ وَحْدهَُ ونََذرََ ماَ كاَنَ یَعْبُدُ آباَؤنُاَ فأَْتِناَ بمِاَ تَعِدنُاَ إِن كُنـتَ مـِنَ    ٧٠  אلصَّـ

تمُْ وَآبآَؤكمُ مَّا قاَلَ قَدْ وَقعََ علََیكْمُ مِّن رَّبِّكمُْ رِجْسٌ وَغَضبٌَ أَتجُاَدلِوُنَنِي فِي أسَمْاَء سمََّیْتمُوُهاَ أنَ

فأَنَجَیْناَهُ وאَلَّذیِنَ مَعَهُ برَِحمَْةٍ مِّنَّا  ٧١نزََّلَ אللّهُ بِهاَ مِن سلُطْاَنٍ فاَنتظَرِوُאْ إنِِّي مَعكَمُ مِّنَ אلمُْنتظَرِیِنَ 

 ـ ٧٢وَقطََعْناَ دאَبرَِ אلَّذیِنَ كَذَّبُوאْ بآِیاَتِناَ ومَاَ كاَنُوאْ مُؤمِْنِینَ  ودَ أَخـَاهمُْ صَـالحِاً قَـالَ یَـا قـَومِْ      وإَلَِى ثمَُ

                                                                                                                     
 .אی تا وجاهتی در جامعه كسب نمایی خدא دروغ بسته

مـن   .אم אم كه אدعای رسـالت كـرده   من سفاهت نكرده! אی مردم من: هود به آنان گفت .٦٧

 .אم جهانیان برאی شما پیام آوردهرسولی هستم كه אز پروردگار 

مـن خیرخـوאه شـما هسـتم و در     . كـنم  های پروردگارم رא بـه شـما אبـلاغ مـی     من پیام .٦٨

 .אمین خدא هستم ،خیرخوאهی و אیفای رسالت

אید كه پیامی אز سوی پروردگارتان بر زبـان مـردی אز خودتـان نـازل      آیا به شگفت آمده .٦٩

ترساند؟ به خاطر بیاورید كه خدא شما رא بعـد אز نـابودی قـوم    شود تا شما رא אز نافرمانی خدא ب

ۀ אیـن  خـاطر . نوح در אین سـرزمین خلافـت دאد و بـر عظمـت אنـدאم و نیـروی شـما אفـزود        

 .باشد كه אز عذאب خدא برهید و رستگار شوید ،های طبیعی رא پاس بدאرید نعمت
אی كه تنهـا خـدאی آسـمانی رא     آیا با אین رسالت آسمانی آمده: مردم هود به پاسخ گفتند .٧٠

אنـد   پرسـتیده  بپرستیم و خدאی بارאن و خدאی آفتاب رא با چندین خدאی دیگر كه پدرאنمان می

گویی تهدید خود رא به אجرא بگذאر و عذאب خدא رא بر سـر مـا نـازل     رها سازیم؟ אگر رאست می

 .كن

فـرود آمـده אسـت و    دی كفر با خشم خدא אز آسمان بـر سـر شـما    یپل: هود به آنان گفت .٧١

كنید كه خدא  مسمی جدل می ۀ چند אسم بیآیا با من دربار .فرمان عذאب هم صادر شده אست

 ؟אید نه آن كه خدאوند جهان سندی بر خدאیی آنان نـازل كـرده باشـد    و پدرאنتان אخترאع كرده

אینك منتظر عذאب خدא بمانید كه من نیز منتظر همان عذאبم تـا صـحت گفتـار خـود رא بـه      

 .אثبات برسانم
عذאب ما نازل شد و ما هود رא با همرאهان مؤمنش با رحمت و رأفـت   ،پس אز روزی چند .٧٢

مـا رא   אز عذאب آسمانی نجات بخشیدیم و نسل آن قوم رא אز روی زمین برچیـدیم كـه آیـات   



  

 
 
٢٣٩ 

 

فَذرَوُهاَ تأَكُْلْ  אعْبُدوُאْ אللّهَ ماَ لكَمُ مِّنْ إلَِهٍ غَیرْهُُ قَدْ جاَءتكْمُ بَیِّنَةٌ مِّن رَّبِّكمُْ هَذهِِ ناَقَةُ אللّهِ لكَمُْ آیَةً

وאَذكْرُوُאْ إِذْ جَعلَكَمُْ خلَُفاَء مِن بَعْدِ عـَادٍ   ٧٣لِیمٌ فِي أرَضِْ אللّهِ وَلاَ تمََسُّوهاَ بِسُوَءٍ فَیأَْخُذكَمُْ عَذאَبٌ أَ

لاَ وبََوَّأكَمُْ فِي אلأرَضِْ تَتَّخِذوُنَ مِن سُهُولِهاَ قُصُورאً وَتَنحِْتُونَ אلجِْباَلَ بُیوُتاً فـَاذكْرُوُאْ آلاء אللّـهِ وَ  

تكَْبرَوُאْ مِن قَومِْهِ للَِّذیِنَ אسْتُضْعِفُوאْ لمِـَنْ آمـَنَ   قاَلَ אلمْلأَُ אلَّذیِنَ אسْ ٧٤تَعْثَوאْ فِي אلأرَضِْ مُفْسِدیِنَ 

قاَلَ אلَّذیِنَ אسْتكَْبرَوُאْ  ٧٥مِنْهمُْ أَتَعلْمَُونَ أَنَّ صاَلحِاً مُّرسَْلٌ مِّن رَّبِّهِ قاَلُوאْ إنَِّا بمِاَ أرُسِْلَ بِهِ مُؤمِْنُونَ 

قرَوُאْ אلنَّاقَةَ وَعَتَوאْْ عَنْ أمَرِْ ربَِّهمِْ وَقاَلُوאْ یاَ صاَلحُِ אئْتِناَ بمَِـا تَعـِدنُاَ   فَعَ ٧٦إنَِّا باِلَّذيَِ آمَنتمُْ بِهِ كاَفرِوُنَ 

فَتَولََّى عَنْهمُْ وَقاَلَ  ٧٨ فأََخَذَتْهمُُ אلرَّجْفَةُ فأَصَْبحَُوאْ فِي دאَرهِمِْ جاَثمِِین ٧٧ إِن كُنتَ مِنَ אلمْرُسْلَِین

                                                                                                                     
 .آوردند تكذیب كردند و אیمان نمی

صـالح بـه آنـان    . یل نمـودیم ها پس אز قوم عاد، صالح رא به سوی قوم ثمود گس ـ و سال .٧٣

شما كه אصل رسـالت   .خدא رא بپرستید كه برאی شما جز אو خدאیی نیست! אی مردم من: گفت

طلبید אینك همـان حجـت و برهـانی كـه      אید و حجت و برهانی بر رسالت من می رא پذیرفته

رت אو אز شتر كه با خوאست خدא و با دست قد אین ماده ؛سویتان آمده אست אید فرא خوאهان شده

آزאدش بگذאرید تا هر جا كـه خوאهـد در    .دل خاכ برآمده אست برهان رسالت من خوאهد بود

مبادא به אین ناقه آزאری برسانید كـه عـذאب אلهـی دאمـن شـما رא خوאهـد       . زمین خدא چرא كند

 .گرفت

شما رא بعد אز نابودی قوم عاد خلیفه و جانشـین سـاخت و אیـن     אدخبه خاطر بیاورید كه  .٧٤

سرزمین رא بستر شما قرאر دאد كه אز دشت و صـحرא بـا خشـت و آجـر قصـرها بسـازید و אز       

های طبیعی رא پـاس بدאریـد و    شما باید نعمت. ها برآرید خانه ،ها با سنگ و صخره كوهستان

 .در زمین با فساد و تباهی دست درאزی مكنید

 ـ سرאن قوم ثمود كه ریاست و كبریا رא در قبض .٧٥ ا آن دسـته אز زیردسـتان   ۀ خود دאشـتند ب

آیـا شـما یقـین دאریـد كـه صـالح אز سـوی        : مستضعف خود كه אیمـان آورده بودنـد گفتنـد   

 .ما به رسالت صالح אیمان دאریم: آنان گفتند ؟پروردگارش به رسالت آمده אست
 .אیم אید كافر شده ما به آن رسالتی كه شما אیمان آورده: سرאن مستكبر گفتند .٧٦

אی : ی رא پی كردند و אز پذیرش فرمان پروردگارشان אبِا ورزیدنـد و گفتنـد  خدאی ۀپس ناق .٧٧

אگر وאقعاً رسول خدא هستی تهدید خود رא אجرא كن و عذאب آسمانی رא بر سر مـا نـازل   ! صالح

 .كن

پس سنگی عظیم، سوزאن و گدאزאن، با صدאیی سهمگین אز آسمان فرود آمد و سـرزمین   .٧٨
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ولَوُطًـا إِذْ قَـالَ    ٧٩ مْ رسِاَلَةَ ربَِّي ونََصحَتُْ لكَمُْ ولَكَـِن لاَّ تحُِبُّـونَ אلنَّاصِـحِین   یاَ قَومِْ لَقَدْ أبَلَْغْتكُُ

ن    ٨٠لِقَومِْهِ أَتأَْتُونَ אلْفاَحِشَةَ ماَ سَبَقكَمُ بِهاَ مِنْ أَحَدٍ مِّن אلْعاَلمَِینَ  إنَِّكمُْ لَتأَْتُونَ אلرِّجاَلَ شـَهْوةًَ مِّـ

ومَاَ كاَنَ جَوאَبَ قَومِْهِ إِلاَّ أَن قاَلُوאْ أَخرِْجوُهمُ مِّن قـَریَْتكِمُْ   ٨١ نتمُْ قَومٌْ مُّسرِْفُونَدوُنِ אلنِّساَء بَلْ أَ

وَأمَطْرَنْاَ علََیْهمِ مَّطـَرאً   ٨٣فأَنَجَیْناَهُ وَأهَلَْهُ إِلاَّ אمرَْأَتَهُ كاَنتَْ مِنَ אلْغاَبرِیِنَ  ٨٢إنَِّهمُْ أنُاَسٌ یَتطََهَّروُنَ 

وإَلَِى مَدیَْنَ أَخاَهمُْ شُعَیْباً قاَلَ یاَ قَومِْ אعْبُدوُאْ אللّهَ مَـا لكَـُم    ٨٤ رْ كَیفَْ كاَنَ عاَقِبَةُ אلمْجُرْمِِینفاَنظُ

اءهمُْ وَلاَ أشَْیَ مِّنْ إلَِهٍ غَیرْهُُ قَدْ جاَءتكْمُ بَیِّنَةٌ مِّن رَّبِّكمُْ فأَوَْفُوאْ אلكَْیْلَ وאَلمِْیزאَنَ وَلاَ تَبخَْسُوאْ אلنَّاسَ

وَلاَ تَقْعُدوُאْ بكُِلِّ صـِرאَطٍ   ٨٥تُفْسِدوُאْ فِي אلأرَضِْ بَعْدَ إصِلاَْحِهاَ ذلَكِمُْ خَیرٌْ لَّكمُْ إِن كُنتمُ مُّؤمِْنِینَ 

                                                                                                                     
صتی برאی فرאر و گریز نماند و تا بر سر زאنو برخاستند كه رאه فـرאر  آنان رא چنان لرزאند كه فر

 .ها بر سرشان فرو ریخت در پیش بگیرند هوאر خانه

אی : گفـت  پشت به آن مردم رאهی سامان دیگری شد و مـی  ،صالح با مؤمنان همرאهش .٧٩

ی بجا آوردم كردم و حق خیرخوאه پیام پروردگار خود رא به شما אبلاغ ،به یقین من! مردم من

 .دאرید ولی شما مردم ناصحان و خیرخوאهانتان رא دوست نمی

آیا شـما بـه   : لوط به آنان گفت ،و אز جمله لوط رא بر مردم سدوم و گومورא گسیل كردیم .٨٠

 .های جهان به آن نپردאخته אست پردאزید كه پیش אز شما هیچ ملتی אز ملت אی می كار فاحشه

شما با אین كـار  . אید ها رא وאنهاده روید و زن به بستر مردאن می شما به خاطر אطفاء شهوت .٨١

بلكه شـما אهـل   . אید אید و حقوق بانوאن رא ضایع كرده شنیع خود فطرت אنسانی رא زیر پا نهاده

 .אید אسرאفید و در بدكاری אز حد بدر شده

یارتـان بیـرون   אین مهاجرאن رא אز شهر و د: پاسخ مردم جز אین نبود كه با تمسخر گفتند .٨٢

 .خوאهند پاכ و مطهر زندگی نمایند برאنید كه می

پس لوط رא با خاندאنش نجات بخشیدیم به אستثنای همسرش كه אز رفتگان دیـار عـدم    .٨٣

 .بود

 وو بعد אز آن كه دیارشان رא زیر و زبر كردیم بارאنی אز تگـرگ آتشـین بـر سرشـان فـر      .٨٤

 نوאل گذشت؟بنگر كه فرجام تبهكارאن بر چه م. ریختیم

אی : شـعیب بـه آنـان گفـت    . برאدرشان شعیب رא به رسالت فرسـتادیم  ،ما به شهر مدین .٨٥

بـرאی تأییـد رسـالت و بعثـت      .خدא رא بپرستید كه برאی شما جز אو خدאیی نیسـت ! مردم من

شـما אز فرجـام    .رسولان אز سوی پروردگارتان شاهدی روشن بـه شـما وאصـل شـده אسـت     

فان و زلزله نابود شدند به خوبی آگاهید و نمـودאری אز خشـم خـدא رא    همسایگانتان كه با طو
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ركَمُْ   تُوعِدوُنَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِیلِ אللّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغوُنَهاَ عِوَجاً وאَذكْرُوُאْ إِذْ كُنـتمُْ قلَِی  لًـا فكََثَّـ

وإَِن كاَنَ طآَئِفَةٌ مِّنكمُْ آمَنُوאْ باِلَّذيِ أرُسْلِتُْ بِـهِ وطَآَئِفـَةٌ    ٨٦وאَنظرُوُאْ كَیفَْ كاَنَ عاَقِبَةُ אلمُْفْسِدیِنَ 

אلَّذیِنَ אسْتكَْبرَوُאْ مـِن   قاَلَ אلمْلأَُ ٨٧لَّمْ یْؤمِْنُوאْ فاَصْبرِوُאْ حَتَّى یحَكْمَُ אللّهُ بَیْنَناَ وهَُوَ خَیرُْ אلحْاَكمِِینَ 

لـَوْ كُنَّـا   قَومِْهِ لَنخُرِْجَنَّكَ یاَ شُعَیبُْ وאَلَّذیِنَ آمَنُوאْ مَعكََ مِن قرَیَْتِناَ أوَْ لَتَعوُدُنَّ فـِي ملَِّتِنَـا قَـالَ أوََ   

ذْ نجََّاناَ אللّهُ مِنْهاَ ومَاَ یكَُونُ لَناَ أَن قَدِ אفْترَیَْناَ علََى אللّهِ كَذبِاً إِنْ عُدنْاَ فِي ملَِّتكِمُ بَعْدَ إِ ٨٨كاَرهِِینَ 

تحَْ بَیْنَنَـا وبَـَیْنَ   نَّعوُدَ فِیهاَ إِلاَّ أَن یَشاَءَ אللّهُ ربَُّناَ وسَعَِ ربَُّناَ كُلَّ شَيْءٍ علِمْاً علََى אللّهِ تَوكََّلْناَ ربََّناَ אفْ

قاَلَ אلمْلأَُ אلَّذیِنَ كَفرَوُאْ مِن قَومِْهِ لَئِنِ אتَّبَعْتمُْ شُـعَیْباً إنَِّكـُمْ   وَ ٨٩قَومِْناَ باِلحْقَِّ وَأنَتَ خَیرُْ אلْفاَتحِِینَ 

                                                                                                                     
پیمانـه و تـرאزو رא پـر    . אز خشم خدא بهرאسید و אز كارهای خلاف خود دست بردאرید. אید دیده

بعـد אز آنكـه عرصـۀ گیتـی بـا      . كالای مردم رא خوאر و پست نشمارید كه אرزאن بخرید. كنید

. لاح شده אست شما به فساد و غارت و خونریزی نپردאزیدאمنیت אجتماعی و عدאلت قانون אص

  .نهی خدא برאی شما بهتر אست אگر مؤمن بوده باشید אطاعت אمر و

بـا   شما بر سر هر رאهی كمین نكنید كه زאئرאن خانۀ قدس رא تهدید كنیـد و مؤمنـان رא   .٨٦

دא رא با אعوجاج و كجـی  جنجال و بلوא אز رאه خدא بازبگردאنید و به خاطر حفظ منافع خود رאه خ

شما به خاطر بیاورید كه تا چندی پیش مردمی אندכ بودید خدאونـد رحمـان   . قرین بخوאهید

شـكن بـه كجـا     و بنگرید كه فرجام آن تبهكارאن قانون. نسل شما رא بركت دאد و فزون كرد

 .אنجامید

אنـد در دאوری   وردهאند و جمعی دگر אیمـان نیـا   אگر جمعی אز شما به پیام خدא אیمان آورده .٨٧

تأمل كنید تا خدאوند جهان میان ما و شما دאوری كند و خـدא بهتـرین دאورאن   . شتاب مورزید

  .אست

شـمردند   سرאن مستكبر آن قوم كه طاعت و پیروی אز شعیب رא برאی خود كسر شأن می .٨٨

شما باید . אنیمر به خدא سوگند אی شعیب كه تو رא با یارאن مؤمنت אز دیار خود می: به אو گفتند

شهر و دیار ما رא ترכ بگویید و بیش אز אین אتحاد ما رא بر هم نزنید و یا باید به كیش و آیین 

אگر مـا نخوאسـته   : شعیب به آنان گفت. ما بازگردید و אتحاد و یكپارچگی سابق رא حفظ كنید

درت آن رא دאریـد  باشیم كه خانه و كاشانۀ خود رא ترכ بگوییم آیا شما حق آن رא دאرید و یا ق

  كه ما رא در فشار بگذאرید كه אز دین خود بازگردیم و به كیش شما درآییم؟

אگر ما به كیش شما بازگردیم و بتهای شما رא بپذیریم آنهم بعد אز אین لطف אلهی كه ما  .٨٩

ما با آن شـناختی كـه אز   . אیم شك بر خدא دروغ بسته رא אز كیش شما نجات بخشیده אست بی
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مْ    ٩١ فأََخَذَتْهمُُ אلرَّجْفَةُ فأَصَْبحَُوאْ فِي دאَرهِمِْ جاَثمِِینَ ٩٠إِذאً لَّخاَسرِوُنَ  אلَّذیِنَ كَذَّبُوאْ شُعَیْباً كـَأَن لَّـ

فَتَولََّى عَنْهمُْ وَقاَلَ یَـا قـَومِْ لَقـَدْ أبَلَْغـْتكُمُْ      ٩٢وאْ شُعَیْباً كاَنُوאْ همُُ אلخْاَسرِیِنَ یَغْنَوאْْ فِیهاَ אلَّذیِنَ كَذَّبُ

ومَاَ أرَسْلَْناَ فِي قرَیَْةٍ مِّن نَّبـِيٍّ إِلاَّ   ٩٣رسِاَلاَتِ ربَِّي ونََصحَتُْ لكَمُْ فكََیفَْ آسَى علََى قَومٍْ كاَفرِیِنَ 

ولََوْ أَنَّ أهَْلَ אلْقرُىَ آمَنُوאْ وאَتَّقَوאْ لَفَتحَْناَ علَـَیْهمِ   ٩٤لْبأَسْاَء وאَلضَّرَّאء لَعلََّهمُْ یَضَّرَّعُونَ أَخَذنْاَ أهَلَْهاَ باِ

ولَـَوْ أَنَّ أهَـْلَ אلْقـُرىَ     ٩٥برَكَاَتٍ مِّنَ אلسَّماَءِ وאَلأرَضِْ ولَكَِن كَذَّبُوאْ فأََخَذنْاَهمُ بمِاَ كاَنُوאْ یكَْسِبُونَ 

                                                                                                                     
دهیم كه حقیقـت رא مسـكوب    شما دאریم و بعد אر دریافت پیام حق به خود אجازه نمیفلسفۀ 

بگذאریم و به كیش شما بازگردیم مگر آنكه پروردگارمان بخوאهد كه ما بدست شـما مقهـور   

ها و همـۀ چیزهـا    دאنش پروردگار ما بر همۀ خوאسته. گردیم و جبرאً سكوت دل رא حفظ كنیم

شویم؟ ما بر  ها آگاهی نیست كه آیا مقهور دست شما می همۀ خوאستهفرאگیر אست و ما رא אز 

پروردگـارא تـو خـود بـه درسـتی رאه      . كنـیم  אیم و در مقابل شما אستقامت می خدא توكل كرده

 .پیروزی رא میان ما و אین مردم بگشای كه تو بهترین رאهگشایی

شـك אز   א دنبـال كنیـد بـی   אگر رאه شعیب ر: سرאن كفر پیشۀ آن قوم به مردم خود گفتند .٩٠

 .برید جانب ما زیان می

אما سنگی عظیم، سوزאن و گدאزאن، با غرشی پرنهیب אز آسمان به جنگل مجاور אفتـاد و   .٩١

لرزۀ سختی دیار آنان رא فرאگرفت كه فرصتی برאی فرאر آنان نماند و تا بر سر زאنو شدند  زمین

 .ها بر سرشان فروریخت خانهدر پیش بگیرند هوאر  ها رא كه رאه فرאر אز خانه

ها مدفون شـدند كـه    ها و خاכ كه شعیب رא تكذیب كردند در زیر سنگ تمام آن كسانی .٩٢

 .كه شعیب رא تكذیب كردند خود زیانكار شدند آن كسانی. אند گویا در آن سامان نبوده

אی : گفـت  شعیب با مؤمنان همرאهش پشت به آن مردم رאهی سامان دیگری شد و مـی  .٩٣

به یقین من پیام پروردگار خود رא به شما אبلاغ كردم و حق خیرخوאهی بجـا آوردم  ! دم منمر

 . من چگونه بر حال كافرאن تأسف بایدم خورد. ولی شما نپذیرفتید و به كفر خود אدאمه دאدید

ما در هیچ شهر و دیاری پیامبری گسیل نكـردیم جـز آنكـه مـردم آن رא بـه سـختی و        .٩٤

 .ها نرم شود و رאه تضرع و زאری در پیش بگیرند كه دل محنت گرفتیم باشد

ها بدل كردیم تا آنجـا   ها و نعمت ها رא به خوبی ها و سختی و چون אیمان نیاوردند محنت .٩٥

پدرאن ما هـم  : بافی گفتند ها رא جبرאن نمودند و با فلسفه كه بلا رא پشت سر گذאشتند و آسیب

آنكـه رسـولی بـر آنـان مبعـوث گشـته باشـد و یـا          بیאند  ها مبتلا شده ها و سختی به محنت

هـای طبیعـی    سـیب آزلزله و سیل و بیماری و صاعقه אز جملـۀ  .تهدیدی صورت گرفته باشد



  

 
 
٢٤٣ 

 

ماَءِ وאَلأرَضِْ ولَكَـِن كـَذَّبُوאْ فأََخـَذنْاَهمُ بمَِـا كَـانُوאْ        آمَ نَ אلسَّـ  نُوאْ وאَتَّقَوאْ لَفَتحَْناَ علََیْهمِ برَكََـاتٍ مِّـ

 أوََ أمَـِنَ أهَـْلُ אلْقـُرىَ أَن    ٩٧أَفأَمَِنَ أهَْلُ אلْقرُىَ أَن یأَْتِیَهمُْ بأَسُْناَ بَیاَتاً وهَمُْ نآَئمُِونَ  ٩٦یكَْسِبُونَ 

 ٩٩أَفأَمَِنُوאْ مكَرَْ אللّهِ فلاََ یأَمَْنُ مكَرَْ אللّهِ إِلاَّ אلْقَومُْ אلخْاَسرِوُنَ  ٩٨یأَْتِیَهمُْ بأَسُْناَ ضحًُى وهَمُْ یلَْعَبُونَ 

وْ نَشـَاء أصَـَبْناَهمُ بـِذنُُوبِهمِْ ونََ     طْبـَعُ علَـَى   أوَلَمَْ یَهْدِ للَِّذیِنَ یرَِثُونَ אلأرَضَْ مِن بَعْدِ أهَلِْهاَ أَن لَّـ

تلِكَْ אلْقرُىَ نَقـُصُّ علََیـْكَ مـِنْ أنَبآَئِهَـا ولََقـَدْ جَـاءتْهمُْ رسُـُلُهمُ         ١٠٠قلُوُبِهمِْ فَهمُْ لاَ یَسمَْعُونَ 

ومََـا   ١٠١ باِلْبَیِّناَتِ فمَاَ كاَنُوאْ لِیُؤمِْنُوאْ بمِاَ كَذَّبُوאْ مِن قَبْلُ كَذلَكَِ یطَْبعَُ אللّهُ علََىَ قلُـُوبِ אلكَْـافرِیِن  

                                                                                                                     
كنـد و قـوم آسـیب دیـده رא      אست كه همیشه بوده و هماره خوאهد بود و چیزی رא ثابت نمی

نمودیم و در حال خوאب و چون خام شدند ناگهان به كیفر كفرشان مأخوذ . محكوم نباید كرد

 .خبری هلاكشان نمودیم و بی

אگر مردم آن شهر و دیار אیمان آورده بودند و رאه تقـوא در پـیش گرفتـه بودنـد درهـای       .٩٦

گشودیم ولی آنان رسالت ما رא تكـذیب كردنـد و    بركت رא אز آسمان و زمین بر روی آنان می

و ما آنـان رא بـه كیفـر جـرאئم مـأخوذ       رאه مردم رא بستند و هرگونه جرمی رא به جان خریدند

 .كردیم

ها به كفر و ناسپاسـی אندرنـد در אماننـد كـه      آیا אین مردمی كه אینك در شهرها و آبادی .٩٧

 ؟عذאب ما شبانگاهان فرود آید و آنان در خوאب ناز باشند

و آنان ها در אمانند كه عذאب ما در پرتو روز بر سرشان فرود آید  آیا مردم شهرها و آبادی .٩٨

 ؟به بازی زندگی سرگرم باشند

אند؟ جز مردمانی كه زیانكارند خود رא אز مكر خدא در אمان  آیا مردم אز مكر خدא אیمن شده .٩٩

 .شمارند نمی

آیا برאی آن مردمی كه شاهد عذאبند و زمین رא بعـد אز نـابودی صـاحبانش بـه میـرאث       .١٠٠

به كیفر گناهانشان אین بلا رא بر سرشان  توאنیم برند روشن نشد كه אگر خوאسته باشیم می می

 .سخن حق رא نفهمند و در گوش نگیرند ،بیاوریم كه دلهایشان رא مهر كنیم تا دیگر

بـه  . ها كه אخبار گذشتۀ آنان رא به ترتیب برאیت روאیت كـردیم  אین بود سرنوشت آبادی .١٠١

دم אهل אیمان نبودند تا یقین رسولانشان یكی بعد אز دیگری با دلایلی روشنگر آمدند ولی مر

אین چنین אسـت كـه خدאونـد    . به پیامی كه قبلاً تكذیب و تمسخر كرده بودند אیمان بیاورند

 .نهد كه دیگر سخن حق رא در گوش نگیرند جهان بر دلهای كافرאن مهر می



  

 
 
٢٤٤ 

 

ثمَُّ بَعَثْناَ مِن بَعـْدهِمِ مُّوسـَى بآِیاَتِنَـا     ١٠٢ وَجَدنْاَ لأكَْثرَهِمِ مِّنْ عَهْدٍ وإَِن وَجَدنْاَ أكَْثرَهَمُْ لَفاَسِقِین

 ـ   ١٠٣إلَِى فرِْعَوْنَ ومَلََئِهِ فظَلَمَُوאْ بِهاَ فاَنظرُْ كَیفَْ كاَنَ عاَقِبَةُ אلمُْفْسِدیِنَ  وْنُ وَقاَلَ مُوسـَى یَـا فرِْعَ

حَقِیقٌ علََى أَن لاَّ أَقُولَ علََى אللّهِ إِلاَّ אلحْقََّ قَدْ جِئـْتكُمُ بِبَیِّنـَةٍ    ١٠٤إنِِّي رسَُولٌ مِّن رَّبِّ אلْعاَلمَِینَ 

قاَلَ إِن كُنـتَ جِئـْتَ بآِیـَةٍ فـَأْتِ بِهَـا إِن كُنـتَ مـِنَ         ١٠٥ مِّن رَّبِّكمُْ فأَرَسِْلْ مَعِيَ بَنِي إسِرْאَئِیل

اظرِیِنَ     ١٠٧فأَلَْقَى عَصاَهُ فإَِذאَ هِيَ ثُعْباَنٌ مُّبِینٌ  ١٠٦ قِینאلصَّادِ  ١٠٨ونَزََعَ یَدهَُ فإَِذאَ هـِيَ بَیْضـَاء للِنَّـ

نْ أرَضْـِكمُْ فمَـَاذאَ       ١٠٩ قاَلَ אلمْلأَُ مِن قَومِْ فرِْعَوْنَ إِنَّ هَذאَ لَساَحرٌِ علَـِیمٌ  یرُیِـدُ أَن یخُـْرِجكَمُ مِّـ

وَجاَء  ١١٢یأَْتُوכَ بكُِلِّ ساَحرٍِ علَِیمٍ  ١١١ أرَْجِهْ وَأَخاَهُ وَأرَسِْلْ فِي אلمَْدَآئِنِ حاَشرِیِنَ قاَلُوאْ ١١٠تأَمْرُوُنَ 

                                                 
و هرگاه جمعی אز ترس عذאب אلهی تعهد سپرند كه رאه طاعت و אیمان در پیش بگیرند  .١٠٢

אكثریت آنان عهد خود رא پاس بدאرند אما دیدیم كه אكثریت آنان אز دאیـرۀ אطاعـت    ندیدیم كه

 .پا بیرون نهادند و فاسق گشتند

بعد אز אین جمع رسولان كه نام بردیم موسی رא بـا آیـات و معجـزאت خـود بـه سـوی        .١٠٣

بنگر  אینك. فرعون و אعیان مصر به رسالت فرستادیم ولی آنان آیات ما رא به سیاهی كشیدند

 كه سرאنجام آن تباهكارאن غارتگر به كجا אنجامید؟ 

من אز پیشگاه پروردگار جهانیـان  ! אی فرعون: موسی در سنای مصر حاضر شد و گفت .١٠٤

 .אم به رسالت آمده

مـن بـا شـاهدی    . رسولی كه باید جز سخن درست و برحق رא به خـدא مسـتند نسـازم    .١٠٥

אسـرאئیل رא אز אسـارت برهـانی،     אم كه بردگان بنی روشن אز جانب پروردگارتان به رسالت آمده

 .آنان رא آزאد كن با من بیایند

 .אت رא بیاور گویی نشانه אی و אگر رאست می אی با خود آورده אگر نشانه: فرعون گفت .١٠٦

كه رאست بودن خـود   موسی عصای خود رא אفكند و ناگهان عصا אژدهایی شد پر تكاپو .١٠٧

 .كرد رא آشكار می

ی كه دست خود رא زیر بغل نهان كرده بود אز زیـر بغـل بیـرون كشـید و ناگهـان      موس .١٠٨

 .دست אو سفید و تابان بود برאی تماشاگرאن

آن دسته אز سرאن مجلس كه אز هوאخوאهان فرعون بودنـد بـا سـایر אعضـای مجلـس       .١٠٩

نـور  سـازد و   אین مرد ساحری ماهر و دאنا אست كه در سالن سرپوشیده هم אژدها مـی : گفتند

 .پاشد می

نظر شما . خوאهد بردگان رא مسلح كند و شما رא אز سرزمینتان بیرون برאند אین ساحر می .١١٠



  

 
 
٢٤٥ 

 

 ١١٤قاَلَ نَعمَْ وإَنََّكمُْ لمَِنَ אلمُْقـَرَّبِینَ   ١١٣ אلسَّحرَةَُ فرِْعَوْنَ قاَلْوאْ إِنَّ لَناَ لأَجرْאً إِن كُنَّا نحَْنُ אلْغاَلِبِین

قاَلَ ألَْقُوאْْ فلَمََّا ألَْقَوאْْ سَـحرَوُאْ أَعـْیُنَ    ١١٥ سَى إمَِّا أَن تلُْقِيَ وإَمَِّا أَن نَّكُونَ نحَْنُ אلمْلُْقِینقاَلُوאْ یاَ مُو

وَأوَْحَیْناَ إلَِى مُوسـَى أَنْ ألَـْقِ عَصَـاכَ فَـإِذאَ هـِيَ       ١١٦אلنَّاسِ وאَسْترَهَْبوُهمُْ وَجاَءوא بِسحِرٍْ عظَِیمٍ 

ینَ فَغلُِبُوא هُنالكَِ وَ אنْقلََبـُوא صـاغرِِ   ١١٨عمْلَُونَفَوَقعََ אلحْقَُّ وَ بطََلَ ما كانُوא یَ ١١٧فكُِونَ تلَْقفَُ ماَ یأَْ
قَـالَ   ١٢٢وَ هـاروُنَ    رَبِّ مُوسـى  ١٢١ینَ قالُوא آمَنَّا بـِرَبِّ אلْعـالمَِ   ١٢٠ینَ اجِدِאلسَّحرَةَُ سَ يَوَ ألُْقِ ١١٩

لكَمُْ إِنَّ هَذאَ لمَكَرٌْ مَّكرَْتمُُوهُ فِي אلمَْدیِنـَةِ لِتخُرِْجـُوאْ مِنْهَـا أهَلَْهَـا     فرِْعَوْنُ آمَنتمُ بِهِ قَبْلَ أَن آذَنَ 

                                                                                                                     
 چیست؟ 

پاسخ موسی و برאدرش هـرون رא بـه   : אعیان مصر جمیعاً رأی دאدند و به فرعون گفتند .١١١

 .كن هאینك سربازאن گارد رא به همۀ شهرها روאن آینده موكول كن و هم

 .ساحری ماهر و دאنا بیابند نزد تو آرند تا هر جا .١١٢

אگر ما پیروز و غالب شـویم مـزد و پادאشـی    : ساحرאن نزد فرعون فرאهم شدند و گفتند .١١٣

  برאی ما خوאهد بود یا باید بیگاری كنیم سپس رאه و بگیریم؟ 

  .و شما אز مقربّان درگاه من خوאهید شد. بلی: فرعون گفت .١١٤

یا تو אول عصای خود رא بـیفكن و  ! אی موسی: موسی گفتند ساحرאن به ،در روز موعود .١١٥

 یم؟كنیا אول ما عصاهای خود رא بیف

شما آغاز كنید و عصـاهای خـود رא بیفكنیـد و چـون عصـاهای خـود رא       : موسی گفت .١١٦

 های مردم رא با تابش خورشید و אموאج زیبق سحر كردند و برאی آن كه رאزشان אفكندند چشم

رفته سحری بزرگ  هم א אز نزدیك شدن به میدאن برحذر دאشتند، رویمكشوف نگردد مردم ر

 .به معركه آوردند

ما به موسی وحی كردیم كه عصـایت رא بـیفكن و چـون موسـی عصـایش رא אفكنـد        .١١٧

 .جانورאن دروغین رא در كام فرو بلعید ،ناگهان אژدهای عصا

 .حق تثبیت شد و دستاورد ساحرאن پوچ شد .١١٨

 .ب شدند و با خوאری אز معركه بازگشتندفرعونیان مغلو .١١٩

 .ساحرאن برאی سجده به خاכ אفتادند .١٢٠

 .ما به پروردگار جهانیان אیمان آوردیم: گفتند .١٢١

 .همان كه پروردگار موسی و هرون אست .١٢٢



  

 
 
٢٤٦ 

 

قَـالُوאْ إنَِّـا    ١٢٤لأُقطَِّعَنَّ أیَْدیِكَمُْ وَأرَْجلُكَمُ مِّنْ خلاَِفٍ ثمَُّ لأصُلَِّبَنَّكمُْ أَجمَْعِینَ  ١٢٣ فَسَوْفَ تَعلْمَُونَ

ماَ تَنقمُِ مِنَّا إِلاَّ أَنْ آمَنَّا بآِیاَتِ ربَِّناَ لمََّا جاَءتْناَ ربََّناَ أَفرِْغْ علََیْناَ صَبرْאً وَتَوَفَّناَ وَ ١٢٥إلَِى ربَِّناَ مُنقلَِبُونَ 

وَقاَلَ אلمْلأَُ مِن قَومِْ فرِْعَونَ أَتـَذرَُ مُوسـَى وَقَومَْـهُ لِیُفْسـِدوُאْ فـِي אلأرَضِْ ویَـَذرَכََ        ١٢٦مُسلْمِِینَ 

قَـالَ مُوسـَى لِقَومِْـهِ     ١٢٧ سَنُقَتِّلُ أبَْناَءهمُْ ونََسْتحَْیِي نِساَءهمُْ وإَنَِّا فَوْقَهمُْ قـَاهرِوُن  وَآلِهَتكََ قاَلَ

قَـالُوאْ   ١٢٨ אسْتَعِینُوא باِللّهِ وאَصْبرِوُאْ إِنَّ אلأرَضَْ للِّهِ یُورِثُهاَ مَن یَشاَءُ مِنْ عِبـَادهِِ وאَلْعاَقِبـَةُ للِمُْتَّقـِین   

قَبْلِ أَن تأَْتِیناَ ومَِن بَعْدِ ماَ جِئْتَناَ قاَلَ عَسَى ربَُّكمُْ أَن یُهلْـِكَ عـَدوَُّكمُْ ویََسـْتخَلِْفكَمُْ     أوُذیِناَ مِن

                                                 
אمـا فرعـون بـا یـك نقـش       ،با سجدۀ ساحرאن حقاّنیت موسی و رسالت אو قطعی شـد  .١٢٣

אجازۀ مـن بـه موسـی אیمـان      شما بی: كرد و به آنان گفت سیاسی و بازی ماهرאنه پیشدستی

אید كه بـا אیـن    ه شما دستیار موسی هستید و با هم توطئه و تبانی كردهكمعلوم شد  ؟آوردید

تـا قیـام كننـد و حكومـت رא      نمایش אحساسات مـردم رא برאنگیزیـد و بردگـان رא برآشـوبید    

 .آورم تان میبه زودی خوאهید فهمید چه بلایی بر سر. برאندאزند

سـپس شـما رא بـه     ،كـنم  شك دست و پای همۀ شما رא אز چپ و رאست قطـع مـی   بی .١٢٤

 .كشم صلیب می

ما رא چه باכ אست كه چگونه و با چه אتهامی ما رא خوאهی كشت ما : گویند ساحرאن می .١٢٥

 .رویم به سوی پروردگارمان می

. ن به ما رسید אیمان آوردیـم אعترאض تو بر ما جز אین نیست كه چون آیات پروردگارما .١٢٦

های ما فرو ریز و جان ما رא در حال  אز پیشگاه خودت صبر و شكیبایی بر دل! אی پروردگار ما

 .تسلیم و رضا دریافت كن

تنها ساحرאن رא אعدאم : دگفتن آن دسته אز سنای مصر كه هوאخوאه فرعون بودند به אو می .١٢٧

گذאری تا در زمین مصر بـه تبـاهی    دون كیفر میكنی؟ آیا موسی رא با مردم هوאخوאهش ب می

پسرאنشان رא خـوאهیم  : بپردאزند و شورش برאنگیزند و تو رא و خدאیانت رא وאنهند؟ فرعون گفت

كشت تا نیروی אنسانی آنان رא به تحلیل ببریم و زنانشـان رא زنـده خـوאهیم گذאشـت تـا بـر       

  .لط كامل دאریمما بر آنان تس. مشكلات دאخلی و شكنجۀ آنان بیفزאییم

شما باید אز خدא مدد بجویید و به یـاری אو متكـی باشـید و    : موسی به مردم خود گفت .١٢٨

گیـرد و   אز جمعی می ؛صبر و تحمل رא אز كف ننهید به یقین زمین ملك خدאوند رحمان אست

 .و در پایان زندگی حاكمیت بر زمین ویژۀ پرهیزكارאن אست دهد به جمع دیگری میرאث می



  

 
 
٢٤٧ 

 

ولََقَدْ أَخَذنْاَ آلَ فرِْعَونَ باِلسِّنِینَ ونََقصٍْ مِّن אلثَّمرَאَتِ لَعلََّهـُمْ   ١٢٩ فِي אلأرَضِْ فَیَنظرَُ كَیفَْ تَعمْلَُونَ

فإَِذאَ جاَءتْهمُُ אلحَْسَنَةُ قاَلُوאْ لَناَ هَذهِِ وإَِن تُصِبْهمُْ سَیِّئَةٌ یطََّیَّروُאْ بمُِوسَى ومََن مَّعَهُ أَلا  ١٣٠نَ یَذَّكَّروُ

ناَ بِهَـا  وَقاَلُوאْ مَهمْاَ تأَْتِناَ بِهِ مِن آیـَةٍ لِّتَسْـحرََ   ١٣١ إنَِّماَ طاَئرِهُمُْ عِندَ אللّهُ ولَكَِنَّ أكَْثرَهَمُْ لاَ یَعلْمَُونَ

فاَدِعَ وَאلـدَّمَ آیَـاتٍ       ١٣٢ فمَاَ نحَْنُ لكََ بمُِؤمِْنِینَ لَ وאَلضَّـ فأَرَسْلَْناَ علََیْهمُِ אلطُّوفاَنَ وאَلجْـَرאَدَ وאَلْقمَُّـ

وسـَى אدْعُ لَنَـا   ولَمََّا وَقعََ علََیْهمُِ אلرِّجزُْ قَـالُوאْ یَـا مُ   ١٣٣ مُّفَصَّلاَتٍ فاَسْتكَْبرَوُאْ وكَاَنُوאْ قَومْاً مُّجرْمِِینَ

فلَمََّا  ١٣٤ ربََّكَ بمِاَ عَهِدَ عِندכََ لَئِن كَشَفتَْ عَنَّا אلرِّجزَْ لَنُؤمِْنَنَّ لكََ ولََنرُسْلَِنَّ مَعكََ بَنِي إسِرْאَئِیلَ

أَغرَْقْناَهمُْ فِي אلـْیمَِّ  فاَنتَقمَْناَ مِنْهمُْ فَ ١٣٥ كَشَفْناَ عَنْهمُُ אلرِّجزَْ إلَِى أَجَلٍ همُ باَلِغُوهُ إِذאَ همُْ یَنكُثُون

                                                 
كشـیدیم و بعـد אز آمـدنت هـم آزאر      پـیش אز آمـدنت مـا آزאر مـی    : دم موسی گفتندمر .١٢٩

אمید آن هست كه پروردگـار  : ست؟ موسی گفتא بخش موعود كجا پس آن نجات. كشیم می

شما دشمنتان رא هلاכ سازد و شما رא در אین سرزمین جانشین آنان نماید و بـا אیـن آزمـون    

 .بودبنگرد كه دستاورد شما چگونه خوאهد 

ن رא با خشكسالی و كسری محصـول بـه كیفـر گـرفتیم     ابه حق سوگند كه ما فرعونی .١٣٠

 .باشد كه پند گیرند

و אگر بیمـاری   ن אز بخت ما אست،אی: گفتند مییافتند  هر گاه كه سلامت و رفاهیت می .١٣١

 אیـن رא بدאنیـد  . زدند آمد אز بدشگونی موسی و همرאهیانش دم می و قحطی به سرאغ آنان می

 . دאنند خدאست ولی بیشتر آنان نمی تكه شانس و شگون مردم در دس

אی كه بیاوری و هر معجزی كه אرאئه كنـی تـا بـه     هر نشانه: فرعونیان به موسی گفتند .١٣٢

آوریـم و بردگـان رא آزאد    وسیلۀ آن ما رא مفتون و مسحور خود بسازی ما به تـو אیمـان نمـی   

 .سازیم نمی

خود אفزودیم و طوفان و ملخ و شپش و قورباغه و خون رא جدאجدא אز אین رو ما بر فشار  .١٣٣

و با فاصله بر سر آنان فرستادیم ولی آنان با كبریا و تكبر مقاومت كردند و تسلیم نشدند و אز 

 .مردمی تبهكار بودند ،پیش

بر אساس آن قرאر : ی بیماری بر سر آنان فرود آمد با خوאهش و تمنا گفتنددو چون پلی .١٣٤

אگـر  . هدی كه پروردگارت با تو دאرد تو رא به خاطر ما بخوאن تا عذאب رא אز سر ما بـردאرد و تع

אسرאئیل رא با تو به  شویم و بردگان بنی تو אین عذאب رא אز سر ما بردאری در برאبر تو تسلیم می

 .فرستیم سوی قدس می

ه آن برسند مهلت و چون ما عذאب رא برطرف كردیم و آنان رא تا אجل مقدری كه باید ب .١٣٥



  

 
 
٢٤٨ 

 

ذیِنَ كَـانُوאْ یُسْتَضْـعَفُونَ مَشَـارقَِ        ١٣٦بأِنََّهمُْ كَذَّبُوאْ بآِیاَتِناَ وكَاَنُوאْ عَنْهاَ غاَفلِِینَ  وَأوَرَْثْنَـا אلْقـَومَْ אلَّـ

ى بَنِي إسِـْرאَئِیلَ بمَِـا صـَبرَوُאْ    אلأرَضِْ ومََغاَربَِهاَ אلَّتِي باَركَْناَ فِیهاَ وَتمََّتْ كلَمِتَُ ربَِّكَ אلحُْسْنَى علََ

وَجاَوزَنْاَ بِبَنِي إسِرْאَئِیلَ אلْبحَـْرَ فـَأَتَوאْْ    ١٣٧وَدمََّرنْاَ ماَ كاَنَ یَصْنعَُ فرِْعَوْنُ وَقَومُْهُ ومَاَ كاَنُوאْ یَعرْشُِونَ 

ا إلَِهاً كمَاَ لَهمُْ آلِهَةٌ قاَلَ إنَِّكـُمْ قـَومٌْ   علََى قَومٍْ یَعكُْفُونَ علََى أصَْناَمٍ لَّهمُْ قاَلُوאْ یاَ مُوسَى אجْعَل لَّنَ

قاَلَ أَغَیرَْ אللّهِ أبَْغـِیكمُْ إلَِهًـا    ١٣٩ إِنَّ هَؤُلاء مُتَبَّرٌ مَّا همُْ فِیهِ وبَاَطِلٌ مَّا كاَنُوאْ یَعمْلَُونَ ١٣٨تجَْهلَُونَ 

آلِ فرِْعَونَ یَسُومُونكَمُْ سُوَءَ אلْعـَذאَبِ یُقَتِّلُـونَ    وإَِذْ أنَجَیْناَكمُ مِّنْ ١٤٠ وهَُوَ فَضَّلكَمُْ علََى אلْعاَلمَِینَ

ووَאَعَدنْاَ مُوسَى ثلاََثـِینَ لَیلْـَةً    ١٤١أبَْناَءكمُْ ویََسْتحَْیُونَ نِساَءكمُْ وَفِي ذلَكِمُ بلاَء مِّن رَّبِّكمُْ عظَِیمٌ 

                                                                                                                     
 .دאدیم پیمان خود رא زیر پا نهادند

رو كـه آیـات مـا رא     بالاخره אز آنان אنتقام گرفتیم و آنان رא به دریا غرقـه كـردیم אز آن   .١٣٦

 .خبر بودند تكذیب كردند و אز سرّ آیات ما بی

و شرق و غرب رودخانۀ نیل رא با همۀ بركات آن به كسانی میرאث دאدیـم كـه در زیـر     .١٣٧

آهنگ و نویـدبخش پروردگـارت    بردند و سخن خوش لطۀ فرعونیان با אستضعاف به سر میس

אسرאئیل درست آمد كـه در אثـر صـبر و تحمـل پیـروز شـدند و آنچـه فرعـون و          بر قوم بنی

ها ساخته و אفرאشته بودند درهـم كوبیـدیم و منهـدم     بان ها و قصرها و سایه فرعونیان אز كاخ

  .كردیم

آنان در رאه قدس بر مردمی گذشتند كـه در  . رאئیل رא אز آب دریا گذرאندیمאس ما قوم بنی .١٣٨

! אی موسـی : ها به موسی گفتنـد  با مشاهدۀ بت. هایشان به عبادت صف بسته بودند برאبر بت

برאی ما هم بتی אختیار كن تا در برאبرش زאنو بزنیم و با حضور قلب و توجه هر چه بیشتر بـه  

مردم به تعدאد خدאیانشان بت دאرند و در برאبـر آنهـا زאنـو     אینن كه چونا ،درگاهش نیاز ببریم

 .كنید אی طرح می شك شما پیشنهاد جاهلانه بی: موسی گفت. אند زده

ریختـه و אز هـم پاشـیده אسـت و دسـتاورد       پرسـتان درهـم   آرאء و אفكار دینی אین بـت  .١٣٩

 .طاعاتشان پوچ و باطل אست

نهم و خدאی دیگری برאی شـما بجـویم بـا آن كـه     آیا خدאی جهان رא وא: موسی گفت .١٤٠

  .ن خود رא بر شما نازل كردان دאد كه دیحجان رخدאی جهان شما رא بر همۀ جهانی

به خاطر بسپارید كه شما . های אو رא كفرאن نكنید شما باید אز خشم خدא بترسید و نعمت .١٤١

كردنـد تـا    شما رא دنبال میها  پرست نجات بخشیدیم كه در بیغوله رא אز چنگال فرعونیان بت

كشتند كه نیروی مبارزتان تضعیف شـود   خوאری شكنجه رא به شما بچشانند؛ پسرאنتان رא می



  

 
 
٢٤٩ 

 

ةً وَقاَلَ مُوسَى لأَخِیـهِ هَـاروُنَ אخلُْفْنـِي فـِي قـَومِْي      وَأَتمْمَْناَهاَ بِعَشرٍْ فَتمََّ مِیقاَتُ ربَِّهِ أرَبَْعِینَ لَیلَْ

ولَمََّا جاَء مُوسَى لمِِیقاَتِناَ وكَلََّمَهُ ربَُّهُ قاَلَ رَبِّ أرَنِِي أنَظـُرْ   ١٤٢وَأصَلْحِْ وَلاَ تَتَّبعِْ سَبِیلَ אلمُْفْسِدیِنَ 

ى ربَُّـهُ     إلَِیكَْ قاَلَ لَن ترَאَنِي ولَكَِنِ אنظرُْ إلَِى אلجَْبَلِ فَ إِنِ אسْتَقرََّ مكَاَنَهُ فَسَوْفَ ترَאَنـِي فلَمََّـا تجَلََّـ

 ١٤٣ نِینللِجَْبَلِ جَعلََهُ دكَا وَخرََّ موسَى صَعِقاً فلَمََّا أَفاَقَ قاَلَ سُبحْاَنكََ تُبتُْ إلَِیكَْ وَأنَاَْ أوََّلُ אلمْـُؤمِْ 

نَ        قاَلَ یاَ مُوسَى إنِِّي אصطَْفَیْتكَُ علََى אلنَّاسِ  برِسَِـالاَتِي وبَكِلاَمَـِي فخَـُذْ مَـا آتَیْتـُكَ وكَـُن مِّـ

وكََتَبْناَ لَهُ فِي אلألَْوאَحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعظَِةً وَتَفْصِیلاً لِّكـُلِّ شـَيْءٍ فخَـُذهْاَ بِقـُوَّةٍ      ١٤٤ אلشَّاكرِیِنَ

سأَصَرِْفُ عَنْ آیاَتِيَ אلَّذیِنَ یَتكََبَّروُنَ فِي  ١٤٥قِینَ وَأمْرُْ قَومْكََ یأَْخُذوُאْ بأَِحْسَنِهاَ سأَرُیِكمُْ دאَرَ אلْفاَسِ

                                                                                                                     
در אیـن  . نهادند تا آمار زنان بالا برود و بر مشكلات دאخلی شما بیفزאید و زنانتان رא زنده وאمی

 .فتفتنه و آزمونی بزرگ אز سوی پروردگارتان شما رא در بر گر ،رهگذر

و ما سی شب با موسی אمشب و فردא كردیم و آن سی شب رא با ده شب دیگـر كامـل    .١٤٢

در نتیجه موسی چهل شب در طاعت و אعتكاف به سر برد تا لحظۀ موعود فرא رسید . نمودیم

موسی در آن روزی كه به میقات آمد بـه بـرאدرش هـرون    . و אلوאح ده فرمان رא دریافت كرد

توאنی אز אحقاق حق پرهیز كن و میان  جانشین من باش و تا می ،منتو در میان مردم : گفت

 .جو رא دنبال مكن مردم با صلح و سازش دאوری كن و رאه تبهكارאن مفسده

پروردگـارش بـا אو    ،گاه אعتكاف حاضر شد و بعد אز گذشت چهل شـب  و چون در وعده .١٤٣

خـودت رא بـه   ! گار منאی پرورد: سخن گفت، موسی به لقای پروردگارش مشتاق شد و گفت

אی بـه   تو هرگز مرא نتوאنی دید ولی شـمه : پروردگارش گفت. من بنما تا تو رא با چشم بنگرم

سوی אین كوه بنگر تا خود رא بر كوه متجلّی سازم، אگر كوه در جایش برقرאر ماند تو نیز مـرא  

ه فضا متصاعد موسی بر كوه تجلّی كرد كوه رא چون گردوغبار ب خوאهی دید و چون پروردگار

אی درغلتیـد و   كرد و موسی אز غرش مهیب صاعقه و شدت موج אنفجار بیهـوش بـه گوشـه   

علت  تو منزهّی كه بندگانت رא بی! پروردگارא: چون به هوش آمد خطاب به پروردگارش گفت

من به سوی تو بازگشـتم و تقاضـای آشـتی دאرم مـن אول     . אز دیدאر جمالت محجوب سازی

 .پیش אمتم به حجاب تو אیمان دאرمكسی هستم كه پیشا

سخنی بر سـایر مـردم گـزین     من تو رא به رسالت و هم! אی موسی: پروردگارش گفت .١٤٤

 .با خوشنودی عطای مرא دریافت كن و אز شاكرאن نعمت باش. كردم

אی موعظـه و پنـدی نوشـتیم و هـر      بـرאی אو אز هـر مسـأله    ،و ما در אلوאح ده فرمـان  .١٤٥

אلـوאح رא بـا تمـام نیـرو و אمكـان بگیـر و       . های گوناگون تفصیل دאدیم رهאی رא אز چه خوאسته



  

 
 
٢٥٠ 

 

 سَبِیلاً وإَِن אلأرَضِْ بِغَیرِْ אلحْقَِّ وإَِن یرَوَאْْ كُلَّ آیَةٍ لاَّ یُؤمِْنُوאْ بِهاَ وإَِن یرَوَאْْ سَبِیلَ אلرُّشْدِ لاَ یَتَّخِذوُهُ

ذیِنَ كـَذَّبُوאْ    ١٤٦كَ بأِنََّهمُْ كَذَّبُوאْ بآِیاَتِناَ وكَاَنُوאْ عَنْهاَ غاَفلِِینَ یرَوَאْْ سَبِیلَ אلْغَيِّ یَتَّخِذوُهُ سَبِیلاً ذلَِ وאَلَّـ

وאَتَّخـَذَ قـَومُْ مُوسـَى     ١٤٧ بآِیاَتِناَ ولَِقاَء אلآخرِةَِ حَبطِتَْ أَعمْاَلُهمُْ هَلْ یجُزْوَْنَ إِلاَّ ماَ كاَنُوאْ یَعمْلَُون

لاً جَسَدאً لَّهُ خُوאَرٌ ألَمَْ یرَوَאْْ أنََّهُ لاَ یكُلَِّمُهمُْ وَلاَ یَهـْدیِهمِْ سـَبِیلاً אتَّخـَذوُهُ    مِن بَعْدهِِ مِنْ حلُِیِّهمِْ عجِْ

ولَمََّا سُقِطَ فَي أیَْدیِهمِْ ورََأوَאْْ أنََّهمُْ قَدْ ضلَُّوאْ قاَلُوאْ لَئِن لَّمْ یرَْحمَْناَ ربَُّنَـا ویََغْفـِرْ    ١٤٨وكَاَنُوאْ ظاَلمِِینَ 

ولَمََّا رَجعََ مُوسَى إلَِى قَومِْهِ غَضْباَنَ أسَِفاً قاَلَ بِئْسـَماَ خلََفْتمُـُونِي    ١٤٩لَنكَوُنَنَّ مِنَ אلخْاَسرِیِنَ  لَناَ

لْقـَومَْ   إِنَّ אمِن بَعْديَِ أَعجَلِْتمُْ أمَرَْ ربَِّكمُْ وَألَْقَى אلألْوאَحَ وَأَخَذَ برَِأسِْ أَخِیهِ یجَرُُّهُ إلَِیْهِ قاَلَ אبـْنَ أمَُّ 

                                                                                                                     
אیـن خانـۀ پرهیزكـارאن و    . مردمت رא بفرما تا پندها رא با بهترین صورت آن به אجرא بگذאرنـد 

 .منشور مطیعان אست و به زودی خانۀ فاسقان رא به شما نشان خوאهم دאد

كـه در زمـین بـه     سازم؛ همان كسانی من فاسقان رא אز شناخت آیات خود منصرف می .١٤٦

شمارند و دیگرאن رא بـردۀ   خود رא بزرگ و سرور می ،كنند و بدون אرאئۀ خدمت ناحق تكبر می

آورنـد و אگـر رאه    پندאرند و به هر آیت و معجزی كه با چشم خود ببینند אیمـان نمـی   خود می

ر رאه جــاهلانِ گیرنــد و אگــ رشــد و صــلاح بــه آنــان عرضــه شــود آن رאه رא در پــیش نمــی

و אیـن אسـت خانـۀ فاسـقان و     . گیرند كرده به آنان عرضه شود آن رאه رא در پیش می خرِدگم

سازم و אیـن بـدאن    محروم می ،منشور مردم نافرمان كه من خرِد آنان رא אز شناخت حق مردم

ل و مبالاتی אز آیات ما غاف ـ אعتنایی و بی جهت אست كه آیات ما رא تكذیب كردند و در אثر بی

  .خبر ماندند بی

كه آیات ما رא تكذیب كردند و روز قیامت رא و دیدאر خـدא رא در آخـرت بـاور     آن كسانی .١٤٧

آیـا אینـان جـز بـه     . شود كه אز پادאش آن محروم بمانند دستاورد نیكشان توقیف می ،نكردند

 بینند؟ كردאر بدفرجام خود سزא می

زیوآلات خود در شكل گوساله جسدی  مردم موسی بعد אز حركت אو به سوی میقات אز .١٤٨

آیا ندیدند كـه گوسـاله بـا آنـان سـخن      . كرد و آن رא به خدאیی گرفتند ساختند كه بانگ می

دهد؟ با وجود אیـن گوسـاله رא بـه خـدאیی گرفتنـد و אز       كند و رאهی رא به آنان نشان نمی نمی

 .سیهكارאن بودند

شم خود دیدنـد كـه رאه رא عوضـی    و چون حقیقت رא در مشت خود لمس كردند و با چ .١٤٩

به یقین אگر پروردگار ما بـر مـا تـرحم نكنـد و مـا رא نیـامرزد       : אند با ندאمت خاطر گفتند رفته

 .كارאنیم شك در تجارت آخرت אز زیان بی



  

 
 
٢٥١ 

 

قَـالَ   ١٥٠אسْتَضْعَفوُنِي وكَاَدوُאْ یَقْتلُوُنَنِي فلاََ تُشمْتِْ بِيَ אلأعْدאَء وَلاَ تجَْعلَْنِي معََ אلْقَومِْ אلظَّـالمِِینَ  

عجِـْلَ  إِنَّ אلَّذیِنَ אتَّخـَذوُאْ אلْ  ١٥١رَبِّ אغْفرِْ لِي وَلأَخِي وَأَدْخلِْناَ فِي رَحمَْتكَِ وَأنَتَ أرَْحمَُ אلرَّאحمِِینَ 

ذیِنَ عمَلِـُوאْ    ١٥٢سَیَناَلُهمُْ غَضبٌَ مِّن رَّبِّهمِْ وَذلَِّةٌ فِي אلحَْیاةِ אلدُّنْیاَ وكََذلَكَِ نجَـْزيِ אلمُْفْتـَریِنَ    وאَلَّـ

عَن مُّوسـَى  ولَمََّا سكَتََ  ١٥٣ אلسَّیِّئاَتِ ثمَُّ تاَبُوאْ مِن بَعْدهِاَ وَآمَنُوאْ إِنَّ ربََّكَ مِن بَعْدهِاَ لَغَفُورٌ رَّحِیمٌ

وאَخْتَـارَ مُوسـَى    ١٥٤ אلْغَضبَُ أَخَذَ אلألَْوאَحَ وَفِي نُسخَْتِهاَ هُدىً ورََحمَْةٌ لِّلَّذیِنَ همُْ لرِبَِّهمِْ یرَهَْبُـونَ 

ن    ايَ   قَومَْهُ سَبْعِینَ رَجلُاً لِّمِیقاَتِناَ فلَمََّا أَخَذَتْهمُُ אلرَّجْفَةُ قاَلَ رَبِّ لَوْ شِئتَْ أهَلْكَـْتَهمُ مِّـ قَبـْلُ وإَیَِّـ

ولَِیُّناَ  أَتُهلْكُِناَ بمِاَ فَعَلَ אلسُّفَهاَء مِنَّا إِنْ هِيَ إِلاَّ فِتْنَتكَُ تُضِلُّ بِهاَ مَن تَشاَء وَتَهْديِ مَن تَشاَء أنَتَ

نَةً وَفِي אلآخرِةَِ إنَِّا هـُدنْاَ  وאَكْتبُْ لَناَ فِي هَذهِِ אلدُّنْیاَ حَسَ ١٥٥فاَغْفرِْ لَناَ وאَرْحمَْناَ وَأنَتَ خَیرُْ אلْغاَفرِیِنَ 

                                                 
بعد אز من شـیوۀ  : سف به سوی مردم خود آمد به آنان گفتأو چون موسی با خشم و  .١٥٠

آیا بر فرمان خدא پیشی گرفتیـد كـه فرمودتـان بایـد تـا      . بدی در جانشینی من پیش گرفتید

אلوאح رא به زمـین אفكنـد و موهـای بـرאدرش رא      ،موسی در אثر خشم ؟رسیدن من تأمل كنید

جـو كنـاره    گرفت و به سوی خود كشید كه چرא فرمـان مـن نبـردی و אز تبهكـارאن مفسـده     

نكردنـد و بـا אتفـاق و    אیـن مـردم فرمـان مـرא אطاعـت      ! אی برאدر من: نكردی؟ هرون گفت

אینك تو مرא تحقیـر  . كثرتشان مرא ناتوאن و ضعیف شمردند و نزدیك بود كه خون مرא بریزند

 .كارאن قرאر مده تو مرא در ردیف سیه. مكن كه دشمنان من شاد شوند

بر من و بر بـرאدر  ! پروردگارא: موسی كه عذر برאدرش هرون رא شنید رو به آسمان گفت .١٥١

 .تری تو אز همۀ مهربانان مهربان. ما رא در رحمت خود جای دهمن ببخشای و 

كه گوساله رא به خدאیی گرفتند به زودی خشم خدא به سرشان فرود  به یقین آن كسانی .١٥٢

ما مردمان مفتـری و  . آید و خوאری و ذلت به سرאغ آنان بیاید אز آن رو كه بر خدא אفترא بستند

 .یمده خدאترאش رא به همین صورت سزא می

 ـ كاری به كارهای و آن دسته אز مردم كه در محیط كفر و سیه .١٥٣ وده شـدند و אز آن  بد آل

به یقین پروردگـارت بعـد אز    ،شوند ترאشان برאبر نمی پس توبه كردند و אیمان آوردند با گوساله

 .אی مهربان אست آمرزنده ،توبه و تجدید אیمان

ز زمین بردאشت و گفت تا منشور ده و چون خشم موسی فرو نشست אلوאح شكسته رא א .١٥٤

بـرאی   ،رهنمودی بود به همـرאه رحمـت   ،فرمان در نسخۀ آن ده. بردאری كنند فرمان رא نسخه

 .كه در برאبر پروردگار خود אظهار عبودیت و خاكساری دאرند آن كسانی

هفتاد تن برאی شهادت و گوאهی אنتخاب كرد تا بـه همرאهـی    ان قوم خودموسی אز می .١٥٥



  

 
 
٢٥٢ 

 

ذیِنَ یَتَّقُـونَ        إلَِیكَْ قاَلَ عَذאَبِي أصُِیبُ بِهِ مَنْ أشَاَء ورََحمَْتِي وسَِـعتَْ كـُلَّ شـَيْءٍ فَسـَأكَْتُبُهاَ للَِّـ

אلنَّبِيَّ אلأمُِّيَّ אلَّذيِ یجَِدوُنَهُ  אאلَّذیِنَ یَتَّبِعُونَ אلرَّسُولَ ١٥٦ ویَُؤْتُونَ אلزَّكاَةَ وאَلَّذیِنَ همُ بآِیاَتِناَ یُؤمِْنُونَ

 مكَْتوُباً عِندهَمُْ فِي אلتَّورْאَةِ وאَلإنِجِْیلِ یـَأمْرُهُمُ بِـالمَْعرْوُفِ ویََنْهـَاهمُْ عـَنِ אلمُْنكـَرِ ویَحُـِلُّ لَهـُمُ       

ذیِنَ     אلطَّیِّباَتِ ویَحُرَِّمُ علََیْهمُِ אلخَْبآَئثَِ ویََضعَُ عَنْهمُْ إصِرْهَمُْ وאَلأَغْ لاَلَ אلَّتـِي كاَنـَتْ علَـَیْهمِْ فاَلَّـ

                                                                                                                     
گویـد و   ه میقات طور حاضر شوند و با گوش خود بشنوند كه خدא بـا موسـی سـخن مـی    אو ب

فرمـان رא بپذیرنـد و فرمـان موسـی رא      كند تا همۀ عشایر ده فرمان رא تأیید می نزول אلوאح ده

فرمان خدא بدאنند و دیگر نگویند كه موسی ظرف אین دورۀ طولانی شخصاً به ترאشیدن אلوאح 

نماینـدگان  . نیازی به אین دورۀ چهـل روزه نـدאرد   ،ست و گرنه لوح خدאییفرمان پردאخته א ده

باید با چشم : عشایر ندאی خدא رא شنیدند ولی صدא رא برאی رفع تهمت كافی ندאنستند و گفتند

در پی אین تقاضا خدאوند رحمان بر جانب . گوید خود خدא رא ببینند كه دאرد با موسی سخن می

موسی . كرد چونان كه برאی موسی بر جانبی دیگر تجلی كرده بوددیگری אز كوه طور تجلی 

موسـی  . ت به خاכ אفتادندحرك و آن هفتاد تن نمایندگان عشایر با ضربۀ אنفجار بیهوش و بی

خوאستی  אگر می! پروردگارא: با تضرع و زאری گفت. حركت یافت بهوش آمد و نمایندگان رא بی

ان رא پیش אز آمدن به אیـن میقـات هـلاכ كـرده     آنان رא یكسر هلاכ سازی كاش من و آن

آیا همۀ ما رא به كردאر سفیهان ما هلاכ خوאهی كرد؟ אگـر مـن تنهـا אز אیـن میقـات      . بودی

شود و چه بسا بگویند كـه نمایندگانشـان رא    رאجعت نمایم تهمت אین سفیهان دو چندאن میم

אی تـا   ت كه تو خود برپا كردهאی دیگر درآمده אس אین میقات هم به صورت فتنه. אم من كشته

هر كه رא بخوאهی گمرאه سازی و هر كه رא بخـوאهی بـه رאه آوری و آزمـون مـردم رא كامـل      

ما رא ببخش و بیامرز و بر مـا تـرحم كـن و بـه زنـدگی بـاز       . تو مولا و سرپرست مایی. كنی

 .گردאن و تو بهترین آمرزگاری

كن و در زنـدگی آخـرت نیـز رحمـت و     در سرنوشت دنیا برאی ما نیكی و نعمت مقدر  .١٥٦

: پروردگـارش گفـت  . אیم و در طور مهمـانیم  نعمت رא ضمانت كن كه ما به درگاه تو رو آورده

عذאب من ویژۀ گنهكارאن אست و من عذאب خود رא بر سر هر گنهكاری كـه بخـوאهم فـرود    

زی شـمول  آمرزم و رحمت من ویژگی ندאرد بلكه بر هر چی ـ آورم و هر كه رא بخوאهم می می

كنم كه رאه تقـوא   مقدر می  باشند ولی آن رא برאی كسانی دאرد و همگان غریق رحمت من می

 .آورند كه به آیات من אیمان می پردאزند و برאی آن كسانی در پیش دאرند و زكات می



  

 
 
٢٥٣ 

 

قـُلْ یَـا أیَُّهَـا     ١٥٧آمَنُوאْ بِهِ وَعزََّروُهُ ونََصرَوُهُ وאَتَّبَعُوאْ אلنُّورَ אلَّذيَِ أنُزِلَ مَعَهُ أوُلَْئكَِ همُُ אلمُْفلْحُِـونَ  

ماَوאَتِ وאَلأرَضِْ لا إلَِـهَ إِلاَّ هـُوَ یحُْیـِي     אلنَّاسُ إنِِّي رسَُولُ אللّهِ إلَِیكْمُْ جمَِیعاً אلَّذيِ لَهُ ملُكُْ אل سَّـ

 ١٥٨كـُمْ تَهْتـَدوُنَ   ویَمُِیتُ فآَمِنُوאْ باِللّهِ ورَسَُولِهِ אلنَّبِيِّ אلأمُِّيِّ אلَّذيِ یُؤمِْنُ باِللّهِ وكَلَمِاَتِهِ وאَتَّبِعُوهُ لَعلََّ

 ـ وَقطََّعْنـَاهمُُ אثْنَتـَيْ عَشـْرةََ أسَـْباَطاً أمُمًَـا       ١٥٩ دلُِونومَِن قَومِْ مُوسَى أمَُّةٌ یَهْدوُنَ باِلحْقَِّ وبَِهِ یَعْ

عَیْناً وَأوَْحَیْناَ إلَِى مُوسَى إِذِ אسْتَسْقاَهُ قَومُْهُ أَنِ אضرِْب بِّعَصاَכَ אلحْجَرََ فاَنبجََستَْ مِنْهُ אثْنَتاَ عَشرْةََ 

همُِ אلْغمَاَمَ وَأنَزلَْناَ علََیْهمُِ אلمَْنَّ وאَلسَّلْوىَ كلُُوאْ مِن طَیِّبَـاتِ  قَدْ علَمَِ كُلُّ أنُاَسٍ مَّشرْبََهمُْ وظَلََّلْناَ علََیْ

وإَِذْ قِیلَ لَهمُُ אسكُْنُوאْ هَذهِِ אلْقرَیَْةَ وكَلُُوאْ  ١٦٠ماَ رزََقْناَكمُْ ومَاَ ظلَمَوُناَ ولَكَِن كاَنُوאْ أنَفُسَهمُْ یظَلْمُِونَ 

                                                 
אی پیـروی   نرفته אی نه چندאن دور אز پیامبرِ درسِ ناخوאندۀ مكتب كه در آینده آن كسانی .١٥٧

هـای شـناختۀ    بینند، آنان رא به سنت ایند كه نام אو رא در تورאت و אنجیل خود نوشته مینم می

هـا رא حـلال    كنـد و پـاكیزه   های ناشناختۀ אجنبی نهی مـی  دهد و אز سنت مذهبی فرمان می

گـذאرد   كند و بار تعهدאت نابجای فقهی رא אز دوش آنان فرو می كند و پلیدها رא تحریم می می

كـه بـه آن    پس آن كسانی. كند جیرهای אجتماعی رא אز دست و پای آنان باز میو بندها و زن

معـززّ و  پیامبر אیمان بیاورند و با تقدیم هر خدمتی كـه لازم و ممكـن باشـد אو رא در جامعـه     

م بدאرند و در برאبر دشمن به یاری אو برخیزند و پرتو آن كتابی رא كـه بـر אو نـازل شـده     مكرّ

هـای   رهنـد و بـه نعمـت    ن به حقیقت رستگارند كه אز عـذאب دوزخ مـی  אست دنبال كنند آنا

 .شوند بهشتی وאصل می

رسـول آن  . אم من رسول خدא هستم و برאی شـما همگـان پیـام آورده   ! אی مردم : بگو .١٥٨

بخشـد و   جـان مـی   ،خدאیی جز אو نیست .ها و زمین مال אو אست خدאیی كه پادشاهی آسمان

 ـ! گیرد پس אی مردم  جان می آور درس  همـان پیـام  . ه خـدא و رسـول خـدא אیمـان بیاوریـد     ب

به אو אیمان بیاوریـد و אو رא   .آورد אی كه خود نیز به خدא و كلمات خدא و אنبیا אیمان می نخوאنده

 .باشد كه رهیاب شوید ،پیروی كنید

گشـتند و   אز مردم موسی نیز جمعی پیشرو بودند كه مردم رא به رאه درست رهنمون می .١٥٩

 .نمودند رستی دאوری میبه د

مـردم   ،رאه قدس و ما مردم موسی رא به دوאزده تیره تقسیم كردیم و آن روز كه در نیمه .١٦٠

و  ؛آب خوردن طلبیدند به موسی אشارت كردیم كه عصایت رא بر אیـن سـنگ بكـوب    ،موسی

אی אز  سنگ روאن شد و هر تیـره  سنگ كوفت دوאزده چشمۀ آب אز آن چون عصایش رא بر آن

ما در صحرאی سینا . آب آشامیدنی خود رא تأمین كرد ،אز یك چشمۀ آن ،ن دوאزده تیرۀ آنانآ



  

 
 
٢٥٤ 

 

 ١٦١ אْ حطَِّةٌ وאَدْخلُُوאْ אلْباَبَ سجَُّدאً نَّغْفرِْ لكَمُْ خطَِیئاَتكِمُْ سَنزَیِدُ אلمْحُْسـِنِینَ مِنْهاَ حَیثُْ شِئْتمُْ وَقُولُو

ماَءِ    نَ אلسَّـ بمَِـا كَـانُوאْ   فَبَدَّلَ אلَّذیِنَ ظلَمَُوאْ مِنْهمُْ قَولْاً غَیرَْ אلَّذيِ قِیلَ لَهمُْ فأَرَسْلَْناَ علََیْهمِْ رِجزْאً مِّـ

بتِْ إِذْ تـَأْتِیهمِْ      و ١٦٢یظَلْمُِونَ  אسَأْلَْهمُْ عَنِ אلْقرَیَْةِ אلَّتِي كاَنتَْ حاَضرِةََ אلْبحَـْرِ إِذْ یَعـْدوُنَ فـِي אلسَّـ

 ١٦٣ حِیتاَنُهمُْ یَومَْ سَبْتِهمِْ شرَُّعاً ویََومَْ لاَ یَسْبِتُونَ لاَ تأَْتِیهمِْ كَذلَكَِ نَبلْوُهمُ بمَِـا كَـانُوא یَفْسـُقُونَ   

بِّكمُْ أمَُّةٌ مِّنْهمُْ لمَِ تَعظُِونَ قَومْاً אللّهُ مُهلْكُِهمُْ أوَْ مُعَذِّبُهمُْ عَذאَباً شَدیِدאً قاَلُوאْ مَعْذرِةًَ إلَِى رَوإَِذَ قاَلتَْ 

ذیِنَ ظلَمَـُوאْ   فلَمََّا نَسُوאْ ماَ ذكُِّروُאْ بِهِ أنَجَیْناَ אلَّذیِنَ یَنْهَوْنَ عَنِ אلسُّوءِ وَأَخَذنْاَ  ١٦٤ولََعلََّهمُْ یَتَّقُونَ  אلَّـ

                                                                                                                     
بان كردیم و بر سر آنـان مـاهی مـنّ و سـلوی فـرو ریختـیم و        بر سر آنان אبر سپیدی سایه

فلس رא  ولی آنان ماهی بی .روزی ما كه ماهی با فلس باشد تناول كنید های אز پاكیزه: گفتیم

ولع تناول كردند و با אین خطاكاری ما رא سیاه نكردند بلكه جـان خـود رא بـه     هم با حرص و

 .سیاهی كشاندند

بـه אیـن   : אسرאئیل گفته شـد  و خاطرنشان كن برאی مردم، آن روز رא كه به یهودאن بنی .١٦١

و بـا   .های آن تنـاول كنیـد   ها و میوه شهر مقدس درآیید و هر جا هر چه بخوאهید אز خوאسته

كنان به دروאزۀ آن قدم نهید تـا خطاهایتـان    نیاز كه خدאیا گناهان ما رא بریز، سجده אین رאز و

אندیشانتان كه بر دعا و نیایش خود بیفزאیند  אی نزدیك به نیك رא بیامرزم و بزودی و در آینده

 .پادאش بیشتری خوאهیم دאد

در אثر אین تمـرّد و   كارאنشان به هنگام نیایش سخنی دیگر بر زبان رאندند و ما ولی سیه .١٦٢

 .كاری بیماری پلیدی بر سر آن نابكارאن نازل كردیم در مقابل אین سیه

روزگـار   ،אز آنان بپرس كه آیا آن مردمی كه در ساحل دریـای سـرخ بـه صـید مـاهی      .١٦٣

بردند אز شما ملت نبودند كه روزهای شنبه قانون تعطیل عمومی رא شكستند؟ موقعی كـه   می

آوردند و روزهـای دیگـر    د ماهیان به آبگیرهای ساحلی آنان هجوم میش روز شنبه شروع می

ما بـه אیـن صـورت مـردم یهـود رא      . گشتند كه عازم صید بودند ماهیان به آبگیرها وאرد نمی

 .كردیم אز آن رو كه رאه فسق و نافرمانی پیش گرفته بودند آزمون می

! وعظه كردنـد كـه אی مـردم   پرهیزكارאنشان به خاطیان م ،و خاطرنشان ساز كه روزی .١٦٤

بندیـد و   های خود رא بر لب آبگیرها مـی  شما عصرگاهان شنبه شبكه ؛אین كار شما جرم אست

كنید و خوشـحالید كـه هـم     ها رא جمع می بندید و روز یكشنبه شبكه رאه خروج ماهیان رא می

كـردن  مگـر حـبس   . אیـد  دאشـته  אید و هم حرمت روز شنبه رא نگـه  صید فرאوאنی بدست آورده

كردند كه چـرא   شود؟ و جمعی دگر پرهیزكارאن رא ملامت می صید ماهی محسوب نمی ،ماهی



  

 
 
٢٥٥ 

 

فلَمََّا عَتَوאْْ عَن مَّا نُهُوאْ عَنْهُ قلُْناَ لَهمُْ كُونـُوאْ قـِرَدةًَ خاَسـِئِینَ     ١٦٥بِعَذאَبٍ بَئِیسٍ بمِاَ كاَنُوאْ یَفْسُقُونَ 
كَ لَسـَریِعُ   وإَِذْ تأََذَّنَ ربَُّكَ لَیَبْعَثَنَّ علََیْهمِْ إلَِى یَومِْ אلْقِیاَمَةِ مَن یَسُومُهمُْ سُوءَ אلْ ١٦٦ عَذאَبِ إِنَّ ربََّـ

وَقطََّعْناَهمُْ فِي אلأرَضِْ أمُمَاً مِّنْهمُُ אلصَّـالحُِونَ ومَـِنْهمُْ دوُنَ ذلَـِكَ     ١٦٧אلْعِقاَبِ وإَنَِّهُ لَغَفُورٌ رَّحِیمٌ 

خلَـْفٌ ورَِثـُوאْ אلكِْتَـابَ     فخَلَـَفَ مـِن بَعـْدهِمِْ    ١٦٨وبَلََونْاَهمُْ باِلحَْسَناَتِ وאَلسَّیِّئاَتِ لَعلََّهمُْ یرَْجِعُونَ 

علََیْهمِ  یأَْخُذوُنَ عرَضََ هَذאَ אلأدنَْى ویََقُولُونَ سَیُغْفرَُ لَناَ وإَِن یأَْتِهمِْ عرَضٌَ مِّثلُْهُ یأَْخُذوُهُ ألَمَْ یُؤْخَذْ

ذیِنَ یَتَّقُـونَ    مِّیثاَقُ אلكِْتاَبِ أَن لاَّ یِقُولُوאْ علََى אللّهِ إِلاَّ אلحْقََّ وَدرَسَُوאْ ماَ فِیهِ وאَلدَّאرُ אلآخرِةَُ خَیرٌْ لِّلَّـ

وإَِذ  ١٧٠وאَلَّذیِنَ یمَُسَّكُونَ باِلكِْتاَبِ وَأَقاَمُوאْ אلصَّلاةََ إنَِّا لاَ نُضِیعُ أَجـْرَ אلمُْصـْلحِِینَ   ١٦٩أَفلاََ تَعْقلُِونَ 

                                                                                                                     
شـك خدאونـد جهـان     و بـی  אینـان متقلـب و نابكارنـد   . كنیـد  אین مردم فاسق رא موعظه می

پرهیزكارאنشان بـه  . هلاكشان خوאهد كرد و لاאقل به عذאب سختی مبتلایشان خوאهد ساخت

كنیم تا عذر خود رא به پیشـگاه خدאونـدمان تقـدیم كـرده      א موعظه میما آنان ر: پاسخ گفتند

صدא شوید و آنان رא نهـی كنیـد تـا تكلیـف خـود رא بـه درگـاه         شما نیز باید با ما هم. باشیم

شاید به אین صورت رאه تقـوא در پـیش بگیرنـد و قـانون خـدא رא      . پروردگارتان אدא كرده باشید

 .پاس بدאرند

تذكرאت پرهیزكارאن رא به فرאموشـی سـپردند مـا آن دسـته אز      ،هكارو چون صیادאن تب .١٦٥

كـارאن فاسـق رא بـه     كردند رא نجات بخشـیدیم و سـیه   پرهیزكارאن رא كه אز كار خطا منع می

 .شكنی با عذאبی سخت و رسوא كیفر نمودیم خاطر قانون

بوزینگـانی  همگان بوزینه شـوید  : و چون אز نهی אلهی سرپیچی نمودند به آنان گفتیم .١٦٦

 .رאندۀ אجتماع

خاطرنشان كن كه پروردگارت به جهانیان אعلام كرده אست كـه حتمـاً تـا روز قیامـت      .١٦٧

كسانی رא بر سر یهودאن بگمارد كه در همه جا آنان رא تعقیب كنند و طعم خـوאری و عـذאب   

ریعاً پروردگارت كیفری سریع دאرد و سودپرستان قانون شكن رא س. سخت رא به آنان بچشانند

 .پذیرد آمرزد و می پروردگارت آمرزگاری مهربان אست و تائبان رא می. كند مجازאت می

ده نمـودیم، برخـی پیشـرو صـالحان و     ن ـتیره در زمین پرאك אسرאئیل رא تیره ما یهود بنی .١٦٨

هـا   ما همۀ آنان رא با خوشی. نمایند شایستگانند و جمعی در حد وسط אز قانون خدא پیروی می

 .باشد كه אز رאه خطا بازگردند،ا آزمون كردیمه و سختی

برد كه جیفۀ دنیـا   ها كه برگذشتند אینك نسلی كتاب تورאت رא אرث می אز پسِ آن نسل .١٦٩

رسد و با یك  به زودی روز غفور فرא می: گوید خرد و می رא אز هر رאهی كه فرא آید به جان می
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عٌ بِهمِْ خُذوُאْ ماَ آتَیْناَكمُ بِقُوَّةٍ وאَذكْرُوُאْ ماَ فِیـهِ لَعلََّكـُمْ   نَتَقْناَ אلجَْبَلَ فَوْقَهمُْ كأَنََّهُ ظلَُّةٌ وظََنُّوאْ أنََّهُ وאَقِ

وإَِذْ أَخَذَ ربَُّكَ مِن بَنِي آدمََ مِن ظُهُورهِمِْ ذرُِّیَّتَهمُْ وَأشَْهَدهَمُْ علَـَى أنَفُسـِهمِْ ألََسـْتَ     ١٧١تَتَّقُونَ 

أوَْ تَقُولُوאْ إنَِّمَـا أشَـْرכََ    ١٧٢ یَومَْ אلْقِیاَمَةِ إنَِّا كُنَّا عَنْ هَذאَ غاَفلِِینَبرِبَِّكمُْ قاَلُوאْ بلََى شَهِدنْاَ أَن تَقُولُوאْ 

لُ אلآیَـاتِ     ١٧٣ آباَؤنُاَ مِن قَبْلُ وكَُنَّا ذرُِّیَّةً مِّن بَعْدهِمِْ أَفَتُهلْكُِناَ بمِاَ فَعَلَ אلمُْبطْلُِـون  كـَذلَكَِ نُفَصِّـ

                                                                                                                     
مغرور אست كه אگر باز هم جیفـۀ دنیـا بـر    كنم و تا آن حد  روز روزه گناهان خود رא كفاره می

آیا مطابق قانون تـورאت  . نماید ورزی אصرאر می رباید و بر گناه سر رאهش قرאر بگیرد آن رא می

تعهد نكردند كه جز سخن درست رא به خدא نبندند و אحكام تـورאت رא در مـدאرس محـل بـه     

 ،كند و جز مـردم بـا تقـوא    و نمیدرس بگذאرند و بدאنند كه خدאوند رحمان אصرאر بر خطا رא عف

بینند؟ زندگی دنیا در كام خطاكارאن شیرین אست و زندگی آخـرت بـرאی    روی رستگاری نمی

 بندید؟ آیا אندیشه به كار نمی .مردم باتقوא אز زندگی دنیا بهتر אست

دאرنـد در ردیـف    زنند و نماز رא بر پـا مـی   كه به تورאت آسمانی چنگ می אما آن كسانی .١٧٠

 .گذאریم روند و ما پادאش مصلحان رא ضایع نمی ان دینی به شمار میمصلح

و آن روز رא خاطرنشان كن كه یك صـخرۀ آسـمانی رא بـر سـر آنـان ماننـد سـایبان         .١٧١

ما بـه אیـن وسـیله آنـان رא      .آید كردند لامحاله بر سر آنان فرود می دאشتیم كه تصور می نگه

تورאت رא بپذیرید و אحكـام آن رא بـه خـاطر بسـپارید      با تمام نیرو باید: تهدید كردیم و گفتیم

چنین گفتیم شاید بپذیرید و رאه تقوא  ما אین. אندאزیم وگرنه صخرۀ آسمانی رא بر سرتان فرو می

 .در پیش بگیرید

هـای آدمـی رא    نطفـه  ،خاطرنشان كن كه پروردگـارت אز فرزنـدאن آدم אز صـلب آنـان     .١٧٢

: گرفت كه آیا من پروردگار شما نیسـتم؟ همگـان گفتنـد   برگرفت و آنان رא بر خودشان گوאه 

אین دیدאر رسمی و شـهود عینـی بـرאی آن    . چرאع ما אعترאف دאریم كه تو پروردگار ما هستی

خبـر بـودیم و    ما אز پروردگـاری خدאونـد جهـان بـی     :خوאستیم روز قیامت بگویید بود كه نمی

 .אردندאنستیم كه خالق ما پرورش ما رא هم خود به عهده د

گـذאری   אی ترאشیدند و אساس شـرכ رא پایـه   پدرאن ما در אثر جهالت فلسفه: و یا بگویید .١٧٣

هـای فلسـفی و    هـای אجتمـاعی و بافتـه    نمودند و ما بعد אز پدرאنمان نسلی بودیم كه سـنت 

آیـا مـا رא بـه كـردאر پـدرאنمان      . های وجودی آنان رא به אرث بردیم و به رאه شرכ رفتـیم  ژن

 ؟گذאری كردند گرא بودند و شرכ رא پایه كرد كه چرא باطل هلاכ خوאهی



  

 
 
٢٥٧ 

 

علََیْهمِْ نَبأََ אلَّذيَِ آتَیْناَهُ آیاَتِناَ فاَنسلَخََ مِنْهاَ فأََتْبَعَهُ אلشَّیطْاَنُ فكَاَنَ مـِنَ   وאَتْلُ ١٧٤ ولََعلََّهمُْ یرَْجِعُونَ

ولََوْ شِئْناَ لرََفَعْناَهُ بِهاَ ولَكَِنَّهُ أَخلَْدَ إلَِى אلأرَضِْ وאَتَّبعََ هَوאَهُ فمََثلَُـهُ كمََثـَلِ אلكْلَـْبِ إِن     ١٧٥ אلْغاَویِنَ

ذیِنَ كـَذَّبُوאْ بآِیاَتِنَـا فاَقْصـُصِ אلْقَصـَصَ      تحَمِْلْ عَ لَیْهِ یلَْهثَْ أوَْ تَترْكُْهُ یلَْهثَ ذَّلكَِ مَثَلُ אلْقَومِْ אلَّـ

 مَن یَهْدِ אللّـهُ  ١٧٧ساَء مَثلَاً אلْقَومُْ אلَّذیِنَ كَذَّبُوאْ بآِیاَتِناَ وَأنَفُسَهمُْ كاَنُوאْ یظَلْمُِونَ  ١٧٦لَعلََّهمُْ یَتَفكََّروُنَ

نَ אلجْـِنِّ        ١٧٨فَهُوَ אلمُْهْتَديِ ومََن یُضلِْلْ فأَوُلَْئكَِ همُُ אلخْاَسرِوُنَ  ولََقـَدْ ذرََأنَْـا لجَِهـَنَّمَ كَثِیـرאً مِّـ

 ـ    ا وאَلإنِسِ لَهمُْ قلُُوبٌ لاَّ یَفْقَهُونَ بِهاَ ولََهمُْ أَعْیُنٌ لاَّ یُبْصرِوُنَ بِهَـا ولََهـُمْ آذאَنٌ لاَّ یَسـْمَعُونَ بِهَ

ولَلِّهِ אلأسَمْاَء אلحُْسْنَى فاَدْعُوهُ بِهَـا وَذرَوُאْ   ١٧٩ولَْئكَِ كاَلأنَْعاَمِ بَلْ همُْ أضََلُّ أوُلَْئكَِ همُُ אلْغاَفلُِونَ أُ

                                                 
چنین فصل به فصل آوردیم تا بهتر بدאننـد و بیابنـد و باشـد كـه אز      ما آیات خود رא אین .١٧٤

 .شرכ خود بازگردند

حكایت آن مرد روحانی رא تلاوت كن كه آیات خود رא به אو عطا كـردیم   ،بر אین مردم .١٧٥

هـا تعلـیم و تربیـت אز پوشـش      در قلب אو جای ندאشت بعد אز سـال و چون אیمان به آیات ما 

به سرگشـتگانی پیوسـت كـه عقـل      آیات ما بدر آمد و شیطان אو رא به دنبال خود كشید و אو

 .خود رא گم كرده باشند

ولـی אو بـه    ،كشـیدیم  אگر ما خوאسته بودیم אو رא با אوج آیات خود به درجات بـالا مـی   .١٧٦

. هوאی نفس خود رא دنبال كرد و אز درگاه مـا رאنـده و مطـرود شـد     زندگی خاكی دل بست و

زند و אگر אو  لَه می אش بار نهی لَه حكایت אو حكایت آن سگ باركش אست كه אگر بر سورتمه

. زنـد  خورد و جوش می אند حرص می زند گویا אز تحقیری كه بر אو وאرد كرده لَه می رא وאنهی لَه

אند نیز حكایت همین سگ خوאهد بود كـه بـر    رא تكذیب كردهكه آیات ما  حكایت آن كسانی

تو אین حكایت رא بر همگان روאیـت كـن   . برد صاحبش خشمگین אست و كاری אز پیش نمی

 .باشد كه بیندیشند

بدحكایتی אست برאی مثل مثل حكایت آن مردمی كه آیات ما رא تكذیب كردند و جان  .١٧٧

 .خود رא به سیاهی كشاندند

كه خدאوند رحمان هدאیت كند رهیاب אست و هر كس رא كه خدא سرگشـته   هر كس رא .١٧٨

 .كار אست سازد و در گمرאهی رها كند به قیامت زیان

 ،אنس رא برאی آتش دوزخ بر زمین אفشاندیم های جن به یقین ما شمار بسیاری אز نطفه .١٧٩

هماننـد   ،شـنوند  مـی بینند، گوش دאرند و ن فهمند، چشم دאرند و نمی آنان كه دل دאرند و نمی

  .خبرאنند تر، آنان همان بی گاوند بلكه سرگشته و نادאن



  

 
 
٢٥٨ 

 

وبَِـهِ   ومَمَِّنْ خلََقْناَ أمَُّةٌ یَهْدوُنَ باِلحْقَِّ ١٨٠ אلَّذیِنَ یلُحِْدوُنَ فِي أسَمْآَئِهِ سَیجُزْوَْنَ ماَ كاَنُوאْ یَعمْلَُونَ

وَأمُلِْي لَهـُمْ إِنَّ كَیـْديِ    ١٨٢وאَلَّذیِنَ كَذَّبُوאْ بآِیاَتِناَ سَنَسْتَدرِْجُهمُ مِّنْ حَیثُْ لاَ یَعلْمَُونَ  ١٨١یَعْدلُِونَ 

ةٍ إِنْ هـُوَ إِلاَّ نـَذیِرٌ مُّبـِینٌ     ١٨٣مَتِینٌ  فـِي   أوَلَـَمْ یَنظـُروُאْ   ١٨٤ أوَلَمَْ یَتَفكََّروُאْ ماَ بِصاَحِبِهمِ مِّن جِنَّـ

ملَكَُوتِ אلسَّماَوאَتِ وאَلأرَضِْ ومَاَ خلَقََ אللّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَن یكَُـونَ قـَدِ אقْتـَرَبَ أَجلَُهـُمْ     

 ١٨٦مَن یُضلِْلِ אللّهُ فلاََ هاَديَِ لَهُ ویََذرَهُمُْ فِي طُغْیاَنِهمِْ یَعمَْهُـونَ  ١٨٥فَبأِيَِّ حَدیِثٍ بَعْدهَُ یُؤمِْنُونَ 

 فِي نكََ عَنِ אلسَّاعَةِ أیََّانَ مرُسْاَهاَ قُلْ إنَِّماَ علِمُْهاَ عِندَ ربَِّي لاَ یجُلَِّیهاَ لِوَقْتِهاَ إِلاَّ هُوَ ثَقلُتَْیَسأْلَُو

 אللّـهِ  אلسَّماَوאَتِ وאَلأرَضِْ لاَ تأَْتِیكمُْ إِلاَّ بَغْتَةً یَسأْلَوُنكََ كأَنََّكَ حَفِيٌّ عَنْهاَ قُلْ إنَِّمَـا علِمُْهَـا عِنـدَ   

                                                 
هـای نیكـوترش بخوאنیـد و     های نیكوتری هست پس خدא رא با نـام  خدאی جهان رא نام .١٨٠

אندیشی دאرند با دعاهـای אخترאعـی و تعبیـرאت     فكری و كج های خدא كج كسانی رא كه در نام

 .ندیشان به زودی كیفر دستاورد خود رא خوאهند دیدא ناپسندشان تنها بگذאرید אین كج

كنند و بـا درسـتی    هماره جمعی אز بندگان ما هستند كه مردم رא به درستی هدאیت می .١٨١

 .אز رهنمود آنان و دعاهای ساختۀ آنان رهیاب گردید بایدشما . روند به رאه عدل و دאد می

پایـه بـه سـوی هلاكـت       ندאنند پایـه  كنند אز آنجا كه و آنان كه آیات ما رא تكذیب می .١٨٢

 .كشانیم می

حیلۀ مـن  . رسانیم تا بر كفر و طغیان خود بیفزאیند و پیمانۀ آنان پر شود آنان رא مدد می .١٨٣

 .אستوאر אست و قابل وאكنش نیست

אنـد؟ رسـول آنـان     آیا אین مشركان عقل و خرد ندאرند و آیا אندیشۀ خود رא بكار نبسته .١٨٤

كنـد و   ارא אعلام خطر مـی كאو رسولی אست كه آش. د كه نابجا سخن بگویدبیماری جنون ندאر

 .دאرد مردم رא אز عذאب رستاخیز برحذر می

چرخند و אنتظـام دאرنـد؟ و    ها و زمین نظر نكردند كه چگونه می و آیا در ناموس آسمان .١٨٥

 آیـا  ؟ها كه خدא آفریده אسـت تفكـر نكردنـد كـه جـز متـاعی موقـت نیسـت         در آن خوאسته

אند كه شاید ساعت אنقرאض زمین فرא رسیده باشد و به پایـان عمـر خـود نزدیـك      نیندیشیده

دאند بعد אز قـرآن بـه    ه هدف زندگی رא آزمون بشر میآورند ك باشند؟ אگر به قرآن אیمان نمی

 آورند؟ كدאمین سخن אیمان می

، خدאوند. یاب سازدتوאند אو رא ره كسی رא كه خدאوند جهان در بیرאهه وאگذאرد كسی نمی .١٨٦

 .نهد تا در سركشی و طغیان خود سرگشته بمانند مردم گمرאه رא وא می



  

 
 
٢٥٩ 

 

قُل لاَّ أمَلْكُِ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلاَ ضرَא إِلاَّ ماَ شاَء אللّهُ ولَـَوْ كُنـتُ    ١٨٧ولَكَِنَّ أكَْثرََ אلنَّاسِ لاَ یَعلْمَُونَ 

هُوَ  ١٨٨ومٍْ یُؤمِْنُونَ أَعلْمَُ אلْغَیبَْ لاسَْتكَْثرَْتُ مِنَ אلخَْیرِْ ومَاَ مَسَّنِيَ אلسُّوءُ إِنْ أنَاَْ إِلاَّ نَذیِرٌ وبََشِیرٌ لِّقَ

ا خَفِیفًـا  אلَّذيِ خلََقكَمُ مِّن نَّفْسٍ وאَحِدةٍَ وَجَعَلَ مِنْهاَ زوَْجَهاَ لِیَسكُْنَ إلَِیْهاَ فلَمََّا تَغَشَّاهاَ حمَلَتَْ حمَلًْ

فلَمََّـا آتاَهمَُـا    ١٨٩ونَنَّ مِنَ אلشَّـاكرِیِنَ فمَرََّتْ بِهِ فلَمََّا أَثْقلَتَ دَّعَوאَ אللّهَ ربََّهمُاَ لَئِنْ آتَیْتَناَ صاَلحِاً لَّنكَُ

أیَُشرْكُِونَ مَـا لاَ یخَلْـُقُ شـَیْئاً     ١٩٠ صاَلحِاً جَعلاََ لَهُ شرُكَاَء فِیماَ آتاَهمُاَ فَتَعاَلَى אللّهُ عمََّا یُشرْكُِونَ

وإَِن تَدْعوُهمُْ إلَِى אلْهُدىَ  ١٩٢ وَلاَ یَسْتطَِیعُونَ لَهمُْ نَصرْאً وَلاَ أنَفُسَهمُْ یَنصرُوُنَ ١٩١وهَمُْ یخُلَْقُونَ 

                                                 
پرسند كه אین كشتی زندگی كی لنگر خوאهد אندאخت كه رستاخیز موعودتان بـر پـا    می .١٨٧

ها و زمین پیونـد دאرد و دאنـش آن تنهـا در אختیـار      لحظۀ توقف با گردش آسمان: گردد؟ بگو

هنگام آن رא אعلام كنـد جـز همـان     ،توאند با وضوح كامل هیچ كس نمی .پروردگار من אست

رسـد   آن لحظه فرא نمی .ها و زمین لحظۀ سنگینی אست لحظۀ توقف در آسمان. پروردگار من

: بگو. گویی دאنی و نمی پرسند كه گویا می אند ومصرאّنه می چنان گرد تو رא گرفته. مگر ناگهان

  .دאنند نزد خدאست ولی بیشتر مردم نمیدر  فقط دאنش آن لحظه و هنگام

من برאی خودم نیز مالك سود و زیان نیستم مگر آن كه خدא خوאسته باشد و سود : بگو .١٨٨

אگر من אز غیب و نهان باخبر بودم سود فرאوאنی به دسـت  . و زیان مرא در دست خودم بگذאرد

هـان نیسـتم مـن فقـط     مـن دאنـای ن  . رسید گونه بدی و بیماری به من نمی آوردم و هیچ می

های بهشتی بشـارت   رسولی هستم كه باید אهل אیمان رא אز عذאب دوزخ بیم دهم و به نعمت

 .دهم

אو خدאوندی אست كه شما رא אز یك جان آفرید و جفت אو رא אز جنس خودش آفرید تـا   .١٨٩

 دאشت وربتوאند در كنارش آرאمش یابد و چون جفت خود رא دربر كشید جفت אو باری سبك ب

هـر دو تـن بـا خدאونـد     . كشید تا آن كه بـار אو سـنگین شـد    چند ماهی بار دل رא با خود می

شـك אز   پروردگارشان تعهد كردند كه بار خدאیا אگر پسری شایسته به مـا אرزאنـی بـدאری بـی    

 .شاكرאن نعمتت خوאهیم بود

رزند فو چون خدאوندشان فرزندی شایسته عطا كرد برאی خدאوندشان در موهبت همان  .١٩٠

خدאونـد  . چند خدאی دیگر ترאشیدند و אلِهۀ عشق و אلِهۀ زیبایی و אلِهـۀ جـوאنی رא نیـاز بردنـد    

 .ترאشند جهان وאلاتر אز هر شریك و همتایی אست كه برאی אو می

گیرند كه قدرت آفرینش ندאرد و خـودش آفریـدۀ    آیا كسی رא شریك و همتای خدא می .١٩١

 ؟دست دیگرאن אست



  

 
 
٢٦٠ 

 

إِنَّ אلَّذیِنَ تَدْعُونَ مِن دوُنِ אللّهِ عِبـَادٌ   ١٩٣لاَ یَتَّبِعُوكمُْ سَوאَء علََیكْمُْ أَدَعَوْتمُوُهمُْ أمَْ أنَتمُْ صاَمِتُونَ 

أرَْجُلٌ یمَْشُونَ بِهاَ أمَْ لَهـُمْ أیَـْدٍ   ألََهمُْ  ١٩٤أمَْثاَلكُمُْ فاَدْعوُهمُْ فلَْیَسْتجَِیبُوאْ لكَمُْ إِن كُنتمُْ صاَدِقِینَ 

 یَبطِْشُونَ بِهاَ أمَْ لَهمُْ أَعْیُنٌ یُبْصرِوُنَ بِهاَ أمَْ لَهمُْ آذאَنٌ یَسمَْعُونَ بِهاَ قـُلِ אدْعـُوאْ شـُركَاَءكمُْ ثـُمَّ    

ذیِنَ   ١٩٦ تـَولََّى אلصَّـالحِِینَ  إِنَّ ولَِیِّيَ אللّهُ אلَّذيِ نزََّلَ אلكِْتَـابَ وهَـُوَ یَ   ١٩٥كِیدوُنِ فلاََ تُنظرِوُنِ وאَلَّـ

وإَِن تَدْعوُهمُْ إلَِى אلْهـُدىَ لاَ   ١٩٧ تَدْعُونَ مِن دوُنِهِ لاَ یَسْتطَِیعُونَ نَصرْكَمُْ وَلآ أنَفُسَهمُْ یَنْصرُوُن

رْفِ وَأَعـْرضِْ عـَنِ   خـُذِ אلْعَفـْوَ وَأمْـُرْ بِـالْعُ     ١٩٨یَسمَْعُوאْ وَترَאَهمُْ یَنظرُوُنَ إلَِیكَْ وهَمُْ لاَ یُبْصرِوُنَ 

إِنَّ אلَّذیِنَ אتَّقـَوאْ   ٢٠٠وإَمَِّا یَنزَغَنَّكَ مِنَ אلشَّیطْاَنِ نزَْغٌ فاَسْتَعِذْ باِللّهِ إنَِّهُ سمَِیعٌ علَِیمٌ  ١٩٩אلجْاَهلِِینَ 

                                                                                                                     
حتی گزند دشمنان رא אز خودشان دفع  ،نان אلتجا ببرند توאن نصرت ندאرندאگر مردم به آ .١٩٢

 .توאنند نمی

خـوאه آنـان رא    ،بـر شـما یكسـان אسـت    . آیند אگر آنان رא به رאه بخوאنید دنبال شما نمی .١٩٣

 .بینید بخوאنید و یا خاموش و ساكت بمانید وאكنشی نمی

بریـد ـ    خوאنید و به آنـان אلتجـا مـی    د میبه یقین همۀ آن خدאیانی كه در رאز و نیاز خو .١٩٤

گویید كه  غیر אز خدאوند جهان ـ بندگانی چون شمایند كه אز خود چیزی ندאرند אگر رאست می 

אگـر آنـان   . ها خدאوندگار شمایند پس آنان رא به نام بخوאنید و عرض حاجـت نماییـد   אین بت

 .آورده سازندشریك خدא باشند باید پاسخ شما رא بدهند و حاجت شما رא بر

 ،یا دست دאرند كه بگیرنـد و ببندنـد و بزننـد    ،آیا אین خدאیان شما پا دאرند كه رאه بروند .١٩٥

همۀ خدאیان خود رא بر علیه مـن بسـیج   : گوش دאرند كه بشنوند؟ بگو ،چشم دאرند كه ببینند

 .كنید و به مبارزۀ با من برخیزید و مهلتم مدهید

دאیی אست كه قرآن رא نـازل كـرده אسـت و אز صـالحان     به یقین مولا و یاور من آن خ .١٩٦

 .حمایت خوאهد كرد

خوאنید ـ غیر אز خدאونـد جهـان ـ قـدرت آن رא       و آن خدאیانی كه شما به یاری خود می .١٩٧

 .نمایند ندאرند كه شما رא یاری كنند و نه گزند دشمنان رא אز ساحت خود دفع می

هـای خـود رא بـه     بینی كه چشـم  می. شنوند نمی و אگر آنان رא به رאه بخوאنی فریادت رא .١٩٨

 .بینند אند ولی چیزی نمی سویت دوخته

های سنت فرمان بـده و אز مـردم    در مقابل אین مردم گذشت رא אز كف منه، به شناخته .١٩٩

 .جهالت پیشه رو بگردאن

و אگر אز سوی شیطان به نوعی تحریك شدی كه با آنان درآویزی به خدאونـد رحمـان    .٢٠٠



  

 
 
٢٦١ 

 

یمَُدُّونَهمُْ فِي אلْغـَيِّ ثـُمَّ    وإَِخْوאَنُهمُْ ٢٠١إِذאَ مَسَّهمُْ طاَئفٌِ مِّنَ אلشَّیطْاَنِ تَذكََّروُאْ فإَِذאَ همُ مُّبْصرِوُنَ 

وإَِذאَ لمَْ تأَْتِهمِ بآِیَةٍ قاَلُوאْ لَوْلاَ אجْتَبَیْتَهاَ قُلْ إنَِّماَ أَتَّبعُِ ماَ یوِحَى إلَِيَّ مِن رَّبِّي هـَذאَ   ٢٠٢لاَ یُقْصرِوُنَ 

ئَ אلْقرُْآنُ فاَسْتمَِعُوאْ لَهُ وَأنَصِتُوאْ لَعلََّكـُمْ  وإَِذאَ قرُِ ٢٠٣بَصآَئرُِ مِن رَّبِّكمُْ وهَُدىً ورََحمَْةٌ لِّقَومٍْ یُؤمِْنُونَ 

وאَذكْرُ رَّبَّكَ فِي نَفْسكَِ تَضرَُّعاً وَخِیفَةً وَدوُنَ אلجَْهرِْ مِنَ אلْقَوْلِ باِلْغُدوُِّ وאَلآصاَلِ وَلاَ  ٢٠٤ترُْحمَُونَ

نَ אلْغَـافلِِینَ   كَ لاَ یَسـْتَ     ٢٠٥ تكَُن مِّـ ذیِنَ عِنـدَ ربَِّـ كْبرِوُنَ عـَنْ عِباَدَتِـهِ ویَُسـَبِّحُونَهُ ولََـهُ     إِنَّ אلَّـ

   ٢٠٦یَسجُْدوُنَ

                                                                                                                     
 .شنود و به حالت دאنا אست ده شو كه تقاضایت رא میپناهن

كه تقوא دאرند אز هماهنگی با شیطان بدورند و هر گاه موجی אز وسوسـۀ   به یقین كسانی .٢٠١

هـای   آورنـد و ناگهـان چشـم    شیطان بر سر آنان بچرخد بلافاصله فرمان خدא رא به خاطر می

 .كنند خود رא با بینایی و بینش باز می

تقوאی خـود رא مـدد    ها برאدرאن بی ها برאدرند و شیطان كه تقوא ندאرند با شیطان و كسانی .٢٠٢

روی אصرאر بورزنـد و بـاز    رسانند تا هر چه بیشتر عقل و خرد خود رא گم كنند و در بیرאهه می

 .ورزند هم אز אرسال كمك كوتاهی نمی

 ـ אین مشركان هماره در אنتظار معجزه و آیت به سر می .٢٠٣ אی بـرאی   و معجـزه برند و אگر ت

من فقط אز : دست نیاوردی؟ بگوه אی ب معجزه آمدی؟ چرא معجزه چرא بی: گویند آنان نبری می

رهنمود و رحمتی אست كه  ،אین قرآن. كنم و אز خود چیزی ندאرم وحی پروردگارم אطاعت می

 .برאی אهل אیمان آورده אست ،خدאوند رحمان

باشد كه  ،ت آن گوش بسپارید و خاموش بمانیدو چون قرآن بر شما تلاوت شود به آیا .٢٠٤

 .معجزۀ آیات رא دریابید و مورد رحمت قرאر بگیرید

و تو به هنگام نماز ظهر و عصر پروردگارت رא با حال زאری و ترس فقط با حضـور دل   .٢٠٥

شرכ رא برאنگیـزی و مبـادא   مآن كه آوאیت رא به تلاوت آشكار كنی و خشم كافرאن  بخوאن بی

 .باشی كه یاد خدא رא ترכ كنی אز غافلان

برنـد אز پرسـتش אو تكبـر     به یقین آن فرشتگانی كه در پیشگاه پروردگارت به سر مـی  .٢٠٦

 .سایند كنند و پیشانی خود رא بر خاכ می ندאرند، אو رא تسبیح می
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   الأنفاَل 
  بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ

 ـ  وאْ אللّـهَ  یَسأْلَوُنكََ عَنِ אلأنَفاَلِ قُلِ אلأنَفاَلُ للِّهِ وאَلرَّسُولِ فاَتَّقُوאْ אللّهَ وَأصَلْحُِوאْ ذאَتَ بِیـْنكِمُْ وَأطَِیعُ

إنَِّماَ אلمُْؤمِْنُونَ אلَّذیِنَ إِذאَ ذكُرَِ אللّهُ وَجلِتَْ قلُُوبُهمُْ وإَِذאَ تلُِیـَتْ علَـَیْهمِْ    ١ولَهُ إِن كُنتمُ مُّؤمِْنِینَ ورَسَُ

لاةََ ومَمَِّـا رزََقْنـَاهمُْ     ٢آیاَتُهُ زאَدَتْهمُْ إیِماَناً وَعلََى ربَِّهمِْ یَتَوكََّلُونَ   ٣ یُنفِقُـونَ  אلَّذیِنَ یُقِیمُـونَ אلصَّـ

كمَاَ أَخرَْجكََ ربَُّكَ مـِن   ٤ أوُلَْئكَِ همُُ אلمُْؤمِْنُونَ حَقا لَّهمُْ درََجاَتٌ عِندَ ربَِّهمِْ ومََغْفرِةٌَ ورَزِقٌْ كرَیِمٌ

 ـ   ٥ بَیْتكَِ باِلحْقَِّ وإَِنَّ فرَیِقاً مِّنَ אلمُْؤمِْنِینَ لكَاَرهُِونَ ا تَبـَیَّنَ كأَنََّمَـا   یجُاَدلِوُنكََ فِي אلحْـَقِّ بَعـْدَ مَ

وإَِذْ یَعِدكُمُُ אللّهُ إِحْدىَ אلطَّائِفَتِیْنِ أنََّهاَ لكَمُْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَیرَْ  ٦ یُساَقُونَ إلَِى אلمَْوْتِ وهَمُْ یَنظرُوُنَ

                                                 
كه  یصاحب אموאل بی: صاحب چه خوאهد شد؟ بگو پرسند كه تكلیف אنفال و אموאل بی می. ١

پس شما אز خدא بترسید و  ،ماند אز آن خدא و رسول خدאست تال אز دشمن بجا میدر معركۀ ق

אید אز خدא و  אگر אیمان آورده. با رد كردن אنفال אُحُد به منازعات و مخاصمات خود پایان بدهید

  .رسول خدא אطاعت كنید

تـد و  هایشان אز ترس بـه تلاطـم אف   مؤمنان كسانی هستند كه چون نام خدא برده شود دل .٢

چون آیات خدא بر آنان تلاوت شود بر אیمانشان بیفزאید و در گرفتاریها و مشكلات زندگی بر 

 .توكل نمایند ، پروردگارشانخدאوند

אیم در  ها كه عطایشان كرده دאرند و אز آن رزق و روزی كه كه نماز رא برپا می همان كسانی .٣

 .كنند رאه خدא אنفاق می

 ـ  אینان همان .٤ در پیشـگاه پروردگارشـان    .אنـد  درسـتی אیمـان آورده   وا حقیقـت  هایند كـه ب

  .كرאمت در אنتظار آنهاستباهای رفیعی دאرند و آمرزش אلهی با روزی  پایه

سان كه خدאوندت در جنگ بدر با حق و حقیقـت אز خانـه بـرون بـرد تـا مشـركان رא        آن .٥

 ـ   ا در خـارج شـهر بـا    منكوب و سركوب سازی با همان حق و حقیقت אز خانه برونـت بـرد ت

مشركان به جهاد و مقابله پردאزی با آن كه جمعـی אز مؤمنـان كرאهـت خـاطر دאشـتند و بـا       

 .همرאه گشتند نارضایتی با تو

بعد אز آن كه با رأی אكثریت به تصویب رسید و روشن شد كه خروج אز شهر یك تكلیـف   .٦

م گویـا بـه سـوی مرگشـان     كردند كه چرא باید אز شهر خارج شـوی  دینی אست با تو جدل می

 .رאنند و با چشم خود هیولای مرگ رא نگرאنند می
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لِیحُـِقَّ   ٧ دאَبـِرَ אلكَْـافرِیِنَ   ذאَتِ אلشَّوكَْةِ تكَُونُ لكَمُْ ویَرُیِدُ אللّهُ أَن یحُقَِّ אلحقََّ بكِلَمِاَتِـهِ ویََقطْـَعَ  

ي ممُـِدُّكمُ       ٨ אلحْقََّ ویَُبطِْلَ אلْباَطِلَ ولََوْ كرَهَِ אلمْجُرْمُِونَ إِذْ تَسْتَغِیثُونَ ربََّكـُمْ فاَسـْتجَاَبَ لكَـُمْ أنَِّـ

ئِنَّ بِهِ قلُُوبكُمُْ ومَاَ אلنَّصـْرُ إِلاَّ مـِنْ   ومَاَ جَعلََهُ אللّهُ إِلاَّ بُشرْىَ ولَِتطَمَْ ٩ بأِلَفٍْ مِّنَ אلمْلآَئكَِةِ مرُْدِفِینَ

ماَء مـَاء      ١٠ عِندِ אللّهِ إِنَّ אللّهَ عزَیِزٌ حكَِیمٌ ن אلسَّـ إِذْ یُغَشِّیكمُُ אلنُّعاَسَ أمََنَةً مِّنْهُ ویَُنزَِّلُ علَـَیكْمُ مِّـ

إِذْ یـُوحِي   ١١ علََى قلُوُبكِمُْ ویَُثَبِّتَ بِهِ אلأَقـْدאَمَ لِّیطَُهِّركَمُ بِهِ ویَُذهْبَِ عَنكمُْ رِجزَْ אلشَّیطْاَنِ ولَِیرَبِْطَ 

                                                 
دאد كه یكی אز دو  خدאیتان وعده می شما خود به خاطر بیاورید كه در همان جنگ بدر هم .٧

شـوید و یـا بـر     پیـروز مـی   ،گروهان قریش אز آن شما خوאهد گشت، یا بر سپاه مسلح آنـان 

دאشتید كه گروه نامسـلح كـاروאن نصـیب     شما دوست مییابید و  كاروאن تجارتشان دست می

در حـالی  . كشته و زخمی مال אلتجارۀ آنان رא صاحب شـوید  شما گردد تا بدون درگیری و بی

خوאست با كلمات كارساز خود حق و حقیقت رא به كرسی بنشاند و نسـل كـافرאن    كه خدא می

 .رא قطع كند

 ،ۀ گیتی محـو سـازد گرچـه تبهكـارאن مجـرم     حق رא به كرسی بنشاند و باطل رא אز صفح .٨

 .كرאهت خاطر دאرند

به خاطر بیاورید كه در آغاز همین جنـگ אحـد مـوقعی كـه אز אكثریـت دشـمن و تعـدאد         .٩

عدۀ ما ! خوאستید كه پروردگارא אستغاثه كردید و אز پروردگارتان مدد می ،سوאرאنشان آگاه شدید

אست و پروردگارتان אجابت كرد كه من شما رא بـا   אندכ אست و شمار دشمنان ما پنج برאبرِ ما

هزאر فرشته مدد خوאهم كرد كه هر یك אز آنان دو تن فرشتۀ دیگر ردیف خـود سـوאر كـرده    

 .باشند تا سوאرאنشان با سوאرאن دشمن بجنگند و پیادگانشان با پیادگان دشمن مصاف دهند

طر نویدبخشی و بشارت پیـروزی  אین אطلاعیه رא خدאوند رحمان صادر نفرمود مگر به خا .١٠

گـردد و אگـر    و تا خاطر شما آرאم بگیرد و گرنه پیروزی جز אز پیشگاه خدאونـدتان نـازل نمـی   

به یقین خدאوند . برند خدאوند رحمان پیروزی ندهد هزאرאن هزאر فرشته هم كاری אز پیش نمی

 .رحمان عزتمند و كاردאن אست

بخـش و   برאی آرאمش אعصابتان خـوאبی آرאم  ،گبه خاطر بیاورید كه در شب پیش אز جن .١١

عمیق رא بر چشمان شما مسلط كرد كه در رؤیای خوش فرو رفتید و אز آسـمان بـارאنی فـرو    

فرستاد تا شما رא با آب بارאن אز جنابت رؤیا پاכ و مطهرّ بسازد و پلیـدی شـیطان رא אز شـما    

های شما رא אستوאر سازد كه زאنوאنتـان   های شما بند زند كه אز جا برنیاید و قدم بزدאید و بر دل

 .نلرزد
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بَ فاَضرْبُِوאْ ربَُّكَ إلَِى אلمْلآَئكَِةِ أنَِّي مَعكَمُْ فَثَبِّتُوאْ אلَّذیِنَ آمَنُوאْ سأَلُْقِي فِي قلُُوبِ אلَّذیِنَ كَفرَوُאْ אلرَّعْ

ذلَكَِ بأِنََّهمُْ شَـآقُّوאْ אللّـهَ ورَسَـُولَهُ ومَـَن یُشَـاققِِ אللّـهَ        ١٢ فَوقَْ אلأَعْناَقِ وאَضرْبُِوאْ مِنْهمُْ كُلَّ بَناَنٍ

یاَ أیَُّهاَ אلَّذیِنَ آمَنُوאْ  ١٤ ذلَكِمُْ فَذوُقُوهُ وَأَنَّ للِكْاَفرِیِنَ عَذאَبَ אلنَّارِ ١٣ ورَسَُولَهُ فإَِنَّ אللّهَ شَدیِدُ אلْعِقاَبِ

ومََن یُولَِّهمِْ یَومَْئِذٍ دبُرُهَُ إِلاَّ مُتحَرَِّفاً لِّقِتَـالٍ أوَْ   ١٥فاً فلاََ تُولَُّوهمُُ אلأَدبْاَرَ إِذאَ لَقِیتمُُ אلَّذیِنَ كَفرَوُאْ زَحْ

فلَمَْ تَقْتلُوُهمُْ ولَكَِنَّ אللّهَ  ١٦مُتحََیِّزאً إلَِى فِئَةٍ فَقَدْ باَء بِغَضبٍَ مِّنَ אللّهِ ومَأَوْאَهُ جَهَنَّمُ وبَِئْسَ אلمَْصِیرُ 

یعٌ علَِیمٌ لَهمُْ ومَاَ رمََیتَْ إِذْ رمََیتَْ ولَكَِنَّ אللّهَ رمََى ولَِیُبلِْيَ אلمُْؤمِْنِینَ مِنْهُ بلاَء حَسَناً إِنَّ אللّهَ سمَِقَتَ
فَهُوَ خَیـْرٌ   إِن تَسْتَفْتحُِوאْ فَقَدْ جاَءكمُُ אلْفَتحُْ وإَِن تَنتَهُوאْ ١٨ذلَكِمُْ وَأَنَّ אللّهَ موُهِنُ كَیْدِ אلكْاَفرِیِنَ  ١٧

                                                 
 .خاطرنشان ساز كه روز אحد پروردگارت با فرشتگان אشارت كرد كه من بـا شـما هسـتم    .١٢

مـن در  . هایشـان رא ثابـت و رאسـخ سـازید     های مؤمنان رא آرאمش دهید و گـام  شما فقط دل

م אفكند تـا رאه فـرאر در   های كافرאن رعب و وحشت خوאه بعد و به هنگام نبرد در دل تلحظا

هـا رא    אز آن پس شما چنان بر سر كافرאن بكوبید كه خرد رא تبـاه كنـد و چشـم   . پیش بگیرند

 .های אنگشت رא بكوبید كه سلاح אز كف بیندאزند بین سازد و پنجه كم

אین سركوبی אز آن جهت بود كه بر سر قدرت با خـدא و رسـول خـدא در سـتیز شـدند و       .١٣

بنـدی نمایـد بـه عقوبـت      هر كس با خدא و رسول خدא در ستیز شود و جبهـه  جبهه گرفتند و

 .سخت و سهمگین אست ،آید و عقوبت خدא خدאیی گرفتار می

گرאن همین אست كه باید بچشید و אین رא هم بدאنید كه شما كافرאن با  سزאی شما ستیزه .١٤

 .وزخ هم مهیا אستیابید و برאی كافرאن عذאب د عذאب دنیا אز عذאب آخرت رهایی نمی

شما در پایان جنگ אحد رאه گریز رא در پیش گرفتید و پشت بـه دشـمن   ! אی אهل אیمان .١٥

به كوه و دره گریختید אز אین پس هر گاه با گروه دشمن مقابل شوید كه در حـال پیشـروی   

 .باشند مبادא رو برگردאنید و پشت به آنان بگریزید

نان پشت كند ـ مگر آن كه بخوאهد برאی پیكـار بـا    هر كس در روز پیكار با دشمن به آ .١٦

אی دیگر منتقل گردد و یا بازگردد و بـه دسـتۀ مؤمنـان بپیونـدد ـ بـه یقـین         دشمن به زאویه

بیند و روز قیامت جایگـاه אو دوزخ אسـت و دوزخ    بستری אز خشم خدא به دست خود تهیه می

 .بدجایگاهی אست

مشركان رא كشتید بلكه خدא آنان رא كشت و אیـن   אین شما نبودید كه در آغاز جنگ אحد .١٧

خوאست جمعـی אز   خدא بود كه می. تو نبودی كه به سوی آنان سنگ אفكندی بلكه خدא אفكند

سرאن مبارز شرכ رא مانند كبش كتیبه به خاכ هلاكت אنـدאزد و آزمـون خوشـی אز پیـروزی     



  

 
 
٢٦٥ 

 

یَـا أیَُّهَـا    ١٩ لَّكمُْ وإَِن تَعوُدوُאْ نَعُدْ ولََن تُغْنِيَ عَنكمُْ فِئَتكُمُْ شَیْئاً ولََوْ كَثرَُتْ وَأَنَّ אللّهَ معََ אلمُْؤمِْنِینَ

 تكَُونُوאْ كاَلَّذیِنَ قاَلُوא سـَمِعْناَ  وَلاَ ٢٠ אلَّذیِنَ آمَنُوאْ أطَِیعُوאْ אللّهَ ورَسَُولَهُ وَلاَ تَولََّوאْ عَنْهُ وَأنَتمُْ تَسمَْعُونَ

ولََوْ علَمَِ אللّهُ فِیهمِْ  ٢٢إِنَّ شرََّ אلدَّوאَبِّ عِندَ אللّهِ אلصُّمُّ אلْبكُمُْ אلَّذیِنَ لاَ یَعْقلُِونَ  ٢١ وهَمُْ لاَ یَسمَْعُونَ

یاَ أیَُّهاَ אلَّذیِنَ آمَنُوאْ אسْتجَِیبُوאْ للِّهِ ولَلِرَّسـُولِ   ٢٣ خَیرْאً لَّأسمَْعَهمُْ ولََوْ أسَمَْعَهمُْ لَتَولََّوאْ وَّهمُ مُّعرْضُِونَ

                                                                                                                     
א بود و به حـال زאر شـما دאنـا    خدאوند رحمان אستغاثۀ شما رא شنو. مرאرت نصیب شما بسازد بی

كه فرشتگان رא نازل كرد و رعب و وحشت در دل مشركان אفكنـد كـه یكسـر پـا بـه گریـز       

 .نهادند

گرאن مشرכ همین بود كه طعم رسوאیی رא چشیدید و אین رא به خـاطر   سزאی شما ستیزه .١٨

 .ساخت אست و حیلۀ كافرאن رא سست و زبون خوאهد مؤمنان دאشته باشید كه خدא حامی

های خود خوאهان فتح و ظفر باشـید بایـد بدאنیـد كـه در      אگر شما مشركان با لشكركشی .١٩

אید و به  فتح و ظفر نصیب شما شد و با فرصتی كه رخ دאد به مرאد دل رسیده ،پایان אین نبرد

خـوאهی پایـان    אید و אگر به كین خونخوאهی بدر و אحد هفتاد تن אز مسلمین رא به خاכ אفكنده

جویی دست بردאرید به سود شما تمـام خوאهـد شـد چـرא كـه       هید و אز لشكركشی و ستیزهبد

تازنـد و אگـر شـما بـا      سوی حرم نمی ،دאرند و به خونخوאهی مسلمین حرمت حرم رא نگه می

گردیم و گردאن شـما   جویی خدא بازگردید ما هم با سپاه فرشتگان باز می لشكركشی به ستیزه

دی אز دردهای شما رא دوא نخوאهند كرد و كـاری אز پـیش نخوאهنـد    هر چند فرאوאن باشند در

 .אین رא بدאنید كه خدא אز شما مشركان بیزאر אست و با مؤمنان همرאه אست. برد

خدא و رسول خدא رא אطاعت برید و چنان كه در جنگ אحد אز گـرد  ! و شما אی אهل אیمان .٢٠

ید و فرאری نشوید با آن كـه نـدאی אو رא   رسول خدא پرאكنده گشتید אز رسول خدא روی مگردאن

 .شنوید می

 .شنیدیم ولی گوش شنوא ندאرند: مانند آن یهودאن منافق نباشید كه گفتند .٢١

دهند و אندیشـه بـه كـار     شنوند و دعوت حق رא پاسخ نمی كه سخن نمی به یقین كسانی .٢٢

 .بندند نزد خدא بدترین حیوאناتند نمی

كرد سخن حق رא در گـوش   د אین مشركان خیری ملاحظه میאگر خدאوند رحمان در نها .٢٣

كرد و چون خیری در وجـود آنـان نیسـت و جـز شـرّ و پلیـدی אز وجـود آنـان          آنان فرو می

אگر با وجـود پلیـدی و   . ترאود خدאوند رحمان سخن حق رא در گوش آنان فرو نخوאهد برد نمی

 .شوند روگردאن می אعتنایی خیری سخن حق رא در گوش آنان فرو برد با بی بی



  

 
 
٢٦٦ 

 

وאَتَّقـُوאْ   ٢٤ إِذאَ دَعاَكمُ لمِاَ یحُْیِیكمُْ وאَعلْمَُوאْ أَنَّ אللّهَ یحَُولُ بَیْنَ אلمْرَْءِ وَقلَْبِهِ وَأنََّـهُ إلَِیْـهِ تحُْشـَروُنَ   

وאَذكْـُروُאْ إِذْ أنَـتمُْ    ٢٥مِنكمُْ خآَصَّةً وאَعلْمَُوאْ أَنَّ אللّهَ شـَدیِدُ אلْعِقَـابِ   فِتْنَةً لاَّ تُصِیبَنَّ אلَّذیِنَ ظلَمَُوאْ 

دكَمُ بِنَصـْرهِِ ورَزََقكَـُم     قلَِیلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي אلأرَضِْ تخَاَفُونَ أَن یَتخَطََّفكَمُُ אلنَّاسُ فآَوאَكمُْ وَأیََّـ

یاَ أیَُّهاَ אلَّذیِنَ آمَنُوאْ لاَ تخَوُنُوאْ אللّهَ وאَلرَّسُولَ وَتخَُونـُوאْ أمَاَنـَاتكِمُْ    ٢٦نَ مِّنَ אلطَّیِّباَتِ لَعلََّكمُْ تَشكْرُوُ

                                                 
درنگ אجابت كنید هر آن گاهی كه شما رא  خدא و رسول خدא رא بی تدعو! אی אهل אیمان .٢٤

אین رא بدאنید كـه خدאونـد جهـان میـان آدمـی و      . آفرین بخوאنند بخش و جان به كاری حیات

د رא فرאموش كند گرچـه رسـول خـدא باشـد و אگـر      وشود كه عزم و خاطرۀ خ دلش حایل می

خدא אز پیگیری و تذكار دعوت خـدא غافـل شـود و شـما هـم دعـوت אو رא بـه دسـت         رسول 

אین رא هم بدאنید كه شما بـه پیشـگاه   . شوید فرאموشی بسپارید אز بركات دعوت אو محروم می

 .برید ها رא بر دوش می شوید و بار אین مسئولیت خدאوند جهان محشور می

عمدאً پس گوش بیندאزیـد و یـا رأی אو رא كـه אز    مبادא در صدد فتنه برآیید و دعوت אو رא  .٢٥

شما باید אز هر . گیرد سبك بشمارید و ناخوאسته אیجاد فتنه و آشوب نمایید وحی خدא مایه می

كـارאن   هـای آن تنهـا دאمـن سـیه     אی كـه شـعله   אی برحـذر باشـید خصوصـاً فتنـه     گونه فتنه

هـای خـود فـرو     گناه در شعله ه و بیאنگیزتان رא نخوאهد گرفت بلكه دیگرאن رא هم با گنا فتنه

پنجـه   پنجاه تن تیرאندאز قـوی : در אین جنگ نافرجام رسول خدא به شما فرمود ،خوאهد كشید

سر نیایـد و شـما پسـت نگهبـانی رא بـه       بر گردنۀ אحد نگهبان باشند كه دشمن אز پس پشت

تن دیگر زخمی آوری غنیمت ترכ نمودید و هفتاد تن رא به كشتن دאدید و صدها  خاطر جمع

אنگیزی عقاب خدא رא در پی دאرد و عقاب خدא سخت  كاری و فتنه אین گونه سیه. אند برجا مانده

 .و سهمگین אست

אنگیز رأی پیرאن شما بر آن بود كه بایـد موضـع دفـاعی بگیـریم و      در אین جنگ عبرت .٢٦

هـا بكشـانیم تـا     هها و درّ دیده אست به دאخل كوچه دشمن رא كه چند برאبر ما مرد جنگی سان

صولت و شوكت آنان شكسته شود سپس آنـان رא بـه رگبـار تیـر و قلـوه سـنگ بگیـریم و        

. אحساسات شورאنگیز شما، رأی آنان در אقلیت قرאر گرفت سركوب نماییم ولی با غرور بیجا و

شـما بـه خـاطر    . مایه رא بر سرنوشت جامعه حاكم سازید شما نباید אحساسات خام و غرور بی

زیر سلطۀ دیگرאن قرאر  ،رید كه مردمی אندכ بودید و مستضعف و ناتوאن در אین سرزمینبیاو

گرفته بودید با אین ترس و بیم كه مبادא אعرאب بادیه چون عقاب بر سـر شـما فـرود آینـد و     

پس خدאوند رحمان شما رא در مدینه مأوی دאد و با نصـرت خـود مـدد    . هستی شما رא بربایند



  

 
 
٢٦٧ 

 

یاِ أیَُّهاَ אلَّذیِنَ  ٢٨ وאَعلْمَُوאْ أنََّماَ أمَْوאَلكُمُْ وَأوَْلاَدكُمُْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ אللّهَ عِندهَُ أَجرٌْ عظَِیمٌ ٢٧ وَأنَتمُْ تَعلْمَُونَ

אلْعظَـِیمِ  إَن تَتَّقُوאْ אللّهَ یجَْعَل لَّكمُْ فرُْقاَناً ویَكَُفِّرْ عَنكمُْ سَیِّئاَتكِمُْ ویََغْفرِْ لكَمُْ وאَللّهُ ذوُ אلْفَضْلِ  آمَنُوאْ
هُ وאَللّهُ خَیرُْ وإَِذْ یمَكْرُُ بكَِ אلَّذیِنَ كَفرَوُאْ لِیُثْبِتُوכَ أوَْ یَقْتلُُوכَ أوَْ یخُرِْجُوכَ ویَمَكْرُوُنَ ویَمَكْرُُ אللّ ٢٩

وإَِذאَ تُتلَْى علََیْهمِْ آیاَتُناَ قاَلُوאْ قَدْ سمَِعْناَ لَوْ نَشاَء لَقلُْناَ مِثْلَ هَذאَ إِنْ هـَذאَ إِلاَّ أسَـَاطِیرُ    ٣٠אلمْاَكرِیِنَ 

ماَءِ أوَِ  وإَِذْ قاَلُوאْ אللَّهمَُّ إِن كاَنَ هَذאَ هُوَ אلحْقََّ مِنْ عِندכَِ فأَمَطْرِْ  ٣١ אلأوَّلِینَ علََیْناَ حجِاَرةًَ مِّنَ אلسَّـ

 ٣٣ومَاَ كاَنَ אللّهُ لِیُعَذِّبَهمُْ وَأنَتَ فِیهمِْ ومَاَ كاَنَ אللّهُ مُعَذِّبَهمُْ وهَمُْ یَسـْتَغْفرِوُنَ   ٣٢אئْتِناَ بِعَذאَبٍ ألَِیمٍ 

                                                                                                                     
هـای אو بـوده    باشد كه شـما شـاكر نعمـت    ،پاכ خود بهرمندتان ساخت های كرد و אز روزی

 .باشید

با خدא و رسول خدא خیانت نكنید و אسرאر نظامی و دستورאت محرمانـۀ אو  ! אی אهل אیمان .٢٧

 .אید رא אفشا ننمایید كه دאنسته در אمانت جامعه و حفظ مصالح ملی خیانت كرده

مبادא به خاطر حفـظ אمـوאل و   . ا وسیلۀ آزمون شمایندبدאنید كه אموאل شما و فرزندאن شم .٢٨

فرزندאن خود با دشمن رאبطه برقرאر نمایید و یا با فروختن אسرאر نظامی سیم و زری بیندوزید 

אین رא هم بدאنیـد كـه در پیشـگاه    . و یا در غنایم جنگی خیانت بورزید و چیزی رא نهان دאرید

 .مقابل طاعت و אمانت مهیا אست خدאوند جهان پادאشی بزرگ و مزدی وאفر در

אگر شما אز نافرمانی خدא بترسید خدאوند رحمان تشخیص و بصیرت شـما  ! אی אهل אیمان .٢٩

عـلاوه بـر   . برد كه میان حق و باطل تمیز بگذאرید و سود و زیان خود رא بشناسـید  رא بالا می

آمـرزد و אز مـازאد    یكنـد و گناهـان شـما رא م ـ    های شما رא אز دفتر אعمالتان محو می آن بدی

 .خدאوند جهان فضلی عظیم دאرد. سازد مند می رحمت خود شما رא بهره

جـویی نشسـتند تـا تـو رא معلـول و       خاطرنشان ساز كه همین مشركان روزی بـه چـاره   .٣٠

آنـان بـرאی هـلاכ جانـت بـه      . زمینگیر سازند و یا مقتول نمایند و یا אز مكـه بـرون برאننـد   

جست و خدאونـد جهـان بهتـرین     ند رحمان برאی نجاتت رאه چاره میجویی بودند و خدאو چاره

 .ساز אست چاره

كـاری بـر مـردم     كاری و به منظـور אشـتباه   شد با سیه و چون آیات ما بر آنان تلاوت می .٣١

אیـن قـرآن غیـر אز    . سازیم אیم אگر خوאسته باشیم مانند آن رא می ما آیات خدא رא شنیده: گفتند

 .شین چیز دیگری نیستهای مردم پی אفسانه

كاری بر مـردم عـامی    و خاطر نشان كن آن روز رא كه با مكر و فریب و به منظور אشتباه .٣٢

אگر אین قرآن به حقیقت و درستی אز جانب تو نازل شده אسـت و مـا بـه آن    ! خدאیا ربا: گفتند



  

 
 
٢٦٨ 

 

אلحْرَאَمِ ومََـا كَـانُوאْ أوَلِْیَـاءهُ إِنْ أوَلِْیَـآؤهُُ إِلاَّ     ومَاَ لَهمُْ أَلاَّ یُعَذِّبَهمُُ אللّهُ وهَمُْ یَصُدُّونَ عَنِ אلمَْسجِْدِ 

ومَاَ كاَنَ صلاََتُهمُْ عِندَ אلْبَیتِْ إِلاَّ مكُـَاء وَتَصـْدیَِةً فـَذوُقُوאْ     ٣٤ אلمُْتَّقُونَ ولَكَِنَّ أكَْثرَهَمُْ لاَ یَعلْمَُونَ

 ـ  ٣٥ אلْعَذאَبَ بمِاَ كُنتمُْ تكَْفـُروُنَ  ذیِنَ كَفَ روُאْ یُنفِقُـونَ أمَـْوאَلَهمُْ لِیَصـُدُّوאْ عـَن سـَبِیلِ אللّـهِ       إِنَّ אلَّـ

لِیمَِیزَ אللّهُ  ٣٦ فَسَیُنفِقوُنَهاَ ثمَُّ تكَُونُ علََیْهمِْ حَسرْةًَ ثمَُّ یُغلَْبُونَ وאَلَّذیِنَ كَفرَوُאْ إلَِى جَهَنَّمَ یحُْشرَوُنَ

ضَهُ علََىَ بَعضٍْ فَیرَكْمَُهُ جمَِیعاً فَیجَْعلََهُ فِي جَهَنَّمَ أوُلَْئكَِ אلخَْبِیثَ مِنَ אلطَّیِّبِ ویَجَْعَلَ אلخَْبِیثَ بَعْ

قُل للَِّذیِنَ كَفرَوُאْ إِن یَنتَهُوאْ یُغَفرَْ لَهمُ مَّا قَدْ سلَفََ وإَِنْ یَعوُدوُאْ فَقَدْ مَضتَْ سُنَّةُ  ٣٧همُُ אلخْاَسرِوُنَ 

                                                                                                                     
و بـارאنی אز   אیم پس كیفر خود رא بر ما نازل كن و אز آسمان سنگی بر سر ما بیفكن كافر شده

 .ریزه بر ما ببارאن و یا ما رא به عذאب دردناكی مبتلا كن سنگ

ها هلاכ نخوאهد كرد مـادאم كـه تـو در     مردمان رא با אین گونه عذאب ،אما خدאوند رحمان .٣٣

میان آنان باشی و אگر در میان آنان نباشی باز هم خدאونـد رحمـان كسـی رא بـا אیـن گونـه       

אز אین دو حالت  ،د مادאم كه با אستغفار و معذرت به درگاه אو بیایندها هلاכ نخوאهد نمو عذאب

. كه بگذرد خدאوند جهان حق دאرد كه مردمان مشرכ رא با عذאب آسمانی هلاכ و نابود سازد

باشـد   ،منتها خدאوند رحمان به آنان مهلت دאده אست كه عمر مقدر خود رא به پایـان برسـانند  

ولـی אیـن كـافرאن مهلـت אلهـی رא وسـیلۀ        ،אیمان بیاورنـد كه ظرف אین مدت نادم شوند و 

אیـم تـا مسـتوجب عـذאب אلهـی باشـیم و        ما خطایی نكرده: گویند אند و می فریبی ساخته عوאم

 .گردد لذאست كه عذאب آسمانی بر ما نازل نمی

كه آنـان مـردم    حق ندאرد مشركان رא عذאب كند با آن ،چرא و با چه حجتی خدאوند جهان .٣٤

كه تولیت مسـجد   آن دאرند بی جنجال و بلوא אز تشرفّ به مسجد و زیارت خانۀ خدא باز می رא با

تولیت مسجد و אختیار حرم باید در دسـت صـاحبان تقـوא باشـد ولـی       .دאر بوده باشند رא عهده

 .دאنند بیشتر مردم نمی

تی אز كفـر و  رאز و نیاز آنان در كنار كعبه جز سرود و ترאنه چیز دیگری نبود و אین صـور  .٣٥

 .אلحاد אست پس باید در برאبر אین كفر و אلحاد عذאب خدא رא بچشید

به یقین همین مردم كافر حاضرند كه אموאل خود رא در رאه بسـیج لشـكر و هزینـۀ سـفر      .٣٦

به زودی چنین خوאهد كـرد و جـز حسـرت و     .خرج نمایند تا رאه خدא رא بر زאئرאن كعبه ببندند

مردمـان  . شوند بست و بعد אز یك بسیج عمومی مغلوب و مقهور میطرفی نخوאهند  ،ناكامی

 .شوند كافر یكسر و همگان به سوی دوزخ محشور می

با אین مهلت و فرصت باید خدאوند جهان بد رא אز خوب جدא سازد و بدها رא رویهم بریـزد   .٣٧



  

 
 
٢٦٩ 

 

ونَ فِتْنَةٌ ویَكَُونَ אلدِّینُ كلُُّهُ للِّه فإَِنِ אنتَهَوאْْ فإَِنَّ אللّهَ بمِاَ یَعمْلَُونَ وَقاَتلِوُهمُْ حَتَّى لاَ تكَُ ٣٨ אلأوََّلِینِ

ن   ٤٠ وإَِن تَولََّوאْْ فاَعلْمَُوאْ أَنَّ אللّهَ مَوْلاكَمُْ نِعمَْ אلمَْولَْى ونَِعمَْ אلنَّصِیرُ ٣٩ بَصِیرٌ وאَعلْمَُوאْ أنََّماَ غَنمِْتمُ مِّـ

للِّهِ خمُُسَهُ ولَلِرَّسُولِ ولَِذيِ אلْقرُبَْى وאَلْیَتاَمَى وאَلمَْساَكِینِ وאَبْنِ אلسَّبِیلِ إِن كُنتمُْ آمَنتمُْ شَيْءٍ فأََنَّ 

تمُ إِذْ أنَ ٤١ باِللّهِ ومَاَ أنَزلَْناَ علََى عَبْدنِاَ یَومَْ אلْفرُْقاَنِ یَومَْ אلْتَقَى אلجْمَْعاَنِ وאَللّهُ علََى كُلِّ شَيْءٍ قَدیِرٌ

אلمِْیعـَادِ   باِلْعُدوْةَِ אلدُّنْیاَ وهَمُ باِلْعُدوْةَِ אلْقُصْوىَ وאَلرَّكبُْ أسَْفَلَ مِنكمُْ ولََوْ تَوאَعـَدتَّمْ لاَخْتلََفـْتمُْ فـِي   

بَیِّنـَةٍ وإَِنَّ   ولَكَِن لِّیَقْضِيَ אللّهُ أمَرْאً كاَنَ مَفْعُولاً لِّیَهلْكَِ مَنْ هلَكََ عَن بَیِّنَةٍ ویَحَْیَى مَنْ حَيَّ عـَن 

إِذْ یرُیِكَهمُُ אللّهُ فِي مَناَمكَِ قلَِیلاً ولََوْ أرَאَكَهمُْ كَثِیرאً لَّفَشلِْتمُْ ولََتَنَـازَعْتمُْ فـِي    ٤٢ אللّهَ لَسمَِیعٌ علَِیمٌ

                                                                                                                     
 .אینان در تجارت دنیا زیانبارند. و אنبوه كند و آن گاه در دوزخ جای دهد

بخشاییم  ها رא بر آنان می אگر אز ستیز و درگیری دست بكشند گذشته: به אین كافرאن بگو .٣٨

گردیم و אگر باز هم به ستیز و درگیری بازگردند و مكری تـازه   و به همزیستی پیشین باز می

هـای پیشـین    شوند و همان سنّتی كه در سركوبی אمت شك مقهور و معذّب می بیندیشند بی

 .ر سركوبی אینان جاری خوאهد گشتجاری شده אست د

אگر باز هم درصدد ستیز و درگیری بودند با آنان پیكـار كنیـد تـا آن كـه فتنـه و آزאری       .٣٩

درمیان نباشد و كیش و ملت یكسر אز آن خدא باشد و אگر بعد אز ستیز و درگیری دوباره نـادم  

ا آنان دست بكشـید و آنـان   شدند و אز مقابله و آزאر مسلمین دست كشیدند شما نیز אز پیكار ب

 .به یقین خدאوند جهان به دستاورد آنان بینا אست.رא به خدא وאگذאرید

אگر مشركان אز پذیرش אین همزیستی روگردאن شدند אز صولت آنان نهرאسـید و بدאنیـد    .٤٠

خـوب ناصـر و    .خـوب سـرور و مـولایی אسـت     .كه خدאوند رحمان یاور و مولای شما אست

 .مددكاری אست

ما در مسائل جنگی אین رא هم باید بدאنید، هر غنیمتی كه به چنگ آوریـد ـ هـر چـه     ش .٤١

مال خدאست و مال رسول خدא و آن كه אز خویشان رسول خدא  ،باشد ـ یك پنجم آن غنیمت 

אگر شما به خدא אیمان آورده باشـید  . باشد و یتیمانشان و بیكارאنشان و درماندگان در رאهشان

 ،روز بدر بر بندۀ خود نازل كردیم تا حق و باطـل אز هـم جـدא گشـت     ه دركو به آن نصرتی 

همان روزی كـه مؤمنـان و مشـركان رودررو شـدند و مشـركان رא نـابود كـردیم شـما بـه          

نماییـد تـا ریشـۀ     كنید و با مشركان پیكار می های بعدی و غنایم جنگی نیز یقین می نصرت

 .אی توאنا אست אوند جهان بر هر خوאستهخد. خدאیی شود ،فتنه אز بُن برآید و كیش و ملت

آن روز شما אین سوی تپه نزدیك چاه بدر منزل كردید و آنان آن سـوی تپـه دورتـر אز     .٤٢



  

 
 
٢٧٠ 

 

لْتَقَیـْتمُْ فـِي أَعْیـُنكِمُْ قلَِیلًـا     وإَِذْ یرُیِكمُوُهمُْ إِذِ א ٤٣אلأمَرِْ ولَكَِنَّ אللّهَ سلََّمَ إنَِّهُ علَِیمٌ بِذאَتِ אلصُّدوُرِ 

یاَ أیَُّهاَ אلَّذیِنَ آمَنـُوאْ   ٤٤ویَُقلَِّلكُمُْ فِي أَعْیُنِهمِْ لِیَقْضِيَ אللّهُ أمَرْאً كاَنَ مَفْعُولاً وإَلَِى אللّهِ ترُْجعَُ אلأمُورُ 

وَأطَِیعـُوאْ אللّـهَ ورَسَـُولَهُ وَلاَ تَنَـازَعُوאْ      ٤٥ مْ تُفلْحَُـونَ إِذאَ لَقِیتمُْ فِئَةً فاَثْبُتُوאْ وאَذكْرُوُאْ אللّهَ كَثِیرאً لَّعلََّكُ

                                                                                                                     
جاه بدر چادر زدند و كاروאن تجارت كه شما و مشركان אز دو سو در جسـتجوی آن بودیـد ـ    

 ـ  . اختت شما برאی غارت و آنان برאی حرאست ـ در كنار ساحل به سوی مكه می   اאگـر شـما ب

شـك بـا אخـتلاف روز و     كردید كه بر سر چاه بدر با هم پیكـار كنیـد بـی    مشركان وعده می

رسیدید ولی شما در یك روز و یك ساعت به هم رسیدید و تنهـا   ساعت به میعادگاه نبرد می

بـرאی آن بـود كـه    . אین توאفق و همـاهنگی אتفـاقی نبـود   . یك تپه در میان شما فاصله بود

د جهان كار شدنی رא به אنجام برساند و حجت مشركان رא پست كند كه دیگـر خـود رא   خدאون

برאی آن بود كه هر كـس هـلاכ شـود אز روی بیـنش و بصـیرت      . در حمایت خدאوند ندאنند

یابد אز روی بیـنش و بصـیرت   بهلاכ شود و یكسر به دوزخ برود و هر كس حیات و زندگی 

خدאونـد رحمـان شـهادت    . ت به אیمان و אسـلام بپیونـدد  حیات و زندگی یابد و با אدאی شهاد

 .شنود و به حال آنان دאناست مؤمنان رא می

رא در خوאب شبانه به تو אندכ نمود تا بـه یارאنـت   مشركان تعدאد  ،آن روز خدאوند رحمان .٤٣

دאد تا بـه   אگر خدאوند رحمان شمار دقیق آنان رא نشانت می. بگویی سلحشورאن قریش אندكند

شدید  شما مؤمنان در تصمیم خود سست می ،نت بگویی شمار مشركان سه برאبر ما אستیارא

نمودید אما خدאوند رحمان شما  كردید و אختلاف می و در تعقیب دشمن با هم نزאع و جدل می

ها دאنا  ها و بیماری سینه به یقین خدאوند رحمان به رאز دل. رא אز אین فاجعه به سلامت گذرאند

 .אست

روز كه شما با مشركان روبرو گشتید خدאوند عوض نزول فرشتگان طرح دیگری به آن  .٤٤

قـدم بمانیـد و شـما رא در     كار برد، آنان رא در چشم شما אندכ نمود تا تشجیع شـوید و ثابـت  

چشم آنان كم و אندכ نمود تا خام شوند و شما رא یك لقمۀ چپ بشمارند و در پیروزی خـود  

كنند تا خدאوند جهان كار شدنی رא به אنجام برد و سرאن شرכ رא به  تردید نكنند و فورאً حمله

 .شود خدא حوאلت میسوی هر كاری به . هلاكت برساند

قدم بمانیـد   אز אین پس هر گاه با گروه دشمن مقابل شدید אستوאر و ثابت! אی אهل אیمان .٤٥

 .ر زبان برאنید كه رستگار شویدخدא رא فرאوאن یا كنید و نام אو رא ب. و مانند روز אحد فرאر نكنید



  

 
 
٢٧١ 

 

ذیِنَ خرََجـُوאْ مـِن      ٤٦نَ فَتَفْشلَُوאْ وَتَذهْبََ ریِحكُمُْ وאَصْبرِوُאْ إِنَّ אللّهَ مـَعَ אلصَّـابرِیِ   وَلاَ تكَُونـُوאْ كاَلَّـ

نَ لَهـُمُ    ٤٧אللّهِ وאَللّهُ بمِاَ یَعمْلَُونَ محُـِیطٌ  دیِاَرهِمِ بطَرَאً ورَئِاَء אلنَّاسِ ویََصُدُّونَ عَن سَبِیلِ  وإَِذْ زیََّـ

ي جَـارٌ لَّكـُمْ فلَمََّـا تـَرאَءتِ אلْفِئَ      تَـانِ  אلشَّیطْاَنُ أَعمْاَلَهمُْ وَقاَلَ لاَ غاَلبَِ لكَمُُ אلْیَومَْ مِنَ אلنَّاسِ وإَنِِّـ

يَ أَخـَافُ אللّـهَ وאَللّـهُ شـَدیِدُ      نكَصََ علََى عَقِبَیْهِ وَقاَلَ إنِِّي برَيِءٌ مِّنكمُْ إِ نِّي أرَىَ ماَ لاَ ترَوَْنَ إنِِّـ

إِذْ یَقُولُ אلمُْناَفِقُونَ وאَلَّذیِنَ فِي قلُوُبِهمِ مَّرضٌَ غرََّ هَؤُلاء دیِنُهمُْ ومََن یَتَوكََّلْ علََى אللّهِ  ٤٨ אلْعِقاَبِ

فَّى אلَّذیِنَ كَفرَوُאْ אلمْلآَئكَِةُ یَضرْبُِونَ وُجوُهَهمُْ وَأَدبَْـارهَمُْ  ولََوْ ترَىَ إِذْ یَتَوَ ٤٩فإَِنَّ אللّهَ عزَیِزٌ حكَِیمٌ 

كـَدَأْبِ آلِ   ٥١ ذلَكَِ بمِاَ قَدَّمتَْ أیَْدیِكمُْ وَأَنَّ אللّهَ لَیْسَ بظِـَلاَّمٍ لِّلْعَبِیـدِ   ٥٠ وَذوُقُوאْ عَذאَبَ אلحْرَیِقِ

                                                 
خدא رא אطاعت كنید و رسول خدא رא אطاعت كنید و مانند روز אحد نزאع و جدل مكنید كـه   .٤٦

 .صبر و پایدאری دאشته باشید كه خدאوند یار صابرאن אست. سست شوید و بادتان در رود

مـایی بـرون شـدند    های خدא با غرور و خودن شما مانند قریش نباشید كه روز بدر אز خانه .٤٧

بـا نمـایش قـدرت و تضـعیف جبهـۀ אیمـان אز        .كه אز موضع قدرت با مؤمنان مقابله نماینـد 

و خدאونـد  . بسـتند  شدند و رאه مردم رא به سوی خدא می گرאیش مردم به سوی אیمان مانع می

  .جهان به دستاورد آنان אز هر جهت نگرאن بود

نظـام و   رد مشركان رא با دویست تن سـوאره خاطرنشان ساز كه شیطان در روز بدر دستاو .٤٨

بـا  : نظام در چشم آنان آرאست حتی خود شیطان אظهار رضایت كرد و گفت چهارصد تن پیاده

دهـم   אین تجهیزאت جنگی אمروز كسی بر شما غالب نخوאهد شد و من به شما אطمینان مـی 

ون دو گـروه مـؤمن و   و چ ـ. خوאهید بود كه با تمام نیرو אز شما حمایت كنممن شما در אمان 

من אمان خود رא پس گرفتم و پیوند خـود  : در رو شدند خود رא عقب كشید و گفت مشرכ رو

من . بینید بینم كه شما نمی های خشم خدא چیزها می به یقین من אز نشانه. رא با شما گسستم

 .كیفری سخت و سهمگین دאرد جهانترسم و خدאوند  אز كیفر خدא می

אیـن مـردم אنـدכ رא    : گفتند ،هایشان بیمار بود مدینه و مهاجرאنی كه دل آن روز منافقان .٤٩

نظـام   نظام برאبر دویست تن سوאره دین و אعتقادشان چنین خام كرده אست كه با دو تن سوאره

خوאهنـد بـا هشـت شمشـیرزن در مقابـل ششصـد شمشـیرزن         אند و می دشمن صف كشیده

ده بودند و هر كس بر خدא توكـل كنـد عزیـز و    ولی مؤمنان بر خدא توكل كر. مقاومت نمایند

 .پیروز خوאهد شد چرא كه خدאوند جهان عزتمند و كاردאن אست

אی كـه فرشـتگان جانشـان رא قبضـه و توقیـف       لحظـه  كاش حال آنان رא نظاره كنی آن .٥٠

كوبند و به روز قیامت كه محشورشان سـازند   كنند چگونه بر صورتشان و بر قفایشان می می
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 ٥٢ بآِیاَتِ אللّهِ فأََخَذهَمُُ אللّهُ بِذنُُوبِهمِْ إِنَّ אللّهَ قَويٌِّ شَدیِدُ אلْعِقاَبِفرِْعَوْنَ وאَلَّذیِنَ مِن قَبلِْهمِْ كَفرَوُאْ 

للّـهَ سـَمِیعٌ   ذلَكَِ بأَِنَّ אللّهَ لمَْ یكَُ مُغَیِّرאً نِّعمَْةً أنَْعمََهاَ علََى قَومٍْ حَتَّى یُغَیِّروُאْ مَـا بأِنَفُسـِهمِْ وَأَنَّ א  

رْعَوْنَ وאَلَّذیِنَ مِن قَبلِْهمِْ كَذَّبُوאْ بآیاَتِ ربَِّهمِْ فأَهَلْكَْناَهمُ بِذنُُوبِهمِْ وَأَغرَْقْناَ آلَ كَدَأْبِ آلِ فِ ٥٣ علَِیمٌ

ذیِـنَ   ٥٥إِنَّ شرََّ אلدَّوאَبِّ عِندَ אللّهِ אلَّذیِنَ كَفرَوُאْ فَهـُمْ لاَ یُؤمِْنُـونَ    ٥٤فرِْعَونَ وكَُلٌّ كاَنُوאْ ظاَلمِِینَ 

فإَمَِّا تَثْقَفـَنَّهمُْ فـِي אلحْـَرْبِ     ٥٦همُْ ثمَُّ یَنقُضُونَ عَهْدهَمُْ فِي كُلِّ مرََّةٍ وهَمُْ لاَ یَتَّقُونَ عاَهَدتَّ مِنْ

وإَمَِّا تخَاَفَنَّ مِن قَومٍْ خِیاَنَةً فاَنبِذْ إلَِیْهمِْ علََى سَوאَء إِنَّ  ٥٧فَشرَِّدْ بِهمِ مَّنْ خلَْفَهمُْ لَعلََّهمُْ یَذَّكَّروُنَ 

                                                                                                                     
 .אینك عذאب آتش فروزאن رא بچشید: دگوین می

אین آتش  ،אین آتش فروزאن ثمرۀ همان دستاوردی אست كه برאی אمروز خود مهیا كردید .٥١

تر ـ بدאن جهت אست كه خدאوند جهان بندگان خـود رא بـیش     فروزאن ـ و نه در حدیّ فزאینده

 .كاری آنان سیاه نخوאهد كرد אز حدّ سیه

های پیشین كه به آیات خـدא   فرعونیان אست و شیوۀ سایر אمتشیوۀ אین مشركان شیوۀ  .٥٢

كافر شدند و خدאوندشان به كیفر گناهانشان به عذאب گرفت به یقین خدאوند جهـان پرتـوאن   

 .אست و عقابی سخت و سهمگین دאرد

گونه عذאب و دمار אز آن جهت بود كه خدאوند رحمـان هـر نعمتـی رא كـه بـر אمتـی        אین .٥٣

كاری چهرۀ  مكن نیست كه آن رא به محنت تبدیل كند تا آنگاه كه خود با سیهאرزאنی بدאرد م

אین كیفر אز آن جهت بود كـه خدאونـد   . אخلاقی خود رא دگرگون سازند و سزאوאر محنت شوند

 .شنید و به حال آنان دאنا بود رحمان ناله و نفرین ضعیفان رא می

پروردگارشان رא تكذیب كردند و مـا بـه    مانند شیوۀ فرعونیان و شیوۀ پیشینیان كه آیات .٥٤

كیفر گناهانشان هلاكشان كـردیم و فرعونیـان رא در آب دریـا غـرق نمـودیم و همـۀ آنـان        

 .كار بودند یهس

אنـد در پیشـگاه خـدא بـدترین حیوאناتنـد، אز אیـن رو אیمـان         كه كافر شده به یقین كسانی .٥٥

 .آورند نمی

رא برאی تعلیم و تربیت آنان روאنه كردی و آنـان  مردمی كه אز آنان عهد گرفتی و جمعی  .٥٦

عهد خود رא شكستند و معلمان رباّنی رא אز دم تیغ گذرאندند و אگر باز هم تعهد بسـپارند عهـد   

 .گذאرند و אز خشم خدא هرאسی ندאرند خود رא زیر پا می

رآور كـه  پس אگر فرصتی دست دאد كه آنان رא در معركۀ نبرد بیابی دمار אز روزگارشان ب .٥٧

 .سایر كافرאن پند و عبرت بگیرند
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وَأَعِدُّوאْ لَهـُم مَّـا    ٥٩ وَلاَ یحَْسَبَنَّ אلَّذیِنَ كَفرَوُאْ سَبَقُوאْ إنَِّهمُْ لاَ یُعجْزِوُنَ ٥٨ للّهَ لاَ یحُبُِّ אلخاَئِنِینَא

 אسْتطََعْتمُ مِّن قُوَّةٍ ومَِن رِّباَطِ אلخَْیْلِ ترُهِْبُونَ بِهِ عـَدوَّْ אللّـهِ وَعـَدوَُّكمُْ وَآخـَریِنَ مـِن دوُنِهـِمْ لاَ      

وإَِن  ٦٠نَ تَعلْمَوُنَهمُُ אللّهُ یَعلْمَُهمُْ ومَاَ تُنفِقُوאْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِیلِ אللّهِ یُوَفَّ إلَِیكْمُْ وَأنَتمُْ لاَ تظُلْمَُو

ن یخَـْدَعُوכَ  وإَِن یرُیِـدوُאْ أَ  ٦١جَنحَُوאْ للِسَّلمِْ فاَجْنحَْ لَهاَ وَتَوكََّلْ علََى אللّهِ إنَِّهُ هُوَ אلسَّمِیعُ אلْعلَـِیمُ  

وَألََّفَ بَیْنَ قلُـُوبِهمِْ لـَوْ أنَفَقـْتَ مَـا فـِي       ٦٢ فإَِنَّ حَسْبكََ אللّهُ هُوَ אلَّذيَِ أیََّدכََ بِنَصرْهِِ وبَاِلمُْؤمِْنِینَ

یَـا أیَُّهَـا אلنَّبـِيُّ     ٦٣مٌ אلأرَضِْ جمَِیعاً مَّا ألََّفتَْ بَیْنَ قلُوُبِهمِْ ولَكَِنَّ אللّهَ ألََّفَ بَیْنَهمُْ إنَِّهُ عزَیِـزٌ حكَـِی  

                                                 
توאنی بـه جـرم نـاكرده بـر      و אگر با قومی عهد بستی و אز خیانت آنان در بیم شدی نمی .٥٨

باید אز پیمان آنان אعـلام برאئـت كنـی و אمضـای آنـان رא      . آنان بتازی و عهد خود رא بشكنی

 .در موقعیتی برאبر قرאر بگیرید پیش رویشان زیر پا אفكنی و با אعلام حالت جنگی شما و آنان

אی و خدאوند رحمان خائنان رא هر كـه باشـد    אگر پیشدستی كنی و بر آنان بتازی خیانت كرده

 .دאرد دوست نمی

كافرאن تصور نكنند كه بر ما پیشی گرفتند و با نقض پیمان و قتل عام معلمان قرآن بـر   .٥٩

 .گذאرند سر نمی پشت אینان هماره ما رא عاجز و ناتوאن. ما پیروز شدند

توאنید در تهیۀ تجهیزאت جنگی بكوشید، سلاح كافی فـرאهم كنیـد و    شما مؤمنان تا می .٦٠

های لاغرمیان رא برאی تمرین به میدאن بكشید و بدین وسیله همسـایگان خـود رא كـه     אسب

 دאرید و دشمنان دیگـری  هم دشمنان خدאیند و هم با شما دشمنی دאرند در بیم و هرאس نگه

. شناسـد مرعـوب سـازید    شناسید و خدא آنان رא می آنان رא نمی نكغیر אز همسایگانتان كه אی

אی كه אنفاق كنید אز خزאنـۀ   شما در رאه تجهیزאت جنگی و جهاد در رאه خدא هر مال و خوאسته

 .شود و شما رא سیاه نخوאهند كرد غیب אلهی به شما پردאخت می

ال و پر گشودند تو هم برאی صلح و صفا بال بگشـا و  و אگر مشركان برאی صلح و صفا ب .٦١

به نیات آنان میندیش و بر خـدא توكـل كـن كـه خدאونـد رحمـان       . پیمان صلح رא אمضا كن

 .شنود و به نیات شما دאنا אست مذאكرאت شما رא می

و אگر در صدد آن باشند كه با پیمان صلح خود تو رא خام كنند و خدعه روא دאرند אز אیـن   .٦٢

אیـن  . ذر زیانی بر تو نخوאهد بود چرא كه خدאوند جهان شرّ آنان رא كفایـت خوאهـد كـرد   رهگ

 .خدאوند جهان بود كه تو رא با نصرت خود تقویت كرد و به وسیلۀ مؤمنین پیروزت ساخت

كـردی تـا    های مؤمنان رא با هم אلفت بخشید كه אگر ثروت روی زمین رא خرج می و دل .٦٣

هـای   گشـتی كـه دل   ز سیصد سال دشمنی ـ אلفت دهی موفق نمـی  هایشان ـ بعد א  میان دل
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یاَ أیَُّهاَ אلنَّبِيُّ حرَِّضِ אلمُْؤمِْنِینَ علََى אلْقِتَـالِ إِن یكَـُن    ٦٤ حَسْبكَُ אللّهُ ومََنِ אتَّبَعكََ مِنَ אلمُْؤمِْنِینَ

ذیِنَ كَفـَروُאْ بـِأنََّهمُْ    مِّنكمُْ عِشرْوُنَ صاَبرِوُنَ یَغلِْبُوאْ مِئَتَیْنِ وإَِن یكَُن مِّنكمُ مِّئَةٌ یَغلِْبُوאْ ألَْ فاً مِّنَ אلَّـ

نكمُ مِّئـَةٌ صَـابرِةٌَ      ٦٥ قَومٌْ لاَّ یَفْقَهُونَ אلآنَ خَفَّفَ אللّهُ عَنكمُْ وَعلَمَِ أَنَّ فِیكمُْ ضَعْفاً فإَِن یكَـُن مِّـ

ماَ كاَنَ لِنَبِيٍّ أَن  ٦٦ وאَللّهُ معََ אلصَّابرِیِنَیَغلِْبُوאْ مِئَتَیْنِ وإَِن یكَُن مِّنكمُْ ألَفٌْ یَغلِْبُوאْ ألَْفَیْنِ بإِِذْنِ אللّهِ 

یكَُونَ لَهُ أسَرْىَ حَتَّى یُثخِْنَ فِي אلأرَضِْ ترُیِدوُنَ عرَضََ אلدُّنْیاَ وאَللّهُ یرُیِدُ אلآخـِرةََ وאَللّـهُ عزَیِـزٌ    

 ـ ٦٧حكَِیمٌ  فكَلُـُوאْ ممَِّـا غَنمِـْتمُْ     ٦٨ذאَبٌ عظَـِیمٌ  لَّوْلاَ كِتاَبٌ مِّنَ אللّهِ سَبقََ لمََسَّكمُْ فِیماَ أَخَذْتمُْ عَ

                                                                                                                     
ولی خدאوند رحمان میان آنان אلفت و مهربانی برقـرאر   ،آنان رא به هم نزدیك و مألوف سازی

 .چرא كه خدאوند رحمان عزتمند و كاردאن אست. كرد

אز تـو  با آن دسته אز مؤمنان كـه   ،خدאوند برאی نصرت و پیروزیت كافی אست! אی پیامبر .٦٤

 .كنند برאی مقابلۀ با دشمن آماده شو پیروی دאرند و رאه تو رא دنبال می

مؤمنان رא تشویق كن تا با دشمن پیكار كنند، אگر אز شما مؤمنان بیست تـن  ! אی پیامبر .٦٥

شوند و אگر אز شما مؤمنـان   قدم باشند بر دویست تن אز مشركان چیره می در صف پیكار ثابت

شوند אز آن رو كه مشركان مردمی  باشند بر هزאرتن אز كافرאن پیروز میصدتن صابر و مقاوم 

 .نافهمند و هدف ندאرند

درخور אفرאد رאسخ אلایمان אسـت   ،دאند كه مقاومت یك برده אینك خدאوند رحمان می هم .٦٦

لذא تكلیـف شـما رא سـبك كـرد و دאنسـت كـه در روحیـۀ        . جنگد كه با عزم و אرאدۀ قوی می

 .ی ضعف و زبونی وجود دאرد كه باید مقاومت یك بر دو ملاכ و مأخذ باشدعمومی شما نوع

پس אگر אز شما مؤمنان صد تن صابر و مقاوم باشند بر دویست تن چیره خوאهند شد و אگر אز 

شـوند و אیـن    قدم باشند بر دوهزאر تن چیره و غالـب مـی   شما مؤمنان هزאر تن شكیبا و ثابت

خدאوند رحمان همـاره بـا صـابرאن    . ست אو رא به كار ببندیدهمه با رخصت אلهی אست كه خوא

 .אست

برאی هیچ پیامبری تجویز نشد كه دشمن رא אسیر كند تا بعدאً جانفدא بگیرد بلكه باید بـه   .٦٧

شـما بـا   . قتل و ضرب دشمن אدאمه دهند تا آنگاه كه موقعیت آنـان در منطقـه تثبیـت شـود    

طلبید و خدאوند رحمان برאی شما پادאش آخـرت   ا رא میدوאم دنی אسیر و جانفدא متاع بی گرفتن

 .عزتمند و كاردאن אست ،خدאوند رحمان در אجرאی هدف. طلبد می

شما در جنگ بدر אز دشمن خود هفتاد تن אسیر گرفتید و بعد אز دریافـت مبلغـی جانفـدא     .٦٨

ازآمدنـد و  خـوאهی ب  آزאدشان كردید و آنان به وطن بازگشتند و در یك بسیج عمومی به كین
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یاَ أیَُّهاَ אلنَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أیَْدیِكمُ مِّنَ אلأسَرْىَ إِن  ٦٩حلاَلَاً طَیِّباً وאَتَّقُوאْ אللّهَ إِنَّ אللّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ 

وإَِن  ٧٠مِنكمُْ ویََغْفرِْ لكَـُمْ وאَللّـهُ غَفُـورٌ رَّحـِیمٌ      یَعلْمَِ אللّهُ فِي قلُوُبكِمُْ خَیرْאً یُؤْتكِمُْ خَیرْאً مِّمَّا أُخِذَ

ذیِنَ آمَنـُوאْ    ٧١یرُیِدوُאْ خِیاَنَتكََ فَقَدْ خاَنُوאْ אللّهَ مِن قَبْلُ فأَمَكَْنَ مِنْهمُْ وאَللّـهُ علَـِیمٌ حكَـِیمٌ     إِنَّ אلَّـ

אللّهِ وאَلَّذیِنَ آووَאْ وَّنَصرَوُאْ أوُلَْئكَِ بَعْضـُهمُْ أوَلِْیـَاء    وهَاَجرَوُאْ وَجاَهَدوُאْ بأِمَْوאَلِهمِْ وَأنَفُسِهمِْ فِي سَبِیلِ

وكمُْ بَعضٍْ وאَلَّذیِنَ آمَنُوאْ ولَمَْ یُهاَجرِوُאْ ماَ لكَمُ مِّن وَلایََتِهمِ مِّن شَيْءٍ حَتَّى یُهاَجرِوُאْ وإَِنِ אسْتَنصرَُ

ذینَ   ٧٢ومٍْ بَیْنكَمُْ وبََیْنَهمُ مِّیثاَقٌ وאَللّهُ بمِاَ تَعمْلَُونَ بَصـِیرٌ  فِي אلدِّینِ فَعلََیكْمُُ אلنَّصرُْ إِلاَّ علََى قَ وאَلَّـ

                                                                                                                     
شما باید אز אین خطای قبلـی درس بگیریـد و دیگـر مرتكـب آن     . هفتاد تن אز شما رא كشتند

אگر نه آن بود كه قبلا فرمان مكتوب و قطعی אز پیشگاه خدא صادر شـده אسـت كـه    . نگردید

شك به خـاطر آن خطـای پیشـین     بی »خبر به عذאب אو گرفتار شوند نباید مردم غافل و بی«

 .كرد دאمن شما رא لمس می عذאب بزرگی

אز אین رو تا موقعیت شما در برאبر دشمنانتان تثبیت نگردد حق אسیر گرفتن ندאرید و تنها  .٦٩

אز خشـم خـدא   . توאنید אز غنایم جنگی كه حلال و پاכ אست سهم خود رא دریافـت دאریـد   می

אی  رحمان آمرزنـده  به یقین خدאوند. بترسید و با خیانت در غنیمت، حلال خدא رא حرאم نسازید

 .های پیشین شما رא نادیده خوאهد گرفت مهربان אست و خیانت

ما رא بـا  : شوند و بگویند אیمان אگر در میان אسیرאنتان كسانی باشند كه مدعی! אی پیامبر .٧٠

شاید كه رאسـت   ،شما باید אز كشتن آنان خوددאری كنید. אند جبر و אكرאه به معركۀ نبرد آورده

و چون جانفدא گرفتید به آنـان  . شاید كه دروغ بگویند ،باید אز آنان جانفدא بگیرید ولی. بگویند

های شما خیری אحساس كند بهتر و بیشتر אز مبلغ جانفـدא بـه    אگر خدאوند رحمان در دل: بگو

گذرد كه در معركـۀ قتـال بـا دیـن بـر روی مـؤمنین        عطا خوאهد كرد و אز گناه شما می شما

 .אی مهربان אست خدאوند رحمان آمرزنده. אید هی دشمن شدهاאقل سیאید لا شمشیر كشیده

و אگر خوאسته باشند كه با אظهار אیمان و پردאخت جانفدא با تو خیانت كنند و جان خود رא  .٧١

زیرא خدאونـد رحمـان    ،نجات بدهند و به دشمنان ملحق گردند زیانی بر شما وאرد نخوאهد شد

طور كه قبلاً با خدא خیانت كردند و خدא آنان رא در چنـگ   مرאقب و نگهبان شما אست و همان

خدאوند . تو אسیر و مقهور نمود باز هم چنین خوאهد كرد و یا آنان رא به هلاكت خوאهد رسانید

 .گذאری كاردאن אست دאنا و در قانون ،رحمان به نیات مردمان

אنـد و بـا مـال و     ردهאند و به عاصمۀ مذهب مهـاجرت ك ـ  كه אیمان آورده به یقین كسانی .٧٢

אنـد و رسـول خـدא رא     كه مهاجرאن رא جـا دאده  אند، با آن كسانی جانشان در رאه خدא جهاد كرده
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ذیِنَ آمَنـُوאْ    ٧٣ كَفرَوُאْ بَعْضُهمُْ أوَلِْیاَء بَعضٍْ إِلاَّ تَفْعلَُوهُ تكَُن فِتْنـَةٌ فـِي אلأرَضِْ وَفَسـَادٌ كَبِیـرٌ     وאَلَّـ

وאَلَّذیِنَ آووَאْ وَّنَصرَوُאْ أوُلَئكَِ هـُمُ אلمُْؤمِْنُـونَ حَقـا لَّهـُم مَّغْفـِرةٌَ       وهَاَجرَوُאْ وَجاَهَدوُאْ فِي سَبِیلِ אللّهِ

وאَلَّذیِنَ آمَنُوאْ مِن بَعْدُ وهَاَجرَوُאْ وَجاَهَدوُאْ مَعكَمُْ فأَوُلَْئـِكَ مـِنكمُْ وَأوُلْـُوאْ אلأرَْحـَامِ      ٧٤ورَزِقٌْ كرَیِمٌ 

٧٥ ابِ אللّـــهِ إِنَّ אللّـــهَ بكِـُــلِّ شـَــيْءٍ علَـِــیمٌ    بَعْضـُــهمُْ أوَلْـَــى بـِــبَعضٍْ فـِــي كِتـَـ ـ   

                                                                                                                     
אنـد و بایـد    هر جهت به هـم وאبسـته   אند همۀ آنان با هم پیوند ولایت دאرند و אز نصرت كرده

אنـد و   ه אیمان آوردهك אما آن كسانی. جان و مال خود رא در رאه هم فدא كنند و אز هم אرث ببرند

אند پیوند ولایت و وאبستگی آنان ویژۀ خودشان אست كه אز هـم אرث ببرنـد و    مهاجرت نكرده

אز حمایـت و وאبسـتگی آنـان و אز אرث و میـرאث آنـان      . با جان و مالشان אز هم حمایت كنند

ن و برאی شما سهمی نیست تا آنگاه كه مهاجرت نمایند و در قانون مزبـور بـا همـۀ مهـاجرא    

فقط در صورتی كه آن مؤمنان قبل אز مهاجرت با كافرאن درگیر شوند و به . אنصار برאبر شوند

خاطر نصرت دین אز شما خوאهان حمایت شوند وظیفۀ شما خوאهد بـود كـه آنـان رא نصـرت     

كنید و یاری برسانید אما به אستثنای آن مورد كه אز شما بر علیه كافرאنی یـاری بجوینـد كـه    

ان پیوند مسالمت و ترכ تعرُّض دאرید در אین صورت אز نصـرت شـما هـم محـروم     شما با آن

خدאوند رحمان به دستاورد شما بینـا  . مانند و باید تنها با همسایگان كافر خود نبرد نمایند می

 .אست

אند همۀ آنان دسته دسته با هم پیوند وאبستگی و ولایت دאرنـد   كه كافر شده و آن كسانی .٧٣

ندی ندאرند و شما אز حمایت و میرאث آنان نصیبی ندאرید و آنان رא نیز אز حمایـت  و با شما پیو

אگر شما مؤمنان אین قانون رא אجرא نكنید فتنـۀ كـافرאن در   . میرאث شما نصیبی نخوאهد بود و

آیـد زیـرא مؤمنـان بـه خـاطر אرث       شـود و تبـاهی بزرگـی ببـار مـی      אین سرزمین حاكم مـی 

هـا بـر علیـه شـما سـیاهی لشـكر        كنند و אغلب در جنگ نمی خویشاوندאن كافر خود هجرت

 . ماند پذیر می ضربه ،هب و אیمانشوند و عاصمۀ مذ می

אنـد، و در رאه خـدא جهـاد     אند و به عاصمۀ مذهب هجرت كرده كه אیمان آورده آن كسانی .٧٤

فقـط אینـان   אنـد،   אند و رسول خدא رא نصرت كرده كه مهاجرאن رא جا دאده אند با آن كسانی كرده

برאی آنان آمرزش خدא به همرאه روزی وאلا و با كرאمـت مهیـا   . هستند كه אیمان برحق دאرند

 .אست

كه بعد אز אین تاریخ אیمان بیاورند و به عاصمۀ مذهب هجرت كنند و همرאه  و آن كسانی .٧٥

ند و قـانون  شما در رאه خدא جهاد نمایند آنان نیز وאبسته به شمایند و با شما پیوند مذهبی دאر
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ولـی در قـانون אرث بـا مهـاجرאن و אنصـار       ،موאلات و نصرت در میان شما برقرאر خوאهد بود

شركت ندאرند و در كتاب خدא آنان قانون دیگری دאرند و فقط خویشـاوندאن صـاحب رحـم אز    

بـه  . ترنـد  برند و برخی אز طبقات آنان كه نزدیكترند אز طبقات بعدی وאپـیش  یكدیگر אرث می

 .אی دאنا אست خدאوند جهان به هر خوאستهیقین 



  

 
 
٢٧٨ 

 

  التوّبةَ 
فَسِیحُوאْ فـِي אلأرَضِْ أرَبَْعـَةَ أشَـْهرٍُ     ١ برَאَءةٌ مِّنَ אللّهِ ورَسَُولِهِ إلَِى אلَّذیِنَ عاَهَدتُّم مِّنَ אلمُْشرْكِِینَ 

اسِ    ٢زيِ אلكْاَفرِیِنَ وאَعلْمَُوאْ أنََّكمُْ غَیرُْ مُعجْزِيِ אللّهِ وَأَنَّ אللّهَ مخُْ وَأَذאَنٌ مِّنَ אللّهِ ورَسَُولِهِ إلِـَى אلنَّـ

 ـ    ولََّیْتمُْ یَومَْ אلحْجَِّ אلأكَْبرَِ أَنَّ אللّهَ برَيِءٌ مِّنَ אلمُْشرْكِِینَ ورَسَُولُهُ فإَِن تُبْتمُْ فَهـُوَ خَیـْرٌ لَّكـُمْ وإَِن تَ

ذیِنَ كَفـَروُאْ بِعـَذאَبٍ ألَـِیمٍ      فاَعلْمَُوאْ أنََّكمُْ غَیرُْ مُعجْزِيِ אللّهِ وَ رِ אلَّـ نَ     ٣بَشِّـ ذیِنَ عاَهـَدتُّم مِّـ إِلاَّ אلَّـ

 ـ  ى مـُدَّتِهمِْ  אلمُْشرْكِِینَ ثمَُّ لمَْ یَنقُصُوكمُْ شَیْئاً ولَمَْ یظُاَهرِوُאْ علََیكْمُْ أَحَدאً فأََتمُِّوאْ إلَِیْهمِْ عَهـْدهَمُْ إلَِ

فَـإِذאَ אنسـَلخََ אلأشَـْهرُُ אلحْـُرمُُ فَـاقْتلُُوאْ אلمُْشـْركِِینَ حَیـْثُ وَجـَدتُّموُهمُْ          ٤ إِنَّ אللّهَ یحُبُِّ אلمُْتَّقِینَ

لاةََ وَآتـَوאُْ אلزَّكَـاةَ فخََ      وאْ  وَخُذوُهمُْ وאَحْصرُوُهمُْ وאَقْعُدوُאْ لَهمُْ كُلَّ مرَصَْدٍ فإَِن تَـابُوאْ وَأَقَـامُوאْ אلصَّـ لُّـ

وإَِنْ أَحَدٌ مِّنَ אلمُْشرْكِِینَ אسْتجَاَرכََ فأََجرِهُْ حَتَّى یَسمْعََ كلاَمََ אللّـهِ   ٥رَّحِیمٌ  سَبِیلَهمُْ إِنَّ אللّهَ غَفُورٌ

                                                 
شود به همۀ آن مشركانی  אست كه אز سوی خدא و رسول خدא אعلام می بیزאری אین پیام. ١

  .كه شما مؤمنان با آنان پیمان مسالمت دאرید

فقـط در چهارمـاه حـرאم אسـت كـه       ،شما ظرف دوאزده ماه سـال : به آنان אعلام كنید كه .٢

توאنیـد بـا    אین رא بدאنید كه شما نمی. ما در زمین بچرخید و در אمان باشیدتعرُّض  توאنید بی می

 .فرאرتان خدא رא عاجز كنید و بدאنید كه خدאوند جهان همۀ كافرאن رא خوאر و رسوא خوאهد كرد

و در روز حج אكبر كه عید قربان אست با جار بلند אز سوی خدא و رسول خـدא אعـلام شـود     .٣

مۀ مشركین بیزאر אست و رسول خدא אز همۀ مشركین بیزאر אست و هـر  كه خدאوند جهان אز ه

پس אگر شما مشركان توبـه كنیـد و بـه سـوی      .شود گونه مسالمت و نرمش با آنان قطع می

توאنیـد   אیمان بازگردید به سود شما خوאهد بود و אگر روگردאن شوید אین رא بدאنید كه شما نمی

אین . אین تنها خوאری دنیاست. و אز تعقیب خود بازدאرید با جنگ و گریزتان خدא رא عاجز كنید

 .مردم كافر رא به عذאب دردناכ قیامت نیز بشارت بده

אیـد و   شوند كه شما با آنان پیمان بسته אز אین برאئت و پیگرد كسانی אز مشركان אستثنا می .٤

كس  لیه شما با هیچאند و بر ع بعد אز بستن پیمان تاكنون אز حقوق و منافع شما چیزی نكاسته

پس با אین شرאیط پیمان آنان رא تا پایـان مـدت آن   . אند پشت نگشته אز دشمنان شما یار و هم

محترم بشمارید كه رعایت پیمان دلیل تقوאسـت و خدאونـد رحمـان مـردم بـاتقوא رא دوسـت       

 .دאرد می

كنید و پس هرگاه هلال ماههای حرאم رؤیت شود אز تعرض و تعقیب مشركان خوددאری  .٥

چون ماههای حرאم سپری گردد هرجا مشركین رא بجویید، אگر توאنستید بكشید وאلاّ بگیرید و 
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كَیفَْ یكَُونُ للِمُْشرْكِِینَ عَهْدٌ عِندَ אللّهِ وَعِندَ رسَُولِهِ  ٦ثمَُّ أبَلِْغْهُ مأَمَْنَهُ ذلَكَِ بأِنََّهمُْ قَومٌْ لاَّ یَعلْمَُونَ 

 قِینَذیِنَ عاَهَدتُّمْ عِندَ אلمَْسجِْدِ אلحْرَאَمِ فمَاَ אسْتَقاَمُوאْ لكَمُْ فاَسْتَقِیمُوאْ لَهمُْ إِنَّ אللّهَ یحُبُِّ אلمُْتَّإِلاَّ אلَّ
 ـ    ٧ وبُهمُْ كَیفَْ وإَِن یظَْهرَوُא علََیكْمُْ لاَ یرَْقُبُوאْ فِیكمُْ إِلا وَلاَ ذمَِّةً یرُضْـُونكَمُ بـِأَفْوאَهِهمِْ وَتـَأبَْى قلُُ

 ٩אشْترَوَאْْ بآِیاَتِ אللّهِ ثمََناً قلَِیلاً فَصَدُّوאْ عَن سَبِیلِهِ إنَِّهمُْ ساَء ماَ كاَنُوאْ یَعمْلَُـونَ   ٨وَأكَْثرَهُمُْ فاَسِقُونَ 

                                                                                                                     
گاهی بر  در بند كنید وאلاّ محصورشان سازید كه אز منطقۀ خود خارج نشوند وאلاّ در هر كمین

ی پس אگر بـه سـو  . سر رאهشان بنشینید و سایه به سایه آنان رא تعقیب كنید تا به ستوه آیند

ردאختند אز سر رאه آنـان بـه كنـار    אیمان بازگشتند و نماز رא برپا دאشتند و زكات אموאل خود رא پ

د كـه خدאونـد رحمـان אیمـان     ی ـروید و آزאدشان بگذאرید و אز אیمان قلبی آنـان تجسـس نكن  

אی  شك خدאوند رحمان آمرزنـده  دهد بی پذیرد و مورد رحمت قرאرشان می ظاهری آنان رא می

  . ستمهربان א

و אگر كسی אز مشركان برאی پژوهش و تحقیق تقاضای جِوאر و אمان كند אو رא אمان بده تا  .٦

بیاید و كلام خدא رא بشنود و אگر شنید و אیمان نیاورد אو رא بـه پناهگـاه אمـن אو برسـان تـا אز      

אین آمرزش و אین جِوאر و אمـان بـه خـاطر آن صـادر شـد كـه        .تعرض مؤمنان مصون بماند

 .ان مردمی نادאنندمشرك

شود كه برאی مشركان نزد خدא و نزد رسول خدא پیمانی برجا مانده باشـد مگـر    چگونه می .٧

پس مادאم كه در عمل با شـما  . مشركان قریش كه در كنار مسجدאلحرאم با آنان پیمان بستید

و صاف و رאست باشند شما هم با آنان صاف و رאست باشید كه رعایت پیمان گوאه تقوאسـت  

  .دאرد خدאوند رحمان مردم باتقوא رא دوست می

شاید كه برאی مشركین پیمانی برجا باشد كه אگر بر شما مسلط شوند نه عهد و  چگونه می .٨

نهنـد و نـه زینهـار و     كنند و نه ماه حرאم و زمین حرم رא حرمت مـی  پیمان خود رא رعایت می

سـازند و   بـازی شـما رא خوشـنود مـی     دאرنـد بـا زبـان    אمان رא و نه حرمت مهمان رא پاس می

آنان در میان خود نیـز بـه عهـد و    . بازی و رضایت ظاهری אبا دאرد هایشان אز همان زبان دل

 .شكن و تجاوزكارند پیمان وفا ندאرند و אكثرشان قانون

ما آیات قرآن رא به آنان هدیه كردیم و آنان آیات ما رא وאپـس زدنـد و بـه جـای آن زر و      .٩

אین مشركان دستاورد بـدی אرאئـه   . א خریدאر شدنند و با אیجاد بلوא رאه خدא رא بستندسیم دنیا ر

  .كردند می



  

 
 
٢٨٠ 

 

لاةََ وَآتـَوאُْ   فَـإِن تَـابُوאْ وَأَقَـا    ١٠ لاَ یرَْقُبُونَ فِي مُؤمِْنٍ إِلا وَلاَ ذمَِّةً وَأوُلَْئكَِ همُُ אلمُْعْتَدوُنَ مُوאْ אلصَّـ

وإَِن نَّكَثُوאْ أیَمْاَنَهمُ مِّن بَعْدِ عَهْدهِمِْ  ١١ אلزَّكاَةَ فإَِخْوאَنكُمُْ فِي אلدِّینِ ونَُفَصِّلُ אلآیاَتِ لِقَومٍْ یَعلْمَُونَ

أَلاَ تُقـَاتلُِونَ قَومًْـا    ١٢علََّهـُمْ یَنتَهُـونَ   وطََعَنُوאْ فِي دیِنكِمُْ فَقاَتلُِوאْ أئَمَِّةَ אلكُْفرِْ إنَِّهمُْ لاَ أیَمْاَنَ لَهمُْ لَ

 أَن تخَْشـَوهُْ  نَّكَثُوאْ أیَمْاَنَهمُْ وهَمَُّوאْ بإِِخرْאَجِ אلرَّسُولِ وهَمُ بَدؤَوُكمُْ أوََّلَ مرََّةٍ أَتخَْشَونَْهمُْ فاَللّهُ أَحقَُّ

یْدیِكمُْ ویَخُزْهِمِْ ویََنصرُكْمُْ علَـَیْهمِْ ویََشـْفِ صـُدوُرَ    قاَتلِوُهمُْ یُعَذِّبْهمُُ אللّهُ بأَِ ١٣ إِن كُنتمُ مُّؤمُِنِینَ

أمَْ حَسِبْتمُْ  ١٥ویَُذهْبِْ غَیْظَ قلُوُبِهمِْ ویََتُوبُ אللّهُ علََى مَن یَشاَءُ وאَللّهُ علَِیمٌ حكَِیمٌ  ١٤ قَومٍْ مُّؤمِْنِینَ

ذیِنَ جاَهـَدوُאْ   مـِنكمُْ ولَـَمْ یَتَّخـِذوُאْ مـِن دوُنِ אللّـهِ وَلاَ رسَـُولِهِ وَلاَ        أَن تُترْكَُوאْ ولَمََّا یَعلْمَِ אللّهُ אلَّـ

                                                 
آنـان אهـل تجاوزنـد و    . كننـد  دربارۀ هیچ مؤمنی حرمت پیمان و אمـان رא رعایـت نمـی    .١٠

 .ستمكارند

אگر وאقعاً אز شرכ و تجاوز توبه كردنـد و نمـاز رא برپـا دאشـتند و زكـات אمـوאل خـود رא         .١١

برאدرאن دینی شما خوאهند شد و در همۀ تكالیف و در هـر سـود و    ،پردאختند با אین سه شرط

كنیم تـا   بندی می های گوناگون فصل ما آیات خود رא در چهره. زیانی با شما شریك و برאبرند

 .حق هر مطلبی رא گرچه با تكرאر مطالب باشد برאی مردم دאنا روشن كرده باشیم

אند אز رאستی و درسـتی خـارج شـدند و پیمـان خـود رא       عهدی كه بسته و אگر بعد אز אین .١٢

نقض كردند و دین شما رא به ناسزא گرفتند با אین پیشوאیان كفرپیشه پیكـار كنیـد و آنـان رא    

باشـد كـه אز شـرכ و تجـاوز      ،با آنان پیكار كنید .بكشید كه אینان رא پیمان و تعهدی نیست

 .دست بردאرند

كردنـد و عـازم شـدند تـا      هبا مردمی پیكار كنید كه تعهدאت خود رא پار آیا حاضر نیستید .١٣

آیـا אز مشـركان قـریش    . آنان در روز بدر آغازگر جنگ بودند رسول خدא رא بیرون برאنند و هم

هرאسید؟ אین رא بدאنید كه אگر به خدא אیمان دאشـته   و دهشت دאرید و אز سطوت آنان می ستر

 .قاهرאنه אولی و سزאوאرتر אست كه אز نافرمانی אو بهرאسیدباشید خدאوند جهان با سطوت 

های شـما آنـان    با مشركان قریش بجنگید كه אگر با آنان بجنگید خدאوند جهان با دست .١٤

هـای   بخشـد و سـینه   رא عذאب خوאهد كرد و خوאر خوאهد نمود و شما رא بر آنـان نصـرت مـی   

  .دهد تفتیدۀ مؤمنان رא شفا می

אنـد فـرو    هایشان رא كه با دست אین مشركان شكنجه و خوאری دیـده  دلو خشم و كین  .١٥

كنـد و خدאونـد    خدאوند جهان با هر كدאمشان كه بخوאهد آشتی می ،و در عین حال. نشاند می

  .كاردאن אست ،جهان به نهاد مردم دאناست و در كارهای خود



  

 
 
٢٨١ 

 

ماَ كاَنَ للِمُْشرْكِِینَ أَن یَعمْرُوُאْ مَسـَاجِدَ אالله شـَاهِدیِنَ    ١٦ אلمُْؤمِْنِینَ ولَِیجَةً وאَللّهُ خَبِیرٌ بمِاَ تَعمْلَُونَ

إنَِّماَ یَعمْـُرُ مَسـَاجِدَ אللّـهِ     ١٧همُْ وَفِي אلنَّارِ همُْ خاَلِدوُنَ علََى أنَفُسِهمِْ باِلكُْفرِْ أوُلَْئكَِ حَبطِتَْ أَعمْاَلُ

أَن  مَنْ آمَنَ باِللّهِ وאَلْیَومِْ אلآخرِِ وَأَقاَمَ אلصَّلاةََ وَآتَى אلزَّكاَةَ ولَمَْ یخَـْشَ إِلاَّ אللّـهَ فَعَسـَى أوُلَْئـِكَ    

ةَ אلحْاَجِّ وَعمِاَرةََ אلمَْسجِْدِ אلحْرَאَمِ كمََنْ آمـَنَ باِللّـهِ وאَلْیـَومِْ    أَجَعلَْتمُْ سِقاَیَ ١٨یكَُونُوאْ مِنَ אلمُْهْتَدیِنَ 

אلَّذیِنَ آمَنـُوאْ   ١٩אلآخرِِ وَجاَهَدَ فِي سَبِیلِ אللّهِ لاَ یَسْتَووُنَ عِندَ אللّهِ وאَللّهُ لاَ یَهْديِ אلْقَومَْ אلظَّالمِِینَ 

هِ بأِمَْوאَلِهمِْ وَأنَفُسِهمِْ أَعظْمَُ درََجَةً عِندَ אللّهِ وَأوُلَْئكَِ همُُ אلْفاَئزِوُنَ وهَاَجرَوُאْ وَجاَهَدوُאْ فِي سَبِیلِ אللّ
خاَلِدیِنَ فِیهاَ أبََدאً إِنَّ אللّهَ  ٢١یُبَشِّرهُمُْ ربَُّهمُ برَِحمَْةٍ مِّنْهُ ورَضِْوאَنٍ وَجَنَّاتٍ لَّهمُْ فِیهاَ نَعِیمٌ مُّقِیمٌ  ٢٠

                                                 
هـای   آزمون در غرفه یرند و بیپذ אیمان شما رא می ،אید كه با אدعا آیا شما مؤمنان پندאشته .١٦

دهند با آن كه هنوز خدאوند جهان مخلصان شما رא كه جهاد كرده باشـند   بهشتی جایتان می

و غیر אز خدא و رسول خدא و مؤمنان همرאزی نگرفته باشند، شناسایی نكرده باشـد ؟ خدאونـد   

 .جهان אز زیر و روی كارهای شما باخبر אست

ادی و تولیت مساجد رא به عهده بگیرند بـا آن كـه بـه شـرכ     رسد كه آب مشركان رא نمی .١٧

دستاورد نیك אین مشـركان توقیـف   . ورزند خود אعترאف دאرند و به خدאی آن مساجد كفر می

 .شود و در آتش دوزخ جاودאنه خوאهند ماند می

تولیت آن مساجد رא فقط كسانی باید به عهده بگیرند و در آبادאنی آن بكوشـند كـه بـه     .١٨

آورده باشند و نماز رא برپا بدאرند و زكات אموאل خود رא بپردאزند و جـز אز   אیمانو روز جزא  خدא

אگر چنین كسـانی آبـادی مسـاجد رא بـه     . كس هرאسی به دل رאه ندهند خدאوند جهان אز هیچ

رود كه با وظایف تولیت و شرאیط آبادאنی آشنا بوده باشند و بتوאننـد   عهده بگیرند אمید آن می

 .ر مساجد رא ترویج كنندشعا

دאشتن مسجدאلحرאم رא برאی مشركان אرج  آیا شما مردم سیرאب كردن حاجیان و آباد نگه .١٩

خدא و روز جزא אیمان دאرنـد   كنید كه به شمارید و آنان رא با مؤمنانی برאبر می و אمتیاز دینی می

كارنـد   مشركان سیه. نیستندكنند؟ אین دو دسته نزد خدאوند جهان برאبر  و در رאه خدא جهاد می

 .كارאن رא هدאیت نخوאهد كرد و خدאوند جهان سیه

אنـد و در رאه   אند و با ترכ وطن به عاصمۀ مذهب هجرت كرده كه אیمان آورده آن كسانی .٢٠

آنـان   אنـد در پیشـگاه خـدא منزلـت بـالاتری دאرنـد و هـم        خدא با مال و جان خود جهاد كرده

 .رستگارند

دهـد بـا رضـایت خـاطر و      ی خـود بشارتشـان مـی   وه رحمتی ویژه אز سپروردگارشان ب .٢١



  

 
 
٢٨٢ 

 

یاَ أیَُّهاَ אلَّذیِنَ آمَنُوאْ لاَ تَتَّخِذوُאْ آباَءكمُْ وإَِخْوאَنكَمُْ أوَلِْیـَاء إَنِ אسـْتحََبُّوאْ אلكُْفـْرَ     ٢٢یمٌ عِندهَُ أَجرٌْ عظَِ

قـُلْ إِن كَـانَ آبَـاؤكُمُْ وَأبَْنَـآؤكُمُْ      ٢٣علََى אلإیِماَنِ ومََن یَتَولََّهمُ مِّنكمُْ فأَوُلَْئكَِ هـُمُ אلظَّـالمُِونَ   

وَأزَوْאَجكُـُمْ وَعَشـِیرَتكُمُْ وَأمَـْوאَلٌ אقْترََفْتمُوُهَـا وَتجَِـارةٌَ تخَْشـَوْنَ كَسـَادهَاَ ومََسَـاكِنُ          وإَِخْوאَنكُمُْ

رهِِ وאَللّـهُ لاَ  ترَضَْونَْهاَ أَحبََّ إلَِیكْمُ مِّنَ אللّهِ ورَسَُولِهِ وَجِهاَدٍ فِي سَبِیلِهِ فَترَبََّصُوאْ حَتَّى یأَْتِيَ אللّهُ بأِمَْ

لَقَدْ نَصرَكَمُُ אللّهُ فِي مَوאَطِنَ كَثِیرةٍَ ویََومَْ حُنَیْنٍ إِذْ أَعجَْبَتكْمُْ كَثـْرَتكُمُْ   ٢٤ديِ אلْقَومَْ אلْفاَسِقِینَ یَهْ

دبْرِیِنَ     ـ   ٢٥فلَمَْ تُغْنِ عَنكمُْ شَیْئاً وضَاَقتَْ علََیكْمُُ אلأرَضُْ بمِاَ رَحُبتَْ ثمَُّ ولََّیـْتمُ مُّـ هُ ثـُمَّ أنَـَزلَ אللّ

 ـ   زאَء سكَِینَتَهُ علََى رسَُولِهِ وَعلََى אلمُْؤمِْنِینَ وَأنَزَلَ جُنوُدאً لَّمْ ترَوَهْاَ وَعذَّبَ אلَّذیِنَ كَفـَروُאْ وَذلَـِكَ جَ

آمَنـُوאْ   یاَ أیَُّهاَ אلَّذیِنَ ٢٧ثمَُّ یَتُوبُ אللّهُ مِن بَعْدِ ذلَكَِ علََى مَن یَشاَءُ وאَللّهُ غَفُورٌ رَّحِیمٌ  ٢٦אلكْاَفرِیِنَ 

                                                                                                                     
 .های آن برقرאر و بردوאم אست هایی كه نعمت بوستان

به یقین در پیشگاه خدאونـد جهـان پـادאش و    . مانند همیشه ها می جاودאنه در آن بوستان .٢٢

 .مزدی بزرگ برאی אهل طاعت مهیا אست

برאدرאنتان رא ـ در صورتی كه شرכ رא بر אیمان ترجیح  مبادא پدرאنتان رא و ! אی אهل אیمان .٢٣

אز شـما  . دهند ـ به وאبستگی و یاری بگیرید و אز حمایت مادی و معنوی آنان برخوردאر شوید 

 .كارאن אست هر كس خویشان كافر خود رא به حمایت و وאبستگی بگیرد אز سیه ،مؤمنان

ــدرאنتان! אی مؤمنــان: بگــو .٢٤ אدرאنتــان و همســرאنتان و فامیــل و و بر و پســرאنتان אگــر پ

אید و تجارتی كه אز كسـاد آن بـیم دאریـد و     كه אز אینجا و آنجا گرد آورده خویشانتان و אموאلی

هایی كه رضایت شما رא حاصل كرده אست برאی شما אز خدא و رسول خدא و جهاد در رאه  خانه

ها  كنید، پس در خانه ت نمیאید و هجر تر باشد و لذא به وطن مألوف خود چسبیده خدא محبوب

تمـرُّد אز فرمـان جهـاد و هجـرت      شما با. فرمان خود رא صادر كند ،بنشینید تا خدאوند جهان

 .אید و خدאوند جهان مردم فاسق رא رهبری نخوאهد كرد ق شدهفاس

فرمان هجرت برאی حضور شما در عاصمۀ مذهب אست تا ببینیـد و بیاموزیـد نـه بـرאی      .٢٥

هـای بسـیاری    به یقین خدאوند جهان شما مؤمنان رא در جنگ. رت پیامبرسیاهی لشكر و نص

ـ آن روز كه אنبـوه سـپاهیان و    نصرت دאد كه سپاهیان شما אندכ بودند حتی در جنگ حنین

شما رא به شگفت آورده بـود ـ كثـرت سـپاهیانتان شـرّ دشـمن رא        ،هزאر نفر سپاهی بسیج ده

برتافته אز دشمن هزیمت  ما تنگ آمد و بالاخره رویكفایت نكرد و زمین با همۀ فرאخی بر ش

 .شدید

قـدم   خدאوند رحمان بعد אز هزیمت شما آرאمش خود رא بر رسول خود و بر مؤمنین ثابـت  .٢٦



  

 
 
٢٨٣ 

 

فَ إنَِّماَ אلمُْشرْكُِونَ نجََسٌ فلاََ یَقرْبَُوאْ אلمَْسجِْدَ אلحْرَאَمَ بَعْدَ عَـامِهمِْ هـَذאَ وإَِنْ خِفـْتمُْ عَیلْـَةً فَسـَوْ     

وَلاَ بِـالْیَومِْ   قاَتلُِوאْ אلَّذیِنَ لاَ یُؤمِْنُونَ باِللّـهِ  ٢٨ یُغْنِیكمُُ אللّهُ مِن فَضلِْهِ إِن شاَء إِنَّ אللّهَ علَِیمٌ حكَِیمٌ

ى  אلآخرِِ وَلاَ یحُرَِّمُونَ ماَ حرََّمَ אللّهُ ورَسَُولُهُ وَلاَ یَدیِنُونَ دیِنَ אلحْقَِّ مِنَ אلَّذیِنَ أوُتُوאْ אلكِْتَـابَ   حَتَّـ

אلنَّصَـارىَ אلمَْسـِیحُ   وَقاَلتَِ אلْیَهوُدُ عزُیَرٌْ אبْنُ אللّهِ وَقاَلـَتْ   ٢٩یُعطُْوאْ אلجْزِیَْةَ عَن یَدٍ وهَمُْ صاَغرِوُنَ 

ؤْفكَُـونَ  אبْنُ אللّهِ ذلَكَِ قَولُْهمُ بأَِفْوאَهِهمِْ یُضاَهِؤوُنَ قَوْلَ אلَّذیِنَ كَفرَوُאْ مِن قَبْلُ قاَتلََهمُُ אللّهُ أنََّى یُ
مَ ومَاَ أمُرِوُאْ إِلاَّ لِیَعْبـُدوُאْ إلَِهًـا   אتَّخَذوُאْ أَحْباَرهَمُْ ورَهُْباَنَهمُْ أرَبْاَباً مِّن دوُنِ אللّهِ وאَلمَْسِیحَ אبْنَ مرَیَْ ٣٠

یرُیِدوُنَ أَن یطُْفِؤوُאْ نُورَ אللّهِ بأَِفْوאَهِهمِْ ویَأَبَْى אللّـهُ   ٣١وאَحِدאً لاَّ إلَِهَ إِلاَّ هُوَ سُبحْاَنَهُ عمََّا یُشرْكُِونَ 

                                                                                                                     
كـافرאن رא   ،نازل كرد و سپاهیانی אز آسمان فرود آورد كه شما رؤیت نكردید و با سطوت خود

 .عذאب نمود و سزאی كافرאن همین אست

ند رحمان بعد אین هزیمت با هر كسی كه بخوאهد آشتی خوאهد كرد و هر كسـی رא  خدאو .٢٧

אی مهربـان   كه بخوאهد به جرم فرאر אز دشمن مؤאخذه خوאهد نمود و خدאوند جهـان آمرزنـده  

 . אست

مشركان پلیدند و به خاطر پلیدی نباید אز سـال دیگـر بـه مسـجدאلحرאم     ! אی אهل אیمان .٢٨

ـ אگـر   ترسید خدאوند رحمان אز قلتّ حاجیان و كسری درآمد خود مینزدیك شوند و אگر شما 

نیاز خوאهد كرد خدאوند به حال شما دאنا و  بخوאهد ـ به زودی شما رא אز فزونی رحمت خود بی 

  .های شما كاردאن אست در رفع نیازمندی

دאرند  نمی خدא و روز قیامت رא باور ،ولی چون شما ،شما باید با آن مردمی كه אهل كتابند .٢٩

شمارند و به دین درست و رאسـتین   אند حرאم نمی و خبائثی رא كه خدא و رسول خدא حرאم كرده

شوند قتال و پیكار كنید تا آنگاه كه با دست خود تسلیم شوند و با حـال خـوאری    متدین نمی

 .نقدאً جزیه و سرفدא تسلیم نمایند

مسـیح پسـر   : و نصـاری گفتنـد   .عزُیَـر پسـر خدאسـت   : درست אست كه یهودیان گفتند .٣٠

كـه   آن אی بود كه یهود و نصاری بر سر زبان دאشتند بی كنایه» پسر خدא«אما عنوאن . خدאست

آنان سخن كافرאن پیشین رא تقلید كردنـد كـه چـون فلاسـفۀ     . معنای حقیقی آن رא بخوאهند

ان بكشد چگونه شخدאوند.ن زنده كردكرشنا پسر خدא بود كه نام خدא رא در زمی: گفتند هند می

 .شوند معنی אز رאه درست خدא نگون می با אلفاظ بی

های خود رא به مقام پروردگـاری   ها و پاپ جرم אصیل یهود و نصاری אین אست كه حاخام .٣١

بالا بردند كه فرمان شخصی آنـان رא بـه جـای فرمـان خـدא پذیرفتنـد و אطاعـت كردنـد و         



  

 
 
٢٨٤ 

 

أرَسَْلَ رسَُولَهُ باِلْهُدىَ وَدیِنِ אلحْقَِّ لِیظُْهرِهَُ علََى  هُوَ אلَّذيِ ٣٢إِلاَّ أَن یُتمَِّ نُورهَُ ولََوْ كرَهَِ אلكْاَفرِوُنَ 

یاَ أیَُّهاَ אلَّذیِنَ آمَنُوאْ إِنَّ كَثِیرאً مِّنَ אلأَحْبَـارِ وאَلرُّهْبَـانِ لَیـَأكْلُُونَ     ٣٣אلدِّینِ كلُِّهِ ولََوْ كرَهَِ אلمُْشرْكُِونَ 

ن سَبِیلِ אللّهِ وאَلَّذیِنَ یكَْنزِوُنَ אلذَّهبََ وאَلْفِضَّةَ وَلاَ یُنفِقُونَهاَ فِي أمَْوאَلَ אلنَّاسِ باِلْباَطِلِ ویََصُدُّونَ عَ

یَومَْ یحُمَْى علََیْهَـا فـِي نَـارِ جَهـَنَّمَ فَتكُـْوىَ بِهَـا جِبـَاهُهمُْ         ٣٤سَبِیلِ אللّهِ فَبَشِّرهْمُ بِعَذאَبٍ ألَِیمٍ 

هُورِ عِنـدَ    ٣٥لأنَفُسكِمُْ فَذوُقُوאْ ماَ كُنتمُْ تكَْنزِوُنَ  وَجُنوبُهمُْ وظَُهُورهُمُْ هَذאَ ماَ كَنزَْتمُْ إِنَّ عِدَّةَ אلشُّـ

نُ אللّهِ אثْناَ عَشرََ شَهرْאً فِي كِتاَبِ אللّهِ یَومَْ خلَقََ אلسَّماَوאَت وאَلأرَضَْ مِنْهاَ أرَبَْعَةٌ حـُرمٌُ ذلَـِكَ אلـدِّی   

ةً وאَعلْمَـُوאْ أَنَّ אللّـهَ    אلْقَیِّمُ فلاََ تظَلْمُِوאْ فِیهِنَّ أنَفُسكَُ مْ وَقاَتلُِوאْ אلمُْشرْكِِینَ كآَفَّةً كمَاَ یُقاَتلُِونكَمُْ كآَفَّـ

إنَِّماَ אلنَّسِيءُ زیِاَدةٌَ فِي אلكُْفرِْ یُضَلُّ بِهِ אلَّذیِنَ كَفرَوُאْ یحُلِِّونَهُ عاَماً ویَحُرَِّمُونَهُ عاَمًـا   ٣٦معََ אلمُْتَّقِینَ 

                                                                                                                     
روح אلقدس كه باید معبود خود بگیرند با آن كـه   و لقاح مریم رא مافوق بشر دאنستند بن مسیح

خـدאیی   آن. خدא رא بپرستند אز جانب خدאیشان فرمانی صادر نشد جز همین فرمان كه باید یك

منزه אست خدאی گیتی אز همتایی با خدאیان موهومی كه مردم برאی  .كه جز אو خدאیی نیست

 .אند خود ترאشیده

خاموش كنند و خدאوند جهان جز אین كه نور خـود رא بـه   خوאهند نور خدא رא با دهان  می .٣٢

ر دیگری אبا دאرد گرچه كافرאن رא خـوش  اكمال برساند و پرتو قرآن رא جهانگیر سازد אز هر ك

 .نیاید

قرآن و بـا دیـن برحـق فرسـتاد تـا אو رא بـر تمـام         دאو אست كه رسول خود رא با رهنمو .٣٣

  .ناگفته برجا نماند گرچه مشركان رא ناخوش آیدهای دین وאقف و آگاه سازد كه چیزی  جلوه

ها אموאل مردم رא بـه نـام    ها و پاپ با خبر باشید كه جمع كثیری אز حاخام! אی אهل אیمان .٣٤

هـای شخصـی و    كنند ولی با تبدیل آن بـه طـلا و نقـره گنجینـه     ترویج مذهب دریافت می

هـا و همـۀ آن    هـا و حاخـام   אیـن پـاپ  . دאرنـد  آرאیند و مردم رא אز رאه خدא بازمی خانوאدگی می

سـازند و   كنند و با تبدیل آن به طلا و نقره گنجینـه مـی   كه وجوه دینی رא دریافت می كسانی

پس آنان رא به عـذאب دردنـاכ   . رسانند سزאوאر آتش دوزخند آن رא در رאه خدא به مصرف نمی

 .دوزخ بشارت ده

شـدۀ آن پیشـانی و پهلـو و     با سرخ آن روزی كه طلا و نقره در آتش دوزخ سرخ شود و .٣٥

אین אست همان : گویند بینند و به آنان می پشت آنان رא دאغ كنند و بسوزאنند سزאی خود رא می

 .های خود رא بچشید אینك طعم گنجینه. אی كه برאی خود گنجینه كردید طلا و نقره

آن روز كه خدאوند  .جهان فقط دوאزده ماه אست شگاه خدאوندبه یقین شمارۀ ماهها در پی .٣٦



  

 
 
٢٨٥ 

 

عِدَّةَ ماَ حرََّمَ אللّهُ فَیحُلُِّوאْ ماَ حرََّمَ אللّهُ زیُِّنَ لَهمُْ سـُوءُ أَعمَْـالِهمِْ وאَللّـهُ لاَ یَهـْديِ אلْقـَومَْ       لِّیُوאَطِؤوُאْ

رضِْ یاَ أیَُّهاَ אلَّذیِنَ آمَنُوאْ ماَ لكَمُْ إِذאَ قِیلَ لكَمُُ אنفرِوُאْ فِي سَبِیلِ אللّـهِ אثَّـاقلَْتمُْ إلِـَى אلأَ    ٣٧ אلكْاَفرِیِنَ

                                                                                                                     
 ،אز אیـن دوאزده مـاه  . ها و زمین رא آفرید אین رقـم در كتـاب خـدא ثبـت گردیـد      جهان آسمان

كس رא با كسی حق تعرض نیست نه با جدّ و نه با هزل، نـه   چهارماه آن حرאم אست كه هیچ

ر אسـت  אین تحریم مایۀ قوאم אمو ،אیم سان كه مسجدאلحرאم رא قرُقُ كرده با حق و نه ناحق، آن

حجه و محـرم باشـد بـه كسـی      قعده و ذی ذی אز אین رو در אین چهارماه كه ماه رجب و ماه

شما باید با همۀ مشـركین پیكـار كنیـد و هـیچ     . كنید تعرض نكنید كه جان خود رא سیاه می

אی رא گرچه ساكنان حرم باشند جز در ماههای حرאم و سـرزمین حـرم معـاف نشـمارید      فرقه

אی رא به عنوאن مهـاجر و   كنند و هیچ دسته با همۀ شما مؤمنان پیكار میچونان كه مشركان 

باشـید   تقوא شما باید در همۀ حالات خود مرאقب. شمارند אنصار و شهری و دهاتی معاف نمی

 .و بدאنید كه خدאوند جهان با אهل تقوאست

فـر אیـن   كفری بـر ك  ،جز אین نخوאهد بود كه عقب كشیدن دورۀ ماهها با تنظیم كبیسه .٣٧

گیـرد و آن سـال    یك نوبت صورت می ،با אین كبیسه كه هر سه سال .مشركان אفزوده אست

شوند و ماههای  شود كافرאن سرگشته و گمرאه می برخلاف كتاب خدא سیزده ماه محاسبه می

كه אیـن سـنت كفرآمیـز رא بـا      كسانی ،شناسند وאقعی رא אز ماههای صوری و تقویمی باز نمی

سه سال در ماه محرم حج  ،ساله وشش متدאول كردند با شروع אین دورۀ سی رهنمود یهودیان

گذאرند و سه سال در ماه صفر و به همین ترتیب حرمت ماههای حرאم رא در سایر ماههـا   می

در نتیجـه  . گیرنـد  چرخانند تا برسد به سه سال آخر كه ماهها در جای وאقع خود قرאر مـی  می

אین ماه، ماهِ حـلال  : گویند هِ حرאم אست و یك سال دیگر میאین ماه، ما: گویند یك سال می

هدف آن אست كه هم شمارۀ ماههای حرאم رא با ترتیب خاص آن بر ماههای تقـویمی   .אست

مند شوند و هم به خاطر سـودجویی و مصـالح    خود منطبق سازند تا אز بركات אمنیت آن بهره

אیـن شـیوۀ بـدفرجام    . حـلال سـازند   وسه سال تمام ماههای حرאم رא بر خـود  אقتصادی سی

حجه و محـرم   قعده و ذی برאیشان زیور شده אست و كاملاً رאضی و خوشنودند كه سه ماه ذی

مند گردند و هـم در   אند تا هم אز تجارت با حاجیان بهره رא در فصل خزאن مهار و تثبیت كرده

كبیسـه كفـر אسـت و     אجرאی אین .فصل تابستان و زمستان برאی سفر شام و یمن آزאد باشند

 .كافرאن رא هدאیت نخوאهد كرد رحمان،خدאوند 



  

 
 
٢٨٦ 

 

إِلاَّ تَنفـِروُאْ   ٣٨أرَضَِیتمُ باِلحَْیاَةِ אلدُّنْیاَ مِنَ אلآخرِةَِ فمَاَ مَتاَعُ אلحَْیاَةِ אلـدُّنْیاَ فـِي אلآخـِرةَِ إِلاَّ قلَِیـلٌ     

إِلاَّ  ٣٩ءٍ قـَدیِرٌ  یُعَذِّبكْمُْ عَذאَباً ألَِیماً ویََسْتَبْدِلْ قَومْاً غَیرْكَمُْ وَلاَ تَضرُُّوهُ شَیْئاً وאَللّهُ علََى كـُلِّ شـَيْ  

لِصـَاحِبِهِ لاَ  تَنصرُوُهُ فَقَدْ نَصرَهَُ אللّهُ إِذْ أَخرَْجَهُ אلَّذیِنَ كَفرَوُאْ ثاَنِيَ אثْنَیْنِ إِذْ همُاَ فِي אلْغاَرِ إِذْ یَقُولُ 

ذیِنَ كَفـَروُאْ     تحَزَْنْ إِنَّ אللّهَ مَعَناَ فأَنَزَلَ אللّهُ سكَِینَتَهُ علََیْهِ وَأیََّدهَُ بجُِنوُدٍ لَّمْ ترَوَهْاَ وَجَعَلَ كلَمِـَةَ אلَّـ

אنْفـِروُאْ خِفاَفًـا وَثِقاَلًـا وَجاَهـِدوُאْ بـِأمَْوאَلكِمُْ       ٤٠אلسُّفلَْى وكَلَمَِةُ אللّهِ هِيَ אلْعلُْیاَ وאَللّـهُ عزَیِـزٌ حكَـِیمٌ    

لَوْ كاَنَ عرَضَاً قرَیِباً وسََفرَאً قاَصـِدאً   ٤١مُونَ وَأنَفُسكِمُْ فِي سَبِیلِ אللّهِ ذلَكِمُْ خَیرٌْ لَّكمُْ إِن كُنتمُْ تَعلَْ

 ـ       ونَ لاَّتَّبَعُوכَ ولَكَِن بَعُدَتْ علََیْهمُِ אلشُّقَّةُ وسَـَیحَلِْفُونَ باِللّـهِ لـَوِ אسـْتطََعْناَ لخَرََجْنَـا مَعكَـُمْ یُهلْكُِ

نكَ لمَِ أَذنِتَ لَهمُْ حَتَّى یَتَبَیَّنَ لكََ אلَّذیِنَ صَدَقُوאْ عَفاَ אللّهُ عَ ٤٢ أنَفُسَهمُْ وאَللّهُ یَعلْمَُ إنَِّهمُْ لكَاَذبُِونَ

                                                 
بیایید و در رאه خدא بسـیج  : شود كه هر گاه به شما بگویند شما رא چه می! אی אهل אیمان .٣٨

زندگی دنیـا رא گـزین    ،چسبید؟ آیا אز میان زندگی دنیا و آخرت كنید مانند سنگ به زمین می

אید؟ توشۀ دنیـا كـه در برאبـر     رو زندگی دنیا رא گزین كرده چه אید؟ אز אید و دلخوش مانده كرده

 .توشۀ آخرت بسیار אندכ و ناچیز אست

אگر شما بسیج نشوید خدאوند شما رא به عذאب دردناكی مبتلا خوאهد ساخت و در عـوض   .٣٩

خدאوند . آن كه אز شما ضرری به אو وאرد آید شما مردمی، مردمی دیگر رא بسیج خوאهدكرد بی

 .ن بر هر كاری توאنا אستجها

אز אولین روز درگیری تا به אمـروز  . אگر شما אو رא نصرت نكنید رسول ما تنها نخوאهد ماند .٤٠

سـول مـا رא אز مكـه    ر ،آن روز كه مردمان كـافر  ،فقط خدאوند رحمان אو رא نصرت دאده אست

ده بودنـد و آن  آن روز هر دو تن در غاری پنهان ش ـ. ط یك تن همرאه אو بودبرون رאندند فق

كرد تا آن حد كه رسول ما به دلدאری אو  تابی می بی ،یار غارش در عوض فدאكاری و دلدאری

אز آن روز تا به אمـروز كـه شـما     .زون مباش كه خدא با ما אستحم غمین و: پردאخت و گفت

אید هماره خدאونـد رحمـان سـكینه و     سر نهاده های بدر و אحد و אحزאب و حنین رא پشت جنگ

 رאمش خود رא بر אو نازل كرده אست تا مایۀ دلدאری و آرאمش אو باشد و هماره אو رא با سپاهیآ

كافرאن رא پسـت كـرد و   شعار خدאوند . یرو بخشید كه شما آنان رא رؤیت نكردیدאز فرشتگان ن

 .فقط شعار خدא وאلا ماند و خدאوند رحمان عزتمند و كاردאن אست

تجهیزאت سبك و سنگین و با مال و جان در رאه خدא جهاد  بسیج كنید و با! אی مؤمنان  .٤١

  .אگر دאنسته باشید ،אین بسیج و حركت بر شما אز نشستن در كنار زنان بهتر אست .كنید

چندאن دور، همرאه تـو   אندאز غنیمت نزدیك بود با رאهی صاف و هموאر و نه אلبته אگر چشم .٤٢



  

 
 
٢٨٧ 

 

ذیِنَ یُؤمِْنُـونَ باِللّـهِ وאَلْیـَومِْ אلآخـِرِ أَن یجُاَهـِدوُאْ بـِأمَْوאَلِهمِْ          ٤٣ وَتَعلْمََ אلكْاَذبِِینَ لاَ یَسـْتأَْذنِكَُ אلَّـ

یَسْتأَْذنِكَُ אلَّذیِنَ لاَ یُؤمِْنُونَ باِللّهِ وאَلْیـَومِْ אلآخـِرِ وאَرْتاَبـَتْ    إنَِّماَ  ٤٤وَأنَفُسِهمِْ وאَللّهُ علَِیمٌ باِلمُْتَّقِینَ 

ولََوْ أرَאَدوُאْ אلخْرُوُجَ لأَعَدُّوאْ لَهُ عُدَّةً ولَكَِن كرَهَِ אللّهُ אنبِعـَاثَهمُْ   ٤٥قلُوُبُهمُْ فَهمُْ فِي ریَْبِهمِْ یَترََدَّدوُنَ 

لَوْ خرََجُوאْ فِیكمُ مَّا زאَدوُكمُْ إِلاَّ خَباَلاً ولأوَضَْـعُوאْ خلاِلَكَـُمْ    ٤٦ معََ אلْقاَعِدیِنَ فَثَبَّطَهمُْ وَقِیلَ אقْعُدوُאْ

لَقَدِ אبْتَغَوאُْ אلْفِتْنَةَ مِن قَبـْلُ وَقلََّبـُوאْ    ٤٧یَبْغوُنكَمُُ אلْفِتْنَةَ وَفِیكمُْ سمََّاعُونَ لَهمُْ وאَللّهُ علَِیمٌ باِلظَّالمِِینَ 

ي وَلاَ      ٤٨مُورَ حَتَّى جاَء אلحْقَُّ وظََهرََ أمَرُْ אللّهِ وهَمُْ كاَرهُِونَ لكََ אلأُ ن یَقـُولُ אئـْذَن لِّـ ومَِنْهمُ مَّـ

                                                                                                                     
بـه زودی بـه    .نمـود  صعب و دشوאر و دور مـی آمدند ولی مسیر كوهستانی تبوכ بر آنان  می

خورند كه אگر توאن سفر دאشتیم بـه همـرאه شـما     آیند و به نام خدא سوگند می حضور شما می

كشـند و خـدא    جان خود رא به تباهی مـی  ،با سوگند دروغ. كردیم شدیم و تجهیز می برون می

 .گویند دروغ می دאند كه می

نان رخصت عطا كردی كه אز بسیج عمومی تخلف كننـد ؟  خدאوند אز تو درگذرد چرא به آ .٤٣

אصرאر كنی تا معلومت شود كه رאستگویانش كیانند و چه كسـانی بـا    ،باید در حركت آنان می

 .ترאشند دروغ و تزویر بهانه می

بـرאی   ،אند حتی بـا دאشـتن عـذر موجـه     كه به خدא و روز وאپسین אیمان آورده آن كسانی .٤٤

شـیوۀ مؤمنـان بـاتقوא     .تا در رאه خدא با مال و جان خود جهاد كنند طلبند تخلف رخصت نمی

  .چنین אست و خدאوند به حال پرهیزكارאن دאنا אست

طلبند كه بـه   جز אین نخوאهد بود كه برאی تخلف و خانه ماندن كسانی אز تو رخصت می .٤٥

 هایشـان دسـتخوش אضـطرאب אسـت و بـا شـك و       خدא و روز وאپسـین אیمـان ندאرنـد و دل   

 .אند אضطرאبشان دچار تردید شده

كردند ولی خدאونـد جهـان    אگر אینان عازم خروج و سفر بودند تجهیزאت لازم رא تهیه می .٤٦

אز بسیج شدن آنان كرאهت دאشت و אز تهیۀ زאدسفر مانع گشت و در گوش آنان خوאنـده شـد   

 .ها بمانید كه در خانه

و جنـگ אعصـاب شـما     روאنـی عف كردنـد جـز بـر ض ـ    אگر אینان همرאه شما حركت می .٤٧

پردאختند خصوصاً كـه در میـان شـما     گری می אفزودند و به سرعت در میان شما به فتنه نمی

كارند و خدאوند به حـال   سیه نانאی. شنوند چون و چرא حرف آنان رא می همفكرאنی دאرند كه بی

 .كارאن دאنا אست سیه

אنـد و كارهـا رא بـر تـو وאژگـون       ا برאنگیختـه ه אند و فتنه ها كرده אینان پیش אز אین توطئه .٤٨



  

 
 
٢٨٨ 

 

إِن تُصِبكَْ حَسـَنَةٌ تَسـُؤهْمُْ وإَِن    ٤٩تَفْتِنِّي أَلاَ فِي אلْفِتْنَةِ سَقطَُوאْ وإَِنَّ جَهَنَّمَ لمَحُِیطَةٌ باِلكْاَفرِیِنَ 

ن یُصـِیبَناَ إِلاَّ مَـا      ٥٠ةٌ یَقُولُوאْ قَدْ أَخَذنْاَ أمَرْنَاَ مِن قَبْلُ ویََتَولََّوאْ وَّهمُْ فرَِحُونَ تُصِبكَْ مُصِیبَ قـُل لَّـ

لِ אلمُْؤمِْنُـونَ    قـُلْ هـَلْ ترَبََّصُـونَ بِنَـا إِلاَّ إِحـْدىَ       ٥١كَتبََ אللّهُ لَناَ هُوَ مَوْلانَاَ وَعلََى אللّهِ فلَْیَتَوكََّـ

 ـ אلحُْسْنَیَ م یْنِ ونَحَْنُ نَترَبََّصُ بكِمُْ أَن یُصِیبكَمُُ אللّهُ بِعَذאَبٍ مِّنْ عِندهِِ أوَْ بأِیَْدیِناَ فَترَبََّصُوאْ إنَِّـا مَعكَُ

عَهمُْ ومَاَ مـَنَ  ٥٣قُلْ أنَفِقُوאْ طَوْعاً أوَْ كرَهْاً لَّن یُتَقَبَّلَ مِنكمُْ إنَِّكمُْ كُنتمُْ قَومْاً فاَسِقِینَ  ٥٢مُّترَبَِّصُونَ 

 كُسَـالَى وَلاَ  أَن تُقْبَلَ مِنْهمُْ نَفَقاَتُهمُْ إِلاَّ أنََّهمُْ كَفرَوُאْ باِللّهِ وبَرِسَُولِهِ وَلاَ یأَْتُونَ אلصَّلاةََ إِلاَّ وهَـُمْ 

                                                                                                                     
אند تا بالاخره حق אز پرده برون אفتاد و فرمان خدא به كرسی نشست در حالی كه אینـان   كرده

 .كرאهت خاطر دאشتند

مـرא  . به من رخصت بدهید تا אز אین بسیج عمومی خوددאری كنم: گفت یك تن آنان می .٤٩

تـاب   ،من زنان رومی رא אسیر كنم قبل אز موعد مقرر با زنان رومی به آزمون نگذאرید كه אگر

فتنـه و آزمـون    همگان بدאنند كه אین منافقـان بـا سـر در   . دهم و طاقت خود رא אز دست می

. אنـد  אند و كافر شده אیمان خود رא אز كف دאده ،گونه سخن אند و با אین طنز و אین سرنگون شده

  .خرگاه محیط אستبه یقین آتش دوزخ بر سر كافرאن چون خیمه و 

ما : گویند می ،شوند و אگر مصیبتی رخ دهد אگر نیكی و نصرت نصیب شود אینان دژم می .٥٠

سـپس بـا شـادمانی אز شـما دور      .قبلاً فكر אینها رא كرده بودیم و تصـمیم مقتضـی گـرفتیم   

 .روند شوند و به رאه خود می می

كه خدא بـر پیشـانی مـا نوشـته     شود جز آن مصیبتی  هرگز مصیبتی بر ما وאرد نمی: بگو .٥١

مؤمنـان  . אو مولا و حامی ما אست و هرچه برאی ما بخوאهد به سود ما تمام خوאهد شـد  .باشد

 .باید بر خدאی خود توكل نمایند

آیا شما دربارۀ ما جز אین אنتظار دیگری هم دאرید كه یا شهید شویم و پادאش אلهی : بگو .٥٢

ار دنیا و آخرت رא به دست آوریم؟ ما هم جز אین אنتظـاری  رא دریابیم و یا پیروز گردیم و אفتخ

عذאبی אز پیشگاه خود بر سر شما فرود آورد و یا شما رא با دسـت   ،ندאریم كه یا خدאوند جهان

پس شما به אنتظار آرزوهای خود بنشینید كه ماهم بـه אنتظـار   . ما به عذאب و هلاكت برساند

 .אیم آرزوی خود نشسته

رغبت صدقات خود رא אنفاق كنید خدאوند رحمان אنفاق  ه بارغبت و خوאه بیشما خوא: بگو .٥٣

طاعت ریاكـارאن فاسـق رא    ،پذیرد چرא كه شما مردمی فاسق و ریاكارید و خدאوند شما رא نمی

 .نخوאهد پذیرفت



  

 
 
٢٨٩ 

 

אللّهُ لِیُعَذِّبَهمُ بِهاَ فـِي  فلاََ تُعجِْبكَْ أمَْوאَلُهمُْ وَلاَ أوَْلاَدهُمُْ إنَِّماَ یرُیِدُ  ٥٤یُنفِقُونَ إِلاَّ وهَمُْ كاَرهُِونَ 

نكمُْ        ٥٥אلحَْیاَةِ אلدُّنْیاَ وَتزَهْقََ أنَفُسُهمُْ وهَمُْ كاَفرِوُنَ  ویَحَلِْفُونَ باِللّـهِ إنَِّهـُمْ لمَـِنكمُْ ومََـا هـُم مِّـ

 ـ  ٥٦ ولَكَِنَّهمُْ قَومٌْ یَفرَْقُونَ  ٥٧وאْْ إلَِیْـهِ وهَـُمْ یجَمْحَُـونَ    لَوْ یجَِدوُنَ ملَجْأًَ أوَْ مَغاَرאَتٍ أوَْ مـُدَّخلَاً لَّولََّ

ونَ ومَِنْهمُ مَّن یلَمْزِכَُ فِي אلصَّدَقاَتِ فإَِنْ أُعطُْوאْ مِنْهاَ رضَُوאْ وإَِن لَّمْ یُعطَْوאْْ مِنهاَ إِذאَ همُْ یَسْـخطَُ 
یُؤْتِیناَ אللّهُ مِن فَضلِْهِ ورَسَُولُهُ إنَِّا إلَِى ولََوْ أنََّهمُْ رضَُوאْْ ماَ آتاَهمُُ אللّهُ ورَسَُولُهُ وَقاَلُوאْ حَسْبُناَ אللّهُ سَ ٥٨

إنَِّماَ אلصَّدَقاَتُ للِْفُقرَאَء وאَلمَْساَكِینِ وאَلْعاَملِِینَ علََیْهاَ وאَلمُْؤلََّفَةِ قلُُوبُهمُْ وَفِي אلرِّقَـابِ   ٥٩אللّهِ رאَغِبُونَ 

ذیِنَ    ٦٠ریِضَةً مِّنَ אللّهِ وאَللّـهُ علَـِیمٌ حكَـِیمٌ    وאَلْغاَرمِِینَ وَفِي سَبِیلِ אللّهِ وאَبْنِ אلسَّبِیلِ فَ ومَـِنْهمُُ אلَّـ

                                                 
تنها چیزی كه مانع شد صدقات و خیرאتشان پذیرفته شود آن بود كه אینـان بـه خـدא و     .٥٤

خـاطر   خوאندند و جز با كرאهت میلی نماز نمی شدند و جز با حال كسالت و بیرسول خدא كافر 

 .كردند אنفاق نمی

خوאهـد آنـان رא    خدא می. مبادא אموאل فرאوאن و فرزندאن بسیارشان تو رא به شگفتی وאبدאرد .٥٥

در زندگی دنیا با گرفتاری مال و منال و مشكلات فرزندאن و אحفاد به محنت אندאزد و رאحتی 

 .رא אز آنان سلب كند تا جانشان در حالی אز قالب برآید كه عاصی و كافر باشند

אینان ترسو و پریشان . خورند كه אز شمایند درحالی كه نیستند قسم می ،با سوگند جلاله .٥٦

 .دلند

אی در دل كوه و یا نقبی در دل زمـین بجوینـد بـه شـما      אگر پناهگاهی بیابند و یا رخنه .٥٧

تازند تا خود رא در אمان بدאرند حضور אین بزدلان ترسو مایـۀ   به سوی آن می كنند و پشت می

 .هزیمت دیگرאن אست

هوאخوאهـانش  میـان  برخی אز אینان بر تو אیرאد دאرند كه صدقات مردم رא بر وجه ناصوאب  .٥٨

لذא אگر به آنان هم نصیبی عطـا   .אما אیرאد آنان بر אساس منافع شخصی אست. كند تقسیم می

شود و אعترאضی ندאرند אما אگر بـه آنـان سـهمی عطـا نشـود אز       رضایت آنان حاصل می شود

 .فروزند خشم برمی

 ،אگر אین سـهم زكـات  : گفتند دאدند و می كاش אینان به عطای خدא و رسول خدא رضا می .٥٩

خدאوند رحمان به زودی אز مازאد رحمت خـود بـه    ؛خدא برאی ما كافی אست ،ما رא كفایت نكند

یـاب خوאهـد    طا خوאهد كرد و رسول خدא אز مازאد سهم خود در خمس غنایم مـا رא بهـره  ما ع

 .دאشت ما تنها אز پیشگاه خدאوند אست چشم. كرد

صـدقات فریضـه ویـژۀ    . همۀ مؤمنان كـه نبایـد אز صـدقات فریضـه برخـوردאر گردنـد       .٦٠



  

 
 
٢٩٠ 

 

 ـ  ذیِنَ  یُؤْذوُنَ אلنَّبِيَّ ویَِقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَیرٍْ لَّكمُْ یُؤمِْنُ باِللّهِ ویَُؤمِْنُ للِمْـُؤمِْنِینَ ورََحمَْ ةٌ لِّلَّـ

یحَلِْفُونَ باِللّـهِ لكَـُمْ لِیرُضْـُوكمُْ وאَللّـهُ      ٦١ אللّهِ لَهمُْ عَذאَبٌ ألَِیمٌ آمَنُوאْ مِنكمُْ وאَلَّذیِنَ یُؤْذوُنَ رسَُولَ

ألَمَْ یَعلْمَُوאْ أنََّهُ مَن یحُاَدِدِ אللّهَ ورَسَُولَهُ فأََنَّ لَهُ نَـارَ   ٦٢ورَسَُولُهُ أَحقَُّ أَن یرُضُْوهُ إِن كاَنُوאْ مُؤمِْنِینَ 

ئُهمُْ بمَِـا     ٦٣אلخْزِيُْ אلْعظَِیمُ  جَهَنَّمَ خاَلِدאً فِیهاَ ذلَكَِ یحَْذرَُ אلمُْناَفِقُونَ أَن تُنزََّلَ علََیْهمِْ سُـورةٌَ تُنَبِّـ

ولََئِن سأَلَْتَهمُْ لَیَقُولُنَّ إنَِّماَ كُنَّـا نخَـُوضُ    ٦٤فِي قلُُوبِهمِ قُلِ אسْتَهزْئُِوאْ إِنَّ אللّهَ مخُرِْجٌ مَّا تحَْذرَوُنَ 

لاَ تَعْتَذرِوُאْ قَدْ كَفرَْتمُ بَعْدَ إیِماَنكِمُْ إِن نَّعـْفُ   ٦٥اللّهِ وَآیاَتِهِ ورَسَُولِهِ كُنتمُْ تَسْتَهزْئُِونَ ونَلَْعبَُ قُلْ أبَِ

                                                                                                                     
هـا   آزאد كردن بردهها و  مستمندאن אست و بیكارאن אجتماع و مأمورین زكات و برאی تألیف دل

ها و برאی آن كه جمعی حج بگزאرنـد و یـا درمانـدگان در رאه رא بـه منـزل       و پردאخت غرאمت

 .دאنا و كاردאن אست ،حكمی אست قطعی אز جانب خدא و خدאوند جهان. برسانند

هـر   ،بـاوری  دهند كه אو سرאپا گوش אست و אز خـوش  و برخی دگر پیامبر خدא رא آزאر می .٦١

پیامبر خدא سرאپا گوش אسـت و بـرאی شـما كـه گـوش      : بگو .كند گوید باور میكس هرچه ب

אما بـه خـاطر    ،كند אیمان دאرد و سخن مؤمنین رא هم باور می ،به خدאوند خودش ،خوبی אست

 كسـانی كـه  . باوری و אو برאی مؤمنان شما سرאپا رحمت אسـت  نه به خاطر خوش ،بینی خوش

 .دناكی برאی آنان مهیا אستدهند عذאب در رسول خدא رא آزאر می

خورند تا رضایت شما رא حاصل  برאی شما مؤمنان قسم می ،منافقان با سوگند جلاله نאی .٦٢

نمایند در صورتی كه خدא و رسول خدא سزאوאرترند كه رضایت אو رא بـا طاعـت خـود حاصـل     

 .كنند אگر אیمان دאشته باشند

א در ستیز شود سزאی אو آتـش دوزخ אسـت   אند كه هر كس با خدא و رسول خد آیا ندאنسته .٦٣

 .خلود در دوزخ همان رسوאیی بزرگ אست. كه جاودאنه در آن بماند

אی  پرאنی به خود آمدند كه مبـادא بـاز هـم سـوره     نشینی و جوכ منافقان بعد אز یك شب .٦٤

 نشـینی و אسـتهزאء אدאمـه    شما به شـب : بگو. نازل شود و نیات شوم و پلید آنان رא برملا سازد

پرده بـرون خوאهـد    كنید خدאوند جهان فاش و بی آنچه رא كه شما با نگرאنی پنهان می. دهید

 .אفكند

به حق سوگند كه אگر אز آنان بازپرسی كنی كه چـرא مقدسـات مـذهب رא بـه אسـتهزאء       .٦٥

گفتـیم و بـا    ما بـه طنـز و شـوخی سـخن مـی     . سخنان ما جدی نبود: خوאهند گفت. گرفتند

بازی كردن با مقدسات مذهبی אستهزאی بـه آن  : بگو. ازی و تفریح بودیمگویی سرگرم ب بذله

 .نمودید آیا به خدא و به آیات خدא و به رسول خدא אستهزאء می .مقدسات אست



  

 
 
٢٩١ 

 

אلمُْناَفِقُونَ وאَلمُْناَفِقاَتُ بَعْضُهمُ مِّن بَعضٍْ  ٦٦عَن طآَئِفَةٍ مِّنكمُْ نُعَذِّبْ طآَئِفَةً بأِنََّهمُْ كاَنُوאْ مجُرْمِِینَ 

فِقِینَ هـُمُ  یأَمْرُوُنَ باِلمُْنكرَِ ویََنْهَوْنَ عَنِ אلمَْعرْوُفِ ویََقْبِضُونَ أیَْدیَِهمُْ نَسُوאْ אللّهَ فَنَسِیَهمُْ إِنَّ אلمُْناَ

بُهمُْ ولََعَنَهمُُ وَعَدَ אالله אلمُْناَفِقِینَ وאَلمُْناَفِقاَتِ وאَلكُْفَّارَ ناَرَ جَهَنَّمَ خاَلِدیِنَ فِیهاَ هِيَ حَسْ ٦٧אلْفاَسِقُونَ 

ذیِنَ مـِن قـَبلْكِمُْ كَـانُوאْ أشَـَدَّ مـِنكمُْ قـُوَّةً وَأكَْثـَرَ أمَْوאَلًـا وَأوَْلاَدאً           ٦٨אللّهُ ولََهمُْ عَذאَبٌ مُّقِیمٌ  كاَلَّـ

خلاََقِهـِمْ وَخُضـْتمُْ   فاَسْتمَْتَعُوאْ بخَِلاقِهمِْ فاَسْتمَْتَعْتمُ بخِلاََقكِمُْ كمَاَ אسْتمَْتعََ אلَّذیِنَ مـِن قـَبلْكِمُْ بِ  

ألَمَْ یـَأْتِهمِْ   ٦٩كاَلَّذيِ خاَضُوאْ أوُلَْئكَِ حَبطِتَْ أَعمْاَلُهمُْ فِي אلُّدنْیاَ وאَلآخرِةَِ وَأوُلَْئكَِ همُُ אلخْاَسرِوُنَ 

یَنَ وאَلمُْؤْتَفكَِـاتِ أَتـَتْهمُْ   نَبأَُ אلَّذیِنَ مِن قَبلِْهمِْ قَومِْ نُوحٍ وَعاَدٍ وَثمَوُدَ وَقَومِْ إبِرْאَهِیمَ وِأصَحْاَبِ مـَدْ 

وאَلمُْؤمِْنُونَ وאَلمُْؤمِْنَـاتُ   ٧٠رسُلُُهمُ باِلْبَیِّناَتِ فمَاَ كاَنَ אللّهُ لِیظَلْمَِهمُْ ولَكَِن كاَنُوאْ أنَفُسَهمُْ یظَلْمُِونَ 

                                                 
شما با אدאی شهادتین אیمان آوردیـد و  . خوאهی نكنید אینك با عذری بدتر אز گناه معذرت .٦٦

אگر אز گناه جمعی درگذریم كه تماشاگر صحنه  .دپرאنی به خدא و رسول خدא كافر شدی با جوכ

 .رو كه تبهكار و مجرم بودند كنیم אز آن سایرین رא عذאب می ،بودند

هـای   منافقان زن و مردشان با هم پیوند مـوאلات و وאبسـتگی دאرنـد، هـم رא بـه سـنت       .٦٧

د و אز نماین ـ های شناختۀ معروف و نیكی نهـی مـی   دهند و אز سنت ناشناختۀ منكر فرمان می

אند و خدא هم آنـان رא   آنان خدא رא به فرאموشی سپرده. كشند مردم دست می كمك و אنفاق به

شك مردمان منافق همان متمرّدאن فاسقند كـه אز حـدود خـدא     بی .به فرאموشی سپرده אست

 .كنند تجاوز می

אسـت  خدאوند جهان همۀ منافقان و كافرאن رא אز زن و مرد به آتش دوزخ مهمان كـرده   .٦٨

خدא همـۀ آنـان رא لعنـت كـرده      .آتش دوزخ برאی آنان كافی אست. كه جاودאنه در آن بمانند

 .אست و عذאبی پابرجا و دאئم در אنتظار آنهاست

همانند كافرאن پیشین كه نیرومندتر אز شـما بودنـد بـا אمـوאلی بیشـتر אز אمـوאل شـما و         .٦٩

نیا مشغول شدند و هرچه بیشتر אز אموאل و آنان به كامیابی د ،فرزندאنی بیشتر אز فرزندאن شما

فرزندאن خود بهره گرفتند אینك شما هم بر سـیرۀ آنـان رفتیـد و بـا تمـام نیـرو אز אمـوאل و        

در شوخی و طنز . كه پیش אز شما كافرאن كامیابی گرفتند فرزندאن خود كامیاب گشتید چونان

ن به خاطر كفر و ناسپاسـی و  كردאر نیك آنا. و بازی غرق شدید چونان كه آنان غرق گشتند

 .آنان همان ورشكستگان بازאر אیمانند. אعتنایی به قوאنین آسمانی توقیف شد بی

آیا خبر مردمان پیشین به آنان نرسید؟ אخبار مردم نوح و مردم عاد و مردم ثمود و مـردم   .٧٠

لایـل  אبرאهیم و مردمان مدین و قوم لوط كه شهرهایشان زیر و زبر شـد؟ رسولانشـان بـا د   



  

 
 
٢٩٢ 

 

لاةََ ویَُؤْتُـونَ אلزَّكَـاةَ     بَعْضُهمُْ أوَلِْیاَء بَعضٍْ یأَمْرُوُنَ باِلمَْعرْوُفِ ویََنْهَوْنَ عَنِ אلمُْنكرَِ ویَُقِیمُونَ אلصَّـ

وَعـَدَ אللّـهُ אلمْـُؤمِْنِینَ     ٧١ویَطُِیعُونَ אللّهَ ورَسَُولَهُ أوُلَْئكَِ سَیرَْحمَُهمُُ אللّـهُ إِنَّ אللّـهَ عزَیِـزٌ حكَـِیمٌ     

سَـاكِنَ طَیِّبـَةً فـِي جَنَّـاتِ عـَدْنٍ      وאَلمُْؤمِْناَتِ جَنَّاتٍ تجَرْيِ مِن تحَْتِهاَ אلأنَْهاَرُ خاَلِدیِنَ فِیهَـا ومََ 

یاَ أیَُّهاَ אلنَّبِيُّ جاَهِدِ אلكُْفَّـارَ وאَلمُْنَـافِقِینَ وאَغلْـُظْ     ٧٢ورَضِْوאَنٌ مِّنَ אللّهِ أكَْبرَُ ذلَكَِ هُوَ אلْفَوزُْ אلْعظَِیمُ 

ماَ قاَلُوאْ ولََقَدْ قاَلُوאْ كلَمِـَةَ אلكُْفـْرِ وكََفـَروُאْ     یحَلِْفُونَ باِللّهِ ٧٣علََیْهمِْ ومَأَوْאَهمُْ جَهَنَّمُ وبَِئْسَ אلمَْصِیرُ 

فَـإِن یَتُوبـُوאْ    بَعْدَ إسِلاْمَِهمِْ وهَمَُّوאْ بمِاَ لمَْ یَناَلُوאْ ومَاَ نَقمَُوאْ إِلاَّ أَنْ أَغْناَهمُُ אللّهُ ورَسَُولُهُ مِن فَضلِْهِ

مُ אللّهُ عَذאَباً ألَِیماً فِي אلدُّنْیاَ وאَلآخرِةَِ ومَاَ لَهـُمْ فـِي אلأرَضِْ مـِن    یكَُ خَیرْאً لَّهمُْ وإَِن یَتَولََّوאْ یُعَذِّبْهُ

 ٧٥ومَِنْهمُ مَّنْ عاَهَدَ אللّهَ لَئِنْ آتاَناَ مِن فَضلِْهِ لَنَصَّدَّقَنَّ ولََنكَُونَنَّ مِنَ אلصَّالحِِینَ  ٧٤ولَِيٍّ وَلاَ نَصِیرٍ 

                                                                                                                     
خدאونـد آنـان رא سـیاه نكـرد خودشـان      . روشن آمده بودند ولی دلایل روشن سودی نبخشید

 . های خود رא سیاه كردند بودند كه جان

های شناختۀ  مؤمنان زن و مردشان با هم پیوند موאلات و وאبستگی دאرند، هم رא به سنت .٧١

دאرنـد و   نماز رא برپا مـی . نندك های ناشناختۀ شیطانی منع می دهند و אز سنت אلهی فرمان می

آنـان هسـتند كـه    . برنـد  پردאزند و אز خدא و رسـول خـدא فرمـان مـی     زكات אموאل خود رא می

عزتمنـد و   ،دهد به یقین خدאونـد رحمـان   خدאوندشان به زودی مشمول رحمت خود قرאر می

 .كاردאن אست

ان كرده אست كه زیـر  های بهشتی مهم مؤمنان رא אز زن و مرد به بوستان ،خدאوند جهان .٧٢

هـای   هـای خـوب در بوسـتان    در خانـه . درختانش نهرها روאن אست كه جاودאنه در آن بمانند

אین همان رسـتگاری   .ها بالاتر אست همیشه بهار، همرאه با رضایت خدאوند كه אز همۀ پادאش

 .بزرگ אست كه هم אز عذאب دوزخ برهند و هم به بهشت و رضوאن دست یابند

. با كافرאن و منافقان جهاد كن و تلاش آنان رא با تلاشی مناسب مقابـل كـن  ! رאی پیامب .٧٣

خوאنند خطابـۀ آنـان رא بـا     אگر خطابه می. אگر شعار بدهند شعارشان رא با شعاری بالاتر بشكن

آیند با دلیل و برهان بـه میـدאن    אگر با دلیل و برهان به میدאن می. אی بهتر پاسخ بگو خطابه

مشیر و سنان به میدאن آمدند با شمشیر و سنان به مقابلۀ آنان بپردאز و در هـر  برو و אگر با ش

אز אین پس حنایشان رא رنگی نیست و در دنیا خـوאر  . حال بر آنان سخت بگیر و خشونت كن

 .و ذلیلند و در آخرت جایگاهشان دوزخ אست و دوزخ بدجایگاهی אست

אند به حق سوگند كه سـخنی كفرآمیـز    هخورند كه چیزی نگفت قسم می ،با سوگند جلاله .٧٤

אند و در گردنۀ تبوכ به سوء قصـدی همـت گماشـتند     كافر شده ،گفتند و بعد אز تسلیم شدن



  

 
 
٢٩٣ 

 

فأََعْقَبَهمُْ نِفاَقاً فـِي قلُـُوبِهمِْ إلِـَى یـَومِْ      ٧٦ لُوאْ بِهِ وَتَولََّوאْ وَّهمُ مُّعرْضُِونَفلَمََّا آتاَهمُ مِّن فَضلِْهِ بخَِ

ألَمَْ یَعلْمَُوאْ أَنَّ אللّهَ یَعلْمَُ سرَِّهمُْ ونَجَـْوאَهمُْ   ٧٧یلَْقَونَْهُ بمِاَ أَخلَْفُوאْ אللّهَ ماَ وَعَدوُهُ وبَمِاَ كاَنُوאْ یكَْذبُِونَ 

ذیِنَ لاَ       ٧٨للّهَ علاََّمُ אلْغُیُوبِ وَأَنَّ א دَقاَتِ وאَلَّـ אلَّذیِنَ یلَمْزِوُنَ אلمْطَُّوِّعِینَ مـِنَ אلمْـُؤمِْنِینَ فـِي אلصَّـ

אسـْتَغْفرِْ لَهـُمْ أوَْ لاَ    ٧٩ یجَِدوُنَ إِلاَّ جُهْدهَمُْ فَیَسخْرَوُنَ مِنْهمُْ سخَرَِ אللّهُ مِنْهمُْ ولََهمُْ عَذאَبٌ ألَـِیمٌ 

سـُولِهِ  فرِْ لَهمُْ إِن تَسْتَغْفرِْ لَهمُْ سَبْعِینَ مرََّةً فلََن یَغْفرَِ אللّهُ لَهمُْ ذلَكَِ بأِنََّهمُْ كَفـَروُאْ باِللّـهِ ورََ  تَسْتَغْ

                                                                                                                     
آنان بر خدא و رسول خدא نقد و אیرאدی نگرفته بودند و بـرאی سوءقصدشـان   . كه موفق نشدند

خـدא אز مـازאد سـهام     אی ندאرند جز آن كه خدאوند رحمان אز مازאد رحمت خود و رسـول  بهانه

با وجـود אیـن   . نیازشان كرد صد شتر صدشتر אز غنایم جنگ حنین به آنان بخشید و بی ،خود

אگر توبه نمایند و به رאه آیند به سود آنها אست و אگر رو برتابند خدאوندشان با عذאب دردناكی 

د كه عذאب خدא رא در دنیا و آخرت عذאب خوאهد كرد و آنان در پهنۀ زمین مولا و یاوری ندאرن

 .אز آنان بگردאند

אگـر خدאونـد رحمـان אز مـازאد     «: אند كه با خدא عهد كردنـد  و برخی אز אینان كسانی بوده .٧٥

كنیم  رحمتش و خزאنۀ پنهانش به ما رحمتی و نعمتی عطا نماید به یقین در رאه אو تصدقّ می

 .»شویم و אز صالحان می

خزאنۀ نعمت عطایی به آنان مرحمـت كـرد אز אدאی   و چون خدאوندشان אز مازאد رحمت و  .٧٦

 .אعتنا به رאه ناصالح خود رفتند بی به خدא پشت كردند و. زكات و صدقات آن دریغ كردند

هایشان אفكند كـه تـا روز ملاقـات بـا خـدא       אز آن پس خدאوندشان موجی אز نفاق در دل .٧٧

אی رא كه با خدא  چون وعده ،ندبدرقۀ رאهشان باشد و توشۀ آن رאه ناصالحی كه در پیش گرفت

 .مدعی אیمان و صلاح گشتند ،سر אندאختند و با دروغ و تزویر كرده بودند پشت

شـنود و   دאند و نجوאی نهانشان رא می אند كه خدאوند جهان رאز درونشان رא می آیا ندאنسته .٧٨

 .آگاه אست های زر و سیمشان אند كه خدאوند جهان بر هر غیب و نهانی אز گنجینه ندאنسته

گیرنـد كـه אینـان بـرאی تظـاهر و       و آن منافقانی كه بر مخلصان אهل طاعت خرده مـی  .٧٩

كننـد و بـر آن مؤمنـان     אند و نقدینـۀ خـود رא دאوطلبانـه تصـدق مـی      خودنمایی پیشقدم شده

گیرند كه خدא אز یـك مـن    سرمایه كه جز به אندאزۀ אندכ توאنشان تصدق نكردند خرده می بی

كنند خدאونـد بـه روز    نیاز אست و بدین صورت آنان رא مسخره و אستهزאء می بی خرمای אینان

 .قیامت אین منافقان رא به אستهزאء خوאهد گرفت و برאی آنان عذאب دردناكی مهیا אست



  

 
 
٢٩٤ 

 

ن فرَِحَ אلمْخُلََّفُـونَ بمَِقْعـَدهِمِْ خـِلاَفَ رسَـُولِ אللّـهِ وكَرَهِـُوאْ أَ       ٨٠وאَللّهُ لاَ یَهْديِ אلْقَومَْ אلْفاَسِقِینَ 

وْ   یجُاَهِدوُאْ بأِمَْوאَلِهمِْ وَأنَفُسِهمِْ فِي سَبِیلِ אللّهِ وَقاَلُوאْ لاَ تَنفرِوُאْ فِي אلحْرَِّ قُلْ ناَرُ جَهَنَّمَ أشََ دُّ حـَرא لَّـ

رَّجَعكََ אللّهُ إلَِى  فإَِن ٨٢ فلَْیَضحْكَُوאْ قلَِیلاً ولَْیَبكُْوאْ كَثِیرאً جزَאَء بمِاَ كاَنُوאْ یكَْسِبُونَ ٨١كاَنُوא یَفْقَهُونَ 

كمُْ رضَِیتمُ طآَئِفَةٍ مِّنْهمُْ فاَسْتأَْذنَُوכَ للِخْرُوُجِ فَقُل لَّن تخَرُْجُوאْ مَعِيَ أبََدאً ولََن تُقاَتلُِوאْ مَعِيَ عَدوُא إنَِّ

نْهمُ مَّاتَ أبََدאً وَلاَ تَقمُْ علََىَ قَبرْهِِ وَلاَ تُصَلِّ علََى أَحَدٍ مِّ ٨٣باِلْقُعوُدِ أوََّلَ مرََّةٍ فاَقْعُدوُאْ معََ אلخْاَلِفِینَ 

وَلاَ تُعجِْبكَْ أمَْوאَلُهمُْ وَأوَْلاَدهُمُْ إنَِّماَ یرُیِدُ אللّـهُ   ٨٤ إنَِّهمُْ كَفرَوُאْ باِللّهِ ورَسَُولِهِ ومَاَتُوאْ وهَمُْ فاَسِقُونَ

وإَِذَآ أنُزلِـَتْ سُـورةٌَ أَنْ آمِنـُوאْ باِللّـهِ      ٨٥وهَمُْ كَـافرِوُنَ  أَن یُعَذِّبَهمُ بِهاَ فِي אلدُّنْیاَ وَتزَهْقََ أنَفُسُهمُْ 

                                                 
אگر هفتاد نوبت  .حرجی بر تو نیست. برאی آنان طلب مغفرت كن و یا طلب مغفرت نكن .٨٠

آمـرزش خـدא رא بـه دنبـال      ،ن كه هفتاد نوبت طلب مغفرتبرאی آنان مغفرت بخوאهی ـ با آ 

אین خشم و نفـرت אز  . دهد هرگز دאرد ـ باز هم خدאوند رحمان אینان رא مورد مغفرت قرאر نمی 

آن رو אست كه אینان به خدא و رسول خدא كافر شدند و رאه فسق و تجاوز در پیش گرفتنـد و  

 خدאوند جهان مردم فاسق رא هدאیت نخوאهد كرد

متخلفین אز بسیج عمومی شادمان بودند كه بعد אز رفتن رسول خدא به سـوی تبـوכ در    .٨١

بـه   ،אند و ناشاد بودند كه در رאه خدא با مال و جان خود جهاد كنند های رאحت خود مانده خانه

تر  سوزאن ،بگو آتش دوزخ אز گرمای زمین .در אین گرمای كشنده بسیج نكنید: سایرین گفتند

 .فهمیدند אست كاش می

אینان باید كمتر بخندند و بیشتر به حال زאر خود بگریند كه عذאب سختی در پیش دאرند  .٨٢

 .خریدند به سزאی گناهانی كه به جان می

אگر بعد אز مرאجعت אز تبوכ خدאوندت با جمعی אز אین منافقان موאجـه سـازد كـه אجـازه      .٨٣

هـا شـركت    ا هرگز با من در جنـگ شم: های جنگی شركت نمایند بگو بخوאهند در مأموریت

شـما در אولـین بسـیج    . با دشـمنی نبـرد نخوאهیـد نمـود     ،نخوאهید كرد و هرگز با حضور من

هـا بنشـینید كـه دیگـر چنـین       אینك هم در خانـه  .عمومی با رضایت خاطر به خانه نشستید

 .شرאفت و אفتخاری نصیب شما نخوאهد گشت

بمیرد نماز مخـوאن كـه لزومـاً بـرאیش آمـرزش      موقعی كه  ،بر هیچ یك אز אین منافقان .٨٤

 بخوאهی، هرگز و، و بر گور אو مایست كه بر אو ترحم آوری كه אینان بـه خـدא و رسـول خـدא    

 .كافر شدند و در حال فسق و نافرمانی جان سپردند

مبادא אموאل فرאوאن و فرزندאن بسیارشان تو رא به شـگفتی و تعجـب وא بدאردكـه چگونـه      .٨٥



  

 
 
٢٩٥ 

 

عَ אلْقاَعـِدیِنَ    رضَـُوאْ بـِأَن    ٨٦وَجاَهِدوُאْ معََ رسَُولِهِ אسْتأَْذنَكََ أوُلُْوאْ אلطَّوْلِ مِنْهمُْ وَقاَلُوאْ ذرَنْاَ نكَُن مَّـ

ذیِنَ آمَنـُوאْ مَعَـهُ       ٨٧فَهمُْ لاَ یَفْقَهُونَ  یكَُونُوאْ معََ אلخَْوאَلفِِ وطَُبعَِ علََى قلُوُبِهمِْ لكَـِنِ אلرَّسـُولُ وאَلَّـ

أَ أَعـَدَّ אللّـهُ لَهـُمْ     ٨٨جاَهَدوُאْ بأِمَْوאَلِهمِْ وَأنَفُسِهمِْ وَأوُلَْئكَِ لَهمُُ אلخَْیرْאَتُ وَأوُلَْئكَِ همُُ אلمُْفلْحُِـونَ  

وَجـَاء אلمُْعـَذِّروُنَ مـِنَ     ٨٩ینَ فِیهَـا ذلَـِكَ אلْفـَوزُْ אلْعظَـِیمُ     جَنَّاتٍ تجَرْيِ مِن تحَْتِهاَ אلأنَْهاَرُ خاَلِدِ

 ٩٠ألَـِیمٌ  אلأَعرْאَبِ لِیُؤْذَنَ لَهمُْ وَقَعَدَ אلَّذیِنَ كَذبَُوאْ אللّهَ ورَسَُولَهُ سَیُصِیبُ אلَّذیِنَ كَفرَوُאْ مِنْهمُْ عَذאَبٌ 

ذیِنَ كَفـَروُאْ   وَجاَء אلمُْعَذِّروُنَ مِنَ אلأَعرْאَبِ لِیُؤْذَنَ لَ همُْ وَقَعَدَ אلَّذیِنَ كَذبَُوאْ אللّهَ ورَسَُولَهُ سَیُصِیبُ אلَّـ

وאْ    ٩١مِنْهمُْ عَذאَبٌ ألَِیمٌ  وَلاَ علََى אلَّذیِنَ إِذאَ ماَ أَتَوכَْ لِتحَمْلَِهمُْ قلُتَْ لاَ أَجِدُ ماَ أَحمْلِكُمُْ علََیْـهِ تَولََّـ

                                                                                                                     
خوאهـد آنـان رא    جز אین نیست كه خدא می .خوאهد ن دربارۀ آنان خیر و عزت میخدאوند رحما

در زندگی دنیا با گرفتاری مال و منال و مشكلات فرزندאن و אحفاد به محنت אندאزد و رאحتی 

 .رא אز آنان سلب كند تا جانشان در حالی אز قالب برآید كه عاصی و كافر باشند

بـه خـدא אیمـان    ! אی مـردم  : قرآن نازل شود و بفرماید  و چون فرאزی אز كتاب آسمانی .٨٦

آنان كه صاحب دولتند و فرمان جهاد رא  ،بیاورید و در ركاب رسول خدא جهاد كنید אز منافقان

אجازه بدهید با دیگرאن كـه تـوאن   : گویند یابند تقاضای مرخصی دאرند و می به خود متوجه می

 .تجهیز و حركت ندאرند در خانه بمانیم

אینان محكوم به كفرنـد و  . رضا دאرند كه با پیرאن و علیلان و مردم ناتوאن در خانه بمانند .٨٧

 .یابند بعد אز אین دیگر معنای אیمان رא در نمی .هایشان مهر نهاده شد بدین جهت بر دل

אند بـا مـال و جـان خـود جهـاد       كه با رسول خدא אیمان آورده אما رسول خدא و آن كسانی .٨٨

 .ها رستگارند های بهتر برאیشان مهیا אست و همان ینهایند كه نعمتא. كنند می

 .ماده دאرد كه אز زیر درختانش نهرها روאن אسـت آهایی  خدאوند رحمان برאی آنان بوستان .٨٩

رستگاری بزرگ همین אست كه אز عذאب دوزخ برهند . ها خوאهند ماند جاودאنه در آن بوستان

 .های بهشتی دست یابند و به نعمت

אند تا آنان هم אز بسیج عمومی معاف گردند  جمعی با عذر و بهانه آمده ،و אز אعرאب بادیه .٩٠

رخصت در بادیـه   و جمعی دیگر كه در אدعای אیمان به خدא و رسول خدא دروغ گفته بودند بی

 .به زودی كافرאنشان رא عذאب دردناكی فرא خوאهد گرفت. جا نشستند و تخلف كردند

باكی نیست كه در ركاب رسول خدא حاضر نشوند و نه بر بیمارאن و نه  ،اتوאنبر مؤمنان ن .٩١

אی تهیه نمایند بعد אز آن  كه توאن جسمی دאرند אما توאن مالی ندאرند كه زאد و توشه بر كسانی

אندیشان حرجی نیست و نـه حـق    بر نیك .كه برאی خدא و رسول خدא خیرخوאهی كرده باشند



  

 
 
٢٩٦ 

 

ذیِنَ یَسـْتأَْذنُِونكََ    ٩٢معِْ حزَنَاً أَلاَّ یجَِدوُאْ ماَ یُنفِقُونَ وَّأَعْیُنُهمُْ تَفِیضُ مِنَ אلدَّ إنَِّماَ אلسَّبِیلُ علََى אلَّـ

یَعْتـَذرِوُنَ   ٩٣وهَمُْ أَغْنِیاَء رضَُوאْ بأَِن یكَوُنُوאْ معََ אلخَْوאَلفِِ وطََبعََ אللّهُ علََى قلُُوبِهمِْ فَهمُْ لاَ یَعلْمَُونَ 

عْتمُْ إلَِیْهمِْ قُل لاَّ تَعْتَذرِوُאْ لَن نُّؤمِْنَ لكَمُْ قَدْ نَبَّأنَاَ אللّهُ مـِنْ أَخْبَـاركِمُْ وسَـَیرَىَ אللّـهُ     إلَِیكْمُْ إِذאَ رَجَ

 سـَیحَلِْفُونَ  ٩٤عمَلَكَمُْ ورَسَُولُهُ ثمَُّ ترَُدُّونَ إلَِى عاَلمِِ אلْغَیبِْ وאَلشَّهاَدةَِ فَیُنَبِّئكُمُ بمِاَ كُنتمُْ تَعمْلَُـونَ  

هَنَّمُ جزَאَء بمِاَ باِللّهِ لكَمُْ إِذאَ אنقلََبْتمُْ إلَِیْهمِْ لِتُعرْضُِوאْ عَنْهمُْ فأََعرْضُِوאْ عَنْهمُْ إنَِّهمُْ رِجْسٌ ومَأَوْאَهمُْ جَ

یرَضَْى عـَنِ אلْقـَومِْ   یحَلِْفُونَ لكَمُْ لِترَضَْوאْْ عَنْهمُْ فإَِن ترَضَْوאْْ عَنْهمُْ فإَِنَّ אللّهَ لاَ  ٩٥كاَنُوאْ یكَْسِبُونَ 

אلأَعرْאَبُ أشََدُّ كُفرْאً ونَِفاَقاً وَأَجْدرَُ أَلاَّ یَعلْمَُوאْ حُدوُدَ ماَ أنَزَلَ אللّهُ علَـَى رسَـُولِهِ وאَللّـهُ     ٩٦אلْفاَسِقِینَ 

                                                                                                                     
 . אی مهربان אست خدאوند رحمان آمرزنده. دندאعترאضی كه چرא قصور كر

سوאری ندאرند و چون بـه نـزد تـو     یكه زאد و توشۀ سفر دאرند ولی مركوب و نه بر كسانی .٩٢

یابم كـه شـما رא بـر     من مركوبی ندאرم و نمی: آیند كه آنان رא بر مركوب سوאر كنی و بگویی

ك حسرت אز چشم آنـان روאن אسـت   گردند در حالی كه אش آن سوאر كنم، אز حضور تو باز می

 .مركوبی تهیه نمایند ،یابند تا برאی سفر אی نمی אز אین غم كه نقدینه

حق אعترאض و عتاب بر آن كسانی אست كه تقاضای مرخصی دאرند با آن كـه تـوאنگر و    .٩٣

رضا دאرند كه با زنان و علـیلان אز حضـور در جهـاد و پیكـار تخلـف كننـد אینـان        . نیازند بی

 .دאنند هایشان مهر زد كه אینك چیزی نمی به كفرند و خدאوند بر دل محكوم

ترאشـند كـه مـا معـذور      هـا مـی   و چون אز אین سفر بازگردید و با آنان عتاب نمایید بهانه .٩٤

خدאوند جهان مـا رא אز حـال و روز شـما    . دאریم عذر و بهانه مترאشید كه باور نمی: بگو .بودیم

خدא و رسول خدא شاهد كردאر شما خوאهند بود كه چگونـه אیـن   به زودی  .باخبر ساخته אست

نمایید و אز آن پس شما رא به پیشگاه خدא دאنـای نهـان و آشـكارא بـاز      گناه خود رא جبرאن می

 .گردאنند و آن خدאی دאنا شما رא אز دستاوردتان باخبر و آگاه خوאهد ساخت می

نشـین بـا    از گردید אیـن متخلفـان خانـه   و چون אز بسیج رومیان به خانه و كاشانۀ خود ب .٩٥

كنند كه ما معذور بودیم و شما باید אز عتاب مـا دسـت    سوگند جلاله برאی شما قسم یاد می

شما אز آنان دست بكشید كه رجس و پلیدند و جایگاهشـان دوزخ אسـت بـه سـزאی     . بردאرید

 .خریدند گناهانی كه به جان می

אگـر شـما אز آنـان    . یم تا شما אز آنان خوشنود شـوید א خورند كه ما معذور بوده سوگند می .٩٦

رאضی و خوشنود بگردید باید بدאنید كه אینان فاسقند و خدאوند جهان אز مردم فاسق خوشـنود  

  .نخوאهد گشت



  

 
 
٢٩٧ 

 

 ـ   ٩٧علَِیمٌ حكَِیمٌ  دَّوאَئرَِ علَـَیْهمِْ دَآئـِرةَُ   ومَِنَ אلأَعرْאَبِ مَن یَتَّخِذُ ماَ یُنفقُِ مَغرْمَاً ویََتـَربََّصُ بكِـُمُ אل

ومَِنَ אلأَعرْאَبِ مَن یُؤمِْنُ باِللّهِ وאَلْیَومِْ אلآخرِِ ویََتَّخِذُ ماَ یُنفـِقُ قرُبَُـاتٍ    ٩٨אلسَّوْءِ وאَللّهُ سمَِیعٌ علَِیمٌ 

 ٩٩رَحمَْتِهِ إِنَّ אللّهَ غَفُـورٌ رَّحـِیمٌ    عِندَ אللّهِ وصَلََوאَتِ אلرَّسُولِ أَلا إنَِّهاَ قرُبَْةٌ لَّهمُْ سَیُدْخلُِهمُُ אللّهُ فِي

رضَـُوאْ  وאَلسَّابِقُونَ אلأوََّلُونَ مِنَ אلمُْهاَجرِیِنَ وאَلأنَصاَرِ وאَلَّذیِنَ אتَّبَعوُهمُ بإِِحْساَنٍ رَّضِيَ אللّهُ عَنْهمُْ وَ

نْ   ١٠٠ا أبَـَدאً ذلَـِكَ אلْفـَوزُْ אلْعظَـِیمُ     عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهمُْ جَنَّاتٍ تجَرْيِ تحَْتَهاَ אلأنَْهاَرُ خاَلِدیِنَ فِیهَ ومَمَِّـ

مُهـُمْ  حَولْكَمُ مِّنَ אلأَعرْאَبِ مُناَفِقُونَ ومَِنْ أهَْلِ אلمَْدیِنَةِ مرََدوُאْ علََى אلنِّفاَقِ لاَ تَعلْمَُهـُمْ نحَـْنُ نَعلَْ  

                                                 
تر אز آنند كه مـرز אحكـام אلهـی رא     برجاترند و جاهل مردمان بادیه در كفر و نفاق خود پا .٩٧

. وند جهان حساب آنان رא אز حسـاب شهرنشـینان جـدא كـرد    אز אین رو خدא. بدرستی بشناسند

 .خدאوند جهان دאنا و كاردאن אست

كنند به حساب تـاوאن و غرאمـت    مالی رא كه در رאه خدא אنفاق می ،برخی אز مردمان بادیه .٩٨

אی بر سـر شـما    برند كه אز گردش زمانه كی حادثه شماری אنتظار می گذאرند و لذא با لحظه می

ها رא بر سرشان فرود  چرخ زمانه بدترین حادثه. تا אز אدאی אین تاوאن و غرאمت برهندفرود آید 

شما با آنان نرمی كنید و درشتی آنان رא تحمل كنید كه خدאوند . خردند آورد كه تا אین حد بی

  .رحمان شنوא و دאنا אست

رא كـه در رאه خـدא   آورد و مالی  برخی به خدא و روز وאپسین אیمان می ،و אز مردمان بادیه .٩٩

אی كه دعـای رسـول    دאند و بهترین وسیله پردאزد مایۀ تقرب و منزلت در پیشگاه אلهی می می

بدאنید و بدאنند كه אنفاق آنان وאقعاً مایۀ قـرب و   .خدא رא در پی دאرد دعایی كه مستجاب אست

رحمـت خـود   به زودی خدאوند رحمان آنـان رא در   .نزدیكی به پیشگاه خدאوندشان خوאهد بود

 ..אی مهربان אست خدאوند رحمان آمرزنده. بخشد دهد و گناهانشان رא می جای می

و پیشتازאن دست אول كه ندאی אین بسیج عمومی رא در مرحلۀ אول لبیك گفتنـد خـوאه    .١٠٠

אز مهاجرین مكه و אطرאف بادیه و خوאه אز אنصـار مدینـه بـا آن مهـاجرאن و אنصـاری كـه در       

אندیشی رאه پیشتازאن دسـت אول رא   یج عمومی رא لبیك گفتند و با نیكمرאحل بعدی ندאی بس

دنبال كردند و بسیج شدند خدאوند رحمان אز همۀ آنان خوشنود אسـت و آنـان نیـز אز خـدאی     

هایی مهیا دאرد كه אز زیر درختانش نهرها روאن אست  خدאوند برאیشان بوستان. خود خوشنودند

رستگاری بزرگ همین אست كه אز دوزخ برهنـد و  . ند همیشهمان ها می جاودאنه در آن بوستان

 .های بهشتی دست یابند به نعمت



  

 
 
٢٩٨ 

 

روُنَ אعْترََفُوאْ بِذنُُوبِهمِْ خلَطَُوאْ عمَلَاً صَـالحِاً  وَآخَ ١٠١سَنُعَذِّبُهمُ مَّرَّتَیْنِ ثمَُّ یرَُدُّونَ إلَِى عَذאَبٍ عظَِیمٍ 

خُذْ مِنْ أمَْوאَلِهمِْ صَدَقَةً تطَُهِّرهُمُْ  ١٠٢وَآخرََ سَیِّئاً عَسَى אللّهُ أَن یَتُوبَ علََیْهمِْ إِنَّ אللّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ 

ألَمَْ یَعلْمَُوאْ أَنَّ אللّهَ هـُوَ   ١٠٣همُْ وאَللّهُ سمَِیعٌ علَِیمٌ وَتزُكَِّیهمِ بِهاَ وصََلِّ علََیْهمِْ إِنَّ صلاََتكََ سكََنٌ لَّ

وَقُلِ אعمْلَُوאْ فَسَیرَىَ אللّهُ  ١٠٤یَقْبَلُ אلتَّوبَْةَ عَنْ عِباَدهِِ ویَأَْخُذُ אلصَّدَقاَتِ وَأَنَّ אللّهَ هُوَ אلتَّوَّאبُ אلرَّحِیمُ 

 ١٠٥رَدُّونَ إلَِى عاَلمِِ אلْغَیبِْ وאَلشَّهاَدةَِ فَیُنَبِّئكُمُ بمِاَ كُنتمُْ تَعمْلَُـونَ  عمَلَكَمُْ ورَسَُولُهُ وאَلمُْؤمِْنُونَ وسََتُ

ذیِنَ אتَّخـَذوُאْ    ١٠٦وَآخرَوُنَ مرُْجَوْنَ لأِمَرِْ אللّهِ إمَِّا یُعَذِّبُهمُْ وإَمَِّا یَتُوبُ علََیْهمِْ وאَللّهُ علَِیمٌ حكَِیمٌ  وאَلَّـ

א وَتَفرْیِقاً بَیْنَ אلمُْؤمِْنِینَ وإَرِصْاَدאً لِّمَنْ حاَرَبَ אللّهَ ورَسَُولَهُ مِن قَبْلُ ولَـَیحَلِْفَنَّ  مَسجِْدאً ضرِאَرאً وكَُفرًْ

لاَ تَقمُْ فِیهِ أبََدאً لَّمَسجِْدٌ أسُِّسَ علََى אلتَّقْوىَ  ١٠٧ إِنْ أرََدنْاَ إِلاَّ אلحُْسْنَى وאَللّهُ یَشْهَدُ إنَِّهمُْ لكَاَذبُِونَ

                                                 
אیمانند و אز אهل مدینـه جمعـی بـر אثـر      بی ونشین منافق  در אطرאف مدینه جمعی بادیه .١٠١

در آیندۀ . شناسیم ما آنان رא می. شناسی تو آنان رא نمی. אند نفاق به سركشی و طغیان پردאخته

كنیم و بعد אز آن به سـوی دوزخ عـذאب    ان رא دو نوبت به عذאب و محنت دچار مینزدیك آن

 .بزرگ אلهی رאنده خوאهند شد

آنان عمل نیك و شایسته رא با عمل ناشایسته و . جمعی دگر به گناه خود אعترאف دאرند .١٠٢

بخشاید و אند אمید آن هست كه خدאوند رحمان در אثر توبه و אعترאفشان بر آنان ب بد درآمیخته

 . אی مهربان אست خدאوند رحمان آمرزنده. با آنان آشتی كند

وسیله آنـان   ند صدقۀ آنان رא بپذیر تا بدیندאگر אینان صدقۀ אموאل خود رא به خدمت آور .١٠٣

رא پاכ سازی و אز آلودگی برهانی و هنگام دریافت آن صلوאت خود رא بر آنان نثـار كـن كـه    

خدאونـد  . دאننـد  ورد אز آن رو كه دعای تو رא مستجاب میآ یصلوאتت برאی آنان آرאمش دل م

 .شنود و به حال آنان آگاه אست رحمان دعای تو رא می

شود و صـدقات آنـان رא    توبۀ بندگان خود رא شخصاً پذیرא می ،אند كه خدאوند آیا ندאنسته .١٠٤

 .پذیری مهربان אست אند كه خدא توبه آیا ندאنسته. دאرد شخصاً دریافت می

بـه زودی خـدא و   . در كار نیك بكوشید تا رضای خـدא رא حاصـل نماییـد   : به אینان بگو .١٠٥

رسول خدא با مؤمنان شاهد كردאر شما خوאهند بود و אز آن پس شما رא به سـوی خـدא دאنـای    

 .گردאنند و خدی دאنا شما رא به دستاوردتان باخبر و آگاه خوאهد ساخت نهان و آشكارא باز می

فرماید و یا با آنـان   تكلیفند تا فرمان خدא صادر شود، یا آنان رא عذאب میجمعی دگر بلا .١٠٦

 .كند و خدא به حال بندگان خود دאنا و در برنامۀ آزمون كاردאن אست آشتی می

مسـجدی بـرאی خـود אتخـاذ كردنـد تـا        ،و آن دسته אز منافقان كه در كنار مسجد قبا .١٠٧



  

 
 
٢٩٩ 

 

أَفمََنْ  ١٠٨أوََّلِ یَومٍْ أَحقَُّ أَن تَقوُمَ فِیهِ فِیهِ رِجاَلٌ یحُِبُّونَ أَن یَتطََهَّروُאْ وאَللّهُ یحُبُِّ אلمْطَُّهِّریِنَ مِنْ 

هَـارَ  أسََّسَ بُنْیاَنَهُ علََى تَقْوىَ مِنَ אللّهِ ورَضِْوאَنٍ خَیرٌْ أمَ مَّنْ أسََّسَ بُنْیاَنَهُ علََىَ شَفاَ جرُُفٍ هَـارٍ فاَنْ 

لاَ یزَאَلُ بُنْیاَنُهمُُ אلَّذيِ بَنَوאْْ ریِبَةً فِي قلُـُوبِهمِْ   ١٠٩بِهِ فِي ناَرِ جَهَنَّمَ وאَللّهُ لاَ یَهْديِ אلْقَومَْ אلظَّالمِِینَ 

مْ وَأمَْوאَلَهمُ بأَِنَّ إِنَّ אللّهَ אشْترَىَ مِنَ אلمُْؤمِْنِینَ أنَفُسَهُ ١١٠إِلاَّ أَن تَقطََّعَ قلُوُبُهمُْ وאَللّهُ علَِیمٌ حكَِیمٌ 

ورْאَةِ وאَلإنِ      جِیـلِ  لَهمُُ אلجَنَّةَ یُقاَتلُِونَ فِي سَبِیلِ אللّهِ فَیَقْتلُُونَ ویَُقْتلَُونَ وَعـْدאً علََیْـهِ حَقـا فـِي אلتَّـ

بِهِ وَذلَكَِ هُوَ אلْفـَوزُْ אلْعظَـِیمُ    وאَلْقرُْآنِ ومََنْ أوَْفَى بِعَهْدهِِ مِنَ אللّهِ فاَسْتَبْشرِوُאْ بِبَیْعكِمُُ אلَّذيِ باَیَعْتمُ
اهُونَ     ١١١ אلتَّائِبُونَ אلْعاَبِدوُنَ אلحْاَمِدوُنَ אلسَّائحُِونَ אلرَّאكِعُونَ אلسَّاجِدونَ אلآمـِروُنَ بِـالمَْعرْوُفِ وאَلنَّـ

                                                                                                                     
كنند و میان مؤمنان تفرقـه و جـدאیی بیندאزنـد    حرمت قبا رא بشكنند و پایگاه كفری تأسیس 

ضمناً در كمین و فرصت بنشینند تا رهبر مرتدّشان كه אز پیش با خدא و رسول خـدא بـر سـر    

با אعلام אین آیات و . جنگ و ستیز آمده بود با كمك رومیان אز رאه برسد و بر مسلمین بتازند

خورند كه مـا   كنند و قسم می رא אنكار می با אفشای אین אسرאر به یقین منافقان نیات پلید خود

ما رאه علیلان و پیرאن و درماندگان قوم خـود رא نزدیـك   . אیم بهترین كار ممكن رא אنجام دאده

ولـی  . אیم تا در مسجد محل نماز بخوאننـد و אز حضـور در نمازجماعـت محـروم نماننـد      كرده

 .گویند دهد كه אینان دروغ می خدאوند جهان شهادت می

. אند تا مسجد آنان رא تشریف دهی و یك نوبـت در آن نمـاز بخـوאنی    و رא دعوت كردهت .١٠٨

شك مسجد قبا كـه אز אولـین روز هجـرت بـر אسـاس تقـوא        بی. مسجد مایست نهرگز در آ

در . تر אز مسجد آنها אسـت كـه در آن بـه نمـاز خوאنـدن بایسـتی       تأسیس شده אست شایسته

دאرنـد و خدאونـد    وند كه طهارت و پاكی رא دوست میش مسجد قبا مردאن با אیمانی حاضر می

 .دאرد رحمان هر كه رא خوאهان پاكی و طهارت باشد دوست می

آیا آن كسی كه بنای مذهب خود رא بر אساس تقوא و رضای خدא بنیان نهاده بهتر אست  .١٠٩

ه رفتی معلق و پـادرهوא بنیـان كـرده باشـد ك ـ     یا آن كسی كه بنای مذهب خود رא بر لبۀ آب

كارنـد و خدאونـد    אیـن منافقـان سـیه   . رفت فرو ریزد و بنای אو رא در دوزخ سرنگون سـازد  آب

 .كارאن رא رهبری نخوאهد كرد جهان سیه

پـرورد مگـر آن كـه     آمیـز آنـان شـك و تردیـد رא در دل آنـان مـی       هماره بنای نفـاق  .١١٠

 .ن خود كاردאن אستها دאنا و در آزمو خدאوند جهان به رאز دل. پاره شود هایشان پاره دل

به یقین خدאوند جهان אز مؤمنان جان و مالشان رא خریدאر אست كه در برאبر آن بهشـت   .١١١

بكشند و كشـته شـوند نـه بـه آن      ،به אین صورت كه در رאه خدא پیكار كنند ،رא دریافت كنند



  

 
 
٣٠٠ 

 

بِيِّ وאَلَّذیِنَ آمَنُوאْ أَن یَسْتَغْفرِوُאْ ماَ كاَنَ للِنَّ ١١٢عَنِ אلمُْنكرَِ وאَلحْاَفظُِونَ لحُِدوُدِ אللّهِ وبََشِّرِ אلمُْؤمِْنِینَ 

ومََـا كَـانَ    ١١٣للِمُْشرْكِِینَ ولََوْ كاَنُوאْ أوُلِْي قرُبَْى مِن بَعْدِ ماَ تَبَیَّنَ لَهمُْ أنََّهـُمْ أصَْـحاَبُ אلجْحَـِیمِ    

مَّا تَبَیَّنَ لَهُ أنََّهُ عَدوٌُّ للِّهِ تَبرََّأَ مِنْهُ إِنَّ إبِـْرאَهِیمَ  אسْتِغْفاَرُ إبِرْאَهِیمَ لأِبَِیهِ إِلاَّ عَن مَّوْعِدةٍَ وَعَدهَاَ إیَِّاهُ فلََ

ومَاَ كاَنَ אللّهُ لِیُضِلَّ قَومْاً بَعْدَ إِذْ هَدאَهمُْ حَتَّى یُبَیِّنَ لَهمُ مَّا یَتَّقُونَ إِنَّ אللّـهَ بكِـُلِّ    ١١٤ لأوَّאهٌ حلَِیمٌ

كُ אلسَّماَوאَتِ وאَلأرَضِْ یحُْیِي ویَمُِیتُ ومَاَ لكَمُ مِّن دوُنِ אللّـهِ مـِن   إِنَّ אللّهَ لَهُ ملُْ ١١٥ شَيْءٍ علَِیمٌ

                                                                                                                     
و אین وعده بر خـدא حـتم אسـت بـا درسـتی       .ناظر پیكار باشند ،صورت كه در حاشیۀ نبردگاه

صدאقت در تورאت موسی و אنجیل عیسی و هم در אین قرآن و كدאم متعهدی بهتر אز خدא بـه  

شادمان باشید به אین مبادلۀ پر سودی كه تعهـد   !تعهد خود وفا خوאهد كرد؟ پس אی مؤمنان

אین אست همان رستگاری بزرگ كه אز آتش دوزخ برهند و به نعیم بهشـتی دسـت   . אید كرده

 .یابند

كنند، با سپاس و سـتایش خدאونـد    با خدא روی آشتی دאرند و خدא رא عبادت می آنان كه .١١٢

نماز رא دو ركن אصلی آن ركوع و  ،تكلیف אنفرאدی خود. زنند نرم و آرאم در رאه زندگی قدم می

دאرند و تكلیف אجتماعی خود رא با دو ركن אساسی آن אمر به معـروف و نهـی אز    سجده بپا می

مؤمنـان   אین אست سیمای آن. رفته مرزهای אلهی رא نگهبانند رند و رویهمب منكر به فرجام می

هـای بهشـتی و بزرگتـرین     آنان رא بشناس و بـه نعمـت  . كه خدא خریدאر مال و جان آنهاست

 .رستگاری زندگی بشارت بده

پیامبر خدא و سایر مؤمنان حق ندאرند كه برאی مردۀ مشركان آمرزش بخوאهنـد گرچـه    .١١٣

خویشانشان باشند بعد אز آن كه برאی مؤمنان روشن شود كه خویشانشان رאهی  ،آن مشركان

 .אند دوزخ شده

אبرאهیم كه برאی پدرش طلب مغفرت كرد فقط به خاطر آن بود كه با قید جزم و قاطع  .١١٤

طلبم و چون برאی אو روشن گشت كـه پـدرش    وعده نهاد كه برאیت אز پروردگارم آمرزش می

אبرאهیم بر حال كـافرאن نـالان   . همان لحظه אز پدرش بیزאری جستدشمن خدאوند אست در 

 .بود و بر خطاكاری آنان بردبار و پرتحمل بود

سنت خدא بر آن نیست كه بعد אز هدאیت مردم جمعی رא در ضلالت و گمرאهی وאگذאرد  .١١٥

رאه تقـوא   ،خودمگر بعد אز آن كه رאه پرهیز و تقوא رא به آنان نموده باشد و آنان با عناد و ستیز 

 .אی دאنا אست رא وאنهاده باشند خدאوند جهان به هر خوאسته



  

 
 
٣٠١ 

 

لَقَد تَّابَ אالله علََى אلنَّبِيِّ وאَلمُْهاَجرِیِنَ وאَلأنَصاَرِ אلَّذیِنَ אتَّبَعُوهُ فِي ساَعَةِ אلْعُسرْةَِ  ١١٦ ولَِيٍّ وَلاَ نَصِیرٍ

وَعلََى אلثَّلاَثـَةِ   ١١٧یقٍ مِّنْهمُْ ثمَُّ تاَبَ علََیْهمِْ إنَِّهُ بِهمِْ رؤَوُفٌ رَّحِیمٌ مِن بَعْدِ ماَ كاَدَ یزَیِغُ قلُُوبُ فرَِ

وאْ أَن     لاَّ אلَّذیِنَ خلُِّفُوאْ حَتَّى إِذאَ ضاَقتَْ علََیْهمُِ אلأرَضُْ بمِاَ رَحُبتَْ وضَاَقتَْ علَـَیْهمِْ أنَفُسـُهمُْ وظََنُّـ

ذیِنَ آمَنـُوאْ    ١١٨ هِ ثمَُّ تاَبَ علََیْهمِْ لِیَتوُبُوאْ إِنَّ אللّهَ هُوَ אلتَّوَّאبُ אلرَّحِیمُملَجْأََ مِنَ אللّهِ إِلاَّ إلَِیْ یاَ أیَُّهاَ אلَّـ

ماَ كاَنَ لأِهَْلِ אلمَْدیِنَةِ ومََنْ حَولَْهمُ مِّنَ אلأَعرْאَبِ أَن یَتخَلََّفـُوאْ   ١١٩אتَّقُوאْ אللّهَ وكَوُنُوאْ معََ אلصَّادِقِینَ 

سُولِ אللّهِ وَلاَ یرَْغَبُوאْ بأِنَفُسِهمِْ عَن نَّفْسِهِ ذلَـِكَ بـِأنََّهمُْ لاَ یُصـِیبُهمُْ ظمَـَأٌ وَلاَ نَصـَبٌ وَلاَ      عَن رَّ

بَ لَهـُم  مخَمَْصَةٌ فِي سَبِیلِ אللّهِ وَلاَ یطََؤوُنَ مَوطِْئاً یَغِیظُ אلكُْفَّارَ وَلاَ یَناَلُونَ مِنْ عَدوٍُّ نَّیلْاً إِلاَّ كُتِ

وَلاَ یُنفِقُونَ نَفَقـَةً صَـغِیرةًَ وَلاَ كَبِیـرةًَ وَلاَ     ١٢٠بِهِ عمََلٌ صاَلحٌِ إِنَّ אللّهَ لاَ یُضِیعُ أَجرَْ אلمْحُْسِنِینَ 

                                                 
گیرد و جـز خدאونـد    بخشد و جان می ها و زمین مال خدאست جان می پادشاهی آسمان .١١٦

  .رحمان كسی مولا و یاور شما نخوאهد بود

ر به یقین خدאوند رحمان بر پیامبر خود رحمـت آورد و بـر مهـاجرאن و אنصـاری كـه د      .١١٧

لحظات سختی و تنگدستی אز پیامبر אو پیروی كردند و رאه تبوכ رא در پیش گرفتند و با آنان 

های جمعی אز آنان در آستانۀ لغزش و كجروی بود و אین تصـور   آشتی كرد بعد אز آن كه دل

هم در شدت گرما و كسری غـذא رאه   كه چرא باید با كمی تجهیزאت و با روحیۀ پرאضطرאب آن

های آنان رא به  כ رא در پیش بگیریم و אز سپاه رومیان אستقبال كنیم؟ خدאوند دلطولانی تبو

شك خدאونـد رحمـان    بی. كرאن خود با آنان آشتی كرد אعتدאل و אستقامت آورد و با رحمت بی

 .به مؤمنان بسیجی با رأفت و مهربان אست

می آنـان رא در  خدאوند با آن سه تن دیگر هم آشتی كرد كه رسول خـدא بـا אجـازۀ رس ـ    .١١٨

و چون با عذر و بهانۀ ناموجه אز بسیج با رسول خدא تخلف كـرده بودنـد   . مدینه برجا گذאشت

مردم با آن سه تن چنان با قهر و نفرت برخورد كردند و خویش و بیگانه אز آنان بریدنـد كـه   

فـزود  عرصۀ زمین با همۀ پهناوری بر آنان تنگ آمد و قالب تن نیز بر جان و روאنشان تنگی 

، بعد אز توبه و אلتجا، خدא بـا آنـان آشـتی    و فكر كردند كه אز خشم خدא باید به خدא پناه ببرند

پذیری مهربان  توبه ،به یقین خدאوند رحمان كرد تا خویشان و بیگانگان با آنان آشتی نمایند؛

 .אست

 .باشید همرאه و با رאستگویان אز خشم خدא بپرهیزید! אی אهل אیمان .١١٩

نشینان אطرאف آن حق ندאرند كه אز حركت با رسول خدא و همرאهـی   مدینه و بادیهאهل  .١٢٠

با אو تخلف نمایند و نه آن كه جان خود رא אز جان رسول خدא عزیزتر بشـمارند و در سـرما و   



  

 
 
٣٠٢ 

 

ومََـا كَـانَ אلمُْؤمِْنُـونَ     ١٢١یَقطَْعُونَ وאَدیِاً إِلاَّ كُتبَِ لَهمُْ لِیجَزْیَِهمُُ אللّهُ أَحْسَنَ مَـا كَـانُوאْ یَعمْلَُـونَ    

مَهمُْ إِذאَ رَجَعـُوאْ  یَنفرِوُאْ كآَفَّةً فلََوْلاَ نَفرََ مِن كُلِّ فرِْقَةٍ مِّنْهمُْ طآَئِفَةٌ لِّیَتَفَقَّهُوאْ فِي אلدِّینِ ولَِیُنذرِوُאْ قَوْلِ

نَ   ١٢٢إلَِیْهمِْ لَعلََّهمُْ یحَْذرَوُنَ  אلكُْفَّـارِ ولَْیجَـِدوُאْ فـِیكمُْ    یاَ أیَُّهاَ אلَّذیِنَ آمَنُوאْ قاَتلُِوאْ אلَّذیِنَ یلَُونكَمُ مِّـ

وإَِذאَ ماَ أنُزلِتَْ سُورةٌَ فمَِنْهمُ مَّن یَقُولُ أیَُّكمُْ زאَدَتْـهُ هـَذهِِ    ١٢٣غلِظَْةً وאَعلْمَُوאْ أَنَّ אللّهَ معََ אلمُْتَّقِینَ 

                                                                                                                     
بجوییـد و    جهاد در رאه خدא تنها به كشتن و بسـتن نیسـت تـا بهانـه    . گرما אو رא تنها بگذאرند

نستیم كه رومیان با آن تجهیـزאت سـنگین جرئـت ندאرنـد در אیـن گرمـای       دא ما می: بگویید

جهاد در رאه خدא آن אست كه هر گونه تلاشـی  . سموم رو به دیار ما بتازند ن بادسوزאن و با אی

شود شما باید پـیش   دشمن آماده میאگر خبر برسد كه  .خنثی نمایند ،رא با تلاشی مناسب آن

אند شما بایـد אز   آنان אز شمال به سوی شما سرאزیر شدهبرسد كه  אز آنان آماده شوید، אگر خبر

אساس شایع شـود تـا    حتی אگر خبری بی ،جنوب به سوی آنان بشتابید و رאه رא بر آنان ببندید

شما رא مرعوب سازند شما باید جلادت كنید و آمادگی و فدאكاری خود رא به همگان نمـایش  

אست كه مؤمنان با بسیج خود در رאه خدא به تشـنگی و   אین فرمان אز آن رو صادر شده. دهید

گذאرند كه مایۀ خشم و غـیظ كـافرאن    شوند و به سرزمینی قدم نمی رنج و خستگی دچار نمی

شوند جز آن كه در برאبـر رنـج و خسـتگی آن یـك      گونه دستبردی نایل نمی گردد و به هیچ

אین حركت جهادی گرچه با . دگرد عمل شایسته و یك جهاد مقدس در پروندۀ آنان ثبت می

אندیشـی אسـت و خدאونـد رحمـان پـادאش مـردم        كشتن و بستن همـرאه نباشـد گـوאه نیـك    

 .ایع نخوאهد گذאشتش رא ضאندی نیك

אی بـالا و پـایین    شـوند و אز هـیچ دره   گونه خرجی در رאه سفر متحمل نمـی  حتی هیچ .١٢١

بهتـرین אعمـال    رحمـان،  خدאونـد  گردد تـا  روند جز آن كه در پروندۀ جهاد آنان ثبت می نمی

 .تری عطا فرماید نیك آنان رא پادאش نیك

نـد و  توאنند در بسیج لشكر شركت نمای אین درست אست كه مؤمنان یكجا و یكسر نمی .١٢٢

אی چند تـن بـا رسـول خـدא همـرאه       بایست كه אز هر عشیره وچ كنند ولی میبا رسول خدא ك

ر دین نایل شوند و אز آیات نازلۀ در سفر بـه موقـع   شوند تا در مدرسۀ سیار قرآن به فقاهت د

باخبر گردند و چون به عشیرۀ خود بازگردند مردم خود رא אز خشم خدא پرهیز دهند باشد كـه  

 .אز نافرمانی خدא برحذر شوند

با آن كافرאنی كه پیرאمون شما و در همسایگی شما هستند پیكار كنیـد  ! אی אهل אیمان .١٢٣

شـما   .جویی شما رא אحسـاس كننـد   همسایگی كنید كه خشونت و ستیزه و باید چنان با آنان



  

 
 
٣٠٣ 

 

رضٌَ       ١٢٤إیِماَناً فأَمََّا אلَّذیِنَ آمَنُوאْ فزَאَدَتْهمُْ إیِماَناً وهَمُْ یَسْتَبْشـِروُنَ   ذیِنَ فـِي قلُـُوبِهمِ مَّـ وَأمََّـا אلَّـ

رَّةً   ١٢٥فزَאَدَتْهمُْ رِجْساً إلَِى رِجْسِهمِْ ومَاَتُوאْ وهَمُْ كاَفرِوُنَ  أوََلاَ یرَوَْنَ أنََّهمُْ یُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عاَمٍ مَّـ

نزلِتَْ سُورةٌَ نَّظرََ بَعْضُهمُْ إلَِى بَعـْضٍ هـَلْ   وإَِذאَ ماَ أُ ١٢٦ أوَْ مرََّتَیْنِ ثمَُّ لاَ یَتُوبُونَ وَلاَ همُْ یَذَّكَّروُنَ

نْ   ١٢٧ یرَאَكمُ مِّنْ أَحَدٍ ثمَُّ אنصرََفُوאْ صرََفَ אللّهُ قلُوُبَهمُ بأِنََّهمُْ قَومٌْ لاَّ یَفْقَهُون لَقَدْ جاَءكمُْ رسَُولٌ مِّـ

فإَِن تَولََّوאْْ فَقُلْ حَسـْبِيَ   ١٢٨نِینَ رؤَوُفٌ رَّحِیمٌ أنَفُسكِمُْ عزَیِزٌ علََیْهِ ماَ عَنِتُّمْ حرَیِصٌ علََیكْمُ باِلمُْؤمِْ

  ١٢٩אللّهُ لا إلَِهَ إِلاَّ هُوَ علََیْهِ تَوكََّلتُْ وهَُوَ رَبُّ אلْعرَشِْ אلْعظَِیمِ 
 

                                                                                                                     
  .باید אز نافرمانی بپرهیزید و بدאنید كه خدאوند رحمان با پرهیزكارאن همرאه אست

אیـن سـورۀ قـرآن بـر     : گوینـد  אی نازل شود برخی אز منافقان به طنز می و هرگاه سوره .١٢٤

كه با نزول هر فرאزی אز فرאزهای قرآن مردم  یك אز شما אفزود؟ وאقعاً چنین אست אیمان كدאم

אند با نزول یك سوره و یك فـرאز   كه אیمان آورده شوند، אما آن كسانی به دو دسته تقسیم می

 .شوند گردد و هرچه بیشتر شادمان می قرآن بر אیمانشان אفزوده می

پلیدی كفـر   پرده אز هایشان بیماری كفر و نفاق אست یك و אما آن مهاجرאنی كه در دل .١٢٥

 .אیمانی خوאهند مرد شود و با حال كفر و بی های پیشین آنان אفزوده می و نفاق بر پلیدی

شناسیم و بعد אز آن كه دو نوبت عذאبشـان كـردیم بـه دوزخ     آیا نگفتیم كه آنان رא می .١٢٦

 شـوند؟ بـا   بار و دوبار با آزمون אلهی رسوא مـی  نگرند كه در هر سال یك فرستیم و یا نمی می

 پذیرند؟ وجود אین، عزم توبه ندאرند و پند نمی

آیا كسی אز مؤمنان مرאقب مـا  : پرسند نگرند و می אی نازل شود به هم می و چون سوره .١٢٧

كشـند و بـه    هست؟ و אگر كسی رא مرאقب خود نبینند آرאم و آهسته خـود رא بـه كنـاری مـی    

رو كـه   قـرآن بازگردאنـد אز آن   هـای آنـان رא אز درכ   خدאونـد دل . گردند های خود بازمی خانه

 .אدرאكند مردمی بی

به سوی شما آمده אست كـه  مردم، مردم ـ كه رسولی אز خود شما   به حق سوگند ـ אی  .١٢٨

 عذאبحریص و مشتاق אست كه شما אیمان بیاورید و אز  .رنج و محنت شما بر אو ناگوאر אست

 .رسولی كه بر مؤمنان دلسوز و مهربان אست. خدא وאرهید

تنها خدאوند رحمـان مـرא   : پس אگر مردم אز پیام تو روگردאن شوند نگرאن مباش و بگو  .١٢٩

 .אم و אو پروردگار عرش بزرگ אست من بر אو توكل كرده .كه جز אو خدאیی نیست ،بس



  

 
 
٣٠٤ 

 

  يونس 
  بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ

رَجُلٍ مِنْهمُْ أَنْ أنَْذرِِ אلنَّاسَ وَ   باً أَنْ أوَْحَینا إلِىأكَانَ للِنَّاسِ عجََ ١یمِ ابِ אلحْكَِاتُ אلكِْتَאلر تلِكَْ آیَ

إِنَّ ربََّكـُمُ   ٢احرٌِ مُبینٌ ذא لَسَبَشِّرِ אلَّذینَ آمَنُوא أَنَّ لَهمُْ قَدمََ صِدقٍْ عِنْدَ ربَِّهمِْ قالَ אلكْافرِوُنَ إِنَّ هَ

ةِ أیََّامٍ ثمَُّ אسْتَوىَ علََى אلْعرَشِْ یـُدبَِّرُ אلأمَـْرَ مَـا مـِن     אللّهُ אلَّذيِ خلَقََ אلسَّماَوאَتِ وאَلأرَضَْ فِي سِتَّ

إلَِیْهِ مرَْجِعكُمُْ جمَِیعاً وَعـْدَ אللّـهِ    ٣شَفِیعٍ إِلاَّ مِن بَعْدِ إِذنِْهِ ذلَكِمُُ אللّهُ ربَُّكمُْ فاَعْبُدوُهُ أَفلاََ تَذكََّروُنَ 

یدهُُ لِیجَزْيَِ אلَّذیِنَ آمَنُوאْ وَعمَلُِوאْ אلصَّالحِاَتِ باِلْقِسْطِ وאَلَّذیِنَ كَفرَوُאْ لَهـُمْ  حَقا إنَِّهُ یَبْدَأُ אلخْلَقَْ ثمَُّ یُعِ

هُوَ אلَّذيِ جَعَلَ אلشَّمْسَ ضـِیاَء وאَلْقمَـَرَ نُـورאً     ٤شرَאَبٌ مِّنْ حمَِیمٍ وَعَذאَبٌ ألَِیمٌ بمِاَ كاَنُوאْ یكَْفرُوُنَ 

لمَُوאْ عَدَدَ אلسِّنِینَ وאَلحِْساَبَ ماَ خلَقََ אللّهُ ذلَكَِ إِلاَّ باِلحْقَِّ یُفَصِّلُ אلآیَـاتِ لِقـَومٍْ   وَقَدَّرهَُ مَناَزِلَ لِتَعْ

ماَوאَتِ وאَلأرَضِْ لآیَـاتٍ لِّقـَومٍْ       ٥یَعلْمَُونَ  إِنَّ فِي אخْتلاَِفِ אللَّیْلِ وאَلنَّهاَرِ ومَاَ خلَقََ אللّـهُ فـِي אلسَّـ

                                                 
  .אینها آیات قرآن كاردאن אست: ر. ل .א. ١

حـی كـردیم كـه    مایۀ شگفتی شده אست كه به سوی مردی אز خودشان و ،آیا برאی مردم .٢

مردمان رא אز روز قیامت بترسان و آنان كه אیمان بیاورند بشارت ده كه به پاس אیمانشان نزد 

אهل אیمان به . אند شود كه گامی رאستین در رאه رضای אو بردאشته پروردگارشان چنین ثبت می

ای جـادو  אین مرد جادوگری אست كه آشكارא אدع: آیات قرآن אیمان آوردند ولی كافرאن گفتند

 .دאرد

ها و زمین رא ظـرف شـش    به یقین پروردگار شما همان خدאیی אست كه آسمان! אی مردم .٣

هـا   روز آفرید و سپس بر عرش אقتدאر خود قرאر گرفت و به رتق و فتق كارها و مطالعۀ فرمان 

אو همـان  . كس در كارها با אو همكاری و شفاعت ندאرد مگر بعـد אز رخصـت אو   هیچ. پردאخت

אوند شما אست كه پروردگار شما אست پس همو رא بپرستید و پروردگاری جز همان خدאی خد

  .گیرید آیا پند نمی. ها و زمین برאی خود نترאشید آسمان

 .אین وعدۀ خدאست كه بر حـق אسـت   .همگان به سوی אو خوאهد بود ،بازگشت شما مردم .٤

دوباره  ،نهد و بعد אز אنقرאض جهان به یقین همان پروردگار شما אست كه آفرینش رא آغاز می

گردאند تا هركه رא אیمان آورده باشد و عملی نیك و شایان بجـا آورده باشـد    آفرینش رא بازمی

אنـد آب دאغ جوشـان بـرאی     كه كـافر شـده   אما آن كسانی. به عدل و אنصاف خود پادאش دهد

 .אند فر شدهرو كه به آیات خدא كا نوشیدنشان مهیا אست با عذאبی دردناכ אز آن

אو אست كه خورشید رא مشعل زندگی ساخت و ماه رא پرتوی אز شعاع آن و چهرۀ ماه رא در  .٥



  

 
 
٣٠٥ 

 

ذیِنَ هـُمْ عـَنْ آیاَتِنَـا     إَنَّ אلَّ ٦ یَتَّقُونَ ذیِنَ لاَ یرَْجُونَ لِقاَءناَ ورَضَُوאْ باِلحَْیاةِ אلدُّنْیاَ وאَطمْأَنَُّوאْ بِهاَ وאَلَّـ

إِنَّ אلَّذیِنَ آمَنُوאْ وَعمَلُِوאْ אلصَّـالحِاَتِ یَهـْدیِهمِْ    ٨أوُلَْئكَِ مأَوْאَهمُُ אلنُّارُ بمِاَ كاَنُوאْ یكَْسِبُونَ  ٧غاَفلُِونَ 

دَعـْوאَهمُْ فِیهَـا سـُبحْاَنكََ אللَّهـُمَّ      ٩ربَُّهمُْ بإِیِماَنِهمِْ تجَرْيِ مِن تحَْتِهمُِ אلأنَْهاَرُ فِي جَنَّاتِ אلنَّعِیمِ 

اسِ    ١٠وَتحَِیَّتُهمُْ فِیهاَ سلاَمٌَ وَآخرُِ دَعْوאَهمُْ أَنِ אلحْمَْدُ للِّهِ رَبِّ אلْعاَلمَِینَ رَّ  ولََوْ یُعجَِّلُ אللّـهُ للِنَّـ אلشَّـ

 ١١هُـونَ  אسْتِعجْاَلَهمُ باِلخَْیرِْ لَقُضِيَ إلَِیْهمِْ أَجلَُهمُْ فَنَذرَُ אلَّذیِنَ لاَ یرَْجُونَ لِقاَءناَ فِي طُغْیَـانِهمِْ یَعمَْ 

                                                                                                                     
 ،خدאونـد . ها و محاسـبات مشـاغل خـود رא بدאنیـد     جایگاه هر شب אو אندאزه كرد تا شمار سال

خدאوند آیات كتـاب خـود رא در   . خورشید و ماه رא جز به درستی و برאی كاری درست نیافرید

  .دאنند كند برאی آن مردمی كه می های مختلف אرאئه می فصل

هـا و   به یقین در فرאرسیدن شب אز پی روز و فرא رسیدن روز אز پـی شـب و در آن پدیـده    .٦

هـایی אز درسـتی    ها و زمین آفرید برאی مردم باتقوא نشـانه  ها كه خدא در میان آسمان خوאسته

 . آفرینش برپا אست

ز قیامت رא منكرند و ملاقات با ما رא אمید ندאرند و به زندگی دنیا دل كه رو شك كسانی بی .٧

كه אز آیات كتاب مـا در   אند با آن كسانی אند و آرאمش خود رא در زندگی دنیا جسته خوش كرده

  .برند خبری به سر می بی

قیامـت   ورزند و به روز אند و אز هیچ گناهی אبا نمی همانان هستند كه אز رאه تقوא خارج شده .٨

 .ندیدخر رو كه هر گناهی رא به جان می جایگاه آنان دوزخ אست אز آن

پروردگارشان با همان ، آورند آورند و كارهای شایسته بجا می كه אیمان می به یقین كسانی .٩

شوند كه אز زیر آنان  نور אیمانشان رهبری خوאهد كرد و در آخرت به بهشت پرنعمتی وאرد می

 .نهرها روאن אست

و درودی بر زبـان دאرنـد بـا مـردم كـه      » سبحانكَ אللهمّ«دعایی بر لب دאرند با خدא كه  .١٠

 .»אلحمدالله رب אلعالمین«: و آخرین دعایشان אین אست » سلام بر شما«

אیم؟ אینـان   شود با آن كه پیام رسالت رא منكر شده چرא در عذאب ما شتاب نمی: گویند می .١١

. شـتابند  ورزند كه گویا به سوی نعمت جاودאن مـی  تاب میچنان ش ،در فرא آمدن عذאب אلهی

رسد و پرونـدۀ אعمالشـان    عمر آنان به پایان می ،אگر خدאی جهان در عذאب آنان شتاب ورزد

رא كه   אز אین رو كسانی .آن كه تكلیف بهشت و دوزخ آنان قطعی شده باشد شود بی بسته می

تا در سركشی خود سرگردאن بمانند و پروندۀ خـود  كنیم  אمید دیدאر ما رא در دل ندאرند رها می

 .رא كامل نمایند



  

 
 
٣٠٦ 

 

مْ یـَدْعُناَ    وإَِذאَ مَسَّ אلإنِساَنَ אلضُّرُّ دَعاَناَ لجَِنبِهِ أوَْ قاَعِدאً أوَْ قآَئمِاً فلَمََّا كَشَفْناَ عَنْهُ ضرَُّهُ مرََّ كأََن لَّـ

ولََقَدْ أهَلْكَْناَ אلْقرُوُنَ مـِن قـَبلْكِمُْ لمََّـا     ١٢إلَِى ضرٍُّ مَّسَّهُ كَذلَكَِ زیُِّنَ للِمُْسرِْفِینَ ماَ كاَنُوאْ یَعمْلَُونَ 

 ـ    ثـُمَّ   ١٣زيِ אلْقـَومَْ אلمْجُـْرمِِینَ   ظلَمَُوאْ وَجاَءتْهمُْ رسُلُُهمُ باِلْبَیِّناَتِ ومَاَ كَـانُوאْ لِیُؤمِْنـُوאْ كـَذلَكَِ نجَْ

وإَِذאَ تُتلَْى علََیْهمِْ آیاَتُنَـا بَیِّنَـاتٍ    ١٤جَعلَْناَكمُْ خلاَئَفَِ فِي אلأرَضِْ مِن بَعْدهِمِ لِنَنظرَُ كَیفَْ تَعمْلَُونَ 

ماَ یكَُونُ لِي أَنْ أبَُدِّلَـهُ مـِن تلِْقـَاء    قاَلَ אلَّذیِنَ لاَ یرَْجُونَ لِقاَءناَ אئتِْ بِقرُْآنٍ غَیرِْ هَذאَ أوَْ بَدِّلْهُ قُلْ 

وْ شـَاء     ١٥نَفْسِي إِنْ أَتَّبعُِ إِلاَّ ماَ یوُحَى إلَِيَّ إنِِّي أَخاَفُ إِنْ عَصَیتُْ ربَِّي عَذאَبَ یَومٍْ عظَِیمٍ  قـُل لَّـ

                                                 
خوאند  و چون آدمی رא رنج و سختی فرא گیرد در هر حالی كه باشد ما رא به فریادرسی می .١٢

خوאه به پهلو خوאبیده یا نشسته و یا אیستاده و چـون درخوאسـت אو رא אجابـت كنـیم و رنـج و      

رود كه گویا به رنجی مبتلا نبوده و ما رא  عتنا به رאه خود میא سختی رא אز אو بردאریم چنان بی

برאی אهل אسرאف هم دستاورد ناصوאبشان بـدین صـورت مـزین     .به فریادرسی نخوאنده אست

 .شناسند شده אست كه در زندگی مرز و حدی نمی

كـاری نمودنـد بـه دسـت فنـا و       های پیش אز شما رא كه سـیه  به حق سوگند كه ما ملت .١٣

دی سپردیم، رسولانشان با دلایلی روشنگر برאی دعوتشان آمدند ولی آنان حاضر نبودنـد  نابو

مـا همـۀ تبهكـارאن رא بـدین صـورت سـزא       . كه אیمان بیاورند و אز تبهكـاری دسـت بكشـند   

 .دهیم می

سپس شما رא بعد אز فنا و نابودی آنان در سرزمینشان جایگزین كـردیم تـا بنگـریم كـه      .١٤

  .خوאهد بود دستاورد شما چسان

و چون آیات آسمانی ما بر آنان تلاوت شود و درستی رسالت رא روشن سـازد آنـان كـه     .١٥

آیـاتی كـه تـلاوت شـود     : گوینـد  پذیرند و ملاقات با ما رא אمید ندאرند مـی  روز قیامت رא نمی

توאند درستی و صحت خود رא به אثبات برساند، یا قرآن دیگری بیاور كه معجـزۀ   خودش نمی

قرآن باشد و صحت آن رא אثبات كند و یا معجزۀ خود رא عوض كن و معجـز دیگـری אز   אین 

رسـد كـه معجـزۀ     مرא نمی: در پاسخ آنان بگو. قبیل אژدها و ید بیضا برאی صحت قرآن بیاور

من فقط پیامگزאرم و جز آنچه رא بـه مـن وحـی و    . خود رא تبدیل كنم و معجزی دیگر بیاورم

אم كه آیات قرآن رא تلاوت كنم و همان آیات  من فرمان یافته. ایمنم אشارت شود پیروی نمی

אگر من فرمان خدא رא عصیان كـنم و אز تـلاوت قـرآن אبِـا ورزم אز     . رא گوאه رسالت خود بدאنم

  .عذאب روز بزرگ قیامت بر خود خائف و بیمناكم



  

 
 
٣٠٧ 

 

فمَـَنْ أظَلْـَمُ    ١٦א مِّن قَبلِْهِ أَفلاََ تَعْقلُِونَ אللّهُ ماَ تلََوْتُهُ علََیكْمُْ وَلاَ أَدرْאَكمُ بِهِ فَقَدْ لَبِثتُْ فِیكمُْ عمُرًُ

ویََعْبُدوُنَ مِن دوُنِ אللّهِ مَـا   ١٧ممَِّنِ אفْترَىَ علََى אللّهِ كَذبِاً أوَْ كَذَّبَ بآِیاَتِهِ إنَِّهُ لاَ یُفلْحُِ אلمْجُرْمُِونَ 

عِندَ אللّهِ قـُلْ أَتُنَبِّئُـونَ אللّـهَ بمَِـا لاَ یَعلْـَمُ فـِي        لاَ یَضرُُّهمُْ وَلاَ یَنفَعُهمُْ ویََقُولُونَ هَؤُلاء شُفَعاَؤنُاَ

ةً وאَحـِدةًَ       ١٨ אلسَّماَوאَتِ وَلاَ فِي אلأرَضِْ سُبحْاَنَهُ وَتَعاَلَى عمََّا یُشرْكُِونَ اسُ إِلاَّ أمَُّـ ومََـا كَـانَ אلنَّـ

ویََقُولُـونَ لـَوْلاَ أنُـزِلَ     ١٩نَهمُْ فِیماَ فِیهِ یخَْتلَِفُونَ فاَخْتلََفُوאْ ولََوْلاَ كلَمَِةٌ سَبَقتَْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَیْ

اسَ    ٢٠علََیْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إنَِّماَ אلْغَیبُْ للِّهِ فاَنْتظَرِوُאْ إنِِّي مَعكَمُ مِّنَ אلمُْنتظَـِریِنَ   وإَِذאَ أَذَقْنَـا אلنَّـ

                                                 
الت مـن  ه بود كه معجز قرآن مخفی بماند و معجز دیگری بر صحت رسאگر خدא خوאست .١٦

. سـاختم  كردم و نه شما رא אز وجود آن بـاخبر مـی   אرאئه گردد من قرآن رא بر شما تلاوت نمی

كلام خدא אست كه هـم مـتن    ،אین قرآن. ساختم بلكه آن رא برאی خودم و خاندאنم ذخیره می

كنیـد كـه    אگر شما تصـور مـی  . هم دلیل אست و هم مدلول ،رسالت אست و هم سند رسالت

عمر در میان شما بـه   אم من كه پیش אز نزول قرآن یك ست كه خود بهم بافتهقرآن كلامی א

אم آیـا אندیشـۀ    אی بر زبان دאشته אم و نه אز مقولۀ رسالت كلمه אم و چنین بیانی ندאشته سر برده

 بندید؟ خود رא بكار نمی

یب كنـد؟  كارتر باشد אز كسی كه بر خدא אفترא ببندد و یا آیات خدא رא تكـذ  كیست كه سیه .١٧

 .جرم אست و مجرمان روی رستگاری ندאرند ،كاری در آیات خدא سیه

رسانند  فزאیند و نه سودی می پرستند كه نه رنجی می خدאیانی رא می ،غیر אز خدאی جهان .١٨

مایند و ما به خاطر جلب شفاعت و  عها به درگاه خدא شفی گویند كه אین بت و با وجود אین می

ها و زمـین   خدאوند جهان در آسمان: بگو. אیم و پرستش آنان پردאختههمكاری آنان به عبادت 

آیا شما خبر دאریـد و بـه خـدא خبـر      .هیچ موجودی رא سرאغ ندאرد كه شفیع و شریك אو باشد

خدאونـد   ،های سنگی و אروאح عالیۀ آسمانی چنـدتن شـریك و شـفیع دאرد    دهید كه אز بت می

 .אستجهان אز هر شریك و شفیعی وאلا و مبرא 

سخن بودند و خدאوند رحمان كه دین و شریعت  یك ،مردم همگان بر روش كفر و شرכ .١٩

پروردگارت به مردمان مهلت «אگر سابقه אین سخن نبود كه  .رא نازل كرد رאه אختلاف گرفتند

كرد و  دאوری می ،میان مردم در مسائل אختلافی» دאد و كیفر عاصیان رא به روز آخرت وאنهاد

 .دאد ان رא میسزאی مشرك

بایست אز سوی پروردگارش معجزی بر אو نازل شود تا אنتظار אیمان دאشـته   می: گویند می .٢٠

אیـد در אختیـار    אی كه شما خوאهان شده آن معجزه: بگو. باشد و ما به رسالت אو אیمان بیاوریم



  

 
 
٣٠٨ 

 

همُ مَّكرٌْ فِي آیاَتِناَ قُلِ אللّهُ أسَرَْعُ مكَرْאً إِنَّ رسُـُلَناَ یكَْتُبُـونَ مَـا    رَحمَْةً مِّن بَعْدِ ضرََّאء مَسَّتْهمُْ إِذאَ لَ

هُوَ אلَّذيِ یُسَیِّركُمُْ فِي אلْبرَِّ وאَلْبحَرِْ حَتَّى إِذאَ كُنتمُْ فـِي אلْفلُـْكِ وَجـَریَْنَ بِهـِم بـِریِحٍ       ٢١تمَكْرُوُنَ 

وאْ أنََّهـُمْ أُحـِیطَ بِهـِمْ      طَیِّبَةٍ وَفرَِحُوאْ بِهاَ جاَءتْهاَ ریِحٌ عاَصفٌِ وَجاَءهمُُ אلمَْوْجُ مِن كُلِّ مكَاَنٍ وظََنُّـ

فلَمََّا أنَجاَهمُْ إِذאَ همُْ  ٢٢دَعَوאُْ אللّهَ مخُلِْصِینَ لَهُ אلدِّینَ لَئِنْ أنَجَیْتَناَ مِنْ هَذهِِ لَنكَوُنَنَّ مِنَ אلشَّاكرِیِنَ

لحْقَِّ یاَ أیَُّهاَ אلنَّاسُ إنَِّماَ بَغْیكُمُْ علََى أنَفُسكِمُ مَّتاَعَ אلحَْیاَةِ אلدُّنْیاَ ثمَُّ إلَِیناَ یَبْغُونَ فِي אلأرَضِْ بِغَیرِْ א

ماَء فـَاخْتلََطَ    ٢٣ مرَْجِعكُمُْ فَنُنَبِّئكُمُ بمِاَ كُنتمُْ تَعمْلَُونَ إنَِّماَ مَثَلُ אلحَْیاَةِ אلدُّنْیاَ كمَاَء أنَزلَْناَهُ مِنَ אلسَّـ

أهَلُْهَـا  هِ نَباَتُ אلأرَضِْ ممَِّا یأَكُْلُ אلنَّاسُ وאَلأنَْعاَمُ حَتَّىَ إِذאَ أَخَذَتِ אلأرَضُْ زُخرُْفَهاَ وאَزَّیَّنتَْ وظََنَّ بِ

مْ تَغـْنَ بِـالأَ     مْسِ كـَذلَكَِ  أنََّهمُْ قاَدرِوُنَ علََیْهآَ أَتاَهاَ أمَرْنُاَ لَیلْاً أوَْ نَهاَرאً فجََعلَْناَهاَ حَصِیدאً كـَأَن لَّـ

                                                                                                                     
אسـت   عالم غیب فقـط در قلمـرو אو  . باید با دست אلهی אز عالم غیب آشكار گردد .من نیست

شما به אنتظار آن معجز بنشینید كه من هم با شما به . سازد אی ظاهر می كه אگر بخوאهد شمه

 .אنتظار آن هستم

سـرگرم دعـا    ،سـتیز و جـدل   אگر ما مردم رא به رنج و سختی مبـتلا سـازیم در عـوضِ    .٢١

 ـ  ،شوند و چون بعد אز رنج و سختی می ه و شیرینی رحمت رא به آنان بچشانیم ناگهان بـا حیل

خدאوند جهان در مكر و حیله אز شما چابكتر אست زیرא : بگو. كنند تزویر آیات ما رא تكذیب می

 .دهند كنند و گزאرش می فرستادگان ما مكر و حیلۀ شما رא ثبت می

سازد تا آن روز و هنگام كه در قایق  אو אست كه هماره شما رא در خشكی و دریا روאن می .٢٢

ی ملایم مردم رא بر پشت خود روאن سازد و قایق سوאرאن شاد و خرم باشید و قایق در אثر باد

شوند بادی تند دررسد و موج دریا אز هر جانب به سوی آنان بتازد و پندאرنـد كـه در گردאبـی    

خدא رא با فریـاد و   ،توجه به خدאیان پوشالی و با אخلاص در دین אند بی سهمگین محصور شده

خدאئیت سوگند كه אگـر مـا رא אز אیـن گـردאب هایـل برهـانی        به! فغان بخوאنند كه بار خدאیا

 .شك אز شاكرאن و سپاسگزאرאن خوאهیم شد بی

سوאرאن رא نجات بخشد و پا بـه سـاحل بگذאرنـد ناگهـان بـا       و چون خدאوند رحمان قایق .٢٣

אی مردمان جز אین نیست كه خودخوאهی شـما و  . خیزند نادرستی به خودخوאهی پیشین برمی

شما با خودخـوאهی و אنحصـارطلبی توشـۀ    . هایتان به زیان شما تمام خوאهد شد بیאنحصارطل

كنید ولی در فرجام كار بازگشت شما به سوی ما خوאهد بـود و شـما رא אز    دنیا رא تحصیل می

 .ماحَصَل دستاوردتان باخبر خوאهیم ساخت



  

 
 
٣٠٩ 

 

لامَِ ویََهـْديِ مـَن یَشـَاءُ إلِـَى صـِرאَطٍ        ٢٤نُفَصِّلُ אلآیاَتِ لِقَومٍْ یَتَفكََّروُنَ وאَللّهُ یَدْعُو إلَِى دאَرِ אلسَّـ

ةٌ أوُلَْئـِكَ أَ    ٢٥ مُّسْتَقِیمٍ صْـحاَبُ  لِّلَّذیِنَ أَحْسَنُوאْ אلحُْسْنَى وزَیِاَدةٌَ وَلاَ یرَهْقَُ وُجوُهَهمُْ قَتـَرٌ وَلاَ ذلَِّـ

نَ   ٢٦אلجَْنَّةِ همُْ فِیهاَ خاَلِدوُنَ  وאَلَّذیِنَ كَسَبُوאْ אلسَّیِّئاَتِ جزَאَء سَیِّئَةٍ بمِِثلِْهاَ وَترَهَْقُهمُْ ذلَِّةٌ مَّا لَهمُ مِّـ

بُ אلنَّـارِ هـُمْ فِیهَـا    אللّهِ مِنْ عاَصمٍِ كأَنََّماَ أُغْشِیتَْ وُجوُهُهمُْ قطَِعاً مِّنَ אللَّیْلِ مظُلْمِاً أوُلَْئكَِ أصَحْاَ

مْ ویََومَْ نحَْشرُهُمُْ جمَِیعاً ثمَُّ نَقُولُ للَِّذیِنَ أشَرْكَُوאْ مكَاَنكَمُْ أنَتمُْ وشَرُكَآَؤكُمُْ فزَیََّلْناَ بَیْنَهُ ٢٧خاَلِدوُنَ 

ا وبََیْنكَمُْ إِن كُنَّا عَنْ عِبـَادَتكِمُْ  فكََفَى باِللّهِ شَهِیدאً بَیْنَنَ ٢٨وَقاَلَ شرُكَآَؤهُمُ مَّا كُنتمُْ إیَِّاناَ تَعْبُدوُنَ 

                                                 
אست كـه مـا אز    حكایت زندگی دنیا كه شما در אنحصارجویی آن شتابانید حكایت بارאنی .٢٤

אی فرو ریزیم و گیاه زمین با آب بارאن درهم آمیزد و رشد كند كـه خـورאכ    آسمان در منطقه

آدمیان و چارپایان باشد تا آن هنگام كه سطح زمین جامۀ رنگین بر تن كند و زینت و رونق 

 ـ    ا بگیرد و صاحبان زمین پندאرند كه بر تصاحب آن توאنایند، فرمان مـا در تـاریكی شـب و ی

روشنایی روز سر برسد و حاصل كشتزאر و بوستان رא در كام خود فرو بكشد و زمین رא صـاف  

ما آیات  .و درو شده برجا گذאرد كه گویا گیاهی نروییده و تا دیروزش سبز و خرم نبوده אست

هـای متفـاوت    های مختلف و אز زאویه خود رא بدین صورت برאی אندیشمندאن متفكر در فصل

 .ییمنما אرאئه می

كند و هر كه رא  خدא با آیات خود مردم رא به سوی بهشت خانۀ صفا و سلامت دعوت می .٢٥

 .بخوאهد به رאه رאست رهبری خوאهد كرد

هـا   אندیشی كردند و بهترین دستاوردها رא אرאئه نمودند بهترین پـادאش  كه نیك آن كسانی .٢٦

گـرد غـم و غبـار ذلـّت      ،چهرۀ آنـان دאرند بر  אی אضافه بر پادאش خود دریافت می رא با جایزه

 .آنان صاحب بهشتند و جاودאنه در آن خوאهند ماند. نخوאهد نشست

یـك بـدی در پرونـدۀ     ،ها رא به جان خریدند به سـزאی یـك بـدی    كه بدی و آن كسانی .٢٧

هیچ . رفته غبار ذلت و خوאری بر چهرۀ آنان خوאهد نشست هم كنیم و روی אعمالشان ثبت می

كاری چنان سیمایشـان   در אثر سیه. شود كه بتوאند آنان رא אز كیفر خدא پناه دهد كس پیدא نمی

. אنـد  های شب ظلمانی رא چون پرده بر صورت خـود كشـیده   سیاه و تاریك אست كه گویا پاره

 .אینان صاحبان دوزخند و در آن جاودאنه خوאهند ماند

رא به سـوی بهشـت روאنـه     روز كه همگان رא در صحرאی محشر گرد آوریم و مؤمنان آن .٢٨

بعد אز آن میـان آنـان بـا    . شما و خدאیانتان بر جای خود بمانید: گوییم سازیم به مشركان می

 .كردید شما كه ما رא پرستش نمی: خدאیانشان فاصله אندאزیم و خدאیانشان بگویند



  

 
 
٣١٠ 

 

هُناَلكَِ تَبلُْو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أسَلَْفتَْ ورَُدُّوאْ إلَِى אللّهِ مَوْلاهَمُُ אلحْقَِّ وضََلَّ عَنْهمُ مَّا كَـانُوאْ   ٢٩لَغاَفلِِینَ 

لكُِ אلسَّمعَْ وאلأبَْصاَرَ ومََن یخُرِْجُ אلحْـَيَّ  قُلْ مَن یرَزُْقكُمُ مِّنَ אلسَّماَءِ وאَلأرَضِْ أمََّن یمَْ ٣٠یَفْترَوُنَ

فَذلَكِمُُ  ٣١مِنَ אلمَْیِّتِ ویَخُرِْجُ אلمَْیَّتَ مِنَ אلحَْيِّ ومََن یُدبَِّرُ אلأمَرَْ فَسَیَقُولُونَ אللّهُ فَقُلْ أَفلاََ تَتَّقُونَ 

كَذلَكَِ حَقَّتْ كلَمِتَُ ربَِّكَ علَـَى   ٣٢لُ فأَنََّى تُصرَْفُونَ אللّهُ ربَُّكمُُ אلحْقَُّ فمَاَذאَ بَعْدَ אلحْقَِّ إِلاَّ אلضَّلاَ

قُلْ هَلْ مِن شرُكَآَئكِمُ مَّن یَبْدَأُ אلخْلَقَْ ثمَُّ یُعِیدهُُ قُلِ אللّهُ یَبـْدَأُ   ٣٣אلَّذیِنَ فَسَقُوאْ أنََّهمُْ لاَ یُؤمِْنُونَ 

هَلْ مِن شرُكَآَئكِمُ مَّن یَهْديِ إلَِى אلحْقَِّ قُلِ אللّهُ یَهـْديِ  قُلْ  ٣٤אلخْلَقَْ ثمَُّ یُعِیدهُُ فأَنََّى تُؤْفكَُونَ 

ن لاَّ یَهـِدِّي إِلاَّ أَن یُهـْدىَ فمََـا لكَـُمْ كَیـْفَ        للِحْقَِّ أَفمََن یَهْديِ إلَِى אلحْقَِّ أَحقَُّ أَن یُتَّبعََ أمََّـ

אلظَّنَّ لاَ یُغْنِي مِنَ אلحْـَقِّ شـَیْئاً إِنَّ אللّـهَ علَـَیمٌ بمَِـا      ومَاَ یَتَّبعُِ أكَْثرَهُمُْ إِلاَّ ظَنا إَنَّ  ٣٥ تحَكْمُُونَ

                                                 
 .خبر بودیم خدא گوאه אست و گوאهی خدא كافی אست كه ما אز پرستش شما بی .٢٩

آزماید كـه چـه سـود و زیـانی دאشـته       جا אست كه هر كس كردאر گذشتۀ خود رא می אین .٣٠

شـوند و   אین روز אست كه مردم به سوی خدאوند مولای رאسـتین خـود بـازگردאن مـی     .אست

 .كنند های عرفانی و فلسفی خود رא گم می بافته

و گـوش  آفریند؟ كیسـت كـه چشـم     كیست كه אز آسمان و زمین روزی شما رא می: بگو .٣١

كشـد؟   شما رא در قبضۀ خود دאرد؟ كیست كه زنده رא אز مـرده و مـرده رא אز زنـده بـرون مـی     

خدאسـت كـه روزی   : گوینـد  هـا مـی   كند ؟ در پاسخ אین پرسش كیست كه جهان رא تدبیر می

پـس  : بگو. آفریندو چشم و گوش ما رא در אختیار خود دאرد و تدبیر جهان رא در دست دאرد می

 و پرهیز ندאرید؟چرא אز خشم א

هرچه باشد باطـل   ،אز حقیقت كه بگذرید .همان پروردگار بر حق شما אست ،אین خدאوند .٣٢

 ند؟نكشا پس مهار شما رא به كدאمین سو می .و نادرست אست

گونه عناد و كجروی אست كه گفتۀ پروردگـارت بـر پیشـانی אیـن فاسـقان نقـش        با אین .٣٣

  .»آورند אین دوزخیان אیمان نمی«گرفت 

از نهد و بعـد אز אنقـرאض و   غآیا در جمع خدאیان شما خدאیی هست كه آفرینش رא آ: بگو .٣٤

كنـد و بعـد אز    خدא אست كـه آفـرینش رא آغـاز مـی    : نابودی دوباره آفرینش رא بازگردאند؟ بگو

 شوند؟ پس مردمان مشرכ به كجا وאژگون می .كند نابودی دوباره آن رא تجدید می

هست كـه مـردم رא بـه سـوی رאسـتی و درسـتی        یخدאی ،خدאیان شماآیا در جمع : بگو .٣٥

آیـا آن  . كنـد  خدאوند אست هستی رא به سوی رאستی و درستی هدאیت مـی : هدאیت كند؟ بگو

كند شایستۀ طاعت אست یا آن خـدאیی كـه    خدאیی كه كائنات رא به سوی درستی رهبری می



  

 
 
٣١١ 

 

ذيِ بـَیْنَ یَدیَْـهِ          ٣٦یَفْعلَُونَ  ومَاَ كاَنَ هَذאَ אلْقرُْآنُ أَن یُفْتـَرىَ مـِن دوُنِ אللّـهِ ولَكَـِن تَصـْدیِقَ אلَّـ

یَقُولُونَ אفْترَאَهُ قُلْ فأَْتُوאْ بِسُورةٍَ مِّثلِْهِ وאَدْعُوאْ  أمَْ ٣٧وَتَفْصِیلَ אلكِْتاَبِ لاَ ریَبَْ فِیهِ مِن رَّبِّ אلْعاَلمَِینَ 

بَلْ كَذَّبُوאْ بمِاَ لمَْ یحُِیطُوאْ بِعلِمِْـهِ ولَمََّـا یـَأْتِهمِْ     ٣٨مَنِ אسْتطََعْتمُ مِّن دوُنِ אللّهِ إِن كُنتمُْ صاَدِقِینَ 

ومَِنهمُ مَّن یُؤمِْنُ بِـهِ   ٣٩انظرُْ كَیفَْ كاَنَ عاَقِبَةُ אلظَّالمِِینَ تأَوْیِلُهُ كَذلَكَِ كَذَّبَ אلَّذیِنَ مِن قَبلِْهمِْ فَ

وإَِن كَذَّبُوכَ فَقُل لِّي عمَلَِي ولَكَـُمْ عمَلَكُـُمْ    ٤٠ ومَِنْهمُ مَّن لاَّ یُؤمِْنُ بِهِ ورَبَُّكَ أَعلْمَُ باِلمُْفْسِدیِنَ

                                                                                                                     
رא چـه شـده אسـت ؟ چگونـه دאوری      برد مگر آنكه رאهش بنمایند؟ شـما  بجایی نمی  خود رאه

 نمایید؟ می

به یقین گمـان و  . كنند فلسفۀ خود رא دنبال نمی ،بیشتر אین مشركان جز با گمان و پندאر .٣٦

بـا   ،طبیعی אست كه مشركان. توאند جای علم و یقین رא بگیرد و حقیقت رא بنمایاند پندאر نمی

 .ن خدאوند جهان به كردאر آنان دאنا אستبه یقی. روند پندאر و گمان به سوی אعمال ناروא می

دون خدא و با دست بشر سـاخته شـود אمـا در آن حـد     ست كه بאین قرآن در آن حدی نی .٣٧

های آسمانی رא كه در برאبر خود دאرد تصدیق و تأیید كند و فرمان خـدא   هست كه سایر كتاب

 .یان سازدهای گوناگون ب ن تردیدی نیست در فصلان رא كه در آپروردگار جهانی

گوینـد كـه    گویند كه قرآن سخن پریان אست كه بر אو אلقاء شده אسـت و یـا مـی    آیا می .٣٨

جـویی   گوییـد و قصـد بهانـه    אگر رאست مـی : خودش قرآن رא بافته و بر خدא بسته אست؟ بگو

توאنیـد بـرאی    ندאرید شما هم یك پاره قرآن بسازید و بیاورید و هر صاحب سخنی رא كه مـی 

های قرآن رא با هم تلفیق  آنكه אز خدא كمك بگیرید و پاره دت دعوت نمایید بیكمك و مساع

 .كنید

بلكـه   ،گویند كه قرآن رא ساختۀ دسـت بشـر بدאننـد    ولی آنان در אیرאد تهمت رאست نمی .٣٩

אنـد و هنـوز بـا     كنند كه چهرۀ آن رא در فكر خود مجسم نكرده آنان روز قیامت رא تكذیب می

كننـد   فی روز قیامت رא تكذیب میبا אند و چون با فلسفه دررو نگشتهم رووאقعیت فردאی آن ه

אساس تعلیمات خود رא بر پایۀ وعـد و وعیـد    ،ناچارند كه قرآن رא هم تكذیب نمایند كه قرآن

كردنـد بـه خـاطر     های پیشین هم كه رسالت אنبیا رא تكذیب مـی  אمت. قیامت برپا كرده אست

بـافی منطـق אنبیـا رא سـیاه       دאنستند و بـا فلسـفه   ل قبول نمیهمین بود كه روز قیامت رא قاب

  .كارאن به كجا אنجامیده אست كردند و تو بنگر كه فرجام سیه می

آورند تا  آورند و برخی אیمان نمی با وجود אین برخی אز همین مشركین به قرآن אیمان می .٤٠

  .ن دאناتر אسترאه فساد و تباهی رא دنبال كنند و پروردگارت به حال فسادگرא
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ومَِنْهمُ مَّن یَسـْتمَِعُونَ إلَِیـْكَ أَفأَنَـتَ تُسـْمعُِ      ٤١ مَّا تَعمْلَُونَأنَتمُْ برَیِئُونَ ممَِّا أَعمَْلُ وَأنَاَْ برَيِءٌ مِّ

ومَِنهمُ مَّن یَنظرُُ إلَِیكَْ أَفأَنَتَ تَهْديِ אلْعمُْيَ ولََوْ كاَنُوאْ لاَ یُبْصـِروُنَ   ٤٢ אلصُّمَّ ولََوْ كاَنُوאْ لاَ یَعْقلُِونَ
مْ      ٤٤ولَكَِنَّ אلنَّاسَ أنَفُسَهمُْ یظَلْمُِـونَ  إِنَّ אللّهَ لاَ یظَلْمُِ אلنَّاسَ شَیْئاً  ٤٣ ویَـَومَْ یحَْشـُرهُمُْ كـَأَن لَّـ

 ٤٥كاَنُوאْ مُهْتَدیِنَ یلَْبَثُوאْ إِلاَّ ساَعَةً مِّنَ אلنَّهاَرِ یَتَعاَرَفُونَ بَیْنَهمُْ قَدْ خَسرَِ אلَّذیِنَ كَذَّبُوאْ بلِِقاَء אللّهِ ومَاَ 

 ٤٦ لَّذيِ نَعِدهُمُْ أوَْ نَتَوَفَّیَنَّكَ فإَلَِیْناَ مرَْجِعُهمُْ ثمَُّ אللّهُ شَهِیدٌ علَـَى مَـا یَفْعلَُـونَ   وإَمَِّا نرُیَِنَّكَ بَعضَْ א

ویََقُولُونَ مَتَى هَذאَ  ٤٧ ولَكُِلِّ أمَُّةٍ رَّسُولٌ فإَِذאَ جاَء رسَُولُهمُْ قُضِيَ بَیْنَهمُ باِلْقِسْطِ وهَمُْ لاَ یظُلْمَُونَ

                                                 
دستاورد مـن אز آن مـن باشـد و    : אینك همۀ آنان تو رא تكذیب كردند به آنان بگو אگر و .٤١

 .نیز אز كردאر شما بیزאرممن و  یدشما אز كردאر من بیزאر. دستاورد شما אز آن شما باد

سپارند ولی گـوش دل رא بـه نـوאی شـیطان      برخی به سویت گوش می אز אین مشركان .٤٢

توאنی نوאی قرآن رא با گوش كرאن آشـنا سـازی    آیا تو می. شنوند ند كه نوאی تو رא نمیא سپرده

 گرچه אهل אندیشه نباشند؟

هـای شـیطان    دوزند ولی چشم دل رא به نقشـه  אز אین مشركان برخی به سویت نظر می .٤٣

بصـیرت   توאنی مردم نابینا رא رهبری كنـی گرچـه אهـل    آیا تو می. بینند אند و تو رא نمی دوخته

 نباشند؟ 

به یقین خدאوند رحمان كسـی  . אند אینان جان خود رא با كردאر پلید خود به سیاهی كشیده .٤٤

 .كشند كند ولی مردم خودشان جان خود رא به سیاهی می رא سیاه نمی

آن روز كه خدאیشان در عرصۀ قیامت گرد آورد چنان אسـت كـه گویـا در عـالم بعـد אز       .٤٥

آن روز كسـانی كـه   . شوند אند كه אز حال هم جویا می توقف نكردهمرگ جز ساعتی درنگ و 

אند و با ورشكستگی در  אند در بازאر אیمان سرمایۀ خدא رא אز كف دאده دیدאر خدא رא تكذیب كرده

  .אند زندگی دنیا رאه به جایی نبرده

نـیم و  אگـر در عذאبشـان تعجیـل ك   . אیم ما אین مشركان رא به عذאب دنیا نیز تهدید كرده .٤٦

عذאب موعود آنان رא در حال زندگی و حیاتت به אجرא بگذאریم و یا عذאبشان رא تأخیر بیندאزیم 

شـوند و بـه فرجـام     و جان تو رא به پیشگاه خود فرא بخوאنیم در هرحال אز چنگ ما خارج نمی

  .אینك خدאوند جهان بر كردאر آنان ناظر و گوאه אست بازگشت آنان به سوی ما אست و هم

بر آنان تمام باشد و چون روز قیامت شود تا حجت خدא  برאی هر אمتی رسولی مبعوث می .٤٧

رسول خدא در محاكمۀ אمتش حاضر شود با عدאلت و אنصاف میان אو با אمتش دאوری خوאهـد  

 .شد و אمت אو رא سیاه نخوאهند نمود
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قُل لاَّ أمَلْكُِ لِنَفْسِي ضرَא وَلاَ نَفْعاً إِلاَّ ماَ شاَء אللّهُ لكُِلِّ أمَُّةٍ أَجَلٌ إِذאَ  ٤٨نتمُْ صاَدِقِینَ אلْوَعْدُ إِن كُ

 قُلْ أرََأیَْتمُْ إِنْ أَتاَكمُْ عَذאَبُـهُ بَیاَتًـا أوَْ نَهَـارאً    ٤٩جاَء أَجلَُهمُْ فلاََ یَسْتأَْخرِوُنَ ساَعَةً وَلاَ یَسْتَقْدمُِونَ 

ثـُمَّ   ٥١أَثمَُّ إِذאَ ماَ وَقعََ آمَنْتمُ بِهِ آلآنَ وَقَدْ كُنتمُ بِهِ تَسْتَعجْلُِونَ  ٥٠ مَّاذאَ یَسْتَعجِْلُ مِنْهُ אلمْجُرْمُِونَ

 ـ ٥٢قیلَ للَِّذینَ ظلَمَُوא ذوُقُوא عَذאبَ אلخْلُْدِ هَلْ تجُزْوَْنَ إِلاَّ بمِا كُنْتمُْ تكَْسِبُونَ  قٌّ ویََسْتَنبِئُونكََ أَحَ

ولََوْ أَنَّ لكُِلِّ نَفـْسٍ ظلَمَـَتْ مَـا فـِي אلأرَضِْ      ٥٣ هُوَ قُلْ إيِ ورَبَِّي إنَِّهُ لحَقٌَّ ومَاَ أنَتمُْ بمُِعجْزِیِنَ

لا إِنَّ للِّهِ أَ ٥٤لاَفْتَدَتْ بِهِ وَأسَرَُّوאْ אلنَّدאَمَةَ لمََّا رَأوَאُْ אلْعَذאَبَ وَقُضِيَ بَیْنَهمُ باِلْقِسْطِ وهَمُْ لاَ یظُلْمَُونَ 

                                                 
گوییـد   ت مـی گویند كه אین وعدۀ عذאب شما كی جامۀ عمل خوאهد پوشید؟ אگر رאس می .٤٨

 .تهدید خود رא به אجرא بگذאرید و یا لاאقل موعد قطعی رא با شمار روز و سال مشخص نمایید

مگر آنكه خدא . من برאی خودم نیز مالك سود و زیان نیستم تا چه رسد دربارۀ شما: بگو .٤٩

رو عذאب شما بر خوאسـت خـدא    אز אین. خوאسته باشد كه با دست من سود و زیانی حاصل آید

عمری مقـدر אسـت    ،برאی هر אمتی. متوقف אست تا كی خوאسته باشد كه شما رא هلاכ سازد

אی زودتـر   אی دیرتر و لحظه هرگاه عمر آنان بسر آید و אجل فرאرسد لحظه. با سرآمدی معین

 .نابود نخوאهند شد

شما خودتان چه پاسخی دאرید؟ אگر عذאب خدא در تاریكی شـب و یـا در روشـنایی    : بگو .٥٠

 .بست خوאهند ز بر سر شما فرود آید تبهكارאن شما رא אز אین شتاب خود چه طرفیرو

آیا منطق شما אین אست كه عذאب خدא نازل شود تا شما אیمـان بیاوریـد؟ بعـد אز نـزول      .٥١

آیـا بعـد אز آنكـه    : شوید و بعد אز مرگ به شما خوאهنـد گفـت   عذאب، شما همگان هلاכ می

بسـته   ،پرده برون אفتاد אیمان آوردید؟ אینك كه دفتر آزمون عذאب خدא نازل شد و حقیقت אز

شد و אیمان سودی ندאرد؟ شما خود با شتاب كردن در عذאب אلهی دفتـر آزمـون رא بـر روی    

 .خود بستید

عـذאب  : كـارאن بگوینـد   بعد אز نزول عذאب جز אین حرفی نخوאهد ماندكـه بـا شـما سـیه     .٥٢

 .خریدید سزאی آن گناهانی אست كه به جان می عذאب دوزخ به. بچشید جاودאنۀ دوزخ رא

آری به پروردگارم سوگند كـه خبـر قیامـت    : پرسند كه خبر قیامت درست אست؟ بگو می .٥٣

درست אست و شما אز چنگ عذאب قیامت رهایی ندאرید و אز هر جهت رאه فرאر بـر روی شـما   

 .بسته אست

قیامت هر كسی كه جان خود رא با  شوید و فردאی شما אمروز به خاطر سود دنیا كافر می .٥٤

كفر و شرכ به سیاهی كشانده باشد אگر ثروت روی زمین رא صاحب باشد تمـام آن رא بـرאی   
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وَ   هـُوَ یحْیـی   ٥٥ماَ فِي אلسَّماَوאَتِ وאَلأرَضِْ أَلاَ إِنَّ وَعْدَ אللّهِ حقٌَّ ولَكَـِنَّ أكَْثـَرهَمُْ لاَ یَعلْمَُـونَ    

 ـ   ٥٦یمیتُ وَ إلَِیهِ ترُْجَعُونَ  دوُرِ یاَ أیَُّهاَ אلنَّاسُ قَدْ جاَءتكْمُ مَّوْعظَِةٌ مِّن رَّبِّكمُْ وشَِفاَء لِّمَـا فـِي אلصُّ

 ٥٨قُلْ بِفَضْلِ אللّهِ وبَرَِحمَْتِهِ فَبِذلَكَِ فلَْیَفرَْحُوאْ هُوَ خَیرٌْ مِّمَّا یجَمَْعُونَ  ٥٧وهَُدىً ورََحمَْةٌ لِّلمُْؤمِْنِینَ 

لكَمُْ أمَْ علََى אللّـهِ   قُلْ أرََأیَْتمُ مَّا أنَزَلَ אللّهُ لكَمُ مِّن رِّزقٍْ فجََعلَْتمُ مِّنْهُ حرَאَماً وَحلاَلَاً قُلْ آللّهُ أَذِنَ

اسِ    ٥٩ تَفْترَوُنَ ومَاَ ظَنُّ אلَّذیِنَ یَفْترَوُنَ علََى אللّهِ אلكَْذِبَ یَومَْ אلْقِیاَمَةِ إِنَّ אللّهَ لَذوُ فَضْلٍ علَـَى אلنَّـ

وَلاَ تَعمْلَُـونَ مـِنْ    ومَاَ تكَُونُ فِي شأَْنٍ ومَاَ تَتلُْو مِنْهُ مـِن قـُرْآنٍ   ٦٠ولَكَِنَّ أكَْثرَهَمُْ لاَ یَشكْرُوُنَ 

 عمََلٍ إِلاَّ كُنَّا علََیكْمُْ شُهوُدאً إِذْ تُفِیضُونَ فِیهِ ومَاَ یَعزُْبُ عَن رَّبِّكَ مـِن مِّثْقَـالِ ذرََّةٍ فـِي אلأرَضِْ   

لِیاءَ אللَّهِ لا خـَوْفٌ  أَلا إِنَّ أوَْ ٦١وَلاَ فِي אلسَّماَء وَلاَ أصَْغرََ مِن ذلَكَِ وَلا أكَْبرََ إِلاَّ فِي كِتاَبٍ مُّبِینٍ 

                                                                                                                     
آن روز كه عذאب אلهی رא نظاره كنند پشیمانی خـود رא در دل نهـان    ،كند رهایی خود فدא می

شود و با دאوری  ی میآن روز با عدאلت و אنصاف میان كافرאن دאور. دאرند تا شماتت نشوند می

 .كسی سیاه نخوאهد شد ،ناحق

אین رא بدאنید كه وعـدۀ  . ها و زمین אست ملك خدא אست אین رא بدאنید كه آنچه در آسمان .٥٥

 .دאنند خدא به آمدن قیامت برحق אست ولی بیشتر مردم نمی

 دشوی گیرد و شما مردم به سوی אو بازگردאن می دهد و جان می אو אست كه جان می .٥٦

شـما אنـدرزی فـرא آمـده אسـت و       برאیبا نزول قرآن אز سوی پروردگارتان ! אی مردمان .٥٧

شفایی برאی آن دردها كه در سینه دאرید و رهنمودی همرאه رحمت برאی هركسی كه مـؤمن  

 .باشد

فضلی كه ویژۀ مؤمنان  ،אین كتاب آسمانی با فضل خدא و رحمت אو نازل شده אست: بگو .٥٨

אیـن  . همگان باید به אین رهنمود خدא شادمان باشند. شامل جهانیان אستאست و رحمتی كه 

  .אند بهتر אز هر مال و منالی אست كه مردم به گردآوری آن پردאختهאلهی رحمت 

دאم رא كه خدאوند رحمان برאی خـورאכ شـما    آیا شما خودتان توجه دאرید؛ אین نسلِ: بگو .٥٩

آیـا خـدא بـه    . دאنیـد  شمارید و قسمتی رא حلال می אست و شما قسمتی رא حرאم می نازل كرده

 بندید؟ شما رخصت دאده אست كه چنین فتوא بدهید یا آنكه بر خدא אفترא می

پرورند و چه  بندند روز قیامت چه گمانی در دل می אین كافرאنی كه אمروز بر خدא אفترא می .٦٠

دאرد و رאیگـان عرضـه    نمـی  אنتظاری دאرند؟ خدאوند رحمان مازאد رحمت خود رא אز مردم دریغ

 .آورند كند אما بیشتر مردم شكر و سپاس آن رא بجا نمی می

אی رא كه تلاوت كنی و شـما مـردم    تو در صدد هر كاری كه برآیی و هر آیه! אی پیامبر .٦١



  

 
 
٣١٥ 

 

فِی אلحَْیاةِ אلـدُّنْیا وَ فـِی     لَهمُُ אلْبُشرْى ٦٣قُونَ אلَّذینَ آمَنُوא وَ كانُوא یََّ ٦٢حزْنَُونَ علََیهمِْ وَ لا همُْ یَ

אلْعزَِّةَ للَِّهِ جمَیعاً  حزْنُكَْ قَولُْهمُْ إِنَّوَ لا یَ ٦٤אلآْخرِةَِ لا تَبْدیلَ لكِلَمِاتِ אللَّهِ ذلكَِ هُوَ אلْفَوزُْ אلْعظَیمُ 

أَلا إِنَّ للِّهِ مَن فِي אلسَّماَوאَت ومََن فِي אلأرَضِْ ومَاَ یَتَّبعُِ אلَّذیِنَ یَدْعُونَ مِن  ٦٥هُوَ אلسَّمیعُ אلْعلَیمُ 

ذيِ جَ   ٦٦ دوُنِ אللّهِ شرُكَاَء إِن یَتَّبِعُونَ إِلاَّ אلظَّنَّ وإَِنْ همُْ إِلاَّ یخَرْصُُونَ عـَلَ لكَـُمُ אللَّیـْلَ    هـُوَ אلَّـ

قاَلُوאْ אتَّخَذَ אللّهُ ولََدאً سـُبحْاَنَهُ   ٦٧  لِتَسكُْنُوאْ فِیهِ وאَلنَّهاَرَ مُبْصرِאً إِنَّ فِي ذلَكَِ لآیاَتٍ لِّقَومٍْ یَسمَْعُونَ

א أَتقُولُونَ علََى אللّهِ ماَ هُوَ אلْغَنِيُّ لَهُ ماَ فِي אلسَّماَوאَت ومَاَ فِي אلأرَضِْ إِنْ عِندكَمُ مِّن سلُطْاَنٍ بِهَذَ

                                                                                                                     
ما بر سرتان حاضـر و نـاظریم كـه چگونـه      ،هر عملی رא كه אنجام دهید אز همان لحظۀ آغاز

نه در آسـمان و نـه در   ـ ر جرمی كه با یك مورچۀ كوچك برאبر باشد  ه. شوید وאرد عمل می

هـیچ  . ماند و نـه كـوچكتر אز مورچـه و یـا بزرگتـر אز مورچـه       אز دید خدא پنهان نمی ـ  زمین

 .ثبت אست هكنندא گذאرد جز آنكه در كتابی آشكار موجودی پا به عرصۀ گیتی نمی

ترسی به دل ندאرند و بر آینـدۀ خـود غمـین    אین رא بدאنید كه دوستان خدא אز كردאر خود  .٦٢

 .نخوאهند بود

 .كه אیمان آورده باشند و به رאه تقوא رفته باشند آن كسانی .٦٣

אین كلمۀ خدא אست » ژۀ آنها אستآخرت وی بشارت خوشبختی در زندگی دنیا و زندگی« .٦٤

زخ אین همان رسـتگاری بـزرگ אسـت كـه אز عـذאب دو     . و كلمات خدא دگرگون نخوאهد شد

 .برهند و در نعیم بهشتی مأوא بگیرند

. خوאنند تـو رא אنـدوهگین نسـازد    سخن مشركان كه گاهی مجنون و گاهی ساحرت می .٦٥

شنود و بـه حـال همگـان دאنـا      سخن مشركان رא می. همۀ عزت و كبریا אز آن خدאوند אست

 . אست

جـودی كـه در زمـین    ها باشد و هـر مو  אین رא بدאنید و بدאنند كه هر موجودی در آسمان .٦٦

אنـد و بـه    و אین مردمان مشرכ كه خدאی جهـان رא وאنهـاده  . باشد بندۀ مملوכ خدאوند אست

بلكـه فقـط پنـدאر     ،אند برند آن موجودאت رא در مسند خدאیی ندیده موجودאت دیگری אلتجا می

 .كنند و منطق آنان جز حدس و گمان אساس دیگری ندאرد فلسفی خود رא دنبال می

آن خدאیی אست كه شب رא برאیتان برقرאر نمـود تـا در تـاریكی آن آرאمـش      ،شماخدאی  .٦٧

در אیـن   .بیابید و روز رא برאیتان برقرאر نمود تـا در روشـنایی آن بـه تـلاش معـاش برخیزیـد      

هـای   دאرنـد نشـانه   شنوند و گـوش مـی   برאی آن مردمی كه می ،پی در تاریكی و روشنایی پی

  .درستی نمایان אست



  

 
 
٣١٦ 

 

مَتاعٌ فـِی אلـدُّنْیا ثـُمَّ إلَِینـا      ٦٩قُلْ إِنَّ אلَّذیِنَ یَفْترَوُنَ علََى אللّهِ אلكَْذِبَ لاَ یُفلْحُِونَ  ٦٨لاَ تَعلْمَُونَ 

بأََ نُوحٍ إِذْ قاَلَ لِقَومِْهِ یَـا  وאَتْلُ علََیْهمِْ نَ ٧٠كْفرُوُنَ مرَْجِعُهمُْ ثمَُّ نُذیقُهمُُ אلْعَذאبَ אلشَّدیدَ بمِا كانُوא یَ

قَومِْ إِن كاَنَ كَبرَُ علََیكْمُ مَّقاَمِي وَتـَذكِْیريِ بآِیَـاتِ אللّـهِ فَعلَـَى אللّـهِ تَوكََّلـْتُ فـَأَجمِْعُوאْ أمَـْركَمُْ         

فَـإِن تـَولََّیْتمُْ فمََـا     ٧١ظـِروُنِ  وشَرُكَاَءكمُْ ثمَُّ لاَ یكَُنْ أمَرْكُمُْ علََیكْمُْ غمَُّةً ثمَُّ אقْضـُوאْ إلِـَيَّ وَلاَ تُن  

فكَـَذَّبُوهُ فَنجََّیْنَـاهُ    ٧٢ سأَلَْتكُمُ مِّنْ أَجرٍْ إِنْ أَجرْيَِ إِلاَّ علََى אللّهِ وَأمُرِْتُ أَنْ أكَُونَ مِنَ אلمُْسـْلمِِینَ 

بآِیاَتِنَـا فَـانظرُْ كَیـْفَ كَـانَ عاَقِبـَةُ       ومََن مَّعَهُ فِي אلْفلُكِْ وَجَعلَْناَهمُْ خلاَئَفَِ وَأَغرَْقْناَ אلَّذیِنَ كَذَّبُوאْ

אْ ثمَُّ بَعَثْناَ مِن بَعْدهِِ رسُلُاً إلَِى قَومِْهمِْ فجَآَؤوُهمُ باِلْبَیِّناَتِ فمَاَ كاَنُوאْ لِیُؤمِْنُوאْ بمِاَ كـَذَّبُو  ٧٣אلمُْنذرَیِنَ 

                                                 
אند كه خدאوند جهان برאی خود فرزندی گزین كرده אست تا یـار   אز مشركان گفتهجمعی  .٦٨

. نیاز אست خدא אز همگان بی. ها منزهّ و مبرאّست خدאوند جهان אز אین دلبستگی. و یاور אو باشد

شما بر אیـن אدعـای   . ها باشد و آنچه در زمین باشد بندۀ مملوכ خدאوند אست آنچه در آسمان

 بندید؟ آیا ندאنسته و ناشناخته بر خدא دروغ می. دאریدپوچ خود سندی ن

 .بینند بندند روی رستگاری نمیبكسانی كه بر خدא دروغ : بگو .٦٩

گردنـد و مـا    چند صباحی אز توشۀ دنیا كامیابی دאرند و در پایان زندگی به سوی ما بازمی .٧٠

 .در אثر كفر و طغیانشان عذאب سختی رא به كام آنان فروخوאهیم ریخت

دאستان نوح رא كه אولین رسالت אلهی رא אبلاغ كرد برخـوאن كـه بـا     ،بر אین مردم مشرכ .٧١

گویم אز آیات خدא پنـد   אگر بپا خاستن من و دعوت من كه می! אی مردم من: مردم خود گفت

من بر خـدא  . אید بگیرید بر شما دشوאر و ناگوאر آمده אست و لذא با من به ستیز و جدل برخاسته

شما با آن خـدאیانتان كـه شـریك خـدאی جهـان      . אم و אز ستیز شما ترسی ندאرم ردهتوكل ك

دאنید همدست شوید و كار خود رא به شوری بگذאرید تـا مطلبـی بـر شـما پوشـیده نمانـد        می

 .سپس تصمیم خود رא دربارۀ من به مرحلۀ אجرא بگذאرید و مهلتم ندهید

من كـه אز شـما   . ر غرאمتی بر دوش نگیریدאید كه با אگر شما אز دعوت من روگردאن شده .٧٢

مـن فرمـان   . پادאش من جز بر عهدۀ خدאی رحمان نیسـت . אم مزدی بر رسالت خود نخوאسته

 . אم كه אز جملۀ مسلمین باشم و چون دیگرאن به فرمان خدא تن بدهم یافته

یم و אز مردم نوح אو رא تكذیب كردند و ما אو رא با مؤمنان همرאهش بر كشتی سوאر نمـود  .٧٣

طوفان آب نجات بخشیدم و نسل آنان رא در زمین جانشین كردیم و سایرین رא كه به آیـات  

بنگر كه فرجام آن مردمی كه אخطار خدא . ما تكذیب كرده بودند در آب طوفان غرقه نمودیم

 .رא به چیزی نگرفتند به كجا אنجامید



  

 
 
٣١٧ 

 

مَّ بَعَثْناَ مـِن بَعـْدهِمِ مُّوسـَى وهََـاروُنَ إلِـَى      ثُ ٧٤بِهِ مِن قَبْلُ كَذلَكَِ نطَْبعَُ علََى قلُوبِ אلمُْعْتَدیِنَ 

فلَمََّا جاءهَمُُ אلحْقَُّ مِنْ عِنـْدنِا قـالُوא إِنَّ    ٧٥ فرِْعَوْنَ ومَلََئِهِ بآِیاَتِناَ فاَسْتكَْبرَوُאْ وكَاَنُوאْ قَومْاً مُّجرْمِِینَ

 ٧٧فلْحُِ אلسَّاحرِوُنَ جاءكَمُْ أَ سحِرٌْ هذא وَ لا یُ أَ تَقُولُونَ للِحْقَِّ لمََّا  قالَ موُسى ٧٦هذא لَسحِرٌْ مُبینٌ 

 ـ     نُ لكَمَُـا  قاَلُوאْ أَجِئْتَناَ لِتلَْفِتَناَ عمََّا وَجَدنْاَ علََیْهِ آباَءناَ وَتكَُونَ لكَمَُـا אلكِْبرْیِـَاء فـِي אلأرَضِْ ومََـا نحَْ

ألَْقـُوא    فلَمََّا جاءَ אلسَّحرَةَُ قالَ لَهمُْ مُوسـى  ٧٩ بكُِلِّ ساحرٍِ علَیمٍ  وَ قالَ فرِْعَوْنُ אئْتوُنی ٧٨بمُِؤمِْنِینَ 

صـْلحُِ  بطْلُِهُ إِنَّ אللَّـهَ لا یُ ما جِئْتمُْ بِهِ אلسِّحرُْ إِنَّ אللَّهَ سـَیُ   فلَمََّا ألَْقَوאْ قالَ موُسى ٨٠ما أنَْتمُْ ملُْقُونَ 

                                                 
رسـولان مـا   . אمشان گسیل نمودیمما بعد אز نوح چند تن אز پیامبرאن خود رא به سوی אقو .٧٤

אبلاغ كردندولی آنـان مردمـی    هریك با دلایل روشن به نزد قوم خود آمدند و پیام رسالت رא

تـا   نبودند كه دعوت رسولان رא بپذیرند بعد אز آنكه قبلاً אصل رسالت رא تكذیب كرده بودنـد 

ی متجـاوزאن مهـر   هـا  بـدین صـورت مـا بـر دل    . باز نمایند رאه خود رא به سوی تجاوزكاری

  .آورند نهیم كه دیگر אیمان نمی می

بعد אز آنان موسی و هارون رא با آیات و معجزאت خود به سوی فرعـون و سـنای مصـر     .٧٥

روאن كردیم و آنان خود رא بزرگتر و وאلاتر אز آن شمردند كه دعوت ما رא بپذیرند و אخطار مـا  

  .دآنان مردمی تبهكار و مجرم بودن. رא جدی بگیرند

אین عصای تو سحر אست و گوאه : و چون معجزۀ رאستین אز جانب ما به آنان رسید گفتند .٧٦

  .جادوگری אست

گذאرید؟ آیا אین سـحر אسـت    آیا بر אین معجزۀ رאستین نام جادو می: موسی به آنان گفت .٧٧

یید كنـد؟ جـادوگرאن هرگـز    أكه عصای من אژدها شود تا وسیلۀ معرفت باشد و رسالت مرא ت

 .ندوش رستگار نمی

אی كه ما رא אز سنت پدرאنمان به سنت پدرאن خود برگردאنی تـا   آیا آمده: فرعونیان گفتند .٧٨

شناسیم  در אین سرزمین سروری و بزرگی אز آن تو و هارون باشد؟ ما شما دو تن رא ساحر می

 .شویم و در برאبر شما تسلیم نمی

بجویید و هرجا ساحری دאنا بیابید بـه نـزد    در אین مناطق: فرعون به مأمورین خود گفت .٧٩

 .من حاضر كنید

های خود رא به  ساخته: نمایی حاضر شدند موسی به آنان گفت چون ساحرאن برאی قدرت .٨٠

 .میدאن بیفكنید



  

 
 
٣١٨ 

 

إِلاَّ   فمَـا آمـَنَ لمُِوسـى    ٨٢وَ لَوْ كرَهَِ אلمْجُرْمُِـونَ   حقُِّ אللَّهُ אلحْقََّ بكِلَمِاتِهِوَ یُ ٨١عمََلَ אلمُْفْسِدینَ 

فْتِنَهمُْ وَ إِنَّ فرِْعَوْنَ لَعالٍ فـِی אلـْأرَضِْ وَ   خَوْفٍ مِنْ فرِْعَوْنَ وَ ملاَئَِهمِْ أَنْ یَ  ذرُِّیةٌ مِنْ قَومِْهِ علَى

مْ آمَنْتمُْ باِللَّهِ فَعلََیهِ تَوكََّلُوא إِنْ كُنْتمُْ مُسلْمِینَ یا قَومِْ إِنْ كُنْتُ  وَ قالَ موُسى ٨٣إنَِّهُ لمَِنَ אلمُْسرِْفینَ 
وَ نجَِّنـا برَِحمَْتـِكَ مـِنَ אلْقـَومِْ      ٨٥فَقالُوא علََى אللَّهِ تَوكََّلْنا ربََّنا لا تجَْعلَْنا فِتْنَةً للِْقَومِْ אلظَّـالمِینَ   ٨٤

تَبَوَّءא لِقَومْكِمُا بمِِصرَْ بُیوتاً وَ אجْعلَُوא بُیوتكَمُْ قِبلْـَةً وَ   وَ أَخیهِ أَنْ  موُسى  وَ أوَْحَینا إلِى ٨٦אلكْافرِینَ 

وَقاَلَ مُوسَى ربََّناَ إنَِّكَ آتَیتَْ فرِْعَوْنَ ومََلأهُ زیِنَةً وَأمَْوאَلًـا فـِي    ٨٧أَقیمُوא אلصَّلاةَ وَ بَشِّرِ אلمُْؤمِْنینَ 

سَبِیلكَِ ربََّناَ אطمِْسْ علََى أمَْوאَلِهمِْ وאَشْدُدْ علََى قلُُوبِهمِْ فـَلاَ یُؤمِْنـُوאْ    אلحَْیاَةِ אلدُّنْیاَ ربََّناَ لِیُضلُِّوאْ عَن

ذیِنَ لاَ        ٨٨حَتَّى یرَوَאُْ אلْعَذאَبَ אلألَِیمَ  قاَلَ قَدْ أُجِیبـَت دَّعْوَتكُمَُـا فاَسـْتَقِیماَ وَلاَ تَتَّبِعَـآنِّ سـَبِیلَ אلَّـ

                                                 
آنچه شما بـه میـدאن   : موسی به آنان گفت. های خود رא به میدאن אفكندند و چون ساخته .٨١

. یقین خدאوند جهان سحر شما رא باطـل و پـوچ خوאهـد كـرد    به . אید سحر و جادو אست آورده

 ،دهد كه دسـتاورد אهـل فسـاد    هدف شما تبهكاری و אفساد אست و خدאوند رحمان אجازه نمی

 .فرجامی شایسته بگیرد

كند گرچـه تبهكـارאن مجـرم     بخش خود حق رא تثبیت می خدאوند جهان با كلمات حیات .٨٢

  .مایل نباشند

كسی אز مردم مصـر   ،با وجود אین. شد و كلمۀ حق به كرسی نشست سحر ساحرאن نابود .٨٣

هم در پوششی אز ترس فرعون و سـنای   به موسی אیمان نیاورد مگر نسلی אز مردم موسی آن

بـه یقـین فرعـون در آن سـرزمین     . مصر كه آنان رא با شـكنجه و تهدیـد אز دیـن بگردאننـد    

 .شناخت د و مرزی نمیبالاترین قدرت حاكم بود و در شكنجه و خونریزی ح

אیـد بـر אو توكـل     אگر شما به خدא אیمـان آورده ! אی مردم من: موسی به مردم خود گفت .٨٤

 .كنید אگر شما در برאبر فرمان אو تسلیم باشید رאهی جز توكل بر خدא در پیش ندאرید

رאر مـده  كارאن ق ما رא مقهور سیه! پروردگارא. אیم ما بر خدא توكل كرده: مردم موسی گفتند .٨٥

 .كه با شكنجه و آزאر خود ما رא در معرض فتنه و آزمون درآورند

  .و ما رא با رحمت خود אز شر مشركان رهایی بخش! پروردگارא  .٨٦

ما به موسی و برאدرش هارون אشارت كردیم كه در شهر مصر برאی مردم خـود خانـه و    .٨٧

ازید و پشت بـه مصـریان نمـاز رא    های خود رא در قبلۀ آن شهر برقرאر س منزل بگیرید و خانه

 .به موسی گفتیم كه مؤمنان رא به نجات و پیروزی بشارت ده. برپا دאرید

زینتـی همـرאه    ،شك تو در زندگی دنیا به فرعون و سنای אو بی! پروردگارא : موسی گقت .٨٨



  

 
 
٣١٩ 

 

ى إِذאَ أَدرْكََـهُ     وَجاَوزَنْاَ بِبَنِ ٨٩ یَعلْمَُونَ ي إسِرْאَئِیلَ אلْبحَرَْ فأََتْبَعَهمُْ فرِْعَوْنُ وَجُنوُدهُُ بَغْیًـا وَعـَدوْאً حَتَّـ

آلآنَ وَقـَدْ   ٩٠ אلْغرَقَُ قاَلَ آمَنتُ أنََّهُ لا إلِِهَ إِلاَّ אلَّذيِ آمَنتَْ بِهِ بَنُو إسِرْאَئِیلَ وَأنََـاْ مـِنَ אلمُْسـْلمِِینَ   

فاَلْیَومَْ نُنجَِّیكَ بِبَدنَكَِ لِتكَُونَ لمَِنْ خلَْفكََ آیَةً وإَِنَّ كَثِیرאً  ٩١كُنتَ مِنَ אلمُْفْسِدیِنَ عَصَیتَْ قَبْلُ وَ

ولََقَدْ بَوَّأنْاَ بَنِي إسِرْאَئِیلَ مُبَوَّأَ صِدقٍْ ورَزََقْناَهمُ مِّنَ אلطَّیِّباَتِ فمََـا   ٩٢مِّنَ אلنَّاسِ عَنْ آیاَتِناَ لَغاَفلُِونَ 

فَـإِن   ٩٣تلََفُوאْ حَتَّى جاَءهمُُ אلْعلِمُْ إِنَّ ربََّكَ یَقْضِي بَیْنَهمُْ یَومَْ אلْقِیاَمَةِ فِیماَ كاَنُوאْ فِیهِ یخَْتلَِفُـونَ  אخْ

مـِن  كُنتَ فِي شكٍَّ مِّمَّا أنَزلَْناَ إلَِیكَْ فاَسأَْلِ אلَّذیِنَ یَقرْؤَوُنَ אلكِْتاَبَ مِن قَبلْكَِ لَقَدْ جاَءכَ אلحْقَُّ 

ذینَ كـَذَّبُوא بآِیـاتِ אللَّـهِ فَتكَُـونَ مـِنَ          ٩٤رَّبِّكَ فلاََ تكَوُنَنَّ مِنَ אلمْمُْترَیِنَ  وَ لا تكَـُونَنَّ مـِنَ אلَّـ

                                                                                                                     
 !وردگـارא رאه سـازند؟ بـار پر   تا مردم رא אز رאه تـو بـی   ـپروردگارא   ـ אی با مال فرאوאن عطا كرده

هایشان رא سخت و سنگ كن تا אیمان نیاورند جـز   چهرۀ אموאلشان رא زشت و منفور كن و دل

 .موقعی كه عذאب دردناכ دوزخ رא با چشم خود عیان ببینند و אز אیمان خود سودی نبرند

شما باید با אعتدאل و אستقامت به رאه خود . درخوאست شما אجابت گشت: خدאوندش گفت .٨٩

 .و رאه مردم نادאن رא دنبال نكنید دאدאمه دهی

و  אسرאییل رא אز دریا گذرאندیم אز پس آنان فرعون و سپاهیانش با خودخوאهی ما یهود بنی .٩٠

 ،ستم به دنبال آنان وאرد گذرگاه شدند تا آنگاه كه شكاف دریا به هم آمد و در آب غرقه شـد 

یل بـه אو אیمـان   ئאسـرא  نـی من אیمان آوردم كه خدאیی نیست جز همـان خـدאیی كـه ب   : گفت

 .من אینك تسلیم هستم كه بردگان رא آزאد و رها سازم. אند آورده

אی قبـل نافرمـان    אی با آنكه لحظه אینك كه با عذאب אلهی غرقۀ دریا گشتی تسلیم شده .٩١

  بودی و به تعقیب مؤمنان به دریا تاختی و אز دیرزمان در خونریزی و غارت بیدאدگر بودی؟

سـر   دهیم تا אیمـان آن مردمـی كـه در مصـر پشـت      نجات می ـאت   با جثّهـ رא   אمروز تو .٩٢

אما بیشتر مردم אز آیـات  . אی باشی بر صدق رسالت موسی و آخرین معجزۀ אلهی نهادی نشانه

 .خبرند معجز ما بی

یل رא با صدق و رאستی در سرزمین موعودشان جای אسرאئ به حق سوگند كه ما یهود بنی .٩٣

طلبـی   آنان بعد אز موسی در אثر خودخوאهی و جـاه . های خوبمان عطا كردیم روزیدאدیم و אز 

رאه אختلاف پوییدند و رאه אختلاف نپوییدند مگر بعد אز آنكه علم و אیمان در אختیارشـان قـرאر   

 .به یقین خدאوند رحمان روز قیامت در אختلافات آنان دאوری خوאهد كرد. گرفت

هه و تردید روא بـدאری بایـد אز آن   و نازل كردیم شبكه بر تאگر تو در صحت אین حكایت  .٩٤

به حق سوگند كـه  . אند مردمی پژوهش و وאپرسی كنی كه پیش אز تو كتاب آسمانی رא خوאنده



  

 
 
٣٢٠ 

 

ى      ٩٦ؤمِْنُونَ إِنَّ אلَّذینَ حَقَّتْ علََیهمِْ كلَمِتَُ ربَِّكَ لا یُ ٩٥אلخْاسرِینَ  وَ لَوْ جـاءَتْهمُْ كـُلُّ آیـةٍ حَتَّـ

آ آمَنـُوאْ كَشـَفْناَ      ٩٧بَ אلأْلَیمَ یروَאُ אلْعَذא فلََوْلاَ كاَنتَْ قرَیَْةٌ آمَنتَْ فَنَفَعَهاَ إیِماَنُهاَ إِلاَّ قَومَْ یـُونُسَ لمََّـ

كَ لآمـَنَ مـَن فـِي        ٩٨ عَنْهمُْ عَذאَبَ אلخزِيِْ فِي אلحَْیاَةَ אلدُّنْیاَ ومََتَّعْناَهمُْ إلَِى حِینٍ ولَـَوْ شـَاء ربَُّـ

وَ ما كانَ لِنَفْسٍ أَنْ تـُؤمِْنَ إِلاَّ   ٩٩مْ جمَِیعاً أَفأَنَتَ تكُرْهُِ אلنَّاسَ حَتَّى یكَوُنُوאْ مُؤمِْنِینَ אلأرَضِْ كلُُّهُ

قُلِ אنظْرُوُא ما ذא فِی אلسَّماوאتِ وَ אلأْرَضِْ وَ  ١٠٠عْقلُِونَ جْعَلُ אلرِّجْسَ علََى אلَّذینَ لا یَبإِِذْنِ אللَّهِ وَ یَ

                                                                                                                     
 .گرאیان بوده باشی مبادא אز شبهه. حقیقت אز پیشگاه پروردگارت به تو وאصل شده אست

روغ شمردند كه אگر آیـات خـدא رא تكـذیب    و مبادא אز آن مردمی باشی كه آیات خدא رא د .٩٥

هـا خـوאهی    دهی و אز ورشكسـته  كنی و دروغ بدאنی در بازאر אیمان سرمایۀ خود رא אز كف می

 .بود

» אینان אهل دوزخنـد «كه گفتۀ پروردگارت بر پیشانی آنان ثبت شود كه  شك كسانی بی .٩٦

 .آورند دیگر אیمان نمی

آورند مگر آنكه عذאب  بر صف شوند باز هم אیمان نمی ها در برאبرشان گرچه אنوאع معجزه .٩٧

 .دردناכ خدא رא عیان بنگرند

ها كه عذאب خدא رא دیدند و به ناچاری تسلیم شدند و אیمـان   همه אمت كاش در میان אین .٩٨

شد كه با אخلاص و صفا אیمان بیاورد تا אیمانشان سودمند אفتد و مـورد   آوردند אمتی یافت می

ها كه با رؤیت عذאب ما אیمـان آوردنـد אیمانشـان אیمـان      تمام آن אمت. گردد قبول خدא وאقع

درماندگی بود كه سودی نبخشید جز مردم یونس كه چون خالصانه و با تضرع توبه كردند و 

אی رא كه به سوی آنان فرستاده بودیم אز سر آنان دور كـردیم   אیمان آوردند عذאب رسوא كننده

  . مهلت دאدیمو تا چند صباحی به آنان 

با جبر و زور تسلیم شوند و یا به طور ناخوאسـته و   نخوאهد كه مردما خدאوند رحمان نمی .٩٩

אگر خدא خوאسته بود كه تمام جهانیان אیمان بیاورند بـا مشـیت   . با كرאهت قلبی אیمان بیاورند

مـردم رא   خـدא خوאسـت كـه   . كرد و جهانیان یكسر אیمان آورده بودند خود رאه אیمان رא باز می

بیازماید و خالص و ناخالص رא אز هم جدא سازد و لذא پیامبرאن رא فرسـتاد تـا مـردم رא دعـوت     

گیرنـد   אینك كه ناخالصان אز تو فاصله مـی . كنند و مردم خالص رא به سوی خود جذب كنند

  خوאهی אكرאهشان فرمایی تا אیمان بیاورند؟  تو می

خوאهـد و   ا رخصت خدא و به صـورتی كـه אو مـی   توאند אیمان بیاورد جز ب هیچ كس نمی .١٠٠

אین رخصت نكتـۀ ظریفـی دאرد كـه بایـد در آن אندیشـه      . باید אز مسیر אندیشه و تفكر بگذرد
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ذینَ خلَـَوאْ مـِنْ     فَهَلْ یَ ١٠١ؤمِْنُونَ وَ אلنُّذرُُ عَنْ قَومٍْ لا یُ אلْآیاتُ يما تُغْنِ نْتظَرِوُنَ إِلاَّ مِثْلَ أیَـامِ אلَّـ

رسُلَُنا وَ אلَّذینَ آمَنـُوא كـَذلكَِ حَقـا     يثمَُّ نُنجَِّ ١٠٢مَعكَمُْ مِنَ אلمُْنْتظَرِینَ  يقَبلِْهمِْ قُلْ فاَنْتظَرِوُא إنِِّ

قُلْ یاَ أیَُّهاَ אلنَّاسُ إِن كُنتمُْ فِي شكٍَّ مِّن دیِنِي فلاََ أَعْبُدُ אلَّذیِنَ تَعْبُدوُنَ  ١٠٣مِنینَ علََینا نُنجِْ אلمُْؤْ

وَ أَنْ أَقـِمْ   ١٠٤مِن دوُنِ אللّهِ ولَكَِنْ أَعْبُدُ אللّهَ אلَّذيِ یَتَوَفَّـاكمُْ وَأمُـِرْتُ أَنْ أكَُـونَ مـِنَ אلمْـُؤمِْنِینَ     

نْفَعـُكَ وَ لا  وَ لا تَدْعُ مِنْ دوُنِ אللَّهِ ما لا یَ ١٠٥فاً وَ لا تكَوُنَنَّ مِنَ אلمُْشرْكِینَ وَجْهكََ للِدِّینِ حَنی

مْسَسكَْ אللَّهُ بِضرٍُّ فلاَ كاشفَِ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَ وَ إِنْ یَ ١٠٦ضرُُّכَ فإَِنْ فَعلَتَْ فإَنَِّكَ إِذאً مِنَ אلظَّالمِینَ یَ

                                                                                                                     
كنـد كـه در אیـن نكتـه      خدאوند رحمان رجـس و پلیـدی رא بـر سـر كسـانی نثـار مـی       . شود

 .אندیشند نمی

هـا كـه در    ها و نشـانه  ن همه آیتאی. بینید ها و زمین چه می بنگرید كه در آسمان: بگو .١٠١

توאنـد هـدف    ها كه در زمین وجود دאرد نمـی  ها و عبرت ها وجود دאرد و אین همه آیت آسمان

توאنند هدف آفرینش رא אرאئـه دهنـد    ها می ها و عبرت آفرینش رא به شما אرאئه دهد؟ אین نشانه

 .مان نباشندتوאنند كه عذאب خدא رא אز مردمی بازگردאنند كه אهل אی ولی نمی

سیاه و مرگبار بر آنان درآید مانند آن روزها كه بـر   ،آیا אنتظاری جز אین دאرند كه روزی .١٠٢

شما بـه אنتظـار آن روز بنشـینید مـن نیـز بـا شـما بـه אنتظـار          : بگو. های پیشین درآمد אمت

 .نشینم می

. اه شـدند های پیشین درآمد و كافرאن و مشركان یكسر تب شك آن روزها كه بر אمت بی .١٠٣

به همان منوאل تكلیف ما خوאهـد بـود   . ما رسولان خود رא با یارאن مؤمنشان نجات بخشیدیم

 .كه هماره مؤمنان رא אز شر روزهای سیاه و مرگباری كه بر كافرאن درآید نجات بخشیم

شناسـید،   אگر شما در مرאتب دیندאری من شك دאرید و مرאم مـرא نمـی  ! אی مردم: بگو  .١٠٤

مـن אیـن خـدאیانی كـه شـما در عـوض       : كنم אیمان خود رא بر شما گزאرش می אینك دین و

پرستم كه جان شما رא بـه هنگـام    من آن خدאیی رא می. پرستم پرستید نمی خدאوند جهان می

אم كه خود نیـز   من فرمان یافته. سپارد كند و به دست مأمورین قیامت می مرگتان دریافت می

 .خود رא با همۀ آنان برאبر بدאنم ،ورאت دینیאز مؤمنان باشم و در אجرאی دست

ی رو بـه אدیـان چـپ و    א אم كه روی خود رא به سوی دین بگردאنم و لحظه فرمان یافته .١٠٥

 .אند كه مبادא אز مشركان باشی به من فرمودهرאست نگردאنم؛ 

گـر  א. אند غیر אز خدאوند جهان خدאیانی كه سود و زیان ندאرند به خدאیی مخـوאن  فرموده .١٠٦

 .كارאنی نیز אز سیه سود و زیان رא به خدאیی بخوאنی و به آنها אلتجا ببری تو אین خدאیان بی
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قـُلْ یَـا    ١٠٧شاءُ مِنْ عِبادهِِ وَ هُوَ אلْغَفُورُ אلـرَّحیمُ  یبُ بِهِ مَنْ یَصِدَّ لِفَضلِْهِ یُرِدכَْ بخَِیرٍ فلاَ رאَإِنْ یُ

ا یَضـِلُّ  أیَُّهاَ אلنَّاسُ قَدْ جاَءكمُُ אلحْقَُّ مِن رَّبِّكمُْ فمََنِ אهْتَدىَ فإَنَِّماَ یَهْتَديِ لِنَفْسِهِ ومََن ضَلَّ فإَنَِّمَ

ىَ یحَكْـُمَ אللّـهُ وهَـُوَ خَیـْرُ          ١٠٨یكْمُ بِوكَِیلٍ علََیْهاَ ومَاَ أنَاَْ علََ وאَتَّبعِْ ماَ یـُوحَى إلَِیـْكَ وאَصـْبرِْ حَتَّـ

  ١٠٩אلحْاَكمِِینَ 

                                                 
كس نتوאنـد آن   אند كه אگر خدאوند جهان رنجی بر تو وאرد آورد هیچ به من تأكید فرموده .١٠٧

هـا   هـا و روزی  رنج رא אز تو برطرف سازد جز خود אو و אگر خدאوند جهان بـرאی تـو אز نعمـت   

فزونـی   ،خدאونـد جهـان  . توאند فزونی رحمتش رא بازگردאند كس نمی ترین رא אرאده كند هیچبه

سازد و رحمت אو بر عذאبش فزونـی دאرد و אو   אی كه بخوאهد نصیب می رحمتش رא به هر بنده

 . אی مهربان אست آمرزنده

هر كس  .دین حق אز پیشگاه پروردگارتان بر شما نازل شده אست! אی مردم: אینك بگو .١٠٨

رهیاب شود و به دین حق بگرאید به سود خود رهیاب شده אست و هر كسی رאه خـدא رא گـم   

من مأمور و برگماشتۀ شما نیستم كه شـما رא بـه سـوی    . رود كند بر زیان خودش بیرאهه می

 .بكشانم אیمان

تحمل پیشـه كـن    אشارאت آسمانی رא پیروی كن و در مقابلۀ با مشركان صبر و ،و خود .١٠٩

  .خدאوند رحمان میان تو و آنان حكومت كند و אو بهترین حاكم جهان אست تا
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 ھُود 
  بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ
لاَّ אللّهَ إنَِّنِي لكَمُ مِّنْهُ نَذیِرٌ أَلاَّ تَعْبُدوُאْ إِ ١אلرَ كِتاَبٌ أُحكْمِتَْ آیاَتُهُ ثمَُّ فُصِّلتَْ مِن لَّدُنْ حكَِیمٍ خَبِیرٍ

ذيِ وَأَنِ אسْتَغْفرِوُאْ ربََّكمُْ ثمَُّ توُبُوאْ إلَِیْهِ یمَُتِّعكْمُ مَّتاَعاً حَسَناً إلَِى أَجَلٍ مُّسمَى ویَُؤْتِ كـُلَّ   ٢وبََشِیرٌ

إلَِى אللّهِ مرَْجِعكُمُْ وهَـُوَ علَـَى كـُلِّ     ٣ومٍْ كَبِیرٍفَضْلٍ فَضلَْهُ وإَِن تَولََّوאْْ فإَنِِّيَ أَخاَفُ علََیكْمُْ عَذאَبَ یَ

أَلا إنَِّهمُْ یَثْنُونَ صُدوُرهَمُْ لِیَسْتخَْفُوאْ مِنْـهُ أَلا حـِینَ یَسْتَغْشُـونَ ثِیَـابَهمُْ یَعلْـَمُ مَـا        ٤شَيْءٍ قَدیِرٌ 

ةٍ فـِي אلأرَضِْ إِلاَّ علَـَى אللّـهِ رزِْقُهَـا      ومََ ٥یُسرُِّونَ ومَاَ یُعلِْنُونَ إنَِّهُ علَِیمٌ بِذאَتِ אلصُّدوُرِ  ا مِن دَآبَّـ

                                                 
אین قرآن كتابی אست كه با كاردאنی آیات آن محكم و אستوאر شد سپس אز . ر .ل. א. ١

  .های متعدد אز سوی كاردאنی خبیر و آگاه آرאسته گشت های مختلف در فصل زאویه

אم تـا   و من אز پیشگاه אو به سـوی شـما آمـده    آن אست كه جز خدא رא نپرستید ،پیام كتاب .٢

كـه جـز אو رא    پرستند و بشارت دهـم بـه آن كسـانی    كه جز אو رא می אخطار كنم به آن كسانی

 .پرستند نمی

شـما אز   אگـر  .كه אز پروردگار خود آمرزش بخوאهید و به سوی אو باز شـوید : و پیامی دیگر .٣

ید در زندگی دنیـا تـا   دمان به سوی אو بازگرگناهان خود آمرزش بخوאهید و برאی پذیرش فر

گـذאرد و هـر كـه در طاعـت و عبـادت       فرא رسیدن پایان عمر توشۀ نیكویی در אختیارتان می

و אگـر روگـردאن شـوید و پیـام خـدא رא      . خوאهـد كـرد  عطا فزونتر بكوشد پادאش אو رא فزونتر 

بر شما خائف و بیمناكم و آور אو هستم אز عذאب یك روز بزرگ  سر بگذאرید من كه پیام پشت

 .دאنم شما رא אز خشم אو در אمان نمی

سازد و אو بر هـر   در آن روز بزرگ شما رא زنده می .بازگشت شما همگان به سوی אو אست .٤

 .אی توאنا אست אی و هر خوאسته پدیده

אین رא بدאنید و بدאنند كه چون رسول ما پیـام قـرآن رא بـر مـردم تـلاوت كنـد مشـركان         .٥

مـا نهـان سـازند كـه مـا       رسولكنند تا سر و دوش خود رא אز دید  های خود رא دو تا می نهسی

هـای خـود    های خـود رא بـر دوش   بدאنید و بدאنند كه چون مشركان جامه. نبودیم و نشنیدیم

نشـینند كـه بـا چـه      شوند و به بحث می چند و برאی مشورت در مجلس سنا حاضر مییپ می

رא אز میدאن بدر كنند و با چه تهمتی به مقابلۀ قرآن بپردאزند خدאونـد   אی باید رسول خدא پیرאیه

خدאونـد جهـان بـه    . دאند جهان אز بحث سری آنان باخبر אست و אعلان رسمی آنان رא نیز می

 .ها آگهی دאرد بیماری دل
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ماَوאَتِ وאَلأرَضَْ فـِي      ٦ویََعلْمَُ مُسْتَقرََّهاَ ومَُسْتَوْدَعَهاَ كُلٌّ فِي كِتاَبٍ مُّبِینٍ  ذيِ خلَـَق אلسَّـ وهَُوَ אلَّـ

حْسَنُ عمَلَاً ولََئِن قلُتَْ إنَِّكمُ مَّبْعوُثُونَ مِن بَعـْدِ  سِتَّةِ أیََّامٍ وكَاَنَ عرَشُْهُ علََى אلمْاَء لِیَبلُْوكَمُْ أیَُّكمُْ أَ

ولََئِنْ أَخَّرنْاَ عَنْهمُُ אلْعَذאَبَ إلَِى أمَُّةٍ مَّعـْدوُدةٍَ   ٧אلمَْوْتِ لَیَقُولَنَّ אلَّذیِنَ كَفرَوُאْ إِنْ هَذאَ إِلاَّ سحِرٌْ مُّبِینٌ 

ولََئِنْ  ٨تِیهمِْ لَیْسَ مَصرْوُفاً عَنْهمُْ وَحاَقَ بِهمِ مَّا كاَنُوאْ بِهِ یَسْتَهزْئُِونَلَّیَقُولُنَّ ماَ یحَْبِسُهُ أَلاَ یَومَْ یأَْ

تْهُ   ٩أَذَقْناَ אلإنِْساَنَ مِنَّا رَحمَْةً ثمَُّ نزََعْناَهاَ مِنْهُ إنَِّهُ لَیَؤوُسٌ كَفُورٌ  ولََئِنْ أَذَقْناَهُ نَعمْاَء بَعْدَ ضرََّאء مَسَّـ

إِلاَّ אلَّذیِنَ صَبرَوُאْ وَعمَلُِوאْ אلصَّالحِاَتِ أوُلَْئكَِ لَهـُم   ١٠هبََ אلسَّیِّئاَتُ عَنِّي إنَِّهُ لَفرَِحٌ فخَُورٌ لَیَقُولَنَّ ذَ

                                                 
 ها رא نشناسد با آن كه روزی هر چگونه خدאوند جهان אز رאز نهان آگاه نباشد و بیماری دل .٦

دאند و گردشگاه אو رא هـم   אی در روی زمین بر عهدۀ خدא אست و قهرאً قرאرگاه אو رא می جنبنده

 .אینها در كتاب هستی نمایان אست ۀهم. شناسد می

روز آفرید و عرش אقتـدאرش بـر زبـر آب بـود      ها و زمین رא ظرف شش אو אست كه آسمان .٧

א در زمین جای دهد و بیازماید كه بهتـرین  אی אز موאرد مذאب و گازهای روאن تا شما ر گدאخته

و به حق سوگند كه אگر به אین مردم بگـویی شـما    .دهد عمل شایسته رא چه كسی אنجام می

. شـوید  هـا برאنگیختـه مـی    گردید و אز دل خاכ مردم بعد אز مرگ خود دوباره به زندگی برمی

ری אست كه دروغ شـما رא  دهد سح אی كه אز قیامت خبر می אین معجزه: گویند كافرאنشان می

 .كند آشكار می

 ،אیم و אگر عذאب خود رא تا دو سه نسل دیگـر تـأخیر بینـدאزیم    ما به آنان אعلام خطر كرده .٨

شود كه تهدید شما پـوچ و توخـالی    چرא عذאب آسمانی نیامد معلوم می: گویند אین كافرאن می

سـنگی אز   روزی كـه پـاره   و آنאین رא همگان بدאنند كه عذאب אلهی روز مشخصی دאرد  .אست

دهـد و مصـیبتی كـه     گردد و مسیر خود رא تغییر نمی رאه خود باز نمی آسمان فرود آید אز نیمه

 .گیرند بر سر آنان فرود خوאهد آمد אمروز به مسخره می

كـامی دאرد و نـه ظرفیـت     نـه تـاب تلـخ    ف אسـت؛ به حق سوگند كه آدمی زبون و ضـعی  .٩

مون، كام אو رא با رحمـت و نعمـت شـیرین كنـیم سـپس نعمـت و       אگر به خاطر آز. شادكامی

 .گوید گردد و كفر و ناسزא می رحمت رא אز אو بازگیریم یأس و ناאمیدی بر אو چیره می

و אگر بعد אز یك دوره رنج و محنت دوبـاره نعمـت و رحمـت رא در كـام אو فـرو ریـزیم        .١٠

نـازد و شـادی    دكـان بـه خـود مـی    كامی و بدحالی سپری شد و چون كو دورۀ تلخ: گوید می

 .كند می
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 فلََعلََّكَ تاَرכٌِ بَعضَْ ماَ یوُحَى إلَِیكَْ وضَآَئقٌِ بِهِ صَدرْכَُ أَن یَقُولُوאْ لَوْلاَ أنُزِلَ ١١مَّغْفرِةٌَ وَأَجرٌْ كَبِیرٌ 

أمَْ یَقُولُونَ אفْتـَرאَهُ قـُلْ    ١٢علََیْهِ كَنزٌ أوَْ جاَء مَعَهُ ملَكٌَ إنَِّماَ أنَتَ نَذیِرٌ وאَللّهُ علََى كُلِّ شَيْءٍ وكَِیلٌ 

مْ  فَ ١٣فأَْتُوאْ بِعَشرِْ سُورٍَ مِّثلِْهِ مُفْترَیَاَتٍ وאَدْعُوאْ مَنِ אسْتطََعْتمُ مِّن دوُنِ אللّهِ إِن كُنتمُْ صاَدِقِینَ  إِن لَّـ

مـَن كَـانَ    ١٤یَسْتجَِیبُوאْ لكَمُْ فاَعلْمَُوאْ أنََّماَ أنُزِلِ بِعلِمِْ אللّهِ وَأَن لاَّ إلَِهَ إِلاَّ هُوَ فَهَلْ أنَتمُ مُّسلْمُِونَ 

 ـ  ذیِنَ    ١٥ونَ یرُیِدُ אلحَْیاَةَ אلدُّنْیاَ وزَیِنَتَهاَ نُوَفِّ إلَِیْهمِْ أَعمْاَلَهمُْ فِیهاَ وهَمُْ فِیهَـا لاَ یُبخَْسُ أوُلَْئـِكَ אلَّـ

                                                 
صـبر و تحمـل    ،شوند كه در رنج و سـختی  تنها كسانی אز אین ضعف و زبونی אستثنا می .١١

برאی آنان آمرزش אلهی با پادאشـی بـزرگ   . پیشه كنند و در هر حال كار شایسته אنجام دهند

 .مهیا אست

אی  بگـذאری و دلتنـگ شـده   گویا در نظر دאری كه قسمتی אز دستورאت وحی رא مسكوت  .١٢

אگر אز سوی خدא آمده باشد باید وسایل پیشرفت אو با دسـت خـدא آمـاده شـود؛     «: كه بگویند

باید گنجی אز آسمان بر אو نازل شود تا مردم گرد אو فرאهم شوند و حكومتی تأسیس كنـد   می

وتمنـدאن بـا   ثرو  אی با אو همرאه شود و رسالت אو رא تأیید كند تا دولتمنـدאن  و یا لاאقل فرشته

تو אز . تو فقط باید אعلام خطر كنی» .های خود رא در אختیار אو بگذאرند אطمینان خاطر گنجینه

خدאونـد جهـان بـر هـر     . جانب ما كارپردאز بشر نیستی كه بـرאی אیمانشـان چـاره بیندیشـی    

 .אی وكیل و كارپردאز אست خوאسته

د؟ آیا بـه אنتظارنـد كـه فرشـتگان در برאبـر      אن آیا وאقعاً به אنتظار یك گنج آسمانی نشسته .١٣

چشمانشان صف در صف ظاهر شوند؟ یا אصل رسالت رא منكرند و قهرאً قـرآنِ تـو رא سـاختۀ    

قرآن بایـد سـاختۀ دسـت مـن      אینگویید كه  אگر شما رאست می: بگو. دאنند دست خودت می

بتوאنید ماننـد قـرآن   دאنید باید  عیار می شناس و صاحب باشد شما كه خود رא سخندאن و سخن

هـای قـرآن    پس برאی אثبات אین مدعا و نقض אدعای من ده سوره ماننـد بافتـه  . من بسازید

توאنید دعـوت بـه    دאنید אز هر كس كه می سخن نمی بسازید و אرאئه دهید و אگر خود رא صاحب

جمـلات   همكاری نمایید و بعد אز همكاری و مطالعۀ لازم ده سوره مانند قرآن بیاورید אمـا אز 

 .قرآن سرقت نكنید كه آیات آن رא با هم تلفیق كنید

جوאب رها كردند و مانند قرآن ده فرאز قرآنـی אرאئـه نكردنـد     پس אگر پیشنهاد شما رא بی .١٤

جـز   و بدאنید كه خدאیی. همگان بدאنید كه قرآن با دאنش خدא نازل شده אست نه با دאنش بشر

 شوید؟  آیا در برאبر حقیقت تسلیم می .ستخدא نیست كه قرآن رא نازل كرده א  آن

هر كس زندگی دنیا رא بجوید و جمال و زینت دنیا رא خوאهان باشد در همین دنیا پادאش  .١٥



  

 
 
٣٢٦ 

 

أَفمََن كاَنَ علَـَى   ١٦لَیْسَ لَهمُْ فِي אلآخرِةَِ إِلاَّ אلنَّارُ وَحَبِطَ ماَ صَنَعُوאْ فِیهاَ وبَاَطِلٌ مَّا كاَنُوאْ یَعمْلَُونَ

مَةً أوُلَْئكَِ یُؤمِْنُـونَ بِـهِ ومَـَن    بَیِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ ویََتلُْوهُ شاَهِدٌ مِّنْهُ ومَِن قَبلِْهِ كِتاَبُ مُوسَى إمَاَماً ورََحْ

كَ ولَكَـِنَّ      أكَْثـَرَ  یكَْفرُْ بِهِ مِنَ אلأَحزْאَبِ فاَلنَّارُ مَوْعِدهُُ فلاََ تكَُ فِي مرِیَْةٍ مِّنْهُ إنَِّهُ אلحْـَقُّ مـِن رَّبِّـ

ولَْئكَِ یُعرْضَُونَ علََى ربَِّهمِْ ویََقـُولُ  ومََنْ أظَلْمَُ ممَِّنِ אفْترَىَ علََى אللّهِ كَذبِاً أُ ١٧אلنَّاسِ لاَ یُؤمِْنُونَ 

אلَّذیِنَ یَصُدُّونَ عَن سَبِیلِ  ١٨אلأشَْهاَدُ هَؤُلاء אلَّذیِنَ كَذبَُوאْ علََى ربَِّهمِْ أَلاَ لَعْنَةُ אللّهِ علََى אلظَّالمِِینَ 

لمَْ یكَُونُوאْ مُعجْـِزیِنَ فـِي אلأرَضِْ ومََـا    أوُلَئكَِ  ١٩אللّهِ ویََبْغُونَهاَ عِوَجاً وهَمُ باِلآخرِةَِ همُْ كاَفرِوُنَ 

معَْ ومََـا كَـانُوאْ      كاَنَ لَهمُ مِّن دوُنِ אللّهِ مِنْ أوَلِْیاَء یُضاَعفَُ لَهمُُ אلْعَذאَبُ ماَ كاَنُوאْ یَسـْتطَِیعُونَ אلسَّـ

                                                                                                                     
 .پردאزیم و حق آنان ضایع نخوאهد گشت كارهای نیك אو رא به تمام و كمال می

عات آنـان توقیـف   پادאش عبادאت و طا. אینهایند كه در آخرت جز آتش دوزخ بهره ندאرند .١٦

 .گشت אثر خوאهد شود و دستاورد آنان پوچ و بی می

آیا آن كسی كه אز جانب پروردگارش حجـت روشـنی در دسـت دאرد كـه عقـلاً بعثـت        .١٧

شمارد و بعد אز آن شاهدی چون حجت قـرآن אز جانـب پروردگـارش در     رسولان رא لازم می

אز گـوאهی قـرآن تـورאت موسـی بـه       دهد و پیش دست دאرد كه دریافت عقلی אو رא تأیید می

های آسمانی و رحمت شاملۀ אلهی دریافت אو رא تأییـد و گـوאهی كـرده     عنوאن پیشوאی كتاب

هـر كـس بـه אیـن كتـاب      . آورنـد  گونه كسانند كه به אین كتاب آسمانی אیمان می אین .אست

صـرאنی و  خوאه مشرכ باشد یا یهـودی و ن  ،آسمانی كافر شود אز هر دسته و گروهی كه باشد

رو در  אز אیـن . گاه אو خوאهد بود تا در آنجا به حقیقت یقـین برسـد   مجوسی، آتش دوزخ وعده

אمـا   .قرآن درست و بر حق אز جانب پروردگارت نـازل شـده אسـت   . صحت قرآن تردید مكن

 .آورند متأسفانه بیشتر مردم אیمان نمی

و אنتخاب خدאیان شـرכ رא بـه   كارتر باشد אز كسی كه بر خدא אفترא ببندد  كیست كه سیه .١٨

ها رא فرمودۀ خدא بدאند؟ אینهایند كه روز قیامـت بـر    خدאوند جهان نسبت بدهد و پرستش بت

دهنـد كـه אینـان بودنـد كـه بـر        شوند و شاهدאن مذهب گوאهی می پروردگارشان عرضه می

بدאننـد كـه   بدאنیـد و  . پروردگارشان دروغ بستند و حقیقت تابان رא بر مردم عامی سیاه كردند

 .كارאن אست لعنت خدא نصیب سیه

گردאنند و رאه خدא رא با אعوجـاج و   خدא باز می هآنان كه با جنجال و بلوא مردمان رא אز رא هم .١٩

 .دאرند و روز قیامت رא قبول ندאرند خوאهند تا منافع خود رא محفوظ نگه كجی قرین می



  

 
 
٣٢٧ 

 

لاَ جـَرمََ أنََّهـُمْ فـِي     ٢١وאْ یَفْترَوُنَ أوُلَْئكَِ אلَّذیِنَ خَسرِوُאْ أنَفُسَهمُْ وضََلَّ عَنْهمُ مَّا كاَنُ ٢٠یُبْصرِوُنَ 

إِنَّ אلَّذیِنَ آمَنُوאْ وَعمَلُِوאْ אلصَّالحِاَتِ وَأَخْبَتُوאْ إلَِى ربَِّهمِْ أوُلَْئكَِ أصَْـحاَبُ   ٢٢אلآخرِةَِ همُُ אلأَخْسرَوُنَ 

مِیعِ هـَلْ یَسـْتَویِاَنِ     مَثَلُ אلْفرَیِقَیْنِ كاَلأَعمَْى وאَلأصَمَِّ ٢٣אلجَنَّةِ همُْ فِیهاَ خاَلِدوُنَ  وאَلْبَصِیرِ وאَلسَّـ

أَن لاَّ تَعْبـُدوُאْ إِلاَّ אللّـهَ    ٢٥ولََقَدْ أرَسْلَْناَ نوُحاً إلَِى قَومِْهِ إنِِّي لكَمُْ نَذیِرٌ مُّبِینٌ  ٢٤مَثلَاً أَفلاََ تَذكََّروُنَ 

אلَّذیِنَ كَفرَوُאْ مِن قِومِْهِ ماَ نرَאَכَ إِلاَّ بَشرَאً مِّثلَْنَـا   فَقاَلَ אلمْلأَُ ٢٦إنِِّيَ أَخاَفُ علََیكْمُْ عَذאَبَ یَومٍْ ألَِیمٍ 

ظـُنُّكمُْ  ومَاَ نرَאَכَ אتَّبَعكََ إِلاَّ אلَّذیِنَ همُْ أرَאَذلُِناَ باَديَِ אلرَّأيِْ ومَاَ نرَىَ لكَمُْ علََیْناَ مِن فَضـْلٍ بـَلْ نَ  

نْ عِنـدهِِ فَعمُِّیـَتْ       قاَلَ یاَ قَومِْ أرََأیَْتمُْ إِن كُ ٢٧كاَذبِِینَ  يَ وَآتَـانِي رَحمْـَةً مِّـ نتُ علََى بَیِّنَةٍ مِّن رَّبِّـ

                                                 
گذאرنـد و   سـر نمـی   جـا مـا رא پشـت    همه وتازی كه در پهنۀ گیتی دאرند در אینان با تاخت .٢٠

شوند و غیر אز خدאوند جهان مولا و یاوری ندאرند با אین كـه در   در چنگ ما گرفتار می ،روزی

حاضـر  . شود كه پیشوאیان كفـر بودنـد   آن روز عذאبشان دو برאبر می. دنیا خدאیان زیادی دאرند

 .نبودند كه سخن حق رא بشنوند و حقیقت رא عیان بنگرند

אنـد و بـا    אینهایند كه در بازאر אیمـان سـرمایۀ جانشـان رא هـم بـه خسـارت אز كـف دאده        .٢١

 .אند های فلسفی خود رא אز یاد برده ورشكستگی كامل بافته

 .تر باشند وچرא ندאرد كه باید در زندگی آخرت אز دیگرאن ورشكسته پس چون .٢٢

آخــرت دאرنــد و در رאه אنــد و دســتاوردی شایســتۀ  كــه אیمــان آورده بــه یقــین كســانی .٢٣

 .אند آنان صاحب بهشتند و جاودאنه در آن خوאهند ماند پروردگارشان فروتن شده

كورאن و كرאن אست با مردمان بینا و شنوא، كـافرאن چـون    ، حكایتحكایت אین دو گروه .٢٤

א شنوند تـا مسـیر خـود ر    بینند و نه آوאی سالار كاروאن رא می كورאن و كرאنند كه نه رאه رא می

بیننـد و אگـر    شنوא و بینایند، رאه درسـت رא مـی   ،אصلاح كنند و به رאه درست درآیند و مؤمنان

آیا אین دو گروه بـا  . شوند شنوند و به אو ملحق می دچار אشتباه شوند آوאی سالار كاروאن رא می

 د؟ریگی هم برאبرند؟ آیا هنوز هم موعظه و אندرز رא به دل نمی

 ،ه من برאی شـما پیـامبری هسـتم   كسوی مردم אو گسیل نمودیم  نوح رא به به یقین ما .٢٥

 .كنم آشكارא אعلام خطر می

من شما رא אز عذאب دردناכ قیامـت   .كه جز خدא رא نپرستید و خدאیان شرכ رא ترכ كنید .٢٦

 .بینم درאمان نمی

باید به  تو نیز مانند ما بشری، אز چه رو: كه كافر بودند در پاسخ אو گفتند ،سرאن قوم نوح .٢٧

در شأن فرشتگان אست ؟ אز مردم با خرد كسی كـه   ،پیامبری گسیل شوی با آن كه پیامبری



  

 
 
٣٢٨ 

 

ویَاَ قَومِْ لا أسَأْلَكُمُْ علََیْهِ ماَلاً إِنْ أَجرْيَِ إِلاَّ علَـَى אللّـهِ    ٢٨علََیكْمُْ أنَلُزْمِكُمُوُهاَ وَأنَتمُْ لَهاَ كاَرهُِونَ 

ویَاَ قَومِْ مَن یَنصرُنُِي  ٢٩وאْ إنَِّهمُ مُّلاَقُو ربَِّهمِْ ولَكَِنِّيَ أرَאَكمُْ قَومْاً تجَْهلَُونَ ومَآَ أنَاَْ بطِاَرِدِ אلَّذیِنَ آمَنُ

وَلاَ أَقُولُ لكَمُْ عِنديِ خـَزَآئِنُ אللّـهِ وَلاَ أَعلْـَمُ אلْغَیـْبَ وَلاَ      ٣٠مِنَ אللّهِ إِن طرََدتُّهمُْ أَفلاََ تَذكََّروُنَ 

لاَ أَقُولُ للَِّذیِنَ تزَْدرَيِ أَعْیُنكُمُْ لَن یُؤْتِیَهمُُ אللّهُ خَیرْאً אللّهُ أَعلْمَُ بمِاَ فِي أنَفُسِهمِْ أَقُولُ إنِِّي ملَكٌَ وَ

قاَلُوאْ یاَ نُوحُ قَدْ جاَدلَْتَناَ فأَكَْثرَْتَ جِدאَلَناَ فأَْتَناِ بمَِـا تَعـِدنُاَ إِن كُنـتَ مـِنَ      ٣١إنِِّي إِذאً لَّمِنَ אلظَّالمِِینَ

                                                                                                                     
אند كه با یك نظـر سـطحی    كسانی پیرאمون تو رא گرفته .אین نكته رא بدאند با تو همرאه نیست

شـما در خـرد و   . سروپایند كه غیر אز ماجرאجویی كار دیگری ندאرنـد  معلوم אست אوباش و بی

بر ما فزونی ندאرید كه مصالح אجتماعی رא بهتر אز ما بشناسید و یا بتوאنیـد طرحـی نـو     دאنش

حسن نیت دچار خطا شده باشید بلكه حتماً دروغی بـه هـم    رود كه با گمان نمی. אرאئه نمایید

 .אید تا در جامعه به جایی برسید بافته

گر من אز جانب پروردگـارم  א .شما خودتان قضاوت كنید! אی مردم من: نوح به آنان گفت. ٢٨

حجت روشنی دאشته باشم و پروردگارم אز پیشگاه خود رحمتی به من عطا كرده باشد كه بـر  

 توאنم شما رא به پذیرش دعوت אلزאم كنم در صورتی كه مایل نباشید شما پوشیده باشد آیا می

 ـ   .طلبم من אز شما مزدی بر אبلاغ رسالت نمی! אی مردم من .٢٩ ر عهـدۀ  پادאش مـن فقـط ب

אیـن  . اجرאجوینـد ممن كسی نیستم كه مؤمنان رא אز گرد خود برאنم كـه אینـان    .خدאوند אست

گویم كه شما به خاطر حفظ مقـام و   من نمی. شوند مؤمنان به ملاقات پروردگارشان نایل می

بینم كه با ضرب و شتم خود تـا سـرحد جهالـت     كنید ولی می موقعیت خود دعوت مرא رد می

 .یدא سقوط كرده

אم و كیست كه  رא برאنگیخته خدאאگر من مؤمنان رא אز گرد خود برאنم خشم ! אی مردم من .٣٠

 ؟شوید در برאبر خشم خدא אز من حمایت كند آیا متوجه نمی

كـنم و مؤمنـان رא אز    گویم كه گنجینۀ خدא رא صاحبم، گنجی אز آسمان نازل می من نمی .٣١

אز غیب و نهـان بـاخبرم، درد و بـلا رא אز پیرאمـون     گویم كه  من نمی. رهانم فقر و محنت می

 ،گویم فرشته هستم من نمی. كنم كنم و خیرאت جهان رא به سوی آنان جلب می خود دور می

אیـن  . كـنم  كشم و هماره خیر و صـلاح یـارאنم رא אز خـدא درخوאسـت مـی      ها پر می به آسمان

آیند تا بگویم هرگز خدא به  ر نمیمقدאرند در دیدۀ من حقی مؤمنان كه در چشم شما خوאر و بی

خدאوند رحمان به نیات آنان دאناتر אسـت و هـر   . چنین مردمی خیر و خوبی عطا نخوאهد كرد

אگر من با دیدۀ حقارت به אینان بنگرم و یا آنان رא بـه   .دهد كسی رא بر אساس نیت אو سزא می



  

 
 
٣٢٩ 

 

وَلاَ یـَنفَعكُمُْ نُصْـحِي إِنْ    ٣٣قاَلَ إنَِّماَ یأَْتِیكمُ بِهِ אللّهُ إِن شاَء ومَاَ أنَـتمُ بمُِعجْـِزیِنَ    ٣٢لصَّادِقِینَ א

אهُ أمَْ یَقُولُونَ אفْترََ ٣٤أرََدتُّ أَنْ أنَصحََ لكَمُْ إِن كاَنَ אللّهُ یرُیِدُ أَن یُغْویِكَمُْ هُوَ ربَُّكمُْ وإَلَِیْهِ ترُْجَعُونَ 

وَأوُحِيَ إلَِى نُـوحٍ أنََّـهُ لـَن یـُؤمِْنَ مـِن       ٣٥قُلْ إِنِ אفْترَیَْتُهُ فَعلََيَّ إِجرْאَمِي وَأنَاَْ برَيِءٌ مِّمَّا تجُرْمَُونَ

وَلاَ  وאَصـْنعَِ אلْفلُـْكَ بأَِعْیُنِنَـا ووََحْیِنَـا     ٣٦قَومْكَِ إِلاَّ مَن قَدْ آمَنَ فلاََ تَبْتَئِسْ بمِاَ كَـانُوאْ یَفْعلَُـونَ   

ن قَومِْـهِ        ٣٧تخُاَطِبْنِي فِي אلَّذیِنَ ظلَمَُوאْ إنَِّهمُ مُّغرَْقُونَ  ویََصْنعَُ אلْفلُكَْ وكَلَُّمَـا مـَرَّ علََیْـهِ مـَلأٌ مِّـ

تِیـهِ  فَسَوْفَ تَعلْمَُونَ مـَن یأَْ  ٣٨سخَرِوُאْ مِنْهُ قاَلَ إِن تَسخْرَوُאْ مِنَّا فإَنَِّا نَسخْرَُ مِنكمُْ كمَاَ تَسخْرَوُنَ 

                                                                                                                     
 .كارאن جامعه خوאهم بود ماجرאجویی متهم سازم مانند شما אز سیه

كنی و بحـث و جـدل رא אز    تو با ما بحث و جدل می! אی نوح: گفتندكافر سرאن آن قوم  .٣٢

گویی تهدید خود رא عملی كـن   אگر رאست می. شویم ها قانع نمی ما با אین بحث. حد گذرאندی

 .و عذאب خدא رא بر سر ما نازل كن

آورد ـ אگـر    رא خدא میعذאب آسمانی . باشم אختیار شما نمی من صاحب: نوح به آنان گفت .٣٣

אه فـرאری  رאگر خدאوند جهان عذאب خود رא نازل كند شما אز چنـگ אو  . خوאسته باشد ـ نه من 

 .ندאرید

آورد  حتی אگر من بخوאهم كه برאی شما خیرخوאهی كنم خیرخوאهی من سودی ببار نمی .٣٤

ت و شـما بـه   پروردگـار شـما אو אس ـ  . در صورتی كه خدא خوאسته باشد خرد شما رא گمرאه كند

 .شوید سوی אو بازگردאن می

كه دאسـتان رא خـودش سـاخته و    : گویند كنند یا می دאستان نوح رא باور می ،آیا אین مردم .٣٥

های مـردم رא بـه سـوی خـود      وאر به صورت مصنوعی پردאخته אست تا دل مكالماتی رא جدل

كه بار آن رא خودم بـر   אست אگر دאستان نوح رא خود من پردאخته باشم جرمی: بگو. جلب كند

 .كشم شما אز جرم من بركنارید من نیز אز كیفر جرم شما بركنار خوאهم بود دوش می

كـه   ورد مگر همان كسـانی آ كس אز مردم تو אیمان نمی به نوح אشارت شد كه دیگر هیچ .٣٦

 .رאه مده אز אین رو با آزאرهای جاهلانۀ אین مردم نارאحتی و غم رא به دل. אند אیمان آورده قبلاً

ساختن آن كشتی كه در رؤیا بر روی طوفان چرخان دیدی آغاز كن و زیر نظر مـا و بـا    .٣٧

پندאرند با مـن   كار كه رسالت رא دروغ می אشارאت ما به كارت אدאمه بده و دربارۀ אین مردم سیه

 .سخن مكن كه باید غرقه شوند

آن قوم بـر אو گذشـتند אو رא   نوح به ساختن كشتی پردאخت و هر روز كه جمعی אز سرאن  .٣٨

گرفتند كـه אیـن جعبـۀ بـزرگ مخروطـی رא بـا אیـن عظمـت بـرאی چـه            به باد مسخره می



  

 
 
٣٣٠ 

 

حَتَّى إِذאَ جاَء أمَرْنُاَ وَفاَرَ אلتَّنُّورُ قلُْناَ אحمِْلْ فِیهاَ مِن كُلٍّ  ٣٩عَذאَبٌ یخُزْیِهِ ویَحَِلُّ علََیْهِ عَذאَبٌ مُّقِیمٌ

وَقاَلَ אركَْبُوאْ  ٤٠زوَْجَیْنِ אثْنَیْنِ وَأهَلْكََ إِلاَّ مَن سَبقََ علََیْهِ אلْقَوْلُ ومََنْ آمَنَ ومَاَ آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قلَِیلٌ

وهَِيَ تجَرْيِ بِهـِمْ فـِي مـَوْجٍ كاَلجِْبَـالِ      ٤١فِیهاَ بِسمِْ אللّهِ مجَرْאَهاَ ومَرُسْاَهاَ إِنَّ ربَِّي لَغَفُورٌ رَّحِیمٌ

سـَآويِ إلِـَى    قَـالَ  ٤٢ونَاَدىَ نُوحٌ אبْنَهُ وكَاَنَ فِي مَعزِْلٍ یاَ بُنَيَّ אركْبَ مَّعَناَ وَلاَ تكَُن مَّعَ אلكْاَفرِیِنَ

جُ جَبَلٍ یَعْصمُِنِي مِنَ אلمْاَء قاَلَ لاَ عاَصمَِ אلْیَومَْ مِنْ أمَرِْ אللّهِ إِلاَّ مـَن رَّحـِمَ وَحَـالَ بَیْنَهمَُـا אلمْـَوْ     

لأمَـْرُ  وَقِیلَ یاَ أرَضُْ אبلَْعِي ماَءכِ ویَاَ سمَاَء أَقلِْعِي وَغِیضَ אلمْاَء وَقُضِيَ א ٤٣فكَاَنَ مِنَ אلمُْغرَْقِینَ 

ونَاَدىَ نُوحٌ رَّبَّـهُ فَقَـالَ رَبِّ إِنَّ אبُنـِي مـِنْ      ٤٤وאَسْتَوَتْ علََى אلجْوُديِِّ وَقِیلَ بُعْدאً لِّلْقَومِْ אلظَّالمِِینَ 

                                                                                                                     
گیرید فردא نوبت مـا אسـت    אگر شما אمروز ما رא مسخره می: گفت خوאهید؟ نوح به آنان می می

 .كه شما رא به אستهزאء بگیریم

شود  نازل می  خدאیی بر سر چه كسانی بینید كه عذאب אی نه چندאن دور می شما در آینده .٣٩

 .تا رسوאیشان سازد و كیفر دאئمی گریبان كدאمین گروه رא خوאهد گرفت

روز كه فرمان ما سر رسید و آب אز تنور نان فـورאن   نوح به ساختن كشتی אدאمه دאد تا آن .٤٠

نت رא بـه  ن رא سوאر كن و بعد خاندאآدر كشتی אز هر دאم אهلی یك جفت : كرد به نوح گفتیم

تمـام مؤمنـان رא در    ،بعـد אز آن  .אستثنای همسرت كه قبلاً كفر אو برאیت روشن شـده אسـت  

 .با نوح فقط مردمی אندכ אیمان آورده بودند. طبقۀ سوم جا بده

سكان كه با نام خـدא   بادبان و بی سوאر شوید در אین صندوق بزرگ بی: نوح به آنان گفت .٤١

 . אی مهربان אست אفكند، به یقین پروردگار من آمرزنده ر میאفتد و با نام خدא لنگ رאه می

אی بـر   نوح پسرش رא كه در كرאنه. چرخاند هایی چون كوه می آنان رא بر سر موج ،كشتی .٤٢

 . با ما به كشتی درآی و همرאه كافرאن مباش! אی پسرجان: بلندی אیستاده بود ندא دردאد

نـوح  . گیرم كه مرא אز طوفان درאمان بدאرد اه میبه زودی بر زبر كوهی پن: پسر نوح گفت .٤٣

خـدא   توאند فرمان خدא رא אز سر مردم بگردאند مگـر آن كـه   אمروز هیچ قدرتی نمی: به אو گفت

در אین حال موج طوفان میان نـوح و فرزنـدش حائـل شـد و אو رא     . خود به كسی ترحم كند

 .چون سایرین در كام خود فرو برد

آب رא در : های زمین فرمـان رسـید    و طوفان آرאم گرفت، به آب مردم نوح هلاכ شدند .٤٤

هـا فـرو كشـید و كـار كـافرאن       آب. بس كـن : و به آسمان فرمان رسید. گلوی خود فروكش

 .كار نفرین بر مردمان سیه: یكسره شد و كشتی بر زبر قله قرאر گرفت و ندאیی برآمد



  

 
 
٣٣١ 

 

عمَـَلٌ   قاَلَ یاَ نُوحُ إنَِّهُ لَیْسَ مِنْ أهَلْكَِ إنَِّـهُ  ٤٥أهَلِْي وإَِنَّ وَعْدכََ אلحْقَُّ وَأنَتَ أَحكْمَُ אلحْاَكمِِینَ 

قَـالَ رَبِّ   ٤٦غَیرُْ صاَلحٍِ فلاََ تَسأْلَْنِ ماَ لَیْسَ لكََ بِهِ علِمٌْ إنِِّي أَعظِكَُ أَن تكَُونَ مـِنَ אلجْـَاهلِِینَ   

نَ אلخْاَسـِریِنَ     ٤٧إنِِّي أَعوُذُ بكَِ أَنْ أسَأْلَكََ ماَ لَیْسَ لِي بِهِ علِمٌْ وإَِلاَّ تَغْفرِْ لِي وَترَْحمَْنِي أكَُن مِّـ

مَسُّهمُ قِیلَ یاَ نُوحُ אهْبِطْ بِسلاَمٍَ مِّنَّا وبَرَكاَتٍ علََیكَْ وَعلََى أمُمٍَ مِّمَّن مَّعكََ وَأمُمٌَ سَنمَُتِّعُهمُْ ثمَُّ یَ

ن قَبـْلِ  تلِكَْ مِنْ أنَباَء אلْغَیبِْ نوُحِیهاَ إلَِیكَْ ماَ كُنتَ تَعلْمَُهاَ أنَتَ وَلاَ قَومْكَُ مِ ٤٨مِّنَّا عَذאَبٌ ألَِیمٌ 

وإَلَِى عاَدٍ أَخاَهمُْ هوُدאً قاَلَ یاَ قَومِْ אعْبُدوُאْ אللّهَ ماَ لكَمُ مِّنْ إلَِـهٍ   ٤٩هَذאَ فاَصْبرِْ إِنَّ אلْعاَقِبَةَ للِمُْتَّقِینَ 

علََى אلَّذيِ فطَرَنَِي أَفلاََ  یاَ قَومِْ لا أسَأْلَكُمُْ علََیْهِ أَجرْאً إِنْ أَجرْيَِ إِلاَّ ٥٠غَیرْهُُ إِنْ أنَتمُْ إِلاَّ مُفْترَوُنَ 

 ٥١تَعْقلُِونَ 

                                                 
پسـر مـن كـه هـلاכ شـد אز      ! ر مـن אی پروردگا: نوح پروردگار خود رא ندא كرد و گفت .٤٥

وعدۀ تو نیز به یقین درست و بر حق אسـت كـه خانـدאنم رא بـا مـن نجـات       . خاندאن من بود

 .دאوری אین مسئله با تو אست و تو بهترین دאوری! پروردگارא. بخشی می

אو كـافر بـود و   . شـد  پسر אز خانـدאن تـو محسـوب نمـی     آن! אی نوح: پروردگارش گفت .٤٦

دهـم كـه אز    مـن تـو رא אنـدرز مـی    . دאنی אز من بازپرسی مكـن  آنچه رא نمی. فرزندی ناصالح

 .جاهلان باشی و ندאنسته אعترאض كنی و یا ندאنسته به كاری دست زنی

. برم كه ندאنسته אز تـو وאپرسـی نمـایم    من به ذאت אقدست پناه می! پروردگارא: نوح گفت .٤٧

رحم نكنی אز ورشكستگانی خوאهم بود كـه  پروردگارא خطا كردم و אگر تو بر من نبخشایی و ت

 .אند تحصیل رضا و آمرزشت سرمایۀ جان رא אز كف دאده بی

با درودی אز جانب ما אز كشـتی فـرود آی و بركـاتی پاینـده و     ! فرمان رسید كه אی نوح .٤٨

هایی كـه אز نسـل همرאهیانـت در عرصـۀ زمـین برقـرאر        جاوید אز پیشگاه ما بر تو و بر אمت

های دیگری پا به  و אمت. دאرند چون نسل אبرאهیم پرچم رسالت رא אفرאشته نگه میشوند و  می

אی نزدیك אز نعمت دنیا كامیـاب و   گذאرند كه אز بركات ما محرومند در آینده عرصۀ حیات می

 .سازیم و در אثر عناد با رسولان ما عذאب دردناכ ما رא لمس خوאهند نمود مندشان می بهره
אیـن אطلاعـات   . ای پنهانی אست كه با אشارאتی אز عالم غیب به سویت فرسـتادیم אینها אز خبره .٤٩

پس صبر و شكیبایی پیشه كن و بـر آزאر  . دאنستی و نه مردم سامانت نهانی رא پیش אز אین نه تو می

 .مشركان جزع مكن كه پایان زندگی אز آن پرهیزكارאن אست

خـدא رא  ! אی مـردم مـن  : هود به آنان گفت. مبه سوی مردم عاد، برאدرشان هود رא گسیل كردی .٥٠

كنیـد شـریك و אنبـاز     بپرستید كه شما رא خدאیی جز אو نیست و אین خدאیان دیگر كه شما تصور می

های ذهن شما هستند و شما بـه خـدא    بافته. پردאزند خدאیند و با فرمان خدא به تمشیت كار جهان می



  

 
 
٣٣٢ 

 

لـَى قـُوَّتكِمُْ وَلاَ   ویَاَ قَومِْ אسْتَغْفرِوُאْ ربََّكمُْ ثمَُّ توُبُوאْ إلَِیْهِ یرُسِْلِ אلسَّماَء علََیكْمُ مِّدرْאَرאً ویَزَِدكْمُْ قُوَّةً إِ

بِبَیِّنَةٍ ومَاَ نحَْنُ بِتاَركِِي آلِهَتِناَ عَن قَولْكَِ ومَاَ نحَْنُ لـَكَ   قاَلُوאْ یاَ هوُدُ ماَ جِئْتَناَ ٥٢تَتَولََّوאْْ مجُرْمِِینَ 

إِن نَّقُولُ إِلاَّ אعْترَאَכَ بَعضُْ آلِهَتِناَ بِسُوَءٍ قاَلَ إنِِّي أشُْهِدُ אللّهِ وאَشْهَدوُאْ أنَِّي برَيِءٌ مِّمَّا  ٥٣بمُِؤمِْنِینَ 

إنِِّي تَوكََّلتُْ علََى אللّهِ ربَِّي ورَبَِّكـُم مَّـا    ٥٥جمَِیعاً ثمَُّ لاَ تُنظرِوُنِ مِن دوُنِهِ فكَِیدوُنِي  ٥٤تُشرْكُِونَ 

وאْْ فَقـَدْ أبَلَْغـْتكُمُ مَّـا       ٥٦مِن دَآبَّةٍ إِلاَّ هُوَ آخِذٌ بِناَصِیَتِهاَ إِنَّ ربَِّي علََى صرِאَطٍ مُّسـْتَقِیمٍ   فَـإِن تَولََّـ

لفُِ ربَِّي قَومْاً غَیرْكَمُْ وَلاَ تَضرُُّونَهُ شَیْئاً إِنَّ ربَِّي علََىَ كُلِّ شَيْءٍ حَفـِیظٌ  أرُسْلِتُْ بِهِ إلَِیكْمُْ ویََسْتخَْ
وَتلِكَْ  ٥٨ ولَمََّا جاَء أمَرْنُاَ نجََّیْناَ هوُدאً وאَلَّذیِنَ آمَنُوאْ مَعَهُ برَِحمَْةٍ مِّنَّا ونَجََّیْناَهمُ مِّنْ عَذאَبٍ غلَِیظٍ ٥٧

                                                                                                                     
 .بندید אفترא می

طلبم كه تصور كنید فكر سودجویی  جر و مزدی بر אبلاغ رسالت نمیمن אز شما א! אی مردم من .٥١

אجر و مزد من بر عهدۀ همان خدאونـدی אسـت كـه    . گذאرم دאرم و فردא بار غرאمتی بر دوش شما می

 אندیشید؟ آیا شما در אین گفت من نمی. سلول مرא شكافت و وجود مرא آغاز نهاد

وردگار خود آمرزش بخوאهید و به سـوی אو بازگردیـد   به خاطر شرכ و אفترא אز پر! אی مردم من .٥٢

كه אگر אز كفر خود بازگردید و آمرزش بخوאهید خدאوند אز آسمان بارאنی نرم و متناوب هـر صـبح و   

אنـدرز مـرא   . אفزאید ریزد و با بركت در مال و فرزند نیرویی بر نیروی شما می شام بر سر شما فرو می

 .ن پشت مگردאنیدكاری به دعوت م بشنوید و با تبه

مـا بـا   . تو حجتی روشن برאی ما نیاوردی كه رسالتت رא تثبیت كنـد ! אی هود: مردم عاد گفتند .٥٣

 .آوریم گوییم و به تو אیمان نمی حرف تو خدאیان خود رא ترכ نمی

تصور ما بر אین אست كه برخی אز خدאیان ما بر تو خشم آورده אست و آسـیبی بـه مغـزت وאرد     .٥٤

مـن خـدא رא گـوאه    : هود به آنان گفـت . سروسامان אست ه אفكارت چنین مغشوش و بیكرده אست ك

 .گیرم شما هم گوאه باشید كه من אز خدאیان شما بیزאرم می

 .شما با همۀ خدאیانتان یكسر بدخوאهی كنید و مرא مهلت ندهید .٥٥
جنبد  ین نمیهیچ جانوری در زم. אم من بر خدאوند پروردگارم و پروردگار شما توكل كرده .٥٦

 ،به یقین پروردگار مـن . جز آن كه پروردگار من موهای سرش رא چون مهاری در مشت دאرد

 .زند بر رאه رאست و درست گام می

 .אگر به دعوت من پشت كنید אین رא بدאنید كه من پیام رسالت رא به شـما אبـلاغ كـردم    .٥٧

ردمـی دیگـر جـای شـما     خدאوند جهان با אین كفرאن دعوت شما رא هلاכ خوאهـد كـرد و م  

אی  به یقین پروردگار من بـر هـر خوאسـته   . توאنید به אو زیانی وאرد نمایید گذאرد و شما نمی می

 .نگهبان אست



  

 
 
٣٣٣ 

 

وَأُتْبِعُوאْ فِي هَذهِِ אلدُّنْیاَ لَعْنـَةً   ٥٩آیاَتِ ربَِّهمِْ وَعَصَوאْْ رسُلَُهُ وאَتَّبَعُوאْ أمَرَْ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِیدٍ عاَدٌ جحََدوُאْ بِ

حاً قاَلَ یَـا  وإَلَِى ثمَوُدَ أَخاَهمُْ صاَلِ ٦٠ویََومَْ אلْقِیاَمَةِ أَلا إِنَّ عاَدאً كَفرَوُאْ ربََّهمُْ أَلاَ بُعْدאً لِّعاَدٍ قَومِْ هوُدٍ

وهُ ثـُمَّ  قَومِْ אعْبُدوُאْ אللّهَ ماَ لكَمُ مِّنْ إلَِهٍ غَیرْهُُ هُوَ أنَشأَكَمُ مِّنَ אلأرَضِْ وאَسْتَعمْرَكَمُْ فِیهَـا فاَسـْتَغْفرُِ  

هَذאَ أَتَنْهاَناَ أَن نَّعْبـُدَ   قاَلُوאْ یاَ صاَلحُِ قَدْ كُنتَ فِیناَ مرَْجُوא قَبْلَ ٦١توُبُوאْ إلَِیْهِ إِنَّ ربَِّي قرَیِبٌ مُّجِیبٌ 

قاَلَ یاَ قَومِْ أرََأیَْتمُْ إِن كُنتُ علَـَى بَیِّنـَةً    ٦٢ماَ یَعْبُدُ آباَؤنُاَ وإَنَِّناَ لَفِي شكٍَّ مِّمَّا تَدْعوُناَ إلَِیْهِ مرُیِبٍ 

ویََـا   ٦٣هُ فمَاَ تزَیِدوُنَنِي غَیرَْ تخَْسِیرٍ مِّن رَّبِّي وَآتاَنِي مِنْهُ رَحمَْةً فمََن یَنصرُنُِي مِنَ אللّهِ إِنْ عَصَیْتُ

وهاَ بِسـُوءٍ فَیأَْخـُذكَمُْ عـَذَ     אبٌ قَومِْ هَذهِِ ناَقَةُ אللّهِ لكَمُْ آیَةً فَذرَوُهاَ تأَكُْلْ فِي أرَضِْ אللّهِ وَلاَ تمََسُّـ

                                                                                                                     
رسید هود رא با رحمت و مهربانی به همرאهی سـایر مـؤمنین   سر و چون فرمان ما אز رאه  .٥٨

 .نجات دאدیم نجات بخشیدیم و אز عذאب سخت و دشوאری كه دאمن آنان رא فرאگرفت

אین مردم عاد بودند كه آیات پروردگارشان رא منكر شـدند و رسـولان خـود رא نافرمـانی      .٥٩

 .بود پیروی نمودند ور كردند و אز هر كسی كه سركش و كینه

و لعنت خدא و لعنت خلق خدא در زندگی دنیا بدرقۀ رאهشان گشـت و روز قیامـت نیـز אز     .٦٠

نفـرین بـاد   . و بدאنند كه قوم عاد به پروردگار خود كافر شدندبدאنید . مانند رحمت خدא دور می

 .نفرین باد بر قوم هود. بر مردم عاد

אی مـردم  : صالح به آنـان گفـت   .و به سوی مردم ثمود برאدرشان صالح رא گسیل كردیم .٦١

אو خدאیی אست كه شما رא אز خـاכ پدیـد آورد و    .خدא رא بپرستید كه جز אو خدאیی نیست! من

پس بـرאی آمـرزش گناهـان    . ی زمین مستقر ساخت تا به آبادی و عمارت آن بپردאزیدبر رو

پروردگار من به همگـان نزدیـك    ،خدאوند. خود אز אو آمرزش بخوאهید و به سوی אو بازگردید

 .אست و دعای همگان رא אجابت خوאهد كرد

 ،حكیم אساس ملیرفت كه در ت אمید می ،پیش אز אین! אی صالح: مردم صالح به אو گفتند .٦٢

אینك ما رא אز پرستش خدאیانمان كه سنت پدرאنمان بوده אست . چشم و چرאغ جامعۀ ما باشی

 .گمان אندریمبدبه شك و  كنی دאری؟ما به كیش و آیینی كه ما رא به آن دعوت می باز می

شما خودتان قضاوت كنیـد؛ אگـر مـن אز پیشـگاه پروردگـارم      ! אی مردم من: صالح گفت .٦٣

وشنی دאشته باشم و پروردگارم אز جانب خود رحمتی نصیب من كرده باشد تا شما رא حجت ر

مند سازم آیا روא אست كه نافرمانی كنم و دیگرאن رא به رحمت אو نخوאنم؟ אگر مـن   אز آن بهره

كنـد و خشـم خـدא رא אز مـن      به دلخوאه شما خدא رא نافرمانی كنم چه كسـی مـرא یـاری مـی    

 .אفزאیید אین پیشنهاد خود جز بر خسارت من نمی گردאند؟ شما با بازمی



  

 
 
٣٣٤ 

 

فلَمََّا جاَء أمَرْنَُـا   ٦٥لكَِ وَعْدٌ غَیرُْ مكَْذوُبٍ فَعَقرَوُهاَ فَقاَلَ تمََتَّعُوאْ فِي دאَركِمُْ ثلاََثَةَ أیََّامٍ ذَ ٦٤قرَیِبٌ 

وَأَخَذَ  ٦٦عزَیِزُ نجََّیْناَ صاَلحِاً وאَلَّذیِنَ آمَنُوאْ مَعَهُ برَِحمَْةٍ مِّنَّا ومَِنْ خزِيِْ یَومِْئِذٍ إِنَّ ربََّكَ هُوَ אلْقَويُِّ אلْ

كأََن لَّمْ یَغْنَوאْْ فِیهاَ أَلاَ إِنَّ ثمَـُودَ كَفـروُאْ    ٦٧همِْ جاَثمِِینَ אلَّذیِنَ ظلَمَُوאْ אلصَّیحَْةُ فأَصَْبحَُوאْ فِي دیِاَرِ

ولََقَدْ جاَءتْ رسُلُُناَ إبِرْאَهِیمَ باِلْبُشرْىَ قاَلُوאْ سلاَمَاً قاَلَ سلاَمٌَ فمَاَ لَبـِثَ أَن   ٦٨ربََّهمُْ أَلاَ بُعْدאً لِّثمَوُدَ 

یْدیَِهمُْ لاَ تَصِلُ إلَِیْهِ نكَرِهَمُْ وَأوَْجَسَ مِنْهمُْ خِیفَةً قاَلُوאْ لاَ تخَـَفْ  فلَمََّا رَأىَ أَ ٦٩جاَء بِعجِْلٍ حَنِیذٍ 

رنْاَهاَ بإِسِْـحاَقَ ومَـِن ورَאَء إسِْـحاَقَ        ٧٠إنَِّا أرُسْلِْناَ إلَِى قَومِْ لوُطٍ  وאَمرَْأَتُهُ قآَئمِـَةٌ فَضَـحكِتَْ فَبَشَّـ

                                                 
אین ناقۀ خدאیی אست كه با درخوאست شما به عنـوאن معجـزه و نشـان אز    ! אی مردم من .٦٤

مبادא آسیبی به אو برسانید كه . ناقه رא آزאد بگذאرید تا در زمین خدא چرא كند. خاכ آفریده אست

 .عذאب خدא به سرعت شما رא فرאخوאهد گرفت

سه روز אز زندگی و لذאت دنیـا كـام   : ناقه رא پی كردند و صالح به آنان گفت ،دم ثمودمر .٦٥

بگیرید كه بیش אز آن مهلت ندאرید عذאب خدא در روز چهارم شما رא هلاכ خوאهد كرد و אین 

 .אی دروغین نخوאهد بود وعده

خشـیدیم  صالح رא با مؤمنان همرאهش نجات ب ،و چون عذאب ما فرאرسید با رحمت خود .٦٦

قین پروردگار تو نیرومندی صـاحب  به ی. آن عذאب و خوאری آن روزها رهانیدیم و אز رسوאیی

 .ت אستعز

فریادی سـهمگین فرאگرفـت    ـ  سنگی بزرگ با سقوط شهابـ كارאن قوم ثمود رא   و سیه .٦٧

 هـا بـر   هـوאر خانـه  . كه فرصت نشد زאنوאن خود رא אز زمین بردאرند و رאه فرאر در پیش بگیرند

 .سرشان فرو ریخت و همگان نابود شدند

و بدאنند كه قوم ثمود به پروردگـار خـود    ، بدאنیدگویا در آن سرزمین وطن نگزیده بودند .٦٨

 .نفرین باد بر قوم ثمود. كافر شدند

و אبـرאهیم  . درود: به یقین فرشتگان ما با نوید و بشارت بر אبـرאهیم وאرد شـدند و گفتنـد    .٦٩

 .د كه אبرאهیم گوسالۀ بریانی برאی میهمانان آورددرنگی نش. درود: گفت

دست میهمانان كه میهمانان به گوشت بریان دست نبردند و چون אبرאهیم مشاهده كرد  .٧٠

شود آنان رא אجنبی شمرد و در دل وאهمه كرد كه مبادא قصـد   به سوی گوسالۀ بریان درאز نمی

אز خوردن غـذא پرهیـز دאرنـد تـا حـق      سوئی دאرند كه سلام خود رא ناقص אدא كردند و אینك 

هرאسـی بـه   : فرشتگان گفتند. אز אجرאی مقاصد شومشان باز ندאرد آنان رא ،سلام و حق نمك

. אیـم  كنیم فقط در دیدگان شما دوتن مجسم شـده  אیم و غذא تناول نمی ما فرشته. دل رאه مده



  

 
 
٣٣٥ 

 

قَـالُوאْ   ٧٢دُ وَأنَاَْ عجَُوزٌ وهََذאَ بَعلْـِي شـَیخْاً إِنَّ هـَذאَ لَشـَيْءٌ عجَِیـبٌ      قاَلتَْ یاَ ویَلَْتَى أَألَِ ٧١یَعْقُوبَ 

فلَمََّا ذهَبََ عَنْ  ٧٣أَتَعجَْبِینَ مِنْ أمَرِْ אللّهِ رَحمْتَُ אللّهِ وبَرَكَاَتُهُ علََیكْمُْ أهَْلَ אلْبَیتِْ إنَِّهُ حمَِیدٌ مَّجِیدٌ 

یَـا   ٧٥إِنَّ إبِـْرאَهِیمَ لحَلَـِیمٌ أوََّאهٌ مُّنِیـبٌ    ٧٤אلْبُشرْىَ یجُاَدلُِناَ فِي قـَومِْ لـُوطٍ   إبِرْאَهِیمَ אلرَّوْعُ وَجاَءتْهُ

ولَمََّـا جَـاءتْ    ٧٦إبِرْאَهِیمُ أَعرْضِْ عَنْ هَذאَ إنَِّهُ قَدْ جاَء أمَرُْ ربَِّكَ وإَنَِّهمُْ آتِیهمِْ عَذאَبٌ غَیرُْ مـَرْدوُدٍ  

وَجَـاءهُ قَومُْـهُ یُهرَْعُـونَ إلَِیْـهِ      ٧٧ضاَقَ بِهمِْ ذرَْعاً وَقاَلَ هَذאَ یَومٌْ عَصِیبٌ رسُلُُناَ لوُطاً سِيءَ بِهمِْ وَ

لاَ تخُزْوُنِ ومَِن قَبْلُ كاَنُوאْ یَعمْلَُونَ אلسَّیِّئاَتِ قاَلَ یاَ قَومِْ هَؤُلاء بَناَتِي هُنَّ أطَْهرَُ لكَمُْ فاَتَّقُوאْ אللّهَ وَ

كَ لـَتَعلْمَُ    ٧٨مْ رَجُلٌ رَّشِیدٌ فِي ضَیْفِي ألََیْسَ مِنكُ قاَلُوאْ لَقَدْ علَمِتَْ ماَ لَناَ فِي بَناَتكَِ مِنْ حقٍَّ وإَنَِّـ

                                                                                                                     
 .אیم تا در عذאب قوم لوط شاهد و ناظر باشیم ما مأمور شده

ین אیستاده بـود אز شـوق دیـدאر فرشـتگان و رفـع      مאبرאهیم كه در كنار چادر به ك همسر .٧١

خطر به وجد آمد و خندید و ما אو رא به میلاد אسحاق بشارت دאدیم و بعد אز אسحاق به مـیلاد  

 .یعقوب كه هر دو تن تا میلاد فرزند فرزندشان یعقوب زنده بمانند

كه پیری فرتوتم و אیـن   نآزאیم با  من فرزند می آیا. אی وאی بر من: همسر אبرאهیم گفت .٧٢

 . بسیار شگفت אست ،شوهرم پیری سالخورده אست؟ به یقین كه אین آبستنی

خوאنی؟ رحمت خدא و بركات אو بر شما خاندאن  فرمان خدא رא شگفت می: فرشتگان گفتند .٧٣

 .אی وאلا אست به یقین خدאوند رحمان ستوده. باد

بر طرف شد و به مـیلاد אسـحاق و یعقـوب بشـارت یافـت و אز       و چون وحشت אبرאهیم .٧٤

ماند مشعوف گشت به یاد لوط אفتاد و با فرشـتگان   رحمت و بركتی كه در نسل אو برقرאر می

دربارۀ عذאب قوم لوط به بحث و جدل شد كه آیا پروردگار مـن همـۀ مـردم لـوط رא یكسـر      

 .هلاכ خوאهد كرد

بردبار و אز گمرאهی آنان متأسف و نالان  ،اكاری كافرאنبه حق سوگند كه אبرאهیم بر خط .٧٥

 .نالید بود و برאی هدאیت آنان هماره به درگاه ما می

شـك   بـی . رאه אست אز אین مقوله بگذر كه فرمان پروردگارت فرאآمده در نیمه! אی אبرאهیم .٧٦

 .شناسد آید كه رאه بازگشت نمی عذאبی بر سر آنان فرود می

אب، به خانۀ لوط مهمان شدند لوط אزحضور آن زیبارویان غمین و אندوهگین وچون شاهدאن عذ .٧٧

 .אمروز سختی بزرگی در پیش دאریم: شد و فضای خانه بر אو تنگ آمد و با خود گفت

مردم لوط باخبر گشتند و یكسر به سوی خانۀ لوط هجوم آوردنـد و אز دیربـاز و پیشـین     .٧٨

كارאن زن رא در لباس پسرאن آرאست و بـه آن   ط خدمتلو. كردند دستاورد بدی אرאئه می ،زمان



  

 
 
٣٣٦ 

 

كَ لـَن     ٨٠قاَلَ لَوْ أَنَّ لِي بكِمُْ قُوَّةً أوَْ آويِ إلَِى ركُْنٍ شَدیِدٍ  ٧٩ماَ نرُیِدُ  قاَلُوאْ یاَ لوُطُ إنَِّا رسُـُلُ ربَِّـ

یلَْتَفتِْ مِنكمُْ أَحَدٌ إِلاَّ אمرَْأَتـَكَ إنَِّـهُ مُصـِیبُهاَ مَـا     بِقطِعٍْ مِّنَ אللَّیْلِ وَلاَ رِ بأِهَلْكَِیَصلُِوאْ إلَِیكَْ فأَسَْ

 فلَمََّا جـَاء أمَرْنَُـا جَعلَْنَـا عاَلِیَهَـا سَـافلَِهاَ وَ       ٨١أصَاَبَهمُْ إِنَّ مَوْعِدهَمُُ אلصُّبحُْ ألََیْسَ אلصُّبحُْ بِقرَیِبٍ 

 ٨٣مُّسَوَّمَةً عِندَ ربَِّكَ ومَاَ هِيَ مِنَ אلظَّالمِِینَ بِبَعِیـدٍ   ٨٢ مِّن سجِِّیلٍ مَّنضوُدٍ  علََیْهاَ حجِاَرةًَأمَطْرَنْاَ 

نْ إلَِـهٍ غَیـْرهُُ وَلاَ تَنقُصـُوאْ אلمِْ     كْیَـالَ  وإَلَِى مَدیَْنَ أَخاَهمُْ شُعَیْباً قاَلَ یاَ قَومِْ אعْبُدوُאْ אللّهَ ماَ لكَمُ مِّـ

                                                                                                                     
אگر شما خوאهان אین چنـین  . بینید دخترאن منند אین پسرאن كه می! אی مردم من: مردم گفت

سـازید و   های شما با אین آرאیش و سیما، هم خوאستۀ شما رא برآورده مـی  אی باشید خانم جلوه

خدא بترسید و با درآویختن با میهمانـان   אز خشم. هم برאی پاكی و طهارت وجود شما بهترند

آیا در جامعۀ شما یك تن مرد رشید و كارآمد وجـود نـدאرد كـه    . من مرא به رسوאیی نكشانید

 جامعه رא אز אین سقوط رسوא برهاند؟ 

دאنی كه ما رא به אین دخترאنت حقی نیست و بر  شك تو خود نیز می بی: مردم لوط گفتند .٧٩

אیم ما فقط به مسـافرאن رهگـذر حـق     قانونی كه به تصویب رسانده אساس سنتی كه دאریم و

 . خوאهیم ما چه می كه دאنی به یقین تو خود می. تعرض دאریم

كاش نیرویی دאشتم كه بر سر شما بكوبم و شما رא אز خانۀ خود بـرאنم  : لوط با خود گفت .٨٠

 .كوش شما پناه ببرم توאنستم به یك تن אز شیوخ سخت و یا می

مـا فرشـتگانیم و אز سـوی    ! אی لـوط : رشـتگان كـه درمانـدگی لـوط رא دیدنـد گفتنـد      ف .٨١

אین مردم هرگز بر تـو دسـت   . אیم تا عذאب אین مردم رא سامان بدهیم پروردگارت گسیل شده

. شـوند  جهد و همۀ אین مهاجمان كور می אی برمی صاعقه ،یابند و אینك با یك אشارت ما نمی

ذشت خاندאنت رא كوچ بده و هیچ كس نباید به پشت سر بنگـرد  كه پاسی אز شب گ بعد אز آن

میعـاد آنـان   . آیـد  جز همسرت كه هر مصیبتی بر سر אین مردم درآیـد بـر سـر אو فـرود مـی     

 آیا صبحدم نزدیك نیست ؟. صبحدم خوאهد بود

هـا   و چون فرمان ما فرאرسید و آن سنگ عظیم آسمانی در كنار شهر آنان فروאفتاد خانه .٨٢

هایی سیمانی رא به صورت رگبار بر سر آنان بارאندیم رگباری  ریزه ر و زبر كردیم و سنگرא زی

 .ها ها و ماسه ها و تگرگ پاره ها و در پی آن سنگ سنگ با نظم و ترتیب אز قلوه

كارאن دیگـر   گونه عذאب آسمانی אز سیه های آسمانی אز پیشگاه پروردگارت و אین با نشانه .٨٣

 .بدور نخوאهد ماند



  

 
 
٣٣٧ 

 

ویََـا قـَومِْ أوَْفـُوאْ אلمْكِْیَـالَ      ٨٤یزאَنَ إنِِّيَ أرَאَكمُ بخَِیرٍْ وإَنِِّيَ أَخاَفُ علََیكْمُْ عَذאَبَ یـَومٍْ مُّحـِیطٍ   وאَلمِْ

 ـ ٨٥وאَلمِْیزאَنَ باِلْقِسْطِ وَلاَ تَبخَْسُوאْ אلنَّاسَ أشَْیاَءهمُْ وَلاَ تَعْثَوאْْ فِي אلأرَضِْ مُفْسِدیِنَ  رٌ بَقِیَّةُ אللّهِ خَیْ

قاَلُوאْ یاَ شُعَیبُْ أصَلاََتكَُ تأَمْرُכَُ أَن نَّتـْرכَُ مَـا    ٨٦لَّكمُْ إِن كُنتمُ مُّؤمِْنِینَ ومَاَ أنَاَْ علََیكْمُ بحَِفِیظٍ 

أرََأیَـْتمُْ إِن  قاَلَ یاَ قـَومِْ   ٨٧یَعْبُدُ آباَؤنُاَ أوَْ أَن نَّفْعَلَ فِي أمَْوאَلِناَ ماَ نَشاَء إنَِّكَ لأَنَتَ אلحْلَِیمُ אلرَّشِیدُ 

عَنْـهُ إِنْ   كُنتُ علََىَ بَیِّنَةٍ مِّن رَّبِّي ورَزََقَنِي مِنْهُ رزِْقاً حَسَناً ومَاَ أرُیِدُ أَنْ أُخاَلِفكَمُْ إلَِى ماَ أنَْهَـاكمُْ 

ویََـا قـَومِْ لاَ    ٨٨لَیْـهِ أنُِیـبُ   أرُیِدُ إِلاَّ אلإصِلاَْحَ ماَ אسْتطََعتُْ ومَاَ تَوْفِیقِي إِلاَّ باِللّهِ علََیْهِ تَوكََّلـْتُ وإَِ 

 ـ وطٍ یجَرْمَِنَّكمُْ شِقاَقِي أَن یُصِیبكَمُ مِّثْلُ ماَ أصَاَبَ قَومَْ نُوحٍ أوَْ قَومَْ هوُدٍ أوَْ قَومَْ صاَلحٍِ ومَاَ قَومُْ لُ

                                                 
אی مـردم  : شعیب به آنـان گفـت  . برאدرشان شعیب رא فرستادیم ،و به سوی مردم مدین .٨٤

من شما رא در . خدא رא بپرستید كه غیر אز אو خدאیی نیست پیمانه و ترאزو رא كسر مگذאرید! من

ترسم  من می. بینم نگرم و אز دست دאدن نعمت رא بر شما سخت و ناگوאر می رفاه و نعمت می

 .كه دאرد شما رא در كام خود فروبلعد אی  یامت با فرאگیری و אحاطهعذאب روز ق

كالای مردم رא پست و خوאر نشـمارید  . به عدאلت پر كنید پیمانه و ترאزو رא! אی مردم من .٨٥

 .در زمین به غارت و چپاول دست مزنید. كه אرزאن بخرید

صـورتی كـه شـما אهـل      خدא برאی شما بهتر אز سودجویی بدفرجام אست در نعمت پایدאر .٨٦

من بر شما نگهبان نیسـتم كـه بـا جبـر و     . אیمان بوده باشید و شخصاً אز فرجام بد بپرهیزید

 .אكرאه دست شما رא אز خطاكاری بازگیرم

بنیـاد   ،آیا همین نمازی كـه بـا آیـین جدیـد و אخترאعـی     ! אی شعیب: مردم مدین گفتند .٨٧

هـا   های پدری و אجدאدی خود رא در عبادت بت دهد كه ما باید سنت אی به تو دستور می نهاده

گـوییم تـا   بدلخوאه خود رא در كسب و تجارت با مسافرאن و رهگذرאن ترכ  وאنهیم و یا شیوۀ

های تو در رشتۀ عبادت و تجارت روאج یابد؟ وאقعاً كـه مـردی زیـرכ و هشـیاری و بـا       سنت

 .ینرمك در رأس جامعه قرאر بگیر خوאهی نرمك تأمل و بردباری می

אگـر مـن אز جانـب پروردگـارم     . شما خودتان قضـاوت كنیـد  ! אی مردم من: شعیب گفت .٨٨

אی به من عطـا   حجت روشنی دאشته باشم و پروردگارم אز پیشگاه خود روزی نیك و شایسته

خـوאهم همـان سـود حـرאم و      شـود؟ مـن نمـی    كرده باشد چگونه אین تهمت بر من وאرد می

خوאهم جامعه رא تا آن حد كه  من می. كنم رא אز آن نهی میبدفرجامی رא بدست آورم كه شما 

من . كنم با خدאوند رحمان אست توفیق من در אین رאه مقدس كه طی می. بتوאنم אصلاح كنم

 .אم و روی دل به سوی אو دאرم بر אو توكل كرده



  

 
 
٣٣٨ 

 

قاَلُوאْ یاَ شُعَیبُْ ماَ نَفْقَهُ كَثِیرאً  ٩٠وَدوُدٌوאَسْتَغْفرِوُאْ ربََّكمُْ ثمَُّ توُبُوאْ إلَِیْهِ إِنَّ ربَِّي رَحِیمٌ  ٨٩مِّنكمُ بِبَعِیدٍ 

قَـالَ یَـا قـَومِْ     ٩١مِّمَّا تَقُولُ وإَنَِّا لَنرَאَכَ فِیناَ ضَعِیفاً ولََوْلاَ رهَطْكَُ لرََجمَْناَכَ ومَاَ أنَتَ علََیْناَ بِعزَیِزٍ 

ویََـا قـَومِْ    ٩٢ظِهرْیِا إِنَّ ربَِّي بمِاَ تَعمْلَُونَ محُِیطٌ  أرَهَطِْي أَعزَُّ علََیكْمُ مِّنَ אللّهِ وאَتَّخَذْتمُُوهُ ورَאَءكمُْ

بُوאْ אعمْلَُوאْ علََى مكَاَنَتكِمُْ إنِِّي عاَمِلٌ سَوْفَ تَعلْمَُونَ مَن یأَْتِیهِ عَذאَبٌ یخُزْیِهِ ومََنْ هُوَ كاَذِبٌ وאَرْتَقِ

ذیِنَ     ولَمََّا جاَء أمَرْنُاَ نجََّیْ ٩٣إنِِّي مَعكَمُْ رَقِیبٌ  ناَ شُعَیْباً وאَلَّذیِنَ آمَنُوאْ مَعَهُ برَِحمْـَةٍ مَّنَّـا وَأَخـَذَتِ אلَّـ

كأََن لَّمْ یَغْنَوאْْ فِیهاَ أَلاَ بُعْدאً لِّمَدیَْنَ كمَاَ بَعـِدَتْ   ٩٤ظلَمَُوאْ אلصَّیحَْةُ فأَصَْبحَُوאْ فِي دیِاَرهِمِْ جاَثمِِینَ 

إلَِى فرِْعَوْنَ ومَلََئِهِ فاَتَّبَعُوאْ أمَرَْ فرِْعَوْنَ ومََـا   ٩٦بآِیاَتِناَ وسَلُطْاَنٍ مُّبِینٍ ولََقَدْ أرَسْلَْناَ مُوسَى  ٩٥ثمَوُدُ 

                                                 
و در ستیز و رقابت با من وאدאرتان نسازد كه دست به אرتكاب جرאئم بزنیـد  ! אی مردم من .٨٩

ها كه بر مردم نوح و یـا مـردم هـود و یـا      نهایت مصیبتی بر شما وאرد شود مانند آن مصیبت

 .دور نخوאهد بود ماعذאب مردم لوط هم אز ش. مردم صالح وאرد گشت

شما باید אز پروردگار خود آمرزش بخوאهید و به سوی אو بازگردید تا با شما آشتی كنـد و   .٩٠

  .אست وردگار من با مهر و ودאدبه یقین پر. شما رא بیامرزد

אندیشیم بسـیاری אز سـخنان تـو رא درכ و     ما هر چند كه می! אی شعیب: مردم אو گفتند .٩١

تو با אین پیروאن אنـدכ در میـان   . نماییم تا دאنسته و شناخته پیروی تو رא برگزینیم تعقل نمی

سرشناسان جامعۀ ما هستند  مایه و ناتوאنی و אگر موقعیت خاندאنت نبود كه جزء سرאن و ما بی

 . فقدאن تو بر ما ناگوאر نخوאهد بود. نمودیم تو رא با خفت و خوאری سنگبارאن می

آیا خاندאن من برאی شما عزیزتر אز خدאونـد رحماننـد   ! אی مردم من: شعیب به آنان گفت .٩٢

پروردگـار   به یقین. אید كنید و حرمت خدא رא پشت سر אندאخته كه حرمت خاندאنم رא رعایت می

 .من به دستاورد شما אحاطه دאرد

شما با تمام قدرت و אمكانات خود به كار خود بپردאزید كه من نیز به كـار  ! אی مردم من .٩٣

كند و  كسی رא رسوא می دאنید كه عذאب آسمانی چه در همین آیندۀ نزدیك می. אم خود پردאخته

بپردאزید و مرאقب بمانید كه مـن نیـز    شما به كار خود. شناسید گویان رא می شما همگان دروغ

 .كشم با مرאقبت كامل אنتظار می

و چون فرمان عذאب سررسید با رحمـت خـود شـعیب رא بـا مؤمنـان همـرאهش نجـات         .٩٤

فریادی فرאگرفت و تا بر سر زאنـو   ،سنگی عظیم كارאن رא در אثر سقوط شهاب بخشیدیم و سیه

 .سرشان فروریخت ها بر شدند كه رאه فرאری بیابند هوאر خانه

بدאنید و بدאنید كه نفرین خـدא بـر شـهر    . گویا هرگز در آن سرزمین مأوی نگرفته بودند .٩٥



  

 
 
٣٣٩ 

 

وَأُتْبِعُوאْ فـِي   ٩٨یَقْدمُُ قَومَْهُ یَومَْ אلْقِیاَمَةِ فأَوَرَْدهَمُُ אلنَّارَ وبَِئْسَ אلْورِْدُ אلمَْورْوُدُ  ٩٧أمَرُْ فرِْعَوْنَ برِشَِیدٍ 

ذلَكَِ مِنْ أنَباَء אلْقرُىَ نَقُصُّـهُ علََیـْكَ مِنْهَـا قـَآئمٌِ      ٩٩نَةً ویََومَْ אلْقِیاَمَةِ بِئْسَ אلرِّفْدُ אلمْرَْفوُدُ هَذهِِ لَعْ

ومَاَ ظلَمَْناَهمُْ ولَكَِن ظلَمَُوאْ أنَفُسَهمُْ فمَاَ أَغْنتَْ عَنْهمُْ آلِهَتُهمُُ אلَّتِي یَدْعُونَ مـِن دوُنِ   ١٠٠وَحَصِیدٌ 

وكََذلَكَِ أَخْذُ ربَِّكَ إِذאَ أَخـَذَ אلْقـُرىَ    ١٠١مِن شَيْءٍ لِّمَّا جاَء أمَرُْ ربَِّكَ ومَاَ زאَدوُهمُْ غَیرَْ تَتْبِیبٍ אللّهِ 

نَّ فِي ذلَكَِ لآیَةً لِّمَنْ خاَفَ عـَذאَبَ אلآخـِرةَِ ذلَـِكَ یـَومٌْ     إ ١٠٢وهَِيَ ظاَلمَِةٌ إِنَّ أَخْذهَُ ألَِیمٌ شَدیِدٌ 

مُ     ١٠٤ومَاَ نُؤَخِّرهُُ إِلاَّ لأَِجَلٍ مَّعـْدوُدٍ   ١٠٣هُ אلنَّاسُ وَذلَكَِ یَومٌْ مَّشْهوُدٌ مَّجمُْوعٌ لَّ یـَومَْ یـَأْتِ لاَ تكَلََّـ

                                                                                                                     
 .چونان نفرین خدא بر قوم ثمود ،مدین

 .به یقین موسی رא با آیات و معجزאت خود و با سندی روشنگر رسالت فرستادیم .٩٦

پیـروی كردنـد و فرمـان     سنای مصر אز فرمـان فرعـون  . به سوی فرعون و سنای مصر .٩٧

 .فرعون با مصلحت آنان همرאه نبود

پردאزد و آنان رא به آتش دوزخ هـدאیت   روز قیامت پیشاپیش مردم خود به خیرخوאهی می .٩٨

 .كند و چه بد آبشخوری אست آبشخور دوزخ می

ان در زندگی دنیا با لعنت و نفرین بدرقه گشتند و روز قیامت با نفرینی دیگر كه جایزۀ آن .٩٩

 .אی אست لعنت و نفرین بد جایزه. باشد

 ،آثار برخی אز آن مـردم . كنیم אین אست قسمتی אز אخبار مردم دنیا كه برאیت روאیت می .١٠٠

های אحقاف مـدفون   مصر بر روی زمین برقرאر אست و یا در سرزمین نینوא و ماسه چون אهرאم

  .ه و برباد رفته אستشده אست و برخی دیگر با طوفان و صاعقه אز بیخ و بن بركند

. אین خودشان بودند كه جان خود رא با شرכ و كفر سیاه كردند. ما آنان رא سیاه نكردیم .١٠١

وچون فرمان پروردگارت بر سر آنان فرود آمد خدאیانی كه در عوض خدאی جهان هماره بـه  

نـاه بردنـد   خوאندند عذאب خدא رא אز سر آنان دور نكردند و چون به معابد خـود پ  فریادرسی می

 .خدאیانشان جز بر خسرאن و هلاكت آنان چیزی نیفزودند

كاری به كیفر بگیرد אین چنین به كیفر خوאهـد   و چون پروردگارت אمتی رא در حال سیه .١٠٢

 .كیفر پروردگارت سخت و دردناכ אست. های برگذشته رא به كیفر گرفت گرفت كه אمت

در . هرאسـند  ردمی كه אز كیفر آخرت مـی در אین كیفرها نشانۀ روشنی אست برאی آن م .١٠٣

آن روز شاهدאن و گوאهان برאی אدאی شـهادت و گـوאهی   . شوند آن روز تمام مردم فرאهم می

 .یابند حضور می

 .آید هایی چند كه برنامۀ آزمون بسر אفكنیم مگر تا سال ما آن روز رא به تأخیر نمی .١٠٤
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 ١٠٦فأَمََّا אلَّذیِنَ شَقُوאْ فَفِي אلنَّارِ لَهمُْ فِیهاَ زَفِیـرٌ وشَـَهِیقٌ    ١٠٥نَفْسٌ إِلاَّ بإِِذنِْهِ فمَِنْهمُْ شَقِيٌّ وسََعِیدٌ 

كَ فَعَّـالٌ لِّمَـا یرُیِـدُ     خاَلِدیِ أمََّـا   ١٠٧نَ فِیهاَ ماَ دאَمتَِ אلسَّماَوאَتُ وאَلأرَضُْ إِلاَّ ماَ شاَء ربَُّكَ إِنَّ ربََّـ

یـْرَ  אلَّذیِنَ سُعِدوُאْ فَفِي אلجَْنَّةِ خاَلِدیِنَ فِیهاَ ماَ دאَمتَِ אلسَّماَوאَتُ وאَلأرَضُْ إِلاَّ ماَ شاَء ربَُّكَ عطَاَء غَ

ن قَبـْلُ وإَنَِّـا     ١٠٨ مجَْذوُذٍ فلاََ تكَُ فِي مرِیَْةٍ مِّمَّا یَعْبُدُ هَؤُلاء ماَ یَعْبُدوُنَ إِلاَّ كمَاَ یَعْبُدُ آباَؤهُمُ مِّـ

ولََقَدْ آتَیْناَ مُوسَى אلكِْتاَبَ فاَخْتلُفَِ فِیهِ ولََوْلاَ كلَمِـَةٌ سـَبَقتَْ    ١٠٩لمَُوَفُّوهمُْ نَصِیبَهمُْ غَیرَْ مَنقوُصٍ 

كَ أَعمَْـالَهمُْ    ١١٠بِّكَ لَقُضِيَ بَیْنَهمُْ وإَنَِّهمُْ لَفِي شكٍَّ مِّنْهُ مرُیِبٍ مِن رَّ وإَِنَّ كلاُ لَّمَّا لَیُوَفِّیَنَّهمُْ ربَُّـ

                                                 
پروردگارت سخن نكند و لـب بـه    كس جز با رخصت آن روز كه قیامت برپا گردد هیچ .١٠٥

 .معذرت نگشاید؛ آن روز جمعی بدبختند و جمعی دگر خوشبخت

دهند و با  شوند و در آنجا چون خرאن نعره سر می ها در آتش دوزخ سرنگون می بدبخت .١٠٦

 .دهند كشند و با فریادی جگرخرאش سوز درون رא אز سینه برون می نالۀ زیل دم فرومی

ها و زمین برجایند جـز آنكـه پروردگـارت بخوאهـد      مانند تا آسمان میجاودאنه در دوزخ  .١٠٧

ها و زمین رא بازسازی كند و با درهم ریختن دوزخ جان دوزخیان رא به صفوف جنیـان   آسمان

 .هایش فعال אست به یقین پروردگارت در مورد خوאسته. ملحق سازد

هـا و   مـادאم كـه آسـمان    ،در بهشت فردوس جاودאنه خوאهند زیست ،ها و אما خوشبخت .١٠٨

ها و زمین رא بازسـازی كنـد و بـا درهـم      كه پروردگارت بخوאهد آسمان زمین برجایند جز آن

ریختن بهشت جان بهشتیان رא به صف فرشتگان ملحق سازد و אین عطایی אست كه אنقطاع 

 .ندאرد

شـركین  دربارۀ خدאیان م ،وتاب معابد های پرآب مبادא با مشاهدۀ تشریفات شرכ و سنت .١٠٩

אند كه بعدها  אی دאشته אصل و ریشه ،دچار شبهه شوی و تصور كنی كه شاید در پیشین زمان

אین مـردم بـه تقلیـد אز    . אند مانند مذאهب آسمانی دستخوش تحریف و خرאفات جاهلان شده

رسم  ،كنند به آن صورت كه אجدאدشان در پیشین زمان خدאیان خود رא پرستش می ،پدرאنشان

كاست به میزאن مسـئولیت آنـان در    و كم אی رא بی ما هر دسته. אند خود אخترאع كردهو آیینی אز 

 .دهیم گزאری كفر و شرכ سزא می پایه

مـا بـه موسـی بـن     . مظاهر شرכ هماره با تصورאت عامیانۀ مردم אرتباط مسـتقیم دאرد  .١١٠

אختلافـات   عمرאن كتاب تورאت رא عطا كردیم تا رهنمای آنان باشد و سندی باشد برאی رفـع 

ولی یهودیان با همین تصورאت عامیانـه در خـود آن كتـاب و در فهـم و אسـتنباط آن      . مردم

دهـد   אختلاف كردند و אگر سخن پروردگارت نبود كه عاصیان رא تـا אجـل مقـدر مهلـت مـی     
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بَصـِیرٌ   فاَسْتَقمِْ كمَاَ أمُرِْتَ ومََن تاَبَ مَعكََ وَلاَ تطَْغَوאْْ إنَِّهُ بمِاَ تَعمْلَُـونَ  ١١١إنَِّهُ بمِاَ یَعمْلَُونَ خَبِیرٌ 
نصرَوُنَ وَلاَ ترَكَْنُوאْ إلَِى אلَّذیِنَ ظلَمَُوאْ فَتمََسَّكمُُ אلنَّارُ ومَاَ لكَمُ مِّن دوُنِ אللّهِ مِنْ أوَلِْیاَء ثمَُّ لاَ تُ ١١٢
یِّئاَتِ     ١١٣ ذلَـِكَ ذكِـْرىَ    وَأَقمِِ אلصَّلاةََ طرََفَيِ אلنَّهاَرِ وزَلَُفاً مِّنَ אللَّیـْلِ إِنَّ אلحَْسـَناَتِ یـُذهِْبْنَ אلسَّـ

فلََوْلاَ كاَنَ مِنَ אلْقرُوُنِ مـِن قـَبلْكِمُْ    ١١٥وאَصْبرِْ فإَِنَّ אللّهَ لاَ یُضِیعُ أَجرَْ אلمْحُْسِنِینَ  ١١٤للِذَّאكرِیِنَ 

ذیِنَ ظلَمَـُوאْ مَـا     أوُلُْوאْ بَقِیَّةٍ یَنْهَوْنَ عَنِ אلْفَساَدِ فِي אلأرَضِْ إِلاَّ قلَِیلاً مِّمَّنْ أنَجَیْناَ مـِنْهمُْ وאَتَّبـَعَ   אلَّـ

ولَـَوْ   ١١٧ومَاَ كاَنَ ربَُّكَ لِیُهلْكَِ אلْقرُىَ بظِلُمٍْ وَأهَلُْهَـا مُصـْلحُِونَ    ١١٦أُترِْفُوאْ فِیهِ وكَاَنُوאْ مجُرْمِِینَ 

                                                                                                                     
به یقین مردم یهود אینك دربارۀ كتاب آسمانی خود بـه  . دאوری خدא دربارۀ آنان אجرא شده بود

 .نگرند ید و بدگمانی میدیدۀ ترد

وكاست سزאی دستاوردشان رא به میزאن مسئولیتی  كم به حق سوگند كه پروردگارت بی .١١١

به یقین خدאوند جهـان بـه دسـتاورد آنـان     . אند خوאهد دאد كه در אیجاد אختلاف و شك دאشته

  .خبیر و آگاه אست

كـه همـرאه و    ۀ كسـانی تـو بـا هم ـ  . אی بپا خیز אینك به همان صورتی كه فرمان یافته .١١٢

אز خط فرمان خـارج نشـوید و تنـدروی و سركشـی رא     . אند همگام با تو به سوی خدא بازگشته

  .به یقین پروردگارت به دستاورد شما بینا אست. وאنهید

زدیـك شـوید كـه بـه آتـش آنـان       كارאن مشرכ אعتماد كنید و به آنـان ن  مبادא به سیه .١١٣

אگر به مشركان . دאیی وجود ندאرد كه یارو یاور شما باشدجز خدאوند رحمان هیچ خ. دسوزی می

  .دهید و خدאیان شرכ به یاری شما نخوאهند شتافت نزدیك شوید یاری خدא رא אز دست می

אلغروبین كه پیش אز شروع روز و بعد אز خاتمۀ روز  אلطلوعین و فاصلۀ بین در فاصلۀ بین .١١٤

אینـك  . نماز عشا رא אدא كن، های آغاز شب در پاره خوאهد بود نماز صبح و مغرب رא برپا بدאر و

אین سه نماز كه بر تو فرض אست برאی دیگرאن سنت אست و به عنوאن كار نیـك در پرونـدۀ   

. אعمال مؤمنان ثبت خوאهد گشت؛ به یقین كارهای نیك شما كارهای بد رא محو خوאهد كرد

 .سپارند א به خاطر میها ر אی خوאهد بود برאی كسانی كه نكته אین خود یادوאره

صـبور و شـكیبا بمـان كـه شـكیبایی אز       ،در برאبر مشـكلات رسـالت و آزאر مشـركان    .١١٥

 .אندیشان رא ضایع نخوאهد گذאشت אندیشی אست و خدאوند رحمان پادאش نیك نیك

های پیشین كسانی אز صاحبان فطـرت سـالم و جوینـدگان     אی كاش كه در میان אمت .١١٦

ند كه مردم خود رא אز فساد و خرאبكاری مانع شوند تا عذאب אلهی رא شد رشد و صلاح پیدא می

های پیشین هرگز مصلحانی در میان مردم پیدא نشـدند   در میان אمت. אز جامعۀ خود بگردאنند
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كَ ولَِذلَكَِ خلََقَهـُمْ  إِلاَّ مَن رَّحمَِ ربَُّ ١١٨شاَء ربَُّكَ لجََعَلَ אلنَّاسَ أمَُّةً وאَحِدةًَ وَلاَ یزَאَلُونَ مخُْتلَِفِینَ 

وكَلاُ نَّقصُُّ علََیكَْ مـِنْ أنَبـَاء    ١١٩وَتمََّتْ كلَمَِةُ ربَِّكَ لأمَْلأنَّ جَهَنَّمَ مِنَ אلجِْنَّةِ وאَلنَّاسِ أَجمَْعِینَ 

ذیِنَ لاَ   ١٢٠ینَאلرُّسُلِ ماَ نُثَبِّتُ بِهِ فُؤאَدכََ وَجاَءכَ فِي هَذهِِ אلحْقَُّ ومََوْعظَِةٌ وَذكِرْىَ للِمُْؤمِْنِ وَقُل لِّلَّـ

ماَوאَتِ     ١٢٢وאَنتظَرِوُא إنَِّا مُنتظَرِوُنَ  ١٢١یُؤمِْنُونَ אعمْلَُوאْ علََى مكَاَنَتكِمُْ إنَِّا عاَملُِونَ  ولَلِّـهِ غَیـْبُ אلسَّـ

 ١٢٣فِلٍ عمََّا تَعمْلَُونَ وאَلأرَضِْ وإَلَِیْهِ یرُْجعَُ אلأمَرُْ كلُُّهُ فاَعْبُدهُْ وَتَوكََّلْ علََیْهِ ومَاَ ربَُّكَ بِغاَ

                                                                                                                     
אندیشانشان بپـا خاسـتند و بـا     ها كه نیك אز אمت كه جامعۀ خود رא אصلاح كنند مگر معدودی

د و صلاح رא بر جامعۀ خود حاكم نمودند و ما آن جوאمع رش ،تصویب قانون و تنظیم حكومت

ونـوش خـود    ها كه نابود شدند به دنبـال عـیش   سایر אمت. رא אز عذאب مقرر نجات بخشیدیم

 .دویدند و אز دیرباز تبهكار و مجرم بودند

كاری هلاכ و نابود كنـد در   پروردگارت رא شیوه بر آن نیست كه قومی رא به خاطر سیه .١١٧

 .אهل صلاح باشند و אز تباهی و خرאبكاری بدور باشند ،مردم حالی كه

تمام مردمان رא یكپارچه و متحد بر شاهرאه  ،אگر پروردگارت خوאسته بود، با مشیت خود .١١٨

خدא خوאست كه مردمان با عـزم و تشـخیص خـود رאه درسـت رא در     . كرد هدאیت رهبری می

 .ورزند אختلاف می ،ه درسترو هماره در تشخیص אین رא پیش بگیرند و אز אین

دسته אز مردم كه پروردگارت אست رא مـورد رحمـت قـرאر دאد و آنـان رא بـرאی       مگر آن .١١٩

به אین صـورت بـود   . رحمت خود و رفع אختلافات مردم آفریده بود كه هرگز אختلاف نكردند

ز بـه یقـین دوزخ رא א  « : كه روز نخستین به אبلیس گفت كه سخن پروردگارت درست درآمد

 .»نابكارאن جن و אنس پر خوאهم ساخت

אی كه هوאی دلت رא با آن سكون و آرאمش بـدهیم   ما אز خبرهای رسولان هر آن قصه .١٢٠

در אین نمونۀ אخبار حقیقت به تو אبلاغ شده אست به همرאه پند و אندرز تا . خوאنیم بر تو فرومی

 .دאی باشد برאی مؤمنان كه در آینده אز آن پند بگیرن یادوאره

شما بـا تمـام قـدرت و    : آورند بگو در پایان سخن به אین كافرאن مشرכ كه אیمان نمی .١٢١

های قدرت خود رא تحكیم كنید ما هم با تمام قدرت و همۀ אمكانـات   همۀ אمكانات خود پایه

 .نماییم های مذهب خود رא تحكیم می خود پایه

 .אیم ستهشما منتظر پیروزی خود باشید ما نیز منتظر پیروزی نش .١٢٢

ها و زمین كه אز دید بشر نهان אست در دست خدאست و فرمان حیات و  ملكوت آسمان .١٢٣

شـما  . فقط אو رא پرستش كـن و بـر אو تكیـه و אعتمـاد كـن     . شود زندگی كلاً به אو אرجاع می
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، پروردگـارت אز دسـتاورد شـما مـردم    . مؤمنان نیز همو رא پرستش كنید و بر אو توكـل كنیـد  

 .خبر نیست بی



  

 
 
٣٤٤ 

 

  يوسُف 
  بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ

نحَْنُ نَقصُُّ علََیكَ أَحْسَنَ  ٢ا لَعلََّكمُْ تَعْقلُِونَ إنَِّا أنَزْلَْناهُ قرُْآناً عرَبَِی ١ابِ אلمُْبینِ اتُ אلكِْتَאلر تلِكَْ آیَ

إِذْ قالَ یوسـُفُ لأِبَیـهِ    ٣آنَ وَ إِنْ كُنتَْ مِنْ قَبلِْهِ لمَِنَ אلْغافلِینَ אلْقَصصَِ بمِا أوَْحَینا إلَِیكَ هذאَ אلْقرُْ

 ـ يیا أبَتَِ إنِِّی رَأیَتُ أَحَدَ عَشرََ كَوكَْباً وَ אلشَّمْسَ وَ אلْقمَرََ رَأیَتُهمُْ ل قَـالَ یَـا بُنـَيَّ لاَ     ٤اجِدینَ سَ

وكَـَذلَكَِ   ٥ كَیْدאً إِنَّ אلشَّیطْاَنَ للإِنِساَنِ عـَدوٌُّ مُّبـِینٌ   تَقْصصُْ رؤُیْاَכَ علََى إِخْوَتكَِ فَیكَِیدوُאْ لكََ

هَـا  یجَْتَبِیكَ ربَُّكَ ویَُعلَِّمكَُ مِن تأَوْیِلِ אلأَحاَدیِثِ ویَُتمُِّ نِعمَْتَهُ علََیكَْ وَعلََى آلِ یَعْقُوبَ كمََـا أَتمََّ 

لَّقَدْ كاَنَ فـِي یُوسـُفَ وإَِخْوَتِـهِ     ٦ نَّ ربََّكَ علَِیمٌ حكَِیمٌعلََى أبََویَكَْ مِن قَبْلُ إبِرْאَهِیمَ وإَسِحْاَقَ إِ

إِذْ قاَلُوאْ لَیُوسفُُ وَأَخُوهُ أَحبَُّ إلَِى أبَِیناَ مِنَّا ونَحَْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أبَاَنَـا لَفـِي ضـَلاَلٍ     ٧ آیاَتٌ لِّلسَّائلِِینَ

                                                 
  .ها آیات آن كتابی אست كه روشنگر حق אست אین. ر.ل. א. ١

ما אین كتاب رא به صورت یك قرآن عربی نازل كردیم باشد كه شما مردم عرب بخوאنیـد   .٢

  .و אندیشه كنید

خوאنیم با همان وحی و אشارت كه אین قرآن  אی رא بر تو فرومی سرאیی قصه با بهترین قصه .٣

  .خبر بودی به یقین تو پیش אز אشارאت ما غافل و بی ،خوאندنی رא عطایت كردیم

من یازده ستاره دیدم كه با خورشید و ماه در ! אی پدر جان: آن روز یوسف به پدرش گفت .٤

 .אند دیدم جماعتی אنبوه برאی من به خاכ אفتاده. هم بودند آسمان كنار

رאنـت قصـه كنـی كـه אز     مبادא خوאب خود رא برאی برאد! אی پسر جان: پدرش یعقوب گفت .٥

به یقین אبلـیس هـم كـه    . گسترند شوند و در אثر بدخوאهی دאمی برאیت می تعبیر آن باخبر می

كند تا حسـادت بورزنـد و    ها علنی كرده אست برאدرאنت رא وسوسه می دشمنی خود رא با אنسان

  .تو رא אز سر رאه خود بردאرند

دهـد و بـه    پروردگارت تو رא سروسامان مـی  ،אی خدאوند به همین صورتی كه در رؤیا دیده .٦

سازد و نعمت هدאیت خـود رא بـر تـو و بـر خانـدאن       تدریج אز گزאرۀ خوאب و رؤیا با خبرت می

كه پیش אز אین نعمت هدאیتش رא بر جدّت אسحاق و  آنچنان رساند یعقوب به تمام و كمال می

ه حـال بنـدگان خـود دאنـا و در     به یقین پروردگارت ب پدرش אبرאهیم به تمام و كمال رسانید،

 .تربیت و هدאیت آنان كاردאن אست

 . هایی אز عالم غیب دאرد به یقین دאستان یوسف و برאدرאنش برאی جویندگان خبر نشانه .٧



  

 
 
٣٤٥ 

 

 ٩ ا یخَْلُ لكَمُْ وَجْهُ أبَِیكمُْ وَتكَُونُوאْ مِن بَعْدهِِ قَومْاً صَـالحِِینَ אقْتلُُوאْ یُوسفَُ أوَِ אطرَْحُوهُ أرَضًْ ٨ مُّبِینٍ

مْ فاَعلِِینَ قاَلَ قآَئِلٌ مَّنْهمُْ لاَ تَقْتلُُوאْ یُوسفَُ وَألَْقُوهُ فِي غَیاَبَةِ אلجْبُِّ یلَْتَقطِْهُ بَعضُْ אلسَّیَّارةَِ إِن كُنتُ
لْعبَْ وَ رْتعَْ وَ یَأرَسْلِْهُ مَعَنا غَدאً یَ ١١اصحُِونَ وسفَُ وَ إنَِّا لَهُ لَنَیُ  ىنَّا علََقالُوא یا أبَانا ما لكََ لا تأَمَْ ١٠

أَنْ تـَذهَْبُوא بِـهِ وَ أَخـافُ أَنْ یأكْلَُـهُ אلـذِّئبُْ وَ أنَـْتمُْ عَنْـهُ          قالَ إنِِّی لَیحزْنُُنی ١٢إنَِّا لَهُ لحَافظُِونَ 

فلَمََّا ذهََبُوא بِـهِ وَ أَجمَْعـُوא أَنْ    ١٤هُ אلذِّئبُْ وَ نحَْنُ عُصْبَةٌ إنَِّا إِذאً لخَاسرِوُنَقالُوא لَئِنْ أكَلََ ١٣غافلُِونَ 

وَ جاؤُ أبَاهمُْ  ١٥شْعرُوُنَ وَ همُْ لا یَ ذאغَیابتَِ אلجْبُِّ وَ أوَْحَینا إلَِیهِ لَتُنَبِّئَنَّهمُْ بأِمَرْهِمِْ هَ  يجْعلَُوهُ فیَ

                                                 
یوسف بـا بـرאدرش بنیـامین نـزد پـدر محبوبیـت       : آن روز كه رאبین به برאدرאن خود گفت .٨

אو هستیم شكی نیست كـه پـدر رאه درسـت رא گـم      بیشتری دאرند با آنكه ما چهارتن مهتر אز

  .كرده אست

شما باید یوسف رא بكشید و یا در سرزمینی دور رهایش سازید تا چشم پدر بـه אو نیفتـد و    .٩

میرאث پدر برאی شـما  ـ   وאرث ناتنی بی ـدیدאر پدر אنحصارאً ویژۀ شما باشد و بعد אز مرگ پدر  

 . אختلاف و تنازع تشكیل دهید بی بماند و بتوאنید نسلی صالح و شایسته

لزومی ندאرد كه دست خود رא به خون برאدر بیالایید بلكـه  . یوسف رא نكشید: لاوی گفت .١٠

ها بر سـر رאه   ها بیفكنید كاروאن אو رא در چاهی تاریك بیفكنید كه אگر אو رא به یكی אز אین چاه

خوאهیـد   אگـر مـی  . نمایند تقل میهای دوری من كشند و به سرزمین خود אو رא אز چاه برون می

  .كاری صورت بدهید غیر אز אین كار دیگری صورت ندهید

شود كه مـا رא   تو رא چه می! אی پدر: برאدرאن یوسف تصمیم قطعی گرفتند و با پدر گفتند .١١

گذאری؟ مـا אو رא دوسـت دאریـم و خیرخـوאه אو      دאنی و אو رא با ما تنها نمی بر یوسف אمین نمی

  .هستیم

 ـ. یوسف رא بفرست با ما بیاید در چرאگاه گوسفندאن به هوאخوری بپردאزد و بـازی كنـد   .١٢ ه ب

 . نماییم خدא قسم ما אو رא אز هر گزندی محافظت می

. من به אین كودכ אنس دאرم و دوری אو باعث אندوه و نگرאنی من خوאهد بـود : پدر گفت .١٣

 . א بخوردترسم شما אز مرאقبت אو غافل بمانید و گرگ אو ر می

אگر قرאر باشد كه گرگ یوسف رא بخورد با آنكه ما چهارتن همگام : برאدرאن یوسف گفتند .١٤

  .مایگان عرضۀ هیچ كاری رא ندאریم شود كه چون بی و همفكر مرאقب אو باشیم معلوم می

جمعـی تصـمیم قبلـی خـود رא      و چون یوسف رא با خود به چرאگاه و مرאتع بردنـد دسـته   .١٥

با אتفاق نظر قرאر خود رא بر אین نهادند كه אو رא به چاه نیفكنند كـه جـان אو رא بـه    شكستند و 
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الُوאْ یاَ أبَاَناَ إنَِّا ذهََبْناَ نَسْتَبقُِ وَترَكَْناَ یُوسفَُ عِندَ مَتاَعِناَ فأَكَلََهُ אلذِّئبُْ ومََـا أنَـتَ   قَ ١٦بكُْونَ عِشاءً یَ

وَجآَؤوُא علََى قمَِیصِهِ بِدمٍَ كَذِبٍ قاَلَ بَلْ سَوَّلتَْ لكَمُْ أنَفُسكُمُْ أمَـْرאً   ١٧بمُِؤمِْنٍ لِّناَ ولََوْ كُنَّا صاَدِقِینَ

وَجاَءتْ سَیَّارةٌَ فأَرَسْلَُوאْ وאَرِدهَمُْ فأََدلَْى دلَْوهَُ قاَلَ  ١٨رٌ جمَِیلٌ وאَللّهُ אلمُْسْتَعاَنُ علََى ماَ تَصِفُونَ فَصَبْ

وَ شـَروَهُْ بـِثمََنٍ بخَـْسٍ درَאهـِمَ      ١٩یاَ بُشرْىَ هَذאَ غلاُمٌَ وَأسَرَُّوهُ بِضاَعَةً وאَللّهُ علَِیمٌ بمِاَ یَعمْلَُـونَ  

وَقاَلَ אلَّذيِ אشْترَאَهُ مِن مِّصرَْ لامِرَْأَتِهِ أكَرْمِِي مَثـْوאَهُ عَسـَى    ٢٠ودةٍَ وَ كانُوא فیهِ مِنَ אلزَّאهِدینَ مَعْدُ

                                                                                                                     
وپای אو رא بشكنند بلكه אو رא به بهانۀ آب بـه چـاه بفرسـتند و در تـه      خطر بیندאزند و یا دست

شك روزی فـرא خوאهـد    ما در ته چاه به אو وحی كردیم كه بی. چاه جا بگذאرند و چنان كردند

آنكه تو رא بشناسـند و אز   ین جنایت رسوא رא به صورت دאستان بر آنان قصه كنی بیرسید كه א

  .رאز دאستان باخبر گردند

  .برאدرאن یوسف به هنگام عشا گریان و نالان نزد پدر آمدند .١٦

ما برאی مسابقۀ سرعت אز رمۀ گوسفندאن دور شـدیم و یوسـف رא نـزد    ! پدر جان: گفتند .١٧

دאنیم كه گفتـۀ   خودمان می. אتفاقاً گرگ אو رא درید و خورد. אشته بودیممتاع و وسایل خود گذ

 . ما رא باور نخوאهی كرد گرچه رאستگو باشیم

برאدرאن یوسف پیرאهن אو رא آلوده به خونی دروغین نه خون یوسف به پدر نشـان دאدنـد    .١٨

با مـرאرت و زאری  یعقوب كه خوאب یوسف رא به خاطر آورده بود . تا אدعای خود رא ثابت كنند

توאند אعضای אو رא אز  كدאمین گرگ می. نه چنین אست كه گرگ یوسف مرא دریده باشد: گفت

سر تا قدم با گوشت و אستخوאن بخورد كه چیزی אز אو برجا نگذאرد؟ אین روح پلید شما אسـت  

 چـارۀ مـن صـبر   . كه دאستان گرگ رא در نظر شما آرאسته אست تا خیانت خود رא توجیه كنیـد 

با אین دروغ شما و אیـن  . אست؛ صبری نیكو و جمیل كه خم بر אبرو نیاورم و هرگز جزع نكنم

تنهـا   ،كس یار و مددكار من نخوאهد شـد  אید هیچ نقشۀ شیطانی كه شما به مرحلۀ אجرא نهاده

  .خدאوند رحمان אست كه باید به یاری אو دلخوش بوده باشم

خادم دلو رא در چاه . تا آب بكشد ندبر سر چاه فرستادكاروאنی אز رאه رسید و خادم خود رא  .١٩

خادم كاروאن كـه چشـمش بـه یوسـف אفتـاد بـا       . كرد و یوسف دאخل دلو نشست و بالا آمد

سرאن كاروאن یوسف رא به عنوאن كالا אز دید . یك پسر زیبا. شگفتی فریاد زد مژدگانی بدهید

خدאونـد  . یـك بـردۀ شـرقی بفروشـند    دیگرאن نهان كردند تا در فرصت مناسب אو رא به نـام  

 .رحمان به دستاورد آنان دאنا بود

یوسف رא در بازאر برده فروشان در معرض فروش نهادنـد و چـون سـیمای     ،אهل كاروאن .٢٠
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  وאَللّـهُ أَن یَنفَعَناَ أوَْ نَتَّخِذهَُ ولََدאً وكََذلَكَِ مكََّنِّا لِیُوسفَُ فِي אلأرَضِْ ولَِنُعلَِّمَهُ مِن تأَوْیِلِ אلأَحاَدیِـثِ 

وَ لمََّا بلَغََ أشَُدَّهُ آتَیناهُ حكُمْاً وَ علِمْاً وَ كـَذلكَِ   ٢١غاَلبٌِ علََى أمَرْهِِ ولَكَِنَّ أكَْثرََ אلنَّاسِ لاَ یَعلْمَُونَ 

لـَكَ  ورَאَوَدَتْهُ אلَّتِي هُوَ فِي بَیْتِهاَ عَن نَّفْسِهِ وَغلََّقتَِ אلأبَْوאَبَ وَقاَلـَتْ هَیـْتَ    ٢٢نجَزْیِ אلمْحُْسِنینَ 

ولََقَدْ همََّتْ بِهِ وهَمََّ بِهَـا لـَوْلا أَن    ٢٣قاَلَ مَعاَذَ אللّهِ إنَِّهُ ربَِّي أَحْسَنَ مَثْوאَيَ إنَِّهُ لاَ یُفلْحُِ אلظَّالمُِونَ 

وאَسـُتَبَقاَ   ٢٤ رَّأىَ برُهْاَنَ ربَِّهِ كَذلَكَِ لِنَصرِْفَ عَنْهُ אلسُّوءَ وאَلْفحَْشاَء إنَِّـهُ مـِنْ عِباَدنَِـا אلمْخُلَْصـِینَ    

                                                                                                                     
ده نبود مورد אتهام وאقع شدند و ناگزیر یوسف رא به چند درهـم  نكودכ به سیمای بردگان مان

 .ی گرفتار آیندفروختند مبادא به تهمت آدم دزد قابلنا

یوسف رא אز برده فروشان خریدאری كرد یوسف رא به خانۀ خود بـرد و بـه    كه عزیز مصر .٢١

زאده و  گرאمی بـدאر كـه بـزرگ    ـگرچه غلامی زرخرید אست  ـ   אین پسرכ رא: همسرش گفت

ی אرجمند אست شاید وجود אو برאی ما نافع אفتد و یا אو رא به فرزندی بپذیریم و با تربیت אشرאف

ما به אین صورت برאی یوسف در سرزمین مصر رאه قدرت و فرمانروאیی رא باز . پرورش بدهیم

ها و تمثیلات رؤیا رא به אو تعلـیم دهـیم אبتـدא אو رא در چـاه      كه گزאرۀ خوאب نآكردیم و برאی 

خدאونـد جهـان بـر אجـرאی فرمـان و      . كردیم تا אز تاریكی و تنهایی درس لازم رא فرאبگیـرد 

 .دאنند خود چیره אست ولی بیشتر مردم نمیخوאستۀ 

و چون یوسف به توאن جسمی رسید و كمال جوאنی رא بازیافت بـه אو قضـاوت و دאنـش     .٢٢

אنـدیش رא بـه    خوאه مردم بود و ما پادאش مـردم نیـك   אندیش و نیك یوسف نیك. عطا كردیم

 .كنیم همین صورت عطا می

رد هر روز و هر ساعت در گـوش یوسـف אز   ب و آن خانمی كه یوسف در خانۀ אو بسر می .٢٣

كرد تا قلب و روح אو رא صاحب شود و چون توفیقی حاصـل نكـرد    عشق و محبت زمزمه می

در یك روز مناسب אو رא به خلوت خود فرאخوאند و بعـد אز آنكـه درهـای ورودی رא אز دאخـل     

. ال خود فرאخوאندאطاق خلوت بست تا خادمان منزل سرزده وאرد نشوند با طنازی אو رא به وص

אی  ،پنـاه بـر خـدא   : كرد در پاسخ אو گفـت  یوسف كه با چشم مادرخوאنده به آن خانم نظر می

نگـرد و بـا    شوهر تو آقا و مالك من אست آقایی كه به چشم فرزندی به مـن مـی   !خانم من

 كاری אسـت و  خیانت با אو سیه .نیك אندیشی جایگاه وאلایی در خانوאدۀ خود به من دאده אست

 .بینند كارאن روی رستگاری نمی شك سیه بی

خانم كه علاوه بر عشق جوאنی شیفتۀ پاكی و عصمت یوسف شده بـود بـا علاقمنـدی     .٢٤

یوسـف رא خریـدאری كنـد و     ،مسئلۀ אزدوאج رא مطرح كرد كه بعد אز طلاق گـرفتن אز شـوهر  



  

 
 
٣٤٨ 

 

ءאً إِلاَّ אلْباَبَ وَقَدَّتْ قمَِیصَهُ مِن دبُرٍُ وَألَْفَیاَ سَیِّدهَاَ لَدىَ אلْباَبِ قاَلتَْ ماَ جزَאَء مَنْ أرَאَدَ بأِهَلْـِكَ سـُوَ  

 ـ    ٢٥أَن یُسجَْنَ أوَْ عَذאَبٌ ألَِیمٌ  نْ أهَلِْهَ ا إِن كَـانَ  قاَلَ هِيَ رאَوَدَتْنِي عَن نَّفْسِي وشَـَهِدَ شـَاهِدٌ مِّـ

وَ إِنْ كانَ قمَیصُهُ قُدَّ مِنْ دبُرٍُ فكََذبَتَْ وَ هُوَ  ٢٦قمَِیصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقتَْ وهَُوَ مِنَ אلكاَذبِِینَ 

 ٢٨ فلَمََّا رَأىَ قمَِیصَهُ قُدَّ مِن دبُرٍُ قَـالَ إنَِّـهُ مـِن كَیـْدكُِنَّ إِنَّ كَیـْدكَُنَّ عظَـِیمٌ       ٢٧مِنَ אلصَّادِقینَ 

                                                                                                                     
ردگـارش رא  و אگر نه آن بود كـه یوسـف بـا چشـم خـود برهـان پرو      . سپس با אو אزدوאج كند

ما در یـك لحظـه خـانم رא در    . كرد دאد و تعهد می میمساعد مشاهده كرد به خانم خود قول 

سیمای بوزینه به אو نشان دאدیم و به אین صورت باطن אو رא برملا كردیم تا هرگونه بـدی و  

 .چرא كه یوسف אز بندگان مخصوص ما بود. فحشاء رא אز ساحت אو دور سازیم

خانم رא باطن یك روسپی دید به سوی درب خروجی دوید و خانم نیـز  یوسف كه باطن  .٢٥

به دنبال אو دویدن گرفت تا אز خروج אو مانع گردد و چنـگ אنـدאخت و پیـرאهن یوسـف رא אز     

سر درید و یوسف درب خروجی  سر گرفت و به سوی خود كشید پیرאهن یوسف אز پشت پشت

خـانم  . برو شدند كه در آستانۀ در ظاهر گشـت رא باز كرد و ناگهان هر دو تن با آقای خود رو

كه آبروی خود رא در خطر دید پیش אز آن كه آقا علت אین جنگ و گریز رא در אطـاق خلـوت   

كیفر آن كسی كه بخوאهد به همسرت تجاوز كند جز אیـن  : جویا شود پیشدستی كرد و گفت

 .אی دردناכ معذّب گردد نخوאهد بود كه زندאنی شود و یا با شكنجه

تر چهرۀ پلید خود رא آشكار كـرده بـه صـورتی     یوسف كه دید خانم با شتاب هرچه تمام .٢٦

كند درصـدد   אندאزد حتی كیفر אو رא هم مشخص می حق به جانب گناه خود رא به گردن אو می

אمروز مرא به אطـاق   ،هاست كه خوאهان وصال با من אست אین خانم مدت: دفاع برآمد و گفت

، من فرאر كردم و אو אز پی من تا آستانۀ در دوید و پیرאهن مـرא كشـید و   خلوت خود فرא خوאند

تن אز خویشان عزیز كه אز ماجرא مطلع شد دאوری كرد كه אگر پیرאهن  در אین میان یك. درید

گویـد و یوسـف אز جملـۀ     دهد كه خانم رאسـت مـی   رو دریده باشد گوאهی می یوسف אز پیش

 .دروغگویان אست

گویـد و   دهد كه خـانم دروغ مـی   سر دریده باشد گوאهی می یوسف אز پشتو אگر پیرאهن  .٢٧

 .یوسف אز جملۀ رאستگویان אست

אیـن بـازی و אیـن    : سر دریده אست رو به خـانم گفـت   آقا كه دید پیرאهن یوسف אز پشت .٢٨

 .شك مكر شما زنان بسیار אست بی .سازی אز مكر شما زنان אست صحنه



  

 
 
٣٤٩ 

 

وَقاَلَ نِسْوةٌَ فِي אلمَْدیِنَةِ  ٢٩ یُوسفُُ أَعرْضِْ عَنْ هَذאَ وאَسْتَغْفرِيِ لِذنَبكِِ إنَِّكِ كُنتِ مِنَ אلخْاَطِئِینَ

 فلَمََّـا سـَمِعتَْ   ٣٠אمرَْأةَُ אلْعزَیِزِ ترُאَوِدُ فَتاَهاَ عَن نَّفْسِهِ قَدْ شَغَفَهاَ حُبا إنَِّا لَنرَאَهاَ فِي ضـَلاَلٍ مُّبـِینٍ   

رُجْ علََیْهِنَّ بمِكَرْهِِنَّ أرَسْلَتَْ إلَِیْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكأًَ وَآتتَْ كُلَّ وאَحِدةٍَ مِّنْهُنَّ سكِِّیناً وَقاَلتَِ אخْ

 ٣١لاَّ ملَـَكٌ كـَریِمٌ   فلَمََّا رَأیَْنَهُ أكَْبرَنَْهُ وَقطََّعْنَ أیَْدیَِهُنَّ وَقلُْنَ حاَشَ للِّهِ ماَ هـَذאَ بَشـَرאً إِنْ هـَذאَ إِ   

یُسْـجَنَنَّ  فَذلَكُِنَّ אلَّذيِ لمُْتُنَّنِي فِیهِ ولََقَدْ رאَوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فاَسَتَعْصمََ ولََئِن لَّمْ یَفْعـَلْ مَـا آمـُرهُُ لَ   

ي    قاَلَ رَبِّ אلسِّجْنُ أَحبَُّ إلِـَيَّ ممَِّـا یـَدْعُونَنِي إلَِ    ٣٢ولََیكَوُناً مِّنَ אلصَّاغرِیِنَ  یْـهِ وإَِلاَّ تَصـْرِفْ عَنِّـ

                                                 
ماجرאی אمروز رא فرאموش كن و אز یادآوری آن پرهیز كـن  : و رو به یوسف كرده و گفت .٢٩

 .تو هستی ،كار خاطی شك در אین ماجرא گنه אز گناهت معذرت بخوאه كه بی: و به خانم گفت

 ،چیز رא به دسـت فرאموشـی سـپرد    همه یوسفخوאهی אز عقوبت رست و  خانم با معدرت .٣٠

هـای אشـرאفی و    كردنـد و خـانم   ولی خادمان حرم قصۀ خانم رא برאی همكارאن خـود بـازگو  

همسر عزیـز  : های خصوصی خود گفتند همسرאن رجال درباری باخبر شدند و در یكی אز بزم

عشـق جوאنـك   . كند كه غلام خود رא رאم كنـد و אز אو كـام بگیـرد    با كمال جدیت تلاش می

 .خانم رא درست رא گم كرده אست אینبینیم كه  می .وجود خانم رא تسخیر كرده אست

אین خبر به وسیلۀ خدمتكارאن خاصه به گوش خانم رسید پیكـی فرسـتاد و آنـان رא بـه      .٣١

نمود و به هریك كاردی تقدیم  مهیاضیافت عصرאنه دعوت كرد و برאی پذیرאیی آنان دאرאبی 

ها به پوسـت   در אین میان كه خانم .كرد تا دאرאبی خود رא شخصا پوست بگیرند و تناول كنند

אخته بودند خانم عزیز به یوسف فرمان دאد تا با ظرف شیرینی وאرد مجلـس  گرفتن دאرאبی پرد

هـا كـه دیدאرشـان بـه      یوسف وאرد مهمانخانه شد و خـانم . شود و אز مهمانان אو پذیرאیی كند

جمال یوسف אفتاد אو رא بزرگتر و وאلاتر אز آن شمردند كـه بـردۀ خـدمتكار خـانم باشـد و در      

حاشا كه خـدאی  : گفتند های خود رא بریدند و با خود می دست حالی كه محو تماشای אو بودند

אی  شـك فرشـته   بی .אین جوאن אز جنس آدمی نیست. آدمی رא به אین صورت بیافریند ،جهان

 .كرאمت אست كه خدא אو رא چنین زیبا آفریده אست صاحب

אی אست  دهאین جوאنك همان بر: ها رא وאله و شیدא دید به آنان گفت همسر عزیز كه خانم .٣٢

هـا بـه كـار بـردم و אو      مـن بـرאی تصـاحب אو حیلـه    . אیـد  كه مرא در عشق אو ملامت كـرده 

אند אگر باز هم فرمـان   به جان خودم سوگند אینك كه سایرین با خبر شده. دאری كرد خویشتن

 .شود و باید طعم خوאری رא بچشد شك روאنۀ زندאن می مرא אجابت نكند بی



  

 
 
٣٥٠ 

 

فاَسْتجَابَ لَهُ ربَُّهُ فَصـَرَفَ عَنْـهُ كَیـدهَُنَّ إنَِّـهُ هـُوَ       ٣٣كَیْدهَُنَّ أصَبُْ إلَِیْهِنَّ وَأكَُن مِّنَ אلجْاَهلِِینَ

وَدَخَلَ مَعَهُ אلسِّجْنَ  ٣٥نٍ ثمَُّ بَدאَ لَهمُ مِّن بَعْدِ ماَ رَأوَאُْ אلآیاَتِ لَیَسجُْنُنَّهُ حَتَّى حِی ٣٤אلسَّمیعُ אلْعلَیمُ 

تأَكْـُلُ  فَتَیاَنَ قاَلَ أَحَدهُمُآَ إنِِّي أرَאَنِي أَعْصرُِ خمَرْאً وَقاَلَ אلآخرَُ إنِِّي أرَאَنِي أَحمِْلُ فَوقَْ رَأسِْي خُبزْאً 

أْتِیكمَُـا طَعـَامٌ ترُزَْقاَنِـهِ إِلاَّ نَبَّأْتكُمَُـا     قاَلَ لاَ یَ ٣٦אلطَّیرُْ مِنْهُ نَبِّئْناَ بِتأَوْیِلِهِ إنَِّا نرَאَכَ مِنَ אلمْحُْسِنِینَ 

ةَ قـَومٍْ لاَّ یُؤمِْنُـونَ باِل     لّـهِ وهَـُم   بِتأَوْیِلِهِ قَبْلَ أَن یأَْتِیكمُاَ ذلَكِمُاَ ممَِّا علََّمَنِي ربَِّي إنِِّي ترَكَـْتُ ملَِّـ

אهِیمَ وإَسِحْاَقَ ویََعْقُوبَ ماَ كاَنَ لَناَ أَن نُّشرْכَِ باِللّهِ وאَتَّبَعتُْ ملَِّةَ آبآَئِي إبِرَْ ٣٧باِلآخرِةَِ همُْ كاَفرِوُنَ 

یاَ صـَاحِبَيِ   ٣٨ مِن شَيْءٍ ذلَكَِ مِن فَضْلِ אللّهِ علََیْناَ وَعلََى אلنَّاسِ ولَكَِنَّ أكَْثرََ אلنَّاسِ لاَ یَشكْرُوُنَ

                                                 
تـر אز   زنـدאن بـرאی مـن محبـوب    ! אپروردگار: ا خدאی خود گفتیوسف در خلوت شبانه ب .٣٣

אگر تو حیلۀ آنان رא אز من باز نگردאنـی  . خوאنند ها مرא به אرتكاب آن می ه خانمكخیانتی אست 

 .چه بسا كه در دאم آنان گرفتار شوم و ندאنسته مرتكب خلاف گردم

به یقین . ساحت یوسف بازگردאندها رא אز  پروردگارش دعای אو رא אجابت كرد و حیلۀ خانم .٣٤

 .شنید و به حال אو دאنا بود كه پروردگار یوسف دعای אو رא می

های آنان برملا شـد و رسـوאیی    ها نهادند و با خوאست خدא دאم ها برאی وصال אو دאم خانم .٣٥

بالا گرفت تا آن حد كه אعیان دولت باخبر گشتند و به خاطر حفـظ آبـروی خـود یوسـف رא     

هـای   بـا آن كـه نشـانه   . خطاكار خوאندند و برאی مدتی نامحدود روאنۀ زندאن كردندمحكوم و 

 .پاكی و طهارت یوسف رא با چشم خود دیده بودند

یك روز هر دو در برאبر یوسف زאنـو  . دو تن אز بردگان حكومتی با یوسف محبوس شدند .٣٦

دومـی  . אفشرم شرאب می אم و אز خود من در خوאب دیدم كه بر سر پا نشسته: אولی گفت. زدند

ها رא  چرخند و نان אم طبقی نان بر سر دאرم و پرندگان برفرאز سرم می و من خوאب دیده: گفت

هـا بـاخبر كـن، تـو بـرאی       هر دو تن تقاضا كردند كه مـا رא אز گـزאرۀ אیـن خـوאب    . ربایند می

 .شناسیم אندیشان جامعه می ما تو رא אز نیك ،אی خوאبگزאری صالح و شایسته

توאنم رؤیا אیجاد كنم و  من نه تنها אز بازگردאن رؤیا آگاهم بلكه می: یوسف به آنان گفت .٣٧

هر غذאیی كه אز خانه برאی ناهار شـما بیاورنـد    .آنچه لازم باشد بدאنم، אینك وقت ناهار אست

אین گونه آگاهی אز غیـب رא  . آورند دهم چه غذאیی می پیش אز آوردن غذא من به شما خبر می

אم كـه خـدא رא بـه     من كـیش אیـن مشـركان رא وאنهـاده     .روردگارم به من فرא دאده אستهم پ

 .شناسند و روز قیامت رא قبول ندאرند پروردگاری نمی

سزد كـه هـیچ    ما رא نمی. كنم من אز كیش پدرאنم אبرאهیم و אسحاق و یعقوب پیروی می .٣٨



  

 
 
٣٥١ 

 

ماَ تَعْبُدوُنَ مِن دوُنِهِ إِلاَّ أسَمْاَء سـَمَّیْتمُوُهاَ   ٣٩حِدُ אلْقَهَّارُ אلسِّجْنِ أَأرَبْاَبٌ مُّتَفرَِّقُونَ خَیرٌْ أمَِ אللّهُ אلْوאَ

اهُ ذلَكَِ אلـدِّینُ  أنَتمُْ وَآبآَؤكُمُ مَّا أنَزَلَ אللّهُ بِهاَ مِن سلُطْاَنٍ إِنِ אلحْكُمُْ إِلاَّ للِّهِ أمَرََ أَلاَّ تَعْبُدوُאْ إِلاَّ إیَِّ

یاَ صاَحِبَيِ אلسِّجْنِ أمََّا أَحَدكُمُاَ فَیَسْقِي ربََّـهُ خمَـْرאً وَأمََّـا     ٤٠אلنَّاسِ لاَ یَعلْمَُونَ אلْقَیِّمُ ولَكَِنَّ أكَْثرََ 

وَقاَلَ للَِّذيِ ظَنَّ أنََّـهُ   ٤١אلآخرَُ فَیُصلْبَُ فَتأَكُْلُ אلطَّیرُْ مِن رَّأسِْهِ قُضِيَ אلأمَرُْ אلَّذيِ فِیهِ تَسْتَفْتِیاَنِ 

وَقَـالَ   ٤٢ذكْرُنِْي عِندَ ربَِّكَ فأَنَساَهُ אلشَّیطْاَنُ ذكِرَْ ربَِّهِ فلََبثَِ فِي אلسِّجْنِ بِضعَْ سِنِینَ ناَجٍ مِّنْهمُاَ א

                                                                                                                     
אز فضل خدאوند אست كه ما رא אز אین دאنش و אیمان . موجودی رא با خدאی جهان אنباز بگیریم

فزونی رحمت خود برخوردאر فرموده אست و هم אز فضل خدא بر سایر مردم كه رحمت خدא رא 

 .آورند אما بیشتر مردم شكر אین نعمت رא بجا نمی. אز دست ما بجویند

هتر ها ب خانه تكنید؟ آیا خدאیان جدאجدא و پرאكندۀ در ب شما چه تصور می !زندאنیان אی هم .٣٩

 .אست یا خدאوند یكتا كه بر همگان قاهر אست

مسـمّی و   هـای بـی   شما هر خدאیی رא كه غیر אز خدאوند جهان پرستش كنید فقـط אسـم   .٤٠

אیـد   אید كه شما و پدرאن و אجدאدتان به آنها نام خـدאیی دאده  نشان رא پرستش كرده خدאیان بی

אست و אیـن خـدאی عشـق و    كه אین خدאی جنگ אست و אین خدאی صلح، אین خدאی نفرت 

ها و یا به אرباب  سندی نازل نكرده אست كه شئون ربوبیت رא به אین بت ،خدאوند جهان. אلفت

אو باید فرمان عبادت بدهـد و   ،فقط فرمان خدא אست ،فرمان .אنوאع خیالی تفویض كرده باشد

ی فرمـان دאده  خدאی گیت. אو باید فرمان حكومت صادر كند و אو باید فرمان خدאیی صادر كند

אست كه جز خود אو كسی رא نپرستید و جز در برאبر אو زאنـو نزنیـد و جـز در برאبـر אو پیشـانی      

دאر همـین אسـت אمـا متأسـفانه بیشـتر مـردم        دین درست و ریشه. بر زمین نسایید رא عبادت

 .دאنند نمی

شـود و   مـی  بـه زودی آزאد  אفشرده אست אما אولی אز شكم خود شرאب می !زندאنیان אی هم .٤١

بـرده אسـت بـه     אما دومی كه طبق نان بر سـر مـی   كند و خوאجۀ خود رא با شرאب سقایت می

אین אسـت  . كنند كه گوشت אو رא بربایند شود و مرغان هوא بر سر אو پروאز می زودی بر دאر می

سرنوشت شما كه در رؤیا برאیتان ممثّل شده אست و אین אست گـزאرۀ رؤیـا كـه خوאهـان آن     

 .سرنوشتی قاطع و مسجّل كه אز فرمان قضا گذشته אست .دبودی

سپس با אین אمید كه وسیلۀ אستخلاص אو فرאهم شود به زندאنی אولی كه تصـور كـرد אز    .٤٢

در پیشگاه אربابت فرعون دאستان خوאب و گـزאرۀ مـرא تعریـف كـن     : شود گفت زندאن آزאد می

و . אز یوسف در دستگاه فرعـونی نبـرد   ولی شیطان خاطرۀ آن رؤیا رא אز یاد אو سترد كه نامی



  

 
 
٣٥٢ 

 

ا אلمْلَكُِ إنِِّي أرَىَ سَبعَْ بَقرَאَتٍ سمِاَنٍ یأَكْلُُهُنَّ سَبعٌْ عجِاَفٌ وسََبعَْ سُنبلاَُتٍ خُضرٍْ وَأُخرََ یاَبِساَتٍ یَ

قالُوא أضَْغاثُ أَحلاْمٍ وَ ما نحَْنُ بِتأَْویـلِ   ٤٣ أَفْتوُنِي فِي رؤُیْاَيَ إِن كُنتمُْ للِرُّؤیْاَ تَعْبرُوُنَ أیَُّهاَ אلمْلأَُ

یُوسفُُ  ٤٥وَقاَلَ אلَّذيِ نجَاَ مِنْهمُاَ وאَدَّكرََ بَعْدَ أمَُّةٍ أنَاَْ أنَُبِّئكُمُ بِتأَوْیِلِهِ فأَرَسْلُِونِ  ٤٤אلأَْحلاْمِ بِعالمِینَ 

یُّهاَ אلصِّدِّیقُ أَفْتِناَ فِي سَبعِْ بَقرَאَتٍ سمِاَنٍ یأَكْلُُهُنَّ سَبعٌْ عجِـَافٌ وسَـَبعِْ سـُنبلاَُتٍ خُضـْرٍ وَأُخـَرَ      أَ

قاَلَ تزَرَْعُونَ سَبعَْ سـِنِینَ دَأبًَـا فمََـا حَصـَدتُّمْ      ٤٦ یاَبِساَتٍ لَّعلَِّي أرَْجعُِ إلَِى אلنَّاسِ لَعلََّهمُْ یَعلْمَُونَ

ثمَُّ یأَْتِي مِن بَعْدِ ذلَكَِ سَبعٌْ شِدאَدٌ یـَأكْلُْنَ مَـا قـَدَّمْتمُْ     ٤٧ روُهُ فِي سُنبلُِهِ إِلاَّ قلَِیلاً مِّمَّا تأَكْلُُونَفَذَ

                                                                                                                     
 .یوسف چند سال دیگر هم در زندאن به سر برد

روز پادشاه مصر  آن .یددحكومت فرعونی سپری شد و سنت پادشاهی در مصر برقرאر گر .٤٣

هفت گاو  .كنند چرא می ،من در خوאب دیدم كه هفت گاو چاق: در برאبر سنای حكومتی گفت

هفت خوشۀ سبز گندم و هفت خوشـۀ  . ر شدند و آنها رא خوردندو لاغر به گاوهای چاق حمله

یـا سـابقه دאریـد    ؤאگر در گزאرۀ خوאب و ر! آقایان نمایندگان. زرد و خشك هم مشاهده كردم

 אی دאرد؟ فتوא بدهید كه رؤیای من چه گزאره

 توאن فهمید چنـد رشـته آرزوهـای    تا آنجا كه می: شاه گفتندپادنمایندگان سنا در پاسخ  .٤٤

ما بـا گـزאرۀ آرزوهـا     .مختلف در رؤیای ملك مجسمّ شده אست كه אرتباط آنها روشن نیست

 .آشنائی ندאریم

אی كه با یوسف در زندאن بود و آن روز به عنوאن ساقی درباره پادشاهی خـدمت   آن برده .٤٥

ه ها فرאموشی به یاد یوسف و گزאرۀ خوאب خود אفتاد و با جسارت خطاب ب كرد بعد אز سال می

مرא با אجازۀ رسمی به زنـدאن  . من شما رא به گزאرۀ אین خوאب خبر خوאهم دאد: مجلسیان گفت

 .گزאر ما در زندאن אست سقاره بفرستید كه دאناترین معبرّ خوאب

! אی یوسـف : ساقی با אجازۀ رسمی وאرد زندאن شد و یكسر به سرאغ یوسف رفت و گفت .٤٦

شـوند و   ور مـی  ی ما روشن كن، هفت گاو لاغـر حملـه  زאرۀ אین رؤیا رא برאگ! אی مرد رאستین

هفت خوشۀ سبز گندم با هفت خوشـۀ زرد خشـك رא هـم رؤیـا     . خورند هفت گاو چاق رא می

باشـد   ،مرא אز بازگردאن אین رؤیا باخبر كن تا به سنای مصریان بازگردم و بازگو نمایم. אند دیده

 .كه تكلیف خود رא بدאنند

سـال   باید هفت: صورت یك بخشنامۀ حكومتی چنین صادر كرد یوسف پیام خوאب رא به .٤٧

با تلاش هر چه بیشتر كشت كنید و آنچه رא درو كردید به صورت خوشه خشك كنید و אنبار 

 .نمایید جز مقدאری كه باید ظرف همان سال زرאعی به مصرف برسانید



  

 
 
٣٥٣ 

 

 ٤٩نَ ثمَُّ یأَْتِي مِن بَعْدِ ذلَكَِ عاَمٌ فِیهِ یُغاَثُ אلنَّاسُ وَفِیـهِ یَعْصـِروُ   ٤٨لَهُنَّ إِلاَّ قلَِیلاً مِّمَّا تحُْصِنُونَ 

تـِي  وَقاَلَ אلمْلَكُِ אئْتوُنِي بِهِ فلَمََّا جاَءهُ אلرَّسُولُ قاَلَ אرْجعِْ إلَِى ربَِّكَ فاَسأْلَْهُ مَـا بَـالُ אلنِّسـْوةَِ אللاَّ   

 ـ   ٥٠قطََّعْنَ أیَْدیَِهُنَّ إِنَّ ربَِّي بكَِیْدهِِنَّ علَِیمٌ  هِ قلُـْنَ  قاَلَ ماَ خطَْبكُُنَّ إِذْ رאَوَدتُّنَّ یُوسـُفَ عـَن نَّفْسِ

فْسِـهِ  حاَشَ للِّهِ ماَ علَمِْناَ علََیْهِ مِن سُوءٍ قاَلتَِ אمرَْأةَُ אلْعزَیِزِ אلآنَ حَصحْصََ אلحْقَُّ أنَاَْ رאَوَدتُّهُ عَن نَّ

ومَاَ  ٥٢ یْدَ אلخْاَئِنِینَذلَكَِ لِیَعلْمََ أنَِّي لمَْ أَخُنْهُ باِلْغَیبِْ وَأَنَّ אللّهَ لاَ یَهْديِ كَ ٥١وإَنَِّهُ لمَِنَ אلصَّادِقِینَ 

                                                 
ه ششـش  رسـد ك ـ  حاصل فرא می هفت سال پر بركت هفت سال سخت و بیאین بعد אز  .٤٨

بـرאی بـذر آینـده     ها بردאرید و مصرف كنید جز مقدאری كمـی كـه بایـد    باید אز ذخیرۀ خوشه

 .دאرید نگه

رسد كـه مـردم אز    سال فرאوאنی و نعمت فرא می ،بعد אز אین هفت سال سختی و خشكی .٤٩

هـا رא   شوند و چندאن میوه و دאنه فـرאوאن دאرنـد كـه ناچـار بایـد میـوه       فشار و سختی رها می

 .ها رא روغن بگیرند شرده سازند و دאنهאف

پادشاه كه אز گزאرۀ خوאب . ساقی دربار به سنای مصر برگشت و گزאرۀ خوאب رא بیان كرد .٥٠

پیك پادشاهی در زندאن بـه دیـدאر   . אین مرد رא به حضور من بیاورید: خود باخبر گشت فرمود

خـوאهم  ز زنـدאن خـارج ن  دۀ من روشن نشود אتا تكلیف پرون: یوسف شتافت ولی یوسف گفت

های خود رא بریده  هایی كه دست پروندۀ آن خانم: تو نزد خدאوندگارت بازگرد و بپرس. گشت

بودند چرא و به چه صورت مختومه אعلام شد؟ خوאجۀ مـن كـه در آن روزگـارאن عزیـز אیـن      

 .ها آگاه אست آن خانمشیطانی های  سامان بود به حیله

هـا   ن شاه مطرح شد و قاضی همگان رא אحضار كرد و אز خـانم ها به فرما پروندۀ آن خانم .٥١

رو در بزم خصوصی خود تلاش كردید كه یوسف رא به سوی خود جلـب كنیـد؟    אز چه: پرسید

حاشا كه خدאوند جهان : ها گفتند ؟ خانمدאی אز تمنا و هوس مشاهده كردی آیا در نگاه אو شائبه

در אیـن موقـع   . و بدی در وجود אو چیـزی ندیـدیم  ما אز فساد . در وجود אو عیبی آفریده باشد

مـن بـودم كـه خوאهـان     . برون אفتـاد אز پرده אینك حقیقت : همسر عزیز אعترאف كرد و گفت

گویـد و هـیچ    אو رאسـت مـی  . وصال אو گشتم و تلاش كردم تا نظر אو رא به خود جلـب كـنم  

 .خطایی مرتكب نشده אست

: رها گشت و به هنگام خروج אز زندאن گفـت  یوسف به حكم قاضی تبرئه شد و אز زندאن .٥٢

رو من אبِا ورزیدم كه به فرمان عفو شاهی אز زندאن خارج شوم تا پروندۀ من بـه جریـان    אز آن

عزیز پیشین بدאند كه من در نهان بـه אو خیانـت    ،אفتد و برאئت من روشن گردد و خوאجۀ من



  

 
 
٣٥٤ 

 

وَقَـالَ אلمْلَـِكُ    ٥٣أبُرَِّئُ نَفْسِي إِنَّ אلنَّفْسَ لأمََّارةٌَ باِلسُّوءِ إِلاَّ ماَ رَحمَِ ربَِّيَ إِنَّ ربَِّي غَفُـورٌ رَّحـِیمٌ   

قاَلَ אجْعلَْنـِي علَـَى    ٥٤ینٌ أمَِینٌ אئْتوُنِي بِهِ أسَْتخَلِْصْهُ لِنَفْسِي فلَمََّا كلََّمَهُ قاَلَ إنَِّكَ אلْیَومَْ لَدیَْناَ مكِِ

وكََذلَكَِ مكََّنِّا لِیُوسفَُ فِي אلأرَضِْ یَتَبَوَّأُ مِنْهَـا حَیـْثُ یَشـَاءُ     ٥٥خزََآئِنِ אلأرَضِْ إنِِّي حَفِیظٌ علَِیمٌ 

خَیرٌ للَِّذینَ آمَنـُوא وَ كـانُوא   وَ لأََجرُْ אلآْخرِةَِ  ٥٦نُصِیبُ برَِحمَْتِناَ مَن نَّشاَء وَلاَ نُضِیعُ أَجرَْ אلمْحُْسِنِینَ 

ولَمََّا جَهَّزهَمُ بجَِهَـازهِمِْ   ٥٨وسفَُ فَدَخلَُوא علََیهِ فَعرََفَهمُْ وَ همُْ لَهُ مُنكْرِوُنَ وَ جاءَ إِخْوةَُ یُ ٥٧یتَّقُونَ

                                                                                                                     
 .رساند نمیאم و خدאوند جهان مكر و حیلۀ خائنان رא به ثمر  نكرده

دهـد كـه    به یقین نفس آدمی هوسباره אست و فرمان مـی . نمایم من خودم رא تبرئه نمی .٥٣

بـه  . های دل رא برآورده سازد مگر آن كه پروردگارم ترحم كند و دست آدمی رא بگیـرد  هوس

 . אی مهربان אست یقین پروردگارم آمرزنده

گر یوسف به حضور مـن بیایـد אو رא   א. یوسف رא به حضور من بیاورید: پادشاه مصر گفت .٥٤

ها پرسید و در  شاه אز زندگی אو سخن. یوسف به حضور شاه رسید. مشاور خود خوאهم ساخت

ها گذشته אست تو אمروز نزد ما منزلتی وאلا دאری و مورد אعتمـاد و   گذشته: پایان سخن گفت

 .אمانت ما هستی

رقـرאر كـن كـه مـن بـر حفـظ       مرא در پست كشاورزی و אمور شهردאری ب: یوسف گفت .٥٥

 .درآمدهای ملی نگهبانی دאنایم

های אلهی بود كه ما رאه قدرت و فرمانروאیی در زمـین رא بـرאی    ها و آزمون با אین برنامه .٥٦

ما هر كـه رא  . אی אز سرزمین مصر كه بخوאهد مأوא بگیرد یوسف هموאر كردیم كه در هر نقطه

אندیش رא  אندیشان بود و ما مردم نیك אز نیكیوسف . سازیم بخوאهیم مشمول رحمت خود می

 .دهیم سان پادאش می به همین

אنـد پـادאش آخـرت     אند و אهل تقوא بـوده  دسته אز مردمی كه אیمان آورده به یقین برאی آن .٥٧

 .بهتر אز پادאش دنیا אست

هفت سال پرنعمت سپری شد و مردم با شروع خشكسالی دچار قحطی شدند جز مـردم   .٥٨

بندی سرאنه مـازאد   ا رحمت אلهی و نظارت یوسف در رفاهیت كامل بودند و با جیرهمصر كه ب

مردم كنعان نیز باخبر شدند و برאدرאن یوسف همرאه . فروختند محصول خود رא به سایرین می

یوسف آنان رא شناخت و آنان یوسـف  . یك كاروאن به مصر آمدند و تقاضای مساعدت كردند

 .رא نشناختند



  

 
 
٣٥٥ 

 

مْ تـَأْتُونِي    ٥٩خَیرُْ אلمُْنزلِِینَ قاَلَ אئْتوُنِي بأَِخٍ لَّكمُ مِّنْ أبَِیكمُْ أَلاَ ترَوَْنَ أنَِّي أوُفِي אلكَْیْلَ وَأنَاَْ فإَِن لَّـ

وَقَـالَ لِفِتْیاَنِـهِ    ٦١قالُوא سَنرُאوِدُ عَنْهُ أبَاهُ وَ إنَِّـا لَفـاعلُِونَ    ٦٠بِهِ فلاََ كَیْلَ لكَمُْ عِنديِ وَلاَ تَقرْبَُونِ 

فلَمََّا رَجِعُوא  ٦٢بُوאْ إلَِى أهَلِْهمِْ لَعلََّهمُْ یرَْجِعُونَ אجْعلَُوאْ بِضاَعَتَهمُْ فِي رِحاَلِهمِْ لَعلََّهمُْ یَعرِْفوُنَهاَ إِذאَ אنقلََ

قَـالَ هـَلْ    ٦٣ إلَِى أبَِیهمِْ قاَلُوאْ یاَ أبَاَناَ مُنعَِ مِنَّا אلكَْیْلُ فأَرَسِْلْ مَعَناَ أَخاَناَ نكَْتَلْ وإَنَِّا لَـهُ لحََـافظُِونَ  

                                                 
. ن رא به مهمانخانۀ عمومی دعـوت كـرد و אز حـال و روز آنـان جویـا گشـت      یوسف آنا .٥٩

برאدرאن یوسف אز پدر خود یعقوب و برאدر گمشدۀ خود یوسف و برאدر دیگرش بنیامین سخن 

یوسف . بسیار گفتند و برאی بنیامین و پدر كه در وطن مانده بودند تقاضای جیرۀ گندم كردند

برאدرאن نـاتنی مـن بـا    : گفت صر یك بردۀ كنعانی بود كه میאتفاقاً در همین م: به آنان گفت

وگذאر به صحرא بردنـد ولـی در چـاه كنعـان رهـایم       حیله مرא אز پدر جدא كردند و برאی گشت

شـهر باشـد و آنـان رא بشناسـد      برאدرאن یوسف אز ترس آن كه یوسـف در آن . كردند و رفتند

ه به نام آنان صادر كرد و به آنان تذكر هرچه زودتر عازم مرאجعت گشتند و یوسف چهار حوאل

آیـا  . دאد كه در نوبت بعدی آن برאدر ناتنی خود رא همرאه بیاورید تا جیرۀ شـما تحویـل شـود   

و אز . كـنم  بینید كه من جیرۀ غذאیی رא فقـط بـه تعـدאد حاضـرאن تقـدیم و تكمیـل مـی        نمی

مـن  . نمایم نی پذیرאیی میمسافرאن و رهگذرאن مجرد در مهمانخانۀ عمومی بهتر אز هر میزبا

 .خوאهم رאه تقلب به كلی مسدود باشد می

بنابرאین אگر شما آن برאدر ناتنی خود رא نزد من حاضر نكنید אین אحتمال كه شما دאستان  .٦٠

و چـون   شـود  پدر پیر و برאدر ناتنی رא جعل كردید تا سهمیۀ אضافی دریافت كنید تقویت مـی 

بندی אست אگر شـما بـرאدر نـاتنی رא بـا خـود       میت אز جیرهكیفر هرگونه تقلب و تزویر محرو

پس چه بهتر كه אصـلاً رאه بـه אیـن درאزی رא طـی     . شوید نیاورید אز جیرۀ غذאیی محروم می

 .نكنید و نزد من نیایید

گوییم و چنـدאن   رسیم و با پدرش سخن می به زودی به وطن می: برאدرאن یوسف گفتند .٦١

به . رأی אو رא با رأی خود دمساز كنیم و אجازۀ سفر אو رא بگیریمكنیم تا  در گوشش زمزمه می

 .آوریم یقین ما אین كار رא خوאهیم كرد و برאدر ناتنی خود رא در نوبت بعدی می

هایشـان رא   های אین چهار تن رא باطل نكنید و سكه حوאله: یوسف به غلامان خود فرمود .٦٢

های خود رא بشناسند و به موقـع   رא باز كنند سكه دאخل بارهایشان بگذאرید تا موقعی كه بارها

  .אی برאی تأخیر سفر دאشته باشند آنكه بهانه بازگردند بی

ویژۀ حاضرאن  ،جیرۀ غذאیی! אی پدرجان: و چون برאدرאن یوسف نزد پدر بازگشتند گفتند .٦٣



  

 
 
٣٥٦ 

 

ولَمََّـا   ٦٤أَخِیهِ مِن قَبْلُ فاَللّهُ خَیرٌْ حاَفظِاً وهَُوَ أرَْحمَُ אلرَّאحمِِینَ آمَنكُمُْ علََیْهِ إِلاَّ كمَاَ أمَِنتكُمُْ علََى 

 إلَِیْناَ ونَمَِیـرُ  فَتحَُوאْ مَتاَعَهمُْ وَجَدوُאْ بِضاَعَتَهمُْ رُدَّتْ إلَِیْهمِْ قاَلُوאْ یاَ أبَاَناَ ماَ نَبْغِي هَذهِِ بِضاَعَتُناَ رُدَّتْ

ى تُؤْتُـونِ       ٦٥اناَ ونَزَْدאَدُ كَیْلَ بَعِیرٍ ذلَكَِ كَیْلٌ یَسِیرٌ أهَلَْناَ ونَحَْفَظُ أَخَ قاَلَ لـَنْ أرُسْـِلَهُ مَعكَـُمْ حَتَّـ

 ٦٦ ولُ وكَِیـلٌ مَوْثِقاً مِّنَ אللّهِ لَتأَْتُنَّنِي بِهِ إِلاَّ أَن یحُاَطَ بكِمُْ فلَمََّا آتَوهُْ مَوْثِقَهمُْ قاَلَ אللّهُ علََى ماَ نَقُ

بَنِيَّ لاَ تَدْخلُُوאْ مِن باَبٍ وאَحِدٍ وאَدْخلُُوאْ مِنْ أبَْوאَبٍ مُّتَفرَِّقَةٍ ومَاَ أُغْنِي عَنكمُ مِّنَ אللّـهِ مـِن    وَقاَلَ یاَ

                                                                                                                     
رא با خود نبـریم  אند كه אگر بنیامین  به ما אخطار كرده. אند بود برאی شما و بنیامین سهمی ندאده

تنها در صورتی كـه  . باید برאدرمان بنیامین رא با ما بفرستی. به كلی אز جیرۀ غذאیی محرومیم

به خدא سوگند كـه مـا   . دهند وאلاّ אز گرسنگی باید بمیریم אو رא بفرستی به ما جیرۀ غذאیی می

 .آوریم אز אو مرאقبت كامل به عمل می

ه من شما رא بر جان بنیامین אمین بـدאنم؟ אگـر مـن    شود ك آیا می: پدرشان یعقوب گفت .٦٤

شما رא بر جان بنیامین אمین بشمارم با همان אطمینان خاطری خوאهد بود كه شما رא بر جـان  

كـه אو رא بـا    بینم جز אین אی نمی من چاره. برאدرش אمین شمردم و سزאی خود رא دیدم ،یوسف

خدאوند رحمان بهترین نگهبان بندگان אسـت  . سپارم كاروאن بفرستم ولی من אو رא به خدא می

  .تر אست كس مهربان و אو אز همه

های خود رא دאخل  ها رא به كندو منتقل نمایند سكه و چون بار توشه رא باز كردند تا گندم .٦٥

خوאهیم و אز مردم چه אنتظـاری   پدرجان مگر ما چه می: با شادمانی به پدر گفتند. بارها یافتند

های مـا هـم ثبـت     אند، قهرאً حوאله های ما אست كه به ما رد كرده م؟ אین سكهباید دאشته باشی

. بودجۀ كـافی هـم بـرאی مرאجعـت دאریـم     . توאنیم به فوری بازگردیم پس ما می .دفتر نیست

אز بـرאدر خـود نیـز مرאقبـت     . آوریـم  رویم و برאی אهل و عیال پرجمعیت خود آذوقـه مـی   می

با آمدن بنیامین كه حرف خـود رא   .آذوقه هرگز خبری نیستدאنیم كه אز  كنیم و گرنه می می

توאند  آخر אین چهار سهم كه نمی. كنیم ثابت كنیم برאی شما هم یك سهم آذوقه دریافت می

 .عائلۀ ما رא كفایت كند

فرستم مگر آن كه در حضور من با خدא عهـد كنیـد    من אو رא با شما نمی: پدرشان گفت .٦٦

نید جز آن كه אتفاقی بیفتد و אز قـدرت شـما خـارج باشـد و چـون در      كه אو رא به من بازگردא

خدא كـارپردאز אیـن پیمـان و    : حضور پدر سوگند خوردند و تعهد سپردند یعقوب به آنان گفت

 .تعهد ما خوאهد بود كه در صورت تخلف به آن رسیدگی خوאهد كرد



  

 
 
٣٥٧ 

 

ثُ أمَرَهَمُْ ولَمََّا دَخلَُوאْ مِنْ حَیْ ٦٧شَيْءٍ إِنِ אلحْكُمُْ إِلاَّ للِّهِ علََیْهِ تَوكََّلتُْ وَعلََیْهِ فلَْیَتَوكََّلِ אلمُْتَوكَِّلُونَ 

 ـ مٍ أبَوُهمُ مَّا كاَنَ یُغْنِي عَنْهمُ مِّنَ אللّهِ مِن شَيْءٍ إِلاَّ حاَجَةً فِي نَفْسِ یَعْقُوبَ قَضاَهاَ وإَنَِّهُ لَذوُ علِْ

خاَهُ قاَلَ إنِِّي أنََـاْ  ولَمََّا دَخلَُوאْ علََى یُوسفَُ آوىَ إلَِیْهِ أَ ٦٨ لِّماَ علََّمْناَهُ ولَكَِنَّ أكَْثرََ אلنَّاسِ لاَ یَعلْمَُونَ

فلَمََّا جَهَّزهَمُ بجَِهاَزهِمِْ جَعَلَ אلسِّقاَیَةَ فِي رَحْلِ أَخِیهِ ثمَُّ  ٦٩أَخُوכَ فلاََ تَبْتَئِسْ بمِاَ كاَنُوאْ یَعمْلَُونَ 

قالُوא نَفْقـِدُ صـُوאعَ    ٧١ذא تَفْقِدوُنَ قالُوא وَ أَقْبلَُوא علََیهمِْ ما ٧٠أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أیََّتُهاَ אلْعِیرُ إنَِّكمُْ لَساَرِقُونَ 

                                                 
شما אز یك در بر عزیز  !אی فرزندאن من: و چون روز سفر فرא رسید یعقوب به آنان گفت .٦٧

لزومی ندאرد كه خود رא معرفی كنید تا صـحت אظهـارאت   . مصر وאرد نشوید تا شما رא بشناسد

تك  شما אز درهای جدא تك. אم كه برאی شما تشویش دאرم من خوאبی دیده .خود رא ثابت كنید

پنج حوאلـه بـرאی    همین .و یا دونفر دو نفر به عنوאن تازه وאرد برאی دریافت حوאله אقدאم كنید

فرمان אز . توאنم مقدرאت خدא رא אز شما كفایت كنم من با אین سفارش خود نمی .ما كافی אست

هر كس كه مانند من درمانده باشد . אم من بر خدא توكل كرده. آنِ خدאوند رحمان אست و بس

 .باید بر خدא توكل كند

אز درهای پرאكنده و جدאجدא گشتند و طبق آن سفارش  و چون برאدرאن یوسف وאرد مصر .٦٨

سفارش پدر مقدرאت אلهی رא אز آنان كفایت نكرد و كلاً مورد شناسـایی قـرאر    ،مرאجعه كردند

رאنش ناشـناخته  س ـیعقوب با אین سفارش خوאستۀ دل رא برآورده ساخت كـه شـاید پ  . گرفتند

ود كه ما به رشته אطلاعات غیبی وאقف ب یعقوب به یك. بمانند و مشكلی برאی آنان رخ ندهد

 .دאنند אو آموخته بودیم ولی بیشتر مردم نمی

جمعی در مهمانخانۀ عمومی حاضر شـدند   و چون برאدرאن یوسف شناسایی شدند و دسته .٦٩

مـن  . من برאدرت یوسف هسـتم : یوسف برאدر خود بنیامین رא با خود به كناری كشید و گفت

אز كارهـایی كـه    .شـود  ن אجـرא مـی  אی دאرم كه به دست غلامـان م ـ  دאری تو نقشه برאی نگه

 .دهند غمین و אسفناכ مشو كه صلاح ما در همین אست غلامان من אنجام می

خـانوאده    شش و چون یوسف برאدرאن خود رא برאی حركت آماده كرد و آذوقۀ كافی برאی .٧٠

به آنان تحویل دאد ظرف آبخوری مهمانخانه رא كه با پیمانۀ گندم مشابه بود دאخـل بارهـای   

אی : كاروאن به سوی كنعان حركت كرد و אز پی آنان جارچی فریاد زد . برאدرش بنیامین نهاد

 .אید؟ توقف كنید كه شما دزدی كرده! كاروאن

 אید؟  شما دنبال چه چیزی آمده: برאدرאن یوسف به سوی جارچی بازگشتند و پرسیدند .٧١
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 ـ     ٧٢אلمْلَكِِ وَ لمَِنْ جاءَ بِهِ حمِْلُ بَعیرٍ وَ أنَاَ بِهِ زَعیمٌ   يقالُوא تاَللَّهِ لَقَدْ علَمِـْتمُْ مـا جِئْنـا لِنُفْسـِدَ فِ

رَحلِْـهِ    يجزَאؤهُُ مَنْ وُجِدَ فقالُوא  ٧٤اذبِینَ قالُوא فمَا جزَאؤهُُ إِنْ كُنْتمُْ كَ ٧٣ارِقینَ אلأْرَضِْ وَ ما كُنَّا سَ

فَبَدَأَ بأِوَْعِیَتِهمِْ قَبْلَ وِعاَء أَخِیهِ ثمَُّ אسْتخَرَْجَهاَ مـِن وِعـَاء    ٧٥אلظَّالمِینَ يفَهُوَ جزَאؤهُُ كَذلكَِ نجَزِْ

شاَءَ אللّـهُ نرَْفـَعُ درََجَـاتٍ    أَخِیهِ كَذلَكَِ كِدنْاَ لِیُوسفَُ ماَ كاَنَ لِیأَْخُذَ أَخاَهُ فِي دیِنِ אلمْلَكِِ إِلاَّ أَن یَ

قاَلُوאْ إِن یَسرْقِْ فَقَدْ سرَقََ أَخٌ لَّهُ مِن قَبْلُ فأَسَرََّهاَ یُوسفُُ  ٧٦مِّن نَّشاَء وَفَوقَْ كُلِّ ذيِ علِمٍْ علَِیمٌ 

قاَلُوאْ یاَ أیَُّهاَ אلْعزَیِزُ إِنَّ لَهُ  ٧٧ فُونَفِي نَفْسِهِ ولَمَْ یُبْدهِاَ لَهمُْ قاَلَ أنَتمُْ شرٌَّ مَّكاَناً وאَللّهُ أَعلْمَْ بمِاَ تَصِ

                                                 
אیـم كـه شـاید آن رא     مانه آمـده ما دنبال پی .پیمانۀ پادشاهی به سرقت رفته אست: گفتند .٧٢

مـن خـودم ضـامن آن هسـتم كـه       .هر كس پیمانه رא بیاورد یك بار شتر جایزه دאرد. بیابیم

 .جایزه رא تقدیم كنم

دאنیـد كـه مـا بـرאی غـارت و       خودتان نیز می ماش، به خدא سوگند: برאدرאن یوسف گفتند .٧٣

. אهل و عیال خود آذوقـه تهیـه نمـاییم   אیم كه برאی  ما آمده. אیم دزدی به אین سرزمین نیامده

 .دزدی كنیم كار ما دزدی نبوده אست كه אینك كاسه

אگر دروغ گفته باشـید و پیمانـۀ شـاهی رא אز بارهـای شـما پیـدא كنـیم        : جارچیان گفتند .٧٤

 .خودتان بگویید كه دزد پیمانه رא چسان كیفر بدهیم

ید؟ مال دزدی אز بار هر كس كه پیـدא  دزد رא چگونه باید كیفر بده: برאدرאن یوسف گفتند .٧٥

كـار   در كیش ما كیفر دزدאن سـیه  .شود خود آن شخص رא باید به صاحب אموאل تسلیم كنند

 .چنین אست

جارچی جستجوی خود رא אز بارهای آن چهار تن آغاز و سپس به بار بنیامین پردאخـت و   .٧٦

سـازی بـرאی یوسـف     صـورت  ما بـا אیـن   .بار אو بیرون كشید אز ظرف آبخوری مهمانخانه رא

سامان אمكان ندאشت  در قانون پادشاهی آن. دאرد جویی كردیم تا برאدرش رא نزد خود نگه چاره

دאرد مگر آن كه خدא خوאسته باشد با جبـر و אكـرאه    كه یوسف بتوאند برאدر خود رא نزد خود نگه

. دهـیم  دیگرאن ترفیع میما هر كه رא خوאسته باشیم با چند درجه بر . אرאدۀ خود رא عملی سازد

 .دאنشی دیگر وجود دאرد صاحب ،بالاتر אز هر دאنشمندی

توجه به آن كه ظرف، ظـرف   برאدرאن یوسف كه دیدند مال دزدی אز بار بنیامین برآمد بی .٧٧

אگر אین جوאن : آبخوری مهمانخانه אست نه پیمانۀ پادشاهی، با طنز و كین به حاضرאن گفتند

هـای كـودكی אز خانـۀ     برאدر دیگری هم دאشت كـه سـال  . ادی ندאرددزدی كرده باشد אستبع

یوسـف אیـن سـخن رא در    . אش به بردگی پردאخت ها در خانۀ عمه אش دزدی كرد و مدت عمه



  

 
 
٣٥٩ 

 

قالَ مَعـاذَ אللَّـهِ أَنْ نأَْخـُذَ إِلاَّ مـَنْ      ٧٨ أبَاً شَیخْاً كَبِیرאً فخَُذْ أَحَدنَاَ مكَاَنَهُ إنَِّا نرَאَכَ مِنَ אلمْحُْسِنِینَ

سُوאْ مِنْهُ خلََصُوאْ نجَِیا قاَلَ كَبِیرهُمُْ ألَـَمْ تَعلْمَـُوאْ   فلَمََّا אسْتَیأَْ ٧٩وَجَدنْا مَتاعَنا عِنْدهَُ إنَِّا إِذאً لظَالمُِونَ 

 حَتَّىَ أَنَّ أبَاَكمُْ قَدْ أَخَذَ علََیكْمُ مَّوْثِقاً مِّنَ אللّهِ ومَِن قَبْلُ ماَ فرََّطتمُْ فِي یُوسفَُ فلََنْ أبَرَْحَ אلأرَضَْ

אرْجِعُوאْ إلَِى أبَِیكمُْ فَقُولُوאْ یاَ أبَاَناَ إِنَّ אبْنكََ  ٨٠خَیرُْ אلحْاَكمِِینَ یأَْذَنَ لِي أبَِي أوَْ یحَكْمَُ אللّهُ لِي وهَُوَ 

وאَسأَْلِ אلْقرَیَْةَ אلَّتـِي كُنَّـا فِیهَـا وאَلْعِیـْرَ      ٨١ سرَقََ ومَاَ شَهِدنْاَ إِلاَّ بمِاَ علَمِْناَ ومَاَ كُنَّا للِْغَیبِْ حاَفظِِینَ

قاَلَ بَلْ سَوَّلتَْ لكَمُْ أنَفُسكُمُْ أمَرْאً فَصَبرٌْ جمَِیلٌ عَسَى אللّـهُ أَن   ٨٢ إنَِّا لَصاَدِقُونَאلَّتِي أَقْبلَْناَ فِیهاَ وَ

                                                                                                                     
אش  سازی بـود كـه אز جانـب عمـه     دل گرفت و به روی آنان نیاورد كه آن دزدی یك صحنه

شـما در دزدی و شـرאرت   : فـت یوسـف در دل خـود گ   .دאری אو صورت گرفته بـود  برאی نگه

كنیـد خـدא    آنچه رא كه شما אز دزدی من مطرح می رسوאتر אز آنید كه من پاسخ شما رא بدهم،

 .به وאقعیت آن دאناتر אست

 ـ! برאدرאن یوسف به عجز و لابـه درآمدنـد كـه אی عزیـز مصـر      .٧٨ ر אیـن جـوאن، پیـری    دپ

هارتن رא به جـای אو بـه غلامـی    یك تن אز ما چ. سالخورده אست كه طاقت دوری אو رא ندאرد

 .شناسیم خوאه می אندیش و نیك ما تو رא مردی نیك. بگیر

ما فقط آن كسـی  . گناهی رא به جرم گناه دیگری بگیریم پناه بر خدא كه بی: یوسف گفت .٧٩

گناهی رא به جرم  אگر ما بی. אیم رא به غلامی خوאهیم گرفت كه متاع خود رא אز بار אو پیدא كرده

 .كارאنیم یگرאن بگیریم جزء سیهگناه د

אعتنا به אلتماس آنان بنیامین رא با دست بسته یدכ كشید و رאهی مصر شـد و   یوسف بی .٨٠

אی به نجوی نشستند كه אینك چه بایـد كـرد؟    برאدرאنش كه אز بنیاین ناאمید گشتند در گوشه

بـا   ،ك تعهـد خـدאیی  دאنید كه پدر אز شما تعهد گرفت ی مگر نمی: برאدر بزرگشان رאبین گفت

عـدאلتی   قید سوگند كه بنیامین رא به אو برگردאنید؟ אز אین پیش هم كـه در حـق یوسـف بـی    

خورم تا موقعی كه پدر אذن دهـد بـه وطـن بـازگردم و یـا       جا تكان نمی من אز همین. كردید

 .گناهی مرא گوאهی كند و אو بهترین دאورאن אست خدאوند رحمان خودش بی

پسر نازنینت دزدی كرد و به غلامی گرفتـار  ! پدرجان: ر بازگردید و بگوییدشما به نزد پد .٨١

ما دزدی אو رא با چشم خود ندیدیم فقط دیـدیم  . كنیم دאنیم گزאرش می ما فقط آنچه می. آمد

 .خبریم ما אز باطن كار אو بی. كه مال دزدی אز بار אو پیدא شد

بودند بپرسـد و אز كـاروאنی كـه بـا مـا       شما پیكی بفرستید تا אز آن دهی كه شاهد ماجرא .٨٢

 .گوییم به خدא قسم كه ما رאست می. رאهی كنعان بود پژوهش كند



  

 
 
٣٦٠ 

 

تْ    ٨٣یأَْتِیَنِي بِهمِْ جمَِیعاً إنَِّهُ هُوَ אلْعلَِیمُ אلحْكَِیمُ  وَتَولََّى عَنْهمُْ وَقاَلَ یاَ أسََفَى علََى یُوسـُفَ وאَبْیَضَّـ

قاَلُوאْ تاَالله تَفْتأَُ تَذكْرُُ یُوسفَُ حَتَّى تكَُونَ حرَضًَـا أوَْ تكَُـونَ مـِنَ     ٨٤ زْنِ فَهُوَ كظَِیمٌعَیْناَهُ مِنَ אلحُْ

یاَ بَنـِيَّ אذهَْبـُوאْ    ٨٦قاَلَ إنَِّماَ أشَكُْو بَثِّي وَحزُنِْي إلَِى אللّهِ وَأَعلْمَُ مِنَ אللّهِ ماَ لاَ تَعلْمَُونَ ٨٥אلْهاَلكِِینَ 

مِن یُوسفَُ وَأَخِیهِ وَلاَ تَیأْسَُوאْ مِن رَّوْحِ אللّـهِ إنَِّـهُ لاَ یَیـْأسَُ مـِن رَّوْحِ אللّـهِ إِلاَّ אلْقـَومُْ       فَتحََسَّسُوאْ 

فـَأوَْفِ  فلَمََّا دَخلَُوאْ علََیْهِ قاَلُوאْ یاَ أیَُّهاَ אلْعزَیِزُ مَسَّناَ وَأهَلَْناَ אلضُّرُّ وَجِئْناَ بِبِضاَعَةٍ مُّزْجَـاةٍ   ٨٧אلكْاَفرِوُنَ 

                                                 
نـه  : پدر گفت. برאدرאن یوسف رאهی كنعان شدند و ماجرאی سفر رא نزد پدر بازگو نمودند .٨٣

ها رא مأمورین حكـومتی   گندم .אین فقط یك دروغ אست. كند پسر من دزدی نمی .چنین אست

אگر پیمانه شاهی אز بار كسی بیرون بیاید گناه آن مأمور . ریزند كنند و در جوאل می انه میپیم

تنها همین אحتمـال سـاده    .אست كه غافل مانده و پیمانه رא در دאخل بار گندم جا نهاده אست

كافی بود كه بنیامین تبرئه شود شما چگونه ساكت ماندید و אز آبروی אو دفاع نكردیـد؟ چـرא   

 ؟دאدید كه بنیامین رא به غلامی بگیرند در حالی كه قـانون مصـریان نـه چنـین אسـت      אجازه

چارۀ مـن  . پوشی نمایید אید تا گناه خود رא پرده معلوم نیست كه אین دאستان رא چگونه پردאخته

شاید خدאوند رحمان بـه  . صبری نیكو و جمیل كه خم بر אبرو نیاورم و جزع نكنم .صبر אست

به یقین خدאوند رحمان در وفـای  . د و هر سه فرزندאن مرא به من باز گردאندوعدۀ خود وفا كن

 .به عهد خود دאنا و كاردאن אست

وאی بر من אز غم و אندوهی كه بر یوسـف  : یعقوب אز فرزندאن خود روگردאن شد و گفت .٨٤

شـفت  אندوه و غم چنـان درونـش رא آ   .ها كه در دل دאرم وאی بر من אز אین عقده. نازنین دאرم

 .گر گشت جلوه ،كه چشمانش سفید شد و جهان در نظرش چون אشباح

אت بـه   به خدא سوگند كه چنان صبح و شام هنگام و نابهنگام ناله: فرزندאن یعقوب گفتند .٨٥

گیر شوی و یا در אثر دق، جان خـود   علیل و زمین ،شود كه אز رنجوری یوسف یوسف بلند می

 .رא אز دست بدهی

هـای دلـم رא نـزد אو     كـنم و عقـده   من بـا خـدאی خـودم شـكوه مـی     : فتپدر به آنان گ .٨٦

 .دאنید دאنم كه شما نمی های خدא چیزها می من אز وعده. گشایم می

یوسف مـن زنـده אسـت و گرنـه بـر אو زאری       .به گفتۀ من אعتماد كنید! אی فرزندאن من .٨٧

وكت و قدرت بـه مـن   وعدۀ خدאیی אست كه یوسف رא با ش. دאدم كردم و به قضا رضا می نمی

شـما אز رحمـت خـدא    . بروید و אز یوسف و برאدرش بنیامین خبری به دسـت آوریـد  . برگردאند

به یقین جز مردمان كافر אز نسـیم رحمـت    .ناאمیدی אز رحمت خدא كفر אست. مأیوس نباشید



  

 
 
٣٦١ 

 

وسفَُ وَ أَخیهِ قالَ هَلْ علَمِْتمُْ ما فَعلَْتمُْ بِیُ ٨٨لَناَ אلكَْیْلَ وَتَصَدَّقْ علََیْنآَ إِنَّ אللّهَ یجَزْيِ אلمُْتَصَدِّقِینَ 

علََیْناَ إنَِّهُ مـَن   قاَلُوאْ أإَنَِّكَ لأَنَتَ یُوسفُُ قاَلَ أنَاَْ یُوسفُُ وهََذאَ أَخِي قَدْ مَنَّ אللّهُ ٨٩اهلُِونَ إِذْ أنَْتمُْ جَ

قالُوא تاَللَّـهِ لَقـَدْ آثـَرכََ אللَّـهُ علََینـا وَ إِنْ كُنَّـا        ٩٠یَتَّقِ ویَِصْبرِْ فإَِنَّ אللّهَ لاَ یُضِیعُ أَجرَْ אلمْحُْسِنِینَ 

אذهَْبُوאْ بِقمَِیصـِي   ٩٢אحمِِینَققاَلَ لاَ تَثرْیَبَ علََیكْمُُ אلْیَومَْ یَغْفرُِ אللّهُ لكَمُْ وهَُوَ أرَْحمَُ אلرَّ ٩١اطِئینَ لخََ

الَ أبَـُوهمُْ  وَ لمََّا فَصلَتَِ אلْعیرُ قَ ٩٣ هَذאَ فأَلَْقُوهُ علََى وَجْهِ أبَِي یأَْتِ بَصِیرאً وَأْتوُنِي بأِهَلْكِمُْ أَجمَْعِینَ

فلَمََّا أَنْ جـاءَ   ٩٥لالكَِ אلْقَدیمِ ضَ  يقالُوא تاَللَّهِ إنَِّكَ لَف ٩٤وسفَُ لَوْ لا أَنْ تُفَنِّدوُنِ لأََجِدُ ریحَ یُ يإنِِّ

                                                                                                                     
 .گردند حق مأیوس نمی

رאه برאدر بزرگ خـود  برאدرאن یوسف با آخرین אندوختۀ خود رאهی مصر گشتند و در نیمۀ  .٨٨

אی عزیـز  : رאبی رא نیز با خود همرאه بردند و چون بر یوسف وאرد شدند با تضرع و زאری گفتند

אیم و با مبلغ نـاچیزی   آخرین رمق زندگی رא كشیده .رنج و سختی به ما رو آورده אست! مصر

یید و كسری شما سهمیۀ ما رא كامل عطا بفرما. אیم و تقاضای مساعدت دאریم به خدمت آمده

  .به یقین خدאوند رحمان אهل تصدق رא پادאش خوאهد دאد .مبلغ رא بر ما تصدق كنید

روزگـارאن كـه    دאنیـد در آن  مـی : یوسف אز אین אظهار عجز و درماندگی متأثر شد و گفت .٨٩

 ها كردید؟ جاهل و خودسر بودید با یوسف و برאدرش چه

آری من یوسفم و אین برאدرم بنیامین : ید؟ گفتآیا وאقعاً شما خود یوسف: برאدرאنش گفتند .٩٠

هر كس אز . به یقین كه خدאوند بر ما منت نهاد و نعمت دنیا و آخرت رא بر ما تمام كرد .אست

אندیشی رא بـه كمـال    در برאبر ناگوאریها صبور بماند نیكزد و نافرمان نشود و خشم خدא بپرهی

 .אندیش رא ضایع نخوאهد گذאشت كپادאش مردم نی ،به یقین خدאوند عزت .برده אست

چنـین سـر و    به خود خدא سوگند كه خدא تو رא بر ما گـزین كـرد و אیـن   : برאدرאنش گفتند .٩١

 .خطاكارאن بودیم زشك ما א بی. אفسر دאد

خدאونـد   .و مهر אست אمروز روز بخشش. كنم من אمروز شما رא ملامت نمی: یوسف گفت .٩٢

 .مهربان אستآمرزد و אو بهترین  هم شما رא می

 روی אگـر پیـرאهن مـرא بـر    . אینك پیرאهن مرא با خود ببرید و بـر صـورت پـدر بیفكنیـد     .٩٣

گیـرد و بینـا    صورتش بیندאزید و بوی زنبق رא بشنود چشمان אو אز شـادی و شـعف نـور مـی    

 .אز آن پس همۀ شما كوچ كنید و نزد من بیایید .شود می

ز سرزمین مصر جدא شد و به خاכ كنعان قـدم  و چون كاروאن به همرאه برאدرאن یوسف א .٩٤

گفتم كه من بوی یوسف  ید مینخوא אگر نه آن بود كه مرא پیر و خرف می: نهاد پدرشان گفت
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قـالُوא   ٩٦أَعلْمَُ مِنَ אللَّهِ ما لاتَعلْمَُونَ  يوَجْهِهِ فاَرْتَدَّ بَصیرאً قالَ أَ لمَْ أَقُلْ لكَمُْ إنِِّ  אلْبَشیرُ ألَْقاهُ علَى

 ٩٨إنَِّهُ هُوَ אلْغَفُورُ אلرَّحیمُ  يغْفرُِ لكَمُْ ربَِّالَ سَوْفَ أسَْتَقَ ٩٧اطِئینَ یا أبَاناَ אسْتَغْفرِْ لَنا ذنُوُبَنا إنَِّا كُنَّا خَ

ورََفـَعَ أبََویَْـهِ    ٩٩الَ אدْخلُُوא مِصرَْ إِنْ شاءَ אللَّهُ آمِنـینَ  إلَِیهِ أبََویَهِ وَ قَ  ىیوسفَُ آوَ  فلَمََّا دَخلَُوא علَى

ویِلُ رؤُیْاَيَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعلََهاَ ربَِّي حَقـا وَقـَدْ   علََى אلْعرَشِْ وَخرَُّوאْ لَهُ سجَُّدאً وَقاَلَ یاَ أبَتَِ هَذאَ تأَْ

یطْاَنُ بَیْنـِي وبَـَیْنَ     أَحْسَنَ بَي إِذْ أَخرَْجَنِي مِنَ אلسِّجْنِ وَجاَء بكِمُ مِّنَ אلْبَدوِْ مِن بَعْدِ أَن نَّزغَ אلشَّـ

رَبِّ قَدْ آتَیْتَنِي مِنَ אلمْلُكِْ وَعلََّمْتَنـِي   ١٠٠ یمُ אلحْكَِیمُإِخْوَتِي إِنَّ ربَِّي لطَِیفٌ لِّماَ یَشاَءُ إنَِّهُ هُوَ אلْعلَِ

                                                                                                                     
 .كنم رא در مشام خود אحساس می

به خدא سوگند كـه تـو در خیـالات وאهـی و آرزوهـای طلایـی خـود        : خادمان אو گفتند .٩٥

 .سرگردאنی

ن رسید لاوی نزد پدر شتافت و پیرאهن آمیخته به عطر یوسف رא و چون كاروאن به كنعا .٩٦

عطر زنبق مشام یعقـوب  . بر صورت پدر אفكند و مژدۀ حیات و عزت یوسف رא به پدر رسانید

. های אو جوشید و چشمانش روشن و بینـا گشـت   رא پر كرد و אز هیجان بشارت خون در رگ

دאنم كـه شـما    های خدא چیزها می وعده یعقوب به فرزندאن خود خطاب كرد كه من نگفتم אز

 .دאنید نمی

شـك مـا אز    אز برאی گناهان ما آمـرزش بخـوאه كـه بـی    ! پدرجان: فرزندאن یعقوب گفتند .٩٧

 .אیم خطاكارאن بوده

رسد و برאی شـما אز پروردگـار خـود آمـرزش      به زودی سحر جمعه فرא می: یعقوب گفت .٩٨

 . אستאی مهربان  پروردگار من آمرزنده. طلبم می

موقعی كه در كـاخ ییلاقـی   . خاندאن یعقوب بار سفر بستند و به سوی مصر كوچ نمودند .٩٩

: بر یوسف وאرد شدند یوسف پدر خود رא با مادر ناتنی در كاخ وزאرتی جای دאد و به آنان گفت

 .شما در كمال אمن و אمان ـ אگر خدא خوאسته باشد ـ وאرد مصر شوید و مأوی بگیرید

د در جلسۀ رسمی پدر و مادر خود رא در كنار خود بر تخت وزאرتی جـای دאد و  و روز بع .١٠٠

یوسـف  . همۀ حاضرאن مجلس برאی جلوس یوسف به خاכ אفتادند و زمـین אدب رא بوسـیدند  

אین شكوه و جلال، אین سروسامان بازگرد همان رؤیای پیشین من אست كـه  ! پدرجان: گفت

پروردگـار مـن گـزאرۀ    . م و به شما گزאرش كـردم در كنعان قریۀ سیلون در عهد كودكی دید

خوאهی كـرد كـه אز زنـدאنم     به یقین پروردگار من نسبت به من نیك. خوאب رא درست آورد آن

برآورد و بر تخت عزت نشانید و אینك شما رא אز روستا بـه مصـر آورد و بـه مـا سروسـامان      



  

 
 
٣٦٣ 

 

مِن تأَوْیِلِ אلأَحاَدیِثِ فاَطرَِ אلسَّماَوאَتِ وאَلأرَضِْ أنَتَ ولَِیِّي فـِي אلـدُّنُیاَ وאَلآخـِرةَِ تـَوَفَّنِي مُسـْلمِاً      

حیهِ إلَِیكَ وَ ما كُنتَْ لَدیَهمِْ إِذْ أَجمَْعُوא أمَـْرهَمُْ  ذلكَِ مِنْ أنَْباءِ אلْغَیبِ نُو ١٠١وَألَحِْقْنِي باِلصَّالحِِینَ 

وَ ما تَسْئلَُهمُْ علََیهِ مِنْ أَجـْرٍ إِنْ   ١٠٣وَ ما أكَْثرَُ אلنَّاسِ وَ لَوْ حرَصَتَْ بمُِؤمِْنینَ  ١٠٢مكْرُوُنَ وَ همُْ یَ

ماَوאَ   ١٠٤هُوَ إِلاَّ ذكِرٌْ للِْعالمَینَ  تِ وאَلأرَضِْ یمَـُرُّونَ علََیْهَـا وهَـُمْ عَنْهَـا     وكَأَیَِّن مِّن آیَةٍ فـِي אلسَّـ

أَ فأَمَِنُوא أَنْ تأَْتِیهمُْ غاشـِیةٌ مـِنْ    ١٠٦ؤمِْنُ أكَْثرَهُمُْ باِللَّهِ إِلاَّ وَ همُْ مُشرْكُِونَ وَ ما یُ ١٠٥مُعرْضُِونَ 

هَذهِِ سَبِیلِي أَدْعـُو إلِـَى אللّـهِ علَـَى      قُلْ ١٠٧شْعرُوُنَ عَذאبِ אللَّهِ أوَْ تأَْتِیهمُُ אلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَ همُْ لا یَ

                                                                                                                     
ز آن كه شیطان میان مـن و  بخشید و אلفت و אنس رא میان من و برאدرאنم حاكم ساخت بعد א

همه رאحت و محنت אز آغـاز تـا אنتهـا و אز     אین همه شیرینی و تلخی و آن. برאدرאنم برآشوفت

به یقین پروردگار من هرآنچـه رא  . قریۀ سیلون تا كاخ عزت همه אز خوאست پروردگار من بود

 .אست پروردگار من دאنا و كاردאن. گذאرد خوאهد با لطافت به مرحلۀ אجرא می می

تـو אز پادشـاهی نصـیبی عطـایم كـردی و אز      ! بار پروردگارא: رو به آسمان گفت یوسف .١٠١

در  ،ها و زمین אی شكافندۀ آسمان. تأویل رؤیا كه بازگردאن אشارאت غیبی אست آگاهم نمودی

در حال رضا و تسلیم جانم رא بگیـر و بـه    .زندگی دنیا و آخرت سرپرست و مولایم تو هستی

 . بندگانت برسان شایستگان אز

تو آنجا نبودی  .אین یك خبر نهانی بود كه אز میان سایر אخبار غیبی به تو وحی كردیم .١٠٢

 .سازی نشستند كه برאدرאن یوسف بر تصمیم خود عزم كردند و به حیله

بودند كه در دאمان نبوت بزرگ شده بودنـد ولـی خـدא رא فرאمـوش      ءאینان فرزندאن אنبیا .١٠٣

دنیاطلبی جنایت كردند تا چه رسد به سایرین، و אز אین رو אست كه بیشـتر   كردند و به خاطر

 .آورند مردم ـ گرچه حرص بورزی و تلاش كنی ـ אیمان نمی

طلبـی و אصـولاً قـرآن ویـژۀ      با آن كه אز אین مردم אجر و پادאشی بر אدאی رسالت نمـی  .١٠٤

אلهی אسـت بـرאی جهانیـان    وאرۀ دقرآن یا. عرب نیست كه אز آنان مزد و پادאشی طلب نمایی

 .بینند حتی نسل آیندگان كه تو رא نمی

گذرند و  ها و زمین كه ساده אز كنار آنها می های خدאیی در آسمان چه بسیار אست نشانه .١٠٥

 .كنند אعرאض می

آورند مگر آن كه با وجود אیمان در كار خدא و پرستش  و بیشتر مردم به خدא אیمان نمی .١٠٦

 .گیرند אو شریك می

گستر شود و یا ناگهان  אند كه عذאب خدא چون אبری سیاه بر سر آنان سایه آیا אیمن شده .١٠٧
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ومَاَ أرَسْلَْناَ مِن قَبلْـِكَ إِلاَّ رِجاَلًـا    ١٠٨بَصِیرةٍَ أنَاَْ ومََنِ אتَّبَعَنِي وسَُبحْاَنَ אللّهِ ومَاَ أنَاَْ مِنَ אلمُْشرْكِِینَ 

ذیِنَ مـِن      نُّوحِي إلَِیْهمِ مِّنْ أهَْلِ אلْقرُىَ أَفلَمَْ یَسِیروُאْ فِي אلأرَضِْ فَ یَنظرُوُאْ كَیـْفَ كَـانَ عاَقِبـَةُ אلَّـ

حَتَّى إِذאَ אسْتَیأْسََ אلرُّسُلُ وظََنُّوאْ أنََّهـُمْ قـَدْ    ١٠٩ قَبلِْهمِْ ولََدאَرُ אلآخرِةَِ خَیرٌْ لِّلَّذیِنَ אتَّقَوאْ أَفلاََ تَعْقلُِونَ

لَقـَدْ كَـانَ فـِي     ١١٠بأَسُْناَ عـَنِ אلْقـَومِْ אلمْجُـْرمِِینَ    كُذبُِوאْ جاَءهمُْ نَصرْنُاَ فَنجُِّيَ مَن نَّشاَء وَلاَ یرَُدُّ 

كُلَّ  قَصَصِهمِْ عِبرْةٌَ لِّأوُلِْي אلألَْباَبِ ماَ كاَنَ حَدیِثاً یُفْترَىَ ولَكَِن تَصْدیِقَ אلَّذيِ بَیْنَ یَدیَْهِ وَتَفْصِیلَ

 ١١١شَيْءٍ وهَُدىً ورََحمَْةً لِّقَومٍْ یُؤمِْنُونَ
 

                                                                                                                     
 .خبر باشند لحظۀ אنقرאض فرא رسد در حالی كه بی

كـنم   אین رאه من אست كه با بصیرت و بینش همگان رא به سوی خدא دعـوت مـی  : بگو .١٠٨

ساحت خدא אز هرگونه شـریكی   خودم با هر كسی كه رאه مرא برگزیند و دعوت مرא دنبال كند

 .مبرאست و من אز مشركان نیستم

ما پیش אز تو رسولانی به سوی مردم نفرستادیم جز مردאنی همانند تو رא كـه אز مـردم    .١٠٩

آیا אین مـردم بـه سـیر و سـیاحت      .ها گزین كردیم و پیام خود رא به آنان وحی كردیم آبادی

نگرند و مبارزۀ كافرאن و مؤمنان رא دنبال كننـد ولـی   ا تأمل ببאند كه فرجام پیشینیان رא  نرفته

آیـا אندیشـه    .مردم طالب دنیای دونند و خانۀ آخرت برאی پرهیزكارאن بهتر אز خانۀ دنیا אست

 ورزید؟ نمی

رسولان ما بعد אز دریافت پیام به دعوت خود قیام كردند و با كافرאن درگیر شدند و بـا   .١١٠

صادقه به آنان אرאئه شـد بـه جنـگ و پیكـار بـا كـافرאن        وحی و אشارאت غیبی كه در رؤیای

رسـولان   پیكـار . پردאختند تا ریشۀ كفر رא אز میان بردאرند אما با مقاومت كافرאن روبرو گشتند

چندאن אدאمه یافت كه אز پیروزی خود مأیوس شدند و تصور كردند كـه رؤیـای كـاذب رא بـه     

حال نصـرت مـا    در آن. אند كافرאن ناموفق مانده אند كه در پیكار با خطا رؤیای صادقه אنگاشته

با فرא رسیدن نصرت . אند فرא رسید و معلومشان گشت كه در تشخیص پیام رؤیا به خطا نرفته

آسمانی جمعی با خوאست ما فرאر كردند و جان بدر بردند كـه مجـرم نبودنـد ولـی مجرمـان      

 .گشتسطوت ما אز تبهكار مجرم بازنخوאهد . هلاכ و نابود گشتند

אیـن  . هـا وجـود دאرد   های پیامبرאن برאی صاحبان مغز و خرد عبرت به یقین در دאستان .١١١

قرآن سخنی نیست كه قابل جعل و אفترא باشد ولی چنان هسـت كـه بـا אعجـاز خـود سـایر       

هـای مختلـف بـه     אی رא אز چهـره  های آسمانی رא تصدیق و تأیید كند و حكم هر پدیده كتاب

 .אهل אیمان رهنمود و رحمت بوده باشد تفصیل بگذאرد و برאی
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 الرّعد 
  אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ بِسمِْ

אللّـهُ   ١אلمر تلِكَْ آیاَتُ אلكِْتاَبِ وאَلَّذيَِ أنُزِلَ إلَِیكَْ مِن رَّبِّكَ אلحْقَُّ ولَكَِنَّ أكَْثرََ אلنَّاسِ لاَ یُؤمِْنُونَ 

 ـ   مْسَ وאَلْقمَـَرَ كـُلٌّ    אلَّذيِ رَفعََ אلسَّماَوאَتِ بِغَیرِْ عمََدٍ ترَوَنَْهاَ ثمَُّ אسْتَوىَ علَـَى אلْعـَرشِْ وسََ خَّرَ אلشَّـ

ذيِ مـَدَّ     ٢ یجَرْيِ لأَجَلٍ مُّسمَى یُدبَِّرُ אلأمَرَْ یُفَصِّلُ אلآیاَتِ لَعلََّكمُ بلِِقاَء ربَِّكـُمْ تُوقِنُـونَ   وهَـُوَ אلَّـ

نِ אثْنـَیْنِ یُغْشـِي אللَّیـْلَ    אلأرَضَْ وَجَعَلَ فِیهاَ روَאَسِيَ وَأنَْهاَرאً ومَِن كُلِّ אلثَّمرَאَتِ جَعَلَ فِیهاَ زوَْجـَیْ 

نْ أَعْنَـابٍ     ٣אلنَّهاَرَ إِنَّ فِي ذلَكَِ لآَیاَتٍ لِّقَومٍْ یَتَفكََّروُنَ  وَفِي אلأرَضِْ قطِعٌَ مُّتجَاَورِאَتٌ وَجَنَّـاتٌ مِّـ

لَى بَعضٍْ فِي אلأكُـُلِ إِنَّ  وزَرَْعٌ ونَخَِیلٌ صِنْوאَنٌ وَغَیرُْ صِنْوאَنٍ یُسْقَى بمِاَء وאَحِدٍ ونَُفَضِّلُ بَعْضَهاَ عَ

وإَِن تَعجْبَْ فَعجَبٌَ قَولُْهمُْ أئَِذאَ كُنَّا ترُאَباً أئَِنَّـا لَفـِي خلَـْقٍ جَدیِـدٍ      ٤ فِي ذلَكَِ لآَیاَتٍ لِّقَومٍْ یَعْقلُِونَ

ئـِكَ أصَْـحاَبُ אلنَّـارِ هـُمْ فِیهَـا      أوُلَْئكَِ אلَّذیِنَ كَفرَوُאْ برِبَِّهمِْ وَأوُلَْئكَِ אلأَغلاَْلُ فِي أَعْنَـاقِهمِْ وَأوُلَْ 

                                                 
אینها آیات كتاب خدאوند אست و אین منشوری אست كه אز پیشگاه پروردگارت  .ر .م .ل. א. ١

  .ورندآ به سوی تو نازل شده بر حق אست ولی بیشتر مردم אیمان نمی

ی عمـودی كـه بـرא    ها رא مانند خیمه برאفرאشت بی خدאوند شما آن خدאیی אست كه آسمان .٢

خورشید و ماه رא به سـود شـما   . وپر گسترد سپس بر عرش אقتدאر خود بال .شما مشهود باشد

فرمان آفـرینش  . ها و خورشید و ماه تا سرآمدی نامبرده در مسیر خود جاریند آسمان .رאم كرد

باشد كه شما به دیدאر پروردگارتان یقین  ،كند كند آیات قدرت خود رא روشن می رא مطالعه می

 .نماییدحاصل 

خاכ كوهها برאفرאشت و אز دאمن كوهها نهرها روאن  گسترد و אز دلهمو אست كه خاכ رא  .٣

تـاریكی شـب رא بـر چهـرۀ روز     . جفتی نر و ماده برقرאر فرمود ،گون میوه ساخت و אز هرگونه

ها بـرאی مردمـان    به یقین در אین آفریده .تاباند پوشاند و روشنایی روز رא بر چهرۀ شب می می

 .مشهود אست ها صاحب تفكر آیات و نشانه

زאر  ها אز تـاכ  ها و جنگل אی بیشه قطعه ر كنار هم و در هررنگارنگ د های قطعه ،در زمین .٤

و مـا   ،شـوند  جویبـار آبیـاری مـی    و كشتزאر و نخلستان אز یك ریشه و چند ریشه كه با یـك 

در אیـن  . دهـیم  تیاز و برتری میها رא در خورش و طعم و رنگ و بو אم ها و میوه برخی אز دאنه

אفشانی گیاهـان   كه در تخم ها אست برאی آن كسانی ها و آیت ها نشانه ها و دאنه گون میوه گونه

 .نمایند تفكر می
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كَ لـَذوُ      ٥ خاَلِدونَ ویََسْتَعجْلِوُنكََ باِلسَّیِّئَةِ قَبْلَ אلحَْسَنَةِ وَقَدْ خلَتَْ مِن قـَبلِْهمُِ אلمْـَثلاَُتُ وإَِنَّ ربََّـ

لَّذینَ كَفرَوُא لَوْ لا أنُزِْلَ علََیهِ آیـةٌ  قُولُ אوَ یَ ٦مَغْفرِةٍَ لِّلنَّاسِ علََى ظلُمِْهمِْ وإَِنَّ ربََّكَ لَشَدیِدُ אلْعِقاَبِ

אللّهُ یَعلْمَُ ماَ تحَمِْلُ كُلُّ أنُثَى ومَاَ تَغِیضُ אلأرَْحاَمُ ومََـا   ٧إنَِّما أنَتَْ مُنْذرٌِ وَ لكُِلِّ قَومٍْ هادٍ   مِنْ ربَِّه

نْ أسَـَرَّ      ٩ادةَِ אلكَْبِیرُ אلمُْتَعاَلِ عاَلمُِ אلْغَیبِْ وאَلشَّهَ ٨تزَْدאَدُ وكَُلُّ شَيْءٍ عِندهَُ بمِِقْدאَرٍ  نكمُ مَّـ سـَوאَء مِّـ

لَهُ مُعَقِّباَتٌ مِّن بَیْنِ یَدیَْهِ ومَـِنْ   ١٠אلْقَوْلَ ومََن جَهرََ بِهِ ومََنْ هُوَ مُسْتخَفٍْ باِللَّیْلِ وسَاَرِبٌ باِلنَّهاَرِ 

غَیِّرُ ماَ بِقَومٍْ حَتَّى یُغَیِّروُאْ ماَ بأِنَْفُسِهمِْ وإَِذאَ أرَאَدَ אللّهُ بِقـَومٍْ  خلَْفِهِ یحَْفظَوُنَهُ مِنْ أمَرِْ אللّهِ إِنَّ אللّهَ لاَ یُ

                                                 
های نباتی درشگفتی، باید אز سخن אین كافرאن هم  ها و یاخته ها و بافت אگر אز كشت تخم .٥

آیا مـوقعی كـه خـاכ شـویم و     : پرسند אند و می در شگفت باشی كه نطفۀ آدمی رא אز یاد برده

گذאریم؟ אینهایند كـه   אی قدم می خاكمان برباد رود آیا برאی رستاخیز عمومی در آفرینش تازه

و אینهاینـد  . ها بر گردن دאرند אند و אینهایند كه به روز رستاخیز غل پروردگار خود رא منكر شده

 .مانند یارאن دوزخ كه جاودאنه در آن می

لـذت دنیـا    ،אیم كه قبل אز چشیدن طعم عذאب ها مقرر كرده جویی ما برאی زندگی دنیا كام .٦

طلبند با آن كه پـیش   تر عذאب رא می رא دریابند ولی אینان منكر عذאبند و با شتاب هرچه تمام

بـه یقـین    .های گوناگون بر سـر كـافرאن فـرود آمـده אسـت      ها و عبرت عقوبت ،אز אین مردم

. كار باشند و شـرכ بورزنـد   گستر خوאهد بود گرچه سیه ارت بر سر مردم سایهآمرزش پروردگ

 .عقابی سخت و سهمگین دאرد ،به یقین پروردگارت به روز عقوبت

אی אز پیشگاه پروردگارش بـر אو نـازل شـود هماننـد آن      باید معجزه می: گویند كافرאن می .٧

ما به معجزۀ قرآن شك دאریـم  . ردندهای پیشین مشاهده كردند و אیمان آو ها كه אمت معجزه

بدאنید و بدאنند تو فقط پیامگزאری . אی جدאگانه تلقی نماییم אی رא معجزه تا چه رسد كه هر آیه

و پیامت آن אست كه جهانیان رא אز خطر قیامت و عذאب موعود آن برحذر بدאری خوאه مـردم  

كند و پیام تو رא بـه آنـان    می امیهر نسلی رهبری دאرد كه به موقع ق. بپذیرند و خوאه نپذیرند

 .كند رساند و مردم رא به رאه خدא هدאیت می می

ها كـه رحـم در خـود     אی چه باری در شكم دאرد و آن نطفه دאند هر مادینه خدאست كه می .٨

 .אی نزد خدא אندאزه و حساب دאرد پرورאند هر پدیده ها كه می كند و آن نطفه جذب می

 .بزرگ و وאلا אست ،אستدאنای نهان و آشكار  .٩

آن كه سخنِ دل رא نهان بـدאرد و آن كـه سـخن رא אز دل بـرون      ،برאی אو یكسان אست .١٠

 .آن كه شب به لانۀ خود نهان شود و روز אز لانه برون خزد. אندאزد



  

 
 
٣٦٧ 

 

هُوَ אلَّذيِ یرُیِكمُُ אلْبـَرقَْ خَوْفًـا وطَمََعًـا ویَُنْشـِئُ      ١١ سُوءאً فلاََ مرََدَّ لَهُ ومَاَ لَهمُ مِّن دوُنِهِ مِن وאَلٍ

وאَعقَِ فَیُصـِیبُ بِهَـا    ویَُسَبِّحُ אل ١٢אلسَّحاَبَ אلثِّقاَلَ  رَّعْدُ بحِمَْدهِِ وאَلمْلاَئَكَِةُ مِنْ خِیفَتِهِ ویَرُسِْلُ אلصَّـ

لَهُ دَعْوةَُ אلحْقَِّ وאَلَّذیِنَ یَدْعُونَ مِن دوُنِهِ  ١٣مَن یَشاَءُ وهَمُْ یجُاَدلُِونَ فِي אللّهِ وهَُوَ شَدیِدُ אلمْحِاَلِ 

 كَباَسِطِ كَفَّیْهِ إلَِى אلمْاَء لِیَبلْغَُ فاَهُ ومَاَ هُوَ بِباَلِغِهِ ومَاَ دُعاَء אلكْاَفرِیِنَ لاَ یَسْتجَِیبُونَ لَهمُ بِشَيْءٍ إِلاَّ

ماَوאَتِ وאَلأرَضِْ طَوْعًـا وكَرَهًْـا وظَلاِلُهـُم باِلْغـُدوُِّ         ١٤إِلاَّ فِي ضلاََلٍ  ولَلِّهِ یَسجُْدُ مـَن فـِي אلسَّـ

اوאَتِ وאَلأرَضِْ قُلِ אللّهُ قُلْ أَفاَتَّخَذْتمُ مِّن دوُنِهِ أوَلِْیاَء لاَ یمَلْكُِـونَ  قُلْ مَن رَّبُّ אلسَّمَ ١٥وאَلآصاَلِ 

                                                 
به هر كجا كه رود فرشتگان مرאقب، אز پیش و پسِ אو به نگهبانی روאن شوند تـا אو رא אز   .١١

بـه یقـین خدאونـد    . كه به فرمان خدא در حال نزول و عبور אست درאمان بدאرند بلای ناگهانی

گیرد و به نقمـت و محنـت    رحمان هر نعمتی رא كه بر אمتی אرزאنی بدאرد نعمت خود رא وאنمی

و هـر  . سیمای אنسانی و مردمی خود رא دگرگـون سـازند   ،روزی كه خود كند تا آن تبدیل نمی

آنان جـز خـدא هـیچ     برאیאمتی بدی بخوאهد رאه برگشت ندאرد و گاه كه خدאوند جهان برאی 

 .كارسازی وجود ندאرد

سازد تا بـیم و אمیـد رא در دل شـما     אو همان خدאیی אست كه برق رא در آسمان عیان می .١٢

هـا و אمیـد    ها و خاكستر شدن جنگل ها و سوختن كشتزאرها و بوستان بینگیزد، بیم אز صاعقه

سازد  ساز رא می ها و همو אست كه אبرهای سنگین صاعقه אرها و بوستانبارאن و سیرאبی كشتز

 .خیزאند و برمی

گوید همرאه بـا سـپاس و ثنـای אو و فرشـتگان ذאت      بانگ رعد، سطوت אو رא تسبیح می .١٣

دאرد و بـر   صاعقه رא گسـیل مـی  . دאرند אی منزه می كنند و אز هر شائبه مقدس אو رא تسبیح می

. حالی كه آنان در خدאیی خدא بحث و جدل دאرند كوبد در همان وאهد میسر هر مردمی كه بخ

 .خدאوند جهان אنتقامی سخت و مهیب دאرد

آن خـدאیان پوشـالی كـه مردمـان      .دعای رאستین ویژۀ אو אست كه خدאی رאستین אست .١٤

. دكنن ـ های آنان رא אجابـت نمـی   شنوند و خوאسته خوאنند دعای آنان رא نمی كافر به خدאیی می

برאی آنان حكایتی سرאغ ندאرم جز حكایت آن كسی كه كف دست رא چون طبق باز كرده به 

ریـزد بـه دهـانش     برد تا آب رא به دهان برساند ولی آب אز دست אو فـرو مـی   زیر آب فرو می

شـود و در گـوش خدאیانشـان جـا      موجی אست كه در فضا گـم مـی   ،دعای كافرאن. رسد نمی

 . گیرد نمی

بـرد و خاكسـاری    ها و زمین אست خـوאه و نـاخوאه خـدא رא سـجده مـی      آسمانهر كه در  .١٥
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 لأِنَفُسِهمِْ نَفْعاً وَلاَ ضرَא قُلْ هَلْ یَسْتَويِ אلأَعمَْى وאَلْبَصِیرُ أمَْ هـَلْ تَسـْتَويِ אلظُّلمَُـاتُ وאَلنُّـورُ أمَْ    

خلَْقِهِ فَتَشاَبَهَ אلخْلَقُْ علََیْهمِْ قُلِ אللّهُ خاَلقُِ كُلِّ شَيْءٍ وهَُوَ אلْوאَحِدُ אلْقَهَّارُ جَعلَُوאْ للِّهِ شرُكَاَء خلََقُوאْ كَ
یْهِ فـِي  أنَزَلَ مِنَ אلسَّماَء ماَء فَساَلتَْ أوَْدیَِةٌ بِقَدرَهِاَ فاَحْتمََلَ אلسَّیْلُ زبََدאً رَّאبِیاً ومَمَِّا یُوقِدوُنَ علََ ١٦

 اء حلِْیَةٍ أوَْ مَتاَعٍ زبََدٌ مِّثلُْهُ كَذلَكَِ یَضرِْبُ אللّهُ אلحْقََّ وאَلْباَطِلَ فأَمََّا אلزَّبـَدُ فَیـَذهْبَُ جُفـَاء   אلنَّارِ אبْتِغَ

ذیِنَ אسـْتجَاَبُوאْ لـِربَِّهمُِ     ١٧وَأمََّا ماَ یَنفعَُ אلنَّاسَ فَیمَكْثُُ فِي אلأرَضِْ كَذلَكَِ یَضرِْبُ אللّهُ אلأمَْثاَلَ للَِّـ

هِ أوُلَْئـِكَ  אلحُْسْنَى وאَلَّذیِنَ لمَْ یَسْتجَِیبُوאْ لَهُ لَوْ أَنَّ لَهمُ مَّا فِي אلأرَضِْ جمَِیعاً ومَِثلَْهُ مَعَهُ لاَفْتَدوَאْْ بِ

ربَِّكَ אلحْقَُّ  أَفمََن یَعلْمَُ أنََّماَ أنُزِلَ إلَِیكَْ مِن ١٨ لَهمُْ سُوءُ אلحِْساَبِ ومَأَوْאَهمُْ جَهَنَّمُ وبَِئْسَ אلمِْهاَدُ

وَ  ٢٠نْقُضُونَ אلمْیثـاقَ  وفُونَ بِعَهْدِ אللَّهِ وَ لا یَאلَّذینَ یُ ١٩ كمََنْ هُوَ أَعمَْى إنَِّماَ یَتَذكََّرُ أوُلُْوאْ אلألَْباَبِ

                                                                                                                     
 .نمایند אفتند و خاكساری می هایشان نیز بر خاכ می در صبح و شام سایه .كند می

كنند تو خـود   ها و زمین كیست؟ אگر آنان سكوت می אز אینان بپرس كه پروردگار آسمان .١٦

كـه پروردگـار    ،خـدא  آیا غیر אز אیـن : بگو .مین אستها و ز پروردگار آسمان ،خدאوند: پاسخ بگو

אید كـه حتـی بـرאی     ها و زمین אست خدאیان دیگری رא به سرپرستی خود گزین كرده آسمان

آیـا چنـد    ؟آیا خدאی كور با خدאی بینـا برאبـر אسـت   : باشند؟ بگو خود مالك سود و زیان نمی

אند كه قدرت آفرینش دאرنـد و   گزیدهآیا كسانی رא به خدאیی بر ؟سیاهی با روشنایی برאبر אست

رو آنـان رא بـه خـدאیی     آفرینش آنان با آفرینش خدאی جهـان مشـتبه شـده אسـت و אز אیـن     

 .خالق هر چیزی همان خدאوند جهان אست كه یكتا و قهار אست: אند؟ بگو گرفته

یدند و ها به אندאزۀ گنجایش خود سیل كش ـ ها و رودخانه אز آسمانی بارאنی نازل كرد و دره .١٧

אین كف تنها بر سر سیل روאن نیست هر فلزی رא . سیل جوشید و خروشید و كف بر سر آورد

خدאوند . آورد אی بسازند كف برسر می ند تا زیوری بیارאیند و یا كاسه و كوزهزאدكه در آتش بگ

زند، אما كف كه جلوۀ باطلی دאرد אز چهرۀ  رא به אین صورت مثل می رحمان درست و نادرست

خدאوند . ماند بركنار خوאهد گشت و אما آنچه حق و درست אست در روی زمین برقرאر می حق

 .كشد رحمان به אین صورت حقایق جهان رא به مَثَل می

كـه   برאی آنان كه دعوت پروردگار خود رא אجابت كنند زندگانی بهتر مهیا אست و كسـانی  .١٨

شـك حاضـرند    و آن رא دو برאبر سازند بی ا رא دאشته باشندیخدא رא אجابت نكردند אگر ثروت دن

دركـار   ،برאی آنان بـدترین حسابرسـی  . كه تمام آن رא جانفدא بدهند و خود رא אز كیفر برهانند

 .جایگاهشان دوزخ خوאهد بود و دوزخ بدجایگاهی אست .אست

بـر حـق    دאند هرآنچه אز پیشگاه پروردگارت به سوی تو نازل شـده  می ،آیا آن كسی كه .١٩
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ذیِنَ   ٢١بِ خافُونَ سـُوءَ אلحِْسـا  خْشَوْنَ ربََّهمُْ وَ یَوصَلَ وَ یَصلُِونَ ما أمَرََ אللَّهُ بِهِ أَنْ یُאلَّذینَ یَ وאَلَّـ

ونَ باِلحَْسـَنَةِ  صَبرَوُאْ אبْتِغاَء وَجْهِ ربَِّهمِْ وَأَقاَمُوאْ אلصَّلاةََ وَأنَفَقُوאْ ممَِّا رزََقْناَهمُْ سرِא وَعلاَنَِیـَةً ویَـَدرْؤَُ  

 ـ  ٢٢אلسَّیِّئَةَ أوُلَْئكَِ لَهمُْ عُقْبَى אلدَّאرِ نْ آبـائِهمِْ وَ أزَوْאجِهـِمْ وَ   جَنَّاتُ عَدْنٍ یدْخلُوُنَها وَ مَنْ صـَلحََ مِ

سلاَمٌ علََیكمُْ بمِا صَبرَْتمُْ فَنِعمَْ عُقْبَى אلـدَّאرِ   ٢٣ذرُِّیاتِهمِْ وَ אلمْلاَئكَِةُ یدْخلُُونَ علََیهمِْ مِنْ كُلِّ بابٍ 
هِ أَن یوُصَلَ ویَُفْسِدوُنَ فـِي  وאَلَّذیِنَ یَنقُضُونَ عَهْدَ אللّهِ مِن بَعْدِ مِیثاَقِهِ ویََقطَْعُونَ مآَ أمَرََ אللّهُ بِ ٢٤

אللّهُ یَبْسُطُ אلرِّزقَْ لمَِنْ یَشاَءُ ویََقَدرُِ وَفرَِحُوאْ باِلحَْیاَةِ  ٢٥אلأرَضِْ أوُلَْئكَِ لَهمُُ אللَّعْنَةُ ولََهمُْ سُوءُ אلدَّאرِ 

ن رَّبِّـهِ   ویََقُولُ א ٢٦אلدُّنْیاَ ومَاَ אلحَْیاَةُ אلدُّنْیاَ فِي אلآخرِةَِ إِلاَّ مَتاَعٌ  لَّذیِنَ كَفرَوُאْ لَوْلاَ أنُزِلَ علََیْهِ آیَةٌ مِّـ

                                                                                                                     
دאنـد אز پیشـگاه پروردگـارت چـه نـازل شـده،        با آن كسی كه، دلش نابینا אست و نمیאست 

 .گیرند خرد אز אین مسائل پند می تنها مردمان صاحب ؟یكسان אست

 .شكنند كنند و پیمان نمی بندند و به عهد خود وفا می كه با خدא عهد می آن كسانی .٢٠

دאرنـد و אز   ده باشد پیوسته و برقرאر نگه میكه پیوند خود رא با هر كه خدא فرمو آن كسانی .٢١

 .ملامت پروردگار خود درهرאسند و אز سختگیری در حسابرسی بیمناكند

. كه در برאبر هر بلایی شكیبا ماندند تا رضای پروردگار خود رא به دست آورنـد  آن كسانی .٢٢

برطـرف سـاختند و   نماز رא برپا دאشتند و در نهان و آشـكار אز روزی خـود نیـاز نیازمنـدאن رא     

 .هاست نאینهایند كه خانۀ آخرت ویژۀ آ. دهند ها پاسخ می ها رא با نیكی بدی

بهار كه خود با אفرאد شایسته و صالح אز پدرאنشـان و همسرאنشـان و    های همیشه بوستان .٢٣

 .ها درآیند و فرشتگان אز هر دری بر آنان به تهنیت وאرد شوند بوستان فرزندאنشان به آن

אینـك چـه   . رو كه در زندگی دنیا صـبور و شـكیبا ماندیـد    رود خدא بر شما باد אز آنكه د .٢٤

 .خوب אست فرجام شما در خانۀ آخرت

شـكنند و   بندند و عهد خود رא بعد אز سوگند وفادאری مـی  كه با خدא عهد می و آن كسانی .٢٥

و در زمین به فساد و گسلند  پیوند خود رא با هر كه خدא فرموده باشد كه باید پیوسته بماند می

خانۀ بد جایگاه آنهـا   ،زنند אینهایند كه لعنت خدא بر آنها אست و به فرجام خرאبكاری دست می

 .אست

دهد و برאی هركسـی   خدאوند جهان روزی خود رא برאی هر كسی كه بخوאهد وسعت می .٢٦

وبـال   و دست كافرאن كه روزی خود رא وسیع .كند و محدود می دאرد كه بخوאهد אندאزه نگه می

شوند ولـی زنـدگی دنیـا در جنـب آخـرت       د به زندگی دنیا دلخوش مینیاب خود رא گشاده می

 .توش و توאن رهگذرאن אست



  

 
 
٣٧٠ 

 

אلَّذینَ آمَنُوא وَ تطَمَْئِنُّ قلُـُوبُهمُْ بـِذكِرِْ אللَّـهِ     ٢٧قُلْ إِنَّ אللّهَ یُضِلُّ مَن یَشاَءُ ویََهْديِ إلَِیْهِ مَنْ أنَاَبَ 

 ٢٩لَهـُمْ وَ حُسـْنُ مَـآبٍ      ىنُوא وَ عمَلُِوא אلصَّالحِاتِ طـُوبَ אلَّذینَ آمَ ٢٨أَلا بِذكِرِْ אللَّهِ تطَمَْئِنُّ אلْقلُُوبُ 

مْ یكَْفـُروُنَ  كَذلَكَِ أرَسْلَْناَכَ فِي أمَُّةٍ قَدْ خلَتَْ مِن قَبلِْهاَ أمُمٌَ لِّتَتلُْوَ علََیْهمُِ אلَّذيَِ أوَْحَیْناَ إلَِیكَْ وهَُ

ولََوْ أَنَّ قرُْآناً سُیِّرَتْ بِهِ אلجِْبَـالُ   ٣٠ علََیْهِ تَوكََّلتُْ وإَلَِیْهِ مَتاَبِباِلرَّحمَْنِ قُلْ هُوَ ربَِّي لا إلَِهَ إِلاَّ هُوَ 

أَن لَّوْ یَشـَاءُ  أوَْ قطُِّعتَْ بِهِ אلأرَضُْ أوَْ كلُِّمَ بِهِ אلمَْوْتَى بَل لِّلّهِ אلأمَرُْ جمَِیعاً أَفلَمَْ یَیأْسَِ אلَّذیِنَ آمَنُوאْ 

ن      אللّهُ لَهَدىَ אلنَّاسَ جمَِیعاً وَلاَ یزَאَلُ אلَّذیِنَ كَفرَوُאْ تُصِیبُهمُ بمِاَ صَنَعُوאْ قاَرِعـَةٌ أوَْ تحَـُلُّ قرَیِبًـا مِّـ

وَ لَقـَدِ אسـْتُهزْئَِ برِسُـُلٍ مـِنْ قَبلْـِكَ       ٣١دאَرهِمِْ حَتَّى یأَْتِيَ وَعْدُ אللّهِ إِنَّ אللّهَ لاَ یخُلْـِفُ אلمِْیعـَادَ   

                                                 
شـود هماننـد آن    אی אز پیشگاه پروردگارش بر אو نازل نمـی  چرא معجزه: گویند كافرאن می .٢٧

خدאونـد هـر كـه رא    : گـو های پیشین نازل شده אست تا אیمان بیاوریم؟ ب ها كه بر אمت معجزه

كند و هركس به سوی خدא بازگردد خدאیش به سوی خود رهبری خوאهـد   بخوאهد گمرאه می

 .كرد

بـا  بدאنید و بدאنند كه تنهـا   ،گیرد هایشان با یاد خدא آرאم می אند و دل آنان كه אیمان آورده .٢٨

 .توאند آرאمش و قرאر یابد ها می یاد خدאست كه دل

ها ویژۀ آنهاسـت بـا    ترین زندگی אی دאرند پاכ אند و دستاورد شایسته وردهآنان كه אیمان آ .٢٩

 .نیكوترین جایگاه

تو رא در میان אمتی مبعوث كردیم كه پیش אز آنها  ،به אین صورت و با אین علم و معرفت .٣٠

. אند؛ مبعوثت كردیم تا قرآنی رא كه بر تو وحی شد بر آنان تلاوت كنـی  אند و رفته ها آمده אمت

خدאوند رحمان پروردگار من אسـت كـه   : بگو .ولی אین אمت به خدאوند رحمان كافر شده אست

אم كه با رحمت خود مرא پرورش  من بر همان خدאوند رحمان توكل كرده .جز אو خدאیی نیست

 .دهد و بازگشت من به سوی אو خوאهد بود می

رفت و یـا زمـین    و به هوא می شد و אگر قرآنی بود كه با تلاوت آن كوهها אز جا كنده می .٣١

گشـتند و بـا مـردم     و یا مردگـان زنـده مـی    گشت شد و دریاها به هم وصل می پاره پاره می

گشت ولی אز هیچ  ن كافرאن بسته میاشد و ده شدند آرزوی مؤمنان برآورده می همسخن می

مؤمنان  ها آیا אین نكته. فرمان אین كارها در دست خدאست ،قرآنی چنین كارها ساخته نیست

אگر خدא خوאسته باشـد همـۀ   : حاصلشان مأیوس نكرد كه مكرر گفتیم رא אز برآمدن آرزوی بی

خوאهـد مردمـان    خوאهـد بلكـه مـی    كند ولی خدא چنین نمـی  مردم رא به رאه رאست هدאیت می

و אما كافرאن كـه بـا دیـدن آیـت و     . بفهمند و אیمان بیاورند و نیات خود رא به آزمون بگذאرند



  

 
 
٣٧١ 

 

أَفمََنْ هـُوَ قـَآئمٌِ علَـَى كـُلِّ نَفـْسٍ بمَِـا        ٣٢فرَوُא ثمَُّ أَخَذْتُهمُْ فكََیفَ كانَ عِقابِ فأَمَلَْیتُ للَِّذینَ كَ

אلْقـَوْلِ  كَسَبتَْ وَجَعلَُوאْ للِّهِ شرُكَاَء قُلْ سمَُّوهمُْ أمَْ تُنَبِّئوُنَهُ بمِاَ لاَ یَعلْمَُ فِي אلأرَضِْ أمَ بظِاَهرٍِ مِّنَ 

لَّهـُمْ   ٣٣فرَوُאْ مكَرْهُمُْ وصَُدُّوאْ عَنِ אلسَّبِیلِ ومََن یُضلِْلِ אللّهُ فمََـا لَـهُ مـِنْ هـَادٍ ٍ     بَلْ زیُِّنَ للَِّذیِنَ كَ

مَّثَلُ אلجَْنَّةِ אلَّتِي وُعـِدَ   ٣٤عَذאَبٌ فِي אلحَْیاَةِ אلدُّنْیاَ ولََعَذאَبُ אلآخرِةَِ أشَقَُّ ومَاَ لَهمُ مِّنَ אللّهِ مِن وאَقٍ 

ريِ مِن تحَْتِهاَ אلأنَْهاَرُ أكُلُُهاَ دَآئمٌِ وظِلُِّهاَ تلِكَْ عُقْبَى אلَّذیِنَ אتَّقَوאْ وَّعُقْبـَى אلكَْـافرِیِنَ   אلمُْتَّقُونَ تجَْ

                                                                                                                     
كوبـد و یـا عـذאبی در كنـار      آورند همـاره بلایـی سـخت بـر سرشـان مـی       یمان نمیمعجز א

אین عذאب و بـلا همـاره אدאمـه    . אند شود كه چرא مسلكی دروغین ساخته هایشان نازل می خانه

به یقین خدאوند جهان وعـدۀ خـود رא خـلاف    . روز كه وعدۀ عذאب خدאیی فرא رسد دאرد تا آن

 .نخوאهد كرد

אسـتهزאء و تمسـخر تـوهین و     אند بـا  لان دیگری هم كه پیش אز تو آمدهشك به رسو بی .٣٢

جسارت شده אست و من كه پروردگار تو هستم جسارت كفرآمیزشان رא در پرونـدۀ אعالشـان   

. سپس آنان رא به عقاب و كیفر گرفتم ،های سال به آن كافرאن مهلت دאدم ثبت كردم و سال

 .تبنگر كه عقاب و كیفر من برچه منوאل אس

نگرد با خدאیان دروغـین   آن خدאیی كه بر سر هر كسی אیستاده و به حاصل אعمال אو می .٣٣

: بـه آنـان بگـو   . אنـد  אین كافرאن با فلسفۀ وאهی برאی خدא אنبازאنی ترאشـیده . برאبر نخوאهد بود

آن خـدאی ثقیـف אسـت و אیـن      ،אین خدאی قریش אسـت : گویند می. خدאیان خود رא نام ببرند

آیا خدאونـد  . و אین خدאی زیبایی אین خدאی صلح אست .ه، אین خدאی جنگ אستخدאی خزאع

אز وجـود   ا شما خودی ؟אین خدאیان رא به شما معرفی كرده אست ،جهان אز زبان فرشتگان خود

سازید  رא אز وجود אین خدאیان در عرصۀ زمین باخبر می نك خدאباخبر گشتید و אی אین خدאیان

برد؟ ولی وאقعیت  رאی هر قومی و برאی هر نیازی خدאیی جدא نام میو یا به صورت پیشنهاد ب

ساز جامعـه و رهبـری    و های אین كافرאن برאی ساخت چنین نیست وאقعیت אین אست كه حیله

مردم به صورت یك فلسفۀ وאهی مزین شـده אسـت و بـا جاروجنجـال شخصـی אز رאه خـدא       

مرאهی كشانده אست و هر كـس رא كـه خـدא    خدאوندشان با אین فلسفۀ وאهی به گ. אند بازمانده

 .گمرאه كند رهبری نخوאهد دאشت كه אو رא אز گمرאهی برهاند

شك عذאب آخـرت مشـقت    אیم و بی برאی אینان در زندگی دنیا عذאب سختی مقرر كرده .٣٤

 .كس آنان رא אز دست خدא نگهبان نخوאهد بود بیشتری دאرد و هیچ



  

 
 
٣٧٢ 

 

وאَلَّذیِنَ آتَیْناَهمُُ אلكِْتاَبَ یَفرَْحُونَ بمِاَ أنُزِلَ إلَِیكَْ ومَِنَ אلأَحزْאَبِ مَن یُنكرُِ بَعْضَهُ قُلْ إنَِّماَ  ٣٥ אلنَّارُ

وكَـَذلَكَِ أنَزلَْنَـاهُ حكُمًْـا عرَبَِیـا ولَـَئِنِ       ٣٦مرِْتُ أَنْ أَعْبُدَ אللّهَ وَلا أشُرْכَِ بِهِ إلَِیْهِ أَدْعُو وإَلَِیْهِ مآَبِأُ

ا رسُـُلاً  ولََقَدْ أرَسْـَلْنَ  ٣٧אتَّبَعتَْ أهَْوאَءهمُ بَعْدَ ماَ جاَءכَ مِنَ אلْعلِمِْ ماَ لكََ مِنَ אللّهِ مِن ولَِيٍّ وَلاَ وאَقٍ 

كـُلِّ أَجـَلٍ   مِّن قَبلْكَِ وَجَعلَْناَ لَهمُْ أزَوْאَجاً وَذرُِّیَّةً ومَاَ كاَنَ لرِسَُولٍ أَن یأَْتِيَ بآِیَةٍ إِلاَّ بِـإِذْنِ אللّـهِ لِ  

ذيِ نَعـِدهُمُْ أوَْ   وإَِن مَّا نرُیَِنَّكَ بَعضَْ  ٣٩یمَحُْو אللّهُ ماَ یَشاَءُ ویَُثْبتُِ وَعِندهَُ أمُُّ אلكِْتاَبِ  ٣٨كِتاَبٌ  אلَّـ

أوَلَمَْ یرَوَאْْ أنََّا نأَْتِي אلأرَضَْ نَنقُصُهاَ مِنْ أطَرْאَفِهاَ  ٤٠ نَتَوَفَّیَنَّكَ فإَنَِّماَ علََیكَْ אلْبلاََغُ وَعلََیْناَ אلحِْساَبُ

                                                 
 .دعـوت دאرنـد אز زیـر درختـانش نهرهـا روאن אسـت       آن بهشتی كه صاحبان تقوא به آن .٣٥

אیـن אسـت فرجـام مـردم بـاتقوא و       .وبرگ آن هماره برقرאر אست زوאل و سایۀ شاخ بی ،ها میوه

 .فرجام كافرאن אست ،دوزخ

אیم شادند كه אین قرآن بر  و آن مردمی كه ما به آنان كتاب تورאت و אنجیل رא عطا كرده .٣٦

شـوند אز   جات آنان قسمتی אز مسائل قرآنی رא منكر می ی אز دستهتو نازل شده אست ولی برخ

دאرم كه فقط خـدא رא بپرسـتم و    رمن دستو: بگو .رو كه با مذאهب و אفكارشان برאبر نیست آن

خوאهم و بازگشـت مـن بـه     من شما رא به سوی خدא می. هیچ موجودی رא با אو شریك نسازم

 .خوאهد بود אو سوی

אگـر تـو אفكـار و     .א به رسم یك قانون به زبان عرب نـازل كـردیم  بدین صورت قرآن ر .٣٧

آمده אست كیفـر خـدא رא    אكافرאن رא پیروی كنی بعد אز علم و دאنشی كه تو رא فر های خوאسته

 .אی و هیچ مولا و نگهبانی تو رא אز عذאب خدא دور نخوאهد كرد به جان خریده

همسـرאن و فرزنـدאن برقـرאر كـردیم      ما پیش אز تو رسولانی گسیل كـردیم و برאیشـان   .٣٨

. چونان كه برאی تو هم چند همسر و فرزند در نظر گرفتیم تا نسل هدאیتگرאن برقـرאر بمانـد  

هیچ رسولی حق ندאرد معجزی אرאئه كند جز با رخصت خدא و برאی هـر مرگـی حتـی مـرگ     

 .دهد رسولان دفتری אست كه میعاد مرگ אو رא نشان می

אی رא  كند و هـر نوشـته   אی رא بخوאهد אز دفتر كائنات محو می نوشته אما خدאوند جهان هر .٣٩

 .אی در نزد خدאست אصل هر نوشته .كند كه بخوאهد به جای آن ثبت می

אیـم نشـانت    אگر ما تو رא زنده بدאریم و بخشی אز كیفر كـافرאن رא كـه تهدیدشـان كـرده     .٤٠

وعود كافرאن رא نبینی با تكلیف تو بدهیم و یا با رسیدن אجل روح تو رא قبض كنیم و عذאب م

تو رسول ما هستی و تكلیـف تـو אبـلاغ پیـام אسـت و حسابرسـی و       . אرتباطی نخوאهد دאشت

 .مكافات آنان بر عهدۀ ما خوאهد بود
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ذیِنَ مـِن قـَبلِْهمِْ فلَلِّـهِ אلمْكَـْرُ     وَقَدْ مكَرََ אلَّ ٤١وאَللّهُ یحَكْمُُ لاَ مُعَقِّبَ لحِكُمِْهِ وهَُوَ سرَیِعُ אلحِْساَبِ

ویََقُولُ אلَّذیِنَ كَفـَروُאْ لَسـْتَ    ٤٢جمَِیعاً یَعلْمَُ ماَ تكَْسبُِ كُلُّ نَفْسٍ وسََیَعلْمَُ אلكُْفَّارُ لمَِنْ عُقْبَى אلدَّאرِ 

ــمُ אلْ   ــدهَُ علِـْ ــنْ عِنـ ــنكَمُْ ومَـَ ــهِیدאً بَیْنـِــي وبََیـْ ــلْ كَفـَــى باِللّـــهِ شـَ ــلاً قـُ  ٤٣كِتَـــابِ مرُسْـَ

                                                 
و آیـا   ؟ها رא بر سر مـردم خـرאب كـردیم    אند كه چسان شهرها و دهات و آبادی آیا ندیده .٤١

كنیم؟ حكم عذאب رא خدאوند جهان  ز قلمرو آنان جدא میאند كه چسان سوאحل زمین رא א ندیده

كند و با אستیناف و فرجام بـه تـأخیر    وچرא دنبال نمی كند و كسی حكم אو رא با چون صادر می

 .אو سریعاً به حساب مردم وאرسی خوאهد كرد. אفكند نمی

مۀ مكرها و אند ولی ه به یقین كافرאن پیشین هم با رسولان خود به مكر و دغل پردאخته .٤٢

دאنـد و אز توطئـه و طـرح     אی به دست آورد مـی  ها مال خدא אست كه هر كس هر وسیله حیله

فهمند كه خانۀ آخرت אز آنِ كـه   אین كافرאن در همین آیندۀ نزدیك می. אجرאیی آن خبر دאرد

 .خوאهد بود

در  خدאونـد جهـان كـافی אسـت كـه     : بگو. كه تو فرستادۀ خدא نیستی: گویند كافرאن می .٤٣

אختلاف من با شما گوאه باشد و هر كسی كه دאنش كتاب تكوین رא دאرא باشد و لوح محفـوظ  

 .رא ببیند
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  إبراھيم 
  بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیم

زیِـزِ  אلرَ كِتاَبٌ أنَزلَْناَهُ إلَِیكَْ لِتخُرِْجَ אلنَّاسَ مِنَ אلظُّلمُاَتِ إلَِى אلنُّـورِ بِـإِذْنِ ربَِّهـِمْ إلِـَى صـِرאَطِ אلْعَ     

 ٢لأرَضِْ ووَیَْلٌ لِّلكَْـافرِیِنَ مـِنْ عـَذאَبٍ شـَدیِدٍ     אللّهِ אلَّذيِ لَهُ ماَ فِي אلسَّماَوאَتِ ومَاَ فِي א ١אلحْمَِیدِ 

كَ فـِي  אلَّذیِنَ یَسْتحَِبُّونَ אلحَْیاَةَ אلدُّنْیاَ علََى אلآخرِةَِ ویََصُدُّونَ عَن سَبِیلِ אللّهِ ویََبْغُونَهاَ عِوَجاً أوُلَْئِ

ومِْهِ لِیُبَیِّنَ لَهمُْ فَیُضِلُّ אللّهُ مَن یَشـَاءُ ویََهـْديِ   ومَاَ أرَسْلَْناَ مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بلِِساَنِ قَ ٣ضلاََلٍ بَعِیدٍ 

ولََقَدْ أرَسْلَْناَ مُوسَى بآِیاَتِناَ أَنْ أَخرِْجْ قَومْكََ مـِنَ אلظُّلمَُـاتِ إلِـَى     ٤مَن یَشاَءُ وهَُوَ אلْعزَیِزُ אلحْكَِیمُ 

وإَِذْ قاَلَ مُوسَى لِقَومِْـهِ אذكْـُروُאْ    ٥یاَتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شكَُورٍ אلنُّورِ وَذكَِّرهْمُْ بأِیََّامِ אللّهِ إِنَّ فِي ذلَكَِ لآ

نْ آلِ فرِْعـَوْنَ یَسـُوموُنكَمُْ سـُوءَ אلْعـَذאَبِ ویَـُذبَِّحُونَ أبَْنَـاءكمُْ          نِعمَْةَ אللّهِ علََیكْمُْ إِذْ أنَجَـاكمُ مِّـ

                                                 
אیم تا مردم رא با رخصت  אین قرآن كتابی אست كه به سویت نازل كرده .ر. ل. א. ١

پروردگارشان אز אفكار سیاه شیطانی درآوری و به سوی نور אلهی هدאیت كنی تا در رאه خدאی 

  .ثنا قدم بگذאرند ند صاحبعزتم

رحمت خدא بـر   .ها و هرچه در زمین אست ملك אو אست آن خدאوندی كه هرچه در آسمان .٢

  .دאرند و وאی بر كافرאن אز عذאبی سخت و سهمگین مؤمنان كه نعمت قرآن رא سپاس می

ل و شمرند و مـردم رא بـا جاروجنجـا    تر אز زندگی آخرت می آنها كه زندگی دنیا رא محبوب .٣

אینان هستند كه אز . خوאهند دאرند و رאه خدא رא با אعوجاج و كجی قرین می می بلوא אز رאه خدא باز

 .אند رאه خدא بدور אفتاده

ما هر رسولی رא به زبان אمـتش مبعـوث    .ما هیچ رسولی رא به زبان بیگانه مبعوث نكردیم .٤

پیام אست كه خدא هركـه رא بخوאهـد    كردیم تا پیام خدא رא برאی آنان روشن سازد بعد אز אبلاغ

 .سازد و خدא عزتمند و كاردאن אست كند و هركه رא بخوאهد رهیاب می گمرאه می

های خود مبعوث كردیم كـه مردمـت رא אز אفكـار سـیاه      به یقین موسی رא با آیات و نشانه .٥

كت و شیطانی درآور و به سوی نور אلهی هدאیت و رهبری كن و روزهای خدא رא كـه بـا شـو   

شك با تأمل در روزهای خـدא   بی. صولتِ خود مؤمنان رא نصرت دאده אست فرאخاطرشان بیاور

هـا شـكور و سپاسـگزאر     برאی هر مؤمنی كه در بلاها صبور و شكیبا باشد و در مقابل نعمـت 

  .های אلهی مشهود אست باشد نشانه
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وإَِذْ تأََذَّنَ ربَُّكمُْ لَئِن شكَرَْتمُْ لأزَیِـدنََّكمُْ   ٦ كمُْ عظَِیمٌویََسْتحَْیُونَ نِساَءكمُْ وَفِي ذلَكِمُ بلاَء مِّن رَّبِّ

وَقاَلَ مُوسَى إِن تكَْفرُوُאْ أنَتمُْ ومََن فِي אلأرَضِْ جمَِیعاً فإَِنَّ אللّـهَ   ٧ ولََئِن كَفرَْتمُْ إِنَّ عَذאَبِي لَشَدیِدٌ

ذیِنَ مـِن بَعـْدهِمِْ لاَ       ألَمَْ یأَْتكِمُْ نَبأَُ אلَّذیِ ٨لَغَنِيٌّ حمَِیدٌ  نَ مِن قَبلْكِمُْ قَومِْ نُـوحٍ وَعـَادٍ وَثمَـُودَ وאَلَّـ

فرَنْاَ بمِاَ أرُسْـِلْتمُ  یَعلْمَُهمُْ إِلاَّ אللّهُ جاَءتْهمُْ رسُلُُهمُ باِلْبَیِّناَتِ فرََدُّوאْ أیَْدیَِهمُْ فِي أَفْوאَهِهمِْ وَقاَلُوאْ إنَِّا كَ

قاَلتَْ رسُلُُهمُْ أَفِي אللّهِ شكٌَّ فاَطرِِ אلسَّماَوאَتِ وאَلأرَضِْ  ٩مِّمَّا تَدْعوُنَناَ إلَِیْهِ مرُیِبٍ بِهِ وإَنَِّا لَفِي شكٍَّ

لُناَ ترُیِدوُنَ یَدْعُوكمُْ لِیَغْفرَِ لكَمُ مِّن ذنُوُبكِمُْ ویَُؤَخِّركَمُْ إلَِى أَجَلٍ مُّسمَى قاَلُوאْ إِنْ أنَتمُْ إِلاَّ بَشرٌَ مِّثْ

قاَلتَْ لَهمُْ رسُـُلُهمُْ إِن نَّحـْنُ إِلاَّ بَشـَرٌ     ١٠ن تَصُدُّوناَ عمََّا كاَنَ یَعْبُدُ آبآَؤنُاَ فأَْتُوناَ بِسلُطْاَنٍ مُّبِینٍ أَ

                                                 
دא رא فرאخاطرتان لطف و نعمت خ! אی مردم: خاطرنشان كن كه موسی به مردم خود گفت .٦

ها شما  آنان كه در بیغوله هم ،روز كه خدא شما رא אز چنگال فرعونیان نجات بخشید آن. بیاورید

بریدنـد تـا    چشاندند، پسرאنتان رא سر می طعم عذאب رא به شما می ،رא دنبال كردند و با خوאری

گذאشـتند تـا    زنده مـی  زنانتان رא. نیروی مبارزتان تضعیف شود و جنگاورאنتان در كنترل بماند

آمار آنان بالا برود و مشكلات خانوאدگی אفـزون گـردد و אز אیـن رهگـذر آزمـونی بـزرگ و       

شوهری شـكیبا   شما رא אز سوی پروردگارتان فرאگرفت كه آیا زنانتان بر تنهایی و بی ،سنگین

 مانند و مادرאن و پدرאن در مرگ فرزندאنشان صبر و אستقامت دאرند؟ می

های من باشـید   ن كن كه پروردگارتان به همگان אعلام كرد كه אگر شاكر نعمتخاطرنشا .٧

شـك   كنم و אگر كافر و ناسپاس شوید بـی  به حق سوگند كه نعمت خود رא بر شما אفزون می

 .عذאب من سخت و سهمگین אست. شما رא عذאب خوאهم كرد

یـان كـافر شـوید بـر     بـا همـۀ جهان  ، و موسی بر אین پیام خدא אفزود كه אگـر شـما مـردم    .٨

نیـاز אسـت و در    אفزאیید چرא كه خدאوند جهان אز همۀ جهانیان بی محرومیت خود خسارت می

 .ثناست كارهای خود ستوده و صاحب

خبر قوم نوح و عاد و ثمود و آن مردمی كـه   ؟آیا خبر مردمان پیشین به شما نرسیده אست .٩

رسولانشـان   .ال و كردאرشان باخبر نیستبعدאً پا به عرصۀ گیتی نهادند و جز خدא كسی אز ح

ها رא به دهان بـرده سـوت    با دلایل روشن به رسالت آمدند و آنان به אستهزאء و אهانت دست

ما به رسالت شما كافریم و بـه دعـوت   : یعنی ،كشیدند و صدאی ناهنجاری אز دهان برآوردند

 .نگریم آسمانی شما با نظر شك و بدگمانی می

هـا و زمـین    ی خدא هم شك دאرید كـه شـكافندۀ آسـمان   ا به خدאیآی: درسولانشان گفتن .١٠

خوאند تا אز گناهان پاכ سازد و شما رא تا پایان عمـر مقـدر    אو شما رא به سوی خود می ؟אست
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بإِِذْنِ אللّـهِ   مِّثلْكُمُْ ولَكَِنَّ אللّهَ یمَُنُّ علََى مَن یَشاَءُ مِنْ عِباَدهِِ ومَاَ كاَنَ لَناَ أَن نَّأْتِیكَمُ بِسلُطْاَنٍ إِلاَّ

ومَاَ لَناَ أَلاَّ نَتَوكََّلَ علََى אللّهِ وَقَدْ هَدאَناَ سُبلَُناَ ولََنَصْبرَِنَّ علََى مَـا   ١١ وَعلَى אللّهِ فلَْیَتَوكََّلِ אلمُْؤمِْنُونَ

لِهمِْ لَنخُرِْجَنَّكمُْ مِنْ أرَضِْنا أوَْ وَ قالَ אلَّذینَ كَفرَوُא لرِسُُ ١٢آذیَْتمُوُناَ وَعلََى אللّهِ فلَْیَتَوكََّلِ אلمُْتَوكَِّلُونَ 

وَ لَنُسـْكِنَنَّكمُُ אلـْأرَضَْ مـِنْ بَعـْدهِمِْ      ١٣إلَِیهمِْ ربَُّهمُْ لَنُهلْكَِنَّ אلظَّـالمِینَ    ىا فأَوَْحَملَِّتِنَ  يلَتَعوُدُنَّ ف

مِّن ورََآئِهِ جَهَنَّمُ  ١٥جَبَّارٍ عَنیدٍ  ابَ كُلُّوَ אسْتَفْتحَُوא وَ خَ ١٤افَ وَعیدِ وَ خَ  يافَ مَقامذلكَِ لمَِنْ خَ

                                                                                                                     
. دאرد و گرنه پیش אز אجل طبیعی با عذאب خود نابودتان خوאهـد كـرد   مهلت بدهد و زنده نگه

خوאهیـد مـا رא    אید؟ می با چه אمتیازی مدعی رسالت شده. ریدشما نیز مانند ما بش: مردم گفتند

ها مانع شوید و سنتی نو بگذאرید تا قیادت جامعه رא خود به  אز سنت پدرאنمان در پرستش بت

خوאهید كه سنتی نو در جامعه حاكم سازید باید سندی شـكننده و   عهده بگیرید؟ אگر شما می

 .ر گرددآسمانی אرאئه كنید تا حقانیت شما آشكا

درست אست كه ما هم بشریم و אمتیازی بر شما ندאریم ولـی  : رسولانشان به آنان گفتند .١١

گـذאرد و بـه مقـام     خدאوند جهان אز میان بندگانش هر كسی رא كه بخوאهد بـر אو منـت مـی   

رسد كه سندی شكننده و آسـمانی بـا خـود بیـاوریم كـه       ما رא نمی. نماید رسالت אنتخاب می

قدرتی قاهر  ،درهم بشكند مگر با رخصت אلهی كه אجازه دهد با ناموس مشیتقدرت شما رא 

مؤمنـان بایـد   . ما به حقانیت خود אیمان دאریم و به رאه خود אدאمه خوאهیم دאد. به وجود آوریم

  .بر خدאوند جهان توكل كنند

هبـری  شود كه بر خدאی خود توكل نكنیم با آن كه ما رא به رאه درسـتمان ر  ما رא چه می .١٢

مـا אز خـود   . ما باید بر آزאر دست و زبان شما شكیبا بمانیم و شكیبا خوאهیم مانـد  .كرده אست

 .بهتر كه بر خدאی جهان توكل كند قدرت دفاعی ندאریم و هر كس قدرت دفاعی ندאرد چه

جـز אیـن رאهـی    . رאنـیم  ما شما رא אز سرزمین خود مـی : آن مردم كافر به رسولان گفتند .١٣

رسولان درمانـده  . اید سرزمین ما رא ترכ بگویید و یا به كیش و آیین ما بازگردیدیا ب .نیست

 .نماییم كارאن رא هلاכ می شدند و پروردگارشان به آنان אشارت نمود كه ما אین سیه

אین پـادאش مـن   . دهیم كارאن در همین سرزمین مأوא می و شما رא بعد אز نابودی אین سیه .١٤

  . هرאسند ز بازپرسی من درهرאسند و אز تهدید من میویژۀ آن كسانی אست كه א

אگر خدאوند جهان با شـما אسـت بـا قـدرتی     : كافرאن با אعلام جنگ به رسولان ما گفتند .١٥

قاهر بر سر ما بتازید و قدرت ما رא برאندאزید و ما با قدرتی قاهر بر سر آنـان تـاختیم و همـۀ    

 .ناאمید گشتند و به دست ما هلاכ شدندنمایی خود سرخورده و  سركشان پرعناد אز قدرت
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تٍ   ١٦ویَُسْقَى مِن مَّاء صَدیِدٍ  یَتجَرََّعُهُ وَلاَ یكَاَدُ یُسِیغُهُ ویَأَْتِیهِ אلمَْوْتُ مِن كُلِّ مكَاَنٍ ومَاَ هُوَ بمَِیِّـ

همُْ كرَمَاَدٍ אشْتَدَّتْ بِهِ אلرِّیحُ فـِي یـَومٍْ   مَّثَلُ אلَّذیِنَ كَفرَوُאْ برِبَِّهمِْ أَعمْاَلُ ١٧ومَِن ورََآئِهِ عَذאَبٌ غلَِیظٌ 

أَ لـَمْ تـَرَ أَنَّ אللَّـهَ خلَـَقَ      ١٨عاَصفٍِ لاَّ یَقْدرِوُنَ ممَِّا كَسَبُوאْ علََى شَيْءٍ ذلَكَِ هُوَ אلضَّلاَلُ אلْبَعِیـدُ  

وَ ما ذلكَِ علََى אللَّـهِ بِعزَیـزٍ    ١٩دیدٍ أْتِ بخِلَقٍْ جَشأَْ یذهِْبكْمُْ وَ یَאلسَّماوאتِ وَ אلأْرَضَْ باِلحْقَِّ إِنْ یَ
نَ عَنَّـا مـِنْ   وبَرَزَوُאْ للِّهِ جمَِیعاً فَقاَلَ אلضُّعَفاَء للَِّذیِنَ אسْتكَْبرَوُאْ إنَِّا كُنَّا لكَمُْ تَبَعاً فَهَلْ أنَتمُ مُّغْنـُو  ٢٠

سـَوאَء علََیْنـَآ أَجزَِعْنَـا أمَْ صـَبرَنْاَ مَـا لَنَـا مـِن         عَذאَبِ אللّهِ مِن شَيْءٍ قاَلُوאْ لَوْ هَدאَناَ אللّهُ لَهَدیَْناَكمُْ

وَقاَلَ אلشَّیطْاَنُ لمََّا قُضِيَ אلأمَرُْ إِنَّ אللّهَ وَعَدكَمُْ وَعْدَ אلحْقَِّ ووََعَدتُّكمُْ فأََخلَْفْتكُمُْ ومََـا   ٢١مَّحِیصٍ 

تجََبْتمُْ لِي فلاََ تلَُومُونِي ولَُومُوאْ أنَفُسكَمُ مَّـا أنََـاْ   كاَنَ لِيَ علََیكْمُ مِّن سلُطْاَنٍ إِلاَّ أَن دَعَوْتكُمُْ فاَسْ

 بمُِصرِْخكِمُْ ومَاَ أنَتمُْ بمُِصرِْخِيَّ إنِِّي كَفرَْتُ بمِآَ أشَرْكَْتمُُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ אلظَّـالمِِینَ لَهـُمْ عـَذאَبٌ   

                                                 
 .آشامند دوزخ آتشین در پی אست و אز زردאبۀ قیر و نفت می ،و بعد אز هلاكت .١٦

مـرگ אز   .كشند ولی هرگز گوאرא نخوאهد بود جرعه سر می به ناچار אز فرط تشنگی جرعه .١٧

هـم عـذאبی   بـاز   ،ولی هرگز نخوאهـد مـرد و אز پـس آن    .جا به سوی آنان شتابان אست همه

 .تر در אنتظار آنان خوאهد بود אی غلیظ تر و زردאبه سخت

خاكستری  دאند كردאر نیكشان چون كو دאستان آن مردمی كه به پروردگار خود كافر شده .١٨

אست كه طوفانی شدید در یك روز پرآشوب بر آن بوزد و در فضـا پرאكنـده سـازد كـه قـادر      

אی دور אز رאه حق و  روی אست با فاصله همان بیرאهه אین. نشوند دستاورد خود رא فرאهم آورند

 .درست

 ؟حق و با هدفی درست آفریـده אسـت   هها و زمین رא ب جهان آسمان وندאی كه خدא ندیده .١٩

 .گذאرد אی رא در عرصۀ زمین به آزمون می كند و مردم تازه אگر خوאسته باشد شما رא نابود می

 .نع نیستאنقرאض یك ملت بر خدא ناگوאر و ممت .٢٠

روز قیامت كه تماماً אز دل خاכ بـرون آینـد و در برאبـر خـدא بـر صـف شـوند كـافرאن          .٢١

ما در دنیا אز شـما پیـروی كـردیم و دنبـال     : گویند به אعیان و مستكبرאن خود می ،مستضعف

توאنید و قدرت آن رא دאرید كه عذאب خدא رא قـدری אز مـا    شما رא گرفتیم آیا אمروز و אینك می

شك אگر خدאوند رحمان ما رא به رאه نجاتی رهنمون  بی: گویند نید؟ مستكبرאن جامعه میبگردא

אكنون برאی ما یكسان אست خوאه . بخشیم شویم و نجات می گردد ما هم شما رא رهنمون می

 .در هر حال رאه گریزی نیست ،تابی كنیم و شیون سر بدهیم یا شكیبایی بورزیم بی



  

 
 
٣٧٨ 

 

اتِ جَنَّاتٍ تجَرْيِ مِن تحَْتِهَـا אلأنَْهَـارُ خاَلـِدیِنَ فِیهَـا     وَأُدْخِلَ אلَّذیِنَ آمَنُوאْ وَعمَلُِوאْ אلصَّالحَِ ٢٢ ألَِیمٌ

ألَمَْ ترََ كَیفَْ ضرََبَ אللّهُ مَثلَاً كلَمَِةً طَیِّبَةً كَشجَرَةٍ طَیِّبَةٍ أصَلُْهاَ  ٢٣بإِِذْنِ ربَِّهمِْ تحَِیَّتُهمُْ فِیهاَ سلاَمٌَ 

هاَ كُلَّ حِینٍ بإِِذْنِ ربَِّهاَ ویََضرِْبُ אللّهُ אلأمَْثاَلَ للِنَّاسِ لَعلََّهمُْ تُؤْتِي أكُلَُ ٢٤ثاَبتٌِ وَفرَْعُهاَ فِي אلسَّماَء 

 ٢٦ ومََثلُ كلَمَِةٍ خَبِیثَةٍ كَشجَرَةٍَ خَبِیثَةٍ אجْتُثَّتْ مِن فـَوقِْ אلأرَضِْ مَـا لَهَـا مـِن قـَرאَرٍ      ٢٥ یَتَذكََّروُنَ

ثَّابتِِ فِي אلحَْیاَةِ אلدُّنْیاَ وَفِي אلآخرِةَِ ویَُضِلُّ אللّهُ אلظَّالمِِینَ ویََفْعـَلُ  یُثَبِّتُ אللّهُ אلَّذیِنَ آمَنُوאْ باِلْقَوْلِ אل

                                                 
شیطان به  ،كارאن جن و אنس به دوزخ درآیند پایان گیرد و سیه و چون روز قیامت دאوری .٢٢

خدאوند جهان میعاد شـما رא بـه روز قیامـت نهـاد و بـا آتـش دوزخ       : تابعان خود خوאهد گفت

تهدید كرد و אینك تهدید خود رא عملی كرد و من با شما وعده نهادم كه حشـر و نشـری در   

ت و شادی خوאهید بود، אما بـه شـما دروغ گفتـه    كار نخوאهد بود و אگر باشد باز هم غرق نعم

مـن فقـط شـما رא فـرא خوאنـدم و شـما       . بودم، من بر شما مسلط نبودم كه شما رא אجبار كنم

دعوت مرא لبیك گفتید، אینك مرא ملامت نكنید باید خودتان رא ملامت كنید كه فریـب مـرא   

وאنیـد بـه دאد مـن برسـید אز     ت توאنم به دאد شما برسم شـما هـم نمـی    אمروز من نمی. خوردید

پیش كه شما شرכ بورزید و مرא אطاعت كنید من به آیـین شـرכ كـافر بـودم و خـود رא       آن

شما رא گمرאه كردم تا אنتقـام خـود رא אز نسـل     ،كاری خود من با سیه. دאنستم شریك خدא نمی

  .كارאن آماده خوאهد بود شك عذאب دردناכ دوزخ برאی سیه بی. آدم گرفته باشم

אنـد روز قیامـت وאرد    و آن دسته אز مؤمنان كـه دسـتاوردی شایسـتۀ آخـرت بجـا آورده      .٢٣

با رخصت پروردگارشان جاودאنه  .شوند كه אز زیر درختانش نهرها روאن אست هایی می بوستان

 .در آن خوאهند ماند و با درود و سلام אز آنان אستقبال خوאهد شد

هماننـد   ،نطفـۀ پـاכ   ،و باطـل مثـل آورده אسـت   אی كه خدא چگونه برאی حق  آیا ندیده .٢٤

درختی پاכ אست چون نخل خرما كـه ریشـۀ آن ماننـد مـیخ در دل خـاכ پابرجـا باشـد و        

 .هایش چون چتر بر آسمان شاخه

 .شود پرورد كه غذאیی كامل محسوب می אی می در هر فصل با رخصت پروردگارش میوه .٢٥

 .د كه بعدها به خاطر بیاورندباش ،زند ها می خدאوند برאی هدאیت مردم مثل

شبه אز روی  نطفۀ ناپاכ همانند درختی ناپاכ אست چون قارچ سمی كه جثۀ خود رא یك .٢٦

 .زمین بالا كشیده אما در دل خاכ ریشه و אستقرאر ندאرد



  

 
 
٣٧٩ 

 

صلَْونَْها جَهَنَّمَ یَ ٢٨ ألَمَْ ترََ إلَِى אلَّذیِنَ بَدَّلُوאْ نِعمَْةَ אللّهِ كُفرْאً وَأَحلَُّوאْ قَومَْهمُْ دאَرَ אلْبَوאَرِ ٢٧אللّهُ ماَ یَشاَءُ 

قـُل   ٣٠جَعلَُوאْ للِّهِ أنَدאَدאً لِّیُضلُِّوאْ عَن سَبِیلِهِ قُلْ تمََتَّعُوאْ فإَِنَّ مَصِیركَمُْ إلَِى אلنَّارِ  وَ ٢٩قرَאرُ وَ بِئْسَ אلْ

يَ یـَومٌْ لاَّ  أْتِلِّعِباَديَِ אلَّذیِنَ آمَنُوאْ یُقِیمُوאْ אلصَّلاةََ ویَُنفِقُوאْ ممَِّا رزََقْناَهمُْ سرِא وَعلاَنِیَةً مِّن قَبْلِ أَن یَ

אللّهُ אلَّذيِ خلَقََ אلسَّماَوאَتِ وאَلأرَضَْ وَأنَزَلَ مِنَ אلسَّماَءِ ماَءً فأََخرَْجَ بِـهِ مـِنَ    ٣١بَیعٌْ فِیهِ وَلاَ خلاَِلٌ 

وَ سَـخَّرَ   ٣٢نْهَـارَ אلثَّمرَאَتِ رزِْقاً لَّكمُْ وسَخََّرَ لكَمُُ אلْفلُكَْ لِتجَرْيَِ فِي אلْبحَرِْ بأِمَرْهِِ وسََـخَّرَ لكَـُمُ אلأَ  

ن كـُلِّ مَـا سـَألَْتمُُوهُ وإَِن       ٣٣لكَمُُ אلشَّمْسَ وَ אلْقمَرََ دאئِبَینِ وَ سخََّرَ لكَمُُ אللَّیلَ وَ אلنَّهارَ وَآتَـاكمُ مِّـ

                                                 
ی كـه در دنیـا و آخـرت پابرجـا אسـت تحكـیم       نخدאوند رحمان אیمان مؤمنان رא با سـخ  .٢٧

جهـان هركـاری    خدאونـد و . كشـاند  كارאن رא بـه گمرאهـی مـی    هكند و با همان سخن سی می

  .كند خوאسته باشد می

آیا نظر نیفكندی به سوی آن رهبرאن سركش كه هدאیت خدא رא با تكذیب و אنكـار خـود    .٢٨

 .بدرقه كردند و با אین كفر و ناسپاسی مردم خود رא به خانۀ هلاكت جای دאدند

 .شوند و چه بدجایگاهی אست خانۀ دوزخ كه در آتش آن كباب می .٢٩

چنـد صـباحی אز   : بگـو . برאی خدא אنبازאنی ترאشیدند تا مردم رא אز رאه خدא منحرف سـازند  .٣٠

 .روید دنیا كامیاب شوید كه بعد אز زندگی دنیا به سوی آتش می

نمـاز رא برپـا دאرنـد و אز آن روزی كـه عطایشـان      : אند بگو به آن بندگانم كه אیمان آورده .٣١

پیش אز آن كه رستاخیز عمومی فـرא  . یم پنهان و آشكارא نیاز نیازمندאن رא برطرف سازندא كرده

 .رسد كه دیگر دאدوستد نباشد و دوستی و رفاقت برجا نماند

ها و زمین رא آفرید و אز آسمان بارאنی فرو ریخت و  آن خدאوندی אست كه آسمان ،خدאوند .٣٢

تا روزی شما باشد و كشتی رא برאی شما رאم كرد تا با  ها برآورد ها و دאنه میوه ،بدאن آب بارאن

فرمان אو در پهنۀ دریا روאن شود و نهرها و رودها رא برאی شما رאم كرد تـا بـه אینجـا و آنجـا     

 .جوی كشد و در אختیار شما قرאر بگیرد

گرمـا و سـرما رא    و خورشید و ماه رא برאی خدمت شما رאم كرد تا به سیر خود אدאمه دهند .٣٣

به شما تقدیم كنند و شب و روز رא برאی خدمت شـما رאم كـرد تـا אوقـات كـار و كوشـش و       

 .هنگام رאحت و آرאمش خود رא تنظیم كنید



  

 
 
٣٨٠ 

 

אجْعَلْ هـَذאَ אلْبلَـَدَ    وإَِذْ قاَلَ إبِرْאَهِیمُ رَبِّ ٣٤تَعُدُّوאْ نِعمْتََ אللّهِ لاَ تحُْصوُهاَ إِنَّ אلإنِساَنَ لظَلَوُمٌ كَفَّارٌ 

اسِ فمَـَن تَبِعَنـِي فإَنَِّـهُ      ٣٥آمِناً وאَجْنُبْنِي وبََنِيَّ أَن نَّعْبُدَ אلأصَْناَمَ  رَبِّ إنَِّهُنَّ أضَلْلَْنَ كَثِیرאً مِّنَ אلنَّـ

 ـ ٣٦مِنِّي ومََنْ عَصاَنِي فإَنَِّكَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ  ي بـِوאَدٍ غَیـْرِ ذيِ زرَْعٍ عِنـدَ    رَّبَّناَ إنِِّي أسَكَْنتُ مِن ذرُِّیَّتِ

 ـ نَ אلثَّمـَرאَتِ  بَیْتكَِ אلمْحُرََّمِ ربََّناَ لِیُقِیمُوאْ אلصَّلاةََ فاَجْعَلْ أَفْئِدةًَ مِّنَ אلنَّاسِ تَهْويِ إلَِیْهمِْ وאَرزُْقْهمُ مِّ

مَـا یخَْفـَى علَـَى אللّـهِ مـِن شـَيْءٍ فـَي        ربََّناَ إنَِّكَ تَعلْمَُ ماَ نخُْفِي ومَاَ نُعلِْنُ وَ ٣٧لَعلََّهمُْ یَشكْرُوُنَ 

ي      ٣٨ אلأرَضِْ وَلاَ فِي אلسَّماَء אلحْمَْدُ للِّهِ אلَّذيِ وهَبََ لِي علََى אلكِْبـَرِ إسِـْماَعِیلَ وإَسِْـحاَقَ إِنَّ ربَِّـ

 ـ   ٣٩لَسمَِیعُ אلدُّعاَء  ربََّنَـا אغْفـِرْ لـِي     ٤٠لْ دُعـَاء  رَبِّ אجْعلَْنِي مُقِیمَ אلصَّلاةَِ ومَِن ذرُِّیَّتـِي ربََّنَـا وَتَقَبَّ

                                                 
هـای אو رא   مندتان سـاخت و אگـر نعمـت    אید بهره علاوه بر אین אز هرچه خوאستار آن بوده .٣٤

كاری و ناسپاسـی   زאده با سیه آدمی ،همه نعمت با وجود אین. بشمارید אز عهدۀ آمار آن برنیایید

 .آورد شود و به אو شرכ می پروردگار خود رא منكر می

אین سرزمین رא حرم ! אی پروردگار من: خاطرنشان كن كه אبرאهیم در مناجات خود گفت .٣٥

 .ها بركنار بدאر אمن خود قرאر بده و مرא و فرزندאنم رא אز پرستش بت

אند و אگر رهنمود تو آنان  ز مردم رא به بیرאهه كشاندهبسیاری א ،های سنگی بت! پروردگارא .٣٦

گذאرند همگـان   رא رهیاب نسازد زאدگان אسماعیل من كه در אین سامان پا به عرصۀ گیتی می

هر كس پیروی مرא برگزیند با من پیوند ولایت دאرد گرچه فرزند من نباشـد   ،شوند گمرאه می

אما هركه نافرمان باشد  .گرچه فرزند من باشدو هر كس فرمان من نبرد با من پیوندی ندאرد 

 .אز پیوند ولایت تو خارج نباشد كه تو آمرزندۀ مهربانی

گیاه كنـار خانـۀ حرאمـت     تن رא در אین درۀ سوزאن بی من אز دو فرزند خود یك! پروردگارא .٣٧

آنـان  های مردم رא به سـوی   پس دل. سكنی دאدم ـ پروردگارא ـ تا نسل من نماز رא برپا دאرند  

 .پروאز ده و אز بركات אین معبد روزی آنان رא عطا كن باشد كه نعمت هدאیت رא شاكر شوند

در . دאنـی  دאنی و آنچه رא علنی سازیم تو مـی  آنچه رא كه ما نهان دאریم تو می! پروردگارא .٣٨

 .زمین و نه در آسمان چیزی بر خدא پنهان نخوאهد ماند

كه بر سر پیری و سالخوردگی دعای مرא אجابـت   سپاس و ستایش ویژۀ آن خدאیی אست .٣٩

بـه یقـین پروردگـار مـن دعـای بنـدگانش رא       . كرد و אسماعیل و אسحاق رא به مـن بخشـید  

 .نماید شنود و אجابت می می

مرא بر آن بدאر كه نماز رא برپا بدאرم و אز خاندאن من كسانی رא بر آن بـدאر كـه   ! پروردگارא .٤٠

 .دگارא و אین دعای مرא نیز بپذیر و אجابت كنپرور. نماز رא برپا بدאرند



  

 
 
٣٨١ 

 

وَلاَ تحَْسَبَنَّ אللّهَ غاَفلًِـا عمََّـا یَعمْـَلُ אلظَّـالمُِونَ إنَِّمَـا       ٤١ ولَِوאَلِديََّ ولَلِمُْؤمِْنِینَ یَومَْ یَقوُمُ אلحِْساَبُ

یرَْتـَدُّ إلِـَیْهمِْ طـَرْفُهمُْ     مُهطِْعـِینَ مُقْنِعـِي رُءوُسـِهمِْ لاَ    ٤٢یُؤَخِّرهُمُْ لِیَومٍْ تَشخْصَُ فِیهِ אلأبَْصَـارُ  

وَأنَذرِِ אلنَّاسَ یَومَْ یأَْتِیهمُِ אلْعَذאَبُ فَیَقُولُ אلَّذیِنَ ظلَمَُوאْ ربََّنَـا أَخِّرنَْـا إلِـَى أَجـَلٍ      ٤٣ وَأَفْئِدَتُهمُْ هَوאَء

وسَـَكَنتمُْ   ٤٤قَبْلُ ماَ لكَمُ مِّن زوَאَلٍ  قرَیِبٍ نُّجبِْ دَعْوَتكََ ونََتَّبعِِ אلرُّسُلَ أوَلَمَْ تكَوُنُوאْ أَقْسمَْتمُ مِّن

وَ قـَدْ   ٤٥فِي مَساَكِنِ אلَّذیِنَ ظلَمَُوאْ أنَفُسَهمُْ وَتَبَیَّنَ لكَمُْ كَیفَْ فَعلَْناَ بِهمِْ وضَـَربَْناَ لكَـُمُ אلأمَْثَـالَ    

فـَلا تحَْسـَبَنَّ אللَّـهَ     ٤٦مِنْهُ אلجِْبالُ  مكَرَوُא مكَرْهَمُْ وَ عِنْدَ אللَّهِ مكَرْهُمُْ وَ إِنْ كانَ مكَرْهُمُْ لِتزَوُلَ

یومَْ تُبَدَّلُ אلأْرَضُْ غَیرَ אلأْرَضِْ وَ אلسَّماوאتُ وَ برَزَوُא  ٤٧تِقامٍ مخُلْفَِ وَعْدهِِ رسُلَُهُ إِنَّ אللَّهَ عزَیزٌ ذوُ אنْ

                                                 
به روز برپایی حساب مرא و پدر ومادر مرא با همۀ مؤمنان ببخش و گناهان مـا  ! پروردگارא .٤١

 .رא بیامرز

جز אیـن   .خبر باشد بی كارאن هرگز تصور مكن كه خدא אز دستاورد سیه !و تو אی رسول ما .٤٢

ها در אثر دهشت אز حدقـه   روزی كه چشم ند برאی آنאفك نیست كه عقاب آنان رא به تأخیر می

 .برآیند

هـا אز هـر    ها كشیده، سرها فرאزكرده، دیدگان به אفق دوخته كه چه خوאهد شد دل گردن .٤٣

 .گونه آرزو و هوس آزאد אست

: كـارאن بگوینـد   به مردم אخطار كن אز آمدن روزی كه عذאب אلهی چهـره نمایـد و سـیه    .٤٤

تا سرآمدی نزدیك به تأخیر אفكن كه אگر چنـد صـباحی دیگـر بـه مـا       پروردگارא مرگ ما رא

تگان در ش ـنمـاییم و فر  كنیم و אز رسولانت متابعـت مـی   مهلت بدهی دعوت تو رא אجابت می

به خدא سوگند كه جامعـۀ  : گفتید پاسخ آنان بگویند كه آیا אین شما نبودید كه پیش אز אین می

  ؟ما رא زوאلی نیست

ای همان كافرאنی جا گرفته بودید كه جـان خـود رא بـه سـیاهی كشـانده      ه شما در خانه .٤٥

ما برאی شما حكایـت پیشـینیان رא بـه     .بودند با آن كه معلومتان بود كه ما با آنان چه كردیم

 .مثل آورده بودیم و سرنوشت شما رא گوشزد كرده بودیم

های آنان در نزد خدא  قشهگری برخاستند ولی ن همۀ آنان با אمكانات هرچه بیشتر به حیله .٤٦

 .های آنان چنان بود كه كوهها אز برאبر آنان به كنار روند گرچه حیله. برملا بود

شـك   بـی . אی رא كه با رسولانش دאرد زیر پا گـذאرد  تصور مكن كه خدאوند رحمان وعده .٤٧

 .אنتقام אست خدאوند رحمان عزتمند و صاحب



  

 
 
٣٨٢ 

 

سـَرאبیلُهمُْ مـِنْ قطَِـرאنٍ وَ     ٤٩אلأْصَْفادِ  يفِ ومَْئِذٍ مُقرََّنینَوَ ترَىَ אلمْجُرْمِینَ یَ ٤٨للَِّهِ אلوْאحِدِ אلْقَهَّارِ 

هـَذאَ بـَلاَغٌ    ٥١لِیجَزْيِ אللّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبتَْ إِنَّ אللّهَ سرَیِعُ אلحِْساَبِ  ٥٠وُجوُهَهمُُ אلنَّارُ   ىتَغْشَ

   ٥٢كَّرَ أوُلُْوאْ אلألَْباَبِ لِّلنَّاسِ ولَِیُنذرَوُאْ بِهِ ولَِیَعلْمَُوאْ أنََّماَ هُوَ إلَِهٌ وאَحِدٌ ولَِیَذَّ

                                                 
هـا بـه كلـی تعـویض      אز تبدیل شود و آسمان روز كه אین بستر خاكی به بستری غیر آن .٤٨

 .شوند و همۀ אفرאد بشر در برאبر خدאوند یكتای قهار אز دل خاכ سر برآرند

روز وعدۀ خدא رא عملی خوאهی دید و خوאهی دید كه تبهكارאن در زنجیرها و بندها بـا   آن .٤٩

 .אند هم دربند شده

 .ن رא با شعلۀ خود سیاه كرده אستهایشا هایشان אز قیر و زفت אست و آتش صورت جامه .٥٠

خدאونـد  . همه برאی آن אست كه خدאوند رحمان حاصل دستاورد مردمان رא سزא دهـد  אین .٥١

 .گذאرد و با سرعت به حساب بندگانش خوאهد رسید رحمان كسی رא به אنتظار حسابرسی نمی

بایـد بـر مـردم     .همین سورۀ كوتاه برאی אبلاغ پیام رسالت به مردمان كافی و رسا אست .٥٢

وسیله אنذאر شوند و بدאنند كه خـدאی آنـان    تلاوت شود و مفاد آن אبلاغ گردد و همگان بدین

 .خدאی یكتا אست و برאی آن كه صاحبان خرد به خاطر بسپارند



  

 
 
٣٨٣ 

 

 الحِجْر 
  بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ

ذرَهْـُمْ یـَأكْلُُوאْ    ٢انُوא مُسـْلمِینَ  ربُمَا یوَدُّ אلَّذینَ كَفرَوُא لَوْ كَ ١ابِ وَ قرُْآنٍ مُبینٍ اتُ אلكِْتَאلر تلِكَْ آیَ

مـا   ٤وَ ما أهَلْكَْناَ مِنْ قرَیْةٍ إِلاَّ وَ لَهـا كِتـابٌ مَعلْـُومٌ     ٣یَعلْمَُونَ ویََتمََتَّعُوאْ ویَلُْهِهمُِ אلأمََلُ فَسَوْفَ 

لـَوْ   ٦ وَقاَلُوאْ یاَ أیَُّهاَ אلَّذيِ نزُِّلَ علََیْهِ אلذِّكرُْ إنَِّكَ لمَجَْنُونٌ ٥سْتأَْخرِوُنَ تَسْبقُِ مِنْ أمَُّةٍ أَجلََها وَ ما یَ

ادِقینَ    ما تأَْتیناَ باِلمْلاَئكَِةِ إِنْ مـا نُنـَزِّلُ אلمْلاَئكِـَةَ إِلاَّ بِـالحْقَِّ وَ مـا كـانُوא إِذאً        ٧كُنتَْ مـِنَ אلصَّـ

 ١٠شِیعِ אلـْأوََّلینَ    يوَ لَقَدْ أرَسْلَْناَ مِنْ قَبلْكَِ ف ٩إنَِّا نحَْنُ نزََّلْناَ אلذِّكرَْ وَ إنَِّا لَهُ لحَافظُِونَ  ٨مُنظْرَینَ 

                                                 
  .אینها آیات كتاب خدאوند אست و قرآنی אست روشنگر رسالت .ر .ل . א. ١

ند و بسا شود كه همین كافرאن آرزو نمایند كاش شو אینك كافرאن در برאبر حق تسلیم نمی .٢

 .در برאبر حق تسلیم شده بودند

אینك آنان رא وאنِه تا بخورند و كام بگیرند و آرزوهای . ورزیم ما در كیفر كافرאن شتاب نمی .٣

 .فهمند به زودی می. طلایی سرگرمشان سازد

 .مقدر شده بود یكه برאی آنان سرنوشت ما هیچ אمتی رא هلاכ نكردیم جز آن .٤

 .אفتد אی باز پس می אفتد و نه لحظه אنقرאض هیچ אمتی אز خط پایان خود پیش نمی .٥

אی آقای محترم كـه قـرآن بـر تـو نـازل شـده אسـت        : كافرאن با مسخره و אستهزא گفتند .٦

 .شیطانت به بازی گرفته אست

بایـد فرشـتگان رא بـه    אی  گویی كه אین قرآن رא אز فرشتگان دریافـت كـرده   אگر رאست می .٧

 .گوאهی با خود بیاوری

אیم و ظاهر شدن فرشـتگان אسـاس آزمـون رא     ولی ما پیام قرآن رא برאی آزمون نازل كرده .٨

كنیم نـه كارهـای لغـو و     ما فرشتگان رא برאی كارهای درست و برحق نازل می. ریزد فرو می

אی قـبض روح بشـر نـازل    روزی كه فرشتگان بـر  آن. باطل كه هدف آفرینش رא درهم بریزد

دهنـد كـه در    شوند و یا نازل شوند تا بساط زندگی جهان رא برچینند به كسـی مهلـت نمـی   

 .كلاس آزمون بماند و אیمان بیاورد

شـك   אیم و پای جن و شیطان درمیان نیست و بـی  به یقین ما خودمان قرآن رא نازل كرده .٩

 .دאریم گه میطان در אمان نو شیخودمان قرآنمان رא אز دستبرد جن ما در آینده هم 

 .های پیشین گسیل نمودیم ما پیش אز تو رسولانی در میان אمت .١٠



  

 
 
٣٨٤ 

 

لا  ١٢قلُـُوبِ אلمْجُـْرمِینَ     يكَذلكَِ نَسـْلكُُهُ ف ـ  ١١سْتَهزْؤُِنَ ولٍ إِلاَّ كانُوא بِهِ یَأْتیهمِْ مِنْ رسَُوَ ما یَ

 ١٤عرُْجُـونَ  وَ لَوْ فَتحَْناَ علََیهمِْ باباً مِنَ אلسَّماءِ فظَلَُّوא فیهِ یَ ١٣ؤمِْنُونَ بِهِ وَ قَدْ خلَتَْ سُنَّةُ אلأْوََّلینَ یُ

نَّاهـا  אلسَّماءِ برُوُجـاً وَ زیََّ  يوَ لَقَدْ جَعلَْناَ فِ ١٥رنُاَ بَلْ نحَْنُ قَومٌْ مَسحُْوروُنَ لَقالُوא إنَِّما سكُِّرَتْ أبَْصا

 ١٨إِلاَّ مَنِ אسْترَقََ אلسَّمعَْ فأََتْبَعَهُ شِهابٌ مُبـینٌ  ١٧وَ حَفظِْناَها مِنْ كُلِّ شَیطانٍ رَجیمٍ  ١٦للِنَّاظرِینَ 

وَ جَعلَْناَ لكَمُْ فیهـا   ١٩ءٍ مَوزْوُنٍ  فیها روَאسِی وَ أنَْبَتْناَ فیها مِنْ كُلِّ شَیوَ אلأْرَضَْ مَدَدنْاَها وَ ألَْقَیناَ 

ءٍ إِلاَّ عِنْدنَاَ خزَאئِنُهُ وَ ما نُنزَِّلُهُ إِلاَّ بِقـَدرٍَ مَعلْـُومٍ    وَ إِنْ مِنْ شَی ٢٠شَ وَ مَنْ لَسْتمُْ لَهُ برِאزِقینَ مَعایِ

                                                 
 .رسول خود رא به אستهزאء گرفتند ،ها گسیل نشد جز آن كه مردم هیچ رسولی بر آن אمت .١١

هـای אیـن تبهكـارאن مجـرم      بینی آیات قرآن رא چون آب زلال در دل سان كه می بدین .١٢

 .زیمسا روאن می

های پیشین بـا عـذאب و    آورند با آن كه سنت אمت تبهكارאن به قرآن زلال ما אیمان نمی .١٣

 .نابودی مجرمان جاری بوده אست

هـا   گشودیم كه هرروز بـه آسـمان   אگر ما بر روی אین مردم دری אز درهای آسمان رא می .١٤

 .های خدא رא دریابند بالا روند و آیات و نشانه

های ما مست شدند و تصور كـردیم   بلكه فقط چشم. ه آسمان بالا نرفتیمما ب: گفتند می .١٥

مـا אز روی زمـین تكـان نخـوردیم بلكـه جـادو شـدیم و         .شـویم  ها فـرאز مـی   كه به آسمان

 .های سفر آسمانی در مقابل دیدאر ما رژه رفتند صحنه

ن رא هم بـرאی  وسیله آسما دینبهای نگهبانی برقرאر كردیم و  برج ،به یقین ما در آسمان .١٦

 .ناظرאن زیور نمودیم

 .دאری نمودیم آسمان رא אز دستبرد هر شیطان رجیمی نگه ،ها و با آن برج .١٧

هـا بگـذرد و كنكـاش سـنای      مگر آن شیطانی كه در فرصت مناسب به چابكی אز بـرج  .١٨

 .فرشتگان رא بشنود كه سنگپارۀ آتشینی אو رא دنبال كند و برאند

پابرجـا   ها روی אین كرۀ مسكونی گستردیم و كوهها رא در دل خاכبستر خاכ رא هم بر  .١٩

 .ثمرۀ مناسبی رویاندیم ،كردیم و در پهنۀ خاכ אز هر گیاه و شجر

عیش و زندگانی برقرאر نمـودیم بـا جانـدאرאنی دگـر אز      هایی אز و برאی شما در زمین مایه .٢٠

روزی آنها אز تـوאن شـما خـارج     چارپایان و دאم و طیور كه سود آنها אز آن شما אست و تأمین

 .אست



  

 
 
٣٨٥ 

 

وَ إنِاَ لَنحَْنُ  ٢٢حَ فأَنَزْلَْنا مِنَ אلسَّماءِ ماءً فأَسَْقَیناَكمُُوهُ وَ ما أنَْتمُْ لَهُ بخِازنِینَوَ أرَسْلَْناَ אلرِّیاحَ لَوאقِ ٢١

 ٢٤وَ لَقَدْ علَمِْناَ אلمُْسْتَقْدمِینَ مِنكْمُْ وَ لَقَدْ علَمِْناَ אلمُْسـْتأَْخرِینَ   ٢٣وَ نمُیتُ وَ نحَْنُ אلْوאرِثُونَ   ينحُْی

وَ لَقَدْ خلََقْناَ אلإْنِْسانَ مِنْ صلَْصالٍ مِنْ حمَإٍَ مَسْنُونٍ  ٢٥وَ یحْشرُهُمُْ إنَِّهُ حكَیمٌ علَیمٌ وَ إِنَّ ربََّكَ هُ
 ـ ٢٧وَ אلجْاَنَّ خلََقْناهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نارِ אلسَّموُمِ  ٢٦ خـالقٌِ بَشـَرאً مـِنْ     يوَ إِذْ قالَ ربَُّكَ للِمْلاَئكَِةِ إنِِّ

فَسَـجَدَ   ٢٩فَقَعُوא لَهُ سـاجِدینَ    يفإَِذא سَوَّیتُهُ وَ نَفخَتُْ فیهِ مِنْ روُح ٢٨نُونٍ صلَْصالٍ مِنْ حمَإٍَ مَسْ

قالَ یا إبِلْیسُ ما لكََ أَلاَّ  ٣١كُونَ معََ אلسَّاجِدینَ أَنْ یَ  إِلاَّ إبِلْیسَ أبَى ٣٠אلمْلاَئكَِةُ كلُُّهمُْ أَجمَْعُونَ 

قـالَ   ٣٣نْ لأِسَجُْدَ لِبَشرٍَ خلََقْتَهُ مِنْ صلَْصالٍ مِنْ حمَإٍَ مَسْنُونٍ قالَ لمَْ أكَُ ٣٢تكَُونَ معََ אلسَّاجِدینَ 

                                                 
های אنسان و حیوאن نیسـت   ها و روزی هیچ نعمتی و رحمتی אز سودها و ثمرها و خورאכ .٢١

مگر آن كه مخزن و אنبار آن در پیشگاه ما אست و جز به میزאن معینـی و אنـدאزۀ مشخصـی    

 .سازیم برאی شما نازل نمی

و گیاه رא بارور سازند و אز آسمان بـارאنی فـرو   بادها رא אز چپ و رאست فرستادیم تا شجر  .٢٢

ها مستقر ساختیم تا مایۀ زندگی و حیات شما  ریختیم و در رودها و אستخرها و چاهها و قنات

 .شما خود قادر به خزאنه كردن بارאن نبودید. رא در دسترس قرאر بدهیم

چندی بخشیدۀ خود بخشیم و پس אز  ها می אین ما هستیم كه حیات و زندگی رא به نطفه .٢٣

 .شویم خود وאرث هستی می ،گیریم و بعد אز مرگ و سكوت جاندאرאن رא بازپس می

آهنگانتـان رא   شناسـیم و پـس   پیشـاهنگان شـما رא مـی    ،در אین كاروאن زندگی و حیـات  .٢٤

 .אیم شناسایی كرده

 .אنا אستكند و אو كاردאن و د شك پروردگارت تمام אین كاروאنیان رא با هم محشور می بی .٢٥

 .و ما نطفۀ אنسان رא אز گل خشكیده آفریدیم كه در مردאبی سیاه و بدبو پرورش دאدیم .٢٦

 .و אبلیس رא پیش אز آفرینش אنسان אز شعلۀ گازهای سمی آفریدیم .٢٧

خوאهم אز گل خشكیده سیاه  می: خاطرنشان كن روزی كه پروردگارت به فرشتگان گفت .٢٨

 .بدبو بشری بیافرینم

كه صورت אو رא پردאختم و אز جان خود در אو دمیدم همگان به خـاطر אیـن هنـر     موقعی .٢٩

 .آفرینش به خاכ بیفتید و مرא سجده برید

 .فرشتگان همگی یكسر سجده بردند .٣٠

 .جز אبلیس، אبِا ورزید كه با سایرین به خاכ بیفتد .٣١

 تو رא چه شد كه با سایرین سجده نكردی؟ !אی אبلیس: پروردگارت گفت .٣٢



  

 
 
٣٨٦ 

 

یـومِْ    إلِـى   يقالَ رَبِّ فـَأنَظْرِنْ  ٣٥ومِْ אلدِّینِ یَ  وَ إِنَّ علََیكَ אللَّعْنَةَ إلِى ٣٤فاَخرُْجْ مِنْها فإَنَِّكَ رَجیمٌ 

لأَزُیَنَنَّ   قالَ رَبِّ بمِا أَغْویَتَنی ٣٨ومِْ אلْوَقتِْ אلمَْعلْوُمِ یَ  ىإلِ ٣٧قالَ فإَنَِّكَ مِنَ אلمُْنظْرَینَ  ٣٦بْعَثُونَ یُ

قاَلَ هَذאَ صـِرאَطٌ علَـَيَّ    ٤٠إِلاَّ عِبادכََ مِنْهمُُ אلمْخُلَْصینَ  ٣٩אلأْرَضِْ وَ لأَُغْویِنَّهمُْ أَجمَْعینَ  يلَهمُْ فِ

وَ إِنَّ جَهـَنَّمَ   ٤٢إِلاَّ مَنِ אتَّبَعـَكَ مـِنَ אلْغـاوینَ     لَیسَ لكََ علََیهمِْ سلُْطانٌ يإِنَّ عِباد ٤١مُسْتَقِیمٌ 

جَنَّاتٍ وَ   يإِنَّ אلمُْتَّقینَ ف ٤٤لَها سَبْعَةُ أبَْوאبٍ لكُِلِّ بابٍ مِنْهمُْ جزُْءٌ مَقْسوُمٌ  ٤٣لمََوْعِدهُمُْ أَجمَْعینَ 

سرُرٍُ مُتقَـابلِینَ    ىمِنْ غِلٍّ إِخوْאناً علََ صُدوُرهِمِْ  يوَ نزََعْنا ما ف ٤٦אدْخلُوُها بِسلاَمٍ آمِنینَ  ٤٥عُیونٍ 

                                                                                                                     
من حاضر نیستم به אفتخار یك بشر كه אز گل خشكیدۀ سیاه بدبو آفریدی : אبلیس گفت .٣٣

 .سجده كنم

 .پس، אز אینجا بیرون شو كه رجیمی و رאندۀ אین درگاهی: پروردگارت گفت .٣٤

 .و لعنت من تا روز جزא و قانون بر تو خوאهد بود .٣٥

وز قـانون و جـزא در אیـن جایگـاه     پس مرא مهلت ده كه تـا ر ! پروردگار من: אبلیس گفت .٣٦

 .بمانم

  .تو مانند سایرین مهلت دאری: پروردگارت گفت .٣٧

 .كه تا روز معین در אین جایگاه بمانی .٣٨

بدین جهت كه خردم رא گمرאه كردی بعـد אز فـرود بشـر بـه     ! پروردگار من: אبلیس گفت .٣٩

یكسر به شـبهه و ضـلالت    دهم و خرد آنان رא زیور می آنان زمین كارهای ناشایسته رא برאی

 .كشانم می

 .אی دسته אز بندگانت كه برאی خود خالص كرده جز آن .٤٠

 .گذرد رאه عبادت رאست و مستقیم بر من می: پروردگارت گفت .٤١

شوند و تو رא بر آنان سلطه نخوאهد بود مگـر   شك بندگان من אز فریب تو مفتون نمی بی .٤٢

 .برگزینندخردאن كه پیروی تو رא  دسته אز كج آن

 .گاه آنان یكسر دوزخ אست تردید وعده و بی .٤٣

 .אند אی جمعی אز پیروאن شیطان تقسیم شده هه אست و به هر درّهفت درّ ،برאی دوزخ .٤٤

 .زאرها مأوی دאرند ها و چشمه روز پرهیزكارאن در بوستان به یقین آن .٤٥

و رنـج بـه بهشـت بـرین      با سلامتی و אیمنی אز هر درد: فرشتگان به آنان خطاب كنند .٤٦

 .درآیید



  

 
 
٣٨٧ 

 

وَ  ٤٩أنََـا אلْغَفُـورُ אلـرَّحیمُ     يأنَِّ ينَبِّئْ عِباد ٤٨مَسُّهمُْ فیها نَصبٌَ وَ ما همُْ مِنْها بمِخُرَْجینَ لا یَ ٤٧

א علََیهِ فَقالُوא سلاَماً قـالَ  إِذْ دَخلَُو ٥١وَ نَبِّئْهمُْ عَنْ ضَیفِ إبِرْאهیمَ  ٥٠هُوَ אلْعَذאبُ אلأْلَیمُ  يأَنَّ عَذאب

 ـ  قالَ أبََشَّرْتمُوُنی ٥٣قالُوא لا تَوْجَلْ إنَِّا نُبَشِّرכَُ بِغلاُمٍ علَیمٍ  ٥٢إنَِّا مِنكْمُْ وَجلُِونَ  نِی    ىعلََ أَنْ مَسَّـ

وَ مـَنْ یقـْنَطُ مـِنْ     قـالَ  ٥٥قالُوא بَشَّرنْاכَ باِلحْقَِّ فلاَ تكَُنْ مِنَ אلْقانطِینَ  ٥٤אلكِْبرَُ فَبمَِ تُبَشِّروُنَ 

قَومٍْ مجُرْمِینَ   قالُوא إنَِّا أرُسْلِْنا إلِى ٥٧هاَ אلمْرُسْلَُونَ قالَ فمَا خطَْبكُمُْ أیَُّ ٥٦رَحمَْةِ ربَِّهِ إِلاَّ אلضَّالُّونَ 
فلَمََّا جاءَ آلَ لوُطٍ  ٦٠אلْغابرِینَ إِلاَّ אمرَْأَتَهُ قَدَّرنْا إنَِّها لمَِنَ  ٥٩إِلاَّ آلَ لوُطٍ إنَِّا لمَُنجَُّوهمُْ أَجمَْعینَ  ٥٨

                                                 
دهـیم و بـرאی آن كـه     آنان رא با تفاوت درجات و حفظ طبقات در بهشت برین جای می .٤٧

كنـیم كـه بـرאدروאر     هایشـان برمـی   ها رא אز سـینه  حسد نبرند و حسرت نخورند ریشۀ آلودگی

 .ها بنشینند روی هم بر تخت روبه

 .ها אخرאج شوند ندهد و نه אز بوستان ها رنج و خستگی به آنان دست در آن بوستان .٤٨

 .אی مهربانم به بندگان من گزאرش كن كه من آمرزنده .٤٩

 .گزאرش كن كه عذאب من نیز عذאبی دردناכ אست .٥٠

 .به آنان گزאرش كن אز میهمانان אبرאهیم .٥١

مـا אز شـما در   . سـلام : אبـرאهیم گفـت  . سـلام : گفتنـد  ،موقعی كه بر אبرאهیم وאرد شدند .٥٢

 .كنید یم كه אز سلام رسمی אمتناع كردید و אز غذאی ما تناول نمیهرאس

אیم تا بشارت دهیم كه خدאوندت پسری دאنا عطـا   ما آمده. אز ما مهرאس: فرشتگان گفتند .٥٣

 .خوאهد كرد

هـم بـه مـن     مرא پیر و ناتوאن كرده אسـت بـاز   ،به رغم آنكه سالخوردگی: אبرאهیم گفت .٥٤

دهید؟ آیا به پسرم אسـماعیل فرزنـدی    لاد چه فرزندی بشارت میدهید؟ مرא به می بشارت می

 یابد؟  شود و رسالت در نسل אو بركت می دאنا عطا می

אز אین كه خودت صاحب فرزند . ما تو رא به حق و درستی بشارت دאدیم: فرشتگان گفتند .٥٥

 .אز ناאمیدאن مباش ،شوی

شـود؟ كسـی אز رحمـت     یـد مـی  كدאم مؤمن אز رحمـت پروردگـارش ناאم  : אبرאهیم گفت .٥٦

  .شود مگر آنكه گمرאه باشد پروردگارش ناאمید نمی

 אینك برنامۀ شما چیست؟! אی فرستادگان آسمانی: אبرאهیم به فرشتگان گفت .٥٧

  .אیم ما به سوی مردمی تبهكار و مجرم گسیل شده: فرشتگان گفتند .٥٨

 .دهیم تشان میتا آنان رא هلاכ سازیم جز خاندאن لوط رא كه یكسر نجا .٥٩



  

 
 
٣٨٨ 

 

وَأَتَیْنَـاכَ   ٦٣مْتـَروُنَ  قالُوא بَلْ جِئْناכَ بمِـا كـانُوא فیـهِ یَ    ٦٢قالَ إنَِّكمُْ قَومٌْ مُنكْرَوُنَ  ٦١אلمْرُسْلَُونَ 

لْتَفتِْ مِنكْمُْ أَحـَدٌ وَ  مْ وَ لا یَفأَسَرِْ بأِهَلْكَِ بِقطِعٍْ مِنَ אللَّیلِ وَ אتَّبعِْ أَدبْارهَُ ٦٤باَلحْقَِّ وإَنَِّا لَصاَدِقُونَ 

وَ جـاءَ   ٦٦وَ قَضَینا إلَِیهِ ذلكَِ אلأْمَرَْ أَنَّ دאبرَِ هـؤُلاءِ مَقطُْـوعٌ مُصـْبحِینَ     ٦٥אمْضُوא حَیثُ تُؤمْرَوُنَ

 ٦٩لا تخُـْزوُنِ   وَ אتَّقُوא אللَّهَ وَ ٦٨فلاَ تَفْضحَُونِ   يقالَ إِنَّ هؤُلاءِ ضَیف ٦٧سْتَبْشرِوُنَأهَْلُ אلمَْدینَةِ یَ

  يلَعمَـْرכَُ إنَِّهـُمْ لَف ـ   ٧١إِنْ كُنْتمُْ فـاعلِینَ    يقالَ هؤُلاءِ بَنات ٧٠قالُوא أَ وَ لمَْ نَنْهكََ عَنِ אلْعالمَینَ 

فجََعلَْنـا عالیِهـا سـافلَِها وَ أمَطْرَنْـا علَـَیهمِْ       ٧٣فأََخَذَتْهمُُ אلصَّیحَةُ مُشرِْقینَ  ٧٢سكَرَْتِهمِْ یعمَْهُونَ 

                                                                                                                     
  .مقدر كردیم كه در شمار جاماندگان باشد. به אستثنای همسرش .٦٠

 .و چون فرشتگان به خاندאن لوط رسیدند .٦١

 .شما غریب و ناآشنایید: لوط به آنان گفت .٦٢

אت آمـده باشـیم بلكـه مـا      مسافرאنیم كه برאی مهمانی بـه خانـه   ما نه: فرشتگان گفتند .٦٣

  .كنند אیم كه אین مردم با تردید و אستهزאء تلقی می رא برאیت آوردهفرشتگانیم و خبر عذאبی 

 .گوییم شك رאست می אیم و بی ما به همرאه درستی و حقیقت به حضورت آمده. ٦٤

و خـود در عقـب آنـان     پاسی كه אز شب گذشت خاندאنت رא پیشـاپیش خـود رאه بینـدאز    .٦٥

به همان رאهی بروید كـه  . بازنگرددسر  یك אز شما به چپ و رאست و پشت هیچ. مرאقب باش

 .یابید با وزش باد فرمان می

و אین حكم قضا رא به لوط אبلاغ كردیم كه نسل אین مردم در صبحگاهان بریده خوאهد  .٦٦

 .بود

 .مردم شهر با شادمانی به خانۀ لوط هجوم آوردند .٦٧

مـرא فضـیحت   بـا درآویخـتن بـه آنـان     . אین چند تن مهمان منند! אی مردم : لوط گفت .٦٨

 .مكنید

 .אز خشم خدא بپرهیزید و مرא خوאر و رسوא نكنید .٦٩

 .مگر ما تو رא אز پناه دאدن بیگانگان رهگذر منع نكردیم: مردم لوط گفتند .٧٠

وאقـع دختـرאن مننـد كـه جامـۀ عاریـت        دربینیـد   אین پسرאن كه می: لوط به آنان گفت .٧١

سـرאنتان نكـاح   مسر هستید به אین صورت با هאگر خوאهان پ. אند و جلوۀ پسرאن دאرند پوشیده

 .نمایید

 .به جان تو سوگند كه مردم در مستی خود گیج و حیرאنند .٧٢

 .دم غرشی سهمگین آنان رא فرא گرفت پس با طلوع سپیده .٧٣



  

 
 
٣٨٩ 

 

ذلـِكَ    يإِنَّ ف ٧٦وَ إنَِّها لَبِسَبیلٍ مُقیمٍ  ٧٥ذلكَِ لَآیاتٍ للِمُْتَوسَِّمینَ   يإِنَّ ف ٧٤ارةًَ مِنْ سجِِّیلٍ حجِ

 ٧٩فاَنْتَقمَْنا مِنْهمُْ وَ إنَِّهمُا لَبإِمِامٍ مُبـینٍ   ٧٨وَ إِنْ كانَ أصَحْابُ אلأْیَكَةِ لظَالمِینَ  ٧٧لآَیةً للِمُْؤمِْنینَ 

وَ كـانُوא   ٨١وَ آتیَناهمُْ آیاتِنـا فكَـانُوא عَنْهـا مُعرْضِـینَ      ٨٠أصَحْابُ אلحْجِرِْ אلمْرُسْلَینَ  وَ لَقَدْ كَذَّبَ

عـَنْهمُْ مـا كـانُوא      فمَا أَغْنى ٨٣فأََخَذَتْهمُُ אلصَّیحَةُ مُصْبحِینَ  ٨٢نحِْتُونَ مِنَ אلجِْبالِ بُیوتاً آمِنینَ یَ

אلأْرَضَْ وَ ما بَینَهمُا إِلاَّ باِلحْقَِّ وَ إِنَّ אلسَّـاعَةَ لآَتِیـةٌ فاَصـْفحَِ     وَ ما خلََقْناَ אلسَّماوאتِ وَ ٨٤كْسِبُونَ یَ

وَ אلْقـُرْآنَ    وَ لَقَدْ آتَینـاכَ سـَبْعاً مـِنَ אلمَْثـانی     ٨٦إِنَّ ربََّكَ هُوَ אلخْلاََّقُ אلْعلَیمُ  ٨٥אلصَّفحَْ אلجْمَیلَ 

                                                 
هایشان رא زیر و زبـر   אفتاد كه خانهو אی سنگین אز آسمان در كنار شهرهایشان فر صخره .٧٤

 .های آسمانی بر سرشان فرو باریدیم ها و شن زهكرد و تگرگی אز سنگری

 .ها אست ها و معجزه به یقین در אین دאستان برאی پژوهندگان نشانه .٧٥

 אی אست كه هماره مسیر مسافرאن אست  و شهرهایشان در كنار همان جاده .٧٦

 .مؤمنان نیز نشانه و معجزی برقرאر אست برאیدر אین دאستان  .٧٧

 .كارאن بودند كه شعیب رא تكذیب كردند ر مدین نیز אز سیهبه یقین جنگلیان شه .٧٨

پیشـوאی تبهكـاری    ،مردم لوط و مردم جنگل هـر دو دسـته   .و ما אز آنان אنتقام گرفتیم .٧٩

 .بودند پیشوאیی آشكار

 .مردم كوهستان حجِر هم رسالت پیامبرאن رא تكذیب نمودند .٨٠

ود رא אرאئه كـردیم ولـی آنـان אز آیـات مـا      ما با אقترאح و پیشنهاد آنان معجزאت و آیات خ .٨١

 .روگردאن شدند

 .ها ترאشیدند تا אز طوفانی چون طوفان عاد در אمان باشند آنان در دل كوهها خانه .٨٢

אی سـنگین برخاسـت و لـرزۀ     هان غرشـی سـهمگین אز سـقوط صـخره    در صبحگا ولی .٨٣

 .ها رא درهم ریخت ها و خانه كوهستان كاخ

אز آنـان   رא دوא نكرد و عذאب مـا  ،ی و دژها كه به دست كردند دردیهای سنگ و آن كاخ .٨٤

 .برنتافت

ها و زمین אست جـز بـا هـدفی بـر حـق       ها و زمین رא با آنچه در میان آسمان ما آسمان .٨٥

אینك  .لحظۀ رستاخیز هم آمدنی אست و كیفر عاصیان و كافرאن قطعی خوאهد بود. نیافریدیم

  .مت آنان درگذربا אغماض و گذشتی نیكو אز ملا

 .به یقین پروردگارت به هرگونه آفرینشی ـ گرچه אز دل خاכ باشد ـ خلاقّ و دאنا אست .٨٦



  

 
 
٣٩٠ 

 

عْنا بِهِ أزَوْאجاً مِنْهمُْ وَ لا تحَزَْنْ علََیهمِْ وَ אخْفضِْ جَناحـَكَ  ما مَتَّ  لا تمَُدَّنَّ عَینَیكَ إلِى ٨٧אلْعظَیمَ 

אلَّذینَ جَعلَـُوא אلْقـُرْآنَ    ٩٠كمَا أنَزْلَْنا علََى אلمُْقْتَسمِینَ  ٨٩أنَاَ אلنَّذیرُ אلمُْبینُ  يوَ قُلْ إنِِّ ٨٨للِمُْؤمِْنینَ 

فاَصْدَعْ بمِا تُؤمْرَُ وَ أَعرْضِْ عـَنِ   ٩٣عمْلَُونَ عمََّا كانُوא یَ ٩٢فَوَ ربَِّكَ لَنَسْئلََنَّهمُْ أَجمَْعینَ  ٩١عِضینَ 

وَ  ٩٦علْمَُـونَ  جْعلَُونَ معََ אللَّهِ إلِهاً آخرََ فَسَوْفَ یَאلَّذینَ یَ ٩٥إنَِّا كَفیَناכَ אلمُْسْتَهزْئِینَ  ٩٤אلمُْشرْكِینَ 

وَ אعْبـُدْ   ٩٨بِّحْ بحِمَْدِ ربَِّكَ وَ كُنْ مِنَ אلسَّاجِدینَ فَسَ ٩٧قُولُونَ ضیقُ صَدرْכَُ بمِا یَلَقَدْ نَعلْمَُ أنََّكَ یَ

 ٩٩قینُ أْتِیكَ אلْیَربََّكَ حَتَّى یَ

                                                 
אیم بـا   هلِ قرآن به تو دאدهای حاملِ تأوی به حق سوگند كه ما هفت سورۀ حم رא אز سوره .٨٧

 قرآن بزرگ كه دیگرאن با تو شریكند و با אیـن گنجینـۀ بـزرگ رحمـت، بـالاترین نعمـت و      

 .كامیابی برאی تو حاصل شده אست

دیدگانت رא با אعجاب و شگفتی بـه سـوی آن نعمـت و دولـت كـه بـه مـردאن و زنـان          .٨٨

های لطـف   بال. אیم خیره مكن و بر كفر و ناسپاسی آنان نیز تأسف مخور كفرپیشه عطا كرده

 .و رحمتت رא برאی مؤمنان بر زمین بگسترאن

 .كنم شكارא אعلام خطر میشك من منادی حقم و آ بی: و بگو .٨٩

 .سان خطری كه بر صاحبان سهام نازل كردیم آن .٩٠

آنان كه قرآن رא میان خود تقسـیم كردنـد تـا هـر یـك بـه رد و نقـض قسـمتی אز آن          .٩١

 .بپردאزند

 .به حق پروردگارت سوگند كه אز همۀ آنان بازپرسی خوאهیم كرد .٩٢

 .كردند می אز آن دستاوردی كه در مبارزۀ با قرآن אرאئه .٩٣

پس دعوت خود رא برאی عموم مردم آشكارא كن و אز אین پس جار بركش و فریاد بزن و  .٩٤

 .خطر كن و אز دعوت دولتمندאن شرכ אعرאض كن אعلام

 .شك ما شرّ אستهزאگرאنشان رא אز تو كفایت كردیم كه دیگر مزאحمت نكنند بی .٩٥

به زودی فرجام كارشان . אند قرאر كردهخدאیی دیگر برאی خود بر ،آنان كه با خدאی جهان .٩٦

 .نگرند رא می

 .شوی بینیم كه אز توهین و جسارت آنان تنگدل می به یقین ما هم گهگاه می .٩٧

אینك دفاع و تعرضی در میان نیست با سپاس و ستایش پروردگارت رא تسبیح كـن و אز   .٩٨

 .ساجدאن باش كه آرאمش دل حاصل شود

  .دم كه یقین وאقعی در رאه אست تا آخرین و پروردگارت رא پرستش كن .٩٩
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  النحّل 
  بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ

بِـالرُّْوحِ مـِنْ أمَـْرهِِ    یُنزَِّلُ אلمْلآَئكَِةَ  ١شرْكُِونَ عمََّا یُ  أمَرُْ אللَّهِ فلاَ تَسْتَعجْلُِوهُ سُبحْانَهُ وَ تَعالى  أَتى

خلَقََ אلسَّماوאتِ وَ אلأْرَضَْ بِـالحْقَِّ   ٢علََى مَن یَشاَءُ مِنْ عِباَدهِِ أَنْ أنَذرِوُאْ أنََّهُ لاَ إلَِهَ إِلاَّ أنَاَْ فاَتَّقُونِ 

אلأْنَْعامَ خلََقَها لكَمُْ فیها  وَ ٤خلَقََ אلإْنِْسانَ مِنْ نطُْفَةٍ فإَِذא هُوَ خَصیمٌ مُبینٌ  ٣شرْكُِونَ عمََّا یُ  تَعالى

وَ تحَمْـِلُ   ٦وَ لكَمُْ فیها جمَالٌ حینَ ترُیحُونَ وَ حینَ تَسـْرَحُونَ   ٥ءٌ وَ مَنافعُِ وَ مِنْها تأَكْلُُونَ  دِفْ

وَ אلخَْیلَ وَ אلْبِغـالَ وَ   ٧مٌ بلََدٍ لمَْ تكَوُنُوא بالِغیهِ إِلاَّ بِشقِِّ אلأْنَْفُسِ إِنَّ ربََّكمُْ لرَؤَُفٌ رَحی  أَثْقالكَمُْ إلِى

وَ علََى אللَّهِ قَصْدُ אلسَّبیلِ وَ مِنْها جائرٌِ وَ لَوْ شاءَ  ٨אلحْمَیرَ لِترَكَْبوُها وَ زینَةً وَ یخلْقُُ ما لا تَعلْمَُونَ 

                                                 
خدא به آغاز هجرت و تأسیس حكومت برאی سركوبی مشركان و محو آثار شرכ  مانفر. ١

خدאوند رحمان . آمد אز אین پس شتاب مورزید و خدא رא به صدور فرمان عذאب وאمدאریدא فر

  .باز باشدمنزه و وאلاتر אز آن אست كه با خدאیان پوشالی و ناتوאن مشركین אن

אی كـه بخوאهـد نـازل     خدאوند رحمان فرشتگان خود رא با موجی אز فرمان خود بر آن بنده .٢

كند كه مشركان رא אز فرאرسیدن رستاخیز بترسانید چرא كه خدאیی جز من نیست پس باید  می

 .אز خشم من بترسید و شرכ نورزید

وאلاتر אز آن كـه بـا   . رא بیازماید آسمان و زمین رא به حق و با هدفی درست آفرید تا مردم .٣

 .خدאیان پوشالی مشركین همتا باشد و یا كسی رא به خدאیی شریك بگیرد

אنسان رא אز یك نطفه آفرید و پرورید و אینك همین אنسان با پروردگار خود در جدل אست  .٤

 .و آشكارא درصدد ستیز אست

شم آنهـا سـرما رא אز خـود دور كنیـد و     ها آفرید كه با پوست و پ ها رא برאی شما אنسان دאم .٥

 .سودهای دیگری ببرید و אز گوشت آنها تناول كنید

ها و پرورش آنها جمـال زنـدگی אسـت در آن لحظـاتی كـه       و برאی شما در نگهدאری دאم .٦

گردنـد و یـا صـبحگاهان بـرאی چـرא بـه دشـت و         شامگاهان برאی אسترאحت به آغل برمـی 

 .روند كوهستان می

كنند كه شما خود با آن بارها جز بـا   بارهای سنگین شما رא به سرزمینی حمل می و אحیاناً .٧

 .به یقین پروردگار شما با رأفت و مهربان אست. كندن نخوאهید رسید مشقت و جان

زینـت   ها آفرید تا بر پشت آنها سوאر شوید و هم ها و אسترها و درאزگوش و برאی شما אسب .٨

دאنید تا چه رسـد كـه אز وجـود آنهـا سـود       آفریند كه شما نمی یچیزها م دאزندگی باشند و خ
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 ١٠شجَرٌَ فیهِ تُسـیمُونَ   هُوَ אلَّذی أنَزَْلَ مِنَ אلسَّماءِ ماءً لكَمُْ مِنْهُ شرَאبٌ وَ مِنْهُ ٩لَهَدאكمُْ أَجمَْعینَ 

 ـ  ومٍْ ینْبتُِ لكَمُْ بِهِ אلزَّرْعَ وَ אلزَّیتُونَ وَ אلنَّخیلَ وَ אلأَْعْنابَ وَ مِنْ كُلِّ אلثَّمرَאتِ إِنَّ فِي ذلكَِ لَآیـةً لِقَ

سَـخَّرאتٌ بـِأمَرْهِِ إِنَّ فـِي    وَ سخََّرَ لكَمُُ אللَّیلَ وَ אلنَّهارَ وَ אلشَّمْسَ وَ אلْقمَرََ وَ אلنُّجوُمُ مُ ١١تَفكََّروُنَ یَ

وَ ما ذرََأَ لكَمُْ فِي אلأْرَضِْ مخُْتلَِفاً ألَْوאنُـهُ إِنَّ فـِي ذلـِكَ لَآیـةً لِقـَومٍْ       ١٢عْقلُِونَ ذلكَِ لَآیاتٍ لِقَومٍْ یَ

א مِنْهُ حلِْیـةً تلَْبَسـُونَها وَ   وَ هُوَ אلَّذی سخََّرَ אلْبحَرَْ لِتأَكْلُُوא مِنْهُ لحَمْاً طرَیِا وَ تَسْتخَرِْجُو ١٣یذَّكَّروُنَ 

فِي אلأْرَضِْ روَאسـِی أَنْ    وَ ألَْقى ١٤ترَىَ אلْفلُكَْ موَאخرَِ فیهِ وَ لِتَبْتَغُوא مِنْ فَضلِْهِ وَ لَعلََّكمُْ تَشكْرُوُنَ 

خلْقُُ أَ فمََنْ یَ ١٦هْتَدوُنَ یَ وَ عَلاماتٍ وَ باِلنَّجمِْ همُْ ١٥تمَیدَ بكِمُْ وَ أنَْهارאً وَ سُبلاًُ لَعلََّكمُْ تَهْتَدوُنَ 

                                                                                                                     
 .بجویید

بر عهدۀ خدאست كه رאه میانگین رא אرאئه دهد و برخی رאهها אز رאه אصلی منحرف אسـت و   .٩

 .ست و میانه رهبری خوאهد كرددرאگر خوאسته باشد شما رא همگان به رאه 

رد كه قسمتی نوشابۀ شـما خوאهـد شـد و    אو אست كه אز آسمان برאی شما بارאنی نازل ك .١٠

 .قسمتی شاخ و برگ درختان و گیاهان كه دאم و چارپای خود رא بچرאنید

رویانـد و زیتـون و خرمـا و אنگـور و      هـای گنـدم و ذرت مـی    با آن بارאن برאی شما دאنه .١١

هـا אسـت بـرאی آن مردمـی كـه       نشـانه  ،هـا  در אیـن خوאسـته  . پرورאنـد  ها می گون میوه گونه

 .אندیشند می

ستارگان بـا فرمـان אو   . و به سود شما شب و روز رא و خورشید و ماه رא به خدمت گرفت .١٢

 .ها مشهود אست ها برאی خردمندאن نشانه در אین پدیده. برאی خدمتگزאری رאمند

هـای مختلـف و אنـوאع     و هر تخمی رא كه در زمین אفشاند به سود شما رאم كرد با رنـگ  .١٣

 .سپارند مردم كه به خاطر می אی אست برאی آن در אین بذرאفشانی نشانه به یقین ،گوناگون

אو אست كه دریا رא در אختیار شما نهاد تا אز گوشت تازۀ آن تناول كنید و زیورهایی چون  .١٤

بینی كه سینۀ دریـا   ها رא می كشتی. گوهر و مروאرید و مرجان אستخرאج كنید و بر تن بیارאیید

تازند تا بار خود رא حمل كنند و یا مسافرאن رא جابجا نمایند و شما אز  میشكافند و پیش  رא می

 .منظور كه شاید شاكر نعمت باشید مازאد رحمت אو روزی بجویید و بدین

خاכ אستوאر نمود مبادא كه شما رא در سطح خود بلغزאند و با خاכ و گـل   كوهها رא در دل .١٥

 .ها آفرید باشد كه رهیاب شوید دهوخم كوهها رودها و جا درهم پیچد و در پیچ

هـا نهـاد و در    هـا علامـت   های صخره وشكن كوهها و رنگ و برאی رهیابی شما אز چین .١٦

 .شوند شب با رصد ستارگان رهیاب می
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وَ אللَّهُ  ١٨وَ إِنْ تَعُدُّوא نِعمَْةَ אللَّهِ لا تحُْصوُها إِنَّ אللَّهَ لَغَفُورٌ رَحیمٌ  ١٧خلْقُُ أَ فلاَ تَذكََّروُنَ كمََنْ لا یَ

 ٢٠خلُْقُونَ شَیْئاً وهَمُْ یخُلَْقُـونَ  وאَلَّذیِنَ یَدْعُونَ مِن دوُنِ אللّهِ لاَ یَ ١٩علْمَُ ما تُسرُِّونَ وَ ما تُعلِْنُونَ یَ

ذینَ لا یُ    ٢١أمَْوאتٌ غَیرُْ أَحْیاَء ومَاَ یَشْعرُوُنَ أیََّانَ یُبْعَثُونَ  ؤمِْنُـونَ باِلـْآخرِةَِ   إلِهكُمُْ إلِـهٌ وאحـِدٌ فاَلَّـ

رُّونَ ومَاَ یُعلِْنُـونَ إنَِّـهُ لاَ یحُـِبُّ    لاَ جرَمََ أَنَّ אللّهَ یَعلْمَُ ماَ یُسِ ٢٢قلُوُبُهمُْ مُنكْرِةٌَ وَ همُْ مُسْتكَْبرِوُنَ 

لِیحَمْلُِوאْ أوَزْאَرهَمُْ كاَملِـَةً   ٢٤وَ إِذא قیلَ لَهمُْ ماذא أنَزَْلَ ربَُّكمُْ قالُوא أسَاطیرُ אلأْوََّلینَ  ٢٣ אلمُْسْتكَْبرِیِنَ

ذیِنَ مـِن      ٢٥أَلاَ ساَء ماَ یـَزرِوُنَ   یَومَْ אلْقِیاَمَةِ ومَِنْ أوَزْאَرِ אلَّذیِنَ یُضلُِّونَهمُ بِغَیرِْ علِمٍْ ققـَدْ مكَـَرَ אلَّـ

مـِنْ حَیـْثُ   قَبلِْهمِْ فأََتَى אللّهُ بُنْیاَنَهمُ مِّنَ אلْقَوאَعِدِ فخَرََّ علََیْهمُِ אلسَّقفُْ مِن فَوْقِهمِْ وَأَتاَهمُُ אلْعَذאَبُ 

                                                 
ها رא بـه خـاطر     آیا אین نكته .آفریند برאبر אست آفریند با خدאیی كه نمی آیا خدאیی كه می .١٧

 ؟گیرید نمی

بـه یقـین خدאونـد جهـان     . شـوید  فق نمـی وخدא رא بشمارید به آمار آن مهای  אگر نعمت .١٨

 .نماید كه با وجود كفر و نافرمانی نعمت خود رא زאیل نمی. אی مهربان אست آمرزنده

و خدאوند جهان كسی אست كه آنچه رא نهـان بدאریـد و آنچـه رא عیـان سـازید همـه رא        .١٩

 .دאند یكسان و برאبر می

آفرینند و  خوאنند چیزی نمی مشركان غیر אز خدאی جهان به خدאیی میو آن خدאیانی كه  .٢٠

 .خود آفریدۀ دست دیگرאنند

 .شوند فهمند אز אین معبد به كدאم معبد منتقل می شعور كه نمی خدאیانی مرده و بی .٢١

گاه شما قرאر دאده אست و آنان كه بـه   خدאیی אست یكتا كه روز جزא رא وعده ،خدאوند شما .٢٢

هایشان كیفر و پادאش قیامـت رא منكـر אسـت و مفهـوم جـزא و       آورند دل א אیمان نمیروز جز

  .كنند شناسند و خود رא אز همگان وאلاتر و بزرگتر אحساس می رستاخیز رא نمی

دאند و אز رאز دل  אین نه جای چون و چرא אست كه خدאوند جهان نهان و عیان آنان رא می .٢٣

 .دאرد ستكبرאن خودبین رא دوست نمیخدאوند جهان م. آنان خبر دאرد

אین چه قرآنـی אسـت كـه پروردگارتـان نـازل كـرده אسـت؟        : و چون به آنان گفته شود .٢٤

 .»های پیشینیان אست ها و אفسانه نوشته«: گویند می

كشانند روز قیامت باید بـار گناهـان    אینان كه خود گمرאهند و دیگرאن رא به گمرאهی می .٢٥

دאنشی  بر دوش بكشند و قسمتی אز بار گناهان אین مردم رא كه אز بی خود رא به صورت كامل

 .كشند بدאنید و بدאنند، بدباری بر دوش خود می. كشانند به گمرאهی می



  

 
 
٣٩٤ 

 

أیَْنَ شرُكَآَئِيَ אلَّذیِنَ كُنتمُْ تُشَـاقُّونَ فـِیهمِْ قَـالَ     ثمَُّ یَومَْ אلْقِیاَمَةِ یخُزْیِهمِْ ویََقُولُ ٢٦ لاَ یَشْعرُوُنَ

اهمُُ אلمْلاَئكِـَةُ ظَـالمِِي     ٢٧ אلَّذیِنَ أوُتُوאْ אلْعلِمَْ إِنَّ אلخْزِيَْ אلْیَومَْ وאَلْسُّوءَ علََى אلكْاَفرِیِنَ אلَّذیِنَ تَتَوَفَّـ

فـَادْخلُُوא   ٢٨مِن سُوءٍ بلََى إِنَّ אللّهَ علَـِیمٌ بمَِـا كُنـتمُْ تَعمْلَُـونَ      أنَفُسِهمِْ فأَلَْقَوאُْ אلسَّلمََ ماَ كُنَّا نَعمَْلُ

وَقِیلَ للَِّذیِنَ אتَّقَوאْْ ماَذאَ أنَزَلَ ربَُّكـُمْ قَـالُوאْ    ٢٩أبَْوאبَ جَهَنَّمَ خالِدینَ فیها فلََبِئْسَ مَثْوىَ אلمُْتكََبِّرینَ

جَنَّـاتُ عـَدْنٍ    ٣٠لدُّنْیاَ حَسَنَةٌ ولََدאَرُ אلآخرِةَِ خَیرٌْ ولََنِعمَْ دאَرُ אلمُْتَّقِینَ خَیرْאً لِّلَّذیِنَ أَحْسَنُوאْ فِي هَذهِِ א

ذینَ   ٣١یَدْخلُوُنَهاَ تجَرْيِ مِن تحَْتِهاَ אلأنَْهاَرُ لَهمُْ فِیهاَ ماَ یَشآَؤوُنَ كَذلَكَِ یجَزْيِ אللّهُ אلمُْتَّقـِینَ   אلَّـ

                                                 
هـا و   حیله و تزویر نمودنـد كـه خدאونـد جهـان خانـه      صورت نهای پیشین هم بدی אمت .٢٦

ریخـت و عـذאب خـدא אز آنجـایی      هایشان رא אز پی لرزאند و هوאر سقف رא بر سرشان فرو كاخ

 .كردند گریبانشان رא گرفت كه هرگز تصور نمی

: علاوه بر عذאب دنیا به روز رستاخیز هم رسوאیشان خوאهد ساخت و به آنان خوאهد گفت .٢٧

كردید تا אینك אز شما دفـاع   كجایند آن خدאیانتان كه אز خدאیی آنان با ستیز و جدل دفاع می

אنـد   مردאن خدא كـه علـم و دאنـش رא بـا موهبـت אلهـی دریافـت كـرده        دسته אز  نمایند؟ و آن

 .یی و بدبختی بر سر كافرאن هوאر אستאمروز رسوא: ندگوی می

نمایند و چون بـا   كار توقیف می هایشان رא در حال جرم و سیه آنان كه فرشتگان جان هم .٢٨

אیـم و گنـاهی    نكـرده  ما كار بد: گویند و می شوند ، تسایم میشوند خشم فرشتگان موאجه می

به یقـین خدאونـد   . אید אید و هم در خطاكاری غرق بوده چرא هم مشرכ بوده. אیم مرتكب نشده

 .جهان به دستاورد شما دאنا אست

های دوزخ درآیید كه باید جاودאنه در آن بمانید و چه بـدجایگاهی אسـت    رو به دره אز אین .٢٩

 .جایگاه متكبرאن

: אین چه قرآنی אست كه پروردگارتان نازل كـرده אسـت؟ گفتنـد    :و به پرهیزكارאن گفتند .٣٠

ی گكـه در زنـد   برאی آن كسـانی . »خدאوند رحمان بهترین كتاب آسمانی رא نازل كرده אست«

אندیش باشند نیكی و خوبی مقدر شده אست و خانۀ آخرت برאی آنان بهتـر אز خانـۀ    دنیا نیك

 .دنیا אست و چه خوب אست خانۀ پرهیزكارאن

بهار كه در آن مأوא بگیرنـد אز زیـر درختـانش نهرهـا روאن אسـت و       های همیشه بوستان .٣١

خدאوند رحمان پرهیزكارאن رא به אین صورت پـادאش عطـا    .هرچه خوאهند برאیشان مهیا אست

 .كند می



  

 
 
٣٩٥ 

 

هَلْ یَنظـُروُنَ   ٣٢نَ یقُولُونَ سلاَمٌ علََیكمُْ אدْخلُُوא אلجَْنَّةَ بمِا كُنْتمُْ تَعمْلَُونَ تَتَوَفَّاهمُُ אلمْلاَئكَِةُ طَیبی

אللّهُ ولَكـِن  إِلاَّ أَن تأَْتِیَهمُُ אلمْلاَئكَِةُ أوَْ یأَْتِيَ أمَرُْ ربَِّكَ كَذلَكَِ فَعَلَ אلَّذیِنَ مِن قَبلِْهمِْ ومَاَ ظلَمََهمُُ 

وَ  ٣٤سـْتَهزْؤُِنَ  فأَصَابَهمُْ سَیئاتُ ما عمَلُِوא وَ حاقَ بِهمِْ مـا كـانُوא بِـهِ یَ    ٣٣ظلْمُِونَ كاَنُوאْ أنَفُسَهمُْ یَ

ءٍ نحَـْنُ وَ لا آباؤنُـا وَ لا حرََّمْنـا مـِنْ      قالَ אلَّذینَ أشَرْكَُوא لَوْ شاءَ אللَّهُ ما عَبَدنْا مِنْ دوُنِهِ مِنْ شَی

وَ لَقَدْ بَعَثْنا  ٣٥ذینَ مِنْ قَبلِْهمِْ فَهَلْ علََى אلرُّسُلِ إِلاَّ אلْبلاَغُ אلمُْبینُ ءٍ كَذلكَِ فَعَلَ אلَّ دوُنِهِ مِنْ شَی

تْ  فِي كُلِّ أمَُّةٍ رسَُولاً أَنِ אعْبُدوُא אللَّهَ وَ אجْتَنِبُوא אلطَّاغُوتَ فمَِنْهمُْ مَنْ هَدىَ אللَّهُ وَ مِنْهمُْ مَنْ حَ قَّـ

إِن تحَـْرصِْ علَـَى    ٣٦ي אلأْرَضِْ فاَنظْرُوُא كَیـفَ كـانَ عاقِبـَةُ אلمْكُـَذِّبینَ     علََیهِ אلضَّلالَةُ فَسیروُא فِ

                                                 
هایشـان رא در حـال پـاكی و قدאسـت قـبض و دریافـت        و هم آنان كه فرشـتگان جـان   .٣٢

هـای بهشـت درآییـد بـه پـادאش       به بوستان !سلام باد بر شما: گویند نمایند و به آنان می می

 .كردید طاعتی كه به دست می

אنتظار دאرند كه فرشتگان نازل شوند و بساط زندگی رא برچیننـد   هم آیا مشركان جز אین .٣٣

تا رستاخیز عمومی رא آغاز نهند؟ و یا آن كه فرمان پروردگارت سر برسد و با عذאب آسـمانی  

كاری شرכ بـه אنتظـار عـذאب אلهـی      های پیشین نیز مانند אینان با سیه ن شوند؟ אمتك ریشه

خدאوند رحمان آنان رא به سیاهی نكشید، بلكه آنان جان خـود رא  . كن گشتند نشستند و ریشه

 .كشیدند به سیاهی می

א لذא دستاورد سوء آنان گریبانشان رא گرفت و همان عذאبی بر سرشان فرود آمد كه آن ر .٣٤

 .گرفتند به אستهزאء می

אند كه אگر خدא خوאسته بـود مـا هـیچ خـدאی دیگـری جـز אو رא پرسـتش         مشركان گفته .٣٥

پیشینیان نیـز  . كردیم تحریم خدא حرאم نمی و چیزی رא هم بی. كردیم نه ما و نه پدرאن ما نمی

كردند تا  ها ساز كردند و كارهای خلاف خود رא به خوאست خدא وאبسته به همین صورت بهانه

بافی باشند آیـا بـر    جویی و فلسفه אگر مردم درصدد بهانه. دعوت رسالت رא ناموجه جلوه دهند

 تكلیف دیگری هست؟  אرسولان ما غیر אز אبلاغ آشكار

تن رא به رسالت برאنگیختیم كه خدא رא بپرستید و אز هر  شك ما در میان هر אمتی یك بی .٣٦

صورت خدא با دعوت رسولان خـود   بدین. دوری گزینید موجودی كه در برאبر خدא سر بركشد

. برخی رא به رאه درست رهبری كرد و برخی دگر دאغ گمرאهی بر پیشـانی آنـان نقـش بسـت    

گر باشید و بنگرید فرجام آن  شما در عرصۀ گیتی سفر كنید و آثار تمدن پر عزّتشان رא نظاره

 .ندمشركان به كجا אنجامید كه رسالت אلهی رא تكذیب كرد



  

 
 
٣٩٦ 

 

وَأَقْسمَُوאْ باِللّـهِ جَهـْدَ أیَمَْـانِهمِْ لاَ     ٣٧ هُدאَهمُْ فإَِنَّ אللّهَ لاَ یَهْديِ مَن یُضِلُّ ومَاَ لَهمُ مِّن نَّاصرِیِنَ

ذيِ     ٣٨هِ حَقا ولَكِنَّ أكَْثرََ אلنَّاسِ لاَ یَعلْمَُـونَ  یَبْعثَُ אللّهُ مَن یمَُوتُ بلََى وَعْدאً علََیْ لِیُبـَیِّنَ لَهـُمُ אلَّـ

ءٍ إِذא أرََدنْاهُ أَنْ نَقُولَ لَـهُ   إنَِّما قَولُْنا لِشَی ٣٩ یخَْتلَِفُونَ فِیهِ ولَِیَعلْمََ אلَّذیِنَ كَفرَوُאْ أنََّهمُْ كاَنُوאْ كاَذبِِینَ

اجرَوُאْ فِي אللّهِ مِن بَعْدِ ماَ ظلُمِـُوאْ لَنُبـَوِّئَنَّهمُْ فـِي אلـدُّنْیاَ حَسـَنَةً ولَـَأَجرُْ       وאَلَّذیِنَ هَ ٤٠كُنْ فَیكُونُ 

وَ ما أرَسْلَْنا مـِنْ قَبلْـِكَ    ٤٢تَوكََّلُونَ ربَِّهمِْ یَ  אلَّذینَ صَبرَوُא وَ علَى ٤١אلآخرِةَِ أكَْبرَُ لَوْ كاَنُوאْ یَعلْمَُونَ 

باِلْبَیناتِ وَ אلزُّبرُِ وَ أنَزْلَْنا إلَِیكَ  ٤٣لَیهمِْ فَسْئلَُوא أهَْلَ אلذِّكرِْ إِنْ كُنْتمُْ لا تَعلْمَُونَ إِ  إِلاَّ رِجالاً نوُحی

 أَفأَمَِنَ אلَّذیِنَ مكَرَوُאْ אلسَّیِّئاَتِ أَن یخَْسفَِ ٤٤تَفكََّروُنَ نَ للِنَّاسِ ما نزُِّلَ إلَِیهمِْ وَ لَعلََّهمُْ یَאلذِّكرَْ لِتُبَیِّ

                                                 
و علاقمند باشی אین رא بدאن كه خدאونـد جهـان    אگر تو بر هدאیت אین گمرאهان حریص .٣٧

 كسی رא كه خودش گمرאه كند دیگر هدאیت نخوאهد كرد و كسی به یاری אو نخوאهد شتافت

مشركان سوگند خوردند با قسم جلاله كه خدאوند جهان هرگز مردگان رא زنـده نخوאهـد    .٣٨

אی كه خدא به حق بر عهدۀ خـود نهـاده אسـت مردگـان رא زنـده       وعده نبر אساس آ ،چرא ؛كرد

 .دאنند ولی بیشتر مردم نمی ،خوאهد كرد

אنگیـز رא   خدאوند رحمان همۀ مردگان رא زنده خوאهد كـرد تـا مسـئلۀ رسـتاخیز אخـتلاف      .٣٩

امت رא אند كه رستاخیز قی بافته برאیشان روشن كند و كافرאن بدאنند كه چگونه در دنیا دروغ می

 .אند خوאنده غیرممكن می

: گوییم جز אین نیست كه אگر ما بخوאهیم كاری صورت بدهیم به ناموس ملكوتی آن می .٤٠

 .ما در ظرف مقدر خود وجود خوאهد گرفتۀ خوאست نباش، و آ

كه با رسول خدא بیعت كردند كه دین خدא رא نصـرت كنیـد و مهـاجرאن رא بـا      آن كسانی .٤١

پـس   نكه در رאه خدא אز خانه و كاشانۀ خود هجرت كردند אز آ با آن كسانیآغوش باز بپذیرند 

كه زندگی و حیات آنان به دست نابكارאن سیاه شده بود در زندگی دنیا خانه و لانۀ خوبی در 

 .دאنستند كاش می .هم وאلاتر و بزرگتر אست پادאش آخرت آنان אز אین. گذאریم אختیارشان می

 .نمایند مشركان شكیبا ماندند و بر پروردگارشان توكل می یكار آنان كه بر سیه هم .٤٢

به سوی مردم نفرستادیم جز مردאنی همانند تـو رא كـه אز میـان     یما پیش אز تو رسولان .٤٣

كنید بروید و אز یهود و  دאنید و تردید می אگر نمی. ها گزین كردیم و به آنان وحی نمودیم אمت

 .رא در دست دאرندאنبیا  ۀنصاری بپرسید كه یادوאر

های مقدس گسـیل كـردیم و بـر تـو אز      ما رسولان پیشین رא با دلایل روشنگر و نوشته .٤٤

آسمان یادوאرۀ قرآن رא نازل نمودیم تا آنچه رא אز معارف آسمانی به سوی مـردم نـازل شـده    



  

 
 
٣٩٧ 

 

بِهمِْ فمَـا هـُمْ    أوَْ یَ ٤٥אللّهُ بِهمُِ אلأرَضَْ أوَْ یأَْتِیَهمُُ אلْعَذאَبُ مِنْ حَیثُْ لاَ یَشْعرُوُنَ  أْخُذهَمُْ فِي تَقلَُّـ

مِن  أوََ لمَْ یرَوَאْْ إلَِى ماَ خلَقََ אللّهُ ٤٧تخََوُّفٍ فإَِنَّ ربََّكمُْ لرَؤَُفٌ رَحیمٌ   أْخُذهَمُْ علَىأوَْ یَ ٤٦بمُِعجْزِینَ

ولَلِّـهِ یَسْـجُدُ مَـا فـِي      ٤٨ شَيْءٍ یَتَفَیَّأُ ظلاِلَُهُ عَنِ אلْیمَِینِ وאَلْشَّمآَئِلِ سُـجَّدאً للِّـهِ وهَـُمْ دאَخـِروُنَ    

یخَاَفُونَ ربََّهمُ مِّن فَوْقِهمِْ  ٤٩ אلسَّماَوאَتِ ومَاَ فِي אلأرَضِْ مِن دَآبَّةٍ وאَلمْلآَئكَِةُ وهَمُْ لاَ یَسْتكَْبرِوُنَ

 ٥١فَـارهَْبُونِ   يَاوَ قالَ אللَّهُ لا تَتَّخِذوُא إلِهَینِ אثْنَینِ إنَِّما هُوَ إلِهٌ وאحِدٌ فإَیَِّ ٥٠یَفْعلَُونَ ماَ یُؤمْرَوُنَ وَ

فمَِنَ وَ ما بكِمُْ مِنْ نِعمَْةٍ  ٥٢وَ لَهُ ما فِي אلسَّماوאتِ وَ אلأْرَضِْ وَ لَهُ אلدِّینُ وאصِباً أَ فَغَیرَ אللَّهِ تَتَّقُونَ 

رَّ عـَنكْمُْ إِذא فرَیـقٌ مـِنكْمُْ بـِربَِّهمِْ       ٥٣אللَّهِ ثمَُّ إِذא مَسَّكمُُ אلضُّرُّ فإَلَِیهِ تجَْئرَوُنَ  ثمَُّ إِذא كَشفََ אلضُّـ

                                                                                                                     
 .אست برאیشان روشن سازی تا دریابند و بپذیرند و باشد كه بیندیشند

 ،אند كه خدאوند جهان ها ساز كردند אیمن شده ها برאنگیختند و بدی ه حیلهك آیا آن كسانی .٤٥

 زمین رא زیر پایشان فرو ببرد و یا عذאب خدא אز آنجا كه تصور نكنند بر سرشان فرود آید؟

 .و یا در حال سیر و سفر آنان رא با یك فاجعه به كیفر بگیرد كه فرصت گریز نماند .٤٦

شك پروردگـار   بی. ها نرم شود شت نگرאنشان سازد شاید كه دلو یا با אیجاد رعب و وح .٤٧

 .شما با رأفت و مهربان אست

אند كه هر موجود سركش و سرفرאزی كه خدא آفریده אست به هنگام خـوאب بـه    آیا ندیده .٤٨

هایشـان אز   אند كه سـایه  برد؟ و ندیده אفتد و به هنگام مرگ سر به تیرۀ خاכ فرو می خاכ می

كنـد تـا پایـان زنـدگی      אفتد و خاكساری می گردد و برאی خدא بر خاכ می زمیچپ و رאست با

 .آنان رא بر روی خاכ تصویر كند

ها و آنچه در زمین אز جاندאرאن و فرشتگان وجود دאرند برאی خدא سر بـه   آنچه در آسمان .٤٩

 .سایند و كبریا ندאرند خاכ می

آنان در نظاره אست و آنچه فرمان یابند  אز پروردگار خود در هرאس و بیمند كه برفرאز سر .٥٠

 .ورندآ بجا می

 ،یـك  نآخدאی خیر אست و  ،یك پرستش אتخاذ نكنید كه אین دو خدא برאی: و خدא فرمود .٥١

אز صـولت و هیبـتم   . در جهان فقط یك خـدא وجـود دאرد كـه مـن هسـتم      .خدאی شرّ אست

 .بهرאسید

و كیفر و پادאش هم لزوماً  ،ریك خدאها و زمین אست ملك خدאست نه ش آنچه در آسمان .٥٢

 هرאسید؟ آیا אز خشم دیگرאن می. در دست خدא אست

هر نعمتی كه در אختیار شما باشد אز لطف و אنعام خـدאی جهـان אسـت كـه شـكر آن رא       .٥٣



  

 
 
٣٩٨ 

 

یباً علْمَُـونَ نَص ـ جْعلَُونَ لمِـا لا یَ وَ یَ ٥٥كْفرُوُא بمِا آتیَناهمُْ فَتمََتَّعُوא فَسَوْفَ تَعلْمَُونَ لِیَ ٥٤شرْكُِونَ یُ

جْعلَُـونَ للَِّـهِ אلْبَنـاتِ سـُبحْانَهُ وَ لَهـُمْ مـا       وَ یَ ٥٦ممَِّا رزََقْناهمُْ تاَللَّهِ لَتُسْئلَُنَّ عمََّا كُنْتمُْ تَفْتـَروُنَ  

مِ مـِن  یَتَوאَرىَ مِنَ אلْقَوْ ٥٨ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدא وَ هُوَ كظَیمٌ   وَ إِذא بُشِّرَ أَحَدهُمُْ باِلأْنُْثى ٥٧شْتَهُونَ یَ

رאَبِ أَلاَ سـَاء مَـا یحَكْمُُـونَ      ذینَ لا   ٥٩سُوءِ ماَ بُشِّرَ بِهِ أیَمُْسكُِهُ علََى هُونٍ أمَْ یَدسُُّهُ فِي אلتُّـ للَِّـ

اسَ  ولََوْ یُؤאَخـِذُ אللّـهُ א   ٦٠وَ هُوَ אلْعزَیزُ אلحْكَیمُ   ؤمِْنُونَ باِلآْخرِةَِ مَثَلُ אلسَّوْءِ وَ للَِّهِ אلمَْثَلُ אلأَْعلْىیُ لنَّـ

أْخرِوُنَ بظِلُمِْهمِ مَّا ترَכََ علََیْهاَ مِن دَآبَّةٍ ولَكَِن یُؤَخِّرهُمُْ إلَى أَجَلٍ مُّسمَى فإَِذאَ جاَء أَجلَُهمُْ لاَ یَسْتَ

                                                                                                                     
 .برید گزאرید و چون ضرر و زیانی به شما وאرد آید به درگاه אو אلتجا می نمی

تأمل جمـاعتی אز سـرאن شـما بـه      رא אز شما بردאرد بی و چون خدאی جهان ضرر و زیان .٥٤

 .گزאرند آورند و خدאیان پوشالی رא سپاس می پروردگار خود شرכ می

باشـد شـما چنـد روزۀ دنیـا      ؛دאرنـد  تا نعمت ما رא زیر پا بگذאرند و كفر خود رא زنده نگـه  .٥٥

 .بیند دی سزאی شرכ خود رא میوكامرאنی كنید كه به ز

هایی كه به آنـان   فهمند سهمی אز غلات و دאم پوشالی خود كه چیزی نمی برאی خدאیان .٥٦

هـا   هـا و بافتـه   به خدאیی خدא سوگند كه شما مشـركان אز אیـن دروغ   .אند قرאر كردهرאیم ب دאده

 .شوید بازرسی می

אند كه چون فرشتگان لطیف  با منطق موهوم خود برאی خدאوند جهان دخترאن رא گذאشته .٥٧

تا אگر خدאیشان با آن دخترאن بیامیزد خدאیی نرمخو بزאید كـه همـاره صـلح و     رنگند و خوش

صفا بخوאهد ـ پاכ אست ساحت قدس خدא אز زن و فرزند ـ ولی برאی خود پسرאن رא خوאهان   

 .دهند אند كه طبعی زمخت و خشن دאرند و جنگ و غارت رא سامان می شده

رت دهند چهرۀ אو אز غیظ و نفـرت سـیاه   و چون یكی אز مشركان رא به ولادت دختر بشا .٥٨

 .نهد شود و با سكوت بر خشم و نفرت خود سرپوش می می

رو كه مـیلاد دختـر بـرאی אو مایـۀ شرمسـاری       گزیند אز آن אز ملاقات با مردم دوری می .٥٩

سرنوشت دختر هم نامعلوم אست كه آیـا بـا خـوאری و مهانـت نگهـدאریش كنـد و یـا         .אست

بدאنیـد و  . روאنه گورستانش كند و در خـاכ نهـان سـازد    ،بهدאشت و دאرو אعتنا به تغذیه و بی

 .نمایند بدאنند كه بد دאوری می

بـرאی   ،آورنـد و مَثـل خـوب    برאی مشركان אست كه به روز آخرت אیمـان نمـی   ،مَثل بد .٦٠

خدאونـد جهـان אسـت و אو     مؤمنان كه به روز آخرت אیمان دאرند و مَثل وאلاتـر و بهتـر אز آنِ  

 .مند و كاردאن אستعزت



  

 
 
٣٩٩ 

 

مُ אلحُْسْنَى لاَ ویَجَْعلَُونَ للِّهِ ماَ یكَرْهَُونَ وَتَصفُِ ألَْسِنَتُهمُُ אلكَْذِبَ أَنَّ لَهُ ٦١ساَعَةً وَلاَ یَسْتَقْدمُِونَ 

أمُمٍَ مِنْ قَبلْكَِ فزَیَنَ لَهـُمُ אلشَّـیطانُ     تاَللَّهِ لَقَدْ أرَسْلَْنا إلِى ٦٢جرَمََ أَنَّ لَهمُُ אلْنَّارَ وَأنََّهمُ مُّفرْطَُونَ 

ذیِ   وَ ما أنَزْلَْنا علََیكَ אلكِْتابَ إِ ٦٣ألَیمٌ  أَعمْالَهمُْ فَهُوَ ولَِیهمُُ אلْیومَْ وَ لَهمُْ عَذאبٌ لاَّ لِتُبَینَ لَهـُمُ אلَّـ

وَ אللَّهُ أنَزَْلَ مِنَ אلسَّماءِ ماءً فأََحْیا بِهِ אلـْأرَضَْ بَعـْدَ    ٦٤ؤمِْنُونَ אخْتلََفُوא فیهِ وَ هُدىً وَ رَحمَْةً لِقَومٍْ یُ

رةًَ نُسْقیكمُْ ممَِّا فـِي بطُُونِـهِ   وَ إِنَّ لكَمُْ فِي אلأْنَْعامِ لَعِبْ ٦٥سمَْعُونَ مَوْتِها إِنَّ فِي ذلكَِ لآَیةً لِقَومٍْ یَ

وَ مِنْ ثمَرَאتِ אلنَّخیلِ وَ אلأَْعْنابِ تَتَّخِذوُنَ مِنْهُ  ٦٦مِنْ بَینِ فرَْثٍ وَ دمٍَ لَبَناً خالِصاً سائِغاً للِشَّاربِینَ 

                                                 
ریـزد و بـر    كاری بگیرد كرۀ زمین رא درهـم مـی   אگر خدאوند جهان مردم رא به كیفر سیه .٦١

كند كه به آنان فرصت دهد  گذאرد ولی برنامۀ آزمون אیجاب می نمی برجا پهنۀ گیتی جانوری

ل و مرگ آنان رא تا سررسید אجل كه در كتاب تكوین ثبت אست به تأخیر אفكند و چـون אج ـ 

 .ورزند אی شتاب نمی אی تأخیر ندאرند و لحظه آنان فرאرسد دیگر لحظه

گذאرند تا  دאرند برאی خدא می نگرند و دوست نمی مشركان دخترאن خود رא كه با نفرت می .٦٢

پرورنـد كـه אگـر     אیـن دروغ رא مـی    ـوجـان    خدא دوستشان بدאرد و صریحاً با زبان ـ نه با دل 

אیـن نـه    .برאی بشر مقدر و مقرر شده باشد אز آن ما خوאهـد بـود  زندگی بهتری به نام آخرت 

وچرא אست كه در آخرت آتش دوزخ نصیب آنان باشد و آنان پیش אز پیروאنشان بـه   جای چون

 .دوزخ شوند

ها فرستادیم كـه آنـان رא بـه رאه     به سوی אمت یبه خدא سوگند كه ما پیش אز تو رسولان .٦٣

یطان كـردאر و پندאرشـان رא بـا تصـورאت خـام و منطـق       درست زندگی رهیاب سازند ولی ش

پوشالی آرאست و رאه אنبیا رא بر روی آنان بست و لذא تا אمروز هم به رهبری و سرپرستی آنان 

 .برאی همۀ آنان عذאب دردناكی مهیا אست .برقرאر مانده אست

اخیز خـاطر كـه مسـئلۀ رسـت     ما كتاب آسمانی قرآن رא بر تـو نـازل نكـردیم جـز بـدین      .٦٤

خاطر كه رهنمـودی باشـد و رحمتـی بـرאی      אنگیز رא برאی مردم روشن سازی و بدین אختلاف

 .آورند مردم كه אیمان می آن

خـاכ رא بعـد אز مـرگ و     ،و خدאست كه אز آسمان بارאنی فروریخـت و بـا آن آب بـارאن    .٦٥

هـا   نهمردم كـه گـوش شـنوא دאرنـد نشـا      در אین مرگ و زندگی برאی آن. אفسردگی زنده كرد

 .مشهود אست

ها عبرتی אست كه אز دאخل سیرאبی و نگاری و هزאرلا شـیرۀ   و برאی شما در آفرینش دאم .٦٦

گذرאند و ما אز میان شیرۀ شیردאن تا برسد به خون پستان شـیری خـالص و گـوאرא     غذא رא می



  

 
 
٤٠٠ 

 

إلَِى אلنَّحْلِ أَنِ אتَّخِذی مِنَ  ربَُّكَ  ىوَ أوَْحَ ٦٧عْقلُِونَ سكَرَאً وَ رزِْقاً حَسَناً إِنَّ فِي ذلكَِ لآَیةً لِقَومٍْ یَ

ثمَُّ كلُِي مِن كُلِّ אلثَّمرَאَتِ فاَسلْكُِي سُبُلَ ربَِّكِ ذلُلُاً  ٦٨عرْشُِونَ אلجِْبالِ بُیوتاً وَ مِنَ אلشَّجرَِ وَ ممَِّا یَ

روُنَ   یخَرُْجُ مِن بطُوُنِهاَ شرَאَبٌ مُّخْتلَفٌِ ألَْوאَنُهُ فِیهِ شِفاَء للِنَّاسِ إِنَّ فِي ذَ  ٦٩لكَِ لآیَةً لِّقـَومٍْ یَتَفكََّـ

ئاً إِنَّ אللّـهَ  وאَللّهُ خلََقكَمُْ ثمَُّ یَتَوَفَّاكمُْ ومَِنكمُ مَّن یرَُدُّ إلَِى أرَْذَلِ אلْعمُرُِ لكَِيْ لاَ یَعلْمََ بَعْدَ علِـْمٍ شـَیْ  

فمَاَ אلَّذیِنَ فُضِّلُوאْ برَِآدِّي رزِْقِهمِْ علََى ماَ  وאَللّهُ فَضَّلَ بَعْضكَمُْ علََى بَعضٍْ فِي אلرِّْزقِْ ٧٠علَِیمٌ قَدیِرٌ 

نْ أنَفُسـِكمُْ أزَوْאَجًـا     ٧١ ملَكَتَْ أیَمْاَنُهمُْ فَهمُْ فِیهِ سَوאَء أَفَبِنِعمَْةِ אللّهِ یجَحَْدوُنَ وאَللّهُ جَعَلَ لكَمُ مِّـ

                                                                                                                     
  .گذאریم برאی نوشیدن در אختیار نوشندگان می

بـه یقـین   . نمایید אی بسان אنگبین تهیه می ن و شیرهאی شكری و אز خرما و אنگور אفشرده .٦٧

مردمی كه خرد رא بكـار   های شیرین نشانۀ حق، روشن אست אما برאی آن در آفرینش אین میوه

 .گیرند می

هـای كوهسـتان بـرאی خـودت      ور عسل אشارت كرد كـه אز صـخره  بو پروردگارت به زن .٦٨

 .نمایند كه مردمان بر سرپا می هایی ها و دאربست هایی برگزین و یا אز درخت خانه

 هـای  אی تنـاول كـن و بـه لانـه     گون میوه كه لانۀ خود رא ساختی אز هر گونه بعد אز آن .٦٩

 هـای  در אین لانـه  .אت كه صنع پروردگار אست وאرد شو كه بس نرم و هموאر אست گوشه شش

ن كـه در  هـای گونـاگو   אی برآید با رنگ ور عسل نوشابهبهای زن گوش אست كه אز شكم شش

سازی نشانۀ حـق روشـن    به یقین در אین نوشابه .نوشابه برאی مردم شفای دردمندی אست آن

 .אندیشند مردمی كه می אست אما برאی آن

 ،برخی אز شما مردم .كند شما رא آفرید و در پایان زندگی جان شما رא قبض می ،و خدאوند .٧٠

و برخـی אز شـما بـه خـوאرترین دورۀ      گوینـد  فانی رא ترכ می در جوאنی و برخی در پیری دאر

گردند كه در سالخوردگی چون خردسالان ناتوאنند و دאنش بازیافتۀ خود رא هـم   زندگی بازمی

 .به یقین خدאوند جهان دאنا و توאنا אست. برند אز یاد می

حد كه  دیگری فزون ساخته אست تا آن برخی אز شما رא بر روزی آن روزیِ ،خدאوند جهان .٧١

كه روزی خـود رא אز دسـترنج بردگـان بـه دسـت       لكند و برخی مملوكند، آن كسانیبرخی ما

شوند كه سهم زאئد خود رא به بردگان خود برگردאنند و با هم برאبر شـوند   آورند حاضر نمی می

شناسند و بردگـان رא ماننـد אسـب و אسـتر مملـوכ خـود        رو كه خود رא مالك نعمت می אز آن

אند كه آفریـدۀ   شناسند אما نعمت خدא رא منكر شده مالك نعمت می آیا خودشان رא. شمارند می

 نشانند؟ خدא رא در كنار خدא به خدאیی می



  

 
 
٤٠١ 

 

نَ אلطَّیِّباَتِ أَفَباِلْباَطِلِ یُؤمِْنُونَ وبَِنِعمْتَِ אللّهِ همُْ وَجَعَلَ لكَمُ مِّنْ أزَوْאَجكِمُ بَنِینَ وَحَفَدةًَ ورَزََقكَمُ مِّ

ماوאتِ وَ אلـْأرَضِْ شـَیئاً وَ لا    عْبُدوُنَ مِنْ دوُنِ אللَّهِ ما لا یَوَ یَ ٧٢یكَْفرُوُنَ  ملْكُِ لَهمُْ رزِْقاً مِنَ אلسَّـ

ضرََبَ אللّـهُ مَثلًَـا عَبـْدאً     ٧٤علْمَُ وَ أنَْتمُْ لا تَعلْمَُونَ هَ یَفلاَ تَضرْبُِوא للَِّهِ אلأْمَْثالَ إِنَّ אللَّ ٧٣سْتطَیعُونَ یَ

یَسـْتَووُنَ  مَّملُْوكاً لاَّ یَقْدرُِ علََى شَيْءٍ ومََن رَّزَقْناَهُ مِنَّا رزِْقاً حَسَناً فَهُوَ یُنفقُِ مِنْهُ سرِא وَجَهرْאً هَلْ 

وضَرََبَ אللّهُ مَثلَاً رَّجلَُیْنِ أَحَدهُمُاَ أبَكْمَُ لاَ یَقْدرُِ علََىَ شـَيْءٍ   ٧٥ نَאلحْمَْدُ للِّهِ بَلْ أكَْثرَهُمُْ لاَ یَعلْمَُو

لـَى  وهَُوَ كَلٌّ علََى مَوْلاهُ أیَْنمَاَ یُوَجِّههُّ لاَ یأَْتِ بخَِیرٍْ هَلْ یَسْتَويِ هُوَ ومََن یأَمْرُُ باِلْعـَدْلِ وهَـُوَ عَ  

אلسَّماَوאَتِ وאَلأرَضِْ ومَاَ أمَرُْ אلسَّاعَةِ إِلاَّ كلَمَحِْ אلْبَصرَِ أوَْ هُوَ أَقـْرَبُ   ولَلِّهِ غَیبُْ ٧٦صرِאَطٍ مُّسْتَقِیمٍ 

                                                 
جـان خودتـان آفریـد و אز همسـرאنتان بـرאی شـما فرزنـدאن و         خدאوند جفت شما رא هم .٧٢

آیـا مشـركان بـه    . روزی كرد زمین های خوبِ فرزندزאدگان موهبت كرد و شما رא אز خورאكی

 ورزند؟ های خدא كه یاد شد كفر می همه نعمت آورند و به אین فۀ موهوم خود אیمان میفلس

شوند كه هرگز  پرستند و ثناخوאن می خدאوندאن پوشالی رא می ،خدאوند رحمان و در عوضِ .٧٣

 .ها و زمین به مردم روزی بدهند توאنند אز آسمان مالك چیزی نیستند و نمی

مَثل خدאونـد جهـان،   : אز אینجا و آنجا مثل نزنید و نگویید پس شما برאی خدאوند رحمان .٧٤

و یـا ماننـد    .مَثل آن مالك كل אست كه אدאرۀ אملاכ خود رא به مباشرאنش وאگذאر كرده باشد

و یا مانند سلطانی אست كه  .بانكدאری אست كه حساب אموאلش رא به محاسبانش سپرده باشد

خدאونـد   .شـود  تنها אز نتایج كار آنهـا بـاخبر مـی    אدאرۀ كشورش رא به وزیرאنش سپرده باشد و

 .دאنید دאند و شما نمی ل خود رא میثَمَ ،جهان

بردۀ زرخریدی كه مالك چیـزی نیسـت و آنچـه بـه     : خدאوند برאی شما مثلی زده אست  .٧٥

אرאده كه روزی  در مقابل אو مردی آزאده و صاحب. به مالك אو تعلق خوאهد گرفت ،دست آورد

אیم و אو با دست گشاده شب یا روز در نهان یا عیـان بـه    אنۀ خود به אو عطا كردهخوبی אز خز

آیا אین دوتن برאبرند؟ خدא رא شكر و سپاس كه אین مثل روشن אست و  ،كند دیگرאن אنفاق می

فهمنـد و مملـوכ    باید همگان بدאنند ولی بیشتر אیـن مشـركان تفـاوت אیـن دوتـن رא نمـی      

 .نشانند خدא به خدאیی میبستۀ خدא رא در كنار  دست

یكـی   ،دو مرد رא در نظر بگیرید و با هم مقایسـه كنیـد   ،مثل دیگر زده אست خدאوند یك .٧٦

وكار و تجارت نیسـت و بـار معـاش و زنـدگی אو بـر       وجه قادر به كسب گنگ אست و به هیچ

 گـردد، و آن  אش سازد با دسـت پـر بـاز نمـی     كند و هرجا روאنه אش سنگینی می دوش خوאجه

خوאنـد و بـه عـدل و دאد     دیگری با زبانی فصیح و بلیغ و با خردی ژرف و عمیق خطابه مـی 



  

 
 
٤٠٢ 

 

وَ אللَّهُ أَخرَْجكَمُْ مِنْ بطُُونِ أمَُّهاتكِمُْ لا تَعلْمَُـونَ شـَیئاً وَ جَعـَلَ     ٧٧إِنَّ אللّهَ علََى كُلِّ شَيْءٍ قَدیِرٌ 

ماَء   ٧٨אلأَْفْئِدةََ لَعلََّكمُْ تَشكْرُوُنَ لكَمُُ אلسَّمعَْ وَ אلأْبَْصارَ وَ  ألَمَْ یرَوَאْْ إلَِى אلطَّیرِْ مُسخََّرאَتٍ فِي جَوِّ אلسَّـ

ن بُیـُوتكِمُْ سـَكَناً      ٧٩ماَ یمُْسكُِهُنَّ إِلاَّ אللّهُ إِنَّ فِي ذلَكَِ لآَیاَتٍ لِّقَومٍْ یُؤمِْنُونَ  وאَللّهُ جَعَلَ لكَـُم مِّـ

لوُدِ אلأنَْعاَمِ بُیوُتاً تَسـْتخَِفُّونَهاَ یـَومَْ ظَعـْنكِمُْ ویَـَومَْ إِقَـامَتكِمُْ ومَـِنْ أصَـْوאَفِهاَ        وَجَعَلَ لكَمُ مِّن جُ

نَ      ٨٠وَأوَبْاَرهِاَ وَأشَْعاَرهِاَ أَثاَثاً ومََتاَعاً إلَِى حِینٍ  وאَللّهُ جَعَلَ لكَمُ مِّمَّا خلَقََ ظلاِلًَـا وَجَعـَلَ لكَـُم مِّـ

ا وَجَعَلَ لكَمُْ سرَאَبِیلَ تَقِیكمُُ אلحْرََّ وسَرَאَبِیلَ تَقِیكمُ بأَسْكَمُْ كَذلَكَِ یُتمُِّ نِعمَْتَهُ علََیكْمُْ אلجِْباَلِ أكَْناَنً

 نكْرِوُنَهـا وَ عرِْفُونَ نِعمْتََ אللَّهِ ثـُمَّ یُ یَ ٨٢فإَِنْ تَولََّوאْ فإَنَِّما علََیكَ אلْبلاَغُ אلمُْبینُ  ٨١لَعلََّكمُْ تُسلْمُِونَ 

                                                                                                                     
 دو با هم برאبرند؟ زند، آیا אین دهد و خود نیز بر رאه رאست و درست گام می فرمان می

شود جز در یـك   فرمان قیامت صادر نمی .ها و زمین در دست خدאوند אست نهان آسمان .٧٧

אی توאنـا   به یقین خدאوند جهان بر هـر خوאسـته  . م و یا كمتر אز آنلحظه مانند یك برق چش

 .אست

منظور كـه در   بدین. دאنستید خدאوند شما رא אز شكم مادرאنتان برون آورد و شما هیچ نمی .٧٨

אین دنیا بفهمید و دریابید و بدאنید برאی شما گوش و چشم و دل آفرید، باشد كه شـما شـاكر   

 .אین نعمت باشید

אیـد كـه در فضـای بـالای آسـمان رאم و       های پرندۀ آسمانی نظـر نیفكنـده   به سنگآیا  .٧٩

ها رא جـز خدאونـد رحمـان بـر زبـر       آن سنگ ؟شوند مسخرند و به هرجا فرمان دهد روאن می

های ربوبی عیان אست אمـا بـرאی    ها نشانه به یقین در אین طیرאن سنگ. دאرد آسمان نگه نمی

  .آورند مردمی كه אین می آن

برید آرאمش و قرאر تن برقـرאر كـرد و    هایی كه در آن به سر می خدאوند برאی شما אز خانه .٨٠

هایی برقرאر نمود كه روز كوچ كردن آسان و سـبك برچیـده    ها خیمه برאی شما אز پوست دאم

ها אسباب و متاع زندگی  אز پشم و كرכ و موی دאم. شود و روز توقف آسان و سبك برپا شود

 .برید برאی روزگاری چند كه در אین جهان به سر میبرقرאر فرمود 

ها آفرید تا אز گزند آفتاب در אمـان   زאرها برאیتان سایه ها و نیزאرها و بیشه و خدאوند אز بوته .٨١

ها برقرאر نمود تـا אز سـورت سـرما و بـرف و      ها غارها و كنام بمانید و برאی شما אز كوهستان

بـرאی شـما   . د و گرنه تـاكنون نسـل شـما برجـا نبـود     بارאن و تگرگ و صاعقه محفوظ بمانی

های دگر אز پوست  ها برقرאر فرمود تا پیكر شما رא אز گزند گرما و سرما حفظ كند و جامه جامه

سـان   خدאونـد جهـان بـدین    .دאرد ر مصون نگـه حیوאنات كه جان شما رא אز زخم نیزه و شمشی



  

 
 
٤٠٣ 

 

ذیِنَ كَفـَروُאْ وَلاَ هـُمْ          ٨٣أكَْثرَهُمُُ אلكْافرِوُنَ  ةٍ شـَهِیدאً ثـُمَّ لاَ یـُؤْذَنُ للَِّـ ویََومَْ نَبْعثَُ مِن كـُلِّ أمَُّـ

وإَِذאَ رَأى  ٨٥نظْـَروُنَ  خَفَّفُ عَنْهمُْ وَ لا هـُمْ یُ وَ إِذא رَأىَ אلَّذینَ ظلَمَُوא אلْعَذאبَ فلاَ یُ ٨٤یُسْتَعْتَبُونَ 

لْقَوْلَ أشَرْكَُوאْ شرُكَاَءهمُْ قاَلُوאْ ربََّناَ هَؤُلاء شرُكَآَؤنُاَ אلَّذیِنَ كُنَّا نَدْعُوْ مِن دوُنكَِ فأَلْقَوאْ إلَِیْهمُِ א אلَّذیِنَ

ذ  ٨٧ وَألَْقَوאْْ إلَِى אللّهِ یَومَْئِذٍ אلسَّلمََ وضََلَّ عَنْهمُ مَّا كاَنُوאْ یَفْتـَروُنَ  ٨٦ إنَِّكمُْ لكَاَذبُِونَ ینَ كَفـَروُא وَ  אلَّـ

ةٍ    ٨٨فْسِدوُنَ صَدُّوא عَنْ سَبیلِ אللَّهِ زِدنْاهمُْ عَذאباً فَوقَْ אلْعَذאبِ بمِا كانُوא یُ ویََومَْ نَبْعثَُ فِي كـُلِّ أمَُّـ

اناً لِّكُلِّ شـَيْءٍ  شَهِیدאً علََیْهمِ مِّنْ أنَفُسِهمِْ وَجِئْناَ بكَِ شَهِیدאً علََى هَؤُلاء ونَزََّلْناَ علََیكَْ אلكِْتاَبَ تِبْیَ

                                                                                                                     
 .فرمان אو گردن نهید باشد كه به ،نعمت خود رא بر شما نسل بشر تمام كرد

אگر بعد אز אین توضیحات منطقی باز هم مردمان مشرכ بـه كتـاب خـدא پشـت كردنـد       .٨٢

אت نیست كه رسالت خود رא علنـاً אبـلاغ    زیرא جز אین تكلیف دیگری بر عهده .متأسف مباش

 .كنی

تر شوند تا به سپاس آن مكلف نشوند و بیش شناسند ولی منكر می مردم نعمت خدא رא می .٨٣

 .كنند های خدא كافرند و طبیعت رא ثنا و ستایش می آنان به نعمت

تن رא برאنگیزیم كه گوאه אعمال آنان بوده باشـد و چـون    روز كه אز میان هر אمتی یك آن .٨٤

دאوری برقرאر گردد به كافرאن رخصت ندهند كه زبان باز كنند و אز خود دفاع نمایند و یـا آن  

 .كه معذرت بخوאهند

چشم خود بنگرند به عجز و لابه درآینـد   كارאن به دوزخ درآیند و عذאب رא با ن سیهو چو .٨٥

و אستغاثه نمایند אما عذאب آنان سبك نشود و نه ساعتی عذאب رא بردאرند تا مهلت אسـترאحت  

 .پیدא كنند

אینهـا بودنـد   ! پروردگـارא : گوینـد  و چون مشركان خدאوندאن پوشالی خود رא بنگرنـد مـی   .٨٦

ما كه در دنیا به پرستش آنان پردאختیم و پرستش تو رא وאنهادیم و خدאیانشان با אیرאد خدאیان 

گوییـد و مـا رא پرسـتش     تهمت آنان رא برگردאنند و مدلل كننـد كـه شـما دروغ مـی     ،خطابه

 .كردید نمی

هـای فلسـفی خـود رא     אفكننـد و بافتـه   روز مشركان سلاح سفسطه رא بـر زمـین مـی    آن .٨٧

  .دكنن فرאموش می

אنـد و بـا جنجـال     אند و به خدאوند رحمان كـافر شـده   كه قرآن رא تكذیب كرده آن كسانی .٨٨

رو كه مردم رא به فساد و  אند عذאبی بالاتر אز عذאب دیگرאن دאرند אز אین فلسفی رאه خدא رא بسته

 .تباهی كشاندند



  

 
 
٤٠٤ 

 

إِنَّ אللّهَ یأَمْرُُ باِلْعَدْلِ وאَلإِحْساَنِ وإَیِتاَء ذيِ אلْقرُبَْى ویََنْهـَى   ٨٩ وهَُدىً ورََحمَْةً وبَُشرْىَ للِمُْسلْمِِینَ

 ـ   ٩٠عَنِ אلْفحَْشاَء وאَلمُْنكرَِ وאَلْبَغْيِ یَعظِكُمُْ لَعلََّكـُمْ تـَذكََّروُنَ    هِ إِذאَ عاَهـَدتُّمْ وَلاَ  وَأوَْفـُوאْ بِعَهـْدِ אللّ

وَلاَ تكَُونُوאْ  ٩١ تَنقُضُوאْ אلأیَمْاَنَ بَعْدَ تَوكِْیدهِاَ وَقَدْ جَعلَْتمُُ אللّهَ علََیكْمُْ كَفِیلاً إِنَّ אللّهَ یَعلْمَُ ماَ تَفْعلَُونَ

دَخلَاً بَیْنكَمُْ أَن تكَُونَ أمَُّةٌ هـِيَ أرَبْـَى    كاَلَّتِي نَقَضتَْ غزَلَْهاَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أنَكاَثاً تَتَّخِذوُنَ أیَمْاَنكَمُْ

ولَـَوْ شـَاء אللّـهُ     ٩٢ مِنْ أمَُّةٍ إنَِّماَ یَبلُْوكمُُ אللّهُ بِهِ ولََیُبَیِّنَنَّ لكَمُْ یَومَْ אلْقِیاَمَةِ ماَ كُنتمُْ فِیهِ تخَْتلَِفُـونَ 

                                                 
یـز بـه عنـوאن گـوאه     روز كه در میان هر אمتی گوאهی אز خود آنان برאنگیزیم و تو رא ن آن .٨٩

ما كتاب آسمانی قرآن  .كنیم آغاز می رא אمت به عرصۀ رستاخیز بیاوریم دאوری و محاكمه אین

رא بر تو نازل كردیم تا همۀ مسائل رא روشـن كنـد و رهنمـودی باشـد بـه همـرאه رحمـت و        

 .אند كه به فرمان حق تن دאده بشارت برאی آنان

אندیشی نسبت به همگان و  رحمان به دאدگری و نیك شما مؤمنان باید بدאنید كه خدאوند .٩٠

دهد و אز كارهای رسوא و كارهای زشـت و بـدنما و پامـال     عطابخشی به خویشان فرمان می

خوאهید حكومـت و   خدאوند رحمان شما مؤمنان رא كه می. فرماید كردن حق دیگرאن نهی می

باشد كه بـه   ،كند فرمان موعظه می ،فرمانروאیی رא آغاز كنید با אین شرح و بیان و אین منشور

  .خاطر بسپارید

پیمان بسـتید   عهد و های بیگانه دهد كه چون با אقوאم همسایه و ملت به شما فرمان می .٩١

. خدא رא كفیل و ضامن بگیرید و عهد و پیمان خود رא محترم بدאریـد و بـه آن وفـادאر بمانیـد    

مكنیـد بـا    كـاری نقـض   אستوאری و محكمهای خود رא بعد אز  ها و عهدنامه سوگندها و پیمان

كـاری صـورت    دאنـد كـه شـما چـه     شك خـدא مـی   بی. אید كه خدא رא وكیل و ضامن گرفته آن

 .دهید می

شما همانند آن عجوزه نباشید كه پنبۀ خـود رא تابیـد و رشـته كـرد سـپس رشـتۀ آن رא        .٩٢

א دسـتاویز فریـب و   به אین صورت كه مانند یهودیان سـوگندهای خـود ر   ،وאتابید و پنبه كرد

جز אیـن   .عشیره فزونی گیرد عشیره بر آن دغل سازید تا رقیبان خود رא خام كنید كه مبادא אین

كند كه آیا صاحبان قـدرت   ها شما رא آزمون می ها و فزونی نیست كه خدאوند جهان با كاستی

وند یـا در אثـر   ر خوאهی می به رאه دאدگری و نیك ،با جامعۀ مستمندאن و مردم ناتوאن ،و ثروت

به حق سوگند كـه خـدא در روز قیامـت مسـائل      .كنند خودخوאهی حقوق دیگرאن رא پامال می

 .سازد كند و دאدگرאن شما رא אز خودخوאهان شما جدא می אنگیز رא روشن می אختلاف



  

 
 
٤٠٥ 

 

وَ لا  ٩٣یَهْديِ مَن یَشاَءُ ولََتُسأْلَُنَّ عمََّا كُنتمُْ تَعمْلَُونَ لجََعلَكَمُْ أمَُّةً وאَحِدةًَ ولَكِن یُضِلُّ مَن یَشاَءُ وَ

אللَّهِ وَ  تَتَّخِذوُא أیَمانكَمُْ دَخلاًَ بَینكَمُْ فَتزَِلَّ قَدمٌَ بَعْدَ ثُبوُتِها وَ تَذوُقُوא אلسُّوءَ بمِا صَدَدْتمُْ عَنْ سَبیلِ

אللَّهِ ثمََناً قلَیلاً إنَِّما عِنْدَ אللَّـهِ هـُوَ خَیـرٌ لكَـُمْ إِنْ كُنـْتمُْ       وَ لا تَشْترَوُא بِعَهْدِ ٩٤لكَمُْ عَذאبٌ عظَیمٌ 

نْفَدُ وَ ما عِنْدَ אللَّهِ باقٍ وَ لَنجَزْیِنَّ אلَّذینَ صَبرَوُא أَجرْهَمُْ بأَِحْسَنِ مـا كـانُوא   ما عِنْدكَمُْ یَ ٩٥تَعلْمَُونَ 

أوَْ أنُثَى وهَُوَ مـُؤمِْنٌ فلََنحُْیِیَنَّـهُ حَیَـاةً طَیِّبـَةً ولََنجَـْزیَِنَّهمُْ      مَنْ عمَِلَ صاَلحِاً مِّن ذكَرٍَ  ٩٦عمْلَُونَ یَ

إنَِّـهُ   ٩٨فإَِذא قرََأْتَ אلْقرُْآنَ فاَسْتَعِذْ باِللَّهِ مِنَ אلشَّیطانِ אلرَّجیمِ  ٩٧أَجرْهَمُ بأَِحْسَنِ ماَ كاَنُوאْ یَعمْلَُونَ 

                                                 
ساخت كه אختلافی در میان  אگر خدא خوאسته بود شما مردم رא אمتی یكپارچه و متحد می .٩٣

אمـا خدאونـد جهـان چنـین      ،ها نباشد و همگان بـر رאه حـق مجتمـع باشـند     عشیرهها و  ملت

بلكه אو خوאست شما رא بیازماید كه با אرאده و אنتخـاب خـود אز خدאونـد رحمـان     . خوאست نمی

خدאوند جهان با خوאست و مشیت خود هركه . فرمان ببرید و یا رאه شیطان رא در پیش بگیرید

شك همۀ شـما در   بی. نماید هركه رא بخوאهد رهبری و هدאیت میكند و  رא بخوאهد گمرאه می

 .شوید روز قیامت אز دستاورد خود بازپرسی می

مبادא سوگندها و عهدهای خود رא دستاویز فریب و دغل سازید كه رقیبان شما دست بـه   .٩٤

به آتـش  جویی بزنند و بعد אز وفادאری به پیمان و قسم گام آنان بلغزد و هستی شما رא  אنتقام

رو كـه رאه رאسـتی و    بكشند و شما طعـم بـدكاری و بـدفرجامی كـار خـود رא بچشـید אز آن      

אیـد   אید و دین خدא رא در نظر مردم آلوده و ننگین ساخته كردאری رא بر روی مردم بسته درست

 .و برאی شما عذאب بزرگ آخرت هم مهیا אست

شـك   بـی . و زری אندכ به دست آوریدمبادא عهد و پیمان خدא رא زیر پا بگذאرید كه سیم  .٩٥

 .پادאش خدא برאی شما بهتر אز سیم و زر אست אگر دאنسته باشید

نعمتی كه در پیشـگاه خـدא    پذیر אست و آن نعمتی كه אینك در אختیار شما قرאر دאرد پایان .٩٦

 ،عهـد و قسـم    بـه   مخزون אست پایدאر و جاوید אست و به حق سوگند كه هركس در وفـای 

 .نماییم ایدאر بماند پادאش אو رא بر אساس بهترین دستاورد אو تقدیم میصابر و پ

پادאش بهتر تنها ویژۀ شما وفادאرאن عهد و قسم نخوאهـد بـود بلكـه هـركس אز زنـان و       .٩٧

مردאن كارنیكی אنجام دهد با אین شرط كه مؤمن بوده باشد زندگی پاכ و خوبی بـه אو عطـا   

 .ترین دستاورد אو تقدیم خوאهد گشتنماییم و پادאش אو بر אساس به می

هرگاه به قرאئت قرآن پردאختـی אز شـیطان رجـیم بـه جـِوאر خدאونـد       ! و تو אی رسول ما .٩٨

אی دگـر بـه گـوش     رحمان پناه بگیر كه در אموאج صدאیت نفوذ نكند و آیات خدא رא بـه گونـه  



  

 
 
٤٠٦ 

 

ذینَ یَ  ٩٩تَوكََّلُونَ ربَِّهمِْ یَ  وא وَ علَىلَیسَ لَهُ سلُْطانٌ علََى אلَّذینَ آمَنُ تَولََّونَْـهُ وَ  إنَِّما سلُطْانُهُ علََى אلَّـ

وإَِذאَ بَدَّلْناَ آیَةً مَّكاَنَ آیَةٍ وאَللّهُ أَعلْمَُ بمِاَ یُنزَِّلُ قاَلُوאْ إنَِّماَ أنَتَ مُفْترٍَ بَلْ  ١٠٠אلَّذینَ همُْ بِهِ مُشرْكُِونَ 

ذیِنَ آمَنـُوאْ وهَـُدىً         ١٠١علْمَُونَ أكَْثرَهُمُْ لاَ یَ تَ אلَّـ كَ بِـالحْقَِّ لِیُثَبِّـ قُلْ نزََّلَهُ روُحُ אلْقُدسُِ مـِن رَّبِّـ

ذيِ یلُحْـِدوُنَ إلَِیْـهِ        ١٠٢وبَُشرْىَ للِمُْسلْمِِینَ  ولََقَدْ نَعلْمَُ أنََّهمُْ یَقُولُونَ إنَِّماَ یُعلَِّمُـهُ بَشـَرٌ لِّسَـانُ אلَّـ

إِنَّ אلَّذیِنَ لاَ یُؤمِْنُونَ بآِیَـاتِ אللّـهِ لاَ یَهـْدیِهمُِ אللّـهُ ولََهـُمْ       ١٠٣ذאَ لِساَنٌ عرَبَِيٌّ مُّبِینٌ أَعجْمَِيٌّ وهََ

مـَن   ١٠٥إنَِّماَ یَفْترَيِ אلكَْذِبَ אلَّذیِنَ لاَ یُؤمِْنُونَ بآِیاَتِ אللّهِ وَأوُلْئكَِ همُُ אلكْـَاذبُِونَ   ١٠٤عَذאَبٌ ألَِیمٌ 

                                                                                                                     
 .مردم نرساند

د تسلط ندאرد كه در پردۀ گـوش  אن شیطان بر آن مؤمنان كه بر پروردگارشان توكل كرده .٩٩

 .آنان אرتعاشی بیفزאید و یا در قلب آنان نفوذ كند

فرمـان   אنـد و אز אو  نفوذ شیطان بر سر آن كسانی אست كـه אو رא مـولای خـود گرفتـه     .١٠٠

 .אند كه با طاعت و پرستش شیطان مشرכ شده برند و بر سر آن كسانی می

هـای آن رא אز   ری تبـدیل كنـیم تـا نكتـه    و چون آیتی אز آیات قـرآن رא بـا آیـت دیگ ـ    .١٠١

كند دאناتر אز  كه خدאوند رحمان به آیاتی كه نازل می های مختلف بررسی نماییم ـ با آن  زאویه

هایـت   هماره گفته. جز אین نیست كه تو یك אفترאپردאزی: گویند مشركان می ـ دیگرאن אست 

אفزאیی و به خدאی جهـان   آن می ه خاطرت برسد بركه ب אی كنی و هر نكتۀ تازه رא אصلاح می

אند بلكه بیشـتر آنـان אز مسـائل     نه چنین אست كه مشركان אز رאز قرآن با خبر شده. بندی می

 .אطلاعند تعلیم و تربیت بی

حق אز جانب پروردگارت نازل كرده אسـت تـا    אلقدس به قرآن رא روح: در پاسخ آنان بگو .١٠٢

سـازد و مؤمنـان رא در אیمانشـان تثبیـت كنـد و      های مختلف قرآن آشـنا   مردمان رא با چهره

 .אند مردمی كه تسلیم شده رهنمود و بشارتی باشد برאی آن

نفر هست كه قرآن رא به אو  یك: گویند بینیم كه مشركان می به یقین ما گاه و بیگاه می .١٠٣

ن زبـا  ،كـاری אسـت   אلقدس، אما אین سخن مغلطه אی دركار אست و نه روح نه فرشته. آموزد می

دهند زبان نارسای عجمی אسـت و زبـان אیـن قـرآن،      مردمی كه قرآن رא به אو نسبت می آن

  .توאند هرگونه مفهومی رא آزאدאنه بپرورאند و به مستمع برساند زبان عربی אست كه می

فرمایـد كـه    آورند خدאوندشان رهبـری نمـی   نمی אیمانكه به آیات خدא  به یقین كسانی .١٠٤

 .برאی آنان عذאب دردناكی مهیا אست. ند و معارف قرآن رא دریابندها رא دور بریز مغلطه

خوאهنـد بـه آیـات خدאونـد אیمـان       زنند كه نمـی  كسانی به رسول خدא אفترא می آن فقط .١٠٥



  

 
 
٤٠٧ 

 

ن شـَرَحَ بِـالكُْفرِْ صـَدرْאً     كَفرََ باِللّهِ مِ ن بَعْدِ إیماَنِهِ إِلاَّ مَنْ أكُرْهَِ وَقلَْبُهُ مطُمَْئِنٌّ باِلإیِماَنِ ولَكَِن مَّـ

ذلَكَِ بأِنََّهمُُ אسْتحََبُّوאْ אلحَْیاَةَ אلْدُّنْیاَ علَـَى אلآخـِرةَِ    ١٠٦فَعلََیْهمِْ غَضبٌَ مِّنَ אللّهِ ولََهمُْ عَذאَبٌ عظَِیمٌ 

ذینَ طَبـَعَ אللَّـهُ علَـى      ١٠٧אللّهَ لاَ یَهْديِ אلْقَومَْ אلكَْـافرِیِنَ   وَأَنَّ قلُـُوبِهمِْ وَ سـَمْعِهمِْ وَ     أوُلئـِكَ אلَّـ

كَ    ١٠٩لا جرَمََ أنََّهمُْ فِي אلآْخرِةَِ هـُمُ אلخْاسـِروُنَ    ١٠٨أبَْصارهِمِْ وَ أوُلئكَِ همُُ אلْغافلُِونَ ثـُمَّ إِنَّ ربََّـ

یـَومَْ   ١١٠بَعْدِ ما فُتِنُوא ثمَُّ جاهَدوُא وَ صَبرَوُא إِنَّ ربََّكَ مِنْ بَعْدهِا لَغَفُـورٌ رَحـیمٌ    للَِّذینَ هاجرَوُא مِنْ

وضَرََبَ אللّهُ  ١١١تأَْتِي كُلُّ نَفْسٍ تجُاَدِلُ عَن نَّفْسِهاَ وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عمَلِتَْ وهَمُْ لاَ یظُلْمَُونَ 

ةً مُّطمَْئِنَّةً یأَْتِیهاَ رزِْقُهاَ رَغَدאً مِّن كُلِّ مكَاَنٍ فكََفرََتْ بأِنَْعمُِ אللّهِ فأََذאَقَهَـا אللّـهُ   مَثلَاً قرَیَْةً كاَنتَْ آمِنَ

                                                                                                                     
 .אند پردאزند و فلسفۀ شرכ رא به بافته آنهایند كه دروغ. بیاورند

هـا رא   آورد و بـت هركس كه مرتد شود و بعد אز אدאی شـهادت سـخن كفـر بـر زبـان       .١٠٦

دسته אز مؤمنان كه در אثر جبر و אكرאه مشـركان سـخن كفـر بـر زبـان       ستایش كند ـ نه آن 

دسـته אز   ان به عقیده و אیمان خود پابرجـا و אسـتوאر باشـد ـ فقـط آن     شهای جاری كنند و دل

هایشان אز پذیرش كفر بـه אالله گشـاده و شـادאن     مؤمنان كه سخن كفر بر زبان آورند و سینه

 .باشد خشم و نفرت خدא بر آنان خوאهد بود و برאیشان عذאب بزرگی مهیا אست

تـر אز زنـدگی آخـرت     رو אست كه אینان زندگی دنیا رא محبـوب  אین خشم و عذאب אز آن .١٠٧

 .رو אست كه خدאوند جهان مردمان كفرپیشه رא رهنمون نخوאهد گشت شمردند و אز آن

هایشان مهر نهاده אسـت   ها و چشم شان و بر گوشهای אینهایند كه خدאوند جهان بر دل .١٠٨

هـا و   هـا برجـا بمانـد و حقیقـت در دل     هـا و چشـم   ها و گوش كه אعتقاد كفرآمیزشان در دل

 .خبرند جا بی אینهایند كه אز همه. هایشان نفوذ نكند ها و چشم گوش

 .جهت ورشكسته باشندامت אز هر وچرא אست كه אینان در روز قی پس چه جای چون .١٠٩

دسته אز مؤمنان كه بعد אز شكنجۀ مشركان كـافر   با وجود אین پروردگارت نسبت به آن .١١٠

شوند אما بعد אز كفرشان به سوی خدא و رسول خدא هجرت كنند و در رאه خدא جهـاد كننـد و   

אی مهربـان   پروردگارت با אین شرאیط نسـبت بـه مرتـدאن آمرزنـده    . ها پایدאر بمانند در معركه

 . אست

كنـد تـا عـذאب     شود و אز خود دفاع می قیامت هركس در محكمه دאوری حاضر میروز  .١١١

كنـد و   ولی هركسی كه باشد سزאی دستاورد خود رא كاملا دریافت می ،خدא رא אز خود بگردאند

 .مردم سیاه نخوאهند شد



  

 
 
٤٠٨ 

 

ولََقَدْ جاَءهمُْ رسَُولٌ مِّنْهمُْ فكََذَّبُوهُ فأََخَذهَمُُ אلْعَذאَبُ  ١١٢لِباَسَ אلجُْوعِ وאَلخَْوْفِ بمِاَ كاَنُوאْ یَصْنَعُونَ 

فكَلُُوאْ ممَِّا رزََقكَمُُ אللّهُ حلاَلاً طَیِّباً وאَشكْرُوُאْ نِعمْتََ אللّهِ إِن كُنتمُْ إیَِّـاهُ تَعْبـُدوُنَ    ١١٣لمُِونَ وهَمُْ ظاَ
بَـاغٍ وَلاَ  یرَْ إنَِّماَ حرََّمَ علََیكْمُُ אلمَْیْتَةَ وאَلْدَّمَ ولَحَمَْ אلخَْنزیِرِ ومَآَ أهُِلَّ لِغَیرِْ אللّهِ بِهِ فمََنِ אضطْرَُّ غَ ١١٤

وَلاَ تَقُولُوאْ لمِاَ تَصفُِ ألَْسـِنَتكُمُُ אلكْـَذِبَ هـَذאَ حـَلاَلٌ وهَـَذאَ حـَرאَمٌ        ١١٥عاَدٍ فإَِنَّ אللّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ 

وَ لَهـُمْ   مَتاعٌ قلَیـلٌ  ١١٦ لِّتَفْترَوُאْ علََى אللّهِ אلكَْذِبَ إِنَّ אلَّذیِنَ یَفْترَوُنَ علََى אللّهِ אلكَْذِبَ لاَ یُفلْحُِونَ

وَ علََى אلَّذینَ هادوُא حرََّمْنا ما قَصَصْنا علََیكَ مِنْ قَبـْلُ وَ مـا ظلَمَْنـاهمُْ وَ لكـِنْ      ١١٧عَذאبٌ ألَیمٌ 

                                                 
خدאوند برאی مشركان حرم، مثلی زده אست، شهری با אمـن و אمـان در آرאمـش خـاطر      .١١٢

رسید، אما در אثـر غـرور و    جا فرא می آنان درحد وفور אز אینجا و آنجا و همه روزیِزیست و  می

بخشـی   جـویی و كـام   های خدא كافر شدند و بـرאی عیاشـی و مسـتی و كـام     مستی به نعمت

های نو درאندאختند و لذא خدאوند جهان جامۀ فقر و ترس رא بر تـن آنـان كـرد تـا طعـم       طرح

 .كارهایی كه سازمان دאدند اطر آنخوאری و عذאب رא بچشند به خ

مردم رسولی بر آنان درآمد تا رאه אیمـان رא بـه رویشـان     و به حق سوگند كه אز خود آن .١١٣

بگشاید و آنان رא אز تباهی و فساد و عیاشی بازدאرد ولی مردم رسول خدא رא تكذیب كردنـد و  

 .كاری فرא گرفت آنان رא درحال سیه ،عذאب אلهی

های خـدא آن رא كـه حـلال و پـاכ      اید אز אین مثل پند بگیرید و אز روزیشما مؤمنان ب .١١٤

 .پرستید باید نعمت خدא رא شكر و سپاس بگزאرید אگر شما خدא رא می .אست تناول كنید

جز אین نیست كه خدאوند جهان فقط مردאر و خـون جهنـده رא حـرאم كـرده אسـت بـا        .١١٥

وشت هر دאمی كه با نامی غیر אز نام خدא گوشت هر حیوאنی كه خوכ و گردن گرאز باشد و گ

هر كس كه ناچار شود و אز محرمات مزبور تناول كند ـ با אین شـرط كـه بـا     . سر بریده شود

كشـی ـ     مقصد رאهزنی و چپاول در بیابان نمانده باشد و نه با قصد آدمكشی و تجاوز و אنتقـا 

 . אست אی مهربان خدאوند جهان آمرزنده. شود گناهی بر אو بار نمی

شمارید با تعبیرאت مذهبی به مردم  شما آنچه رא شخصاً و با منطق وאهی روא و ناروא می .١١٦

. وسیله دروغ خود رא به خدא ببندیـد  אبلاغ ننمایید كه אین حلال אست و אین حرאم אست و بدین

 .بینند كه دروغی ببافند و آن رא به خدא ببندند روی رستگاری نمی شك كسانی بی

ندصباحی كامیابی و توشۀ אندכ دאرند و در آخرت بـرאی آنـان عـذאب دردنـاكی     فقط چ .١١٧

 .مهیا אست



  

 
 
٤٠٩ 

 

ثمَُّ إِنَّ ربََّكَ للَِّذینَ عمَلُِوא אلسُّوءَ بجَِهالَةٍ ثـُمَّ تـابُوא مـِنْ بَعـْدِ ذلـِكَ وَ       ١١٨ظلْمُِونَكانُوא أنَْفُسَهمُْ یَ

إِنَّ إبِرْאهیمَ كانَ أمَُّةً قانِتاً للَِّهِ حنَیفاً وَ لمَْ یكُ مـِنَ   ١١٩وא إِنَّ ربََّكَ مِنْ بَعْدهِا لَغَفُورٌ رَحیمٌ أصَلْحَُ

وَ آتَیناهُ فِي אلـدُّنْیا حَسـَنَةً وَ    ١٢١صرِאطٍ مُسْتَقیمٍ   شاكرِאً لأِنَْعمُِهِ אجْتَباهُ وَ هَدאهُ إلِى ١٢٠אلمُْشرْكِینَ 

ثمَُّ أوَْحَینا إلَِیكَ أَنِ אتَّبعِْ ملَِّةَ إبِرْאهیمَ حنَیفاً وَ مـا كـانَ مـِنَ     ١٢٢لآْخرِةَِ لمَِنَ אلصَّالحِینَ إنَِّهُ فِي א

حكْمُُ بَینَهمُْ یـومَْ אلْقِیامـَةِ   إنَِّما جُعِلَ אلسَّبتُْ علََى אلَّذینَ אخْتلََفُوא فیهِ وَ إِنَّ ربََّكَ لَیَ ١٢٣אلمُْشرْكِینَ 

אدْعُ إلِِى سَبِیلِ ربَِّكَ باِلحْكِمَْةِ وאَلمَْوْعظَِةِ אلحَْسَنَةِ وَجـَادلِْهمُ بِـالَّتِي    ١٢٤خْتلَِفُونَ هِ یَفیما كانُوא فی

                                                 
های پاכ و حلال رא حـرאم كـردیم كـه قـبلاً برאیـت       ما بر אمت یهود برخی אز خورאكی .١١٨

با אین تحریم طیبات، ما آنان رא سیاه نكردیم بلكه آنان با تقلید אز دאنشـمندאن   .אیم بازگو كرده

  .جان خود رא به سیاهی كشاندند خام و جاهل،

كه אز روی نـابخردی كـار بـد كـرده      كسانی كاری پروردگارت نسبت به آن با وجود سیه .١١٩

به یقین پروردگارت با  ،دننهای خود رא אصلاح ك باشند و سپس אز كار بد توبه نمایند و خرאبی

 . אی مهربان אست אین شرאیط آمرزنده

ن پیامبری بود كه אمت خود رא نفرین نكرد و بنای هجـرت رא  אبرאهیم در میان אنبیا אولی .١٢٠

فرمان خدא بود و درحد تعادل אز אفرאط و تفـریط و تمایـل بـه چـپ و      به אو گوش. سازمان دאد

 .رאست دوری كرد و אز مردمان مشرכ نبود

نهاد و خدאیش بعد אز آوאرگی و هجرت سامان دאد و  های خدא رא پاس می אبرאهیم نعمت .١٢١

 .رאه درست و رאست هدאیت كردبه 

آوאزۀ  فرزنـدزאدگان خـوب،   همسر خوب، فرزندאن خـوب،  ،در دنیا به אو خوبی عطا كرد .١٢٢

 .خوب، و אو در آخرت אز صالحان אست

بعد אز همۀ אنبیا אینك به تو אشارت كردیم كه با تعـادل و אسـتقامت אز كـیش אبـرאهیم      .١٢٣

אز آغـاز زنـدگی مشـرכ     אیم كه אبرאهیم به تو گفتهما . پیروی كن و אز אفرאط و تفریط بپرهیز

 .نبود

تعطیل شنبه برאی آن بود كه هركسی شغل خود رא وאنهد و به خود و خـانوאدۀ خـود و    .١٢٤

. روز در كنار هم به شادمانی و אسـترאحت بپردאزنـد   אی یك אرحام خود بپردאزد تا همگان هفته

سنگینی كند سنگینی אین تعطیـل فقـط   تكلیفی نیست كه بر دوش مردم  ،אین دستور تورאت

بر دوش كسانی قرאر گرفت كه با تقلید אز فقیهان خامشان در تفسیر مشاغل אختلاف كردنـد  

ونه كار زندگی حتی אز אفروختن آتش و خاموش كردن آتش و  و در אثر אفرאط و تفریط אز سی



  

 
 
٤١٠ 

 

وَ إِنْ عـاقَبْتمُْ   ١٢٥ هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ربََّكَ هُوَ أَعلْمَُ بمَِن ضَلَّ عَن سَبِیلِهِ وهَـُوَ أَعلْـَمُ باِلمُْهْتـَدیِنَ   

وَ אصْبرِْ وَ ما صَبرْכَُ إِلاَّ باِللَّـهِ   ١٢٦عُوقِبْتمُْ بِهِ وَ لَئِنْ صَبرَْتمُْ لَهُوَ خَیرٌ للِصَّابرِینَ  فَعاقِبُوא بمِِثْلِ ما

ذینَ هـُمْ     ١٢٧مكْرُوُنَ وَ لا تحَزَْنْ علََیهمِْ وَ لا تكَُ فِي ضَیقٍ ممَِّا یَ إِنَّ אللَّهَ معََ אلَّذینَ אتَّقـَوאْ وَ אلَّـ

   ١٢٨محُْسِنُونَ 

                                                                                                                     
فاسـد روزهـای    نیمـه پختن غذא محروم شدند و روز تعطیل خود رא با تناول غذאی فاسد و یا 

به یقین پروردگارت روز قیامت میان آنان در همۀ אختلافاتشان دאوری خوאهد . بلی گذرאندندق

 .كرد

تو با كاردאنی كامل و אندرز نیكو مشركان رא به رאه پروردگارت دعوت كن و بـا حضـور    .١٢٥

طرف  بیطرف با آنان بحث و جدل كن كه بهترین وجه جدل אین אست كه مردمان  אفرאد بی

بـدور  אو شناسد چـه كسـانی אز رאه    پروردگارت بهتر می. رهیاب شوند .دنو ساكت قضاوت كن

 .אند و همو به حال رهیابان دאناتر אست אفتاده

توאنیـد   و אگر با آنان به بحث و جدل وאرد شدید و آنان با دست و زبان تعدی كردند می .١٢٦

رخاستید پاسخ آنان رא به همان صورت بدهید كه با با آنان به مقابله بپردאزید و אگر به مقابله ب

 .אند و אگر صبر و تحمل پیشه كنید برאی شما بهتر خوאهد بود شما تعدی كرده

אما تو شخصاً باید در برאبـر آنـان صـبور و شـكیبا بمـانی و بـا آنـان مقابـل نشـوی و           .١٢٧

אند غمین و  در پیش گرفتهشكیباییت جز با مدد خدא نتوאند بود و بر אین مردم كه رאه دوزخ رא 

 .אندوهمند مشو و אز مكر آنان دلتنگی مگیر

 . אندیش و نیكخوאهند مردمی كه نیك به یقین خدאوند جهان با پرهیزكارאن אست و با آن .١٢٨



  

 
 
٤١١ 

 

 اءالإسرَ  
  بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ

ذيِ باَركَْنَـا حَوْ   لَـهُ  سُبحْاَنَ אلَّذيِ أسَرْىَ بِعَبْدهِِ لَیلْاً مِّنَ אلمَْسجِْدِ אلحْرَאَمِ إلَِى אلمَْسجِْدِ אلأَقْصَى אلَّـ

ابَ وَجَعلَْناَهُ هُدىً لِّبَنـِي إسِـْرאَئِیلَ أَلاَّ   وَآتَیْناَ مُوسَى אلكِْتَ ١لِنرُیَِهُ مِنْ آیاَتِناَ إنَِّهُ هُوَ אلسَّمِیعُ אلبَصِیرُ 

وَقَضـَیْناَ إلِـَى بَنـِي     ٣ذرُِّیَّةَ مَنْ حمَلَْناَ معََ نُوحٍ إنَِّهُ كاَنَ عَبـْدאً شـَكُورאً    ٢تَتَّخِذوُאْ مِن دوُنِي وكَِیلاً 

فَـإِذאَ جـَاء وَعـْدُ أوُلاهمَُـا      ٤ علُْنَّ علُُوא كَبِیرאًإسِرْאَئِیلَ فِي אلكِْتاَبِ لَتُفْسِدُنَّ فِي אلأرَضِْ مرََّتَیْنِ ولََتَ

ثمَُّ رَدَدنْاَ لكَـُمُ   ٥بَعَثْناَ علََیكْمُْ عِباَدאً لَّناَ أوُلِْي بأَسٍْ شَدیِدٍ فجَاَسُوאْ خلاَِلَ אلدِّیاَرِ وكَاَنَ وَعْدאً مَّفْعُولاً 

إِنْ أَحْسـَنتمُْ أَحْسـَنتمُْ لأِنَفُسـِكمُْ     ٦نِینَ وَجَعلَْناَكمُْ أكَْثرََ نَفِیرאً אلكْرََّةَ علََیْهمِْ وَأمَْدَدنْاَكمُ بأِمَْوאَلٍ وبََ

أوََّلَ مـَرَّةٍ  وإَِنْ أسَأَْتمُْ فلََهاَ فإَِذאَ جاَء وَعْدُ אلآخرِةَِ لِیَسُوؤوُאْ وُجوُهكَمُْ ولَِیَدْخلُُوאْ אلمَْسجِْدَ كمَاَ دَخلَُوهُ 

عَسَى ربَُّكمُْ أَن یرَْحمَكَمُْ وإَِنْ عـُدتُّمْ عـُدنْاَ وَجَعلَْنَـا جَهـَنَّمَ للِكَْـافرِیِنَ       ٧تَتْبِیرאً  ولَِیُتَبِّروُאْ ماَ علََوאْْ

                                                 
خدאیی كه بنـدۀ خـود رא شـبانه אز مسـجدאلحرאم مكـه تـا مسجدאلاقصـای         منزه אست آن. ١

אیم روאن كرد تا אز آیـات خـود چیزهـا بـه אو      كت دאدهها بر فلسطین كه אطرאف آن رא با نعمت

  .شنود و به حال تو بینا אست به یقین خدאوند جهان دعای تو رא می. نشان بدهیم

אسرאئیل كـه   به موسی كتاب تورאت رא عطا كردیم و אو رא رهنمودی ساختیم برאی قوم بنی .٢

  .جز من كسی رא وكیل و كارپردאز خود مگیرید: سفارش كند

  .به یقین نوح بندۀ شاكری بود ،كه با نوح به كشتی نشاندیم كسانی نسل آن .٣

در سـرزمین فلسـطین    אسرאئیل حكم قضا رא אبلاغ كردیم كه شما كتاب به یهود بنی در آن .٤

  .شوید زنید و به مقام بزرگی אز پیروزی نایل می دوبار به تبهكاری دست می

كشی رא به رאه אندאزید ما بندگانی رא كه אز  اد و آدمو چون موعد אول فرאرسد و نخستین فس .٥

شـوند و در میانـۀ    شورאنیم و آنان با شما در ستیز می می آنِ مایند با سطوت و صولت بر شما

 ،אیـن وعـده  . رباینـد  می كنند و خوאب رאحت رא אز چشم شما رخنه می های شما ها و لانه خانه

 .شدنی אست

ومنـال و   رא با مـال  دهیم و شما رא بر سر آنان سامان می مابار و دوبار هجوم ش سپس یك .٦

 .دאریم رא بیشتر אز جنگاورאن فلسطینی برقرאر می رسانیم و جنگاورאن شما فرزندאن مدد می

אندیشـی و نیكخـوאهی قـدم     آورید در رאه نیـك  אگر شما با قدرت و كثرتی كه به دست می .٧

و אگر به بدאندیشی و بـدخوאهی قـدم بگذאریـد بـه     אید  אندیشی كرده بگذאرید به سود خود نیك

مانید تا چـون موعـد آخـرین     אید شما بر אین منوאل می زیان خود بدخوאهی و بدאندیشی كرده



  

 
 
٤١٢ 

 

إِنَّ هَذאَ אلْقرُْآنَ یِهْديِ للَِّتِي هِيَ أَقْومَُ ویَُبَشِّرُ אلمُْؤمِْنِینَ אلَّذیِنَ یَعمْلَُـونَ אلصَّـالحِاَتِ أَنَّ    ٨حَصِیرאً ً 

رِّ   ١٠وأَنَّ אلَّذیِنَ لاَ یُؤمِْنُونَ باِلآخرِةَِ أَعْتَدنْاَ لَهمُْ عَذאَباً ألَِیماً  ٩ א كَبِیرאًلَهمُْ أَجرًْ ویََدْعُ אلإنِساَنُ باِلشَّـ

علَْنَـا آیـَةَ   وَجَعلَْناَ אللَّیْلَ وאَلنَّهاَرَ آیَتَیْنِ فمَحََونْاَ آیَةَ אللَّیْلِ وَجَ ١١دُعاَءهُ باِلخَْیرِْ وكَاَنَ אلإنِساَنُ عجَُولاً 

لْناَهُ تَفْصِیلاً אلنَّهاَرِ مُبْصرِةًَ لِتَبْتَغُوאْ فَضلْاً مِّن رَّبِّكمُْ ولَِتَعلْمَُوאْ عَدَدَ אلسِّنِینَ وאَلحِْساَبَ وكَُلَّ شَيْءٍ فَصَّ
אقرَْأْ كِتابكََ  ١٣اباً یلَْقاَهُ مَنشُورאً وكَُلَّ إنِساَنٍ ألَزْمَْناَهُ طآَئرِهَُ فِي عُنُقِهِ ونَخُرِْجُ لَهُ یَومَْ אلْقِیاَمَةِ كِتَ ١٢

                                                                                                                     
فرאرسد و دومین فساد و تبهكاری خود رא به رאه אندאزید باید אز سرزمین موعودتـان برאننـد تـا    

بار به مسجد אقصـی درآمدنـد بـاز هـم بـه       كه אولین رویتان رא سیاه كنند و باید همان كسانی

 .مسجد אقصی درآیند و هرچه بیابند درهم بكوبند و منهدم سازند

پروردگارتان بـر شـما رحمـت آورد و هسـتی      ،אمید آن هست كه بعد אز אین شكست رسوא .٨

شما رא نجات دهد و אگر شما یهودאن باز با همان אدعـای سـرزمین موعـود بـر سـر فسـاد و       

پردאزیم تا نسـل شـما رא    وید ما هم با همان قدرت و صولت به سركوبی شما میخونریزی ش

אیـم كـه رאه    حصـاربندی كـرده   ،مـا دوزخ فـروزאن رא بـرאی كـافرאن ماننـد زنـدאن      . برאندאزیم

 .شدن ندאرند برون

دسـته אز   كنـد و آن  هـای אجتمـاعی رهبـری مـی     אین قرآن مردمان رא به پایدאرترین سنت .٩

 .دهد אی دאرند به پادאش بزرگی بشارت می دستاورد شایستهمؤمنان رא كه 

دאرند كه عذאب دردنـاكی بـرאی    كه روز قیامت رא باور نمی مردمی آن كند به و אخطار می .١٠

 .אیم آنان مهیا كرده

سـان كـه    خوאند آن تأمل شر و بدی رא فرאمی خورد و بی زאده فریب ظاهر دنیا رא می آدمی .١١

 .زאده پر شتابكار אست دمیآفرאبخوאند،  باید خیر و نیكی رא

אیم، نشانۀ شـب رא تاریـك و سـیاه     های خود قرאر دאده ما شب و روز رא دو نشانه אز نشانه .١٢

 ،كردیم تا آرאمش شما رא تأمین كنیم و نشانۀ روز رא بینا و روشن ساختیم تا مازאد رحمت خدא

رא بدאنیـد و حسـاب زنـدگی رא     هـا  الپروردگار خود رא جویا شوید و با אین دو آیـت شـمار س ـ  

هـای جدאگانـه    هـای مختلـف در فصـل    אی رא كه آیت ما باشد אز زאویه ما هر پدیده. دאرید نگه

 .نماییم تا آثار تربیتی رא بشناسید بررسی می

كند پرندۀ אو رא به گردنش אلصـاق كـردیم و روز    هر אنسانی كه در אین جهان زندگی می .١٣

 .بیند طوماری باز و گشاده می قیامت آن رא به صورت



  

 
 
٤١٣ 

 

مَّنِ אهْتَدىَ فإَنَِّماَ یَهْتَدي لِنَفْسِهِ ومََن ضـَلَّ فإَنَِّمَـا یَضـِلُّ     ١٤ومَْ علََیكَ حَسیباً بِنَفْسكَِ אلْیَ  ىكَفَ

وإَِذאَ أرََدنْاَ أَن نُّهلْكَِ قرَیْـَةً   ١٥رسَُولاً  علََیْهاَ وَلاَ تزَرُِ وאَزرِةٌَ وزِرَْ أُخرْىَ ومَاَ كُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّى نَبْعثََ

وكَمَْ أهَلْكَْناَ مِنَ אلْقـُروُنِ مـِن    ١٦ أمَرَنْاَ مُترَْفِیهاَ فَفَسَقُوאْ فِیهاَ فحَقََّ علََیْهاَ אلْقَوْلُ فَدمََّرنْاَهاَ تَدمِْیرאً

مَّن كاَنَ یرُیِدُ אلْعاَجلَِةَ عجََّلْنَـا لَـهُ فِیهَـا مَـا      ١٧ یرאًبَعْدِ نُوحٍ وكََفَى برِبَِّكَ بِذنُُوبِ عِباَدهِِ خَبِیرאًَ بَصِ

دْحُورאً   ومَـَنْ أرَאَدَ אلآخـِرةََ وسََـعَى لَهَـا      ١٨نَشاَء لمَِن نُّریِدُ ثمَُّ جَعلَْناَ لَهُ جَهَنَّمَ یَصلاْهاَ مَذمُْوماً مَّـ

كلاُ نُّمِدُّ هَؤُلاء وهََؤُلاء مِنْ عطَاَء ربَِّكَ ومَاَ  ١٩رאً سَعْیَهاَ وهَُوَ مُؤمِْنٌ فأَوُلَئكَِ كاَنَ سَعْیُهمُ مَّشكُْو

אنظرُْ كَیفَْ فَضَّلْناَ بَعْضَهمُْ علََى بَعضٍْ ولَلآَخرِةَُ أكَْبرَُ درََجاَتٍ وَأكَْبـَرُ   ٢٠ كاَنَ عطَاَء ربَِّكَ محَظُْورאً

                                                 
 .אت رא بخوאن אمروز حسابرسی خودت كافی אست خودت كارنامه .١٤

هركس در رهگذر دنیا رאه خود رא بیابد و אز آیات خـدא رهیـاب شـود بـه سـود خـودش        .١٥

رهیاب شده אست و هركس آیات خدא رא نشناسند و گمرאه شود جز אین نیست كـه بـر زیـان    

كاری گرچه  گنه  برد و هیچ كاری بار گناه خود رא بردوش می هر گنه .خودش گمرאه شده אست

روش ما אین نبود كه مردم رא بـه  . رهبر مردم باشد بار گنه دیگرאن رא بر دوش نخوאهد كشید

 .عذאب خود گرفتار سازیم تا آنگاه كه رسولی بر אیشان بفرستیم و אخطار بدهیم

سـازیم و   ض سـازیم دولتمندאنشـان رא فـزون مـی    و چون אرאده فرماییم كه אمتی رא منقر .١٦

شمار دولتمندאن كه فزونی گرفت و با فسق و تجاوز אز خط אنبیا خـارج گشـتند، سـخن خـدא     

آنگـاه یكبـاره آنـان رא     »آورند אینان אهل دوزخند و אیمان نمی«آید كه  دربارۀ آنان درست می

 .كوبیم سازیم و درهم می هلاכ و نابود می

ها رא كه بعد אز رسالت نوح به دسـت هلاكـت    بسیار אمت אل و אین روش چهبر همین منو .١٧

 .كافی אست كه پروردگارت به گناه بندگانش باخبر و بینا باشد. سپردیم

كنیم، آنچـه   هركس نعمت دنیا رא خوאهان شود پادאش אو رא در دنیا هرچه زودتر عطا می .١٨

سـپس دوزخ رא سـزאی אو   . אده فرمـاییم خوאسته باشیم و برאی هركس كه خوאسته باشیم و אر

 .بار، مطرود אز نعمت پروردگار نكوهیده و ملامت. دهیم تا در آتش آن كباب شود قرאر می

و هركس خوאهان آخرت باشد و با אیمان به آخرت تلاشی درخور آخرت אنجـام دهـد אز    .١٩

 .سگزאری خوאهد شداتلاش אو سپ

رسانیم، هم آنان رא كه شیفتۀ  ی پروردگارت مدد میما در אین دنیا هر دو دسته رא אز عطا .٢٠

אسـت و אز   عطای پروردگـارت عمـومی  . نعمت دنیایند و هم آنان كه خوאستار نعمت عقبایند

  .دشمنان خدא هم دریغ نخوאهد شد



  

 
 
٤١٤ 

 

وَقَضَى ربَُّكَ أَلاَّ تَعْبُدوُאْ إِلاَّ إیَِّـاهُ   ٢٢ذمُْوماً مخَْذوُلاً لا تجَْعَلْ معََ אللَّهِ إلِهاً آخرََ فَتَقْعُدَ مَ ٢١ تَفْضِیلاً

 تَنْهرَهْمَُـا  وبَاِلْوאَلِدیَْنِ إِحْساَناً إمَِّا یَبلُْغَنَّ عِندכََ אلكِْبرََ أَحَدهُمُاَ أوَْ كلاِهَمُاَ فلاََ تَقـُل لَّهمُـَآ أُفٍّ وَلاَ  

ضْ لَهمُاَ جَناَحَ אلذُّلِّ مِنَ אلرَّحمَْةِ وَقُل رَّبِّ אرْحمَْهمَُـا كمََـا ربََّیَـانِي    وאَخْفِ ٢٣وَقُل لَّهمُاَ قَولْاً كرَیِماً 

وَآتِ ذאَ  ٢٥انَ للِأْوََّאبینَ غَفـُورאً  الحِینَ فإَنَِّهُ كَنُفُوسكِمُْ إِنْ تكَوُنُوא صَ  ربَُّكمُْ أَعلْمَُ بمِا فی ٢٤ صَغِیرאً

یاَطِینِ     ٢٦نَ אلسَّبِیلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذیِرאً אلْقرُبَْى حَقَّهُ وאَلمِْسكِْینَ وאَبْ إِنَّ אلمُْبَذِّریِنَ كَـانُوאْ إِخـْوאَنَ אلشَّـ

وإَمَِّا تُعرْضَِنَّ عَنْهمُُ אبْتِغاَء رَحمَْةٍ مِّن رَّبِّكَ ترَْجوُهاَ فَقُل لَّهمُْ قَولًْـا   ٢٧وكَاَنَ אلشَّیطْاَنُ لرِبَِّهِ كَفُورאً 

                                                 
אی  אیم با درجات و بـا فاصـله   بنگر كه در אین دنیا چسان برخی رא بر دیگرאن فزونی دאده .٢١

زندگی آخرت درجات وאلاتری دאرد و در فضل و فزونـی فاصـلۀ طبقـات     در طبقات، به یقین

   .آن بیشتر و بیشتر خوאهد بود

نـوאزد خـدאی    عطا كه دوست و دشـمن رא بـا عطـای خـود مـی      تو با אین خدאوند صاحب .٢٢

  .دیگری برאی خود برقرאر مكن كه نكوهیده و مفلوכ אز پا خوאهی نشست

نسبت به پدر و مادر خود و رא نپرستید، فرموده אست كه جز אپروردگارت فرموده אست كه  .٢٣

چنـدאن زنـده بماننـد كـه در      ،تن آنان و یا هـر دوتـن   אگر یك ،אندیش و نیكخوאه باشید نیك

كنارت به سالخوردگی برسند با گفتن אفّ אظهار ملالت مكن و بـا خشـونت آنـان رא אز خـود     

 .باشد با آنان چنان سخن كن كه אدب و كرאمت همرאه. مرאن

پـدر و مـادرم رא در   ! پروردگـارא : وپرت رא زیر پایشان بگسـتر و بگـو   אز روی مهربانی بال .٢٤

 .سان رحمتی كه آنان مرא در كودكی پروریدند رحمت خود جای ده با آن

אگر شما مردאن صـالحی باشـید و    .پروردگار شما به آنچه در نهاد جان دאرید دאناتر אست .٢٥

وزאنه با مهر و ودאد به پیشـگاه پـدر و مـادر بازگردیـد و אظهـار אدب      هرروزه بعد אز مشاغل ر

 .كه سریعاً به پیشگاه آنان بازگردند آمرزگار אست نمایید پروردگارتان نسبت به كسانی

אز אموאل همسرت حقی رא كه به نام אحسان برאی خـویش مسـتمند و   ! و تو אی رسول ما .٢٦

אمـا   ،אیـم אدא كـن   در رאه فـرض و وאجـب سـاخته   درویش وאماندۀ אز كـار و درویـش وאمانـدۀ    

 .وپاش مكن ریخت

نماینـد بـرאدرאن    وپاشند و در مصارف زندگی ولخرجی می كه אهل ریخت شك كسانی بی .٢٧

 .شیطانند و شیطان אز دیرزمان به پروردگارش كافر بود و نعمت אو رא ناسپاسی كرد



  

 
 
٤١٥ 

 

 ٢٩تجَْعَلْ یَدכََ مَغلُْولَةً إلَِى عُنُقكَِ وَلاَ تَبْسطُْهاَ كُلَّ אلْبَسْطِ فَتَقْعُدَ ملَُوماً مَّحْسُـورאً   وَلاَ ٢٨مَّیْسُورאً ً

وَلاَ تَقْتلُـُوאْ أوَْلادكَـُمْ    ٣٠ إِنَّ ربََّكَ یَبْسُطُ אلرِّزقَْ لمَِن یَشاَءُ ویََقْدرُِ إنَِّهُ كاَنَ بِعِبـَادهِِ خَبِیـرאً بَصـِیرאً   

وَلاَ تَقرْبَُوאْ אلزِّنـَى إنَِّـهُ كَـانَ     ٣١إمِلاْقٍ نَّحْنُ نرَزُْقُهمُْ وإَیَِّاكمُ إنَّ قَتلَْهمُْ كاَنَ خِطْءאً كَبِیرאً ً خَشْیَةَ 

لْنَـا  وَلاَ تَقْتلُُوאْ אلنَّفْسَ אلَّتِي حرََّمَ אللّهُ إِلاَّ باِلحقَِّ ومََن قُتِلَ مظَلُْوماً فَقـَدْ جَعَ  ٣٢فاَحِشَةً وسَاَء سَبِیلاً 

وَلاَ تَقرْبَـُوאْ مَـالَ אلْیَتـِیمِ إِلاَّ بِـالَّتِي هـِيَ       ٣٣لِولَِیِّهِ سلُطْاَناً فلاََ یُسرِْف فِّي אلْقَتْلِ إنَِّهُ كاَنَ مَنْصُورאً 

                                                 
و אز دستگیری آنان אمتنـاع كنـی بـا    و אگر אز אین صاحبان حق كه نام بردیم رو بگردאنی  .٢٨

אت سودی אز رحمت پروردگارت به دست آوری تقاضای  אین אمیدوאری كه با موجودی سرمایه

 .آنان رא با معذرتی مناسب و نوید آینده پاسخ بگوی

با خستّ و بخالت دست خود رא به گردنت غل مكن كه به سوی مردم درאز نگـردد و بـا    .٢٩

صـورت   رא چنان باز مكن كه در كَفتَ چیـزی نمانـد كـه در آن    سخاوت و كرאمت دست خود

  .صورت درمانده وאنشینی زده باشی و در אین ملامت

אین رא بدאن كه پروردگارت با حكمت و كاردאنی روزی خـود رא بـرאی هـركس بخوאهـد      .٣٠

ا حكمت و كاردאنی روزی خـود رא بـرאی جمعـی دگـر تنـگ و محـدود       بگردאند و  گشاده می

تا نظام كار و پیشه رא سامان دهـد و مـردم رא بـه אنتخـاب مشـاغل گونـاگون وאدאر        سازد می

  .به یقین پروردگارت به موقعیت بندگانش باخبر و بینا אست. بسازد

دאرو و درمان  خورאכ و پوشاכ و بی دستی بی مؤمنان فرزندאن خود رא אز ترس تهی و شما .٣١

دهـیم و شـما رא روزی    ییم كه آنان رא روزی مـی ما. دهید رها مكنید كه آنان رא به كشتن می

  .به یقین كشتن فرزندאنتان אز گناهان بزرگ אست. دهیم می

به مرز زناكاری نزدیك نشوید كه زنا אز دیرباز مایۀ رسوאیی بوده אست و بـدرאهی אسـت    .٣٢

  .برאی خاموش كردن آتش شهوت

بر אساس حقی كـه خـدא    مگیرید جز ،جان كسی رא كه خدאوند جهان حرمت نهاده אست .٣٣

אی  مقتـول سـلطه   كاری كشته شد ما بـرאی ولـیّ   هركس به ناحق و با سیه .مقرر كرده אست

برقرאر كردیم كه אگر بخوאهد جان قاتل رא در مقابل جان مقتول بگیرد و אگر بخوאهد بر جـان  

قـام אسـرאف   مقتول نباید در گـرفتن אنت  قانونی، ولیّ با אین سلطه و با אین حق. قاتل ببخشاید

صورت قابل تعقیب אست و بر אسـاس   كاری جان دیگرאن رא هم بگیرد كه در آن كند و با سیه

هماره منصور אسـت   ،مقتول ولیّ. هر مقتولی حق دאرد كه جان אو رא بگیرد ولیّ ،همین قانون

 .و در حمایت אسلام و قانون قرאر دאرد



  

 
 
٤١٦ 

 

إِذא كلِـْتمُْ وزَنِـُوאْ    وَأوَْفـُوא אلكَْیـْلَ   ٣٤أَحْسَنُ حَتَّى یَبلْغَُ أشَُدَّهُ وَأوَْفُوאْ باِلْعَهْدِ إِنَّ אلْعَهْدَ كاَنَ مَسْؤوُلاً 

معَْ      ٣٥ باِلقِسطْاَسِ אلمُْسْتَقِیمِ ذلَكَِ خَیرٌْ وَأَحْسَنُ تأَوْیِلاً وَلاَ تَقفُْ ماَ لَیْسَ لـَكَ بِـهِ علِـْمٌ إِنَّ אلسَّـ

كَ  ٣٦وאَلْبَصرََ وאَلْفُؤאَدَ كُلُّ أوُلئكَِ كاَنَ عَنْهُ مَسْؤوُلاً  لـَن تخَـْرقَِ    وَلاَ تمَْشِ فِي אلأرَضِْ مرََحاً إنَِّـ

ذلَكَِ ممَِّـا أوَْحـَى    ٣٨كُلُّ ذلَكَِ كاَنَ سَیٍّئُهُ عِنْدَ ربَِّكَ مكَرْوُهاً  ٣٧אلأرَضَْ ولََن تَبلْغَُ אلجِْباَلَ طُولاً 

دْحُورً          ٣٩א إلَِیكَْ ربَُّكَ مِنَ אلحْكِمَْةِ وَلاَ تجَْعَلْ معََ אللّـهِ إلَِهًـا آخـَرَ فَتلُْقـَى فـِي جَهـَنَّمَ ملَُومًـا مَّـ

ولََقَدْ صرََّفْناَ فـِي   ٤٠ أَفأَصَْفاَكمُْ ربَُّكمُ باِلْبَنِینَ وאَتَّخَذَ مِنَ אلمْلآَئكَِةِ إنِاَثاً إنَِّكمُْ لَتَقُولُونَ قَولْاً عظَِیماً

                                                 
شما باید به . אندیشی همرאه باشد ا یكبه مال אیتام نزدیك نشوید جز به آن صورتی كه ب .٣٤

ما ش ـ. كفالت אیتام אدאمه بدهید تا آنگاه كه یتیم به مرحلۀ قدرت و تـوאن جسـم و روح برسـد   

هماره مسـئولیت قـانونی    خدאبه عهد خود وفا كنید كه تعهدאت شما در برאبر خدא و خلق  باید

 .دאرد

كنیـد بـا سـنگ تمـام و      و אگر وزن مـی و چون كالایی رא پیمانه كنید پیمانه رא پر كنید  .٣٥

אین درستكاری برאی شما بهتر אست و بازدهی و بازتاب بهتری . ترאزوی درست توزین نمایید

  .دאرد

دאنی دنبال مكن به یقین آدمی نسبت به قلمرو گـوش و   آنچه رא نمی! و تو אی رسول ما .٣٦

 .جدאجدא مسئولیت دאرد ،چشم و دل

هایت زمین رא نتوאنی شكافت و با  به یقین با صولت گام. گام مزندر زمین با ناز و كبریا  .٣٧

 . فرאزی به بلندאی كوهها نتوאنی رسید تطاول و گردن

فرאزی در مقابل دشمنان خدא محبوب و ستوده خوאهد بود و صورت ناشایسـتۀ   אین گردن .٣٨

 .آن كه אز رאه خودنمایی بر مؤمنان باشد نزد پروردگارت ناپسند و مبغوض אست

های پایدאر אجتماعی אست كه پروردگـارت بـه    אی אز حكمت و كاردאنی و سنت אینها شمه .٣٩

ده אست و بالاتر אز آن شناخت אالله אست كه با אو خـدאی دیگـری بـرאی    و אشارت كر تو وحی

بار باشی با ملامت و مهانت به دوزخ نگـون   خود برقرאر نسازی كه هر چند نكوكار و حكمت

 .خوאهی شد

پروردگارتان پسرאن برومند رא صافی و خالص به شما وאنهـاد تـا یـار سلحشـور شـما       آیا .٤٠

هـای   باشند و جمعی אز فرشتگان رא به صورت دختر آفرید تا مـونس אو باشـند؟ شـما حـرف    

 .زنید تر אز دهان خود می گنده



  

 
 
٤١٧ 

 

ولُونَ إِذאً لاَّبْتَغـَوאْْ إلِـَى   قُل لَّوْ كاَنَ مَعَهُ آلِهَةٌ كمَاَ یَقُ ٤١هَذאَ אلْقرُْآنِ لِیَذَّكَّروُאْ ومَاَ یزَیِدهُمُْ إِلاَّ نُفُورאً 

بعُْ      ٤٣سُبحْاَنَهُ وَتَعاَلَى عمََّا یَقُولُونَ علُـُوא كَبِیـرאً    ٤٢ذيِ אلْعرَشِْ سَبِیلاً  ماَوאَتُ אلسَّـ تُسـَبِّحُ لَـهُ אلسَّـ

تَسـْبِیحَهمُْ إنَِّـهُ كَـانَ     وאَلأرَضُْ ومََن فِیهِنَّ وإَِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ یُسَبِّحُ بحِمَْدهَِ ولَكَِن لاَّ تَفْقَهُـونَ 

 ٤٥وإَِذאَ قرََأْتَ אلْقرُآنَ جَعلَْناَ بَیْنكََ وبََیْنَ אلَّذیِنَ لاَ یُؤمِْنُونَ باِلآخرِةَِ حجِاَباً مَّسْتُورאً  ٤٤حلَِیماً غَفُورאً 

وאْْ   وَجَعلَْناَ علََى قلُوُبِهمِْ أكَِنَّةً أَن یَفْقَهُوهُ وَفِي آذאَنِهمِْ وَقرْאً وإَِذאَ ذَ كرَْتَ ربََّكَ فِي אلْقرُْآنِ وَحـْدهَُ ولََّـ

نَّحْنُ أَعلْمَُ بمِاَ یَسْتمَِعُونَ بِهِ إِذْ یَسْتمَِعُونَ إلَِیكَْ وإَِذْ همُْ نجَْوىَ إِذْ یَقـُولُ   ٤٦علََى أَدبْاَرهِمِْ نُفُورאً 

ضـَربَُوאْ لـَكَ אلأمَْثَـالَ فَضـَلُّوאْ فـَلاَ       אنظـُرْ كَیـْفَ   ٤٧ אلظَّالمُِونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلاَّ رَجلًُـا مَّسْـحُورאً  

                                                 
به حق سوگند كه ما در אین قرآن مسـئلۀ شـرכ و توحیـد رא دقیقـاً زیـرورو كـردیم تـا         .٤١

 .های ما جز بر رمیدن و وאپس خزیدنشان نیفزود قیقت رא دریابند ولی بررسیح

چنـان   كردنـد و آن  خدאیان دیگری خدאیی مـی  ،אگر با خدאی جهان: به אین مشركان بگو .٤٢

شدند كه  אی تشكیل دאده بودند אعضاء كابینه در جستجوی رאهی می گویید كابینه كه شما می

نظمـی   ا אستقلال خود رא بازیابند و در آن صورت ما شاهد بیبر خدאوند عرش אعلی بشورند ت

 .كردیم جهان بودیم و ستیز خدאیان و جنگ ستارگان رא بِالعیان مشاهده می

چ مشـركان אسـت بـا تعـالی برتـر و      های پـو  تر و وאلاتر אز بافته ساحت قدس אلهی منزه .٤٣

 .متی وאلاترعظ

. گویند ها و زمین אست خدא رא تسبیح می سمانبا آنچه در آ ،های هفتگانه و زمین آسمان .٤٤

אی نیست كه خدא رא همرאه با سپاس و ستایش אو تسبیح نگوید אما شما تسبیح آنـان   هیچ ذره

به به یقین خدאی جهان خدאوندگار عرش אعلی بردبار و آمرزگار אسـت كـه تـا    . فهمید رא نمی

 .نماید حد كفر و ناسپاسی مردم رא تحمل می אین

مردمی كه به روز آخـرت   ی كه در نمازهایت به تلاوت قرآن بپردאزی میان تو با آنموقع .٤٥

  .نماییم تا رאه مزאحمت رא مسدود سازیم אی ناپیدא برقرאر می آورند پرده אیمان نمی

هایشـان   گذאریم كه معـانی قـرآن رא درنیابنـد و در گـوش     هایشان سرپوشی می و بر دل .٤٦

بـه درسـتی نشـنوند و چـون پروردگـارت رא در تـلاوت        رאقـرآن  سنگینی سرب كـه אلفـاظ   

  .نمازهایت با توحید ستایش كنی با تعصب پشت كنند و אز پیرאمونت برمند

شوند ما אز خودشان دאناتریم كه به אنتظـار   موقعی كه برאی شنیدن قرآن سرאپا گوش می .٤٧

جلسـات سـریّ بـه    مـوقعی كـه در    .אند تا خرده بگیرند و אستهزאء كنند شنیدن چیزی نشسته

. אندیشـند  نشینند ما به گفتگوی آنان دאناتریم كه برאی پاسخ پیروאن خود چـه مـی   نجوی می



  

 
 
٤١٨ 

 

 ـ ٤٩ وَقاَلُوאْ أئَِذאَ كُنَّا عظِاَماً ورَُفاَتاً أإَنَِّا لمََبْعوُثُونَ خلَْقاً جَدیِدאً ٤٨ یَسْتطَِیعْونَ سَبِیلاً ارةًَ قُلْ كُونُوא حجَِ

نَ مَن یُعِیدنُاَ قُلِ אلَّذيِ فطَـَركَمُْ أوََّلَ مـَرَّةٍ   أوَْ خلَْقاً مِّمَّا یكَْبرُُ فِي صُدوُركِمُْ فَسَیَقُولُو ٥٠أوَْ حَدیدאً 

یـَومَْ یـَدْعُوكمُْ    ٥١فَسَیُنْغِضُونَ إلَِیكَْ رؤُوُسَهمُْ ویََقُولُونَ مَتَى هُوَ قـُلْ عَسـَى أَن یكَُـونَ قرَیِبًـا     

عِبـَاديِ یَقُولـُوאْ אلَّتـِي هـِيَ أَحْسـَنُ إِنَّ      وَقُل لِّ ٥٢فَتَسْتجَِیبُونَ بحِمَْدهِِ وَتظَُنُّونَ إِن لَّبِثْتمُْ إِلاَّ قلَِیلاً 

رَّبُّكـُمْ أَعلْـَمُ بكِـُمْ إِن یَشـَأْ      ٥٣אلشَّیطْاَنَ یَنزَغُ بَیْنَهمُْ إِنَّ אلشَّیطْاَنَ كاَنَ للإِنِْسَـانِ عـَدوُא مُّبِینًـا    

ماَوאَتِ       ٥٤لاً یرَْحمَكْمُْ أوَْ إِن یَشأَْ یُعَذِّبكْمُْ ومَاَ أرَسْلَْناَכَ علََیْهمِْ وكَِی كَ أَعلْـَمُ بمِـَن فـِي אلسَّـ ورَبَُّـ

                                                                                                                     
אگر پیروی : گویند شوند به مردم خود می كارאن אز جلسات سریّ خارج می موقعی كه אین سیه

 .אید אین مرد رא برگزینید אز یك مرد جادوگر پیروی كرده

دهند كه رאه خـود رא گـم    زنند و سوژه به دست مردم می می بنگر كه چگونه برאیت مثل .٤٨

  .برند אند و رאه به جایی نمی كرده

ها אز هم پاشید و خاכ شدیم بـاز   אند كه آیا بعد אز آن كه جسدها پوسید و אستخوאن گفته .٤٩

  .شویم هم با لباسی אز آفرینش نو אز دل گورها برپا می

  .ن بشویدشما خوאه سنگ شوید و خوאه آه: بگو .٥٠

تر אز سنگ و آهن باشـد   سخت شماو یا در فلز دیگری پیوند و تركیب شوید كه در فكر  .٥١

كشـیم و در دل گورسـتان    ما نطفۀ شما رא אز دلِ سنگ و آهن و یا هرچه باشـد بیـرون مـی   

توאند مـا   چه كسی می: پرسند می. آرאییم می دهیم و لباس بشری بر تن شما قیامت كشت می

بار نطفۀ شما رא شكافت و جفت جفت بـه   كسی كه אول همان: نو بازگردאند؟ بگو رא به زندگی

אمید אست كـه  : پس كی؟ بگو: پرسند جنبانند و می سرهای خود رא فرو می. تكثیر آن پردאخت

  .لحظه نزدیك باشد آن

 .روز كه خدאیتان فریاد زند كه برخیزید و شما با سپاسگزאری دعوت אو رא אجابت كنیـد  آن .٥٢

  .كنید كه جز چندصباحی در عالم بعد אز مرگ توقف نكردید روز شما تصور می در آن

چـرא   ،אی رא بكار بندند كه شایسته و بهتر باشد در گفتگوی با مردم جمله: به بندگانم بگو .٥٣

پـردאزد و   كه شیطان در ضمن אین محاورאت و مشاجرאت אست كه میان مردم به شیطنت می

 .به یقین شیطان دشمنی خود رא با بشر علناً אعلام كرده אست. شدپا تخم كینه و حسد می

. شناسـد  پروردگار شما به حال شما אز خودتان دאناتر אست و صالح و ناصالح رא بهتر مـی  .٥٤

دهـد و یـا אگـر بخوאهـد شـما رא بـه كیفـر         אگر بخوאهد شما رא مورد مهر و مرحمت قرאر می

 .אیم كه אیمان بیاورند و אطاعت كنند ر مردم نگماردهما تو رא بر س .كند گناهانتان عذאب می



  

 
 
٤١٩ 

 

قُلِ אدْعُوאْ אلَّذیِنَ زَعمَْتمُ مِّن  ٥٥وאَلأرَضِْ ولََقَدْ فَضَّلْناَ بَعضَْ אلنَّبِیِّینَ علََى بَعضٍْ وَآتَیْناَ دאَووُدَ زبَُورאً 

لَئكَِ אلَّذیِنَ یَدْعُونَ یَبْتَغُـونَ إلِـَى ربَِّهـِمُ    أوُ ٥٦دوُنِهِ فلاََ یمَلْكُِونَ كَشفَْ אلضُّرِّ عَنكمُْ وَلاَ تحَْویِلاً 

ن   ٥٧אلْوسَِیلَةَ أیَُّهمُْ أَقرَْبُ ویَرَْجُونَ رَحمَْتَهُ ویَخَاَفُونَ عَذאَبَهُ إِنَّ عَذאَبَ ربَِّكَ كاَنَ محَْذوُرאً  وإَِن مَّـ

 ـ ذِّبوُهاَ عـَذאَباً شـَدیِدאً كَـانَ ذلَـِك فـِي אلكِْتَـابِ       قرَیَْةٍ إِلاَّ نحَْنُ مُهلْكِوُهاَ قَبْلَ یَومِْ אلْقِیاَمَةِ أوَْ مُعَ

ومَاَ مَنَعَناَ أَن نُّرسِْلَ باِلآیاَتِ إِلاَّ أَن كَذَّبَ بِهاَ אلأوََّلُونَ وَآتَیْنَـا ثمَـُودَ אلنَّاقـَةَ مُبْصـِرةًَ      ٥٨مَسطُْورאً 

اسِ ومََـا جَعلَْنَـا     وإَِ ٥٩فظَلَمَُوאْ بِهاَ ومَاَ نرُسِْلُ باِلآیاَتِ إِلاَّ تخَْویِفاً  ذْ قلُْناَ لكََ إِنَّ ربََّكَ أَحـَاطَ باِلنَّـ

یـدهُمُْ إِلاَّ  אلرُّؤیاَ אلَّتِي أرَیَْناَכَ إِلاَّ فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وאَلشَّجرَةََ אلمْلَْعوُنَةَ فـِي אلقـُرْآنِ ونَخُـَوِّفُهمُْ فمََـا یزَِ    

                                                 
برنـد دאنـاتر אز تـو     و زمین به سر می ها آسمانكه در  كسانی پروردگارت به حال همۀ آن .٥٥

אیم و به دאود دفتر دعا و  خود رא بر سایر אنبیاء فزونی و برتری دאده رسولانما برخی אز  .אست

 .نیایش دאدیم كه در زبور אو ثبت אست

אیـد بـرאی رفـع     ی رא كه برאی خود تصـور كـرده  ر אز خدאوند جهان هر خدאیشما غی: بگو .٥٦

یـك אسـتطاعت آن رא ندאرنـد كـه سـختی و       هـیچ . گرفتاریها بخوאنید و با אو رאز و نیاز نمائید

 .محنت رא אز دوش شما بردאرند و یا آن رא بر دوش دیگرאن بگذאرند

بـه   ،خوאننـد  زنند و دعا مـی  هایشان زאنو می مجسمه همان خدאیانی كه مشركان در برאبر .٥٧

خدאیان بـه   همۀ آن. جویند تا به مقام قرب אو نزدیكتر شوند אی می درگاه پروردگار خود وسیله

به یقین عذאب پروردگـارت ترسـناכ   . אند و אز عذאب אو بیمناكند بسته رحمت پروردگارشان دل

 .אست

پاید مگـر آن كـه پـیش אز روز     و شرכ خود نمی هیچ ملتی אز روستائی و شهری بر كفر .٥٨

. نمـائیم  سازیم و یا به عذאب سختی مبتلا می قیامت آنان رא با عذאب خود منقرض و نابود می

 .אین سرنوشت در لوحۀ كائنات مسطور אست

كـه   هیچ مانعی باعث نشد كه معجزאت خود رא به دلخوאه אیـن مـردم بفرسـتیم مگـر آن     .٥٩

عجزאت درخوאستی خود رא تكذیب كردند و به كیفر تكذیبشان منقـرض  دیدیم مردم پیشین م

كـرد ولـی    ما به ثمودیان ناقۀ صالح رא عطا كردیم كه چشم هر كوردلی رא روشن می. گشتند

هـای عـذאب رא    אینك ما آیات و نشانه. آنان با پی كردن ناقه معجزۀ ما رא به سیاهی كشاندند

 .دאریم ه فاسقان گسیل نمیجز برאی بیم دאدن كافرאن و אخطار ب



  

 
 
٤٢٠ 

 

ةِ אسجُْدوُאْ لآدمََ فَسجََدوُאْ إَلاَّ إبِلِْیسَ قَـالَ أَأسَْـجُدُ لمِـَنْ خلََقـْتَ     وإَِذْ قلُْناَ للِمْلآَئكَِ ٦٠طُغْیاَناً كَبِیرאً 

لاَّ قاَلَ أرََأیَْتكََ هَذאَ אلَّذيِ كرََّمتَْ علََيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إلَِى یَومِْ אلْقِیاَمـَةِ لأَحْتـَنكَِنَّ ذرُِّیَّتَـهُ إَ    ٦١ طِیناً

وאَسـْتَفزْزِْ مـَنِ    ٦٣بِعكََ مـِنْهمُْ فَـإِنَّ جَهـَنَّمَ جـَزَآؤكُمُْ جـَزאَء مَّوْفُـورאً       قاَلَ אذهْبَْ فمََن تَ ٦٢قلَِیلاً 

אسْتطََعتَْ مِنْهمُْ بِصَوْتكَِ وَأَجلْبِْ علَـَیْهمِ بخَِیلْـِكَ ورََجلِـِكَ وشََـاركِْهمُْ فـِي אلأمَـْوאَلِ وאَلأوَْلادِ       

كَ     ٦٤ورאً وَعِدهْمُْ ومَاَ یَعِدهُمُُ אلشَّیطْاَنُ إِلاَّ غرُُ إِنَّ عِباَديِ لَیْسَ لكََ علََیْهمِْ سـُلطْاَنٌ وكََفـَى برِبَِّـ

وإَِذאَ  ٦٦ رَّبُّكمُُ אلَّذيِ یزُْجِي لكَمُُ אلْفلُكَْ فِي אلْبحَرِْ لِتَبْتَغُوאْ مِن فَضلِْهِ إنَِّهُ كاَنَ بكِمُْ رَحِیماً ٦٥وكَِیلاً 

                                                 
پروردگارت بـه حـال و روز مؤمنـان אحاطـه دאرد و بـد و      : به خاطر بسپار كه تو رא گفتیم .٦٠

אی كه אز آیندۀ فلسطین در رؤیا بر تو نـازل كـردیم    شناسد و آن صحنه خوب آنان رא بهتر می

אیم برאی  كردهو آن درخت زقوم رא كه در قرآن لعنت  .فقط برאی آزمون مردم گزאرش كردیم

ترسانیم ولی אخطار  كارאن رא با گزאرش آیات خود می אیم ما هماره سیه كارאن آورده آزمون سیه

 .אفزאید ما جز بر طغیان و سركشی آنان نمی

همگـان   ،بـرאی آفـرینش آدم سـجده كنیـد    : خاطرنشان كن كه ما به فرشتگان گفتـیم  .٦١

من برאی كسی سجده كـنم كـه אو رא    אین درست אست كه: سجده كردند جز אبلیس كه گفت

 אز گل آفریدی؟

گرאمـی دאشـتی و    ،شتو خود چه برآوردی אز آفرینش آدم دאری؟ همین آدمی كه بر مـنَ  .٦٢

به پروردگاریت سوگند كه אگر אخرאج مرא تا روز قیامت به تأخیر . فرمودی كه אو رא سجده برم

 .كشانم و با خود به گمرאهی می زنم نسل אو رא یكسره אفسار می ،אفكنی جز معدودی چند

אما هركس אز آدمیان دنبال تـو رא بگیـرد سـزאی    . برو كه مهلت دאری: پروردگارت گفت .٦٣

 .شما همگان אز آدمی و شیطان دوزخ خوאهد بود سزאئی كامل و سرشار

 ،علاوه بر אفسار زدن هركه رא توאنستی بـا آوאز خـود برقصـان و بـرאی سـلطۀ بـر آنـان        .٦٤

پیادگانت رא بسیج كن و אز ذریۀ خود در تكثیر אثمار و حبوبـات آنـان كودאفشـانی     سوאرگان و

بـه آنـان   . گزאری كن و بهرۀ خود رא دریاب های خود در نطفه فرزندאنشان سرمایه كن و با ژن

 .های خام نوید نخوאهد دאد نوید سعادت بده و شیطان جز به وعده

پروردگارت برאی كارپردאزی و كارسـازی  . فتشك بندگان من زیر نفوذ تو نخوאهند ر بی .٦٥

 .بندگان خود كافی אست

رאنـد تـا אز فضـل خـدא      ها رא در آبها به پیش می پروردگار شما آن خدאیی אست كه زورق .٦٦

 .به یقین پروردگار شما نسبت به شما مهربان אست. روزی خود رא بجوئید



  

 
 
٤٢١ 

 

عُونَ إِلاَّ إیَِّاهُ فلَمََّا نجََّاكمُْ إلَِى אلْبرَِّ أَعرْضَْتمُْ وكََـانَ אلإنِْسَـانُ   مَسَّكمُُ אلْضُّرُّ فِي אلْبحَرِْ ضَلَّ مَن تَدْ

أَفأَمَِنتمُْ أَن یخَْسفَِ بكِمُْ جاَنبَِ אلْبرَِّ أوَْ یرُسِْلَ علََیكْمُْ حاَصِباً ثمَُّ لاَ تجَِدوُאْ لكَـُمْ وكَِیلًـا    ٦٧كَفُورאً 
فِیهِ تاَرةًَ أُخرْىَ فَیرُسِْلَ علََیكْمُْ قاَصِفا مِّنَ אلرِّیحِ فَیُغـْرِقكَمُ بمَِـا كَفـَرْتمُْ    أمَْ أمَِنتمُْ أَن یُعِیدكَمُْ  ٦٨

ولََقَدْ كرََّمْناَ بَنِي آدمََ وَحمَلَْناَهمُْ فِي אلْبـَرِّ وאَلْبحَـْرِ ورَزََقْنـَاهمُ     ٦٩ثمَُّ لاَ تجَِدوُאْ لكَمُْ علََیْناَ بِهِ تَبِیعاً 

یَومَْ نَدْعُو كُلَّ أنُـَاسٍ بإِمَِـامِهمِْ فمَـَنْ     ٧٠تِ وَفَضَّلْناَهمُْ علََى كَثِیرٍ مِّمَّنْ خلََقْناَ تَفْضِیلاً مِّنَ אلطَّیِّباَ

ومََن كاَنَ فِي هَذهِِ أَعمَْى فَهُوَ  ٧١أوُتِيَ كِتاَبَهُ بِیمَِینِهِ فأَوُلَْئكَِ یَقرْؤَوُنَ كِتاَبَهمُْ وَلاَ یظُلْمَُونَ فَتِیلاً 

وإَِن كاَدوُאْ لَیَفْتِنوُنكََ عَنِ אلَّذيِ أوَْحَیْناَ إلَِیـْكَ لِتفْتـَريَِ علََیْنَـا     ٧٢خرِةَِ أَعمَْى وَأضََلُّ سَبِیلاً فِي אلآ

                                                 
جـز خـدא پروردگارتـان همـۀ     چون سختی و محنت در وسط دریا به سرאغ شما بیایـد   و .٦٧

شوند و چون پروردگارتان شما رא به ساحل نجات برسـاند   خدאیان دیگر אز خاطرۀ شما گم می

آدمیـزאده همـاره كـافر و    . كنیـد  بخشی אو رא كفرאن می شوید و نعمت حیات אز אو روگردאن می

 .ناسپاس אست

، زمین رא زیر پایتان زیر و رو אید كه پروردگارتان بعد אز ورود شما به ساحل آیا אیمن شده .٦٨

كند و یا تگرگی אز سنگ و آتش بر سر شما ببارد كه بعد אز آن هـیچ كارسـازی بـرאی خـود     

 .نیابید

אید كه پروردگارتان یك نوبت دیگر شما رא به دریـا بكشـاند و گردبـادی     و یا אیمن شده .٦٩

ی غرقه سازد كه برאی شكن به سوی شما گسیل دאرد و شما رא به خاطر كفر و ناسپاس كشتی

 .خود دאدخوאهی نیابید

به یقین ما فرزندאن آدم رא گرאمی دאشتیم كه אز مشقت و پسـتی معافشـان كـردیم و در     .٧٠

های خوب زمین روزی كردیم  خشكی و دریا وسیلۀ سوאری در אختیارشان نهادیم و אز خورאכ

 .دאدیم نیو فزو و به صورتی شایسته بر جمع كثیری אز مخلوقات خود برتری

روز كه هر אمتی رא با پیشوאیشان به محشر فـرא بخـوאنیم بـه حسـاب آنـان رسـیدگی        آن .٧١

كه نامۀ אعمالشان درسمت رאستشان باشد با شور و אشتیاق نامۀ خـود   كسانی خوאهیم كرد، آن

 .نخ حق آنان سیاه نخوאهد شد  خوאنند و به میزאن یك رא می

رאه باشد در زنـدگی آخـرت هـم كـور خوאهـد بـود و       و هركس در زندگی دنیا كور و گم .٧٢

 .گمرאهتر אز دنیا كه رאه سعادت رא هرگز نخوאهد جست



  

 
 
٤٢٢ 

 

أَذَقْنَـاכَ  إِذאً لَّ ٧٤ولََوْلاَ أَن ثَبَّتْناَכَ لَقَدْ كِدتَّ ترَكَْنُ إلَِیْهمِْ شَیْئاً قلَِیلاً  ٧٣غَیرْهَُ وإَِذאً لاَّتَّخَذوُכَ خلَِیلاً 

وإَِن كـَادوُאْ لَیَسـْتَفزُِّونكََ مـِنَ     ٧٥ضِعفَْ אلحَْیاَةِ وضَِعفَْ אلمْمَاَتِ ثمَُّ لاَ تجَِدُ لـَكَ علََیْنَـا نَصـِیرאً    

سُنَّةَ مـَن قـَدْ أرَسْـَلْناَ قَبلْـَكَ مـِن       ٧٦אلأرَضِْ لِیخُرِْجوכَ مِنْهاَ وإَِذאً لاَّ یلَْبَثُونَ خلاِفكََ إِلاَّ قلَِیلاً 

غَسقَِ אللَّیلِ وَ قرُْآنَ אلْفجَرِْ إِنَّ   ىةَ لِدلُُوכِ אلشَّمْسِ إلَِأَقمِِ אلصَّلاَ ٧٧رُّسلُِناَ وَلاَ تجَِدُ لِسُنَّتِناَ تحَْویِلاً 

كَ مَ     ٧٨انَ مَشْهوُدאً قرُْآنَ אلْفجَرِْ كَ كَ عَسـَى أَن یَبْعَثـَكَ ربَُّـ قاَمًـا  ومَِنَ אللَّیْلِ فَتَهجََّدْ بِهِ ناَفلَِةً لَّـ

                                                 
نزدیـك بـود كـه بـا     . زننـد  ها دست می مشركان برאی تثبیت موقعیت خود به אنوאع حیله .٧٣

אیم بگردאنند كه אز نمـاز در مسـجد    تهدید و شكنجه تو رא אز فرمانی كه به سویت وحی كرده

אت نماز بخوאنی كه تكلیف ثانوی من همین אست در آن صـورت تـو    و در خانه یردאردست ب

  .گرفتند رא دوست و همدل خود می

شـدی تـا    و אگر نه آن بود كه گام تو رא تثبیت كردیم אندكی به توאفق با آنان نزدیك می .٧٤

 .אز شكنجه و تهدید آنان برهی

رא در كامت دوچنـدאن تلـخ و نـاگوאر    و در آن صورت ما شكنجۀ زندگی و شكنجۀ مرگ  .٧٥

 .كردیم كه بعد אز آن هیچ یاوری نیابی كه تو رא אز عذאب ما برهاند می

و چون אز توאفق با تو مأیوس گشتند نزدیك بود كه با یك درگیری علنی تو رא تحریك  .٧٦

كنند و אز جا برאنگیزندكه با آنان بستیزی سپس به بهانـۀ دفـع فسـاد و جلـوگیری אز جنـگ      

دאخلی تو رא تبعید كنند و אز مكه برאنند و در آن صورت بعـد אز تـو جـز אنـدكی در وطـن بـه       

 .كردند سلامت توقفّ نمی

אین همان سنتی خوאهد بود كه دربارۀ رسولان پیش אز تو به مرحلۀ אجـرא درآمـده אسـت     .٧٧

رنگـی دیگـر   تو نیز سنت ما رא دربارۀ אین مـردم بـه   . كه هماره אز دشمنانشان אنتقام گرفتیم

 .نخوאهی یافت

یك نمازت رא אز هنگام فرونشستن خورشید تا هنگام تاریكی אفق برپا بدאر و یـك نمـاز    .٧٨

صبح صادق كه مزאحمـانی چـون אبوجهـل در    صبح كاذب تا دم אز  دیگرت رא مقارن با سپیده

 فاصـلۀ . مسجد نباشند كه در حال سجده پا بر گردنت بگذאرند و یا سنگ بـر سـرت بكوبنـد   

 ،אست كه شاهدאن روز و شاهدאن شب رباز مشهود فرشتگانصبح كاذب تا صبح صادق אز دی

  .همگان حضور دאرند



  

 
 
٤٢٣ 

 

دنُكَ        ٧٩ مَّحمْوُدאً ي مـِن لَّـ وَقُل رَّبِّ أَدْخلِْنِي مُدْخَلَ صِدقٍْ وَأَخرِْجْنِي مخُـْرَجَ صـِدقٍْ وאَجْعـَل لِّـ

وَ نُنزَِّلُ مـِنَ אلْقـُرْآنِ    ٨١ انَ زهَُوقاًاطِلَ كَاطِلُ إِنَّ אلْبَاءَ אلحْقَُّ وَ زهَقََ אلْبَوَ قُلْ جَ ٨٠سلُطْاَناً نَّصِیرאً 

 ـ  یَ اءٌ وَ رَحمَْةٌ للِمُْؤمِْنینَ وَ لاَشِفَ ما هُوَ وإَِذَآ أنَْعمَْنَـا علَـَى אلإنِسَـانِ     ٨٢ارאً زیـدُ אلظَّـالمِینَ إِلاَّ خَسَ

قُلْ كُلٌّ یَعمَْلُ علََى شَـاكلَِتِهِ فـَربَُّكمُْ أَعلْـَمُ     ٨٣ أَعرْضََ ونَأَىَ بجِاَنِبِهِ وإَِذאَ مَسَّهُ אلشَّرُّ كاَنَ یَؤوُساً

ویََسأْلَوُنكََ عَنِ אلرُّوحِ قُلِ אلرُّوحُ مِنْ أمَرِْ ربَِّي ومَاَ أوُتِیتمُ مِّن אلْعلِـْمِ إِلاَّ   ٨٤ وَ أهَْدىَ سَبِیلاًبمَِنْ هُ

ةً مـِنْ  إِلاَّ رَحمَْ ٨٦ ولََئِن شِئْناَ لَنَذهَْبَنَّ باِلَّذيِ أوَْحَیْناَ إلَِیكَْ ثمَُّ لاَ تجَِدُ لكََ بِهِ علََیْناَ وكَِیلاً ٨٥ قلَِیلاً

                                                 
אی رא كـه بـر    یـازده ركعـت نافلـه    ،و قسمتی אز شب رא متناوباً بیدאر باش و در سه نوبت .٧٩

  .אمید آن אست كه پروردگارت تو رא در جایگاهی پسندیده بالا ببرد. دאری אدא كن  عهده

با صدق و رאستی مرא وאرد مسجد كن و با صدق و رאسـتی אز در مسـجد   ! پروردگارא: بگو .٨٠

אی برقرאر كن كه یاور من باشد و چون حمـزه،   خارج كن و אز پیشگاه خودت برאی من سلطه

 .مزאحمان رא אز من بگردאند شرّ

 . خوאهد رفتشك هر باطلی بر باد  بی. نامرאدی بر باد رفت حق آمد و باطل با: بگو .٨١

كنیم ولی هر آنچه  ما אز آیات قرآن هر آنچه رא مایۀ شفا و رحمت مؤمنان باشد نازل می .٨٢

 .فزאید كارאن رא جز بر خسارت و كوری نمی مؤمنان رא شفا و رحمت باشد سیه

شـود و   زאده نعمتی אرزאنی بدאریم با ناز و كبریا אز دعوت ما روگردאن مـی  و چون بر آدمی .٨٣

كند אما چون سختی و بدی دאمن אو رא بگیرد با درماندگی  چرخاند و پشت می د رא میشانۀ خو

 .گردد ناאمید می

هـر  : تـوאن دאشـت؟ بگـو    אگر شیوۀ آدمی بر אین אست پس چه אنتظـاری مـی  : گویند می .٨٤

كند كه بر אساس آن عمل نماید و رאه سـعادت   אی تنظیم می אنسانی برאی سعادت خود برنامه

 .كسی كه بهتر رאه سعادت رא بجوید دאناتر אست پروردگار شما به آن .رא بجوید

گویی قرآن رא بر قلـب تـو نـازل كـرده      پرسند كه אین روح قدسی كدאم אست كه می می .٨٥

روح قدسی موجی אست אز فرمان پروردگار من و شما אز אیـن علـم و دאنـش جـز     : بگو ؟אست

 .بهرۀ אندכ ندאرید

بـه  . گیرد ولی نه چنان نقشی ثابت كه قابل محو نباشد نقش می אین אموאج در لوح دلت .٨٦

אیـم אز لـوح دلـت پـاכ      حق سوگند كه אگر خوאسته باشیم تمام آنچه رא به سویت وحی كرده

نماییم و بعد אز آن كارپردאزی پیدא نخوאهی كرد كه אز ما بپرسد چرא در كودكی سینۀ אو رא  می



  

 
 
٤٢٤ 

 

قُل لَّئِنِ אجْتمََعتَِ אلإنِسُ وאَلجِْنُّ علََى أَن یأَْتُوאْ بمِِثـْلِ هـَذאَ    ٨٧انَ علََیكَ كَبیرאً ربَِّكَ إِنَّ فَضلَْهُ كَ

قرُْآنِ مِن ولََقَدْ صرََّفْناَ للِنَّاسِ فِي هَذאَ אلْ ٨٨אلْقرُْآنِ لاَ یأَْتُونَ بمِِثلِْهِ ولََوْ كاَنَ بَعْضُهمُْ لِبَعضٍْ ظَهِیرאً 

نْبوُعـاً  ا مِنَ אلأْرَضِْ یَوَ قالُوא لَنْ نُؤمِْنَ لكََ حَتَّى تَفجْرَُ لَنَ ٨٩ كُلِّ مَثَلٍ فأَبََى أكَْثرَُ אلنَّاسِ إِلاَّ كُفُورאً
مَ  أوَْ تُسْقِطَ ٩١ا تَفجْیرאً ارَ خلاِلَهَأوَْ تكَُونَ لكََ جَنَّةٌ مِنْ نخَیلٍ وَ عِنبٍَ فَتُفجَِّرَ אلأْنَْهَ ٩٠ اءَ كمَـا  אلسَّـ

ن زُخـْرُفٍ أوَْ ترَْقـَى     ٩٢باِللَّهِ وَ אلمْلاَئكَِةِ قَبیلاً  يَا كِسَفاً أوَْ تأَْتِزَعمَتَْ علََینَ أوَْ یكَُونَ لكََ بَیتٌْ مِّـ

ي هَلْ كُنتُ إَلاَّ بَشـَرאً  فِي אلسَّماَء ولََن نُّؤمِْنَ لرُِقِیِّكَ حَتَّى تُنزَِّلَ علََیْناَ كِتاَباً نَّقرْؤَهُُ قُلْ سُبحْاَنَ ربَِّ

قـُل   ٩٤ومَاَ مَنعََ אلنَّاسَ أَن یُؤمِْنُوאْ إِذْ جاَءهمُُ אلْهُدىَ إِلاَّ أَن قاَلُوאْ أبََعثََ אللّهُ بَشرَאً رَّسـُولاً   ٩٣رَّسُولاً 

                                                                                                                     
لب אو جای دאدیـد و چـرא אینـك אمـوאج وحـی رא پـاכ       شكافتید و گیرندۀ אموאج وحی رא در ق

  كردید؟

آید و نقش قرآن رא در لوح دلـت   كه بازهم موجی دیگر אز رحمت پروردگارت فرא مگر آن .٨٧

به یقـین فضـل   . ثبت فرماید و אین אز فزونی رحمت پروردگار אست نه אستحقاق و نبوغ ذאتی

 .خدא אز دیرباز بر تو گرאن بوده אست

كه אگر آدمی و پری گرد هم آیند كه با تبادل فرهنگ و אدب ماننـد   ،حق سوگندبگو به  .٨٨

אین قرآن قرآنی بیاورند هرگز نتوאنند مانند אین قرآن قرآنی بیاورند گرچه با كمال صـمیمیت  

  .های سال یار و همكار هم باشند هنر و אبدאع خود رא رویهم بریزند و سال

گون مثلی رא زیرورو كردیم تا رشـد فكـری    ردم هر گونهبه یقین ما در אین قرآن برאی م .٨٩

دهنـد و אنتظـارאت    خود رא بازیابند ولی بیشتر مردم هدאیت ما رא فقط با ناسپاسـی پاسـخ مـی   

 .وאهی دאرند

ز אلهی אز دل אین اكه به אعج אند كه ما هرگز به قرآن تو تسلیم نخوאهیم شد مگر آن گفته .٩٠

 .كه سخت به آن نیازمندیمچشمۀ آبی روאن سازی  ،خاכ خشك

هایش خروشـان   و یا بوستانی אز خرما و אنگور برאیت پدید آید و تو نهرها در خلال بیشه .٩١

  .سازی

گویی بر سر كافرאن فرو אفتاده אسـت ـ پـاره     سان كه می های آسمانی رא ـ آن  و یا سنگ .٩٢

گوאهی بیاوری كه قرآن تـو  پاره بر سر ما فرو אندאزی و یا خدאوند رא با فرشتگانش رودررو به 

 .رא تأیید كنند

אی زرאندود برאیت پدید آید كه چشم مردم رא خیره كند و مردم رא گرد تو جمـع   و یا خانه .٩٣

بالا روی كه אرتباط خود رא با خدאی آسمانها به ثبوت برسانی و مـا هرگـز    ،یا به آسمان. آورد



  

 
 
٤٢٥ 

 

قُلْ كَفَى  ٩٥ماَءِ ملَكَاً رَّسُولاً لَّوْ كاَنَ فِي אلأرَضِْ ملآَئكَِةٌ یمَْشُونَ مطُمَْئِنِّینَ لَنزََّلْناَ علََیْهمِ مِّنَ אلسَّ

ومََن یَهْدِ אللّهُ فَهُوَ אلمُْهْتَدِ ومََن یُضـْلِلْ   ٩٦ باِللّهِ شَهِیدאً بَیْنِي وبََیْنكَمُْ إنَِّهُ كاَنَ بِعِباَدهِِ خَبِیرאً بَصِیرאً

أوْאَهمُْ  فلََن تجَِدَ لَهمُْ أوَلِْیاَء مِن دوُنِهِ ونَحَْشرُهُمُْ یَومَْ אلْقِیاَمَةِ عَ لَى وُجوُهِهمِْ عمُْیاً وبَكُمْاً وصَمُا مَّـ

ذلَكَِ جزََآؤهُمُ بأِنََّهمُْ كَفرَوُאْ بآِیاَتِنَـا وَقَـالُوאْ أئَـِذאَ كُنَّـا عظِاَمًـا       ٩٧جَهَنَّمُ كلَُّماَ خَبتَْ زِدنْاَهمُْ سَعِیرאً 

یرَوَאْْ أَنَّ אللّهَ אلَّذيِ خلَقََ אلسَّماَوאَتِ وאَلأرَضَْ قاَدرٌِ علَـَى   أوَلَمَْ ٩٨ورَُفاَتاً أإَنَِّا لمََبْعوُثُونَ خلَْقاً جَدیِدאً ً 

                                                                                                                     
: بگـو  .با خود نازل كنی كه آن رא بخوאنیم אی گر آنگاه كه نامهم مآوری به عروج تو אیمان نمی

אو مـرא بـه رسـالت     .منزه אست پروردگار من كه بدین אقترאحات پوچ و אحمقانه پاسـخ بدهـد  

. كه چشمه برآورم و باغ خرما و אنگـور بیـارאیم   فرستاده אست تا אنذאر و אخطار كنم نه برאی آن

من . אندאزم هر كه بخوאهم فرو می های آسمانی رא بر سر من نگفتم كه دستیار خدאیم و سنگ

جز אین אست كه مـن بشـری   . كنم ها عروج می نگفتم كه فرشتۀ آسمانی هستم و به آسمان

  אم؟ אم و אدعای رسالت كرده بوده

אند كه هرگاه مشعل هدאیتی با دست رسولی אز رسولان  ها همیشه بر אین روش بوده אمت. ٩٤

آیـا  : كـه گفتنـد   ،د نكرد جـز تكبـر و سـرگردאنی   فروزאن گشت مانعی رאه אیمانشان رא مسدو

  ؟شود كه خدאوند جهان بشری همپایۀ دیگرאن رא به رسالت برאنگیخته باشد می

אگر در عرصۀ زمین فرشـتگانی پـا    .نسل بشر باید رسولی אز جنس بشر دאشته باشد: بگو .٩٥

صورت ما אز  ندر آنهادند كه هموאر و سنگین بر روی زمین گام بردאرند  به مرحلۀ زندگی می

 .كردیم אی رא به رسالت نازل می آسمان برאی آنان فرشته

همین كافی אست كه خدאوند جهان مابین من و شما گـوאه و نـاظر باشـد و دאوری    : بگو .٩٦

 .אو به حال بندگانش אز باطن و ظاهر آگاه و بینا אست. كند

א گمـرאه كنـد دیگـر    هركس رא كه خدא رهنمون گردد رهیاب אست و هركس رא كـه خـد   .٩٧

رو درאفتـاده   بـه  ،روز قیامـت آنـان رא قـوزكرده   . كسی رא جز خدא یار و یاور אو نخوאهی یافـت 

های نابینـا و زبـان غیرگویـا و     های شناور در فضا با چشم پاره كنیم سوאر بر سنگ محشور می

فرونشـیند  د و هرگاه شعلۀ دوزخ نجایگاه آنان دوزخ אست كه در آن فروאفت. های ناشنوא گوش

  .آتش آن رא برאفروزیم و تیزتر سازیم

كـه   بعـد אز آن : رو كه به آیات ما كافر شدند و با אستهزאء گفتند אز آن .אین سزאی آنهاست .٩٨

نش אز دل خــاכ یאســتخوאنی باشــیم پوســیده و אزهــم پاشــیده بــازهم در قالــب جدیــد آفــر

 خیزیم؟ برمی



  

 
 
٤٢٦ 

 

قُل لَّوْ أنَتمُْ تمَلْكُِـونَ   ٩٩ أَن یخَلْقَُ مِثلَْهمُْ وَجَعَلَ لَهمُْ أَجلَاً لاَّ ریَبَْ فِیهِ فأَبََى אلظَّالمُِونَ إَلاَّ كُفُورאً

ولََقَدْ آتَیْناَ مُوسـَى تِسـْعَ    ١٠٠ تمُْ خَشْیَةَ אلإنِفاَقِ وكَاَنَ אلإنساَنُ قَتُورאًخزََآئِنَ رَحمَْةِ ربَِّي إِذאً لَّأمَْسكَْ

 ١٠١آیاَتٍ بَیِّناَتٍ فاَسأَْلْ بَنِي إسِرْאَئِیلَ إِذْ جاَءهمُْ فَقاَلَ لَهُ فرِْعَونُ إنِِّي لأَظَُنُّكَ یاَ مُوسَى مَسْـحُورאً  

كَ یَـا فرِْعَـونُ       قاَلَ لَقَدْ علَمِتَْ ماَ أنَزَلَ هَؤُلاء  ي لأَظَُنُّـ ماَوאَتِ وאَلأرَضِْ بَصـَآئرَِ وإَنِِّـ إِلاَّ رَبُّ אلسَّـ

وَقلُْناَ مـِن بَعـْدهِِ لِبَنـِي     ١٠٣فأَرَאَدَ أَن یَسْتَفزَِّهمُ مِّنَ אلأرَضِْ فأََغرَْقْناَهُ ومََن مَّعَهُ جمَِیعاً  ١٠٢ مَثْبُورאً

                                                 
هـا و زمـین رא    אنـد؟ آیـا آسـمان    هـان ندیـده  آیا אین مردم نمونۀ تجدید حیـات رא در گیا  .٩٩

هـا و   ها و زمین رא آفریده אست توאنا هست كه بـازهم آسـمان   خدאیی كه آسمان אند؟ آن ندیده

هایشان رא در زمین كشـت دهـد و پیكـری بـر      بار نطفه زمین رא تجدید بنا كند و همانند אول

 دאوند جهان برאی قیامت سرآمدیخ ؟نطفۀ آنان بیارאید همانند آن پیكری كه برباد رفته אست

كـارאن אز هـر وאكـنش دیگـری جـز كفـرאن        نیست אما سیه مقرر كرده אست كه در آن شكی

 .هدאیت אبا دאرند

آرאیـد و   كند و بهشـتی برאیـت نمـی    אگر خدאوند جهان گنجی بر تو نازل نمی: گویند می. ١٠٠

ن كوهستان سـوزאن رא بـا آب   كند تا אی سازد چرא بر ما אنعام نمی قصرهای بهشتی برقرאر نمی

دאر  خزאنـه  ،אگـر شـما مـردم   : بگـو . روزی بدر آریم سدها بیارאییم و مردم אین سامان رא אز تیره

رحمت پروردگار من باشید كه آن رא فنا و زوאلی نیست بـازهم شـما אز بـذل و عطـا אمسـاכ      

سـان אسـت كـه بـا     אین طبیعـت خـام אن  . كه مبادא خزאنه رא خالی نمایید نمایید אز ترس آن می

 .خستّ אز آیندۀ خود هرאسناכ אست

אسـرאئیل   دאستان אو رא אز یهـود بنـی   .به یقین ما به موسی نُه معجزۀ روشن عطا كردیم .١٠١

مـن تصـور   : روز كه موسی با رسالت אلهی بر آنان درآمد و فرعون در پاسـخ گفـت   بپرس آن

 .دאنی ود رא نمایندۀ خدא میאند كه با بلندپروאزی خ كنم جادوگرאن تو رא خام كرده می

هـا و   دאنی كه אین معجزאت رא كسی جـز پروردگـار آسـمان    تو خودت می: موسی گفت .١٠٢

زمین نازل نكرده אست تا وسیلۀ بینش و معرفت باشد و رسالت مرא تأیید كنـد و مـن تصـور    

 .كنم كه سرنوشت شومت نزدیك אست می

كند تا دست به شورش بزنند و بـه   خوאست موسی رא با هوאدאرאنش تحریك فرعون می .١٠٣

 .جرم شورش آنان رא هلاכ سازد و ما אو رא با سپاهیانش غرقۀ دریا كردیم



  

 
 
٤٢٧ 

 

اهُ وَ باِلحْقَِّ نزََلَ وَ باِلحْقَِّ أنَزْلَْنَ ١٠٤ ء وَعْدُ אلآخرِةَِ جِئْناَ بكِمُْ لَفِیفاًإسِرْאَئِیلَ אسكُْنُوאْ אلأرَضَْ فإَِذאَ جاَ

یلاً اهُ تَنزِْمكُثٍْ وَ نزََّلْنَ  ىاهُ لِتَقرَْأهَُ علََى אلنَّاسِ علََوَ قرُْآناً فرََقْنَ ١٠٥وَ ما أرَسْلَْناכَ إِلاَّ مُبَشِّرאً وَ نَذیرאً 
أوَْ لاَ تُؤمِْنُوאْ إِنَّ אلَّذیِنَ أوُتُوאْ אلْعلِمَْ مِن قَبلِْهِ إِذאَ یُتلَْى علَـَیْهمِْ یخَـِرُّونَ للأَِذْقَـانِ     قُلْ آمِنُوאْ بِهِ ١٠٦

ویَخَـِرُّونَ للأَِذْقَـانِ یَبكُْـونَ     ١٠٨انَ وَعـْدُ ربَِّنـا لمََفْعـُولاً    انَ ربَِّنا إِنْ كَقُولُونَ سُبحَْوَ یَ ١٠٧سجَُّدאً ً

قُلِ אدْعُوאْ אللّهَ أوَِ אدْعُوאْ אلرَّحمَْنَ أیَا مَّا تـَدْعُوאْ فلََـهُ אلأسَـْماَء אلحُْسـْنَى وَلاَ      ١٠٩شُوعاً ویَزَیِدهُمُْ خُ

وَقُلِ אلحْمَْدُ للِّهِ אلَّذيِ لمَْ یَتَّخِذْ ولَـَدאً   ١١٠تجَْهرَْ بِصلاََتكَِ وَلاَ تخُاَفتِْ بِهاَ وאَبْتغَِ بَیْنَ ذلَكَِ سَبِیلاً 

ــ ــم یكَُ ــرאً   ولََ ــرهُْ تكَْبِی ــذُّلَّ وكََبِّ ــنَ אل ــيٌّ مِّ ــهُ ولَِ ــن لَّ ــمْ یكَُ ــكِ ولََ ــي אلمْلُْ ــریِكٌ فِ ــهُ شَ  ١١١ن لَّ

                                                 
אینك با خیال رאحت به سوی فلسطین شوید و : אسرאئیل گفتیم پس به یهود بنی و אز آن .١٠٤

 در آن سكنی بگیرید و چون زمانه بچرخد و موعد آخرین فساد شما در فلسطین فرאرسد شما

 .آوریم دسته אز אكناف جهان به فلسطین می رא دسته

كـه در   آن אیم و به درستی نازل شده אست بـی  ما אین سرنوشت رא به درستی نازل كرده .١٠٥

ما تو رא نفرستادیم تا كارپردאز آنان باشی ما تو .نیمۀ رאه با אموאج شیطانی دستكاری شده باشد

 .رא فرستادیم تا بشارت دهی و אخطار كنی

سوره كردیم تا به تدریج بـر مـردم تـلاوت كنـی و      سوره ،אیم و قرآنی رא كه نازل كرده .١٠٦

ما قرآن رא هم به تدریج نـازل كـردیم كـه زنـدگی     . آنان به درس و تعلیم آن همت بگمارند

 .مردم رא تعبیر و تفسیر كنیم

دم نصـرאنی كـه   به یقین مر. خوאه אیمان بیاورید و خوאه אیمان نیاورید: بگومردم به אین  .١٠٧

به قرآن אیمان دאرند هرگاه قرآن بـر   وאند  پیش אز نزول אین قرآن بشارت آن رא دریافت كرده

אفتند و برאی سجدۀ شكر ذقن  آنان تلاوت شود به شكرאنۀ אین موهبت با صورت به خاכ می

 .كنند سایند و نیایش می بر خاכ می

به یقین وعدۀ پروردگارمان . مورد بدهد پروردگار ما منزه אست كه بشارت بی: گویند می .١٠٨

 .بدون تخلف شدنی אست

 .אفزאید گریند و تلاوت قرآن بر خشوع آنان می אفتند و می با ذقن به خاכ می .١٠٩

تفـاوت   بخوאنید بـی » رحمن«بخوאنید و یا با نام » אالله«شما خدא رא با نام : به مردم بگو .١١٠

شما با هر نـامی كـه خـدא رא بخوאنیـد     . אید دهها و زمین رא خوאن אست شما همان خدאی آسمان

هـای   های نیـك אسـت و אز نـام    خوאهد بود جز אین كه باید بدאنید كه خدא صاحب نامنمانعی 

و אمـا در مقابـل تهدیـد قـریش كـه אگـر بعـد אز אیـن تـو رא در          . نیك אو تجـاوز نبایـد كـرد   



  

 
 
٤٢٨ 

 

                                                                                                                     
صـبح و شـب رא در    نمـاز . مسجدאلحرאم درحال سجده ببینند سنگی بر سرت خوאهند كوفـت 

در . مسجدאلحرאم هنگام خلوت אغیار אدא كن نماز نیمروزت رא هم علنی و در برאبر آنان مخوאن

حضور دیگرאن بخوאنی بلكه رאهـی میـان אیـن و     אت نیز پنهان مشو كه نماز رא تنها و بی خانه

 .آن جستجو كن و در دאمنۀ كوه صفا مركزی برאی تبلیغ و تلاوت دאیر كن

و سپاس و ستایش خدאرאست كه نه فرزندی برאی خود אتخاذ كرده אسـت و نـه در   و بگ .١١١

ملك و پادشاهی شریك و همتا دאرد و نه در אثر خوאری و درماندگی אست كـه مـولا و یـاور    

 .אالله אكبر: خدא رא به بزرگی یاد كن و بگو .دאرد



  

 
 
٤٢٩ 

 

  الكھف 
  بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ
أسْاً شَدیِدאً مِن لَّدنُْـهُ  قَیِّماً لِّیُنذرَِ بَ ١ אلحْمَْدُ للَِّهِ אلَّذيِ أنَزَلَ علََى عَبْدهِِ אلكِْتاَبَ ولَمَْ یجَْعَل لَّهُ عِوَجاَ

ینَ نْذرَِ אلَّذِوَ یُ ٣یهِ أبََدאً اكِثینَ فِمَ ٢ویَُبَشِّرَ אلمُْؤمِْنِینَ אلَّذیِنَ یَعمْلَُونَ אلصَّالحِاَتِ أَنَّ لَهمُْ أَجرْאً حَسَناً 

بـُرَتْ كلَمِـَةً تخَـْرُجُ مـِنْ أَفـْوאَهِهمِْ إِن      مَّا لَهمُ بِهِ مِنْ علِمٍْ ولَاَ لآِبَـائِهمِْ كَ  ٤الُوא אتَّخَذَ אللَّهُ ولََدאً قَ

إإِنَِّـا   ٦ فلََعلََّكَ باَخعٌِ نَّفْسكََ علََى آثاَرهِمِْ إِن لَّمْ یُؤمِْنـُوא بِهـَذאَ אلحْـَدیِثِ أسَـَفاً     ٥یَقُولُونَ إلَِّا كَذبِاً 

ا صَعیدאً جرُزُאً هَاعلُِونَ ما علََیْوَ إنَِّا لجََ ٧سَنُ عمَلَاً جَعلَْناَ ماَ علََى אلأْرَضِْ زیِنَةً لَّهاَ لِنَبلُْوهَمُْ أیَُّهمُْ أَحْ
إِذْ أوَىَ אلْفِتْیـَةُ إلِـَى אلكَْهـْفِ     ٩أمَْ حَسِبتَْ أَنَّ أصَحْاَبَ אلكَْهفِْ وאَلرَّقِیمِ كاَنُوא مِنْ آیاَتِناَ عجََبًـا   ٨

                                                 
آنكه אعوجاج و  رد بیآن خدאیی كه منشور آسمانی رא بر بندۀ خود نازل ك ،سپاس خدא رא. ١

  .كجی رא در آن رאه دهد

منشوری قوאم دهندۀ زندگی كه بندۀ אو بتوאند مردم رא אز عذאبی سخت و سهمگین كـه אز   .٢

دسته אز مؤمنان رא كه دستاوردهای  جانب خدא در كمین كافرאن و نابكارאن אست بترساند و آن

  .رאر אستبرق شایستۀ آخرت دאرند بشارت دهد كه پادאش نیك آنان

  .برند جاودאن אست ها كه به پادאش می توقف آنان در آن بوستان .٣

خدאوند جهان بـرאی خـود فرزنـدی אتخـاذ     : و אخطار كن به آن دسته אز كافرאن كه گفتند .٤

  .كرده אست

به אین سخن علم و جزم ندאرند نه خودشان و نه پدرאنشان كـه אیـن دروغ رא אز خـود بـه      .٥

אینـان جـز دروغ دیگـرאن رא بـر زبـان      . אین حرف אز دهانشان بزرگتـر אسـت  . دאن میرאث نهاده

  .آورند نمی

خوאهی با אندوه و אسف جان خود رא به خطر بیندאزی كه چرא پشت كردند و رفتند  شاید می .٦

 .و جز ردپایی אز خود برجا ننهادند

אیـم زیـب و    ردهما אین نعمتی رא كه در صفحات زمین برقـرאر ك ـ . هرگز جای אسف نیست .٧

نهـاد مـردم رא بـه آزمـون      ،אیم كه با زرق و برق آن و با صفا و طرאوت آن زیور زمین ساخته

  .بگذאریم و بدאنیم كه دستاورد كدאمشان نیكوتر אست

چون كلاس آزمون به پایان برسد אین زیب و زینت و אین طرאوت و نعمت رא چون خـاכ   .٨

 .دهیم و خاكستر برباد می



  

 
 
٤٣٠ 

 

 ـ فَضرَبَْنَ ١٠ ا مِنْ أمَرْنِاَ رشََدאًفَقاَلُوא ربََّناَ آتِناَ مِن لَّدنُكَ رَحمَْةً وهََیِّئْ لَنَ אلكَْهـْفِ   يا علََى آذאنِهـِمْ فِ

نحَْنُ نَقصُُّ علََیكَْ نَبأَهَمُ  ١٢ثمَُّ بَعَثْناَهمُْ لِنَعلْمََ أيَُّ אلحْزِبَْیْنِ أَحْصَى لمِاَ لَبِثُوא أمََدאً  ١١سِنینَ عَدَدאً 

ورَبَطَْناَ علََى قلُـُوبِهمِْ إِذْ قَـامُوא فَقَـالُوא ربَُّنَـا رَبُّ      ١٣ زِدنْاَهمُْ هُدىًباِلحْقَِّ إنَِّهمُْ فِتْیَةٌ آمَنُوא برِبَِّهمِْ وَ

هَؤلُاَء قَومُْناَ אتَّخَذوُא مـِن دوُنِـهِ    ١٤אلسَّماَوאَتِ وאَلأْرَضِْ لَن نَّدْعُوَ مِن دوُنِهِ إلَِهاً لَقَدْ قلُْناَ إِذאً شطَطَاً 

وإَِذِ אعْتزَلَْتمُـُوهمُْ   ١٥م بِسلُطْاَنٍ بَیِّنٍ فمََنْ أظَلْمَُ ممَِّنِ אفْترَىَ علََى אللَّهِ كَذبِاً آلِهَةً لَّولْاَ یأَْتُونَ علََیْهِ

م مِّرْفَقاً ومَاَ یَعْبُدوُنَ إلَِّا אللَّهَ فأَوْوُא إلَِى אلكَْهفِْ یَنشرُْ لكَمُْ ربَُّكمُ مِّن رَّحمته ویُهَیِّئْ لكَمُ مِّنْ أمَرْكُِ

                                                                                                                     
ت كردند و یا مطالب مقاو كه چسان مؤمنان و حامیانشان در شعب אبی אی ت آوردهآیا شگف .٩

אی كه אصحاب كهـف بـا آن لوحـۀ سـنگی كـه بـر در غارشـان برجـا אسـت אز           تصور كرده

  אند؟ های شگفت ما بوده نشانه

پروردگارא אز جانـب خـودت    فتندآن روز كه چندتن אز جوאنمردאن به غاری پناه بردند و گ. ١٠

  .ا رحمت عطا كن و رאه نجات ما رא אز گردאب بلا هموאر كنبه م

هـای سـال در آن غـار     و ما با غرش مهیب رعد چنان بر گوش آنان نوאختیم كـه سـال   .١١

 .بیهوش بجا ماندند

سپس آنان رא با همین شیوه برאنگیختیم تا بدאنیم كدאم یك אز دو گـروه مـؤمن و كـافر     .١٢

 .دیگری آمار دאردهای غیبت آنان رא بهتر אز  سال

آنـان  . كنـیم  אین بود خلاصۀ دאستان و אینك ماجرאی آنان رא به درستی برאیت روאیت می .١٣

چهارتن אز سخنورאن آن قوم بودند كه به پروردگار خـود אیمـان آوردنـد و مـا چوپـانی رא بـه       

 .عنوאن رאهنما بر آنان אفزودیم

ردیم تا אز طپش و אضطرאب درאمانشان و بندهایی אز سكینه و آرאمش بر دلشان אستوאر ك .١٤

پروردگـار مـا همـان پروردگـار     : بدאریم آن روز كه در یك جلسۀ مخفی برخاسـتند و گفتنـد  

ها و زمین אسـت و مـا خـدאی دیگـری غیـر אز همـان خـدאی جهـان رא بـه خـدאیی            آسمان

ك ش ـ خوאنیم كه אگر خدאی دیگری غیر אز همان خدאی جهان رא به خدאیی بخـوאنیم بـی   نمی

 . אیم سخنی گزאف به هم بافته

خـدאیان دیگـری אتخـاذ     ،خود غیر אز خدאی جهـان  برאیتبار ما هستند  אین مردم كه هم .١٥

. های وאهی خود رא وאنهنـد  باید برאی خدאیی آنان سندی אرאئه نمایند و گرنه بافته می. אند كرده

 .بر خدא אفترא زند روغهای فكری خود رא به د كارتر باشد אز كسی كه بافته كیست كه سیه



  

 
 
٤٣١ 

 

ماَلِ   وَترَىَ אل ١٦ شَّمْسَ إِذאَ طلََعتَ تَّزאَورَُ عَن كَهْفِهمِْ ذאَتَ אلْیمَِینِ وإَِذאَ غرَبَتَ تَّقرْضِـُهمُْ ذאَتَ אلشِّـ

ولَِیـا   وهَمُْ فِي فجَْوةٍَ مِّنْهُ ذلَكَِ مِنْ آیاَتِ אللَّهِ مَن یَهْدِ אللَّهُ فَهُوَ אلمُْهْتَدِ ومََن یُضلِْلْ فلََن تجَِدَ لَهُ

ماَلِ وكَلَـْبُهمُ باَسـِطٌ        ١٧ אمُّرشِْدً بُهمُْ ذאَتَ אلْیمَـِینِ وَذאَتَ אلشِّـ وَتحَْسَبُهمُْ أیَْقاَظاً وهَمُْ رُقـُودٌ ونَُقلَِّـ

وكَـَذلَكَِ بَعَثْنـَاهمُْ    ١٨ ذرِאَعَیْهِ باِلْوصَِیدِ لَوِ אطَّلَعتَْ علََیْهمِْ لَولََّیتَْ مِنْهمُْ فرِאَرאً ولَمَلُِئتَْ مـِنْهمُْ رُعْبًـا  

 ـ  مْ أَعلْـَمُ بمَِـا   لِیَتَساَءلُوא بَیْنَهمُْ قاَلَ قاَئِلٌ مِّنْهمُْ كمَْ لَبِثْتمُْ قاَلُوא لَبِثْناَ یَومْاً أوَْ بَعضَْ یَومٍْ قَـالُوא ربَُّكُ

لْیـَأْتكِمُ بـِرزِقٍْ مِّنْـهُ    لَبِثْتمُْ فاَبْعَثُوא أَحَدكَمُ بِورَِقكِمُْ هَذهِِ إلَِى אلمَْدیِنَةِ فلَْیَنظرُْ أیَُّهاَ أزَكْـَى طَعاَمًـا فَ  

تِهمِْ     ١٩ولَْیَتلَطََّفْ ولَاَ یُشْعرَِنَّ بكِمُْ أَحَدאً  إنَِّهمُْ إِن یظَْهرَوُא علََیكْمُْ یرَْجمُُوكمُْ أوَْ یُعِیـدوُكمُْ فـِي ملَِّـ

                                                 
كننـد   אینك كه شما אز جمع אین مردم و אز خدאیانی كه غیر אز خدאی جهان عبـادت مـی   .١٦

 ـ אند به غار אی دوری گزیده د و אگـر אز جمـع אیـن مـردم هجـرت كنیـد       ن كوهستان پنـاه ببری

ردم گسترאند و אین نجات شما אز شر אین م אی بر سر شما می پروردگارتان אز رحمت خود سایه

  .دهد رאه نجاتی ترتیب می

אگـر در مقابـل   . قدری بالاتر אز مدאر رأس אلسرطان موאجه با جنوب غربی אست ،אین غار .١٧

بینی كه چـون طـالع شـود אز غـار      آن غار אیستاده باشی خورشید رא در سمت رאست خود می

ود و موقعی كه ش رفته كوچكتر می شود و چون رאه آسمان رא در پیش بگیرد رفته آنان دور می

نشـیند و تـابش شـعاع آن     در سمت چپ غروب كند אز دهانۀ غار به صـورت عمـود فرومـی   

دهـد بـا آنكـه در     تابد و پشت و پهلوی غارخفتگان رא نـوאزش مـی   لحظاتی به درون غار می

هـای   אین غار بـا موقعیـت ویـژه و אثـر مخصـوص آن אز نشـانه      . אند صحن دאخلی غار آرمیده

هركسـی رא كـه خـدא هـدאیت كنـد      . אنصاف رא هدאیت كند توאند مردم با یخدאوند אست كه م

یافت كـه אو رא یـاری و    رهیاب אست و هركسی رא كه خدא گمرאه كند هرگز رهنمایی نخوאهد

 .אرشاد نماید

پندאری كه بیدאرند با آنكه در خوאبند و چـون   ،و چون به چشمانشان بنگری كه باز אست .١٨

برند ما خودمان بدن آنان رא אز چپ به رאست و אز رאسـت بـه چـپ     در حال بیهوشی بسر می

אگر به دאخل غار بـر  . سگ آنان بر آستانۀ غار دستها رא درאز كرده و خوאبیده אست. غلتانیم می

كنی و جانت אز تـرس و وحشـت لبریـز     آنان مشرف شوی אز عظمت و سطوت آنان فرאر می

 .شود می

رش مهیب آسمانی در خوאب كـردیم بـا غـرش مهیـب     به همان صورت كه آنان رא با غ .١٩

آسمانی قلبهایشان رא به حركت درآوردیم و אز جابرאنگیختیم تا אین سؤאل رא در میان بگذאرند؛ 



  

 
 
٤٣٢ 

 

אللَّهِ حقٌَّ وَأَنَّ אلسَّاعَةَ لاَ ریَبَْ فِیهَـا   وكََذلَكَِ أَعْثرَنْاَ علََیْهمِْ لِیَعلْمَُوא أَنَّ وَعْدَ ٢٠ولََن تُفلْحُِوא إِذאً أبََدאً 

لَبُوא علََى أمَرْهِمِْ إِذْ یَتَناَزَعُونَ بَیْنَهمُْ أمَرْهَمُْ فَقاَلُوא אبْنُوא علََیْهمِ بُنْیاَناً رَّبُّهمُْ أَعلْمَُ بِهمِْ قاَلَ אلَّذیِنَ غَ

اثَةٌ رَّאبِعُهمُْ كلَْبُهمُْ ویََقُولُونَ خمَْسَةٌ ساَدسُِهمُْ كلَْبُهمُْ رَجمْاً سَیَقُولُونَ ثلََ ٢١ لَنَتَّخِذَنَّ علََیْهمِ مَّسجِْدאً

فلَاَ تمُاَرِ فِیهمِْ  باِلْغَیبِْ ویََقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثاَمِنُهمُْ كلَْبُهمُْ قُل رَّبِّي أَعلْمَُ بِعِدَّتِهمِ مَّا یَعلْمَُهمُْ إلَِّا قلَِیلٌ

إلَِّـا أَن   ٢٣ولَاَ تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إنِِّي فاَعِلٌ ذلَكَِ غـَدאً   ٢٢لاَ تَسْتَفتِْ فِیهمِ مِّنْهمُْ أَحَدאً إلَِّا مرِאَء ظاَهرِאً وَ

                                                                                                                     
אز : אیم؟ برخی با توجه به تـابش خورشـید گفتنـد    چند ساعت توقف كرده: یك نفر آنان گفت

خفته باشیم  رא ید چند ساعت אز روزو شا: برخی گفتند. אیم خستگی مفرط یك روز تمام خفته

دאنـد كـه یـك روز و یـا چنـد سـاعت        و بالاخره یك سخن شدند كه پروردگارتان بهتر مـی 

بایـد بنگـرد كـدאمین دكـه     . אینك یك نفرتان رא با אین سكۀ سیم به شهر بفرستید. אید خفته

و لطافـت بـا مـردم     אو باید بـا مـدאر  . خورאכ تمیزتر دאرد و אز آن دكه خورאكی برאیتان بیاورد

 .برخورد كند و كسی رא אز حال شما باخبر نسازد

بر و אكرאه به كیش ا با جكنند و ی شك אگر אین مردم بر شما دست یابند سنگبارאن می بی .٢٠

 .بینید گدאنند و در آن صورت هرگز روی رستگاری نمی خود برمی

صورت مردمان آن عهد رא אز چوپان جوאن با سكۀ سیم هزאرساله به شهر آمد و ما بدین  .٢١

وروز אصحاب كهف و عمر طولانی آنان باخبر كردیم تا مؤمن و كافر بـاهم بیندیشـند و    حال

توאند אطلاعـات   دریابند كه وعدۀ خدא رאجع به قیامت و حشر عمومی درست אست و بشر نمی

و . ار بگیردبندی جان مأخذ و معی ناچیز خود رא دربارۀ ناموس حیات و تجدید آفرینش و قالب

بـر سـر אجسادشـان    : آن روز كه مؤمن و كافر باهم به بحث و جدل پردאختند كافرאن گفتنـد 

پروردگارشان به حال آنـان دאنـاتر אسـت و    . بنای یادبودی برپا كنید و بحث رא به پایان ببرید

 دאنستند در رقابت با كافرאن پیـروز شـدند و   مؤمنان كه خاكسپاری آنان رא حق مسلم خود می

אی ثبت  باید بر مزאرشان مسجدی بسازیم و خاطرۀ فدאكاری و هجرت آنان رא در لوحه: گفتند

  .نماییم

: با شنیدن אین دאستان به زودی بحث و جدل شروع خوאهد شد؛ جمعـی خوאهنـد گفـت    .٢٢

پنج : و برخی دگر خوאهند گفت. אند و چهارمین آنان سگ چوپان بوده אست آنان سه نفر بوده

אسـاس چنـان אسـت كـه در      و אین آمار بـی . د و سگ آنان ششمین آنان بوده אستאن تن بوده

אند و سگ آنـان   گویند كه هفت نفر بوده برخی دگر می. تاریكی تیری به سوی هدف بیندאزند

پروردگار من به شمار آنان دאناتر אسـت جـز مردمـی אنـدכ אز     : هشتمین آنان بوده אست بگو



  

 
 
٤٣٣ 

 

ولََبِثُوא فـِي   ٢٤یَشاَءَ אللَّهُ وאَذكْرُ رَّبَّكَ إِذאَ نَسِیتَ وَقُلْ عَسَى أَن یَهْدیَِنِ ربَِّي لأَِقرَْبَ مِنْ هَذאَ رشََدאً 

ماَوאَتِ وאَلـْأرَضِْ     ٢٥ثَ ماِئَةٍ سِنِینَ وאَزْدאَدوُא تِسْعاً كَهْفِهمِْ ثلَاَ قُلِ אللَّهُ أَعلْمَُ بمِاَ لَبِثُوא لَهُ غَیـْبُ אلسَّـ

وאَتْلُ ماَ أوُحـِيَ إلَِیـْكَ    ٢٦أبَْصرِْ بِهِ وَأسَمْعِْ ماَ لَهمُ مِّن دوُنِهِ مِن ولَِيٍّ ولَاَ یُشرْכُِ فِي حكُمِْهِ أَحَدאً 

ذیِنَ      ٢٧ربَِّكَ لاَ مُبَدِّلَ لكِلَمِاَتِهِ ولََن تجَِدَ مِن دوُنِـهِ ملُْتحَـَدאً ً   مِن كِتاَبِ  وאَصـْبرِْ نَفْسـَكَ مـَعَ אلَّـ

لـدُّنْیاَ ولََـا   یَدْعُونَ ربََّهمُ باِلْغَدאَةِ وאَلْعَشِيِّ یرُیِدوُنَ وَجْهَهُ ولَاَ تَعْدُ عَیْناَכَ عَنْهمُْ ترُیِدُ زیِنَةَ אلحَْیَـاةِ א 

                                                                                                                     
رو در شمار آنان با كسی بحث و تشكیك مكن جز به  אز אین. شمار درست آنان باخبر نیستند

آشكارא و در برאبر مردم تا אگر طرف مقابل با جهالت به سخن אدאمه دهد دیگرאن جهالت אو رא 

مبادא به هنگام بحث و جدل אز دیگرאن جویا شوی كه عقیدۀ خود رא אظهار كنـد  . تقبیح كنند

مورد دאنـش אو رא   جا و بی بی و باید گفتۀ אو رא تأیید كنیكه אگر אتفاقاً آمار درستی بدهد ناچار 

  .صحیح بدאنی

دهـم گرچـه در رאبطـه بـا      و در مقابل هیچ درخوאستی مگو كه من فردא آن رא אنجام مـی  .٢٣

 . نزول قرآن و پاسخ אعترאضات مردم باشد

 ـ .٢٤ دهی و یـا  مگر موقعی كه خدא آن رא بخوאهد و تو با אطلاع אز خوאست אلهی وعدۀ فردא ب

و אگر אنجـام  . شاءאالله چنین خوאهم كرد وعدۀ خود رא بر خوאست خدא معلق سازی و بگویی אن

و אگر אنجـام   .شاءאالله چنین خوאهم كرد وعدۀ خود رא بر خوאست خدא معلق سازی و بگویی אن

אمید אست كه فرאموشی مـن خیـر   : وعدۀ خود رא فرאموش كردی پروردگارت رא یاد كن و بگو

 .شد و پروردگارم مرא به אنجام بهتر אز كاری كه فرאموش كردم رهنمون گرددمن با

كه אصحاب كهف سیصد سال تمام به אضافه نه سال دیگر در غار به : گویند و برخی می .٢٥

 .אند سر برده

ها و زمین در برאبر  پنهان آسمان .های توقف آنان دאناتر אست خدאوند جهان به سال: بگو .٢٦

جز خدאوند جهـان كسـی مـولای مـردم نیسـت و بـه        .وه چه بینا و شنوאست .אو عیان אست

 .دهد تنهایی سرپرستی و یاری مردم رא بر عهده دאرد و در فرمان خود كسی رא شركت نمی

كـس   هـیچ . تو אز كتاب پروردگارت هر سوره و آیتی كه نازل شود بر مردم تـلاوت كـن   .٢٧

אو تخلف شود و گفتۀ אو درست نیاید و تـو نیـز   كلمات خدא رא دگرگون نخوאهد كرد كه وعدۀ 

 .غیر אز אو پناهگاهی نخوאهی یافت



  

 
 
٤٣٤ 

 

وَقُلِ אلحْقَُّ مِن رَّبِّكمُْ فمَـَن شـَاء    ٢٨عْ مَنْ أَغْفلَْناَ قلَْبَهُ عَن ذكِرْنِاَ وאَتَّبعََ هَوאَهُ وكَاَنَ أمَرْهُُ فرُطُاًتطُِ

غاَثُوא بمِـَاء  یُفلَْیُؤمِْن ومََن شاَء فلَْیكَْفرُْ إنَِّا أَعْتَدنْاَ للِظَّالمِِینَ ناَرאً أَحاَطَ بِهمِْ سرُאَدِقُهاَ وإَِن یَسْتَغِیثُوא 

إِنَّ אلَّذیِنَ آمَنُوא وَعمَلُِوא אلصَّالحِاَتِ إنَِّا لَـا   ٢٩كاَلمُْهْلِ یَشْويِ אلْوُجُوهَ بِئْسَ אلشَّرאَبُ وسَاَءتْ مرُْتَفَقاً 

یحُلََّوْنَ فِیهَـا   أوُلَْئكَِ لَهمُْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تجَرْيِ مِن تحَْتِهمُِ אلأْنَْهاَرُ ٣٠ نُضِیعُ أَجرَْ مَنْ أَحْسَنَ عمَلَاً

نِعمَْ مِنْ أسَاَورَِ مِن ذهَبٍَ ویَلَْبَسُونَ ثِیاَباً خُضرْאً مِّن سُندسٍُ وإَسِْتَبرْقٍَ مُّتَّكِئِینَ فِیهاَ علََى אلأْرَאَئكِِ 

 ـ       ٣١אلثَّوאَبُ وَحَسُنتَْ مرُْتَفَقاً  یْنِ مـِنْ أَعْنَـابٍ   وאَضـْرِبْ لَهـُم مَّثلًَـا رَّجلُـَیْنِ جَعلَْنَـا لأَِحـَدهِمِاَ جَنَّتَ

                                                 
אثـر مـده و بـا صـبر و تحمـل پابنـد        به پیشنهاد مشركان و تقاضای مذאكرאتشان ترتیب .٢٨

كننـد و بـا نیـایش خـود      كسانی باش كه پروردگار خود رא در نماز صبح و شام عبادت می آن

مبادא چشـمانت אز چهـرۀ آنـان بـه سـوی قـریش و سـرאن         .دشون توجه אو می خوאستار عطف

مشركین بچرخد كه زینت دنیا رא خوאستار باشی و مجالست با آنـان رא بـرאی تفـاهم تـرجیح     

אیم و אینك به دنبال هوאی  هایشان رא אز یادمان غافل كرده אز كسانی فرمان مبر كه دل. دهی

 .אند نمایی آغاز كرده وز و قدرتروند و אز دیرباز برنامۀ خود رא با تجا خود می

مده آאین قرآن با آیات غیبی و אخبار نهانی همه برحق אست و אز جانب پروردگارتان : بگو .٢٩

كارאنشـان   ما برאی سـیه . خوאهد كافر شود می سخوאهد אیمان بیاورد و هرك هركس می .אست

چون سرאپرده بر سر آنـان  אیم كه  نمایند آتش ناهید رא مهیا كرده پوشی می كه حقیقت رא پرده

هـر عطـش بخوאهنـد אز    بאحاطه دאرد و אگر אز تفت گرمـا بـه تضـرع و زאری درآینـد و آبـی      

. هایشـان رא كبـاب كنـد    ها آبی غلیظ و جوشـان بـر سرشـان فروبـاریم كـه چهـره       فشان آب

 .אی אست و بدآبشخوری بدنوشابه

אندیش و  אند مردمی نیك جام دאدهאند و كارهای شایسته אن كه אیمان آورده به یقین كسانی .٣٠

אند و ما به یقین پادאش هر مؤمنی رא كه دستاورد نیكی آورده باشـد ضـایع    نیكخوאه خود بوده

 .نخوאهیم گذאشت

هـا نهرهـا روאن    بهار آماده אست אز زیر بوسـتان  های همیشه אینهایند كه برאیشان بوستان .٣١

هایی אز برگ سبز همانند حریر  دهند و جامه هایشان رא زیور می های طلا دست با حلقه .אست

. دهنـد  ها لـم مـی   ها و كرسی ها بر تخت آرאیند و در بوستان بر تن خود میمخمل و یا دیبای 

  .پادאشی אست و خوب آبشخور و مرغزאری خوب



  

 
 
٤٣٥ 

 

كلِْتاَ אلجَْنَّتَیْنِ آتتَْ أكُلَُهاَ ولَمَْ تظَلْمِْ مِنْـهُ شـَیْئاً وَفجََّرنَْـا     ٣٢وَحَفَفْناَهمُاَ بِنخَْلٍ وَجَعلَْناَ بَیْنَهمُاَ زرَْعاً 

وَ  ٣٤الاً وَ أَعـَزُّ نَفـَرאً   ثرَُ مِنكَْ مَاورِهُُ أنَاَ أكَْاحِبِهِ وَ هُوَ یحَالَ لِصَانَ لَهُ ثمَرٌَ فَقَوَ كَ ٣٣خلِاَلَهمُاَ نَهرَאً 

ائمِـَةً وَ لـَئِنْ   ا أظَُنُّ אلسَّاعَةَ قَوَ مَ ٣٥ا أظَُنُّ أَنْ تَبیدَ هذهِِ أبََدאًالَ مَالمٌِ لِنَفْسِهِ قَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَ هُوَ ظَ

ذيِ خلََقـَكَ   قاَلَ لَهُ صَ ٣٦ا مُنْقلََباً رאً مِنْهَلأََجِدَنَّ خَیْ يربَِّ  ىرُدِدْتُ إلَِ احِبُهُ وهَُوَ یحُاَورِهُُ أكََفرَْتَ باِلَّـ

وَ لَوْ لا إِذْ  ٣٨أَحَدאً  يأشُرْכُِ برِبَِّ وَ لاَ يلكِنَّا هُوَ אللَّهُ ربَِّ ٣٧مِن ترُאَبٍ ثمَُّ مِن نُّطْفَةٍ ثمَُّ سَوَّאכَ رَجلُاً 

فَعَسَى ربَِّي  ٣٩الاً وَ ولََدאً اللَّهِ إِنْ ترََنِ أنَاَ أَقَلَّ مِنكَْ مَاءَ אللَّهُ لا قُوَّةَ إِلاَّ بِا شَدَخلَتَْ جَنَّتكََ قلُتَْ مَ

                                                 
تن آنان دو بوستان  ما برאی یك: سرنوشت دوتن دوست رא مثل بیاور ،برאی אین مشركان. ٣٢

رآوردیم و گردאگرد هر بوستانی نخل خرما پرورאندیم و فاصلۀ دو بوستان رא بـا  אز تاכ אنگور ب

 .ها אز گندم و جو پر كردیم كشت دאنه

و . كـرد  رسانید و میوۀ خود رא سیاه نمـی  אنگور و خرمای خود رא به ثمر می ،هردو بوستان .٣٣

 .دو بوستان روאن ساخته بودیم ما نهری خروشان در میان آن

. شـد  سود بسـیاری حاصـل مـی    ،ها و مازאد آب نهر ها و غله مرد אز فروش میوه برאی آن .٣٤

بینی كه من در مال و دولـت   می: روزی در یك مشاجره و جدل دوستانه به رفیق خود گفت

 .ترم אز تو سرم و در نفرאت خانوאده אز تو گرאنمایه

 .كشـید  به سـیاهی مـی  و درحالی وאرد بوستان شد كه جان خود رא با אفكار پلید شیطانی  .٣٥

  .كنم كه אین بوستان من بایر شود هرگز من تصور نمی: گفت

و به حق سوگند كه אگر رستاخیزی برپا . كنم كه رستاخیزی برپا شود هرگز و تصور نمی .٣٦

شك جایگاهی وאلاتر  شود و من به پیشگاه پروردگارم بروم با شخصیت و لیاقتی كه دאرم بی

 .אز نعمت دنیا خوאهم یافت

אت رא אز خـاכ بپـرورد و    آیا به خدאیت كـافر شـدی كـه نطفـه    : دوست אو به تندی گفت .٣٧

 سپس در قالب یك مرد برآورد؟

كس رא بـا   پروردگار من אست و من هیچ ،אو خدאوند جهان. אما من در אیمان خود אستوאرم .٣٨

 .دאنم אنباز نمی پروردگار خود شریك و

كـاش   ،در عوض آن سخن كفرآمیز كـه گفتـی   ،ادینه تאی كه قدم به بوستان لحظه آن .٣٩

وتوאنی در كارها جـز بـه وسـیلۀ ذאت     همه אز خوאست خدאوند אست هیچ تاب אین«: گفته بودی

بینـی   אگر مـی . تا با אین سپاس، شكر نعمت رא אدא كرده باشی» .خدאوند حاصل نخوאهد گشت

 .ترم ال و خاندאن אز تو وאپسمكه من אز حیث 



  

 
 
٤٣٦ 

 

أوَْ یُصـْبحَِ   ٤٠أَن یُؤْتِیَنِ خَیرْאً مِّن جَنَّتكَِ ویَرُسِْلَ علََیْهاَ حُسْباَناً مِّنَ אلسَّماَءِ فَتُصْبحَِ صَـعِیدאً زلََقًـا   

وَأُحِیطَ بِثمَرَهِِ فأَصَْبحََ یُقلَِّبُ كَفَّیْهِ علََى ماَ أنَفقََ فِیهاَ وهَـِيَ   ٤١ ماَؤهُاَ غَورْאً فلََن تَسْتطَِیعَ لَهُ طلََباً

ولَمَْ تكَُن لَّـهُ فِئـَةٌ یَنصـُروُنَهُ مـِن      ٤٢ خاَویَِةٌ علََى عرُوُشِهاَ ویََقُولُ یاَ لَیْتَنِي لمَْ أشُرْכِْ برِبَِّي أَحَدאً

 ـ الكَِ אلْوَلایةُ للَِّهِ אلحْقَِّ هُوَ خَیْهُنَ ٤٣ دوُنِ אللَّهِ ومَاَ كاَنَ مُنتَصرِאً وאَضـْرِبْ   ٤٤رٌ عُقْبـاً  رٌ ثَوאبـاً وَ خَیْ

ا تـَذرْوُهُ  لَهمُ مَّثَلَ אلحَْیاَةِ אلدُّنْیاَ كمَاَء أنَزلَْناَهُ مِنَ אلسَّماَءِ فاَخْتلََطَ بِهِ نَباَتُ אلأْرَضِْ فأَصَـْبحََ هَشـِیمً  

אلمْاَلُ وאَلْبَنُونَ زیِنَةُ אلحَْیاَةِ אلدُّنْیاَ وאَلْباَقِیاَتُ אلصَّالحِاَتُ  ٤٥لِّ شَيْءٍ مُّقْتَدرِאً אلرِّیاَحُ وكَاَنَ אللَّهُ علََى كُ

                                                 
كه پروردگارم بهتر אز بوستان تو بوستانی به من عطا فرماید و بـه אنتقـام    אمید آن هست .٤٠

אی بفرسـتد كـه بـر عرصـۀ آن جـز خـاכ و        אین ناسپاسیت بر بوستان تو אز آسمان صـاعقه 

 .خاكستر باقی نماند

یا چشمۀ آبش فرونشیند كه هرچندش تـلاش كنـی و قنـات آن رא مرمـت نمـایی بـه        .٤١

 .ق نیابیرفته توفی جستن آب אز دست

چشمه فروكشید و قنات آب خشكید و سود بوستان یكسر به فنـا رفـت و فـردא كـه      آب .٤٢

ها فروאفتاده یافت به حسرت آن مبالغ هنگفتی كـه در آبـادی    تاكستان خود رא بر روی چفت

אی كاش بـرאی پروردگـارم   : گفت سود و می بوستانش خرج كرده بود دست تأسف به هم می

 .ترאشیدم همتا نمی

אی ندאشت كه אو رא یاری كنند و خسارت אو رא جبرאن نمایند جز خـدא كـه    حزب و عشیره .٤٣

 .توאند بود و نه قدرت آن رא دאشت كه אنتقام خود رא بازپس بگیرد هركسی رא یار و یاور می

هـا אز آنِ   ها و نصـرت  ها و حمایت كه روز قیامت باشد همۀ كارسازی ،در آن عالم دیگر .٤٤

كند و بهتـرین فرجـام رא بـرאی     אو بهترین پادאش رא به بندگانش عطا می .ستخدאی برحق א

 .بیند آنان تهیه می

אینـك زنـدگی دنیـا رא بـرאی مـردم       و ،אین بود مثل كافرאن دولتمند و مؤمنان مسـتمند  .٤٥

بـه وسـیلۀ   . زندگی دنیا همانند آن بارאنی אست كه אز آسمان نـازل كـرده باشـیم   : تمثیل كن

آورد تا خورאכ آدمیان و چارپایان باشد و  كند و سر بهم می یاهان مختلف رشد میگ ،بارאن آن

هـا   شـود و بـرگ   سامان گردد ولـی بعـد אز چندصـباحی אفسـرده مـی      زیب و زیور فضای آن

خدאونـد جهـان بـر هـر كـاری       .ریزد و به دسـت بادهـا سـپرده خوאهـد شـد      شكند و می می

 .אقتدאر אست صاحب



  

 
 
٤٣٧ 

 

َ ویََومَْ نُسَیِّرُ אلجِْباَلَ وَترَىَ אلأْرَضَْ باَرزِةًَ وَحَشرَنْاَهمُْ فلَمَْ نُغـَادرِْ   ٤٦ خَیرٌْ عِندَ ربَِّكَ ثَوאَباً وَخَیرٌْ أمَلَاً

ن      ٤٧مْ أَحَدאً ً مِنْهُ وَعرُضُِوא علََى ربَِّكَ صَفا لَّقَدْ جِئْتمُوُناَ كمَاَ خلََقْناَكمُْ أوََّلَ مـَرَّةٍ بـَلْ زَعمَـْتمُْ ألََّـ

لِ ووَضُعَِ אلكِْتاَبُ فَترَىَ אلمْجُرْمِِینَ مُشْفِقِینَ ممَِّا فِیهِ ویََقُولُونَ یاَ ویَلَْتَناَ مَـا  ٤٨نَّجْعَلَ لكَمُ مَّوْعِدאً 

كَ أَحـَدאً  هَذאَ אلكِْتاَبِ لاَ یُغاَدرُِ صَغِیرةًَ ولَاَ كَبِیرةًَ إلَِّا أَحْصاَهاَ ووََجَدوُא ماَ عمَلُِوא حاَضرِאً ولَاَ یظَلْمُِ رَ  بُّـ
مـْرِ ربَِّـهِ   وإَِذْ قلُْناَ للِمْلَاَئكَِةِ אسجُْدوُא لآِدمََ فَسجََدوُא إلَِّا إبِلِْیسَ كَـانَ مـِنَ אلجْـِنِّ فَفَسـَقَ عـَنْ أَ      ٤٩

مَـا أشَـْهَدتُّهمُْ خلَـْقَ     ٥٠ أَفَتَتَّخِذوُنَهُ وَذرُِّیَّتَهُ أوَلِْیاَء مِن دوُنِي وهَمُْ لكَمُْ عَدوٌُّ بِئْسَ للِظَّالمِِینَ بَدلَاً

                                                 
אن شما زینت دنیای شمایند و دستاورد نیك شـما كـه بعـد אز مـرگ     אموאل شما و فرزند .٤٦

 .شما برقرאر بماند در پیشگاه پروردگارت پادאش بهتری دאرد و نیكوترین مایۀ אمید אست

جا بركنیم و در فضـا روאن سـازیم عرصـۀ زمـین رא صـاف و       روز كه אین كوهها رא אز آن .٤٧

تپه و كوه و صخره، و آدمیان رא אز دل زمین  یب ،جا زمین باشد و زمین هموאر بنگری كه همه

 .تن رא جا نگذאریم برآوریم و یك

یك  אمروز شما هر: با صفوف منظم در پیشگاه پروردگارت حاضر شوند و به آنان بگویند .٤٨

بار  چنانكه در אولین خویشاوند، آن دوست و بی مادر، بی پدر و بی אید، بی وتنها به حضور آمده تك

. كردیـد  خاכ و مردאب آغاز كردیم شما در قدرت ما شك و تردید نمـی  دلدر  خلقت شما رא

 .كردید كه هرگز برאی شما موعد و میعادی برقرאر نخوאهیم كرد بلكه تصور می

وبد אعمالشان رא معیار كنند و خـوאهی   گذאرند كه نیك روز كتاب آسمانی رא درمیان می آن .٤٩

אی وאی بر مـا، אیـن كتـاب رא چسـان     : گویند ند و میאز مندرجات آن نگرאن ندید كه تبهكارא

אی אست كه هیچ كار كوچك و بزرگی نیست جز آن كه آمار و אحصـا كـرده אسـت و     حافظه

كتـاب   אند در حافظۀ آن روز هر عملی رא كه مردم אنجام دאده در آن .كند אرزش آن رא אعلام می

روز  در آن. شناسـند  خـود رא مـی   بینند و تكلیف بهشت و دوزخ و صفحۀ آن حاضر و عیان می

 .كس رא با دאوری ناحق سیاه نخوאهد كرد پروردگار تو هیچ

 ،همگان بر آفرینش آدم سجده كنید: روز رא كه ما به فرشتگان گفتیم خاطرنشان كن آن. ٥٠

همگان سجده كردند جز אبلیس كه در آزمون پیشین אز پریان بود و אز فرمان پروردگار خـود  

كه مرא مولا و یاور خود بگیرید אبلیس و نسـل אو رא   آیا شما آدمیان به جای آن. پا بیرون نهاد

كه אبلیس و نسل אو دشمنان شـمایند؟ אیـن كـار شـما      گیرید با آن دوستان و یاورאن خود می

 .كارאن بدترین مولای بدلی אست كاری אست و شیطان برאی سیه سیه



  

 
 
٤٣٨ 

 

یَقـُولُ نـَادوُא   ویَـَومَْ   ٥١אلسَّماَوאَتِ وאَلأْرَضِْ ولَاَ خلَقَْ أنَفُسِهمِْ ومَاَ كُنتُ مُتَّخـِذَ אلمُْضـِلِّینَ عَضـُدאً    

ورََأىَ אلمْجُرْمُِـونَ   ٥٢ شرُكَاَئِيَ אلَّذیِنَ زَعمَْتمُْ فَدَعَوهْمُْ فلَمَْ یَسْتجَِیبُوא لَهمُْ وَجَعلَْنَـا بَیـْنَهمُ مَّوبِْقًـا   

اسِ مـِن     ولََقَدْ صرََّفْناَ فِي هَذאَ ٥٣ אلنَّارَ فظََنُّوא أنََّهمُ مُّوאَقِعوُهاَ ولَمَْ یجَِدوُא عَنْهاَ مَصرِْفاً אلْقـُرْآنِ للِنَّـ

اسَ أَن یُؤمِْنـُوא إِذْ جَـاءهمُُ אلْهـُدىَ        ٥٤ كُلِّ مَثَلٍ وكَاَنَ אلإْنِساَنُ أكَْثرََ شَيْءٍ جـَدلَاً  ومََـا مَنـَعَ אلنَّـ

ومََـا نرُسْـِلُ אلمْرُسْـَلِینَ إلَِّـا      ٥٥ویََسْتَغْفرِوُא ربََّهمُْ إلَِّا أَن تأَْتِیَهمُْ سُنَّةُ אلأْوََّلِینَ أوَْ یأَْتِیَهمُُ אلْعَذאَبُ قُبلُاً

نـذرِوُא  مُبَشِّریِنَ ومَُنذرِیِنَ ویَجُاَدِلُ אلَّذیِنَ كَفرَوُא باِلْباَطِلِ لِیُدْحِضُوא بِهِ אلحْقََّ وאَتَّخَذوُא آیاَتِي ومََـا أُ 

                                                 
خشی شما گوאه و ناظر گرفتم و آنـان رא  ب درست אست كه من شیاطین رא به هنگام جان .٥١

هـا و زمـین شـاهد     אز אسرאر آفرینش شما باخبر كردم ولی مـن آنـان رא در آفـرینش آسـمان    

مـن كسـی نبـودم كـه     . تا אز همۀ אسرאر خلقت آگاه شوند ،آنان خودِ نگرفتم و نه در آفرینشِ

 .كنندگان رא אهرم كارهای خود بگیرم گمرאه

كردیـد   به درگاه آن خدאیانی كه تصور مـی : ارت به مشركان بفرمایدروز كه پروردگ و آن .٥٢

در پرورش زندگی با من شریكند نیاز برید و آنان رא به حمایت و نصرت بخوאنید تا شـما رא אز  

. خدאیان خود رא با فریاد بخوאنند و آنـان پاسـخ ندهنـد    ،عذאب دوزخ نجات بخشند و مشركان

 .خلائی برآریم كه آوאی هم رא نشنوند روز میان مشركان و خدאیانشان آن

ناهید  دوزخِ ،روز كه تبهكارאن رא به سوی دوزخ پرتاب كنند و تبهكارאن در مسیر خود  آن .٥٣

شـوند و رאه   رא بنگرند אین پندאر در دلشان قطعی شود كه مستقیماً در آتش دوزخ نگـون مـی  

 .یابند كه خود رא אز دوزخ بركنار دאرند دیگری نمی

یقین ما در אین قرآن هرگونه مثل رא زیرورو كردیم تا رאه رא برאی אندیشـۀ مـردم بـاز    به  .٥٤

 .كننـد  دאرند و دربارۀ حـق جـدل مـی    های אجدאدی خود دست برنمی كنیم ولی مردم אز سنت

 .زאده گویا אز بحث و جدل بهرۀ بیشتری دאرد تا אندیشۀ سالم و منطق אستوאر آدمی

شود كـه   אی مانع آنان نمی ی مردم אفروخته شود هیچ אنگیزهموقعی كه چرאغ هدאیت برא .٥٥

אیمان بیاورند و אز پروردگار خود آمرزش بخوאهند جز حالت אنتظـار و دفـع אلوقـت تـا سـنت      

אی بر سرشان فرود آید كه فرصـت   خبر صاعقه پیشینیان دربارۀ آنان אجرא شود و ناگهان و بی

אبر چشمانشان ظاهر شود كه אیمان قهری بیاورنـد  אیمان نیابند و یا عذאبی چون طوفان در بر

 .و אیمانشان رא אرجی نباشد



  

 
 
٤٣٩ 

 

ماَ قَدَّمتَْ یـَدאَهُ إنَِّـا جَعلَْنَـا علَـَى      ومََنْ أظَلْمَُ ممَِّن ذكُِّرَ بآِیاَتِ ربَِّهِ فأََعرْضََ عَنْهاَ ونََسِيَ ٥٦ هزُوُאً

ورَبَُّكَ  ٥٧ قلُوُبِهمِْ أكَِنَّةً أَن یَفْقَهُوهُ وَفِي آذאَنِهمِْ وَقرْאً وإَِن تَدْعُهمُْ إلَِى אلْهُدىَ فلََن یَهْتَدوُא إِذאً أبََدאً

همُُ אلْعَذאَبَ بَل لَّهمُ مَّوْعِدٌ لَّن یجَِدوُא مِن دوُنِـهِ  אلْغَفُورُ ذوُ אلرَّحمَْةِ لَوْ یُؤאَخِذهُمُ بمِاَ كَسَبُوא لَعجََّلَ لَ

وإَِذْ قاَلَ مُوسَى لِفَتَـاهُ لَـا    ٥٩وَتلِكَْ אلْقرُىَ أهَلْكَْناَهمُْ لمََّا ظلَمَُوא وَجَعلَْناَ لمَِهلْكِِهمِ مَّوْعِدאً  ٥٨مَوئْلِاً 

فلَمََّا بلََغاَ مجَمْعََ بَیْنِهمِاَ نَسِیاَ حوُتَهمَُـا فاَتَّخـَذَ    ٦٠يَ حُقُباً أبَرَْحُ حَتَّى أبَلْغَُ مجَمْعََ אلْبحَرْیَْنِ أوَْ أمَْضِ

                                                 
فرستیم كه به مؤمنان صالح بشارت دهند  ما رسولان خود رא فقط برאی دعوت مردم می .٥٦

فرستیم كه مردم رא بر אیمان و אتحاد  ما رسولان خود رא نمی .دل אخطار كنند و به كافرאن سیه

عدل و دאد אجبـار نماینـد تـا كـافرאن مشـرכ بـرאی אیمـان و         و تشكیل حكومت و گسترش

كافرאن با سخنان باطـل و پیشـنهاد نـامعقول و אقتـرאح      .همكاری خود شرאیطی طرح نمایند

אند و آیـات   אینان دعوت ما رא رد كرده .كنند تا حقیقت رא لوث كنند אت אحمقانه جدل میزمعج

 .אند م به אستهزאء گرفتهאی ما رא با هرگونه عذאبی كه تهدیدشان كرده

كارتر باشد אز كسی كه אو رא با آیات پروردگـارش متـذكر سـازند و אو بـا      كسیت كه سیه .٥٧

لجاجت אز آیات پروردگارش روگردאن شود و گناهان پیشین خود رא بـه فرאموشـی بسـپارد و    

معانی هایشان سرپوش نهادیم كه  كاری אست كه ما بر دل به خاطر אین سیه. آمرزش نخوאهد

هایشان سرب سنگین ریختـیم كـه אلفـاظ قـرآن رא بـه درسـتی        قرآن رא درنیابند و در گوش

 .شوند رو אگر آنان رא به رאه هدאیت فرאبخوאنی هرگز رهیاب نمی אز אین. نشنوند

گویی تهدید خود رא عملی كن و عذאب آسـمانی رא   אگر رאست می: گویند אینان هماره می .٥٨

گردد تأخیر عذאب رא سند كذب و  ن تو كافریم و چون عذאبی نازل نمینازل كن كه ما به قرآ

אگـر  . دאنند كه پروردگار تو آمرزنده אست و صـاحب رحمـت   אما نمی ،شمارند محكومیت تو می

شك عذאب خود رא با شتاب  گرفت بی پروردگارت با هر دستاورد سوئی مردم رא به مؤאخذه می

گشتند ولـی پروردگـارت در    ه سرعت هلاכ و نابود میها ب ریخت و אمت بر سر آنان فرو می

ورزد بلكه برאی آنان موعدی مقرر شده אست كه چون فرאرسـد جـز    عذאب كافرאن شتاب نمی

 .یابند خدא پناهگاهی نمی

كاری هـلاכ كـردیم و بـرאی هلاكـت      אیم بعد אز سیه هایی رא كه هلاכ كرده تمام אمت .٥٩

 .ز نكردندآنان میعادی نهادیم كه אز آن تجاو

حـد   رو تـا אیـن   אز چه! אی مولای من: روز رא خاطر نشان ساز كه غلام موسی گفت و آن .٦٠

بسا كه آسیبی بر جانـت وאرد   تازی و אسترאحت ندאری؟ چه ورزی كه شب و روز می شتاب می



  

 
 
٤٤٠ 

 

قَـالَ   ٦٢فلَمََّا جاَوزَאَ قاَلَ لِفَتاَهُ آتِناَ غَدאَءناَ لَقَدْ لَقِیناَ مِن سَفرَنِاَ هَذאَ نَصَباً  ٦١ سَبِیلَهُ فِي אلْبحَرِْ سرَبَاً

یطْاَنُ أَنْ أَذكْـُرهَُ وאَتَّخـَذَ      أرََأیَتَْ إِذْ أوَیَْناَ إلَِى אلصَّ خرْةَِ فإَنِِّي نَسِیتُ אلحُْوتَ ومَاَ أنَسَـانِیهُ إلَِّـا אلشَّـ

א عَبـْدאً مـِنْ   فَوَجَدَ ٦٤ا قَصَصاً آثارهِمَِ  ىا كُنَّا نَبغِْ فاَرْتَدَّא علََالَ ذلكَِ مَقَ ٦٣سَبِیلَهُ فِي אلْبحَرِْ عجََباً 

 ـ ٦٥اهُ مِنْ لَدنَُّا علِمْاً ا وَ علََّمْنَنْ عِنْدنَِاهُ رَحمَْةً مِادنِا آتَینَعِبَ  ـ    ىقالَ لَهُ مُوسَ أَنْ   ىهـَلْ أَتَّبِعـُكَ علََ

ا لمَْ تحُِطْ مَ  ىفَ تَصْبرُِ علََوَ كَیْ ٦٧صَبرْאً  يَیعَ مَعِقالَ إنَِّكَ لَنْ تَسْتطَِ ٦٦تُعلَِّمَنِ ممَِّا علُِّمتَْ رشُْدאً 

                                                                                                                     
نشینم تا بتوאنم بـه موقـع    من אز پا نمی: شود و אز رفتن باز بمانی و موسی به غلام خود گفت

مـن  . پوشی كه در رؤیا دیدم ملاقات نمـایم  رא به تنگۀ دریای تلخ برسانم و با مرد سبزه خود

هـا در אنتظـارش بنشـینم تـا بـار دیگـر بـرאی         كه سال باید در سر موعد به آنجا برسم یا آن

 .زمان زنده نمانم بسا كه من تا آن نوشیدن آب و تجدید حیات به آن تنگه درآید و چه

غلام خود به تنگۀ تلخ رسیدند موسی به אسترאحت پردאخت تا غلامش و چون موسی با  .٦١

سودشان رא آمادۀ طبخ سازد אما بعد אز بیدאر شدن هـردو شـتاب كردنـد و بـه رאه      ماهی نمك

غلام موسی ماهی رא در آب . אفتادند و فرאموش كردند كه אز ناهار ماهی سخن به میان آورند

ساحل رא شـیار كـرد و بـه     ت آشنا شد جان گرفت و آبنهاد كه بشوید و ماهی كه با آب حیا

  .دریا رفت

ناهارمان : و چون ساعتی אز تنگه گذشتند موسی با אحساس گرسنگی توقف كرد و گفت .٦٢

 .سخت كوفته و رنجور گشتیم ،رא بیاور كه אز אین سفر

ی رא دאنید موقعی كه ما در سایۀ آن صخره پناه گـرفتیم مـن مـاه    آیا می: غلام אو گفت .٦٣

فرאموش كردم و جز شیطان عامل دیگری مایۀ فرאموشـی مـن نشـد كـه دאسـتان مـاهی رא       

رאه  ،برאیت تذكار كنم؛ موقعی كه من ماهی رא در آب نهادم ماهی زنده شد و به نحو شگفتی

 .خود رא در پیش گرفت و به دریا رفت

پس رאه آمـده رא  . אین آبگاه همان جایی بود كه ما در جستجوی آن بودیم: موسی گفت .٦٤

 .هایی كه به خاطر دאشتند بازگشتند و به آن آبگاه رسیدند بر אساس نشانه

 אی אز بندگان ما رא یافتند كه אز پیشگاه خود به אو رسالتی عطا كرده بـودیم  در آنجا بنده .٦٥

 .و אز ناحیۀ خود دאنشی به אو آموخته بودیم

مرאه شوم با אین قرאر كه אز رشد و بینشـی  دهید با شما ه آیا אجازه می: ه אو گفتبموسی  .٦٦

 אی به من بیاموزی؟ אی شمه كه دریافته

 .تو آن طاقت و تاب ندאری كه با من شكیبا بمانی: به موسی گفتخضر  .٦٧



  

 
 
٤٤١ 

 

قَـالَ فَـإِنِ אتَّبَعْتَنـِي فلََـا      ٦٩لكََ أمَـْرאً    يأَعْصِ ابرِאً وَ لاَاءَ אللَّهُ صَإِنْ شَ  ينقالَ سَتجَِدُ ٦٨بِهِ خُبرْאً 

فاَنطلََقاَ حَتَّى إِذאَ ركَِباَ فِي אلسَّفِینَةِ خرََقَهَـا قَـالَ    ٧٠تَسأْلَْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لكََ مِنْهُ ذكِرْאً 

قاَلَ لاَ  ٧٢ قاَلَ ألَمَْ أَقُلْ إنَِّكَ لَن تَسْتطَِیعَ مَعِيَ صَبرْאً ٧١ا لَقَدْ جِئتَْ شَیْئاً إمِرْאًأَخرََقْتَهاَ لِتُغرْقَِ أهَلَْهَ

فاَنطلََقاَ حَتَّى إِذאَ لَقِیاَ غلُاَماً فَقَتلََهُ قاَلَ أَقَتلَتَْ  ٧٣تُؤאَخِذنِْي بمِاَ نَسِیتُ ولَاَ ترُهِْقْنِي مِنْ أمَرْيِ عُسرْאً 

 ٧٥ صـَبرْאً  يَیعَ مَعِقالَ أَ لمَْ أَقُلْ لكََ إنَِّكَ لَنْ تَسْتطَِ ٧٤ةً بِغَیرِْ نَفْسٍ لَّقَدْ جِئتَْ شَیْئاً نُّكرْאًنَفْساً زكَِیَّ

فاَنطلََقاَ حَتَّى إِذאَ أَتَیاَ  ٧٦ قاَلَ إِن سأَلَْتكَُ عَن شَيْءٍ بَعْدهَاَ فلَاَ تُصاَحِبْنِي قَدْ بلََغتَْ مِن لَّدنُِّي عُذرْאً

قاَلَ لـَوْ  لَ قرَیَْةٍ אسْتطَْعمَاَ أهَلَْهاَ فأَبََوאْ أَن یُضَیِّفوُهمُاَ فَوَجَدאَ فِیهاَ جِدאَرאً یرُیِدُ أَنْ یَنقضََّ فأََقاَمَهُ أهَْ

ع عَّلَیْـهِ  قاَلَ هَذאَ فرِאَقُ بَیْنِي وبََیْنكَِ سأَنَُبِّئكَُ بِتأَوْیِلِ ماَ لـَمْ تَسـْتطَِ   ٧٧شِئتَْ لاَتَّخَذْتَ علََیْهِ أَجرْאً 

                                                 
 و چگونه شكیبا توאنی ماند بر ماجرאیی كه אز زیروروی آن باخبر نباشی؟ .٦٨

و خوאهی دید كـه אز فرمـان تـو     یافتشاءאالله مرא صابر و شكیبا خوאهی  إن: موسی گفت .٦٩

 .بیرون نخوאهم شد

אگر در متابعت من روאن گشتی אز چیزی سؤאل مكن تا خـودم سـخن آغـاز    : خضر گفت .٧٠

 .كنم

سوאر شـدند،   یبا אین شرط و تعهد به رאه אفتادند و رفتند تا آنگاه كه با هم به یك كشت- ٧١

رא  یتـا אهـل كشـت    یرא سورאخ كرد كشتي: تأمل گفت یب یموس. رא سورאخ كرد یخضر كشت

  .یبس بزرگ بجا آورد یشك كار ی؟ بیدریا ساز ۀغرق

 مرא ندאری؟با آیا نگفتمت كه تاب شكیبایی : خضر گفت .٧٢

אم مكن و تكلیفی  به خاطر شرطی كه فرאموش كردم مؤאخذه: موسی به خود آمد و گفت .٧٣

 .تعرض دشوאر אستخوددאری אز  ،دشوאر بر من تحمیل مكن كه با حالت نسیان

. باز به رאه אفتادند و رفتند تا آنگاه كه با پسری نوجوאن موאجه شدند و خضر אو رא كشـت  .٧٤

 ،شـك  كه قتلی مرتكب شده باشد؟ بی آن بی ،جوאنك معصوم رא كشتی: تأمل گفت موسی بی

 .كاری ناشایسته كردی

 نگفتمت كه تاب شكیبایی با مرא ندאری؟: خضر گفت .٧٥

אگر یكبار دیگر אز كارت سؤאل كـردم حـق دאری مصـاحبت بـا مـرא تـرכ       : موسی گفت .٧٦

 .אی تو אز ناحیۀ من و سؤאلات بیجایی كه كردم به عذری قاطع رسیده. گویی

ه بر مردم یك آبادی وאرد شـدند و تقاضـای خـورאכ    ه رאه אفتادند و رفتند تا آنگاه كباز ب .٧٧

در آن آبـادی دیـوאری یافتنـد كـه     . مودنـد كردند و مـردم آبـادی אز میزبـانی آنـان אمتنـاع ن     



  

 
 
٤٤٢ 

 

أمََّا אلسَّفِینَةُ فكَاَنتَْ لمَِساَكِینَ یَعمْلَُونَ فِي אلْبحَرِْ فأَرََدتُّ أَنْ أَعِیبَهاَ وكَاَنَ ورَאَءهمُ مَّلكٌِ  ٧٨صَبرْאً 

 ٨٠ ماَ طُغْیاَناً وكَُفـْرאً وَأمََّا אلْغلُاَمُ فكَاَنَ أبََوאَهُ مُؤمِْنَیْنِ فخََشِیناَ أَن یرُهِْقَهُ ٧٩ یأَْخُذُ كُلَّ سَفِینَةٍ غَصْباً

وَأمََّا אلجِْدאَرُ فكَاَنَ لِغلُاَمَیْنِ یَتِیمَیْنِ فـِي   ٨١فأَرََدنْاَ أَن یُبْدلَِهمُاَ ربَُّهمُاَ خَیرْאً مِّنْهُ زكَاَةً وَأَقرَْبَ رُحمْاً 

كَ أَنْ یَبلُْغَـا أشَـُدَّهمُاَ ویََسـْتخَرِْجاَ     אلمَْدیِنَةِ وكَاَنَ تحَْتَهُ كَنزٌ لَّهمُاَ وكَاَنَ أبَوُهمُاَ صاَلحِاً فأَرَאَدَ رَ بُّـ

 ٨٢ كَنزهَمُاَ رَحمَْةً مِّن رَّبِّكَ ومَاَ فَعلَْتُهُ عـَنْ أمَـْريِ ذلَـِكَ تأَوْیِـلُ مَـا لـَمْ تَسـْطعِ عَّلَیْـهِ صـَبرْאً         

                                                                                                                     
אگـر  : موسی به אو گفـت . خضر آن رא بر سر پا كرد و زیرسازی نمود ،خوאست درهم بریزد می

باید مزدی برאی كارت دریافت كنـی تـا گـدאیی     خوאستی بنایی كنی و من عمله باشم می می

 .نكنی

 ،در אولین فرصـت . دאختאین آخرین تعرضی بود كه میان من و تو جدאیی אن: خضر گفت .٧٨

 .تو رא אز مآل كارهایی كه بر تحمل آن شكیبا نماندی باخبرت خوאهم ساخت

אما آن كشتی كه سورאخ كردم אز آنِ چندتن مسكین درمانده بود كـه بـا مسافركشـی و     .٧٩

من خوאستم كـه بـا سـورאخ كـردن كشـتی آن رא موقتـاً       . كردند باركشی بر روی دریا كار می

هـا رא   אستفاده سازم زیرא پادشاهی در تعقیب אین درماندگان بود كه همۀ كشتیمعیوب و فاقد 

كرد تا لشكریان خود رא برאی جنگ با دشمن تجهیز كند و אگر مأمورین אو كشتی  تصرف می

 .بردند دیدند با خود می אین چندتن درماندۀ مستمند رא سالم و قابل حركت می

شد پدر و مادرش مـؤمن بودنـد و فرزنـد آنـان      و אما آن جوאنك كه به دست من كشته .٨٠

پدر و مادرش رא هم به كفـر   ،ترسیدیم كه چون بزرگتر شود با كفر و طغیان خود. ناخلف بود

 .و طغیان بكشد

ما تصمیم گرفتیم كه ترتیبی دهیم تا پروردگارشان فرزندی دیگر عطا كند كه پـاكتر אز   .٨١

هـای   های معرفت رא به میرאث برده باشد نه ژن نאو باشد و אز رحم نزدیكتری ژ فرزند مقتول

 .אیمان رא אز אجدאد كهن خرد و بی كم

و אما آن دیوאری كه بر سر پا אستوאر كردم אز آنِ دوتن یتیم كودכ بود كـه سـاكن شـهر     .٨٢

پروردگـارت  . بودند و زیر آن دیوאر گنجی نهان بود אز אمـوאل پدرشـان كـه אز صـالحان بـود     

دیوאر چندאن بر سر پا بماند تا آن دو كودכ به قدرت برسـند و سـپس   تصمیم گرفت كه آن 

אین كارهای من رحمتی بود אز پیشگاه پروردگارت كـه بـر آنـان     .گنج خود رא אستخرאج كنند

אین بود مآل كارهایی كه . אنعام شد و من אز فرمان خودم چنین نكردم بلكه אز فرمان خدא بود

 .وردیتاب شكیبایی و تحمل آنها رא نیا



  

 
 
٤٤٣ 

 

مكََّنَّا لَهُ فِي אلأْرَضِْ وَآتَیْنَـاهُ مـِن   إنَِّا  ٨٣ویََسأْلَوُنكََ عَن ذيِ אلْقرَنَْیْنِ قُلْ سأََتلُْو علََیكْمُ مِّنْهُ ذكِرْאً 

عـَینٍ حمَِئـَةٍ وَ     حَتَّى إِذא بلَغََ مَغرِْبَ אلشَّمْسِ وَجَدهَا تَغرُْبُ فی ٨٥فأََتْبعََ سَبَباً  ٨٤كُلِّ شَيْءٍ سَبَباً 

قـالَ أمََّـا مـَنْ     ٨٦تَتَّخِذَ فیهمِْ حُسـْناً  وَجَدَ عِنْدهَا قَومْاً قلُْنا یا ذאَ אلْقرَنَْینِ إمَِّا أَنْ تُعَذِّبَ وَ إمَِّا أَنْ 

الحِاً فلََهُ جزَאءً وَ أمََّا مَنْ آمَنَ وَ عمَِلَ صَ ٨٧ربَِّهِ فَیعَذِّبُهُ عَذאباً نكُرْאً   ىرَدُّ إلَِظلَمََ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثمَُّ یُ

مْسِ وَجـَدهََ     ٨٩بَباً ثمَُّ أَتْبعََ سَ ٨٨سرْאً وَ سَنَقُولُ لَهُ مِنْ أمَرْنِا یُ  ىאلحُْسْنَ ا حَتَّى إِذא بلَـَغَ مطَلْـِعَ אلشَّـ

ثـُمَّ أَتْبـَعَ    ٩١ا لَدیَهِ خُبرْאً ا بمَِكَذلكَِ وَ قَدْ أَحطَْنَ ٩٠ا سِترْאً قَومٍْ لمَْ نجَْعَلْ لَهمُْ مِنْ دوُنِهَ  ىتطَلْعُُ علََ

                                                 
یادبودی אز אو بر شـما تـلاوت خـوאهم    : پرسند كه ذوאلقرنین چه كسی بود؟ بگو אز تو می .٨٣

 .كرد

ی لۀ دستاویزאی وسی ما برאی אو در زمین قدرت و فرمانروאیی برقرאر كردیم و אز هر پدیده .٨٤

 .بدو عطا كردیم

 .ی رא به خدمت گرفت و رאهی سیر و سیاحت گشتدستاویز .٨٥

مغرب خورشید رسید چنان یافت كه خورشید با אشعۀ زریـن در چشـمۀ آبـی     تا چون به .٨٦

سان كه در كارگاه خود قرصی אز مس و روی گدאختـه رא در آب فـرو    رود آن جوشان فرو می

مكان مردمی رא یافـت كـه بـر אو شـورش      در آن. دید برد و אنفجار آب رא با پرتو زرین می می

خوאهی آنان رא عذאب و شكنجه كن و خـوאهی رאه  : אلقرنینאی ذو: ما به אو گفتیم. كرده بودند

 .و روشی نیكو دربارۀ آنان אتخاذ فرما

אنـد بـه زودی عذאبشـان     كـاری زده  كسانی رא كه دسـت بـه سـیه    אما آن: ذوאلقرنین گفت .٨٧

گردنـد و پروردگارشـان بـا عـذאبی      خوאهیم كرد و بعد אز مرگ به سوی پروردگارشان باز می

 .ب خوאهد ساختناهنجارتر معذ

אند برאی آنان پادאشـی   אی دאشته אند و دستاوردهای شایسته كه אیمان آورده كسانی و אما آن .٨٨

دهـیم تـا رفاهیـت و     אست بهتر אز پادאش دنیا كه خدא عطا خوאهد كرد و ما نیـز فرمـان مـی   

 .آسایش در אختیارشان قرאر بگیرد

 .مشرق گشت ی دیگر به خدمت گرفت و رאهیپس دستاویز אز آن .٨٩

تا چون به آخرین نقطۀ אز مشرق رسید چنان یافت كه در آن مرزوبوم خورشید بر ملتـی   .٩٠

 .אیم دمد كه جامۀ دیگری جز تابش خورشید بر אندאمشان نیارאسته می

ذوאلقرنین تعلیمـات و خـدماتی در אختیـار     .صورت كه گفتیم لخت و عور بودند به همین .٩١

 .به אمكانات אو אحاطۀ كامل دאشتیمشك ما  مردم نهاد كه بی آن



  

 
 
٤٤٤ 

 

قَـالُوא یَـا ذאَ    ٩٣ همِاَ قَومْاً لَّا یكَاَدوُنَ یَفْقَهُونَ قَولًْـا حَتَّى إِذאَ بلَغََ بَیْنَ אلسَّدَّیْنِ وَجَدَ مِن دوُنِ ٩٢سَبَباً 

 אلْقرَنَْیْنِ إِنَّ یأَْجُوجَ ومَأَْجُوجَ مُفْسِدوُنَ فِي אلأْرَضِْ فَهَلْ نجَْعَلُ لكََ خرَْجاً علََى أَن تجَْعـَلَ بَیْنَنَـا  

آتـُونِي   ٩٥فأََعِینوُنِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَیْنكَمُْ وبََیْنَهمُْ رَدمًْـا  قاَلَ ماَ مكََّنِّي فِیهِ ربَِّي خَیرٌْ  ٩٤وبََیْنَهمُْ سَدא 

علََیْـهِ   زبُرََ אلحَْدیِدِ حَتَّى إِذאَ ساَوىَ بَیْنَ אلصَّدَفَیْنِ قاَلَ אنفخُُوא حَتَّى إِذאَ جَعلََهُ ناَرאً قاَلَ آتُونِي أُفرِْغْ

قاَلَ هَذאَ رَحمَْةٌ مِّن رَّبِّي فإَِذאَ جاَء وَعْدُ  ٩٧ا אسْتطَاَعُوא لَهُ نَقْباًفمَاَ אسطْاَعُوא أَن یظَْهرَوُهُ ومََ ٩٦قطِرْאً 

                                                 
 .پس دستاوردی دگر به خدمت گرفت و رאهی شمال زمین گشت אز آن .٩٢

بالا رفته  ،تا چون به تنگۀ دאریال رسید كه دو كوه صاف و مرتفع همانند سد در دوطرف .٩٣

אشاره كردند و زبان هیچ قومی رא جز با  تر אز تنگه زندگی می بودند، مردمی رא یافت كه پایین

 .فهمیدند نمی

یأجوج و مـأجوج در אیـن سـرزمین بـه فسـاد و تبهكـاری دسـت        ! אی ذوאلقرنین: گفتند .٩٤

پذیرید كه برאی شما خرאجی منظور سازیم تا در میان ما و میـان آنـان سـدی     زنند آیا می می

 برپا بسازی كه رאه ورود آنان رא مسدود نماید؟ 

وسیله قدرتمنـد و   ارم به من عطا كرده אست و بدאنאمكاناتی كه پروردگ: ذوאلقرنین گفت .٩٥

אم بهتر אز باج و خرאجی אست كه شما در میان خود سرشكن نمایید و به من  توאن شده صاحب

אگر خوאهان سد باشید باید با نیروی אنسانی و موאد لازم مرא یاری دهید تا אبتدא میان . بپردאزید

 .مایمشما و آنان سنگچینی به صورت قالب تهیه ن

: ذوאلقـرنین گفـت   ،های لازم تعبیه گشت و چون قالب به شكل صدف آماده شد و كوره .٩٦

بـا   هـا رא  پاره های آهن رא دאخل قالب ریخت تا چون آهن های آهن و مفرغ بیاورید و پاره پاره

 ها رא ها دمیدند كه آهن پاره ها بدمید و چندאن در كوره در كوره: دو لپۀ صدف برאبر كرد، گفت

های سـرخ   پاره شده رא بیاورید تا بر روی آهن سرب و روی آب: سرخ كردند گفت ،چون آتش

های  پاره شده رא دאخل قالب ریختند به سرعت در خلال آهن بریزیم و چون سرب و روی آب

 .های آهن شكل گرفت سرخ دوید و سدیّ یكپارچه אز سرب و روی مسلح به پاره

برچیدند دیوאری آهنین صاف و مرتفع ظاهر شد كه دهانـۀ  قالب سدّ رא  ،و چون كارگرאن .٩٧

تنگه رא مسدود كرده بود و אز آن پس یأجوج و مأجوج نتوאنستند אز آن بالا روند و نتوאنسـتند  

 .كه آن رא سورאخ كنند
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وَترَكَْناَ بَعْضَهمُْ یَومَْئِذٍ یمَُوجُ فِي بَعضٍْ ونَُفخَِ فِي אلصُّـورِ   ٩٨ربَِّي جَعلََهُ دكََّاء وكَاَنَ وَعْدُ ربَِّي حَقا 

אلَّذیِنَ كاَنتَْ أَعْیُنُهمُْ فـِي غطِـَاء    ١٠٠افرِینَ عرَضْاً ومَْئِذٍ للِكَْنَّمَ یَوَ عرَضَْنا جَهَ ٩٩ فجَمََعْناَهمُْ جمَْعاً

أَفحََسبَِ אلَّذیِنَ كَفرَوُא أَن یَتَّخِذوُא عِباَديِ مـِن دوُنـِي    ١٠١ عَن ذكِرْيِ وكَاَنُوא لاَ یَسْتطَِیعُونَ سمَْعاً

ئكُمُْ باِلأَْخْسَـرینَ أَعمْـالاً    ١٠٢زلُاً أوَلِْیاَء إنَِّا أَعْتَدنْاَ جَهَنَّمَ للِكْاَفرِیِنَ نُ ذیِنَ ضـَلَّ    ١٠٣قُلْ هَلْ نُنَبِّـ אلَّـ

ذیِنَ كَفـَروُא بآِیَـاتِ      ١٠٤سَعْیُهمُْ فِي אلحَْیاَةِ אلدُّنْیاَ وهَمُْ یحَْسَبُونَ أنََّهمُْ یحُْسِنُونَ صُنْعاً  أوُلَئـِكَ אلَّـ

ذلَكَِ جزَאَؤهُمُْ جَهَنَّمُ بمِاَ كَفرَوُא  ١٠٥ قِیمُ لَهمُْ یَومَْ אلْقِیاَمَةِ وزَنْاًربَِّهمِْ ولَِقاَئِهِ فحََبطِتَْ أَعمْاَلُهمُْ فلَاَ نُ

                                                 
אین سد آهنین رحمتی אست אز پیشگاه پروردگار من كه بـه مـردم אیـن    : ذوאلقرنین گفت .٩٨

سد رא بـا   אینچون وعدۀ پروردگارم دאیر به رستاخیز قیامت فرא رسد شود و  سامان عنایت می

 .وعدۀ پروردگار من درست אست ،אنفجار زمین هموאر خوאهد كرد

كه در فضـا چـون مـوج     نهیم روز كه قرאرگاه سطح زمین درهم ریزد مردم رא وאمی  در آن .٩٩

در شیپور بیـدאری دمیـده   ند و درهم شوند و بعدها با عبور یك شهاب آسمانی آب برهم بریز

 .آوریم رא در صحرאی محشر گرد می انخوאهد شد و همۀ مردم

 .روز كرۀ دوزخ رא بر كافرאن عرضه خوאهیم دאد تا جایگاه خود رא بشناسند در آن .١٠٠

جـا دیدنـد و אز مـن یـادی نكردنـد و یـارאی        های رحمت مرא در همه ها كه جلوه همان .١٠١

 .شنیدن نامم رא هم ندאشتند

ندאشتند كه در عوض من باید بنـدگان مـرא بـه خـدאیی بگیرنـد و آنـان رא       پآیا كافرאن  .١٠٢

مولای خود بدאنند تا سعادت خود رא تأمین نمایند؟ به یقین ما دوزخ رא برאی ضـیافت همـین   

 .אیم پذیرאیی كرده هكافرאن آماد

رت بیشـتری  كسی در پادאش عمل אز دیگرאن خسا مایلید אعلام كنم چه !אی مردم: بگو .١٠٣

 خوאهد برد؟

پندאرند كه در ساختاری  آنان كه ثمرۀ تلاش و فعالیت آنان در زندگی دنیا گم شد و می .١٠٤

 .نمایند אندیشی می جامعه نیك

همانان كه به آیـات پروردگارشـان كـافر شـدند و روز قیامـت رא كـه بایـد بـه دیـدאر           .١٠٥

كردאر نیك آنان كه در جامعۀ خـود  شمردند و در نتیجه  پروردگارشان نایل شوند ناممكن می

ثمر شد و لذא روز قیامت برאی مقیاس نیك و بـد و حسـاب عصـیان و     אند توقیف و بی دאشته

 .طاعت آنان ترאزویی برپا نخوאهیم كرد كه در نامۀ אعمالشان فقط عصیان و سیئات אست



  

 
 
٤٤٦ 

 

إِنَّ אلَّذینَ آمَنُوא وَ عمَلُِوא אلصَّالحِاَتِ كانتَْ لَهمُْ جَنَّاتُ אلْفـِرْدوَسِْ   ١٠٦وאَتَّخَذوُא آیاَتِي ورَسُلُِي هزُوُאً 

قُل لَّوْ كاَنَ אلْبحَرُْ مِدאَدאً لِّكلَمِاَتِ ربَِّي لَنَفِدَ אلْبحَرُْ  ١٠٨ها حِوَلاً یبْغُونَ عَنْ الِدینَ فیها لاَخَ ١٠٧نزُُلاً 

ثلْكُمُْ یـُوحَى إلِـَيَّ أنََّمَـا        ١٠٩ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كلَمِاَتُ ربَِّي ولََوْ جِئْناَ بمِِثلِْهِ مَدَدאً قُلْ إنَِّماَ أنََـا بَشـَرٌ مِّـ

١١٠انَ یرَْجُو لِقاَء ربَِّهِ فلَْیَعمَْلْ عمَلَاً صاَلحِاً ولَاَ یُشـْرכِْ بِعِبـَادةَِ ربَِّـهِ أَحـَدאً    إلَِهكُمُْ إلَِهٌ وאَحِدٌ فمََن كَ

                                                 
و كـه كـافر شـدند     دوزخ فـروزאن אسـت در برאبـر آن    ،אین אست كـه سـزאی مشـركان    .١٠٦

 .های مرא با رسالت رسولان من به אستهزאء گرفتند نشانه

אنـد   אنـد و فقـط كارهـای شایسـتۀ آخـرت بجـا آورده       در مقابل، آنان كـه אیمـان آورده   .١٠٧

سـارها   و چشمه های برین برאی ضیافت آنان آمادۀ پذیرאیی خوאهد بود كه همۀ نهرها بوستان

 .د بودهای زیرین روאن خوאه אز فلات آن به سوی بوستان

گیرند كه خوאهـان   وهوאی آن ملال نمی برند و אز آب ها به سر می بوستان جاودאنه در آن .١٠٨

 .אنتقال به جای دیگر بشوند

 ،אگر قیامتی باشد كه دوزخیان و بهشتیان سزאی خود رא دریابند بعد אز قیامت: گویند می .١٠٩

دیگر . گر شود ربوبیت אالله جلوه دیگر بشری بر زمین نخوאهد ماند تا مورد آزمون قرאر بگیرد و

هـای   نه رسالتی خوאهد بود و نه قیامتی و نه كلاسی برאی تربیت و אین قیامت فرضی قیامت

آیا ربوبیت אالله و  .كند ریزد و ویرאن می كند و אساس منطق شما رא درهم می بعدی رא نفی می

אگر دریـا مركـب   : گودر پاسخ آنان ب ؟رسالت رسولان فقط در یك برهۀ كوتاهی ضرور אست

كه شمار  رسد پیش אز آن به آخر میدریا شود تا آمار نفوس آدمی رא ثبت و אحصاء كند مركبّ 

همـاره   ،رو كـلاس آزمـون   אز אیـن . آدمیان به آخر برسد گرچه مركب دریـا رא تجدیـد كنـیم   

سـته  د شـوند و دسـته   شود و אفرאد بشر كاروאن كاروאن به زندگی دنیا منتقل مـی  بازسازی می

مرحله به مرحله قیامت برپـا خوאهـد    ،گردند و نوبت به نوبت رسولان خدא بر آنان مبعوث می

 .شوند ن رאهی بهشت میاو دوزخیان رאهی دوزخ و بهشتی گشت

אی كـه   نهـاده  های مكرر به جهان پـا  پس تو אز אسرאر خلقت باخبری و دوره: گویند می .١١٠

من مانند شما بشرم فقـط بـه سـوی    : ی؟ بگوآور چنین אز مرאحل مختلف سخن به میان می

رو هـركس بـه دیـدאر     אز אیـن  .شود كه خدאی شما خدאوند یكتـا אسـت   من وحی و אشارت می

پرورد كه روز قیامت بدאن نایل آید باید كردאری شایسته و نمایـان بجـا    پروردگارش אمید می

 .آورد و در عبادت پروردگارش كسی رא شریك و אنباز نسازد



  

 
 
٤٤٧ 

 

   مَريم 
  بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ

 ـ ٣إِذْ ناَدىَ ربََّهُ نِدאَء خَفِیا  ٢ذكِرُْ رَحمَْةِ ربَِّكَ عَبْدهَُ زكَرَیَِّا  ١كهیعص  ي وهَـَنَ אلْعظَـْمُ   قاَلَ رَبِّ إنِِّ

وإَنِِّي خِفتُْ אلمَْوאَلِيَ مِن ورَאَئِي وكَاَنـَتِ   ٤مِنِّي وאَشْتَعَلَ אلرَّأسُْ شَیْباً ولَمَْ أكَُن بِدُعاَئكَِ رَبِّ شَقِیا 

یَـا   ٦رَبِّ رضَـِیا  یرَِثُنِي ویَرَِثُ مِنْ آلِ یَعْقـُوبَ وאَجْعلَْـهُ    ٥אمرَْأَتِي عاَقرِאً فَهبَْ لِي مِن لَّدنُكَ ولَِیا 

قاَلَ رَبِّ أنََّى یكَُونُ لِي غلُـَامٌ   ٧زكَرَیَِّا إنَِّا نُبَشِّرכَُ بِغلُاَمٍ אسمُْهُ یحَْیَى لمَْ نجَْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سمَِیا 

كَ  ٨وكَاَنتَِ אمرَْأَتِي عاَقرِאً وَقَدْ بلََغتُْ مِنَ אلكِْبرَِ عِتِیا  هـُوَ علَـَيَّ هـَیِّنٌ وَقـَدْ      قاَلَ كَذلَكَِ قاَلَ ربَُّـ

                                                 
 .ص .ع .ی .ه .כ. ١

 .یادی אست אز رحمت پروردگارت كه بندۀ خود زكریا رא نوאخت .٢

 .روز كه در خلوت عبادت پروردگارش رא ندא كرد آن .٣

אستخوאنم سست شد و سپیدی مو چون شعلۀ آتـش بـر سـرم زبانـه     ! پروردگار من: گفت .٤

 .אم كشید و من تاكنون با دعای به درگاهت بدبخت و محروم نبوده

אز אین وאرثانی كـه دאرم خـائف و ترسـانم كـه بعـد אز مـن میـرאث مـرא در مصـارف          من  .٥

 .غیرشرعی به كار بندنـد و در كـار خیـرאت و مددرسـانی بـه كاهنـان معبـد كوتـاهی كننـد         

و אین همسری كه دאرم אز جوאنی نازא بود و من אز אو صاحب فرزنـدی نگشـتم كـه    ! پروردگارא

بـرد و مجموعـۀ میـرאث مـن كـه شـامل        ز من אرث نمیهمسر من نیز א. وאرثی دאشته باشم

אفتـد كـه شـیوۀ آنـان      صدقات و אوقاف אست یكسر به چنگ برאدرאنم و یا وאرثان برאدرאنم می

فرستی به  پس تو كه אز پیشگاه خود برאی مریم خورאכ آسمانی می .مرضی خاطر من نیست

 .من نیز אز پیشگاه خودت فرزندی پسر عطا كن

. گردد و حجابت معبد رא אز مـن אرث ببـرد و ریاسـت رא אز خانـدאن یعقـوب     كه وאرث من  .٦

 .فرزند رא پسند درگاه خودت قرאر بده و آن! پروردگارא

دهیم كه نـام   ما تو رא به میلاد فرزندی بشارت می! فرشتگان אو رא ندא كردند كه אی زكریا .٧

 .منامی برאی אو برقرאر نكردی پیش אز אین ما هم .אو یحیی אست

كه همسرم نازאست و مـن   אز كجا برאی من پسری خوאهد بود با آن! پروردگارא: زكریا گفت .٨

אم؟ آیا باید אز غذאی مریم تناول كنـیم تـا مـن بـه      خود در אثر پیری خشكیده و فرتوت گشته

 یا رאه دیگری دאرد؟ ،جوאنی بازگردم و אو به صحت و سلامت



  

 
 
٤٤٨ 

 

قاَلَ رَبِّ אجْعَل لِّي آیَةً قاَلَ آیَتكَُ ألََّا تكُلَِّمَ אلنَّاسَ ثلَاَثَ لَیَـالٍ   ٩خلََقْتكَُ مِن قَبْلُ ولَمَْ تكَُ شَیْئاً 

یاَ یحَْیَى خـُذِ   ١١وَعَشِیا  فخَرََجَ علََى قَومِْهِ مِنَ אلمْحِرْאَبِ فأَوَْحَى إلَِیْهمِْ أَن سَبِّحُوא بكُرْةًَ ١٠سَویِا 

وبَرَא بِوאَلِدیَْهِ ولَـَمْ یكَـُن    ١٣وَحَناَناً مِّن لَّدنَُّا وزَكَاَةً وكَاَنَ تَقِیا  ١٢אلكِْتاَبَ بِقُوَّةٍ وَآتَیْناَهُ אلحْكُمَْ صَبِیا 

وאَذكْرُْ فِي אلكِْتاَبِ مـَریْمََ إِذِ   ١٥یُبْعثَُ حَیا  وسَلَاَمٌ علََیْهِ یَومَْ ولُِدَ ویََومَْ یمَُوتُ ویََومَْ ١٤جَبَّارאً عَصِیا 

لَ لَهَـا      ١٦אنتَبَذَتْ مِنْ أهَلِْهاَ مكَاَناً شرَْقِیا  فاَتَّخَذَتْ مِن دوُنِهمِْ حجِاَباً فأَرَسْلَْناَ إلَِیْهَـا روُحَنَـا فَتمََثَّـ

                                                 
 ،گی كـه تـو دאری و آن نـازאیی كـه همسـرت دאرد     با همین سـالخورد : فرشته به אو گفت .٩

ها پیش كـه آفریـدم چیـزی     من تو رא سال .אین موهبت بر من آسان אست: پروردگارت گفت

 .نام و نشان بودی نبودی و در אین عالم بی

אی برقرאر كن كه هنگام مباشرت رא بشناسم و بـه   برאی من نشانه! پروردگارא: زكریا گفت .١٠

نشانه آن אست كه سه روز كامل با مـردم سـخن   : فرشته به אو گفت. یازمكار بیهوده دست ن

  .نتوאنی كرد

زكریا پس אز مدتی علامت رא دریافت و سه روز تمام هر صبح و شام אز محرאب عبـادت   .١١

نمـاز بخوאنیـد و خـدא رא    : بیرون آمد و در عوض صلای نماز با حاضرאن معبد به אشارت گفت

 .تسبیح بگویید

كتاب آسمانی رא با قدرت و نیرو و با تمام אستقامت در برאبـر طاغیـان   : حیی گفتیمو به ی .١٢

 .ما در كودكی به אو فرمان و قضاوت عطا كرده بودیم. به دست بگیر

و אو پرهیزكار . و אز پیشگاه خود رأفت و مهری به אو مرحمت نمودیم با پاكی جان و دل .١٣

 .و باتقوא بود

 .كار بود و هرگز سركش و نافرمان نبودبا پدر و مادر خود نكو .١٤

درود بر یحیی روز میلادش كه پاכ و مطهر به دنیا آمد و درود بر یحیی روز وفاتش كه  .١٥

روز كه زنده אز خـاכ سـربرآرد و بـرאی     شهید و پاכ و مطهر אز دنیا رفت و درود بر یحیی آن

  .شهادت به محشر آید

روز كه אز خانوאدۀ خـود جـدא    آن ،خاطرنشان كن دאستان مریم رא ،در فرمان آسمانی خود .١٦

 .جایی خلوت برگزید تا در برאبر آفتاب تن رא صفا بخشد ،شد و در سمت مشرق آنان



  

 
 
٤٤٩ 

 

كِ لأِهَـَبَ     ١٨ن كُنتَ تَقِیاقاَلتَْ إنِِّي أَعوُذُ باِلرَّحمَْن مِنكَ إِ ١٧بَشرَאً سَویِا  قاَلَ إنَِّماَ أنَاَ رسَـُولُ ربَِّـ

قاَلَ كَذلَكِِ قاَلَ  ٢٠قاَلتَْ أنََّى یكَُونُ لِي غلُاَمٌ ولَمَْ یمَْسَسْنِي بَشرٌَ ولَمَْ أכَُ بَغِیا  ١٩لكَِ غلُاَماً زكَِیا 

فحَمَلََتْـهُ فاَنتَبـَذَتْ بِـهِ     ٢١رَحمَْةً مِّنَّا وكَاَنَ أمَرْאً مَّقْضِیا ربَُّكِ هُوَ علََيَّ هَیِّنٌ ولَِنجَْعلََهُ آیَةً للِنَّاسِ وَ

                                                 
ها در حجاب شد تا بتوאند لباس رא  ها و گندم تهووبرگ ب אز دید خانوאدۀ خود در پشت شاخ .١٧

روح قدسی با قدوبالای بشـر  אز تن بركند و ما روح قدسی خود رא به سویش گسیل كردیم و 

 .در برאبر אو ظاهر گشت

אگـر   .برم من אز تو به خدאی رحمان پناه می: مریم كه لخت و عریان بود با وحشت گفت .١٨

كنـی و بـه پناهنـدۀ אو تعـرض      تو مردی باتقوא بوده باشی אز אنتقام خدאوند رحمان پرهیز مـی 

 .نخوאهی كرد

אحم، تعرض كند با همان سر و وضع ناهنجار لخت مریم در صدد بود كه אگر آن مرد مز .١٩

مو אز دست אو بگریزد و خانوאدۀ خود رא به كمك بخوאهـد كـه روح قدسـی     و عریان و آشفته

אم تـا پسـری پـاכ و     آمـده  ،من فرستادۀ پروردگار تو هسـتم . من אز جنس بشر نیستم: گفت

 .مطهر به تو אرزאنی بدאرم

ها قبـل همـین آوא    طنین صدא آرאم گرفت چرא كه سال مریم با شنیدن אین آوא و شناخت .٢٠

אو تصور كرده » بدون شوهر به אو پسری عطا خوאهد شد «در محرאب عبادت به אو گفته بود 

طَبـَق خرمـا و אنگـور     كه طَبـَق  بود كه روزی אز آسمان برאی אو پسری نازل خوאهد شد چونان

چگونه : دید با شگفتی دوباره پرسیدخالی  شود ولی چون صاحب آوא رא دست بهشتی نازل می

كه كسی با من مباشرت نكرده باشد ؟ و بـا   و אز كجا به من پسری موهبت خوאهی كرد با آن

אم كه אحیاناً كسی در حال خوאب و یا  گرد و بازאری نبوده و من دختری دوره: كمی تأمل گفت

 باشم؟ بیهوشی با من مباشرت كرده باشد و من ندאنسته

אیـن  «: : پروردگـار گفـت  » بـه אیـن صـورت   «: نسیمی در אو دمید و گفـت  ،یروح قدس .٢١

ما كلمۀ خـدא رא بـه صـورت لقـاح مقـدس در وجـود مـریم        » .آفرینش برאی من آسان אست

دیم تا قدرت خـدא رא بـه نمـایش بگـذאریم و عیسـی رא      رא آغاز نها دمیدیم و آفرینش عیسی

. رحمتی אز جانـب خـود بـرאی عالمیـان     دم ومر های אلهی قرאر دهیم برאی אی אز نشانه نشانه

 .آفرینش אین فرزند فرمانی بود كه אز جانب حق مسجل شده بود



  

 
 
٤٥٠ 

 

فأََجاَءهاَ אلمْخَاَضُ إلَِى جِذْعِ אلنَّخلَْةِ قاَلتَْ یاَ لَیْتَنِي مـِتُّ قَبـْلَ هـَذאَ وكَُنـتُ نَسـْیاً       ٢٢مكَاَناً قَصِیا 

وهَـُزِّي إلَِیـْكِ بجِـِذْعِ     ٢٤ي قَدْ جَعَلَ ربَُّكِ تحَْتـَكِ سـَریِا   فَناَدאَهاَ مِن تحَْتِهاَ ألََّا تحَزْنَِ ٢٣مَّنسِیا 

فكَلُِي وאَشرْبَِي وَقرَِّي عَیْناً فإَمَِّا ترَیَِنَّ مِنَ אلْبَشرَِ أَحَدאً فَقـُولِي   ٢٥אلنَّخلَْةِ تُساَقِطْ علََیكِْ رطَُباً جَنِیا 

فأََتتَْ بِهِ قَومَْهاَ تحَمْلُِهُ قَـالُوא یَـا مـَریْمَُ لَقـَدْ      ٢٦مَ אلْیَومَْ إنِسِیا إنِِّي نَذرَْتُ للِرَّحمَْنِ صَومْاً فلََنْ أكُلَِّ

فأَشَاَرَتْ إلَِیْـهِ   ٢٨یاَ أُختَْ هاَروُنَ ماَ كاَنَ أبَُوכِ אمرَْأَ سَوْءٍ ومَاَ كاَنتَْ أمُُّكِ بَغِیا  ٢٧ جِئتِْ شَیْئاً فرَیِا

                                                 
مریم به نطفۀ عیسی حامله شد و بعد אز چندی كه جنین אو رشد كرد و مورد تهمت قرאر  .٢٢

 .گرفت به مكان دوری منتقل گشت تا אز ملامت مردم در אمان بماند

تنۀ درخـت رא در   ،و رא به سوی نخل خرمایی كشاند تا به جای قابلهبالاخره درد زאیمان א .٢٣

אی كه كودכ رא بگیرد و ناف אو رא ببنـدد   خدאیا نه قابله: با خود گفت. ها و بازوها بفشارد پنجه

نه مادری كه شربت آبی به دستم بدهد و یا دאنۀ خرمایی در دهانم بگذאرد و אینـك فرزنـدی   

بر لقاح مقدس אو ندאرم، تا مرא تبرئه كند و ملامت و شنعت مردم  آورم كه شاهدی به دنیا می

אی كـاش پـیش אز אیـن مـرده بـودم و אز      : كودכ به دنیا آمد و مریم با خود نالید. رא بگردאند

 .ها رفته بودم كه چنین روزی رא نبینم خاطره

ه پروردگـارت  شوریده مباش، به زیر پایت بنگـر ك ـ ! مادر: كودכ אز زیر دאمن אو فریاد زد .٢٤

 .אی روאن ساخته אست تا كودكت رא با نرمش دربر بگیرد چشمه

  .تنۀ درخت رא تكان بده تا رطب تازه بر سرت نثار كند .٢٥

אشكهایت رא پاכ كن تـا چشـمانت بـا    . אینك رطبی چند تناول كن و شربت آبی بنوش .٢٦

כ رא אز چـه كسـی   אز تو وאپرسد كه אیـن كـود   ی رא دیدی كهאگر كس. دیدאر من روشن گردد

ونـد  مـن بـرאی خدא  : אی؟ با אشارت دسـت و دهـان بگـو    با خود آوردهאینك حامله گشتی كه 

 .هرگز :سخن نخوאهم گفت אی آدمیـزאده אم و لذא אمروز با هیچ شكری نذر كرده روزۀ رحمان

مـردم كـه אو رא بـا زنبیـل     . مریم كودכ خود رא در زنبیلی نهاد و به نزد مردم خـود آمـد   .٢٧

אز شرمسـاری لقـاح مقـدس رא    ! אی مـریم  : دכ مشاهده كردند با تعرض و אستهزאء گفتندكو

אی تا فرزند حرאمت رא بر خدא אفترא  אدعا كردی و رفتی كه دیگر بازنگردی ؟ אما אینك بازگشته

 .אی ببندی ؟ به یقین دروغ بزرگی رא بر خدא بسته

ه نبود تا אین دروغ و فریـب رא אز אو  پدرت عمرאن مردی فاجر و بدكار! אی خوאهر روحانی .٢٨

مادرت بازאری و سودאگر نبود تا در حال خستگی و یا حالت بیهوشـی مـورد   . אرث برده باشی



  

 
 
٤٥١ 

 

 ٣٠قاَلَ إنِِّي عَبْدُ אللَّهِ آتَـانِيَ אلكِْتَـابَ وَجَعلََنـِي نَبِیـا     ٢٩فِي אلمَْهْدِ صَبِیا  قاَلُوא كَیفَْ نكُلَِّمُ مَن كاَنَ

وبَرَא بِوאَلِدَتِي ولَمَْ یجَْعلَْنـِي   ٣١وَجَعلََنِي مُباَركَاً أیَْنَ ماَ كُنتُ وَأوَصْاَنِي باِلصَّلاَةِ وאَلزَّكاَةِ ماَ دمُتُْ حَیا

ذلَكَِ عِیسـَى אبـْنُ مـَریْمََ     ٣٣وאَلسَّلاَمُ علََيَّ یَومَْ ولُِدتُّ ویََومَْ أمَُوتُ ویََومَْ أبُْعثَُ حَیا  ٣٢جَبَّارאً شَقِیا 

ماَ كاَنَ للَِّهِ أَن یَتَّخِذَ مِن ولََدٍ سـُبحْاَنَهُ إِذאَ قَضـَى أمَـْرאً فإَنَِّمَـا      ٣٤قَوْلَ אلحْقَِّ אلَّذيِ فِیهِ یمَْترَوُنَ 

فاَخْتلَفََ אلـْأَحزْאَبُ   ٣٦وإَِنَّ אللَّهَ ربَِّي ورَبَُّكمُْ فاَعْبُدوُهُ هَذאَ صرِאَطٌ مُّسْتَقِیمٌ  ٣٥ن فَیكَُونُ یَقُولُ لَهُ كُ

                                                                                                                     
كسـی   אزتو אین فتنه و אفسون رא . تجاوز قرאر بگیرد و ندאنسته نطفۀ فاجرאن رא نذر معبد نماید

 آموختی و אین هرزگی و فریبكاری אز چه كسی به אرث بردی؟

مریم با دست خود به دهانش אشارت كرد كه من روزۀ نـذری دאرم و بـه سـوی كـودכ      .٢٩

چگونه با كسـی سـخن بگـوییم كـه در     : אشارت كرد كه אز خود كودכ بپرسید و مردم گفتند

 گهوאرۀ كودكی باشد؟

من بندۀ خدא هستم كه مرא فرمانی تازه عطا كرده אسـت و  : كودכ به سخن آمد و گفت .٣٠

 .برقرאر كرده אستبه پیامبری 

אو وجود مرא فرخنده و مبارכ ساخته אست هر كجا كه باشم و هر كجـا بـروم، سفارشـم     .٣١

 .كرده אست كه אز نماز و زكات غافل نمانم مادאم كه زنده باشم

سفارشم كرده אست كه با مادرم نكویی بورزم و مرא شقی و سركش نساخت كه با مادرم  .٣٢

 .بورزم اجف

من روزی كه پاכ و مطهر به دنیا آمدم و درود خدא بر من روزی كه پاכ و درود خدא بر  .٣٣

 .مطهر بمیرم و درود خدא بر من روزی كه زنده אز خاכ سر برآرم

 .چهرۀ درستی كه مردم دربارۀ آن شبهه دאرند ،אین אست چهرۀ عیسی پسر مریم .٣٤

و پـاכ אسـت كـه بـا     خدאوند جهان منزه . برאی خدא شایسته نیست كه فرزندی برگزیند .٣٥

. بندگان مخلوق خود عشق بورزد و همسر بگیرد و یا مخلوق خود رא به فرزندی אختیـار كنـد  

אی رא مسجل سازد جز אین برنامۀ دیگری ندאرد كـه نهـاد אو رא אبـدאع     هر گاه خدא وجود پدیده

 .پدیده رאه هستی رא در پیش بگیرد باش، و آن: كند و بگوید

. پروردگار من אست و همان خدאونـد جهـان پروردگـار شماسـت     ،نبه یقین خدאوند جها .٣٦

 .رאه رאست همین אست. پس אو رא بپرستید



  

 
 
٤٥٢ 

 

أسَمْعِْ بِهـِمْ وَأبَْصـِرْ یـَومَْ یأَْتُونَنَـا لكَـِنِ       ٣٧مِن بَیْنِهمِْ فَویَْلٌ لِّلَّذیِنَ كَفرَوُא مِن مَّشْهَدِ یَومٍْ عظَِیمٍ 

وَأنَذرِهْمُْ یَومَْ אلحَْسرْةَِ إِذْ قُضِيَ אلأْمَرُْ وهَمُْ فِي غَفلَْةٍ وهَمُْ لَـا   ٣٨ونَ אلْیَومَْ فِي ضلَاَلٍ مُّبِینٍ אلظَّالمُِ

 وאَذكْرُْ فِي אلكِْتَـابِ إبِـْرאَهِیمَ إنَِّـهُ    ٤٠إنَِّا نحَْنُ نرَِثُ אلأْرَضَْ ومََنْ علََیْهاَ وإَلَِیْناَ یرُْجَعُونَ  ٣٩یُؤمِْنُونَ 

یاَ  ٤٢إِذْ قاَلَ لأِبَِیهِ یاَ أبَتَِ لمَِ تَعْبُدُ ماَ لاَ یَسمْعَُ ولَاَ یُبْصرُِ ولَاَ یُغْنِي عَنكَ شَیْئاً  ٤١كاَنَ صِدِّیقاً نَّبِیا 

 ـ   ٤٣أبَتَِ إنِِّي قَدْ جاَءنِي مِنَ אلْعلِمِْ ماَ لمَْ یأَْتكَِ فاَتَّبِعْنِي أهَـْدכَِ صـِرאَطاً سـَویِا     ا تَعْبـُدِ  یَـا أبَـَتِ لَ

یاَ أبَتَِ إنِِّي أَخاَفُ أَن یمََسَّكَ عَذאَبٌ مِّنَ אلرَّحمَْن  ٤٤אلشَّیطْاَنَ إِنَّ אلشَّیطْاَنَ كاَنَ للِرَّحمَْنِ عَصِیا 

مْ تَنتَـهِ لأَرَْجمَُ        ٤٥فَتكَُونَ للِشَّیطْاَنِ ولَِیا  كَ  قاَلَ أرَאَغبٌِ أنَتَ عـَنْ آلِهَتـِي یَـا إبِـْرאهِیمُ لـَئِن لَّـ نَّـ

                                                 
های مذهبی با عقاید گوناگون אز میان برخاستند و هـر یـك    ولی با آفرینش مسیح فرقه .٣٧

 .وאی بر جماعت كافرאن אز حضور در یك روز بزرگ .سخنی ساز كردند

كـارאن در   אما אمروز אین سـیه . های تیز و بینا دאرند و چه چشمهای شنوא  روز چه گوش آن .٣٨

برند، نه گوش شنوא دאرند كه بر אثر صدא رهیاب شوند و نه چشم  گمرאهی آشكاری به سر می

 .بینا كه رאه رאست رא ببینند

و آنان رא אز روز وאحسرتا بترسان كه كار אز كار بگذرد و كـلاس آزمـون برچیـده شـود و      .٣٩

 .خبری باشند و אیمان نیاورند ال بیآنان درح

ما خودمان هستیم و وאرث هركسی كـه بـر عرصـۀ زمـین باشـد و       ،روز وאرث زمین آن .٤٠

 .همگان به پیشگاه ما بازآورده شوند

אبرאهیم אهل صـدق و رאسـتی    .دאستان אبرאهیم رא خاطرنشان كن ،در فرمان آسمانی خود .٤١

 .بود و پیامبری אز پیامبرאن خدא

شـنود و نـه    رא بپرستی كـه نـه مـی    ییچرא باید خدא! אی پدرجان: روز با پدرش گفت آن .٤٢

 .كند بیند و خیر و شر تو رא كفایت نمی می

 .به من علم و دאنشی فرאرسید كه تو رא آن علم و دאنش حاصل نیامده אست! אی پدرجان .٤٣

 .پس باید پیروی مرא برگزینی تا به رאه صاف و رאست رهنمونت گردم

فرمـان شـیطان مبـر كـه شـیطان خـدאی        .אست پرستی فرمان شیطان بت! אی پدرجان .٤٤

 .رحمان رא نافرمان شده אست

ترسم عذאبی جانفرسا אز سوی خدאی رحمان بر جان تو وאرد شود كه تو  می! אی پدرجان .٤٥

 .توزی یاور شیطان شوی در كینه



  

 
 
٤٥٣ 

 

وَأَعْتـَزلِكُمُْ ومََـا    ٤٧قاَلَ سلَاَمٌ علََیكَْ سأَسَْتَغْفرُِ لكََ ربَِّي إنَِّـهُ كَـانَ بـِي حَفِیـا      ٤٦وאَهجْرُنِْي ملَِیا 

عْبـُدوُنَ  فلَمََّا אعْتزَلََهمُْ ومَاَ یَ ٤٨تَدْعُونَ مِن دوُنِ אللَّهِ وَأَدْعُو ربَِّي عَسَى ألََّا أكَُونَ بِدُعاَء ربَِّي شَقِیا 

ووَهََبْناَ لَهمُ مِّن رَّحمَْتِناَ وَجَعلَْنَـا لَهـُمْ    ٤٩مِن دوُنِ אللَّهِ وهََبْناَ لَهُ إسِحْاَقَ ویََعْقُوبَ وكَلُا جَعلَْناَ نَبِیا 

ونَاَدیَْناَهُ مـِن   ٥١ا وאَذكْرُْ فِي אلكِْتاَبِ مُوسَى إنَِّهُ كاَنَ مخُلَْصاً وكَاَنَ رسَُولاً نَّبِی ٥٠لِساَنَ صِدقٍْ علَِیا 

وאَذكْرُْ فِي אلكِْتاَبِ  ٥٣ووَهََبْناَ لَهُ مِن رَّحمَْتِناَ أَخاَهُ هاَروُنَ نَبِیا  ٥٢جاَنبِِ אلطُّورِ אلأْیَمَْنِ وَقرََّبْناَهُ نجَِیا 

أهَلَْهُ باِلصَّلاَةِ وאَلزَّكاَةِ وكَاَنَ عِنـدَ   وكَاَنَ یأَمْرُُ ٥٤إسِمْاَعِیلَ إنَِّهُ كاَنَ صاَدقَِ אلْوَعْدِ وكَاَنَ رسَُولاً نَّبِیا 

                                                 
دא سوگند كه אگر אز אهانت بـه  تو אز خدאیان من بیزאری؟ به خ! אی אبرאهیم : پدرش گفت .٤٦

אینك با خیر و خوشـی  . אین خدאیان خوددאری نكنی تو رא با دست خود سنگبارאن خوאهم كرد

 .אت رא بردאر و در אولین فرصت خانۀ مرא ترכ كن مال و خوאسته

من بـرאی تـو אز پروردگـارم     ،با وجود אین خشونت. آخرین درود مرא بپذیر: אبرאهیم گفت .٤٧

پروردگار من نسـبت بـه مـن    . باشد كه تو رא مورد مغفرت قرאر دهد ،هم خوאستآمرزش خوא

 .حساس و مهربان אست

كنم و پروردگـار خـود رא بـه     كنید هجرت می من جوאر شما و جوאر خدאیانتان عبادت می .٤٨

 .אمیدوאرم با دعای به درگاه پروردگارم شقی و نامرאد نمانم ،خوאهم میمدد 

فلسطین هجرت كرد و مشركان قوم خود رא با خدאیان پوشـالی آنـان   و چون אبرאهیم به  .٤٩

אش یعقوب رא عطا كردیم و هـر دوتـن رא مقـام     ترכ نمود ما به אو پسرش אسحاق و پسرزאده

 .نبوت دאدیم

و אز رحمت خود به آنان منصب قضاوت موهبـت كـردیم و بـرאی آنـان نـامی نیـك و        .٥٠

 .ه یادگار نهادیمها ب ستایشی رفیع و رאستین درمیان אمت

به یقین موسی برאی ما خالص  .در فرمان آسمانی خود دאستان موسی رא خاطرنشان كن .٥١

 .مقام نبوت و پیامبری دאشت مقام رسالت دאشت و هم هم. شده بود

ه ندא كردیم و אو رא به پیشگاه قرب خـود خوאنـدیم و   در كوه طور אو رא אز سمت رאست درّ .٥٢

 .یمبا אو به رאز سخن گفت

 .و به خاطر אو אز رحمت خود به برאدرش هرون نیز مقام نبوت عطا كردیم .٥٣

אسـماعیل بـا رאسـتی و     ،دאسـتان אسـماعیل رא خاطرنشـان كـن     ،در فرمان آسمانی خود .٥٤

 .كرد و مقام رسالت و نبوت دאشت صدאقت به وعدۀ خود وفا می



  

 
 
٤٥٤ 

 

أوُلَْئـِكَ   ٥٧ورََفَعْناَهُ مكَاَناً علَِیـا   ٥٦وאَذكْرُْ فِي אلكِْتاَبِ إِدرْیِسَ إنَِّهُ كاَنَ صِدِّیقاً نَّبِیا  ٥٥ربَِّهِ مرَضِْیا 

ةِ إبِـْرאَهِیمَ       אلَّذیِنَ أنَْعمََ אللَّهُ علََیْهمِ مِّنَ אلنَّبِیِّینَ مِن ذرُِّیَّ ةِ آدمََ ومَمَِّنْ حمَلَْنَـا مـَعَ نُـوحٍ ومَـِن ذرُِّیَّـ

فخَلَفََ مـِن   ٥٨وإَسِرْאَئِیلَ ومَمَِّنْ هَدیَْناَ وאَجْتَبَیْناَ إِذאَ تُتلَْى علََیْهمِْ آیاَتُ אلرَّحمَْن خرَُّوא سجَُّدאً وبَكُِیا 

إلَِّا مـَن تَـابَ وَآمـَنَ وَعمَـِلَ      ٥٩א אلشَّهَوאَتِ فَسَوْفَ یلَْقَوْنَ غَیا بَعْدهِمِْ خلَفٌْ أضَاَعُوא אلصَّلاَةَ وאَتَّبَعُو

جَنَّـاتِ عـَدْنٍ אلَّتـِي وَعـَدَ אلـرَّحمَْنُ عِبـَادهَُ        ٦٠صاَلحِاً فأَوُلَْئكَِ یَدْخلُُونَ אلجَْنَّةَ ولَاَ یظُلْمَُونَ شَیْئاً 

 ٦٢یَسمَْعُونَ فِیهاَ لَغْوאً إلَِّا سلَاَماً ولََهمُْ رزِْقُهمُْ فِیهاَ بكُـْرةًَ وَعَشـِیا  لاَ  ٦١ باِلْغَیبِْ إنَِّهُ كاَنَ وَعْدهُُ مأَْتِیا

                                                 
 .ه پروردگارش پسندخاطر بوددאد و در پیشگا خاندאن خود رא به نماز و زكات فرمان می .٥٥

به یقین אدریس אهل صـدق و   ،در فرمان آسمانی خود دאستان אدریس رא خاطرنشان كن .٥٦

 .رאستی بود و پیامبری אز پیامبرאن خدא بود

 .ما אو رא به مقام אرجمندی بالا كشیدیم .٥٧

امبرאن אین كسان كه خدאوندشان نعمت هدאیت و رسالت אرزאنی فرمود، אز سلسـلۀ آن پی ـ  .٥٨

كه نژאدۀ آدم بودند و אز نسل آن معدودی مردم كه با نوح در كشـتی سوאرشـان كـردیم و אز    

نزدیكشان  خود نژאدۀ אبرאهیم و یعقوب و אز نسل آن پیامبرאنی كه هدאیت كردیم و به پیشگاه

אفتادنـد   شد همگان به خـاכ مـی   نمودیم، موقعی كه آیات خدאوند رحمان بر آنان تلاوت می

 . نهادند پیشانی بندگی بر سجده می ،وگریان

אنـد و   אند كه نماز رא ضـایع كـرده   به جایشان در مسند رهبری نشسته  بعد אز آنان كسانی .٥٩

نماینـد و رאهـی    אندیشی رאه خدא رא گم می אند و به زودی با كج های دل رא دنبال كرده خوאسته

 .شوند دوزخ می

هـای نفسـانی خـود بازگردنـد و אیمـان خـود رא        هكه با پشیمانی אز خوאست كسانی مگر آن .٦٠

شوند و بـه   های بهشتی می آنهایند كه وאرد بوستان. تجدید كنند و كارهای شایسته بجا آورند

 .وجه حق آنان سیاه نخوאهد گشت هیچ

بندگان خود رא به آن دعوت كـرده אسـت و    ،بهار كه خدאوند رحمان های همیشه بوستان .٦١

 .شك وعدۀ خدא آمدنی אست بی .هان אستאینك אز دید مردمان ن

كـه در دنیـای پـر    » سـلام «سخن بیهوده نخوאهند شـنید جـز كلمـۀ     ،ها در آن بوستان .٦٢

شـعاری   ،دهد ولی در بهشت سرאسر صلح و سـلامت  وآشوب، نوید صلح و سلامت می جنگ

ساعت אست  روز آن یازده ها كه شبانه بوستان و در آن. محتوא و تعارفی خالی אز معنی אست بی

 .خورאכ بهشتیان در دو وعدۀ صبح و شام گوאرא אست



  

 
 
٤٥٥ 

 

ومَاَ نَتَنزََّلُ إلَِّا بأِمَرِْ ربَِّكَ لَهُ ماَ بَیْنَ أیَْدیِناَ ومَاَ  ٦٣تلِكَْ אلجَْنَّةُ אلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِباَدنِاَ مَن كاَنَ تَقِیا 

رَبُّ אلسَّماَوאَتِ وאَلأْرَضِْ ومَاَ بَیْنَهمُاَ فاَعْبُدهُْ وאَصـْطَبرِْ   ٦٤نَ ذلَكَِ ومَاَ كاَنَ ربَُّكَ نَسِیا خلَْفَناَ ومَاَ بَیْ

أوَلَاَ یَذكْرُُ אلإْنِساَنُ  ٦٦ویََقُولُ אلإْنِساَنُ أئَِذאَ ماَ متُِّ لَسَوْفَ أُخرَْجُ حَیا  ٦٥لِعِباَدَتِهِ هَلْ تَعلْمَُ لَهُ سمَِیا 

فَورَبَِّكَ لَنحَْشرُنََّهمُْ وאَلشَّیاَطِینَ ثمَُّ لَنحُْضرِنََّهمُْ حَوْلَ جَهَنَّمَ  ٦٧أنََّا خلََقْناَهُ مِن قَبْلُ ولَمَْ یكَُ شَیْئاً 

ذیِنَ هـُمْ    ثمَُّ لَنحَْنُ أَعلْمَُ ٦٩ثمَُّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِیعَةٍ أیَُّهمُْ أشََدُّ علََى אلرَّحمَْنِ عِتِیا  ٦٨جِثِیا  باِلَّـ

ذیِنَ אتَّقـَوא     ٧١وإَِن مِّنكمُْ إلَِّا وאَرِدهُاَ كاَنَ علََى ربَِّكَ حَتمْاً مَّقْضِیا  ٧٠أوَلَْى بِهاَ صلِِیا  ي אلَّـ ثمَُّ نُنجَِّـ

                                                 
آن بندگانی كه باتقوא . دهیم אین אست وصف آن بهشتی كه بندگان خود رא به میرאث می .٦٣

 .و پرهیزگار باشند

אی كـه در پـیش رو    هرآن برنامـه  .آییم ما فرشتگان جز به فرمان پروردگارت فرود نمی .٦٤

نهیم و آنچه در یمین و یسار خـود دאریـم در אختیـار אو     سر می پشت אی كه دאریم و هر برنامه

 .پروردگار تو فرאموشی ندאرد كه فرمانی رא אز یاد ببرد .אست

אو رא  .هـا و زمـین אسـت    ها و زمین אست و پروردگار آنچه در آسـمان  אو پروردگار آسمان .٦٥

غ دאری كه אو هم پروردگـار  نامی سرא آیا برאی אو هم. پرستش كن و بر طاعت אو شكیبا بمان

 ها و زمین باشد ؟ آسمان

وجود دאرد كه چون بمیرم دوباره אز خاכ سر  آن شود و אمكان آیا می: گوید زאده می آدمی .٦٦

  برآرم؟

ونشان  نام ها پیش אز אین آفریدیم و אو چیزی نبود و بی آیا به خاطر ندאرد كه ما אو رא سال .٦٧

 .بود

ها رא همرאه بـا شـیاطین بـر روی همـین زمـین       كه ما همۀ אنسانبه پروردگارت سوگند  .٦٨

گـرد دوزخ ناهیـد   ، ما همۀ آنان رא با عجـز و خـوאری زאنـوزده بـر زمـین      .نماییم محشور می

 .دوאنیم چرخانیم و می می

هر كدאمشان بر خدאی رحمـان جسـورتر    ،אی كه طاعت شیطان برده باشد ما אز هر فرقه .٦٩

 .نماییم ترین جایگاه دوزخ منتقل می كشیم و به سوزنده אن بیرون میبوده باشد אز جمع كافر

 .شناسم تر كباب شوند بهتر می ما كسانی رא كه باید با آتشی سوزنده .٧٠

یـك אز شـما    אفكنـیم، نـه، هـیچ    كارאن رא به آتش مـی  تصور نكنید كه ما تنها سرאن سیه .٧١

ر شوید و در جای مقـرّ  وאرد دوزخ می همگان. كارאن در صحرאی قیامت برجا نخوאهد ماند سیه



  

 
 
٤٥٦ 

 

ذیِ  ٧٢وَّنَذرَُ אلظَّالمِِینَ فِیهاَ جِثِیا  ذیِنَ آمَنـُوא أيَُّ    وإَِذאَ تُتلَْى علََیْهمِْ آیاَتُناَ بَیِّناَتٍ قاَلَ אلَّـ نَ كَفـَروُא للَِّـ

قـُلْ   ٧٤وكَمَْ أهَلْكَْناَ قَبلَْهمُ مِّن قرَْنٍ همُْ أَحْسَنُ أَثاَثًـا ورَئِْیًـا   ٧٣אلْفرَیِقَیْنِ خَیرٌْ مَّقاَماً وَأَحْسَنُ نَدیِا 

ماَ یُوعَدوُنَ إمَِّا אلْعـَذאَبَ وإَمَِّـا אلسَّـاعَةَ    مَن كاَنَ فِي אلضَّلاَلَةِ فلَْیمَْدُدْ لَهُ אلرَّحمَْنُ مَدא حَتَّى إِذאَ رَأوَאْ 

ذیِنَ אهْتـَدوَאْ هـُدىً وאَلْباَقِیَـاتُ        ٧٥فَسَیَعلْمَُونَ مَنْ هُوَ شرٌَّ مَّكاَناً وَأضَْـعفَُ جُنـدאً    ویَزَیِـدُ אللَّـهُ אلَّـ

 ٧٧ذيِ كَفرََ بآِیاَتِناَ وَقاَلَ لأَوُتَیَنَّ ماَلاً ووَلََدאً أَفرََأیَتَْ אلَّ ٧٦אلصَّالحِاَتُ خَیرٌْ عِندَ ربَِّكَ ثَوאَباً وَخَیرٌْ مَّرَدא 

                                                                                                                     
אین فرمان خدא אست و אجرאی آن بر عهدۀ پروردگـارت لازم و حتمـی   . گردید خود مستقر می

 .אست

رسانیم و  های بهشتی می بخشیم و به بوستان ما مردمان باتقوא رא אز كرۀ زمین نجات می .٧٢

هـای   زאنوزده بر سنگ ،ـ دאخل دوزخ  روאن و تابعان كارאن رא ـ אز سرאن و سرورאن تا دنباله  سیه

 .گردیم كنیم و بازمی دאغ آن رها می

با وجود אین موقعی كه آیـات مـا بـا    . نماییم ما سرنوشت مؤمنان و كافرאن رא گوشزد می .٧٣

אینـك كـدאم فرقـۀ مـا      مگـر هـم  : گویند وضوح و روشنی تلاوت شود كافرאن به مؤمنان می

 ر؟جایگاه نكوتر دאرد و مجلسی باشكوهت

هایی كـه   بسیارند אمت چه. אیم ولی ما كه بساط زندگی رא برאی عیش و عشرت نگسترده .٧٤

هـای آنـان    هایشان باشـكوهتر و جامـه   كه خانه אیم با آن پیش אز אین هلاכ و نابودشان كرده

 .فاخرتر و بساط زیر پایشان پربهاتر بود و عیش و عشرتشان برقرאرتر

هـركس  : باشد و كافرאن نعمت بیشتری دאشته باشند ؟ بگوپرسند كه چرא باید چنین  می .٧٥

برد خدאوند رحمان باید در زنـدگی دنیـا كـه تنهـا منـزل سـعادت        كه در گمرאهی به سر می

روز كـه وعـدۀ    كافرאن אست به آنان یاری و كمك برساند و به مددهای خود אدאمه دهد تا آن

روز به خوبی  م رستاخیز موאجه شوند آنخدאیی فرאرسد و با عذאب و هلاكت دنیوی و یا با قیا

 .تر كسی موقعیت بدتری دאرد و سپاهی ناتوאن دאنند چه می

אین אست برنامۀ خدאوند رحمان دربارۀ كافرאن و برنامۀ אو دربارۀ مؤمنان אین אست كه بر  .٧٦

فزאید تا برאی آخرت خود توشۀ بیشتری بردאرند و برאی بعد אز مرگ خـود   هدאیت رهیابان می

كردאر صالحی كه بعد אز مرگ مؤمنان بـاقی بمانـد در    .باقیات אلصالحات كافی تحصیل كنند

 .پیشگاه پروردگارت پادאش بهتری دאرد و بازده آن نیكوتر אست



  

 
 
٤٥٧ 

 

 ٧٩كلََّا سَنكَْتبُُ ماَ یَقُولُ ونَمَُدُّ لَهُ مـِنَ אلْعـَذאَبِ مـَدא     ٧٨أאَطَّلعََ אلْغَیبَْ أمَِ אتَّخَذَ عِندَ אلرَّحمَْنِ عَهْدאً 

كلََّـا سـَیكَْفرُوُنَ    ٨١مِن دوُنِ אللَّهِ آلِهَةً لِّیكَُونُوא لَهـُمْ عـِزא    وאَتَّخَذوُא ٨٠ونَرَِثُهُ ماَ یَقُولُ ویَأَْتِیناَ فرَْدאً 

فلََـا   ٨٣ألَمَْ ترََ أنََّا أرَسْلَْناَ אلشَّیاَطِینَ علََى אلكْاَفرِیِنَ تـَؤزُُّهمُْ أزَא   ٨٢بِعِباَدَتِهمِْ ویَكَوُنُونَ علََیْهمِْ ضِدא 

ونََسوُقُ אلمْجُـْرمِِینَ   ٨٥یَومَْ نحَْشرُُ אلمُْتَّقِینَ إلَِى אلرَّحمَْنِ وَفْدאً  ٨٤همُْ عَدא تَعجَْلْ علََیْهمِْ إنَِّماَ نَعُدُّ لَ

وَقاَلُوא אتَّخـَذَ אلـرَّحمَْنُ    ٨٧لاَ یمَلْكُِونَ אلشَّفاَعَةَ إلَِّا مَنِ אتَّخَذَ عِندَ אلرَّحمَْنِ عَهْدאً  ٨٦إلَِى جَهَنَّمَ ورِْدאً 

                                                                                                                     
אگـر  : אینك بگو نظرت خودت چیست؟ آن كسی كـه بـه آیـات مـا كـافر شـد و گفـت        .٧٧

به یقین جایگـاهی وאلاتـر אز אیـن     رستاخیزی برپا شود و من به پیشگاه پروردگارم برده شوم

 .دאرم و אز پیشگاه خدא مال و فرزند بیشتری عطا خوאهم دאشت كه لیاقت آن رא دאرم

 كه در پیشگاه خدאوند رحمان سندی دאرد ؟  آیا بر جهان غیبی آگاه و مطلع אست یا آن .٧٨

אی در  هدنامـه نه بر جهان غیبی وאقف و آگاه אست و نه אز پیشگاه خدא سندی و ع. هرگز .٧٩

كـاری بـر    كنیم و به كیفر אین سمپاشـی و سـیه   به زودی ما אدعای אو رא ثبت می .دست دאرد

 .אفزאییم عذאب אو می

ومنـال و فرزنـد و عیـالی كـه دאرد بـرאی مـا برجـا         אو به زودی خوאهد مرد و همین مال .٨٠

 .بیند یآید و سزאی خود رא م وتنها به حضور ما می گذאرد و فردאی قیامت تك می

به جای خدאوند جهان خدאیانی چند برאی خود אتخاذ كردند تا به آنان عزت و אرجمنـدی   .٨١

 .بخشند

آمیز  بلكه در قیامت به عبادت شرכ .بخش آنان نخوאهند بود هرگز خدאیان پوشالی عزت .٨٢

ه نماینـد و برعلی ـ  شوند و به جای سپاسگزאری تنفر و אنزجار خود رא אعـلام مـی   آنان كافر می

 .دهند آنان گوאهی می

هایشان رא אز كینه به جـوش   אیم تا دل ها رא برسر كافرאن فرستاده אی كه ما شیطان ندیده .٨٣

 .آورند

جـز אیـن    .رو در محكوم ساختن آنان شتاب مكن كه پروندۀ آنـان كامـل نیسـت    אز אین .٨٤

 .كنیم شماری می نیست كه ما خودمان تا فرא رسیدن موعد لحظه

 .ه אهل تقوא رא به ضیافت خدאوند رحمان گرد آوریمروز ك آن .٨٥

 .و تبهكارאن مجرم رא به سوی آبشخور دوزخ برאنیم .٨٦

كس صاحب شفاعت نخوאهد بود جز آنان كـه در پیشـگاه خدאونـد رحمـان سـندی       هیچ .٨٧

 .دאشته باشند



  

 
 
٤٥٨ 

 

 ٩٠تكَاَدُ אلسَّماَوאَتُ یَتَفطََّرْنَ مِنْهُ وَتَنشقَُّ אلأْرَضُْ وَتخَرُِّ אلجِْباَلُ هـَدא   ٨٩مْ شَیْئاً إِدא لَقَدْ جِئْتُ ٨٨ولََدאً 

ماَوאَتِ      ٩٢ومَاَ یَنبَغِي للِرَّحمَْنِ أَن یَتَّخـِذَ ولَـَدאً    ٩١أَن دَعَوאْ للِرَّحمَْنِ ولََدאً  إِن كـُلُّ مـَن فـِي אلسَّـ

 ٩٥وكَلُُّهمُْ آتِیهِ یَومَْ אلْقِیاَمـَةِ فـَرْدאً    ٩٤لَقَدْ أَحْصاَهمُْ وَعَدَّهمُْ عَدא  ٩٣אلرَّحمَْنِ عَبْدאً  وאَلأْرَضِْ إلَِّا آتِي

فإَنَِّماَ یَسَّرنْاَهُ بلِِساَنكَِ لِتُبَشِّرَ بِـهِ   ٩٦إِنَّ אلَّذیِنَ آمَنُوא وَعمَلُِوא אلصَّالحِاَتِ سَیجَْعَلُ لَهمُُ אلرَّحمَْنُ وُدא 

وكَمَْ أهَلْكَْناَ قَبلَْهمُ مِّن قرَْنٍ هَلْ تحُِسُّ مِنْهمُ مِّنْ أَحـَدٍ أوَْ تَسـْمعَُ    ٩٧مُتَّقِینَ وَتُنذرَِ بِهِ قَومْاً لُّدא אلْ

  ٩٨لَهمُْ ركِزْאً 
 

                                                 
 .میان אروאح قدسی فرزندی گزین ساخته אست אند كه خدאوند رحمان אز كافرאن گفته .٨٨

 .אید چه غوغای عظیمی برپا كرده! אی كافرאن .٨٩

ها אز هم بشـكافند و   ها אز شنیدن אین غوغا منفجر شوند و دشت نزدیك אست كه آسمان .٩٠

 .كوهها با فریاد و فغان درغلتند

 .رو كه كافرאن برאی خدאوند جهان فرزندی ترאشیدند و آن رא خدאی خود گرفتند אز آن .٩١

 .ی خود فرزندی برگزیندخدא رא نسزد كه برא .٩٢

ها و زمین אست با هر مقام و منزلتی كه باشد در پیشگاه خدאوند رحمان  هركه در آسمان .٩٣

 .گذאرد وאر قدم نمی جز بنده

خدאوند رحمان تمام بندگان خود رא آمار و אحصاء كرده אست و شـمار آنـان رא در دسـت     .٩٤

 .دאرد

 .شتابند ضور میوتنها به ح و همۀ آنان به روز قیامت تك .٩٥

אی به درگاه خدא تقـدیم بدאرنـد بـه     אند و كارهای شایسته كه אیمان آورده به یقین كسانی .٩٦

 .سازد ها برقرאر می زودی خدאوند رحمان برאی آنان مهری در دل

ما אین قرآن رא بر زبانت روאن كردیم تا אهل تقوא رא نوید و אمید ببخشی و به غوغـاگرאن   .٩٧

 .مدعی אخطار كنی

آیـا شـبح    .یكسر هلاכ و نابودشان كردیم ،هایی كه پیش אز אین مردم بسیارند אمت چه .٩٨

تن آنان برجا مانده  אی تا فكر كنی كه شاید یك אی و یا صدאیی شنیده كسی رא אحساس كرده

 باشد؟



  

 
 
٤٥٩ 

 

   طه 
  بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ

 ـ ٢ماَ أنَزلَْناَ علََیكَْ אلْقرُْآنَ لِتَشْقَى  ١طه  نْ خلَـَقَ אلـْأرَضَْ      ٣  ذكْرِةًَ لِّمـَن یخَْشـَى  إلَِّا تَ تَنزیِلًـا مِّمَّـ

لَهُ ماَ فِي אلسَّماَوאَتِ ومَاَ فـِي אلـْأرَضِْ ومََـا     ٥  אلرَّحمَْنُ علََى אلْعرَشِْ אسْتَوىَ  ٤  وאَلسَّماَوאَتِ אلْعلَُى 

אللَّهُ لَـا إلَِـهَ إلَِّـا هـُوَ لَـهُ       ٧  نَّهُ یَعلْمَُ אلسِّرَّ وَأَخْفَى وإَِن تجَْهرَْ باِلْقَوْلِ فإَِ ٦  بَیْنَهمُاَ ومَاَ تحَتَْ אلثَّرىَ 

إِذْ رَأىَ ناَرאً فَقاَلَ لأِهَلِْهِ אمكُْثُوא إنِِّي آنَسـْتُ نَـارאً    ٩  وهََلْ أَتاَכَ حَدیِثُ مُوسَى  ٨אلأْسَمْاَء אلحُْسْنَى 

كَ   ١١  فلَمََّا أَتاَهاَ نوُديِ یاَ مُوسَى  ١٠אلنَّارِ هُدىً لَّعلَِّي آتِیكمُ مِّنْهاَ بِقَبَسٍ أوَْ أَجِدُ علََى  إنِِّي أنَاَ ربَُّـ

إنَِّنِي أنَاَ אللَّـهُ لَـا    ١٣وَأنَاَ אخْترَْتكَُ فاَسْتمَعِْ لمِاَ یوُحَى  ١٢فاَخلْعَْ نَعلَْیكَْ إنَِّكَ باِلْوאَدِ אلمُْقَدَّسِ طُوىً 

                                                 
  . هـ. ط. ١

ان رאنت در مینامرאد و محروم گردی و با یا ،ما قرآن رא بر تو نازل نكردیم تا در میان مردم .٢

 .درهّ محصور و منزوی بمانی كی

 .ترسند میאلهی مردمی كه אز אخطار  آن אی باشد برאی ما قرآن رא نازل كردیم تا پندوאره .٣

های بلند و رفیـع   خدאوندی كه زمین رא آفریده אست و آسمان تنزیلی به تدریج אز جانب آن .٤

 .رא برپا ساخته אست

 .عرش אقتدאر خود جای دאرد همان خدאوند رحمان كه بر .٥

ها و زمـین   ها و آنچه در زمین אست ملك אو אست با آنچه در میان آسمان آنچه در آسمان .٦

 .ها نهان אست אست و آنچه در زیر خاכ

تر אز سرّ نهـان   شنود و نهان אگر با فریاد و فغان زبان به شكایت باز كنی אو سرّ نهان رא می .٧

 .دאند رא می

 .های نكوتر آنِ אو אست אیی كه جز אو خدאیی نیست نامאالله، خد .٨

  آیا אز دאستان موسی خبرت هست؟ .٩

شب كه با همسرش در كوهستان طور رאه خود رא گم كرد و אز دور آتشی فروزאن دید  آن .١٠

چشم من با فـروغ آتشـی   . جا مروید شما در אینجا درنگ كنید و به دیگر: به همسرش گفت

אی אز آن آتش برفروزم و برאی شما بیاورم و یا بـر سـر آتـش     شاید شعله روم تا می. آشنا شد

 .كسی رא بیابم كه رאه رא אز אو بجویم و אز سرگردאنی رها شویم

 !موسی و چون به كنار آتش رسید ندאیی به گوشش رسید كه אی .١١

مین طـُویَ  فزאر خود رא אز پا برون كنی چرא كه در سـرز د پاאتو بای. من پروردگار تو هستم .١٢



  

 
 
٤٦٠ 

 

إِنَّ אلسَّاعَةَ ءאَتِیَةٌ أكَاَدُ أُخْفِیهاَ لِتجُزْىَ كُلُّ نَفـْسٍ بمَِـا    ١٤لصَّلاَةَ لِذكِرْيِ إلَِهَ إلَِّا أنَاَ فاَعْبُدنِْي وَأَقمِِ א

ومََـا تلِـْكَ بِیمَِینـِكَ یَـا      ١٦  فلاََ یَصُدَّنَّكَ عَنْهاَ مَنْ لاَ یُؤمِْنُ بِهاَ وאَتَّبعََ هَوאَهُ فَتـَرْدىَ   ١٥تَسْعَى 

قاَلَ  ١٨  كَّأُ علََیْهاَ وَأهَُشُّ بِهاَ علََى غَنمَِي ولَِيَ فِیهاَ مآَرِبُ أُخرْىَ قاَلَ هِيَ عَصاَيَ أَتَوَ ١٧  مُوسَى 

قاَلَ خُذهْاَ ولَاَ تخَفَْ سَنُعِیدهُاَ سِیرَتَهاَ אلـْأوُلَى   ٢٠  فأَلَْقاَهاَ فإَِذאَ هِيَ حَیَّةٌ تَسْعَى  ١٩ألَْقِهاَ یاَ مُوسَى 
لِنرُیِـَكَ مـِنْ آیاَتِنَـا     ٢٢جْ بَیْضاَء مِنْ غَیـْرِ سـُوءٍ آیـَةً أُخـْرىَ     وאَضمْمُْ یَدכََ إلَِى جَناَحكَِ تخَرُْ ٢١

                                                                                                                     
 .אی درۀّ مقدس پا نهاده

فرمان אشارت مـن   به پس گوش. من تو رא אز میان همگان برאی رسالت خود گزین كردم .١٣

 .باشد

پـس مـرא پرسـتش كـن و      .به یقین من خودم همان خدאوندم كه خدאیی جز من نیست .١٤

 .هرگاه به یاد من אفتادی نماز رא با رאز و نیاز من برپا بدאر

من برآنم كه אز دیدگاه مـردم پنهـانش بـدאرم تـا      .نگامۀ رستاخیز آمدنی אستشك ه بی .١٥

 .هماره مردم رא با كفر و אیمان بیازمایم و هركس در مقابل كار و تلاش خود، سزא یابد

אنـد   دאرند و هوאی دل رא دنبال كـرده  كه هنگامۀ رستاخیز رא باور نمی كسانی پس مبادא آن .١٦

 .زدאرند كه אگر אز تذكار قیامت بازبمانی سقوط خوאهی كردتو رא אز تذكار قیامت با

 و دیگر אین چیست كه در دست دאری؟ .١٧

: حرمتی باشد در آن ندید و گفـت  موسی نگاهی به عصای خود كرد و چیزی كه مایۀ بی .١٨

دهـم و   به هنگام خوאب پیشـانی خـود رא بـر آن تكیـه مـی      ،عصای من אست .چیزی نیست

نـوאزم   ها مـی  ها و درخت بر شاخ بوته .كنم تا گوسفندאنم پرאكنده نگردند אیستاده אسترאحت می

های دیگری هم دאرم كـه بـا عصـا אنجـام      خوאسته. های آن بر سر گوسفندאنم بریزند تا برگ

 .دهم می

 .عصا رא بیفكن! אی موسی : پروردگارش گفت .١٩

گهان عصا ماری شـد كـه   فرمان موسی عصای خود رא كنار پاאفزאرش אفكند ولی نا با אین .٢٠

 .خزید پیچید و به سوی אو می می

ن تأمـل فـرאر كـرد و    وشـد بـد   אی روبـرو مـی   بار با چنـین پدیـده   موسی كه برאی אولین .٢١

אی دیگر كه به سوی آن دست فـرאز آری بـه    لحظه. عصا رא بگیر و نترس: پروردگارش گفت

 .گردאنیم كه معجزۀ رسالتت باشد سیرۀ نخستین بازش می

دאری بعـد אز   دست رאست خود رא زیر بغل بگیر كـه אگـر دسـت خـود رא زیـر بغـل نگـه        .٢٢



  

 
 
٤٦١ 

 

رْ لـِي أمَـْريِ     ٢٥قاَلَ رَبِّ אشرَْحْ لِي صَدرْيِ  ٢٤אذهْبَْ إلَِى فرِْعَوْنَ إنَِّهُ طَغَى  ٢٣  אلكُْبرْىَ   ٢٦ویََسِّـ

نْ أهَلْـِي   وאَجْعَل لِّ ٢٨  یَفْقَهُوא قَولِْي  ٢٧وאَحلُْلْ عُقْدةًَ مِّن لِّساَنِي   ٣٠  هَـاروُنَ أَخـِي    ٢٩  ي وزَیِرאً مِّـ

إنَِّكَ كُنتَ بِناَ  ٣٤ونََذكْرُכََ كَثِیرאً  ٣٣ كَيْ نُسَبِّحكََ كَثِیرאً ٣٢وَأشَرْكِْهُ فِي أمَرْيِ  ٣١אشْدُدْ بِهِ أزَرْيِ 

إِذْ أوَْحَیْنَـا إلِـَى    ٣٧  ةً أُخـْرىَ  ولََقَدْ مَنَنَّا علََیكَْ مـَرَّ  ٣٦قاَلَ قَدْ أوُتِیتَ سُؤلْكََ یاَ مُوسَى  ٣٥بَصِیرאً 

                                                                                                                     
و אیـن  . خـونی حكایـت كنـد    كه אز بیمـاری و كـم   آن آید بی אی سپید و تابان برون می لحظه

 .معجزۀ دیگری אست برאی رسالتت

ی א فرسـتیم تـا روزی فـرא رسـد كـه نشـانه       ما تو رא با אین دو نشان معجز به رسالت می .٢٣

 .نشانت بدهیم دو بزرگتر אز אین

 .אینك به سوی فرعون رאه برگیر كه سركشی آغاز كرده אست .٢٤

باخبر بود אحسـاس ضـعف و نـاتوאنی كـرد و      یدقیقاً אز شوكت و אقتدאر فرعونكه موسی  .٢٥

 .سینۀ مرא گشاده گردאن تا آرאمش دل دאشته باشم و بهتر تصمیم بگیرم! پروردگار من: گفت

א سهل و آسان كن كه پیشبرد رسالت و مقابلۀ بـا كـاخ فرعـونی و سـنای مصـر      كار مر .٢٦

 .كاری بس مشكل אست

 .گره אز زبان من بگشا .٢٧

تا طلاقت زبان دאشته باشم و رسا و روאن سخن بگویم و درباریان فرعـونی منظـور مـرא     .٢٨

 .دریابند

 .و אز خاندאن خودم برאی من وزیری برقرאر كن .٢٩

אسـرאئیل رא   گوید و هم ریاست بنـی  تر سخن می אدرم كه هم אز من فصیحبرهرون همان  .٣٠

 .برعهده دאرد

 .كمر مرא به وزאرت و پشتیبانی אو אستوאر و محكم كن .٣١

 .و در אبلاغ پیام رسالت אو رא شركت بده .٣٢

 .تا به شكرאنۀ אین موهبت تو رא تسبیح فرאوאن بگوییم .٣٣

 .رא برپا دאریم و فرאوאن به یاد تو אفتیم و نماز .٣٤

 .אی به یقین تو بر حال ما بینا بوده .٣٥

 .هایت پذیرفته شد همۀ درخوאست! אی موسی : پروردگارش گفت .٣٦

 .אیم به یقین ما در یك مرحلۀ دیگر نیز بر تو منت نهاده .٣٧



  

 
 
٤٦٢ 

 

أَنِ אقْذِفِیهِ فِي אلتَّابُوتِ فاَقْذِفِیهِ فِي אلْیمَِّ فلَْیلُْقِهِ אلْیمَُّ باِلسَّاحِلِ یأَْخُذهُْ عَدوٌُّ لِّي  ٣٨  أمُِّكَ ماَ یوُحَى 

إِذْ تمَْشِي أُخْتكَُ فَتَقُولُ هَلْ أَدلُُّكمُْ  ٣٩  یْنِي وَعَدوٌُّ لَّهُ وَألَْقَیتُْ علََیكَْ محََبَّةً مِّنِّي ولَِتُصْنعََ علََى عَ

אلْغـَمِّ   علََى مَن یكَْفلُُهُ فرََجَعْناَכَ إلَِى أمُِّكَ كَيْ تَقرََّ عَیْنُهاَ ولَاَ تحَزَْنَ وَقَتلَتَْ نَفْساً فَنجََّیْناَכَ مـِنَ 

وאَصطَْنَعْتكَُ لِنَفْسِي  ٤٠  مَّ جِئتَْ علََى قَدرٍَ یاَ مُوسَى وَفَتَنَّاכَ فُتوُناً فلََبِثتَْ سِنِینَ فِي أهَْلِ مَدیَْنَ ثُ

فَقُولَـا لَـهُ    ٤٣  אذهَْباَ إلَِى فرِْعَوْنَ إنَِّهُ طَغـَى   ٤٢אذهْبَْ أنَتَ وَأَخُوכَ بآِیاَتِي ولَاَ تَنِیاَ فِي ذكِرْيِ  ٤١  

                                                 
 .روزی كه هرچه لازم بود در خوאب به مادرت گفتیم آن .٣٨

ی نهان كن و آن رא در تابوتی אز چـوب بـیفكن كـه    א فرمودیم كه نوزאد خود رא در پارچه .٣٩

. دאری نـدאرد  سپس تابوت رא به نیل بیفكن كه گویا אرزش نگـه  .אرزش אست אی بی گویا كهنه

كسـی אو رא بـه    بعد אز آن بر عهدۀ رود نیل אست كه تابوت كودכ رא به ساحل بیفكنـد تـا آن  

ترتیب فرعـون تـو رא    بدین .دفرزندی بگیرد كه هم دشمن من باشد و هم دشمن كودכ باش

به فرزندی گرفت و من جاذبۀ محبتی אز وجود خودم بر وجود تو אفكنـدم كـه تـو رא دوسـت     

و تحـت مرאقبـت و نظـر مـن      كه در برאبر چشمان من آن بدאرند و مجذوب تو گردند و برאی

 .ساخته شوی و سازمان یابی

ان فرعون تو رא تاد تا دאنست كه درباریسایه همرאه تابوت به رאه אف به روز خوאهرت سایه آن .٤٠

آمد و אنتظار كشید تا مأمورین كاخ به جستجوی  سپس بر در كاخ. فشارند وش خود میدر آغ

אی ببـرم كـه אز    آیا علاقه دאرید كه شما رא به خانـۀ دאیـه  : دאیه بیرون شدند و خوאهرت گفت

غـوش مـادرت بازگردאنـدیم تـا     ترتیب تو رא به آ دאری نماید؟ به אین كودכ شما به خوبی نگه

و אز אین به بعـد تـو خـودت مـاجرאی     . چشمانش به جمال تو روشن گردد و אندوهگین نماند

روز كه تنی אز مردم قبط رא كشـتی و مـا تـو رא אز אنـدوه قصـاص و       دאنی تا آن زندگیت رא می

ونـت  پیگرد قانونی آن رهایی دאدیم و سرنوشتت رא عوض كردیم و با مشكلات عظیمـی آزم 

كردیم و محك زدیم تا بالاخره چندسالی در میان مردم مدین درنگ كردی و אینك بر سـر  

 .قسمت فرא رسیدی و مقام رسالت گرفتی

 .در אین دورۀ نابسامانی تو كاملاً ساخته شدی و من تو رא برאی خودم ساختم .٤١

هـای   ها و نشانه رאه برگیرید با پشتوאنۀ معجزه فرعونאینك تو با برאدرت هرون به سوی  .٤٢

 .در یادآوری من و אقامۀ نماز سستی مگیریدو من 

: و چون موسی وאرد مصر شد و فرمان وزرאت رא به هرون אبلاغ كرد پروردگارشان فرمود .٤٣

 .بروید به سوی فرعون كه سركشی آغاز كرده אست



  

 
 
٤٦٣ 

 

قَـالَ لَـا    ٤٥ناَ إنَِّناَ نخَاَفُ أَن یَفرُْطَ علََیْنَـا أوَْ أَن یطَْغـَى   قاَلاَ ربََّ ٤٤قَولْاً لَّیِّناً لَّعلََّهُ یَتَذكََّرُ أوَْ یخَْشَى 

فأَْتِیاَهُ فَقُولاَ إنَِّا رسَُولاَ ربَِّكَ فأَرَسِْلْ مَعَناَ بَنـِي إسِـْرאَئِیلَ ولََـا     ٤٦  تخَاَفاَ إنَِّنِي مَعكَمُاَ أسَمْعَُ وَأرَىَ 

إنَِّا قَدْ أوُحِيَ إلَِیْناَ أَنَّ אلْعَذאَبَ  ٤٧  بِّكَ وאَلسَّلاَمُ علََى مَنِ אتَّبعََ אلْهُدىَ تُعَذِّبْهمُْ قَدْ جِئْناَכَ بآِیَةٍ مِّن رَّ

قاَلَ ربَُّناَ אلَّذيِ أَعطَْى كـُلَّ شـَيْءٍ خلَْقَـهُ     ٤٩ قاَلَ فمََن رَّبُّكمُاَ یاَ مُوسَى  ٤٨علََى مَن كَذَّبَ وَتَولََّى 

ي ولََـا     ٥١  אلْقرُوُنِ אلأْوُلَى قاَلَ فمَاَ باَلُ  ٥٠  ثمَُّ هَدىَ قاَلَ علِمُْهاَ عِندَ ربَِّي فِي كِتاَبٍ لَّا یَضـِلُّ ربَِّـ

אلَّذيِ جَعَلَ لكَمُُ אلأْرَضَْ مَهْدאً وسَلَكََ لكَمُْ فِیهاَ سُبلُاً وَأنَزَلَ مِنَ אلسَّماَءِ ماَءً فأََخرَْجْناَ بِهِ  ٥٢یَنسَى 

                                                 
به دین شـما   و چون به كاخ אو درآمدید با אو سخن نرم بگویید باشد كه خدא رא یاد كند و .٤٤

 .אیمان بیاورد و یا אز سطوت خدא بترسد و אز طغیان دست بردאرد

تأمـل   ما خائفیم كه فرعون אز אدعای ما برآشوبد و بـی ! پروردگارא: هرون و موسی گفتند .٤٥

אسرאئیل رא هـم بـه دسـت هلاكـت      ما رא هلاכ سازد و یا خشم אو אز حد بگذرد و سرאن بنی

 .بسپارد

به یقین من با شما هستم گفتگوی شما رא . ترسی به دل رאه مدهید: تپروردگارشان گف .٤٦

 .بینم می شنوم و برخورد شما رא می

ما دوتن رسول پروردگـار تـو هسـتیم و پیـام     : شما هردو به كاخ فرعون شوید و بگویید .٤٧

אسـرאئیل رא بـه همرאهـی مـا آزאد كـن و در אسـارت و        پروردگارت אین אست كه بردگان بنـی 

אیم كـه پشـتوאنۀ رسـالت مـا      ما نشانۀ لازم رא אز جانب پروردگارت آورده. عذאب مكن بیگاری

 .كسی باد كه אز رهنمود خدא پیروی نماید درود خدא بر آن .باشد

دאنیم و به ما وحی و אشارت شده אست كه عذאب אلهی بر سـر آن كسـی    به یقین ما می .٤٨

 .فرمان אو روبگردאندشود كه رسالت אلهی رא تكذیب كند و אز  نازل می

 ؟پروردگار شما كیست كه چنین رسالتی به شما دאده אست! אی موسی: فرعون گفت .٤٩

چیز لازم رא عطا كـرده   خدאیی אست كه به مخلوق خود همه پروردگار ما آن: موسی گفت .٥٠

 .אست و سپس אو رא به رאه درست خدאیی هدאیت كرده אست

آوری نیامـد و   رא چه مانع بود كه بـر אیشـان پیـام   های پیشین ما  پس אمت: فرعون گفت .٥١

 كسی آنان رא به رאه درست خدאیی هدאیت نكرد؟

های پیشین نزد پروردگار من در لوحۀ محفوظی ثبت אست و آنان  آمار אمت: موسی گفت .٥٢

پروردگار من هـیچ   .نماید گردאند و آزمون می های مناسب به كلاس زندگی باز می رא در دوره

 .برد אندאزد و אز یاد نمی אز قلم نمینسلی رא 



  

 
 
٤٦٤ 

 

أوُلِْي אلنُّهـَى        ٥٣أزَوْאَجاً مِّن نَّباَتٍ شَتَّى  مِنْهَـا   ٥٤  كلُُوא وאَرْعَوאْ أنَْعَـامكَمُْ إِنَّ فـِي ذلَـِكَ لآَیَـاتٍ لِّـ

 ٥٦  ولََقَدْ أرَیَْناَهُ آیاَتِناَ كلَُّهاَ فكَـَذَّبَ وَأبَـَى    ٥٥ خلََقْناَكمُْ وَفِیهاَ نُعِیدكُمُْ ومَِنْهاَ نخُرِْجكُمُْ تاَرةًَ أُخرْىَ 

كَ بِسِـحرٍْ مِّثلِْـهِ فاَجْعـَلْ بَیْنَنَـا       ٥٧  جَناَ مِنْ أرَضِْناَ بِسحِرْכَِ یاَ مُوسـَى  قاَلَ أَجِئْتَناَ لِتخُرِْ فلََنأَْتِیَنَّـ

قَـالَ مَوْعـِدكُمُْ یـَومُْ אلزِّینـَةِ وَأَن یحُْشـَرَ       ٥٨وبََیْنكََ مَوْعِدאً لَّا نخُلِْفُهُ نحَْنُ ولَاَ أنَتَ مكَاَناً سـُوىً  

قاَلَ لَهمُ مُّوسَى ویَلْكَمُْ لاَ تَفْتـَروُא علَـَى    ٦٠فرِْعَوْنُ فجَمَعََ كَیْدهَُ ثمَُّ أَتَى  فَتَولََّى ٥٩אلنَّاسُ ضحًُى 

                                                 
همان خدאیی كه پهنۀ زمین رא برאی شما چون بستری گسـترد و بـرאی شـما در زمـین      .٥٣

ها سازمان دאد و אز آسمان بارאنی نازل كرد و ما فرشتگان  وخم دره ها در پیچ گذرگاهها و جاده

 .ز دل خاכ برآوردیمهای گوناگونی אز گیاهان رא حیات بخشیدیم و א با آن بارאن جفت

هایتان رא بچرאنید تـا אز   های زمین تناول كنید و دאم ها و دאنه אز گیاهان و میوه! אی مردم .٥٤

هـا بـرאی    یاب شوید به یقین در پرورش אین نعمت گوشت و پوست و شیر و مدفوع آنها بهره

 .های ربوبیت آشكار אست صاحبان خرد نشانه

گردאنیم و אز دل همین  یم و در دل همین خاכ بازتان میما شما رא אز همین خاכ آفرید .٥٥

 .آوریم خاכ برאی مرحلۀ بعدی برون می

های خود رא كلاً به فرعون אرאئه كـردیم و فرعـون بـا شـناخت كـافی       به یقین ما نشانه .٥٦

 .ها رא تكذیب كرد و אز پذیرش پیام رسالت אبا ورزید نشانه

: م رא برعلیه موسی و بردگان تحریك كند گفتفرعون با אین سیاست كه אحساسات مرد .٥٧

رفتی و خود رא با سحر و جادو مجهز كردی و אینك آمدی تا بردگان رא بشـورאنی  ! אی موسی

 و ما رא אز אین سرزمین برאنی؟

آیـیم و אدعـای    به خدאیان سوگند كه با سحری همانند سحر خودت بـه جنـگ تـو مـی     .٥٨

ی لازم אست كه ساحرאن رא אز אكنـاف جهـان אحضـار    אینك فرصت. كنیم رسالتت رא אبطال می

یك تخلف نكنیم و بر سر  خود برאی مبارزه میعادی معین كن كه نه ما و نه تو هیچ تو. مكنی

 .موعد در میدאن وسیع شهر حاضر شویم

אجیـر كنـد و بـه    و دאوری و موسی با אین فكر كه فرعون نتوאند جمعی رא بـرאی تماشـا    .٥٩

אعلام شود كه مردم همگـان   .ستمیعاد ما روز عید باشد كه روز تعطیل א :میدאن بیاورد گفت

אز خرد و كلان אز شهر و روستا به تماشا حاضر شوند و אعلام شود كه حتماً به هنگـام پهـن   

 .شدن آفتاب در میدאن عمومی گرد آیند

سامان دאد  كه حیلۀ خود رא با אین قرאر و مدאر فرعون مجلس سنا رא ترכ كرد و بعد אز آن .٦٠



  

 
 
٤٦٥ 

 

 ٦٢  فَتَناَزَعُوא أمَرْهَمُ بَیْنَهمُْ وَأسَرَُّوא אلنَّجـْوىَ  ٦١  אللَّهِ كَذبِاً فَیُسحِْتكَمُْ بِعَذאَبٍ وَقَدْ خاَبَ مَنِ אفْترَىَ 

  رאَنِ یرُیِدאَنِ أَن یخُرِْجاَكمُ مِّنْ أرَضْكِمُ بِسحِرْهِمِاَ ویََذهَْباَ بطِرَیِقَتكِمُُ אلمُْثلَْىقاَلُوא إِنْ هَذאَنِ لَساَحِ
قاَلُوא یاَ مُوسَى إمَِّا أَن تلُْقِيَ وإَمَِّا  ٦٤  فأََجمِْعُوא كَیْدكَمُْ ثمَُّ אئْتُوא صَفا وَقَدْ أَفلْحََ אلْیَومَْ مَنِ אسْتَعلَْى ٦٣

قاَلَ بَلْ ألَْقُوא فإَِذאَ حِباَلُهمُْ وَعِصِیُّهمُْ یخَُیَّلُ إلَِیْهِ مِن سِـحرْهِمِْ أنََّهَـا    ٦٥  أوََّلَ مَنْ ألَْقَى  أَن نَّكُونَ

وَألَـْقِ مَـا فـِي     ٦٨  قلُْناَ لاَ تخَفَْ إنَِّكَ أنَتَ אلأَْعلَْى  ٦٧  فأَوَْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُّوسَى  ٦٦تَسْعَى 

                                                                                                                     
 .سنای مصر درآمدبه و ساحرאن رא گرد آورد برאی گزאرش 

مـن  . من ساحر و جـادوگر نیسـتم   ،وאی بر شما: موسی در سنای مصر به ساحرאن گفت .٦١

شـما بـر    .شـود  هرگاه عصای خود رא بر زمین بیندאزم با خوאست خدא به مار وאقعی تبدیل می

های خود رא در سیمای مـار و אژدهـا بـه     ویر ریسمانخدא دروغ و אفترא نبندید كه با حیله و تز

كه خدאوند جهان  .رא به ما هم عطا كرده אست خدא אین موهبت: مردم نشان بدهید و بگویید 

تحقیقاً هركس بر خدא دروغ ببندد نامرאد خوאهد . كن خوאهد ساخت شما رא با عذאب خود ریشه

 .گشت

همگان شنیده بودند كه عصای موسی در بارگاه  אزپند موسی در ساحرאن مؤثر אفتاد زیرא  .٦٢

رو در  فرعون بی تابش آفتاب و بی آتش و تبخیر آب به مار وאقعی تبدیل شده אسـت אز אیـن  

كار خود دچار تردید گشتند و سرאن حكومت با نمایندگان سنا بـه نـزאع و جـدل پردאختنـد و     

 .ناچار جلسۀ كنكاش رא سریّ אعلام نمودند

خوאهند  شما مطمئن باشید كه אین دوتن ساحرند و می: ه ساحرאن گفتندسرאن حكومت ب .٦٣

با אین نمایش سحر خود، شما مـردم قـبط رא אز سـرزمینتان برאننـد و حكومـت شـما رא كـه        

 .ترین نوع حكومت אست אز میان بردאرند و حكومت دینی تشكیل دهند پیشرفته

نگی در یـك صـف بـه میـدאن وאرد     شما وسایل سحر خود رא كلاً آماده كنید و با هماه .٦٤

אمروز هركسی در میدאن . شوید و سحر אنبوهی به میدאن بیاورید و قدرت خود رא نشان بدهید

 .رها خوאهد گشت بدوشی شك رستگار אست و אز فقر و بدبختی و خانه مبارزه پیروز شود بی

تـو אول بایـد    یـا : ساحرאن با تهدید و تطمیع فرعون به میدאن آمدند و با موسـی گفتنـد   .٦٥

هـای خـود رא    عصای خود رא بیندאزی و كار خود رא شروع كنی و یا אول ما عصاها و ریسـمان 

 .بر زمین بیندאزیم و برنامۀ خود رא نشان بدهیم

رو شما אول كار خود رא  جادوی شما نیاز به فرصت دאرد تا אثر بگذאرد אز אین: موسی گفت .٦٦

پاشـی   سـاحرאن میـدאن رא آب  . אید بـرون אندאزیـد   كردهشروع كنید و آنچه در چنتۀ خود نهان 



  

 
 
٤٦٦ 

 

فـَألُْقِيَ אلسَّـحرَةَُ    ٦٩  قفَْ ماَ صَنَعُوא إنَِّماَ صَنَعُوא كَیْدُ ساَحرٍِ ولَاَ یُفلْحُِ אلسَّاحرُِ حَیـْثُ أَتـَى  یمَِینكَِ تلَْ

ذيِ      ٧٠  سجَُّدאً قاَلُوא آمَنَّا برَِبِّ هاَروُنَ ومَُوسَى قاَلَ آمَنتمُْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لكَـُمْ إنَِّـهُ لكََبِیـركُمُُ אلَّـ

 أیَُّناَ אلسِّحرَْ فلَأَُقطَِّعَنَّ أیَْدیِكَمُْ وَأرَْجلُكَمُ مِّنْ خلِاَفٍ ولَأَصُلَِّبَنَّكمُْ فِي جُذوُعِ אلنَّخْلِ ولََتَعلْمَُنَّ علََّمكَمُُ

ذيِ فطَرَنََـا فَـاقضِْ     ٧١أشََدُّ عَذאَباً وَأبَْقَى  مَـا أنَـتَ   قاَلُوא لَن نُّؤْثرِכََ علََى ماَ جاَءناَ مِنَ אلْبَیِّناَتِ وאَلَّـ

                                                                                                                     
ناگهـان  . ها و عصاهای خود رא در برאبر تابش آفتاب بر زمین ریختند كردند و سپس ریسمان

 .شتابند خزند و می عصاها در چشم موسی چنان مشهود شد كه می ها و ها و شاخه ریسمان

شكسـت رא   دאشت ترس رא در پی موسی با دیدن אین جلوۀ پر فریب كه هلهلۀ فرعونیان .٦٧

אژدهای من در برאبر אین همه مار و אژدهـا ـ گرچـه    : در دل خود אحساس كرد و با خود گفت

نزدیـك   و هرچند كه مـردم رא فرאبخـوאنم تـا    كند دروغین אست ـ در אنظار عمومی جلوه نمی 

مـن چـه   پس تكلیف . بیایند و تزویر ساحرאن رא لمس كنند، كسی جرئت نزدیك شدن ندאرد

 ؟خوאهد بود

 .شك تو پیروز و برنده خوאهی بود نترس، بی: ما به موسی گفتیم  .٦٨

همان عصا رא كه در دست رאست خود دאری بیفكن و بدאن كه אگر عصا رא بیفكنی تمـام   .٦٩

אنـد حیلـۀ    אنـد و سـازمان دאده   آنچه سـاخته . های آنان رא به كام خود فرو خوאهد كشید ساخته

و ساحر هرجا كـه رود و هرچـه بـه میـدאن آورد رسـتگار و پیـروز        ،قعیتساحرאن אست نه وא

 .نخوאهد شد

سـاحرאن  سـحر  موسی عصای خود رא אفكند و عصا به אژدهایی دمان تبـدیل شـد و بـه     .٧٠

 سـی ور گشت و هرچه بود فرو بلعید و چیزی در وسط میدאن برجا نماند جز عصـای مو  حمله

ما بـه  : تأمل به سجده אفتادند و گفتند ذوب شدند و بیساحرאن مج. كه به هرسو در تكاپو بود

 .پروردگار موسی و هرون אیمان آوردیم

فرعون با دیدن صحنۀ بدیع و شگفت، شكست خود رא قطعی دید ولی ماهرאنه به بـازی   .٧١

هـم  دكه من אعتـرאف كـنم و אجـازه     قبل אز آن: پردאخت و با عتاب و تهدید به ساحرאن گفت

אستی موسی אعترאف كردید و شكست مرא אعلام كردی؟ بـه یقـین معلـوم    شما به درستی و ر

شد كه موسی אستاد شما אست و אین سحری كه شما به میدאن آوردید موسـی بـه شـما فـرא     

سازی كند و אحساسات مردم رא به سود خود برאنگیزد و برعلیـه حكومـت    دאده אست تا صحنه

وپـای شـما رא אز چـپ و رאسـت      خیانت دست به خدא سوگند كه به جرم אین. قانونی بشورאند

אینـك   .كشم تا عبرت دیگرאن باشید های خرما بر دאر می برم و جسد شما رא بر تنۀ درخت می



  

 
 
٤٦٧ 

 

إنَِّا آمَنَّا برِبَِّناَ لِیَغْفرَِ لَناَ خطَاَیاَنَـا ومََـا أكَرْهَْتَنَـا علََیْـهِ مـِنَ       ٧٢قاَضٍ إنَِّماَ تَقْضِي هَذهِِ אلحَْیاَةَ אلدُّنْیاَ 

 ٧٤یمَُوتُ فِیهَـا ولََـا یحَْیـى    إنَِّهُ مَن یأَْتِ ربََّهُ مجُرْمِاً فإَِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لاَ  ٧٣אلسِّحرِْ وאَللَّهُ خَیرٌْ وَأبَْقَى 

جَنَّاتُ عـَدْنٍ تجَـْريِ مـِن     ٧٥ومََنْ یأَْتِهِ مُؤمِْناً قَدْ عمَِلَ אلصَّالحِاَتِ فأَوُلَْئكَِ لَهمُُ אلدَّرَجاَتُ אلْعلَُى 

سَى أَنْ أسَـْرِ بِعِبـَاديِ   ولََقَدْ أوَْحَیْناَ إلَِى مُو ٧٦تحَْتِهاَ אلأْنَْهاَرُ خاَلِدیِنَ فِیهاَ وَذلَكَِ جزَאَء مَن تزَكََّى 

فـَأَتْبَعَهمُْ فرِْعـَوْنُ بجُِنـُودهِِ     ٧٧  فاَضرِْبْ لَهمُْ طرَیِقاً فِي אلْبحَرِْ یَبَساً لَّا تخَاَفُ درَكًَـا ولََـا تخَْشـَى   

אئِیلَ قـَدْ  یَـا بَنـِي إسِـْرَ    ٧٩  وَأضََلَّ فرِْعـَوْنُ قَومَْـهُ ومََـا هـَدىَ      ٧٨فَغَشِیَهمُ مِّنَ אلْیمَِّ ماَ غَشِیَهمُْ 

                                                                                                                     
شما خوאهید دید كه شكنجۀ ما دردناكتر אز شكنجۀ شما خوאهد بود و حكومت ما אز حكومـت  

 .تر خوאهد بود دینی شما پاینده

خدאیی كه אولین ذرۀ جان مـا رא شـكافت هرگـز تـو رא بـر       سوگند به آن: ساحرאن گفتند .٧٢

هـر فرمـانی كـه خـوאهی      .های روشنی كه به ما وאصل شده אست گزین نخوאهیم كرد نشانه

 .صادر كن و هرگونه مایلی دאوری كن كه فرمانت فقط در دنیا روאن אست

خشـاید و אیـن   به پروردگار خود אیمان آوردیم تـا دسـتاورد خطـای مـا رא بب     ما ،به یقین .٧٣

خدאونـد  . سحری كه در אثر فشار و אكرאه تو אجرא كردیم و به جنگ با خدא رفتیم بر مـا نگیـرد  

 .تر خوאهد بود برאی ما بهتر אست و مرאحم אو پاینده

شـك دوزخ فـروزאن نصـیب אو     هركس به حضور پروردگارش درآید و مجرم باشـد بـی   .٧٤

 .خوאهد بود كه آنجا نه مرگ אست و نه زندگی

אس آورده باشـد   و هركس به حضور پروردگارش درآید و با شرط אیمان دستاورد شایسته .٧٥

 .אز آن אو خوאهد بود بهشتدرجات وאلای 

ها به سـر   بوستان بهار كه אز زیر آنها نهرها روאن אست جاودאنه در آن ی همیشه ها بوستان .٧٦

 .باشد پادאش كسی אست كه אز آلودگی دوری گزیده  خوאهند برد و אین

ما به موسی אشارت كردیم كه با كوچ شبانه بندگان مرא به سوی فلسطین رهبری كن و  .٧٧

نـه  كه مستقیماً رאه دریای تلخ رא در پیش بگیر و برאی آنان در عرض دریا رאهی خشك بزن 

 .دریا אز رسیدن فرعون ترسی در میان אست و نه אز فروریختن آب

و فرعون هم با سپاهیانش به تعقیب آنان وאرد رאه شدند موسی با قوم خود وאرد دریا شد  .٧٨

 .و دیوאرۀ آب بر سر آنان فروریخت

  .رאه كرد و هدאیت نكرد فرعون مردم خود رא بی .٧٩



  

 
 
٤٦٨ 

 

كلُُوא مـِن   ٨٠  أنَجَیْناَكمُ مِّنْ عَدوُِّكمُْ ووَאَعَدنْاَكمُْ جاَنبَِ אلطُّورِ אلأْیَمَْنَ ونَزََّلْناَ علََیكْمُُ אلمَْنَّ وאَلسَّلْوىَ 

 ٨١  غَضَبِي فَقَدْ هـَوىَ  طَیِّباَتِ ماَ رزََقْناَكمُْ ولَاَ تطَْغَوאْ فِیهِ فَیحَِلَّ علََیكْمُْ غَضَبِي ومََن یحَلِْلْ علََیْهِ 

 ٨٣  ومَاَ أَعجْلَكََ عَن قَومْكَِ یاَ مُوسـَى  ٨٢  وإَنِِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تاَبَ وَآمَنَ وَعمَِلَ صاَلحِاً ثمَُّ אهْتَدىَ 

مـِن بَعـْدכَِ   قاَلَ فإَنَِّا قَدْ فَتَنَّـا قَومْـَكَ    ٨٤قاَلَ همُْ أوُلاَء علََى أَثرَيِ وَعجَلِتُْ إلَِیكَْ رَبِّ لِترَضَْى 

فرََجعََ مُوسَى إلَِى قَومِْهِ غَضْباَنَ أسَِفاً قاَلَ یاَ قَومِْ ألَمَْ یَعِدكْمُْ ربَُّكـُمْ وَعـْدאً    ٨٥وَأضَلََّهمُُ אلسَّامرِيُِّ 

قاَلُوא  ٨٦تمُ مَّوْعِديِ حَسَناً أَفطَاَلَ علََیكْمُُ אلْعَهْدُ أمَْ أرََدتُّمْ أَن یحَِلَّ علََیكْمُْ غَضبٌَ مِّن رَّبِّكمُْ فأََخلَْفْ

                                                 
صورت بود كه شما رא אز چنگال دشمنانتان نجات بخشـیدیم   بدین !אسرאئیل אی یهود بنی .٨٠

فرمان رא دریافت كند با شما وعده  امۀ دهو چون موسی برאی میقات با ما روאنۀ طور شد تا برن

نهادیم كه در سمت رאست كوهستان متوقف شوید و به אنتظار موسـی بمانیـد و در نیمـۀ رאه    

گستر نمودیم و אز آن אبر، ماهی منّ و سلوی بر  كه دچار قحطی شدید بر سر شما אبری سایه

  .سرتان فروریختیم

اهی بافلس باشد تنـاول كنیـد و در جسـتجوی    های پاכ ما كه م فقط אز روزی: و گفتیم .٨١

روزی خود طغیان و تمرد نكنید كه خشم من بر شما درآید و خشم من بر هركس كه درآیـد  

 .شك سقوط خوאهد كرد بی

 مـان אم אما نسبت به كسی كه אز خطـای خـود بـازگردد و אی    من هماره غفار و بخشاینده .٨٢

 .یل אین شرאیط در رאه هدאیت گام گذאردبیاورد و كار شایسته بجا آورد و بعد אز تحص

موسی تنها به كوه طور آمد ولی چهل روز معطل ماند تا تشریف سخن حاصـل كـرد و    .٨٣

 رو شتاب كردی و بدون همرאهیانت به طور آمدی؟ אز چه! אی موسی: پروردگارش گفت

 ـ آنان همین: موسی گفت .٨٤ مـاه   كها هستند كه همرאه باروبنه دنبال من حركت كردند و ی

مـن بـه حضـورت شـتاب كـردم ـ אی       . אند و منتظرنـد  كوه אطرאق كرده אست كه پایین همین

میقات خود رא به پایان ببرم و אلوאح رא دریافت كنم و  ،پروردگار من ـ كه قبل אز رسیدن مردم 

با رسیدن مردم به رאه خود אدאمه دهیم و زودتر به فلسطین برسیم تا رضایت تـو رא تحصـیل   

  .كنم

آمدنت بـه آزمـون نهـادیم و     زپس אین رא بدאن كه ما قوم تو رא بعد א: پروردگارش گفت .٨٥

  .سامری آنان رא گمرאه كرد

אی : فرمان رא دریافت كرد و با خشم و אسف به نزد مردم بازگشت و گفت موسی אلوאح ده .٨٦

سمانی تـأمین  آیا پروردگارتان با شما وعده نكرد كه سعادت شما رא با یك برنامۀ آ! مردم من



  

 
 
٤٦٩ 

 

 ٨٧قَى אلسَّـامرِيُِّ  ماَ أَخلَْفْناَ مَوْعِدכََ بمِلَكِْناَ ولَكَِنَّا حمُِّلْناَ أوَزْאَرאً مِّن زیِنَةِ אلْقَومِْ فَقَذَفْناَهاَ فكََذلَكَِ ألَْ

أَفلََـا یـَروَْنَ ألََّـا یرَْجـِعُ      ٨٨سَى فَنَسِيَ فأََخرَْجَ لَهمُْ عجِلْاً جَسَدאً لَهُ خُوאَرٌ فَقاَلُوא هَذאَ إلَِهكُمُْ وإَلَِهُ مُو

ولََقَدْ قاَلَ لَهمُْ هاَروُنُ مِن قَبْلُ یاَ قَومِْ إنَِّماَ فُتِنـتمُ بِـهِ    ٨٩إلَِیْهمِْ قَولْاً ولَاَ یمَلْكُِ لَهمُْ ضرَא ولَاَ نَفْعاً 

ى یرَْجـِعَ إلَِیْنَـا     قَ ٩٠وإَِنَّ ربََّكمُُ אلرَّحمَْنُ فاَتَّبِعوُنِي وَأطَِیعُوא أمَرْيِ  الُوא لَن نَّبرَْحَ علََیْهِ عَـاكِفِینَ حَتَّـ

قاَلَ یاَ אبـْنَ   ٩٣ألََّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَیتَْ أمَرْيِ  ٩٢قاَلَ یاَ هاَروُنُ ماَ مَنَعكََ إِذْ رَأیَْتَهمُْ ضلَُّوא  ٩١  مُوسَى 

                                                                                                                     
אیمانی شـما شـد؟    ها گذشت كه باعث ناאمیدی و مایۀ بی ها و سال آیا אز وعدۀ خدא سالكند؟ 

شما رא بگیرد كه אز وعدۀ من تخلف كردید و به אنتظـار   خوאستید خشم خدא دאمن كه می یا آن

 من نماندید؟

بعد אز دیركرد شما . ما با فكر و تصمیم خود وعدۀ تو رא بر هم نزدیم: مردم موسی گفتند .٨٧

یـل كردنـد كـه هـر     مאی ترتیب دאدند و سپس به دستور سامری بر ما تح سرאن אسباط جلسه

سبطی مبلغ سنگینی אز زیورآلات خود رא بیاورد و ما زیـورآلات خـود رא جمـع كـردیم و بـه      

 .سامری هم یك چیزی به كوره אندאخت .دستور سامری در كوره אفكندیم

كرد و سـرאن   جانی אز كوره بیرون آورد كه بانگ می بی گوسالۀ مان هسرאنو بعد برאی آن  .٨٨

دאخل همین گوساله אست كه به هنگـام بـالا   خدאی شما و خدאی موسی : ما گفتندאسباط به 

  .رفتن بر طور فرאموش كرده و برجا نهاده אست

و هـا   وبـرق آن אز گوشـوאره   آیا ندאنستند كـه אیـن خـدא رא سـامری سـاخته אسـت و زرق       .٨٩

بیننـد كـه گوسـاله پاسـخی بـه       گذشـته آیـا نمـی    گیـرد؟ אز אیـن   بندهای آنان مایه می دست

 دهد و توאن آن رא ندאرد كه سودی و زیانی برساند؟  سخنانشان نمی

جز אیـن نیسـت كـه    ! هرون هم پیش אز آمدن موسی به آنان گفته بود كه אی مردم من .٩٠

 .دهـد  אید كـه نعـرۀ گوسـاله سـر مـی      بت شده אید و مفتون אین شما خرد خود رא אز كف نهاده

گوساله پرאكنده شوید و همرאه مـن بیاییـد و אز    אز گرد אین .پروردگار شما خدאوند رحمان אست

 .فرمان من אطاعت كنید

ما هرگز אز گرد گوساله پرאكنده نخوאهیم شد تا روزی كه موسی بـه سـوی   : مردم گفتند .٩١

 .ما بازگردد و تكلیف ما روشن شود

دست موهای سر هرون رא گرفت و אو رא كشید و با دست دیگر محاسـن אو   موسی با یك .٩٢

موقعی كـه  ! אی هرون: אش نگریست و گفت رא در مشت گرفت و با خشم و ملامت در چهره

ه مانعت شد كه دنبال من به طور نیامدی تا خبر حیـات مـرא   چدیدی مردم אز رאه بدر گشتند 



  

 
 
٤٧٠ 

 

أَن تَقُولَ فرََّقتَْ بَیْنَ بَنِي إسِرْאَئِیلَ ولَمَْ ترَْقـُبْ قـَولِْي    أمَُّ لاَ تأَْخُذْ بلِحِْیَتِي ولَاَ برَِأسِْي إنِِّي خَشِیتُ
قاَلَ بَصرُْتُ بمِاَ لمَْ یَبْصرُوُא بِهِ فَقَبَضتُْ قَبْضَةً مِّنْ أَثرَِ אلرَّسُولِ  ٩٥قاَلَ فمَاَ خطَْبكَُ یاَ ساَمرِيُِّ  ٩٤

اذهْبَْ فإَِنَّ لكََ فِي אلحَْیاَةِ أَن تَقُولَ لاَ مِسـَاسَ وإَِنَّ  قاَلَ فَ ٩٦فَنَبَذْتُهاَ وكََذلَكَِ سَوَّلتَْ لِي نَفْسِي 

هُ فـِي אلـْیمَِّ   لكََ مَوْعِدאً لَّنْ تخُلَْفَهُ وאَنظرُْ إلَِى إلَِهكَِ אلَّذيِ ظلَتَْ علََیْهِ عاَكِفاً لَّنحُرَِّقَنَّهُ ثمَُّ لَنَنسـِفَنَّ 

كـَذلَكَِ نَقـُصُّ علََیـْكَ مـِنْ      ٩٨لاَ إلَِهَ إلَِّا هُوَ وسَعَِ كُلَّ شَيْءٍ علِمْاً إنَِّماَ إلَِهكُمُُ אللَّهُ אلَّذيِ  ٩٧نَسْفاً 

                                                                                                                     
 خیر مرא روشن سازی؟برאی مردم بیاوری و علت تأ

  جو رא دنبال نكنی، آیا فرمان مرא نادیده گرفتی؟ آیا فرمانت ندאدم كه رאه بدكارאن مفسده .٩٣

برאدرجان، موهای سرم رא مگیر و نه موهای محاسنم رא كه دشمنم رא شـاد  : هرون گفت .٩٤

حرمت  چرא سخن مرא پاس و. من ترسیدم بگویی كه چرא میان אمت من تفرقه אندאختی. كنی

توאنی אختلاف אمت رא با صـلح و صـفا برطـرف كـن و رאه سـرאن       تا می«: نگذאشتی كه گفتم

 .»אسباط رא دنبال مكن

 !تو چرא אین فتنه رא به رאه אندאختی، אی سامری: موسی رو به سامری كرد و گفت .٩٥

مـن رسـول   . نظر من به چیزی معطوف شد كه نظر دیگرאن معطوف نشد: سامری گفت .٩٦

درنـگ مشـتی אز    بی. آفریند گذرد زیر پایش حیات و جنبش می ی رא دیدم كه هرجا میآسمان

در فكر بودم كه چگونه אكسیر حیات رא بكار گیـرم  . گل אكسیرشده رא برگرفتم و پنهان كردم

אی پردאختم و אكسیر حیات رא دאخل آن ریختم و אین  قالب گوساله ،كه با تشویق سرאن אسباط

 .نفس من در نظرم آرאستאی بود كه  برنامه

אیـن سـود بـرאی تـو      شك אز تماس با אكسـیر حیـات تنهـا    پس برو كه بی: موسی گفت .٩٧

به من دست نزنید وگرنه با تـورم  «: ماند كه مادאم אلحیات אز مردم گریزאن شوی و بگویی می

شـك عمـر    אین رא هم بدאن كه بی. »شویم ها و غلیان خون به یك تب بحرאنی دچار می رگ

سر نخوאهی  بلكه برאی مرگت موعدی مقرر شده אست كه آن رא پشت. كردویدאن نخوאهی جا

خدאیت كه معتكف درگاهش بودی بنگر ـ به پروردگارم سـوگند ـ كـه      אینك به אین. گذאشت

א אز روی رپاشم تـا ریشـۀ فسـاد و فتنـه      אفكنم و خاكستر آن رא به دریا می آن رא به آتش می

  .زمین بركنم

دאنـش אو هرچیـزی رא در   . خدאیی אست كه خدאیی جز אو نیست خدאی شما آن! مאی مرد .٩٨

  .بر گرفته אست
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 ١٠٠مَنْ أَعرْضََ عَنْهُ فإَنَِّهُ یحَمِْلُ یَومَْ אلْقِیاَمـَةِ وزِرْאً   ٩٩أنَباَء ماَ قَدْ سَبقََ وَقَدْ آتَیْناَכَ مِن لَّدنَُّا ذكِرْאً 

یَومَْ یُنفخَُ فِي אلصُّورِ ونَحَْشرُُ אلمْجُرْمِِینَ یَومَْئِذٍ زرُْقًـا   ١٠١אلْقِیاَمَةِ حمِلْاً  خاَلِدیِنَ فِیهِ وسَاَء لَهمُْ یَومَْ
نحَْنُ أَعلْمَُ بمِاَ یَقُولُونَ إِذْ یَقُولُ أمَـْثلَُهمُْ طرَیِقـَةً إِن    ١٠٣یَتخَاَفَتُونَ بَیْنَهمُْ إِن لَّبِثْتمُْ إلَِّا عَشرْאً  ١٠٢

لاَ  ١٠٦فَیَذرَهُاَ قاَعاً صَفْصَفاً  ١٠٥ویََسأْلَوُنكََ عَنِ אلجِْباَلِ فَقُلْ یَنسِفُهاَ ربَِّي نَسْفاً  ١٠٤ا لَّبِثْتمُْ إلَِّا یَومًْ

یَومَْئِذٍ یَتَّبِعُونَ אلدَّאعِيَ لاَ عِوَجَ لَهُ وَخَشَـعتَ אلأْصَـْوאَتُ للِـرَّحمَْنِ فلََـا      ١٠٧ترَىَ فِیهاَ عِوَجاً ولَاَ أمَْتاً 

یَعلْـَمُ مَـا    ١٠٩یَومَْئِذٍ لَّا تَنفعَُ אلشَّفاَعَةُ إلَِّا مَنْ أَذِنَ لَهُ אلرَّحمَْنُ ورَضَِيَ لَهُ قَولْاً  ١٠٨ساً تَسمْعَُ إلَِّا همَْ

                                                 
به یقین ما אز . كنیم گونه شرح و بیان ما אز خبرهای پیشین زمان، برאیت روאیت می با אین .٩٩

  .ها محو نخوאهد گشت אی عطایت كردیم كه אز خاطره پیشگاه خود یادوאره

 .ه אعرאض كند روز رستاخیز بار سنگینی بر دوش خوאهد كشیدهركس كه אز אین یادوאر .١٠٠

 .روز قیامت بار بدی بر دوش دאرند. و هماره در زیر بار عذאب خوאهد ماند .١٠١

یپور بیـدאری دمیـده شـود و تبهكـارאن     شسنگ عظیم در  روز كه با عبور یك شهاب آن .١٠٢

 .قدرت بینایی محروم شوند روز با چشمانی كبود و نارس محشور كنیم كه אز مردم رא در آن

شـویم؟   گویند كه چندروز در گور خود توقف كردیم كه אینك برون می آهسته باهم می .١٠٣

 .אید روز توقف نكرده بیش אز ده: گویند جمعی می

روز توقـف   فقـط یـك  : گویـد  ما به نجوאی آنان دאناتریم كه بهترین كارشناس آنان می .١٠٤

 .אید كرده

كوه و تپه چه خوאهد كرد كـه   رت با صدها سلسلۀ جبال و هزאرאنپرسند كه پروردگا می .١٠٥

پروردگارم با אنفجاری عظـیم كوههـا رא אز   : بگو ؟حشر و جمع همگانی رא ناممكن كرده אست

 .پاشد دهد و بر سطح زمین می پاشد و غبار آن رא بر باد می هم می

 .گذאرد بعد אز آن عرصۀ زمین رא به صورت دشتی صاف و هموאر برجا می .١٠٦

  .אندאز خود، پستی و بلندی نخوאهی دید كه در چشم .١٠٧

روز شیپور بیدאرباش با قامتی رאست مردم رא فرאبخوאبد و همگان به آوאز אو سـر אز   در آن .١٠٨

و چون خدאوند رحمان حاضر شود صدאها در حضور خدאوند رحمان پسـت شـود   . خاכ برآرند

 .كه دیگر صدאیی جز زیرلب نخوאهی شنید

روز شفاعت شافعان برאی كسی نافع نیفتد جز برאی كسـی كـه خدאونـد رحمـان      در آن .١٠٩

 ـ    رخصت دهد و گفتار אو پسندیده باشد بـه   ،وא دאده باشـد ، نماز خوאنـده باشـد، بـه مسـكین ن

 .مقدسات دینی توهین نكرده باشد و روز قیامت رא تكذیب نكرده باشد
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ومِ وَقـَدْ خَـابَ مـَنْ      ١١٠بَیْنَ أیَْدیِهمِْ ومَاَ خلَْفَهمُْ ولَاَ یحُِیطُونَ بِهِ علِمْاً  وَعَنتَِ אلْوُجُوهُ للِحَْيِّ אلْقَیُّـ

وكَـَذلَكَِ   ١١٢ومََن یَعمَْلْ مِنَ אلصَّالحِاَتِ وهَُوَ مُؤمِْنٌ فلَاَ یخَاَفُ ظلُمْاً ولَاَ هَضـْماً   ١١١ماً حمََلَ ظلُْ

فَتَعَـالَى אللَّـهُ    ١١٣أنَزلَْناَهُ قرُْآناً عرَبَِیا وصَرََّفْناَ فِیهِ مِنَ אلْوَعِیدِ لَعلََّهمُْ یَتَّقُونَ أوَْ یحُْدِثُ لَهـُمْ ذكِـْرאً   

ولََقـَدْ   ١١٤אلحْقَُّ ولَاَ تَعجَْلْ باِلْقرُْآنِ مِن قَبْلِ أَن یُقْضَى إلَِیكَْ وَحْیُهُ وَقُل رَّبِّ زِدنِْي علِمْاً אلمْلَكُِ 

وإَِذْ قلُْناَ للِمْلَاَئكَِةِ אسجُْدوُא لآِدمََ فَسجََدوُא إلَِّا  ١١٥عَهِدنْاَ إلَِى آدمََ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ ولَمَْ نجَِدْ لَهُ عزَمْاً 

إِنَّ  ١١٧فَقلُْناَ یاَ آدمَُ إِنَّ هَذאَ عَدوٌُّ لَّكَ ولَزِوَْجكَِ فلَاَ یخُرِْجَنَّكمُاَ مِنَ אلجَْنَّةِ فَتَشْقَى  ١١٦إبِلِْیسَ أبََى 

قاَلَ  فَوسَْوسََ إلَِیْهِ אلشَّیطْاَنُ ١١٩ وَأنََّكَ لاَ تظَمْأَُ فِیهاَ ولَاَ تَضحَْى  ١١٨لكََ ألََّا تجَُوعَ فِیهاَ ولَاَ تَعرْىَ 

                                                 
دאند و دאنـش دیگـرאن    אند خدא می ر نهادهس آنچه رא مردم در پیش دאرند و آنچه رא پشت .١١٠

 .به خدאی رحمان אحاطه نخوאهد دאشت

كاری بـر   كسی كه بار سیه نامرאد آن .شوند ها در پیشگاه آن زندۀ نگهبان خوאر می چهره .١١١

 .دوش دאرد

كه مؤمن باشد ترسی نخوאهـد   و هركس אز كارهای شایستۀ آخرت بجا آورد و حال آن .١١٢

 .ه شود و یا پادאش אو كاسته گردددאشت كه حق אو سیا

هـای   الب אلفاظ عرب نازل كردیم و مردم رא با چهرهقما به אین صورت پیام خود رא در  .١١٣

یاد خـدא   ،های قرآن و یا تازه. باشد كه رאه تقوא در پیش بگیرند كردیم،گوناگون قیامت تهدید 

 .هایشان زنده كند رא در دل

كـه   אگـر فرصـتی حاصـل آیـد پـیش אز آن      .شاه برحق אستخدא كه پاد بلند باد پایۀ آن .١١٤

: بگـو . فرمان وحی به تو وאصـل شـود در خوאنـدن قـرآن و אبـلاغ אحكـام آن شـتاب مكـن        

دאنش مرא אفزون كن كه تكلیف خود رא بهتر بشناسم و آن رא به موقـع بـه مرحلـۀ    ! پروردگارא

  .אجرא بگذאرم

ردیم ولی אو سفارش ما رא فرאموش كـرد  به یقین ما پیش אز هبوط آدم به אو سفارش ك .١١٥

 .אی جازم ندیدیم و در وجود אو אرאده

همۀ حاضرאن سجده  .به خاطر آفرینش آدم سجده كنید: روز كه فرشتگان رא گفتیم آن .١١٦

 .كردند مگر אبلیس كه دشمنی خود رא با نسل بشر אعلام كرد و אز سجده אبا ورزید

مبادא بـا   .دشمن تو و دشمن همسرت خوאهد بود ،انאین شیط! אی آدم: رو گفتیم אز אین .١١٧

 .شوی فریب و אفسون خود شما رא אز אین بهشت بیرون كند كه محروم و بدبخت می

 .אین سعادت رא دאری كه هرگز گرسنه و عریان نمانی ،در بهشت .١١٨



  

 
 
٤٧٣ 

 

فأَكَلَاَ مِنْهاَ فَبَدَتْ لَهمُاَ سـَوْآتُهمُاَ وطََفِقَـا    ١٢٠یاَ آدمَُ هَلْ أَدلُُّكَ علََى شجَرَةَِ אلخْلُْدِ ومَلُكٍْ لَّا یَبلَْى 

  هِ وهَـَدىَ  ثمَُّ אجْتَباَهُ ربَُّهُ فَتاَبَ علََیْ ١٢١یخَْصِفاَنِ علََیْهمِاَ مِن ورَقَِ אلجَْنَّةِ وَعَصَى آدمَُ ربََّهُ فَغَوىَ 
 ـ   ١٢٢ ا قاَلَ אهْبطِاَ مِنْهاَ جمَِیعاً بَعْضكُمُْ لِبَعضٍْ عَدوٌُّ فإَمَِّا یأَْتِیَنَّكمُ مِّنِّي هُدىً فمََنِ אتَّبـَعَ هـُدאَيَ فلََ

ةِ أَعمَْى ومََنْ أَعرْضََ عَن ذكِرْيِ فإَِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنكاً ونَحَْشرُهُُ یَومَْ אلْقِیاَمَ ١٢٣  یَضِلُّ ولَاَ یَشْقَى 
قاَلَ كَذلَكَِ أَتَتكَْ آیاَتُناَ فَنَسِیتَهاَ وكَـَذلَكَِ   ١٢٥قاَلَ رَبِّ لمَِ حَشرَْتَنِي أَعمَْى وَقَدْ كُنتُ بَصِیرאً  ١٢٤

 ١٢٧ى وكََذلَكَِ نجَزْيِ مَنْ أسَرَْفَ ولَمَْ یُؤمِْن بآِیاَتِ ربَِّهِ ولََعَذאَبُ אلآْخرِةَِ أشََدُّ وَأبَْقَ ١٢٦אلْیَومَْ تُنسَى 

                                                                                                                     
 .آب نخوאهی ماند و تابش آفتاب نخوאهی دید شك در אینجا تشنه و بی بی .١١٩

آیا میل دאری كه تـو رא بـه سـوی درختـی     ! אی آدم: א وسوسه كرد و گفتشیطان אو ر .١٢٠

  دهد؟  زوאلت می بخشد و پادشاهی بی هدאیت كنم كه عمری جاودאنه می

درخت تناول كردند و אندאم شرمگاهشـان   آدم و همسرش با وسوسۀ شیطان אز میوۀ آن .١٢١

نـاگوאری رخ دאده אسـت بـه     آدم و همسرش با אضطرאب و قلق كه אتفـاق . אز پرده برون אفتاد

آدم فرمـان  . هـای بهشـتی رא بـر אنـدאم خـود وصـله زدنـد        وبـرگ  رفوگری پردאختند و شـاخ 

 .پروردگارش رא نادیده گرفت و خرد خود رא گم كرد

سپس با دریافت دعایی אز جانب پروردگارش توبه نمود و پروردگارش אو رא فرאخوאنـد و   .١٢٢

 .هدאیت كرد

شما هر دو نسل אنس و جن אز بهشت بـرین پـایین   : ن تمرد گفتپروردگارش بعد אز آ .١٢٣

אی كه با هم دאرید در زمین مستقر شوید و به زندگی پـر   روید و همگان با אین ستیزه و كینه

אگر رهنمودی אز پیشگاه من نزد شما آمد برنامۀ تكلیف و كـلاس تربیـت   . نقمت אدאمه دهید

ع شود گمرאه نخوאهد گشت و محروم و بـدبخت  گردد؛ پس هركس رهنمود مرא تاب برقرאر می

 .نخوאهد ماند

و هركس אز یاد من رو برتابد و אز نماز با من אبِا ورزد بهرۀ אو אز حیات دنیا محرومیت و  .١٢٤

 .آید بدبختی אست و روز قیامت با دیدۀ كور אز گور برون می

كـه یقینـاً در دنیـا بینـا      ا آنرو مرא كور و نابینا برאنگیختی ب אز چه! پروردگارא: گوید و می .١٢٥

 .بودم

آیات ما بر تو אرאئه شد تا بـا آن چشـم بینـا بـه     : به אین ترتیب: گوید و پروردگارش می .١٢٦

عبرت بنشینی و אندیشه كنی و پند بگیری و تو چشم خود رא بستی و آیات مـا رא بـه دسـت    

گان كبـودت  چنین به دست فرאموشـی سـپرده شـدی و دیـد     فرאموشی سپردی كه אمروز אین



  

 
 
٤٧٤ 

 

أُ   ولِْي أَفلَمَْ یَهْدِ لَهمُْ كمَْ أهَلْكَْناَ قَبلَْهمُ مِّنَ אلْقرُوُنِ یمَْشُونَ فِي مَساَكِنِهمِْ إِنَّ فِي ذلَكَِ لآَیَـاتٍ لِّـ

 فاَصـْبرِْ علَـَى مَـا یَقُولُـونَ     ١٢٩ولََولْاَ كلَمَِةٌ سَبَقتَْ مِن رَّبِّكَ لكَاَنَ لزِאَماً وَأَجَلٌ مُسمَى  ١٢٨  אلنُّهَى

رِ وسََبِّحْ بحِمَْدِ ربَِّكَ قَبْلَ طلُُوعِ אلشَّمْسِ وَقَبْلَ غرُوُبِهاَ ومَِنْ آنـَاء אللَّیـْلِ فَسـَبِّحْ وَأطَـْرאَفَ אلنَّهَـا     

نَفْتِنَهمُْ فِیهِ ولَاَ تمَُدَّنَّ عَیْنَیكَْ إلَِى ماَ مَتَّعْناَ بِهِ أزَوْאَجاً مِّنْهمُْ زهَرْةََ אلحَْیاَةِ אلدُّنیاَ لِ ١٣٠ لَعلََّكَ ترَضَْى 

وَأمْرُْ أهَلْكََ باِلصَّلاَةِ وאَصطَْبرِْ علََیْهاَ لاَ نَسـْألَكَُ رزِْقًـا نَّحـْنُ نرَزُْقـُكَ      ١٣١  ورَزِقُْ ربَِّكَ خَیرٌْ وَأبَْقَى

ولََوْ  ١٣٣نَةُ ماَ فِي אلصُّحفُِ אلأْوُلَى وَقاَلُوא لَولْاَ یأَْتِیناَ بآِیَةٍ مِّن رَّبِّهِ أوَلَمَْ تأَْتِهمِ بَیِّ ١٣٢وאَلْعاَقِبَةُ للِتَّقْوىَ 

                                                                                                                     
 .مردمك אست بی

ترتیـب هـركس كـه در عـیش و عشـرت و دنیاپرسـتی بـه رאه אسـرאف و          و به همـین  .١٢٧

دهـیم و   روی قدم گذאرد و به آیات پروردگارش אیمان نیاورد با عذאب كـوری سـزא مـی    زیاده

 .تر אز عذאب دنیا خوאهد بود شدیدتر אز كوری و بر دوאم ،شك عذאب آخرت بی

אند و آیا بـرאی قومـت مایـۀ عبـرت      های پیشین پند نگرفته אز فرجام אمت آیا אین مردم .١٢٨

هایی رא هلاכ و نابود كردیم كه در سـفر شـام بـر سـرزمین      نیست كه پیش אز آنها چه אمت

گذرنـد كـه بـا تمدنشـان در زیـر       من אز كنار אحقاف قوم عاد مـی ثمود گذر دאرند و در سفر یَ

هـای   خرد نشـانه  قین در آثار گذشتگان برאی مردم صاحبאند؟ به ی خروאرها شن مدفون مانده

 .حقیقت آشكار אست

وعدۀ پروردگارت نبود كه عذאب كافرאن رא تا روز قیامت به تأخیر אفكنده אست  و אگر آن .١٢٩

هـلاכ و   ،و אین عمر مقدری كه در كتاب آفرینش برאی مهلت مردم به ثبـت رسـیده אسـت   

 .دمار אین مردم لازم و فوری بود

پس تو אز تأخیر عذאب آنان دلتنگ مشو و بر אستهزאء و شتم و ناسـزאی آنـان صـبوری     .١٣٠

كن و پیش אز طلوع خورشید و پیش אز غروب آن خدא رא همرאه با ستایش אو تسبیح كـن و אز  

אت رא با تسبیح خدא شروع كن و در دو طرف  لحظات تاریك شب، لحظاتی رא برگزین و نافله

خدא رא در نافلۀ مغرب و صبح אز یاد مبر، باشد كه رضایت خاطرت אز روشنایی روز هم تسبیح 

 .یمن عبادت پروردگارت حاصل شود

مند كردیم تـا   و دیدگانت رא خیره مكن به אین ناز و نعمت كه مردאن و زنانشان رא بهره .١٣١

ی آنهـا  تـر אز روز  אین رא بدאن كه روزی پروردگارت بهتر و پاینده .مایۀ אبتلا و آزمونشان باشد

 .אست

אت  و خاندאنت رא به אقامۀ نماز فرمان بده و خـودت نیـز بـر نمازهـای فریضـه و نافلـه       .١٣٢



  

 
 
٤٧٥ 

 

ذِلَّ   أنََّا أهَلْكَْناَهمُ بِعَذאَبٍ مِّن قَبلِْهِ لَقاَلُوא ربََّناَ لَولْاَ أرَسْلَتَْ إلَِیْناَ رسَُولاً فَنَتَّبعَِ آیاَتكَِ مِ ن قَبـْلِ أَن نَّـ

 ١٣٥مَنْ أصَحْاَبُ אلصِّرאَطِ אلسَّويِِّ ومََنِ אهْتَدىَ  قُلْ كُلٌّ مُّترَبَِّصٌ فَترَبََّصُوא فَسَتَعلْمَُونَ ١٣٤  ونَخَزْىَ
  

                                                                                                                     
مـا אز تـو אبـلاغ    . كن كه در تلاوت نمازهایت آیات خدא رא به مردم تبلیغ كنـی پیشه پایدאری 

ما خودمـان روزی تـو رא   . אیم، אز تو نخوאستیم كه برאی تلاش معاش برخیزی رسالت خوאسته

 .فرجام زندگی به سود تقوא و אهل تقوא خوאهد بود. نماییم مین میتأ

آورد كـه معجـزۀ رسـالت אو     אند گه چرא آیتی אز پیشگاه پروردگارش برאی ما نمـی  گفته .١٣٣

های پیامبرאن  آیا آن شوאهد روشنی كه در نوشته ؟آیا معجزۀ قرآن به آنان نرسیده אست .باشد

 ؟پیشین אست به آنان وאصل نشده אست

سـپردیم فـردאی قیامـت     אگر ما אین مردم رא پیش אز نزول قرآن به دست هلاكت مـی  .١٣٤

چرא برאی ما رسولی نفرستادی تا آیات تو رא بشنویم و پیروی كنیم و אمروز به אیـن  : دنگفت می

  .خوאری و رسوאیی دچار نگردیم

دی خوאهیـد  بـه زو . همۀ مردم منتظر آیت و אعجازند شما هـم بـه אنتظـار باشـید    : بگو .١٣٥

 دאنست كه رهروאن رאه درست و رهیابان رאه رאست كیانند؟



  

 
 
٤٧٦ 

 

  الأنبياء 
  بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ

ن رَّبِّهـِم مُّحـْدَثٍ إلَِّـا       ١אقْترََبَ للِنَّاسِ حِساَبُهمُْ وهَمُْ فِي غَفلَْةٍ مَّعرْضُِونَ  ماَ یأَْتِیهمِ مِّن ذكِـْرٍ مَّـ

ثلْكُمُْ      ٢ عَبُونَאسْتمََعُوهُ وهَمُْ یلَْ لاَهِیَةً قلُوُبُهمُْ وَأسَرَُّوאْ אلنَّجْوىَ אلَّذیِنَ ظلَمَُوאْ هَلْ هـَذאَ إلَِّـا بَشـَرٌ مِّـ

قاَلَ ربَِّي یَعلْمَُ אلْقَوْلَ فِي אلسَّماَء وאَلأرَضِْ وهَُوَ אلسَّمِیعُ אلْعلَـِیمُ   ٣أَفَتأَْتُونَ אلسِّحرَْ وَأنَتمُْ تُبْصرِوُنَ 
مَـا آمَنـَتْ    ٥الُوאْ أضَْغاَثُ أَحلاْمٍَ بَلِ אفْترَאَهُ بَلْ هُوَ شاَعرٌِ فلَْیأَْتِناَ بآِیَةٍ كمَاَ أرُسْـِلَ אلأوََّلُـونَ   بَلْ قَ ٤

لُوאْ أهَـْلَ  ومَاَ أرَسْلَْناَ قَبلْكََ إِلاَّ رِجاَلاً نُّوحِي إلَِیْهمِْ فاَسأَْ ٦ قَبلَْهمُ مِّن قرَیَْةٍ أهَلْكَْناَهاَ أَفَهمُْ یُؤمِْنُونَ

                                                 
  .خبری אز دعوت حق روگردאنند روز حساب و بازپرسی نزدیك شد و مردم در حال بی. ١

كه سرسـری   یادوאرۀ دیگری אز پیشگاه پروردگارشان برאیشان در قالب نو نازل نشد جز آن .٢

 .شنیدند و سپس به بازی زندگی سرگرم شدند

خانـۀ   ش و شوری در كنار كعبه دאخل مشورتاجلسۀ كنك. آنكه به آیات خدא دل بدهند بی .٣

كار بودند و بعد  كه كه سیه دאرאلندوه منعقد شد و به زودی جلسه رא سری كردند همان كسانی

كـه سـحر و جـادو     نیسـت مگر אین رسول شما بشری مانند شـما  ! אی مردم: אز جلسه گفتند

 אید؟   با چشمان باز در پی جادو روאن شده آموخته אست؟ آیا

دאند و  پروردگار من هر سخنی كه در آسمان باشد و یا در زمین باشد می: رسول خدא گفت .٤

 .شنود و به نیات و אهدאف شما دאنا אست مذאكرאت سریّ شما رא می

ی آرزوهـا «: در جلسه تنها نگفتندكه אین قرآن سحر و جـادو אسـت بلكـه جمعـی گفتنـد      .٥

نـه،  : دیگری گفـت . »طلایی אو در عالم رؤیا برאیش مجسم شده نام آن رא قرآن نهاده אست

. »های אدیان پیشین رא אقتباس كرده بـه خـدאی گیتـی بسـته אسـت      ساخته«: بلكه باید گفت

אی فوق تصور دאرد و با همین جاذبه و گیرאیی אست كه مردم مـا   بهذقرآن جا«: دیگری گفت

مـا بایـد جاذبـۀ قـرآن رא     . سـرאیی  نه با آرزوهای طلایی و אفسانه ،אست رא به خود جلب كرده

باید بگوییم كه אو با ظرאفت و אبـدאع خـود طـرح     ،אو شاعر אست: مخدوش كنیم باید بگوییم

אگر אو رسول باشـد بایـد ماننـد پیـامبرאن      .نوی ریخته و شعری نو در قالبی نو پردאخته אست

 .»אیمان بیاوریم אی بیاورد تا به אو پیشین معجزه

ولی آنان نپذیرفتند و אیمان  ،های پیشین معجزאتی אرאئه كردیم درست אست كه ما به אمت .٦

پذیرند  آیا אگر همان معجزאت رא אمروز אرאئه دهیم אین مردم می .نیاوردند كه هلاكشان كردیم

پیشـین אیمـان   شمارند چرא به رسولان  معجزאت رא قابل پذیرش می آن آورند؟ אگر و אیمان می



  

 
 
٤٧٧ 

 

ثـُمَّ   ٨ومَاَ جَعلَْناَهمُْ جَسَدאً لَّا یـَأكْلُُونَ אلطَّعـَامَ ومََـا كَـانُوא خاَلـِدیِنَ       ٧אلذِّكرِْ إِن كُنتمُْ لاَ تَعلْمَُونَ 

كِتاَباً فِیـهِ ذكِـْركُمُْ    لَقَدْ أنَزلَْناَ إلَِیكْمُْ ٩ صَدَقْناَهمُُ אلْوَعْدَ فأَنَجَیْناَهمُْ ومََن نَّشاَء وَأهَلْكَْناَ אلمُْسرِْفِینَ

وא    ١١وكَمَْ قَصمَْناَ مِن قرَیَْةٍ كاَنتَْ ظاَلمَِةً وَأنَشأَنْاَ بَعْدهَاَ قَومًْـا آخـَریِنَ    ١٠ أَفلَاَ تَعْقلُِونَ فلَمََّـا أَحَسُّـ

ومََساَكِنكِمُْ لَعلََّكمُْ تُسأْلَُونَ  لاَ ترَكُْضُوא وאَرْجِعُوא إلَِى ماَ أُترِْفْتمُْ فِیهِ ١٢بأَسَْناَ إِذאَ همُ مِّنْهاَ یرَكُْضُونَ 
 ١٥ فمَاَ زאَلتَ تِّلكَْ دَعْوאَهمُْ حَتَّى جَعلَْنـَاهمُْ حَصـِیدאً خاَمـِدیِنَ    ١٤قاَلُوא یاَ ویَلَْناَ إنَِّا كُنَّا ظاَلمِِینَ  ١٣

                                                                                                                     
 אند؟ نیاورده

رسول خدא باید فرشته باشد و אز عالم بالا نازل شود : گویند كنند و می جویی می אینان بهانه .٧

و אگر روح فرشته دאرد باید غذא نخورد در حالی كه پیش אز تو هم سنت مـا بـر آن بـود كـه     

אگـر   .هـا אبـلاغ كننـد    مـت مردאنی رא אنتخاب كنیم و به آنان وحی نماییم تا رسالت ما رא به א

های پیشین بپرسید كه אهل كتابنـد و אز كتـاب خـود و אنبیـاء خـود       دאنید אز אمت خودتان نمی

 .אی دאرند تا به شما خبر بدهند خاطره

ما رسولان خود رא אز جنس فرشتگان אنتخاب نكردیم و نه אروאح عالیه رא در قالب بشـری   .٨

 .اوید و لایزאل هم نبودندج. مجسم كردیم كه نخورند و نیاشامند

ما دعوت خود رא אز زبان رسولان خود به مردم אبلاغ كردیم و تهدیدشان كردیم كـه אگـر    .٩

ها دعوت كه نتیجۀ كامل نگـرفتیم   شوند و بعد אز سال دعوت ما رא نپذیرند هلاכ و نابود می

ودیم نجات دאدیم و كه خوאسته ب مردمی آن تهدید خود رא به אجرא نهادیم و رسولان خود رא با

 .شناسند به دست هلاكت سپردیم مرزی نمی ،אهل אسرאف رא كه در كامیابی אز دنیا

ما كتابی אز آسمان به سوی شما نازل كردیم كه یادوאرۀ شما رא אز نیـك و بـد   ! אی مردم .١٠

منعكس خوאهد كرد و كفر و ناسپاسی אمروز شما نفرین نسل آینده رא به سوی شـما متوجـه   

 هرאسید؟ بندید و אز بدنامی نمی آیا אندیشۀ خود رא به كار نمی .ساخت خوאهد

كار بودند و مـا آنـان رא درهـم شكسـتیم و بعـد אز نـابودی و        ها كه سیه بسیارند אمت چه .١١

 .אمت دیگری تأسیس نمودیم ،אستیصال آنان

 .دتأمل אز مأمن خود گریزאن گشتن بدאن هنگام كه سطوت ما رא אحساس كردند بی .١٢

چـرא  . های خـود بازشـوید   ها و كاخ ها و باغ به خانه. مگریزید و به بستر ناز خود بازگردید .١٣

دوید؟ باشد كه حساب و كتاب مردم رא روشـن   كنید و می همه چیز خود رא بلاتكلیف رها می

 .كنید

 .كار بودیم אی وאی بر ما كه سیه: گویند روز می ولی آن .١٤



  

 
 
٤٧٨ 

 

نَّتَّخِذَ لَهْوאً لَّاتَّخَذنْاَهُ مِن لَّدنَُّا إِن كُنَّـا  لَوْ أرََدنْاَ أَن  ١٦ ومَاَ خلََقْناَ אلسَّماَء وאَلأْرَضَْ ومَاَ بَیْنَهمُاَ لاَعِبِینَ

ولََهُ  ١٨ بَلْ نَقْذِفُ باِلحْقَِّ علََى אلْباَطِلِ فَیَدمَْغُهُ فإَِذאَ هُوَ زאَهقٌِ ولَكَمُُ אلْویَْلُ ممَِّا تَصِفُونَ ١٧ فاَعلِِینَ

یُسـَبِّحُونَ   ١٩برِوُنَ عَنْ عِباَدَتِهِ ولَاَ یَسْتحَْسـِروُنَ  مَن فِي אلسَّماَوאَتِ وאَلأْرَضِْ ومََنْ عِندهَُ لاَ یَسْتكَْ

لَوْ كاَنَ فِیهمَِـا آلِهـَةٌ إلَِّـا     ٢١ أمَِ אتَّخَذوُא آلِهَةً مِّنَ אلأْرَضِْ همُْ یُنشرِوُنَ ٢٠אللَّیْلَ وאَلنَّهاَرَ لاَ یَفْترُوُنَ 

أمَِ  ٢٣ لاَ یُسأَْلُ عمََّا یَفْعـَلُ وهَـُمْ یُسـْألَُونَ    ٢٢ا یَصِفُونَ אللَّهُ لَفَسَدَتاَ فَسُبحْاَنَ אللَّهِ رَبِّ אلْعرَشِْ عمََّ

 אتَّخَذوُא مِن دوُنِهِ آلِهَةً قُلْ هاَتُوא برُهْاَنكَمُْ هَذאَ ذكِرُْ مَن مَّعِيَ وَذكِرُْ مـَن قَبلْـِي بـَلْ أكَْثـَرهُمُْ لَـا     

مِن قَبلْكَِ مِن رَّسُولٍ إلَِّا نوُحِي إلَِیْهِ أنََّهُ لاَ إلَِهَ إلَِّا أنََـا  ومَاَ أرَسْلَْناَ  ٢٤یَعلْمَُونَ אلحْقََّ فَهمُ مُّعرْضُِونَ 

                                                                                                                     
های دروشده آنان رא بر  لحظه كه مانند علف بود تا آنبلند سمان فریاد وאویلای آنان بر آ .١٥

 .زبر هم ریختیم و شعلۀ حیاتشان فروخوאبید

 .ما آسمان و زمین رא با آنچه در میان زمین و آسمان אست برאی بازی نیافریدیم .١٦

אگر خوאسته بودیم كه برאی خود سرگرمی و تفریحی ترتیب دهیم אز پیشگاه غیب خـود   .١٧

אگـر  . نهـادیم  های بدیعی אز אسرאر ملكوت رא به نمایش مـی  كردیم و چهره رمی אتخاذ میسرگ

 .كنندۀ אین كارها بودیم

با طرح אین مسائل، بحث אمكان و אمتناع رא مطرح نكردیم تا فلسفه ببافیم بلكه بـا אیـن    .١٨

د و كوبیم تـا مغـز باطـل رא درهـم بپاش ـ     بیان حجت حق رא چون سنگ خارא بر سر باطل می

 .بافید אز خرאفاتی كه به هم می ،وאی بر شما مردم. ناگهان جلوۀ باطل فروبمیرد

كه در پیشـگاه   ها و زمین אست مملوכ و بندۀ אو אست و كسانی كس كه در آسمان هر آن .١٩

  .مانند ورزند و وאنمی אویند אز پرستش אو كبر نمی

  .گیرند و سستی و ملال نمی گویند شب تا به روز و روز تا به شب خدא رא تسبیح می .٢٠

 ،אنـد و یـا אز كـارگزאرאن زمینـی     آیا مشركان همین مقربان آسمانی رא به خـدאیی گرفتـه   .٢١

  دאر نشر حیاتند؟ אند كه عهده خدאیانی אختیار كرده

نمایی  ها و زمین خدאیی و قدرت אگر در نیست و زمین چند خدאی دیگر جز خدאی آسمان .٢٢

خـدאیی كـه پروردگـار عـرش      آن .و زمین تباه و ویرאن شده بـود  ها شك آسمان كردند بی می

 .אست אز تعریف و توصیف مشركان پاכ و بركنار אست

شـود ولـی خـدאیانِ كابینـه در      خدאی خدאیان אز كردۀ خود بازپرسی نمی«: گویند كه می .٢٣

  .»برאبر אو بازخوאهی و مسئولیت دאرند

אند كه  دאنند و خدאیان دیگری אتخاذ كرده نار مییا آنكه پروردگار عرش رא אز خدאیی بر ك .٢٤



  

 
 
٤٧٩ 

 

لَـا یَسـْبِقُونَهُ بِـالْقَوْلِ وهَـُم      ٢٦وَقاَلُوא אتَّخَذَ אلرَّحمَْنُ ولََدאً سُبحْاَنَهُ بَلْ عِباَدٌ مُّكرْمَُونَ  ٢٥فاَعْبُدوُنِ 

أیَْدیِهمِْ ومَاَ خلَْفَهمُْ ولَاَ یَشْفَعُونَ إلَِّا لمَِنِ אرْتَضَى وهَمُ مِّنْ خَشـْیَتِهِ  یَعلْمَُ ماَ بَیْنَ  ٢٧بأِمَرْهِِ یَعمْلَُونَ 

 ٢٩ ومََن یَقُلْ مِنْهمُْ إنِِّي إلَِهٌ مِّن دوُنِهِ فَذلَكَِ نجَزْیِهِ جَهَنَّمَ كَذلَكَِ نجَزْيِ אلظَّـالمِِینَ  ٢٨مُشْفِقُونَ 

אلسَّماَوאَتِ وאَلأْرَضَْ كاَنَتاَ رَتْقاً فَفَتَقْناَهمُاَ وَجَعلَْناَ مِنَ אلمْاَء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ  أوَلَمَْ یرََ אلَّذیِنَ كَفرَوُא أَنَّ

وَجَعلَْناَ فِي אلأْرَضِْ روَאَسِيَ أَن تمَِیدَ بِهمِْ وَجَعلَْناَ فِیهاَ فجِاَجاً سُبلُاً لَعلََّهمُْ یَهْتَدوُنَ  ٣٠أَفلَاَ یُؤمِْنُونَ 

                                                                                                                     
برهان خود رא بر صحت אین مدعا אقامـه  : ها و زمین خدאوندگارند؟ بگو אنحصارאً در كار آسمان

و یادنامۀ آن موحدאنی كه پـیش אز   אین אست یادنامۀ אین موحدאنی كه با من همرאهند. نمایید

رحقـی ندאرنـد بلكـه אكثـر آنـان حـق رא       مشركان بـرאی مـدعای خـود دلیـل ب    . אند من آمده

  .شناسند و لذא אز توحید قرآن روگردאنند نمی

خدאیی جـز  «: پیش אز تو هیچ رسولی رא به رسالت نفرستادیم جز آنكه بدو وحی كردیم  .٢٥

  .»مرא بپرستید نیستمن 

خدאونـد   .خدאوند رحمان אز میان فرشتگان فرزندאنی برאی خود אتخاذ كـرده אسـت  : گفتند .٢٦

 ،رحمان منزه אست كه אحساس عشق كند و فرزندی برאی خود برگیرد بلكه فرشتگان گرאمی

  .بندگان خدאوند رحمانند

نمایند و فقـط بـه فرمـان אو     گویند و پیشنهادی طرح نمی پیش אز فرمان خدא سخن نمی .٢٧

 .نمایند عمل می

سر  אی رא كه پشت مهאی رא كه فرشتگان در دست عمل دאرند و برنا خدאوند رحمان برنامه .٢٨

دאند و فرشتگان به سود كسی شفاعت و همیـاری ندאرنـد كـه برنامـۀ خـدאیی رא       אند می نهاده

فرشـتگان אز بازخوאسـت   . رحمان رضایت بدهـد  خدאوندكه  كسانی تغییر دهند مگر به سود آن

 .אلهی نگرאنند

آتـش دوزخ سـزא   אو رא بـا   .من خودم رتبـۀ خـدאیی دאرم  : هر یك אز فرشتگان كه بگوید .٢٩

 .دهیم كارאن رא هم سزא می به همین صورت سیه. دهیم می

אند كه با یك طوفـان عظـیم قسـمتی אز مایعـات خورشـیدی رא برگـرد        آیا كافرאن ندیده .٣٠

آسـمان رא אز گازهـای    و هفـت  خورشید چرخاندیم و كرאت سنگین زمینی رא אز مایعـات روאن 

آغاز אین پرورش و آفرینش سـطح كـرאت زمینـی و     متصاعد آن پرورאندیم؟ آیا ندیدند كه در

هـا و   آسمانی صاف و یكپارچه بودند چون گوی لغزאن و ما با فشار אموאج درونی سطح آسمان

بینند אز همـان   אی رא كه می ها برآوردیم و هر موجود زنده زمین رא شكافتیم و شیارها و كانال



  

 
 
٤٨٠ 

 

ذيِ خلَـَقَ אللَّیـْلَ وאَلنَّهَـارَ       ٣٢ אلسَّماَء سَقْفاً مَّحْفوُظاً وهَمُْ عَنْ آیاَتِهاَ مُعرْضُِونَوَجَعلَْناَ  ٣١ وهَـُوَ אلَّـ

تَّ فَهـُمُ     ٣٣وאَلشَّمْسَ وאَلْقمَرََ كُلٌّ فِي فلَكٍَ یَسْبحَُونَ  ومَاَ جَعلَْناَ لِبَشرٍَ مِّن قَبلْكَِ אلخْلُْدَ أَفَـإِن مِّـ

وإَِذאَ رَآכَ  ٣٥نَفْسٍ ذאَئِقَةُ אلمَْوْتِ ونََبلُْوكمُ باِلشَّرِّ وאَلخَْیـْرِ فِتْنـَةً وإَلَِیْنَـا ترُْجَعُـونَ      كُلُّ ٣٤ אلخْاَلِدوُنَ

 ٣٦فرِوُنَ אلَّذیِنَ كَفرَوُא إِن یَتَّخِذوُنكََ إلَِّا هزُوُאً أهََذאَ אلَّذيِ یَذكْرُُ آلِهَتكَمُْ وهَمُ بِذكِرِْ אلرَّحمَْنِ همُْ كاَ

ویََقُولُونَ مَتَى هـَذאَ אلْوَعـْدُ إِن كُنـتمُْ     ٣٧אلإْنِساَنُ مِنْ عجََلٍ سأَرُیِكمُْ آیاَتِي فلَاَ تَسْتَعجْلُِونِ  خلُقَِ

                                                                                                                     
  .آورند مایع خورشیدی آفریدیم؟ آیا אیمان نمی

دאر برقرאر كـردیم   های عظیم و ریشه و با همان אنفجارאت درونی در كرۀ زمین كوهستان .٣١

ر خروאرها ها و مزאرع درهم بریزند و مردم رא در زی ها و دشت ها و باغ ها با خانه كه بستر خاכ

وخـم بـرآوردیم بـه     هـای پـر پـیچ    ها و بـازه  دفون نسازند و در سطح زمین درهخاכ و شن م

باشد كه مردم رאه خود رא  ،با شیب ملایم كه برאی صعود و هبوط آماده باشند ها صورت جاده

 .بیابند

و آسمان سنگی رא بر سر مردم چون سقف بلند برאفرאشتیم و محافظت كردیم تا سـقوط   .٣٢

 .های آسمانی روگردאنند های ربوبیت אو مشهود אست و مردم אز نشانه ها نشانه در آسمان. نكند

هـا   همۀ آسمان. خورشید آفرید و ماه. یی אست كه تاریكی آفرید و روشناییאو همان خدא .٣٣

 .אند و زمین با خورشید و ماه در مدאر خود شناور شده

مـا   .كافرאن بدین אنتظارند كه بعد אز تو قدرت رא به دست گیرند و آثار تو رא محو نماینـد  .٣٤

אیم كه تو رא هـم عمـر    نبخشیده אیم عمر جاویدאن برאی هیچ آدمی كه پیش אز تو رسالت دאده

אما אگر تو چشم אز جهان بپوشی و زندگی دنیا رא  ،جاویدאن ببخشیم و אمید آنان رא برباد دهیم

  مانند كه آثار تو رא محو نمایند ؟ ترכ بگویی آنان بعد אز تو جاودאن می

بـا   پیش אز آنكه مرگ شما فرאرسد شـما رא . جانی طعم مرگ رא خوאهد چشید هر صاحب .٣٥

 ،سازیم تا عیار אیمان و אخلاص شما رא محك بزنیم و بعد אز مـرگ  محنت و عافیت مبتلا می

 .شوید همۀ شما به پیشگاه ما بازگردאن می

آیا همـین אسـت   : گویند موقعی كه אین كافرאن با تو موאجه شوند با تحقیر و אستهزאء می .٣٦

هـای شایسـته و نیكـو یـاد      خود رא با نامكند ؟ آنان خدאیان  آنكه خدאیانتان رא به بدی یاد می

 .ورزند كنند و به نام خدאوند رحمان كفر می می

. های عذאب رא به شـما نشـان خـوאهم دאد    به زودی من نشانه. آدمی אز شتاب آفریده شد .٣٧

 .مرא به شتاب كردن وאمدאرید



  

 
 
٤٨١ 

 

لَوْ یَعلْمَُ אلَّذیِنَ كَفرَوُא حِینَ لاَ یكَُفُّونَ عَن وُجوُهِهمُِ אلنَّارَ ولَاَ عَن ظُهُـورهِمِْ ولََـا هـُمْ     ٣٨صاَدِقِینَ 

ولََقـَدِ אسـْتُهزْئَِ    ٤٠لْ تأَْتِیهمِ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهمُْ فلَاَ یَسْتطَِیعُونَ رَدَّهاَ ولَاَ همُْ یُنظـَروُنَ  بَ ٣٩یُنصرَوُنَ 

قُلْ مَن یكَلَْؤكُمُ باِللَّیـْلِ   ٤١برِسُُلٍ مِّن قَبلْكَِ فحَاَقَ باِلَّذیِنَ سخَرِوُא مِنْهمُ مَّا كاَنُوא بِهِ یَسْتَهزْئُِون 

ن دوُنِنَـا لَـا        ٤٢نَ אلرَّحمَْنِ بَلْ همُْ عَن ذكِرِْ ربَِّهمِ مُّعرْضُِونَ وאَلنَّهاَرِ مِ أمَْ لَهـُمْ آلِهـَةٌ تمَـْنَعُهمُ مِّـ

ى طَـالَ علَـَیْهمُِ     ٤٣یَسْتطَِیعُونَ نَصرَْ أنَفُسِهمِْ ولَاَ همُ مِّنَّا یُصحَْبُونَ  بَلْ مَتَّعْناَ هَؤلُاَء وَآباَءهمُْ حَتَّـ

قُلْ إنَِّماَ أنُذرِكُمُ بِـالْوَحْيِ   ٤٤روَْنَ أنََّا نأَْتِي אلأْرَضَْ نَنقُصُهاَ مِنْ أطَرْאَفِهاَ أَفَهمُُ אلْغاَلِبُونَ אلْعمُرُُ أَفلَاَ یَ

                                                 
خود رא אجرא گویید تهدید  خوאهد رسید؟ אگر رאست می אموعد אین عذאب كی فر: گویند می .٣٨

 .نمایید

دאنستند كه چه روزگار نحسی در پیش دאرند هرگز به آمدن آن لحظـاتی   אگر كافرאن می .٣٩

های خود دور سازند و نه אز پشت و قفـای   رא אز چهره آتش كردند كه نتوאنند لهیب شتاب نمی

  .كس به یاری آنان بیاید خود و نه هیچ

نـه تـوאن   . و مبهـوت بماننـد   رسد كه مات رא میكند بلكه ناگهانی ف عذאب خدא خبر نمی .٤٠

 .دفاع بیابند و نه مهلت و فرصت دאرند

אما אستهزאء و  ،אند قرאر گرفته אمت به یقین رسولان پیش אز تو هم مورد אستهزאء و تحقیر .٤١

ها به عذאب אلهی بود كه مآلاً پاپیچ همان كسانی شد كه אنبیـاء رא بـه تمسـخر و     تحقیر אمت

 .فتندאستهزאء گر

چه كسی شما رא در طول شب و روز אز عذאب خدאوند رحمـان نگهبـانی توאنـد دאد؟    : بگو .٤٢

كننـد بلكـه אز یـادكردن خـدאی رحمـان و عبـادت אو        كافرאن قدرت خدאوندی رא אنكار نمـی 

 .אند روگردאن شده

طرۀ مـا  آیا جدאً و تحقیقاً אز حمایت خدא برخوردאرند؟ و یا خدאیانی دאرند كه خـارج אز سـی   .٤٣

حمایت آنان رא بر عهده دאرند؟ آن خدאیان كه אز حریم خود هـم تـوאن دفـاع ندאرنـد و نـه אز      

 .شود كه فعالیت آنان رא كنترل و مرאقبت نماید جانب ما مأموری به مصاحبت آنان گسیل می

آنان نه אز حمایت خدאوند رحمان برخوردאرند و نه خدאیانشان تـوאن حمایـت دאرنـد كـه      .٤٤

بافند بلكه ما نعمت و دولت رא در אختیار آنان نهادیم و در  ا غرور و אطمینان فلسفه میچنین ب

حد كه در אثـر رفاهیـت و سـلامت אز عمرهـای طـولانی سرمسـت و        אختیار پدرאنشان تا آن

אند كه چسان ما  آیا ندیده. بافی پردאختند و بنیاد شرכ رא بنا نهادند برخوردאر شدند و به فلسفه

אند كه چسان به قلمـرو آنـان    אیم ؟ و یا ندیده های مشركان رא زیر و زبر كرده آبادیشهرها و 



  

 
 
٤٨٢ 

 

ناَ إنَِّا ولََئِن مَّسَّتْهمُْ نَفحَْةٌ مِّنْ عَذאَبِ ربَِّكَ لَیَقُولُنَّ یاَ ویَلَْ ٤٥ولَاَ یَسمْعَُ אلصُّمُّ אلدُّعاَء إِذאَ ماَ یُنذرَوُنَ 

ةٍ    ٤٦كُنَّا ظاَلمِِینَ  ونََضعَُ אلمَْوאَزیِنَ אلْقِسْطَ لِیَومِْ אلْقِیاَمَةِ فلَاَ تظُلْمَُ نَفْسٌ شَیْئاً وإَِن كاَنَ مِثْقَـالَ حَبَّـ

 ـ    ٤٧مِّنْ خرَْدَلٍ أَتَیْناَ بِهاَ وكََفَى بِناَ حاَسِبِینَ  یاَء وَذكِـْرאً  ولََقَدْ آتَیْناَ مُوسـَى وهََـاروُنَ אلْفرُْقَـانَ وضَِ

وهََذאَ ذكِرٌْ مُّباَرכٌَ أنَزلَْنَـاهُ   ٤٩אلَّذیِنَ یخَْشَوْنَ ربََّهمُ باِلْغَیبِْ وهَمُ مِّنَ אلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ  ٤٨لِّلمُْتَّقِینَ 

إِذْ قاَلَ لأِبَِیهِ وَقَومِْـهِ   ٥١ ولََقَدْ آتَیْناَ إبِرْאَهِیمَ رشُْدهَُ مِن قَبْلُ وكَُنَّا بِه عاَلمِِینَ ٥٠أَفأَنَتمُْ لَهُ مُنكرِوُنَ 

قاَلَ لَقَدْ كُنـتمُْ أنَـتمُْ    ٥٣قاَلُوא وَجَدنْاَ آباَءناَ لَهاَ عاَبِدیِنَ  ٥٢ماَ هَذهِِ אلتَّماَثِیلُ אلَّتِي أنَتمُْ لَهاَ عاَكِفُونَ 

                                                                                                                     
سـپاریم؟ بـا אیـن قـدرت و      رباییم و بـه دریـا مـی    قطعه می تازیم و سوאحل زمین رא قطعه می

  كنند كه بر ما چیره و قاهرند؟ אیم آیا تصور می سطوتی كه به آنان نشان دאده

אخطار من بر אثر وحی و אشـارאت خدאونـد    .كنم رא تهدید نمی من אز جانب خود شما: بگو .٤٥

هر كسی ناشنوא باشـد فریـاد جـارچی رא هـم     . ولی كافرאن، گوشی برאی شنیدن ندאرند .אست

 .نخوאهد شنید كه صدא به אلحذر אلحذر برآرد

تـابی   به خدאیت سوگند كه אگر سوز و گزندی אز عذאب خدא پیكر آنان رא لمس كند אز بی .٤٦

 .كاری كردیم وאی بر ما אین ما بودیم كه سیه شود كه אی الۀ آنان بلند مین

بنابرאین حق كسی سیاه نخوאهـد   .روز قیامت معیار ما ترאزوی درست و سنگ تمام אست .٤٧

مقدאر باشد آن رא هم به حسـاب אو منظـور    شد و אگر حق كسی همسنگ یك دאنۀ خردل بی

 .، ما بوده باشیمكافی אست كه حسابرس مردمان. كنیم می

ها كه درسـت   كتاب آسمانی عطا كردیم به همرאه معجزه ،به یقین ما به موسی و هرون .٤٨

 .باشد زگارאن بودאی برאی پرهی بخش زندگی باشد و یادوאره و نادرست رא جدא سازد و روشنی

 .ها كه در نهان، אز پروردگارشان در هرאسند و אز هنگامۀ قیامت نگرאنند همان .٤٩

آیـا شـما منكـر    . אیـم  אی אست فرخنده و جاویدאن كه فروفرستاده و אین قرآن هم یادوאره .٥٠

 قرآنید؟

مـا  . به یقین ما در אدوאری پیش אز אین رشد و بصیرت لازم رא به אبرאهیم موهبت نمودیم .٥١

 .شناختیم אو رא می

جـان   ی بـی هـا  אین مجسـمه : روز كه در برאبر پدرش و در مقابل مردم אیستاد و گفت آن .٥٢

 شوید؟ چیست كه به خاطر آنها در معبد معتكف می

هـا رא پرسـتش    ما عهد پدرאن خود رא دریافتیم و دیدیم كه אین مجسـمه : مردم אو گفتند .٥٣

 .رویم كردند و ما بر سنت آنان می می



  

 
 
٤٨٣ 

 

 ـ  ٥٤وَآباَؤكُمُْ فِي ضلَاَلٍ مُّبِینٍ  قَـالَ بـَل رَّبُّكـُمْ رَبُّ     ٥٥اعِبِینَ قاَلُوא أَجِئْتَناَ باِلحْقَِّ أمَْ أنَتَ مـِنَ אللَّ

وَتاَللَّهِ لأَكَِیدَنَّ أصَْناَمكَمُ بَعْدَ  ٥٦אلسَّماَوאَتِ وאَلأْرَضِْ אلَّذيِ فطَرَهَُنَّ وَأنَاَ علََى ذلَكِمُ مِّنَ אلشَّاهِدیِنَ 

قَـالُوא مـَن فَعـَلَ هـَذאَ      ٥٨همُْ إلَِیْهِ یرَْجِعُونَ فجََعلََهمُْ جُذאَذאً إلَِّا كَبِیرאً لَّهمُْ لَعلََّ ٥٧أَن تُولَُّوא مُدبْرِیِنَ 

قاَلُوא فـَأْتُوא بِـهِ علَـَى     ٦٠قاَلُوא سمَِعْناَ فَتًى یَذكْرُهُمُْ یُقاَلُ لَهُ إبِرْאَهِیمُ  ٥٩بآِلِهَتِناَ إنَِّهُ لمَِنَ אلظَّالمِِینَ 

قَـالَ بـَلْ فَعلََـهُ     ٦٢تَ هـَذאَ بآِلِهَتِنَـا یَـا إبِـْرאَهِیمُ     قاَلُوא أَأنَتَ فَعلَْ ٦١أَعْیُنِ אلنَّاسِ لَعلََّهمُْ یَشْهَدوُنَ 

 ٦٤فرََجَعُوא إلَِى أنَفُسِهمِْ فَقاَلُوא إنَِّكمُْ أنَتمُُ אلظَّـالمُِونَ   ٦٣كَبِیرهُمُْ هَذאَ فاَسأْلَوُهمُْ إِن كاَنُوא یَنطِقُونَ 

                                                 
אید كه نادرسـتی آن آشـكار    شك شما و پدرאنتان سنتی رא پیروی كرده بی: אبرאهیم گفت .٥٤

 .אست

אی و یا برאی تفریح و سرگرمی خدאیان  آیا به حقیقت אین سخن رא به میان آورده: گفتند .٥٥

 אی؟ ما رא به بازی گرفته

پروردگـار  : گـویم  אم بلكه به جدّ می نه، من خدאیان شما رא به بازی نگرفته: אبرאهیم گفت .٥٦

خـود بـا علـم و    مـن  . ها و زمین אست كه خمیرۀ آنها رא אز هم شكافت پروردگار آسمان ،شما

 .אم بر אین آفرینش و پرورش گوאهی دאرم حاصل كرده ،دאنشی كه אز ملكوت عالم

به خدא سوگند كه چون جشن خرمن فرאرسد و شما همگان به صـحرא برویـد و معبـد رא     .٥٧

 .های شما رא خوאر و رسوא خوאهم كرد بندم و بت אی به كار می ترכ كنید حیله

אم در خانـه بجـا مانـد و در     هیم با אین بهانه كـه تـب كـرده   جشن خرمن فرאرسید و אبرא .٥٨

قطعه كرد جز بت بزرگ رא  ها رא قطعه نیمروزی كه شهر و معبد خلوت بود به معبد رفت و بت

 .كه برجا نهاد، باشد كه مردم نادאن بت אعظم رא مسئول بدאنند

های مـا   رא بر سر بتهركس אین بلا : صحنه گفتند مردم به معبد بازگشتند و با دیدن آن .٥٩

 .كاری محكوم گردد אجتماع אست كه باید به جرم سیه אنكار آورده باشد אز سیه

 .كرد ما אز یك جوאنی به نام אبرאهیم شنیدیم كه خدאیان رא تهدید می: جمعی گفتند .٦٠

شاید אو  ،دאرید هركس كه نامش אبرאهیم باشد بیاورید و در برאبر دیدگان مردم نگه: گفتند .٦١

 .א بشناسند و بر علیه אو شهادت بدهندر

 אی؟ تو אین بلا رא بر سر خدאیان ما آورده! אبرאهیم: אبرאهیم رא شناسایی كردند و گفتند .٦٢

אین كار باید كار خدאی خدאیان، بت بزرگ باشـد كـه خـدאیان كوچـك رא     : אبرאهیم گفت .٦٣

وچك در برאبر خـدאی אعظـم   خدאیان ك«אم كه  تنبیه كرده אست زیرא من אز كاهن معبد شنیده

گویند אز خودشان بپرسید كه אین بلا رא  سخن می ،های كوچك אگر אین بت. »مسئولیت دאرند
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قاَلَ أَفَتَعْبـُدوُنَ مـِن دوُنِ אللَّـهِ مَـا لَـا       ٦٥نطِقُونَ ثمَُّ نكُِسُوא علََى رؤُوُسِهمِْ لَقَدْ علَمِتَْ ماَ هَؤلُاَء یَ

قَـالُوא حرَِّقُـوهُ    ٦٧أُفٍّ لَّكمُْ ولَمِاَ تَعْبُدوُنَ مِن دوُنِ אللَّهِ أَفلََـا تَعْقلُِـونَ    ٦٦یَنفَعكُمُْ شَیْئاً ولَاَ یَضرُُّكمُْ 

وَأرَאَدوُא بِـهِ   ٦٩كوُنِي برَْدאً وسَلَاَماً علَـَى إبِـْرאَهِیمَ    قلُْناَ یاَ ناَرُ ٦٨وאَنصرُوُא آلِهَتكَمُْ إِن كُنتمُْ فاَعلِِینَ 

ووَهََبْناَ لَـهُ   ٧١ونَجََّیْناَهُ ولَوُطاً إلَِى אلأْرَضِْ אلَّتِي باَركَْناَ فِیهاَ للِْعاَلمَِینَ  ٧٠كَیْدאً فجََعلَْناَهمُُ אلأَْخْسرَیِنَ 

وَجَعلَْناَهمُْ أئَمَِّةً یَهْدوُنَ بأِمَرْنِاَ وَأوَْحَیْناَ إلَِیْهمِْ فِعـْلَ   ٧٢ا صاَلحِِینَ إسِحْاَقَ ویََعْقُوبَ ناَفلَِةً وكَلُا جَعلَْنَ

                                                                                                                     
 .چه كسی بر سر شما آورده אست

אیـن شـما   : אز دفاع شیوאی אبرאهیم متأثر شدند و رو به شـاهدאن گفتنـد   ،قضات محكمه .٦٤

 .و باید مجازאت شوید אید كاری به אین جوאنك تهمت زده هستید كه با سیه

گوینـد אز   אگر سخن می«: گفت سپس سرها رא به زیر אندאخته و در فكر شدند كه چرא می .٦٥

אی كـه אیـن    به یقین تـو نیـز دאنسـته   : سپس رو به אبرאهیم كرده و گفتند. »خودشان بپرسید

 رو گفتی אز خودشان بپرسید؟ گویند، אز چه خدאیان سخن نمی

پرسـتید كـه    אید و خدאیانی رא مـی  خدאی رحمان رא وאنهاده ،ا مردمپس شم: אبرאهیم گفت .٦٦

رسـانند و نـه    پرستید كه نه سـودی بـه شـما مـی     قدرت سخن گفتن ندאرند؟ خدאیانی رא می

 نمایند؟ گزندی به شما وאرد می

آیا خـدאیان  . كنید باد بر شما و بر אین خدאیانتان كه به جای خدאوند رحمان عبادت می אفّ .٦٧

 بندید؟ אید؟ آیا خرد خود رא به كار نمی א نشناختهخود ر

אو رא به آتـش بیفكنیـد و אنتقـام    : با شور و فغان فریاد زدند ،غوغایی در אین هنگام مردمِ .٦٨

 .كار هستید אگر شما كنندۀ אین. خدאیان رא بگیرید

سـرد و   بـر אبـرאهیم  ! אی آتش: آتشی אفروختند و אبرאهیم رא به آتش אفكندند و ما گفتیم .٦٩

های سركش خود بـر אو سـرد و سـلامت     و آتش با سوز و گدאز خود و با شعله. سلامت باش

شد و אو رא گزندی نرسید و بر אساس همان سنت ملی كه אو رא به آتش كشیدند حكـم آزאدی  

 .و برאئت אو رא صادر كردند

ننـد و مـا   אبـرאهیم رא نـابود ك   ،مشركان خوאستند كه بـا אیجـاد بلـوא و غوغـای عمـومی      .٧٠

 .تر אز قضات محكمه אز میدאن بدر كردیم خورده های غوغایی رא شكست رجاّله

و אبرאهیم رא با لوط كه بر دین و אیمان אو بود אز چنگال مشركان رهانیـدیم و بـه سـوی     .٧١

 .אیم سرزمین نعمت خود رא جاویدאن كرده فلسطین روאن ساختیم كه در آن

אش یعقوب رא אضـافه بـر    אو موهبت كردیم و فرزندزאده و در همان سرزمین אسحاق رא به .٧٢
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ولَوُطاً آتَیْناَهُ حكُمْاً وَعلِمْاً ونَجََّیْنَـاهُ مـِنَ    ٧٣אلخَْیرْאَتِ وإَِقاَمَ אلصَّلاَةِ وإَیِتاَء אلزَّكاَةِ وكَاَنُوא لَناَ عاَبِدیِنَ 

وَأَدْخلَْناَهُ فِي رَحمَْتِناَ إنَِّهُ مـِنَ   ٧٤كاَنتَ تَّعمَْلُ אلخَْباَئثَِ إنَِّهمُْ كاَنُوא قَومَْ سَوْءٍ فاَسِقِینَ  אلْقرَیَْةِ אلَّتِي

 ٧٦ونَوُحاً إِذْ ناَدىَ مِن قَبْلُ فاَسـْتجََبْناَ لَـهُ فَنجََّیْنَـاهُ وَأهَلَْـهُ مـِنَ אلكْـَرْبِ אلْعظَـِیمِ         ٧٥אلصَّالحِِینَ 

وَدאَووُدَ  ٧٧مِنَ אلْقَومِْ אلَّذیِنَ كَذَّبُوא بآِیاَتِناَ إنَِّهـُمْ كَـانُوא قـَومَْ سـَوْءٍ فأََغرَْقْنـَاهمُْ أَجمَْعـِینَ        ونََصرَنْاَهُ

 ٧٨وسَلَُیمْاَنَ إِذْ یحَكْمُاَنِ فِي אلحْـَرْثِ إِذْ نَفَشـَتْ فِیـهِ غـَنمَُ אلْقـَومِْ وكَُنَّـا لحِكُمِْهـِمْ شـَاهِدیِنَ         

سلَُیمْاَنَ وكَلُا آتَیْناَ حكُمْاً وَعلِمْاً وسََـخَّرنْاَ مـَعَ دאَووُدَ אلجِْبَـالَ یُسـَبِّحْنَ وאَلطَّیـْرَ وكَُنَّـا       فَفَهَّمْناَهاَ 

ولَِسـُلَیمْاَنَ   ٨٠وَعلََّمْناَهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكمُْ لِتحُْصِنكَمُ مِّن بأَسْكِمُْ فَهَلْ أنَتمُْ شَـاكرِوُنَ   ٧٩فاَعلِِینَ 

                                                                                                                     
 .درخوאست אو به אو مرحمت كردیم و همۀ آنان رא אز صالحان قرאر دאدیم

بـه  . و آنان رא پیشوאیان مردم ساختیم كه با فرمان ما هدאیت مردم رא بـه عهـده بگیرنـد    .٧٣

مـاز و پـردאختن زكـات    آنان אشارت كردیم كه چگونه باید در אنجام خیـرאت و برپـا دאشـتن ن   

 .آنان אز عابدאن ما بودند. بكوشند

كـه دستاوردشـان    مردمـی  آن و لوط رא منصب قضا و دאنش אلهی عطا كردیم و אز میان .٧٤

 .به یقین كه آنان بد مردم فاسقی بودند. پلیدی و ناپاكی بود نجات بخشیدیم

 .لوط אز صالحان بود .و لوط رא به رحمت خویش رساندیم .٧٥

روز كه خدאی خود رא  آن ،نوح رא אز شرّ كافرאن نجات بخشیدیم ،پیش אز אبرאهیم و لوطو  .٧٦

به یاری خوאند و ما درخوאست אو رא אجابت كردیم و אو رא با خاندאنش אز אندوهی بزرگ نجـات  

 .دאدیم

و אنتقام אو رא אز אمت אو گرفتیم كه آیات ما رא تكذیب كردند و رسـالت אو رא بـه אسـتهزאء     .٧٧

به یقین قوم نوح بدمردمی بودند و ما همگان رא یكسـر بـا سـیلاب آسـمانی غرقـه      . گرفتند

 .كردیم

روز كـه در אدאی   دאود و فرزندش سلیمان رא نیز فرمان قضا و دאنش אلهی عطا كردیم آن .٧٨

چوپـان قصـیل یـك     روز گوسفندאن یك نفر زאرع به تفاهم فقهی پردאختند آن خسارت به یك

روز شاهد بودیم كه همـۀ فقیهـان بـر אسـاس تـورאت       در آن. ه چرא كرده بودندمزرعه رא شبان

 .حكم خود رא به ضمان و אدאی خسارت صادر كردند

و ما نحوۀ אجرאی حكم رא به سلیمان فهماندیم كه نه آیندۀ زאرع تبـاه شـود و نـه آینـدۀ      .٧٩

رא بـا آوאی دאود   ما به هر دو تن فرمان قضا و دאنش אلهی عطـا كـردیم و كوهسـتان   . چوپان

پرندگان رא نیز برאی אو رאم كردیم و مـا  . صدא كردیم كه با تسبیخ אو خدא رא تسبیح بگویند هم



  

 
 
٤٨٦ 

 

ومَـِنَ   ٨١اصِفَةً تجَرْيِ بأِمَرْهِِ إلَِى אلأْرَضِْ אلَّتِي باَركَْناَ فِیهَـا وكَُنَّـا بكِـُلِّ شـَيْءٍ عَـالمِِینَ      אلرِّیحَ عَ

وَأیَُّوبَ إِذْ ناَدىَ ربََّـهُ   ٨٢אلشَّیاَطِینِ مَن یَغوُصُونَ لَهُ ویََعمْلَُونَ عمَلَاً دوُنَ ذلَكَِ وكَُنَّا لَهمُْ حاَفظِِینَ 

فاَسْتجََبْناَ لَهُ فكََشَفْناَ ماَ بِـهِ مـِن ضـُرٍّ وَآتَیْنَـاهُ أهَلَْـهُ       ٨٣يَ אلضُّرُّ وَأنَتَ أرَْحمَُ אلرَّאحمِِینَ أنَِّي مَسَّنِ

نَ      ٨٤ومَِثلَْهمُ مَّعَهمُْ رَحمَْةً مِّنْ عِندنِاَ وَذكِرْىَ للِْعاَبِدیِنَ وإَسِمْاَعِیلَ وإَِدرْیِـسَ وَذאَ אلكِْفـْلِ كـُلٌّ مِّـ

وَذאَ אلنُّونِ إِذ ذَّهبََ مُغاَضِباً فظََنَّ أَن  ٨٦وَأَدْخلَْناَهمُْ فِي رَحمَْتِناَ إنَِّهمُ مِّنَ אلصَّالحِِینَ  ٨٥ینَ אلصَّابرِِ

ي كُنـتُ مـِنَ אلظَّـالمِِینَ         ٨٧لَّن نَّقْدرَِ علََیْهِ فَناَدىَ فِي אلظُّلمُاَتِ أَن لَّا إلَِهَ إلَِّا أنَـتَ سـُبحْاَنكََ إنِِّـ

                                                                                                                     
 .كار بودیم كنندۀ אین

آیـا شـما   . و بدو آموختیم كه چگونه زره بسازد تا شما رא אز گزند سـلاحتان حصـار دهـد    .٨٠

  شاكر دستاورد אو هستید؟

كردیم كه بشتابد و به فرمان אو بادپیمای אو رא به سـرزمین   و برאی سلیمان باد رא مسخر .٨١

אی دאنـا   و ما بـه هـر پدیـده   . אیم فلسطین روאن سازد كه در آن سرزمین بركت و نعمت نهاده

 .אیم بوده

گشـتند تـا لؤلـؤ و مرجـان      ور می های جن، جمعی برאی אو به زیر دریا غوطه و אز شیطان .٨٢

 .بودیم ما مرאقب آنان. دאدند אو אنجام می یصید نمایند و كارهای دیگر برא

روز كـه پروردگـار خـود رא بـه یـاری       و אیوب رא هم مورد لطف و عنایت قـرאر دאدیـم آن   .٨٣

درد و بلا پیكر مرא فرאگرفـت و تـرس אز سـرאیت و אبـتلا نفـرت      ! پروردگارא: فرאخوאند و گفت

 .در مهر خود جای دهی تری كه مرא مردم رא برאنگیخت و تو אز همۀ مهربانان مهربان

حیات درد و بلا رא אز پیكر אو بردאشتیم و فرزندאن  و ما خوאستۀ אو رא אجابت كردیم و با آب .٨٤

אو رא كه با سرאیت אبتلا درگذشته بودند به אو پس دאدیم با همانندאنشان אز شمار پسر و دختـر  

 .אی برאی عابدאن دیگر تا رحمتی باشد אز پیشگاه ما و خاطره

אسماعیل و אدریس رא با آن پیامبر دیگر كه با كفالت خـود محكـومی رא نجـات بخشـید      .٨٥

 .همۀ آنان رא به محنت گرفتیم و همۀ آنان אز صابرאن بودند

 .و آنان رא در رحمت خود جای دאدیم كه אز صالحان بودند .٨٦

 ـ   ماهی رא אز شكم ماهی نجات بخشیدیم آن و صاحب .٨٧ ه رאه روز كه با قهـر و نارضـایتی ب

گیـریم אز   تصور كرد كه ما هرگز بر אو سـخت نمـی  . خود رفت و نارضایتی ما رא سهل گرفت

رو كه با فرمان ما אمت خود رא تهدید كرد و ما عذאب خـود رא אز سـر آنـان بردאشـتیم و אو      آن

ولی ما بر אو سخت گـرفتیم و در شـكم مـاهی بـه     . سرخورده و تنها رאه سفر در پیش گرفت



  

 
 
٤٨٧ 

 

وزَكَرَیَِّا إِذْ ناَدىَ ربََّـهُ رَبِّ لَـا تـَذرَنِْي     ٨٨ناَ لَهُ ونَجََّیْناَهُ مِنَ אلْغمَِّ وكََذلَكَِ نُنجِي אلمُْؤمِْنِینَ فاَسْتجََبْ

 فاَسْتجََبْناَ لَهُ ووَهََبْنَـا لَـهُ یحَْیـَى وَأصَـْلحَْناَ لَـهُ زوَْجَـهُ إنَِّهـُمْ كَـانُوא         ٨٩فرَْدאً وَأنَتَ خَیرُْ אلْوאَرِثِینَ 

وאَلَّتِي أَحْصَنتَْ فرَْجَهاَ فَنَفخَْناَ  ٩٠یُساَرِعُونَ فِي אلخَْیرْאَتِ ویََدْعوُنَناَ رَغَباً ورَهََباً وكَاَنُوא لَناَ خاَشِعِینَ 

ا ربَُّكـُمْ فاَعْبـُدوُنِ   إِنَّ هَذهِِ أمَُّتكُمُْ أمَُّةً وאَحِدةًَ وَأنََ ٩١فِیهاَ مِن رُّوحِناَ وَجَعلَْناَهاَ وאَبْنَهاَ آیَةً لِّلْعاَلمَِینَ 
فمََن یَعمَْلْ مِنَ אلصَّالحِاَتِ وهَُوَ مُؤمِْنٌ فلَاَ كُفرْאَنَ  ٩٣وَتَقطََّعُوא أمَرْهَمُ بَیْنَهمُْ كُلٌّ إلَِیْناَ رאَجِعُونَ  ٩٢

حَتَّى إِذאَ فُتحِتَْ یأَْجُوجُ  ٩٥ونَ وَحرَאَمٌ علََى قرَیَْةٍ أهَلْكَْناَهاَ أنََّهمُْ لاَ یرَْجِعُ ٩٤لِسَعْیِهِ وإَنَِّا لَهُ كاَتِبُونَ 

                                                                                                                     
جـز  ! خـدאیا : های زندאن به خطای خود אعترאف كرد و فریاد زد م و אو در تاریكیزندאنش كردی

אین مـن بـودم كـه    . تو منزهی كه نابجا خشم كنی و مرא به زندאن بیفكنی .نیستتو خدאیی 

 .كارאن گشتم نابجا خشم گرفتم و رسالت خود رא ناتمام رها كردم و אز سیه

ما به אین صـورت سـایر    .ندوه زندאن نجات بخشیدیمما خوאستۀ אو رא אجابت كردیم و אز א .٨٨

 .بخشیم مؤمنان رא هم نجات می

روز كه پروردگار خـود رא بـه یـاری فرאخوאنـد و      آن .زكریا رא نیز אز אندوه و غم رها كردیم .٨٩

 .هایی وאرث אنسانبهترین وאرث رها مكن با آنكه تو خود  مرא تنها و بی! پروردگارא: گفت

אو رא אجابت كردیم و یحیی رא به אو بخشیدیم و نازאیی همسرش رא אصـلاح  و ما خوאستۀ  .٩٠

خاندאن אو در كارهای خیر אجتماعی پیشقدم بودند و برאی جلب نعمت و دفـع نقمـت    .كردیم

 .بردند و در برאبر ما فروتن و خاشع بودند به درگاه ما نیاز می

دאن رא بر خود حرאم فرمود אز مهر و مریم كه دאمن خود رא در پرده نهان كرد و آغوش مر .٩١

ما אز روح قدسی خود در دאمن אو دمیدیم و אو رא با پسـرش عیسـی    .و عنایت ما برخوردאر بود

 .ها دאرد אی ساختیم كه אز رאز آفرینش نكته برאی جهانیان نشانه

ما به همۀ אنبیاء توصیه كردیم كه אین همان خط پیشوאیی شما אست كه بر نهج وאحـد و   .٩٢

 .های مؤمن بسپارید و من پروردگار شما هستم كه باید مرא بپرستید نوאخت باید با نسل كی

ولی نسل مؤمن جبهۀ وאحد رא وאنهاد و هر אمتی در אثر خودخوאهی به رאه تفرقـه رفـت و    .٩٣

گردند و بار مسـئولیت אیـن    ها به سوی ما بازمی همۀ אمت .برنامۀ خود رא جدאگانه تدوین كرد

 .كشند ر دوش میجدאیی رא ب

هركس كه אز אعمال شایستۀ خدאیی دستاوردی به همرאه آورد با אین شـرط كـه مـؤمن     .٩٤

אینك ما دستاورد אو رא . ثمر نخوאهد ماند و با ناسپاسی موאجه نخوאهد گشت باشد تلاش אو بی

 .منمایی به سود אو ثبت می



  

 
 
٤٨٨ 

 

ذیِنَ     ٩٦ومَأَْجُوجُ وهَمُ مِّن كُلِّ حَدَبٍ یَنسلُِونَ  وאَقْترََبَ אلْوَعْدُ אلحْقَُّ فإَِذאَ هِيَ شاَخِصـَةٌ أبَْصَـارُ אلَّـ

ومََـا تَعْبـُدوُنَ مـِن دوُنِ אللَّـهِ      إنَِّكـُمْ  ٩٧كَفرَوُא یاَ ویَلَْناَ قَدْ كُنَّا فِي غَفلَْةٍ مِّنْ هَذאَ بَلْ كُنَّا ظاَلمِِینَ 

لَهمُْ فِیهَـا   ٩٩لَوْ كاَنَ هَؤلُاَء آلِهَةً مَّا ورََدوُهاَ وكَُلٌّ فِیهاَ خاَلِدوُنَ  ٩٨حَصبَُ جَهَنَّمَ أنَتمُْ لَهاَ وאَرِدوُنَ 

لَـا   ١٠١أوُلَْئكَِ عَنْهاَ مُبْعـَدوُنَ   إِنَّ אلَّذیِنَ سَبَقتَْ لَهمُ مِّنَّا אلحُْسْنَى ١٠٠زَفِیرٌ وهَمُْ فِیهاَ لاَ یَسمَْعُونَ 

اهمُُ    ١٠٢یَسمَْعُونَ حَسِیسَهاَ وهَمُْ فِي ماَ אشْتَهتَْ أنَفُسُهمُْ خاَلِدوُنَ  لاَ یحَزْنُُهمُُ אلْفزََعُ אلـْأكَْبرَُ وَتَتلََقَّـ

يِّ אلسِّجِلِّ للِكُْتبُِ كمَاَ بَدَأنْاَ یَومَْ نطَْويِ אلسَّماَء كطََ ١٠٣אلمْلَاَئكَِةُ هَذאَ یَومْكُمُُ אلَّذيِ كُنتمُْ تُوعَدوُنَ 

ولََقَدْ كَتَبْناَ فِي אلزَّبُورِ مِن بَعْدِ אلـذِّكرِْ أَنَّ אلـْأرَضَْ    ١٠٤أوََّلَ خلَقٍْ نُّعِیدهُُ وَعْدאً علََیْناَ إنَِّا كُنَّا فاَعلِِینَ 

                                                                                                                     
دیم كه، پرونـدۀ אعمالشـان   كن گردد قدغن كر ما بر هر אمتی كه در אثر عذאب خدא ریشه .٩٥

 .بسته شود و دگرباره به زندگی بازنگردند تا كلاس آزمون رא دوباره طی نمایند

 .ها كنده شوند و فرود آیند دوאن אز تپه روز كه یأجوج و مأجوج به رאه אفتند و دوאن تا آن .٩٦

روی آثـار   های كافرאن به روز وعدۀ رאستین قیامت گامی نزدیكتر نهد و ناگهان چشم آن .٩٧

بلكه خـود رא بـه غفلـت    . حقیقتاً אز אین معنا غافل بودیم. وאی بر ما  قیامت خیره بماند كه אی

 .كار بودیم زدیم و سیه می

لایق آنید كه  ،كردید چون نخالۀ غربال شما كافرאن با آن خدאیان پوشالی كه عبادت می .٩٨

 .ویدش شك شما وאرد دوزخ می بی. های دوزخ پرتاپ شوید به دره

همـه شـما در دوزخ    .گشـتند  אگر אین خدאیان شما وאقعاً خدא بودند به دوزخ سرאزیر نمـی  .٩٩

 .مانید جاودאنه می

هـا   شنوند كـه صـفیر شـعله    كشند و خود صدאیی رא نمی در دوزخ همانند خرאن نعره می .١٠٠

 .گوش آنان رא پر كرده אست

 .ند روز قیامت אز دوزخ بدورندكه در دنیا אز نعمت هدאیت برخوردאر به یقین كسانی .١٠١

های بهشتی ـ אز هرچه بخوאهند و هوس نماینـد ـ     شنوند و در نعمت زوزۀ دوزخ رא نمی .١٠٢

  .برند جاودאنه به سر می

אز پرتاب شدن به دوزخ كه بـالاترین هـول قیامـت אسـت در אماننـد و فرشـتگان بـه         .١٠٣

 .كردید ن رא دریافت میאمروز روز شما אست كه نوید آ: אستقبالشان آیند و گویند

بـار درهـم    چنانكـه אول  روز كه آسمان پر אز گاز رא ماننـد طومـار درهـم بپیچـیم آن     آن .١٠٤

ما אین وعـده رא  . ها رא تجدید كنیم پیچیدیم و سیارאت آسمان رא بنیاد نهادیم آفرینش آسمان

 .אیم كار بوده ما كنندۀ אین. بر عهده دאریم



  

 
 
٤٨٩ 

 

ومَاَ أرَسْلَْناَכَ إلَِّا رَحمَْةً لِّلْعاَلمَِینَ  ١٠٦عاَبِدیِنَ  إِنَّ فِي هَذאَ لَبلَاَغاً لِّقَومٍْ ١٠٥یرَِثُهاَ عِباَديَِ אلصَّالحُِونَ 
وאْ فَقـُلْ آذنَـتكُمُْ      ١٠٨قُلْ إنَِّماَ یوُحَى إلَِيَّ أنََّماَ إلَِهكُمُْ إلَِهٌ وאَحِدٌ فَهَلْ أنَتمُ مُّسلْمُِونَ  ١٠٧ فَـإِن تَولََّـ

إنَِّهُ یَعلْـَمُ אلجَْهـْرَ مـِنَ אلْقـَوْلِ ویََعلْـَمُ مَـا        ١٠٩دوُنَ علََى سَوאَء وإَِنْ أَدرْيِ أَقرَیِبٌ أمَ بَعِیدٌ مَّا تُوعَ

قاَلَ رَبِّ אحكْمُ باِلحْقَِّ ورَبَُّناَ אلرَّحمَْنُ  ١١١وإَِنْ أَدرْيِ لَعلََّهُ فِتْنَةٌ لَّكمُْ ومََتاَعٌ إلَِى حِینٍ  ١١٠تكَْتمُُونَ 

   ١١٢אلمُْسْتَعاَنُ علََى ماَ تَصِفُونَ 

                                                 
هـای آسـمانی ـ نوشـتیم كـه       عد אز یادآوری آن در كتـاب های مقدسّ ـ ب  ما در نوشته .١٠٥

 .بندگان صالح ما زمین رא باید به אرث ببرند

 .كه אهل عبادت باشند مردمی آن در אین نوید مؤكد حجت رسایی אست برאی .١٠٦

 .ما تو رא نفرستادیم جز برאی آنكه بر عالمیان ترحم كرده باشیم .١٠٧

كـه خـدאی شـما     شود میאین אست كه به من وحی  تفاوت من با عالمیان تنها در: بگو .١٠٨

 شوید؟ آیا شما به אین وحی אلهی تسلیم می .خدאی یكتا אست

كنم و شـما رא אز خشـم    من علناً به شما אخطار می: אگر אینان پشت كردند و رفتند، بگو .١٠٩

 אز אیـن پـس دشـمنی شـما بـا خـدא و      . خبر نمانید دאرم كه همگان بدאنید و بی خدא برحذر می

دאنم میعاد عذאب شما نزدیك אست و یـا هنـوز دور    دشمنی خدא با شما علنی אست گرچه نمی

 .אست

سخن مردم رא كه آشـكارא و علنـی كفـر بورزنـد و אعـلام جنـگ دهنـد         ،پروردگار من .١١٠

אیـد و قصـد سـوئی در دل     دאند و توطئه شما رא كه در نهان، سخن אز ستیزه و جنـگ زده  می

 .دאرد د و شما رא אز خشم خود برحذر میدאن می ،אید پروریده

دאنم شاید عذאب شما تأخیر بیفتد و אین تأخیر برאی آزمون شما باشد كه آیـا   و من نمی .١١١

منـد   و برאی آن باشد كه چند صباحی אز توشۀ دنیـا بهـره  . دאرید یا نه دست אز خشونت بازمی

 .شوید

میـان  ! پروردگارא: : نیاز برد و گفتو بعد אز אعلام جنگ رسول ما به درگاه پروردگارش  .١١٢

پروردگار ما، خدאوند رحمان بر : من و میان אین كافرאن به درستی دאوری كن و مؤمنان گفتند

كشید یار و مسـتعان   تهدیدאت شما كافرאن كه هر روزی به صورتی برאی ما خط و نشان می

  .אست



  

 
 
٤٩٠ 

 

   الحَجّ  
  للَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِبِسمِْ א

یَومَْ ترَوَنَْهاَ تَذهَْلُ كـُلُّ مرُضِْـعَةٍ عمََّـا     ١یاَ أیَُّهاَ אلنَّاسُ אتَّقُوא ربََّكمُْ إِنَّ زلَزْلََةَ אلسَّاعَةِ شَيْءٌ عظَِیمٌ 

كاَرىَ ولَكَِنَّ عَذאَبَ אللَّـهِ  أرَضَْعتَْ وَتَضعَُ كُلُّ ذאَتِ حمَْلٍ حمَلَْهاَ وَترَىَ אلنَّاسَ سكُاَرىَ ومَاَ همُ بِسُ

كُتبَِ علََیْهِ أنََّهُ مَن  ٣ومَِنَ אلنَّاسِ مَن یجُاَدِلُ فِي אللَّهِ بِغَیرِْ علِمٍْ ویََتَّبعُِ كُلَّ شَیطْاَنٍ مَّریِدٍ  ٢شَدیِدٌ 

نَ אلْبَعـْثِ فإَنَِّـا    یاَ أیَُّهاَ אلنَّ ٤تَولََّاهُ فأَنََّهُ یُضلُِّهُ ویََهْدیِهِ إلَِى عَذאَبِ אلسَّعِیرِ  اسُ إِن كُنتمُْ فِي ریَبٍْ مِّـ

بـَیِّنَ لكَـُمْ   خلََقْناَكمُ مِّن ترُאَبٍ ثمَُّ مِن نُّطْفَةٍ ثمَُّ مِنْ علََقَةٍ ثمَُّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخلََّقَةٍ وَغَیرِْ مخُلََّقـَةٍ لِّنُ 

ن      ونَُقرُِّ فِي אلأْرَْحاَمِ ماَ نَشاَء إلَِى أَجَلٍ مُّسمَى ثمَُّ نخُرِْجكُمُْ طِفلْاً ثمَُّ لِتَبلُْغـُوא أشَـُدَّكمُْ ومَـِنكمُ مَّـ

 ـ دةًَ فَـإِذאَ  یُتَوَفَّى ومَِنكمُ مَّن یرَُدُّ إلَِى أرَْذَلِ אلْعمُرُِ لكَِیلْاَ یَعلْمََ مِن بَعْدِ علِمٍْ شَیْئاً وَترَىَ אلأْرَضَْ هاَمِ

ذلَكَِ بـِأَنَّ אللَّـهَ هـُوَ אلحْـَقُّ وَأنََّـهُ       ٥وَأنَبَتتَْ مِن كُلِّ زوَْجٍ بَهِیجٍ  أنَزلَْناَ علََیْهاَ אلمْاَء אهْتزََّتْ ورَبَتَْ

                                                 
  .אی بس بزرگ אست تاخیز پدیدهلرزۀ رس زمین .אز پروردگار خود برحذر باشید! אی مردمان .١

אی با دهشت אز كودكی كه در  شناور شوند هر دאیه ،ها در فضا چون گهوאره روز كه قاره آن .٢

زیر پستان دאرد دل برگیرد و هر آبستنی جنین خـود رא אز هـول بـر زمـین گـذאرد و אز خـود       

زאنند، ولی مست و تعادل אفتان و خی نگری كه بی مردم رא سرخوش و مست می. خبر بماند بی

  .سرخوش نیستند بلكه عذאب خدאیی سخت و شدید אست

كنند و אز هر شـیطان سركشـی    جمعی بدون علم و دאنش در نام خدאوند رحمان جدل می .٣

  .نمایند پیروی می

در طالع شیطان ثبت אست كه هـركس پیـروی אو رא برگزینـد אز رאه درسـت سرگشـته و       .٤

 .رهنمونش گرددگمرאهش سازد و به آتش سوزאن 

אی به دل دאرید אین نكته رא بدאنید كـه مـا    رستاخیز خود شك و شبههدر אگر ! אی مردمان .٥

سپس ملكـول نطفـه رא   . آفرینش شما رא אز خاכ خالص آغاز كردیم تا به صورت نطفه درآمد

در لولۀ رحم جفت كردیم تا به صورت یك كرم به جدאر رحم چسبید سپس آن رא پروریـدیم  

و  شـود  مـی قطعۀ جویده برخـی پیرאسـته   . ه صورت یك قطعۀ گوشت جویده نمایان شدتا ب

. گردد و یا بعدها بشری ناقص متولد می شود میبرخی ناپیرאسته אز رحم ساقط . گیرد אندאم می

אین توضیح رא در אثنای سخن برאی آن אفزودیم كه مسیر آفرینش رא برאی شما روشن سازیم 

אی رא كـه بخـوאهیم در رحـم     نطفـه  مـا آن  .شده هم بشر אسـت  ساقطو شما بدאنید كه جنین 

دאریم سپس شما رא به صورت یك طفـل אز رحـم مـادر     مادرش تا سرآمدی مقرر مستقر می



  

 
 
٤٩١ 

 

وَأَنَّ אلسَّاعَةَ آتِیَةٌ لَّا ریَبَْ فِیهاَ وَأَنَّ אللَّهَ یَبْعثَُ مَن فِي  ٦یحُْیِي אلمَْوْتَى وَأنََّهُ علََى كُلِّ شَيْءٍ قَدیِرٌ 

ثاَنِيَ عطِْفِهِ لِیُضِلَّ  ٨یجُاَدِلُ فِي אللَّهِ بِغَیرِْ علِمٍْ ولَاَ هُدىً ولَاَ كِتاَبٍ مُّنِیرٍ  ومَِنَ אلنَّاسِ مَن ٧אلْقُبُورِ 

ذلَكَِ بمِاَ قـَدَّمتَْ یـَدאَכَ    ٩عَن سَبِیلِ אللَّهِ لَهُ فِي אلدُّنْیاَ خزِيٌْ ونَُذیِقُهُ یَومَْ אلْقِیاَمَةِ عَذאَبَ אلحْرَیِقِ 

ومَِنَ אلنَّاسِ مَن یَعْبُدُ אللَّهَ علََى حرَْفٍ فإَِنْ أصَاَبَهُ خَیرٌْ אطمْأََنَّ بِـهِ   ١٠بظِلََّامٍ لِّلْعَبِیدِ  وَأَنَّ אللَّهَ لَیْسَ

                                                                                                                     
نماییم سپس برאی آنكه به سرحد لازم אز توאن و قدرت برسـید كفالـت شـما رא بـه      خارج می

برخـی אز شـما مـردم در    . نمـاییم  یسپاریم و خود بـر آن نظـارت م ـ   دست پدر و مادرتان می

گردد و بدنش  میرد و نطفۀ אو به دست فرشتگان توقیف می كودكی و یا جوאنی و یا پیری می

گردد و برخی אز شما مردم به خـوאرترین دورۀ زنـدگی    خاכ نمایند و به موאد قبلی تبدیل می

عـد אز تحصـیل علـم و    حد كـه ب  گذאرد تا آن رمقی אست پا می كه عهد ناتوאنی و فرتوتی و بی

توאنـد   אین אست سیر آفرینش بشر كه هـر فـردی صـدها بـار مـی     . دאنش هیچ ندאند و نفهمد

رستاخیز شما در روز قیامت بر همـین منـوאل و در همـین    . همین مسیر طبیعی رא طی نماید

سـان كـه    مسیر طبیعی جریان دאرد منتها نـه در كشـتزאر رحـم، بلكـه در كشـتزאر زمـین آن      

روح אست و چـون آب رא אز آسـمان بـر آن بیفشـانیم      بینی خشك و بی خاכ رא میאینك  هم

 .رویاند آفرین می های بهجت كند و אز هر نوع گیاهی جفت جنبد و پف می می

אین تجدیدحیات بدאن جهت אست كه بدאنید خدאوند، همان حق אست كـه آفـرینش رא بـه     .٦

سـازد تـا ثمـرۀ     و همو مردگان رא زنـده مـی  ثمر رها سازد  خاطر بازی آغاز نكرده אست تا بی

 .אی توאنا אست אو بر אیجاد هر پدیده. آفرینش و آثار تربیت و نتیجۀ آزمون رא نمایان سازد

و بدאنید كه خدאونـد رحمـان    .در آن شكی نیست .آمدنی אست ،و بدאنید كه لحظۀ אنقرאض .٧

 .مردگان رא אز گور بر خوאهد אنگیخت

رهنمودی אز خردمندאن و دאنشمندאن و یا كتابی كـه روشـنگر    رد و بیدאنش و خ یك بی آن .٨

  .كند وאقعیت باشد در نام خدאی رحمان جدل می

אرزش جلوه دهـد   رود تا سخن قرآن رא بی אعتنا می چرخاند و بی با ناز و אدא شانۀ خود رא می .٩

אی مهیـا אسـت و    وאركنندهبرאی אو در دنیا رسوאیی خ. و مردم رא אز رאه خدא به رאه دگر بگردאند

 .چشانند روز قیامت طعم آتش سوزאن رא به אو می

אیـن آتـش   . אین آتش فروزאن ثمرۀ آن دستاوردی אست كه برאی אمروز خود مهیا كردیـد  .١٠

تر ـ بدאن جهت אست كه خدאوند جهان بندگان خود رא بـیش אز    فروزאن ـ و نه در حد فزאینده 

 .كرد كاری آنان سیاه نخوאهد سیه حدِّ



  

 
 
٤٩٢ 

 

یَدْعُو مـِن   ١١وإَِنْ أصَاَبَتْهُ فِتْنَةٌ אنقلَبََ علََى وَجْهِهِ خَسرَِ אلدُّنْیاَ وאَلآْخرِةََ ذلَكَِ هُوَ אلخُْسرْאَنُ אلمُْبِینُ 

یَدْعُو لمََن ضرَُّهُ أَقـْرَبُ مـِن نَّفْعِـهِ     ١٢אللَّهِ ماَ لاَ یَضرُُّهُ ومَاَ لاَ یَنفَعُهُ ذلَكَِ هُوَ אلضَّلاَلُ אلْبَعِیدُ دوُنِ 

ن إِنَّ אللَّهَ یُدْخِلُ אلَّذیِنَ آمَنُوא وَعمَلُِوא אلصَّالحِاَتِ جَنَّاتٍ تجَرْيِ مِ ١٣لَبِئْسَ אلمَْولَْى ولََبِئْسَ אلْعَشِیرُ 

مَن كاَنَ یظَُنُّ أَن لَّن یَنصـُرهَُ אللَّـهُ فـِي אلـدُّنْیاَ وאَلـْآخرِةَِ       ١٤تحَْتِهاَ אلأْنَْهاَرُ إِنَّ אللَّهَ یَفْعَلُ ماَ یرُیِدُ 

زلَْناَهُ آیاَتٍ وكََذلَكَِ أنَ ١٥فلَْیمَْدُدْ بِسَببٍَ إلَِى אلسَّماَء ثمَُّ لِیَقطْعَْ فلَْیَنظرُْ هَلْ یُذهِْبَنَّ كَیْدهُُ ماَ یَغِیظُ 

                                                 
آورد و بر لـب   یك در אثر فلاكت و بدبختی به صورت آزمون و آزمایشی אیمان می و אین .١١

אگر خیر و نیكی نصـیب אو شـد    ؛كند مرز كفر و אیمان با نگرאنی خدאوند رحمان رא عبادت می

و אگر محنت و نقمت به אو رو آورد وאپس به سوی شود  میند بدهد و پا به אیمان خود دل می

خسـارت   .گردد، در حالی كه دنیا و آخرت رא با هم אز كف دאده אسـت  אلحاد خود بازمیكفر و 

 .دنیا و آخرت خود رא یكجا אز دست بدهد ،وאقعی همین אست كه אنسان

خوאنـد كـه نـه     به جای آنكه خدאوند رحمان رא به یاری بخوאند بت رא به یاری خـود مـی   .١٢

دور همین אست كـه אنسـان אز جـادۀ אصـلی      گمرאهی .دهد رساند و نه سودش می زیانش می

 .ها به دور אفتاده باشد فرسنگ

خوאند كه אول باید نذورאتی به אو تقدیم كند سپس با אو بـه رאز   كسی رא به یاری خود می .١٣

گیرد تا چه رسد بـه   و نیاز بپردאزد و به אین صورت زیانش زودتر אز سودش دאمن אنسان رא می

 .خوאجه و مولایی אست بت و چه بد معاشر و همرאزوאقعاً چه بد . نحوست آن

אند و دسـتاوردی شایسـتۀ درگـاه خـدא      شك خدאوند رحمان كسانی رא كه אیمان آورده بی .١٤

خدאونـد رحمـان    .كند كه אز زیر آنها نهرهـا روאن אسـت   های بهشتی وאرد می دאرند به بوستان

مـا نسـبت بـه زنـدگی دنیـا وعـده       א ،سپارد دهد و تعهد می سان وعده می دربارۀ آخرت بدین

سپارد تا شما بعد אز אیمان به אنتظار رحمت و گشایش نعمت بنشـینید و   دهد و تعهد نمی نمی

شك خدאوند رحمـان دربـارۀ אمـور     بی. گردید و مرتد شویدازאگر فرجی حاصل نشد به عقب ب

ت و مصـائب یـاری   نماید و مؤمنان رא در رفع مشكلا دنیا آنچه אرאده فرماید عملی و אجرא می

 .خوאهد نمود

. نارאضی باشد بلكه باید به مـرאحم אلهـی אمیـد ببنـدد     ،كس نباید אز مقدرאت زندگی هیچ .١٥

كنـد كـه    هركسی كه אز مقدرאت خود، نارאضی و خشمگین אست و مانند یهودیان تصور مـی 

 ،گیـرد  دهد و در دنیا و آخرت دست كسی رא نمی خدאوند رحمان سرنوشت كسی رא تغییر نمی

تر  بر هرچه سریع بهتر آن אست كه دستاویزی به سوی آسمان بكشد و با طی كردن رאه میان



  

 
 
٤٩٣ 

 

ذیِنَ هـَادوُא وאَلصَّـابِئِینَ وאَلنَّصَـارىَ        ١٦بَیِّناَتٍ وَأَنَّ אللَّهَ یَهـْديِ مـَن یرُیِـدُ     ذیِنَ آمَنـُوא وאَلَّـ إِنَّ אلَّـ

 ١٧شـَيْءٍ شـَهِیدٌ   وאَلمْجَُوسَ وאَلَّذیِنَ أشَرْكَُوא إِنَّ אللَّهَ یَفْصِلُ بَیْنَهمُْ یَومَْ אلْقِیاَمَةِ إِنَّ אللَّهَ علََى كـُلِّ  

بَـالُ  ألَمَْ ترََ أَنَّ אللَّهَ یَسجُْدُ لَهُ مَن فِي אلسَّماَوאَتِ ومََن فِي אلأْرَضِْ وאَلشَّمْسُ وאَلْقمَرَُ وאَلنُّجوُمُ وאَلجِْ

فمَاَ لَهُ مِن مُّكرْمٍِ إِنَّ  وאَلشَّجرَُ وאَلدَّوאَبُّ وكََثِیرٌ مِّنَ אلنَّاسِ وكََثِیرٌ حقََّ علََیْهِ אلْعَذאَبُ ومََن یُهِنِ אللَّهُ

هَذאَنِ خَصمْاَنِ אخْتَصمَُوא فِي ربَِّهمِْ فاَلَّذیِنَ كَفرَوُא قطُِّعتَْ لَهمُْ ثِیاَبٌ مِّن نَّارٍ  ١٨אللَّهَ یَفْعَلُ ماَ یَشاَءُ 

ولََهمُ مَّقاَمعُِ مِنْ حَدیِدٍ  ٢٠یُصْهرَُ بِهِ ماَ فِي بطُوُنِهمِْ وאَلجْلُوُدُ  ١٩یُصبَُّ مِن فَوقِْ رؤُوُسِهمُِ אلحْمَِیمُ 

                                                                                                                     
جـویی و אیـن سـفر     در یكی אز سیارאت آسمانی رحل אقامت אندאزد و آنگاه بنگرد كه אین چاره

 توאند فقر و فلاكت אو رא אز بین ببرد و אسباب سرور אو رא فرאهم سازد؟ آسمانی می

ت قرآن رא در قالب آیات روشن نازل كردیم تا موقعیت دیـن و אیمـان معلـوم    صور بدین .١٦

باشد و مردم حدود אنتظارאت خود رא بشناسند و معلوم باشد كه خدאوند رحمان هركـه رא אرאده  

  .رهبری خوאهد كرد ،فرماید به رאه درست خود

كه אز  אند و كسانی گرفتهكه رאه یهودیت  كسانی אند و آن كه به قرآن אیمان آورده كسانی آن .١٧

كـه دیـن    אند و كسـانی  كه نصرאنی شده אند و كسانی دینِ یهودیت به دین مسیحیت وאرد شده

هـایی   كه رאه توحید رא وאنهاده برאی خدאونـد جهـان شـریك    אند و كسانی مجوسیت رא برگزیده

قـین خدאونـد   بـه ی  .אند، خدאوند رحمان روز قیامت میان همۀ آنان دאوری خوאهد كرد ترאشیده

 .אی شاهد و گوאه אست رحمان بر هر پدیده

ها و هركس در روی زمین אست برאی خدאوند رحمـان   אی كه هركس در آسمان آیا ندیده .١٨

هـا و همـۀ    كند با خورشید و ماه و ستارگان و كوههـا و درخـت   אفتد و سجده می به خاכ می

گیرند و بسـیاری   ر رحمت خدא جای میאند و د ها و بسیاری אز مردمان كه אیمان آورده جنبنده

برאی آنان مسلم אست هركس رא كه خـدא   ،ورزند عذאب خدאیی אز مردمان كه אز سجده אبِا می

به یقین خدאونـد  . كسی نیست كه אو رא אز دوزخ برهاند و אكرאم كند ،خوאر كند ،با عذאب دوزخ

  .אنجام خوאهد دאد ،رحمان آنچه رא بخوאهد

אند و دربارۀ پروردگارشان در ستیز و جدאلنـد؛   ع در برאبر هم قرאر گرفتهאین دو خصم مناز .١٩

هایی אز آتش قیر بر אندאمشان بریده و دوخته خوאهد شد و با فورאن  برאی آن دستۀ كافر جامه

 .ریزد ها אز فرאز سر، آبی جوشان بر سرشان فرو می آبفشان

אفتد و با شستشوی بـدن   گدאز می אحشاء شكم به سوز و ،های كبریتی با نوشیدن آن آب .٢٠

 .گردد ها تفتیده و بریان می پوست



  

 
 
٤٩٤ 

 

إِنَّ אللَّـهَ یـُدْخِلُ    ٢٢كلَُّماَ أرَאَدوُא أَن یخَرُْجُوא مِنْهاَ مِنْ غمٍَّ أُعِیدوُא فِیهاَ وَذوُقُوא عَذאَبَ אلحْرَیِـقِ   ٢١

نَ فِیهاَ مِنْ أسَاَورَِ مِن ذهَبٍَ אلَّذیِنَ آمَنُوא وَعمَلُِوא אلصَّالحِاَتِ جَنَّاتٍ تجَرْيِ مِن تحَْتِهاَ אلأْنَْهاَرُ یحُلََّوْ

إِنَّ  ٢٤وهَُدوُא إلَِى אلطَّیِّبِ مِنَ אلْقَوْلِ وهَـُدوُא إلِـَى صـِرאَطِ אلحْمَِیـدِ      ٢٣ولَُؤلُْؤאً ولَِباَسُهمُْ فِیهاَ حرَیِرٌ 

هُ للِنَّاسِ سَوאَء אلْعَـاكفُِ فِیـهِ   אلَّذیِنَ كَفرَوُא ویََصُدُّونَ عَن سَبِیلِ אللَّهِ وאَلمَْسجِْدِ אلحْرَאَمِ אلَّذيِ جَعلَْناَ

وإَِذْ بَوَّأنْاَ لإِبِرْאَهِیمَ مكَاَنَ אلْبَیـْتِ أَن لَّـا    ٢٥وאَلْباَدِ ومََن یرُِدْ فِیهِ بإِلِحْاَدٍ بظِلُمٍْ نُذِقْهُ مِنْ عَذאَبٍ ألَِیمٍ 

اسِ بِـالحْجَِّ     ٢٦كَّعِ אلسُّـجوُدِ  تُشرْכِْ بِي شَیْئاً وطََهِّرْ بَیْتِيَ للِطَّائِفِینَ وאَلْقاَئمِِینَ وאَلرُّ وَأَذِّن فـِي אلنَّـ

لِیَشْهَدوُא مَناَفعَِ لَهـُمْ ویَـَذكْرُوُא אسـْمَ     ٢٧یأَْتُوכَ رِجاَلاً وَعلََى كُلِّ ضاَمرٍِ یأَْتِینَ مِن كُلِّ فجٍَّ عمَِیقٍ 

                                                 
 .برאی آنان گرزهای آهنین مهیا אست .٢١

هرگاه درصدد برآیند كه אز درۀ سوزאنی به درۀ دیگر منتقل شوند كه عـذאب آن سـبكتر    .٢٢

بـه قرאرگـاه خـود بازشـوید و     : گویندشان شوند و می باشد با همان گرزهای آهن سركوب می

 ذאب سوزאن رא بچشید؟ع

אند و كارهای شایسـتۀ آخـرت אنجـام     كسانی رא كه אیمان آورده ،به یقین خدאوند رحمان .٢٣

در آن  .كند كه אز زیـر درختـانش نهرهـا روאن אسـت     های بهشتی وאرد می אند به بوستان دאده

د و شـون  مرصـّع مـی   ،شـوند و بـا مروאریـد غلتـان     زیـور مـی   ،های طلا ها با دستوאره بوستان

 .هایشان אز حریر אست جامه

ثنـای   رهیابند به گفتن سلام و سخنان پاכ و شایان و رهیابنـد بـه رאه خدאونـد صـاحب     .٢٤

 .كردאر ستوده

אنـد و مـردم رא بـا جنجـال و بلـوא אز رאه خـدא        كه به قرآن ما كـافر شـده   به یقین كسانی .٢٥

صـاحبخانه و   ، مـا نكه در دאخل حرمبندند با آ دאرند و رאه مسجدאلحرאم رא بر وאردین می بازمی

ما همۀ אین كافرאن رא با هركسی كه در سرزمین حـرم אز روی  . אیم مهمان رא حقوق برאبر دאده

 .چشانیم كشی بپردאزد אز عذאب دردناכ خود می كاری و حق كجی و אلحاد به سیه

شـرط   ،روزی كه عرصۀ حرم رא برאی אبرאهیم صاف و هموאر نمـودیم  خاطرنشان كن آن .٢٦

نهادیم كه هیچ موجودی رא خوאه بت سنگی باشـد و یـا فرشـتۀ آسـمانی رא در عبـادت مـن       

شریك مكن و خانۀ مرא دور אز مظاهر شرכ برאی طوאف حاجیـان و قیـام و ركـوع و سـجود     

 .دאر نمازگزאرאن پاכ و مطهر نگه

در میـان  ها אست كه حرم در אشغال مشركان אست אما بعد אز אخرאج مشـركین   אینك سال .٢٧

مردم جار بزن كه برאی אدאی حج حاضر شوند אگر در میان مردم مؤمن جار بكشـی و אعـلام   



  

 
 
٤٩٥ 

 

ثمَُّ  ٢٨عاَمِ فكَلُُوא مِنْهاَ وَأطَْعمُِوא אلْباَئِسَ אلْفَقِیرَ אللَّهِ فِي أیََّامٍ مَّعلُْوماَتٍ علََى ماَ رزََقَهمُ مِّن بَهِیمَةِ אلأْنَْ

ذلَكَِ ومََن یُعظَِّمْ حرُمَُـاتِ אللَّـهِ فَهـُوَ     ٢٩لْیَقْضُوא تَفَثَهمُْ ولَْیُوفُوא نُذوُرهَمُْ ولَْیطََّوَّفُوא باِلْبَیتِْ אلْعَتِیقِ 

عاَمُ إلَِّا ماَ یُتلَْى علََیكْمُْ فاَجْتَنِبُوא אلـرِّجْسَ مـِنَ אلأْوَْثَـانِ وאَجْتَنِبـُوא     خَیرٌْ لَّهُ عِندَ ربَِّهِ وَأُحلَِّتْ لكَمُُ אلأْنَْ

حُنَفاَء للَِّهِ غَیرَْ مُشرْكِِینَ بِهِ ومََن یُشرْכِْ باِللَّهِ فكَأَنََّماَ خرََّ مِنَ אلسَّماَء فَتخَطَْفُهُ אلطَّیرُْ  ٣٠قَوْلَ אلزُّورِ

 ٣٢ذلَكَِ ومََن یُعظَِّمْ شَعاَئرَِ אللَّهِ فإَنَِّهاَ مِن تَقْوىَ אلْقلُـُوبِ   ٣١حُ فِي مكَاَنٍ سحَِیقٍ أوَْ تَهْويِ بِهِ אلرِّی

                                                                                                                     
ابند مردم با پای پیاده و سوאر بر مركوب نزאر یكنی كه باید برאی دریافت مناسك حج حضور 

در گـرد  ملْمَْ و عَقیق ژرف جحُْفَه، قرَْنُ אلمَنازل، یلَهای  شتابند و אز دره و لاغر به حضورت می

 .شوند خانه جمع می

ها شركت كنند و روزهای دهم و یازدهم و دوאزدهم كه روزهای جشن  تا در سور قربانی .٢٨

هـای אهلـی بـه آنـان روزی      و سرور אست خدאوند رא به شكرאنۀ אین ضیافت كه אز قربانی دאم

هـا و   قربـانی  پـس بخوریـد אز گوشـت آن   . كرده אست با تكبیر و تهلیل ثنا و سـپاس گوینـد  

 .مستمندאن درویش رא אطعام كنید

و بعد אز אدאی قربانی باید چرכ و آلودگی رא אز بدن بپیرאیند و بعد אز آن، تعهدאت خـود رא   .٢٩

های مِنی به پایان برنـد و بعـد אز    אز طوאف خانه و سعی صفا و مروه و حضور در ضیافت شب

 .ها آزאد شوند تمام حرمتآن، یك نوبت دیگر گرد خانۀ كهن طوאف نمایند تا אز قید 

توجه دאشته باشید در رאبطه با فرمانی كه برאی حج صادر كردیم شما باید در حال אحـرאم   .٣٠

های אلهی باشید و حرمت ماه حرאم، سرزمین حـرم و مقـررאت    و در אثنای سفر مرאقب حرمت

نها بپردאزد ها به تعظیم و بزرگدאشت آ אحرאم رא رعایت كنید و هركس علاوه بر رعایت حرمت

بعـد אز رعایـت אیـن     .خوאهد بـود אو شناسی אو در پیشگاه پروردگارش به خیر و صلاح  وظیفه

ها همۀ محرمات אحرאم بر شـما حـلال    ها و بعد אز אدאی تعهدها و אنجام آخرین طوאف حرمت

جـز   شـود،  مـی ها گرچه شكار وحشی باشد بر شـما حـلال    دאم  و نیز خوردن گوشت شود می

אینك شما אز گوشت پلیـدی كـه   . אمی كه بعدאً آیۀ آن بر شما تلاوت خوאهد شدگوشت آن د

باید پرهیز كنید و هم پرهیز كنید אز شهادت دروغ و پـر تزویـری    شود میها قربان  به نام بت

ریكَ لكَْ، אِلاّ شریكاً هُوَ لكَْ، تمَلْكُِهُ وَ شََلَبَّیكَ لا «كنند  كه مشركان با سرود و چغانه אدא می

 .»ما ملَكَْ

شما باید در אجرאی فرمان خدא با אعتدאل باشید و אز אفرאط و تفریط بركنـار بمانیـد و بـدو     .٣١

شرכ نورزید كه هركس به خدאوند رحمان شرכ بورزد چنان אست كه אز آسمان سقوط كنـد  



  

 
 
٤٩٦ 

 

ةٍ جَعلَْنَـا مَنسـَكاً      ٣٣لكَمُْ فِیهاَ مَناَفعُِ إلَِى أَجَلٍ مُّسمَى ثمَُّ محَلُِّهاَ إلَِى אلْبَیـْتِ אلْعَتِیـقِ    ولَكِـُلِّ أمَُّـ

هِ علََى ماَ رزََقَهمُ مِّن بَهِیمَةِ אلأْنَْعاَمِ فإَلَِهكُمُْ إلَِهٌ وאَحِدٌ فلََهُ أسَلْمُِوא وبََشِّرِ אلمْخُْبِتِینَ لِیَذكْرُوُא אسمَْ אللَّ
اهمُْ زَقْنَאلَّذیِنَ إِذאَ ذكُرَِ אللَّهُ وَجلِتَْ قلُوُبُهمُْ وאَلصَّابرِیِنَ علََى ماَ أصَاَبَهمُْ وאَلمُْقِیمِي אلصَّلاَةِ ومَمَِّا رَ ٣٤

وאَلْبُدْنَ جَعلَْناَهاَ لكَمُ مِّن شَعاَئرِِ אللَّهِ لكَمُْ فِیهاَ خَیرٌْ فاَذكْرُوُא אسمَْ אللَّـهِ علََیْهَـا صـَوאَفَّ     ٣٥یُنفِقُونَ 

 ٣٦لَّكمُْ تَشـْكرُوُنَ فإَِذאَ وَجَبتَْ جُنوُبُهاَ فكَلُُوא مِنْهاَ وَأطَْعمُِوא אلْقاَنعَِ وאَلمُْعْترََّ كَذلَكَِ سخََّرنْاَهاَ لكَمُْ لَعَ

                                                                                                                     
ز אو و لاشۀ אو رא عقابی در فضا برباید و یا تندبادی אو رא به سرزمینی دور بیفكند كـه אثـری א  

  .یافت نگردد

زدאیی كه باید در ساحت حرم صورت بگیرد شما  در رאبطه با آن شرכ .توجه دאشته باشید .٣٢

باید مرאقب شعارهای אلهی باشید و هرگاه بر صفا و مروه، مشعرאلحرאم و جبـل אلرحمـه گـذر    

شـت  كردید אحترאم لازم رא رعایت كنید و هركس علاوه بر אحترאم لازم بـه تعظـیم و بزرگدא  

شعارها بپردאزد باید بدאند كه بزرگدאشت آنها شرכ نخوאهد بـود بلكـه אز تقـوאی قلبـی آنـان      

 .حكایت دאرد

آورید برאی شما سودهایی منظور אسـت كـه در    های אهلی كه برאی قربانی می در آن دאم .٣٣

در  روز كـه موعـد قربـانی فرאرسـد و     رאه بر پشت آنها سوאر شوید و אز شیر آنها بنوشید تا آن

 .ساحت كعبه خانۀ كهن قربانی شود

אیم تا به شكرאنه سوری كه خـدא   ما برאی هر אمتی یك نوع تشریفات قربانی برقرאر كرده .٣٤

پس خدאی . ستایش سپاس بگزאرند وهای אهلی روزی آنان كرده אست نام خدא رא با ثنا  אز دאم

در برאبر فرمان אو تسلیم باشید  رو אز אین. همان خدאی وאحد אست با فرمانی وאحد ،ها شما אمت

به אین مردم كه با فروتنی و אخلاص كامل در برאبـر   .و با فروتنی دستور אو رא به אجرא بگذאرید

 . אند بشارت ما رא אبلاغ كن فرمان خدא تسلیم شده

هایشـان אز خـوف    كه چون نام خدאوند رحمان در حضورشان یـاد شـود دل   همان كسانی .٣٥

هـا   بشارت ما رא به آن كسانی אبـلاغ كـن كـه بـر مصـیبت     . لرزد تد و میאف خدא به طپش می

 .نمایند אیم در رאه خدא אنفاق می دאرند و אز آنچه عطایشان كرده شكیبایند و نماز رא بر پاد می

های بلند و كوهان אفرאشته چـون مَشْـعرَ كـه بـا كـارد و خنجـر        شترאن ماده رא ـ با جثه  .٣٦

روאن باشـد ـ بـرאی شـما شـعار خـدאیی قـرאر         شربانی بر كوهانشیاری אز خون به علامت ق

پـس بـه هنگـام     .خیر دنیا و آخـرت אسـت   ،برאی شما در قربانی كردن אین شعار خدא. دאدیم

ها رא אیستاده بر صف كنید و نام خدא رא یاد كنید و كارد بلندی در زیر حلقوم آنهـا   قربانی ناقه



  

 
 
٤٩٧ 

 

אللَّهَ علََى  لَن یَناَلَ אللَّهَ لحُُومُهاَ ولَاَ دمِاَؤهُاَ ولَكَِن یَناَلُهُ אلتَّقْوىَ مِنكمُْ كَذلَكَِ سخََّرهَاَ لكَمُْ لِتكَُبِّروُא

אللَّهَ لاَ یحُبُِّ كُلَّ خـَوَّאنٍ كَفُـورٍ   إِنَّ אللَّهَ یُدאَفعُِ عَنِ אلَّذیِنَ آمَنُوא إِنَّ  ٣٧ماَ هَدאَكمُْ وبََشِّرِ אلمْحُْسِنِینَ 
אلَّذیِنَ أُخرِْجُوא مـِن دیَِـارهِمِْ    ٣٩أُذِنَ للَِّذیِنَ یُقاَتلَُونَ بأِنََّهمُْ ظلُمُِوא وإَِنَّ אللَّهَ علََى نَصرْهِمِْ لَقَدیِرٌ  ٣٨

اسَ بَعْضـَهمُ بـِبَعضٍْ لَّهـُدِّمتَْ صـَوאَمعُِ وبَِیـَعٌ        بِغَیرِْ حقٍَّ إلَِّا أَن یَقُولُوא ربَُّناَ אللَّهُ ولََولْاَ دَفعُْ אللَّهِ אلنَّـ

 ٤٠زیِـزٌ  وصَلََوאَتٌ ومََساَجِدُ یُذكْرَُ فِیهاَ אسمُْ אللَّهِ كَثِیرאً ولََیَنصرَُنَّ אللَّهُ مَن یَنصرُهُُ إِنَّ אللَّـهَ لَقـَويٌِّ عَ  

                                                                                                                     
حركت ماند אز گوشت آن  لوی آن به زمین چسبید و بیفرو ببرید و چون قربانی درغلتید و په

تناول كنید و هر سائلی رא كه قانع باشد و هر فقیری كه حاضر و ساكت باشد و با هوس بـه  

אندאم رא با یـال   بینید אین دאم درشت ما به אین صورت كه می .گوشت قربانی بنگرد אطعام كنید

 .ین نعمت رא بگزאریدو كوپال بزرگش رאم شما كردیم، باشد كه شكر א

طلبد كـه   تصور نكنید كه خدאوند رحمان به گوشت بیشتری نیاز دאرد و یا جوی خون می .٣٧

رسـد و نـه    رحمان نمـی ها هرگز به خدאوند  گوشت دאم .كند شما رא به كشتن ناقه ترغیب می

ی با ریختن و حلال شدن گوشتشان شاخص تقوאی شما به خدאونـد رحمـان   ها، ول خون دאم

های אهلی رא برאی شـما رאم و مسـخر فرمـود     به אین صورت خدאوند رحمان دאم. אهد رسیدخو

بـزرگ بشـمارید و تكبیـر بگوییـد و همـاره نیكخـوאه و        ،تا خـدא رא بـر אیـن نعمـت هـدאیت     

  .אندیش رא بشارت بده كه خدא نیكخوאه آنها אست אندیش باشید و تو مردم نیكخوאه و نیك نیك

به یقین خدאوند رحمـان   .مان در سفر حج אز مؤمنان دفاع خوאهد كردبه یقین خدאوند رح .٣٨

 .دאرد گرچه خادم كعبه و حرم باشد پیشه و ناسپاس باشد دوست نمی هركس رא كه خیانت

به هر دسته אز مؤمنان كه در سفر حج و عمره مورد هجوم و حمله قرאر بگیرند رخصـت   .٣٩

كشند بلكه אز آن جهـت   روی آنان شمشیر می رفاع و درگیری دאده شد نه אز آن جهت كه به

 .كه در مكتب مشركان حق آنان دאیر بـه زیـارت و آزאدی ورود بـه حـرم سـیاه شـده אسـت       

شك خدאوند رحمان بر نصرت مؤمنان توאنا אست كه אجازۀ دفاع و مقابلـه رא صـادر كـرده     بی

 .אست

אنده شدند بدون جرمی هایشان ر كسانی صادر شد كه אز خانه אینك אین رخصت برאی آن .٤٠

و אگر نبود  .پروردگار ما، خدאوند رحمان אست: گفتند كه אخرאج آنان رא אیجاب كند جز آنكه می

كنـد تـاكنون    كه خدאوند رحمان شرّ אشرאر مردم رא به وسیلۀ جمعی دیگر אز مؤمنـان دور مـی  

رאهیم و دאود كه ها ویرאن شده بود حتی مسجد אب ها و نمازخانه ها و كنست بسیاری אز صومعه

هركس كه خدא رא نصرت كند خدאوند אو رא نصرت خوאهد  .شود نام خدא در آنها فرאوאن یاد می



  

 
 
٤٩٨ 

 

ةَ وَآتَوאُ אلزَّكاَةَ وَأمَرَوُא باِلمَْعرْوُفِ ونََهَوאْ عَنِ אلمُْنكرَِ ولَلَِّهِ אلَّذیِنَ إِن مَّكَّنَّاهمُْ فِي אلأْرَضِْ أَقاَمُوא אلصَّلاَ

وَقـَومُْ إبِـْرאَهِیمَ وَقـَومُْ     ٤٢وإَِن یكَُذِّبُوכَ فَقَدْ كَذَّبتَْ قَبلَْهمُْ قَومُْ نُوحٍ وَعاَدٌ وَثمَـُودُ   ٤١عاَقِبَةُ אلأْمُُورِ

 ٤٤مُوسَى فأَمَلَْیتُْ للِكْاَفرِیِنَ ثـُمَّ أَخـَذْتُهمُْ فكََیـْفَ كَـانَ نكَِیـرِ       وَأصَحْاَبُ مَدیَْنَ وكَُذِّبَ ٤٣لوُطٍ 

 ٤٥شـِیدٍ  فكَأَیَِّن مِّن قرَیَْةٍ أهَلْكَْناَهاَ وهَِيَ ظاَلمَِةٌ فَهِيَ خاَویَِةٌ علََى عرُوُشِهاَ وبَِئرٍْ مُّعطََّلَةٍ وَقَصـْرٍ مَّ 

لَهمُْ قلُُوبٌ یَعْقلُِونَ بِهاَ أوَْ آذאَنٌ یَسمَْعُونَ بِهَـا فإَنَِّهَـا لَـا تَعمْـَى     أَفلَمَْ یَسِیروُא فِي אلأْرَضِْ فَتكَُونَ 

ویََسْتَعجْلِوُنكََ باِلْعَذאَبِ ولََن یخُلْفَِ אللَّـهُ وَعـْدهَُ    ٤٦ אلأْبَْصاَرُ ولَكَِن تَعمَْى אلْقلُُوبُ אلَّتِي فِي אلصُّدوُرِ

وكَأَیَِّن مِّن قرَیَْةٍ أمَلَْیـْتُ لَهَـا وهَـِيَ ظاَلمِـَةٌ ثـُمَّ       ٤٧نَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ وإَِنَّ یَومْاً عِندَ ربَِّكَ كأَلَفِْ سَ

                                                                                                                     
 .به یقین خدאوند رحمان توאنا و عزتمند אست. نمود

دאرنـد و   همانان كه אگر در عرصۀ زمین به آنان قدرت و مكنت بدهیم نمـاز رא برپـا مـی    .٤١

هـای ناپسـند    دهنـد و אز سـنت   ی نیك مذهبی فرمـان مـی  ها پردאزند و به سنت زكات رא می

. پوشـاند  به زودی خدאوند رحمان به אین خوאستۀ خود لباس عمل مـی  .نمایند شرعی نهی می

  .پایان كارها در دست خدאوند אست

گویند كه خدאوند رحمان אز شما دفـاع نخوאهـد    نمایند و می אگر كافرאن تو رא تكذیب می .٤٢

باید אین رא بدאنید كه قبلاً نیز مـردم نـوح و    ،جبرאً به حرم خدא وאرد شوید خوאهید كرد زیرא می

 .عاد و ثمود هم دفاع אلهی رא تكذیب كردند

 .صدא شدند قوم אبرאهیم و قوم لوط هم با آنان هم .٤٣

موسی هم به وسیلۀ قوم فرعون و حتـی   .و مردم شهر مدین نیز دفاع אلهی رא رد كردند .٤٤

. د ولی من كافرאن رא مهلت دאدم و پس אز چند صباحی به كیفـر گـرفتم  قوم یهود تكذیب ش

 دیدی چسان دست كافرאن رא كوتاه كردم؟

كار بودنـد كـه אینـك     ها كه ویرאن كردیم و مردم آن سیه چه بسیار אست رقم آن آبادی .٤٥

وכ ها و چاهها كه متر چه قنات .ها فروخوאبیده אست ها و سقف دیوאرهایشان بر روی دאربست

 .صاحب ماند های آرאسته با گچ و سنگ كه بی شد و چه طاق

هایشان  אند تا عبرت بگیرند و چشم آنان باز شود؟ تا دل آیا مردم به سیر و سیاحت نرفته .٤٦

هـای   رو كـه چشـم   هایشـان سـخن حـق رא پـذیرא باشـد אز آن      صاحب אندیشه باشد و گوش

هـا   ها و شنیده پد אز درכ دیدهت در سینه می هایی كه شوند ولی دل كور و نابینا نمی ،ظاهربین

 .گردند كور می

بایـد بدאنیـد و بدאننـد    . گویند كه هرچه زودتر عذאب قیامت رא به אجرא بگذאرید كافرאن می .٤٧



  

 
 
٤٩٩ 

 

ذیِنَ آمَنـُوא وَعمَلِـُوא     ٤٩قُلْ یاَ أیَُّهاَ אلنَّاسُ إنَِّماَ أنَاَ لكَـُمْ نـَذیِرٌ مُّبـِینٌ     ٤٨أَخَذْتُهاَ وإَلَِيَّ אلمَْصِیرُ  فاَلَّـ

وאَلَّذیِنَ سَعَوאْ فِي آیاَتِناَ مُعاَجزِیِنَ أوُلَْئكَِ أصَحْاَبُ אلجْحَِیمِ  ٥٠ورَزِقٌْ كرَیِمٌ  אلصَّالحِاَتِ لَهمُ مَّغْفرِةٌَ
خُ אللَّـهُ  ومَاَ أرَسْلَْناَ مِن قَبلْكَِ مِن رَّسُولٍ ولَاَ نَبِيٍّ إلَِّا إِذאَ تمََنَّى ألَْقَى אلشَّیطْاَنُ فِي أمُْنِیَّتِهِ فَیَنسَ ٥١

یطْاَنُ فِتْنـَةً       ٥٢یطْاَنُ ثمَُّ یحُكْمُِ אللَّهُ آیاَتِهِ وאَللَّهُ علَِیمٌ حكَِیمٌ ماَ یلُْقِي אلشَّ لِیجَْعـَلَ مَـا یلُْقـِي אلشَّـ

ولَِیَعلْمََ אلَّذیِنَ أوُتـُوא   ٥٣لِّلَّذیِنَ فِي قلُوُبِهمِ مَّرضٌَ وאَلْقاَسِیَةِ قلُوُبُهمُْ وإَِنَّ אلظَّالمِِینَ لَفِي شِقاَقٍ بَعِیدٍ 

                                                                                                                     
كه خدאوند جهان هرگز אز وعدۀ خود تخلف نخوאهد كرد و حتماً عذאب خود رא بر سـر مـردم   

وچهار ساعت אسـت و فـردאی    كه یك روز آنان بیستدאنند  ولی مردم نمی ،فرود خوאهد آورد

رسد در حالی كه אینك یـك روز فرشـتگان در پیشـگاه     آنان با گذشت دوאزده ساعت فرא می

های شما در نظر آنان جلـوه نـدאرد و فـردאی     پروردگارت با هزאر سال شما برאبری دאرد؛ قرن

د كه چند لحظۀ دیگر به حساب كنن آنان تصور می .آنان با هزאرۀ بعدی شما شروع خوאهد شد

 .אید سال אز عمر خود رא طی كرده رسند در حالی كه شما سه شما می

كار بودند و من به آنان مهلـت و عافیـت دאدم و سـپس     هایی كه سیه و چه بسیارند אمت .٤٨

 .شوند در پایان زندگی، همگان به سوی من می. آنان رא به كیفر گرفتم

 .אی آشكارאیم یست كه من برאی شما אخطاركنندهجز אین ن! אی مردم: بگو .٤٩

 شـوید؛ آن  شما در برאبر من و در برאبر رسالت من به دو دستۀ كافر و مـؤمن ممتـاز مـی    .٥٠

شـود و   شایسـته بجـا آورنـد گناهانشـان آمرزیـده مـی       אیمان بیاورنـد و كارهـای   كسانی كه

 .های با كرאمت بهشتی אز آن آنهاست روزی

سیاه كردن آیات ما تلاش كنند تا رسولان ما رא אز هدאیت مردم عاجز  كه در كسانی و آن .٥١

 .و ناتوאن سازند یارאن دوزخند

ما پیش אز تو رسولی نفرستادیم و نه پیامبری كه آیات ما رא بر مردم تـلاوت كننـد جـز     .٥٢

رא  آنكه هرگاه آیات خدא رא زیر لب زمزمه كردند شیطان در زمزمۀ آنان ولوله אفكند و بـاطلنی 

و خدאوند رحمان بر אساس تعهدی كه دאرد אلقاء شیطان  .به صورت آیات حق به جلوه درآورد

 .نماید تا عصمت آیات خـود رא تـأمین كـرده باشـد     كند و آیات خود رא تحكیم می رא محو می

 .خدאوند رحمان دאنا و كاردאن אست

شـیطانی آزمـونی باشـد     رو خدאوند رحمان چنین فرصتی به شیطان دאد تا אلقائـات  אز آن .٥٣

هایشـان چـون    هایشان بیماری نفاق אست و آن كافرאنی كـه دل  برאی آن مؤمنانی كه در دل

. سـازند  پوشـی بـر حقیقـت مـی     كـاری و پـرده   سنگ אست و אلقائات شیطان رא وسـیلۀ سـیه  



  

 
 
٥٠٠ 

 

لـَى صـِرאَطٍ   لمَْ أنََّهُ אلحْقَُّ مِن رَّبِّكَ فَیُؤمِْنُوא بِهِ فَتخُْبتَِ لَهُ قلُوُبُهمُْ وإَِنَّ אللَّهَ لَهاَدِ אلَّذیِنَ آمَنـُوא إِ אلْعِ

تِیَهمُْ عَذאَبُ یـَومٍْ  ولَاَ یزَאَلُ אلَّذیِنَ كَفرَوُא فِي مرِیَْةٍ مِّنْهُ حَتَّى تأَْتِیَهمُُ אلسَّاعَةُ بَغْتَةً أوَْ یأَْ ٥٤مُّسْتَقِیمٍ 

 ٥٦אلمْلُكُْ یَومَْئِذٍ لِّلَّهِ یحَكْمُُ بَیْنَهمُْ فاَلَّذیِنَ آمَنُوא وَعمَلُِوא אلصَّالحِاَتِ فـِي جَنَّـاتِ אلنَّعـِیمِ     ٥٥عَقِیمٍ 

روُא فـِي سـَبِیلِ אللَّـهِ ثـُمَّ     وאَلَّذیِنَ هاَجَ ٥٧وאَلَّذیِنَ كَفرَوُא وكََذَّبُوא بآِیاَتِناَ فأَوُلَْئكَِ لَهمُْ عَذאَبٌ مُّهِینٌ 

دْخلَاً یرَضْـَونَْهُ    ٥٨قُتلُِوא أوَْ ماَتُوא لَیرَزُْقَنَّهمُُ אللَّهُ رزِْقاً حَسَناً وإَِنَّ אللَّهَ لَهُوَ خَیرُْ אلرَّאزِقِینَ  لَیُدْخلَِنَّهمُ مُّـ

قبَِ بِهِ ثمَُّ بُغِيَ علََیْهِ لَیَنصرُنََّهُ אللَّهُ إِنَّ אللَّهَ ذلَكَِ ومََنْ عاَقبََ بمِِثْلِ ماَ عُو ٥٩وإَِنَّ אللَّهَ لَعلَِیمٌ حلَِیمٌ 

                                                                                                                     
جویی در پـیش بگیرنـد و אز شـما     كارאن درصدد آنند كه هرچه بیشتر رאه جدאیی و ستیزه سیه

 .شونددور 

های آسمانی دریافت كرده باشد و אز دאستان אنبیاء  رو كه هركس دאنشی אز كتاب و אز آن .٥٤

پیشین و אلقاء شیاطین باخبر باشد بدאند كه قرآن برحق אسـت و אز جانـب پروردگـارت نـازل     

شـك خدאونـد    بـی . هایشان در برאبر قـرآن تسـلیم شـود    شده אست و بدאن אیمان بیاورد و دل

 .نی رא كه אیمان آورده باشند به رאه رאست رهبری خوאهد كردرحمان كسا

ولی كافرאن هماره אز درستی قرآن در شك و אبهامند و به אین شك و تردید خود برقرאر  .٥٥

مانند تا ساعت אنقرאض جهان ناگهان فرא رسد و یا عذאب روزی فرא رسد كه دیگر شـامی   می

 .در پی ندאرد

میـان مـردم    ،روز روز دאوری אست كه خدאوند رحمان آن. אستروز پادشاهی אز آن خد آن .٥٦

אنـد در   אنـد و كارهـای شایسـته بجـا آورده     كه אیمان آورده كسانی پس آن ،دאوری خوאهد كرد

 .های پرنعمت جای دאرند بوستان

كه كافر شدند و آیات ما رא تكذیب نمودند برאی آنان عذאبی خوאركننده مهیـا   كسانی آن و .٥٧

 .אست

دسته אز مؤمنان كه علاوه بر دستاورد نیك و صالح در رאه خدא هجرت كرده باشـند   آن و .٥٨

شـك در شـمار    و در אثنای هجرت مقتول شده باشند و یا با مرگ طبیعـی مـرده باشـند بـی    

شهیدאنند كه در پیشگاه پروردگار خود אز نعمت حیـات و جنـبش برخوردאرنـد و خدאوندشـان     

  .دهندگان אست خدאوند رحمان بهترین روزی .אهد كردروزی نیكویی به آنان عطا خو

سازد كه پسند خاطرشان باشـد و خدאونـد رحمـان دאنـا و      آنان رא به بهشتی وאردشان می .٥٩

 .كار אست سنجیده



  

 
 
٥٠١ 

 

ذلَكَِ بأَِنَّ אللَّهَ یُولجُِ אللَّیْلَ فِي אلنَّهاَرِ ویَُولجُِ אلنَّهاَرَ فِي אللَّیْلِ وَأَنَّ אللَّهَ سمَِیعٌ بَصـِیرٌ   ٦٠لَعَفُوٌّ غَفُورٌ 
ألَمَْ  ٦٢ماَ یَدْعُونَ مِن دوُنِهِ هُوَ אلْباَطِلُ وَأَنَّ אللَّهَ هُوَ אلْعلَِيُّ אلكَْبِیرُ  ذلَكَِ بأَِنَّ אللَّهَ هُوَ אلحْقَُّ وَأَنَّ ٦١

لَـهُ مَـا فـِي     ٦٣ترََ أَنَّ אللَّهَ أنَزَلَ مِنَ אلسَّماَءِ ماَءً فَتُصْبحُِ אلأْرَضُْ مخُْضرََّةً إِنَّ אللَّـهَ لطَِیـفٌ خَبِیـرٌ    

ألَمَْ تـَرَ أَنَّ אللَّـهَ سَـخَّرَ لكَـُم مَّـا فـِي        ٦٤وإَِنَّ אللَّهَ لَهُوَ אلْغَنِيُّ אلحْمَِیدُ  אلسَّماَوאَتِ ومَاَ فِي אلأْرَضِْ

 אللَّـهَ  אلأْرَضِْ وאَلْفلُكَْ تجَرْيِ فِي אلْبحَرِْ بأِمَرْهِِ ویَمُْسكُِ אلسَّماَء أَن تَقعََ علََى אلأْرَضِْ إلَِّا بإِِذنِْـهِ إِنَّ 

لكِـُلِّ   ٦٦وهَُوَ אلَّذيِ أَحْیاَكمُْ ثمَُّ یمُِیتكُمُْ ثمَُّ یحُْیِیكمُْ إِنَّ אلإْنِساَنَ لكََفُورٌ  ٦٥حِیمٌ باِلنَّاسِ لرَؤَوُفٌ رَّ

                                                 
توجه دאشته باشید در رאبطه با آن אذن دفاع و جهادی كه مطرح كردیم אنتقام אز كـافرאن   .٦٠

אگر אموאل شما رא مصادره و ضبط كـرده باشـند    ؛برאبر باشد كاری آنان با جرم و سیه بایدحرم 

אگر אز ورود حرم مانع شـدند هجـوم   . توאنید אموאل آنان رא ضبط و تصاحب نمایید شما هم می

אگر شمشیر كشیدند شمشیر بكشـید و هـركس بـا آنـان      .אگر تندی كردند تندی كنید. ببرید

افرאن مجـددאً درصـدد تعقیـب و سـتم برآینـد      مقابلۀ به مثل كند و אنتقام خود رא بگیرد و ك ـ

אین رא نیز در نظـر دאشـته باشـید كـه     . خدאوند رحمان شخصاً אو رא یاری و نصرت خوאهد دאد

خوאهی אز مشركان بر شما فرض و قطعی نیست بلكه تنها אذن אنتقـام و مقابلـۀ    אنتقام و كین

پوشی نمایید چـرא   ام خود چشمتوאنید אز حق אنتق به مثل برאی شما صادر شده אست و شما می

 .كه خدאوند رحمان بخشاینده و آمرزگار אست

هـا אسـت نـه خصـم آنـان تـا        خاطر אست كه خدאوند رحمان پروردگـار אنسـان   אین بدאن .٦١

ها رא אز آنان سلب كند؛ پروردگاری كه سیاهی شب رא در دل روز و سـپیدی روز رא در   فرصت

به یقین خدאوند رحمان دعای بندگانش رא . قرאر بماندبرد، تا كلاس تربیت بر دل شب فرو می

 .شنود و به حال آنان بینا אست می

خدאیانی كه مشركان بـه   خاطر אست كه خدאوند رحمان خدאی برحق אست و آن אین بدאن .٦٢

 .خدאوند رحمان وאلا و بزرگ אست .خوאنند پوچ و باطل אست خدאیی می

بارد و صبح فردא بستر خـاכ سـبز و    אز آسمان فرومیאی كه خدאوند رحمان آبی  آیا ندیده .٦٣

 .به یقین خدאوند رحمان به كار خود لطیف و آگاه אست. گردد خرم می

بـه یقـین خدאونـد رحمـان אز      .ها و آنچه در زمین אست ملـك אو אسـت   آنچه در آسمان .٦٤

 .אرردك نیاز אست و ستوده همگان بی

و مسخر ساخت بـا   در زمین אست برאی شما رאمאی كه خدאوند رحمان آنچه رא  آیا ندیده .٦٥

و . ها كه به فرمان אو با وزش بادها و جزرومدّ دریا بر روی آب روאن گردنـد  ها و زورق كشتی



  

 
 
٥٠٢ 

 

سـْتَقِیمٍ  أمَُّةٍ جَعلَْناَ مَنسكَاً همُْ ناَسكُِوهُ فلَاَ یُناَزِعُنَّكَ فِي אلأْمَرِْ وאَدْعُ إلَِى ربَِّكَ إنَِّكَ لَعلََى هـُدىً مُّ 
אللَّهُ یحَكْمُُ بَیْنكَمُْ یَومَْ אلْقِیاَمـَةِ فِیمَـا كُنـتمُْ فِیـهِ      ٦٨دلَُوכَ فَقُلِ אللَّهُ أَعلْمَُ بمِاَ تَعمْلَُونَ وإَِن جاَ ٦٧

ألَمَْ تَعلْمَْ أَنَّ אللَّهَ یَعلْمَُ ماَ فِي אلسَّماَء وאَلأْرَضِْ إِنَّ ذلَكَِ فِي كِتَـابٍ إِنَّ ذلَـِكَ علَـَى     ٦٩تخَْتلَِفُونَ 

ویََعْبُدوُنَ مِن دوُنِ אللَّهِ ماَ لمَْ یُنزَِّلْ بِهِ سلُطْاَناً ومَاَ لَیْسَ لَهمُ بِهِ علِمٌْ ومَاَ للِظَّـالمِِینَ   ٧٠یَسِیرٌ  אللَّهِ

ذیِنَ كَفـَروُא אلمُْنكـَرَ یكَـَادوُنَ         ٧١مِن نَّصِیرٍ  وإَِذאَ تُتلَْى علََیْهمِْ آیاَتُناَ بَیِّناَتٍ تَعـْرِفُ فـِي وُجُـوهِ אلَّـ

ذیِنَ كَفـَروُא   یَسطُْونَ باِلَّذیِنَ یَتلُْونَ علََیْهمِْ آیاَتِناَ قُلْ أَفأَنَُبِّئكُمُ بِشرٍَّ مِّن ذلَكِمُُ אلنَّارُ وَعَدهَاَ אللَّهُ א لَّـ

אللَّـهِ لـَن   یاَ أیَُّهاَ אلنَّاسُ ضرُِبَ مَثَلٌ فاَسْتمَِعُوא لَهُ إِنَّ אلَّذیِنَ تـَدْعُونَ مـِن دوُنِ    ٧٢وبَِئْسَ אلمَْصِیرُ 

                                                                                                                     
بـه  . دאرد كه بر زمین سقوط نكنند جز با رخصـت אو  های آسمان رא نگه می אو אست كه سنگ

 .خدאوند رحمان نسبت به مردمان رئوف و مهربان אست یقین

كه نطفۀ شما رא زنده كرد و پس אز چنـدی نطفـۀ شـما رא    אست و همان خدאوند رحمان  .٦٦

بـه   .ماند و پس אز مدتی دوباره نطفۀ شما رא زنده خوאهـد كـرد   میرאند كه אز حركت باز می می

 .آدمی كافر و ناسپاس אست ،یقین

 .جـا تقـدیم كننـد   های خـود رא در آن  ما برאی هر אمتی قربانگاهی مقرر كردیم كه قربانی .٦٧

تـو مـردم رא بـه سـوی     . مبادא فرصت دهی كه آنان با تو در فرمـان خـدא بـه نـزאع برخیزنـد     

 .به یقین تو بر رهنمودی رאست و مستقیم אستوאری. پروردگارت دعوت كن

سروكار شما با خدאونـد  . من با شما نزאع و جدل ندאرم: و אگر مردم با تو جدل كردند بگو .٦٨

 .شناسد و خدאوند رحمان دستاورد شما رא بهتر می .رحمان אست نه من

خدאوند رحمان به روز قیامت میان شما دאوری خوאهد كرد و تكلیف אین مسائل אختلافی  .٦٩

 .كنید روشن خوאهد نمود رא كه در آن جدل می

 دאنـد؟ آنچـه در   אی كه خدאوند رحمان آنچه رא در آسمان و زمـین אسـت مـی    آیا ندאنسته .٧٠

های آفرینش با همۀ وسعت  ثبت پدیده .حافظه ثبت אستאی پر  ین باشد در لوحهآسمان و زم

 .و دگرگونی آن بر خدא آسان אست

پرستند كه خدאوند رحمان سندی אز آسمان بر خـدאیی   هایی رא به خدאیی می مشركان بت .٧١

بـه   كـاری  مشركان علم و دאنشی به خدאیی آنان ندאرند بلكه بـا سـیه   .آنان نازل نكرده אست

 .كارאن یاور و حامی ندאرند سیه. دهند بافی אدאمه می خیالبافی و فلسفه

و چون آیات ما با وضوح و روشنی بر آنان تلاوت شود در چهرۀ אین كافرאن אثر خشـم و   .٧٢

ور شـوند كـه    نزدیك אست كه با مشت و لگد به آن كسـانی حملـه   ،نارضایتی رא خوאهی دید



  

 
 
٥٠٣ 

 

 وאَلمْطَلُْوبُ یخَلُْقُوא ذبُاَباً ولََوِ אجْتمََعُوא لَهُ وإَِن یَسلُْبْهمُُ אلذُّباَبُ شَیْئاً لَّا یَسْتَنقِذوُهُ مِنْهُ ضَعفَُ אلطَّالبُِ
اسِ    אللَّهُ یَصطَْفِي مِنَ אلمْلََ ٧٤ماَ قَدرَوُא אللَّهَ حقََّ قَدرْهِِ إِنَّ אللَّهَ لَقَويٌِّ عزَیِزٌ  ٧٣ ائكَِةِ رسُـُلاً ومَـِنَ אلنَّـ

ذیِنَ   ٧٦یَعلْمَُ ماَ بَیْنَ أیَْدیِهمِْ ومَاَ خلَْفَهمُْ وإَلَِى אللَّهِ ترُْجعَُ אلأمُورُ  ٧٥إِنَّ אللَّهَ سمَِیعٌ بَصِیرٌ  یاَ أیَُّهاَ אلَّـ

وَجاَهـِدوُא فـِي אللَّـهِ حـَقَّ      ٧٧تُفلْحُِـونَ   آمَنُوא אركَْعُوא وאَسجُْدوُא وאَعْبُدوُא ربََّكمُْ وאَفْعلَُوא אلخَْیرَْ لَعلََّكمُْ

ةَ أبَـِیكمُْ إبِـْرאَهِیمَ هـُوَ سـَمَّاكمُُ         جِهاَدهِِ هُوَ אجْتَباَكمُْ ومَاَ جَعَلَ علََیكْمُْ فِي אلدِّینِ مـِنْ حـَرَجٍ مِّلَّـ

نُوא شُهَدאَء علََى אلنَّاسِ فـَأَقِیمُوא  אلمُْسلْمِینَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذאَ لِیكَُونَ אلرَّسُولُ شَهِیدאً علََیكْمُْ وَتكَُو

ــیرُ         ــمَ אلنَّصِ ــولَْى ونَِعْ ــنِعمَْ אلمَْ ــاكمُْ فَ ــوَ مَولَْ ــهِ هُ ــمُوא باِللَّ ــاةَ وאَعْتَصِ ــوא אلزَّكَ ــلاَةَ وَآتُ ٧٨אلصَّ

                                                                                                                     
دهید كـه شـما رא אز مـوقعیتی بـدتر אز אیـن بـاخبر        אجازه می: وبگ ،كنند آیات ما رא تلاوت می

 ،دوزخ ن كـافرאن رא بـه آن دعـوت كـرده אسـت؛     سازم؟ آتش، آتش دوزخ كـه خدאونـد جهـا   

 .بدجایگاهی אست

مثلی آورده شد، بدאن گوش دهید، به یقـین خـدאیانی كـه شـما بـه جـای       ! אی مردمان .٧٣

بریـد ـ گرچـه مجتمـع شـوند و       نـان نیـاز مـی   كنید و به درگاه آ خدאوند رحمان پرستش می

و אگر مگس با خرطوم خـود چیـزی   . توאنند مگسی هم بیافرینند همكاری نمایند ـ هرگز نمی 

گیرنـده نـاتوאن، فرאركننـده    . توאنند آن رא אز دهانش بـازپس بگیرنـد   אز خدאیانشان برباید نمی

 .ناتوאن

 .یقین خدא توאنا و با عزت אست אند، به قدر خدאوند رحمان رא به درستی نسنجیده .٧٤

سازد و אز مردمـان نیـز رسـولانی گـزین      خدאوند رحمان אز فرشتگان رسولانی گزین می .٧٥

 .شنود و به حال آنان بینا אست به یقین خدאوند رحمان نیایش مردم رא می. نماید می

سـوی خدאونـد    همۀ كارهـا بـه  . دאند אند می سر نهاده آنچه رא پشت .دאند آیندۀ آنان رא می .٧٦

 .گردد رحمان אرجاع می

در حال نیایش ركوع كنید و سجده نمایید و به אین صورت پروردگارتـان  ! אی אهل אیمان .٧٧

אیـن كـار بهتـرین رא אنجـام دهیـد كـه        .אین صورت אز نیایش، بهترین كار אست. رא بپرستید

 .رستگار گردید

شمشیر دشمن رא بـا شمشـر،    ؛باشد و در رאه خدא جهاد كنید جهادی كه شایستۀ درگاه אو .٧٨

جدل آنان رא با جدل، شعار آنان رא با شعار، خطابۀ آنان رא با خطابـه پاسـخ دهیـد و هرگونـه     

هـا و   در سـنت . אوست كـه شـما رאسـامان دאد   . تلاش آنان رא با تلاشی مناسب موאجه سازید

رא پیـروی كنیـد    همان كیش پدرتان אبرאهیم. فرאیض دینی فشار و سختی بر شما وאرد نكرد



  

 
 
٥٠٤ 

 

                                                                                                                     
پیش אز قرآن شما رא به نام مسـلمان نامیـد كـه حـاكی אز      .كه در حد אعتدאل و אستقامت بود

حالت تسلیم شماست و در همین قرآن نام شما رא مسلمان نهاد تا رسول خـدא نـاظر אعمـال    

بپـا  رو بایـد نمـاز رא    אز אیـن  .شما باشد و شما با تسلیم و طاعت، ناظر بر سایر مردمان باشـید 

دאرید و زكات رא بپردאزید و به خدאوند رحمان تمسكّ بجویید كه خدאوند رحمان مولای شـما  

 .مولایی خوب و یاوری خوب .אست



  

 
 
٥٠٥ 

 

  المؤمنون 
  بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ

وאَلَّذیِنَ  ٣وאَلَّذیِنَ همُْ عَنِ אللَّغْوِ مُعرْضُِونَ  ٢اتِهمِْ خاَشِعُونَ אلَّذیِنَ همُْ فِي صلََ ١قَدْ أَفلْحََ אلمُْؤمِْنُونَ 

إلَِّا علََى أزَوْאَجِهمِْ أوْ مَـا ملَكَـَتْ أیَمَْـانُهمُْ     ٥وאَلَّذیِنَ همُْ لِفرُوُجِهمِْ حاَفظُِونَ  ٤همُْ للِزَّكاَةِ فاَعلُِونَ 

ذیِنَ هـُمْ لأِمَاَنـَاتِهمِْ     ٧ى ورَאَء ذلَـِكَ فأَوُلَْئـِكَ هـُمُ אلْعـَادوُنَ     فمََنِ אبْتَغَ ٦فإَنَِّهمُْ غَیرُْ ملَُومِینَ  وאَلَّـ

אلَّذیِنَ یرَِثُـونَ   ١٠أوُلَْئكَِ همُُ אلْوאَرِثُونَ  ٩وאَلَّذیِنَ همُْ علََى صلََوאَتِهمِْ یحُاَفظُِونَ  ٨وَعَهْدهِمِْ رאَعُونَ 

ثمَُّ جَعلَْناَهُ نطُْفـَةً فـِي    ١٢دْ خلََقْناَ אلإْنِساَنَ مِن سلُاَلَةٍ مِّن طِینٍ ولََقَ ١١אلْفرِْدوَسَْ همُْ فِیهاَ خاَلِدوُنَ 

 ثمَُّ خلََقْناَ אلنُّطْفَةَ علََقَةً فخَلََقْناَ אلْعلََقَةَ مُضْغَةً فخَلََقْناَ אلمُْضْغَةَ عظِاَماً فكََسَونْاَ אلْعظِـَامَ  ١٣قرَאَرٍ مَّكِینٍ 

ثـُمَّ   ١٥ثمَُّ إنَِّكمُْ بَعْدَ ذلَـِكَ لمََیِّتُـونَ    ١٤لْقاً آخرََ فَتَباَرכََ אللَّهُ أَحْسَنُ אلخْاَلِقِینَ لحَمْاً ثمَُّ أنَشأَنْاَهُ خَ

                                                 
  خط مؤمنان

  بسم אالله אلرحمن אلرحیم

  .אند مؤمنان אز عذאب خدא رسته .١

 .آنان كه در نماز خود آرאمش روح و تن دאرند .٢

 .ثمر روگردאنند و آنان كه אز كار بیهوده و بی .٣

 .برند آنان كه زكات رא به אنجام می .٤

 .آورند آنان كه אز دאمن خود مرאقبت به عمل می .٥

 .گیرند جز برאی همسرאنشان یا كنیزאن زرخریدشان كه در هر حال مورد ملامت قرאر نمی .٦

 .هركس ورאی אین رאه، رאه دیگری بجوید تجاوزكار و عادی אست .٧

های خود و تعهدאت خود ـ خوאه در אمـور مـالی و     ارند كه نسبت به אمانتآن كسانی رستگ .٨

 .خوאه در אسرאر زندگی ـ پابند رعایت باشند

 .كه אز هر جهت بر نمازهای خود مرאقبت دאرند كسانی آن .٩

 .شوند رهند و وאرث ناز و نعمت می אینهایند كه אز آتش دوزخ می .١٠

 .برند برند و در آن جاودאنه به سر می رث میكه بهشت برین رא به א همان كسانی .١١

 .به یقین ما آدمی رא אز چكیدۀ آب و گل آفریدیم .١٢

 .سپس אو رא به صورت نطفه در لولۀ رحم جای دאدیم .١٣

سپس به صورت كرم چسبان به جدאر رحم چسباندیم و كرم رא به صورت گوشت جویده  .١٤

אن و پی رא لباسی گوشتین پوشاندیم و אز و אز گوشت جویده אستخوאن و پی ساختیم و אستخو



  

 
 
٥٠٦ 

 

 ١٧ولََقَدْ خلََقْناَ فَوْقكَمُْ سَبعَْ طرَאَئقَِ ومََـا كُنَّـا عـَنِ אلخْلَـْقِ غَـافلِِینَ       ١٦إنَِّكمُْ یَومَْ אلْقِیاَمَةِ تُبْعَثُونَ 

فأَنَشأَنْاَ لكَمُ بِـهِ   ١٨نَ אلسَّماَءِ ماَءً بِقَدرٍَ فأَسَكَْنَّاهُ فِي אلأْرَضِْ وإَنَِّا علََى ذهَاَبٍ بِهِ لَقاَدرِوُنَ وَأنَزلَْناَ مِ

وشََـجرَةًَ تخَـْرُجُ مـِن طُـورِ      ١٩جَنَّاتٍ مِّن نَّخِیلٍ وَأَعْناَبٍ لَّكمُْ فِیهاَ فَوאَكِهُ كَثِیرةٌَ ومَِنْهاَ تـَأكْلُُونَ  

وإَِنَّ لكَمُْ فِي אلأْنَْعاَمِ لَعِبرْةًَ نُّسقِیكمُ مِّمَّا فِي بطُُونِهاَ ولَكَمُْ  ٢٠ء تَنبتُُ باِلدُّهْنِ وصَِبغٍْ لِّلآْكلِِینَ سَیْناَ

إلَِى قَومِْهِ ولََقَدْ أرَسْلَْناَ نوُحاً  ٢٢وَعلََیْهاَ وَعلََى אلْفلُكِْ تحُمْلَُونَ  ٢١فِیهاَ مَناَفعُِ كَثِیرةٌَ ومَِنْهاَ تأَكْلُُونَ 

فَقاَلَ אلمْلَأَُ אلَّذیِنَ كَفرَوُא مِن قَومِْهِ ماَ  ٢٣فَقاَلَ یاَ قَومِْ אعْبُدوُא אللَّهَ ماَ لكَمُ مِّنْ إلَِهٍ غَیرْهُُ أَفلَاَ تَتَّقُونَ 

ملَاَئكَِةً مَّا سمَِعْناَ بِهَذאَ فـِي آباَئِنَـا   هَذאَ إلَِّا بَشرٌَ مِّثلْكُمُْ یرُیِدُ أَن یَتَفَضَّلَ علََیكْمُْ ولََوْ شاَء אللَّهُ لأَنَزَلَ 

                                                                                                                     
جاویـد بـاد خدאونـد    . مجموعۀ אین تاروپود آفرینشی دگر אیجاد كردیم و نام אو رא بشر نهادیم

 .رحمان بهترین آفرینندگان

 .شوید جان می شما بعد אز سپری ساختن دورۀ دنیا، مرده و بی .١٥

پس به فكـر  . شوید אنگیخته می ها سپس روز قیامت بعد אز طی مرאحلی چند אز دل خاכ .١٦

 .رستگاری خود باشید

 .خبر نبودیم ما بر فرאزتان هفت مدאر جدא אز هم آفریدیم و אز رאز آفرینش بی .١٧

بـه یقـین قـادر و توאنـا      .אز آسمان آبی به אندאزه نازل كردیم و در دل خاכ خزאنه كردیم .١٨

 .هستیم كه آن رא نابود كنیم

برאی شما در رطب و . ها אز رطب و אنگور پدید آوردیم شما بوستانبا آن آب بارאن، برאی  .١٩

 .نمایید تغذیه می ،אنگور אنوאعی אز میوه برאی شادخوאری مهیا אست و אز خرما و مویز آن

אی دאرد بـا אفشـردۀ روغـن بـرאی      آیـد و میـوه   و درخت زیتون كه אز كوه سینا برون می .٢٠

 .انشادאبی مو و پوست و خورشی برאی خورندگ

سازد، كه אز  ها عبرتی אست كه شما رא با ربوبیت من آشنا می و برאی شما در آفرینش دאم .٢١

نهیم كه پیر و جوאن رא ضرور אست و  چهار شكمبۀ آنها شیری گوאرא و سپید در אختیار شما می

 .كنید و سورها بسیار אست و אز گوشت آنها تناول میسودها  ،ها برאی شما در آفرینش دאم

ها در نهر و دریـا روאن   شوید و بر پشت زورق بر پشت شترها در دشت و صحرא سوאر می .٢٢

 .شوید می

خـدא رא بپرسـتید   ! אی مردم من: نوح به آنان گفت. ما نوح رא به سوی مردم אو فرستادیم .٢٣

 ترسید؟ آیا אز خشم خدא نمی .كه برאی شما جز אو خدאیی نیست



  

 
 
٥٠٧ 

 

 ٢٦قاَلَ رَبِّ אنصـُرنِْي بمَِـا كـَذَّبُونِ     ٢٥إِنْ هُوَ إلَِّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَترَبََّصُوא بِهِ حَتَّى حِینٍ  ٢٤אلأْوََّلِینَ 

جاَء أمَرْنُاَ وَفاَرَ אلتَّنُّورُ فاَسـْلكُْ فِیهَـا مـِن كـُلٍّ      فأَوَْحَیْناَ إلَِیْهِ أَنِ אصْنعَِ אلْفلُكَْ بأَِعْیُنِناَ ووََحْیِناَ فإَِذאَ

ذیِنَ ظلَمَـُوא إنَِّ      هـُم  زوَْجَیْنِ אثْنَیْنِ وَأهَلْكََ إلَِّا مَن سَبقََ علََیْهِ אلْقَوْلُ مِنْهمُْ ولََـا تخُـَاطِبْنِي فـِي אلَّـ

ذيِ نجََّانَـا مـِنَ אلْقـَومِْ     فإَِذאَ אسْتَویَتَْ أنَتَ ومََن مَّعكََ علََى אلْ ٢٧مُّغرَْقُونَ  فلُكِْ فَقُلِ אلحْمَْدُ للَِّهِ אلَّـ

إِنَّ فِي ذلَكَِ لآَیَـاتٍ وإَِن كُنَّـا    ٢٩وَقُل رَّبِّ أنَزلِْنِي مُنزلَاً مُّباَركَاً وَأنَتَ خَیرُْ אلمُْنزلِِینَ  ٢٨אلظَّالمِِینَ 

فأَرَسْلَْناَ فِیهمِْ رسَُولاً مِنْهمُْ أَنِ אعْبـُدوُא אللَّـهَ مَـا     ٣١ینَ ثمَُّ أنَشأَنْاَ مِن بَعْدهِمِْ قرَنْاً آخرَِ ٣٠لمَُبْتلَِینَ 

ذیِنَ كَفـَروُא وكَـَذَّبُوא بلِِقـَاء אلـْآخرِةَِ           ٣٢لكَمُ مِّنْ إلَِهٍ غَیرْهُُ أَفلَاَ تَتَّقُونَ  وَقَـالَ אلمْلَـَأُ مـِن قَومِْـهِ אلَّـ

                                                 
אین مرد مانند شما بشـر  : كردند به مردم گفتند نكار مینوح رא א رسالتمردم كه  سرאن آن .٢٤

رسالت در شأن فرشتگان . خوאهد بر شما برتر بجوید و אرجمند شود می. אست و אمتیازی ندאرد

אیـم كـه در عهـد     نشنیده. אی رא به رسالت خوאهد فرستاد אست و אگر خدא خوאسته باشد فرشته

 .پدرאنمان رسول אز جانب خدא مبعوث شده باشد

باید تا چندی بـا אو مـدאرא    .جز אین نتوאند بود كه אین مرد دچار جنون و توهم شده אست .٢٥

 .كنید تا عارضۀ אو برطرف گردد

مرא نصـرت  ! אی پروردگار من: ها دعوت و ناאمیدی خدא رא خوאند و گفت نوح پس אز سال .٢٦

 .مردم رسالت مرא تكذیب كردند عطا كن كه אین

كردیم كه در زیر نظر ما و با وحی و אشارאت ما ساختن كشتی رא بـه   و ما به نوح אشارت .٢٧

صورت یك جعبۀ مخروط آغاز كن و چون فرمان عذאب فرאرسد و آب אز تنور نان فورאن كند 

جفت نر و ماده به كشتی دאخل كن با خانـدאنت بـه    یك ،אز رאه دریچۀ كشتی אز هر دאم אهلی

مبـادא دربـارۀ    .نفاق عذאب אو مسلم و مقدر شده אست אستثنای همسرت كه قبلاً در אثر كفر و

كارאن زبان به شفاعت باز كنی و با من خطاب و جدل كنی به یقین همۀ آنان باید غرقه  سیه

 .شوند

و چون رאست و درست بر كشتی مستقر گشتی تو با آنان كه همرאه تو بر كشتی مسـتقر   .٢٨

 .كارאن نجات بخشید رא אز شرّ سیه خدאیی رאست كه ما حمد و سپاس آن: אند بگو شده

 .سرאیی با نعمت و پربركت ما رא فرود آور و تو بهترین میزبانی در مهمان! پروردگارא: بگو .٢٩

 .شك ما مردمان رא آزمون كردیم های ما مشهود אست و بی در אین دאستان آیات و نشانه .٣٠

 .و אز پس قوم نوح אمت دیگری در سرزمین آنان پدید آوردیم .٣١

خدא رא پرستش كنید كـه  ! و در میان آنان رسولی אز خودشان گسیل كردیم كه אی مردم .٣٢



  

 
 
٥٠٨ 

 

 ٣٣א إلَِّا بَشرٌَ مِّثلْكُمُْ یأَكُْلُ ممَِّا تأَكْلُُونَ مِنْهُ ویََشرَْبُ ممَِّا تَشرْبَُونَوَأَترَْفْناَهمُْ فِي אلحَْیاَةِ אلدُّنْیاَ ماَ هَذَ

أیََعِدكُمُْ أنََّكمُْ إِذאَ مِتُّمْ وكَُنتمُْ ترُאَباً وَعظِاَماً أنََّكمُ  ٣٤ولََئِنْ أطََعْتمُ بَشرَאً مِثلْكَمُْ إنَِّكمُْ إِذאً لَّخاَسرِوُنَ 

إِنْ هِيَ إلَِّا حَیاَتُناَ אلدُّنْیاَ نمَـُوتُ ونَحَْیَـا ومََـا نحَـْنُ      ٣٦هَیْهاَتَ هَیْهاَتَ لمِاَ تُوعَدوُنَ  ٣٥مُّخرَْجُونَ 

قَـالَ رَبِّ אنصـُرنِْي    ٣٨إِنْ هُوَ إلَِّا رَجُلٌ אفْترَىَ علََى אللَّهِ كَذبِاً ومَاَ نحَْنُ لَهُ بمِـُؤمِْنِینَ   ٣٧بمَِبْعوُثِینَ 

یحَْةُ بِـالحْقَِّ فجََعلَْنـَاهمُْ غُثـَاء      ٤٠قاَلَ عمََّا قلَِیلٍ لَیُصْبحُِنَّ ناَدمِِینَ  ٣٩بمِاَ كَذَّبُونِ  فأََخَذَتْهمُُ אلصَّـ

ةٍ أَجلََهَـا ومََـا       ٤٢ثمَُّ أنَشأَنْاَ مِن بَعْدهِمِْ قرُوُناً آخرَیِنَ  ٤١فَبُعْدאً لِّلْقَومِْ אلظَّالمِِینَ  ماَ تَسـْبقُِ مـِنْ أمَُّـ

                                                                                                                     
 .ترسید آیا אز خشم خدא نمی .جز אو برאی شما خدאیی نیست

قوم كه دیدאر آخرت رא تكذیب كرده بودند و ما در زندگی دنیا به آنان نـاز   سرאن كافر آن .٣٣

אو هـم ماننـد شـما بشـر      .אین مرد فرشته نیسـت ! אی مردم: و نعمت عطا كرده بودیم گفتند

كنـد و   كنید تغذیه می با فرشتگان نیز شباهتی ندאرد، אز همان غذאیی كه شما تغذیه می .אست

 .نوشد نوشید می אز همان آبی كه شما می

وچرא אطاعت كنیـد بـه یقـین אز كـار خـود زیـان        چون אگر شما אز بشری همانند خود بی .٣٤

 .برید می

دهد كه چون بمیرید و پیكرتان خاכ شود و אستخوאنتان بپوسد دوباره جـان   ده میآیا وع .٣٥

 شوید؟ گیرید و אز گورها برون می می

 . אی قابل عمل باشد هیهات هیهات كه چنین وعده .٣٦

میریم و یك دستۀ دیگر لباس زندگی  دسته می یك .زندگی جز همین زندگی دنیا نیست .٣٧

 .گردیم ازنمیما هرگز دوباره ب. پوشیم می

ما بـه אو אیمـان    .دروغی به هم بافته و بر خدא بسته אست ،غیر אز אین نیست كه אین مرد .٣٨

 .آوریم نمی

مرא بر אین مردم نصرت عطا كن كه مرא تكـذیب  ! پروردگارא: خدא رא خوאند و گفت ،صالح .٣٩

 .كردند

 .شوند گذرد كه در یك صبحدم پشیمان می دیری نمی: پروردگارش گفت .٤٠

لـرزه آنـان رא فرאگرفـت و     سنگی عظیم غرشی عظیم برخاست و زمـین  با سقوط شهاب .٤١

 .باد  كار אز صفحۀ گیتی گم سیه .پیكرشان رא چون هیمه در زیر خاכ و آوאر كردیم

 .های دیگری بعد אز قوم ثمود پدید آوردیم سپس אمت .٤٢



  

 
 
٥٠٩ 

 

ةً رَّسـُولُهاَ كـَذَّبُوهُ فأََتْبَعْنَـا بَعْضـَهمُ بَعْضًـا          ٤٣ یَسْتأَْخرِوُنَ ثمَُّ أرَسْلَْناَ رسُلَُناَ تَترْאَ كُلَّ مَـا جـَاء أمَُّـ

ثمَُّ أرَسْلَْناَ مُوسَى وَأَخَـاهُ هَـاروُنَ بآِیاَتِنَـا وسَـُلطْاَنٍ      ٤٤وَجَعلَْناَهمُْ أَحاَدیِثَ فَبُعْدאً لِّقَومٍْ لَّا یُؤمِْنُونَ 

فَقَـالُوא أنَـُؤمِْنُ لِبَشـَریَْنِ مِثلِْنَـا      ٤٦إلَِى فرِْعَوْنَ ومَلََئِهِ فاَسـْتكَْبرَوُא وكََـانُوא قَومًْـا عَـالِینَ      ٤٥ینٍ مُّبِ

ولََقـَدْ آتَیْنَـا مُوسـَى אلكِْتَـابَ لَعلََّهـُمْ       ٤٨فكََذَّبوُهمُاَ فكَاَنُوא مِنَ אلمُْهلْكَِینَ  ٤٧وَقَومُْهمُاَ لَناَ عاَبِدوُنَ 

یَـا أیَُّهَـا אلرُّسـُلُ     ٥٠وَجَعلَْناَ אبْنَ مرَیْمََ وَأمَُّهُ آیَةً وَآویَْناَهمُاَ إلَِى ربَْوةٍَ ذאَتِ قرَאَرٍ ومََعِینٍ  ٤٩تَدوُنَ یَهْ

ةً وאَحـِدَ     ٥١كلُُوא مِنَ אلطَّیِّباَتِ وאَعمْلَُوא صاَلحِاً إنِِّي بمِاَ تَعمْلَُونَ علَِیمٌ  تكُمُْ أمَُّـ ةً وَأنََـا  وإَِنَّ هـَذهِِ أمَُّـ

فـَذرَهْمُْ فـِي    ٥٣فَتَقطََّعُوא أمَرْهَمُ بَیْنَهمُْ زبُرُאً كـُلُّ حـِزْبٍ بمَِـا لـَدیَْهمِْ فرَِحُـونَ       ٥٢ربَُّكمُْ فاَتَّقُونِ 

                                                 
 .یرتر پاییدאی د هیچ אمتی بر لحظۀ אنقرאض خود پیشی نگرفت و نه لحظه .٤٣

ها یكی אز پس دیگـری گسـیل نمـودیم، و هرگـاه      ما رسولان خود رא در میان آن אمت .٤٤

رسولی در برאبر אمتی قرאر گرفت אو رא تكذیب كردند و مـا آنـان رא نـابود كـردیم و بـه אمـت       

مان نباشـد  هركه אهل אی. پیشین خود ملحق نمودیم و אز سرنوشت آنان دאستان شب ساختیم

 .یتی گم بادۀ گאز صفح

های خود فرستادیم و با یك حجـت قـاطع    بعد אز آن موسی و برאدرش هرون رא با نشانه .٤٥

 .كه حقیقت رא روشن كند

فـرאزی خـود    دو رא به سوی فرعون و سرאن مصر فرستادیم ولی آنان با كبریا و گردن آن .٤٦

 .دمی وאلا و برتر بودندآنان אز حیث تمدن مر. رא بزرگتر אز آن شمردند كه پیام ما رא بشنوند

آیا به رسالت دو تن אز אفرאد بشر كه همانند ما هستند אعترאف كنیم با آنكه אمـت  : گفتند .٤٧

 آنها بندگان ما هستند؟

 .فرعونیان موسی و هرون رא تكذیب كردند و در پایان مبارزه نابود گشتند .٤٨

 .ت אو رهیاب شوندبه یقین ما به موسی كتاب تورאت رא عطا كردیم باشد كه אم .٤٩

هـای   و بعد אز אو رسولانی بسیار بر آنان گسیل كردیم و پسر مریم رא با مادرش אز نشانه .٥٠

 .خود قرאر دאدیم و به سوی فلاتی هموאر با آبی روאن رهنمون گشتیم و جا و مكان دאدیم

مت خود فقط تن אز אفرאد א شما نیز باید مانند یك! ما به همۀ آنان گفتیم كه אی پیامبرאن .٥١

مـن بـه دسـتاورد شـما همگـان      . های پاכ تناول كنید و كار شایسته אنجام دهید אز خورאكی

 .دאنایم

و אین خطی كه شما رא رهنمود شدم همان خط پیشوאیی شما אست كه بر نهـج وאحـد و    .٥٢

بسپارید و مـن پروردگـار شـما هسـتم كـه بایـد אز مـن         مؤمن های نوאخت باید به نسل یك



  

 
 
٥١٠ 

 

אتِ نُساَرِعُ لَهمُْ فـِي אلخَْیـْرَ   ٥٥أیَحَْسَبُونَ أنََّماَ نمُِدُّهمُ بِهِ مِن مَّالٍ وبََنِینَ  ٥٤غمَرَْتِهمِْ حَتَّى حِینٍ 

وאَلَّذیِنَ همُ بآِیاَتِ ربَِّهمِْ یُؤمِْنُـونَ   ٥٧إِنَّ אلَّذیِنَ همُ مِّنْ خَشْیَةِ ربَِّهمِ مُّشْفِقُونَ  ٥٦ بَل لَّا یَشْعرُوُنَ
هـِمْ  وאَلَّذیِنَ یُؤْتُونَ ماَ آتـَوא وَّقلُـُوبُهمُْ وَجلِـَةٌ أنََّهـُمْ إلِـَى ربَِّ      ٥٩وאَلَّذیِنَ همُ برِبَِّهمِْ لاَ یُشرْكُِونَ  ٥٨

ولَاَ نكُلَِّفُ نَفْساً إلَِّا وسُْعَهاَ ولَـَدیَْناَ   ٦١أوُلَْئكَِ یُساَرِعُونَ فِي אلخَْیرْאَتِ وهَمُْ لَهاَ ساَبِقُونَ  ٦٠رאَجِعُونَ 

دوُنِ  بَلْ قلُوُبُهمُْ فِي غمَرْةٍَ مِّنْ هَذאَ ولََهمُْ أَعمَْـالٌ مـِن   ٦٢كِتاَبٌ یَنطقُِ باِلحْقَِّ وهَمُْ لاَ یظُلْمَُونَ 

لَـا تجَـْأرَوُא אلْیـَومَْ     ٦٤حَتَّى إِذאَ أَخَذنْاَ مُترَْفِیهمِ باِلْعَذאَبِ إِذאَ همُْ یجَأْرَوُنَ  ٦٣ذلَكَِ همُْ لَهاَ عاَملُِونَ 

                                                                                                                     
 .بهرאسید

אی  ولی نسل مؤمن جبهۀ پیشتاز אنبیاء رא وאنهاد و هر אمتی بـرאی خـود رسـاله و برنامـه     .٥٣

 .جدאگانه تدوین كرد אینك هر دسته و جمعی به آنچه در دست دאرد خرم و شادאن אست

 .پس אین مردم رא به دریای جهالت بسپار تا دورאن مهلت خود رא به سر برند .٥٤

كنند آنچه אز مال و منال دنیا و پسرאن برومند و توאنـا   ور میآیا אین سرאن و سرورאن تص .٥٥

 .دهیم كه به آنان دאده و می

אیم؟ نه، بلكه אین مردم شعور آن رא ندאرند كـه خیـر و    به خیر و صلاح آنان شتاب گرفته .٥٦

  .صلاح خود رא بشناسند

 .كه אز אنتقام پروردگارشان نگرאنند شك كسانی بی .٥٧

 .آورند ه آیات پروردگارشان אیمان میكه ب كسانی و آن .٥٨

 .ورزند كه به پروردگارشان شرכ نمی و كسانی .٥٩

كه هرچه در رאه خدא אنفاق كنند باز هم نگرאن آنند كه چـون فـردא بـه حضـور      و كسانی .٦٠

 .وكیف طاعت خود شرمسار باشند پروردگارشان بازگردند אز كم

ورزنـد و بـر    یر و صلاح خـود شـتاب مـی   شخصاً به خ ،אینها هستند كه با شناخت كامل .٦١

 .دیگرאن پیشتازند

در پیشگاه ما لـوحی  . نماییم كس رא جز به میزאن گنجایش و توאن אو تكلیف نمی ما هیچ .٦٢

سـنجد و ردّ و قبـول آن رא    وكیف طاعت مـردم رא مـی   كم ،وجود دאرد كه با درستی و صحت

 .نخوאهد شد با وجود אین لوح مكتوب حق مردم سیاه .كند אعلام می

 ،شناسـند و אز سـنجش و معیـار آن باخبرنـد، نـه      نه چنان אست كه مردم كتاب ما رא می .٦٣

های مردم אز كاربرد אین لوح و عملكرد آن غرق در جهالت אست و بـرאی آنـان طاعـاتی     دل

عیار خود سرگرمند  وجود دאرد كه با معیار אین لوح برאبر نیست ولی هماره به אنجام طاعات بی



  

 
 
٥١١ 

 

 ٦٦قَدْ كاَنـَتْ آیـَاتِي تُتلْـَى علَـَیكْمُْ فكَُنـتمُْ علَـَى أَعْقَـابكِمُْ تَنكِصُـونَ          ٦٥ إنَِّكمُ مِّنَّا لاَ تُنصرَوُنَ

أمَْ  ٦٨أَفلَمَْ یَدَّبَّروُא אلْقَوْلَ أمَْ جاَءهمُ مَّا لمَْ یأَْتِ آباَءهمُُ אلـْأوََّلِینَ   ٦٧سْتكَْبرِیِنَ بِهِ ساَمرِאً تَهجْرُوُنَ مُ

للِحْـَقِّ  أمَْ یَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جاَءهمُ بِـالحْقَِّ وَأكَْثـَرهُمُْ    ٦٩لمَْ یَعرِْفُوא رسَُولَهمُْ فَهمُْ لَهُ مُنكرِوُنَ 

ماَوאَتُ وאَلـْأرَضُْ ومَـَن فـِیهِنَّ بـَلْ أَتَیْنـَاهمُ         ٧٠كاَرهُِونَ  ولََوِ אتَّبعََ אلحْقَُّ أهَْوאَءهمُْ لَفَسـَدَتِ אلسَّـ

نَ أمَْ تَسأْلَُهمُْ خرَْجاً فخَرَאَجُ ربَِّكَ خَیرٌْ وهَُوَ خَیـْرُ אلـرَّאزِقِی   ٧١بِذكِرْهِمِْ فَهمُْ عَن ذكِرْهِمِ مُّعرْضُِونَ 

                                                                                                                     
 .אنتظار جایزه دאرندو 

روز كه صاحبان ناز و نعمت رא به كیفر بگیریم ناگهـان فریـاد אسـتغاثۀ آنـان بلنـد       تا آن .٦٤

 .אست

אید و אز جانب ما نصرت و یاوری  אمروز אستغاثه و شیون مكنید كه فرصت رא אز كف دאده .٦٥

 .بینید نمی

  .كردید شما رو به عقب رم میشد و  به یقین روزهایی بود كه آیات ما بر شما تلاوت می .٦٦

های خود به  نشینی كشیدید و در شب ناز و تكبر خود رא به رخ دیگرאن می ،و با رم كردن .٦٧

 نشستید؟ سرאیی می یاوه

אند كه پیـام آن رא درכ كننـد ؟ یـا پیـامی بـه آنـان        آیا אینان در معانی قرآن تدبر نكرده .٦٨

رو به شك אندرند كـه پـس چـرא     אست و אز אینرسیده אست كه به אجدאد پیشین آنان نرسیده 

 های پیشین رא دعوت نكردند؟ نسل

 رسـالت אند و אز אمانت و אخلاص אو در شك و אبهامند كـه   یا آنكه رسول خود رא نشناخته .٦٩

 نمایند؟ אو رא אنكار می

 .گویند كه عارضۀ جنون دאرد و سخن مجنون אعتبـاری نـدאرد؟ نـه چنـین نیسـت      یا می .٧٠

אینـان אز عقـل و خـرد و صـدق و     . אند رא دریافته نאند و پیام آ ر معانی قرآن تدبر كردهאینان د

אز زبـان   رسـالت دאننـد كـه پیـام     אینـان مـی  . صفا و אمانت رسول خود אطمینان كامل دאرنـد 

אینك אفتخار آن رא دאرند كه خود رא אز نسل אبـرאهیم   אسماعیل به אجدאدشان رسیده אست و هم

אیـن   .نمایند אند و حج אسماعیلی می شمارند و אدعا دאرند كه خادم كعبه یل میو دودمان אسماع

بلكه رسول ما دعوت قرآن رא بـا حـق و   . אی ندאرند گویند بهانه مشركان אز אین رهگذر كه می

אما אكثریت آنان אز پذیرفتن حق كرאهت دאرند كه با جـاه و   ،درستی به آنان אبلاغ كرده אست

 .دكامگی و طغیان آنان منافات دאردمقام آنان و با خو

در تمام אدوאر دعوت همین صاحبان ناز و نعمت بودند كه در برאبر مـا مقاومـت كردنـد و     .٧١



  

 
 
٥١٢ 

 

رאَطِ لَنَـاكِبُونَ    ٧٣وإَنَِّكَ لَتَدْعوُهمُْ إلَِى صرِאَطٍ مُّسْتَقِیمٍ  ٧٢ وإَِنَّ אلَّذیِنَ لاَ یُؤمِْنُونَ باِلآْخرِةَِ عَنِ אلصِّـ
الْعَذאَبِ ولََقَدْ أَخَذنْاَهمُ بِ ٧٥ولََوْ رَحمِْناَهمُْ وكََشَفْناَ ماَ بِهمِ مِّن ضرٍُّ لَّلجَُّوא فِي طُغْیاَنِهمِْ یَعمَْهُونَ  ٧٤

حَتَّى إِذאَ فَتحَْناَ علََیْهمِ باَباً ذאَ عـَذאَبٍ شـَدیِدٍ إِذאَ هـُمْ فِیـهِ      ٧٦فمَاَ אسْتكَاَنُوא لرِبَِّهمِْ ومَاَ یَتَضرََّعُونَ 

وهَُوَ אلَّذيِ ذرََأكَمُْ  ٧٨وهَُوَ אلَّذيِ أنَشأََ لكَمُُ אلسَّمعَْ وאَلأْبَْصاَرَ وאَلأَْفْئِدةََ قلَِیلاً مَّا تَشكْرُوُنَ  ٧٧مُبلِْسُونَ 

                                                                                                                     
مزאحمت نمودند و هماره برאی رفع مزאحمت و אیجاد مسالمت خوאهان אمتیاز و مقام و منصب 

آنان گردد همـۀ مؤمنـان بـا    های آنان رא دنبال كند و تابع  خوאسته ،گشتند אما אگر برنامۀ حق

های אینان تن بدهند و مقدرאت رא به میل آنان אجرא  همۀ كروّبیان و فرشتگان باید به خوאسته

ها و زمین رא با همـۀ سـاكنان آسـمان و زمـین بـه تبـاهی خوאهـد         نمایند و אین خود آسمان

و دאدن مقـام و   های آنان مبارزه دאریم نه با نـام و عـزت آنـان    پس ما با خودكامگی ،كشانید

אینـك   خوאهیم كه نام آنان رא אز صفحۀ گیتی محو كنیم بلكه هم ما نمی. منصب به אین و آن

. אیم تا نام قریش رא در تاریخ آیندگان جاوید و مخلّد بسـازیم  برאی آنان یادنامۀ تاریخی آورده

  .خردאن אز یادنامۀ خود روگردאنند بینید אین بی پس چنانكه می

كنند كه چون به پیام رسالت گردن بگذאرند فردא مخارج خود رא بر آنان  فكر می آیا אینان .٧٢

گـردی؟ ولـی بایـد بدאننـد كـه خرجـی        كنی و خوאسـتار عـوאرض و مالیـات مـی     تحمیل می

 .دهندگان אست پروردگارت بهتر אز خرجی دیگرאن אست و אو بهترین روزی

تو آنـان رא بـه رאه رאسـت زنـدگی     . نمایی میدعوت  تو آنان رא به سوی حكومت مردمی .٧٣

 .نمایی دعوت می

گیرند و  آورند قهرאً אز رאه رאست زندگی كناره می كه به روز قیامت אیمان نمی ولی كسانی .٧٤

 .شوند با هزאرאن مشكل و بدبختی موאجه می

و אگر ما كافرאن رא مورد رحمت و شفقت قرאر دهـیم و مشكلاتشـان رא برطـرف سـازیم      .٧٥

 گیرنـد و سرگشـته و حیـرאن در אدאمـۀ     ت رא دلیل درستی و رאستی رאه خـود مـی  رفاه و سلام

 .ورزند سرسختی و لجاجت می ،طغیان و سركشی

ما آنان رא به شكنجه و كیفر گرفتیم تا تنبیه شـوند אمـا آنـان تنبیـه نشـدند و در برאبـر        .٧٦

 .پروردگارشان زאنو نزدند و زאری نكردند كه بر جان ما ببخشایید

آنگاه كه چون دری אز درهای عذאب رא بر روی آنان بگشاییم كه در محنتی سـخت و  تا  .٧٧

روند كه رאه خروج رא بـر خـود مسـدود     سهمگین فروאفتند ناگهان در אندوه و ناאمیدی فرو می

 .بینند می



  

 
 
٥١٣ 

 

 ٨٠وهَُوَ אلَّذيِ یحُْیِي ویَمُِیتُ ولََهُ אخْتلِاَفُ אللَّیْلِ وאَلنَّهاَرِ أَفلَاَ تَعْقلُِونَ  ٧٩فِي אلأْرَضِْ وإَلَِیْهِ تحُْشرَوُنَ 

لَقـَدْ وُعـِدنْاَ    ٨٢ماً أئَِنَّـا لمََبْعوُثُـونَ   قاَلُوא أئَِذאَ مِتْناَ وكَُنَّا ترُאَباً وَعظِاَ ٨١بَلْ قاَلُوא مِثْلَ ماَ قاَلَ אلأْوََّلُونَ 

قُل لِّمَنِ אلأْرَضُْ ومَـَن فِیهَـا إِن كُنـتمُْ     ٨٣نحَْنُ وَآباَؤنُاَ هَذאَ مِن قَبْلُ إِنْ هَذאَ إلَِّا أسَاَطِیرُ אلأْوََّلِینَ 

بعِْ ورََبُّ אلْعـَرشِْ    قـُلْ مـَن رَّبُّ אل   ٨٥سَیَقُولُونَ للَِّهِ قُلْ أَفلََـا تـَذكََّروُنَ    ٨٤تَعلْمَُونَ  ماَوאَتِ אلسَّـ سَّـ

قُلْ مَن بِیَدهِِ ملَكَُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وهَُوَ یجُِیـرُ ولََـا یجَُـارُ     ٨٧سَیَقُولُونَ للَِّهِ قُلْ أَفلَاَ تَتَّقُونَ  ٨٦אلْعظَِیمِ

                                                                                                                     
و אو אست كه برאی شما مردم گوش و چشم و دل برقرאر كرد و شـما كمتـر نعمـت אو رא     .٧٨

 .گزאرید سپاس می

אو אست كه نطفۀ شما رא در دل خاכ אفشاند و روز قیامت هم אز دل خاכ بـه حضـور אو    .٧٩

  .شوید فرאهم می

آیـا  . دوند گیرد و شب و روز برאی אو در پی هم می بخشاید و جان می אوست كه جان می .٨٠

 אندیشید؟ نمی

אند  ن به هم بافتهאی ندאرند بلكه آنچه رא دیگر مردم پیشی אینان دربارۀ حشر قیامت فلسفه .٨١

 .نمایند به صورتی تازه وאگو می

هـا سـر    אند كه آیا چون بمیریم و مشتی خاכ و אستخوאن باشیم دوباره אز دل خـاכ  گفته .٨٢

 كنیم؟ برون می

شنویم پدرאنمان رא پیش אز ما به زندگی بعدی نویـد و   ما אمروز سخن אز حشر قیامت می .٨٣

אزאن بجا مانده پرد نۀ אفسانههای پیشینیان אست كه در سی حشر قیامت אسطوره. אند بشارت دאده

 .אست

كـه بـر آن زنـدگی     אین كرۀ زمـین بـا آنچـه در آن אسـت و همـۀ كسـانی      : به آنان بگو .٨٤

 نمایند در مالكیت كیست؟  می

پـس  : بگـو . دهند كه مالكیت زمین و همۀ موجودאت آن، مال خدאست با تأمل پاسخ می .٨٥

 .پروردگار شما همان خدאوند زمین אست شوید كه آیا متوجه نمی

 آسمان باشد و پروردگار عرش بزرگ باشد ؟ كیست كه پروردگار هفت: بگو .٨٦

: بگو .آسمان و مالكیت خورشید تابان אز آن خدאوند אست مالكیت هفت: گویند با تأمل می .٨٧

آسـمان אسـت و مالـك خورشـید بـزرگ אسـت        آیا אز خشم همان خدאوندی كه مالك هفـت 

 ترسید؟ مین



  

 
 
٥١٤ 

 

أَتَیْنـَاهمُ بِـالحْقَِّ وإَنَِّهـُمْ     بـَلْ  ٨٩سَیَقُولُونَ للَِّهِ قـُلْ فـَأنََّى تُسْـحرَوُنَ     ٨٨علََیْهِ إِن كُنتمُْ تَعلْمَُونَ 

 ماَ אتَّخَذَ אللَّهُ مِن ولََدٍ ومَاَ كاَنَ مَعَهُ مِنْ إلَِهٍ إِذאً لَّذهَبََ كُلُّ إلَِهٍ بمِاَ خلَقََ ولََعلَاَ بَعْضُهمُْ ٩٠لكَاَذبُِونَ 

قـُل رَّبِّ   ٩٢ادةَِ فَتَعاَلَى عمََّا یُشرْكُِونَ عاَلمِِ אلْغَیبِْ وאَلشَّهَ ٩١علََى بَعضٍْ سُبحْاَنَ אللَّهِ عمََّا یَصِفُونَ 

وإَنَِّا علََى أَن نُّریِكََ ماَ نَعـِدهُمُْ   ٩٤رَبِّ فلَاَ تجَْعلَْنِي فِي אلْقَومِْ אلظَّالمِِینَ  ٩٣إمَِّا ترُیَِنِّي ماَ یُوعَدوُنَ 

وَقُل رَّبِّ أَعـُوذُ بـِكَ مـِنْ     ٩٦بمِاَ یَصِفُونَ  אدْفعَْ باِلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ אلسَّیِّئَةَ نحَْنُ أَعلْمَُ ٩٥لَقاَدرِوُنَ 

                                                 
אمـان بدهـد و كسـی     .אی در دسـت אو باشـد   كیست كه نهاد و ناموس هـر پدیـده  : بگو .٨٨

 .دאنید پاسخ بدهید אگر می. برخلاف خوאستۀ אو אمان ندهد

پس با : بگو .אی در دست خدאوند אست نهاد و ناموس هر پدیده: گویند باز هم با تأمل می .٨٩

 آورید؟ سحر و فسون به سوی كدאمین فلسفه رو می

نه چنـین  . אید אین شمایید كه جوאنان ما رא با سحر قرآن אز ملت خود جدא كرده: گویند می .٩٠

گوینـد و یـاوه    شك אینـان دروغ مـی   بی .אست بلكه ما حق و حقیقت رא به آنان هدیه كردیم

 .سرאیند می

گـری  خدאوند هیچگاه فرزندی برאی خود אتخاذ نكرده אست و نه در كنـار אو خـدאیان دی   .٩١

אگر در كنار אو خدאیان  .وجود دאرند كه در كار خدאیی و رتق و فتق آسمانی با אو شریك باشند

بـرد تـا بهتـر אز سـایر      شك هر خدאیی آفریدۀ خود رא با خود می كردند بی دیگری خدאیی می

 تاختند تا دیگرאن رא مغلوب سازند خدאیان بندگان خود رא بنوאزد و در אین رقابت بر سر هم می

خدאوند رحمان אز تعریف و توصیف אیـن مـردم منـزه و بركنـار     . و تنهایی به خدאیی بپردאزند

 .אست

 .همتا و אنباز باشد ،برتر אز آنكه با خدאیان پوشالی مشركان .אو دאنای نهان و عیان אست .٩٢

אگر قرאر باشد كه در زندگی دنیـا عـذאب موعـود אیـن مـردم رא بـه مـن        ! پروردگارא: بگو .٩٣

 .یانیبنما

كـارאن برجـا    پس مرא אز جمع אین كافرאن مشرכ برون بر و در میان אین سـیه ! پروردگارא .٩٤

 .مگذאر

جا و در برאبر چشمانت אینان رא عـذאب كنـیم و ریشـۀ     و אین رא بدאن كه ما قادریم همین .٩٥

 .آنان رא برאندאزیم

بهتـر باشـد אز جـان    אینك كه در میان אین كافرאن هستی شر آنان رא به هر صورتی كه  .٩٦

 .كشند دאناتریم ما به خط و نشانی كه برאیت می. خود دفع كن
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حَتَّى إِذאَ جاَء أَحـَدهَمُُ אلمْـَوْتُ قَـالَ رَبِّ     ٩٨وَأَعوُذُ بكَِ رَبِّ أَن یحَْضرُوُنِ  ٩٧همَزَאَتِ אلشَّیاَطِینِ 

ئلُِهاَ ومَِن ورَאَئِهمِ برَزَْخٌ إلَِى یـَومِْ  لَعلَِّي أَعمَْلُ صاَلحِاً فِیماَ ترَكَتُْ كلََّا إنَِّهاَ كلَمَِةٌ هُوَ قاَ ٩٩אرْجِعُونِ 

فمَـَن ثَقلُـَتْ مَوאَزیِنُـهُ     ١٠١فإَِذאَ نُفخَِ فِي אلصُّورِ فلَاَ أنَساَبَ بَیْنَهمُْ یَومَْئِذٍ ولَاَ یَتَساَءلُونَ  ١٠٠یُبْعَثُونَ 

 ـ  ١٠٢فأَوُلَْئكَِ همُُ אلمُْفلْحُِونَ  ذیِنَ خَسـِروُא أنَفُسـَهمُْ فـِي جَهـَنَّمَ     ومََنْ خَفَّتْ مَوאَزیِنُهُ فأَوُلَْئـِكَ אلَّ

ألَمَْ تكَُنْ آیاَتِي تُتلَْى علََیكْمُْ فكَُنتمُ بِهَـا   ١٠٤تلَْفحَُ وُجوُهَهمُُ אلنَّارُ وهَمُْ فِیهاَ كاَلحُِونَ  ١٠٣خاَلِدوُنَ 

ربََّناَ أَخرِْجْناَ مِنْهاَ فإَِنْ عُدنْاَ فإَنَِّـا   ١٠٦ قاَلُوא ربََّناَ غلََبتَْ علََیْناَ شِقْوَتُناَ وكَُنَّا قَومْاً ضاَلِّینَ ١٠٥تكَُذِّبُونَ 

                                                 
 .برم ها كه باعث درگیری شود به تو پناه می من אز تحریكات شیطان! پروردگارא: بگو .٩٧

 .ها در كنار من حاضر شوند برم كه شیطان و به تو پناه می .٩٨

یك آنـان درآیـد و    كه مرگ به بستر یكلحظه  دهند تا آن مشركان به رאه خود אدאمه می .٩٩

 .مرא برگردאنید! پروردگارא: فرشتگان روح אو رא توقیف كنند فریاد بركشد كه

 .نـه چنـین אسـت   . אم باشد كه در زندگی دنیا كارهای شایسته بجا آورم كه بجا نیـاورده  .١٠٠

אگـر  . ندرא گوید و سخن پوچ و وعدۀ باطلی אست كه بر زبان می אین فقط حرفی אست كه می

رو هرگـز אو رא بـدین    אز אیـن . گـردد  به دنیا باز گردد باز هم به كارهای ناپسند قبلی بـاز مـی  

گردאنیم و پس אز مرگ تا روز قیامت كه برאنگیخته خوאهد شد  صورت به زندگی قبلی باز نمی

 .אی درאز طی خوאهد كرد فاصله

سـر אز خـاכ بردאرنـد     سنگ آسمانی در شیپور بیدאری بدمـد و همگـان   و چون شهاب .١٠١

אی؟ پـدرت   پرسـند كـه אز كـدאم تیـره     روز در میان آنان نسبی برقرאر نخوאهد بود و نه می آن

 ؟كیست و مادرت كدאم אست

 .های كردאرش سنگین باشد رستگار אست هركس وزنه .١٠٢

های بازאر אیمانند كه سـرمایۀ   אینان ورشكسته ،های كردאرش سبك باشد و هركس وزنه .١٠٣

 .אند و جاودאنه در دوزخ جای دאرند به خسارت אز كف دאدهجان رא 

هـم   אی تكیده و چشمانی بـه  كند و آنان با چهره هایشان رא كباب می سوز آتش صورت .١٠٤

 .אند אند كه گویا شكلك درآورده هایی درهم كشیده رو ترش كرده چقیده و لب

شـد و   شـما تـلاوت مـی   منادی ندא در دهد كه مگر جز אین بود كه آیات عذאب من بر  .١٠٥

 كردید؟ شما آیات مرא تكذیب می

 .شقاوت ما بر ما چیره شد و ما مردمی گمرאه بودیم! پروردگارא: گویند می .١٠٦
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نْ عِبـَاديِ یَقُولُـونَ ربََّنَـا آمَنَّـا       ١٠٨قاَلَ אخْسَؤوُא فِیهاَ ولَاَ تكُلَِّمُونِ  ١٠٧ظاَلمُِونَ  إنَِّهُ كاَنَ فرَیِقٌ مِّـ

سخِرْیِا حَتَّى أنَسـَوكْمُْ ذكِـْريِ وكَُنـتمُ     فاَتَّخَذْتمُوُهمُْ ١٠٩فاَغْفرِْ لَناَ وאَرْحمَْناَ وَأنَتَ خَیرُْ אلرَّאحمِِینَ 

قَـالَ كـَمْ لَبِثـْتمُْ فـِي      ١١١إنِِّي جزَیَْتُهمُُ אلْیَومَْ بمِاَ صَبرَوُא أنََّهمُْ همُُ אلْفاَئزِوُنَ  ١١٠مِّنْهمُْ تَضحْكَُونَ 

قاَلَ إِن لَّبِثْتمُْ إلَِّا قلَِیلاً لَّوْ  ١١٣אلْعاَدِّینَ  قاَلُوא لَبِثْناَ یَومْاً أوَْ بَعضَْ یَومٍْ فاَسأَْلْ ١١٢אلأْرَضِْ عَدَدَ سِنِینَ 

فَتَعَـالَى אللَّـهُ    ١١٥أَفحََسِبْتمُْ أنََّماَ خلََقْناَكمُْ عَبَثاً وَأنََّكمُْ إلَِیْناَ لَـا ترُْجَعُـونَ    ١١٤أنََّكمُْ كُنتمُْ تَعلْمَُونَ 

ومََن یَدْعُ معََ אللَّهِ إلَِهاً آخرََ لَـا برُهَْـانَ لَـهُ بِـهِ      ١١٦لكْرَیِمِ אلمْلَكُِ אلحْقَُّ لاَ إلَِهَ إلَِّا هُوَ رَبُّ אلْعرَشِْ א

١١٨وَقُل رَّبِّ אغْفرِْ وאَرْحمَْ وَأنَتَ خَیـْرُ אلـرَّאحمِِینَ    ١١٧فإَنَِّماَ حِساَبُهُ عِندَ ربَِّهِ إنَِّهُ لاَ یُفلْحُِ אلكْاَفرِوُنَ 

                                                 
אگر بار دیگر به كفر و . ما رא אز אین دوزخ برهان و به كلاس آزمون بازگردאن! پروردگارא .١٠٧

 .كاریم كنیم كه سیه گنه بازگشتیم אعترאف می

 .بروید و گم شوید و با من سخن نكنید: رشان گویدپروردگا .١٠٨

پس ما . ما אیمان آوردیم! پروردگارא: گفتند مگر نه آن بود كه گروهی אز بندگان من می .١٠٩

 .رא بیامرز و در رحمت خود جای ده و تو אز همۀ مهربانان مهربانتری

سرگرم شدید كه مـرא  و شما آنان رא به مسخره و אستهزאء گرفتید و چندאن به آزאر آنان  .١١٠

 .دאدید شما بودید كه با دیدن بندگان من قهقهه سر می. אز یاد شما بردند

من אمروز آنان رא به خاطر صبری كه پیشه كردند سزא دאدم كه אز عذאب دوزخ رهیدنـد   .١١١

 .های بهشتی رسیدند و به نعمت

 ك سر برگرفتید؟ها به سر بردید كه אین چند سال در دل خاכ: پرسد پروردگارشان می .١١٢

אیـن سـؤאل رא אز   . روز در گورها درنـگ كـردیم و شـاید یـك نیمـروز      فقط یك: گویند .١١٣

 .حسابگرאن باید پرسید

جز אندכ زمانی در دل خـاכ نماندیـد كـاش معنـای אیـن      : پروردگارشان خوאهد گفت .١١٤

 .دאنستید سخن رא می

بعد אز مرگتـان كـه بـازی     آیا تصور كردید كه شما رא به بازی و هوس آفریدیم و شما .١١٥

 .شوید شوید و به حضور ما بازگردאن نمی تمام شود رها می

خدאیی كه مالك برحق אست و پادشاه مطلق، برتر אز آن אست كه بازیچه بیافریند و  آن .١١٦

پروردگـار عرشـی    .خدאیی جز همان خدאوند رحمان نیست. هدف אنجام دهد كار بیهوده و بی

 .كرم אست صاحب

با وجود خدאی رحمان در برאبر خدאیی دیگر نیایش كند كه دلیلی بر خـدאیی אو  هركس  .١١٧



  

 
 
٥١٧ 

 

                                                                                                                     
 .شـود  ندאرد جز אین نخوאهد بود كه حساب پرونـدۀ אو بـه پیشـگاه پروردگـارش حوאلـت مـی      

 .شك مردمان كافر אز عذאب خدא رستگاری ندאرند بی

 .حم كنندگانیمرא بیامرز و بر من ترحم كن و تو بهترین تر! بار پروردگارא: بگو .١١٨



  

 
 
٥١٨ 

 

  النوّر 
  بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ

אلزَّאنِیَةُ وאَلزَّאنِي فاَجلْـِدوُא كـُلَّ    ١سُورةٌَ أنَزلَْناَهاَ وَفرَضَْناَهاَ وَأنَزلَْناَ فِیهاَ آیاَتٍ بَیِّناَتٍ لَّعلََّكمُْ تَذكََّروُنَ 

باِللَّهِ وאَلْیـَومِْ אلـْآخرِِ    وאَحِدٍ مِّنْهمُاَ مِئَةَ جلَْدةٍَ ولَاَ تأَْخُذكْمُ بِهمِاَ رَأْفَةٌ فِي دیِنِ אللَّهِ إِن كُنتمُْ تُؤمِْنُونَ

אلزَّאنِي لاَ یَنكحُِ إلَّا زאَنِیَةً أوَْ مُشرْكَِةً وאَلزَّאنِیَةُ لاَ یَنكحُِهاَ إلَِّـا   ٢ولَْیَشْهَدْ عَذאَبَهمُاَ طاَئِفَةٌ مِّنَ אلمُْؤمِْنِینَ

رمُْونَ אلمْحُْصـَناَتِ ثـُمَّ لـَمْ یـَأْتُوא بأِرَبَْعـَةِ      وאَلَّذیِنَ یَ ٣زאَنٍ أوَْ مُشرْכٌِ وَحرُِّمَ ذلَكَِ علََى אلمُْؤمِْنِینَ 

ذیِنَ    ٤شُهَدאَء فاَجلِْدوُهمُْ ثمَاَنِینَ جلَْدةًَ ولَاَ تَقْبلَُوא لَهمُْ شَهاَدةًَ أبََدאً وَأوُلَْئكَِ هـُمُ אلْفاَسـِقُونَ    إلَِّـا אلَّـ

وאَلَّذیِنَ یرَمُْـونَ أزَوْאَجَهـُمْ ولَـَمْ یكَـُن لَّهـُمْ       ٥رَّحِیمٌ تاَبُوא مِن بَعْدِ ذلَكَِ وَأصَلْحَُوא فإَِنَّ אللَّهَ غَفُورٌ 

                                                 
یك سورۀ قرآن אست كـه نـازل كـردیم و تـلاوت آن رא فـرض و لازم سـاختیم تـا         ،אین. ١

باشـد كـه شـما خـود      ،در אین سوره، آیات روشنی نازل كردیم .همگان אز مفاد آن آگاه شوند

  .دریابید و به خاطر بگیرید

شما אهل אیمان باشید و صد تازیانۀ چرمی شلاق بزنید אگر  ،به هر یك אز زن و مرد زناكار .٢

رأفـت و   ،در אجـرאی دیـن خـدא بـر زن و مـرد زناكـار       ،به خدא و روز جزא אیمان دאشته باشید

دو رא شـاهد و نـاظر    دلسوزی شما رא فرא نخوאهد گرفت و باید رهگذرאنی אز مؤمنین عذאب آن

 .باشند

مشرכ، و زن زناكار هم مرد زناكار حق ندאرد با كسی אزدوאج كند جز با زن زناكار و یا زن  .٣

توאند همسر كسی باشد جز همسر یك مـرد زناكـار و یـا یـك مـرد مشـرכ؛ אزدوאج بـا         نمی

هـای پـاכ و ناپـاכ بـه هـم       زناكارאن و مشركان بر مؤمنان حرאم و قدغن گشته אست تا ژن

 .نیامیزند

همـت چهـارتن   نشین رא با تهمت زنا متهم سازند و بعد אز אیرאد ت كه زنان پرده كسانی و آن .٤

آنان رא هشتاد تازیانۀ چرمی بزنید و بعد אز  ،زن رא گوאهی كنند شاهد ناظر نیاورند كه زنای آن

אینهاینـد كـه אز مـرز شـریعت خـارج      . آن هرگز گوאهی آنان رא دربارۀ אحكام شرعی نپذیریـد 

 .אند شده

تهمتـی رא كـه وאرد    دسته كه بعد אز אجرאی حد و یا بعد אز אیرאد تهمت توبه كنند و مگر آن .٥

אند بـه אصـلاح    ده نمایند و فسادی كه برאنگیختهاאند تكذیب نمایند تا حیثیت متهم رא אع كرده

 . و مهربان אست  آمرزنده رحمان،در אین صورت و با אین شرאیط خدאوند . آورند



  

 
 
٥١٩ 

 

وאَلخْاَمِسَةُ أَنَّ لَعْنتََ  ٦شُهَدאَء إلَِّا أنَفُسُهمُْ فَشَهاَدةَُ أَحَدهِمِْ أرَبْعَُ شَهاَدאَتٍ باِللَّهِ إنَِّهُ لمَِنَ אلصَّادِقِینَ 

أُ عَنْهاَ אلْعَذאَبَ أَنْ تَشْهَدَ أرَبْعََ شَهاَدאَتٍ باِللَّـهِ إنَِّـهُ لمَـِنَ    وویََدرَْ ٧ אللَّهِ علََیْهِ إِن كاَنَ مِنَ אلكْاَذبِِینَ

ولََولَْـا فَضـْلُ אللَّـهِ علَـَیكْمُْ      ٩وאَلخْاَمِسَةَ أَنَّ غَضبََ אللَّهِ علََیْهاَ إِن كاَنَ مِنَ אلصَّادِقِینَ  ٨אلكْاَذبِِینَ 

إِنَّ אلَّذیِنَ جاَؤوُא باِلإِْفكِْ عُصْبَةٌ مِّنكمُْ لاَ تحَْسَبُوهُ شرَא لَّكمُ بـَلْ   ١٠بٌ حكَِیمٌ ورََحمَْتُهُ وَأَنَّ אللَّهَ تَوَّא

 ١١عظَِیمٌ هُوَ خَیرٌْ لَّكمُْ لكُِلِّ אمرْئٍِ مِّنْهمُ مَّا אكْتَسبََ مِنَ אلإِْثمِْ وאَلَّذيِ تَولََّى كِبرْهَُ مِنْهمُْ لَهُ عَذאَبٌ 

لَولَْـا جَـاؤوُא    ١٢تمُُوهُ ظَنَّ אلمُْؤمِْنُونَ وאَلمُْؤمِْناَتُ بأِنَفُسِهمِْ خَیرْאً وَقاَلُوא هَذאَ إِفكٌْ مُّبِینٌ لَولْاَ إِذْ سمَِعْ

                                                 
جز خودشـان چهـارتن شـاهد     های خود رא با تهمت زنا متهم سازند و كه خانم كسانی و آن .٦

ندאشته باشند كه تهمت رא אثبات كنند و همسر فاسد رא אز خانه برאنند شهادت شوهرش چهار 

كافی אست كـه تهمـت رא   » گویم אشهد باالله كه من رאست می«: نوبت كه با قید قسم بگوید

 .אثبات كند

 .»لعنت خدא بر من باد אگر دروغ گفته باشم«: كه در مرحلۀ پنجم بگوید با אین قید .٧

عذאب  تازیانه شود و همسر אو باید صد تهمت شوهر تأیید می ،אین گوאهی و אین سوگندبا  .٨

 توאند عذאب تازیانه رא אز دوش خود بردאرد بـه אیـن صـورت    بیرحمانه رא بچشد و همسر אو می

 .»گوید אشهد باالله كه شوهرم دروغ می«: ر نوبت با قید قسم شهادت بدهد و بگویداچه كه

 .»خشم خدא بر من باد אگر شوهرم رאستگو باشد «: م بگویدو در مرحلۀ پنج .٩

بود و אگـر   אگر مازאد رحمت خدא به אضافۀ رحمت عامه و همگانی אو شامل حال شما نمی .١٠

رאه نجـاتی אز   ،جو و كاردאن אست برאی شـوهرאن رאسـتگو   نه آن بود كه خدאوند رحمان آشتی

های عفیـف و پاكـدאمن    شد و برאی خانم یشرّ همسرאن خبیث و فرزندאن نامشروعشان باز نم

 .شد و نه رאهی برאی توبه به درگاه אلهی رאه نجاتی אز شرّ همسرאن دروغگو یافت نمی

تصـور   ،אنـد  אند چندتن אز شما مردمند كـه همدسـت شـده    كه وאرونه خبر آورده كسانی آن .١١

 .نیكـی بـه دنبـال دאرد    آورد بلكه برאی شما خیر و نكنید كه אین تهمت برאی شما زیانی ببار 

كسـی كـه    برאی هریك אز آنان سهمی אز אین زورگویی و אتهام وאرونه برقرאر אست و برאی آن

 .دאر بزرگترین نقش אین تهمت بوده אست عذאب بزرگی در رאه אست عهده

موقعی كه אین تهمت رא شـنیدید چـرא مـردאن مـؤمن و زنـان مـؤمن شـما نسـبت بـه           .١٢

אین خبر تهمتی אست كه دروغ بودن : ظن بگویند دند كه با حسنهمكیشان خود خوشبین نش

 .سازد خود رא روشن می



  

 
 
٥٢٠ 

 

 ولََولَْـا فَضـْلُ אللَّـهِ    ١٣علََیْهِ بأِرَبَْعَةِ شُهَدאَء فإَِذْ لمَْ یأَْتُوא باِلشُّهَدאَء فأَوُلَْئكَِ عِندَ אللَّهِ همُُ אلكْـَاذبُِونَ  

كمُْ فـِي مَـا أَفَضـْتمُْ فِیـهِ عـَذאَبٌ عظَـِیمٌ         إِذْ تلََقَّونَْـهُ   ١٤علََیكْمُْ ورََحمَْتُهُ فِي אلدُّنْیاَ وאَلآْخرِةَِ لمََسَّـ

ولََولْاَ  ١٥یمٌ بأِلَْسِنَتكِمُْ وَتَقُولُونَ بأَِفْوאَهكِمُ مَّا لَیْسَ لكَمُ بِهِ علِمٌْ وَتحَْسَبوُنَهُ هَیِّناً وهَُوَ عِندَ אللَّهِ عظَِ

یَعظِكُـُمُ אللَّـهُ أَن    ١٦إِذْ سمَِعْتمُُوهُ قلُْتمُ مَّا یكَُونُ لَناَ أَن نَّتكَلََّمَ بِهَذאَ سُبحْاَنكََ هَذאَ بُهْتاَنٌ عظَِیمٌ 

ذیِنَ   ١٨كـِیمٌ  ویَُبَیِّنُ אللَّهُ لكَمُُ אلآْیاَتِ وאَللَّـهُ علَـِیمٌ حَ   ١٧تَعوُدوُא لمِِثلِْهِ أبََدאً إِن كُنتمُ مُّؤمِْنِینَ  إِنَّ אلَّـ

مُ وَأنَتمُْ لاَ یحُِبُّونَ أَن تَشِیعَ אلْفاَحِشَةُ فِي אلَّذیِنَ آمَنُوא لَهمُْ عَذאَبٌ ألَِیمٌ فِي אلدُّنْیاَ وאَلآْخرِةَِ وאَللَّهُ یَعلَْ

یاَ أیَُّهاَ אلَّذیِنَ آمَنُوא لاَ تَتَّبِعُوא  ٢٠یمٌ ولََولْاَ فَضْلُ אللَّهِ علََیكْمُْ ورََحمَْتُهُ وَأَنَّ אللَّه رؤَوُفٌ رَحِ ١٩تَعلْمَُونَ 

                                                 
؟ אند چرא چهارتن אز جمع خود رא به شهادت نیاوردنـد  אگر خود شاهد אین گناه ننگین بوده .١٣

 .آیند در پیشگاه خدא دروغگو به شمار می و چون چهار تن شاهد نیاوردند

مت عامه و همگانی אو در دنیا و آخـرت شـامل حـال شـما     و אگر مازאد رحمت خدא با رح .١٤

عـذאب بزرگـی بـر سـرتان فـرو      و قلب تهمـت،   پردאزی شك به خاطر אین شایعه بود بی نمی

 .ریخت می

و אز دهانتـان بـرون    ربودیـد  هایتـان مـی   كه تهمت رא چون مار گزنده با زبـان  روزها آن .١٥

مودید كه گناهی אسـت سـهل و سـبك بـا     ن كردید و تصور می אندאخته به دیگرאن منتقل می

 .كه در پیشگاه خدא گناه بزرگی אست آن

ما حق نـدאریم كـه אیـن شـایعه رא بـر زبـان       : آن روزی كه تهمت رא شنیدید چرא نگفتید .١٦

خـدאیا  . بار خدאیا تو منزهّی كه جامۀ رسولت رא آلوده ببینی. برאنیم و به سمع دیگرאن برسانیم

 .אین تهمتی بس بزرگ אست

אگر אهل אیمـان بـوده   . ها دאمن نزنید دهد كه دیگر به אین شایعه خدאوند به شما אندرز می .١٧

 .باشید

خدאونـد  . كند كه نیازی به شرح و تفصیل نماند خدאوند آیات خود رא برאی شما روشن می .١٨

 .رحمان دאنا و كاردאن אست

فـاش و بـرملا شـود در    دאرند كه رسوאئی در میان مؤمنان  كه دوست می شك كسانی بی .١٩

 .دאنید دאند و شما نمی خدאوند وאكنش جامعه رא می. دنیا و آخرت عذאب دردناكی دאرند

بود به אضافۀ آن رحمت وאسـعه كـه شـامل     و אگر مازאد رحمت خدא شامل حال شما نمی .٢٠

صاحب رأفت و مهربانی אست و بدون  ،حال همگان אست و אگر نه آن بود كه خدאوند رحمان

 .گرفت نماید عذאب دنیا و آخرت دאمن شما رא می ر قبلی كسی رא عذאب نمیאخطا



  

 
 
٥٢١ 

 

אللَّـهِ  خطُُوאَتِ אلشَّیطْاَنِ ومََن یَتَّبعِْ خطُُوאَتِ אلشَّیطْاَنِ فإَنَِّهُ یأَمْرُُ باِلْفحَْشاَء وאَلمُْنكـَرِ ولََولَْـا فَضـْلُ    

ولََـا   ٢١אللَّهَ یزُكَِّي مَن یَشاَءُ وאَللَّهُ سمَِیعٌ علَـِیمٌ   علََیكْمُْ ورََحمَْتُهُ ماَ زكَاَ مِنكمُ مِّنْ أَحَدٍ أبََدאً ولَكَِنَّ

אللَّـهِ   یأَْتَلِ أوُلُْوא אلْفَضْلِ مِنكمُْ وאَلسَّعَةِ أَن یُؤْتُوא أوُلِْي אلْقرُبَْى وאَلمَْساَكِینَ وאَلمُْهاَجرِیِنَ فِي سـَبِیلِ 

ذیِنَ یرَمُْـونَ    ٢٢אللَّـهُ لكَـُمْ وאَللَّـهُ غَفُـورٌ رَّحـِیمٌ       ولَْیَعْفوُא ولَْیَصْفحَُوא ألََـا تحُِبُّـونَ أَن یَغْفـِرَ    إِنَّ אلَّـ

یَومَْ تَشْهَدُ علَـَیْهمِْ   ٢٣אلمْحُْصَناَتِ אلْغاَفلِاَتِ אلمُْؤمِْناَتِ لُعِنُوא فِي אلدُّنْیاَ وאَلآْخرِةَِ ولََهمُْ عَذאَبٌ عظَِیمٌ 

یَومَْئِذٍ یُوَفِّیهمُِ אللَّهُ دیِنَهمُُ אلحْـَقَّ ویََعلْمَُـونَ أَنَّ    ٢٤انُوא یَعمْلَُونَ ألَْسِنَتُهمُْ وَأیَْدیِهمِْ وَأرَْجلُُهمُ بمِاَ كَ

אلخَْبِیثاَتُ للِخَْبِیثِینَ وאَلخَْبِیثُونَ للِخَْبِیثاَتِ وאَلطَّیِّباَتُ للِطَّیِّبِینَ وאَلطَّیِّبُـونَ   ٢٥אللَّهَ هُوَ אلحْقَُّ אلمُْبِینُ 

یاَ أیَُّهاَ אلَّذیِنَ آمَنـُوא لَـا تـَدْخلُُوא     ٢٦كَ مُبرََّؤوُنَ ممَِّا یَقُولُونَ لَهمُ مَّغْفرِةٌَ ورَزِقٌْ كرَیِمٌ للِطَّیِّباَتِ أوُلَْئِ

                                                 
هـای   هـركس گـام   .های شیطان رא دنبال مكنید و بـه رאه אو مرویـد   گام! אی אهل אیمان .٢١

شیطان رא دنبال كند و به رאه אو قدم گذאرد باید بدאند كه شیطان به كارهای رسـوא و ناپسـند   

بود  مازאد رحمت خدא و رحمت همگانی אو شامل حال شما نمی دهد و אگر אجتماعی فرمان می

توאنـد אز   كـس نمـی   هرگز و אبدאً هیچ. شد یك אز شما مؤمنان אز آلودگی شیطان پاכ نمی هیچ

و جـان خـود رא پـاכ نگهـدאرد ولـی       های فریبندۀ אو در אمان بمانـد  تسویلات شیطان و دאم

אز אین رو برאی پـاكی  . هد אز آلودگی بپیرאیدتوאند جان هركسی رא كه بخوא خدאوند رحمان می

 .و طهارت خود به درگاه خدא دعا كنید و אلتجا ببرید كه خدאوند رحمان شنوא و دאنا אست

אنـد و אمكانـات وسـیعی دאرنـد در      كه بیش אز نیاز خود صاحب نعمت شده كسانی مبادא آن .٢٢

مهاجرאن در رאه خـدא كوتـاهی   نوא و  عطابخشی به خویشان خود و رسیدگی به درماندگان بی

باید אز خطای آنـان درگذرنـد و    .אند پردאزی شركت كرده كنند كه چرא در אیرאد تهمت و شایعه

دאرید كه خدאوند رحمان گناهان  گناهانشان رא به رخ آنان نكشند آیا شما خودتان دوست نمی

 .خدאوند رحمان آمرزنده و مهربان אست. شما رא بیامرزد

خبری كه نشان نجابت و نهاد پاכ  نشین رא با وجود بی های پرده كه خانم نیشك كسا بی .٢٣

نمایند در دنیا و آخرت  آنها אست و با وجود אیمان كه مانع رسوאئی و فساد آنها אست متهم می

 .ملعونند و عذאب بزرگی برאی آنان مهیا אست

 .وאهی دهدروز كه زبانشان و دست و پایشان بر كردאر بد و نیك آنان گ آن .٢٤

روز אست كه خدאوند رحمان حق قانونی آنان رא به تمام و كمال אدא كند و مردم بدאنند  آن .٢٥

 .كه خدאوند رحمان حق אست و آشكار كنندۀ حقیقت و درستی אست

مـال مـردאن    ،زنـان پـاכ  . زنان ناپاכ مال مردאن ناپاكند و مردאن ناپاכ مال زنان ناپاכ .٢٦



  

 
 
٥٢٢ 

 

مْ فإَِن لَّ ٢٧ونَ بُیوُتاً غَیرَْ بُیوُتكِمُْ حَتَّى تَسْتأَنِْسُوא وَتُسلَِّمُوא علََى أهَلِْهاَ ذلَكِمُْ خَیرٌْ لَّكمُْ لَعلََّكمُْ تَذكََّرُ

 وאَللَّهُ تجَِدوُא فِیهاَ أَحَدאً فلَاَ تَدْخلُوُهاَ حَتَّى یُؤْذَنَ لكَمُْ وإَِن قِیلَ لكَمُُ אرْجِعُوא فاَرْجِعُوא هُوَ أزَكَْى لكَمُْ

كمُْ وאَللَّهُ یَعلْمَُ لَّیْسَ علََیكْمُْ جُناَحٌ أَن تَدْخلُُوא بُیوُتاً غَیرَْ مَسكُْونَةٍ فِیهاَ مَتاَعٌ لَّ ٢٨بمِاَ تَعمْلَُونَ علَِیمٌ 

قُل لِّلمُْؤمِْنِینَ یَغُضُّوא مِنْ أبَْصاَرهِمِْ ویَحَْفظَُوא فـُروُجَهمُْ ذلَـِكَ أزَكْـَى     ٢٩ماَ تُبْدوُنَ ومَاَ تكَْتمُُونَ 

حْفظَـْنَ فـُروُجَهُنَّ   وَقُل لِّلمُْؤمِْناَتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أبَْصاَرهِِنَّ ویََ ٣٠لَهمُْ إِنَّ אللَّهَ خَبِیرٌ بمِاَ یَصْنَعُونَ 

هُنَّ إلَِّـا  ولَاَ یُبْدیِنَ زیِنَتَهُنَّ إلَِّا ماَ ظَهرََ مِنْهاَ ولَْیَضرْبِْنَ بخِمُرُهِِنَّ علََى جُیُوبِهِنَّ ولََـا یُبـْدیِنَ زیِنـَتَ   

بُعُولَتِهِنَّ أوَْ إِخْوאَنِهِنَّ أوَْ بَنِي إِخْوאَنِهِنَّ أوَْ لِبُعُولَتِهِنَّ أوَْ آباَئِهِنَّ أوَْ آباَء بُعُولَتِهِنَّ أوَْ أبَْناَئِهِنَّ أوَْ أبَْناَء 

                                                                                                                     
مردאنی كه چون رسول ما و فرزنـدאنش بـه طهـارت و      آن. نان پاכكند و مردאن پاכ مال زپا

 .אن مبرّאیند كه صاحب همسری خبیث و ناپاכ باشـند دروغ پردאزپاكی مسلم باشند אز تهمت 

 .برאی پاكان آمرزش و مغفرت در رאه אست با روزی با كرאمت و شایان

زه حقّ ورود دאرید بـه خانـۀ   אجا های خود كه در هر حال و بی به جز خانه! אی אهل אیمان .٢٧

. دیگرאن وאرد نشوید مگر آنگاه كه با אهل خانه آشنا و مأنوس شوید و بر آنان سـلام بگوئیـد  

آشنائی سـابق   خبر و بی אتخاذ אین شیوه برאی شما بهتر אست باشد كه شما متذكر شوید و بی

  .و معارفۀ قبلی به خانۀ كسی قدم نگذאرید

دید و بر אهل خانه سلام گفتیـد و كسـی رא در خانـه نیافتیـد كـه      و אگر بر در خانه אیستا .٢٨

پاسخ تأمل كنید تا آمادۀ پذیرאیی شوند و با . سلام شما رא پاسخ بدهد به آن خانه وאرد نشوید

سلام و تعارف אز قدوم شما אستقبال نمایند و אگر با سكوت אهـل منـزل موאجـه شـدید و یـا      

 .زگردید و دیدאر خود رא به وقت دیگـری موكـول نماینـد   صریحاً به شما گفته شد بازگردید با

אتخاذ אین شیوه برאی شما به پاكی و طهارت و رفع هرگونه تهمت نزدیكتر אسـت و خدאونـد   

 .رحمان به دستاورد شما دאنا אست

אیـد بـر شـما     های غیرمسكونی مانند طویله و אنبار كه توشۀ خود رא در آنجا نهاده به خانه .٢٩

خدאونـد جهـان بـه عـزم شـما كـه       . بدون אجازه و تقدیم سلام وאرد گردید حرجی نیست كه

 .آشكارא نمایند و یا در دل نهان سازید دאنا و آگاه אست

های خود رא אز نظر دوخـتن بـه زیـر دאمـن دیگـرאن فـرو        به مردאن مؤمن بگو كه چشم .٣٠

به زیر دאمـن آنـان    های خود نیز مرאقبت به عمل آورند كه چشم دیگرאن بخوאبانند و אز دאمن

אین شیوه برאی مؤمنان به طهارت و پاكی نزدیكتر אست به یقین خدאونـد رحمـان بـه    . نیفتد

 .هركاری كه سازمان بدهید خبیر و با אطلاع אست



  

 
 
٥٢٣ 

 

رِّجاَلِ أوَِ אلطِّفْلِ بَنِي أَخَوאَتِهِنَّ أوَْ نِساَئِهِنَّ أوَْ ماَ ملَكَتَْ أیَمْاَنُهُنَّ أوَِ אلتَّابِعِینَ غَیرِْ أوُلِْي אلإْرِبَْةِ مِنَ אل

אلنِّساَء ولَاَ یَضرْبِْنَ بأِرَْجلُِهِنَّ لِیُعلْمََ ماَ یخُْفِینَ مِن زیِنـَتِهِنَّ وَتُوبـُوא    אلَّذیِنَ لمَْ یظَْهرَوُא علََى عَورْאَتِ

وَأنَكحُِوא אلأْیَاَمَى مِنكمُْ وאَلصَّالحِِینَ مِنْ عِباَدكِمُْ  ٣١إلَِى אللَّهِ جمَِیعاً أیَُّهاَ אلمُْؤمِْنُونَ لَعلََّكمُْ تُفلْحُِونَ 

ولَْیَسْتَعْففِِ אلَّذیِنَ لاَ یجَِدوُنَ  ٣٢ونُوא فُقرَאَء یُغْنِهمُِ אللَّهُ مِن فَضلِْهِ وאَللَّهُ وאَسعٌِ علَِیمٌ وإَمِاَئكِمُْ إِن یكَُ

همُْ إِنْ نكِاَحاً حَتَّى یُغْنِیَهمُْ אللَّهُ مِن فَضلِْهِ وאَلَّذیِنَ یَبْتَغُونَ אلكِْتاَبَ ممَِّا ملَكَـَتْ أیَمَْـانكُمُْ فكَـَاتِبُو   

نَ تمُْ فِیهمِْ خَیرْאً وَآتوُهمُ مِّن مَّالِ אللَّهِ אلَّذيِ آتاَكمُْ ولَاَ تكُرْهُِوא فَتَیـَاتكِمُْ علَـَى אلْبِغـَاء إِنْ أرََدْ   علَمِْ

 ٣٣حـِیمٌ  تحََصُّناً لِّتَبْتَغُوא عرَضََ אلحَْیاَةِ אلدُّنْیاَ ومََن یكُرْهِهُّنَّ فإَِنَّ אللَّهَ مِن بَعـْدِ إكِـْرאَهِهِنَّ غَفُـورٌ رَّ   

                                                 
های خـود رא אز نظـر دوخـتن بـه زیـر دאمـن دیگـرאن فـرو          به زنان مؤمن بگو كه چشم .٣١

ه عمل آورند كه چشم دیگرאن حتی بانوאن به زیـر  های خود نیز مرאقبت ب بخوאبانند و אز دאمن

ها אست אز زیر دאمن برون نكنند مگر  و زینت ساق خود رא كه گردۀ ماهیچه. دאمن آنان نیفتد

شود و باید روسری خود رא به زیر گلو محل گریبان گره  אآنچه خود به هنگام رאه رفتن آشكار

یسوאنشـان باشـد بـرملا نكننـد جـز بـرאی       های زیر آن كه گ بزنند و یا سنجاق كنند و زینت

شوهرאنشان یا پدرאنشان یا پدرאن شوهرאنشـان یـا پسرאنشـان و یـا پسـرאن شوهرאنشـان یـا        

های  های خدمتكارشان یا برده برאدرאنشان یا پسرאن برאدرאنشان یا پسرאن خوאهرאنشان یا خانم

اشـند و یـا كودكـان    یا ملازمانشان אز مردها با אین شرط كه صـاحب شـهوت نب   شانزرخرید

مبادא پای خود رא بر زمین بكوبند تا آنچه رא در . אجنبی با אین قید كه بر אندאم زنان آگاه نباشند

! و شـما אی אهـل אیمـان   . אند אفشان و برملا شـود  زیر دאمن و ساری و یا روسری نهان كرده

كـه   اشدب د و به אین حجاب شرعی محجوب شوید،جویان به سوی خدא بازگردی همگی آشتی

 .های بهشتی درآیید אز عذאب دوزخ برهید و به بوستان

شـوهر بدهیـد و بردگـان و     ،سرپرست آزאد رא كه אز ملت شما باشـند  هر بیشو و زنان بی .٣٢

فقیر و مسـتمند باشـند    ،אگر شوهرאن .كنیزאن خود رא كه شایسته و صالح باشند همسر بدهید

خدאوند جهان رحمتـی وسـیع   . نیاز خوאهد كرد یخدאوند رحمان אز فضل رحمت خود آنان رא ب

  .دאرد و به حال بندگانش دאنا אست

كه خرجی אزدوאج ندאرند باید عفت به خرج بدهند و پاكی و طهارت خـود رא   و آن كسانی .٣٣

نیاز كند و بعـد אز آن   حفظ كنند و صبر كنند تا خدאوند رحمان אز مازאد رحمت خود آنان رא بی

دسته אز بردگان زرخریدتان كه جویای پیمان شوند با آنان پیمان  و آن .دאزندبه אمر אزدوאج بپر

ببندید و سند אمضا نمائید كه ظرف چندماه با پردאخت مبلغی آزאدی خود رא بخرند و مسـتقل  



  

 
 
٥٢٤ 

 

 ـ אللَّـهُ نُـورُ    ٣٤ینَ ولََقَدْ أنَزلَْناَ إلَِیكْمُْ آیاَتٍ مُّبَیِّناَتٍ ومََثلَاً مِّنَ אلَّذیِنَ خلََوאْ مِن قَبلْكِمُْ ومََوْعظَِةً لِّلمُْتَّقِ

جاَجَةُ كأَنََّهاَ كَوكْـَبٌ  אلسَّماَوאَتِ وאَلأْرَضِْ مَثَلُ نُورهِِ كمَِشكْاَةٍ فِیهاَ مِصْباَحٌ אلمِْصْباَحُ فِي زُجاَجَةٍ אلزُّ

مْ تمَْسَسْـهُ نَـارٌ   درُِّيٌّ یُوقَدُ مِن شجَرَةٍَ مُّباَركََةٍ زیَْتوُنِةٍ لَّا شرَْقِیَّةٍ ولَاَ غرَبِْیَّةٍ یكَاَدُ زیَْتُهاَ یُضِيءُ ولََوْ لَ

 ٣٥ثاَلَ للِنَّاسِ وאَللَّهُ بكُِلِّ شـَيْءٍ علَـِیمٌ   نُّورٌ علََى نُورٍ یَهْديِ אللَّهُ لِنُورهِِ مَن یَشاَءُ ویََضرِْبُ אللَّهُ אلأْمَْ

رِجاَلٌ لَّا تلُْهِیهمِْ  ٣٦فِي بُیُوتٍ أَذِنَ אللَّهُ أَن ترُْفعََ ویَُذكْرََ فِیهاَ אسمُْهُ یُسَبِّحُ لَهُ فِیهاَ باِلْغُدوُِّ وאَلآْصاَلِ 

                                                                                                                     
د و بـر قـدرت   بیابی ـאین در صورتی אست كه شما خود در وجود آنان خیر و صـلاحی  . گردند

د برאی كمك به آزאدی آنان אز אموאل زكات كه مال خدאوند אسـت  مالی آنان وאقف باشید و بای

و به شما دאده אست تا به אهلش برسانید به آنان تقدیم كنید تا سرمایۀ كار و كسب آنان باشد 

نشینی در منـزل باشـند و خـدمات     در صورتی كه شخصاً خوאهان پردهولی كنیزאن خود رא ـ  

هـای زنـدگی    خارج אز منزل وאدאر مكنید تا به خوאستهبر كسب و كار خانه رא ترجیح بدهند ـ  

هركس كنیزאن خود رא به كسب و كار خارج אز منزل אجبـار و אكـرאه كنـد و    . دنیا دست بیابید

كنیزאن ناخوאسته به رאه فحشاء قدم بگذאرند و یا אجبارאً آلوده شوند خدאوند جهان بعـد אز אیـن   

 .ده و مهربان אستآمرزن ،אجبار و אكرאه نسبت به گناه آنان

آن به یقین ما آیات روشنگری برאی شما نازل كردیم تا رאه رא אز چاه بشناسید و مثلی אز  .٣٤

ها برאیتان طرح كردیم كه پیش אز شما درگذشتند و دوאزده نقیب אلهی אز نسل رسولشان  אمت

ما كـه אز  به אضافۀ پنـد و אنـدرزی بـرאی پرهیزگـارאن ش ـ     .مأمور نگهبانی אمت بود ،به ترتیب

 .نافرمانی نقیبان دوری گزینند

مَثَل روشنایی אو مَثَل چرאغـدאنی אسـت    .و زمین אست ها آسمانخدאوند رحمان روشنایی  .٣٥

آن آبگینـۀ بلـورین چنـان رخشـان      .چرאغ در آبگینۀ بلورین باشد آن .كه دאخل آن چرאغ باشد

وبـرگ آن   شده אست كه شـاخ شود كه گویا ستارۀ پر نوری אز درخت با بركت زیتونی فروزאن 

ورشـید  خهماره در پرتو آفتاب رخشان بوده אست نه زیتون شرقی كه صبحگاهان در تـابش  

چـرאغ אز صـفا و    روغن آن. باشد و نه زیتون غربی كه شامگاهان در تابش خورشید قرאر گیرد

. روغن پرتو شعله برفرאز پرتو. روشنی نزدیك אست كه پرتو بیفشاند گرچه آتشی در آن نگیرد

خدאونـد رحمـان אیـن    . گـردد  خدאوند رحمان هركه رא بخوאهد به روشنایی خود رهنمون مـی 

 .אی دאنا אست خدאوند رحمان به هر پدیده. زند ها رא برאی مردم می مثل

هایی مأوی دאرند كه خدאوند رحمان رخصت دאده אسـت كـه    אین دوאزده نور پاכ در خانه .٣٦

هـا بـه صـبح و     در آن خانه .ها چون مساجد یاد شود آن خانه بنیانش رفیع شود و نام خدא در



  

 
 
٥٢٥ 

 

إیِتاَء אلزَّكاَةِ یخَاَفُونَ یَومْاً تَتَقلََّبُ فِیهِ אلْقلُُوبُ وאَلأْبَْصَـارُ  تجِاَرةٌَ ولَاَ بَیعٌْ عَن ذكِرِْ אللَّهِ وإَِقاَمِ אلصَّلاَةِ وَ
 ٣٨لِیجَزْیَِهمُُ אللَّهُ أَحْسَنَ ماَ عمَلُِوא ویَزَیِدهَمُ مِّن فَضلِْهِ وאَللَّهُ یـَرزْقُُ مـَن یَشـَاءُ بِغَیـْرِ حِسَـابٍ       ٣٧

یعَةٍ یحَْسَبُهُ אلظَّمآْنُ ماَء حَتَّى إِذאَ جاَءهُ لمَْ یجَِدهُْ شـَیْئاً ووََجـَدَ   وאَلَّذیِنَ كَفرَوُא أَعمْاَلُهمُْ كَسرَאَبٍ بِقِ

أوَْ كظَلُمُاَتٍ فِي بحَرٍْ لُّجِّيٍّ یَغْشاَهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ  ٣٩אللَّهَ عِندهَُ فَوَفَّاهُ حِساَبَهُ وאَللَّهُ سرَیِعُ אلحِْساَبِ 

مْ یجَْعـَلِ   مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سحَاَبٌ ظلُمَُ اتٌ بَعْضُهاَ فَوقَْ بَعضٍْ إِذאَ أَخرَْجَ یَدهَُ لمَْ یكََدْ یرَאَهاَ ومََن لَّـ

ماَوאَتِ وאَلـْأرَضِْ وאَلطَّیـْرُ         ٤٠אللَّهُ لَهُ نُورאً فمَاَ لَهُ مِن نُّورٍ  ألَمَْ ترََ أَنَّ אللَّهَ یُسـَبِّحُ لَـهُ مـَن فـِي אلسَّـ

ماَوאَتِ وאَلـْأرَضِْ    ٤١تَهُ وَتَسْبِیحَهُ وאَللَّهُ علَِیمٌ بمِاَ یَفْعلَُونَ صاَفَّاتٍ كُلٌّ قَدْ علَمَِ صلَاَ ولَلَِّهِ ملُكُْ אلسَّـ

                                                                                                                     
 .عصر با نماز نافله خدא رא تسبیح بگویند

ها אز یاد خدא و אقامۀ نماز و پردאخـت زكـات    مردאنی كه تجارت كالا و مبادلات نیازمندی .٣٧

 .دوتابن ها אز بیم آن در تب ها و دیده سرگرمشان نسازد و אز آن روزی خائف باشند كه دل

طاعات و عبادאتشان برאی آن אست كه خدאوند رحمان نیكترین دستاوردشـان رא پـادאش    .٣٨

دهد و אز فضل رحمت خود بـر پـادאش آنـان بیفزאیـد و خدאونـد رحمـان هركـه رא بخوאهـد         

 .فرماید حسابرسی و مافوق نیازمندی رزق و روزی عطا می بی

د دستاوردشان אز نماز و زكات و یا سـایر  كه به אین دوאزده نور خدא كافر شون كسانین  و آ .٣٩

 ،درخشد و رهگـذر عطشـان   طاعات و عبادאت همچون سرאبی אست كه در دشت و صحرא می

دود تا آنگاه كه در برאبر آن سـرאب حاضـر    كند آب אست و به جستجو دنبال آن می تصور می

ل خـود رא بجویـد   شود و چیزی در بساط نبیند و بر همین منوאل به روز قیامت كه نامۀ אعمـا 

گذאرد و  אما خدא رא ببیند كه حساب گناهانش رא در دست אو می ،אثری אز طاعت و عبادت نبیند

 .خدאوند جهان سریعاً به حساب مردم خوאهد رسید

ها در میان دریـای   مثل אین كافرאن با دستاوردشان بدین منوאل אست و یا همانند سیاهی .٤٠

هـا و   موج، موجی دیگر و بر بـالای مـوج   رخیزد و بر زبر آنژرف و پهناور كه موجی אز دریا ب

ها אبری تاریك، سیاهی بر زبر سیاهی كه אگر كسی دست خود رא برآرد كه نتوאنـد آن   سیاهی

كـس كـه خدאونـد     كافرאن אز هر جهت در تـاریكی و سـیاهی غرقنـد و آن    .رא با چشم بنگرد

 .ل نخوאهد گشترحمان برאی אو روشنی قرאر ندهد نوری برאی אو حاص

گوید با  ها و زمین אست برאی خدאوند رحمان تسبیح می آیا ندیدی كه هركس در آسمان .٤١

هر موجودی نیـایش  . نمایند رت میجكشیده چون پیكان ه مرغان پرندۀ آسمانی كه صف آن

  .شناسد و خدאوند رحمان به كردאر آنان دאنا אست و تسبیح خود رא می



  

 
 
٥٢٦ 

 

ألَمَْ ترََ أَنَّ אللَّهَ یزُْجِي سحَاَباً ثمَُّ یُؤلَِّفُ بَیْنَهُ ثمَُّ یجَْعلَُهُ ركُاَمًـا فَتـَرىَ אلـْوَدقَْ     ٤٢وإَلَِى אللَّهِ אلمَْصِیرُ 

لاَلِهِ ویَُنزَِّلُ مِنَ אلسَّماَءِ مِن جِباَلٍ فِیهاَ مِن برََدٍ فَیُصِیبُ بِهِ مَن یَشاَءُ ویََصـْرِفُهُ عـَن   یخَرُْجُ مِنْ خِ

أوُلِْي     ٤٣مَّن یَشاَءُ یكَاَدُ سَناَ برَْقِهِ یَذهْبَُ باِلأْبَْصاَرِ  یُقلَِّبُ אللَّهُ אللَّیْلَ وאَلنَّهاَرَ إِنَّ فِي ذلَـِكَ لَعِبـْرةًَ لِّـ

وאَللَّهُ خلَقََ كُلَّ دאَبَّةٍ مِن مَّاء فمَِنْهمُ مَّن یمَْشِي علََى بطَْنِهِ ومَِنْهمُ مَّن یمَْشـِي علَـَى    ٤٤أبَْصاَرِ אلْ

لَقـَدْ   ٤٥رِجلَْیْنِ ومَِنْهمُ مَّن یمَْشِي علََى أرَبْعٍَ یخَلْقُُ אللَّهُ ماَ یَشاَءُ إِنَّ אللَّهَ علََى كُلِّ شـَيْءٍ قـَدیِرٌ   

ویََقُولُونَ آمَنَّا باِللَّـهِ وبَاِلرَّسـُولِ    ٤٦ناَ آیاَتٍ مُّبَیِّناَتٍ وאَللَّهُ یَهْديِ مَن یَشاَءُ إلَِى صرِאَطٍ مُّسْتَقِیمٍ أنَزلَْ

هِ ورَسَُولِهِ وإَِذאَ دُعُوא إلَِى אللَّ ٤٧وَأطََعْناَ ثمَُّ یَتَولََّى فرَیِقٌ مِّنْهمُ مِّن بَعْدِ ذلَكَِ ومَاَ أوُلَْئكَِ باِلمُْؤمِْنِینَ 

أَفـِي   ٤٩وإَِن یكَُن لَّهمُُ אلحْقَُّ یـَأْتُوא إلَِیْـهِ مـُذْعِنِینَ     ٤٨لِیحَكْمَُ بَیْنَهمُْ إِذאَ فرَیِقٌ مِّنْهمُ مُّعرْضُِونَ 

                                                 
 .شوند همگان به سوی خدא می. ین خدא رאستها و زم پادشاهی آسمان .٤٢

آورد و بـر   رאند و فرאهم می های אبر سفید و سیاه رא می آیا ندیدی كه خدאوند رحمان توده .٤٣

تـرאود؟   های آب אز خلال אبرها برون می بینی كه قطره پس می سازد אز آن زبر هم مترאكم می

آسـمان אسـت تگـرگ آتشـین نـازل      هایی كـه در   یا ندیدی كه خدאوند אز آسمان אز صخرهآ

رساند و هركـه رא بخوאهـد    گیرد و آسیب می ها هركه رא بخوאهد نشانه می دאنه كند و با آن می

تگـرگ آتشـین   . گردאنـد  دאرد و تگرگ سجّیل رא אز پیرאمون אو به دیگر سو برمـی  در אمان می

 . ور אست كه شاید شعاع آن بتوאند بینایی رא بزدאید چنان سرخ و شعله

در אیـن زیـرورو   . چرخانـد  تاریكی شب و سپیدی روز رא برگرد زمین می ،خدאوند رحمان .٤٤

 .حقیقت باز אستحق و شدن سیاهی و سپیدی برאی صاحبان بینش گذری به سوی 

خزنـد و رאه   زندگی آفرید، برخـی بـر شـكم مـی      אی رא אز آب هر جنبنده، خدאوند رحمان .٤٥

خدאوند جهـان  . روند و برخی بر چهارستون بدن تكیه دאرند روند، برخی روی دو پا رאه می می

 .אی توאنا אست خدאوند جهان بر אنجام هر پدیده. آفریند هرچه بخوאهد می

كـه   خدאوند رحمـان آن . به یقین ما آیات روشنگری نازل كردیم تا رאه رא אز چاه بشناسید .٤٦

 .رא بخوאهد به رאه رאست رهنمون خوאهد گشت

ه خدא و رسول خدא אیمان آوردیم و رאه طاعت گرفتیم و بعد אز אدعا جمـاعتی  ب: گویند می .٤٧

 .אینان אهل אیمان نیستند. אند و رאه نافرمانی در پیش دאرند אز آنان روگردאن شده

ناگهـان   ،و چون به سوی خدא و رسول خدא دعوت شوند تـا در نـزאع آنـان دאوری كنـد     .٤٨

 .نمایند אعرאض می دאوری رسول خدאگویند אز  ان كه ناحق میجماعتی אز آن

 .شوند و אگر حق با آنان باشد با אعترאف و پذیرش كامل برאی دאوری حاضر می .٤٩



  

 
 
٥٢٧ 

 

 ٥٠אلظَّـالمُِونَ   قلُوُبِهمِ مَّرضٌَ أمَِ אرْتاَبُوא أمَْ یخَاَفُونَ أَن یحَِیفَ אللَّهُ علََیْهمِْ ورَسَُولُهُ بَلْ أوُلَْئكَِ همُُ

طَعْنَـا  إنَِّماَ كاَنَ قَوْلَ אلمُْؤمِْنِینَ إِذאَ دُعُوא إلَِى אللَّهِ ورَسَـُولِهِ لـِیحَكْمَُ بَیـْنَهمُْ أَن یَقُولـُوא سـَمِعْناَ وَأَ     

 ٥٢ئكَِ هـُمُ אلْفَـائزِوُنَ   ومََن یطُعِِ אللَّهَ ورَسَُولَهُ ویَخَْشَ אللَّهَ ویََتَّقْهِ فأَوُلَْ ٥١وَأوُلَْئكَِ همُُ אلمُْفلْحُِونَ 

אللَّهَ خَبِیرٌ بمِاَ وَأَقْسمَُوא باِللَّهِ جَهْدَ أیَمْاَنِهمِْ لَئِنْ أمَرَْتَهمُْ لَیخَرُْجُنَّ قُل لَّا تُقْسمُِوא طاَعَةٌ مَّعرْوُفَةٌ إِنَّ 

ماَ علََیْهِ ماَ حمُِّلَ وَعلَـَیكْمُ مَّـا حمُِّلـْتمُْ    قُلْ أطَِیعُوא אللَّهَ وَأطَِیعُوא אلرَّسُولَ فإَِن تَولََّوא فإَنَِّ ٥٣تَعمْلَُونَ 

وَعَدَ אللَّهُ אلَّذیِنَ آمَنـُوא مـِنكمُْ وَعمَلِـُوא     ٥٤وإَِن تطُِیعُوهُ تَهْتَدوُא ومَاَ علََى אلرَّسُولِ إلَِّا אلْبلَاَغُ אلمُْبِینُ 

ذيِ  אلصَّالحِاَتِ لَیَسْتخَلِْفَنَّهمُ فِي אلأْرَضِْ كمَاَ אسْتخَلْفََ  אلَّذیِنَ مِن قَبلِْهمِْ ولََیمُكَِّنَنَّ لَهمُْ دیِنَهمُُ אلَّـ

عْدَ ذلَـِكَ  אرْتَضَى لَهمُْ ولََیُبَدِّلَنَّهمُ مِّن بَعْدِ خَوْفِهمِْ أمَْناً یَعْبُدوُنَنِي لاَ یُشرْكُِونَ بِي شَیْئاً ومََن كَفرََ بَ

لَـا   ٥٦اةَ وَآتُوא אلزَّكاَةَ وَأطَِیعُوא אلرَّسـُولَ لَعلََّكـُمْ ترُْحمَُـونَ    وَأَقِیمُوא אلصَّلَ ٥٥فأَوُلَْئكَِ همُُ אلْفاَسِقُونَ 

                                                 
یـا   ؟אند های آنان بیماری نفاق אست و كفر خود رא در پوشش אیمان نهان كرده آیا در دل .٥٠

خدאونـد رحمـان بـا     ترسند كه אند؟ یا می برند و قرآن رא باور نكرده در شك و تردید به سر می

حكومت قرآن بر آنان ستم روא دאرد و رسول خدא ناحق بر زیانشان دאوری نمایند؟ نـه، אینهـا   

 .אند كارند و حق دیگرאن رא ربوده بلكه آنان سیه .نیست

موقعی كه مؤمنان رא به سوی خدא و رسول خدא دعوت كنند تا در نزאع آنان دאوری كنـد   .٥١

אینهایند كه رسـتگارند   .شنیدیم و אطاعت كردیم: باشد كه بگویند پاسخ مؤمنان نباید جز אین

  .رهند و אز عذאب خدא می

هركس خدא و رسول خدא رא אطاعت كند و אز مؤאخذۀ خـدא هرאسـان باشـد و אز خشـم אو      .٥٢

 .رسند های بهشتی می אینهایند كه به بوستان بترسد هم

: بگـو  .شـوند  مان بدهی بسـیج مـی  با سوگندهای غلاظ و شدאد قسم خوردند كه אگر فر .٥٣

نیازی بـه سـوگند    .شده همچون طاعت مؤمنان كافی אست طاعتی شناخته ،سوگند مخورید

 .خدאوند رحمان به زیر و روی كار شما آگاه אست .شما نیست

אگر پشت كنیـد و אعـرאض نماینـد     .رسول خدא رא אطاعت كنید ،خدא رא אطاعت كنید: بگو .٥٤

و طاعـت، و   ف رسول ما אدאی رسـالت אسـت و تكلیـف شـما پـذیرش     אین رא بدאنید كه تكلی

אگـر شـما فرمـان رسـول رא אطاعـت كنیـد رهیـاب        . هركس باید به تكلیف خود عمل نماید

بر رسول ما . شوید و אگر אطاعت نكنید رسول ما تكلیف ندאرد كه شما رא وאدאر و אجبار كند می

 .به صورتی كه حقیقت آشكارא شودجز אین تكلیفی نیست كه رسالت ما رא אبلاغ كند 

אنـد و دسـتاورد صـالحی دאرنـد      كه אز شما مردم אیمـان آورده  كسانی خدאوند رحمان با آن .٥٥



  

 
 
٥٢٨ 

 

یاَ أیَُّهاَ אلَّذیِنَ آمَنـُوא   ٥٧تحَْسَبَنَّ אلَّذیِنَ كَفرَوُא مُعجْزِیِنَ فِي אلأْرَضِْ ومَأَوْאَهمُُ אلنَّارُ ولََبِئْسَ אلمَْصِیرُ 

نكُمُْ وאَلَّذیِنَ لمَْ یَبلُْغُوא אلحْلُمَُ مِنكمُْ ثلََـاثَ مـَرَّאتٍ مـِن قَبـْلِ صـَلاَةِ      لِیَسْتأَْذنِكمُُ אلَّذیِنَ ملَكَتَْ أیَمْاَ

یكْمُْ אلْفجَرِْ وَحِینَ تَضَعُونَ ثِیاَبكَمُ مِّنَ אلظَّهِیرةَِ ومَِن بَعْدِ صلَاَةِ אلْعِشاَء ثلَاَثُ عَورْאَتٍ لَّكمُْ لَیْسَ علََ

طَوَّאفُونَ علََیكْمُ بَعْضكُمُْ علََى بَعضٍْ كَذلَكَِ یُبَیِّنُ אللَّهُ لكَمُُ אلآْیاَتِ وאَللَّـهُ   ولَاَ علََیْهمِْ جُناَحٌ بَعْدهَُنَّ

وإَِذאَ بلَغََ אلأْطَْفاَلُ مِنكمُُ אلحْلُمَُ فلَْیَسْتأَْذنُِوא كمَاَ אسْتأَْذَنَ אلَّذیِنَ مِن قـَبلِْهمِْ كـَذلَكَِ    ٥٨علَِیمٌ حكَِیمٌ 

وאَلْقَوאَعِدُ مِنَ אلنِّساَء אللَّاتِي لَـا یرَْجُـونَ نكِاَحًـا فلَـَیْسَ      ٥٩لكَمُْ آیاَتِهِ وאَللَّهُ علَِیمٌ حكَِیمٌ یُبَیِّنُ אللَّهُ 

                                                                                                                     
كه حاكمان فعلـی   چنان آن ،وعده نهاد كه آنان رא در پهنۀ زمین جایگزین حاكمان فعلی سازد

ی كـه برאیشـان   خدא وعـده نهـاد كـه دیـن و قـانون      .رא جایگزین حاكمان قبلی ساخته אست

پسندیده אست تثبیت و پا برجا كند و بعد אز ترس و אضطرאبشان אمنیت و آرאمش عطا كند به 

هركس كه بعد אز رسـیدن  . אین صورت كه فقط مرא بپرستند و كسی رא با من شریك نسازند

 .ناسپاسی كند و كفر بورزد همۀ آنان فاسق و تجاوزكارند ،به قدرت و ثبات موقعیت

ید אیمان بیاورید و نماز رא برپا بدאرید و زكات رא بپردאزید و אز فرمـان رسـول خـدא    شما با .٥٦

 .باشد كه مورد رحمت قرאر بگیرید ،אطاعت كنید

אینـان  . تصور مكن كه אین كافرאن در صفحۀ گیتی ما رא عاجز كنند و אز چنگ ما برهنـد  .٥٧

 .دوزخ بدجایگاهی אست گال مایند و خانۀ آنان دوزخ אست؛در چن

كنیزאن و بردگانی كه زرخرید شمایند با نوجوאنان شما كه به سرحد بلوغ ! אی אهل אیمان .٥٨

وچهار ساعت در سه هنگام باید אز شما رخصت بگیرنـد و بعـد    אند ظرف بیست جنسی نرسیده

אز رخصت به אطاق شما وאرد شوند، هنگام سحرگاهان كه قبـل אز نمـاز فجـر אسـت و شـما      

های خود رא در אثر گرما אز تـن بـرآورده بـر     هنگام نیمروز كه جامه. ریدلباس خوאب بر تن دא

در . شـوید  گذאرید و هنگام خوאب شب كه بعد אز نماز عشا به خوאبگاه خود وאرد مـی  زمین می

در غیـر אیـن سـه     .אجازۀ آنان برאی شما و آنان مایـۀ رسـوאیی אسـت    אین سه هنگام ورود بی

رخصـت شـما وאرد شـوند، پیرאمـون شـما       ر آنان كـه بـی  هنگام بر شما حرجی نیست و نه ب

אجازه و رخصت به אطاق آنان وאرد شوید و  بچرخند و در خدمتگزאری فعال باشند و یا شما بی

كنـد كـه    صورت برאی شما روشن می خدאوند رحمان آیات خود رא بدین. فرمان خدمت بدهید

 .ردאن אستخدאوند رحمان دאنا و كا. نیازی به تفسیر دیگرאن نباشد

و هرگاه نوجوאنان شما به حد بلوغ رسیدند باید در همۀ אوقات به هنگـام ورود بـر شـما     .٥٩

صورتی كه سایر אفرאد بالغ پیش אز אین نوبالغـان بـا    رخصت بگیرند و سپس وאرد شوند به آن



  

 
 
٥٢٩ 

 

سـَمِیعٌ  علََیْهِنَّ جُناَحٌ أَن یَضَعْنَ ثِیاَبَهُنَّ غَیرَْ مُتَبرَِّجاَتٍ بزِیِنـَةٍ وَأَن یَسـْتَعْفِفْنَ خَیـْرٌ لَّهـُنَّ وאَللَّـهُ      

لَیْسَ علََى אلأَْعمَْى حرََجٌ ولَاَ علََى אلأَْعرَْجِ حرََجٌ ولَاَ علََى אلمْرَیِضِ حرََجٌ ولَاَ علََى أنَفُسـِكمُْ   ٦٠علَِیمٌ

وْ خَوאَتكِمُْ أَأَن تأَكْلُُوא مِن بُیوُتكِمُْ أوَْ بُیُوتِ آباَئكِمُْ أوَْ بُیُوتِ أمَُّهاَتكِمُْ أوَْ بُیُوتِ إِخْوאَنكِمُْ أوَْ بُیُوتِ أَ

اتحَِـهُ أوَْ  بُیُوتِ أَعمْاَمكِمُْ أوَْ بُیُوتِ عمََّاتكِمُْ أوَْ بُیُوتِ أَخْوאَلكِمُْ أوَْ بُیُوتِ خاَلاَتكِمُْ أوَْ ماَ ملَكَـْتمُ مَّفَ 

وא علَـَى أنَفُسـِكمُْ   صَدیِقكِمُْ لَیْسَ علََیكْمُْ جُناَحٌ أَن تأَكْلُُوא جمَِیعاً أوَْ أشَْتاَتاً فإَِذאَ دَخلَْتمُ بُیوُتاً فَسلَِّمُ

إنَِّمَـا אلمُْؤمِْنُـونَ    ٦١تحَِیَّةً مِّنْ عِندِ אللَّهِ مُباَركََةً طَیِّبَةً كَذلَكَِ یُبَیِّنُ אللَّهُ لكَمُُ אلآْیاَتِ لَعلََّكمُْ تَعْقلُِون 

 ـ ذیِنَ    אلَّذیِنَ آمَنُوא باِللَّهِ ورَسَُولِهِ وإَِذאَ كاَنُوא مَعَهُ علََى أمَرٍْ جاَمعٍِ لمَْ یَ ى یَسـْتأَْذنُِوهُ إِنَّ אلَّـ ذهَْبُوא حَتَّـ

مَن شـِئتَْ  یَسْتأَْذنُِونكََ أوُلَْئكَِ אلَّذیِنَ یُؤمِْنُونَ باِللَّهِ ورَسَُولِهِ فإَِذאَ אسْتأَْذنَُوכَ لِبَعضِْ شأَنِْهمِْ فأَْذَن لِّ

                                                                                                                     
گونـه شـرح و    خدאوند رحمان آیات خود رא با אین. گرفتند سلام كردن אز پشت در رخصت می

خدאوند رحمان دאنا و كاردאن . كند تا نیازی به توضیح دیگرאن نماند برאی شما روشن می بیان

 .אست

هایی كه אز خونریزی ماهیانه مأیوسند و אمیدی به نكاح همسر و بستر شـوهر   خانم و آن .٦٠

بر آنان حرجی نیست كه אز خانه خارج شوند و شنل خود رא אز دوش بر زمین بگذאرنـد   ،ندאرند

بیرون نیامـده   ،شرط كه برאی خودنمایی و אرאئۀ لباس فاخر و جامۀ پر زرق و برق خود با אین

. و با وجود אین رخصت چه بهتر كه جویای عفت شوند و كمتر با אجنبی سخن بگویند .باشند

 .هایشان آگاه אست شنود و به رאز دل خدאوند رحمان سخن مردم رא می

 نتان و نه بر بیمارאنتان كه خانۀ شـما رא خانـۀ خـود   بر كورאنتان باكی نیست و نه بر شلا .٦١

خـود تنـاول كنیـد و یـا אز نـان و خـورش       بدאنند و نه بر خودتان كه אز نان و خورش خانـۀ  

پدرאنتان یا خانۀ مادرאنتان یا خانۀ برאدرאنتان یا خانۀ خوאهرאنتان یا خانۀ عموهایتـان یـا خانـۀ    

אی كه كلیدهای آن در دسـت   هایتان و یا هر خانه الههایتان یا خانۀ خالوهایتان یا خانۀ خ عمه

یك אز شما گناهی نیست كـه یكجـا و یـا مجتمعـاً אز      شما باشد و یا خانۀ دوستانتان، بر هیچ

هـا   تك و پرאكنده در روزهای مختلف به אین خانه های مجاز نامبرده تناول كنید و یا تك خانه

های نامبردگـان درآمدیـد بـر خودتـان      به خانه د و چونرآیید و אز مأكولات آن تناول نمائید

تا تحیتی باشد אز جانب خـدא  » سَّلامُ علََینا و علی عِبادאاللهِ אلصاّلحِینلא«: سلام دهید و بگویید

با بركت و نزאهت، خدאوند رحمان با אین بیـان و توضـیح آیـات خـود رא بـرאی شـما روشـن        

 .ها رא دریابید تهباشد كه אندیشۀ خود رא بكار بندید و نك ،كند می



  

 
 
٥٣٠ 

 

لاَ تجَْعلَُوא دُعاَء אلرَّسُولِ بَیـْنكَمُْ كـَدُعاَء بَعْضـِكمُ     ٦٢مِنْهمُْ وאَسْتَغْفرِْ لَهمُُ אللَّهَ إِنَّ אللَّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ 

تُصـِیبَهمُْ   بَعْضاً قَدْ یَعلْمَُ אللَّهُ אلَّذیِنَ یَتَسلََّلُونَ مِنكمُْ لِوאَذאً فلَْیحَْذرَِ אلَّذیِنَ یخُاَلِفُونَ عـَنْ أمَـْرهِِ أَن  

للَِّهِ ماَ فِي אلسَّماَوאَتِ وאَلأْرَضِْ قَدْ یَعلْمَُ ماَ أنَتمُْ علََیْهِ ویَـَومَْ   ألَاَ إِنَّ ٦٣فِتْنَةٌ أوَْ یُصِیبَهمُْ عَذאَبٌ ألَِیمٌ 

  ٦٤یرُْجَعُونَ إلَِیْهِ فَیُنَبِّئُهمُ بمِاَ عمَلُِوא وאَللَّهُ بكُِلِّ شَيْءٍ علَِیمٌ 
 

                                                 
אند و هرگـاه بـا رسـول     مؤمنان وאقعی آن كسانند كه به خدא و به رسول خدא אیمان آورده .٦٢

روند مگر آنگاه كه  خدא در مشاوره و كنكاش یك مهم אجتماعی حاضر باشند به رאه خود نمی

ور تـو  و سـپس אز حض ـ  گیرند كه אبتدא אز تو رخصت می كسانی آن ،אز رسول خدא אجازه بگیرند

پس هرگاه برאی رسیدگی به . هایند كه به خدא و رسول خدא אیمان دאرند شوند همان خارج می

אمور شخصی خود אز تو رخصت بجویند به هر یك אز آنان كه بخوאهی رخصـت عطـا كـن و    

 .شك خدאوند رحمان آمرزنده و مهربان אست بی. برאی آنان אز خدאوند رحمان آمرزش بخوאه

صورت تلقی كنید كه برخی  د كه دعوت رسول خدא رא در جمع خود به آنشما حق ندאری .٦٣

شـوند   خوאند و آنان حاضر نمی אز شما مردم دوستان و آشنایان خود رא برאی אمر مهمی فرא می

شود كه خدאوند رحمان كسـانی   گاه می. گردند אجازه و رخصت بازمی شوند و بی و یا حاضر می

نرمك خود رא אز حضـور رسـول خـدא     شوند و نرمك پنهان میبیند كه در پشت دیگرאن  رא می

سـرپیچی  » אلصَّـلاةُ جامِعـه  «كه אز فرمان رسول خـدא بـا منـادی     كسانی آن. كشند بیرون می

نمایند باید برحذر باشند كه بلایی به رسم آزمون بر سر آنان فرود آید تا كفر و نفاق آنان  می

 .د و آنان رא درهم بكوبدرא برملا سازد و یا عذאب دردناكی فرא آی

گـاه   .ملـك خدאسـت   ،هـا و زمـین אسـت    אین رא باید همگان بدאنند كه آنچه در آسـمان  .٦٤

روز كـه   ولـی آن . آورد كنـد و دم برنمـی   شود كه شما رא در وضع ناهنجاری مشاهده مـی  می

 .همگان به سوی אو بازگردאن شوند نابكارאن رא به دستاورد אعمالشـان بـاخبر خوאهـد سـاخت    

 .אی دאنا אست خدאوند رحمان به هر پدیده



  

 
 
٥٣١ 

 

  الفرقان 
   بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ

אلَّذيِ لَهُ ملُكُْ אلسَّماَوَאتِ وאَلْأرَضِْ  ١رْقاَنَ علََى عَبْدهِِ لِیكَُونَ للِْعَالمَِینَ نَذیِرאً تَباَرכََ אلَّذيِ نزََّلَ אلْفُ

وאَتَّخَذوُא مِن  ٢ولَمَْ یَتَّخِذْ ولََدאً وَلمَْ یكَُن لَّهُ شرَِیكٌ فِي אلمْلُكِْ وَخلَقََ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرهَُ تَقْدیِرאً ً 

ا یَخْلُقُونَ شَیْئاً وهَمُْ یخُلَْقُونَ ولَاَ یمَْلِكُونَ لأِنَفُسِهمِْ ضرَא وَلاَ نَفْعاً وَلاَ یَملْكُِونَ مَوْتاً دوُنِهِ آلِهَةً لَّ

 وَقاَلَ אلَّذیِنَ كَفرَوُא إِنْ هَذאَ إلَِّا إِفكٌْ אفْترَאَهُ وَأَعاَنَهُ علََیْهِ قَومٌْ آخرَوُنَ فَقَدْ ٣ولَاَ حَیاَةً ولَاَ نُشُورאً 

قُلْ أنَزلََهُ אلَّذيِ  ٥وَقاَلُوא أسََاطِیرُ אلأْوََّلِینَ אكْتَتَبَهاَ فَهِيَ تمُلَْى علََیْهِ بُكرْةًَ وَأصَِیلاً  ٤جاَؤوُא ظلُمْاً وزَُورًא

ولِ یأَكُْلُ אلطَّعاَمَ وَقاَلُوא ماَلِ هَذאَ אلرَّسُ ٦ یَعلْمَُ אلسِّرَّ فِي אلسَّماَوאَتِ وאَلْأَرضِْ إنَِّهُ كاَنَ غَفُورאً رَّحِیماً

أوَْ یلُْقَى إلَِیْهِ كَنزٌ أوَْ تكَُونُ لَهُ جَنَّةٌ  ٧ویَمَْشِي فِي אلأَْسْوאَقِ لَولْاَ أنُزِلَ إلَِیْهِ ملَكٌَ فَیكَُونَ مَعَهُ نَذیِرאً 

                                                 
خدאیی كه معجزۀ قرآن رא بر بندۀ خود نازل كرد تا به جهانیان  جاوید و پاینده باد آن. ١

  .אخطار كند

فرزندی برאی خود نگرفت كه جای  .ها و زمین مال אو אست خدאیی كه پادشاهی آسمان آن .٢

אی رא شخصـاً   هـر پدیـده   .شاهی شریك אو باشدبرאی אو نبود كه در پاد یאو رא بگیرد و همتای

  .آفرید و مقدאر אو رא هندسه كرد

دیگرאنی رא به خـدאیی   ،دنكه خالق رא به خدאیی بگیرند و پرستش كن ولی مردم به جای آن .٣

آفرینند و خود آفریده و مخلوقند و مالك سود  אی نمی گرفتند و پرستش كردند كه هیچ پدیده

 .نه مالك مرگ و زندگی و برאنگیختن مردگان و زیان خود نیستند و

אند كه אین قرآن سخنی אست كه خود بافتـه و بـر    אند گفته كه به قرآن كافر شده كسانی آن .٤

شك كافرאن بـا   بی. אند خدא بسته אست و جمعی אز אهل كتاب אو رא در ساختن قرآن یاری دאده

  .ندא كاری و با تهمت و تزویر به مقابلۀ قرآن آمده سیه

אی به دسـت آورده كـه بـام و شـام بـر אو       های مردم پیشین نسخه אند كه אز אفسانه و گفته .٥

  .خوאنند تا در نماز صبح و عصر خود אنشاء كند و با طنطنه بر مردم تلاوت كند می

بـه   .دאنـد  ها و زمین سرّ نهان رא مـی  بگو قرآن رא خدאوندی نازل كرده אست كه در آسمان .٦

 .كارאن رא مهلت دאده אست كه سیه. אی مهربان אست رحمان آمرزندهیقین خدאوند 

م قدس تناسب دאرند، نه لאند كه رسالت شأن فرشتگان אست كه قدאست دאرند و با عا گفته .٧

אین چگونه رسـولی אسـت   . گذאرند كه پلید و آلوده شوند خورند و نه بر روی زمین گام می می

رخد تا روزی خود رא به دست آورد؟ אگر אو رسول خدא باشد چ خورد و در بازאرها می كه غذא می



  

 
 
٥٣٢ 

 

الَ فَضلَُّوא رْ كَیفَ ضَربَُوא لكََ אلأْمَْثَאنظُْ ٨ یأَكُْلُ مِنْهاَ وَقاَلَ אلظَّالمُِونَ إِن تَتَّبِعُونَ إلَِّا رَجلُاً مَّسحُْورאً

تَباَرכََ אلَّذيِ إِن شاَء جَعَلَ لكََ خَیرْאً مِّن ذلَكَِ جَنَّاتٍ تَجرْيِ مِن تحَْتِهاَ  ٩سْتطَیعُونَ سَبیلاً یَ فلاََ

إِذא رَأَتْهمُْ  ١١كَذَّبَ باِلسَّاعَةِ سَعیرאً ا لمَِنْ بَلْ كَذَّبُوא بِالسَّاعَةِ وَ أَعْتَدنَْ ١٠אلأْنَْهاَرُ وَیجَْعَل لَّكَ قُصُورאً 

وإَِذאَ ألُْقُوא مِنْهاَ مَكاَناً ضَیِّقاً مُقرََّنِینَ دَعَوْא هُناَلكَِ  ١٢ا تَغَیظاً وَ زَفیرאً انٍ بَعیدٍ سمَِعُوא لَهَمِنْ مَكَ

  يقُلْ أَذلكَِ خیَرٌ أمَْ جَنَّةُ אلخْلُْدِ אلَّت ١٤ یرאًومَْ ثُبُورאً وאحِدאً وَ אدْعُوא ثُبُورאً كَثِلا تَدْعُوא אلْیَ ١٣ثُبُورאً 

لَهمُْ فِیهاَ ماَ یَشَاؤوُنَ خَالِدِینَ كاَنَ علََى رَبِّكَ وَعْدאً  ١٥یرאً انتَْ لَهمُْ جزَאءً وَ مَصِوُعِدَ אلمُْتَّقُونَ كَ

                                                                                                                     
אی بر سر אو فرود آید تا با هم و در كنار هم رسالت خدא رא אبـلاغ نماینـد و    لاאقل باید فرشته

 .به مردم אخطار كنند

كه گنجی אز آسمان به دאمنش אفكنده شود تا خرאج مأموریت אو باشد و یـا بوسـتانی    یا آن .٨

بوستان به دست آورد و برאی پیشـرفت مأموریـت خـود אز     ه روزی خود رא אز آندאشته باشد ك

אیـد كـه    شما دنبال مردی رא گرفته: كارאن به مردم خود گفتند سیه. گنج و بوستان بهره بگیرد

  ..אند و אز خود אرאده ندאرد جادویش كرده

אینـك  . אنـد  مـرאه شـده  אنـد و گ  אند كه خود هـم بـاور كـرده    ها زده بنگر كه برאیت چه مَثَل .٩

 .توאنند كه رאهی دگر بجویند نمی

هـایی   سازد، بوستان پاینده باد خدאیی كه אگر خوאسته باشد بهتر אز אینها رא برאیت مهیا می .١٠

 .نماید ها برאیت برقرאر می و قصرها و كاخ ها كه אز زیر آن نهرها روאن باشد و كوشك

مال و منال و ثـروت و یـا گـنج و دولـت،      مشكل אین مردم نزول فرشتگان نیست و نه .١١

زنـد   אند و به ناچار رسالت قرآن رא كه دم אز قیامت مـی  بلكه אینان روز قیامت رא تكذیب كرده

 .אیم אند و ما برאی آن مردمی كه قیامت رא تكذیب كنند آتش فروزאن رא مهیا كرده منكر شده

خروش آن رא با گـوش خـود   و و چون آتش دوزخ بر روی אین مردم چشم بگشاید جوش .١٢

 .بشنوند

هـا   های تنگ دوزخ אفكنـده شـوند در تنگـای دره    و چون با غل و زنجیر به یكی אز دره .١٣

 .د و مرگ خود رא خوאهان شوندنفریاد برآر

 .بلكه صدها بار باید مرگ خود رא خوאهان شوید كبار،אمروز نه ی .١٤

یا بهشت جاویدאن كه صاحبان تقوא رא  چنین برאی شما بهتر אست آیا سرאنجامی אین: بگو .١٥

بهشت برאی صاحبان تقوא پادאش אست و سرאنجامی كه به سـوی آن   .אند به آنجا دعوت كرده

 .شوند روאن می



  

 
 
٥٣٣ 

 

لُ أَأنَتمُْ أضَلْلَْتمُْ عِباَديِ هَؤلُاَء أمَْ همُْ ویََومَْ یحَْشرُهُمُْ ومَاَ یَعْبُدوُنَ مِن دوُنِ אللَّهِ فَیَقُو ١٦مَسْؤوُلاً 

قاَلُوא سُبحَْانكََ ماَ كاَنَ یَنبَغِي لَناَ أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونكَِ مِنْ أوَلِْیاَء وَلكَِن مَّتَّعْتَهمُْ  ١٧ضلَُّوא אلسَّبِیلَ 

ا تَقُولُونَ فمَا تَسْتطَیعُونَ صرَْفاً وَ كَذَّبُوكمُْ بمَِ فَقَدْ ١٨ وَآباَءهمُْ حَتَّى نَسُوא אلذِّكرَْ وَكاَنُوא قَومْاً بُورאً ً

ومَا أرَسْلَْناَ قَبلْكََ مِنَ אلمُْرسْلَِینَ إلَِّا إنَِّهمُْ  ١٩ظلْمِْ مِنْكمُْ نُذِقْهُ عَذאباً كَبیرאً لا نَصرْאً وَ مَنْ یَ

 عْضكَمُْ لِبَعضٍْ فِتْنَةً أَتَصْبرِوُنَ وكََانَ ربَُّكَ بَصِیرאًلَیأَكْلُُونَ אلطَّعاَمَ ویَمَْشُونَ فِي אلْأسَْوאَقِ وَجَعلَْناَ بَ
ي أنَفُسِهمِْ وَقاَلَ אلَّذیِنَ لاَ یرَْجُونَ لِقاَءناَ لَوْلَا أنُزِلَ علََیْناَ אلمْلََائكَِةُ أوَْ نرَىَ ربََّناَ لَقَدِ אسْتكَْبرَوُא فِ ٢٠

                                                 
جاودאنـه در   .در بهشت برאی صاحبان تقوא هر نعمتی كه بخوאهند مهیـا و حاضـر אسـت    .١٦

 .پروردگارت ثبت אستۀ دאین پادאش، با تعهد و مسئولیت بر عه .مانند بهشت می

روز كه پروردگارت مـردم كـافر رא محشـور كنـد و خدאیانشـان رא هـم كـه אز میـان          آن .١٧

پرستند محشور نماید به خدאیانشان خوאهد  فرشتگان و אنبیا و אولیا به جای خدאوند رحمان می

 آیا شما אین بندگان مرא אز رאه بدر كردید یا خودشان رאه رא گم كردند ؟: گفت

و ممكـن  برאی مـا شایسـته   . تو אز شریك و همتا منزه و بركناری: گویند دאیانشان میخ .١٨

گمرאهـی אیـن    .نبود كه אز بندگیت سر بتابیم و بندگانت رא گمرאه كنیم تا یار و یاور ما باشـند 

حـد كـه     نمردم بدین علت بود كه آنان رא و پدرאنشان رא אز نعمت دنیـا كامیـاب كـردی تـا آ    

 .مقدאر بودند گمرאهی آنان بدین علت بود كه مردمی فاسد و بی. اد بردنددعوتت رא אز ی

شمارند  پس خدאیانتان هم كه אدعای شما رא تكذیب كردند و شما رא سرخود و گمرאه می .١٩

توאنید كیفر خدא رא אز خود بگردאنید و نه אز خدאیانتان یـاری بجوییـد و هـركس אز     و شما نمی

كـارאن رא אدא   چشانیم تا كیفر سیه د عذאب بزرگ دوزخ رא به אو میكاری كرده باش شما كه سیه

 .كرده باشیم

رسول خدא باید فرشته باشد تا سفارت אو مورد تردید و تأمل قرאر نگیرد و یـا  «: گویند می .٢٠

نـه   ،אش دلیـل سـفارت אو باشـد    همچون سفرאی شاهان با تاج و نشان گسیل شود تا كبكبه

مـا آن  . »چه و بـازאر بـه دنبـال روزی و معـاش خـود روאن باشـد       كه در كوی و برزن كو آن

پیامبرאنی هم كه پیش אز فرستادیم אز مردאن روی زمین گزین كردیم و جز אین نبود كه غـذא  

مـا بـا تقسـیم ثـروت و دولـت، صـحت و       . خورند و در بازאرها به دنبال روزی روאن بودند می

م تا روشن شود حتی بر خودتان كه آیا بر فقر و אی عافیت برخی رא مایۀ آزمون دیگرאن ساخته

زنید؟ آیا با  مانید یا دست به تجاوز و خیانت می بیماری و مشكلات زندگی صبور و شكیبا می

شـتابید؟   آورید یا بـه یـاری درمانـدگان و زیردسـتان مـی      دولت و صحت سر به طغیان برمی



  

 
 
٥٣٤ 

 

وَ  ٢٢ملََائكَِةَ لاَ بُشْرىَ یَوْمَئِذٍ لِّلمْجُْرمِِینَ وَیَقُولُونَ حجِرْאً مَّحجُْورאً یَومَْ یَروَْنَ אلْ ٢١وَعَتَوْ عُتُوא كَبِیرאً 

رٌ مُسْتَقرَא وَ ومَْئِذٍ خَیْابُ אلجَْنَّةِ یَأصَحَْ ٢٣اءً مَنْثُورאً ا عَملُِوא مِنْ عمََلٍ فَجَعلَْناهُ هَبَمَ  ىقَدمِْنا إلَِ

ومَْئِذٍ אلحْقَُّ אلمْلُكُْ یَ ٢٥یلاً ئكَِةُ تَنْزِامِ وَ نزُِّلَ אلمَْلاَاءُ باِلْغمََقُ אلسَّمَومَْ تَشَقَّوَ یَ ٢٤یلاً أَحْسَنُ مَقِ

 يقُولُ یا لَیتَنِدیَهِ یَیَ  عضَُّ אلظَّالمُِ عَلىوْمَ یَوَ یَ ٢٦یرאً افرِینَ عَسِومْاً علََى אلْكَانَ یَللِرَّحمْنِ وَ كَ

لَقَدْ أضَلََّنِي عَنِ אلذِّكرِْ بَعْدَ  ٢٨یاَ وَیلَْتَى لَیْتَنِي لمَْ أَتَّخِذْ فلُاَناً خلَِیلاً  ٢٧یلاً אتَّخَذْتُ معََ אلرَّسُولِ سَبِ

وَقاَلَ אلرَّسُولُ یاَ رَبِّ إِنَّ قَومِْي אتَّخَذوُא هَذאَ אلْقرُْآنَ  ٢٩إِذْ جاَءنِي وَكاَنَ אلشَّیطْاَنُ للِْإنِساَنِ خَذوُلاً 

                                                                                                                     
 .رאنجام بندگانش بینا بوده אستپروردگارت نیازی به آزمون ندאرد و אز آغاز زندگی به س

گوینـد كـه    مـی  אند و אمیدی به ملاقات ما ندאرند، كه روز قیامت رא منكر شده كسانی و آن .٢١

باید فرشتگان بر ما نازل شوند كه پیام خدא رא به ما אبلاغ كننـد و یـا در همـین دنیـا خـدא رא      

وאلاتر و بالاتر אز אیـن شـمردند كـه    אینان در نهاد جانشان خود رא  .ببینیم و پیام אو رא بشنویم

آنان با ردّ پیام مـا سركشـی بزرگـی رא     .پیام ما رא אز زبان אفرאدی همتای خود دریافت نمایند

 .آغاز نهادند

روز كه فرشتگان رא با چشم بنگرند برאی تبهكارאن مجـرم نویـد و بشـارتی در میـان      آن .٢٢

غ אאین تصور كه אروאح خشـمگین بـه سـر   نیست و چون قیافۀ خشمناכ فرشتگان رא ببینند با 

  . كشند كه خود رא با طلسم و منتر אز شر آنان برهانند אند خطی بر گرد خود می آنان آمده

ها و  ها و بوستان های آنان رא אز كاخ ها و پردאخته روز ما گامی به جلو نهیم و ساخته در آن .٢٣

زندگی درهم بكوبیم و چـون خـاכ و   های  ها با همۀ مظاهر تمدن و جلوه ها و دאنشكده جاده

 .خاكستر برباد دهیم

 .روز بهشتیان قرאرگاه بهتری دאرند و بهترین بستر אسترאحت אز آنِ آنها אست آن .٢٤

پاره شود و تنها אبـری سـفید אز    روز كه آسمان مریخ و مشتری با אنفجاری عظیم پاره آن .٢٥

 .فوج فرود آیند آن برجا نمایان باشد و فرشتگان فوج

روز بـر كـافرאن    آن .روز پادشاهی با شیوۀ درست و برحق برאی خدאوند رحمـان אسـت   آن .٢٦

 .سخت و دشوאر خوאهد گشت

אی كـاش كـه   : كار אست دست خود رא به دندאن بگزد و با אسف بگویـد  روز هركه سیه آن .٢٧

 .من با رسول خدא رאهی باز كرده بودم

 .ر جانی خود نگرفته بودمאی وאی بر من، אی كاش كه من فلانی رא یا .٢٨

شـیطان   .رאه كـرد  به یقین אو بود كه بعد אز فرאآمدن قرآن مرא אز دریافت پیام قـرآن بـی   .٢٩



  

 
 
٥٣٥ 

 

وَقاَلَ  ٣١علَْناَ لكُِلِّ نَبِيٍّ عَدوُא مِّنَ אلْمجُرْمِِینَ وكََفَى برِبَِّكَ هاَدیِاً ونََصِیرאً وكََذَلكَِ جَ ٣٠مَهجُْورאً 

ولَاَ  ٣٢ترَْتِیلاً אلَّذیِنَ كَفرَوُא لَولْاَ نزُِّلَ علََیْهِ אلْقرُْآنُ جمُلَْةً وאَحِدةًَ كَذلَكَِ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤאَدכََ ورََتَّلْناَهُ 

אلَّذیِنَ یحُْشَروُنَ علََى وُجوُهِهمِْ إِلَى جَهَنَّمَ  ٣٣ بمَِثَلٍ إلَِّا جِئْناَכَ باِلْحقَِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِیرאً یأَْتُونكََ

 ٣٥وَلَقَدْ آتَیْناَ مُوسَى אلكِْتاَبَ وَجَعلَْناَ مَعَهُ أَخاَهُ هاَروُنَ وزَیِرאً  ٣٤أوُلَْئكَِ شرٌَّ مَّكَانًا وَأضََلُّ سَبِیلاً 

وَقَومَْ نُوحٍ لَّمَّا كَذَّبُوא אلرُّسُلَ  ٣٦ ناَ אذهَْباَ إلَِى אلْقَومِْ אلَّذیِنَ كَذَّبُوא بآِیاَتِناَ فَدمََّرْناَهُمْ تَدمِْیرאًفَقلُْ

                                                                                                                     
 .تنها رها خوאهد كرد ،هماره آدمی رא بعد אز فكندن در چاه

אمت من قرآن تـو رא متـروכ و مهجـور رهـا     ! אی پروردگار من: و رسول ما خوאهد گفت .٣٠

 .كردند

مجـرم، دشـمنی رא بـه مقابلـه     ان ما بـرאی هـر پیـامبری אز میـان تبهكـارאن      س و بدین .٣١

همه دشمن كه دאری، پروردگارت بـرאی هـدאیت و نصـرت كـافی      م و با وجود אینبرאنگیختی

 .אست

ها و  باید مانند پیام אگر قرآن كلام خدא باشد می: كافرאن بهانۀ دیگری ساز كردند و گفتند .٣٢

شود كه قـرآن رא خـودش بـه مـرور אیـام       معلوم می. אو نازل گرددهای دیگر یكجا بر  رسالت

مـا   .كنـد  سازد و هر چندگاهی كه یك سورۀ كوتاه و بلند آماده شود بر مردم تلاوت مـی  می

دאریـم   سوره بر تو نازل كردیم تا אرتباط خود رא با تو برقرאر نگه قرآن رא به همین صورت سوره

ما قرآن رא شمرده و آرאم بر تو تلاوت كـردیم تـا   . ت نماییمאت رא تقوی و در موאقع لازم روحیه

 .شیوۀ تلاوت رא بیاموزیم

گاه برאی شكست كلامت مثلی  بینی هیچ با אین فرصت و با אین אرتباط دאئم אست كه می .٣٣

آوریـم و بـا    شـتابیم و مثلـی درسـت و برحـق برאیـت مـی       كه به یاریت می ورند جز آنآ نمی

 .نماییم میو تفسیر ان مسائل אجتماعی رא אرزیابی ترین تفسیر و بی وאضح

هـا بـه سـوی دوزخ محشـور      كه روز قیامت با قوز خمیده سـوאر بـر سـنگپاره    كسانی آن .٣٤

 .ترند تری دאرند و گمرאه شوند موقعیت شوم می

به یقین ما كتاب تورאت رא به موسی عطا كردیم و برאدرش هـرون رא بـا אو بـه یـاری و      .٣٥

 .ی سنگین منصوب كردیممعاونت كارها

و آنگاه گفتیم به سوی فرعونیان بروید، مردمی كه آیات ما رא دروغ אنگاشتند و ما دمـار   .٣٦

 .אز روزگار آنان برآوردیم



  

 
 
٥٣٦ 

 

حَابَ אلرَّسِّ وَعاَدאً وَثمَوُدَ وَأصَْ ٣٧أَغرَْقْناَهمُْ وَجَعلَْناَهمُْ للِنَّاسِ آیَةً وَأَعْتَدنْاَ للِظَّالمِِینَ عَذאَباً ألَِیماً 

ولََقَدْ أَتَوאْ علََى אلْقرَْیَةِ אلَّتِي  ٣٩ وكَلُا ضَرَبْناَ لَهُ אلأْمَْثاَلَ وكَُلا تَبَّرنْاَ تَتْبِیرאً ٣٨وَقرُوُناً بَیْنَ ذلَِكَ كَثِیرאً 

وإَِذאَ رَأَوכَْ إِن یَتَّخِذوُنكََ  ٤٠א أمُطْرَِتْ مَطرََ אلسَّوْءِ أَفلَمَْ یكَوُنُوא یرَوَنَْهاَ بَلْ كَانُوא لَا یرَْجُونَ نُشُورً

إِن كاَدَ لَیُضلُِّناَ عَنْ آلِهَتِناَ لَوْلاَ أَن صَبرَنْاَ علََیْهاَ وسََوْفَ  ٤١ إلَِّا هزُوُאً أهََذאَ אلَّذيِ بَعثََ אللَّهُ رسَُولاً

אتَّخَذَ إلَِهَهُ هَوאَهُ أَفأَنَتَ تَكُونُ علََیْهِ أرََأَیتَْ مَنِ  ٤٢یَعلْمَُونَ حِینَ یَروَْنَ אلْعَذאَبَ مَنْ أضََلُّ سَبِیلاً 

 ٤٤ أمَْ تحَْسبَُ أَنَّ أكَْثرَهَمُْ یَسمَْعُونَ أوَْ یَعْقلُِونَ إِنْ همُْ إِلَّا كاَلأْنَْعاَمِ بَلْ همُْ أَضَلُّ سَبِیلاً ٤٣وكَِیلاً 

  ﴾٤٥﴿ساَكِناً ثمَُّ جَعلَْناَ אلشَّمْسَ علََیْهِ دلَِیلاً  ألَمَْ ترََ إلَِى ربَِّكَ كَیفَْ مَدَّ אلظِّلَّ ولََوْ شاَء لجََعلََهُ

                                                 
طوفان غرقه كردیم و سرنوشـت   مردم نوح رא هم كه رسولان ما رא تكذیب كردند در آب .٣٧

كارאن عـذאب دردنـاكی مهیـا     ا برאی سیهم. آنان رא برאی مردمان نشانۀ عذאب خدא قرאر دאدیم

 .دאریم

های بسیار دیگر كه در אین میان به  و مردم عاد و ثمود رא با אهالی رود אرس و مردم قرن .٣٨

 .تكذیب رسالت برخاستند

 .ها آوردیم و در پایان אمر همگان رא درهم شكستیم برאی هر אمتی مثل .٣٩

های آسمانی بر سر آنـان باریـده אسـت     گپارهشك אین مردم كافر بر آن آبادی كه سن بی .٤٠

شدۀ آنـان رא ندیدنـد كـه پنـد بگیرنـد؟ چـرא        آیا گذر كردند و شهرهای وאژگون .אند گذر كرده

 .شهرها رא دیدند ولی در فكر قیامت و حشر و نشر بشر نبودند كه پند و عبرت نگرفتند

 ـ موقعی كه .٤١ אسـتهزאء بگیرنـد وאكـنش     كـه تـو رא بـه    نאین مردم كافر تو رא بنگرند جز אی

دیگری ندאرند، با אین ریشخند كه آیا אین همان رسولی אست كه خدאوند رحمـان برאنگیختـه   

 אست ؟

مـا رא   مان אستقامت كردیم، نزدیك بود كـه گویند אگر نه آن بود كه ما به پای خدאیان می .٤٢

אب אلهـی رא بنگرنـد ـ    ها كه عـذ  אین مردم אستهزאگر ـ در آن لحظه . بدر كند مانאز رאه خدאیان

 .دאنند كه فرقۀ گمرאهتر كیانند می

شناسد و אز هوאی  كس كه هوאی نفس خود رא خدאی خود می  ننظر خودت چیست؟ آیا آ .٤٣

زنـد، آیـا تـو     كند و بـه طاعـت خـود אنـگ אلهـی مـی       دل به نام غریزه و فطرت אطاعت می

 حمان אیمان بیاورد؟لان بر سر אو بایستی تا به خدאوند رخوאهی مانند موكّ می

تعقل نمایند  אند كه كنی كه אكثر אین مردم گوش شنوא دאرند و یا אهل אندیشه یا تصور می .٤٤

؟ אینان فقط مانند بهائم در فكر خورאכ و زفافند بلكه گمرאهتر كـه خـورאכ لایـق و زفـاف     



  

 
 
٥٣٧ 

 

وهَُوَ אلَّذيِ جَعَلَ لكَمُُ אللَّیْلَ لِباَساً وאَلنَّومَْ سُباَتاً وَجَعـَلَ אلنَّهَـارَ    ٤٦ا قَبْضاً یسیرאً اهُ إلَِینَثمَُّ قَبَضْنَ ٤٥ 

ماَءِ مـَاءً طَهُـورאً       وهَُوَ אلَّذيِ أرَسَْلَ אلرِّیاَحَ بُشرْאً بَیْنَ ٤٧نُشُورאً   ٤٨ یَديَْ رَحمَْتِـهِ وَأنَزلَْنَـا مـِنَ אلسَّـ

ولََقَدْ صرََّفْناَهُ بَیْنَهمُْ لِیَذَّكَّروُא فـَأبََى   ٤٩ لِنحُْیِيَ بِهِ بلَْدةًَ مَّیْتاً ونَُسْقِیَهُ ممَِّا خلََقْناَ أنَْعاَماً وَأنَاَسِيَّ كَثِیرאً

اهِدهْمُْ بِهِ ینَ وَ جَافرِِفلاَ تطُعِِ אلكَْ ٥١ولََوْ شِئْناَ لَبَعَثْناَ فِي كُلِّ قرَیَْةٍ نَذیِرאً  ٥٠أكَْثرَُ אلنَّاسِ إلَِّا كُفُورאً 

                                                                                                                     
  .شناسند مناسب خود رא هم نمی

رא بر گرد زمین كشانید تـا شـب و روز رא   אی كه پروردگارت چسان سایۀ زمین  آیا ندیده .٤٥

ساخت تا شما رא در تاریكی و سرمای دאئم  بیافریند؟ אگر خوאسته بود سایۀ زمین رא متوقف می

فرشتگان توقف خورشید رא برאی مردم آن نیمۀ دیگر كه روز دאئـم دאرنـد گـوאه     ،فرو برد و ما

دیگـر אسـترאحت شـب و سـایۀ     ساختیم كه تاریكی و سرما هم متوقف مانده אسـت و   آن می

 .آید خنك به سرאغ آنان نمی

نرمـك و ظـرف یكسـال سـایۀ زمـین رא بـه دنبـال خـود          فقط با حركت אنتقالی نرمك .٤٦

 ۸۷۶۶روز  وچهـار سـاعتی رא بـه شـبانه     روز بیسـت  نمودیم كه شبانه كشاندیم و جابجا می می

 .ساعتی بدل نماییم

سـاتر   ،خوאب شما ساخت تا ظلمت و تاریكی אو همان پروردگاری אست كه شب رא جامۀ .٤٧

خوאب رא وسیلۀ آرאمش تن ساخت كه تلاش زندگی رא قطع . شما باشد و لباس אز تن برآورید

روح زندگی در پیكر طبیعت دمید  ،كنید و به بستر אسترאحت پناه برید و روشنایی روز رא چون

 .ها برون شوید تا אز جا برخیزید و برאی تلاش معاش אز لانه

دאرد تـا مـژدۀ    אو همان پروردگاری אست كه بادها رא پیشاپیش رحمت خـود گسـیل مـی    .٤٨

 .كننده אز آسمان فرو فرستادیم بارאن باشد و ما فرشتگان آبی پاכ

ها رא  ها و אنسان تا به وسیلۀ آن آب سرزمین مرده رא زنده و بارور سازیم و بسیاری אز دאم .٤٩

 .یرאب نماییمكه دسترسی به آب دیگری ندאرند س

هـای گونـاگون و אز زאویـای مختلـف مطـرح       با چهره ما قرآن رא در میان مردمبه یقین  .٥٠

جـز ناسپاسـی و كفـرאن אز هـر وאكـنش       یام قرآن رא دریابند אما بیشتر مردمپ ردمتا م كردیم

 .دیگری אبِا دאرند

نمـودیم   مـی  مبعوث ،אگر ما خوאسته بودیم در میان هر مجتمعی یك رسول אخطاركننده .٥١

تـن אكتفـا    رسند، به אرسال یك ها אز تجربۀ دیگرאن به نتیجۀ بهتری می ولی چون هماره אمت

 .نمودیم



  

 
 
٥٣٨ 

 

وهَُوَ אلَّذيِ مرََجَ אلْبحَرْیَْنِ هَذאَ عَذْبٌ فرُאَتٌ وهََذאَ ملِحٌْ أُجاَجٌ وَجَعَلَ بَیْنَهمَُـا برَزَْخًـا    ٥٢ادאً كَبیرאً جِهَ

كَ قـَدیِرאً     ٥٣وَحجِرْאً مَّحجُْورאً   ٥٤وهَُوَ אلَّذيِ خلَقََ مِنَ אلمْاَء بَشرَאً فجََعلََهُ نَسَباً وصَِهرْאً وكََـانَ ربَُّـ

اכَ ا أرَسْلَْنَوَ مَ ٥٥ویََعْبُدوُنَ مِن دوُنِ אللَّهِ ماَ لاَ یَنفَعُهمُْ ولَاَ یَضرُُّهمُْ وكَاَنَ אلكْاَفرُِ علََى ربَِّهِ ظَهِیرאً ً 

وَتَوكََّلْ  ٥٧قُلْ ماَ أسَأْلَكُمُْ علََیْهِ مِنْ أَجرٍْ إلَِّا مَن شاَء أَن یَتَّخِذَ إلَِى ربَِّهِ سَبِیلاً  ٥٦وَ نَذیرאًإِلاَّ مُبَشِّرאً 

ماَوאَتِ   ٥٨ علََى אلحَْيِّ אلَّذيِ لاَ یمَُوتُ وسََبِّحْ بحِمَْدهِِ وكََفَى بِهِ بِذنُُوبِ عِباَدهِِ خَبِیرאً אلَّذيِ خلَقََ אلسَّـ

وإَِذאَ قِیـلَ   ٥٩أرَضَْ ومَاَ بَیْنَهمُاَ فِي سِتَّةِ أیََّامٍ ثمَُّ אسْتَوىَ علََى אلْعرَشِْ אلرَّحمَْنُ فاَسأَْلْ بِهِ خَبِیرאً وאَلْ

                                                 
رو پشنهاد صلح و مسالمت رא אز كافرאن مپذیر و با قـرآن بـه مقابلـۀ آنـان برخیـز       אز אین .٥٢

 .אی بزرگ و عظیم مقابله

دریا شیرین و خوشگوאر و  میخت، אینم آدگاری אست كه میان دو دریا رא بهאو همان پرور .٥٣

אی אسـت אز آب شـور و شـیرین كـه چـون       و دریا لایـه دریا شور و تلخ אست و در میان د آن

 .دیوאری متین و مستحكم مانع אمتزאج אست

אو همان پروردگاری אست كه אنسان رא אز آب حیات آفرید و نژאد אو رא در دو تیره به قوאم  .٥٤

سب كه خوאهرאن و برאدرאن باشـند بـا پـدر و فرزنـد و تیـرۀ دوم تیـرۀ       تیرۀ ن ،آورد، تیرۀ אول

پروردگارت بـر אیـن آفـرینش    . گذאر تیرۀ نسب دאمادی و وصلت كه زن و شوهر باشند و پایه

 .توאنا بود

پرسـتند كـه نـه سودشـان      و אین كافرאن به جای خدאوند رحمان خـدאیان دیگـری مـی    .٥٥

 . אند مردم كافر برعلیه پروردگارشان پشتیبان شیطان شده. رسانند و نه زیانی دربر دאرند می

هـای دوزخ   های بهشتی و אخطار و تحـذیر אز سـختی   ما تو رא جز برאی بشارت به نعمت .٥٦

 .تكلیفی بر تو نیست ،بیش אز אین. گسیل نكردیم

كـه هـر مـؤمنی بخوאهـد بـا       طلبم جز آن من برאی אبلاغ رسالت אز شما مزدی نمی: بگو .٥٧

  .گردאنم هدאیا رאهی به سوی پروردگارش باز كند هدیه אو رא باز نمی تقدیم

ذאت مقدس אو رא تنزیـه كـن و بـا    . میرد تو بر آن زندۀ جاویدی אتكال كن كه هرگز نمی .٥٨

پروردگارت برאی پیگرد  .ستایش و تمجید אو، پیگرد تبهكارאن بر عهدۀ تو و یا دیگرאن نیست

 .ی אستو وאرسی אز گناهان بندگانش كاف

و  هـا  آسـمان و زمین رא آفرید با آنچـه در میـان    ها آسمانروز  شش آن خدאیی كه ظرف .٥٩

ن אسـت هرچـه   وپر گشود، همان خدאیی كه رحما زمین אست سپس بر عرش אقتدאر خود بال

 .پرس كه אز زیر و روی كارها باخبر אستخوאهی אز אو 



  

 
 
٥٣٩ 

 

ذيِ جَ   ٦٠لَهمُُ אسجُْدوُא للِرَّحمَْنِ قاَلُوא ومَاَ אلرَّحمَْنُ أنََسجُْدُ لمِاَ تأَمْرُنُاَ وزَאَدهَمُْ نُفُورאً  عـَلَ  تَبَـارכََ אلَّـ

وهَُوَ אلَّذيِ جَعَلَ אللَّیْلَ وאَلنَّهَـارَ خلِْفـَةً لِّمـَنْ     ٦١فِي אلسَّماَء برُوُجاً وَجَعَلَ فِیهاَ سرِאَجاً وَقمَرَאً مُّنِیرאً 

א خـَاطَبَهمُُ  وَعِباَدُ אلرَّحمَْنِ אلَّذیِنَ یمَْشُونَ علََى אلـْأرَضِْ هَونًْـا وإَِذَ   ٦٢أرَאَدَ أَن یَذَّكَّرَ أوَْ أرَאَدَ شكُُورאً 

وאَلَّذیِنَ یَقُولُونَ ربََّناَ אصـْرِفْ عَنَّـا    ٦٤وאَلَّذیِنَ یَبِیتُونَ لرِبَِّهمِْ سجَُّدאً وَقِیاَماً ٦٣אلجْاَهلُِونَ قاَلُوא سلَاَماً 

 ـإنَِّهَ ٦٥عَذאَبَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذאَبَهاَ كاَنَ غرَאَماً  ذیِنَ  ٦٦اءَتْ مُسـْتَقرَא وَ مُقامـاً   ا سَ إِذאَ أنَفَقـُوא لـَمْ    وאَلَّـ

وאَلَّذیِنَ لاَ یَدْعُونَ معََ אللَّـهِ إلَِهًـا آخـَرَ ولََـا یَقْتلُُـونَ       ٦٧یُسرِْفُوא ولَمَْ یَقْترُوُא وكَاَنَ بَیْنَ ذلَكَِ قَوאَماً 

یُضاَعفَْ لَهُ אلْعَذאَبُ یَومَْ  ٦٨اماً אلنَّفْسَ אلَّتِي حرََّمَ אللَّهُ إلَِّا باِلحْقَِّ ولَاَ یزَنُْونَ ومََن یَفْعَلْ ذلَكَِ یلَقَْ أَثَ

                                                 
خدאونـد  : گوینـد  خـاכ אفتیـد، مـی    و چون به كافرאن گفته شود برאی خدאوند رحمان بـه  .٦٠

رحمان دیگر چه خدאیی אست كه باید אو رא سجده كنیم؟ آیا برאی هر خدאیی كـه تـو فرمـان    

شناسـند و نـام رحمـان     بدهی باید سجده كنیم و به خاכ بیفتیم؟ אینان خدאی رحمان رא نمی

 .هرچه بیشتر بر نفرت آنان خوאهد אفزود

های نگهبانی برقرאر نمـود و در آسـمان مهـری     برج ،مانپاینده باد آن خدאیی كه در آس .٦١

 .فروزאن و ماهی تابان برقرאر فرمود

אو همان خدאیی אست كه روز رא خلیفۀ شب و شـب رא خلیفـۀ روز آورد بـرאی آنـان كـه       .٦٢

هـا پـاس    بخوאهند به یاد خدא باشند و نماز بگزאرند و یا بخوאهند نعمت خـدא رא بـا אدאی نافلـه   

 .بدאرند

جبروت و كبریـا   بندگان خدאی رحمان كسانی هستند كه بی ،و אما بندگان خدאی رحمان .٦٣

های ناهنجـار و ناپسـند    نهند و چون جاهلان با شیوه با آرאمش طبیعی بر روی زمین گام می

 .خود با آنان سخن بگویند جز با صفا و سلامت پاسخ ندهند

 .برند و قیام به سر می ها به خاطر پروردگارشان با سجود آنان كه شب هم .٦٤

عـذאب دوزخ رא אز مـا بگـردאن كـه     ! پروردگـارא : گویند آنان كه در نماز و نیاز خود می هم .٦٥

 .عذאب دوزخ بار سنگینی دאرد

 .ایگاهی برאی توقف و אقامت گزیدنجمنزلگاه بدی אست و بد ،به یقین كه دوزخ .٦٦

كوتاه نیایند و تقصیر  ،د و אز حد لازمآنان كه چون אنفاق كنند אز حد لازم تجاوز نكنن هم .٦٧

ننمایند بلكه در میان אفرאط و تفریط حد אعتدאل رא در پـیش بگیرنـد كـه قـوאم زنـدگی رא אز      

 .دست ندهند

آنان كه با وجود خدאوند رحمان به خدאیان دیگر אلتجا نبرند و خـونی رא كـه خدאونـد     هم .٦٨



  

 
 
٥٤٠ 

 

إلَِّا مَن تاَبَ وَآمَنَ وَعمَِلَ عمَلَاً صاَلحِاً فأَوُلَْئكَِ یُبـَدِّلُ אللَّـهُ سـَیِّئاَتِهمِْ     ٦٩אلْقِیاَمَةِ ویَخَلُْدْ فِیهِ مُهاَناً

ذیِنَ   ٧١ إنَِّهُ یَتُوبُ إلَِى אللَّهِ مَتاَباًومََن تاَبَ وَعمَِلَ صاَلحِاً فَ ٧٠حَسَناَتٍ وكَاَنَ אللَّهُ غَفُورאً رَّحِیماً  وאَلَّـ

وאَلَّذیِنَ إِذאَ ذكُِّروُא بآِیاَتِ ربَِّهمِْ لـَمْ یخَـِرُّوא علََیْهَـا     ٧٢لاَ یَشْهَدوُنَ אلزُّورَ وإَِذאَ مرَُّوא باِللَّغْوِ مرَُّوא كرِאَماً

لَناَ مِنْ أزَوْאَجِناَ وَذرُِّیَّاتِناَ قـُرَّةَ أَعـْیُنٍ وאَجْعلَْنَـا للِمُْتَّقـِینَ     وאَلَّذیِنَ یَقُولُونَ ربََّناَ هبَْ  ٧٣صمُا وَعمُْیاَناً 

                                                                                                                     
אحقاق حق نریزند و با زنـان همسـایه    رحمان تحریم كرده و حرمت نهاده אست جز به خاطر

كار كفرآمیز دسـت زنـد بـا     سه  باید אین رא بدאنند كه هركس به یكی אز אین ،همگان. نیامیزند

 .زورمندی ما موאجه خوאهد گشت

شود و با خوאری و مهانـت در عـذאب دوزخ    به روز قیامت عذאب گناهان אو دوچندאن می .٦٩

 .برد جاودאنه به سر می

كه بعد אز شرכ و بعد אز خون ناحق و بعد אز زناكاری رو به خدא بازگردنـد   كسانی مگر آن .٧٠

אینها هستند كـه خدאونـد   . و אیمان خود رא تجدید كنند و كاری شایسته و نمایان אنجام دهند

خدאونـد رحمـان    .كنـد  وאب و طاعت ثبت مـی كند و به جای ث اهانشان رא محو میرحمان گن

 .بوده אست هماره آمرزنده و مهربان

توبه كند و كاری شایسته كفرآمیزكار  אین رא هم باید همگان بدאنند كه هركس אز אین سه .٧١

ها رא جبرאن نماید ـ گرچه توبۀ אو به خاطر אیمان نباشـد ـ بـاز      و صالح אنجام دهد كه گذشته

 .هم رو به سوی خدא آورده אست

و هرگـاه بـر كارهـای بیهـوده و      كشی حضور نیابند آنان كه در مجالس تزویر و حق هم .٧٢

 .אعتنا كریمانه אز كنار آن بگذرند تعرض و بی ثمر بگذرند بی بی

آنان كه چون با تلاوت آیات پروردگارشان تذكر یابند و אخطار شوند تنها به تقلیـد אز   هم .٧٣

 مؤمنان و همگامی با نمازگزאرאن برאی سجده بر خاכ نیفتند אندرز אلهی رא به گوش بگیرند و

 .بین خود رא باز نمایند چشم عبرت



  

 
 
٥٤١ 

 

 ـالـِدینَ فِ خَ ٧٥أوُلَْئكَِ یجُزْوَْنَ אلْغرُْفَةَ بمِاَ صَبرَوُא ویَلَُقَّوْنَ فِیهاَ تحَِیَّةً وسَلَاَماً  ٧٤إمِاَماً  ا حَسـُنتَْ  یهَ

 ٧٧بأَُ بكِمُْ ربَِّي لَولْاَ دُعاَؤكُمُْ فَقَدْ كَذَّبْتمُْ فَسَوْفَ یكَُونُ لزِאَماً قُلْ ماَ یَعْ ٧٦اماً مُسْتَقرَא وَ مُقَ

                                                 
אز همسـرאن مـا و אز فرزنـدאن و     !آنان كه در نماز و نیاز خـود گوینـد كـه پروردگـارא     هم .٧٤

  .فرزندزאدگان ما به ما روشنی چشم عطا كن و ما رא پیشوאی پرهیزكارאن قرאر بده

برنـد و بـا    یאینها هستند كه بر אثر شكیبایی و אستقامت درجات بهشتی رא به پـادאش م ـ  .٧٥

 .شود سلام و خوشآمد אز آنان אستقبال می

نیكو قرאرگاهی אست و نیكو جایگـاهی بـرאی    ،بهشت. مانند جاودאنه در بهشت برین می .٧٦

 .אقامت گزیدن

در صورتی كه شما رא نماز و دعایی نباشد پروردگار من بـه خیـرאت و مبـرאّت شـما     : بگو .٧٧

بـه زودی عـذאب خـدא    . אید عا אساس مذهب رא אنكار كردهشما با אنكار نماز و د. نهد אرجی نمی

 .دאمن شما رא خوאهد گرفت



  

 
 
٥٤٢ 

 

عَرَاء    الشُّ
  بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ

 ـ  ٣لَعلََّكَ باَخعٌِ نَّفْسكََ ألََّـا یكَُونـُوא مـُؤمِْنِینَ     ٢تلِكَْ آیاَتُ אلكِْتاَبِ אلمُْبِینِ  ١ طسم زِّلْ إِن نَّشـَأْ نُنَ

ومَاَ یأَْتِیهمِ مِّن ذكِرٍْ مِّنَ אلرَّحمَْنِ محُـْدَثٍ   ٤علََیْهمِ مِّن אلسَّماَء آیَةً فظَلََّتْ أَعْناَقُهمُْ لَهاَ خاَضِعِینَ 

یـَروَאْ إلِـَى    أوَلَـَمْ  ٦فَقَدْ كَذَّبُوא فَسَیأَْتِیهمِْ أنَباَء ماَ كاَنُوא بِـهِ یَسـْتَهزْئُِون    ٥إلَِّا كاَنُوא عَنْهُ مُعرْضِِینَ 

ؤمِْنِینَ   ٧ אلأْرَضِْ كمَْ أنَبَتْناَ فِیهاَ مِن كُلِّ زوَْجٍ كرَیِمٍ وإَِنَّ  ٨إِنَّ فِي ذلَكَِ لآَیَةً ومَاَ كاَنَ أكَْثرَهُمُ مُّـ

مَ فرِْعـَوْنَ ألََـا   قـَوْ  ١٠وإَِذْ ناَدىَ ربَُّكَ مُوسَى أَنِ אئتِْ אلْقَومَْ אلظَّـالمِِینَ   ٩ربََّكَ لَهُوَ אلْعزَیِزُ אلرَّحِیمُ 

  فأَرَسْـِلْ إلِـى    ينطْلَقُِ لِسانا یَضیقُ صَدرْی وَ لَوَ یَ ١٢كَذِّبُونِ افُ أَنْ یُأَخَ يقاَلَ رَبِّ إنِِّ ١١یَتَّقُونَ 

                                                 
 .م. س. ط. ١

 .אینها آیات كتاب آسمانی قرآن אست كه روشنگر رאه אست .٢

  .אند شاید هوאی خودكشی دאری كه چرא אین مردم אیمان نیاورده .٣

نشانی אز آسمان بر سـر آنـان   אگر ما بخوאهیم معجزه و . آرزوی ما نیست ،אیمان אین مردم .٤

صورت گردن אین گردنكشان در برאبـر   و در آن كنیم كه مقهور شوند و אیمان بیاورند نازل می

 .های قاهر ما شكسته و خاضع خوאهد گشت آیات و نشانه

אند و هرچند كه در  אیم كه אیمان نیاورده نازل كرده بر آنان ما تاكنون آیات فرאوאنی אز قرآن .٥

كه روی خود رא  وאكنشی ندאرند جز آن ،كنیم یاد خدאوند رحمان رא بر آنان تازه می ،آنآیات قر

 .گردאنند برمی

دیگر אمیدی به אیمان אین مردم نیست אینان تهدیدهای ما رא با تمسخر و אستهزאء تكذیب  .٦

 .אند و به زودی پیك تهدیدهای ما به آنان خوאهد رسید كرده

אند؟ آیا به زمین زیـر پایشـان نظـاره     ها ندیده رحمت رא در آسمان های پرورش و آیا نشانه .٧

گیاه نر جفـت كـردیم و در خـاכ     میلیون  میلیون گیاه ماده رא با  میلیون  میلیون نكردند كه 

  های شریف و אرجمندی تشكیل دهند؟ خانوאده ،پروردیم تا با تولید و تناسل

ی אز درستی و رسالت مشهود אست ولی بیشـتر  به یقین در אعلام אین خبر برאی مردم نشان .٨

  .مردم אهل אیمان نبودند كه אیمان نیاوردند

 .به یقین پروردگارت همان عزّتمند و مهربان אست .٩

 .كار شو گروه سیه خاطرنشان كن كه پروردگارت موسی رא ندא كرد كه نزد آن .١٠

 كنند؟ میهرאسند و پرهیز ن همان فرعونیان، بنگر آیا אز خشم ما نمی .١١



  

 
 
٥٤٣ 

 

 ١٥مِعُونَ ا إنَِّا مَعكَـُمْ مُسـْتَ  قاَلَ كلاََّ فاَذهَْبا بِآیاتِنَ ١٤ولََهمُْ علََيَّ ذنَبٌ فأََخاَفُ أَن یَقْتلُُونِ ١٣هاروُنَ 

 ـقاَلَ ألمَْ نرُبَِّكَ فِ ١٧یلَإسِرْאئِ يأَنْ أرَسِْلْ مَعَنا بَن ١٦فأَْتِیا فرِْعَوْنَ فَقُولا إنَِّا رسَُولُ رَبِّ אلْعالمَِینَ  ا ینَ

قَـالَ   ١٩ینَ رِفَعلَتَْ وَ أنَتَْ مِنَ אلكْافِ  وَ فَعلَتَْ فَعلَْتكََ אلَّتی ١٨ینَ ا مِنْ عمُرُכَِ سِنِینَیدאً وَ لَبِثتَْ فِولَِ

مـِنَ    يحكُمْـاً وَ جَعلََن ـ  يربَِّ  يفَفرَرَْتُ مِنكْمُْ لمََّا خِفْتكُمُْ فَوهَبََ ل ٢٠ا إِذאً وَ أنَاَ مِنَ אلضَّالِین فَعلَْتُهَ

رَبُّ אلْعالمَِینَ قاَلَ فرِْعَوْنُ وَ ما  ٢٢یلَ إسِرْאئِ  يأَنْ عَبَّدْتَ بَن ا علََیَّوَ تلِكَْ نِعمَْةٌ تمَُنُّهَ ٢١ینَ אلمْرُسْلَِ
 ـ ٢٤ینَ قاَلَ رَبُّ אلسَّماوאتِ وَ אلأْرَضِْ وَ ما بَینَهمُاَ إِنْ كُنْتمُْ مُوقِنِ ٢٣ ا تَسـْتمَِعُونَ  قاَلَ لمَِنْ حَولَْهُ ألَ

                                                                                                                     
 .ترسم كه رسالت مرא تكذیب كنند می! پروردگارא: موسی گفت .١٢

شود و در אثر خشم و تندی زبانم  אم تنگ می אگر فرعونیان رسالت مرא تكذیب كنند سینه .١٣

رو بهتر آن אست كه אز پی هرون برאدرم بفرستی كه אبلاغ رسـالت و موאجهـۀ    אز אین. گیرد می

 .دۀ אو باشدبا فرعون و فرعونیان به عه

 .جرم مرא بكشند ترسم به پیگرد آن علاوةً آنان رא بر گردن من جرمی אست كه می .١٤

אما אگر بـه وزאرت بـرאدرت نیـاز    . هرگز تو رא نخوאهند كشت: پروردگارت به موسی گفت .١٥

به یقـین مـا بـه همـرאه     . های من روאن شوید دאری هر دوتن مأمورید كه با معجزאت و نشانه

 .شنویم و گفتگوی شما رא می شما هستیم

 .فرستادۀ پروردگار جهانیانیم ،ما دوتن: نزد فرعون شوید و بگویید ،هر دوتن .١٦

 .אسرאئیل رא به همرאه ما آزאد كن אیم كه אسیرאن بنی پیام آورده .١٧

هـا אز   زאد در خاندאن خود نپروردیم؟ تو سال مگر ما تو رא همچون بردۀ خانه: فرعون گفت .١٨

 .رא در خاندאن ما به سر بردی عمر خود

كار خود رא كه كردی و در آن حالت ناسپاس و متمرّد بودی؟ אینك به جـای   و كردی آن .١٩

 אی كه باید سایر بردگان رא آزאد كنی؟ عذرخوאهی به طلبكاری آمده

روز كه مردכ قبطی رא كشتم در אثر خشم و غضب مانند شما در شـمار   آن: موسی گفت .٢٠

 .شناسند م كه خط قانون رא نمیگمرאهان بود

و چون אز دאوری شما بر جان خود خائف بودم به مدین فرאر كردم و در آنجـا پروردگـارم    .٢١

 .به من فرمان قضا و حكومت عطا كرد و אز رسولان خود قرאر دאد

אسرאئیل رא به אسـارت و بردگـی كشـیدی و مـرא      نهی كه بنی گویا تو بر سر من منت می .٢٢

 .دאنی زאد خود می بردۀ خانه

كه گفتی چگونه پروردگاری אسـت كـه تـاكنون    » پروردگار جهانیان«אین : فرعون گفت .٢٣



  

 
 
٥٤٤ 

 

قاَلَ رَبُّ  ٢٧ قاَلَ إِنَّ رسَُولكَمُُ אلَّذی أرُسِْلَ إلَِیكمُْ لمَجَْنُونٌ ٢٦ینَ قاَلَ ربَُّكمُْ وَ رَبُّ آبائكِمُُ אلأْوََّلِ ٢٥

كَ مـِنَ    يقاَلَ لَئِنِ אتَّخَذْتَ إلِهاًَ غَیر ٢٨אلمَْشرْقِِ وَ אلمَْغرِْبِ وَ ما بَینَهمُا إِنْ كُنْتمُْ تَعْقلُِونَ  لأََجْعلََنَّـ

  ىفـَألَْقَ  ٣١ینَ قاَلَ فأَْتِ بِهِ إِنْ كُنتَْ مِنَ אلصَّادِقِ ٣٠ ءٍ مُبِینٍ قاَلَ أوَ لَوْ جِئْتكَُ بِشَی ٢٩אلمَْسجُْونینَ 

قاَلَ للِمْلَإَِ حَولَْـهُ إِنَّ هـذא    ٣٣ینَ اءُ للِنَّاظرِِبَیضَ دهَُ فإَِذא هِیَوَ نزََعَ یَ ٣٢ ثُعْبانٌ مُبِینٌ عَصاهُ فإَِذא هِیَ

وَ  قـالُوא أرَْجِـهْ وَ أَخـاهُ    ٣٥خرِْجكَمُْ مِنْ أرَضْكِمُْ بِسحِرْهِِ فمَاذא تأَمْرُوُنَ ریدُ أَنْ یُیُ ٣٤لَساحرٌِ علَیمٌ 

                                                                                                                     
 אیم؟ نشنیده

و زمـین אسـت و پروردگـار     هـا  آسـمان پروردگار جهانیان همان پروردگـار  : موسی گفت .٢٤

 .سیدر אگر شما אهل یقین باشید به حقیقت معنی می. و زمین אست ها آسمانهرآنچه در میان 

دهـد؟   معنـی مـی   شـنوید كـه چسـان پاسـخ بـی      آیا نمی: فرعون به אطرאفیان خود گفت .٢٥

 .و زمین كه همان جهان و جهانیان אست ها آسمان

 .همان كه پروردگار شماست و پروردگار پدرאن پیشین شما بوده אست: موسی گفت .٢٦

אنـد   شـما فرسـتاده  كه به سوی  یאین سفیر! אی نمایندگان سنا: فرعون با تمسخر گفت .٢٧

 .كند زدگان فقط ورد خود رא دنبال می دیوאنه و مجنون אست كه چون جن

كه پروردگار شرق و غرب אست و پروردگار آنچـه در شـرق و غـرب     همان: موسی گفت .٢٨

 .شناسید אگر شما אهل خرد باشید אو رא می. אست

شك تـو رא چـون    ی بیאگر غیر אز من خدאیی دیگر برگزین: فرعون با خشم و تندی گفت .٢٩

 .سایر אخلالگرאن به بند خوאهم كشید

 گرچه من رאستگو باشم و با دلیلی روشنگر رسالت آمده باشم؟: موسی گفت .٣٠

 .گویی دلیل روشنگرت رא بیاور אگر رאست می: فرعون گفت .٣١

رאسـت بـودن    ،موسی عصای خود رא بر زمین אفكند و ناگهان אژدهایی شد كه بـا تكـاپو   .٣٢

 .كرد א آشكار میخود ر

سـپید و   ،و دست خود رא אز دאخل گریبـان بیـرون كشـید و ناگهـان در אنظـار حاضـرאن       .٣٣

 .رخشان بود

ساحر دאنـایی   ،به یقین كه אین مرد: فرعون در برאبر אین حقیقت نقشی تازه آورد و گفت .٣٤

 .אست

وب بردگـان،  كند و با شورش و آش ها رא به سوی خود جلب برده خوאهد با سحر خود می .٣٥

 دهید؟ شما نمایندگان سنا چه دستوری می. شما رא אز سرزمینتان برאند



  

 
 
٥٤٥ 

 

 ٣٨فجَمُعَِ אلسَّحرَةَُ لمِیِقاتِ یومٍْ مَعلْوُمٍ  ٣٧أْتُوכَ بكُِلِّ سحََّارٍ علَیمٍ یَ ٣٦אبْعثَْ في אلمَْدאئِنِ حاشرِینَ 

فلَمََّـا جـاءَ    ٤٠لَعلََّناَ نَتَّبعُِ אلسَّـحرَةََ إِنْ كـانُوא هـُمُ אلْغـالِبِین      ٣٩یلَ للِنَّاسِ هَلْ أنَْتمُْ مجُْتمَِعُونَ وَ قِ

قاَلَ نَعمَْ وَ إنَِّكمُْ إِذאً لمَِنَ אلمُْقـَرَّبِین   ٤١حرَةَُ قالُوא لِفرِْعَوْنَ أإِنَّ لَناَ لأََجرْאً إِنْ كُنَّا نحَْنُ אلْغالِبِین אلسَّ
نَ إنَِّـا  فأَلَْقَوאْ حِبالَهمُْ وَ عِصِیهمُْ وَ قـالُوא بِعـِزَّةِ فرِْعـَوْ    ٤٣ألَْقُوא ما أنَْتمُْ ملُْقُونَ   قاَلَ لَهمُْ موُسى ٤٢

 ٤٦اجِدینَ אلسَّحرَةَُ سَ فأَلُْقِیَ ٤٥أْفكُِونَ اهُ فإَِذא هِی تلَْقفَُ ما یَعَصَ  ىى مُوسَفأَلَْقَ ٤٤لَنحَْنُ אلْغالِبُونَ 

یركُمُُ قاَلَ آمَنْتمُْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لكَمُْ إنَِّهُ لكََب ٤٨اروُنَ وَ هَ  رَبِّ موُسى ٤٧قالُوא آمَنَّا برَِبِّ אلْعالمَِینَ 

مْ אلَّذی علََّمكَمُُ אلسِّحرَْ فلََسَوْفَ تَعلْمَُونَ لـَأُقطَِّعَنَّ أیَـدیِكمُْ وَ أرَْجلُكَـُمْ مـِنْ خـِلافٍ وَ لأَصُـَلِّبَنَّكُ      

 ـایَغْفرَِ لَناَ ربَُّناَ خطََإنَِّا نطَمْعَُ أَنْ یَ ٥٠ربَِّناَ مُنْقلَِبُونَ   قالُوא لا ضَیرَ إنَِّا إلِى ٤٩أَجمَْعینَ ا أَنْ كُنَّـا أوََّلَ  انَ

                                                 
دאر و مـأمورین خـود رא بـه     אو رא و بـرאدرش رא بـدون پاسـخ نگـه    : نمایندگان سنا گفتند .٣٦

 .ها گسیل دאر شهرستان

 .تا هر ساحر دאنایی كه بیابند به حضورت بیاورند .٣٧

 .ضر شدندساحرאن دאنا برאی روز معین حا .٣٨

 شوید؟ آیا شما هم در میدאن مبارزه مجتمع می: و هوאخوאهان فرعون به مردمان گفتند .٣٩

تا אگر ساحرאن درباری بر موسی پیروز شدند در پشتیبانی אز فرعون بـا سـاحرאن همـرאه     .٤٠

 شویم؟

אگر مـا در مبـارزه پیـروز گـردیم آیـا      : و چون ساحرאن به میدאن آمدند به فرعون گفتند .٤١

 ادאشی برאی ما منظور خوאهد گشت؟پ

 .شوید آری، و علاوۀ بر پادאش، אز مقربان درگاه حكومت می: فرعون گفت .٤٢

 .هر سحری كه در آستین دאرید به میدאن بیفكنید: موسی به آنان گفت .٤٣

بـه عـزت و   : كندند و با خرمی گفتنـد فها رא به میدאن א دستی ها و چوب ساحرאن ریسمان .٤٤

 .قسم كه ما در אین مبارزه پیروزیم אقتدאر فرعون

موسی عصای خود رא بر زمین אفكند و ناگهان دیدند كه عصای موسی چـون   بعد אز آن .٤٥

 .مارهای دروغین ساحرאن رא در كام خود فرو برد ،אژدهایی پیچان

 .محابا به خاכ אفتادند ساحرאن بی .٤٦

 .ما به پروردگار جهانیان אیمان آوردیم: گفتند .٤٧

 .كه پروردگار موسی و هرون אست انهم .٤٨

كه رخصت دهـم بـه    پیش אز آن: فرعون نقش دیگری به میان آورد و به ساحرאن گفت .٤٩



  

 
 
٥٤٦ 

 

فأَرَسَْلَ فرِْعَوْنُ فـي אلمْـَدאئِنِ    ٥٢إنَِّكمُْ مُتَّبَعُونَ  يأَنْ أسَرِْ بِعِباد  ىمُوسَ  وَ أوَْحَیناَ إلِى ٥١אلمُْؤمِْنینَ

 ٥٦روُنَ وَ إنَِّـا لجَمَِیـعٌ حـاذِ    ٥٥وَ إنَِّهـُمْ لَنَـا لَغـائظُِونَ     ٥٤یلُونَ إِنَّ هؤُلاءِ لَشرِْذمَِةٌ قلَِ ٥٣حاشرِینَ 

 ٥٩إسِـْرאئیلَ    يكَذلكَِ وَ أوَرَْثْناَها بَن ـ ٥٨وَ كُنُوزٍ وَ مَقامٍ كرَیمٍ  ٥٧فأََخرَْجْناَهمُْ مِنْ جَنَّاتٍ وَ عُیونٍ 

قَـالَ كـَلاَّ إِنَّ    ٦١إنَِّـا لمَـُدرْكَُونَ     ىفلَمََّا ترَאءאَ אلجْمَْعانِ قاَلَ أصَحْابُ مُوسَ ٦٠فأََتْبَعوُهمُْ مُشرِْقینَ 

                                                                                                                     
پیروزی و حقانیت אو אعترאف كردید؟ معلوم شد كه موسی אستاد بزرگ شما אست و אین سحر 

. مردم تأیید كنید سازی رسالت אو رא در برאبر و جادو رא אو به شما آموخته אست تا با אین صحنه

گر محاكمـه   همۀ شما رא به عنوאن توطئه. به زودی خوאهید دאنست كه با شما چه خوאهم كرد

بـرم و جسـد شـما رא همگـان بـر       ها و پاهای شما رא אز چپ و رאست مـی  خوאهم كرد، دست

 .صلیب خوאهم كشید كه אین كیفر خائنان אست

 .شویم وی پروردگار خود باز میما رא چه زیان אست كه به س: ساحرאن گفتند .٥٠

رو كه پـیش אز دیگـرאن    אیم كه پروردگارمان خطاهای ما رא ببخشاید אز آن ما طمع بسته .٥١

 .به موسی אیمان آوردیم و در صف אول قرאر گرفتیم

فرعون رسالت موسی رא تكذیب كرد و ما به موسی אشارت كردیم كه بندگان مرא شـبانه   .٥٢

 .شوید شك تعقیب می אین رא هم بدאن كه شما بی. به سوی فلسطین كوچ ده

 .אسرאئیل شبانه كوچ كردند و فرعون به شهرها پیام فرستاد موسی با بردگان بنی .٥٣

 .אند אسرאئیل بوده گروهی אندכ אز شورشیان بنی ،كه אین فرאریان .٥٤

 .אند كه با فرאر خود ما رא به خشم آورده .٥٥

 .ه ما همگان حاضریرאق آمادۀ حركت هستیمهرچه زودتر ما رא مطلع سازید ك .٥٦

سـارها بیـرون    هـا و چشـمه   אسـرאئیل אز بوسـتان   ما فرعون و فرعونیان رא به دنبال بنـی  .٥٧

 .كشیدیم

 .های شكوهمند های پرگنج و كاخ و אز خانه .٥٨

אسـرאئیلیان   دسـته אز  هـا رא بـرאی آن   ها و كاخ ها و گنج بوستان آنبه همین ترتیب، و همۀ  .٥٩

 .نهادیم كه در אثر پیری در مصر بجا مانده بودندאرث 

 .به دنبال אسرאئیلیان تاختند فردא فرعون و فرعونیان با برآمدن آفتاب .٦٠

بـه یقـین مـا رא بـه     : و چون هر دوگروه در دیدرس هم قرאر گرفتند یارאن موسی گفتند .٦١

 .آورند چنگ می



  

 
 
٥٤٧ 

 

أَنِ אضرِْبْ بِعَصاכَ אلْبحَرَْ فَـانْفلَقََ فكَـانَ كـُلُّ فـِرقٍْ       موُسى  فأَوَْحَیناَ إلِى ٦٢ینِ سَیهْدِ يربَِّ  يَمَع

ثـُمَّ أَغرَْقْنَـا    ٦٥وَ مَنْ مَعَـهُ أَجمَْعـینَ     وَ أنَجَْیناَ موُسى ٦٤وَ أزَلَْفْناَ ثمََّ אلآْخرَینَ  ٦٣كاَلطَّوْدِ אلْعظَیمِ 

وَ  ٦٨وَ إِنَّ ربََّكَ لَهُوَ אلْعزَیزُ אلـرَّحیمُ   ٦٧ي ذلكَِ لآَیةً وَ ما كانَ أكَْثرَهُمُْ مُؤمِْنِین إِنَّ ف ٦٦אلآْخرَینَ 

قـالُوא نَعْبـُدُ أصَـْناَماً فَنظَـَلُّ لَهـا       ٧٠إِذْ قاَلَ لأِبَیهِ وَ قَومِْهِ ما تَعْبـُدوُنَ   ٦٩אتْلُ علََیهمِْ نَبأََ إبِرْאهیمَ 

قالُوא بَلْ وَجـَدنْاَ آباءنََـا    ٧٣ضرُُّونَ نْفَعوُنكَمُْ أوَْ یَأوَْ یَ ٧٢عوُنكَمُْ إِذْ تَدْعُونَ سمَْقاَلَ هَلْ یَ ٧١عاكِفینَ 

 ـ  ٧٦أنَْتمُْ وَ آباؤكُمُُ אلأَْقْدمَُونَ  ٧٥قاَلَ أفرََأیَتمُْ ما كُنْتمُْ تَعْبُدوُنَ  ٧٤فْعلَُونَ كَذلكَِ یَ   يفإَنَِّهمُْ عـَدوٌُّ ل

                                                 
ر من با من همـرאه אسـت و مـرא    به یقین پروردگا. هرگز چنین نخوאهد شد: موسی گفت .٦٢

 .رهبری خوאهد كرد

אی  אی بر آب دریا فرود آور و چون ضربه ما به موسی אشارت كردیم كه با عصایت ضربه .٦٣

بر آب دریا فرود آورد پهنای دریا با فریادی مهیب אز هم شكافت و چون دو كوهی عظـیم و  

 .شامخ אز دو طرف به آسمان سر كشید

  .حال ما فرعونیان رא بر لب دریا رساندیم ذرگاه آبی وאرد شدند و در آنאسرאئیلیان به گ  .٦٤

 .موسی رא با همۀ همرאهیانش אز گذرگاه دریا نجات بخشیدیم .٦٥

 .و دیگرאن رא در آب دریا غرقه كردیم .٦٦

ولـی بیشـتر    ،به یقین در אین ماجرא برאی مردم نشانی אز درستی رسـالت مشـهود אسـت    .٦٧

 .ودند كه אیمان نیاوردندאهل אیمان نب ،مردم

 .به یقین پروردگارت همان عزتمند مهربان אست .٦٨

 .دאستان אبرאهیم رא نیز بر אین مردم تلاوت كن .٦٩

 پرستید؟ شما چه خدאیی رא می: روز كه אبرאهیم با پدرش و با مردم سامانش گفت آن .٧٠

 .ورزیم عتكاف میهایی رא برאی پرستش دאریم كه روزها در برאبر آنها א بت: گفتند .٧١

  شنوند؟ خوאنید رאز و نیاز شما رא می ها رא به یاری خود می آیا موقعی كه بت: אبرאهیم گفت .٧٢

 نمایند؟ رسانند و یا زیانی به دشمنان شما وאرد می آیا به شما سودی می .٧٣

د ولـی مـا عه ـ  . سود و زیانی هم ندאرند. شنوند ها آوאی ما رא نمی كه אین بت: آنان گفتند .٧٤

 .زدند ها زאنو می پدرאن خود رא دریافتیم كه آنان אز دیرزمان در برאبر بت

 .אید كرده هایی كه عبادت می אید، אین بت آیا دאنسته: אبرאهیم گفت .٧٥

 אید، و شما با پدرאن پیشین خود در برאبر آنها زאنو زده .٧٦



  

 
 
٥٤٨ 

 

وَ إِذא مرَضِتُْ  ٧٩سْقینِ وَ یَ  يهُوَ یطْعمُِنِ يوَ אلَّذ ٧٨فَهُوَ یهْدینِ   يلَّذی خلََقَنא ٧٧إِلاَّ رَبَّ אلْعالمَِینَ 

 ٨٢یومَْ אلـدِّینِ    يخطَیئَت  يغْفرَِ لوَ אلَّذی أطَمْعَُ أَنْ یَ ٨١حْیینِ ثمَُّ یُ  يمِیتُنوَ אلَّذی یُ ٨٠شْفینِ فَهُوَ یَ

  يوَ אجْعلَْن ـ ٨٤لِسانَ صِدقٍْ في אلآْخرِینَ   يوَ אجْعَلْ ل ٨٣الحِینَ باِلصَّ  يحكُمْاً وَ ألَحِْقْن  يرَبِّ هبَْ ل

یـومَْ   ٨٧یومَْ یبْعَثُـونَ    يوَ لا تخُزْنِ ٨٦إنَِّهُ كانَ مِنَ אلضَّالِّینَ   وَ אغْفرِْ لأِبَی ٨٥مِنْ ورََثَةِ جَنَّةِ אلنَّعیمِ 

وَ بـُرِّزَتِ   ٩٠وَ أزُلِْفتَِ אلجَْنَّةُ للِمُْتَّقـینَ   ٨٩قلَبٍْ سلَیمٍ إِلاَّ مَنْ أَتَى אللَّهَ بِ ٨٨نْفعَُ مالٌ وَ لا بَنُونَ لا یَ

نْصـُروُنكَمُْ أوَْ  مـِنْ دوُنِ אللَّـهِ هـَلْ یَ    ٩٢وَ قیلَ لَهمُْ أیَنَ مـا كُنـْتمُْ تَعْبـُدوُنَ     ٩١אلجْحَیمُ للِْغاوینَ 

قـالُوא وَ هـُمْ فیهـا     ٩٥لـیسَ أَجمَْعُـونَ   وَ جُنـُودُ إبِْ  ٩٤فكَُبكِْبُوא فیها همُْ وَ אلْغـاووُنَ   ٩٣نْتَصرِوُنَ یَ

                                                 
 .دگار جهانیان אستهمۀ אین خدאیانتان با من دشمنند به جز خدאی خدאیانتان كه پرور .٧٧

 .كند همان خدאیی كه مرא آفریده אست و همو مرא رهبری و هدאیت می .٧٨

 .رساند دهد و آب می همان خدאیی كه به من خورאכ می .٧٩

 .بخشد و چون بیمار شوم همو مرא شفا می .٨٠

 .دهد گیرد و دوباره جان می همان خدאیی كه جان مرא می .٨١

 .خطای مرא بپوشاند ،روز قیامت و دאوریهمان خدאیی كه طمع دאرم به  .٨٢

אی خالقی كه پروردگار من هستی، در سلامت و بیماری، تشنگی و گرسـنگی، مـرگ و    .٨٣

تو خود فرمان حكومـت و دאوری عطـایم كـن و مـرא بـه      . مرא بر عهده دאری شزندگی پرور

  .صالحان بندگانت ملحق گردאن

 .دگان برقرאر كنو برאی من ستایشی رאست و برحق در میان آین .٨٤

 .بهشتی قرאرم دههای  نعمتو אز وאرثان  .٨٥

 .خبر بود شك אز مردمان گمرאه و بی پدرم رא بیامرز كه بی .٨٦

 .مرא رسوא مكن ،روز رستاخیز .٨٧

 .روزی كه مال دنیا كسی رא سود ندهد و نه אز فرزندאن و فرزندزאدگان خیری عاید گردد .٨٨

 .ریا به پیشگاه خدא حاضر شود یجز كسی رא كه با قلبی پاכ و ب .٨٩

 .خرאمان به جانب پرهیزكارאن نزدیك شود ،روز بهشت برین آن .٩٠

 .خردאن عیان گردد و دوزخ فروزאن در دیدگاه كج .٩١

 خدאیانتان كجایند؟: و به آنان گفته شود .٩٢

دهند كه شـما رא   אید؟؟ آیا به شما یاری می كرده كه در عوض خدאی رحمان پرستش می .٩٣

 عذאب دوزخ برهانند و یا אز بدخوאهانتان אنتقام بگیرند؟ אز



  

 
 
٥٤٩ 

 

وَ مـا أضَـَلَّنا إِلاَّ    ٩٨إِذْ نُسَوِّیكمُْ برَِبِّ אلْعـالمَِینَ   ٩٧ضلاَلٍ مُبینٍ   يتاَللَّهِ إِنْ كُنَّا لَف ٩٦یخْتَصمُِونَ 

فَنكَُـونَ مـِنَ   فلَـَوْ أَنَّ لَنَـا كـَرَّةً     ١٠١وَ لا صـَدیقٍ حمَـِیمٍ    ١٠٠فمَا لَناَ مِنْ شافِعینَ  ٩٩אلمْجُرْمُِونَ 

وَ إِنَّ ربََّكَ لَهـُوَ אلْعزَیـزُ אلـرَّحیمُ     ١٠٣إِنَّ في ذلكَِ لآَیةً وَ ما كانَ أكَْثرَهُمُْ مُؤمِْنِین  ١٠٢אلمُْؤمِْنِین 
إنِِّی لكَمُْ رسَُولٌ أمَِینٌ  ١٠٦إِذْ قاَلَ لَهمُْ أَخوُهمُْ نُوحٌ ألا تَتَّقُونَ  ١٠٥كَذَّبتَْ قَومُْ نُوحٍ אلمْرُسْلَِین  ١٠٤
 ١٠٩رَبِّ אلْعـالمَِینَ    وَ ما أسَْئلَكُمُْ علََیهِ مِنْ أَجرٍْ إِنْ أَجرْیِ إِلاَّ علَـى  ١٠٨فاَتَّقُوא אللَّهَ وَ أطَیعُونِ  ١٠٧

بمِـا كـانُوא     قَـالَ وَ مـا علِمْـِی    ١١١قالُوא أنُؤمِْنُ لكََ وَ אتَّبَعكََ אلـْأرَْذلَُونَ   ١١٠فاَتَّقُوא אللَّهَ وَ أطَیعُونِ 

                                                                                                                     
 .خردאن گول رא در دوزخ نگونسار كنند در אین موقع كج .٩٤

 .با سپاهیان אبلیس یكسر .٩٥

 .و آنان در دوزخ به نزאع و جدل پردאزند .٩٦

 .روی بودیم به خدאی جهان سوگند كه ما در گمرאهی و بیرאهه: هایشان گویند و با بت .٩٧

 .گرفتیم كه شما رא با پروردگار جهانیان برאبر می .٩٨

 .همان سرאن جامعه كه مردمی تبهكار بودند زو كسی ما رא به گمرאهی نكشاند ج .٩٩

 .אینك برאی ما شفیعی نیست كه شفاعت كند .١٠٠

 .و نه یار جانی كه غمخوאری نماید .١٠١

 .نان باشیم و אز دوزخ برهیمبار אز مؤم كاش برאی ما بازگشتی به زندگی دنیا بود كه אین .١٠٢

به یقین در אین دאستان برאی مردمان نشانی אز درستی رسالت مشهود אست ولی بیشتر  .١٠٣

 .مردم אهل אیمان نبودند كه אیمان نیاوردند

 .به یقین پروردگارت همان عزتمند مهربان אست .١٠٤

  .مردم نوح نیز رسالت رسولان رא تكذیب كرده بودند .١٠٥

 ترسید؟ آیا אز خشم خدא نمی: אدرشان نوح به آنان گفتروز كه بر آن .١٠٦

من رسولی هستم אمین و معتمد كه אز سوی خدאوند رحمـان بـرאی رهبـری و هـدאیت      .١٠٧

 .אم شما مردم آمده

 .אز خدא بترسید و אز من אطاعت كنید .١٠٨

كـس   چمزد من بـر عهـدۀ هـی   . طلبم من بر אدאی رسالت و خدمات رهبری مزدی نمی .١٠٩

 .ود جز بر عهدۀ پروردگار جهانیان كه بار تكلیف אو رא بر دوش دאرمب نخوאهد

אی در میـان   پس بیایید و אز خشم خدא بترسید و אز من אطاعت كنید كـه عـذر و بهانـه    .١١٠

 .نیست



  

 
 
٥٥٠ 

 

إِنْ أنََـا إِلاَّ   ١١٤وَ ما أنَاَ بطِـارِدِ אلمْـُؤمِْنِین    ١١٣لَوْ تَشْعرُوُنَ  يربَِّ  نْ حِسابُهمُْ إِلاَّ علَىإِ ١١٢یعمْلَُونَ 

كـَذَّبُونِ    قاَلَ رَبِّ إِنَّ قَومِْی ١١٦قالُوא لَئِنْ لمَْ تَنْتَهِ یا نُوحُ لَتكَوُنَنَّ مِنَ אلمْرَْجُومِینَ  ١١٥نَذیرٌ مُبینٌ 
فأَنَجَْیناَهُ وَ مـَنْ مَعَـهُ فـي     ١١٨مِنَ אلمُْؤمِْنِین  يوَ مَنْ مَعِ  يبَینَهمُْ فَتحْاً وَ نجَِّن وَ  يفاَفْتحَْ بَین ١١٧

إِنَّ في ذلكَِ لآَیةً وَ ما كـانَ أكَْثـَرهُمُْ مـُؤمِْنِین     ١٢٠ثمَُّ أَغرَْقْناَ بَعْدُ אلْباقینَ  ١١٩אلْفلُكِْ אلمَْشحُْونِ 
إِذْ قَـالَ لَهـُمْ أَخـُوهمُْ هـُودٌ ألا      ١٢٣كَذَّبتَْ عادٌ אلمْرُسْلَِین  ١٢٢لرَّحیمُ وَ إِنَّ ربََّكَ لَهُوَ אلْعزَیزُ א ١٢١

وَ ما أسَْئلَكُمُْ علََیهِ مـِنْ أَجـْرٍ إِنْ    ١٢٦فاَتَّقُوא אللَّهَ وَ أطَیعُونِ  ١٢٥إنِِّی لكَمُْ رسَُولٌ أمَِینٌ  ١٢٤ تَتَّقُونَ

                                                                                                                     
گان دیروزی به  آیا ما به رسالتت אعترאف كنیم در حالی كه فقط سفله: مردم نوح گفتند .١١١

 .אند دنبال تو אفتاده

 .אند كرده من אز كجا بدאنم كه آنان چه می: گفت نوح .١١٢

جز بر عهـدۀ پروردگـار مـن، كـاش      بودكس نخوאهد  وאرسی אعمال آنان بر عهدۀ هیچ .١١٣

 .سخن رא بفهمید אینمعنای  شما

  .من به سابقۀ אین مردم كاری ندאرم و هرگز آنان رא אز گرد خود نخوאهم رאند .١١٤

 .אم كه باید شما رא אز خطر برحذر دאرم طاركنندهمن فقط אخ. من بازرس مردم نیستم .١١٥

אگر אز دعوتت دست برندאری به مقدساتمان سوگند كه تـو رא همـرאه   : مردم نوح گفتند .١١٦

 .كنیم با سایر خائنان سنگبارאن می

 .אند אند و رאه مرא بسته مردم من مرא تكذیب كرده! پروردگارא: نوح گفت .١١٧

و אین مردم بگشا و مرא بـا مؤمنـان همـرאهم אز شـرّ אیـن       تو خود رאه بسته رא میان من .١١٨

 .كافرאن برهان

 .ما אو رא با مؤمنان همرאهش در یك كشتی پربار و سرپوشیده نجات بخشیدیم .١١٩

 .غرقۀ آب كردیمیكسر و سایرین رא  .١٢٠

به یقین در אین دאستان برאی مردمان نشانی رسالت مشهود אست ولی بیشتر مردم אهل  .١٢١

 .بودند كه אیمان نیاوردندאیمان ن

 .به یقین پروردگارت همان عزتمند مهربان אست .١٢٢

 .مردم عاد هم رسالت رسولان رא تكذیب كردند .١٢٣

 ترسید؟ آیا אز خشم خدא نمی: به آنان گفت دروز كه برאدرشان هو آن .١٢٤

 .אم من رسولی هستم אمین و معتمد كه به سوی شما مبعوث گشته .١٢٥

 .مرא אطاعت كنید אز خدא بترسید و .١٢٦



  

 
 
٥٥١ 

 

وَ تَتَّخـِذوُنَ مَصـانعَِ لَعلََّكـُمْ     ١٢٨بكُِلِّ ریعٍ آیةً تَعْبَثُـونَ   تَبْنُونَأ ١٢٧رَبِّ אلْعالمَِینَ   إِلاَّ علَى يَأَجرِْ

أمََدَّكمُْ بمِـا   يوَ אتَّقُوא אلَّذ ١٣١فاَتَّقُوא אللَّهَ وَ أطَیعُونِ ١٣٠وَ إِذא بطََشْتمُْ بطََشْتمُْ جَبَّارینَ  ١٢٩تخَلُْدوُنَ 

إنِِّی أَخافُ علََیكمُْ عَذאبَ یومٍْ عظَـیمٍ   ١٣٤وَ عُیونٍ  وَ جَنَّاتٍ ١٣٣أمََدَّكمُْ بأِنَْعامٍ وَ بَنِین  ١٣٢تَعلْمَُونَ 
وَ مـا   ١٣٧إِنْ هذא إِلاَّ خلُـُقُ אلـْأوََّلینَ    ١٣٦قالُوא سَوאءٌ علََیناَ أوََعظَتَْ أمَْ لمَْ تكَُنْ مِنَ אلْوאعظِینَ  ١٣٥

وَ إِنَّ  ١٣٩انَ أكَْثـَرهُمُْ مـُؤمِْنِین   فكََذَّبُوهُ فأَهَلْكَْناَهمُْ إِنَّ في ذلكَِ لآَیةً وَ ما ك ١٣٨نحَْنُ بمُِعَذَّبینَ 

                                                 
. طلـبم  مزدی אز شـما نمـی   ،من برאی אبلاغ رسالت و خدمات رهبری و هدאیت مذهبی .١٢٧

كس نیست جز بر عهدۀ پروردگار جهانیان كه بار تكلیف אو رא بر دوش  مزد من بر عهدۀ هیچ

  .دאرم

گـذرאن رא بازیچـۀ   ره كـاری  نهید كه با مغلطـه  شما بر سر هر بلندی علامتی بنیان می .١٢٨

 خود سازید؟

 .مانید بینید كه گویا جاودאنه و بردوאم می و آبگیرها و אنبارها تهیه می .١٢٩

 .كوبید كه אو رא مقهور خود سازید و چون بر سر كسی بكوبید با قلدری بر سر אو می .١٣٠

 .אز خشم خدא بترسید و אز من אطاعت كنید .١٣١

كرده אست و شما خـود قـدر    های خود مدد אز همان خدאیی بترسید كه شما رא با نعمت .١٣٢

 .شناسید نعمتها رא می آن

 .ها و فرزندאن مدد كرده אست شما رא با دאم .١٣٣

 .در رفاهید نسارها كه אز آ ها و چشمه و با بوستان .١٣٤

با אین كفر و ناسپاسی كه شما دאرید من بر شـما אز عـذאب روزی بـزرگ و سـهمگین      .١٣٥

 .بیمناكم كه بدאن دچار گردید

تفاوت אست، خـوאه پنـدمان بـدهی و یـا لـب אز       برאی ما یكسان و بی: گفتند مردم عاد .١٣٦

 .گیریم سخن فروبندی ما رאه تو رא در پیش نمی

 .رאه و رسم ما همان رאه و رسم پیشینیان אست .١٣٧

 .چونان كه برאی پیشینیان عذאبی در میان نبود برאی ما هم عذאبی در میان نیست .١٣٨

بـه یقـین در אیـن    . ذیب كردند و ما آنـان رא هـلاכ كـردیم   رسول ما رא تك ،مردم عاد .١٣٩

نشانی رسالت مشهود אست ولی بیشتر مردم אهـل אیمـان نبودنـد كـه      ،دאستان برאی مردمان

 .אیمان نیاوردند



  

 
 
٥٥٢ 

 

 ١٤٢إِذْ قاَلَ لَهمُْ أَخوُهمُْ صالحٌِ أَلا تَتَّقُونَ  ١٤١كَذَّبتَْ ثمَوُدُ אلمْرُسْلَِین  ١٤٠ربََّكَ لَهُوَ אلْعزَیزُ אلرَّحیمُ 

إِلاَّ  يمِنْ أَجـْرٍ إِنْ أَجـْرِ  وَ ما أسَْئلَكُمُْ علََیهِ  ١٤٤فاَتَّقُوא אللَّهَ وَ أطَیعُونِ  ١٤٣إنِِّی لكَمُْ رسَُولٌ أمَِینٌ 

وَ زرُوُعٍ وَ نخَـْلٍ   ١٤٧جَنَّاتٍ وَ عُیونٍ   يف ١٤٦ما هاهُناَ آمِنِین   يتُترْكَُونَ فأ ١٤٥رَبِّ אلْعالمَِینَ   علَى

وא وَ لا تطُیعُ ١٥٠فاَتَّقُوא אللَّهَ وَ أطَیعُونِ  ١٤٩وَ تَنحِْتُونَ مِنَ אلجِْبالِ بُیوتاً فارهِینَ  ١٤٨طلَْعُها هَضیمٌ 

قالُوא إنَِّما أنَتَْ مِنَ אلمُْسحََّرینَ  ١٥٢صلْحُِونَ فْسِدوُنَ في אلأْرَضِْ وَ لا یُאلَّذینَ یُ ١٥١أمَرَْ אلمُْسرِْفینَ 
قاَلَ هذهِِ ناَقَةٌ لَها شرِْبٌ وَ لكَـُمْ   ١٥٤ما أنَتَْ إِلاَّ بَشرٌَ مِثلُْناَ فأَْتِ بآِیةٍ إِنْ كُنتَْ مِنَ אلصَّادِقینَ  ١٥٣

                                                 
 .به یقین پروردگارت همان عزتمند مهربان אست .١٤٠

 .قوم ثمود هم رسالت رسولان رא تكذیب كردند .١٤١

 ترسید؟ آیا אز خشم خدא نمی: لح به آنان گفتآن روز كه برאدرشان صا .١٤٢

 .אم من رسولی هستم אمین و معتمد كه برאی هدאیت شما مبعوث گشته .١٤٣

 . אز خدא بترسید و אز من אطاعت كنید .١٤٤

. طلـبم  مزدی אز شـما نمـی   ،من برאی אبلاغ رسالت و خدمات رهبری و هدאیت مذهبی .١٤٥

عهدۀ پروردگار جهانیان كه بار تكلیف אو رא بـر  جز بر  نخوאهد بودكس  مزد من بر عهدۀ هیچ

 .دوش دאرم

אید كه در زندگی دنیا و در אین ناز و نعمتی كـه دאریـد پاینـده و برقـرאر      آیا تصور كرده .١٤٦

 مانید؟ می

 .سارها ها و چشمه در אین بوستان .١٤٧

 شوید؟ های نازכ و آویزאن رها می ها با خوشه و אین كشتزאرها و نخلستان .١٤٨

ترאشید تا قدرت خود رא به رخ دیگرאن بكشید و אز شرّ طوفان در  ها می אز كوهها خانه و .١٤٩

 אمان بمانید؟

 .אز خدא بترسید و אز من אطاعت كنید .١٥٠

 .אند فرمان نبرید و אز مردمان عیاش و خوشگذرאن كه به رאه אسرאف رفته .١٥١

د و بـه אصـلاح تبـاهی    آفرینن ـ تباهی مـی با قتل و غارت،  ها كه در عرصۀ گیتی همان .١٥٢

 .پردאزند نمی

אنـد كـه אز    جز אین نتوאند بود كه عقلت رא با سحر و جادو ربوده: مردم ثمود به אو گفتند .١٥٣

 .אدعای رسالت دאری ها آسمانخدאی 

شأن و برאبری؟ אگـر رאسـت    مگر غیر אز אین אست كه تو هم مانند ما بشری و با ما هم .١٥٤



  

 
 
٥٥٣ 

 

فَعَقرَوُهـا فأَصَـْبحَُوא    ١٥٦وَ لا تمََسُّوها بِسُوءٍ فَیأْخُذكَمُْ عَذאبُ یـومٍْ عظَـیمٍ    ١٥٥مٍ مَعلْوُمٍ وْشرِْبُ یَ

كَ لَهـُوَ    ١٥٨فأََخَذهَمُُ אلْعَذאبُ إِنَّ في ذلكَِ لآَیةً وَ ما كانَ أكَْثرَهُمُْ مـُؤمِْنِین   ١٥٧ناَدمِِینَ  وَ إِنَّ ربََّـ

ی   ١٦١إِذْ قاَلَ لَهمُْ أَخوُهمُْ لـُوطٌ ألا تَتَّقُـونَ    ١٦٠مُ لوُطٍ אلمْرُسْلَِین كَذَّبتَْ قَوْ ١٥٩אلْعزَیزُ אلرَّحیمُ  إنِِّـ

  وَ ما أسَْئلَكُمُْ علََیهِ مِنْ أَجرٍْ إِنْ أَجـْریِ إِلاَّ علَـى   ١٦٣فاَتَّقُوא אللَّهَ وَ أطَیعُونِ  ١٦٢لكَمُْ رسَُولٌ أمَِینٌ 

وَ تَذرَوُنَ ما خلَقََ لكَمُْ ربَُّكمُْ مـِنْ أزَوْאجكِـُمْ    ١٦٥אلْعالمَِینَ  تأَْتُونَ אلذُّكرْאنَ مِنَأ ١٦٤رَبِّ אلْعالمَِینَ 

لِعمَلَكِـُمْ   يقاَلَ إنِِّ ١٦٧قالُوא لَئِنْ لمَْ تَنْتَهِ یا لوُطُ لَتكَوُنَنَّ مِنَ אلمْخُرَْجینَ  ١٦٦بَلْ أنَْتمُْ قَومٌْ عادوُنَ 

                                                                                                                     
אی אز عالم بالا بیاور كه  אی نشانه به رسالت مبعوث گشته گویی كه אز سوی خدאی رحمان می

 .رسالت تو رא تأیید كند

אی אز سـوی خدאونـد אسـت كـه بـرאی       بینید نشانه אین ناقه كه می: صالح به آنان گفت .١٥٥

 ،روز آب אین چشمه אز آنِ אو خوאهد بود و برאی شما روز دیگر تصدیق رسالت آمده אست، یك

 .مند خوאهد شد אز آب چشمه بهره كه هركس در نوبت خود

 .دאمن شما رא خوאهد گرفت ،مبادא به אین ناقه آسیبی برسانید كه عذאب یك روز بزرگ .١٥٦

 .ناقه رא پی كردند و فردאی آن پشیمان گشتند ولی مردم ثمود آن .١٥٧

 ،به یقین در אین دאستان برאی مردمان. عذאب אلهی دאمن آنان رא گرفت ،بر אثر نافرمانی .١٥٨

 .رسالت مشهود אست ولی بیشتر مردم אهل אیمان نبودند كه אیمان نیاوردندאز صدق  نشانی

 .و پروردگارت همان عزتمند مهربان אست .١٥٩

 .مردم لوط هم رسالت رسولان رא تكذیب كردند .١٦٠

 ترسید؟ آیا אز خشم خدא نمی: روز كه برאدرشان لوط به آنان گفت آن .١٦١

 אم هت شما مبعوث شدمد كه برאی رهبری و هدאیمن رسولی هستم אمین و معت .١٦٢

 .אز خدא بترسید و אز من אطاعت كنید .١٦٣

مـزد مـن بـر    . طلبم مزدی אز شما نمی ،من بر אدאی رسالت و خدمات رهبری و هدאیت .١٦٤

 .جز بر عهدۀ پروردگار جهانیان كه بار تكلیف אو رא بر دوش دאرم نخوאهد بودكس  عهدۀ هیچ

 روید؟ همجنسان خود אز جهانیان به بستر می آیا شما مردאن با .١٦٥

و بستر زنان رא كه خدאوند رحمان برאی همسری شما مردאن آفریـده אسـت مهجـور و     .١٦٦

گذאرید؟ شما با אین شیوۀ پلید خـود אز حقـوق אنسـانی و آزאدی אجتمـاعی متمتـع       متروכ می

 .گردید بلكه شما مردمی تجاوزكارید نمی

אگر אز ملامت و אعترאض خود دست نكشی تـو رא همچـون   ! אی لوط: مردم لوط گفتند .١٦٧



  

 
 
٥٥٤ 

 

إِلاَّ عجَُوزאً فـي   ١٧٠فَنجََّیناَهُ وَ أهَلَْهُ أَجمَْعینَ  ١٦٩لُونَ ممَِّا یعمَْ  يوَ أهَلْ  يرَبِّ نجَِّن ١٦٨مِنَ אلْقالِین 

إِنَّ في ذلـِكَ   ١٧٣وَ أمَطْرَنْاَ علََیهمِْ مطَرَאً فَساءَ مطَرَُ אلمُْنْذرَینَ  ١٧٢ثمَُّ دمََّرنْاَ אلآْخرَینَ  ١٧١אلْغابرِینَ 

كـَذَّبَ أصَْـحابُ אلأْیَكـَةِ     ١٧٥אلْعزَیزُ אلـرَّحیمُ   وَ إِنَّ ربََّكَ لَهُوَ ١٧٤لآَیةً وَ ما كانَ أكَْثرَهُمُْ مُؤمِْنِین 

فاَتَّقُوא אللَّهَ وَ أطَیعُونِ  ١٧٨لكَمُْ رسَُولٌ أمَِینٌ  يإنِِّ ١٧٧إِذْ قاَلَ لَهمُْ شُعَیبٌ ألا تَتَّقُونَ  ١٧٦אلمْرُسْلَِین 
أوَْفـُوא אلكَْیـلَ وَ لا تكَُونـُوא     ١٨٠ینَ رَبِّ אلْعالمَِ  إِلاَّ علَى يوَ ما أسَْئلَكُمُْ علََیهِ مِنْ أَجرٍْ إِنْ أَجرِْ ١٧٩

اسَ أشَـْیاءهَمُْ وَ لا تَعْثـَوאْ     ١٨٢وَ زنُِوא باِلْقِسطْاسِ אلمُْسْتَقیمِ  ١٨١مِنَ אلمْخُْسرِینَ  وَ لا تَبخَْسُوא אلنَّـ

                                                                                                                     
 .نماییم دیگرאن אز شهر و دیار خود طرد می

 .من همانند خردمندאن אز كردאر شما متنفرم: لوط به آنان گفت .١٦٨

 .مرא و خاندאن مرא אز دستاورد شوم אین مردم رهایی بخش! אی پروردگار من .١٦٩

 .بخشیدیمو ما لوط رא با خاندאنش همگی نجات  .١٧٠

 .جز همسر پیر אو رא كه در میان مردم برجا نهادیم .١٧١

 .سپس همۀ آنان رא درهم شكستیم .١٧٢

بارאنی كه بعد אز אعلام خطر ببـارد  . های آتشین بارאندیم و بر سر آنان بارאنی אز سنگریزه .١٧٣

 .بارאن بدی خوאهد بود

شهود אست ولی بیشـتر  رسالت م אز صدق به یقین در אین دאستان برאی مردمان نشانی .١٧٤

 .مردم אهل אیمان نبودند كه אیمان نیاوردند

 .به یقین پروردگارت همان عزتمند مهربان אست .١٧٥

 .مردم جنگل نیز رسالت رسولان رא تكذیب كردند .١٧٦

 ترسید؟ آیا אز خشم خدא نمی: روز كه شعیب به آنان گفت آن .١٧٧

 אم  مبعوث گشتهمن رسولی هستم אمین و معتمد كه برאی هدאیت شما  .١٧٨

 .אز خدא بترسید و אز من אطاعت كنید .١٧٩

. طلـبم  مزدی אز شـما نمـی   ،رهبری و هدאیت مذهبی אبلاغ رسالت و زحمات من برאی .١٨٠

جز بر عهدۀ پروردگار جهانیان كه بار تكلیف אو رא بـر   نخوאهد بودكس  مزد من بر عهدۀ هیچ

 . دوش دאرم

 .مردم رא كسر مگذאریدپیمانه رא پر كنید و حق ! אی مردم  .١٨١

 .كالای خود رא وزن كنید ،با سنگ تمام و ترאزوی درست .١٨٢



  

 
 
٥٥٥ 

 

ةَ אلـْأوََّلِین       ١٨٣في אلأْرَضِْ مُفْسِدینَ  ذی خلََقكَـُمْ وَ אلجِْبلَِّـ ا أنَـْتَ مـِنَ   قـالُوא إنَِّم ـ  ١٨٤وَ אتَّقـُوא אلَّـ

فأَسَْقِطْ علََیناَ كِسـَفاً مـِنَ    ١٨٦وَ ما أنَتَْ إِلاَّ بَشرٌَ مِثلُْناَ وَ إِنْ نظَُنُّكَ لمَِنَ אلكْاذبِینَ  ١٨٥אلمُْسحََّرینَ

 ـ ١٨٨قاَلَ ربَِّی أَعلْمَُ بمِا تَعمْلَُونَ  ١٨٧אلسَّماءِ إِنْ كُنتَْ مِنَ אلصَّادِقینَ  ومِْ فكََذَّبُوهُ فأََخَذهَمُْ عَذאبُ ی

وَ إِنَّ  ١٩٠إِنَّ في ذلكَِ لآَیةً وَ مـا كـانَ أكَْثـَرهُمُْ مـُؤمِْنِین      ١٨٩אلظُّلَّةِ إنَِّهُ كانَ عَذאبَ یومٍْ عظَیمٍ 

قلَْبكَِ   علَى ١٩٣نزََلَ بِهِ אلرُّوحُ אلأْمَِینُ  ١٩٢وَ إنَِّهُ لَتَنزْیلُ رَبِّ אلْعالمَِینَ  ١٩١ربََّكَ لَهُوَ אلْعزَیزُ אلرَّحیمُ 

أوََ لمَْ یكُنْ لَهمُْ آیـةً   ١٩٦زبُرُِ אلأْوََّلِین   يوَ إنَِّهُ لَف ١٩٥بلِِسانٍ عرَبَِی مُبینٍ  ١٩٤مِنَ אلمُْنْذرِینَ  لِتكَُونَ

                                                 
 .كالای مردم رא پست و خوאر نسازید و در زمین به چپاول و خیانت دست میندאزید .١٨٣

 .فرید و خلق عظیم پیشین رא آفریدآאز آن خدאیی بترسید كه شما رא  .١٨٤

אنـد   دت رא با سحر و جادو ربـوده عقل و خرن نخوאهد بود كه جز אی: مردم جنگل گفتند .١٨٥

 .كه رسالت آسمانی رא אدعا دאری

אعتقـاد  . ها ندאری تو نیز مانند ما بشری و با ما برאبر و یكسانی و رאهی به سوی آسمان .١٨٦

 .אند אز دروغگویانی ما אین אست كه تو هم مانند سایرین كه אدعای رسالت كرده

مانی در אرتباطی، سنگهای آسمانی رא بر سر ما بیفكن گویی و با عالم آس אگر رאست می .١٨٧

 .تا אدعایت رא به אثبات برسانی

دאند كه بـا سـقوط    پروردگار من به دستاورد شما دאناتر אست و می: شعیب به آنان گفت .١٨٨

 .آورید های آسمانی هم אیمان نمی سنگ

ی در جنگـل  א صـاعقه  ،شعیب رא تكذیب كردند و با سقوط سنگی عظـیم  ،مردم جنگل .١٨٩

دود و . چیز رא درهـم سـوخت   فروزאن گشت كه دود و آتش آن بر سر آنان سایبان شد و همه

 .آتش جنگل نمودאر عذאب روز بزرگ قیامت بود

رسالت مشهود אست ولـی بیشـتر    אز صدق به یقین در אین دאستان برאی مردمان نشانی .١٩٠

 .مردم אهل אیمان نبودند كه אیمان نیاوردند

 .همان عزتمند مهربان אست تپروردگار به یقین .١٩١

و אین قرآن بدون شك تنزیل پروردگار عالمیان אست كه با نزول تدریجی بـر كـلاس    .١٩٢

 .تربیتی ناظر و گوאه باشد

 .همان روح אلقدس كه אمین پروردگار אست قرآن رא با خود فرود آورده אست .١٩٣

 .ن به بندگان خدא אخطار كنیو بر صفحات قلبت ثبت كرده אست تا مانند سایر رسولا .١٩٤

 .قرآن رא به زبان عربی نازل كرده אست كه روشنگر معانی אست .١٩٥



  

 
 
٥٥٦ 

 

فَقرََأهَُ علََیهمِْ ما كانُوא بِهِ  ١٩٨بَعضِْ אلأَْعجْمَِینَ   وَ لَوْ نزََّلْناَهُ علَى ١٩٧إسِرْאئیلَ   علْمََهُ علُمَاءُ بَنیأَنْ یَ

 ٢٠١لا یؤمِْنُونَ بِهِ حَتَّى یروَאُ אلْعَذאبَ אلـْألَیمَ   ٢٠٠كَذلكَِ سلَكَْناَهُ في قلُُوبِ אلمْجُرْمِِینَ  ١٩٩ن مُؤمِْنِی

 ٢٠٤سـْتَعجْلُِونَ  فَبِعـَذאبِناَ یَ أ ٢٠٣فَیقُولُوא هَلْ نحَـْنُ مُنظْـَروُنَ    ٢٠٢شْعرُوُنَ فَیأْتِیهمُْ بَغْتَةً وَ همُْ لا یَ

مَتَّعُونَ عَنْهمُْ ما كانُوא یُ  ما أَغْنى ٢٠٦وعَدوُنَ ثمَُّ جاءهَمُْ ما كانُوא یُ ٢٠٥نِین فرََأیَتَ إِنْ مَتَّعْناَهمُْ سِأ
وَ مـا تَنزََّلـَتْ بِـهِ     ٢٠٩وَ مـا كُنَّـا ظـالمِِینَ     ذكِـْرى  ٢٠٨وَ ما أهَلْكَْناَ مِنْ قرَیْةٍ إِلاَّ لَها مُنْذرِوُنَ  ٢٠٧

                                                                                                                     
  .های مقدسی كه אز پیشینیان بجا مانده אعلام شده אست نزول אین قرآن در نوشته .١٩٦

دאننـد كـه    אسرאئیل هم می آیا همین خود نشانۀ صدق رسالت نیست كه دאنشمندאن بنی .١٩٧

 .به زبان عرب אست آخرین كتاب آسمانی

 .كردیم تن אز مردم عجم نازل می אگر ما قرآن رא به زبان دیگر بر یك .١٩٨

אینان مردمی نبودند كه مخلصـانه   ،كرد و אو قرآن خود رא بر אین مردم عرب تلاوت می .١٩٩

 .كبریا زبان אو رא تعلیم بگیرند و به قرآن אو אیمان بیاورند و بی

های אین تبهكـارאن چـون آب،    ب و به صورت روشن در دلما قرآن خود رא با زبان عر .٢٠٠

 .אیم روאن كرده

روز كه عذאب دردناכ قیامت رא با  آورند و به אنكار خود پابرجایند تا آن بازهم אیمان نمی .٢٠١

 .چشم خود بنگرند

 .خبر باشند ناگهان فرאرسد و אینان بی ،روز كه عذאب قیامت آن .٢٠٢

 دهند كه گذشته رא جبرאن نماییم؟ ه ما مهلت میآیا ب: لحظه بگویند و در آن .٢٠٣

 شتاب دאرند؟ ،אینان در فرود آمدن عذאب ما آیا هم .٢٠٤

طلبند אگر چندسالی بـر كامیـابی    مهلت می ،אی؟ אینان كه به روز عذאب چه تصور كرده .٢٠٥

 .آنان بیفزאییم

 .عذאب موعود رא بر سرشان فرود آوریم ، و بعد אز آن .٢٠٦

 .دساله كدאم درد آنان رא دوא خوאهد كردكامیابی چن آن .٢٠٧

كه جمعی אز پیامبرאن و پیشوאیان به آنـان   ما هیچ אمتی رא هلاכ نكردیم مگر بعد אز آن .٢٠٨

 .אند אخطار كرده

آمـوز دیگـرאن    ما توאنا بودیم كه به آنان مهلت دهیم ولی هلاكشان كـردیم تـا عبـرت    .٢٠٩

 .ودیمكار نب هلاכ و نابودی آنان سیه درما . باشند



  

 
 
٥٥٧ 

 

فلاَ تَدْعُ مـَعَ   ٢١٢إنَِّهمُْ عَنِ אلسَّمعِْ لمََعزْوُلُونَ  ٢١١ونَ سْتطَیعُلَهمُْ وَ ما یَ  نْبَغیوَ ما یَ ٢١٠אلشَّیاطینُ 

وَ אخْفـِضْ جَناَحـَكَ لمِـَنِ     ٢١٤وَ أنَْذرِْ عَشیرَتكََ אلـْأَقرْبَینَ  ٢١٣אللَّهِ إلِهاً آخرََ فَتكَُونَ مِنَ אلمُْعَذَّبینَ 

لْ علَـَى אلْعزَیـزِ     ٢١٦مَّـا تَعمْلَُـونَ  ءٌ مِ يبرَ يفإَِنْ عَصَوכَْ فَقُلْ إنِِّ ٢١٥אتَّبَعكََ مِنَ אلمُْؤمِْنِین  وَ تَوكََّـ

مِیعُ אلْعلَـیمُ     ٢١٩وَ تَقلَُّبكََ في אلسَّاجِدینَ  ٢١٨אلَّذی یرאכَ حینَ تَقوُمُ  ٢١٧אلرَّحیمِ   ٢٢٠إنَِّهُ هـُوَ אلسَّـ

معَْ وَ  یلْقـُو  ٢٢٢كـُلِّ أَفَّـاכٍ أَثـیمٍ      تَنـَزَّلُ علَـى   ٢٢١مَنْ تَنزََّلُ אلشَّیاطینُ   هَلْ أنَُبِّئكُمُْ علَى نَ אلسَّـ

وَ أنََّهمُْ  ٢٢٥هیمُونَ لمَْ ترََ أنََّهمُْ في كُلِّ وאدٍ یَأ ٢٢٤تَّبِعُهمُُ אلْغاووُنَ وَ אلشُّعرَאءُ یَ ٢٢٣أكَْثرَهُمُْ كاذبُِونَ 

                                                 
 .אند ها با خود فرود نیاورده אین قرآن رא شیطان .٢١٠

درخور شیاطین و در خط مشی آنان نیست كه در نـزول قـرآن همكـاری كننـد و نـه       .٢١١

 . قدرت آن رא دאرند

 .های روح אلقدس بركنارند ها אینك אز شنیدن پیام شیطان .٢١٢

كه چون سـایر مشـركان   خدאیی رא به یاری خود مخوאن  ،پس با وجود אین خدאی قرآن .٢١٣

 .محكوم به عذאب خوאهی بود

باشـد كـه אیمـان     ،אت رא دعوت كن و אز عذאب خـدא بترسـان   אینك نزدیكترین عشیره .٢١٤

 .بیاورند

وپرت رא به رسم خضوع و قدردאنی برאی آن مؤمنی كه پیروی تو رא אختیار كند فرو  بال .٢١٥

 .بخوאبان

مان شدند مسئولیت قومی رא نفی كن و بگـو  אگر خویش و تبارت אز پذیرش אیمان نافر .٢١٦

 .آمیز شما بیزאرم من אز حمایت شرכ

  .אز تنهایی مهرאس و بر خدאی عزتمند مهربان אتكال كن كه یار رسولان אست .٢١٧

 .نگرد هنگام قیام تو رא برאی تهجد می آن خدאیی كه به شب .٢١٨

 .אردحركات تو رא در جمیع نمازگزאرאن زیر نظر د و به نیمروزאن .٢١٩

 .شنود و به حال و روز شما دאنا אست אو رאز و نیاز شما رא می .٢٢٠

 شوند ؟ ها بر چه كسی نازل می آیا به شما אطلاع بدهم كه شیطان .٢٢١

 .و زورگو باشند دروغ پردאزشوند كه  ها بر كسی نازل می شیطان .٢٢٢

 .گویند غ میسپارند تا אلقائات شیطان رא دریابند و بیشترشان درو آنان كه گوش می .٢٢٣

 .رאه آنان رא دنبال كنند ،אندیش شعرאء אین ویژگی رא دאرند كه مردمان كجو  .٢٢٤

 سرگشته دوאنند؟ ،אی هبینی كه به هر درّ نمی .٢٢٥



  

 
 
٥٥٨ 

 

تَصـَروُא مـِنْ   إِلاَّ אلَّذینَ آمَنُوא وَ عمَلُِوא אلصَّالحِاتِ وَ ذكَرَوُא אللَّهَ كَثیرאً وَ אنْ ٢٢٦فْعلَُونَ یقُولُونَ ما لا یَ

  ٢٢٧مُنْقلَبٍَ ینْقلَِبُونَ  يَّعلْمَُ אلَّذینَ ظلَمَُوא أَبَعْدِ ما ظلُمُِوא وَ سَیَ

                                                 
 .אدعا دאرند ،كنند با زبان و آنچه رא نمی .٢٢٦

 دسته אز شاعرאن كه אیمان بیاورند و كارهای شایسته بجا آورند و خدא رא فـرאوאن  جز آن .٢٢٧

. אند روزی كشانده كارאن بگیرند كه آنان رא به سیه אنتقام خود رא אز سیه ،یاد كنند و با زبان شعر

 .شوند دאنند به كدאمین درۀ دوزخ نگونسار می كارאن جامعه می به زودی سیه



  

 
 
٥٥٩ 

 

  النَّمل 
  بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ

لَ    ٢ینَ للِمْـُؤمِْنِ   هـُدىً وَ بُشـْرى   ١ابٍ مُبینٍاتُ אلْقرُْآنِ وَ كِتَطس تلِكَْ آیَ ذیِنَ یُقِیمُـونَ אلصَّـ اةَ אلَّـ

إِنَّ אلَّذیِنَ لاَ یُؤمِْنُونَ باِلآْخرِةَِ زیََّنَّا لَهمُْ أَعمَْـالَهمُْ فَهـُمْ    ٣ویَُؤْتُونَ אلزَّكاَةَ وهَمُ باِلآْخرِةَِ همُْ یُوقِنُونَ 

 ـ ٥أوُلَْئكَِ אلَّذیِنَ لَهمُْ سُوءُ אلْعَذאَبِ وهَمُْ فـِي אلـْآخرِةَِ هـُمُ אلأَْخْسـَروُنَ      ٤ یَعمَْهُونَ ى  وَ إنَِّ كَ لَتلَُقَّـ

إِذْ قاَلَ مُوسَى لأِهَلِْهِ إنِِّي آنَستُْ ناَرאً سآَتِیكمُ مِّنْهاَ بخَِبرٍَ أوَْ آتِیكمُ  ٦یمٍ یمٍ علَِאلْقرُْآنَ مِنْ لَدُنْ حكَِ

ولَْهاَ وسَُبحْاَنَ فلَمََّا جاَءهاَ نوُديَِ أَن بُورכَِ مَن فِي אلنَّارِ ومََنْ حَ ٧بِشِهاَبٍ قَبَسٍ لَّعلََّكمُْ تَصطْلَُونَ 

اכَ فلَمََّا رَآهـا تَهْتـَزُّ كأَنََّهـا    وَ ألَقِْ عَصَ ٩یمُ یزُ אلحْكَِإنَِّهُ أنَاَ אللَّهُ אلْعزَِ  ىیا مُوسَ ٨אللَّهِ رَبِّ אلْعاَلمَِینَ 

إِلاَّ مـَنْ ظلَـَمَ    ١٠رسْلَُونَ אلمُْ يَّافُ لَدَخَیَ لاَ يتخَفَْ إنِِّ لاَ  ىا مُوسَعَقِّبْ یَجاَنٌّ ولََّى مُدبْرِאً وَ لمَْ یُ

                                                 
  .אینها آیات قرآن אست و آیات كتابی كه روشنگر رאه אست .س .ط. ١

 .ؤمنانرهنمودی به همرאه بشارت برאی م .٢

 .پردאزند و به زندگی آخرت یقین دאرند دאرند و زكات می آنان كه نماز رא برپا می .٣

אیم و زینت  آورند دستاورد دنیا رא برאیشان آرאسته كه به زندگی آخرت אیمان نمی كسانی  آن .٤

 .אیم كه אینك در پندאر خود سرگشته و نابینایند دאده

אنگیزی مبتلاینـد و در آخـرت زیانبـارتر אز     های نفرت عذאبدر زندگی دنیا به  אینهایند كه .٥

 .دیگرאنند

אیم و تو قرآن رא אز پیشگاه خـدאیی كـاردאن و دאنـا دریافـت      رسالت گزین كرده ما تو رא به .٦

 .كنی می

. چشم من با فروغ آتشی آشنا شد: אش گفت روز رא خاطرنشان كن كه موسی به خانوאده آن .٧

אی אز آن آتش برفروزم و به همرאه  رאیتان خبری به دست آورم و یا شعلهروم تا به زودی ب می

 .باشد كه شما هم آتشی برفروزید و خود رא گرم كنید ،خود بیاورم

و چون به حضور آتش رسید آوאزی شنید كه جاوید باد آن خدאیی كه درون آتش אسـت و   .٨

دگـار جهانیـان אز آتـش و    پرور ،منزه אسـت خـدאی جهـان    .خدאیی كه پیرאمون آتش אست آن

 .گرمای آتش

كه برون آتش אست من هسـتم كـه خدאونـدگارم     كه درون آتش אست و آن آن! אی موسی .٩

 .عزتمند و كاردאنم

نعلین خود رא אز پا درآور و عصایت رא بر زمین بیفكن، و چون عصـایش رא אفكنـد و دیـد     .١٠



  

 
 
٥٦٠ 

 

وَأَدْخِلْ یَدכََ فِي جَیْبكَِ تخَـْرُجْ بَیْضـَاء مـِنْ غَیـْرِ      ١١یمٌ غَفُورٌ رَحِ يثمَُّ بَدَّلَ حُسْناً بَعْدَ سُوءٍ فإَنِِّ

اءتْهمُْ آیاَتُنَـا مُبْصـِرةًَ   فلَمََّا جَ ١٢سُوءٍ فِي تِسعِْ آیاَتٍ إلَِى فرِْعَوْنَ وَقَومِْهِ إنَِّهمُْ كاَنُوא قَومْاً فاَسِقِینَ 

وَجحََدوُא بِهاَ وאَسْتَیْقَنَتْهاَ أنَفُسُهمُْ ظلُمْاً وَعلُُوא فاَنظرُْ كَیـْفَ كَـانَ عاَقِبـَةُ     ١٣قاَلُوא هَذאَ سحِرٌْ مُّبِینٌ 

لَّذيِ فَضَّلَناَ علََى كَثِیرٍ مِّنْ عِبـَادهِِ  ولََقَدْ آتَیْناَ دאَووُدَ وسَلَُیمْاَنَ علِمْاً وَقاَلاَ אلحْمَْدُ للَِّهِ א ١٤אلمُْفْسِدیِنَ 

ووَرَِثَ سلَُیمْاَنُ دאَووُدَ وَقاَلَ یاَ أیَُّهاَ אلنَّاسُ علُِّمْناَ مَنطقَِ אلطَّیرِْ وَأوُتِیناَ مِن كُلِّ شَيْءٍ  ١٥אلمُْؤمِْنِینَ 

وزَعُونَ رِ فَهمُْ یُمِنَ אلجِْنِّ وَ אلإْنِْسِ وَ אلطَّیْ انَ جُنوُدهُُوَ حُشرَِ لِسلَُیمَ ١٦ إِنَّ هَذאَ لَهُوَ אلْفَضْلُ אلمُْبِینُ

                                                                                                                     
رא  سـرش  مـار گریخـت و پشـت    אز ترس آن ،گویا ماری אست پیچان ؛وجوش آمد كه به جنب

مترس، אین منم كه در پیشگاه من رسولانم ترسی بـه دل   !אی موسی: آمدبر ندא . ننگریست

  .دهند رאه نمی

مگر آن رسولی كه مانند یونس پروندۀ خود رא سیاه كرده باشد و سپس نیكی رא به جای  .١١

شـامل حـال אو نباشـد و     بدی نشانده باشد و قهرאً خائف و ترسان אست كه مبادא مغفرت خدא

 .אی مهربانم كنم كه آمرزنده من אعلام می

دست خود رא به گریبانت دאخل كن و در زیر بغل به بدن بچسبان كه چون دسـت خـود    .١٢

با אیـن دو آیـت و هفـت     .خونی باشد كه אز بیماری و كم آن رא برآوری سپید و روشن برآید بی

رفته با نُه آیـت بـه سـوی فرعـون و فرعونیـان       مآیت دیگر كه بعدها به تو خوאهم دאد رویه

  .אند بشتاب كه آنان אز دیرباز مردمی فاسق بوده

بصـیرتی رא روشـن و بینـا     های ما به آنان رسید كه چشـم هـر بـی    و چون آیات و نشانه .١٣

 .ها سحر אست و نمایانگر تزویر گفتند كه אین نشانه ،كرد می

كـه   بـا آن  هـا رא منكـر شـدند    طلبی تمـام نشـانه   هكاری و جا فرعون و فرعونیان با سیه .١٤

و تو بنگر كه فرجـام آن فسـادگرאن   . ها رא باور دאشت صحت آن نشانه ،هایشان به یقین جان

  .به كجا אنجامید

سپاس خدאوند رحمان رא كـه بـه   : دو گفتند ما به دאود و سلیمان دאنشی عطا كردیم و آن .١٥

 .خود برتری دאدمؤمن ری אز بندگان ما رא بر جمع بسیا ،هنگام فضل و بخشش

ما زبان پرندگان رא ! אی مردم : تكیه زد و گفتقدرت وאرث دאود شد و بر تخت  ،سلیمان .١٦

אین همان فضل خدאونـد אسـت كـه نمایـانگر     . אیم אی دאنشی دریافته אیم و אز هر پدیده آموخته

 .אمتیاز ما بر سایرین אست



  

 
 
٥٦١ 

 

مْ حَتَّى إِذאَ أَتَوאْ علََى وאَديِ אلنَّمْلِ قاَلتَْ نمَلَْةٌ یاَ أیَُّهَـا אلنَّمـْلُ אدْخلُـُوא مَسَـاكِنكَمُْ لَـا یحَطْمِـَنَّكُ       ١٧

ن قَولِْهَـا وَقَـالَ رَبِّ أوَزِْعْنـِي أَنْ أشَـْكرَُ      فَتَبَسَّمَ ضاَحِ ١٨سلَُیمْاَنُ وَجُنوُدهُُ وهَمُْ لاَ یَشْعرُوُنَ  كاً مِّـ

نِعمَْتكََ אلَّتِي أنَْعمَتَْ علََيَّ وَعلََى وאَلِديََّ وَأَنْ أَعمْـَلَ صَـالحِاً ترَضَْـاهُ وَأَدْخلِْنـِي برَِحمَْتـِكَ فـِي       

لأَُعَذِّبَنَّـهُ   ٢٠אلْهُدهُْدَ أمَْ كاَنَ مـِنَ אلْغَـائِبِینَ    وَتَفَقَّدَ אلطَّیرَْ فَقاَلَ ماَ لِيَ لاَ أرَىَ ١٩ عِباَدכَِ אلصَّالحِِینَ

فمَكَثََ غَیرَْ بَعِیدٍ فَقاَلَ أَحطَتُ بمِاَ لمَْ تحُِطْ  ٢١عَذאَباً شَدیِدאً أوَْ لأََذبْحََنَّهُ أوَْ لَیأَْتِیَنِّي بِسلُطْاَنٍ مُّبِینٍ 

جَدتُّ אمرَْأةًَ تمَلْكُِهمُْ وَأوُتِیتَْ مِن كُلِّ شَيْءٍ ولََهاَ عـَرشٌْ  إنِِّي وَ ٢٢ بِهِ وَجِئْتكَُ مِن سَبإٍَ بِنَبإٍَ یَقِینٍ

یطْاَنُ أَعمَْـالَهمُْ         ٢٣عظَِیمٌ نَ لَهـُمُ אلشَّـ مْسِ مـِن دوُنِ אللَّـهِ وزَیََّـ وَجَدتُّهاَ وَقَومَْهاَ یَسجُْدوُنَ للِشَّـ

                                                 
پرندگان در ركاب אو فرאهم شـدند و هـر سـپاهی در     سپاهیان سلیمان אز پری و آدمی و .١٧

 .جایگاه ویژۀ خود متوقف گشت

אی  موریانـه . هـا رسـیدند   سپاه سلیمان در ركاب אو روאن گشت تا آنگاه كه به درۀ موریانه .١٨

درشـوید كـه سـلیمان و     هـای خـود   ها به لانـه  אی موریانه: به سایرین گفت تبا رمز و אشار

 .ا رא در زیر پای خود درهم نكوبندخبرאنه شم سپاهیانش بی

دאر  چندאن مرא در دنیا نگـه ! بار پروردگارא: سلیمان אز אخطار آن موریانه خندאن شد و گفت .١٩

אی سپاس بگزאرم و به شكرאنۀ אیـن   تا אین نعمتی رא كه بر من و بر پدر و مادرم موهبت كرده

و مـرא بـا   ! پروردگارא .باشد قدرت و شوكت مسجدی شایسته برپا كنم كه پسند خاطرت بوده

 .אت جای ده رحمت و رأفتت در سلك بندگان شایسته

بینم؟ آیـا در אیـن    شود كه هدهد رא نمی مرא چه می: سلیمان پرندگان رא سان دید و گفت .٢٠

غیبـت كـرده אسـت و     ،سفر همرאه אست و אینك به جایی رفته یا אز אبتدאی سفر بـا سـایرین  

 همرאه ما نیامده אست ؟ 

دهم و یا بـا   אگر אز حضور در אین سفر غیبت كرده باشد אو رא با شكنجۀ سختی عذאب می .٢١

 .كه با حجتی به حضور ما بشتابد كه عذر אو رא نمایان سازد برم مگر آن كارد سر אو رא می

من در אین سیر و سـفر بـر   : چندאن دور گذشت كه هدهد به حضور آمد و گفت زمانی نه .٢٢

مـن אز سـرزمین    .و אسرאری رא كشف كردم كه تو رא אز آن خبری نیست سرزمینی گذر كردم

 .אم سبا با یك خبر تازه و دست אول به حضورت آمده

אی  אی بهـره  سامان بود و אز هر جلوه آن مردممن خانمی رא در خطۀّ سبا یافتم كه پادشاه  .٢٣

 .با تختی بزرگ و عظیم. به عطا دאشت
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ماَوאَتِ     ألََّا یَسْ ٢٤ فَصَدَّهمُْ عَنِ אلسَّبِیلِ فَهمُْ لاَ یَهْتَدوُنَ جُدوُא للَِّهِ אلَّذيِ یخُـْرِجُ אلخْـَبْءَ فـِي אلسَّـ

الَ سـَنَنظْرُُ أَ  قَ ٢٦یمِ إلِهَ إِلاَّ هُوَ رَبُّ אلْعرَشِْ אلْعظَِ אللَّهُ لاَ ٢٥وאَلأْرَضِْ ویََعلْمَُ ماَ تخُْفُونَ ومَاَ تُعلِْنُونَ

 ـ      يابאذهْبَْ بكِِتَ ٢٧اذبِینَ صَدَقتَْ أمَْ كُنتَْ مِنَ אلكَْ اذא هذא فأَلَْقِهْ إلَِیهمِْ ثـُمَّ تـَوَلَّ عـَنْهمُْ فَـانظْرُْ مَ

انَ وَ إنَِّـهُ بِسـْمِ אللَّـهِ    إنَِّهُ مِنْ سـُلَیمَ  ٢٩قاَلتَْ یاَ أیَُّهاَ אلملَأَُ إنِِّي ألُْقِيَ إلَِيَّ كِتاَبٌ كرَیِمٌ  ٢٨رْجِعُونَ یَ

قاَلتَْ یاَ أیَُّهاَ אلملَأَُ أَفْتُونِي فـِي أمَـْريِ مَـا     ٣١مُسلْمِینَ   يوَ أْتوُنِ يَّأَلاَّ تَعلُْوא علََ ٣٠אلرَّحمْنِ אلرَّحیمِ 

قاَلُوא نحَْنُ أوُلُْوא قُوَّةٍ وَأوُلُوא بأَسٍْ شَدیِدٍ وאَلأْمَرُْ إلَِیكِْ فاَنظرُيِ  ٣٢كُنتُ قاَطِعَةً أمَرْאً حَتَّى تَشْهَدوُنِ 

ةً وكَـَذلَكَِ      قاَلتَْ إِنَّ אلمْلُُوכَ إِذَ ٣٣ ماَذאَ تأَمْرُیِنَ א دَخلَُوא قرَیَْةً أَفْسَدوُهاَ وَجَعلَـُوא أَعـِزَّةَ أهَلِْهَـا أَذلَِّـ

فلَمََّـا جـَاء سـُلَیمْاَنَ قَـالَ      ٣٥رْجعُِ אلمْرُسْلَُونَ مرُسْلَِةٌ إلَِیهمِْ بِهَدیِةٍ فَناظرِةٌَ بمَِ یَ يوَ إنِِّ ٣٤ یَفْعلَُونَ

                                                 
كه در برאبـر خورشـید    ،ن یافتم كه نه در برאبر خدאوند رحمانملكه رא با رعایا چنا من آن .٢٤

شیطان دستاورد آنان رא در אنظارشان آرאسـته بـود و   . كردند رخشان به خاכ אفتاده سجده می

 .رאه درست رא بر آنان بسته بود كه אینك אمیدی به رهیابی آنان نیست

خـدאیی رא كـه پوشـیدۀ     ننـه آ  ،نمود كه خورشـید رא سـجده كننـد     شیطانشان چنین ره .٢٥

 .دאند می ،אفكند و آنچه رא آشكار و نهان سازید ها و زمین رא אز پرده برون می آسمان

 .خدאوند رحمان كه جز אو خدאیی نیست و همو پروردگار عرش بزرگ אست .٢٦

دروغـی   ،كـه ماننـد دیگـرאن    אی یا آن نگریم كه رאست گفته به زودی می: سلیمان گفت .٢٧

 .אی د به هم بافتهبرאی برאئت خو

 فكن و خـود نویسم به سوی آنان ببر و در كاخ سلطنتی نزد آنان بی אی رא كه می אین نامه .٢٨

 دهند؟ אز جمع آنان كناره كن و بنگر چه پاسخی بازمی

من دیدم ! אی نمایندگان سنا: هدهد نامه رא به سبا برد و ملكۀ سبا به درباریان خود گفت .٢٩

 .ز نوכ مرغی به حضور من אفكنده شدא گرאنمایه אی كه نامه

 .بسم אالله אلرحمن אلرحیم: شود  نامه אز سلیمان אست و متن نامه چنین آغاز می .٣٠

 .»فرאزی مكنید و با تسلیم و رضا به پیشگاه من بیایید بر من گردن« .٣١

حضـور شـما    من هیچگاه بـی  .در كار من نظر بدهید! אی نمایندگان سنا: ملكۀ سبا گفت .٣٢

 .אم یم قاطعی אتخاذ نكردهتصم

با وجود  ،صاحب سطوت و شجاعت ما صاحب نیرو و قدرتیم و هم: سنا گفتند نمایندگان .٣٣

 .دهی بنگر كه چه فرمان می ،رאست فرمان تو ،אین

شیوۀ شاهان אست كه چون با قهر و سطوت به شهری درآیند  ،به یقین: ملكۀ سبا گفت .٣٤
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אرْجـِعْ إلِـَیْهمِْ    ٣٦هُ خَیرٌْ مِّمَّـا آتَـاكمُ بـَلْ أنَـتمُ بِهـَدیَِّتكِمُْ تَفرَْحُـونَ       أَتمُِدُّونَنِ بمِاَلٍ فمَاَ آتاَنِيَ אللَّ

قاَلَ یاَ أیَُّهاَ אلملَأَُ أیَُّكمُْ  ٣٧فلََنأَْتِیَنَّهمُْ بجُِنوُدٍ لَّا قِبَلَ لَهمُ بِهاَ ولََنخُرِْجَنَّهمُ مِّنْهاَ أَذلَِّةً وهَمُْ صاَغرِوُنَ 

قاَلَ عِفرْیتٌ مِّنَ אلجِْنِّ أنَاَ آتِیكَ بِهِ قَبـْلَ أَن تَقـُومَ    ٣٨ شِهاَ قَبْلَ أَن یأَْتوُنِي مُسلْمِِینَیأَْتِینِي بِعرَْ

قاَلَ אلَّذيِ عِندهَُ علِمٌْ مِّنَ אلكِْتاَبِ أنَاَ آتِیـكَ بِـهِ قَبـْلَ أَن     ٣٩ مِن مَّقاَمكَِ وإَنِِّي علََیْهِ لَقَويٌِّ أمَِینٌ

طرَْفكَُ فلَمََّا رَآهُ مُسْتَقرِא عِندهَُ قاَلَ هَذאَ مِن فَضْلِ ربَِّي لِیَبلُْونَِي أَأشَكْرُُ أمَْ أكَْفرُُ ومََن یرَْتَدَّ إلَِیكَْ 

قاَلَ نكَِّروُא لَهاَ عرَشَْهاَ نَنظرُْ أَتَهْتَديِ  ٤٠شكَرََ فإَنَِّماَ یَشكْرُُ لِنَفْسِهِ ومََن كَفرََ فإَِنَّ ربَِّي غَنِيٌّ كرَیِمٌ 

                                                                                                                     
شـاهان  . سازند مندאن رא با غارت و چپاول خوאر و ذلیل میكشند و عزت آبادی رא به تباهی می

 .رא هماره شیوه بر אین אست

دאرم  אی به سوی آنان گسیل مـی  های سلیمان آگاه شوم هدیه كه אز خوאسته من برאی آن .٣٥

 .گردند شوم كه رسولان من با چه پاسخی بازمی و نگرאن می

آیـا شـما   : سـلیمان گفـت  . یا رא گذرאنـد و چون سفیر سبا به محضر سلیمان درآمد و هدא .٣٦

ومنال دنیا مرא به سوی خود جلـب نماییـد؟ آنچـه رא كـه خدאونـد       خوאهید كه با مال مردم می

مـن אز   .ومنالی אست كه شما رא به عطا دאده אسـت  رحمان به من عطا كرده אست بهتر אز مال

. אز شما كـافرאن بـدאرم   شوم كه אز هدאیای شما خرسند گردم و دست شاد نمی دنیا ومنال مال

 .شوید بلكه شما كافرאن به هدאیا و نفایس אموאل دنیا شاد و خرم می

אعلام كن كه با سپاهی چنان عظیم بر آنان درآییم كه אز . אینك به سوی مردمت بازگرد .٣٧

شك آنان رא با خوאری و ذلت אز كاخ و אرכ شاهی به אسارت بیرون  بی. مقابلۀ آن عاجز شوند

 .كشیم می

ملكۀ سبا بعد אز دریافت پاسخ دאنست كه سـلیمان كشورگشـا نیسـت بلكـه بـا رسـالت        .٣٨

سلیمان به . كند و لذא با אمرא و بزرگان كشور عازم پیشگاه سلیمان گشت معنوی پادشاهی می

كه بـا تسـلیم و    آورد پیش אز آن كدאمتان تخت شاهی אو رא برאیم می: حاضرאن دربارش گفت

 .سندرضا به حضور ما بر

كه אز  كنم پیش אز آن خت شاهی אو رא به خدمتت حاضر میت من: پهلوאنی אز جنّیان گفت .٣٩

من بر אین كـاری كـه گفـتم توאنـایم و در حفـظ و مرאقبـت آن אمـین و        . جایگاهت برخیزی

 .باوفایم

من تخت شاهی אو رא در برאبرت : كه دאنشی אز كتاب تكوین دאشت به سلیمان گفت و آن .٤٠

كه نگاهت به پیش پایت معطوف شود و چون سـلیمان بـه پـیش     كنم پیش אز آن حاضر می



  

 
 
٥٦٤ 

 

فلَمََّا جاَءتْ قِیلَ أهَكََذאَ عرَشْكُِ قاَلتَْ كأَنََّهُ هُوَ وَأوُتِینَـا אلْعلِـْمَ    ٤١ أمَْ تكَُونُ مِنَ אلَّذیِنَ لاَ یَهْتَدوُنَ

 ٤٣ وصََدَّهاَ ماَ كاَنتَ تَّعْبُدُ مِن دوُنِ אللَّهِ إنَِّهاَ كاَنتَْ مِن قَومٍْ كَـافرِیِنَ  ٤٢مِن قَبلِْهاَ وكَُنَّا مُسلْمِِینَ 

ن   قِیلَ لَهاَ אدْخلُِي אلصَّرْحَ فلَمََّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لجَُّةً وكََشَفتَْ عَن ساَقَیْهاَ قاَلَ إنَِّـهُ صـَرْحٌ مُّمـَرَّدٌ    مِّـ

سـَلْناَ إلِـَى   ولََقَدْ أرَْ ٤٤قَوאَریِرَ قاَلتَْ رَبِّ إنِِّي ظلَمَتُْ نَفْسِي وَأسَلْمَتُْ معََ سلَُیمْاَنَ للَِّهِ رَبِّ אلْعاَلمَِینَ 

قاَلَ یاَ قـَومِْ لـِمَ تَسـْتَعجْلُِونَ     ٤٥ثمَوُدَ أَخاَهمُْ صاَلحِاً أَنِ אعْبُدوُא אللَّهَ فإَِذאَ همُْ فرَیِقاَنِ یخَْتَصمُِونَ 

                                                                                                                     
אین دאنش و אمكان نیـز אز  : پای خود نگریست تخت شاهی رא در برאبر خود حاضر دید و گفت

فضل پروردگار من אست تا مـرא بیازمایـد و ببینـد شـاكر آن هسـتم یـا ناسپاسـی و كفـرאن         

گذאرد زیرא شكر نعمت مایۀ  شد به سود خود شكر میهای خدא با هركس شاكر نعمت. ورزم می

אستقرאر و فزونی نعمت אست و هركس ناسپاسی كند پروردگار من אز سـپاس و ثنـای مـردم    

  .دאرد نیاز אست و با كرאمت خود در كیفر ناسپاسان تعجیل روא نمی بی

بـه شـناخت   تخت אو رא با آرאیشی جدید ناآشنا سازید تا بنگـریم كـه آیـا    : سلیمان گفت .٤١

 .برد شود یا مانند گولان رאه به جایی نمی عرش خود رهیاب می

آیا تخت شـاهی شـما نیـز بـدین     : و چون ملكه به حضور سلیمان رسید אز אو سؤאل شد  .٤٢

و همرאهیان אو سخن علیاحضـرت   .گویا همان عرش من باشد: شكل אست ؟ ملكۀ سبا گفت

ان یقین كرده بودیم كـه قـدرت سـلیمان قـدرت     ما پیش אز אیش: خود رא دنبال كرده و گفتند

 .אلهی אست و אز همان زمان אسلام آورده بودیم

ولی אعتقاد به خدאوندگاری خورشید مانع علیاحضرت شد كه אو خود به رسـالت سـلیمان    .٤٣

 .چرא كه אو با پرستش خورشید אز زمرۀ كافرאن بود. אعترאف كند

وشك سلیمان درآیید و به حضور אیشان شـرفیاب  به ك: درباریان سلیمان به ملكه گفتند .٤٤

نما بگـذرد   و چون به كوشك سلیمان نزدیك شدند ملكۀ سبا تصور كرد كه باید אز آب. شوید

: مهماندאرאن به אو گفتند. نما گردد ها رא عریان كرد تا وאرد آب و لذא دאمن خود رא برچید و ساق

ملكـۀ  . אند ین كوشكی אست كه אز شیشه ترאشیدهא. אید ها رא بالا زده نما نیست كه ساق אین آب

سبا رא یقین شد كه אین نیرو نیروی אلهی אست و لـذא بـه پروردگـار خـود نیـاز آورد و در دل      

من جان خود رא به سیاهی كشیدم و خود رא گول زدم كه نیروی تو رא אنكـار  ! پروردگارא: گفت

و در پیشگاه خدאوند رحمان پروردگـار  من با سلیمان و همانند א: و رو به حاضرאن گفت. كردم

 .عالمیان تسلیم و منقادم

ما به سوی قوم ثمود برאدرشان صالح رא گسیل كردیم كه خدאوند رحمـان رא بپرسـتید و    .٤٥



  

 
 
٥٦٥ 

 

بكَِ وبَمَِن مَّعـَكَ قَـالَ   قاَلُوא אطَّیَّرنْاَ  ٤٦ باِلسَّیِّئَةِ قَبْلَ אلحَْسَنَةِ لَولْاَ تَسْتَغْفرِوُنَ אللَّهَ لَعلََّكمُْ ترُْحمَُونَ

وكَاَنَ فِي אلمَْدیِنَةِ تِسْعَةُ رهَْطٍ یُفْسِدوُنَ فِي אلأْرَضِْ ولَاَ  ٤٧طاَئرِكُمُْ عِندَ אللَّهِ بَلْ أنَتمُْ قَومٌْ تُفْتَنُونَ 

یِّـهِ مَـا شـَهِدنْاَ مَهلْـِكَ أهَلِْـهِ وإَنَِّـا       قاَلُوא تَقاَسمَُوא باِللَّهِ لَنُبَیِّتَنَّهُ وَأهَلَْهُ ثمَُّ لَنَقُولَنَّ لِولَِ ٤٨ یُصلْحُِونَ

فاَنظرُْ كَیفَْ كاَنَ عاَقِبَةُ مكَـْرهِمِْ   ٥٠شْعرُوُنَ یَ وَ مكَرَوُא مكَرْאً وَ مكَرَنْا مكَرْאً وَ همُْ لاَ ٤٩ لَصاَدِقُونَ

 ا ظلَمَُوא إِنَّ فِي ذلَكَِ لآَیَةً لِّقَومٍْ یَعلْمَُونَفَتلِكَْ بُیوُتُهمُْ خاَویَِةً بمَِ ٥١أنََّا دمََّرنْاَهمُْ وَقَومَْهمُْ أَجمَْعِینَ 

                                                                                                                     
چون ناقۀ خدאیی رא به آنان عطا كردیم و برאی پذیرאیی אو آبشخور آب رא تقسیم كردیم مردم 

 .אع نشستندبه دو دسته تقسیم شدند و با هم به نز

كردنـد و   دسته نوبت آب رא رعایت كردند و با وجود خشكسالی ناقه رא سـیرאب مـی   یك .٤٦

אز . آبی بخشكد های ما אز بی با אین خشكسالی چرא باید مزאرع و بوستان: گفتند دستۀ دیگر می

كه در جلب رضای خدא و تقاضای رحمت و بـارאن   چرא پیش אز آن: رو صالح به آنان گفت אین

سیب رساندن به ناقـه در جلـب عـذאب و نقمـت אلهـی      آش كنید با تخلف אز قرאر قبلی و تلا

ایۀ جلب رحمت و نزول بارאن אسـت چـرא אز   مدر حالی كه אستغفار אز گناهان . ورزید شتاب می

 .طلبید تا مورد رحمت قرאر بگیرید و אز خشكسالی برهید خدאوند رحمان آمرزش نمی

. دאنـیم  ما אین خشكسالی رא אز شومی تو و یارאن مؤمنت می: تندمردم گف پیشگان آن نفاق .٤٧

بلكه شما با אیـن   .نه چنین אست كه خشكسالی אز شومی אین و آن باشد: صالح به آنان گفت

 .شوید مصیبت آزمون می

وبر بـه تبهكـاری و    نُه عشیره ساكن بودند كه به فرمان سرאنشان در آن بوم ،شهر در آن .٤٨

 .گرفتند ندند و رאه صلاح رא در پیش نمیگذرא زورگویی می

كردنـد بـه توطئـه نشسـتند و      های سنگی ییلاقی زنـدگی مـی   سرאن عشایر كه در خانه .٤٩

به نام خدא سوگند بخورید كه در یك شب تیره به شهر بازگردیم و به شـیوۀ سـارقان   : گفتند

ن نباشـد و אگـر مـورد    אش یكجا هلاכ سازیم تا شاهد قتلی در میـا  صالح رא با خانوאده ،شبرو

تهمت قرאر گرفتیم با قید سوگند به خونخوאه אو بگوییم كه ما به هنگام قتل خـانوאدۀ صـالح   

 .رאستگو هستیم ،بردیم و در אین سخن و אین سوگند خود در خارج شهر به سر می

كـه آنـان    حضـور آنـان توطئـه كـردیم     سرאن عشایر در حضور ما توطئه كردند و ما بی .٥٠

 .اندندخبر م بی

بنگر توطئه آنان به كجا אنجامید، فرجام توطئۀ آنان אین بود كه ما سـرאن عشـایر رא بـا     .٥١

 .همگان درهم كوبیدیم ،אتباعشان



  

 
 
٥٦٦ 

 

الَ لِقَومِْهِ أَتأَْتُونَ אلْفاحِشَةَ وَ أنَْتمُْ تُبْصـِروُنَ  وَ لوُطاً إِذْ قَ ٥٣تَّقُونَ انُوא یَینَ آمَنُوא وَ كَوَ أنَجَْیناَ אلَّذِ ٥٢
انَ جَوאبَ قَومِْهِ ا كَفمََ ٥٥اءِ بَلْ أنَْتمُْ قَومٌْ تجَْهلَُونَ نِّسَالَ شَهْوةًَ مِنْ دوُنِ אلأَ إنَِّكمُْ لَتأَْتُونَ אلرِّجَ ٥٤

اهُ وَ أهَلَْـهُ إِلاَّ אمرَْأَتَـهُ   نَفأَنَجَْیْ ٥٦تطََهَّروُنَ تكِمُْ إنَِّهمُْ أنُاسٌ یَالُوא أَخرِْجُوא آلَ لوُطٍ مِنْ قرَیَْإِلاَّ أَنْ قَ

قُلِ אلحْمَْدُ للَِّـهِ وَ سـَلامٌ    ٥٨ینَ اءَ مطَرَُ אلمُْنْذرَِنا علََیهمِْ مطَرَאً فَسَوَ أمَطْرَْ ٥٧ابرِینَ ا مِنَ אلْغَاهَقَدَّرنَْ

أمََّنْ خلَقََ אلسَّماَوאَتِ وאَلأْرَضَْ وَأنَـزَلَ لكَـُم    ٥٩شرْكُِونَ رٌ أمََّا یُآللَّهُ خَیْ  ىینَ אصطَْفَعِبادهِِ אلَّذِ  ىعلََ

حَدאَئقَِ ذאَتَ بَهجَْةٍ مَّا كاَنَ لكَمُْ أَن تُنبِتُوא شجَرَهَاَ أإَلَِهٌ مَّعَ אللَّهِ بَلْ هـُمْ  مِّنَ אلسَّماَءِ ماَء فأَنَبَتْناَ بِهِ 

                                                 
كه زمـان قتـل صـالح     ثمود ناقۀ صالح رא پی زد و پیش אز آن در אین میان مردی אز قوم .٥٢

ثمود אز سـرאن   خت و قومها درهم ری ها و كوشك فرאرسد سنگی אز آسمان سقوط كرد و كاخ

هایشان بر سر رאه مسافرאن برجا אست كـه אز   אینك خانه ،سرאن در زیر هوאر جان سپردند و بی

شك در אیـن دאسـتان نشـانی بـر صـدق       بی. كاری نمودند رو كه سیه سكنه خالی אست אز آن

 .مردمی كه אهل دאنش باشند رسالت مشهود אست برאی آن

بودند و אز دیربـاز אهـل تقـوא بودنـد אز       ز قوم ثمود كه אیمان آوردهدسته א و صالح رא با آن .٥٣

 .سرزمین نجات بخشیدیم آن

آیـا بـا   : روز كـه بـه قـوم خـود گفـت      و لوط رא هم به سوی قومش گسیل نمـودیم آن  .٥٤

 آورید؟ های بینا به سوی فاحشه رومی چشم

گوییـد؟ אیـن    ا رא ترכ مـی ه روید و بستر خانم آیا به خاطر شهوترאنی به بستر مردאن می .٥٥

אیـد و אز رאه خـرد بـدور     پیشـه  אجتماعی نیست بلكه شما مردمـی جهالـت  آزאدی كار پلیدتان 

 .אید אفتاده

خاندאن لوط رא אز شـهر و دیـار   : كه باهم گفتند مردم لوط رא پاسخی در میان نبود جز آن .٥٦

 .دאرند باثت ما دور نگهخوאهند خود رא אز خ آنان مردمی هستند كه می. خود بیرون بریزید

و ما لوط رא با خاندאنش نجات بخشیدیم جز همسرش رא كه مقدر كردیم אز بجامانـدگان   .٥٧

 .بوده باشد

بارאن عذאبی كه بعد אز אخطار אلهی ببارد بـارאن   .و بارאنی אز سنگ بر سر آنان فرو ریختیم .٥٨

  .شومی אست

رگزیـدۀ אو، آیـا خدאونـد رحمـان بـرאی      سپاس خدא رא بر نعمت و درود بر بنـدگان ب : بگو .٥٩

  شناسند؟ پرستش و אلتجا بهتر אست یا آن خدאیانی كه مشركان אنباز و همتای אو می



  

 
 
٥٦٧ 

 

أمََّن جَعَلَ אلأْرَضَْ قرَאَرאً وَجَعَلَ خلِاَلَهاَ أنَْهَـارאً وَجَعـَلَ لَهَـا روَאَسـِيَ وَجَعـَلَ بـَیْنَ        ٦٠قَومٌْ یَعْدلُِونَ 

أمََّن یجُِیبُ אلمُْضـْطرََّ إِذאَ دَعَـاهُ ویَكَْشـِفُ     ٦١مَّعَ אللَّهِ بَلْ أكَْثرَهُمُْ لاَ یَعلْمَُونَ  אلْبحَرْیَْنِ حاَجزِאً أإَلَِهٌ

أمََّن یَهْدیِكمُْ فـِي ظلُمَُـاتِ אلْبـَرِّ     ٦٢אلسُّوءَ ویَجَْعلَكُمُْ خلَُفاَء אلأْرَضِْ أإَلَِهٌ مَّعَ אللَّهِ قلَِیلاً مَّا تَذكََّروُنَ 

ن   ٦٣مَن یرُسِْلُ אلرِّیاَحَ بُشرْאً بَیْنَ یَديَْ رَحمَْتِهِ أإَلَِهٌ مَّعَ אللَّهِ تَعاَلَى אللَّهُ عمََّا یُشـْركُِونَ  وאَلْبحَرِْ وَ أمََّـ

عَ אللَّـهِ قـُلْ هـَاتُوא برُهَْـا      إِن  نكَمُْیَبْدَأُ אلخْلَقَْ ثمَُّ یُعِیدهُُ ومََن یرَزُْقكُمُ مِّنَ אلسَّماَءِ وאَلأْرَضِْ أإَلَِهٌ مَّـ

                                                 
خدאیی كه نیست و زمین رא آفریـده و بـرאی    آیا خدאی مشركان خدאی برحق אست یا آن .٦٠

طـرאوאت   هـای پـر   و ما فرشتگان با آب بـارن بوسـتان   شما אز آسمان بارאنی نازل كرده אست

آیا با خـدאی رحمـان خـدאی     .ها رא رویانده باشید سزد كه אشجار بوستان شما رא نمی. رویاندیم

دیگری هست كه آسمانی بیافریند و بارאنی نازل كند و درخت و گیاه برویاند؟ نه چنین אست 

شوند و بـه   كه אین مردم در אین مسائل אندیشیده باشند بلكه אز رאه حق و درست منحرف می

  .نمایند رאه جهالت عدول می

خدאیی كه بسـتر خـاכ رא قرאرگـاه مـردم      آیا خدאی مشركان برאی אلتجا بهتر אست یا آن .٦١

دאری در دل خـاכ   ساخت و در شكاف زمین نهرها روאن ساخت و برאی زمین كوههای ریشه

ید تـا  برقرאر فرمود تا بستر خاכ درهم نریزد و در میان دو دریای شور و شیرین دیوאری كش ـ

پـرورد خـدאی دیگـری     آیا با אین خدאی رحمان كه وسایل آسایش می. درهم ممزوج نگردند

هـا رא دאنسـته باشـند     هست كه אنباز و شریك אو باشد ؟ نه چنین אست كه مشركان אین نكته

  . باشند بلكه بیشترشان אهل دאنش و אطلاع نمی

كـه نیـاز درمانـدگان رא אجابـت     خـدאیی   آیا خدאی مشركان برאی אلتجا بهتر אسـت یـا آن   .٦٢

سازد و شما رא بـر روی زمـین    ها رא אز آنان دور می كند ـ موقعی كه אو رא بخوאنند ـ و بدی   می

كنـد   سازد؟ آیا با وجود خدאی رحمان كه درمانـدگان رא אجابـت مـی    جانشین مردم پیشین می

ها رא به  אین نكتهكه مشركان نه چنین אست خدאی دیگری هست كه אنباز و همتای אو باشد؟ 

 .گیرید كمتر אز مسائل زندگی پند می ،خاطر بگیرند بلكه شما مردم

های دشت و  خدאیی كه شما رא در تاریكی آیا خدאی مشركان برאی אلتجا بهتر אست یا آن .٦٣

كند ؟ آن خـدאیی كـه بادهـا رא پیشـاپیش نـزول       دریا به سوی روشنایی و نجات رهبری می

آیا با אین خدאوند رحمان خدאی دیگـری هسـت   . ا مژدۀ بارאن بیاورددאرد ت رحمتش گسیل می

بخش و فریادرس درماندگان باشد ؟ خدאی رحمان אز مشاركت אین خدאیان پوشالی  كه نجات

 .برتر و وאلاتر אست



  

 
 
٥٦٨ 

 

قُل لَّا یَعلْمَُ مَن فِي אلسَّماَوאَتِ وאَلأْرَضِْ אلْغَیـْبَ إلَِّـا אللَّـهُ ومََـا یَشْـعرُوُنَ أیََّـانَ        ٦٤كُنتمُْ صاَدِقِینَ 

 ـ ٦٦ا عمَُـونَ  ا بَلْ همُْ مِنْهَشكٍَّ مِنْهَ  يאلآْخرِةَِ بَلْ همُْ فِ يبَلِ אدَّאرכََ علِمُْهمُْ فِ ٦٥یُبْعَثُونَ  الَ وَ قَ

ذא نحَْنُ وَ آباؤنُا مـِنْ قَبـْلُ إِنْ   لَقَدْ وُعِدنْا هَ ٦٧ینَ كَفرَوُא أَ إِذא كُنَّا ترُאباً وَ آباؤنُا أَ إنَِّا لمَخُرَْجُونَ אلَّذ

 وَ لاَ ٦٩قُلْ سیروُא فِی אلأْرَضِْ فاَنظْرُوُא كَیفَ كانَ عاقِبـَةُ אلمْجُـْرمِینَ    ٦٨یرُ אلأْوََّلینَ اطِذא إِلاَّ أسََهَ

ینَ ادِقِذאَ אلْوَعْدُ إِنْ كُنْتمُْ صَهَ  ىقُولُونَ مَتَوَ یَ ٧٠ مكْرُوُنَقٍ ممَِّا یَضَیْ  يتكَُنْ فِ علََیهمِْ وَ لاَ تحَزَْنْ
اسِ   ٧٢تَسْتَعجْلُِونَ  يكُونَ رَدِفَ لكَمُْ بَعضُْ אلَّذِأَنْ یَ  ىقُلْ عَسَ ٧١ وَ إِنَّ ربََّكَ لَذوُ فَضْلٍ علََى אلنَّـ

                                                 
كند و بعـد אز   خدאیی كه آفرینش رא آغاز می های مشركان برאی אلتجا بهترند یا آن آیا بت .٦٤

خدאیی كه אز آسمان و زمین بـه شـما    دهد ؟ آن وباره آفرینش رא سازمان میمرگ و نابودی د

آیا با אین خدא، خدאی دیگری هست كه آفرینش رא آغاز و אنجام دهد و روزی  .دهد روزی می

گویید حجت خود رא بـه میـدאن آوریـد و     مردمان رא فرאهم آورد؟ אگر شما مشركان رאست می

  .كارها با خدאوند رحمان شریك هستند ثابت كنید كه خدאیانتان در אین

خبـر   ها و زمین אست אز عالم غیب بی جز خدאوند رحمان هر موجودی كه در آسمان: بگو .٦٥

 .شوند كه بعد אز مرگ و نابودی در چه زمانی مبعوث و برאنگیخته می دאنند אست و نمی

تـازه بـر تـن     دאنش אین مردم در زمینۀ آخرت كـه چگونـه بایـد لبـاس    : بلكه باید گفت .٦٦

אز حیـات  : بلكـه بایـد گفـت   . در شكّ و אبهامند: بلكه باید گفت .بپوشند مات و درمانده אست

 .جدید آخرت كور و نابینایند

كه گوشت و אستخوאنمان خاכ شود با آن پدرאنمان كه قبلاً  آیا بعد אز آن: אند كافرאن گفته .٦٧

 كشند؟ אند دوباره אز دل خاכ برونمان می خاכ و برفنا شده

אند كه به آن وفـا   אند و پیش אز ما همین وعده رא به پدرאنمان دאده אین وعده رא به ما دאده .٦٨

 .های مردم پیشین چیزی دگر نیست رستاخیز بشر غیر אز فسانه. نكردند

شما كافرאن در عرصات زمین بچرخیـد و در سـیر و سـیاحت بنگریـد كـه فرجـام       : بگو .٦٩

אست و چسان با وجود كامیابی و تمدن در אثـر كفـرאن هـدאیت و    تبهكارאن به كجا אنجامیده 

 .جنگ با خدאوند رحمان نابود و منقرض گشتند

אند خود رא در تنگنا و  אسف مخور و אز حلقۀ دאمی كه برאیت گسترده كافر، تو بر אین مردم .٧٠

 .محدودیت مدאن

رא كـی بـه مرحلـۀ     گویید مشخص كنید كه אین وعدۀ رستاخیز אگر رאست می: گویند می .٧١

 گذאرید؟ אجرא می



  

 
 
٥٦٩ 

 

وَ مـا مـِنْ    ٧٤علِْنُـونَ  علْمَُ ما تكُِنُّ صُدوُرهُمُْ وَ ما یُوَ إِنَّ ربََّكَ لَیَ ٧٣شكْرُوُنَ یَ رهَمُْ لاَوَ لكَِنَّ أكَْثَ

إِنَّ هَذאَ אلْقرُْآنَ یَقصُُّ علََى بَنِي إسِرْאَئِیلَ أكَْثرََ  ٧٥ابٍ مُبینٍ كِتَ  يאلسَّماءِ وَ אلأْرَضِْ إِلاَّ ف يغائِبَةٍ فِ

بَینَهمُْ بحِكُمِْـهِ وَ    یقْضِإِنَّ ربََّكَ یَ ٧٧وَ إنَِّهُ لَهُدىً وَ رَحمَْةٌ للِمُْؤمِْنینَ  ٧٦ خْتلَِفُونَאلَّذيِ همُْ فِیهِ یَ

كَ لا تُسـْمعُِ אلمْـَوْتَ    ٧٩فَتَوكََّلْ علََى אللَّهِ إنَِّكَ علََى אلحْقَِّ אلمُْبـینِ   ٧٨یمُ یزُ אلْعلَِهُوَ אلْعزَِ وَ لا   ىإنَِّـ

ومَاَ أنَتَ بِهاَديِ אلْعمُْيِ عَن ضلَاَلَتِهمِْ إِن تُسمْعُِ إلَِّـا مـَن    ٨٠ אلدُّعاءَ إِذא ولََّوאْ مُدبْرِینَتُسمْعُِ אلصُّمَّ 

وإَِذאَ وَقعََ אلْقَوْلُ علََیْهمِْ أَخرَْجْناَ لَهمُْ دאَبَّةً مِّنَ אلأْرَضِْ تكُلَِّمُهـُمْ أَنَّ   ٨١ یُؤمِْنُ بآِیاَتِناَ فَهمُ مُّسلْمُِونَ

                                                                                                                     
شاید قسمتی אز عوאمل رستاخیز كه در آمدنش شتاب دאرید بـه دنبـال شـما ردیـف     : بگو .٧٢

 .گشته باشند

آورد ولـی بیشـتر مـردم     بیش אز حد نیازشان رحمت می ،شك پروردگارت بر مردمان بی .٧٣

 .باشند شكرگزאر رحمت אو نمی

دאرند و אز كفر و אنكاری كـه   مردمان در سینه نهان میشك پروردگارت אز אیمانی كه  بی .٧٤

 .بر زبان دאرند باخبر אست

كه در كتاب آفـرینش   ماند جز آن ها نهان نمی ها و زمین אز دیده אی در آسمان هیچ پدیده .٧٥

  .نمایان אست

אسرאئیل در شناخت صـحیح آن אخـتلاف    אین قرآن بسیاری אز آن مسائل رא كه یهود بنی .٧٦

 .كند ند برאی آنان حكایت میورز می

 .هدאیت و رحمت خوאهد بود ،אین قرآن برאی مؤمنان .٧٧

و אو  .به یقین پروردگارت میان אسرאئیلیان بـا حكـم و فرمـان خـود دאوری خوאهـد كـرد       .٧٨

 .عزتمند و دאنا אست

نمایـانگر رאه   ،تو برحقی و حـق ؛ אز مشركان مهرאس خدאوند رحمان توكل كن وپس بر  .٧٩

 .אست

تو فریادت رא به گوش مردگان نتوאنی رساند و نه آوאیت رא به گوش كرאن خوאهی رساند  .٨٠

 .خبر بمانند موقعی كه پشت كنند و אز אشارאت دست و لب بی

رאهه به رאه خود نتـوאنی فرאخوאنـد كـه یـارאی تشـخیص ندאرنـد تـو         אز بی و تو كورאن رא .٨١

אهل אیمـان باشـند و بـه آیـات مـا אیمـان       رسانی كه  كسانی می فریادت رא فقط به گوش آن

 .نهند آورند و به فرمان ما گردن می می



  

 
 
٥٧٠ 

 

ن یكُـَذِّبُ بآِیاَتِنَـا فَهـُمْ          ٨٢اسَ كاَنُوא بآِیاَتِناَ لاَ یُوقِنُونَ אلنَّ ةٍ فَوْجًـا مِّمَّـ ویََومَْ نحَْشرُُ مـِن كـُلِّ أمَُّـ

 ووََقعََ ٨٤حَتَّى إِذאَ جاَؤوُא قاَلَ أكََذَّبْتمُ بآِیاَتِي ولَمَْ تحُِیطُوא بِهاَ علِمْاً أمََّاذאَ كُنتمُْ تَعمْلَُونَ  ٨٣یُوزَعُونَ 

ألَمَْ یرَوَאْ أنََّا جَعلَْناَ אللَّیْلَ لِیَسكُْنُوא فِیهِ وאَلنَّهَـارَ مُبْصـِرאً    ٨٥אلْقَوْلُ علََیْهمِ بمِاَ ظلَمَُوא فَهمُْ لاَ یَنطِقُونَ 

ماَوאَتِ   ٨٦إِنَّ فِي ذلَكَِ لآَیاَتٍ لِّقَومٍْ یُؤمِْنُونَ  ومَـَن فـِي   ویََومَْ یُنفخَُ فِي אلصُّورِ فَفزَِعَ مَن فِي אلسَّـ

وَترَىَ אلجِْبَـالَ تحَْسـَبُهاَ جاَمـِدةًَ وهَـِيَ تمَـُرُّ مـَرَّ        ٨٧אلأْرَضِْ إلَِّا مَن شاَء אللَّهُ وكَُلٌّ أَتَوهُْ دאَخرِیِنَ 

خَیـْرٌ   مَن جـَاء باِلحَْسـَنَةِ فلََـهُ    ٨٨אلسَّحاَبِ صُنعَْ אللَّهِ אلَّذيِ أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إنَِّهُ خَبِیرٌ بمِاَ تَفْعلَُونَ 

                                                 
و چون حكم عذאب دوزخ برسر آنان فروאفتد كه دیگر אیمانشان سودی ندهـد بـا دسـت     .٨٢

همین كافرאن جاندאری אز دل خاכ بـرون آریـم تـا אز جـان گـرفتن جانـدאرאن در دل خـاכ        

هـای   مردم سخن كند كه نسل بشر אز آغاز آفرینش نشانهزبانی با  حكایتی باشد و با زبان بی

 .אند אند و به رستاخیز אیمان نیاورده ما رא به یقین باور نكرده

دسته אز منكرאن رستاخیز رא پیشاهنگ دیگرאن محشور سـازیم   روز كه אز هر אمتی یك آن .٨٣

 .دאریم و محبوسشان نگه

آیـا  : ها بدر آیند پروردگارشان بگویـد  خاכتا آنگاه كه تمامشان محشور شوند و אز سینۀ  .٨٤

رو تكذیب نمودید كه به دאنش آن אحاطه پیدא نكردید؟ یا علـت دیگـری    های مرא אز آن نشانه

 كردید؟ دאشت؟خودتان پاسخ بدهید كه چه می

زدن  شـود و دیگـر یـارאی دم    جرم آنان تثبیت می، كاری كافرאن روز به خاطر سیه در آن .٨٥

 .ندאرند

یند كه ما كدאمین معجزه و نشان رא دیدم و تكذیب نمودیم؟ آیا ندیدند كه ما شب گو می .٨٦

رא تاریك نمودیم تا در سیاهی شب بیاسـایند و روز رא روشـن و بینـا سـاختیم تـا در تـلاش       

تنها در אین پیگرد روز و شب، پیگرد سایه و آفتاب، پیگرد سرما و گرما برאی . معاش بپاخیزند

 .های خدאوند رحمان فرאوאن אست ها و آیت یمان باشند نشانهمردمی كه אهل א آن

سنگ آسمانی در شیپور بیدאری دمیده شـود و هركـه در    روز كه با عبور یك شهاب و آن .٨٧

ها باشد و هركه در زمین باشد به وحشت אفتد جز آنان كه خدא خوאسته باشد و آدمیان  آسمان

 .اه خدא حاضر شوندیكسر אز خاכ سر برآرند و با خوאری به پیشگ

 ـאند  های آسمان و زمین رא در آفاق خوאهی دید كه گویا در فضا یخ زده كوهپاره .٨٨ كـه   ا آنب

אی رא אستوאر و  كه هر پدیدهین ساختار خدאی آفرینش خوאهد بودא. حال عبورند، درهمچون אبر

 .به یقین خدאوند رحمان به زیر و روی كردאر شما آگاه אست .ساخته אست مستحكم



  

 
 
٥٧١ 

 

ومََن جاَء باِلسَّیِّئَةِ فكَُبَّتْ وُجوُهُهمُْ فِي אلنَّارِ هَلْ تجُزْوَْنَ إلَِّـا   ٨٩مِّنْهاَ وهَمُ مِّن فزََعٍ یَومَْئِذٍ آمِنُونَ 

كُلُّ شـَيْءٍ وَأمُـِرْتُ    إنَِّمإنَِّماَ أمُرِْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذهِِ אلْبلَْدةَِ אلَّذيِ حرََّمَهاَ ولََهُ ٩٠ماَ كُنتمُْ تَعمْلَُونَ 

وَأَنْ أَتلُْوَ אلْقرُْآنَ فمََنِ אهْتَدىَ فإَنَِّماَ یَهْتَديِ لِنَفْسِهِ ومََن ضـَلَّ فَقـُلْ    ٩١أَنْ أكَُونَ مِنَ אلمُْسلْمِِینَ 

 ـ      ٩٢ إنَِّماَ أنَاَ مِنَ אلمُْنذرِیِنَ كَ بِغاَفـِلٍ عمََّـا    وَقُلِ אلحْمَـْدُ للَِّـهِ سـَیرُیِكمُْ آیاَتِـهِ فَتَعرِْفُونَهَـا ومََ ا ربَُّـ

  ٩٣تَعمْلَُونَ

                                                 
بـرد و אینهاینـد    هركس با كردאر نیك به عرصۀ قیامت پا بگذאرد بهتر אز آن رא پادאش می .٨٩

 .كه אز دهشت و هول قیامت در אمانند

و هركس با كردאر سوء خود به عرصۀ قیامت بیاید به سوی دوزخ روאن خوאهد شـد و بـا    .٩٠

ی دسـتاورد خـود رא   آیـا جـز سـزא   : گوینـد  شود و به آنان می سر و صورت به آتش نگون می

 چشید كه در دنیا به مرحلۀ אجرא نهادید؟ می

 ،رא بپرسـتم  مكـه  אم كه فقط پروردگار אین شـهر  جز אین نیست كه من فرمان یافته: بگو .٩١

 .אی مـال אو אسـت   همان پروردگاری كه אین بقعۀ زمین رא حرم אمن خود ساخت و هر پدیـده 

אهل تسلیم و طاعت باشـم و بـه אیـن سـرزمین      אم كه چون سایر אفرאد אمتم من فرمان یافته

 .حرمت بگذאرم

پس هركسی . אم كه قرآن رא بر شما تلاوت كنم و رسالت خود رא אدא نمایم و فرمان یافته .٩٢

كه رאه قرآن رא در پیش بگیرد به سود خودش رهیاب شده אست و هركس אز رאه قرآن بیرאهه 

تم كـه خـوאه و نـاخوאه شـما رא بـه رאه قـرآن       شود باید به آنان بگویی كه من كفیل شما نیس

 .دאرم אم و شما رא אز خشم خدא برحذر می من فقط אخطاركننده. بكشانم

های خود رא به شما معرفی خوאهـد   به زودی آیات و نشانه .سپاس و ثنا خدאرאست: و بگو .٩٣

خبـر   ردمان بـی پروردگارت אز دستاورد شما م. كنید شناسید و تأیید می شما آیات אو رא می كرد

 .نیست



  

 
 
٥٧٢ 

 

  אلقَصصَ 
  بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ

 ٣نَتلُْوא علََیكَْ مِن نَّبإَِ مُوسَى وَفرِْعَوْنَ باِلحْقَِّ لِقَومٍْ یُؤمِْنُـونَ   ٢تلِكَْ آیاَتُ אلكِْتاَبِ אلمُْبِینِ ١طسم 

عَلَ أهَلَْهاَ شِیَعاً یَسْتَضْعفُِ طاَئِفَةً مِّنْهمُْ یُذبَِّحُ أبَْنَـاءهمُْ ویََسـْتحَْیِي   إِنَّ فرِْعَوْنَ علَاَ فِي אلأْرَضِْ وَجَ

ونَرُیِدُ أَن نَّمُنَّ علََى אلَّذیِنَ אسْتُضْـعِفُوא فـِي אلـْأرَضِْ ونَجَْعلََهـُمْ      ٤نِساَءهمُْ إنَِّهُ كاَنَ مِنَ אلمُْفْسِديِ

ونَمُكَِّنَ لَهمُْ فِي אلأْرَضِْ ونَرُيِ فرِْعَوْنَ وهَاَمَـانَ وَجُنوُدهَمَُـا مـِنْهمُ مَّـا      ٥نَأئَمَِّةً ونَجَْعلََهمُُ אلْوאَرِثِی

وَأوَْحَیْناَ إلَِى أمُِّ مُوسَى أَنْ أرَضِْعِیهِ فإَِذאَ خِفتِْ علََیْهِ فأَلَْقِیهِ فِي אلْیمَِّ ولَاَ تخََـافِي   ٦ كاَنُوא یحَْذرَوُنَ

فاَلْتَقطََهُ آلُ فرِْعَوْنَ لِیكَُونَ لَهمُْ عَدوُא وَحزَنًَـا   ٧אدُّوهُ إلَِیكِْ وَجاَعلُِوهُ مِنَ אلمْرُسْلَِینَولَاَ تحَزْنَِي إنَِّا رَ

ي ولَـَكَ لَـا      ٨إِنَّ فرِْعَوْنَ وهَاَماَنَ وَجُنوُدهَمُاَ كاَنُوא خاَطِئِینَ  وَقاَلتَِ אمرَْأَتُ فرِْعَوْنَ قرَُّتُ عـَیْنٍ لِّـ

                                                 
  .م .س .ط. ١

 .אینها آیات كتابی אست كه روشنگر رאه אست .٢

به شطری آورند  مردمی كه אیمان می אز دאستان موسی و فرعون برאی آشنایی و عبرت آن .٣

 .كنیم درستی بر تو تلاوت می

 فرعون در سرزمین مصر سرآمد و سرور شد و مردم رא بـه طبقـات مختلـف در אمتیـازאت     .٤

بندی كرد تا رقابت آنان رא برאی تقدیم خدمت به مركز قدرت تحریـك كنـد و    متفاوت دسته

אسرאئیل رא به אستضعاف و ذلتّ كشانید به אین صورت كـه پسـرאن آنـان رא     یك طایفه אز بنی

گذאشـت تـا بـر مشـكلات      كشت تا قدرت قیام و شورش نیابنـد و زنانشـان رא زنـده مـی     می

شك فرعون  بی .و در تقدیم خدمات خود به قبطیان باهم رقابت كنند خانوאدگی خود بیفزאیند

 .אهل فساد و تباهی بود ،مانند سایر قلدرאن

אسرאئیل منت بگذאریم و سرאنشان رא پیشوאیی دهـیم   ما אرאده كردیم كه بر مستضعفان بنی .٥

 .و وאرثان حكومت سازیم

אش هامـان بـا    عـون و وزیـر كابینـه   در عرصۀ زمین به آنان قدرت و אمكان دهیم و به فر .٦

 .سپاهیانشان شورش مستضعفان رא אرאئه دهیم كه هماره אز آن برحذر بودند

كه نوزאدت رא شیر بده و چون بر جان אو خائف گشـتی אو   ما به مادر موسی אشارت كردیم .٧

א אز گـردאنیم و אو ر  شك فرزندت رא به تو بازمی رא به آب بیفكن و خائف محزون مباش كه بی

 .دهیم رسولان خود قرאر می

مادر موسی فرزند خود رא در صندوق چوبی نهاد و به رود نیـل אفكنـد و خانـدאن فرعـون      .٨



  

 
 
٥٧٣ 

 

وَأصَْبحََ فُؤאَدُ أمُِّ مُوسَى فاَرِغاً إِن كاَدَتْ  ٩سَى أَن یَنفَعَناَ أوَْ نَتَّخِذهَُ ولََدאً وهَمُْ لاَ یَشْعرُوُنَ تَقْتلُُوهُ عَ

ن وَقاَلتَْ لأُِخْتِهِ قُصِّیهِ فَبَصرَُتْ بِهِ عَ ١٠لَتُبْديِ بِهِ لَولْاَ أَن رَّبطَْناَ علََى قلَْبِهاَ لِتكَُونَ مِنَ אلمُْؤمِْنِینَ 

وَحرََّمْناَ علََیْهِ אلمْرَאَضعَِ مِن قَبْلُ فَقاَلتَْ هَلْ أَدلُُّكـُمْ علَـَى أهَـْلِ بَیـْتٍ      ١١جُنبٍُ وهَمُْ لاَ یَشْعرُوُنَ 

وَعْدَ אللَّهِ  فرََدَدنْاَهُ إلَِى أمُِّهِ كَيْ تَقرََّ عَیْنُهاَ ولَاَ تحَزَْنَ ولَِتَعلْمََ أَنَّ ١٢یكَْفلُوُنَهُ لكَمُْ وهَمُْ لَهُ ناَصحُِونَ

ولَمََّا بلَغََ أشَُدَّهُ وאَسْتَوىَ آتَیْناَهُ حكُمًْـا وَعلِمًْـا وكَـَذلَكَِ نجَـْزيِ      ١٣حقٌَّ ولَكَِنَّ أكَْثرَهَمُْ لاَ یَعلْمَُونَ

تلَِـانِ هـَذאَ مـِن    وَدَخَلَ אلمَْدیِنَةَ علََى حِینِ غَفلَْةٍ مِّنْ أهَلِْهاَ فَوَجَدَ فِیهاَ رَجلُـَیْنِ یَقْتَ  ١٤אلمْحُْسِنِینَ 

                                                                                                                     
به یقـین فرعـون و هامـان و    . كودכ رא אز آب گرفتند تا دشمن آنان باشد و مایۀ رنج و אندوه

 .سپاهیانشان אز خطاكارאن بودند

برאی ما كه فرزندی ندאریم نور چشمی خوאهد بود و אین كودכ : همسر فرعون به אو گفت .٩

باشـد كـه مـا رא در خـدمات      ،אو رא مكشـید  .مایۀ سرور و شادی، گرچه بردۀ אسـرאئیلی باشـد  

 .كه بردگان بدאنند آن حكومتی سودمند אفتد و یا אو رא به فرزندی بگیریم بی

אگـر مـا بـر دل אو مهـار      روز مادر موسی غم فرزند رא אز دل بدر كرده بود אمـا  فردאی آن .١٠

رفت كه با شـیون و אفغـان عقـده     بستیم تا بر אیمان خود אستوאر بماند همان روز אول می نمی

 .دل رא بر همگان فاش و آشكار نماید

صندوق بـرאدرت رא در كنـار رود نیـل دنبـال كـن و      : مادر موسی به خوאهر موسی گفت .١١

شیۀ نیل روאن شد و صندوق برאدرش رא زیـر  خوאهر موسی به صورتی كه مردم درنیابند در حا

  .فشارد گاه كه دید همسر فرعون موسی رא در آغوش خود می نظر گرفت تا آن

كه موسی به آغوش مادر بازگردد گرفتن پستان دیگرאن رא بر موسی قدغن  و پیش אز آن .١٢

و موسـی   אنـد  كرده بودیم و چون خوאهر موسی دید كه אز كاخ فرعونی به سرאغ دאیگان آمده

آیـا میـل دאریـد كـه شـما رא بـه       : پذیرد به نزد آنان حاضر شـد و گفـت   پستان كسی رא نمی

אی رهنمون شوم كه پرستاری و دאیگی אین كودכ رא به عهده بگیرنـد و خیرخـوאه אو    خانوאده

 ؟باشند

رساندیم تا چشم אو روشن شود و غم نخورد  صورت بود كه موسی رא به مادرش باز بدین .١٣

دאنستند كه موسی به دאمن مادر بازآمده  אند كه وعدۀ خدא حق אست ولی بیشتر مردم نمیو بد

 .אست

אندیشی رאه אحسان و كرم در پیش گرفـت و   و چون موسی به قدرت و نیرو رسید با نیك .١٤

אندیشان هماره چنـین پـادאش    ما به نیك. ما فرمان حكومت و دאنش رא توأماً بدو عطا كردیم



  

 
 
٥٧٤ 

 

شِیعَتِهِ وهََذאَ مِنْ عَدوُِّهِ فاَسْتَغاَثَهُ אلَّذيِ مِن شِیعَتِهِ علََى אلَّذيِ مِنْ عَدوُِّهِ فـَوكَزَهَُ مُوسـَى فَقَضـَى    

سِي فاَغْفرِْ لِي قاَلَ رَبِّ إنِِّي ظلَمَتُْ نَفْ ١٥علََیْهِ قاَلَ هَذאَ مِنْ عمََلِ אلشَّیطْاَنِ إنَِّهُ عَدوٌُّ مُّضِلٌّ مُّبِینٌ 

 ١٧قاَلَ رَبِّ بمِاَ أنَْعمَتَْ علَـَيَّ فلَـَنْ أكَُـونَ ظَهِیـرאً لِّلمْجُـْرمِِینَ       ١٦ فَغَفرََ لَهُ إنَِّهُ هُوَ אلْغَفُورُ אلرَّحِیمُ

كَ   فأَصَْبحََ فِي אلمَْدیِنَةِ خاَئِفاً یَترََقَّبُ فإَِذאَ אلَّذيِ אسْتَنصرَهَُ باِلأْمَْسِ یَسْتَصرِْخُهُ قَ الَ لَهُ مُوسـَى إنَِّـ

فلَمََّا أَنْ أرَאَدَ أَن یَبطِْشَ باِلَّذيِ هُوَ عَدوٌُّ لَّهمُاَ قاَلَ یاَ مُوسَى أَترُیِدُ أَن تَقْتلَُنِي كمَاَ  ١٨لَغَويٌِّ مُّبِینٌ 

یـدُ أَن تكَُـونَ مـِنَ    قَتلَتَْ نَفْساً باِلـْأمَْسِ إِن ترُیِـدُ إلَِّـا أَن تكَُـونَ جَبَّـارאً فـِي אلـْأرَضِْ ومََـا ترُِ        

وَجاَء رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى אلمَْدیِنَةِ یَسْـعَى قَـالَ یَـا مُوسـَى إِنَّ אلمْلَـَأَ یـَأْتمَرِوُنَ بـِكَ         ١٩אلمُْصلْحِِینَ

نَ אلْقـَومِْ  فخَرََجَ مِنْهاَ خاَئِفاً یَترََقَّبُ قاَلَ رَبِّ نجَِّنِي مِ ٢٠لِیَقْتلُُوכَ فاَخرُْجْ إنِِّي لكََ مِنَ אلنَّاصحِِینَ 

                                                                                                                     
 .یمده میدאده و 

אنـد و   روز با لباس مبدل به شهر درآمد و دوتن رא دید كه بـه هـم درآویختـه    موسی یك .١٥

یك كه אز پیـروאن   آن ،یك אز دشمنان אو یك אز پیروאن אو بود و آن قصد كشتن هم دאرند، אین

موسی مشت خـود رא گـره   . אو بود تقاضای كمك كرد تا به یاری אو بیاید و بر دشمن אو بتازد

אیـن خشـم و   : موسی با خـود گفـت  . ر سر آن مرد قبطی كوبید و كار אو رא تمام كردكرد و ب

به یقین شیطان دشمن . گمرאه سازد ،تندی אز كار شیطان بود تا مرא در یاری و آزאدی بردگان

 .אی كه دشمنی خود رא آشكارא אعلام كرده אست كننده אست و گمرאه

من حق خود رא سیاه كردم كه موقعیـت  ! رאپروردگا: موسی دست به دعا بردאشت و گفت .١٦

پروردگـارش بـر אو   . تو אین خطای مرא بر من ببخشـا ! پروردگارא. كارساز خود رא אز دست دאدم

 . אی مهربان אست آمرزنده ،به یقین پروردگار موسی. بخشید

אی هرگـز پشـتیبان    به پاس אین نعمتی كه بر من אرزאنی دאشـته ! پروردگارא: موسی گفت .١٧

 .كارאن نخوאهم شدتبه

شـب در شـهر بـا حالـت      موسی אز ترس گرفتاری به كاخ فرعونی بازنگشت و فردאی آن .١٨

چرخیدكه ناگهان به همان مرد دیروزی برخورد كه مانند روز گذشته אو  אضطرאب و وאهمه می

 .אی شك تو رאه خرد رא گم كرده بی: موسی به אو گفت. خوאند رא به یاری خود می

! אی موسـی : مرد قبطی بكوبد مرد قبطـی گفـت   ش رفت كه مشتی بر سر آنو چون پی .١٩

تو هوאی دیگری بر سر نـدאری  . تن دیگر رא كشتی خوאهی مرא بكشی چنان كه دیروز یك می

 .خوאهی كه אز مصلحان بوده باشی تو نمی. سركش و قلدر باشی ،كه در אین سرزمین جز آن

سنای مصـر درحـال   ! אی موسی : دوאن آمد و گفت در אین אثنا مردی אز بالای شهر دوאن .٢٠



  

 
 
٥٧٥ 

 

ولَمََّـا ورََدَ مـَاء    ٢٢ ولَمََّا تَوَجَّهَ تلِْقاَء مَدیَْنَ قاَلَ عَسَى ربَِّي أَن یَهْدیَِنِي سَوאَء אلسَّبِیلِ ٢١ אلظَّالمِِینَ

خطَْبكُمُاَ قاَلَتاَ  مَدیَْنَ وَجَدَ علََیْهِ أمَُّةً مِّنَ אلنَّاسِ یَسْقُونَ ووََجَدَ مِن دوُنِهمُِ אمرَْأتَیْنِ تَذوُدאَنِ قاَلَ ماَ

ي    ٢٣لاَ نَسْقِي حَتَّى یُصْدرَِ אلرِّعاَء وَأبَوُناَ شَیخٌْ كَبِیرٌ  فَسَقَى لَهمُاَ ثمَُّ تَولََّى إلَِى אلظِّلِّ فَقَـالَ رَبِّ إنِِّـ

 ـ ٢٤لمِاَ أنَزلَتَْ إلَِيَّ مِنْ خَیرٍْ فَقِیرٌ  تْ إِنَّ أبَـِي یـَدْعُوכَ   فجَاَءتْهُ إِحْدאَهمُاَ تمَْشِي علََى אسْتحِْیاَء قاَلَ

لِیجَزْیِكََ أَجرَْ ماَ سَقَیتَْ لَناَ فلَمََّا جاَءهُ وَقصََّ علََیْهِ אلْقَصصََ قَـالَ لَـا تخَـَفْ نجَـَوْتَ مـِنَ אلْقـَومِْ       

 ـ ٢٥אلظَّالمِِینَ  ي    ٢٦ أمَِینُقاَلتَْ إِحْدאَهمُاَ یاَ أبَتَِ אسْتأَْجرِهُْ إِنَّ خَیرَْ مَنِ אسْتأَْجرَْتَ אلْقَويُِّ אلْ قَـالَ إنِِّـ

                                                                                                                     
אز אین شهر برون شو و بدאن كه مـن אز  . مشورت אست كه تو رא محكوم به قتل سازد بحث و

  .خیرخوאهان تو هستم

مـرא אز چنگـال אیـن    ! پروردگـارא : موسی با ترس و אضطرאب אز شهر بـرون شـد و گفـت    .٢١

 .كارאن رهایی بخش سیه

د كه אز قلمرو فرعون خارج گردد و چون موسـی بـه سـوی شـهر     خدאوند بدو אشارت كر .٢٢

אمید من آن אست كـه پروردگـارم   : مدین رאه برگرفت كه אز سیطرۀ فرعونی خارج شود گفت

 .به من بنمایاند رאه صاف رא

و چون به چاه مدین رسید چندتن אز مردم پیشرفته رא بر سر چاه مدین دید كه مجتمعـاً   .٢٣

سازند و دوتن خانم رא دید كـه دورتـر    انند و אحشام خود رא سیرאب میچرخ چرخ دولاب رא می

چـه علـت دאرد   : به آن دوخانم گفـت  .رאنند אند و אحشام خود رא عقب می אز حوض آب אیستاده

مـا  : رאنیـد؟ و آن دو خـانم گفتنـد    كه شما گوسفندאن خود رא אز آبگـاه عمـومی بـازپس مـی    

ها گوسفندאن خود رא אز گرد آب بازگردאننـد و مـا بـا     دهیم تا شبان گوسفندאن خود رא آب نمی

آب باقیماندۀ در حوض، گوسفندאن خود رא آب بدهیم و تنها برאدر ما خردسال אست و پدر مـا  

 .سال אست پیری كهن

موسی پیش رفت و با گرفتن نوبت به تنهایی چرخ رא چرخاند و بـرאی آن دو خـانم بـه     .٢٤

אم  مـن گرسـنه  ! پروردگارא: فتگ אی بازگشت و می سایهقدر كافی آب كشید و سپس به سوی 

 .من به هرگونه خیری كه אز جانب خود به سوی من نازل كنی نیازمندم

زد ـ به نزد موسی   تن אز آن دوخانم ـ درحالی كه با حجب و حیا گام می  ساعتی بعد یك .٢٥

سـفندאنمان آب  كنـد تـا مـزد تـو رא كـه بـرאی گو       پدرم تو رא به خانه دعوت می: آمد و گفت

و چون موسی به حضور آن پیر آمد و سرگذشت خود رא حكایـت كـرد پیـر    . كشیدی بپردאزد

 .אی كار رهایی یافته دیگر مترس كه אز چنگال فرعونیان سیه: مدین به موسی گفت



  

 
 
٥٧٦ 

 

أرُیِدُ أَنْ أنُكحِكََ إِحْدىَ אبْنَتَيَّ هاَتَیْنِ علََى أَن تأَْجرُنَِي ثمَاَنِيَ حجِجٍَ فإَِنْ أَتمْمَـْتَ عَشـْرאً فمَـِنْ    

یْنـِي  قَـالَ ذلَـِكَ بَ   ٢٧عِندכَِ ومَاَ أرُیِدُ أَنْ أشَقَُّ علََیكَْ سَتجَِدنُِي إِن شاَء אللَّـهُ مـِنَ אلصَّـالحِِینَ    

فلَمََّـا قَضـَى    ٢٨وبََیْنكََ أیََّماَ אلأَْجلََیْنِ قَضَیتُْ فلََـا عـُدوْאَنَ علَـَيَّ وאَللَّـهُ علَـَى مَـا نَقـُولُ وكَِیـلٌ         

 ـ     ي آنَسـْتُ نَـارאً لَّعلَِّ ي مُوسىَالأَْجَلَ وسَاَرَ بأِهَلِْهِ آنَسَ مِن جاَنبِِ אلطُّورِ ناَرאً قاَلَ لأِهَلِْهِ אمكُْثـُوא إنِِّـ

فلَمََّا أَتاَهاَ نـُوديِ مـِن شـَاطِئِ אلـْوאَديِ      ٢٩ یكمُ مِّنْهاَ بخَِبرٍَ أوَْ جَذوْةٍَ مِنَ אلنَّارِ لَعلََّكمُْ تَصطْلَُونَآتِ

ي أنََـا אللَّـهُ رَبُّ אلْعَـالمَِینَ       وَأَنْ ألَـْقِ  ٣٠אلأْیَمَْنِ فِي אلْبُقْعَةِ אلمُْباَركََةِ مِنَ אلشَّجرَةَِ أَن یاَ مُوسَى إنِِّـ

                                                                                                                     
شك بهترین شـبانی   بی. پدرجان אو رא برאی شبانی אجیر كن: تن אز آن دو خانم گفت یك .٢٦

 .شبانی אست كه توאنا و مورد אعتماد باشدكه אستخدאم كنی 

رא با تو تزویج كنم  خود من میل دאرم كه یكی אز אین دو دختر: پیر مدین به موسی گفت .٢٧

. كار شبانی و مرאقبت אز אحشام مـن بپـردאزی   و به سال אجیر من باشی با אین شرط كه هشت

د و بتوאنـد אز گوسـفندאن   ضرور אست تا پسرم هیجده ساله شو سالۀ تو برאی من حضور هشت

ساله شـود بـه    سال رא كامل كنی تا پسر خردسالم بیست ما مرאقبت به عمل آورد و אگر تو ده

خوאهم كه در گذرאن زنـدگی   من نمی .شود تر می אی و خاطر من آسوده میل خودت كرم كرده

لۀ صـالحان  به زودی ـ אگر خدא خوאسته باشد ـ مرא אز جم  . و معاش روزאنه بر تو سخت بگیرم

 .خوאهی یافت

سـاله و یـا دورۀ    אین شرط در میان من و تو برقرאر باشد كه אز دورۀ هشـت : موسی گفت .٢٨

ساله هر كدאم رא به پایان برسانم كسی بر من تحمیل نكند كه باز هم باید به خدمت אدאمه  ده

 .خدאوند رحمان بر אین شرط و مقاولۀ ما وكیل و ضامن باشد. دهم

אش رאهی مصر گردید در مسیر كوه  سی دورۀ تعهد رא به پایان برد و با خانوאدهو چون مو .٢٩

بـه  . طور رאه خود رא گم كرد و شباهنگام بر سر كوهی لهیـب آتـش در نظـرش پدیـدאر شـد     

شما رא گم  ،جا بمانید و به دیگرجا نروید كه در بازگشت خود شما در همین: אش گفت خانوאده

روم تا אز سـر آتـش خبـری وאپرسـم و رאه      آشنا شده אست می چشم من با فروغ آتشی. نكنم

مصر رא بجویم و אگر كسی نیابم و مسافرאن رفته باشند لاאقل شعلۀ آتشی با خـود بیـاورم تـا    

 .برאی خود آتشی برفروزیم و شما خود رא گرم كنید

آنجـا كـه سـرزمین پربركـت شـروع       ،و چون موسی به آتش رسید אز جانب رאسـت دره  .٣٠

 بـه یقـین مـن همـان خدאونـد رحمـانم      ! ود אز درخت زیتون ندאیی برآمد كه אی موسیش می

 .پروردگار جهانیان
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كَ     مـِنَ  عَصاَכَ فلَمََّا رَآهاَ تَهْتزَُّ كأَنََّهاَ جاَنٌّ ولََّى مُدبْرِאً ولَمَْ یُعَقِّبْ یاَ مُوسَى أَقْبِلْ ولََـا تخَـَفْ إنَِّـ

אسلْكُْ یَدכََ فِي جَیْبكَِ تخَرُْجْ بَیْضاَء مِنْ غَیرِْ سـُوءٍ وאَضـْممُْ إلَِیـْكَ جَناَحـَكَ مـِنَ       ٣١אلآْمِنِینَ 

ي    ٣٢ذאَنكَِ برُهْاَناَنِ مِن رَّبِّكَ إلَِى فرِْعَوْنَ ومَلََئِهِ إنَِّهمُْ كاَنُوא قَومْاً فاَسِقِینَ אلرَّهبِْ فَ قَـالَ رَبِّ إنِِّـ

وَأَخِي هاَروُنُ هُوَ أَفْصحَُ مِنِّي لِسَـاناً فأَرَسْـِلْهُ مَعـِيَ رِدْءאً     ٣٣قَتلَتُْ مِنْهمُْ نَفْساً فأََخاَفُ أَن یَقْتلُُونِ 

قاَلَ سَنَشـُدُّ عَضـُدכََ بأَِخِیـكَ ونَجَْعـَلُ لكَمَُـا سـُلطْاَناً فلََـا         ٣٤قُنِي إنِِّي أَخاَفُ أَن یكَُذِّبُونِ یُصَدِّ

فلَمََّا جاَءهمُ مُّوسَى بآِیاَتِناَ بَیِّنَـاتٍ قَـالُوא مَـا     ٣٥یَصلُِونَ إلَِیكْمُاَ بآِیاَتِناَ أنَتمُاَ ومََنِ אتَّبَعكَمُاَ אلْغاَلِبُونَ 

ي أَعلْـَمُ بمِـَن جـَاء       ٣٦ א إلَِّا سحِرٌْ مُّفْترَىً ومَاَ سمَِعْناَ بِهَذאَ فِي آباَئِناَ אلأْوََّلِینَهَذَ وَقاَلَ مُوسـَى ربَِّـ

                                                 
موسی . عصایت رא هم אز كف بیندאز .نعلین خود رא אز پا بركن كه אینجا وאدی قدس אست .٣١

نعلین رא אز پا برآورد و عصا رא بر زمین אندאخت و چون موسـی دیـد كـه عصـا ماننـد مـاری       

پشت كرد و چنان پا به گریز نهاد كه رو به عقب ننگریست تـا אز حـال    ،پیچد و می جنبد می

پروردگارش ندא كرد كـه   .دود یا متوقف شده אست عصا باخبر گردد كه هنوز هم دنبال אو می

  .تو در پیشگاه من مانند سایر رسولان در אمانی. رو به من بازگرد و مترس!אی موسی 

فروبر و در زیر بغل به بـدن بچسـبان كـه چـون بـرون آوری       دست خود رא در گریبانت .٣٢

شود بازویت رא بـر روی   سپید و سالم بیرون آید و باید بر אثر لرزی كه بر אندאمت مستولی می

دست به بغل بچسانی و آرאمش خود رא حفظ كنی אین دو نشانه و آیت دو حجت قاطع אسـت  

אینان אز دیرباز مردمی فاسـق و  . بری میאز جانب پروردگارت كه به سوی فرعون و سنای אو 

 .تجاوزكارند

ترسم كـه مـرא بـه     رو می אم אز אین نفر אز قبطیان رא كشته من یك! پروردگارא: موسی گفت .٣٣

 .مرد مصری بكشند قصاص آن

وخوی تندی كه دאرم زبانم بگیرد و نتـوאنم روאن   ترسم مرא تكذیب كنند و من با خلق می .٣٤

تـر   آوری אز من فصـیح  אسرאئیل אست در زبان هرون كه אینك رئیس بنیبرאدرم . سخن بگویم

ترسـم كـه    مـن مـی   .אو رא هم با من روאنه كن تا پشتوאنۀ من باشد و مرא تصدیق كنـد  .אست

 .אسرאئیل مرא تكذیب كنند همگان حتی قوم بنی

و بـرאی   سازم به زودی بازویت رא با وزאرت هرون برאدرت توאنا می: پروردگار موسی گفت .٣٥

شـما   ،های ما با آیات و نشانه. دאریم تا فرعونیان به شما دست نیابند אی برقرאر می شما سلطه

 .پیروאنتان پیروزیدو 

אین عصـا و یـد بیضـا    : های نمایان ما به نزد فرعونیان شد گفتند و چون موسی با نشانه .٣٦
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ملَـَأُ  وَقاَلَ فرِْعَوْنُ یاَ أیَُّهاَ אلْ ٣٧باِلْهُدىَ مِنْ عِندهِِ ومََن تكَُونُ لَهُ عاَقِبَةُ אلدَّאرِ إنَِّهُ لاَ یُفلْحُِ אلظَّالمُِونَ 

إلِـَى  ماَ علَمِتُْ لكَمُ مِّنْ إلَِهٍ غَیرْيِ فأَوَْقِدْ لِي یاَ هاَماَنُ علََى אلطِّینِ فاَجْعَل لِّي صرَْحاً لَّعلَِّي أطََّلعُِ 

وظََنُّوא أنََّهـُمْ   وאَسْتكَْبرََ هُوَ وَجُنوُدهُُ فِي אلأْرَضِْ بِغَیرِْ אلحْقَِّ ٣٨إلَِهِ مُوسَى وإَنِِّي لأَظَُنُّهُ مِنَ אلكْاَذبِِینَ 

 ٤٠فأََخَذنْاَهُ وَجُنوُدهَُ فَنَبَذنْاَهمُْ فِي אلْیمَِّ فَـانظرُْ كَیـْفَ كَـانَ عاَقِبـَةُ אلظَّـالمِِینَ       ٣٩ إلَِیْناَ لاَ یرُْجَعُونَ

همُْ فِي هَذهِِ אلدُّنْیاَ لَعْنَةً ویََومَْ وَأَتْبَعْناَ ٤١وَجَعلَْناَهمُْ أئَمَِّةً یَدْعُونَ إلَِى אلنَّارِ ویََومَْ אلْقِیاَمَةِ لاَ یُنصرَوُنَ 

ولََقَدْ آتَیْناَ مُوسَى אلكِْتاَبَ مِن بَعْدِ ماَ أهَلْكَْناَ אلْقرُوُنَ אلأْوُلَى بَصَـائرَِ   ٤٢אلْقِیاَمَةِ همُ مِّنَ אلمَْقْبوُحِینَ 

نبِِ אلْغرَبِْيِّ إِذْ قَضَیْناَ إلِـَى مُوسـَى אلـْأمَرَْ    ومَاَ كُنتَ بجِاَ ٤٣للِنَّاسِ وهَُدىً ورََحمَْةً لَّعلََّهمُْ یَتَذكََّروُنَ 

                                                                                                                     
אیـم   אجدאد پیشین خود نشنیده در تاریخ پدرאن و. אند جادویی אست كه به نام آیت، بر خدא بسته

 .كه رسولی אز جانب خدאی آسمان به رسالت آمده باشد

پروردگار من كسی رא كه با چرאغ هدאیت אز جانب אو به رسالت آمـده باشـد   : موسی گفت .٣٧

جامعـه،   كـارאن  شك سیه بی. دאند پایان زندگی به سود كیست شناسد و همو بهتر می بهتر می

 .دبینن روی رستگاری نمی

شناسم كـه   من برאی شما خدאوندی نمی! אی نمایندگان: فرعون به سنای مصریان گفت .٣٨

كـنم و بـه    من אز حق قانونی خود אستفاده مـی . دگان تصمیم بگیرد جز خودمبر دربارۀ آزאدی

تـا  ! אی هامـان : آنگاه برאی دفع אلوقت بـه وزیـرش گفـت   . مبارزۀ با موسی אدאمه خوאهم دאد

باشـد كـه بـه     ،های آجر آتش بیفروز و برאی من كوشكی مرتفع بنا كن ورهتوאنی بر سر ك می

كنم كـه   من تصور می ؟آسمان بالا روم و אز خدאی موسی بپرسم آیا موسی فرستادۀ تو אست

 .موسی אز دروغگویان אست

فرعون با سپاهیانش به ناحق مدعی برتری بودند و خـود رא אز دیگـرאن بـالاتر و وאلاتـر      .٣٩

 .گردند تصورشان بر אین بود كه به سوی ما بازنمی شمردند می

بنگر كه زنـدگی  . كاری فرعون و سپاهیانش رא گرفتیم و به دریا אفكندیم در אثر אین سیه .٤٠

 .كارאن چه پایان شومی دאشت سیه

خوאننـد و   ما آنان رא به پیشوאیی برقرאر كردیم كه پیروאن خود رא به سوی دوزخ فـرא مـی   .٤١

 .مانند ن یاور میروز قیامت بدو

هـای زشـت و رسـوא     و روز قیامت با چهره آنان رא در دنیا با لعنت و نفرین بدرقه كردیم .٤٢

 .شوند محشور می

های پیشین رא هـلاכ و نـابود    كه אمت ما به موسی كتاب تورאت رא عطا كردیم بعد אز آن .٤٣
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ولَكَِنَّا أنَشأَنْاَ قرُوُناً فَتطَاَوَلَ علََیْهمُِ אلْعمُرُُ ومَاَ كُنتَ ثاَویًِـا فـِي أهَـْلِ     ٤٤ ومَاَ كُنتَ مِنَ אلشَّاهِدیِنَ

ماَ كُنتَ بجِاَنبِِ אلطُّورِ إِذْ ناَدیَْناَ ولَكَِن رَّحمَْةً مِّن وَ ٤٥ مَدیَْنَ تَتلُْو علََیْهمِْ آیاَتِناَ ولَكَِنَّا كُنَّا مرُسْلِِینَ

ولََولْاَ أَن تُصِیبَهمُ مُّصِیبَةٌ بمَِـا   ٤٦ رَّبِّكَ لِتُنذرَِ قَومْاً مَّا أَتاَهمُ مِّن نَّذیِرٍ مِّن قَبلْكَِ لَعلََّهمُْ یَتَذكََّروُنَ

فلَمََّـا   ٤٧ لاَ أرَسْلَتَْ إلَِیْناَ رسَُولاً فَنَتَّبعَِ آیاَتكَِ ونَكَُونَ مـِنَ אلمْـُؤمِْنِینَ  قَدَّمتَْ أیَْدیِهمِْ فَیَقُولُوא ربََّناَ لَوْ

 ـ  ن جاَءهمُُ אلحْقَُّ مِنْ عِندنِاَ قاَلُوא لَولْاَ أوُتِيَ مِثْلَ ماَ أوُتِيَ مُوسَى أوَلَمَْ یكَْفرُوُא بمِاَ أوُتِيَ مُوسـَى مِ

قُلْ فأَْتُوא بكِِتاَبٍ مِّنْ عِندِ אللَّـهِ هـُوَ أهَـْدىَ     ٤٨א وَقاَلُوא إنَِّا بكُِلٍّ كاَفرِوُنَ قَبْلُ قاَلُوא سحِرْאَنِ تظَاَهرََ

                                                                                                                     
مـت باشـد بـرאی    كرده كردیم تا كتاب ما مایۀ بینش باشـد بـرאی مردمـان و هـدאیت و رح    

 .مردمی كه دل بدهند و به خاطر بسپارند آن

تـو  . روز كه به موسی فرمان رسالت دאدیـم  تو در جانب غربی آن درۀّ مقدس نبودی آن .٤٤

 .در مرאسم אعطای رسالت شاهد و ناظر نبودی

هایی به عرصه آوردیم كه دورאن آنـان بـه درאزא    ها و نسل ما אز عهد موسی تاكنون אمت .٤٥

. تو در میان مردم مدین ساكن نبودی كه مانند شعیب آیات ما رא بر مردم تلاوت كنی .كشید

 .אین ما بودیم كه رسولان رא به رسالت فرستادیم

و تو مانند موسی در جانب رאست دره نبودی كه برאی אعطـای تـورאت نـدאیش كـردیم      .٤٦

و  آمـد خود به سرאغ تو  بلكه با رحمت پروردگارت كه تو رא گرאمی دאشت كتاب آسمانی قرآن

رو كه پیش אز تو برאی آنان رسولی  אز آن ،سامان אخطار كنی در قلبت جاگرفت تا به مردم אین

 .شاید به خاطر بسپارند. نیامده بود كه אخطار كند

رو كه مبادא در אثر دستاورد سوء و كردאر ناصوאبشان عذאبی بر سر آنان فرود آید و  و אز آن .٤٧

هـا بـرאی مـا رسـولی אز خودمـان       چرא مانند سایر אمت! پروردگارא: رند و بگویندآنگاه بهانه آو

 .باشیمبوده هایت אلهام بگیریم و رسولت رא بپذیریم و אز مؤمنان  گسیل نكردی تا אز نشانه

نخورده بـر در خانـۀ آنـان فـرود آمـده אسـت        و אینك كه دین حق بدون پیرאیه و دست .٤٨

مگـر  . آورد تا به אو אیمان بیاوریم های موسی نمی همچون نشانهچرא نشان و آیتی : گویند می

אنـد كـه אینـك همـان      אیـم كـافر نشـده    هایی كه قبلاً به موسی دאده تها و آی אینان به نشانه

هـای موسـی رא هـم بـرאی      هـا و نشـانه   خوאهند؟ אگر ما معجـزه  ها رא אز تو می و آیت ها نشانه

سحر אسـت   ،عصای אو هم مانند عصای موسی: گویند می آورند و مردم بیاوریم אیمان نمی אین

مـا بـه همـۀ    : و خوאهنـد گفـت  . אند تا ما رא بفریبنـد  پشتیبان و گوאه هم آمده ،دو سحر و هر

 ها كافریم؟ ها و به همۀ رسالت معجزאت و نشانه



  

 
 
٥٨٠ 

 

فإَِن لَّمْ یَسْتجَِیبُوא لكََ فَـاعلْمَْ أنََّمَـا یَتَّبِعُـونَ أهَـْوאَءهمُْ ومَـَنْ       ٤٩ مِنْهمُاَ أَتَّبِعْهُ إِن كُنتمُْ صاَدِقِینَ

لْنا لَهـُمُ    ٥٠אهُ بِغَیرِْ هُدىً مِّنَ אللَّهِ إِنَّ אللَّهَ لاَ یَهْديِ אلْقَومَْ אلظَّالمِِینَأضََلُّ ممَِّنِ אتَّبعََ هَوَ وَ لَقَدْ وصََّـ

علَـَیهمِْ    تلْىوَ إِذא یُ ٥٢ؤمِْنُونَ ابَ مِنْ قَبلِْهِ همُْ بِهِ یُاهمُُ אلكِْتَאلَّذینَ آتَینَ ٥١אلْقَوْلَ لَعلََّهمُْ یتَذكََّروُنَ 

رَّتَیْنِ بمَِـا     ٥٣نَّا بِهِ إنَِّهُ אلحْقَُّ مِنْ ربَِّنا إنَِّا كُنَّا مِنْ قَبلِْهِ مُسلْمِینَ الُوא آمَقَ أوُلَْئكَِ یُؤْتَوْنَ أَجـْرهَمُ مَّـ

عَنْهُ وَقَـالُوא   وإَِذאَ سمَِعُوא אللَّغْوَ أَعرْضَُوא ٥٤ صَبرَوُא ویََدرْؤَوُنَ باِلحَْسَنَةِ אلسَّیِّئَةَ ومَمَِّا رزََقْناَهمُْ یُنفِقُونَ

مَنْ أَحْبَبتَْ وَ لكِنَّ  يتَهْد إنَِّكَ لاَ ٥٥لَناَ أَعمْاَلُناَ ولَكَمُْ أَعمْاَلكُمُْ سلَاَمٌ علََیكْمُْ لاَ نَبْتَغِي אلجْاَهلِِینَ 

                                                 
بایـد  تـاكنون  دאرنـد و گرنـه    אی رא باور نمـی  אینان به אصل رسالت كافرند و هیچ معجزه .٤٩

אگـر  : به آنان بگـو  .ودی شده باشند و یا به قرآن אیمان آورده باشند و مسلمان شده باشندیه

گویید كتابی بهتر אز قرآن و یا كتابی بهتر אز تورאت موسی برאی مـن بیاوریـد    شما رאست می

قـرآن   كه بیشتر به هدאیت אلهی نزدیك باشد تا من نیز אز همان كتاب אلهی پیروی كنم و אز

 .مایت نكنمو تورאت ح

אگر אینان به אین پیشنهاد تو پاسخ ندهند و دعوتـت رא אجابـت نكننـد، بایـد بـدאنی كـه        .٥٠

كیست كه گمرאهتر . نمایند אند و אز پندאر خود پیروی می مردم دنبال هوאی نفس خود شده אین

 رهنمود אلهی گام زند؟ به یقین خدאونـد  باشد אز كسی كه پیروی هوאی نفس رא برگزیند و بی

 .كارאن گمرאه رא رهبری نخوאهد كرد رحمان سیه

 .به یقین ما سخنان خود رא به هم پیوند زدیم باشد كه به خاطر بسپارند .٥١

אیـم بـه قـرآن     كتاب آسمانی تورאت و אنجیل رא به آنـان دאده  ،كه قبل אز قرآن كسانی آن .٥٢

 .آورند אیمان می

كه ما به قرآن אیمان دאریم به یقین كه  گویند و چون آیات قرآن بر آنان تلاوت شود می .٥٣

مـا پـیش אز نـزول قـرآن      .قرآن به حق و درست אز سوی پروردگارمان نازل شـده אسـت   אین

 .אیم تسلیم شده

هـا   رو كـه بـر سـختی    אز آن ،كننـد  אینهایند كه پادאش אیمان خود رא دونوبت دریافت می .٥٤

هـای   هـا و بـدكاری   خود بدאندیشـی  אندیشی و نیكوكاری شكیبایی در پیش گرفتند و با نیك

 .نمایند אیم אنفاق می كردند و אز آن رزق و روزی كه عطایشان كرده دیگرאن رא אز خود دور می

شـوند و   ثمر بشنوند بدون تعـرض و درگیـری روگـردאن مـی     و چون سخن بیهوده و بی .٥٥

مـا رא بـه    ،حافظخدא،دستاورد ما אز آنِ ما אست و دسـتاورد شـما אز آنِ شـما אسـت    : گویند می

 .رفاقت با جاهلان رغبتی نیست



  

 
 
٥٨١ 

 

نُتخَطََّفْ مِنْ أرَضْـِناَ   وَقاَلُوא إِن نَّتَّبعِِ אلْهُدىَ مَعكََ ٥٦شاءُ وَ هُوَ أَعلْمَُ باِلمُْهْتَدینَ مَنْ یَ يهْدِאللَّهَ یَ

لاَ یَعلْمَُـونَ   أوَلَمَْ نمُكَِّن لَّهمُْ حرَمَاً آمِناً یجُْبَى إلَِیْهِ ثمَرَאَتُ كُلِّ شَيْءٍ رزِْقاً مِن لَّدنَُّا ولَكَِنَّ أكَْثرَهَمُْ
سكَْنْ مِنْ بَعـْدهِمِْ إِلاَّ قلَـیلاً وَ   ةٍ بطَرَِتْ مَعیشَتَها فَتلِكَْ مَساكِنُهمُْ لمَْ تُا مِنْ قرَیَْوَ كمَْ أهَلْكَْنَ ٥٧

ومَاَ كاَنَ ربَُّكَ مُهلْكَِ אلْقرُىَ حَتَّى یَبْعثََ فِي أمُِّهاَ رسَُولاً یَتلُْو علََیْهمِْ آیاَتِناَ  ٥٨אرِثینَ كُنَّا نحَْنُ אلْوَ

ن شَيْءٍ فمََتاَعُ אلحَْیاَةِ אلـدُّنْیاَ وزَیِنَتُهَـا   ومَاَ أوُتِیتمُ مِّ ٥٩ ومَاَ كُنَّا مُهلْكِِي אلْقرُىَ إلَِّا وَأهَلُْهاَ ظاَلمُِونَ

أَفمََن وَعَدنْاَهُ وَعْدאً حَسَناً فَهُوَ لاَقِیهِ كمَـَن مَّتَّعْنَـاهُ مَتَـاعَ     ٦٠ ومَاَ عِندَ אللَّهِ خَیرٌْ وَأبَْقَى أَفلَاَ تَعْقلُِونَ

 ـیهمِْ فَیَادِنَومَْ یُوَ یَ ٦١محُْضرَیِنَ אلحَْیاَةِ אلدُّنْیاَ ثمَُّ هُوَ یَومَْ אلْقِیاَمَةِ مِنَ אلْ ذِ  ينَ شـُركَائِ قُولُ أیَْ ینَ אلَّـ

                                                 
אیـن خدאونـد    .به یقین تو هر كسی رא كه مایل باشی به رאه درست رهبری نتوאنی كـرد  .٥٦

خدאونـد رحمـان بـه    . رحمان אست كه هركه رא بخوאهد به رאه درست رهبـری خوאهـد نمـود   

 .رهیابان دאناتر אست

אگر با تو شویم و אز هدאیت قرآن پیـروی  «كه אند  مشركان قریش אین بهانه رא ساز كرده .٥٧

ربایند و شـكار   شوند و ما رא אز خانه و لانه می אلعرب با ما دشمن می  های جزیرة نماییم گرگ

אیم كه محصول هرچیزی به سـوی   مگر ما حرم אمن خود رא جایگاه آنان نساخته. »نمایند می

ما همـۀ سـودها و حاصـل     .م شده باشدشود تا אز پیشگاه ما روزی آنان فرאه حرم سرאزیر می

אیـم ولـی    ها رא به وسیلۀ زאئرאن به كیسۀ אین مـردم ریختـه   ها و بوستان ها و میوۀ باغ سرمایه

  .دאنند كه אین نعمت و אین אمنیت رא אز میمنت خانۀ ما دאرند بیشتر آنان نمی

نـاز و אفـاده و   ها رא هلاכ و نابود كردیم كـه سـامان زنـدگی رא بـه      چه بسیاری אز אمت .٥٨

هـا و   بینیـد كـاخ   هـا مـی   ها كه در مسـیر كـاروאن   ها و ویرאنه אین خرאبه. نخوت كشیده بودند

زمـانی در آن مـأوא    دیگـرאن جـز אنـدכ    ،های آنان بوده אست كه بعد אز هلاكت آنـان  كوشك

 .نگرفتند و ما خود وאرث ملك و אملاכ آنان بودیم

كه در عاصمۀ  درهم نخوאهد ریخت مگر بعد אز آنپروردگارت هرگز شهر و دیار مردم رא  .٥٩

رسولی بینگیزد كه آیات ما رא بر آنان تلاوت كند و אخطار ما به همۀ مجامع و بـلاد   ،مركزی

جوאمـع   كوبیم مگر موقعی كه مـردم آن  ما هرگز شهر و دیار مردم رא درهم نمی. فرعی برسد

 .چهرۀ حق رא به سیاهی بكشند

ختیار شما قرאر بگیرد توشۀ عیش دنیا אسـت و زیـب و زیـور آن و    هر آن نعمتی كه در א .٦٠

 آیا אندیشه ندאرید؟ .آنچه در پیشگاه خدא ذخیره باشد بهتر و پایاتر אست

אیم و در قیامت دیـدگانش بـه دیـدאر وعـدۀ مـا       كسی كه ما به אو وعده نیكو دאده آیا آن .٦١



  

 
 
٥٨٢ 

 

قاَلَ אلَّذیِنَ حقََّ علََیْهمُِ אلْقَوْلُ ربََّناَ هَؤلُاَء אلَّذیِنَ أَغْویَْنَـا أَغْویَْنـَاهمُْ كمََـا غَویَْنَـا      ٦٢كُنْتمُْ تزَْعمُُونَ 

وَقِیلَ אدْعُوא شرُكَاَءكمُْ فَدَعَوهْمُْ فلَمَْ یَسـْتجَِیبُوא لَهـُمْ ورََأوَאُ    ٦٣یَعْبُدوُنَ تَبرََّأنْاَ إلَِیكَْ ماَ كاَنُوא إیَِّاناَ 

فَعمَِیتَْ علَـَیْهمُِ   ٦٥ویََومَْ یُناَدیِهمِْ فَیَقُولُ ماَذאَ أَجَبْتمُُ אلمْرُسْلَِینَ  ٦٤ אلْعَذאَبَ لَوْ أنََّهمُْ كاَنُوא یَهْتَدوُنَ

فأَمََّا مَن تاَبَ وَآمَنَ وَعمَـِلَ صَـالحِاً فَعَسـَى أَن یكَُـونَ مـِنَ       ٦٦مْ لاَ یَتَساَءلُونَ אلأْنَباَء یَومَْئِذٍ فَهُ

ورَبَُّكَ یخَلْقُُ ماَ یَشاَءُ ویَخَْتاَرُ ماَ كَـانَ لَهـُمُ אلخِْیـَرةَُ سـُبحْاَنَ אللَّـهِ وَتَعَـالَى عمََّـا         ٦٧אلمُْفلْحِِینَ 

وهَُوَ אللَّهُ لاَ إلَِهَ إلَِّا هُوَ لَهُ אلحْمَْدُ فِي  ٦٩علِْنُونَ تكُِنُّ صُدوُرهُمُْ وَ ما یُعلْمَُ ما وَ ربَُّكَ یَ ٦٨ یُشرْكُِونَ

                                                                                                                     
אیـم و روز قیامـت در    كامیابش كرده شود كه אز توشۀ دنیا كسی برאبر می شود با آن روشن می

 .عذאب دوزخ حضور خوאهد دאشت

كردیـد در   كجاینـد آن خـدאیانی كـه تصـور مـی     : روز كه پروردگارشان آوאزشان دهد آن .٦٢

 با من شریك و אنبازند؟ ،خدאیی من

صفت كـه حكـم دوزخ دربـارۀ آنـان صـادر شـده אسـت پاسـخ          و سرאن سرورאن شیطان .٦٣

אندیشی به گمرאهـی كشـاندیم    خردی و كج אین مردمی رא كه ما با كج! אدهند كه پروردگار می

אندیشـی و   رא هـم بـه كـج   آنـان  صورت كه אندیشۀ ما به غلط رفت و گمرאه شـدیم   به همان

ما אز طاعت אین مردم و خدאوندگاری خود به پیشگاه تـو אظهـار برאئـت و    . گمرאهی كشاندیم

אندیشـی رא   گرفتند و رאه كج میردند بلكه אز ما درس ك אینان ما رא پرستش نمی .بیزאری دאریم

 .نمودند برאی نسل بعدی هموאر می

شـما رא אز دوزخ   تـا و به كافرאن مشرכ خطاب شود كه خدאیانتان رא به یـاری بخوאنیـد    .٦٤

برهانند و مشركان فریاد برآرند و خدאیان پوشالی خود رא به یـاری فرאبخوאننـد و خدאیانشـان    

אی : و در אین هنگام كه عذאب خدא رא قطعی ببیننـد آرزو نماینـد   . یاری نكنندپاسخ ندهند و 

 .אفتادند كاش درصدد رهیابی و אیمان بودند و به دوزخ نمی

روز پروردگارشان ندא بركشد كه شما مـردم بـه دعـوت رسـولان مـن چـه پاسـخی         آن .٦٥

 אید؟ دאده

نگرنـد و אز هـم    مبهوت به هـم مـی   و روز رאه خبر بر روی آنان بسته باشد و مات در آن .٦٦

 .پرسند چیزی نمی

های ناصوאب خود بازگردد و אیمان بیاورد و كار شایسته אنجام  كس كه אز بافته אما هر آن .٦٧

  .رود كه چون دیگرאن به رستگاری אز دوزخ دست یابد دهد، אمید آن می

در شـأن   .گزیند  برمی فریند و هركه رא بخوאهد به رسالتآ پروردگار تو هرچه بخوאهد می .٦٨



  

 
 
٥٨٣ 

 

قُلْ أرََأیَْتمُْ إِن جَعَلَ אللَّهُ علََیكْمُُ אللَّیـْلَ سـَرمَْدאً إلِـَى     ٧٠ אلأْوُلَى وאَلآْخرِةَِ ولََهُ אلحْكُمُْ وإَلَِیْهِ ترُْجَعُونَ

قُلْ أرََأیَـْتمُْ إِن جَعـَلَ אللَّـهُ علَـَیكْمُُ      ٧١مَنْ إلَِهٌ غَیرُْ אللَّهِ یأَْتِیكمُ بِضِیاَء أَفلَاَ تَسمَْعُونَ یَومِْ אلْقِیاَمَةِ 

نْ وَ مِ ٧٢ روُنَאلنَّهاَرَ سرَمَْدאً إلَِى یَومِْ אلْقِیاَمَةِ مَنْ إلَِهٌ غَیرُْ אللَّهِ یأَْتِیكمُ بلَِیْلٍ تَسكُْنُونَ فِیهِ أَفلَاَ تُبْصِ

ویَـَومَْ   ٧٣یهِ وَ لِتَبْتَغُوא مِنْ فَضـْلِهِ وَ لَعلََّكـُمْ تَشـْكرُوُنَ    رَحمَْتِهِ جَعَلَ لكَمُُ אللَّیلَ وَ אلنَّهارَ لِتَسكُْنُوא فِ

ةٍ شـَهِیدאً فَقلُْ   ٧٤یُناَدیِهمِْ فَیَقُولُ أیَْنَ شرُكَاَئِيَ אلَّذیِنَ كُنتمُْ تزَْعمُُونَ  نَـا هـَاتُوא   ونَزََعْناَ مِن كُلِّ أمَُّـ

إِنَّ قاَروُنَ كاَنَ مِن قـَومِْ مُوسـَى    ٧٥برُهْاَنكَمُْ فَعلَمُِوא أَنَّ אلحْقََّ للَِّهِ وضََلَّ عَنْهمُ مَّا كاَنُوא یَفْترَوُنَ 

                                                                                                                     
منزه و وאلا . آفریدگان אو نیست كه برאی خود رسولی برگزینند و یا كسی رא به خدאیی بگیرند

 .אست خدאوند رحمان كه همتای خدאی مشركان بوده باشد

مانـد و كـدאمین رאزهـا رא אز     دאند كه در دل אین مردم چه رאزها نهان می پروردگار تو می .٦٩

 .دنزאندא سینه برون می

نعمت دنیـا و آخـرت אز آنِ אوسـت سـپاس و      ،جز אو خدאیی نیست ،אوست خدאوند جهان .٧٠

ستایش هم אز آنِ אوست و فرمان هم زیبندۀ شأنِ אو אست و شما مردم به سوی אو بـازگردאن  

 .شوید می

אگر خدאوند جهان شب رא تا قیامـت بـر    ،شما خودتان قضاوت كنید: به אین مشركان بگو .٧١

پاینده سازد غیر אز خدאوند جهان كیست كـه خـدאیی كنـد و بـرאی شـما روشـنایی       سر شما 

 كنید؟ بیاورد؟ آیا گوش خود رא باز نمی

دאرد غیر  אگر خدאوند جهان روز رא تا قیامت بر سر شما پاینده نگه .شما قضاوت كنید: بگو .٧٢

اعات شـب آرאم  אز خدאوند جهان كیست كه خدאیی كند و شب رא به شما بازگردאنـد تـا در س ـ  

 كنید؟ بگیرید؟ آیا چشم خود رא باز نمی

هـا آرאم   אین لطف و رحمت خدאوند אست كه برאی شما شب وروز رא برقرאر فرمود تا شـب  .٧٣

بگیرید و روزها אز فضل خدא جویای نعمت و رحمت شوید و در فوאصل مختلف با نماز و دعـا  

 .به شكر نعمت אو بپردאزید

كردیـد در   كجایند آن خدאیانی كه تصـور مـی  : به مشركان بگوید تروز كه پروردگار آن .٧٤

 تربیت و زیست شما با من شریك و אنبازند؟

تن آگاه و مطلع رא بیـرون آوریـم و بگـوییم شـما كـه فیلسـوف        و אز میان هر אمتی یك .٧٥

אیـد אینـك    אید و رسالت و ربوبیـت رא منكـر بـوده    شناس و یا محقق زیست جوאمع بوده مردم

ولـی אیـن جمـع دאنشـمندאن و محققـان جـز سـكوت و        . و حجت خود رא אرאئه نمایید برهان



  

 
 
٥٨٤ 

 

ذْ قاَلَ لَهُ قَومُْهُ لاَ تَفرَْحْ فَبَغَى علََیْهمِْ وَآتَیْناَهُ مِنَ אلكُْنُوزِ ماَ إِنَّ مَفاَتحَِهُ لَتَنُوءُ باِلْعُصْبَةِ أوُلِي אلْقُوَّةِ إِ

وאَبْتغَِ فِیماَ آتاَכَ אللَّهُ אلدَّאرَ אلـْآخرِةََ ولََـا تـَنسَ نَصـِیبكََ مـِنَ אلـدُّنْیاَ        ٧٦ إِنَّ אللَّهَ لاَ یحُبُِّ אلْفرَِحِینَ

قَـالَ   ٧٧هَ لَـا یحُـِبُّ אلمُْفْسـِدیِنَ    وَأَحْسِن كمَاَ أَحْسَنَ אللَّهُ إلَِیكَْ ولَاَ تَبغِْ אلْفَساَدَ فِي אلأْرَضِْ إِنَّ אللَّ

شَدُّ مِنْـهُ  إنَِّماَ أوُتِیتُهُ علََى علِمٍْ عِنديِ أوَلَمَْ یَعلْمَْ أَنَّ אللَّهَ قَدْ أهَلْكََ مِن قَبلِْهِ مِنَ אلقرُوُنِ مَنْ هُوَ أَ

ذیِنَ    فَ ٧٨قُوَّةً وَأكَْثرَُ جمَْعاً ولَاَ یُسأَْلُ عَن ذنُوُبِهمُِ אلمْجُرْمُِونَ  خرََجَ علََى قَومِْهِ فِي زیِنَتِـهِ قَـالَ אلَّـ

ذیِنَ أوُتـُوא     ٧٩یرُیِدوُنَ אلحَْیاَةَ אلدُّنیاَ یاَ لَیتَْ لَناَ مِثْلَ ماَ أوُتِيَ قاَروُنُ إنَِّهُ لَذوُ حَظٍّ عظَِیمٍ  وَقَـالَ אلَّـ

                                                                                                                     
אند كـه حـق بـا خدאسـت و      سرאفكندگی پاسخی ندאرند و با مشاهدۀ رستاخیز و قیامت دאنسته

 .אند های فكری خود رא אز كف نهاده بافته

خـود بـا   تبـارאن   شك قارون אز قوم و تبار موسی بود كه بـه سـود خـود برعلیـه هـم      بی .٧٦

های زر و گوهر چندאن بدو عطا كرده بـودیم   صدא شده بود و ما אز گنجینه فرعونیان یار و هم

روز كـه مـردم    آن. كـرد  پنجه گرאنی مـی  كه حمل كلیدهای مخازن אو بر چندتن مردאن قوی

طلـب رא   شادی مگیر كه خدאوند جهان مردمان شادی ،بر אین ناز و نعمت: قارون به אو گفتند

 .دאرد میدوست ن

با אین ناز و نعمتی كه خدאیت عطا كرده אست زندگی آخرت رא بجوی و سهم خـود رא אز   .٧٧

سان كه خدאوند جهان به تـو   به بندگان خدא نیكی و אحسان كن همان. زندگی دنیا אز یاد مبر

در زمـین خوאهـان    .نیكی و אحسان كرده אست و אین ناز و نعمت رא در אختیارت نهـاده אسـت  

  .دאرد جو رא دوست نمی غارت مباش كه خدאوند جهان مردمان مفسدهل و تق

پشـتوאنه باشـد و نـه     ناز و نعمت من میرאث پدر پدر نیست كـه بـی  : قارون به آنان گفت .٧٨

אم كه در سـینۀ مـن    من אین ناز و نعمت رא با دאنشی به دست آورده. اد رودبאی كه بر بادآورده

دאنسـت كـه    آیـا نمـی   .م كه ناز و نعمت من پایا אسـت א محفوظ אست و بدین شادمانی گرفته

دאنست كـه خدאونـد جهـان پـیش אز אو      ضامن سعادت אو نیست و یا نمی ردאنش و אطلاع بش

وسـاز صـنایع و אسـتخرאج     ورאنی رא به دست نابودی و هلاכ سپرده אست كـه در سـاخت  آ نام

אنـد؟   توفیق بیشتری دאشـته  ،معادن نیرومندتر و در گردآوری حشم و خدم كارگرאن و چاكرאن

محاكمـه نـابود    گزאر فساد و تبهكاری بودنـد كـه بـی    آورאن در אثر طغیان ثروت بنیان אین نام

 .پیشوאیان فساد و سرورאن تبهكار بازپرسی و محاكمه ندאرند. شدند

تبـار خـود ظـاهر     قارون با زیب و زیور زندگی و در میان خادمان و چاكرאن بر مردم هـم  .٧٩

אی كاش كه برאی مـا هـم نـاز و    : جویند گفتند دسته אز مردم كه زندگی دنیا رא می آن. گشت



  

 
 
٥٨٥ 

 

فخََسـَفْناَ بِـهِ    ٨٠ حاً ولََـا یلَُقَّاهَـا إلَِّـا אلصَّـابرِوُنَ    אلْعلِمَْ ویَلْكَمُْ ثَوאَبُ אللَّهِ خَیرٌْ لِّمَنْ آمَنَ وَعمَِلَ صاَلِ

وَأصَـْبحََ   ٨١وبَِدאَرهِِ אلأْرَضَْ فمَاَ كاَنَ لَهُ مِن فِئَةٍ یَنصرُوُنَهُ مِن دوُنِ אللَّهِ ومَاَ كاَنَ مِنَ אلمُنتَصـِریِنَ  

للَّهَ یَبْسُطُ אلرِّزقَْ لمَِن یَشاَءُ مِنْ عِباَدهِِ ویََقْدرُِ لَولْاَ أَن אلَّذیِنَ تمََنَّوאْ مكَاَنَهُ باِلأْمَْسِ یَقُولُونَ ویَكْأََنَّ א

تلِكَْ אلدَّאرُ אلآْخرِةَُ نجَْعلَُهاَ للَِّذیِنَ لاَ یرُیِدوُنَ  ٨٢ مَّنَّ אللَّهُ علََیْناَ لخََسفََ بِناَ ویَكْأَنََّهُ لاَ یُفلْحُِ אلكْاَفرِوُنَ

مَن جاَء باِلحَْسَنَةِ فلََهُ خَیرٌْ مِّنْهاَ ومََن جاَء باِلسَّیِّئَةِ  ٨٣ساَدאً وאَلْعاَقِبَةُ للِمُْتَّقِینَ علُُوא فِي אلأْرَضِْ ولَاَ فَ

إِنَّ אلَّذيِ فرَضََ علََیـْكَ אلْقـُرْآنَ لـَرאَدُّכَ     ٨٤فلَاَ یجُزْىَ אلَّذیِنَ عمَلُِوא אلسَّیِّئاَتِ إلَِّا ماَ كاَنُوא یَعمْلَُونَ 

                                                                                                                     
 .كامیابی بزرگی دאرد ،شك قارون بی. دאد نعمتی چون ناز و نعمت قارون دست می

 ،وאی بـر شـما  : دسته אز مردم كه علم و אیمانی حاصل كرده بودند بـه آنـان گفتنـد    و آن .٨٠

آورند و كار شایسته אنجـام دهنـد אز نـاز و نعمـت دنیـا       كه אیمان كسانی بهشت خدא برאی آن

 .آورند پادאش بهشت رא جز مردمان صابر و شكیبا به دست نمی .وאلاتر אست

אش با خدم و حشم، بـا زیـب و زیـورش و     روز قارون رא با خانه و كاشانه سحرگاهان یك .٨١

אی در میان نبـود   و دسته روز אو رא حزب در آن. تمام چاكرאن و نوكرאنش به زمین فروكشیدیم

كه به یاری بشتابند جز خدאوند جهان كه אو رא به عذאب و كیفر گرفته بود و نـه אو رא قـدرت   

 .אی بر تن بود كه אنتقام بگیرد و یا خود رא אز چنگال عذאب خدא برهاند دفاع و یا حمله

אین زمزمـه رא بـر    كردند كه دیروز موقعیت قارون رא آرزو می كسانی  روز همان فردאی آن .٨٢

لب دאشتند كه אی عجب، گویا رزق و روزی نه شـانس و אقبـال אسـت و نـه علـم و دאنـش       

روزی אین جهان رא برאی هركس بخوאهـد گسـترده و موفـور     ،بلكه خدאوند جهان. אنحصاری

אگر نه آن بود كه خدאوند رحمان با אیـن   .كند سازد و برאی هركس كه بخوאهد محدود می می

. كشید دی كه دאریم بر ما منت نهاده אست ما رא نیز مانند قارون به زمین فرو میروزی محدو

 .אی عجب، گویا قرאر جهان بر אین نیست كه كافرאن روی رستگاری ببینند

سـازیم   אیم برאی كسانی برقرאر مـی  آن ناز و نعمتِ آخرت كه وصف آن رא به قرآن آورده .٨٣

אینك زندگی دنیـا  . خوאهان تباهی دیگرאن نباشند كه در صفحات گیتی جویای جاه و مقام و

  .در אختیار كافرאن אست و پایان و فرجام زندگی אز آن پرهیزكارאن خوאهد بود

كنـد و   هركس با یك كار نیك به صحرאی قیامت درآید پادאشی بهتر אز آن دریافت مـی  .٨٤

كند در  ریافت میهركس با كار زشت و ناصوאب به محشر درآید سزאی همان كردאر خود رא د

كاری  بینند جز سزאی همان كه دستاورد ناصوאبی دאرند سزאیی نمی كسانی אین صورت تمام آن

 .אند كرده كه می



  

 
 
٥٨٦ 

 

ومَاَ كُنتَ ترَْجُو أَن یلُْقـَى   ٨٥قُل رَّبِّي أَعلْمَُ مَن جاَء باِلْهُدىَ ومََنْ هُوَ فِي ضلَاَلٍ مُّبِینٍ  إلَِى مَعاَدٍ

ولَاَ یَصُدُّنَّكَ عَنْ آیاَتِ אللَّهِ بَعـْدَ   ٨٦إلَِیكَْ אلكِْتاَبُ إلَِّا رَحمَْةً مِّن رَّبِّكَ فلَاَ تكَوُنَنَّ ظَهِیرאً لِّلكْاَفرِیِنَ 

ولَاَ تَدْعُ معََ אللَّهِ إلَِهاً آخرََ لاَ إلَِـهَ إلَِّـا    ٨٧نزلِتَْ إلَِیكَْ وאَدْعُ إلَِى ربَِّكَ ولَاَ تكَوُنَنَّ مِنَ אلمُْشرْكِِینَ إِذْ أُ

  ٨٨هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هاَلكٌِ إلَِّا وَجْهَهُ لَهُ אلحْكُمُْ وإَلَِیْهِ ترُْجَعُونَ 

                                                 
به یقین خدאیی كه אجرאی قرآن رא بر تو فرض و قطعی ساخته אست بعد אز مرگ مجددאً  .٨٥

پروردگـار  : به אینان بگو. یهای قرآن رא به كمال برسان به אین دنیا بازت خوאهد آورد تا برنامه

دאند چه كسی با چرאغ هدאیت آمده אست و چه كسی آشكارא در حیرت و بیرאهـه   من بهتر می

 .دאرد قدم برمی

بردی كـه رאه خـود رא بیـابی و هرگـز در אنتظـار אیـن        ها فكر كردی و אمید نمی تو سال .٨٦

كه رحمت پروردگارت  آنموهبت نبودی كه فرمان رسالت و كتاب قرآن به سویت فرאآید جز 

. رאهنمای جهانیان گشـتی  فرאیت گرفت و قرآن رא بر تو نازل كرد كه هم رهیاب شدی و هم

 .پس به پاس אین موهبت مبادא پشتیبان كافرאن باشی

كه آیات خدא بـرאی אبـلاغ و    مبادא אین كافرאن تو رא אز تلاوت آیات خدא بازدאرند بعد אز آن .٨٧

مردم رא به سوی پروردگارت بخوאن و مبادא אز مشركان باشی و  .אستتلاوت بر تو نازل شده 

 .אز دیگرאن یاری طلب نمایی

جز אو خدאیی نیست هـر چیـزی رو بـه    . با وجود خدאوند رحمان كسی رא به خدאیی مگیر .٨٨

نابودی אست جز جمال אو كه جاوید אست فرمان אورאست و شما مردم به سـوی אو بـازگردאن   

 .شوید می



  

 
 
٥٨٧ 

 

  العَنكبوت 
  نِ אلرَّحیمِبِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْم

ذیِنَ مـِن قـَبلِْهمِْ       ٢أَحَسبَِ אلنَّاسُ أَن یُترْكَُوא أَن یَقُولُوא آمَنَّا وهَمُْ لاَ یُفْتَنُونَ  ١אلم  ولََقـَدْ فَتَنَّـا אلَّـ

 ـ  ٣فلََیَعلْمََنَّ אللَّهُ אلَّذیِنَ صَدَقُوא ولََیَعلْمََنَّ אلكْاَذبِِینَ  یِّئاَتِ أَن یَسـْبِقُوناَ  أمَْ حَسبَِ אلَّذیِنَ یَعمْلَُـونَ אلسَّ

ومََن جاَهَدَ  ٥مَن كاَنَ یرَْجُو لِقاَء אللَّهِ فإَِنَّ أَجَلَ אللَّهِ لآَتٍ وهَُوَ אلسَّمِیعُ אلْعلَِیمُ  ٤ساَء ماَ یحَكْمُُونَ 

عمَلُِوא אلصَّالحِاَتِ لَنكَُفِّرَنَّ عَنْهمُْ وאَلَّذیِنَ آمَنُوא وَ ٦فإَنَِّماَ یجُاَهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ אللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ אلْعاَلمَِینَ 

ووَصََّیْناَ אلإْنِساَنَ بِوאَلِدیَْهِ حُسْناً وإَِن جاَهـَدאَכَ   ٧سَیِّئاَتِهمِْ ولََنجَزْیَِنَّهمُْ أَحْسَنَ אلَّذيِ كاَنُوא یَعمْلَُونَ 

ذیِنَ   ٨رْجِعكُمُْ فأَنَُبِّئكُمُ بمِاَ كُنتمُْ تَعمْلَُونَ لِتُشرْכَِ بِي ماَ لَیْسَ لكََ بِهِ علِمٌْ فلَاَ تطُِعْهمُاَ إلَِيَّ مَ وאَلَّـ

                                                 
  .م .ل .א. ١

گذאرنـد   آنـان رא بـه حـال خـود وאمـی     » آمناّ و صدَّقنا«אند كه با گفتن  آیا مردمان پندאشته .٢

 .ها آزمون گردند كه در فتنه آن بی

های پیشین رא به هم آزمون نهادیم خدאوند رحمـان بایـد بشناسـد كسـانی رא كـه       ما אمت .٣

 .كنند ند و تظاهر میא אند و باید بشناسد كسانی رא كه دروغ گفته رאست گفته

אند كه אز پیش  زنند با خود پندאشته كه دست به كارهای نامشروع و رسوא می كسانی و یا آن .٤

یـابیم؟ אیـن قضـاوت     شویم و بر آنان دست نمی گریزند و ما אز تعقیب آنان درمانده می ما می

 .ناصوאبی אست

دאرد كـه در قیامـت بـا خدאونـد     هركس در אثر אیمان و كردאر صوאب אمید و אنتظـار آن رא   .٥

شـنود و بـه    אو نیایش مؤمنان رא مـی  .رحمان دیدאر كند باید بدאند كه میقات خدא آمدنی אست

  .حال و روز آنان دאنا אست

خدאونـد رحمـان אز    .كنـد  شك به سود خود تـلاش مـی   هركس در رאه خدא تلاش كند بی .٦

 .نیاز אست تلاش جهانیان بی

های كردאرشان رא אز  شك بدی אند و دستاورد صالحی دאرند بی مان آوردهكه אی كسانی אما آن .٧

אنـد   نماییم و دستاورد نیكویشان رא به نیكوتر אز صورتی كه بجا آورده نامۀ אعمالشان محو می

 . دهیم پادאش می

با وجود אین بـه אو گفتـیم كـه    . ما به אنسان توصیه كردیم كه با پدر و مادرت אحسان كن .٨

شناسی با مـن شـریك و همتـا بـدאنی אز      و مادرت تلاش كردند تا خدאیی رא كه نمی אگر پدر

شما رא אز نتیجۀ دستاوردتان  روز من من אست و آن بازگشت شما به سوی. آنان אطاعت مكن



  

 
 
٥٨٨ 

 

ومَِنَ אلنَّاسِ مَن یَقُولُ آمَنَّا باِللَّـهِ فَـإِذאَ أوُذيَِ    ٩آمَنُوא وَعمَلُِوא אلصَّالحِاَتِ لَنُدْخلَِنَّهمُْ فِي אلصَّالحِِینَ 

لَئِن جاَء نَصرٌْ مِّن رَّبِّكَ لَیَقُولُنَّ إنَِّا كُنَّا مَعكَمُْ أوَلََیْسَ אللَّهُ فِي אللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ אلنَّاسِ كَعَذאَبِ אللَّهِ وَ

ذیِنَ    ١١ولََیَعلْمََنَّ אللَّهُ אلَّذیِنَ آمَنُوא ولََیَعلْمََنَّ אلمُْنَـافِقِینَ   ١٠بأَِعلْمََ بمِاَ فِي صُدوُرِ אلْعاَلمَِینَ  وَقَـالَ אلَّـ

ن شـَيْءٍ    كَفرَوُא للَِّذیِنَ آمَنُوא אتَّ بِعُوא سَبِیلَناَ ولَْنحَمِْلْ خطَاَیاَكمُْ ومَاَ همُ بحِاَملِِینَ مِنْ خطَاَیـَاهمُ مِّـ

 ١٣ ولََیحَمْلُِنَّ أَثْقاَلَهمُْ وَأَثْقاَلاً مَّعَ أَثْقاَلِهمِْ ولََیُسأْلَُنَّ یَومَْ אلْقِیاَمَةِ عمََّا كاَنُوא یَفْترَوُنَ ١٢إنَِّهمُْ لكَاَذبُِونَ 

دْ أرَسْلَْناَ نوُحاً إلَِى قَومِْهِ فلََبثَِ فِیهمِْ ألَفَْ سَنَةٍ إلَِّـا خمَْسـِینَ عاَمًـا فأََخـَذهَمُُ אلطُّوفَـانُ وهَـُمْ       ولََقَ

بـُدوُא  وإَبِرْאَهِیمَ إِذْ قاَلَ لِقَومِْهِ אعْ ١٥ فأَنَجَیْناَهُ وَأصَحْاَبَ אلسَّفِینَةِ وَجَعلَْناَهاَ آیَةً لِّلْعاَلمَِینَ ١٤ظاَلمُِونَ 

                                                                                                                     
 .باخبر خوאهم ساخت

 אند در زمرۀ صالحان جـای  آورده بجا אی אند و كردאر شایسته كسانی رא كه אیمان آورده و آن .٩

 .خوאهیم دאد

ورند و در برאبر مشـكلات زنـدگی صـبور و شـكیبا     آ صادقانه אیمان می ،برخی אز مردمان .١٠

אیـم ولـی چـون در رאه     گویند كه ما אیمان آورده مانند و برخی אز مردمان با لقلقۀ زبان می می

كه بایـد  كنند  خدא مورد آزאر مخالفان قرאر بگیرند شكنجۀ آدمیان رא مانند عذאب خدא تلقی می

אما אگر نصرتی אز پیشگاه پروردگـارت فرאرسـد بـه     .אز آن بگریزند و به طاعت آنان تن بدهند

رأی بـودیم و در אیـن نصـرت     گویند كه ما هم با شما همرאه و هـم  شتابند و می نزد شما می

كنند كه خدאونـد   هند؟ و یا فكر میدخوאهند كه خدא رא فریب ب آیا می. אی دאریم نصیب و بهره

 ؟های جهانیان دאناتر نیست جهان به رאز سینه

خاطر אست كه خدאوند جهان باید كسانی رא شناسایی كنـد كـه بـه رאسـتی אیمـان       بدین .١١

كاری با خلق  אند و منافقان رא شناسایی كند كه برאی فریب خدא و رسول خدא و محافظه آورده

 .אظهار אیمان دאرند ،خدא به دروغ

تند كه אز אیمان خود بازگردید و رאه ما رא دنبال كنیـد و אگـر معلـوم    كافرאن به مؤمنان گف .١٢

آنان هرگز خطای دیگـرאن رא بـر   . گیریم شد كه رאه ما بر خطا אست جرم شما رא بر عهده می

 .گویند شك كافرאن دروغ می بی. گیرند دوش نمی

ها  ن مسئولیتאین كافرאن باید هم بار سنگین خود رא بر دوش بكشند و هم بار سنگین آ .١٣

אیـن كـافرאن روز قیامـت אز     .شـود  كه אز رאه فریبكاری و אغوאی مردم بر دوش آنان بـار مـی  

 .بندند باید مورد بازپرسی قرאر بگیرند آمیز خود كه بر خدא می های شرכ بافته

ما نوح رא به سوی مردم گسـیل كـردیم و אو در میـان אمـت خـود نهصـدوپنجاه سـال         .١٤



  

 
 
٥٨٩ 

 

إنَِّماَ تَعْبُدوُنَ مِن دوُنِ אللَّهِ أوَْثاَناً وَتخَلُْقُونَ إِفكًْـا   ١٦אللَّهَ وאَتَّقُوهُ ذلَكِمُْ خَیرٌْ لَّكمُْ إِن كُنتمُْ تَعلْمَُونَ 

زقَْ وאَعْبُدوُهُ وאَشكْرُوُא لَهُ إِنَّ אلَّذیِنَ تَعْبُدوُنَ مِن دوُنِ אللَّهِ لاَ یمَلْكُِونَ لكَمُْ رزِْقاً فاَبْتَغُوא عِندَ אللَّهِ אلرِّ

 ١٨وإَِن تكَُذِّبُوא فَقَدْ كَذَّبَ أمُمٌَ مِّن قَبلْكِمُْ ومَاَ علََى אلرَّسـُولِ إلَِّـا אلْبلََـاغُ אلمُْبـِینُ      ١٧إلَِیْهِ ترُْجَعُونَ 

قُلْ سـِیروُא فـِي אلـْأرَضِْ     ١٩אللَّهِ یَسِیرٌ أوَلَمَْ یرَوَאْ كَیفَْ یُبْدئُِ אللَّهُ אلخْلَقَْ ثمَُّ یُعِیدهُُ إِنَّ ذلَكَِ علََى 

یُعَذِّبُُ مَن  ٢٠فاَنظرُوُא كَیفَْ بَدَأَ אلخْلَقَْ ثمَُّ אللَّهُ یُنشِئُ אلنَّشأْةََ אلآْخرِةََ إِنَّ אللَّهَ علََى كُلِّ شَيْءٍ قَدیِرٌ 

                                                                                                                     
آنـان رא   ،طوفـان آب  ،به كیفر تمرد و كفـرאن . مطلوبی به دست نیاورد مقاومت كرد و نتیجۀ

 .كار بودند فرאگرفت و همگان سیه

ما نوح رא با אهل كشتی نجات دאدیم و كشتی رא برאی جهانیان نشانۀ صدق رسالت قـرאر   .١٥

 .دאدیم

ن رא خدאونـد رحمـا  : روز با قوم خود گفـت  آن ،ما אبرאهیم رא به سوی مردم گسیل كردیم .١٦

دאنید كه ترس و پرهیـز   אگر شما אهل دאنش و אطلاع باشید می .بپرستید و אز خشم אو بترسید

 .بندوباری אست אز بی بهتر אز خشم خدא برאی شما

كنید و بـرאی توجیـه אیـن     های ترאشیده رא عبادت می شما در عوض خدאوند جهان سنگ .١٧

هـا كـه شـما در عـوض      אین سـنگ . دنمایی عبادت فلسفۀ شرכ رא با فریب و دغل ترویج می

پرستید روزی شما رא در אختیار ندאرند كه با پرستش آنهـا روزی وאفـری بـه     خدאوند جهان می

روزی شما در אختیار خدאوند رحمان אست روزی رא אز پیشگاه אو بجویید و همو رא . دست آورید

 .شوید بازگردאن می در پایان زندگی شما به سوی אو .های אو باشید بپرستید و شاكر نعمت

ای ه ـ ش אز شما אمترسالت ما رא تكذیب كنید بر ما ناگوאر نخوאهد بود چرא كه پی: گفتند .١٨

بر رسول خدא در هر عصری كه باشد جز אبلاغ پیام  .אند دیگری هم باید אلهی رא تكذیب كرده

 .تكلیف دیگری نخوאهد بود ،به صورت آشكار آن

و  ؟كنـد  ان آفرینش نبات و حیوאن رא بر چه منوאلی دنبال مید كه خدאوند جهنبین آیا نمی .١٩

خدאوند جهـان حیـات    ؟אند كه خدאوند جهان چسان آفرینش حیات رא آغاز كرده אست یا ندیده

 .دید حیات و אعادۀ زندگی بر خدאوند جهان آسان אستجت .رא بر قالب אول تجدید خوאهد كرد

خبریم بگو در صفحات زمین بچرخیـد و بـا    ان بیما אز آغاز جه گویند كه אگر كافرאن می .٢٠

خدאوند جهـان   ؟بین بنگرید كه خدאوند جهان چسان آفرینش رא آغاز كرده אست چشم حقیقت

نوبت دیگر حیات و زنـدگی رא بـرאی عـالم بعـدی      ،بعد אز אنقرאض حیات و نابودی نسل بشر

 .אی توאنا אست شك خدאوند جهان بر هر پدیده بی. سازد شكوفا می



  

 
 
٥٩٠ 

 

عجْزِیِنَ فِي אلأْرَضِْ ولَاَ فِي אلسَّماَء ومََـا لكَـُم   ومَاَ أنَتمُ بمُِ ٢١یَشاَءُ ویَرَْحمَُ مَن یَشاَءُ وإَلَِیْهِ تُقلَْبُونَ 

وאَلَّذیِنَ كَفرَوُא بآِیاَتِ אللَّهِ ولَِقاَئِهِ أوُلَْئكَِ یَئِسـُوא مـِن رَّحمَْتـِي     ٢٢مِّن دوُنِ אللَّهِ مِن ولَِيٍّ ولَاَ نَصِیرٍ 

لَّا أَن قاَلُوא אقْتلُُوهُ أوَْ حرَِّقُوهُ فأَنَجاَهُ אللَّـهُ مـِنَ   فمَاَ كاَنَ جَوאَبَ قَومِْهِ إِ ٢٣وَأوُلَْئكَِ لَهمُْ عَذאَبٌ ألَِیمٌ 

وَقاَلَ إنَِّماَ אتَّخَذْتمُ مِّن دوُنِ אللَّهِ أوَْثاَناً مَّوَدَّةَ بَیْنكِمُْ فِي  ٢٤אلنَّارِ إِنَّ فِي ذلَكَِ لآَیاَتٍ لِّقَومٍْ یُؤمِْنُونَ 

مَةِ یكَْفرُُ بَعْضكُمُ بِبَعضٍْ ویَلَْعَنُ بَعْضكُمُ بَعْضاً ومَأَوْאَكمُُ אلنَّـارُ ومََـا لكَـُم    אلحَْیاَةِ אلدُّنْیاَ ثمَُّ یَومَْ אلْقِیاَ

ووَهََبْنَـا لَـهُ    ٢٦فآَمَنَ لَهُ لوُطٌ وَقاَلَ إنِِّي مُهاَجرٌِ إلَِى ربَِّي إنَِّهُ هُوَ אلْعزَیِـزُ אلحْكَـِیمُ    ٢٥مِّن نَّاصرِیِنَ 

ناَ فِي ذرُِّیَّتِهِ אلنُّبُوَّةَ وאَلكِْتاَبَ وَآتَیْناَهُ أَجرْهَُ فِي אلدُّنْیاَ وإَنَِّهُ فِي אلـْآخرِةَِ لمَـِنَ   إسِحْاَقَ ویََعْقُوبَ وَجَعلَْ

                                                 
و چون عالم آخرت برپا گردد هركه رא بخوאهـد عـذאب كنـد و هركـه رא بخوאهـد مـورد        .٢١

  .شوید دهد همۀ شما به سوی אو منتقل می مغفرت و رحمت قرאر می

شما مردم با گریختن אز عرصات زمین و فضای بیكرאن آسـمان אز چنـگ مـا خلاصـی      .٢٢

 .ی وجود ندאردبرאی شما غیر אز خدאوند رحمان سرپرست و یاور .ندאرید

אنـد אز رحمـت مـن ناאمیـد و      كه به آیات خدא و ملاقات אو در قیامت كافر شده كسانی آن .٢٣

 .محرومند و برאی آنان عذאب دردناכ دوزخ مهیا אست

بایـد  «אز آن پس كه אبرאهیم مردم خود رא אنذאر و تبلیغ كرد پاسخ مردم جز אین نبود كـه   .٢٤

مـردم אو رא بـه آتـش    . »خدאیان معبد بكشید و یا آتش بزنیدت به نאو رא به جرم توهین و אها

بخشی אز آتش  در אین نجات. אفكندند و خدאوند رحمان אو رא אز آتش به سلامت نجات بخشید

 .های صدق رسالت برقرאر אست برאی אهل אیمان نشانه

بـه   ها رא بت ،جز אین نیست كه شما در عوض خدאوند جهان: אبرאهیم به مردم خود گفت .٢٥

دوستی و همبسـتگی شـما برقـرאر بمانـد אمـا روز قیامـت        ،אید تا در زندگی دنیا خدאیی گرفته

 ،شـمارد  یـك رא كـافر و ناسـپاس مـی     یـك، آن  ریزد، אین ها درهم می ها و همبستگی دوستی

بخشد و جایگـاه   ندאمت و لعنت سودی نمی ،روز آن .كند یك رא لعنت و نفرین می یك، אین آن

دوزخ فروزאن אست و برאی شما یاوری وجود نـدאرد كـه شـما رא אز آتـش دوزخ      ،شما كافرאن

 .برهاند

من אز میان אین : אش لوط به אو אیمان آورد و گفت אز میان عشیرۀ אبرאهیم تنها خوאهرزאده .٢٦

شـك   بـی . روم كه آزאدאنه خدאی خود رא عبادت كنم كنم و به جایی می مردم كافر هجرت می

 .ند و كاردאن אستخدאوند رحمان عزتم
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 ٢٨ولَوُطاً إِذْ قاَلَ لِقَومِْهِ إنَِّكمُْ لَتأَْتُونَ אلْفاَحِشَةَ ماَ سَبَقكَمُ بِهاَ مِنْ أَحَدٍ مِّنَ אلْعاَلمَِینَ  ٢٧אلصَّالحِِینَ 

لَّـا أَن  نَّكمُْ لَتأَْتُونَ אلرِّجاَلَ وَتَقطَْعُونَ אلسَّبِیلَ وَتأَْتُونَ فِي ناَدیِكمُُ אلمُْنكرََ فمَاَ كاَنَ جَوאَبَ قَومِْهِ إِأئَِ

ولَمََّـا   ٣٠قاَلَ رَبِّ אنصرُنِْي علََى אلْقَومِْ אلمُْفْسِدیِنَ  ٢٩قاَلُوא אئْتِناَ بِعَذאَبِ אللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ אلصَّادِقِینَ 

قَـالَ   ٣١ینَ جاَءتْ رسُلُُناَ إبِرْאَهِیمَ باِلْبُشرْىَ قاَلُوא إنَِّا مُهلْكُِو أهَْلِ هَذهِِ אلْقرَیَْةِ إِنَّ أهَلَْهاَ كاَنُوא ظَـالمِِ 

ولَمََّا أَن  ٣٢مِنَ אلْغاَبرِیِنَ  إِنَّ فِیهاَ لوُطاً قاَلُوא نحَْنُ أَعلْمَُ بمَِن فِیهاَ لَنُنجَِّیَنَّهُ وَأهَلَْهُ إلَِّا אمرَْأَتَهُ كاَنتَْ

إلَِّـا  جاَءتْ رسُلُُناَ لوُطاً سِيءَ بِهمِْ وضَاَقَ بِهمِْ ذرَْعاً وَقاَلُوא لاَ تخَفَْ ولَاَ تحَزَْنْ إنَِّا مُنجَُّوכَ وَأهَلْكََ 

ماَءِ بمَِـا كَـانُوא      إنَِّا مُنزلُِونَ علََى أهَْلِ هَذهِِ אلْقرَیَْ ٣٣אمرَْأَتكََ كاَنتَْ مِنَ אلْغاَبرِیِنَ  نَ אلسَّـ ةِ رِجـْزאً مِّـ

                                                 
به فرجام ما به אبرאهیم אسحاق و یعقوب رא عطا كردیم و در نسل אو رسـالت و فرمـان رא    .٢٧

 .پادאش אو رא در همین دنیا عطا نمودیم و אو در آخرت نیز אز صالحان אست. برقرאر نمودیم

تكـاب  شـما مـردم بـه אر   : روز كه با مردم خود گفت لوط رא هم به رسالت برאنگیختیم آن .٢٨

كس אز جهانیان پیش אز شما به אرتكاب אین فاحشه سـبقت   زنید كه هیچ אی دست می فاحشه

 .نگرفت

رאه رא بـر   ،אید كه با مردאن درآمیزید و برאی אین كار شـنیع خـود   آیا تا אین حد فاسد شده .٢٩

برید و در مجالس عمومی و در אنظار مردאن و زنـان و كودكـان بـه     مسافرאن و رهگذرאن می

אگـر رאسـت   : مردم جز אین نبـود كـه گفتنـد    كنید؟ پاسخ آن ین كار ناپسند و ناآشنا אقدאم میא

 .گویی كه אین كار ما خشم و عذאب خدא رא به دنبال دאرد عذאب אو رא بر سر ما نازل كن می

 .كنمرא بر אین قوم فاسد نصرت عطا ! پروردگارא: : لوط به هنگام نیایش گفت .٣٠

אب، در سر رאه خود به حضور אبرאهیم رسیدند تا אو و همسرش رא بـه  و چون رسولان عذ .٣١

אیم تـا شـاهد هلاكـت     ما برאی אین فرود آمده: میلاد אسحاق بشارت بدهند به אبرאهیم گفتند

 .كارند شك مردم آن سیه אین شهرها باشیم كه بی

مـا  : نـد فرشـتگان گفت  ؟لوط هم كه در همان شـهر و دیـار אسـت   : אبرאهیم به آنان گفت .٣٢

بـه یقـین مـا لـوط رא بـا خانـدאنش אز آنجـا نجـات         . شناسـیم  شهرها رא بهتر مـی  ساكنان آن

 .ماندگان אست بخشیم جز همسرش رא كه در تقدیر אلهی دیدیم كه אز باقی می

موقعی كه رسولان ما به حضور لوط رسیدند لوط אز دیدאر آنان ملول و بـدحال شـد و אز    .٣٣

אنـدوهگین אو بـاخبر گشـتند بـدو      رسولان ما كه אز قلبِ .رאن بوددلتنگ و نگ ،پذیرفتن آنان

אت رא ـ بـه غیـر אز همسـرت كـه אز       مـا تـو رא و خـانوאده   . مترس و אندوهگین مبـاش : گفتند

 .بخشیم شهر و دیار نجات می در عذאب אست ـ همه رא אز אین ماندگانِ باقی
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وإَلَِى مَدیَْنَ أَخاَهمُْ شُـعَیْباً فَقَـالَ یَـا قـَومِْ      ٣٥ولََقَد تَّركَْناَ مِنْهاَ آیَةً بَیِّنَةً لِّقَومٍْ یَعْقلُِونَ  ٣٤یَفْسُقُونَ 

فكَـَذَّبُوهُ فأََخـَذَتْهمُُ אلرَّجْفـَةُ     ٣٦مُفْسـِدیِنَ  אعْبُدوُא אللَّهَ وאَرْجُوא אلْیَومَْ אلآْخرَِ ولَاَ تَعْثـَوאْ فـِي אلـْأرَضِْ    

یطْاَنُ   ٣٧فأَصَْبحَُوא فِي دאَرهِمِْ جاَثمِِینَ  وَعاَدאً وَثمَوُدَ وَقَد تَّبَیَّنَ لكَمُ مِّن مَّساَكِنِهمِْ وزَیََّنَ لَهمُُ אلشَّـ

وَقاَروُنَ وَفرِْعـَوْنَ وهَاَمَـانَ ولََقـَدْ جَـاءهمُ      ٣٨أَعمْاَلَهمُْ فَصَدَّهمُْ عَنِ אلسَّبِیلِ وكَاَنُوא مُسْتَبْصرِیِنَ 

فكَلُا أَخَذنْاَ بِذنَبِهِ فمَِنْهمُ مَّنْ أرَسْـَلْناَ   ٣٩مُّوسَى باِلْبَیِّناَتِ فاَسْتكَْبرَوُא فِي אلأْرَضِْ ومَاَ كاَنُوא ساَبِقِینَ 

نْ أَغرَْقْنَـا ومََـا      علََیْهِ حاَصِباً ومَِنْهمُ مَّنْ أَخَذَتْهُ אلصَّیحَْةُ ومَِنْهمُ مَّنْ خَسَفْناَ بِهِ אلأْرَضَْ ومَـِنْهمُ مَّـ

ذیِنَ אتَّخـَذوُא مـِن دوُنِ אللَّـهِ أوَلِْیـَاء       ٤٠كاَنَ אللَّهُ لِیظَلْمَِهمُْ ولَكَِن كاَنُوא أنَفُسَهمُْ یظَلْمُِونَ  مَثَلُ אلَّـ

                                                 
كه אینان مردمی تبهكار و فاسـق   אكنیم چر ما بر سر אین مردم عذאبی אز آسمان نازل می .٣٤

 .אند بوده

 هـای آن  ما عذאب رא بر سر آنان نازل كـردیم و همگـان رא هـلاכ كـردیم و אز ویرאنـه      .٣٥

 .אی برאی אندیشمندאن برجا نهادیم سرزمین نشانه

مردم مدین به رسالت فرستادیم، شعیب بـه آنـان    ،تبارאنش ما شعیب رא هم به سوی هم .٣٦

های خدא باشـید و   نعمت אمیدوאرِ ،خدא رא بپرستید و به روز وאپسین قیامت !אی مردم من: گفت

 .هرگز در عرصۀ زمین به فساد و تباهی سعی و تلاش مورزید

سنگ آسمانی  مردم مدین شعیب رא تكذیب نمودند و در אثر تكذیب با سقوط یك شهاب .٣٧

 آوאرزیر  ،ن زאنوزده بر زمینهایشا آن همگان در خانه ،سرزمینشان به لرزه درآمد و فردא صبح

 .بودند

رאستی و درستی אین سـخن   .ثمود رא هلاכ و نابود كردیم عاد و قوم بر همین منوאل قوم .٣٨

אفكار باطل آنـان رא   شیطان كردאر ناپسند و .شما مكشوف אست هایشان بر ها و كاشانه אز خانه

 .ل بصیرت و بینش بودندكه אه درنظرشان آرאست وאز پیروی رאه حق بازشان دאشت با آن

موسی با دلایـل روشـن بـه نـزد      به یقین .قارون و فرعون و هامان رא هم نابود كردیم  .٣٩

سرزمین خوאهـان كبریـا و بزرگـی بودنـد و بـا       آنان در آن .آنان رفت و پیام خدא رא אبلاغ كرد

 .شتاب و سرعتی كه در فرאر خود دאشتند در چنگال ما گرفتار آمدند

هـای آسـمانی    آنان رא به كیفر گناهانشان مأخوذ نمودیم، بر سر قـوم عـاد شـن   ما همۀ  .٤٠

سنگ آسـمانی فروאنـدאختیم    بر سر قوم ثمود شهاب. فروریختیم كه در زیر آن مدفون گشتند

 .قـارون و چـاكرאنش رא بـه زمـین فـرو بـردیم       .كه با غرش سهمگین آن، قالب تهی كردند

آنـان  . یاه كنـد سخدאوند رحمان خدאیی نبود كه آنان رא  .فرعونیان رא در آب دریا غرقه كردیم
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إِنَّ אللَّـهَ   ٤١بُیُوتِ لَبَیتُْ אلْعَنكَبُوتِ لـَوْ كَـانُوא یَعلْمَُـونَ    كمََثَلِ אلْعَنكَبُوتِ אتَّخَذَتْ بَیْتاً وإَِنَّ أوَهَْنَ אلْ

اسِ ومََـا     ٤٢یَعلْمَُ ماَ یَدْعُونَ مِن دوُنِهِ مِن شَيْءٍ وهَُوَ אلْعزَیِزُ אلحْكَِیمُ  وَتلِكَْ אلأْمَْثاَلُ نَضـْربُِهاَ للِنَّـ

אتـْلُ   ٤٤اوאَتِ وאَلأْرَضَْ باِلحْقَِّ إِنَّ فِي ذلَكَِ لآَیَةً لِّلمْـُؤمِْنِینَ  خلَقََ אللَّهُ אلسَّمَ ٤٣یَعْقلُِهاَ إلَِّا אلْعاَلمُِونَ 

لَّهِ أكَْبـَرُ  ماَ أوُحِيَ إلَِیكَْ مِنَ אلكِْتاَبِ وَأَقمِِ אلصَّلاَةَ إِنَّ אلصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ אلْفحَْشاَء وאَلمُْنكرَِ ولََذكِرُْ אل

ولَاَ تجُاَدلُِوא أهَْلَ אلكِْتاَبِ إلَِّا باِلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إلَِّا אلَّذیِنَ ظلَمَـُوא مـِنْهمُْ    ٤٥وאَللَّهُ یَعلْمَُ ماَ تَصْنَعُونَ 

وكَـَذلَكَِ   ٤٦ وَقُولُوא آمَنَّا باِلَّذيِ أنُزِلَ إلَِیْناَ وَأنُزِلَ إلَِیكْمُْ وإَلَِهُناَ وإَلَِهكُمُْ وאَحِدٌ ونَحَْنُ لَهُ مُسـْلمُِونَ 

یكَْ אلكِْتاَبَ فاَلَّذیِنَ آتَیْناَهمُُ אلكِْتاَبَ یُؤمِْنُونَ بِهِ ومَِنْ هَؤلُاَء مَن یـُؤمِْنُ بِـهِ ومََـا یجَحْـَدُ     أنَزلَْناَ إلَِ

                                                                                                                     
 .خودشان بودند كه جان خود رא به سیاهی كشاندند

خـدאیان دیگـری بـرאی سرپرسـتی و حمایـت خـود        ،مردمی كه غیر אز خـدא  حكایت آن .٤١

كنـد و   אی אتخـاذ مـی   برگرفتند حكایت عنكبوت אست كه אز لعاب دهانش بـرאی خـود خانـه   

 .دאنستند אین نكته رא می ،كاش مردمان .ها خانۀ عنكبوت אست خانه ترین شك سست بی

دאند كه مشركان در عوض خدאوند جهان چه موجـودאت موهـومی رא    خدאوند رحمان می .٤٢

 .زند و همو عزتمند و كاردאن אست كنند كه آنها رא به تار عنكبوت مثل می پرستش می

زنیم ولی جز مردمان دאنشمند به عمق  می ها رא برאی شناخت و معرفت مردم ما אین مثل .٤٣

 .رسند مسائل نمی

كه بازیچه و سرگرمی  ها و زمین رא به درستی و برحق آفرید نه آن خدאوند جهان آسمان .٤٤

ها و زمین برאی مؤمنان نشـانۀ رאسـتی و درسـتی مشـهود      به یقین در آفرینش آسمان .باشد

 .אست

نماز . شد بر مردم تلاوت كن و نماز رא برپا بدאرאینك آیات قرآن رא كه به سویت אشارت  .٤٥

هـا   هـا و زشـتی   توאند رאبطۀ مردم رא بـا خـدא تقویـت كنـد و آنـان رא אز אرتكـاب رسـوאیی        می

خدאونـد رحمـان بـه     .شك یاد خدאوند رحمان بزرگتر אز هر آمر و نـاهی אسـت   بی. دאرد بازمی

 .ساخت و ساز شما مردم دאنا אست

كـه   ،ری كه אهل كتابند به جدل منشینید مگر بـه صـورت بهتـرِ آن   شما با یهود و نصا .٤٦

دسته אز یهود و نصاری كه  حاضر مجلس باشند و قضاوت كنند به אستثنای آن ،طرف אفرאد بی

با אینان بحث و جدل نكنید فقط بگویید كه مـا   ثمر אست؛ كارند و جدل كردن با آنان بی سیه

ن دאریم و به تورאتی هم كه بر شما نـازل شـده אسـت    به قرآنی كه بر ما نازل شده אست אیما

 .خدאی ما و خدאی شما یكی אست و ما در برאبر אو تسلیم و منقادیم. אیمان دאریم



  

 
 
٥٩٤ 

 

ومَاَ كُنتَ تَتلُْو مـِن قَبلِْـهِ مـِن كِتَـابٍ ولََـا تخَطُُّـهُ بِیمَِینـِكَ إِذאً لَّارْتَـابَ          ٤٧بآِیاَتِناَ إلَِّا אلكْاَفرِوُنَ 

 ٤٩بَلْ هُوَ آیاَتٌ بَیِّناَتٌ فِي صُدوُرِ אلَّذیِنَ أوُتُوא אلْعلِمَْ ومَاَ یجَحَْدُ بآِیاَتِناَ إلَِّا אلظَّـالمُِونَ   ٤٨ونَ אلمُْبطْلُِ

ولَمَْ یكَْفِهـِمْ  أَ ٥٠ نٌوَقاَلُوא لَولْاَ أنُزِلَ علََیْهِ آیاَتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إنَِّماَ אلآْیاَتُ عِندَ אللَّهِ وإَنَِّماَ أنَاَ نَذیِرٌ مُّبِی

قـُلْ كَفـَى    ٥١أنََّا أنَزلَْناَ علََیكَْ אلكِْتاَبَ یُتلَْى علََیْهمِْ إِنَّ فِي ذلَكَِ لرََحمَْةً وَذكِرْىَ لِقـَومٍْ یُؤمِْنُـونَ   

اطـِلِ وكََفـَروُא باِللَّـهِ    باِللَّهِ بَیْنِي وبََیْنكَمُْ شَهِیدאً یَعلْمَُ ماَ فِي אلسَّماَوאَتِ وאَلأْرَضِْ وאَلَّذیِنَ آمَنـُوא باِلْبَ 

ویََسْتَعجْلِوُنكََ باِلْعَذאَبِ ولََولْاَ أَجَلٌ مُّسمَى لجَاَءهمُُ אلْعـَذאَبُ ولََیـَأْتِیَنَّهمُ    ٥٢أوُلَْئكَِ همُُ אلخْاَسرِوُنَ 

                                                 
אینـك   .ما با چنین شیوۀ عملی و אخلاقی كتـاب قـرآن رא بـه سـوی تـو نـازل كـردیم        .٤٧

هـا قـرآن رא    نشـانه אیـم بـا همـین     كه ما كتاب تورאت و אنجیل رא به آنان عطـا كـرده   كسانی

אز אین مردم مشرכ نیز كسانی هستند كه با روح سالم به قرآن  .אند شناسند و אیمان آورده می

 .شـوند  پوشی به قرآن تو كافر مـی  كاری و پرده آورند و كسانی هستند كه با سیه تو אیمان می

 .كند جز آنان كه ناسپاس و كافر باشند صحت آیات ما رא كسی אنكار نمی

אی تـلاوت كنـی و    پیش אز نزول قرآن مكتب ندیده بودی كه אز روی كتاب و نبشته تو .٤٨

تردیـد   وگرא در شـك   یا آن رא با دست خود به كتابت بیاوری كه אگر چنین بود مردمان باطل

 .بردند به سر می

كتاب قرآن ساختۀ دست بشر نیست بلكه آیات روشنی אست كه در سینۀ مردאن خدא كه  .٤٩

شود جز آنـان كـه    كسی آیات ما رא منكر نمی .אند جا گرفته אست ن رא باهم دریافتهعلم و אیما

 .كارند سیه

بگـو  . گـردد  אی אز پیشگاه پروردگارش بـر אو نـازل نمـی    אند كه چرא معجزه مشركان گفته .٥٠

. هایی كه شما خوאهان آن هستید فقط در אختیار خدאوند جهان אست نه در אختیـار مـن   نشانه

 .אی هستم كه باید آشكارא پیام خود رא אعلام نمایم ست كه من אخطاركنندهجز אین نی

شدن حقیقت كـافی نبـود؟ آیـا     های خدאیی در آفاق و אنفس برאی روشن یا تذكار نشانهآ .٥١

كـه روز و شـب بـر     ازل كردیمنهمین نشانه آنان رא كفایت نكرد كه ما كتاب قرآن رא بر تو 

آن برאی مردمی كه אهل אیمان باشند و אیمان بیاورند رحمتی در אین قر ؟شود آنان تلاوت می

אی אست كه نام آنـان رא جاویـد و    كند و خاطره شان رא تأمین میا و آخرتאست كه سعادت دنی

 .پایدאر خوאهد ساخت

تنهـا   ،من و میان شـما  در قضاوت میان: دאنند بگو فی نمیمعجزۀ قرآن رא كا ،אگر كافرאن .٥٢

دאند و אز אدعـای مـن و    ها و زمین باشد می آنچه رא كه در آسمان .אست خدאوند رحمان كافی



  

 
 
٥٩٥ 

 

یَومَْ یَغْشـَاهمُُ   ٥٤باِلكْاَفرِیِنَ یَسْتَعجْلِوُنكََ باِلْعَذאَبِ وإَِنَّ جَهَنَّمَ لمَحُِیطَةٌ  ٥٣بَغْتَةً وهَمُْ لاَ یَشْعرُوُنَ 

یاَ عِباَديَِ אلَّذیِنَ آمَنـُوא   ٥٥אلْعَذאَبُ مِن فَوْقِهمِْ ومَِن تحَتِْ أرَْجلُِهمِْ ویََقُولُ ذوُقُوא ماَ كُنتمُْ تَعمْلَُونَ 

ذیِنَ آمَنـُوא    ٥٧ا ترُْجَعُونَ نَیْكُلُّ نَفْسٍ ذאئِقَةُ אلمَْوْتِ ثمَُّ إلَِ ٥٦إِنَّ أرَضِْي وאَسِعَةٌ فإَیَِّايَ فاَعْبُدوُنِ  وאَلَّـ

 ـ   مَ أَجـْرُ  وَعمَلُِوא אلصَّالحِاَتِ لَنُبَوِّئَنَّهمُ مِّنَ אلجَْنَّةِ غرَُفاً تجَرْيِ مِن تحَْتِهاَ אلأْنَْهاَرُ خاَلـِدیِنَ فِیهَـا نِعْ

ن مِن دאَبَّةٍ لاَ تحَمِْلُ رزِْقَهاَ אللَّـهُ یرَزُْقُهَـا   وكَأَیَِّ ٥٩تَوكََّلُونَ ربَِّهمِْ یَ  ىאلَّذینَ صَبرَوُא وَ علََ ٥٨ אلْعاَملِِینَ

ولََئِن سأَلَْتَهمُ مَّنْ خلَقََ אلسَّماَوאَتِ وאَلأْرَضَْ وسَخََّرَ אلشَّمْسَ وאَلْقمَرََ  ٦٠وإَیَِّاكمُْ وهَُوَ אلسَّمِیعُ אلْعلَِیمُ 

                                                                                                                     
آمیز رא بـاور   های شرכ آنان كه بافته. אنكار شما باخبر אست و در אین زمینه دאوری خوאهد كرد

 .نهایند كه در زندگی دنیا خاسر و زیانكارندآ مאند ه אند و خدאی قرآن رא منكر شده كرده

 ـ. به مرحلۀ אجرא بگذאریمهند كه هرچه زودتر تهدید عذאب رא אخو تو میكافرאن אز  .٥٣ ه אگر ن

. گشـت  هنگام مشخصی دאرد عذאب אلهی بر آنان نازل میها وقت و  آن بود كه אنقرאض אمت

خبـر سـرگرم زنـدگی     آنان خوאهد تاخت درحالی كـه بـی   سر شك عذאب אلهی ناگهان بر بی

 .باشند

 אنـد درحـالی كـه آتـش دوزخ אز     رא خوאهـان شـده  تر عـذאب אلهـی    هرچه سریع ،كافرאن .٥٤

 .جهت بر كافرאن فرאگیر אست شش

خدאوند جهان پاسـخ אیـن شـتاب رא     ،روز كه آتش دوزخ אز فرאز سر و زیر پا فرאبگیرد آن .٥٥

 .سزאی دستاورد خود رא بچشید: گوید خوאهد دאد و به آنان می

نید كه زمـین مـن گسـترده و پهنـاور     אید אین رא بدא شما كه אیمان آورده! אی بندگان من .٥٦

ها و برها منتقل شوید تـا   برאی تحصیل روزی به سرزمین كفر مچسبید و به سایر بوم .אست

 .فقط مرא بپرستید و אز فرمان من אطاعت نمایید

همۀ شما به پیشگاه  ،هركس در هرجا كه باشد طعم مرگ رא خوאهد چشید אز پس مرگ .٥٧

 .شوید ما بازگردאن می

אنـد بسـتر آنـان رא در     אنـد و دسـتاورد صـالحی بـا خـود آورده      كه אیمـان آورده  كسانی آن .٥٨

سازیم كه אز زیر درختـانش نهرهـا روאن باشـد و جاودאنـه در آن      های بهشتی آماده می غرفه

 .پادאش خوبی אست ،بمانند پادאش אهل طاعت

 .نمایند توكل میهای زندگی شكیبا ماندند و بر پروردگارشان  ها كه بر سختی همان .٥٩

توאننـد مسـئولیت روزی رא بـر دوش بگیرنـد و      حیاتی كه نمـی  بسیارند جنبندگان ذی چه .٦٠

مسـئولیت تحصـیل روزی رא بـر    خود دهد و به شما نیز كه  خدאوند رحمان به آنان روزی می



  

 
 
٥٩٦ 

 

رِّزقَْ لمَِن یَشاَءُ مِنْ عِباَدهِِ ویََقْدرُِ لَهُ إِنَّ אللَّهَ بكُِلِّ شَيْءٍ אللَّهُ یَبْسُطُ אل ٦١ لَیَقُولُنَّ אللَّهُ فأَنََّى یُؤْفكَُونَ

 ـ  ٦٢علَِیمٌ  لِ ولََئِن سأَلَْتَهمُ مَّن نَّزَّلَ مِنَ אلسَّماَءِ ماَءً فأََحْیاَ بِهِ אلأْرَضَْ مِن بَعْدِ مَوْتِهاَ لَیَقُولُنَّ אللَّـهُ قُ

ومَاَ هَذهِِ אلحَْیاَةُ אلدُّنْیاَ إلَِّا لَهْوٌ ولََعبٌِ وإَِنَّ אلـدَّאرَ אلـْآخرِةََ لَهـِيَ     ٦٣لاَ یَعْقلُِونَ אلحْمَْدُ للَِّهِ بَلْ أكَْثرَهُمُْ 

فإَِذאَ ركَِبُوא فِي אلْفلُكِْ دَعَوאُ אللَّهَ مخُلِْصِینَ لَهُ אلدِّینَ فلَمََّا نجََّاهمُْ إلَِى  ٦٤אلحَْیَوאَنُ لَوْ كاَنُوא یَعلْمَُونَ 

أوَلَمَْ یـَروَאْ أنََّـا جَعلَْنَـا     ٦٦ لِیكَْفرُوُא بمِاَ آتَیْناَهمُْ ولَِیَتمََتَّعُوא فَسَوْفَ یَعلْمَُونَ ٦٥إِذאَ همُْ یُشرْكُِونَ  אلْبرَِّ

                                                                                                                     
 .های شما دאنا אست به نیازمندی. شنود خدאوند رحمان درخوאست شما رא می. كشید دوش می

د ها و زمین رא آفریده و خورشی ه حق سوگند كه אگر אز كافرאن بپرسی چه كسی آسمانب .٦١

ها و زمـین   كه خدאوند رحمان آسمان: شك خوאهند گفت بی و ماه رא رאم و مسخر كرده אست،

صورت به سوی كـدאم خـدא چرخانـده     در אین .رא آفریده و خورشید و ماه رא مسخر كرده אست

 ؟شوند می

سـازد و   ند رحمان אست كه برאی هركس بخوאهد روزی خود رא گسترده مـی همان خدאو .٦٢

אی  به یقین خدאوند رحمان به هـر پدیـده   .كند برאی هركس بخوאهد روزی خود رא محدود می

  .دאنا אست

كنـد و   كسی אز آسمان متناوباً بارאن نازل مـی  به حق سوگند كه אگر אز كافرאن بپرسی چه .٦٣

خدאونـد  : بـه یقـین خوאهنـد گفـت     ،زنده و پویا ساخته אسـت  ،كوتزمین رא بعد אز مرگ و س

حـد بـه    خدא رא شكر كـه تـا אیـن   : بگو .رحمان بارאن رא نازل كرده و زمین رא אحیاء كرده אست

 .نه چنین אست كه אعترאف آنان بر אساس عقـل و אندیشـۀ ژرف باشـد   . حقیقت אعترאف دאرید

های زندگی در دسـت خدאونـد    د كه אگر نیازمندیبندن אكثریت آنان عقل و אندیشه به كار نمی

 !دאرند אز خدאیی جهان אست پس خدאیان پوشالی آنان چه محلی

ثباتی و پوچی و אنقلابات روزمـره جـز    زندگی دنیا با همۀ جلا و طرאوتِ آن به خاطر بی .٦٤

شك خانۀ آخرت خانۀ زندگی و حیات אست كه  بی .سرگرمی و بازی چیز دیگری نخوאهد بود

 .دאنستند كاش مردمان می .هماره با صفا و אمنیت و نعمتِ جاویدאن همرאه אست

و چون كافرאن بر كشتی سوאر شوند هماره خدאوند رحمان رא بـه حكایـت و حفـظ خـود      .٦٥

نمایند و چـون خدאونـد رحمـان אز     خوאنند و خالصانه با نذر و نیاز، طاعت אو رא تعهد می فرאمی

 .شوند اند ناگهان در سیمای شرכ خود ظاهر میدریا به ساحل نجاتشان برس

אیم ناسپاسی كننـد و كفـر بورزنـد و كامیـابی      هایی كه ما عطایشان كرده باشد به نعمت .٦٦

 دאنند كه سزאی كفر و ناسپاسی چیست؟ به زودی می ،حاصل كنند



  

 
 
٥٩٧ 

 

 ـ ٦٧حرَمَاً آمِناً ویَُتخَطََّفُ אلنَّاسُ مِنْ حَولِْهمِْ أَفَباِلْباَطِلِ یُؤمِْنُونَ وبَِنِعمَْةِ אللَّهِ یكَْفـُروُنَ   نْ أظَلْـَمُ  ومََ

 ٦٨ممَِّنِ אفْترَىَ علََى אللَّهِ كَذبِاً أوَْ كَذَّبَ باِلحْقَِّ لمََّا جَـاءهُ ألَـَیْسَ فـِي جَهـَنَّمَ مَثـْوىً لِّلكَْـافرِیِنَ       

 ٦٩وאَلَّذیِنَ جاَهَدوُא فِیناَ لَنَهْدیَِنَّهمُْ سُبلَُناَ وإَِنَّ אللَّهَ لمَعََ אلمْحُْسِنِینَ 
 
 

                                                 
 ـ   ها و ثروت آیا در אین زمین لایزرع نعمت .٦٧ ا های جهان رא برאیشان سـوغات نكـردیم؟ و ی

אلعرب در آن رאم و سربزیر باشند  سرزمین مكه رא حرم אمن خود قرאر ندאدیم كه گرگان جزیرة

آیـا بـه    ؟شـوند  كه سایر مردم در אطرאف حرم با چنگ و دندאن همین گرگان شكار مـی  با آن

 .شوند های خدא كافر می آورند و به نعمت אیمان می ،دروغ خدאیان

ی كه دروغی رא ببافد و بر خدא ببندد و یا سخن رאسـت  كارتر باشد אز كس كیست كه سیه .٦٨

كارאن باید  كفر و ناسپاسی אست و سیه كاری همان و درست رא بشنود ولی تكذیب نماید؟ سیه

 .آیا نه אین אست كه جای كافرאن در دوزخ مهیا شده אست .كیفر خود رא ببینند

خدאونـد   .كنـیم  خود هـدאیت مـی  شك آنان رא به رאه  و آنان كه در رאه ما تلاش كنند بی .٦٩

 .رحمان تلاشگرאن رא دوست دאرد و با صاحبان אحسان همرאه אست



  

 
 
٥٩٨ 

 

وم    الرُّ
  אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِبِسمِْ 

بِضعِْ سِنینَ للَِّهِ אلـْأمَرُْ    فی ٣غلِْبُونَ ى אلأْرَضِْ وَ همُْ مِنْ بَعْدِ غلََبِهمِْ سَیَأَدنََْ  فی ٢غلُِبتَِ אلرُّومُ  ١אلم

 ٥یمُ اءُ وَ هُوَ אلْعزَیزُ אلـرَّحِ شَنْ یَنْصرُُ مَبِنَصرِْ אللَّهِ یَ ٤فرَْحُ אلمُْؤمِْنُونَ ومَْئِذٍ یَمِنْ قَبْلُ وَ مِنْ بَعْدُ وَ یَ

اهرِאً مِنَ אلحَْیاةِ אلدُّنْیا وَ علْمَُونَ ظَیَ ٦علْمَُونَ یَ خلْفُِ אللَّهُ وَعْدهَُ وَ لكِنَّ أكَْثرََ אلنَّاسِ لاَیُ وَعْدَ אللَّهِ لاَ

ماَوאَتِ وאَلـْأرَضَْ ومََـا     أوَلَمَْ یَتَفكََّروُא فِي أنَفُسِهِ ٧افلُِونَ همُْ عَنِ אلآْخرِةَِ همُْ غَ مْ ماَ خلَقََ אللَّـهُ אلسَّـ

أوَلَـَمْ یَسـِیروُא فـِي     ٨بَیْنَهمُاَ إلَِّا باِلحْقَِّ وَأَجَلٍ مُّسمَى وإَِنَّ كَثِیرאً مِّنَ אلنَّاسِ بلِِقاَء ربَِّهمِْ لكَاَفرِوُنَ 

لِهمِْ كاَنُوא أشََدَّ مِنْهمُْ قُوَّةً وَأَثاَروُא אلأْرَضَْ وَعمَرَوُهاَ אلأْرَضِْ فَیَنظرُوُא كَیفَْ كاَنَ عاَقِبَةُ אلَّذیِنَ مِن قَبْ

مْ أكَْثرََ ممَِّا عمَرَوُهاَ وَجاَءتْهمُْ رسُلُُهمُ باِلْبَیِّناَتِ فمََـا كَـانَ אللَّـهُ لـِیظَلْمَِهمُْ ولَكَـِن كَـانُوא أنَفُسـَهُ       

 ١٠وא אلسُّوأىَ أَن كَذَّبُوא بآِیاَتِ אللَّهِ وكََـانُوא بِهَـا یَسـْتَهزْئُِون    ثمَُّ كاَنَ عاَقِبَةَ אلَّذیِنَ أسَاَؤُ ٩یظَلْمُِونَ 

                                                 
  .م .ل .א. ١

 .رومیان كه بر دین مسیحند به دست مجوسیان مغلوب گشتند .٢

ولـی رومیـان   . صحنۀ پیكار به سرزمین شما نزدیكتر بود و به سرزمین روم و אیرאن دورتر .٣

 .شوند پیروز میبعد אز אین شكست به زودی 

. پـس  پـیش و אز אیـن   فقط ظرف چندسال، فرمان قضا در دست خدאوند جهان אست אز אین .٤

  .شوند روز كه رومیان پیروز شوند مؤمنان نیز شاد و خرم می آن

دهـد و אو عزتمنـد و    كه رא بخوאهـد نصـرت مـی    با نصرت אلهی در جنگ بدر، خدאوند هر .٥

 .مهربان אست

خدאوند رحمان وعدۀ خـود رא خـلاف   . لام كنید و به אنتظار نصرت بنشینیدوعدۀ خدא رא אع .٦

 . دאنند אما بیشتر مردم نمی .نخوאهد كرد

 .خبرند شناسند و אز زندگی آخرت غافل و بی مردم فقط نمودی אز زندگی دنیا رא می .٧

خدאونـد رحمـان    אند و یا پیش خود به אندیشه نپردאختند كه های אنبیا نیندیشیده گفته آیا به .٨

و زمین אست جز به حق و رאستی نیافریده אسـت    ها و زمین رא با آنچه در میان آسمان آسمان

به یقین بیشتر مردم بـه  . آنهم با سرآمد معین و پایان مقدر كه به رستاخیز عمومی ختم شود

  .ورزند אند كه אینك به روز رستاخیز و دیدאر پروردگارشان كفر می تفكر نپردאخته

אنـد و یـا خـود در پهنـۀ گیتـی بـه سـیر و سـیاحت          آیا بر تاریخ گذشتگان مروری نكرده .٩

آنان كه در قـدرت و  . های پیشین با چه فرجامی به آخر رسید אند تا بنگرند كه تمدن نپردאخته



  

 
 
٥٩٩ 

 

 ـوَ یَ ١١یدهُُ ثمَُّ إلَِیهِ ترُْجَعُونَ عِبْدؤَאُ אلخْلَقَْ ثمَُّ یُאللَّهُ یَ وَ لـَمْ   ١٢بلِْسُ אلمْجُرْمُِـونَ  ومَْ تَقوُمُ אلسَّاعَةُ یُ

تَفرََّقُونَ ومَْئِذٍ یَومَْ تَقوُمُ אلسَّاعَةُ یَوَ یَ ١٣افرِینَ كانُوא بِشرُكَائِهمِْ كَ كُنْ لَهمُْ مِنْ شرُكَائِهمِْ شُفَعاءُ وَیَ
ذیِنَ كَفـَروُא وكَـَذَّبُوא     ١٥حْبرَوُنَ روَضَْةٍ یُ  ياتِ فَهمُْ ففأَمََّا אلَّذینَ آمَنُوא وَ عمَلُِوא אلصَّالحَِ ١٤ وَأمََّا אلَّـ

 ـ فَسـُبحَْ  ١٦لَئكَِ فِي אلْعـَذאَبِ محُْضـَروُنَ   بآِیاَتِناَ ولَِقاَء אلآْخرِةَِ فأَوُْ  ـ انَ אللَّـهِ حِ ینَ ینَ تمُْسُـونَ وَ حِ

یخُرِْجُ אلحَْيَّ مـِنَ   ١٨وَ حینَ تظُْهرِوُنَ  اًאلسَّماوאتِ وَ אلأْرَضِْ وَ عَشِیّ يوَ لَهُ אلحْمَْدُ فِ ١٧تُصْبحُِونَ 

                                                                                                                     
كه  بیش אز آن ،رو كردند و در آبادی آن كوشیدندوتر بودند و زمین رא زیر نیرو توאناتر و سخت

رسولانشان هم با دلایل روشن آمدند و رسالت אلهـی رא   .אند كافر زمین رא آباد كردهאین نسل 

پوشی بر حقایق به جنـگ خـدא آمدنـد و نـابود      كاری و پرده אبلاغ كردند ولی آنان در אثر سیه

אین خدאوند رحمان نبود كه آنان رא با عذאب ناگهانی سیاه و نابود كند بلكه آنان خـود  . گشتند

 .א به سیاهی كشیدندجان خود ر

گذאر بدی گشتند رאهی به سوی وאپس ندאشتند و برאی توجیـه   آنان كه بدی كردند و پایه .١٠

 .كردאر خود آیات خدא رא تكذیب نمودند و אنبیا رא به אستهزאء گرفتند

پـردאزد   كند و بعد אز مرگ و ویرאنی به بازسازی آن می خدאوند جهان آفرینش رא آغاز می .١١

 .شوید گان به پیشگاه אو بازگردאن میو شما هم

روز كه رستاخیز عمومی برپا شود سرאن تبهكارאن مات و مبهوت در ناאمیدی فـرو   در آن .١٢

 .روند می

نـان كـه   אی .یابند كه با آنان یار و یاور گـردد  و אز خدאیان شرכ پوشالی خود شفیعی نمی .١٣

 .شوند دאیی آنان كافر میروز به خ مروز در خدאیی خدאیان خود אصرאر دאرند آنא

 .گردند دسته אز هم جدא و ممتاز می روز كه قیامت برپا شود مردم دسته آن .١٤

אنـد در بهشـت بـرین     אند و دستاورد صـالحی بـا خـود آورده    دسته كه אیمان آورده אما آن .١٥

 .شادمانند

خـرت رא بـاور   אنـد و دیـدאر آ   אند و آیات مـا رא تكـذیب كـرده    دسته كه אیمان نیاورده و آن .١٦

 .شوند אند در عذאبگاه دوزخ אحضار می نكرده

پس شما אی مؤمنان خدא رא به شامگاهان و به صبحگاهان تسبیح كنیـد و אز همتـایی و    .١٧

  .زه شماریدنאنبازی با دیگرאن م

و به عصرگاهان و به نیمروز كه وאرد . ها و زمین حمد و سپاس و ثنا خدאرאست در آسمان .١٨

هـدف   هم خدא رא تسبیح بگویید و אز پندאر كافرאن منزه بدאرید كه جهـان رא بـی  گرما شوید باز



  

 
 
٦٠٠ 

 

اتِـهِ أَنْ  وَ مِنْ آیَ ١٩אلأْرَضَْ بَعْدَ مَوْتِهاَ وكََذلَكَِ تخُرَْجُونَ אلمَْیِّتِ ویَخُرِْجُ אلمَْیِّتَ مِنَ אلحَْيِّ ویَحُْیِي 

نْ أنَفُسـِكمُْ أزَوْאَجًـا      ٢٠א أنَْتمُْ بَشرٌَ تَنْتَشرِوُنَ אبٍ ثمَُّ إِذَخلََقكَمُْ مِنْ ترَُ ومَِنْ آیاَتِهِ أَنْ خلَقََ لكَـُم مِّـ

ومَِنْ آیاَتِهِ خلَـْقُ   ٢١ ةً ورََحمَْةً إِنَّ فِي ذلَكَِ لآَیاَتٍ لِّقَومٍْ یَتَفكََّروُنَلِّتَسكُْنُوא إلَِیْهاَ وَجَعَلَ بَیْنكَمُ مَّوَدَّ

ومَـِنْ آیاَتِـهِ    ٢٢אلسَّماَوאَتِ وאَلأْرَضِْ وאَخْتلِاَفُ ألَْسِنَتكِمُْ وَألَْوאَنكِمُْ إِنَّ فِي ذلَـِكَ لآَیَـاتٍ لِّلْعَـالمِِینَ    

ومَـِنْ آیاَتِـهِ    ٢٣وאَبْتِغاَؤكُمُ مِّن فَضلِْهِ إِنَّ فِي ذلَكَِ لآَیاَتٍ لِّقـَومٍْ یَسـْمَعُونَ   مَناَمكُمُ باِللَّیْلِ وאَلنَّهاَرِ 

لـِكَ  یرُیِكمُُ אلْبرَقَْ خَوْفاً وطَمََعاً ویَُنزَِّلُ مِنَ אلسَّماَءِ ماَءً فَیحُْیِي بِهِ אلأْرَضَْ بَعـْدَ مَوْتِهَـا إِنَّ فـِي ذَ   

نَ        ٢٤ لآَیاَتٍ لِّقَومٍْ یَعْقلُِونَ ومَِنْ آیاَتِهِ أَن تَقوُمَ אلسَّماَء وאَلـْأرَضُْ بـِأمَرْهِِ ثـُمَّ إِذאَ دَعَـاكمُْ دَعـْوةًَ مِّـ

                                                                                                                     
 .آفریده باشد و یا به مخلوقی אز بندگان خود سمت خدאیی دאده باشد

خاכ رא بعـد   .آورد كشد و مرده رא אز زنده برون می خدאی جهان زنده رא אز مرده برون می .١٩

صورت مانند گیاهـان אز دل   ا مردم نیز به همینسازد و شم אز مرگ و سكوت، زنده و پویا می

 .شوید خاכ برאی حشر عمومی برون می

های خدאوند رحمان אست كه شما رא אز تودۀ خاכ آفرید و پس אز مرאحلـی چنـد    אز نشانه .٢٠

 .אید אی پرאكنده אینك با صورت بشری به هر دشت و دره

همجانتان جفت و همسـر آفریـد تـا     و אز آیات خدאوند رحمان אست كه برאی شما אز بشرِ .٢١

برאی آرאمش جان و تن به سوی آنها شوید و میان شما نوع بشر دوسـتی و مهربـانی برقـرאر    

هـای   شك در تطور אین مرאحـل آیـات و نشـانه    بی. نمود تا به هم پیوند یابید و אنس بگیرید

 .مردمی كه بیندیشند ـ كاملا مشهود אست ربوبی ـ برאی آن

ها و زمین אست بـا تفـاوت زبـان و رنـگ      های خدאوند رحمان آفرینش آسمان و אز نشانه .٢٢

 .های فرאوאنی אست به یقین در אین آفرینش برאی مردم دאنا نشانه .شما

بـا  . های خدאوند رحمان خوאب شما אست در شـب تاریـك و در روشـنایی روز    و אز نشانه .٢٣

ه یقین در تطـور אیـن مرאحـل    تلاش و كوشش روزאنه برאی روزی و جستجوی אز فضل אو، ب

  .مردمی كه سخن رא آویزۀ گوش گیرند ـ مشهود و آشكار אست های ربوبی ـ برאی آن نشانه

هـا   سازد تـا بـیم و אمیـد رא در دل    صاعقه رא عیان می و אز آیات خدאوند رحمان אست كه .٢٤

مسـتانی אحیـا   بارد و با آن بـارאن خـاכ رא بعـد אز مـرگ ز     برאنگیزد و אز آسمان بارאن فرو می

هـای ربـوبی ـ بـرאی      هـای سـماوی نشـانه    به یقین در אین پدیـده . بخشد كند و جان می می

 .مردمی كه بیندیشیند ـ ظاهر و مشهود אست آن



  

 
 
٦٠١ 

 

وهَُوَ אلَّذيِ یَبـْدَأُ   ٢٦انِتُونَ אلسَّماوאتِ وَ אلأْرَضِْ كُلٌّ لَهُ قَ يوَ لَهُ مَنْ فِ ٢٥אلأْرَضِْ إِذאَ أنَتمُْ تخَرُْجُونَ 

وهَُوَ أهَْوَنُ علََیْهِ ولََهُ אلمَْثَلُ אلأَْعلَْى فِي אلسَّماَوאَتِ وאَلأْرَضِْ وهَُوَ אلْعزَیِزُ אلحْكَـِیمُ  אلخْلَقَْ ثمَُّ یُعِیدهُُ 
ضرََبَ لكَمُ مَّثلَاً مِنْ أنَفُسكِمُْ هَل لَّكمُ مِّن مَّا ملَكَتَْ أیَمْاَنكُمُ مِّن شـُركَاَء فـِي مَـا رزََقْنَـاكمُْ      ٢٧

بـَلِ אتَّبـَعَ    ٢٨ خاَفوُنَهمُْ كخَِیفَتكِمُْ أنَفُسكَمُْ كَذلَكَِ نُفَصِّلُ אلآْیاَتِ لِقـَومٍْ یَعْقلُِـونَ  فأَنَتمُْ فِیهِ سَوאَء تَ

ن نَّاصـِریِنَ       فـَأَقمِْ   ٢٩אلَّذیِنَ ظلَمَُوא أهَْوאَءهمُ بِغَیرِْ علِمٍْ فمََن یَهْديِ مَنْ أضََلَّ אللَّـهُ ومََـا لَهـُم مِّـ

فطِرْةََ אللَّهِ אلَّتِي فطَرََ אلنَّاسَ علََیْهاَ لاَ تَبْدیِلَ لخِلَقِْ אللَّهِ ذلَـِكَ אلـدِّینُ אلْقـَیِّمُ    وَجْهكََ للِدِّینِ حَنِیفاً 

 ٣١مُنِیبِینَ إلَِیْهِ وאَتَّقُوهُ وَأَقِیمُوא אلصَّلاَةَ ولَاَ تكَُونُوא مِنَ אلمُْشـْركِِینَ   ٣٠ولَكَِنَّ أكَْثرََ אلنَّاسِ لاَ یَعلْمَُونَ 

                                                 
و אز آیات خدאوند رحمان אست كه بعد אز بازسازی خلقت، آسمان و زمین به فرمان אو در  .٢٥

رאست و چپ אنحرאف نگیرند و در مرאحل آخر  جایگاه مقرر و مدאر مقدر خود قرאر بگیرند و به

 .شوید بانگ فرאبخوאند ناگهان אز دل خاכ برون می كه شما رא با یك

ها و زمین باشد مال אو אست و همۀ آنـان אز دل و جـان    وجودی كه در آسمان هرآن ذی .٢٦

 .در אنتظار فرمان אویند

نماید و אین بازسازی بـر   سازی میكند و بعد אز قیامت باز אو אست كه آفرینش رא آغاز می .٢٧

ها و زمین مَثَل بالاتر و وאلاتر مال אو אست و אو عزتمند و كـاردאن   در آسمان .تر אست אو آسان

 .אست

آیـا در میـان بردگـان زرخریـدتان      ،خدאوند جهان برאی شما مثلی אز خودتان آورده אست .٢٨

به صورتی كه شما و آنـان   های ما با شما شریك باشد كسی همتای شما هست كه در نعمت

سـان در   های زندگی אز قـدرت آنـان آن   אختیار نعمت باشید و در رقابت یكسان و برאبر صاحب

آیـات ربوبیـت رא    ،بیم و هرאس شوید كه אز رقابت سایرین در هرאسید؟ با אین شـرح و بیـان  

 .گذאریم های مختلف به مطالعه می برאی مردمی كه بیندیشند אز چهره

אربـاب  «، »خـدאی خـدאیان   «خود و تصـویر  شرכ ن אست كه مشركان در فلسفۀ نه چنا .٢٩

كـارאن پنـدאر فلسـفی خـود رא بـدون       به رאه درستی رفته باشند بلكه سیه» فرهورאن«، »אنوאع

كاری  كسی رא كه خدאوند جهان به جرم سیه: אند و אینك باید گفت دאنش و بینش دنبال كرده

. توאند אو رא به رאه رאست و درست بازگردאنـد  هبر فكری میدر گمرאهی رها كرده אست كدאم ر

توאند خدאزدگان رא به رאه رאست هدאیت كند و روز قیامـت یـار و یـاوری بـرאی      كس نمی هیچ

 .آنان وجود ندאرد

سرشت . پس روی خود رא به سوی قانون אلهی توجیه كن و به جانب رאست و چپ منگر .٣٠



  

 
 
٦٠٢ 

 

وإَِذאَ مَسَّ אلنَّاسَ ضرٌُّ دَعـَوאْ   ٣٢ذیِنَ فرََّقُوא دیِنَهمُْ وكَاَنُوא شِیَعاً كُلُّ حزِْبٍ بمِاَ لَدیَْهمِْ فرَِحُونَ مِنَ אلَّ

نْهمُ بـِربَِّهمِْ یُشـْركُِونَ     بمَِـا  لِیكَْفـُروُא   ٣٣ربََّهمُ مُّنِیبِینَ إلَِیْهِ ثمَُّ إِذאَ أَذאَقَهمُ مِّنْهُ رَحمَْةً إِذאَ فرَیِقٌ مِّـ

 ٣٥ أمَْ أنَزلَْناَ علََیْهمِْ سلُطْاَناً فَهُوَ یَتكَلََّمُ بمِاَ كَـانُوא بِـهِ یُشـْرכُِ    ٣٤آتَیْناَهمُْ فَتمََتَّعُوא فَسَوْفَ تَعلْمَُونَ 

أوَلَمَْ  ٣٦مْ یَقْنطَُونَ وإَِذאَ أَذَقْناَ אلنَّاسَ رَحمَْةً فرَِحُوא بِهاَ وإَِن تُصِبْهمُْ سَیِّئَةٌ بمِاَ قَدَّمتَْ أیَْدیِهمِْ إِذאَ هُ

فآَتِ ذאَ אلْقرُبْـَى   ٣٧یرَوَאْ أَنَّ אللَّهَ یَبْسُطُ אلرِّزقَْ لمَِن یَشاَءُ ویََقْدرُِ إِنَّ فِي ذلَكَِ لآَیاَتٍ لِّقَومٍْ یُؤمِْنُونَ 

                                                                                                                     
سرشـت خـدאیی بـدل    . جـان مـردم رא بـر آن بسرشـت    خدא رא دنبال كن همان سرشتی كه 

. یابد كه אختلاف و אبتذאل رא به دنبال كشد و قانون خدא كهنه شود گردد و دگرگونی نمی نمی

 .دאنند אین همان قانون אصیل אست كه אستوאر و پابرجا אست ولی אكثریت مردم نمی

خشم خدא بترسید كه قانون  و شما مؤمنان نیز به سوی همین قانون خدא روبگردאنید و אز .٣١

 .نماز رא برپا بدאرید و در هیچ مظهری אز مظاهر زندگی مشرכ نباشید. אو رא بشكنید

 ،جات مخالف دسته مشركان كه دین خود رא به אختلاف كشاندند و با تشكیل دسته אز آن .٣٢

 گذאری نمودند و אینك هـر گروهـی بـه آنچـه در دسـت دאرد خـرم و       مذאهب مختلف رא پایه

 .شادאن אست

אین طبیعی אست كه چون به مردمان رنج و محنتی درآید پروردگـار خـود رא بـه كمـك      .٣٣

روند و چون خدאوند رحمـان אز پیشـگاه خـود طعـم رאحـت و       خوאنند و رو به سوی אو می می

ورزنـد و بـا    رحمت رא به آنان بچشاند ناگهان جمعی אز آنـان بـه پروردگـار خـود شـرכ مـی      

 .پردאزند مجید خدאیان دیگر میبافی به ت فلسفه

אیم ناسپاسی كنند و به پروردگار خود كافر  هایی كه عطایشان كرده אینك به نعمت ،باشد .٣٤

بـه زودی سـزאی   . شما مشركان نیز به كامیابی دنیا بپردאزید و به رאه خود אدאمه دهیـد . شوند

 .بینید אین كفر و ناسپاسی خود رא می

دאرند و یـا   دست برنمی نجت و برهانی در دست دאرند كه אز آآیا بر فلسفۀ شرכ خود ح .٣٥

ما אز آسمان سندی بر آنان نازل كـردیم كـه אز فلسـفۀ شـرכ و معرفـی خـدאی خـدאیان و        

 فرهورאن و אمشاسپندאن سخن به میان آورده אست ؟

هماره شیوۀ مردم بر אین אست كه چون رحمتی אز پیشگاه خود به آنان بچشانیم شـادאن   .٣٦

كنند و چون به كیفر خطاكاری و جرאئم قبلی رنج و سختی بر  شوند و خدא رא فرאموش می می

 .آورند آنان درآید سرخورده و مأیوس رو به ما می

مقامـان بـه خـاכ سـیاه نشسـتند و یـا        אند كه بسیاری אز ثروتمندאن و صـاحب  آیا ندیده .٣٧



  

 
 
٦٠٣ 

 

ومََـا   ٣٨وَأوُلَْئكَِ همُُ אلمُْفلْحُِونَ  حَقَّهُ وאَلمِْسكِْینَ وאَبْنَ אلسَّبِیلِ ذلَكَِ خَیرٌْ لِّلَّذیِنَ یرُیِدوُنَ وَجْهَ אللَّهِ

جْـهَ אللَّـهِ   آتَیْتمُ مِّن رِّباً لِّیرَبُْوَ فِي أمَْوאَلِ אلنَّاسِ فلَاَ یرَبُْو عِندَ אللَّهِ ومَاَ آتَیْتمُ مِّن زكََـاةٍ ترُیِـدوُنَ وَ  

مْ ثـُمَّ یمُِیـتكُمُْ ثـُمَّ یحُْیـِیكمُْ هـَلْ مـِن       אللَّهُ אلَّذيِ خلََقكَمُْ ثمَُّ رزََقكَُ ٣٩فأَوُلَْئكَِ همُُ אلمُْضْعِفُونَ 

ظَهرََ אلْفَساَدُ فِي אلْبـَرِّ   ٤٠شرُكَاَئكِمُ مَّن یَفْعَلُ مِن ذلَكِمُ مِّن شَيْءٍ سُبحْاَنَهُ وَتَعاَلَى عمََّا یُشرْكُِونَ 

قـُلْ سـِیروُא فـِي     ٤١لَعلََّهمُْ یرَْجِعُونَ وאَلْبحَرِْ بمِاَ كَسَبتَْ أیَْديِ אلنَّاسِ لِیُذیِقَهمُ بَعضَْ אلَّذيِ عمَلُِوא 

فأََقمِْ وَجْهكََ للِـدِّینِ   ٤٢אلأْرَضِْ فاَنظرُوُא كَیفَْ كاَنَ عاَقِبَةُ אلَّذیِنَ مِن قَبْلُ كاَنَ أكَْثرَهُمُ مُّشرْكِِینَ 

                                                                                                                     
سـازد و   سیع و گسـترده مـی  خدאی رحمان روزی خود رא برאی هركس بخوאهد و אند كه ندیده

مردمی كـه   نماید؟ به یقین در قبض و بسط روزی ـ برאی آن  گهگاه روزی خود رא محدود می

 .های ربوبیت و אنگیزۀ آزمون و تربیت مشهود אست אهل אیمان باشند ـ نشانه

پس تو كه אمروز صاحب مـال فرאوאنـی و روزی وאفـر دאری حـق خویشـاوند خـود رא אز        .٣٨

אیـن  . بپردאز و حق درویش وאمانده אز كار و درویش درمانـدۀ در رאه رא אدא كـن   فریضۀ אحسان

تكلیف אینك برאی تو یك فریضۀ אختصاصی خوאهد بـود و بـرאی آنـان كـه رضـای خـدא رא       

آنان كه אز אیـن سـنت    .جویند بهترین سنت و آیین אست كه دאوطلبانه به آن אقدאم نمایند می

 .ند رستگارندویای خدא رא بجوسیله رض پیروی نمایند و بدین

تـا در   هـا بسـپارید   ها و بانك های تجارتی و یا به شركت و شما مردم آنچه رא به كاروאن .٣٩

های دیگرאن سودی حاصل كند و אفزون گردد در نزد خدאونـد رحمـان سـودی     میان سرمایه

زید كـه رضـای   سازد אما آنچه رא به رسم زكات بپردא كند و روزی شما رא אفزون نمی عاید نمی

صـاحبان زكـات   . گـردد  كند و אفزون می خدא رא تحصیل كنید در نزد خدאوند رحمان رشد می

 .كنند سودهای چندبرאبر حاصل می

خدאوند رحمان אست كه شما رא آفرید و روزی بخشید و به فرجام زندگی شما رא میرאند و  .٤٠

شـمارید   ما شریك و אنباز אو مـی آیا אز אین خدאوندאنی كه ش. سازد سپس برאی قیامت زنده می

خدאیی هست كه بیافریند و روزی بدهد؟ جان بگیرد و جان ببخشد؟ خدאوند منـزه و برتـر אز   

 .آن אست كه با خدאیان مشركین אنباز و همتا باشد

فساد و غارت و خونریزی بـر دشـت و دریـا     ،بر אثر دستاورد شوم و كثرت گناهان مردم .٤١

تلخی و ناگوאری برخی אز كارهای شوم و كردאر ناصـوאب مـردم رא   حاكم شد تا خدאوند جهان 

 .بندوباری و אفسار گسیختگی دست بردאرند باشد كه אز بی ،به آنان بچشاند

كه אین تبـاهی و ویرאنـی بـر אثـر سـتیز مجوسـیان و مسـیحیان אسـت كـه          : گویند می .٤٢



  

 
 
٦٠٤ 

 

مَن كَفرََ فَعلََیْـهِ كُفـْرهُُ ومَـَنْ     ٤٣دَّعُونَ אلْقَیِّمِ مِن قَبْلِ أَن یأَْتِيَ یَومٌْ لَّا مرََدَّ لَهُ مِنَ אللَّهِ یَومَْئِذٍ یَصَّ

لِیجَزْيَِ אلَّذیِنَ آمَنُوא وَعمَلُِوא אلصَّالحِاَتِ مـِن فَضـْلِهِ إنَِّـهُ لَـا      ٤٤عمَِلَ صاَلحِاً فلَأِنَفُسِهمِْ یمَْهَدوُنَ 

 ـ ٤٥یحُبُِّ אلكْاَفرِیِنَ  أمَرْهِِ ولَِتَبْتَغـُوא مـِن فَضـْلِهِ ولََعلََّكـُمْ     ولَِیُذیِقكَمُ مِّن رَّحمَْتِهِ ولَِتجَرْيَِ אلْفلُكُْ بِ

ذیِنَ      ٤٦تَشكْرُوُنَ  ولََقَدْ أرَسْلَْناَ مِن قَبلْكَِ رسُلُاً إلَِى قَومِْهمِْ فجَاَؤوُهمُ باِلْبَیِّنَـاتِ فاَنتَقمَْنَـا مـِنَ אلَّـ

ي یرُسِْلُ אلرِّیاَحَ فَتُثِیـرُ سَـحاَباً فَیَبْسـُطُهُ فـِي     אللَّهُ אلَّذِ ٤٧أَجرْمَُوא وكَاَنَ حَقا علََیْناَ نَصرُْ אلمُْؤمِْنِینَ 

 אلسَّماَء كَیفَْ یَشاَءُ ویَجَْعلَُهُ كِسَفاً فَترَىَ אلْوَدقَْ یخَرُْجُ مِنْ خلِاَلِهِ فإَِذאَ أصَاَبَ بِـهِ مـَن یَشـَاءُ مـِنْ    

فَـانظرُْ   ٤٩ زَّلَ علََیْهمِ مِّن قَبلِْـهِ لمَُبلِْسـِینَ  وإَِن كاَنُوא مِن قَبْلِ أَن یُنَ ٤٨عِباَدهِِ إِذאَ همُْ یَسْتَبْشرِوُنَ 

                                                                                                                     
در : بگـو  .كشـانند  ن مـی مردم رא به خـاכ و خـو   ،وبر های زمانند و برאی تصرف بوم אبرقدرت

های پیشین بنگرید تا دریابیـد كـه    صحنۀ گیتی به سیر و سیاحت شوید و به فرجام אبرقدرت

 .אند كه یكباره به دست هلاكت سپرده شدند خدאیی بوده آنان مشركان چند بیشترِ

پس تو روی خود رא به سوی قانون پابرجا و אستوאر אلهی توجیـه و مقابـل كـن پـیش אز      .٤٣

ه روز قیامت فرאبرسد كه אز سوی خدאوند جهان بر سر رאهش سدیّ قرאر ندאرد كه بازش ك آن

 .سازند شوند و دوفرقۀ ممتاز رא متشكل می روز جمع مردم אز هم جدא می آن. بگردאند

هركس به دین אستوאر אلهی كافر شده باشد كفر אو بـر زیـان و خسـرאن خـودش تمـام       .٤٤

باشد و كردאر صوאبی عرضه كند بستر ناز خود رא در بهشت خوאهد شد و هركس אیمان آورده 

 .گسترאند جاودאن می

خدאوند رحمان باید مؤمنان صالح رא אز فضل خود پادאش دهـد و كـافرאن رא بـه سـزאی      .٤٥

 .دאرد خدאوند رحمان كافرאن رא دوست نمی. كردאر ناصوאبشان برساند

دאرد تا نویدبخش و جانفزא باشـند و   می و אز آیات خدאوند رحمان אست كه بادها رא گسیل .٤٦

ها به فرمان אو بر زبر آبها روאن شوند  شما رא אز رحمت خود آب سالم و گوאرא بچشاند و كشتی

و باشـد كـه אیـن لطـف و عنایـت رא      . وسیله אز فضل خدא روزی بیشتری بجویید و شما بدین

 .دریابید و شاكر نعمت شوید

رسولان ما با دلایـل   .تبارאنشان گسیل نمودیم ه سوی همبه یقین پیش אز تو رسولانی ب .٤٧

روشن به نزد مردم خود رفتند و پیام ما رא אبلاغ كردند ولی جز جمع قلیلی אیمان نیاوردنـد و  

یـاری  . كه تبهكاری پیشه كردند אنتقام گرفتیم و مؤمنان رא نجات بخشـیدیم  ما אز كافرאنشان

 .مؤمنان بر عهدۀ ما یك حق אلتزאمی بود

شورאند و در آسمان  دאرد و بادها، אبرها رא می אو همان خدאیی אست كه بادها رא گسیل می .٤٨



  

 
 
٦٠٥ 

 

إلَِى آثاَرِ رَحمْتَِ אللَّهِ كَیفَْ یحُْیِي אلأْرَضَْ بَعْدَ مَوْتِهاَ إِنَّ ذلَكَِ لمَحُْیِي אلمْـَوْتَى وهَـُوَ علَـَى كـُلِّ     

كَ لَـا تُسـْمعُِ     ٥١א مـِن بَعـْدهِِ یكَْفـُروُنَ    ولََئِنْ أرَسْلَْناَ ریِحاً فرََأوَهُْ مُصْفرَא لَّظلَُّو ٥٠ شَيْءٍ قَدیِرٌ فإَنَِّـ

ومَاَ أنَـتَ بِهـَاديِ אلْعمُـْيِ عـَن ضـَلاَلَتِهمِْ إِن       ٥٢אلمَْوْتَى ولَاَ تُسمْعُِ אلصُّمَّ אلدُّعاَء إِذאَ ولََّوאْ مُدبْرِیِنَ 

خلََقكَمُ مِّن ضَـعفٍْ ثـُمَّ جَعـَلَ مـِن بَعـْدِ       אللَّهُ אلَّذيِ ٥٣تُسمْعُِ إلَِّا مَن یُؤمِْنُ بآِیاَتِناَ فَهمُ مُّسلْمُِونَ 

وَ یومَْ تَقـُومُ   ٥٤ضَعفٍْ قُوَّةً ثمَُّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفاً وشََیْبَةً یخَلْقُُ ماَ یَشاَءُ وهَُوَ אلْعلَِیمُ אلْقَدیِرُ 

                                                                                                                     
پـاره چونـان صـخره در آسـمان روאن      آن رא پـاره  ،گسترد آنچنان كه خدא بخوאهـد و گـاه   می

زאید و چـون بـارאن رא    خزد و بارאن می بینی كه ذرאت آب אز خلال אبرها برون می می. دאرد می

 دهند كه אمسال نه به هم بشارت میمردمی אز بندگانش كه بخوאهد فرو ریزد شادما نبر سر آ

 .پردאزند نمیאو های  مزאرع خرمی دאریم אما به یاد خدא و شكر نعمت

درحالی كه پیش אز نزول بارאن درمانده و ناאمید بودند و در אین فكـر كـه چگونـه سـال      .٤٩

 .قحطی رא بگذرאنند

خاכ مـرده   ،خدא אز سبزه و رאغ، مزאرع و אشجار، چگونه بارאن رحمت بنگر به آثار رحمت .٥٠

به یقین همـین بـارאن رحمـت אسـت كـه در      . سازد رא بعد אز سكوت زمستانی زنده و پویا می

 .אی توאنا אست سازد و خدאوند جهان بر هر پدیده قیامت مردگان رא زنده می

م كه بـر كشـتزאر و مرغزאرشـان    به خدא سوگند كه אگر بادی سخت و خشك وزאن سازی .٥١

بگذرد و هر گیاهی رא زرد و خشك بنگرند אز نقمت و كیفر پند نگیرنـد و بـازهم در رאه كفـر    

 .خود پابرجا بمانند

گیرنـد مردگاننـد و تـو نتـوאنی      אین مردم مشرכ كه אز رحمت و نقمت پند و عبرت نمی .٥٢

אن موقعی كه پشت كنند و אشارت فریاد خود رא با گوش مردگان آشنا سازی و نه با گوش كر

 .دست و لب رא درنیابند

 ،سپارند و تو نتوאنی به אین كـورאن جهالـت   אین مردم مشرכ كورند كه در بیرאهه رאه می .٥٣

تـو فقـط فریـادت رא بـه     . بینند تا אز هم تمیز بدאرند رאه درست رא بنمایی كه رאه و چاه رא نمی

آورنـد و بـه    ا و گوشی شنوא به آیات ما אیمان میرسانی كه با چشمی بین كسانی می گوش آن

 .نهند فرمان ما گردن می

خدאوند رحمان همان خدאوندی אست كه آفرینش شما رא אز ضعف و ناتوאنی آغاز نهاد كه  .٥٤

و بعد אز אین ناتوאنی قـدرت و نیـرو   . ها بشنود و نه مغزها دریابند ها ببینند و نه گوش نه چشم

گوش بشنود و مغز دریابد و زبان بیارאید و بعد אز אین نیـرو و تـوאن،    بخشید كه چشم ببیند و
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ذیِنَ أوُتـُوא אلْعلِـْمَ     ٥٥ؤْفكَُونَ وא یُانُاعَةٍ كَذلكَِ كَرَ سَقْسمُِ אلمْجُرْمُِونَ ما لَبِثُوא غَیْאلسَّاعَةُ یُ وَقاَلَ אلَّـ

 ٥٦تَعلْمَُـونَ   وאَلإْیِماَنَ لَقَدْ لَبِثْتمُْ فِي كِتاَبِ אللَّهِ إلَِى یَومِْ אلْبَعثِْ فَهَذאَ یَومُْ אلْبَعثِْ ولَكَِنَّكمُْ كُنتمُْ لَـا 

ولََقَدْ ضرَبَْناَ للِنَّاسِ فِي هـَذאَ אلْقـُرْآنِ    ٥٧لاَ همُْ یُسْتَعْتَبُونَ فَیَومَْئِذٍ لَّا یَنفعَُ אلَّذیِنَ ظلَمَُوא مَعْذرَِتُهمُْ وَ

كـَذلَكَِ یطَْبـَعُ אللَّـهُ     ٥٨مِن كُلِّ مَثَلٍ ولََئِن جِئْتَهمُ بآِیَةٍ لَیَقُولَنَّ אلَّذیِنَ كَفرَوُא إِنْ أنَتمُْ إلَِّا مُبطْلُِونَ 

  ٦٠اصْبرِْ إِنَّ وَعْدَ אللَّهِ حقٌَّ ولَاَ یَسْتخَِفَّنَّكَ אلَّذیِنَ لاَ یُوقِنُونَ فَ ٥٩ علََى قلُُوبِ אلَّذیِنَ لاَ یَعلْمَُونَ
 

                                                                                                                     
ها  ناتوאنی برقرאر فرمود كه چشم نبیند و گوش نشنود و مغز درنیابد و زبان كندی گیرد و قدم

آفریند و شما هماره مقهور پنجۀ אو هسـتید و אو   خدאوند جهان آنچه بخوאهد می. אستوאر نماند

  .دאنا و توאنا אست

به خدא سـوگند  : سرאن تبهكارאن سر אز خاכ برگیرند و بگویند روز كه قیامت بپا خیزد آن .٥٥

چنین حدس و گمـان خـام و    با یك. كه جز پاسی אز روز در عالم مرگ و אغما درنگ نكردند

 .منحرف گشتند به رאه ناصوאب جاهلانه دست به گریبان بودند كه אز رאه صوאب

بر אساس كتاب خدא شـما  : گویند אند می א توأمان دریافت كردهو آنان كه دאنش و אیمان ر .٥٦

و אینـك روز   אنجامـد  تا روز رستاخیز باید درنگ كرده باشید كه هزאرאن سـال بـه طـول مـی    

 .كردید روزها אین مسائل رא درכ نمی شما آن. אید رستاخیز אست كه شما سر אز خاכ برگرفته

دهنـد كـه    رא سـود ندهـد و نـه فرصـت مـی     كـارאن   سـیه  ،روز אعترאف و عذرخوאهی آن .٥٧

 .عذرخوאهی نمایند

هـا رא بـا حقیقـت آشـنا      گون مثل آوردیم تـا دل  ما در אین قرآن برאی مردمان אز هرگونه .٥٨

شویم و אگر بـرאی آنـان معجـزه و آیتـی      سازیم و مغزها رא بپرورאنیم كه دیر و زود موفق می

گرאییـد و   شـما باطـل  : گوینـد  فر مـی ه دهی به حقیقت سـوگند كـه بـازهم مشـركان كـا     ئאرא

 .دאی سازی كرده صورت

نهـد تـا    هـر مـی  های אین مردم جاهل و نادאن مُ چنین אست كه خدאوند جهان بر دل אین .٥٩

 .אیمان به قلب آنان رאه نیابد

אینك تو در برאبر جهالت و آزאر آنان شكیبا بمان به یقین وعدۀ خدא حق אست و دین تـو   .٦٠

تو رא تحریـك و خشـمگین نسـازند و     ،یقین مرאقب باش كه مردمان بی .پیروز خوאهد گشت

 .אزجا بدر نكنند كه با آنان درگیر شوی و رאه مسالمت رא مسدود سازی
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  لقمَان 
  مِیبِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّح

لاَةَ ویَُؤْتُـونَ   ٣ نَیدىً وَ رَحمَْةً للِمْحُْسِنهُ ٢مِ یابِ אلحْكَِاتُ אلكِْتَیَلكَْ آتِ ١אلم   אلَّذیِنَ یُقِیمُونَ אلصَّـ

ومَـِنَ   ٥أوُلَْئكَِ علََى هُدىً مِّن رَّبِّهمِْ وَأوُلَْئكَِ همُُ אلمُْفلْحُِـونَ   ٤אلزَّكاَةَ وهَمُ باِلآْخرِةَِ همُْ یُوقِنُونَ 

 אلنَّاسِ مَن یَشْترَيِ لَهْوَ אلحَْدیِثِ لِیُضِلَّ عَن سَبِیلِ אللَّهِ بِغَیرِْ علِمٍْ ویََتَّخـِذهَاَ هـُزوُאً أوُلَئـِكَ لَهـُمْ    

رهُْ   ٦عَذאَبٌ مُّهِینٌ  وإَِذאَ تُتلَْى علََیْهِ آیاَتُناَ ولََّى مُسْتكَْبرِאً كأََن لَّمْ یَسمَْعْهاَ كأََنَّ فِي أُذنَُیْهِ وَقرْאً فَبَشِّـ

 ـهَینَ فِیالِدِخَ ٨مِ یاتِ لَهمُْ جَنَّاتُ אلنَّعحَنَ آمَنُوא وَ عمَلُِوא אلصَّالِیإِنَّ אلَّذ ٧ بِعَذאَبٍ ألَِیمٍ ا ا وَعْدَ אللَّهِ حَق

خلَقََ אلسَّماَوאَتِ بِغَیرِْ عمََدٍ ترَوَنَْهاَ وَألَْقَى فِي אلأْرَضِْ روَאَسِيَ أَن تمَِیدَ بكِمُْ  ٩مُ یزُ אلحْكَیوَ هُوَ אلْعزَِ

هَذאَ خلَقُْ אللَّـهِ   ١٠ زوَْجٍ كرَیِمٍوبَثََّ فِیهاَ مِن كُلِّ دאَبَّةٍ وَأنَزلَْناَ مِنَ אلسَّماَءِ ماَءً فأَنَبَتْناَ فِیهاَ مِن كُلِّ 

                                                 
  .م .ل. א ١.

 .אینها آیات كتابی אست كاردאن .٢

 .אندیشند كسانی رא كه برאی خود نیك تا هدאیت و رحمت باشد آن .٣

 .پردאزند و به آخرت یقین دאرند دאرند و زكات אموאل خود رא می آنان كه نماز رא برپا می .٤

زننـد و آنهاینـد كـه روز رسـتاخیز      آنهایند كه بر خط هـدאیتی אز پروردگارشـان گـام مـی     .٥

  .رستگارند

 ،نمایند تا جاهلانه كننده رא خریدאری می های سرگرم روند و فسانه برخی به بازאر سخن می .٦

אینهایند كـه  . אستماع آیات قرآن بگردאنند و رאه خدא رא به אستهزאء بگیرندمردم رא אز رאه خدא و 

 .برאیشان عذאبی خوאركننده مهیا אست

رود گویـا كـه    گردאند و می و چون آیات ما بر אو تلاوت شود با كبر و ناز روی خود رא برمی .٧

به عذאب دردنـاכ   אو رא. אند آیات ما رא نشنیده אست گویا كه در گوش אو سرب سنگین ریخته

 .دوزخ بشارت بده

های پرنعمت برאی آنان  אند و دستاورد صالحی دאرند بوستان كه אیمان آورده به یقین كسانی .٨

  .مهیا אست

אی كـه خدאونـد رحمـان بـه حـق و رאسـتی بـه         وعـده . برند جاودאنه در بهشت به سر می .٩

 .خدאوند رحمان، عزتمند و كاردאن אست .بندگانش دאده אست

در دل زمین كوههای پرریشه جا دאد  .عمودی كه مشهود شما باشد ها رא آفرید بی آسمان .١٠

هایی پرאكنده سـاخت و   شما رא درهم نپیچد و در پهنۀ خاכ אز هر نوع جنبنده ،كه بستر خاכ
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ولََقَدْ آتَیْنَـا لُقمَْـانَ אلحْكِمْـَةَ     ١١فأَرَوُنِي ماَذאَ خلَقََ אلَّذیِنَ مِن دوُنِهِ بَلِ אلظَّالمُِونَ فِي ضلَاَلٍ مُّبِینٍ 

وإَِذْ قَـالَ لُقمَْـانُ    ١٢للَّهَ غَنِيٌّ حمَِیدٌ أَنِ אشكْرُْ للَِّهِ ومََن یَشكْرُْ فإَنَِّماَ یَشكْرُُ لِنَفْسِهِ ومََن كَفرََ فإَِنَّ א

ووَصََّیْناَ אلإْنِساَنَ بِوאَلِدیَْهِ حمَلََتْهُ  ١٣لاِبْنِهِ وهَُوَ یَعظُِهُ یاَ بُنَيَّ لاَ تُشرْכِْ باِللَّهِ إِنَّ אلشِّرכَْ لظَلُمٌْ عظَِیمٌ 

وإَِن جاَهـَدאَכَ   ١٤كرُْ لِي ولَِوאَلِدیَكَْ إلَِيَّ אلمَْصـِیرُ  أمُُّهُ وهَْناً علََى وهَْنٍ وَفِصاَلُهُ فِي عاَمَیْنِ أَنِ אشْ

لَ علَى أَن تُشرْכَِ بِي ماَ لَیْسَ لكََ بِهِ علِمٌْ فلَاَ تطُِعْهمُاَ وصَاَحِبْهمُاَ فِي אلدُّنْیاَ مَعرْوُفاً وאَتَّبـِعْ سـَبِی  

                                                                                                                     
زאده در زمـین  آ وما אز آسمان آبی فرود آوردیم و با آن آب אز هر گیاه و شجر جفتی شـریف  

 .پروریدیم

های خدאوند رحمان و شما كافرאن مشرכ אرאئه دهید كه خـدאیان دیگـر    אین אست آفریده .١١

چه آفریدند؟ كافرאن رא אدعایی نیست كه خلقت و آفرینش در دست خدאیانشـان باشـد بلكـه    

برند و تنها אدאرۀ جهان آفـرینش رא بـر عهـدۀ אربـاب      كارאن در گمرאهی نمایان به سر می سیه

 .گذאرند و אمشاسپندאن میאنوאع و فرهورאن 

هركس . به یقین ما به لقمان حكمت و كاردאنی عطا كردیم كه هماره خدא رא شاكر باش .١٢

كند و دوאم نعمت خـود رא تضـمین    شاكر نعمت باشد جز אین نیست كه به سود خود אقدאم می

س و ثنـا  نماید و هركس ناسپاسی كند باید متوجه אین نكته باشد كه خدאوند جهان אز سپا می

 .ثناست ستوده و صاحب ،بخشی نیاز אست و در نعمت بی

كـرد كـه    روز كه אو رא پند و موعظه می خاطرنشان كن كه لقمان به فرزند خود گفت آن .١٣

كـاری   ورزی سـیه  كسی رא در خدאوندی با خدאی رحمان شریك مگیر كه شرכ! אی پسرجان

 .بزرگی אست

كه ما هماره אز خدمات پدر و مادر به عنوאن پـرورش   در رאبطه با אین سفارش باید بدאنید .١٤

אیم و لذא به אنسان توصیه كردیم كه نسبت به پدر و مادرش، خصوصـاً مـادرش كـه     یاد كرده

ماه تحمـل كـرد و سـپس تـا      بار زندگی אو رא به دل بردאشت و با فزودن سستی بر سستی نه

تا אز دאمن خود جدא كرد و بر سـفره  دوسال אو رא در آغوش خود فشرد و با شیرۀ جان پرورید 

توصیه كردیم كه مرא سپاس بگزאر و شاكر باش و در مرتبۀ بعـدی پـدر و مـادرت رא    . نشانید

بازگشت همۀ شما فرزندאن אمروز و پدرאن و مادرאن فردא به سوی . سپاس بگذאر و شاكر باش

 .من אست و من אز همۀ شما بازپرسی خوאهم كرد



  

 
 
٦٠٩ 

 

ةٍ     ١٥ ماَ كُنتمُْ تَعمْلَُونَمَنْ أنَاَبَ إلَِيَّ ثمَُّ إلَِيَّ مرَْجِعكُمُْ فأَنَُبِّئكُمُ بِ یاَ بُنَيَّ إنَِّهاَ إِن تـَكُ مِثْقَـالَ حَبَّـ

یـرٌ  مِّنْ خرَْدَلٍ فَتكَُن فِي صخَرْةٍَ أوَْ فِي אلسَّماَوאَتِ أوَْ فِي אلأْرَضِْ یأَْتِ بِهاَ אللَّهُ إِنَّ אللَّهَ لطَِیفٌ خَبِ
وفِ وאَنْهَ عَنِ אلمُْنكرَِ وאَصْبرِْ علََى ماَ أصَاَبكََ إِنَّ ذلَكَِ مِنْ عزَمِْ یاَ بُنَيَّ أَقمِِ אلصَّلاَةَ وَأمْرُْ باِلمَْعرُْ ١٦

 ولَاَ تُصَعِّرْ خَدَّכَ للِنَّاسِ ولَاَ تمَْشِ فِي אلأْرَضِْ مرََحاً إِنَّ אللَّهَ لاَ یحُبُِّ كُلَّ مخُْتاَلٍ فخَُورٍ ٍ ١٧אلأْمُُورِ 
ألَمَْ ترَوَאْ أَنَّ  ١٩رِ یאلأْصَْوאتِ لَصَوْتُ אلحْمَِنْ صَوْتكَِ إِنَّ أنَكْرََ كَ وَ אغْضضُْ مِیِمَشْ  يوَ אقْصِدْ ف ١٨

اسِ  אللَّهَ سخََّرَ لكَمُ مَّا فِي אلسَّماَوאَتِ ومَاَ فِي אلأْرَضِْ وَأسَْبغََ علََیكْمُْ نِعمََهُ ظاَهرِةًَ وبَاَطِنَةً ومَِنَ  אلنَّـ

وإَِذאَ قِیلَ لَهمُُ אتَّبِعُوא ماَ أنَزَلَ אللَّهُ قَـالُوא   ٢٠ ولَاَ هُدىً ولَاَ كِتاَبٍ مُّنِیرٍ مَن یجُاَدِلُ فِي אللَّهِ بِغَیرِْ علِمٍْ

                                                 
توصیه كردیم كه אگر پدر و مادرت مشرכ بودند و تـلاش كردنـد تـا     با وجود אین به אو .١٥

شناسی با من شریك و همتا بدאنی אز آنان فرمان مبر و مـادאم كـه در دنیـا     خدאیی رא كه نمی

زنده باشند فقط با آدאب معروف مذهبی با آنان مصاحبت كن و رאه كسی رא دنبـال كـن كـه    

بازگشت شما مـردم همگـان אز پـدرאن و     ،جام زندگیبه فر. كنان رو به سوی من بازآید توبه

كـه  : مادرאن و فرزندאن و برאدرאن و خوאهرאن به سوی من אست و من به شما خـوאهم گفـت  

 .دستاورد شما در دنیا چسان بود

אگر كار ناصوאبت بـه سـنگینی   ! אی پسرجان: سخن به فرزندش گفت لقمان در אدאمۀ آن .١٦

ها باشـد و یـا    אی باشد یا در آسمان אنۀ خردل در دل صخرهو آن د دאنۀ خردل باشد چون یك

خدאونـد رحمـان لطیـف    . در دل خاכ باشد خدא آن رא در محكمۀ قضا حاضر خوאهـد سـاخت  

 .אست و אز زیر وروی هر كاری باخبر אست

نماز رא برپا بدאر و به آدאب معروف و شناختۀ مذهبی فرمـان بـده و אز آدאب   ! אی پسرجان .١٧

منكر نهی كن و در אین رאه بر مصیبت و مشكلاتی كه وאرد شود صبور و شـكیبا   ناشناخته و

 .شك אین صبر و شكیبایی אز كارهای مثبت אنسانی אست بی. بمان

خدאونـد   .با ناز و אفاده אز مردم رخ متاب و در پهنۀ زمین با شـادی كودكانـه گـام مـزن     .١٨

دאرد گرچـه אز جهـات دیگـر     یدوسـت نم ـ  ،رحمان هركسی رא كه پرאفـاده و خودسـتا باشـد   

 .كردאر باشد ستوده

شـك فریـاد خـرאن     بی. رو باش و صدאیت رא كوتاه كن در رאه رفتن و گام بردאشتن میانه .١٩

 .ترین فریاد אست ناخوش

ها אست و آنچه رא در زمین אست بـرאی   אید كه خدאوند رحمان آنچه رא در آسمان آیا ندیده .٢٠

با وجود אیـن  . های خود رא آشكارא و نهان بر سر شما گسترد شما رאم و مسخر ساخت و نعمت



  

 
 
٦١٠ 

 

ومَـَن یُسـْلمِْ    ٢١بَلْ نَتَّبعُِ ماَ وَجَدنْاَ علََیْهِ آباَءناَ أوَلََوْ كاَنَ אلشَّیطْاَنُ یَدْعوُهمُْ إلِـَى عـَذאَبِ אلسَّـعِیرِ    

ومَـَن كَفـَرَ    ٢٢محُْسِنٌ فَقَدِ אسْتمَْسكََ باِلْعرُوْةَِ אلْوُثْقَى وإَلَِى אللَّهِ عاَقِبَةُ אلأْمُُورِ  وَجْهَهُ إلَِى אللَّهِ وهَُوَ

نمَُتِّعُهمُْ قلَِیلًـا   ٢٣فلَاَ یحَزْنُكَ كُفرْهُُ إلَِیْناَ مرَْجِعُهمُْ فَنُنَبِّئُهمُ بمِاَ عمَلُِوא إِنَّ אللَّهَ علَِیمٌ بِذאَتِ אلصُّدوُرِ 

ولََئِن سأَلَْتَهمُ مَّنْ خلَقََ אلسَّماَوאَتِ وאَلأْرَضَْ لَیَقـُولُنَّ אللَّـهُ قـُلِ     ٢٤ نَضطْرَُّهمُْ إلَِى عَذאَبٍ غلَِیظٍ ثمَُّ

 ٢٦یـدُ  للَِّهِ ماَ فِي אلسَّماَوאَتِ وאَلأْرَضِْ إِنَّ אللَّهَ هُوَ אلْغَنِيُّ אلحْمَِ ٢٥ אلحْمَْدُ للَِّهِ بَلْ أكَْثرَهُمُْ لاَ یَعلْمَُونَ

                                                                                                                     
كـه   آن كه با دאنش و آگاهی جدل نمایند و بـی  آن كنند بی برخی אز مردم دربارۀ خدא جدل می

 .رهنمودی و یا كتاب روشنی در دست خود دאشته باشند

مـا كتـاب   : یندگو می. و چون به آنان گفته شود كه אز كتاب مُنزَْل آسمانی پیروی نمایید .٢١

سـنت   نمـاییم كـه پـدرאن خـود رא بـر آن      ما آن سنتی رא پیروی مـی . شناسیم آسمانی رא نمی

دאنند كه سنت شرכ رא شیطان در میان پدرאنشان رאیج كـرده אسـت ؟ و یـا     آیا نمی. אیم یافته

های فروزאن آتش خوאنده باشـد بـاز هـم بایـد אز پدرאنشـان       אگر شیطان پدرאنشان رא به شعله

  یروی نمایند ؟ پ

هركس روی خود رא با تسلیم و رضا به سوی خدא متوجه سازد و طاعـات مـذهبی رא بـا     .٢٢

با وجـود אیـن فرجـام     .شك به دستگیرۀ אستوאری چنگ زده אست אندیشی אنجام دهد بی نیك

 .شود كارها به خدא حوאلت می

 .تو رא אندوهگین سـازد و هر كس به خدאوند رحمان كافر شود אینك نباید كفر و ستیز אو  .٢٣

. بازگشت همۀ آنان به پیشگاه ما خوאهد بود و ما آنان رא אز دستاوردشان باخبر خـوאهیم نمـود  

 .אند دאنا אست אی كه مردم در سینه نهان كرده خدאوند رحمان به حسادت و كینه

سند ر دهیم باشد كه بازگردند و چون به حضور ما باز ما چندصباحی به آنان كامیابی می .٢٤

 .سازیم كه به سوی دوزخ رאه برگیرند ناچارشان می

ها و زمین رא چـه كسـی آفریـده     به حق سوگند كه אگر אز אین مردم كافر بپرسی آسمان .٢٥

خـدא رא  : بگـو  .ها و زمین رא خدאوند جهان آفریده אسـت  گویند كه آسمان گمان می אست ؟ بی

هـا و   ن אعترאف دאرند كـه خـالق آسـمان   אین كافرא. حد با حقیقت آشنا هستید شكر كه تا אین

دאنند كه با אین شناخت و معرفت بایـد فلسـفۀ    زمین خدאوند جهان אست ولی بیشترشان نمی

אروאح عالیـه، אربـاب אنـوאع رא تخطئـه نماینـد و تنهـا خـالق         ،شرכ و تصویر خدאی خـدאیان 

 .و زمین رא پرستش نمایند ها آسمان



  

 
 
٦١١ 

 

فِي אلأْرَضِْ مِن شجَرَةٍَ أَقلْاَمٌ وאَلْبحَرُْ یمَُدُّهُ مِن بَعْدهِِ سَبْعَةُ أبَحْرٍُ مَّا نَفِدَتْ كلَمِاَتُ אللَّـهِ  وَ لَوْ أَنَّ ما 

ألَـَمْ تـَرَ    ٢٨رٌ یصعٌ بَیةٍ إِنَّ אللَّهَ سمَما خلَْقكُمُْ وَ لا بَعْثكُمُْ إِلاَّ كَنَفْسٍ وאحِدَ ٢٧إِنَّ אللَّهَ عزَیِزٌ حكَِیمٌ 

ي إلِـَى  أَنَّ אللَّهَ یُولجُِ אللَّیْلَ فِي אلنَّهاَرِ ویَُولجُِ אلنَّهاَرَ فِي אللَّیْلِ وسَخََّرَ אلشَّمْسَ وאَلْقمَـَرَ كـُلٌّ یجَـْرِ   

نَّ ماَ یـَدْعُونَ مـِن دوُنِـهِ    ذلَكَِ بأَِنَّ אللَّهَ هُوَ אلحْقَُّ وَأَ ٢٩أَجَلٍ مُّسمَى وَأَنَّ אللَّهَ بمِاَ تَعمْلَُونَ خَبِیرٌ 

نْ   ٣٠ אلْباَطِلُ وَأَنَّ אللَّهَ هُوَ אلْعلَِيُّ אلكَْبِیرُ ألَمَْ ترََ أَنَّ אلْفلُكَْ تجَرْيِ فِي אلْبحَرِْ بِنِعمْتَِ אللَّهِ لِیرُیِكَمُ مِّـ

وْجٌ كاَلظُّلَلِ دَعَوאُ אللَّهَ مخُلِْصِینَ لَـهُ  وإَِذאَ غَشِیَهمُ مَّ ٣١آیاَتِهِ إِنَّ فِي ذلَكَِ لآَیاَتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شكَُورٍ 

                                                                                                                     
دאرد مملـوכ خدאونـد رحمـان אسـت و همگانشـان در      ها و زمین وجـود   آنچه در آسمان .٢٦

نیـاز   خوאر خوאن نعمت אویند و خدאوند رحمان אز همـۀ آنـان بـی    حال بدو محتاجند و ریزه همه

 .كردאر אست دهوبخشی ست אست و در نعمت

حد بسیارند كه אگر אشجار زمین رא قلم سازند  دאنی در آن وאروאح و نفوس بشری אز عالی  .٢٧

ركب نمایند و هفت دریای دیگر به آن بپیوندد و مركب شود تـا نفـوس و אروאح رא   و دریا رא م

ها به پایـان   رسد אما دریاها و قلم אند آمار كنند آمار آنان به پایان نمی های وجود אالله كه پرورده

روزند كه با لباس  وאسطه پروردۀ אویند و به אنتظار آن همگان بی ،با وجود אین كثرت. رسند می

 . به یقین خدאوند رحمان، عزتمند و كاردאن אست .یت در كلاس آزمون شركت نمایندبشر

تـن و   آفرینش شما אفرאد بشر و رستاخیز بعدی شما در كارگاه خدא ماننـد آفـرینش یـك    .٢٨

خدאونـد رحمـان درخوאسـت     .تن אست چرא كـه مسـیر آفـرینش یكسـان אسـت      رستاخیز یك

 .ی آنان بینا אستها شنود و به نیازمندی بندگانش رא می

אی كه خدאوند رحمان سیاهی شب رא در بن روز و سـپیدی روز رא در بـن شـب     آیا ندیده .٢٩

بـرده بـه رאه خـود אدאمـه      برد؟ خورشید و ماه رא مسخر كرد كه هریك تا سرآمدی نام فرو می

اشـی  אیم باید دאنسته باشی و هـم دאنسـته ب   אین مسائل رא كه در قرآن تكرאر كرده. خوאهد دאد

 .كه خدאوند جهان به دستاورد شما خبیر و آگاه אست

رو אست كـه خدאونـد جهـان همـان خـدאی برحـق אسـت و آن         אین نظم و אنتظام אز آن .٣٠

خوאننـد باطـل و پوشـالی אسـت و      خدאیانی كه مشركان به جای خدאوند جهان به خدאیی می

 .خدאوند جهان همان خدאی وאلا و بزرگ אست

ها به كارسازی نعمت אو بر سینۀ دریا روאنند تا آیات خود رא אز جـزر   زورق אی كه آیا ندیده .٣١

به شما بنمایاند و رمز دریانوردی رא  ها ها و نسیم ها، طوفان و مدّ دریا، جریان آبها و آتشفشان

های دریانوردی  ها برאی هر مردمی كه در برאبر سختی به یقین در אین نعمت. به شما بیاموزد
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یاَ أیَُّهاَ אلنَّاسُ  ٣٢אلدِّینَ فلَمََّا نجََّاهمُْ إلَِى אلْبرَِّ فمَِنْهمُ مُّقْتَصِدٌ ومَاَ یجَحَْدُ بآِیاَتِناَ إلَِّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ 

عَن ولََدهِِ ولَاَ مَولْوُدٌ هُوَ جاَزٍ عَن وאَلِدهِِ شَیْئاً إِنَّ وَعْدَ אللَّـهِ   אتَّقُوא ربََّكمُْ وאَخْشَوאْ یَومْاً لَّا یجَزْيِ وאَلِدٌ

إِنَّ אللَّهَ عِندهَُ علِمُْ אلسَّاعَةِ ویَُنزَِّلُ אلْغَیـْثَ   ٣٣ حقٌَّ فلَاَ تَغرَُّنَّكمُُ אلحَْیاَةُ אلدُّنْیاَ ولَاَ یَغرَُّنَّكمُ باِللَّهِ אلْغرَوُرُ

אلأْرَْحاَمِ ومَاَ تَدرْيِ نَفْسٌ مَّاذאَ تكَْسبُِ غَدאً ومَاَ تَدرْيِ نَفـْسٌ بـِأيَِّ أرَضٍْ تمَـُوتُ إِنَّ     ویََعلْمَُ ماَ فِي

   ٣٤אللَّهَ علَِیمٌ خَبِیرٌ 

 

                                                                                                                     
های تربیت ربوبی ظـاهر   های خدא رא سپاسگزאر و شاكر باشند نشانه باشند و نعمتشكیبا بوده 

 .و آشكار אست

و هرگاه موجی بر سر كشتی چون سایبان فرאز گردد خدאوند رحمـان رא بـه یـاری خـود      .٣٢

شوند و چون אز دریا به سـاحل نجاتشـان برسـاند     خوאنند و خالصانه طاعت אو رא پذیرא می می

آیـات   .شوند گیرند و بیشترشان آیات ما رא منكر می دכ رאه میانه رא در پیش میتنها جمعی אن

 .ما رא جز مردم ناسپاس عهدشكن منكر نخوאهد گشت

نگرאن روزی باشـید كـه هـیچ پـدری عـذאب       .אز خشم پروردگارتان بترسید! אی مردمان .٣٣

عذאب پـدر رא بـه    אی אز شود كه شمه خرد و هیچ فرزندی حاضر نمی فرزندش رא به جان نمی

پس زندگی دنیا  ،جع به روز كیفر و مجازאت حق אستن وعدۀ خدא رאبه یقی. جان خریدאر شود

אی شما رא نفریبد كه خدא رحیم אست و شما رא عذאب نخوאهد  شما رא خام نكند و هیچ فریبنده

 .كرد

در زهـدאن  كنـد و آنچـه    بارאن نرم رא אو نازل مـی  .شك علم قیامت در نزد خدא אست بی .٣٤

آورد و  توאند دریابد كه فردא چه سود و زیانی به دست می كس نمی هیچ. شناسد زنان אست می

ن مسائل دאنـا  دאند و به אی خدאوند جهان می. میرد توאند دریابد كه در كدאمین سرزمین می نمی

 .خبر אستو با



  

 

  السَّجدَه 
  بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ

كَ   أَ ٢تَنزیِلُ אلكِْتاَبِ لاَ ریَبَْ فِیهِ مِن رَّبِّ אلْعاَلمَِینَ  ١אلم مْ یَقُولُونَ אفْترَאَهُ بَلْ هُوَ אلحْقَُّ مـِن رَّبِّـ

ماَوאَتِ وאَلـْأرَضَْ    ٣لِتُنذرَِ قَومْاً مَّا أَتاَهمُ مِّن نَّذیِرٍ مِّن قَبلْكَِ لَعلََّهمُْ یَهْتَدوُنَ  אللَّهُ אلَّذيِ خلَقََ אلسَّـ

عرَشِْ ماَ لكَمُ مِّن دوُنِهِ مـِن ولَـِيٍّ ولََـا شـَفِیعٍ أَفلََـا      ومَاَ بَیْنَهمُاَ فِي سِتَّةِ أیََّامٍ ثمَُّ אسْتَوىَ علََى אلْ

ا یُدبَِّرُ אلأْمَرَْ مِنَ אلسَّماَءِ إلَِى אلأْرَضِْ ثمَُّ یَعرُْجُ إلَِیْهِ فِي یَومٍْ كاَنَ مِقْدאَرهُُ ألَفَْ سَنَةٍ مِّمَّ ٤تَتَذكََّروُنَ 

אلَّذيِ أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خلََقَهُ وبََدَأَ خلَـْقَ   ٦دةَِ אلْعزَیِزُ אلرَّحِیمُ ذلَكَِ عاَلمُِ אلْغَیبِْ وאَلشَّهاَ ٥تَعُدُّونَ 

ثمَُّ سَوَّאهُ ونََفخََ فِیـهِ مـِن رُّوحِـهِ     ٨ثمَُّ جَعَلَ نَسلَْهُ مِن سلُاَلَةٍ مِّن مَّاء مَّهِینٍ  ٧אلإْنِساَنِ مِن طِینٍ 

وَقاَلُوא أئَِذאَ ضلَلَْناَ فِي אلأْرَضِْ أئَِنَّا لَفـِي   ٩فْئِدةََ قلَِیلاً مَّا تَشكْرُوُنَ وَجَعَلَ لكَمُُ אلسَّمعَْ وאَلأْبَْصاَرَ وאَلأَْ

                                                 
  .م. ل. א. ١

ه پروردگـار جهانیـان صـورت    אز پیشـگا ـ   كه در آن تردیدی وجود نـدאرد ـ تنزیل قرآن   .٢

  .گرفت تا به تدریج مسائل تربیتی رא بیاموزد

گویند كه قرآن رא خودش بافته و  كنند و یا جدאً می آیا مشركان در تنزیل قرآن تردید می .٣

در تنزیل قرآن تردیدی وجود نـدאرد   ،خوאهند بگویند بر خدא بسته אست؟ مشركان هرچه می

تـا אخطـار كنـی بـه אیـن       ،و درست אز پیشگاه پروردگارتبلكه قرآن منشوری אست برحق 

 .كه رهیاب شوند ، باشدمردمی كه پیش אز تو رسول אخطاركننده برאی آنان نیامده אست

هـا و زمـین אسـت     ها و زمین رא با آنچه در میان آسـمان  خدאوند رحمان אست كه آسمان .٤

سپس بر عرش אقتـدאر خـود    ،ظرف شما روز آفرید كه هر روزی پنجاه هزאر سال شما אست

و نه شافعی  ،جز خدאوند رحمان شما رא مولا و سرپرستی نیست. بال گسترد و مستقر گشت

 ؟شوید آیا پذیرאی حقیقت می. كه دست شما رא بگیرد و אز دوزخ برهاند

فرسـتد   با وאرسی دقیق و با مطالعه و تدبیر אموאج فرمان رא אز آسمان به سوی زمین مـی  .٥

گـردد كـه طـول آن روز بـا هـزאر سـال אز        ظرف یك روز به سوی אو بازمی سپس آن موج

   .های شما برאبر אست سال

 خدאی عزتمند مهربان. אین אست وصف و ثنای خدאوند رحمان دאنای آشكار و نهان .٦

 .آن خدאیی كه هرچه رא آفرید دאنست و درست آفرید و آفرینش אنسان رא אز گل آغاز كرد .٧

 .אو رא אز چكیدۀ آب منی برقرאر نمودسپس زאیمان  .٨

ها گوش و چشم و  سپس אندאم אو رא پردאخت و אز روح خود در אو دمید و برאی شما אنسان .٩

ها شایان بالاترین شكرگزאری אست و شـما كمتـر شـكر نعمـت      אین نعمت. دل برقرאر نمود

 .گزאرید می



  

 

قُلْ یَتَوَفَّاكمُ مَّلكَُ אلمَْوْتِ אلَّذيِ وكُِّلَ بكِمُْ ثـُمَّ إلِـَى    ١٠خلَقٍْ جَدیِدٍ بَلْ همُ بلِِقاَء ربَِّهمِْ كاَفرِوُنَ 

رىَ إِذِ אلمْجُرْمُِونَ ناَكِسُو رؤُوُسـِهمِْ عِنـدَ ربَِّهـِمْ ربََّنَـا أبَْصـَرنْاَ وسَـَمِعْناَ       ولََوْ تَ ١١ربَِّكمُْ ترُْجَعُونَ 

ي     ١٢فاَرْجِعْناَ نَعمَْلْ صاَلحِاً إنَِّا مُوقِنُونَ  ولََوْ شِئْناَ لآَتَیْناَ كُلَّ نَفْسٍ هُدאَهاَ ولَكَِنْ حـَقَّ אلْقـَوْلُ مِنِّـ

فَذوُقُوא بمِاَ نَسِیتمُْ لِقاَء یَومْكِمُْ هـَذאَ إنَِّـا نَسـِیناَكمُْ     ١٣جِنَّةِ وאَلنَّاسِ أَجمَْعِینَ لأَمَلْأََنَّ جَهَنَّمَ مِنَ אلْ

إنَِّماَ یُؤمِْنُ بآِیاَتِناَ אلَّذیِنَ إِذאَ ذكُِّروُא بِهَـا خـَرُّوא سُـجَّدאً     ١٤وَذوُقُوא عَذאَبَ אلخْلُْدِ بمِاَ كُنتمُْ تَعمْلَُونَ 

تَتجَاَفَى جُنـُوبُهمُْ عـَنِ אلمَْضـَاجعِِ یـَدْعُونَ ربََّهـُمْ       ١٥دِ ربَِّهمِْ وهَمُْ لاَ یَسْتكَْبرِوُنَ وسََبَّحُوא بحِمَْ

فلَاَ تَعلْمَُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهمُ مِّن قرَُّةِ أَعـْیُنٍ جـَزאَء بمَِـا     ١٦خَوْفاً وطَمََعاً ومَمَِّا رزََقْناَهمُْ یُنفِقُونَ 

                                                 
אو رא در دل خاכ پروردیم بـازهم   با آنكه آفرینش אنسان رא אز گل آغاز نهادیم و نطفۀ . ١٠

نـه  . بـریم  ها گم شویم در آستانۀ آفرینشی نو بسر می آیا بعد אز آنكه در دل خاכ: گویند می

دאننـد   چنین אست كه آفرینش بعدی رא محال بدאنند بلكه دیدאر پروردگارشان رא محـال مـی  

 .אند كه رستاخیز رא منكر شده

كنـد تـا روز    مأمور אست جان شما رא دریافت مـی بگو فرشتۀ مرگ كه بر شما موكل و  .١١

قیامت كه دوباره در مردאب زمین كشت شود و روح قدسی در אو دمیده شود و شما همگان 

 .به سوی پروردگارتان بازگردאن شوید

אگر ببینی آن روز رא كه سرאن تبهكارאن در برאبر پروردگارشان אیستاده سرها אز شـرم و   .١٢

אینـك مـا رא بـه    . پروردگارא چشم و گوش مـا بـاز شـد   : شند و بگویندناאمیدی فروאفكنده با

همانـا  . پـردאزیم  كلاس آزمون بازگردאن كه אگر ما رא بازگردאنی بـه كارهـای شایسـته مـی    

 .شك ما به یقین رسیدیم بی

אگر ما خوאسته بودیم كه مردم به אین صورت به یقین برسند و بـا אیـن شـرאیط كـردאر      .١٣

كردیم تا یقین حاصل كنـد ولـی    به هر جانی رهنمودی مناسب عطا می شایسته بجا آورند

من زندگی رא برאساس אیمان و آزمون بنا نهادم تا هركـه خوאهـد رאه خدאونـد رحمـان رא در     

وعید و تهدیـد مـن درسـت و برحـق     . پیش بگیرد و هركه خوאهد رאه شیطان رא دنبال كند

 .خوאهیم ساختאست كه دوزخ رא אز نابكارאن پری و مردمی پر

رو كـه دیـدאر אمروزتـان رא     باید بچشید عذאب دوزخ رא אز آن: آن روزشان خوאهیم گفت .١٤

ما هم אمروز شما رא فرאموش كردیم و با كاروאن بهشـتیان همـرאه   . بدست فرאموشی سپردید

 .یددورآ بچشید عذאب دאئم رא به سزאی دستاوردی كه بجامی. نكردیم

آورند كـه چـون    كسانی كه به آیات ما אیمان می. نخوאهد شدجز אین نیست و جز אین  .١٥

אفتنـد و بـا ثنـا و سـتایش      آیات ما رא به آنان تذكار دهند بـرאی سـجده بـه خـاכ فرومـی     

 .آنكه تكبر بورزند گویند بی پروردگارشان رא تسبیح می

بـه   سازند و با پروردگار خود אز ترس عذאب و نقمت جدא می ها پهلو אز بستر خوאب شب .١٦



  

 

ذیِنَ آمَنـُوא وَعمَلِـُوא      ١٨أَفمََن كاَنَ مُؤمِْناً كمََن كاَنَ فاَسِقاً لَّا یَسـْتَووُنَ   ١٧كاَنُوא یَعمْلَُونَ  أمََّـا אلَّـ

وَأمََّا אلَّذیِنَ فَسَقُوא فمَأَوْאَهمُُ אلنَّارُ كلَُّمَـا   ١٩אلصَّالحِاَتِ فلََهمُْ جَنَّاتُ אلمْأَوْىَ نزُلُاً بمِاَ كاَنُوא یَعمْلَُونَ 

ذيِ كُنـتمُ بِـهِ تكُـَذِّبُونَ     أرَאَدوُא أَن یَ  ٢٠خرُْجُوא مِنْهاَ أُعِیدوُא فِیهاَ وَقِیلَ لَهمُْ ذوُقُوא عَذאَبَ אلنَّارِ אلَّـ

رَ      ٢١ولََنُذیِقَنَّهمُْ مِنَ אلْعَذאَبِ אلأَْدنَْى دوُنَ אلْعَذאَبِ אلأْكَْبرَِ لَعلََّهمُْ یرَْجِعُونَ   ن ذكُِّـ ومَـَنْ أظَلْـَمُ ممَِّـ

ولََقَدْ آتَیْناَ مُوسَى אلكِْتاَبَ فلََـا تكَـُن    ٢٢هِ ثمَُّ أَعرْضََ عَنْهاَ إنَِّا مِنَ אلمْجُرْمِِینَ مُنتَقمُِونَ بآِیاَتِ ربَِّ

א وَجَعلَْناَ مِنْهمُْ أئَمَِّةً یَهْدوُنَ بأِمَرْنِاَ لمََّا صَبرَوُ ٢٣فِي مرِیَْةٍ مِّن لِّقاَئِهِ وَجَعلَْناَهُ هُدىً لِّبَنِي إسِرْאَئِیلَ 

                                                                                                                   
خوאنند و אز آن بخش روزی كـه بـه آنـان     كنند و نماز می طمع ثوאب و رحمت رאز و نیاز می

  .نمایند אیم אنفاق می عطا كرده

אی برאی روشنی چشم آنـان אز دیـد دیگـرאن     دאند كه چه پادאش و جایزه كس نمی هیچ .١٧

  .آنان ۀאند پادאشی در برאبر دستاورد نیك و شایست نهان دאشته

شـوند كـه متمـرد و فاسـق      پایـۀ آن كسـانی مـی    אند هـم  آن كسانی كه مؤمن بودهآیا  .١٨

 .شوند אند؟ هرگز برאبر نمی بوده

هـای ییلاقـی در    אند برאی آنـان خانـه   אند و كار شایسته بجا آورده كه برאی آورده كسانی .١٩

אنـدאز   م پایאند به رس אیم تا در برאبر دستاورد صالحی كه بجا آورده بوستان بهشتی مهیا كرده

 .ضیافت تقدیم شود

كه متمرد و فاسق شدند و אز قانون אلهی خـارج گشـتند جایگاهشـان     و אما آن كسانی . ٢٠

دوزخ אست و هرچند كه با محاسبات ریاضی درصدد برآینـد كـه אز دوزخ آتـش دور شـوند     

אب آتشـی رא  بچشید عذ: گویند گردאنند و به آنان می آنان بازمی אول دوباره آنان رא به جایگاه

 .نمودید كه تكذیب می

به یقین پیش אز آنكه אین مردم با عذאب آخرت موאجه گردند طعم عذאب رא در دنیا بـه   .٢١

 .باشد كه رאه بازگشت و אنابه رא در پیش بگیرند ،چشانیم می آنان

كارتر باشد אز كسی كه بـا تـلاوت آیـات خـدא אو رא متـذكر سـازند و אو        كیست كه سیه .٢٢

 .گیریم ما אز אین مردم كه تبهكار و مجرمند אنتقام می. برتابد پس روبشنود س

آوری كه در میقات طور بـه   ما به موسی كتاب و فرمان عطا كردیم ـ אگر به خاطر می  .٢٣

ـ تـو در صـحت دیـدאر بـا      موسی تأكید كردیم كه دیدאر و ملاقات با ما هرگز אمكان ندאرد

و در אفق אعلی بود و دیدאر ما در אفق אعلـی ممكـن   پروردگارت تردید مكن چرא كه میقات ت

دیدאر ما در سطح زمین با صاعقه و نابودی و نفی هستی همرאه אست و لذא موسی در . אست

كوه طور אز دیدאر ما محروم ماند و فقط كتاب و فرمان رא دریافت نمود و ما אو رא هادی قوم 

   .אسرאئیل كردیم بنی



  

 

 ٢٥إِنَّ ربََّكَ هُوَ یَفْصِلُ بَیْنَهمُْ یَومَْ אلْقِیاَمَةِ فِیماَ كَـانُوא فِیـهِ یخَْتلَِفُـونَ     ٢٤وكَاَنُوא بآِیاَتِناَ یُوقِنُونَ 

 أوَلَمَْ یَهْدِ لَهمُْ كمَْ أهَلْكَْناَ مِن قَبلِْهمِ مِّنَ אلْقرُوُنِ یمَْشُونَ فِي مَساَكِنِهمِْ إِنَّ فـِي ذلَـِكَ لآَیَـاتٍ   

أوَلَمَْ یرَوَאْ أنََّا نَسوُقُ אلمْاَء إلَِى אلأْرَضِْ אلجْـُرزُِ فَنخُـْرِجُ بِـهِ زرَْعًـا تأَكْـُلُ مِنْـهُ        ٢٦أَفلَاَ یَسمَْعُونَ  

قـُلْ یـَومَْ    ٢٨ویََقُولُونَ مَتَى هَذאَ אلْفَتحُْ إِن كُنـتمُْ صـَادِقِینَ    ٢٧أنَْعاَمُهمُْ وَأنَفُسُهمُْ أَفلَاَ یُبْصرِوُنَ 

ذیِنَ كَفـَروُא إیِمَـانُهمُْ ولََـا هـُمْ یُنظـَروُنَ       אلْ فـَأَعرْضِْ عـَنْهمُْ وאَنتظَـِرْ إنَِّهـُم      ٢٩فَتحِْ لاَ یَنفعَُ אلَّـ

  ٣٠مُّنتظَرِوُنَ

                                                 
ما به אمامت آنان برقرאر نمودیم تا مردم خود رא با فرمان  رא،  یما אز میان אین قوم كسان .٢٤

  .نمودند رو كه صبر و پایدאری نمودند و آیات ما رא אز روی یقین باور می رهبری نمایند אز آن

هـا و مـذאهب گونـاگون در همـۀ آن      شك همان پروردگارت روز قیامت میان فرقه بی .٢٥

 .د دאوری خوאهد كردمسائلی كه با هم در تضاد و אختلافن

اره مؤمنان אیم و هم و رسولان خود حمایت كردهאند كه ما אز بندگان  آیا ندیده و نشنیده .٢٦

هـای بسـیاری رא    אند كه ما پیش אز אین مـردم ملـت   ته رאه نبردهكאند و یا به אین ن پیروز بوده

بـه یقـین   . كنند زنند و سیاحت می های آنان گام می هلاכ و نابود كردیم كه אینك در خانه

آیـا سـخن مـا رא    . های ربوبیت و درستی رسالت آشكار אست در هلاكت دشمنان خدא نشانه

 ؟شنوند نمی

های ربوبیت و رحمانیت ما رא در آفرینش ماه و خورشید و ستارگان و گـردش   آیا نشانه .٢٧

نماییم و  بار میאند؟ و یا ندیدند كه ما آب رא بر پشت אبرها  אند و نشنیده روزאن و شبان ندیده

وسـیله كشـت و زرع رא אز دل خـاכ بیـرون      رאنـیم و بـدین   كامان زمین مـی  به سوی تشنه

ها تناول نمایند؟ آیـا   ها و میوه هایشان אز مرغزאر آن چرא كنند و خود אز دאنه كشیم كه دאم می

 نمایند؟  چشم خود رא باز نمی

دهیـد كـی صـورت خوאهـد      مـی  گویند كه אین فتح و گشایشی كه مؤمنان رא وعده می .٢٨

گویید وعدۀ خود رא با مؤمنان عملی سازید و یا عـذאب رא بـر سـر مـا      אگر رאست می گرفت؟

  .فرود آورید

آن روزی كه فتح و گشایش رخ دهد אیمان كافرאن سودشان ندهـد و نـه مهلـت    : بگو .٢٩

 .زندگی دאرند

 .شك آنان هم منتظرند אینك אز آنان אعرאض كن و به אنتظار نصرت ما بمان كه بی .٣٠



  

 

  الأحزَاب 
  بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ

وאَتَّبـِعْ مَـا    ١فِقِینَ إِنَّ אللَّهَ كَـانَ علَِیمًـا حكَِیمًـا    یاَ أیَُّهاَ אلنَّبِيُّ אتَّقِ אللَّهَ ولَاَ تطُعِِ אلكْاَفرِیِنَ وאَلمُْناَ

 ٣وَتَوكََّلْ علََى אللَّهِ وكََفَى باِللَّـهِ وكَِیلًـا    ٢یوُحَى إلَِیكَْ مِن رَّبِّكَ إِنَّ אللَّهَ كاَنَ بمِاَ تَعمْلَُونَ خَبِیرאً 

ماَ جَعَلَ أزَوْאَجكَمُُ אللَّائِي تظُاَهرِوُنَ مـِنْهُنَّ أمَُّهـَاتكِمُْ   مَّا جَعَلَ אللَّهُ لرَِجُلٍ مِّن قلَْبَیْنِ فِي جَوْفِهِ وَ

بِ     ٤یلَ ومَاَ جَعَلَ أَدْعِیاَءكمُْ أبَْناَءكمُْ ذلَكِمُْ قَولْكُمُ بأَِفْوאَهكِمُْ وאَللَّهُ یَقُولُ אلحْقََّ وهَـُوَ یَهـْديِ אلسَّـ

فإَِن لَّمْ تَعلْمَُوא آبَـاءهمُْ فَـإِخْوאَنكُمُْ فـِي אلـدِّینِ ومَـَوאَلِیكمُْ      אدْعوُهمُْ لآِباَئِهمِْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ אللَّهِ 

אلنَّبـِيُّ   ٥ولََیْسَ علََیكْمُْ جُناَحٌ فِیماَ أَخطْأَْتمُ بِهِ ولَكَِن مَّا تَعمََّدَتْ قلُوُبكُمُْ وكَاَنَ אللَّهُ غَفُورאً رَّحِیماً 

                                                 
  رسالتאحزאب ـ ولایت ویژۀ 

  بسم אالله אلرحمن אلرحیم

هـا و   אز خشم خدא بپرهیز و אز فتـوאی كـافرאن و منافقـان دربـارۀ مادرخوאنـده     ! אی پیامبر .١

به یقین خدאوند رحمان دאنا و كاردאن بـوده אسـت كـه אحكـام     . ها پیروی مكن فرزندخوאنده

  .جاهلی رא نسخ كرده אست

شك خدאوند رحمـان   بی. شود پیروی كن آنچه אز جانب پروردگارت به سویت אشارت می .٢

 .אز دیرباز به دستاورد شما خبیر و آگاه אست

خدאونـد رحمـان بـرאی وكالـت و      .نهرאس و بـر خـدא توكـل كـن    نادאن אز وאكنش مردم  .٣

 .كارگزאریت كافی אست

رאر نـدאد كـه صـاحب دو شخصـیت     خدאوند جهان برאی هیچ مردی دو دل در پیكر אو ق .٤

كنیـد مـادرאن    همسرאنی رא كه شما با نسبت مادری به بستر آنان پشت مـی  بوده باشد و آن

رאن شما قرאر های شما رא پس رخوאندهسشما قرאر ندאد كه نكاح آنان بر شما حرאم باشد و نه پ

 ـ  ها، نسبت אین نسبت .بر شما حرאم باشد دאد كه نكاح همسرאن آنان انی و אعتبـاری  هـای زب

گوید و אوسـت كـه    می خدאوند رحمان آنچه بگوید حق و درست. های وאقعی אست نه نسبت

 . دهد رאه درست رא نشان می

نسبت آنان به پـدرאن وאقعـی در    ها رא به نام پدرאنشان بخوאنید كه رخوאندهسאز אین پس پ .٥

ما پدرאنشـان رא  پیشگاه خدאونـد رحمـان بـه אنصـاف و دאدگـری نزدیكتـر אسـت و אگـر ش ـ        

 نشناسید در صورت آزאدی به نام برאدرאن دینی بخوאنید و در صورت بردگـی بـه عنـوא    نمی

هـا آوאز   موאردی كه خطا كنید و آنان رא به نام پدرخوאنـده  در آن. مولا و آزאدكردۀ خود بنامید

وאنـدۀ آنـان   شما گناهی نخوאهد بود و אگر عمدאً و با توجه قلبی آنان رא به نام پدرخ بردهید 

خدאونـد رحمـان آمرنـده و مهربـان     . بخوאنید گناه شما قطعی אست كه باید אستغفار نماییـد 

 .אست



  

 

وَأزَوْאَجُهُ أمَُّهاَتُهمُْ وَأوُلُْو אلأْرَْحاَمِ بَعْضُهمُْ أوَلَْى بِبَعضٍْ فـِي كِتَـابِ   أوَلَْى باِلمُْؤمِْنِینَ مِنْ أنَفُسِهمِْ 

 ـ      ابِ אللَّهِ مِنَ אلمُْؤمِْنِینَ وאَلمُْهاَجرِیِنَ إلَِّا أَن تَفْعلَُوא إلَِى أوَلِْیَـائكِمُ مَّعرْوُفًـا كَـانَ ذلَـِكَ فـِي אلكِْتَ

אلنَّبِیِّینَ مِیثاَقَهمُْ ومَِنكَ ومَِن نُّوحٍ وإَبِـْرאَهِیمَ ومَُوسـَى وَعِیسـَى אبـْنِ     وإَِذْ أَخَذنْاَ مِنَ  ٦مَسطُْورאً 

 ٨ینَ عَذאباً ألَیماً افرِِینَ عَنْ صِدْقِهمِْ وَ أَعَدَّ للِكَْلِیسْئَلَ אلصَّادِقِ ٧مرَیْمََ وَأَخَذنْاَ مِنْهمُ مِّیثاَقاً غلَِیظاً 

مْ   یاَ أیَُّهاَ אلَّذیِنَ آمَنُوא אذْ كرُوُא نِعمَْةَ אللَّهِ علََیكْمُْ إِذْ جاَءتكْمُْ جُنوُدٌ فأَرَسْلَْناَ علََیْهمِْ ریِحاً وَجُنـُودאً لَّـ

إِذْ جاَؤوُكمُ مِّن فَوْقكِمُْ ومَـِنْ أسَـْفَلَ مـِنكمُْ وإَِذْ زאَغـَتْ      ٩ترَوَهْاَ وكَاَنَ אللَّهُ بمِاَ تَعمْلَُونَ بَصِیرאً 

هُناَلكَِ אبْتلُِيَ אلمُْؤمِْنُونَ وزَلُزْلِـُوא زلِزْאَلًـا    ١٠אلْقلُُوبُ אلحَْناَجرَِ وَتظَُنُّونَ باِللَّهِ אلظُّنوُناَ  אلأْبَْصاَرُ وبَلََغتَِ

                                                 
پیامبر ما אز خود مؤمنان به مؤمنان وאپیشتر אست كه برאی آنان تصمیم بگیـرد و אِعمـال    .٦

دگی مادرאن مؤمنانند و به جز אین مورد مادرخوאن ،ولایت و سرپرستی كند و همسرאن پیامبر

برخی  ،و אما خویشان رسول خدא. گیرد كه אزدوאج با آنان تحریم شود به جای مادر قرאر نمی

אز خویشان رسول خدא كه אمام אهل بیت باشد ـ آن چنان كه در كتاب خدא مقرر شده אسـت   

ـ نسبت به برخی دیگر אز خویشان אو ولایتی قـاطع و مطلـق دאرد كـه وאپیشـتر אز ولایـت      

אز شما مؤمنان و مهاجرאن بر آنان حـق ولایـت و    یكس پس هیچ .אن אستو مهاجر مؤمنان

توאنیـد بـه صـورت شایسـته و      فقـط مـی  . توאند به آنان فرمان بدهد حكومت ندאرد و نه می

شـوند قیـام نماییـد و كـاری      معروف مذهبی در خدمتگزאری آنان كه אولیاء شما تلقـی مـی  

 .كتاب خدא و فرمان قاطع אو ثبت אستאین ولایت و אین خدمتگزאری در . صورت بدهید

روز رא خاطرنشان ساز كه ما אز پیـامبرאن خـود پیمـان و تعهـد گـرفتیم و אز تـو كـه         آن .٧

مـریم   پیامبر مایی و אز نوح كه אولین پیامبر ما بود و אز אبرאهیم و موسی و عیسی بـن  آخرین

كـه אینـان پیـامبرאن     رو كه در وسط بودند پیمان אسـتوאر و تعهـدی سـنگین گـرفتیم אز آن    

 .אولوאلعزم ما بودند

ها و אین تعهدאت אجرאیی برאی آن אست كه خدאوند رحمـان بایـد رאسـتگویان     אین فرمان .٨

אمت رא אز مرאتب صدق و صفایشان جویا شود و پادאش دهـد و دروغگویـان אمـت رא مـورد     

. طنی آنان برملا گرددهای ضدملی آزمون نماید تا كفر با بازپرسی قرאر دهد و با אین فرمان

 .خدאوند جهان برאی كافرאن عذאب دردناكی مهیا كرده אست

نعمتی رא كه خدאوند رحمان به شما אرزאنی دאشته אست به خاطر بسـپارید  ! אی אهل אیمان .٩

روز كه چند لشكر گردאگرد شما فرود آمدند و به فرجام، مـا بـر سـر آنـان بـادی تنـد و        آن

نی كه در چشم شما عیان نبودند و خدאوند אز آغـاز بـه دسـتاورد    خشك فرستادیم با سپاهیا

 .ناساز شما بینا بوده אست

هایتـان אز تـرس و    روز كـه چشـم   آن. روز كه אز شمال و جنوب بر سر شـما تاختنـد   آن .١٠

ها به حلقـوم فـرאز آمـد و شـما بـه       بازمانده نفس تپش ها אز وتاب אفتاد و دل وحشت به پیچ



  

 

 ١٢وإَِذْ یَقُولُ אلمُْناَفِقُونَ وאَلَّذیِنَ فِي قلُوُبِهمِ مَّرضٌَ مَّا وَعَدنَاَ אللَّهُ ورَسَـُولُهُ إلَِّـا غـُروُرאً     ١١شَدیِدאً 

قُولُونَ قاَلتَ طَّائِفَةٌ مِّنْهمُْ یاَ أهَْلَ یَثرِْبَ لاَ مُقاَمَ لكَمُْ فاَرْجِعُوא ویََسْتأَْذِنُ فرَیِقٌ مِّنْهمُُ אلنَّبِيَّ یَ وإَِذْ

رهِاَ ثمَُّ سُئلُِوא ولََوْ دُخلِتَْ علََیْهمِ مِّنْ أَقطْاَ ١٣إِنَّ بُیوُتَناَ عَورْةٌَ ومَاَ هِيَ بِعَورْةٍَ إِن یرُیِدوُنَ إلَِّا فرِאَرאً 

ولََقَدْ كاَنُوא عاَهَدوُא אللَّهَ مِن قَبْلُ لاَ یُولَُّونَ אلأَْدبْاَرَ وكََـانَ   ١٤אلْفِتْنَةَ لآَتَوهْاَ ومَاَ تلََبَّثُوא بِهاَ إلَِّا یَسِیرאً 

أوَِ אلْقَتْلِ وإَِذאً لَّـا تمَُتَّعُـونَ إلَِّـا     قُل لَّن یَنفَعكَمُُ אلْفرِאَرُ إِن فرَرَْتمُ مِّنَ אلمَْوْتِ ١٥عَهْدُ אللَّهِ مَسْؤوُلاً 

قُلْ مَن ذאَ אلَّذيِ یَعْصمِكُمُ مِّنَ אللَّهِ إِنْ أرَאَدَ بكِمُْ سُوءאً أوَْ أرَאَدَ بكِمُْ رَحمَْةً ولََـا یجَـِدوُنَ    ١٦قلَِیلاً 

مُعَوِّقِینَ مِنكمُْ وאَلْقاَئلِِینَ لإِِخْوאَنِهمِْ هلَمَُّ إلَِیْنَـا  قَدْ یَعلْمَُ אللَّهُ אلْ ١٧لَهمُ مِّن دوُنِ אللَّهِ ولَِیا ولَاَ نَصِیرאً 

أشَحَِّةً علََیكْمُْ فإَِذאَ جـَاء אلخْـَوْفُ رَأیَـْتَهمُْ یَنظـُروُنَ إلَِیـْكَ تـَدوُرُ        ١٨ولَاَ یأَْتُونَ אلْبأَسَْ إلَِّا قلَِیلاً 

                                                                                                                   
 .بردید های نابجا می خدאوند رحمان گمان

 .آنجا بود كه مؤمنان آزمون گشتند و به سختی دچار تزلزل و אضطرאب گشتند .١١

هایشـان بیمـاری تزویـر אسـت      مهـاجرאنی كـه در دل   روز كه مردمـان منـافق و آن   آن .١٢

 .آمیز به ما ندאدند جز وعدۀ خام و فریب خدא و رسول خدא ما رא گول زدند و: گفتند می

دیگـر جـای אیسـتادن نیسـت بـه      ! אی مـردم یثـرب  : ه جماعتی אز آنان گفتندروز ك آن .١٣

هایتان بازگردید و אز مقابلۀ با دشمن دست بدאرید و جمعی دیگـر אز پیـامبر مـا אجـازۀ      خانه

های ما حصار و حجاب ندאرد و زنـان و كودكـان    خوאستند با אین بهانه كه خانه بازگشتن می

هایشـان حجـاب و حصـار دאرد و خـانوאدۀ      در حالی كه خانه. ما در معرض تجاوز قرאر دאرند

 .فكر دیگری در سر ندאرند ،אینان جز فكر فرאر. آنان در אمن و אمانند

و אگر مهاجمان אز جوאنب شهر بر אین مردم درآیند و אز آنان خوאسته شود كه یـا كـافر    .١٤

كمترین تأمـل بـرآورده    های مهاجمان رא با شوند وאمان یابند یا تن به مرگ بدهند خوאسته

  .سازند می

אنـد   كه قبلاً با خدא تعهد كرده خوאهند پشت به دشمن رאه فرאری بجویند با آن אینان می .١٥

 .تعهد خدא هماره بازپرسی و مسئولیت دאشته אست. كه אز مقابل دشمن فرאر ننمایند

رو كـه عمـر    آن אز مرگ باشد و یا אز قتل باشد سودی نخوאهد دאشت אز ،فرאر شما: بگو .١٦

دنیای شما برقرאر نخوאهد  ،شما مقدر אست و אگر عمری برجا باشد جز چهارصباحی كامیابی

 .بود

بگو در صـورتی كـه خدאونـد جهـان     . خوאهند كه با فرאر خود אز چنگ دشمن برهند می .١٧

ج كسی شما رא אز سیطرۀ אو خار فرماید چهאرאده برאی شما مصیبتی אرאده فرماید و یا رحمتی 

برند و جز خدאوند رحمان مـولا و یـاوری    همگان در سیطرۀ خدא به سر می ،مردم. سازد می

 .یابند نمی

دאرنـد و   بیند كه دیگرאن رא אز قتـال بـا دشـمن بـازمی     گهگاه خدא كسانی אز شما رא می .١٨



  

 

إِذאَ ذهَبََ אلخَْوْفُ سلََقُوكمُ بأِلَْسِنَةٍ حِدאَدٍ أشَِـحَّةً علَـَى   أَعْیُنُهمُْ كاَلَّذيِ یُغْشَى علََیْهِ مِنَ אلمَْوْتِ فَ

یحَْسَبُونَ אلأَْحزْאَبَ  ١٩אلخَْیرِْ أوُلَْئكَِ لمَْ یُؤمِْنُوא فأََحْبَطَ אللَّهُ أَعمْاَلَهمُْ وكَاَنَ ذلَكَِ علََى אللَّهِ یَسِیرאً 

وא لَوْ أنََّهمُ باَدوُنَ فِي אلأَْعرْאَبِ یَسأْلَُونَ عَنْ أنَباَئكِمُْ ولََوْ كَـانُوא  لمَْ یَذهَْبُوא وإَِن یأَْتِ אلأَْحزْאَبُ یَوَدُّ

لَقَدْ كاَنَ لكَمُْ فِي رسَُولِ אللَّهِ أسُْوةٌَ حَسَنَةٌ لِّمَن كاَنَ یرَْجُو אللَّهَ وאَلْیَومَْ  ٢٠فِیكمُ مَّا قاَتلَُوא إلَِّا قلَِیلاً 

ولَمََّا رَأىَ אلمُْؤمِْنُونَ אلأَْحزْאَبَ قاَلُوא هَذאَ ماَ وَعَدنَاَ אللَّهُ ورَسَـُولُهُ وصَـَدقََ    ٢١یرאً אلآْخرَِ وَذكَرََ אللَّهَ كَثِ

مِنَ אلمُْؤمِْنِینَ رِجاَلٌ صَدَقُوא ماَ عاَهَدوُא אللَّـهَ علََیْـهِ    ٢٢אللَّهُ ورَسَُولُهُ ومَاَ زאَدهَمُْ إلَِّا إیِماَناً وَتَسلِْیماً 

لِیجَزْيَِ אللَّهُ אلصَّادِقِینَ بِصـِدْقِهمِْ   ٢٣ن قَضَى نحَْبَهُ ومَِنْهمُ مَّن یَنتظَرُِ ومَاَ بَدَّلُوא تَبْدیِلاً فمَِنْهمُ مَّ

ورََدَّ אللَّهُ אلَّذیِنَ كَفـَروُא   ٢٤ویَُعَذِّبَ אلمُْناَفِقِینَ إِن شاَء أوَْ یَتُوبَ علََیْهمِْ إِنَّ אللَّهَ كاَنَ غَفُورאً رَّحِیماً 

                                                                                                                   
كننـد كنـار    كنند و دیگرאن رא هم دعوت مـی  بیند كه در كنار جبهه توقف می كسانی رא می

د و جان خود رא به خطر نیفكنید و خود نیز جز سـاعتی אنـدכ در معركـۀ نبـرد حاضـر      بیایی

 .گردند نمی

خوאهند شما رא אز دست بدهند ولی چون پـای جـان    در حفظ جان شما حریصند و نمی .١٩

هایشان در حدقـه   چشم. شتابند نگرند و به یاری نمی در میان بیاید خوאهی دید كه تو رא می

گیـرد و بیهـوش    د بیماری كه در آستانۀ مرگ قرאر دאرد و سرش دورאن مـی زند مانن دور می

אفتنـد كـه    אما چون خوف و خطر برطرف گردد با زبانی تیز و تند به جان شما مـی  .شود می

אینها אیمان وאقعی ندאرند و لذא خدאوند جهـان كـردאر نیـك     .غنیمت بیشتری دریافت نمایند

 .و אین بر خدא سهل و آسان אست. مند نباشند אت آن بهرهآنان رא توقیف كرده אست تا אز ثمر

אند و אگر אحـزאب مهـاجم بـرאی محاصـره      كنند كه אحزאب مهاجم نرفته هنوز تصور می .٢٠

كاش با אعرאب بادیه در خارج شـهر بودنـد و دورאدور אز אخبـار     كنند كه אی بازگردند آرزو می

 .كردند ند جز لحظاتی אندכ پیكار نمیאگر אینان در میان شما بود. گشتند شما مطلع می

 ،אالله سرمشق خوبی بود كه بـه אو تأسـی نماییـد    به یقین برאی شما در אستقامت رسول .٢١

 .نمایند אند و خدא رא فرאوאن یاد می برאی آنان كه אمید خود رא به خدא و روز قیامت بسته

و محنـت همـان   אیـن سـختی   : و چون مؤمنان سپاه אحزאب رא مشاهده كردنـد گفتنـد   .٢٢

خـدא و رسـول خـدא    . سختی و محنت אست كه خدא و رسول خدא آمدنش رא به ما خبر دאدند

אین محنت و سختی جـز بـر אیمـان و تسـلیم آنـان      . رאست گفتند و وعدۀ آنان درست آمد

 .نیفزود

مردאنی אز مؤمنان به عهد خود وفا كردند و به رאستی و درستی در رאه خـدא جانفشـانی    .٢٣

برخی در אین رאه جان خود رא فدא كردند و شربت شهادت نوشیدند و برخی به אنتظار  ،كردند

 .برند و خط خود رא بدل نكردند شهادت به سر می

אین محنت و سختی برאی آن بود كه خدאوند رحمان رאستان אمت رא به مرאتب صدق و  .٢٤



  

 

ذیِنَ    ٢٥غَیظِْهمِْ لمَْ یَناَلُوא خَیرْאً وكََفَى אللَّهُ אلمُْؤمِْنِینَ אلْقِتاَلَ وكََـانَ אللَّـهُ قَویِـا عزَیِـزאً     بِ وَأنَـزَلَ אلَّـ

ظاَهرَوُهمُ مِّنْ أهَْلِ אلكِْتاَبِ مِن صَیاَصِیهمِْ وَقَذَفَ فِي قلُوُبِهمُِ אلرُّعبَْ فرَیِقاً تَقْتلُُونَ وَتأَسْـِروُنَ  

وَأوَرَْثكَمُْ أرَضَْهمُْ وَدیِاَرهَمُْ وَأمَْوאَلَهمُْ وَأرَضْاً لَّمْ تطََؤوُهاَ وكَاَنَ אللَّـهُ علَـَى كـُلِّ شـَيْءٍ      ٢٦فرَیِقاً 

مـَتِّعكُْنَّ  یاَ أیَُّهاَ אلنَّبِيُّ قُل لِّأزَوْאَجكَِ إِن كُنتُنَّ ترُِدْنَ אلحَْیاَةَ אلـدُّنْیاَ وزَیِنَتَهَـا فَتَعَـالَیْنَ أُ    ٢٧قَدیِرאً 

وإَِن كُنـتُنَّ تـُرِدْنَ אللَّـهَ ورَسَـُولَهُ وَאلـدَّאرَ אلـْآخرِةََ فَـإِنَّ אللَّـهَ أَعـَدَّ           ٢٨وَأسُرَِّحكُْنَّ سرَאَحاً جمَِیلًـا  

عفَْ لَهَـا  یاَ نِساَء אلنَّبِيِّ مَن یأَْتِ مِنكُنَّ بِفاَحِشَةٍ مُّبَیِّنـَةٍ یُضَـا   ٢٩للِمْحُْسِناَتِ مِنكُنَّ أَجرْאً عظَِیماً 

ومََن یَقْنتُْ مِنكُنَّ للَِّهِ ورَسَُولِهِ وَتَعمْـَلْ صَـالحِاً    ٣٠אلْعَذאَبُ ضِعْفَیْنِ وكَاَنَ ذلَكَِ علََى אللَّهِ یَسِیرאً 

سـَاء إِنِ אتَّقَیـْتُنَّ   نِساَء אلنَّبِيِّ لَسْتُنَّ كأََحَدٍ مِّنَ אلنِّ ٣١نُّؤْتِهاَ أَجرْهَاَ مرََّتَیْنِ وَأَعْتَدنْاَ لَهاَ رزِْقاً كرَیِماً 

                                                                                                                   
. یا بر آنان رحمـت آورد رאستی آنان پادאش دهد و منافقان رא אگر خوאسته باشد عذאب كند و 

 .آمرزنده و مهربان بوده אست ،به یقین خدאوند رحمان

كه به אهـدאف خـود دسـت     آن كافرאن رא با غیظ و كین אز گرد شما دور كرد بی ،خدאوند .٢٥

زت بـوده  ع خدאوند جهان توאنا و صاحب .خدאوند شر كافرאن رא بدون پیكار كفایت كرد. یابند

 .אست

فرאن אهـل كتـاب رא كـه אز مشـركان پشـتیبانی كردنـد אز حصـارها و        دسته אز كا و آن .٢٦

دسته رא  هایشان رعب و وحشت אفكند كه بدون مقاومت یك هایشان فروكشید و در دل قلعه

 .دسته رא به אسارت و بردگی گرفتید كشتید و یك

دאرنـد و   אلقری ها و אموאلشان رא به شما אرث دאد با سرزمینی كه در وאدی و خانه و مزאرع .٢٧

 .خدאوند بر هر كاری توאنا بوده אست. אید شما برאی قتال به آنجا پا ننهاده

خوאهی با همسرאنت قهر باشی و אعتصاب آنان رא تحمل كنی؟ به  تا كی می! אی پیامبر .٢٨

אیـد אیـن رא    אگر شما به אمید زندگی دنیا و زر و زیور آن به خانـۀ مـن آمـده   : همسرאنت بگو

اط من אز زر و زیور خبری نیست، پس بیایید تا شما رא بـا پشـتوאنۀ زنـدگی    بدאنید كه در بس

طلاق دهم و با خوشی و سلامت روאنه سازم كه شوهر دلخوאه خود رא بیابید و אز زینت دنیا 

 .برخوردאر شوید

אید كه بـه خانـۀ    אید و جویای نعمت آخرت شده و אگر خدא و رسول خدא رא خوאهان بوده .٢٩

پس بدאنید كه خدא و رسول خدא و نعمت آخرت برقرאر אست و خدאونـد رحمـان   אید  من آمده

 אست  אندیشان و نیكوكارאن شما پادאش بزرگی مهیا كرده برאی نیك

אی دست زند كه نمودאر نقض تعهد باشد  هریك אز شما به فاحشه! های پیامبر אی خانم .٣٠

 و آسان بوده אست شود و אین تشدید عذאب بر خدא سهل  كیفر אو دوچندאن می

و هریك אز شما با مهر و علاقه به فرمان خدא و رسول خدא گردن نهد و كردאر شایسته  .٣١

 .אیم با كرאمتی مهیا كرده دهیم و برאی אو روزی بجا آورد پادאش אو رא دو برאبر می



  

 

وَقرَْنَ فِي بُیـُوتكُِنَّ ولََـا    ٣٢فلَاَ تخَْضَعْنَ باِلْقَوْلِ فَیطَمْعََ אلَّذيِ فِي قلَْبِهِ مرَضٌَ وَقلُْنَ قَولْاً مَّعرْوُفاً 

אللَّهَ ورَسَُولَهُ إنَِّمَـا یرُیِـدُ אللَّـهُ     تَبرََّجْنَ تَبرَُّجَ אلجْاَهلِِیَّةِ אلأْوُلَى وَأَقمِْنَ אلصَّلاَةَ وَآتِینَ אلزَّكاَةَ وَأطَِعْنَ

وאَذكْرُْنَ ماَ یُتلْـَى فـِي بُیـُوتكُِنَّ مـِنْ      ٣٣لِیُذهْبَِ عَنكمُُ אلرِّجْسَ أهَْلَ אلْبَیتِْ ویَطَُهِّركَمُْ تطَْهِیرאً 

وאَلمُْسـْلمِاَتِ وאَلمْـُؤمِْنِینَ    إِنَّ אلمُْسـْلمِِینَ  ٣٤آیاَتِ אللَّهِ وאَلحْكِمْـَةِ إِنَّ אللَّـهَ كَـانَ لطَِیفًـا خَبِیـرאً      

ادِقاَتِ وאَلصَّـابرِیِنَ وאَلصَّـابرِאَتِ وאَلخْاَشِـعِ      ادِقِینَ وאَلصَّـ ینَ وאَلمُْؤمِْناَتِ وאَلْقاَنِتِینَ وאَلْقاَنِتاَتِ وאَلصَّـ

ــائمِاَتِ وאَلْ   ــائمِِینَ وאَلصَّ ــدِّقاَتِ وאَلصَّ ــدِّقِینَ وאَلمُْتَصَ ــعاَتِ وאَلمُْتَصَ ــروُجَهمُْ وאَلخْاَشِ ــافظِِینَ فُ حَ

ومََـا كَـانَ    ٣٥وאَلحْاَفظِاَتِ وאَلذَّאكرِیِنَ אللَّهَ كَثِیرאً وאَلذَّאكرِאَتِ أَعَدَّ אللَّهُ لَهمُ مَّغْفرِةًَ وَأَجـْرאً عظَِیمًـا   

نْ أمَرْهِمِْ ومََن یَعصِْ אللَّهَ لمُِؤمِْنٍ ولَاَ مُؤمِْنَةٍ إِذאَ قَضَى אللَّهُ ورَسَُولُهُ أمَرْאً أَن یكَُونَ لَهمُُ אلخِْیرَةَُ مِ

وإَِذْ تَقُولُ للَِّذيِ أنَْعمََ אللَّهُ علََیْهِ وَأنَْعمَتَْ علََیْهِ أمَْسـِكْ علََیـْكَ    ٣٦ورَسَُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضلَاَلاً مُّبِیناً 

                                                 
هـای دیگـر    یـك אز خـانم   אگر شما تقوא رא אز دست ندهید با هـیچ ! های پیامبر אی خانم .٣٢

پس به خاطر حفظ تقوא آوאی خود رא در برאبر بیگانگـان نـرم و   . سان و برאبر نخوאهید بودیك

شما در رאبطه بـا  . طمع ورزد و بر بیماری خود بیفزאید ،هموאر نكنید كه آن مهاجر بیمار دل

حفظ تقوא باید هماره سخنان عادی و متدאول بر زبان برאنیـد و در برאبـر אجنبـی אز مسـائل     

 .ه جدّ و شوخی برزبان نرאنیدجنسی سخن ب

هـا   ها و بام های خود قرאر و آرאم بگیرید و چون دورאن جاهلیت پیشین אز پنجره در خانه .٣٣

نماز رא برپا بدאرید و زكات رא بپردאزیـد و خـدא و رسـول خـدא رא     . و دیوאرها خودنمایی مكنید

هـا بـه خـاطر آن     אین توصیهشما مردאن אین خانوאده هم باید بدאنید كه تمام . אطاعت نمایید

אیمانی رא אز جامۀ شما بزدאید و سـاحت شـما    خوאهد پلیدی و بی אست كه خدאوند رحمان می

 .رא אز آلودگی بركنار دאرد

شود با سنتی كه  های شما تلاوت می های پیامبر باید آیات خدא رא كه در خانه شما خانم .٣٤

אی لطیـف و   دאوند رحمان بـه هـر پدیـده   شود به خاطر بگیرید خ در كاردאنی آن تدریس می

 .باخبر بوده אست

אنـد و אیمـان    به یقین مردאن و زنانی كه در برאبر فرمان خدא و رسول خدא گردن نهـاده  .٣٥

אند با علاقمندی به طاعت، صدق و رאستی، صبر و پایدאری، خشوع و فروتنی، مـردאن   آورده

عفـت رא مصـون نگـه     رنـد و دאمـن  گی دهنـد و روزه مـی   ودل صدقه می و زنانی كه אز جان

دאرند و فرאوאن یاد خدא رא بر زبان دאرند خدאوند رحمان برאی پذیرאیی آنان آمرزش خود رא  می

 .همرאه پادאشی بزرگ مهیا كرده אست

رسـد و نـه    و هرگاه كه خدא و رسول خدא فرمانی صادر كنند هیچ مرد مـؤمنی رא نمـی   .٣٦

אرאده و با אختیار بدאنـد گرچـه فرمـان     خود رא صاحب ،هیچ زن مؤمنی رא كه در אمور شخصی

رسول خدא مربوط به אزدوאج و طلاق آنان بوده باشد و هركسی حكم خدא و رسـول خـدא رא   



  

 

اسَ وאَللَّهُ أَحقَُّ أَن تخَْشاَهُ فلَمََّا زوَْجكََ وאَتَّقِ אللَّهَ وَتخُْفِي فِي نَفْسكَِ ماَ אللَّهُ مُبْدیِهِ وَتخَْشَى אلنَّ

ذאَ قَضَى زیَْدٌ مِّنْهاَ وطَرَאً زوََّجْناَكَهاَ لكَِيْ لاَ یكَُونَ علََى אلمْـُؤمِْنِینَ حـَرَجٌ فـِي أزَوْאَجِ أَدْعِیَـائِهمِْ إِ    

لنَّبِيِّ مِنْ حرََجٍ فِیمَـا فـَرضََ אللَّـهُ لَـهُ     مَّا كاَنَ علََى א ٣٧قَضَوאْ مِنْهُنَّ وطَرَאً وكَاَنَ أمَرُْ אللَّهِ مَفْعُولاً 

ذیِنَ یُبلَِّغُـونَ رسَِـالاَتِ אللَّـهِ      ٣٨سُنَّةَ אللَّهِ فِي אلَّذیِنَ خلََوאْ مِن قَبْلُ وكَاَنَ أمَرُْ אللَّهِ قَدرَאً مَّقْدوُرאً  אلَّـ

ن رِّجَـالكِمُْ    ٣٩حَسِیباً  ویَخَْشَونَْهُ ولَاَ یخَْشَوْنَ أَحَدאً إلَِّا אللَّهَ وكََفَى باِللَّهِ مَّا كاَنَ محُمََّدٌ أبَاَ أَحَدٍ مِّـ

یاَ أیَُّهاَ אلَّذیِنَ آمَنُوא אذكْرُوُא אللَّـهَ   ٤٠ ولَكَِن رَّسُولَ אللَّهِ وَخاَتمََ אلنَّبِیِّینَ وكَاَنَ אللَّهُ بكُِلِّ شَيْءٍ علَِیماً

نَ      ٤٢ یلاًوَ سَبِّحُوهُ بكُرْةًَ وَ أصَِ ٤١ذكِرْאً كَثِیرאً  هُوَ אلَّذيِ یُصلَِّي علَـَیكْمُْ ومَلَاَئكَِتُـهُ لِیخُـْرِجكَمُ مِّـ

                                                                                                                   
 .شك رאه حق رא گم كرده אست و آشكارא در رאه ناحق وאرد شده אست نافرمان شود بی

كـه خـدא بـه אو نعمـت אیمـان      حارثه ـ همو   אت زیدبن روز با برده خاطرنشان ساز كه آن .٣٧

گفتی همسرت رא برאی خودت نگهدאر و אز خـدא بتـرس كـه      بخشید و تو نعمت آزאدی ـ می 

روز تـو رאزی رא در دلـت    در آن. گویان رא درאزتر سـازی  همسرت رא طلاق دهی و زبان یاوه

كردی  گویان هرאس می تو אز ملامت یاوه. كرد كردی كه خدא باید آن رא آشكار می پنهان می

و چـون زیـد بـا طـلاق     . و خدא سزאوאرتر אز مردم אسـت كـه אز ملامـت אو هـرאس بگیـری     

پایان دאد آن خانم رא با تو جفت و همسـر سـاختیم تـا بـر      خود همسرش زینب به كامیابی

نماینـد   هایشان אزدوאج مـی  سایر مؤمنان هم אیرאدی نباشد موقعی كه با همسرאن پسرخوאنده

אزدوאج تـو بـا    .ها به كامیابی خود אز همسرאنشان پایـان دאده باشـند   دهكه پسرخوאن بعد אز آن

 .אت فرمان خدא بود و فرمان خدא شدنی אست زینب دخترعمه

بـاره نـازل    بر پیامبر در آن كامیابی كه خدא برאی אو فرض و قطعی كرده و آیتـی در آن  .٣٨

كـه بـا شـیفتگی و مهـر     אیـن شـیوۀ אزدوאج    .كرده אست אیرאدی و אعترאضی روא نخوאهد بود

هـا بـا    אیـن אزدوאج . پیامبر و فدאكاری شوهر صورت بگیرد در אنبیاء پیشین نیـز سـابقه دאرد  

 .فرمان خدא صورت گرفته אست و فرمان خدא אندאزه و مقیاس دאرد

های خدאوند رحمـان رא تبلیـغ كردنـد و אز مؤאخـذۀ אلهـی و       همان پیامبرאنی كه رسالت .٣٩

. كـس هرאسـی بـه دل رאه ندאدنـد     در هرאس بودند و جز خـدא אز هـیچ  ها  بازپرسی مسئولیت

 .ها كافی אست خدאوند رحمان برאی مرאقبت و حسابرسی مسئولیت

یـك אز مـردאن شـما     אبو هـیچ  ،אبوزید نیست ،אبوאبرאهیم نیست ،محمد אبوאلقاسم نیست .٤٠

 ،محمد .دא אستمحمد رسول خ. توقیر و تكریم شود» پدر فلانی«نیست كه با نام و عنوאن 

خدאوند جهان به تشـریف و  . ها توقیر نمایید ها و لقب باید אو رא با چنین كنایه. خاتم אنبیاست

 .تكریم هر چیزی دאنا بوده אست

 .خدא رא فرאوאن یاد كنید! אی אهل אیمان .٤١

 .و در هر صبح و شام אو رא تسبیح بگویید .٤٢



  

 

تحَِیَّتُهمُْ یَومَْ یلَْقَونَْهُ سلَاَمٌ وَأَعَدَّ لَهمُْ أَجرْאً كرَیِمًـا   ٤٣אلظُّلمُاَتِ إلَِى אلنُّورِ وكَاَنَ باِلمُْؤمِْنِینَ رَحِیماً 
 ٤٦אجاً منُیـرאً  وَ دאعِیاً إلَِى אللَّهِ بإِِذنِْهِ وَ سرَِ ٤٥اכَ شاَهِدאً ومَُبَشِّرאً ونََذیِرאً یاَ أیَُّهاَ אلنَّبِيُّ إنَِّا أرَسْلَْنَ ٤٤

وَ لا تطُعِِ אلكْافرِینَ وَ אلمُْنافِقینَ وَ دَعْ أَذאهمُْ  ٤٧وَ بَشِّرِ אلمُْؤمِْنینَ بأَِنَّ لَهمُْ مِنَ אللَّهِ فَضلاًْ كَبیرאً 

 ـ   ىكَفَ وَ تَوكََّلْ علََى אللَّهِ وَ  ـ ٤٨یلاً باِللَّـهِ وكَِ ذیِنَ آمَنـُوא إِذאَ نكَحَـْتمُُ אلمُْؤمِْنَـاتِ ثـُمَّ       یَ ا أیَُّهَـا אلَّـ

وهُنَّ طلََّقْتمُوُهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تمََسُّوهُنَّ فمَاَ لكَمُْ علََیْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهاَ فمََتِّعـُوهُنَّ وسَـَرِّحُ  

أیَُّهاَ אلنَّبِيُّ إنَِّا أَحلْلَْناَ لكََ أزَوْאَجكََ אللَّاتِي آتَیتَْ أُجُورهَُنَّ ومَاَ ملَكَتَْ یمَِینـُكَ  یاَ  ٤٩ سرَאَحاً جمَِیلاً

نَ ممَِّا أَفاَء אللَّهُ علََیكَْ وبََناَتِ عمَِّكَ وبََناَتِ عمََّاتكَِ وبََناَتِ خاَلكَِ وبََناَتِ خاَلاَتكَِ אللَّاتِي هـَاجرَْ 

ةً مُّؤمِْنَةً إِن وهََبتَْ نَفْسَهاَ للِنَّبِيِّ إِنْ أرَאَدَ אلنَّبِيُّ أَن یَسْتَنكحَِهاَ خاَلِصَةً لَّكَ مِن دوُنِ مَعكََ وאَمرَْأَ

كَ حرََجٌ אلمُْؤمِْنِینَ قَدْ علَمِْناَ ماَ فرَضَْناَ علََیْهمِْ فِي أزَوْאَجِهمِْ ومَاَ ملَكَتَْ أیَمْاَنُهمُْ لكَِیلْاَ یكَُونَ علََیْ

نْ    ٥٠وكَاَنَ אللَّهُ غَفُورאً رَّحِیماً  ترُْجِي مَن تَشاَء مِنْهُنَّ وَتُؤوْيِ إلَِیكَْ مَن تَشاَء ومََنِ אبْتَغَیـْتَ ممَِّـ

                                                 
تد و فرشتگانش نیز بـر شـما صـلوאت    فرس אو چنان خدאیی אست كه بر شما صلوאت می .٤٣

خدאونـد  . ها بیرون كشد و به سوی نور خـود هـدאیت نمایـد    فرستند تا شما رא אز سیاهی می

 .رحمان به مؤمنان مهربان بوده אست

آمـد   آنـان رא خـوش  » سلام علـیكم «روز كه مؤمنان با خدאی خود ملاقات كنند با  آن .٤٤

 .مهیا كرده אستخدאوند برאی آنان مزد باكرאمتی . گویند

مؤمنـان رא   .هـای مـردم باشـی    تا شاهد بر مسئولیت ما تو رא مبعوث كردیم! אی پیامبر .٤٥

 .نوید دهی و به كافرאن אخطار كنی

 .بخش آنان باشی با رخصت خدאوند مردم رא به سوی خدא دعوت كنی و چرאغ روشنی .٤٦

ده كه אز پیشـگاه خدאونـد    كافرאن رא אز آتش فروزאن دوزخ بترسان و مؤمنین رא بشارت .٤٧

 .رحمان نعمت بسیار بزرگی برאی آنان منظور شده אست

אعتنایی كن و بر خدא توكـل   אز فتوאی كافرאن و منافقان אطاعت مكن و به آزאر آنان بی .٤٨

 .كافی אست كه خدאوند رحمان وكیل تو باشد. نما

אز مباشرت و عروسی، هرگاه زنان مؤمن رא به همسری گرفتید و پیش ! אی אهل אیمان .٤٩

אی رא بر آنان تحمیل كنیـد   گونه عده آنان رא طلاق دאدید در אین صورت حق ندאرید كه هیچ

بعد אز طلاق باید . دאرید و یا אز گرفتن شوهر مانع شوید و تا پایان مدت آنان رא در خانه نگه

אمشـان روאنـه   آنان رא با موهبتی אز متاع زندگی كامیاب و خوشـحال سـازید و بـه خانـۀ אقو    

 .سازید

אی و كـابین   دسته אز همسرאنت رא كه قبلاً با عقد موقت تـزویج كـرده    نما آ! אی پیامبر .٥٠

حلال و روא كردیم آن كنیزאنی رא كه  .אی بر تو حلال و روא كردیم آنان رא هم پردאخت كرده

 ـ كنیزאنی كـه در אسـلام و بـه حكـم قـرآن بـه אسـارت درآمـده         אی אز آن مالك شده د نـه  אن



  

 

אللَّهُ هُنَّ وَعزَلَتَْ فلَاَ جُناَحَ علََیكَْ ذلَكَِ أَدنَْى أَن تَقرََّ أَعْیُنُهُنَّ ولَاَ یحَزَْنَّ ویَرَضَْیْنَ بمِاَ آتَیْتَهُنَّ كلُُّ

لاَ یحَِلُّ لكََ אلنِّساَء مِن بَعْدُ ولَاَ أَن تَبـَدَّلَ بِهـِنَّ    ٥١یَعلْمَُ ماَ فِي قلُوُبكِمُْ وكَاَنَ אللَّهُ علَِیماً حلَِیماً 

یَـا   ٥٢ بًـا مِنْ أزَوْאَجٍ ولََوْ أَعجَْبكََ حُسْنُهُنَّ إلَِّا ماَ ملَكَتَْ یمَِینكَُ وكَاَنَ אللَّهُ علََى كـُلِّ شـَيْءٍ رَّقِی  

هُ ولَكَـِنْ إِذאَ  أیَُّهاَ אلَّذیِنَ آمَنُوא لاَ تَدْخلُُوא بُیُوتَ אلنَّبِيِّ إلَِّا أَن یُؤْذَنَ لكَمُْ إلَِى طَعاَمٍ غَیرَْ ناَظرِیِنَ إنِاَ

 ـ    انَ یـُؤْذيِ אلنَّبـِيَّ   دُعِیتمُْ فاَدْخلُُوא فإَِذאَ طَعمِْتمُْ فاَنتَشرِوُא ولَاَ مُسْتأَنِْسـِینَ لحِـَدیِثٍ إِنَّ ذلَكِـُمْ كَ

جاَبٍ فَیَسْتحَْیِي مِنكمُْ وאَللَّهُ لاَ یَسْتحَْیِي مِنَ אلحْقَِّ وإَِذאَ سأَلَْتمُوُهُنَّ مَتاَعاً فاَسأْلَوُهُنَّ مِن ورَאَء حِ

ن تَنكحُِوא أزَوْאَجَـهُ مـِن   ذلَكِمُْ أطَْهرَُ لِقلُوُبكِمُْ وَقلُوُبِهِنَّ ومَاَ كاَنَ لكَمُْ أَن تُؤْذوُא رسَُولَ אللَّهِ ولَاَ أَ

إِن تُبْدوُא شَیْئاً أوَْ تخُْفُوهُ فإَِنَّ אللَّهَ كاَنَ بكُِلِّ شـَيْءٍ   ٥٣ بَعْدهِِ أبََدאً إِنَّ ذلَكِمُْ كاَنَ عِندَ אللَّهِ عظَِیماً

                                                                                                                   
دختـرאن   حـلال و روא كـردیم  . אنـد  ها تملك شـده  كنیزאنی كه به رسم جاهلیت در غارت آن

جحش و دخترאن خالویـت و   אت رא مانند زینب بنت عمویت رא אز زنان قریش و دخترאن عمه

אت با אین شرط كه با تو هجرت كرده باشند و هر زن مؤمن אگر جـان خـود رא    دخترאن خاله

تمام אین אحكام و شرאیط .یامبر ببخشد אگر پیامبر خوאهان همسری אو باشدمانند میمونه به پ

 אیم كـه قـبلاًً   شك ما خودمان دאنسته بی. كه مؤمنان رא شامل شود آن ویژۀ تو خوאهد بود بی

אیم אیـن אحكـام    بر عهدۀ مؤمنان نسبت به همسرאن و كنیزאنشان אحكام دیگری صادر كرده

אعتصاب همسرאنت در تنگنا نمانی و كسی رא بـر تـو אیـرאدی    برאی آن אست كه تو با  ،ویژه

 .خدאوند رحمان آمرزنده و مهربان بوده אست. نباشد

هریك אز אین همسرאن و كنیزאنت رא كـه بخـوאهی بـا وعـدۀ مناسـب אز بسـترت دور        .٥١

و هریك رא كـه אز بسـترت دور كـرده    . دهد كنی و هریك رא بخوאهی به بسترت رאه می می

بعد אز لحظاتی خوאهان شوی و אو رא به بستر خود فرאخوאنی بر تو بـاكی نخوאهـد   باشی אگر 

توאند چشم آنان رא روشن كند كـه در هـوودאری محـزون     אین אختیارאت وسیع بهتر می. بود

خـدא آنچـه رא در   . نشوند و همۀ آنان به هرچه אز مهر و علاقه אرزאنی بدאری رضایت بدهنـد 

كـار אسـت كـه چنـین      خدאوند رحمان دאنا و سنجیده. دאند می گذرد های شما مؤمنان می دل

 .هایی رא به پیامبر خود فرمان دאده אست ویژگی

هایت خدא و رسول رא אختیار نمودند و אز אعتصاب خـود دسـت    تاریخ كه خانم بعد אز אین .٥٢

رא بـدل   هایت كه خانم هایت بیفزאیی و نه آن كشیدند بر تو روא نخوאهد بود كه بر تعدאد خانم

خانم دیگری به نكاح خود درآوری گرچه مانند زینـب אز   ،ها تن אز خانم كنی و با طلاق یك

خدאونـد رحمـان بـر    . مگر كنیزی باشد كه אو رא به تملك درآوری. زیبایی אو به شگفت آیی

 .هر چیزی مرאقب و نگهبان بوده אست

ه صلا دאده شود بـرאی غـذא و   ك های پیامبر وאرد نشوید مگر آن به خانه! אی אهل אیمان .٥٣

شما نباید پیش אز طبخ غذא وאرد شوید و به אنتظار بمانید تا غذא آماده شود بلكه چون بـرאی  



  

 

ولََـا أبَْنـَاء إِخـْوאَنِهِنَّ ولََـا أبَْنـَاء       لَّا جُناَحَ علََیْهِنَّ فِي آباَئِهِنَّ ولَاَ أبَْناَئِهِنَّ ولَاَ إِخـْوאَنِهِنَّ  ٥٤علَِیماً 

 ٥٥ شَهِیدאً أَخَوאَتِهِنَّ ولَاَ نِساَئِهِنَّ ولَاَ ماَ ملَكَتَْ أیَمْاَنُهُنَّ وאَتَّقِینَ אللَّهَ إِنَّ אللَّهَ كاَنَ علََى كُلِّ شَيْءٍ

إِنَّ  ٥٦אلَّذیِنَ آمَنـُوא صـَلُّوא علََیْـهِ وسَـَلِّمُوא تَسـْلِیماً       إِنَّ אللَّهَ ومَلَاَئكَِتَهُ یُصلَُّونَ علََى אلنَّبِيِّ یاَ أیَُّهاَ

ذیِنَ   ٥٧אلَّذیِنَ یُؤْذوُنَ אللَّهَ ورَسَُولَهُ لَعَنَهمُُ אللَّهُ فِي אلدُّنْیاَ وאَلـْآخرِةَِ وَأَعـَدَّ لَهـُمْ عـَذאَباً مُّهِینًـا       وאَلَّـ

یاَ أیَُّهاَ אلنَّبِيُّ قُل  ٥٨ ا אكْتَسَبُوא فَقَدِ אحْتمَلَُوא بُهْتاَناً وإَِثمْاً مُّبِیناًیُؤْذوُنَ אلمُْؤمِْنِینَ وאَلمُْؤمِْناَتِ بِغَیرِْ مَ

لَـا  لِّأزَوْאَجكَِ وبََناَتكَِ ونَِساَء אلمُْؤمِْنِینَ یُدنِْینَ علََیْهِنَّ مِن جلَاَبِیبِهِنَّ ذلَـِكَ أَدنْـَى أَن یُعـْرَفْنَ فَ   

                                                                                                                   
كه قبـل   نه آن. ناهار دعوت شوید موقع ناهار وאرد شوید و چون تناول كردید پرאكنده شوید

وقـت پیـامبر رא تلـف    אز غذא و یا بعد אز تناول غذא برאی گپ زدن و אنس گرفتن بنشـینید و  

دهـد ولـی אز شـما حیـا      پیامبر ما رא آزאر می ،شك אین زود آمدن و دیر رفتن شما بی. نمایید

و چـون אز  . كند كه عذر شـما رא بخوאهـد و خدאونـد رحمـان אز حـرف حـق حیـا نـدאرد         می

אیـن  . אی به عاریت بخوאهید باید אز پشت پردۀ آویخته درخوאست نماییـد  های אو توشه خانم

شما حـق ندאریـد كـه    . نماید ها بهتر كمك می های خانم های شما و دل ستور به پاكی دلد

. كه همسرאنش رא بعد אز مـرگ אو بـه نكـاح خـود درآوریـد      رسول خدא رא آزאر دهید و نه آن

های پیامبر در پیشگاه خدאوند جهان بسیار سـهمگین خوאهـد    گونه توجه دאشتن به خانم אین

 .بود

شك خدאوند جهان به هر رאزی  خود رא عیان سازید و یا پنهان بدאرید بی אگر شما نیات .٥٤

 .دאنا אست

های پیامبر حرجی نیست كه در برאبر پدرאنشان حجاب نگیرنـد و نـه در برאبـر     بر خانم .٥٥

پسرאنشان و نه در مقابل برאدرאنشان و نه در برאبر پسرאن برאدرאنشان و نـه در برאبـر پسـرאن    

هـای   אی خـانم . هایشـان  های فامیلشان و نه در برאبـر بـرده   در برאبر خانمخوאهرאنشان و نه 

بـه یقـین خدאونـد جهـان بـر هـر       . پیامبر אز خشم خدא بترسید و אز فرمان خدא خارج نشوید

 .چیزی شاهد و ناظر אست

شما نیز ! אی אهل אیمان .فرستد خدאوند رحمان با فرشتگانش بر پیامبر خود صلوאت می .٥٦

 .ام بردن אو صلوאت بفرستید و سلام بگوییدبه هنگام ن

رنجاننـد   كه خدא و رسول خدא رא با تعریض به همسرאن رسول خدא مـی  به یقین كسانی .٥٧

 .אی برאی آنان مهیا دאرد كند و عذאب خوאركننده خدאوندشان در دنیا و آخرت لعنت می

شـوند ـ بـا     شـده مـی  گناهی مرتكب  آنكه كسانی كه مردאن و زنان مؤمن رא ـ بی   و آن .٥٨

زبانشان به عنـوאن تهمـت و شـهادت     شك مسئولیت زخم دهند بی تعریض و كنایه آزאر می

 .دروغین بر دوش آنان بار خوאهد گشت



  

 

رضٌَ          ٥٩رאً رَّحِیمًـا  یُؤْذیَْنَ وكَاَنَ אللَّهُ غَفـُو  ذیِنَ فـِي قلُـُوبِهمِ مَّـ مْ یَنتَـهِ אلمُْنَـافِقُونَ وאَلَّـ لـَئِن لَّـ

 ـینَ أیَْملَْعُونِ ٦٠وאَلمْرُْجِفُونَ فِي אلمَْدیِنَةِ لَنُغرْیَِنَّكَ بِهمِْ ثمَُّ لاَ یجُاَورِوُنكََ فِیهاَ إلَِّا قلَِیلاً  ا ثُقِفـُوא  نمََ

 ٦٢אلَّذینَ خلََوאْ مِنْ قَبْلُ وَ لـَنْ تجَـِدَ لِسـُنَّةِ אللَّـهِ تَبـْدیلاً       يسُنَّةَ אللَّهِ فِ ٦١ یلاًأُخِذوُא وَ قُتِّلُوא تَقْتِ

 ٦٣یبـاً  یكَ لَعَلَّ אلسَّاعَةَ تكَُـونُ قرَِ درِْسْئلَكَُ אلنَّاسُ عَنِ אلسَّاعَةِ قُلْ إنَِّما علِمُْها عِنْدَ אللَّهِ وَ ما یُیَ

 ـ یَ ا أبََدאً لاَیهَینَ فِالِدِخَ ٦٤یرאً ینَ وَ أَعَدَّ لَهمُْ سَعِافرِإِنَّ אللَّهَ لَعَنَ אلكَْ  ٦٥نَصـیرאً   وَ لاَ اًجـِدوُنَ ولَِیّ

 ـ  ٦٦ا أطََعْناَ אللَّهَ وَ أطََعْنَـا אلرَّسـُولاَ   تَنَا لَیْقُولُونَ یَאلنَّارِ یَ يومَْ تُقلََّبُ وُجوُهُهمُْ فِیَ ا إنَِّـا  وَ قـالُوא ربََّنَ

 ٦٨ربََّنا آتِهمِْ ضِعْفَینِ مِنَ אلْعَذאبِ وَ אلْعَنْهمُْ لَعْناً كَبیرאً  ٦٧وَ كُبرَאءنَا فأَضَلَُّوناَ אلسَّبیلاَ  ادَتَناا سَأطََعْنَ

                                                 
های مؤمنان بگو هنگام خـروج אز منـزل אز    به همسرאنت و دخترאنت و خانم! אی پیامبر .٥٩

אین جامۀ بزرگ بـه  . تن بپیچندאی بزرگ بر دوش بگیرند و بر  های چادری خود جامه جامه

ها אجازۀ تماس با بیگانگـان رא   كند تا معلوم شود كه אین خانم شناسایی آنان بهتر كمك می

و مهربان بوده אست كه   خدאوند رحمان آمرزنده. ندאرند و نباید مورد آزאر دیگرאن قرאر بگیرند

 .رאه خطاكاری شما رא مسدود كرده אست

نشینان كه در شـهر   بادیه منافقان مدینه و بیماردلان مهاجر و آن به خدא سوگند كه אگر .٦٠

كنیم تـا بـر آنـان     مدینه تردد دאرند אز پخش אرאجیف و تهمت دست برندאرند تو رא وאدאر می

آورنـد و جـوאر تـو رא تـرכ      زمـانی در مدینـه تـاب نمـی     صورت جز אنـدכ  برآشوبی و در آن

 .نمایند می

پـاره   هرجا بر آنان دست یابند گرفتار شوند و با شمشیر پـاره همرאه با نفرت و لعنت كه  .٦١

 .گردند

אی  های پیشین و هرگز سـنت خـدא رא بـه گونـه     אین אست سنت خدאوند جهان در אمت .٦٢

 .دیگر نخوאهی یافت

پاسخ אین سؤאل فقـط نـزد   : شود ؟ بگو رستاخیز قیامت كی برپا می پرسند كه مردم می .٦٣

شـاید رسـتاخیز قیامـت    : توאند تو رא بـاخبر سـازد كـه بگـویی     خدאوند אست و چه رمزی می

كافرאن رא نفرین كرده אست و برאی آنان دوزخ رא مهیا  ،خدאوند جهان به یقین. ك باشدنزدی

 .كرده אست

خدאوند جهان كافرאن رא نفرین كرده אست و بـرאی آنـان دوزخ رא مهیـا كـرده      به یقین .٦٤

 .אست

 .یابند و نه یار و یاور برند همیشه، نه حامی برאی خود می جاودאنه در دوزخ به سر می .٦٥

روز كه چهرۀ آنان در آتش دوزخ چون كباب زیر و زبر گردد گویند كه אی كاش ما  آن .٦٦

 .אز خدא و رسول خدא אطاعت كرده بودیم

ما אز سرورאن و مهترאن خود אطاعت كردیم و آنان بودنـد كـه   ! پروردگارא: خوאهند گفت .٦٧



  

 

 ـ  ٦٩هِ وَجِیهًـا  یاَ أیَُّهاَ אلَّذیِنَ آمَنُوא لاَ تكَُونُوא كاَلَّذیِنَ آذوَאْ مُوسَى فَبرََّأهَُ אللَّهُ ممَِّا قاَلُوא وكَاَنَ عِندَ אللَّ

غْفرِْ لكَمُْ ذنُُوبكَمُْ وَ الكَمُْ وَ یَصلْحِْ لكَمُْ أَعمَْیُ ٧٠هاَ אلَّذینَ آمَنُوא אتَّقُوא אللَّهَ وَ قُولُوא قَوْلاً سَدیدאً ا أیَُّیَ

 ـ   ٧١یماً طعِِ אللَّهَ وَ رسَُولَهُ فَقَدْ فازَ فَوزْאً عظَِمَنْ یُ ماوאتِ وَ אلْ أرَضِْ وَ إنَِّا عرَضَْناَ אلأْمَانَةَ علَـَى אلسَّـ

عـَذِّبَ  لِیُ ٧٢انَ ظلَُوماً جَهـُولاً  انُ إنَِّهُ كَا وَ حمَلََهاَ אلإْنِْسَنَ أَنْ یحمْلِْنَها وَ أشَْفَقْنَ مِنْهَאلجِْبالِ فأَبََیْ

 ـیتُوبَ אللَّهُ علََى אلمُْؤمِْنِاتِ وَ یَینَ وَ אلمُْشرْكَِاتِ وَ אلمُْشرْكِِینَ وَ אلمُْنافِقَאللَّهُ אلمُْنافِقِ اتِ نَ وَ אلمُْؤمِْنَ

 ٧٣یماً انَ אللَّهُ غَفُورאً رَحِوَ كَ
 

                                                                                                                   
 .ز رאه درست به بیرאهه بردندما رא א

عذאب آنان رא دوچندאن كن و با نفرتی بـزرگ و سـهمگین אز رحمـت خـود     ! پروردگارא .٦٨

 .دورشان گردאن

شــما ماننــد یهودیــان نباشــید كــه موســی رא بــا تهمــت عشــق بــه ! אی אهــل אیمــان .٦٩

مردم تبرئـه   نمودند و خدאوند رحمان אو رא אز تهمت אش زن جوאن فرعون آزאر می مادرخوאنده

فرمود و معلوم شد فرאر אو به سوی مدین به خاطر قتل یك قبطی یوده אسـت نـه אفشـای    

 .موسی در پیشگاه خدא صاحب آبرو بود. אسرאر אو

אز خشم خدא بترسید و دربارۀ אنبیا و خصوصاً رسول خدא و אزدوאج ! و شما אی אهل אیمان .٧٠

 .بیارאیید אش زینب سخنی معقول و אستوאر אو با دختر عمه

אگر شما دربارۀ אزدوאج אنبیاء مانند אزدوאج دאود و موسی و رسول خدא درسـت و شایسـته    .٧١

. آمـرزد  كنـد و گناهـان شـما رא مـی     سخن بگویید خدאوند رحمان كردאر شما رא אصلاح مـی 

 .شك به رستگاری بزرگی نایل شده אست هركس خدא و رسول خدא رא אطاعت كند بی

 ابند و آزאدאنـه بـار  ها و كوهها عرضه نمودیم كه حیات مستقل ی و خاכ ها ما بر آسمان .٧٢

ها و كوهها אبِا كردند كـه بـار تكلیـف رא بـر      ها و خاכ אما آسمان ،تكلیف رא بر دوش بگیرند

ولی آدمی بار حیات و تكلیـف رא   ،دوش بگیرند و אز مسئولیت حیات و جنبش نگرאن گشتند

 .خود در سیاهی و جهالت بودبر دوش كشید چرא كه אز مسئولیت 

אین حیات و تكلیف و אین مسابقه و تمرین برאی آن بود كه نهادها برملا شود و خـوب   .٧٣

گردند و خدאوند جهان منافقـان   ئیمشرכ و موحد شناسا ،و بد ممتاز شود و منافق و مؤمن

وزאن عـذאب  رא אز زن و مرد و مشركان رא هم אز زن و مرد یكجا به دوزخ אفكند و با آتش فر

كند و بر مؤمنان אز زن و مرد بـا رحمـت و مغفـرت رو آورد و خدאونـد رحمـان آمرزنـده و       

 .مهربان بوده אست



  

 



  

 

 سَبإَ 
  بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ

خَبِیرُ אلحْمَْدُ للَِّهِ אلَّذيِ لَهُ ماَ فِي אلسَّماَوאَتِ ومَاَ فِي אلأْرَضِْ ولََهُ אلحْمَْدُ فِي אلآْخرِةَِ وهَُوَ אلحْكَِیمُ אلْ
لجُِ فِي אلأْرَضِْ ومَاَ یخَرُْجُ مِنْهاَ ومَاَ یَنزِلُ مِنَ אلسَّماَءِ ومَاَ یَعرُْجُ فِیهاَ وهَُوَ אلرَّحِیمُ یَعلْمَُ ماَ یَ ٣٦٠٠

وَقاَلَ אلَّذیِنَ كَفرَوُא لاَ تأَْتِیناَ אلسَّاعَةُ قُلْ بلََى ورَبَِّي لَتأَْتِیَنَّكمُْ عَـالمِِ אلْغَیـْبِ لَـا یَعـْزُبُ      ٣٦٠١אلْغَفُورُ 

ثْقاَلُ ذرََّةٍ فِي אلسَّماَوאَتِ ولَاَ فِي אلأْرَضِْ ولَاَ أصَْغرَُ مِن ذلَكَِ ولَاَ أكَْبرَُ إلَِّا فِي كِتاَبٍ مُّبـِینٍ  عَنْهُ مِ
وאَلَّذیِنَ سَـعَوאْ   ٣٦٠٣لِیجَزْيَِ אلَّذیِنَ آمَنُوא وَعمَلُِوא אلصَّالحِاَتِ أوُلَْئكَِ لَهمُ مَّغْفرِةٌَ ورَزِقٌْ كرَیِمٌ  ٣٦٠٢

ویَرَىَ אلَّذیِنَ أوُتُوא אلْعلِمَْ אلَّذيِ أنُـزِلَ   ٣٦٠٤ناَ مُعاَجزِیِنَ أوُلَْئكَِ لَهمُْ عَذאَبٌ مِّن رِّجزٍْ ألَِیمٌ فِي آیاَتِ

ذیِنَ كَفـَروُא هـَلْ      ٣٦٠٥إلَِیكَْ مِن رَّبِّكَ هُوَ אلحْقََّ ویََهْديِ إلَِى صرِאَطِ אلْعزَیِزِ אلحْمَِیـدِ   وَقَـالَ אلَّـ

                                                 
  سبأ ـ كفرאن نعمت

  بسم אالله אلرحمن אلرحیم

ها و آنچه در زمین אست مـال   خدאیی אست كه آنچه در آسمان سپاس و ثنا ویژۀ آن .٣٦٠٠

ن אوست و אو با كاردאنی אز زیر و روی كارهـا  در زندگی آخرت هم سپاس نعمت אز آ. אوست

  .باخبر אست

אی كه אز خاכ بـرون   ساقه دאند و آن رود می אی كه در خاכ فرو می هر تخم و ریشه .٣٦٠١

دאند و هر رحمتی كه אز آسمان نازل شود و هر دعایی كه به سوی آسمان بـالا   شود می می

 .دאند و אو مهربان و آمرزگار אست رود می

ریزد و زنـدگی مـا منقـرض نخوאهـد      אند كه زمین و آسمان درهم نمی ن گفتهكافرא .٣٦٠٢

چرא ـ سوگند به پروردگارم ـ قیامت بر سر شما قیام خوאهد كرد و بساط زندگی   : بگو. گشت

אی  وزن مورچـه  سوگند به همان دאنای نهان كه אز كردאر شما هم. شما برچیده خوאهد گشت

אو گم نخوאهد شد و نه چیـزی كـوچكتر אز مورچـه و نـه      ها و نه در زمین אز دید در آسمان

 .ثبت אست ،אی نمایان وאر در نوشته كه آینه چیزی بزرگتر אز مورچه وجود دאرد جز آن

אینهاینـد كـه   . אی دאرند پادאش دهـد  אند و كردאر شایسته تا كسانی رא كه אیمان آورده .٣٦٠٣

 .برאیشان آمرزشی با روزی باكرאمت مهیا אست

אند كه آیـات مـا رא אنكـار كننـد      پیگیر به جنگ ما برخاسته یكه با تلاش كسانی و آن .٣٦٠٤

  .آنهایند كه برאیشان عذאبی دردناכ אز رگبار آسمانی مهیا دאریم

دאنند كه אیـن قرآنـی كـه אز     אند به عیان می كه علم و אیمان دریافت كرده كسانی آن .٣٦٠٥

ست و مردم رא به رאه خدאی عزتمند حق و درست א ،جانب پروردگارت بر تو نازل شده אست



  

 

أَفْترَىَ علَـَى אللَّـهِ    ٣٦٠٦ لٍ یُنَبِّئكُمُْ إِذאَ مزُِّقْتمُْ كُلَّ ممُزََّقٍ إنَِّكمُْ لَفِي خلَقٍْ جَدیِدٍنَدلُُّكمُْ علََى رَجُ

أَفلَمَْ یرَوَאْ إلَِى مَـا   ٣٦٠٧كَذبِاً أمَ بِهِ جِنَّةٌ بَلِ אلَّذیِنَ لاَ یُؤمِْنُونَ باِلآْخرِةَِ فِي אلْعَذאَبِ وאَلضَّلاَلِ אلْبَعِیدِ 

دیِهمِْ ومَاَ خلَْفَهمُ مِّنَ אلسَّماَءِ وאَلأْرَضِْ إِن نَّشأَْ نخَْسفِْ بِهـِمُ אلـْأرَضَْ أوَْ نُسـْقِطْ علَـَیْهمِْ     بَیْنَ أیَْ

ولََقَدْ آتَیْناَ دאَووُدَ مِنَّا فَضلْاً یَـا جِبَـالُ    ٣٦٠٨كِسَفاً مِّنَ אلسَّماَءِ إِنَّ فِي ذلَكَِ لآَیَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِیبٍ 

ي    ٣٦٠٩مَعَهُ وאَلطَّیرَْ وَألََنَّا لَهُ אلحَْدیِدَ  أوَِّبِي أَنِ אعمَْلْ ساَبِغاَتٍ وَقَدِّرْ فِي אلسَّرْدِ وאَعمْلَُوא صَـالحِاً إنِِّـ

 ولَِسلَُیمْاَنَ אلرِّیحَ غُدوُُّهاَ شَهرٌْ ورَوَאَحُهاَ شَهرٌْ وَأسَلَْناَ لَهُ عَیْنَ אلْقطِرِْ ومَـِنَ  ٣٦١٠بمِاَ تَعمْلَُونَ بَصِیرٌ 

 ٣٦١١אلجِْنِّ مَن یَعمَْلُ بَیْنَ یَدیَْهِ بإِِذْنِ ربَِّهِ ومََن یزَِغْ مِنْهمُْ عَنْ أمَرْنِاَ نُذِقْهُ مـِنْ عـَذאَبِ אلسَّـعِیرِ    

                                                                                                                   
 . سازد كار رهنمون می ستوده

آیا میل دאریـد كـه شـما رא بـه حضـور مـردی       : אند كافرאن مكه به زאئرאن حج گفته .٣٦٠٦

دهد كه هرگـاه شـما در دل    سازد؟ خبر می هدאیت كنیم كه אز یك رאز نهان شما رא آگاه می

سـتانۀ آفرینشـی نـو قـرאر     د در آشـوی نـرم و پاشـیده    ،گورها متلاشی گشتید و چون خـاכ 

  گیرید؟ می

كه جن در  دאنیم كه آیا عمدאً دروغی رא بافته و بر خدאی جهان بسته אست یا آن نمی .٣٦٠٧

تكذیب אیـن كـافرאن علـت    . نه ؟جسم و جان אو حلول كرده عقل אو رא دگرگون كرده אست

كـه روز قیامـت رא بـاور     دאرند و كسـانی  علت آن אست كه روز قیامت رא باور نمی. دیگر دאرد

 .אند برند و אز رאه حق بدور אفتاده دאرند در عذאب אلهی به سر می نمی

אند كه در پیش و پس خود אز هر جانب آسمان و  آیا אین كافرאن به אفق نظاره نكرده .٣٦٠٨

زمین رא بر خود محیط ببینند؟ אگر ما خوאسته باشیم אز آنان אنتقام بگیـریم زمـین رא در زیـر    

ولـی אینـك مـا    . אفكنـیم  سنگی אز آسمان بر سرشان فرو مـی  بریم و یا پاره ان فرو میپایش

אی  در אین گزאرۀ كیهانی برאی هر بنده. درصدد تعلیم و تربیت آنان هستیم نه درصدد אنتقام

  .كه حاضر باشد אز رאه خطا بازگردد نشانۀ تربیت مشهود אست

كوهسارאن رא مسخر  ،یشتری عطا كردیمبه یقین ما به دאود אز پیشگاه خود رحمت ب .٣٦٠٩

پرنـدگان رא  . صـدא شـوید   אو كردیم و گفتیم كه אی كوهها در تسبیح و ستایش خدא با אو هم

 .و آهن رא در دست אو نرم كردیم  رאم אو كردیم

ها אنـدאزه   های آهن پیرאهن فرאخ و فرאگیر بساز و در تنظیم حلقه و گفتیم كه אز حلقه .٣٦١٠

אن دאود كارهای شایسته אنجام دهید و بدאنیـد كـه مـن بـه دسـتاورد شـما       אی خاند. دאر نگه

 .بینایم

كـرد و   ماه رא طی می كه قبل אز ظهر مسیر یك و برאی سلیمان باد رא مسخر كردیم .٣٦١١

كـه   روאن كـردیم  ،و برאی אو چشمۀ مس رא چون چشمۀ آب. ماه دیگر یكمسیر بعدאز ظهر 



  

 

 یَعمْلَُونَ لَهُ ماَ یَشاَءُ مِن مَّحاَریِبَ وَتمَاَثِیلَ وَجِفاَنٍ كاَلجَْوאَبِ وَقُدوُرٍ رَّאسـِیاَتٍ אعمْلَـُوא آلَ دאَووُدَ  

ةُ      ٣٦١٢كرْאً وَقلَِیلٌ مِّنْ عِباَديَِ אلشَّكُورُ شُ فلَمََّا قَضَیْناَ علََیْهِ אلمَْوْتَ ماَ دلََّهمُْ علَـَى مَوْتِـهِ إلَِّـا دאَبَّـ

 ـאلأْرَضِْ تأَكُْلُ مِنسأََتَهُ فلَمََّا خرََّ تَبَیَّنتَِ אلجِْنُّ أَن لَّوْ كاَنُوא یَعلْمَُونَ אلْغَیبَْ مَـا لَبِثـُوא فـِي א    ذאَبِ لْعَ

لَقَدْ كاَنَ لِسَبإٍَ فِي مَسكَْنِهمِْ آیَةٌ جَنَّتاَنِ عَن یمَِینٍ وشَمِاَلٍ كلُـُوא مـِن رِّزقِْ ربَِّكـُمْ     ٣٦١٣אلمُْهِینِ 

نَّتَیْهمِْ فأََعرْضَُوא فأَرَسْلَْناَ علََیْهمِْ سَیْلَ אلْعرَمِِ وبََدَّلْناَهمُ بجَِ ٣٦١٤ وאَشكْرُوُא لَهُ بلَْدةٌَ طَیِّبَةٌ ورََبٌّ غَفُورٌ

ذلَكَِ جزَیَْنـَاهمُ بمَِـا كَفـَروُא وهَـَلْ      ٣٦١٥جَنَّتَیْنِ ذوَאَتَى أكُُلٍ خمَْطٍ وَأَثْلٍ وشََيْءٍ مِّن سِدرٍْ قلَِیلٍ 

                                                                                                                   
و אز پریان كه به چشم شما نیایند كسانی رא مسـخر  . كاوش برگیرد زحمتِ هرچه خوאهد بی

كــه بــا رخصــت پروردگــارش در برאبــر چشــمانش كارهــای فنــی אنجــام دهنــد و  كــردیم

رفت طعم عذאب فروزאن آتـش رא   كرد و طفره می هركدאمشان كه אز فرمان ما سرپیچی می

 .چشاندیم به אو می

هـا بـه بزرگـی     هـا و كاسـه   مههای بلند و مجس خوאست אز غرفه آنچه رא سلیمان می .٣٦١٢

אی خانـدאن دאود بـه   . سـاختند  های فرورفته در زمین بـرאی אو مـی   چون حوض آب و دیگ

 .بندگان سرאپا شكر من بسیار אندكند .شكرאنۀ אین نعمت به كار معبد אدאمه دهید

دאریم تا كار معبد رא تمـام كنـد ولـی مـا فرمـان       سلیمان دعا كرد كه אو رא زنده نگه .٣٦١٣

در  .אو رא موقعی به مرحلۀ אجرא نهادیم كه در كوشك خود تكیه بر عصا متوقـف بـود  مرگ 

كسی پریان رא אز مرگ سلیمان باخبر ننمود كه دسـت אز كـار معبـد بدאرنـد جـز       نتیجه هیچ

خورد و چون كار معبد پایـان یافـت جسـد سـلیمان بـر زمـین        ه عصای אو رא میكموریانه 

حدّ אز دאنش بودند كـه عـالم غیـب و نهـان رא      אگر در آن درغلتید و بر پریان روشن شد كه

كردند بلكه با مـرگ אو رאه فـرאر در    بدאنند در عذאب خوאركنندۀ دستگاه سلیمانی درنگ نمی

 .گرفتند پیش می

های رحمـت و تربیـت    به یقین برאی مردم سبا در سرزمین آنان یك نشانه אز نشانه .٣٦١٤

و  در سمت رאسـت دره و سـمت چـپ آن بـارور كـردیم     سبز و خرم   دو بوستان ،برقرאر بود

بخش و  سرزمینی فرح .אز روزی پروردگارتان تناول كنید و سپاسگزאر نعمت אو باشید: گفتیم

 .بخش و آمرزگار پروردگاری گنه. آباد

خوאهی روگردאن شدند و ما بر سر آنـان   مردم پس אز مدتی אز شكرگزאری و آمرزش .٣٦١٥

های آنان رא شسـت و   ها و باغ ها و مزرعه كه אز دوطرف خانه سیل پرخروشی گسیل كردیم

های ترشك و درخت گز و چنـد درخـت سـدر     دو بوستان אز بوته ،با خود برد و به جای آن

  .برאی آنان برآوردیم



  

 

یهَـا  وَجَعلَْناَ بَیْنَهمُْ وبََیْنَ אلْقرُىَ אلَّتِي باَركَْناَ فِیهاَ قرُىً ظـَاهرِةًَ وَقـَدَّرنْاَ فِ   ٣٦١٦نجُاَزيِ إلَِّا אلكَْفُورَ 

فَقَـالُوא ربََّنَـا باَعـِدْ بـَیْنَ أسَـْفاَرنِاَ وظَلَمَـُوא أنَفُسـَهمُْ         ٣٦١٧ אلسَّیرَْ سِیروُא فِیهاَ لَیاَلِيَ وَأیََّاماً آمِنِینَ

ولََقـَدْ   ٣٦١٨فجََعلَْناَهمُْ أَحاَدیِثَ ومَزََّقْناَهمُْ كُلَّ ممُزََّقٍ إِنَّ فِي ذلَكَِ لآَیَـاتٍ لِّكـُلِّ صـَبَّارٍ شـَكُورٍ     

ومَاَ كاَنَ لَهُ علََیْهمِ مِّن سـُلطْاَنٍ   ٣٦١٩صَدَّقَ علََیْهمِْ إبِلِْیسُ ظَنَّهُ فاَتَّبَعُوهُ إلَِّا فرَیِقاً مِّنَ אلمُْؤمِْنِینَ 

قـُلِ   ٣٦٢٠ إلَِّا لِنَعلْمََ مَن یُؤمِْنُ باِلآْخرِةَِ ممَِّنْ هُوَ مِنْهاَ فِي شكٍَّ ورَبَُّكَ علََى كُلِّ شـَيْءٍ حَفـِیظٌ  

 وא אلَّذیِنَ زَعمَْتمُ مِّن دوُنِ אللَّهِ لاَ یمَلْكُِونَ مِثْقاَلَ ذرََّةٍ فِي אلسَّماَوאَتِ ولَاَ فِي אلأْرَضِْ ومَاَ لَهمُْאدْعُ

ى    ٣٦٢١فِیهمِاَ مِن شرِכٍْ ومَاَ لَهُ مِنْهمُ مِّن ظَهِیرٍ  وَ لا تَنْفعَُ אلشَّفاعَةُ عِنْدهَُ إِلاَّ لمَِنْ أَذِنَ لَـهُ حَتَّـ

                                                 
ما به جز مردمـان ناسـپاس رא   . صورت ما سزאی كفر و ناسپاسی آنان رא دאدیم بدین .٣٦١٦

 دهیم؟ كیفر می

אیـم در   ن آنـان بـا سـرزمین شـام و אردن كـه در آن بركـت نهـاده       و میان سـرزمی  .٣٦١٧

و مسـیر مسـافرאن یهـود رא در خـلال آن      های نمایان برقرאر كردیم های برאبر آبادی فاصله

زאدسفر چنـد   אینك بی: هندسه و אندאزه گرفتیم و گفتیم ،ها با چهارساعت طی مسافت آبادی

 .رید تا به معبد بیت אلمقدس برسیدشب و چند وز در نهایت אمن و אمان رאه برگی

فاصلۀ شهرها رא دور كن تا سفرهای ما بر پشت مركـب  ! پروردگارא: ولی آنان گفتند .٣٦١٨

جان خـود رא بـه سـیاهی     ،با אین تقاضا ناشكری كردند و با فسق و فجور خود. بدرאزא كشد

 .אكنـده كـردیم  و אز هر جهت درهم كوبیـدیم و پر  كشاندند و ما آنان رא فسانۀ مردم كردیم

شك در אین مجازאت אلهی برאی هركس كه پرشكیب و سرאپا شكر باشد نشانۀ ربوبیت و  بی

  .تربیت مشهود אست

توאند אكثر مردم رא אغوא كند به ثبوت  به حق سوگند كه شیطان گمان خود رא كه می .٣٦١٩

 .رسانید و مردم همگان پیروی אو گرفتند جز گروهی אز אهل אیمان

مـا  . مردمان مسلط نبود كه آنان رא خوאه و ناخوאه به دنبـال خـود بكشـاند    אو بر روح .٣٦٢٠

و فرصت دאدیم كه مردم رא אغوא كند و אین فرصت بـرאی آن بـود كـه بـدאنیم چـه      אفقط به 

. زنند آورند و چه كسانی در شك و گمان خود درجا می كسانی به قیامت و آخرت אیمان می

  .و نگهبان אست אی ناظر پروردگارت بر سرّ هر پدیده

كنیـد بـه جـای     אینك شما خدאیان خود رא كه تصـور مـی  : به אین مردم مشرכ بگو .٣٦٢١

 ولی .كنند عبادت كنید و برאی نیازهای خود به آنها متوسل شوید خدאوند رحمان خدאیی می

ها مالكیت ندאرند، و نه در زمین و  אی در آسمان وزن مورچه بدאنید كه خدאیان شما هم אین رא

هـا و   كه خدאونـد آسـمان   ها و زمین برאی خدאیان شما حقی وجود دאرد و نه آن در آسماننه 

  .نمایند زمین رא یاری و پشتیبانی می



  

 

قُلْ مـَن یـَرزُْقكُمُ    ٣٦٢٢یرُ אلكَْبِ يُّالُوא אلحْقََّ وَ هُوَ אلْعلَِالَ ربَُّكمُْ قَא قَاذَالُوא مَزِّعَ عَنْ قلُوُبِهمِْ قَإِذא فُ

 قـُلْ لاَ  ٣٦٢٣مِّنَ אلسَّماَوאَتِ وאَلأْرَضِْ قُلِ אللَّهُ وإَنَِّا أوَْ إیَِّاكمُْ لَعلَـَى هـُدىً أوَْ فـِي ضـَلاَلٍ مُّبـِینٍ      

نَنا بِـالحْقَِّ وَ  فْتحَُ بَیْنَنا ربَُّنا ثمَُّ یَجمْعَُ بَیْقُلْ یَ ٣٦٢٤عمََّا أَجرْمَْنا وَ لا نُسْئَلُ عمََّا تَعمْلَُونَ  تُسْئلَُونَ

 ـقُلْ أرَوُنِی אلَّذینَ ألَحَْقْتمُْ بِهِ شرُكَاءَ كلاََّ بَلْ هُوَ אللَّهُ אلْعزَِ ٣٦٢٥هُوَ אلْفَتَّاحُ אلْعلَیمُ   ٣٦٢٦یمُ یزُ אلحْكَِ

اسِ لاَ  یرאً وَ نَذِما أرَسْلَْناכَ إِلاَّ كاَفَّةً للِنَّاسِ بَشِوَ  قُولُـونَ  وَ یَ ٣٦٢٧علْمَُـونَ  یَ یرאً وَ لكِنَّ أكَْثـَرَ אلنَّـ

 ـقُلْ لكَمُْ مِ ٣٦٢٨ادِقینَ ذאَ אلْوَعْدُ إِنْ كُنْتمُْ صَهَ  ىمَتَ  ـیعَ  ـ  ادُ یَ اعَةً وَ لا ومٍْ لا تَسـْتأَْخرِوُنَ عَنْـهُ سَ

                                                 
شما كه אز خدאیان خیالی خود אنتظـار شـفاعت دאریـد אیـن رא بدאنیـد كـه شـفاعت         .٣٦٢٢

وندشـان  كـه خدא  كسـانی  אفتد جز برאی آن رسولان و فرشتگان هم در پیشگاه خدא نافع نمی

هایشـان   شافعان باید אز خدאوند رحمان رخصت بگیرند و درحال تماس كه دل. رخصت دهد

نمایند و چون وحی خدאوند رحمان پایان  در אرتعاش و طپش لرزאن אست پیام رא دریافت می

پرسـند كـه    ها אز هیمنۀ ذאت אو آرאم و قرאر خود رא بازیابد خطاكارאن אز آنان مـی  پذیرد و دل

دهند كه خدאوند رحمان به درستی سـخن حـق    رتان چه گفت؟ و شافعان پاسخ میپروردگا

بـه   .به مسكین نـوא دאده باشـند   .شفاعت ویژۀ آن كسانی אست كه نماز خوאنده باشند: گفت

 .و אمروز رא كـه روز رسـتاخیز אسـت بـاور كـرده باشـند       مقدسات دینی توهین نكرده باشند

 .پروردگار شما وאلا و بزرگ אست

مشـركان   ؟دهد ها و زمین به شما روزی می كدאم خدאوندی אست كه אز آسمان: بگو .٣٦٢٣

ها و زمین אست كه به مـردم   خدאوند آسمان: تو خود در پاسخ אین سؤאل بگو. پاسخی ندאرند

شود كدאمین فرقه אز مـا و   در پایان زندگی معلوم می .دهد نه خدאیان پوشالی شما روزی می

 .بردیم אیم و كدאمین فرقه در گمرאهی نمایان به سر می زده یشما در رאه هدאیت گام م

شـما אز تبهكـاری مـا     .روید و شما به رאه خود می رویم אینك ما به رאه خود می: بگو .٣٦٢٤

 .بازپرسی ندאرید و ما אز دستاورد شما بازپرسی ندאریم

بسـت   بـن كند و  روز قیامت خدאوند جهان ما و شما رא در برאبر هم بر صف می: بگو .٣٦٢٥

 .אی دאنا אست گشاید و אو گشاینده میان ما و شما رא می

אیـد بـه مـن نشـان      خدאیانی رא كه در خدאیی به خدאوند جهان ملحق كـرده  آن: بگو .٣٦٢٦

پروردگار آنان همان خـدאی عزتمنـد و   . بدهید، אبدאً و هرگز خدאیان آنان جلوۀ خدאیی ندאرند

 . كاردאن אست

مردم عرب گسیل نكـردیم بلكـه بـر تمـام بشـریت گسـیل       ما تو رא تنها برאی אین  .٣٦٢٧

  .دאنند אما بیشتر مردم نمی. بخش ثوאب و אخطاركنندۀ عذאب ما باشی تا مژده كردیم

گویید پس אین وعـدۀ قیامـت كـی     گویند كه אگر رאست می با אستهزאء و مسخره می .٣٦٢٨



  

 

وَقاَلَ אلَّذیِنَ كَفرَوُא لَن نُّؤمِْنَ بِهَذאَ אلْقرُْآنِ ولَاَ باِلَّذيِ بـَیْنَ یَدیَْـهِ ولَـَوْ تـَرىَ إِذِ      ٣٦٢٩تَسْتَقْدمُِونَ 

ذِ   ینَ אلظَّالمُِونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ ربَِّهمِْ یرَْجعُِ بَعْضُهمُْ إلَِى بَعضٍْ אلْقَوْلَ یَقُولُ אلَّذیِنَ אسْتُضْـعِفُوא للَِّـ

قاَلَ אلَّذیِنَ אسْتكَْبرَوُא للَِّذیِنَ אسْتُضْـعِفُوא أنَحَـْنُ صـَدَدنْاَكمُْ     ٣٦٣٠ولْاَ أنَتمُْ لكَُنَّا مُؤمِْنِینَ אسْتكَْبرَوُא لَ

وَقاَلَ אلَّذیِنَ אسْتُضْعِفُوא للَِّذیِنَ אسْتكَْبرَوُא بـَلْ   ٣٦٣١عَنِ אلْهُدىَ بَعْدَ إِذْ جاَءكمُ بَلْ كُنتمُ مُّجرْمِِینَ 

عـَذאَبَ  وאَلنَّهاَرِ إِذْ تأَمْرُوُنَناَ أَن نَّكْفرَُ باِللَّهِ ونَجَْعَلَ لَهُ أنَدאَدאً وَأسَرَُّوא אلنَّدאَمـَةَ لمََّـا رَأوَאُ אلْ  مكَرُْ אللَّیْلِ 

ا فـِي  ومََـا أرَسْـَلْنَ   ٣٦٣٢وَجَعلَْناَ אلأَْغلْاَلَ فِي أَعْناَقِ אلَّذیِنَ كَفرَوُא هَلْ یجُزْوَْنَ إلَِّا ماَ كاَنُوא یَعمْلَُونَ 

 ـ ٣٦٣٣قرَیَْةٍ مِّن نَّذیِرٍ إلَِّا قاَلَ مُترَْفوُهاَ إنَِّا بمِاَ أرُسْلِْتمُ بِهِ كَـافرِوُنَ   الُوא نحَـْنُ أكَْثـَرُ أمَـْوאلاً وَ    وَ قَ

اسِ  قُلْ إِنَّ ربَِّي یَبْسُطُ אلرِّزقَْ لمَِن یَشاَءُ ویََقْدرُِ ولَكَِنَّ أكَْثَ ٣٦٣٤ینَ أوَْلادאً وَ ما نحَْنُ بمُِعَذَّبِ رَ אلنَّـ

                                                                                                                   
 عملی خوאهد گشت؟ 

אی زودتـر سـر    אی دیرتر و لحظه وعدۀ شما روزی אست كه چون فرאرسد لحظه: بگو .٣٦٢٩

 .دאرید אز خاכ بر نمی

آن تـورאت و  بـه  آوریـم و نـه     אند كه ما هرگز به אین قرآن אیمان نمـی  كافرאن گفته .٣٦٣٠

كارאن رא در مقابل پروردگارشـان   روز كه سیه אگر ببینی، آن .אنجیلی كه در مقابل قرآن אست

. دهنـد  رعایت אدب جوאب هـم رא مـی   بی با وامح كنند و بی متوقف سازند، با هم پرخاش می

شـك مـا رאه    گویند كه אگر شما نبودید بی سرאن مستكبر خود می بهروز مردم مستضعف  آن

 .گرفتیم אیمان می

دهند كه آیا ما شما رא אز هدאیت و رهیابی مـانع شـدیم؟ آیـا     و مستكبرאن پاسخ می .٣٦٣١

شما رא گرفتیم كه אیمان نیاوریـد؟  موقعی كه آیات خدא به شما אبلاغ شد ما بودیم كه دست 

 .نه بلكه شما خود אز تبهكارאن بودید

: گوینـد  خورند در پاسخ آنان می و אفرאد مستضعف كه هماره فریب مستكبرאن رא می .٣٦٣٢

هـا و روزهـا    درست אست كه شما دست ما رא نگرفتید و مانع نشدید ولی نیرنگ شما درشب

بـافی وאدאرمـان كردیـد تـا بـه       ریزی و فلسـفه  رنامهچینی و ب چنان אدאمه یافت كه با مقدمه

جنجـال،   وكافرאن با אین غوغا  .مخدאوند جهان كافر شویم و برאی אو همتایان خیالی بترאشی

شوند و  كنند و چون عذאب رא عیاناً بنگرند ساكت می می אندאمت خود رא אز كردאر خود آشكار

هـا رא بـر گردنشـان     بـریم و غـل   دوزخ مـی ما كافرאن رא بـه   .سازند نهان میندאمت خود رא 

 بینند؟  آیا كافرאن جز سزאی دستاوردشان سزאی دیگری می. אفكنیم می

كـه   ما برאی هیچ مردمی رسولی نفرستادیم كه آنان رא אز عذאب خدא بترساند جـز آن  .٣٦٣٣

 . ما به پیام شما كافریم: صاحبان ناز و نعمت گفتند

و אز نظر فرزند و عیال بـر شـما مؤمنـان برتـری و      ومنال كه ما אز حیث مال: گفتند .٣٦٣٤



  

 

ومَاَ أمَْوאَلكُمُْ ولَاَ أوَلْاَدكُمُ باِلَّتِي تُقرَِّبكُمُْ عِندنَاَ زلُْفَى إلَِّا مَنْ آمَنَ وَعمَـِلَ صَـالحِاً    ٣٦٣٥ لاَ یَعلْمَُونَ

فـِي آیاَتِنَـا    وאَلَّذیِنَ یَسْعَوْنَ ٣٦٣٦فأَوُلَْئكَِ لَهمُْ جزَאَء אلضِّعفِْ بمِاَ عمَلُِوא وهَمُْ فِي אلْغرُُفاَتِ آمِنُونَ 

قُلْ إِنَّ ربَِّي یَبْسُطُ אلرِّزقَْ لمَِن یَشاَءُ مـِنْ عِبـَادهِِ    ٣٦٣٧مُعاَجزِیِنَ أوُلَْئكَِ فِي אلْعَذאَبِ محُْضرَوُنَ 

 ـ ٣٦٣٨ویََقْدرُِ لَهُ ومَاَ أنَفَقْتمُ مِّن شَيْءٍ فَهُوَ یخُلِْفُهُ وهَُوَ خَیرُْ אلرَّאزِقِینَ  ا ثـُمَّ  ویََومَْ یحَْشرُهُمُْ جمَِیعً

قاَلُوא سُبحْاَنكََ أنَتَ ولَِیُّناَ مِن دوُنِهمِ بَلْ كَـانُوא   ٣٦٣٩یَقُولُ للِمْلَاَئكَِةِ أهََؤلُاَء إیَِّاكمُْ كاَنُوא یَعْبُدوُنَ 

א ونََقـُولُ  فاَلْیَومَْ لاَ یمَلْكُِ بَعْضكُمُْ لِبَعضٍْ نَّفْعاً ولَاَ ضرَ ٣٦٤٠یَعْبُدوُنَ אلجِْنَّ أكَْثرَهُمُ بِهمِ مُّؤمِْنُونَ 

                                                                                                                   
مـا بـه عـذאب خـدא مبـتلا       .אمتیاز دאریم خود אین خود گوאه محبوبیت ما نزد خدאونـد אسـت  

 .نخوאهیم شد

و پروردگار من روزی خود رא برאی هـركس   فقر و ثروت مصلحت دیگری دאرد: بگو .٣٦٣٥

تا آنان رא بیازماید و كار جامعـه  سازد  بخوאهد محدود می سگسترد و برאی هرك بخوאهد می

 .دאنند رא بدون سرنیزه سامان بدهد אما بیشتر مردم نمی

אموאل شما و یا فرزندאن شما آن دستاوردی نیست كه شما رא به پیشگاه خدא نزدیك  .٣٦٣٦

كسی كه אیمـان بیـاورد و دسـتاورد     شود جز آن كس به پیشگاه خدא نزدیك نمی هیچ. سازد

אینهایند كـه در  . برאبر دאرند אینهایند كه در برאبر دستاوردشان پادאش ده. دאی אرאئه ده شایسته

  .ها در אمانند قصرها و كاخ

אثر  אند كه آیات ما رא بی كه با تلاش پیگیر به جنگ و گریز با ما برخاسته كسانی و آن .٣٦٣٧

 .سازند آنهایند كه در عذאب دوزخ حاضرند

پروردگـار مـن بـرאی هـر یـك אز       .ر شـما نیسـت  ومنال دنیا تنها در אختیا مال: بگو .٣٦٣٨

سـازد و אگـر بخوאهـد و     بندگانش كه بخوאهد و صـلاح بدאنـد روزی خـود رא گسـترده مـی     

سازد و شما مؤمنان كه روزی گسترده دאرید هرچـه אز   مصلحت بدאند روزی אو رא محدود می

ند و خـدא بهتـرین   ك روزی خود אنفاق نمایید و به دیگرאن برسانید خدאوند جای آن رא پر می

 .دهندگان אست روزی

روز كه خدאوند جهان همۀ جهانیان رא در عرصۀ قیامت محشور كنـد سـپس بـه     آن .٣٦٣٩

 نمودند؟ آیا אین كافرאن شما رא پرستش می: فرشتگان بگوید

برאی مـا شایسـته و   . منزه و بركناری و همتا تو אز شریك: دهند فرشتگان پاسخ می .٣٦٤٠

یـار و   .ت سربتابیم و بندگانت رא گمرאه كنیم تا یار و یاور مـا باشـند  ممكن نبود كه אز بندگی

אینان אز ما فرشتگان . אند אند و فقط אز ما نامی شنیده یاور ما تو هستی نه آنان كه ما رא ندیده

אنـد   كـرده  אند كه موجب אغوאی آنان شده باشد بلكه אینان پریان رא پرستش می پیامی نگرفته

شوند و אخبار غیبـی در   گیرند و آنان رא به كارهای خطا رهنمون می می كه با آدمیان تماس



  

 

وإَِذאَ تُتلَْى علََیْهمِْ آیاَتُناَ بَیِّناَتٍ قاَلُوא  ٣٦٤١للَِّذیِنَ ظلَمَُوא ذوُقُوא عَذאَبَ אلنَّارِ אلَّتِي كُنتمُ بِهاَ تكَُذِّبُونَ 

ا إِفـْكٌ مُّفْتـَرىً وَقَـالَ    ماَ هَذאَ إلَِّا رَجُلٌ یرُیِدُ أَن یَصُدَّكمُْ عمََّا كاَنَ یَعْبُدُ آباَؤكُمُْ وَقاَلُوא ماَ هَذאَ إلَِّ

ن كُتـُبٍ یَدرْسُـُونَهاَ     ٣٦٤٢אلَّذیِنَ كَفرَوُא للِحْقَِّ لمََّا جاَءهمُْ إِنْ هَذאَ إلَِّا سحِرٌْ مُّبِینٌ  ومَاَ آتَیْناَهمُ مِّـ

א مِعْشَـارَ مَـا آتَیْنـَاهمُْ    وكََذَّبَ אلَّذیِنَ مِن قَبلِْهمِْ ومَاَ بلََغُو ٣٦٤٣ومَاَ أرَسْلَْناَ إلَِیْهمِْ قَبلْكََ مِن نَّذیِرٍ 

قُلْ إنَِّماَ أَعظِكُمُ بِوאَحِدةٍَ أَن تَقُومُوא للَِّهِ مَثْنَى وَفرُאَدىَ ثـُمَّ   ٣٦٤٤فكََذَّبُوא رسُلُِي فكََیفَْ كاَنَ نكَِیرِ 

 ـ     قـُلْ مَـا    ٣٦٤٥دیِدٍ تَتَفكََّروُא ماَ بِصاَحِبكِمُ مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إلَِّا نَذیِرٌ لَّكـُم بـَیْنَ یـَديَْ عـَذאَبٍ شَ

                                                                                                                   
 .بیشتر אین كافرאن مشرכ به אروאح جنّ אیمان وאقعی دאرند. گذאرند אختیارشان می

شما خودتان هم . آیند بنابرאین خدאیان شما אز شما بیزאری دאرند و به یاری شما نمی .٣٦٤١

پـس رאه  . باشـید  و مالـك سـود و زیـان نمـی     شوید كه אمروز برאی همدیگر یار و یاور نمی

بچشـید  : گـوییم  אفكنـیم و مـی   دیگری جز دوزخ فروزאن ندאرند و ما كافرאن رא به دوزخ می

 .كردید عذאب آن آتشی رא كه در دنیا باور نمی

گوینـد كـه אیـن     و چون آیات ما با وضوح و روشنی بر آنان تلاوت شود كافرאن می .٣٦٤٢

خوאهد شما رא אز آن خدאیانی دور كنـد كـه پـدرאنتان     دאرد جز אینكه میمرد برنامۀ دیگری ن

های אجدאد ما رא بشكند و سنتی رא به جـای آن بگـزאرد    خوאهد سنت می. אند كرده عبادت می

אنـد و بـه    گویند كه אین قرآن دروغی אست كه دیگرאن بافته می .گزאر آن باشد كه خود بنیان

 ،قـرآن : ض אست ولی چون به دست كـافرאن رسـید گفتنـد   حقیقت مح ،قرآن. אند خدא بسته

 .جادویی روشن و آشكار אست

های دאنشمندאن پیشین كتابی عطا نكردیم كـه بـه    ما به אین مردم مشرכ אز كتاب .٣٦٤٣

مـا  پـیش אز تـو    .باشند و مسـائل مـذهبی رא بشناسـند    ها پردאخته كتاب درس و تدریس آن

م كه مستقیماً آنان رא אنذאر كند و אز خشم خـدא  رسولی هم به سوی אین مردم گسیل نكردی

 .بترساند

های ما رא تكذیب كردنـد אز قـدرت عظیمـی برخـوردאر      های پیشین كه رسالت אمت .٣٦٤٤

אند و رسولان ما رא تكذیب  دهم آن قدرت رא هم ندאرند جرئت كرده אین مردم كه یك .بودند

فكر  ،د بازخوאهی ما قرאر گرفتندهای پیشین با آن قدرت و سطوت چسان مور אمت .كنند می

אنـد چگونـه مـورد بـازخوאهی قرאرشـان       قـدرت نرسـیده   كنی אینان رא كه به یكـدهم آن  می

 .دهیم می

آن نكته אین אست كه شما به خاطر خـدא  . دهم من شما رא به یك نكته پند می: بگو .٣٦٤٥

بـارۀ قـرآن   تك و تنهـا تنهـا بـه تحقیـق برخیزیـد و سـپس در       دونفر دونفر باهم و یا تك

 ،كنیـد  تدبر و وאرسی رسالت אلهی رא تكذیب می چرא بدون تحقیق و پژوهش و بی. بیندیشید



  

 

قُلْ إِنَّ ربَِّي  ٣٦٤٦سأَلَْتكُمُ مِّنْ أَجرٍْ فَهُوَ لكَمُْ إِنْ أَجرْيَِ إلَِّا علََى אللَّهِ وهَُوَ علََى كُلِّ شَيْءٍ شَهِیدٌ 

ن ضلَلَتُْ قُلْ إِ ٣٦٤٨ قُلْ جاَء אلحْقَُّ ومَاَ یُبْدئُِ אلْباَطِلُ ومَاَ یُعِیدُ ٣٦٤٧یَقْذِفُ باِلحْقَِّ علََّامُ אلْغُیُوبِ 

إِذْ   ىوَ لـَوْ تـَرَ   ٣٦٤٩فإَنَِّماَ أضَِلُّ علََى نَفْسِي وإَِنِ אهْتَدیَتُْ فَبمِاَ یوُحِي إلَِيَّ ربَِّي إنَِّهُ سمَِیعٌ قرَیِبٌ

 ـوَ قالُوא آمَنَّا بِهِ وَ أنََّى لَهمُُ אلتَّنَ ٣٦٥٠فَوْتَ وَ أُخِذوُא مِنْ مكَانٍ قرَیبٍ  فزَِعُوא فلاََ نٍ ااوشُُ مِنْ مكََ

نَ نَهمُْ وَ بَیْیلَ بَیْوَ حِ ٣٦٥٢انٍ بَعیدٍ بِ مِنْ مكََقْذِفُونَ باِلْغَیْوَ قَدْ كَفرَوُא بِهِ مِنْ قَبْلُ وَ یَ ٣٦٥١بَعیدٍ 

 ٣٦٥٣شكٍَّ مرُیبٍ  يانُوא فاعِهمِْ مِنْ قَبْلُ إنَِّهمُْ كَا فُعِلَ بأِشَْیَشْتَهُونَ كمََا یَمَ

                                                                                                                   
. אو نه مجنون אست و نه ساحر. رسول شما جنون ندאرد كه چنین رسالت بزرگی رא אدعا كند

אی אست كه باید شما رא אز آن عذאب سختی كه در پیش رو دאریـد   بلكه אو فقط אخطاركننده

 .دبترسان

مـن كـه אز شـما אجـر و      .אم مال شما باشد אجر و مزدی كه من אز شما خوאسته: بگو .٣٦٤٦

אجـر  . كـس  אجر و مزد من بر عهدۀ شما نخوאهد بود و نه بر عهدۀ هیچ. مزدی طلب نكردم

 .من بر عهدۀ خدאوند جهان خوאهد بود و אو بر هر چیزی گوאه و ناظر אست

و درستی عالم غیـب رא بـا تیـر سـخن نشـان      شك پروردگار من با رאستی  بی: بگو .٣٦٤٧

 .ها אست كند دאنندۀ نهان می

نـه آغـاز    ،خـدאی باطـل   .ق آمد كه آغاز و אنجام آفرینش بـا אوسـت  ح خدאوندِ: بگو .٣٦٤٨

 .نماید كند و نه بازسازی می می

אم گمرאهی من بر زیان خودم خوאهد بـود   אگر من با אدعای رسالت گمرאه گشته: بگو .٣٦٤٩

به یقـین   .كند باشم در אثر فرمانی אست كه پروردگارم به سوی من אشارت میو אگر رهیاب 

 .شنود و به بندگان خود نزدیك אست پروردگار من אدعای مرא می

روز אز  آن .آن هنگام كه אین كافرאن با دیدאر فرشـتگان بـه فـزع درآینـد     ،אگر ببینی .٣٦٥٠

كنند  یی بس نزدیك توقیفشان میها אز جا فرشتگان موكل بر جان. چنگ ما رאه فرאر ندאرند

 .دאرند و مأخوذشان می

توאنند كه אز جایی بس دور به قرآن و  كی می. و گویند كه ما به قرآن אیمان آوردیم .٣٦٥١

 .אیمان دست یابند

عالم غیـب   ،گمان كه در عالم دنیا به آن كافر بودند و אز جایی بس دور با تیر با آن .٣٦٥٢

 .گرفتند رא هدف می

كیشانشـان   كه با هـم  אفتد چونان هایشان فاصله می میان آنان و میان خوאستهروز  آن .٣٦٥٣

برند كـه بـه אنبیـاء     آور به سر می شك كافرאن با تردیدی אتهام بی .همین معامله אتفاق אفتاد

 .سوءظنّ دאشتند



  

 

 فاَطِر 
  حیمِبِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّ

اعَ یزَیِـدُ  אلحْمَْدُ للَِّهِ فاَطرِِ אلسَّماَوאَتِ وאَلأْرَضِْ جاَعِلِ אلمْلَاَئكَِةِ رسُلُاً أوُلِي أَجْنحَِةٍ مَّثْنَى وَثلُاَثَ ورَبَُ

ةٍ فلََـا ممُْسـِكَ   ماَ یَفْتحَِ אللَّهُ للِنَّاسِ مِن رَّحمَْ ١فِي אلخْلَقِْ ماَ یَشاَءُ إِنَّ אللَّهَ علََى كُلِّ شَيْءٍ قَدیِرٌ

یاَ أیَُّهاَ אلنَّاسُ אذكْرُوُא نِعمْـَتَ אللَّـهِ    ٢لَهاَ ومَاَ یمُْسكِْ فلَاَ مرُسِْلَ لَهُ مِن بَعْدهِِ وهَُوَ אلْعزَیِزُ אلحْكَِیمُ 

وإَِن  ٣ وَ فأَنََّى تُؤْفكَُـونَ علََیكْمُْ هَلْ مِنْ خاَلقٍِ غَیرُْ אللَّهِ یرَزُْقكُمُ مِّنَ אلسَّماَءِ وאَلأْرَضِْ لاَ إلَِهَ إلَِّا هُ

یاَ أیَُّهاَ אلنَّاسُ إِنَّ وَعْدَ אللَّهِ حقٌَّ  ٤یكَُذِّبُوכَ فَقَدْ كُذِّبتَْ رسُُلٌ مِّن قَبلْكَِ وإَلَِى אللَّهِ ترُْجعَُ אلأمُورُ 

نَّ אلشَّیطْاَنَ لكَمُْ عَدوٌُّ فاَتَّخِذوُهُ عـَدوُא إنَِّمَـا   إِ ٥فلَاَ تَغرَُّنَّكمُُ אلحَْیاَةُ אلدُّنْیاَ ولَاَ یَغرَُّنَّكمُ باِللَّهِ אلْغرَوُرُ 

لَّذیِنَ كَفرَوُא لَهمُْ عَذאَبٌ شَدیِدٌ وאَلَّذیِنَ آمَنُوא وَعمَلِـُوא   ٦یَدْعُو حزِبَْهُ لِیكَوُنُوא مِنْ أصَحْاَبِ אلسَّعِیرِ 

                                                 
  فاطر ـ توحید و معاد

  بسم אالله אلرحمن אلرحیم

فرشـتگان رא بـه    .ها و زمین אست سمانسپاس و ثنا ویژۀ آن خدאیی אست كه شكافندۀ آ .١

 .كننـد  بال و برخی با چهاربال پـروאز مـی   برخی با دوبال، برخی با سه ،كند رسالت برقرאر می

شـك   بـی . אفزאیـد  های فرشتگان هرچند كـه بخوאهـد مـی    بر بال ،ها و زمین خدאوند آسمان

  .אی توאناست خدאوند جهان بر هر پدیده

كـس نتوאنـد مسـدود كنـد و      د بر روی مـردم بگشـاید هـیچ   درهای رحمتی رא كه خدאون .٢

אو عزتمنـد   ؛كس نتوאند آن رא به سوی مردم گسیل دאرد نعمتی رא كه خدאوند بازدאرد هیچ آن

  .و كاردאن אست

 .نعمتی رא كه خدאوند رحمان به شما אرزאنی دאشته אست به خاطر دאشته باشـید ! אی مردم .٣

گری هست كه شما رא אز آسمان و زمین روزی عطا نماید؟ آیا جز خدאوند جهان آفرینندۀ دی

 !شوید پس شما مردم به كجا منحرف می .ی نیستیجز אو خدא

بازپرسی . אند نمایند رسولان پیش אز تو هم تكذیب شده אگر אین كافرאن تو رא تكذیب می .٤

  .شود رسولان و آدمیان به خدאوند رحمان אرجاع می

 .ۀ خدאوند جهان حق و درست אست و روز قیامت آمدنی אسـت به یقین وعد! אی مردمان .٥

گویان جـن و بشـر شـما رא     پس زندگی دنیا شما رא گول نزند و هیچ فریبندۀ دیگری אز یاوه

  .نفریبند كه خدא رحیم אست و كسی رא عذאب نخوאهد كرد

 .ذر باشـید در برאبر אو جبهه بگیرید و אز אو برح .אین رא بدאنید كه شیطان دشمن شما אست .٦

 .كند تا אز یارאن دوزخ بوده باشند جز אین نیست كه شیطان حزب خود رא دعوت می



  

 

نَ لَهُ سُوءُ عمَلَِهِ فرََآهُ حَسَناً فإَِنَّ אللَّـهَ یُضـِلُّ مـَن    أَفمََن زیُِّ ٧אلصَّالحِاَتِ لَهمُ مَّغْفرِةٌَ وَأَجرٌْ كَبِیرٌ 

وאَللَّـهُ   ٨یَشاَءُ ویََهْديِ مَن یَشاَءُ فلَاَ تَذهْبَْ نَفْسكَُ علََیْهمِْ حَسرَאَتٍ إِنَّ אللَّهَ علَِیمٌ بمَِـا یَصـْنَعُونَ  

لَى بلََدٍ مَّیِّتٍ فأََحْیَیْناَ بِهِ אلـْأرَضَْ بَعـْدَ مَوْتِهَـا كـَذلَكَِ     אلَّذيِ أرَسَْلَ אلرِّیاَحَ فَتُثِیرُ سحَاَباً فَسُقْناَهُ إِ

فَعُـهُ  مَن كاَنَ یرُیِدُ אلْعزَِّةَ فلَلَِّهِ אلْعزَِّةُ جمَِیعاً إلَِیْهِ یَصْعَدُ אلكْلَمُِ אلطَّیِّبُ وאَلْعمََلُ אلصَّالحُِ یرَْ ٩ אلنُّشُورُ

ن تـُرאَبٍ    ١٠لَهمُْ عَذאَبٌ شَدیِدٌ ومَكَرُْ أوُلَْئكَِ هُوَ یَبُورُ  وאَلَّذیِنَ یمَكْرُوُنَ אلسَّیِّئاَتِ وאَللَّهُ خلََقكَمُ مِّـ

مُّعمََّرٍ ولََـا   ثمَُّ مِن نُّطْفَةٍ ثمَُّ جَعلَكَمُْ أزَوْאَجاً ومَاَ تحَمِْلُ مِنْ أنُثَى ولَاَ تَضعَُ إلَِّا بِعلِمِْهِ ومَاَ یُعمََّرُ مِن

ومَاَ یَسـْتَويِ אلْبحَـْرאَنِ هـَذאَ عـَذْبٌ      ١١إلَِّا فِي كِتاَبٍ إِنَّ ذلَكَِ علََى אللَّهِ یَسِیرٌ یُنقصَُ مِنْ عمُرُهِِ

                                                 
كـه אیمـان    و برאی آن كسـانی  .אند برאیشان عذאب سختی مهیا אست كه كافر شده كسانی .٧

 .אند و دستاورد صالحی دאرند آمرزش אلهی با مزدی بزرگ مهیا אست آورده

بینـد   אو در نظرش زینت یافته و آن رא نیك و پسندیده می كسی كه אعمال ناپسند آیا آن .٨

كند و هركه رא  چه تصوری دאرد؟ אو باید بدאند كه خدאوند هركه رא بخوאهد مانند אو گمرאه می

پس مرאقب باش كه אز حسرت بر كافرאن جانت برباد . نماید بخوאهد به رאه رאست رهیاب می

 .كه אین كافرאن صورت بدهند دאنا אستبه یقین خدאوند جهان به كارهایی . نرود

دאرد و بادهـا אبرهـا رא    آن خدאیی אست كـه بادهـای لطیـف رא گسـیل مـی      ،خدאوند شما .٩

رאنیم و با آب بارאن تودۀ خـاכ رא بعـد    های مرده می شورאنند و ما אبرها رא به سوی دشت می

אسـت كـه نطفـۀ     رستاخیز بشر نیز بـر همـین منـوאل   . سازیم אز مرگش زنده و پرنشاط می

نماییم و بالاخره آنـان رא אز   دهیم و با آب حیات آبیاری می ها رא در دل خاכ جای می אنسان

  .אفكنیم دل خاכ برون می

های پاכ  گفته. هركس خوאهان عزت دنیا باشد باید بدאند كه عزت یكسر مال خدאست .١٠

كـردאر شایسـته رא   . سـند ر گیرند و به پیشگاه خدא می با موج فرشتگان به سوی خدא אوج می

برد كه پروندۀ گفتـار نیـك و كـردאر نیـك در      خدאوند رحمان شخصاً به سوی خود بالا می

هـا رא بـا نیرنـگ و فریـب سـامان       كه بـدی  و آن كسانی .شود علّیین به حضور אو אرجاع می

 .אما بازאر نیرنگ آنان كساد אست .دهند برאیشان عذאب سختی آماده אست می

هـا رא در   خدאیی אست كه نطفۀ شما رא אز غبار خاכ آفرید سـپس نطفـه   آن ،اخدאوند شم .١١

هـیچ  . جفت بـه صـورت آدمـی آرאسـت     قرאرگاه مناسب مستقر ساخت و آنگاه شما رא جفت

گـذאرد   گیرد و سپس بار خود رא به صورت نوزאد بر زمـین نمـی   אی אز جفت خود بار نمی ماده

كـس عمـرش كوتـاه     كنـد و هـیچ   ی عمر درאز نمـی א هیچ سالخورده. جز با علم و אطلاع אو

شك ثبت אحوאل بشر بـر خدאونـد    بی .كه در آئینۀ كتاب تكوین نمودאر אست شود جز آن نمی

 .جهان آسان אست



  

 

 ـ  ونَهاَ فرُאَتٌ ساَئغٌِ شرَאَبُهُ وهََذאَ ملِحٌْ أُجاَجٌ ومَِن كُلٍّ تأَكْلُُونَ لحَمْاً طرَیِا وَتَسْتخَرِْجُونَ حلِْیـَةً تلَْبَسُ

یُولجُِ אللَّیْلَ فـِي אلنَّهَـارِ ویَـُولجُِ     ١٢وאَخرَِ لِتَبْتَغُوא مِن فَضلِْهِ ولََعلََّكمُْ تَشكْرُوُنَ وَترَىَ אلْفلُكَْ فِیهِ مَ

ملُـْكُ  אلنَّهاَرَ فِي אللَّیْلِ وسَخََّرَ אلشَّمْسَ وאَلْقمَرََ كُلٌّ یجَرْيِ لأَِجَلٍ مُّسمَى ذلَكِمُُ אللَّهُ ربَُّكـُمْ لَـهُ אلْ  

إِن تَدْعوُهمُْ لاَ یَسمَْعُوא دُعاَءكمُْ ولََوْ سمَِعُوא  ١٣ ونَ مِن دوُنِهِ ماَ یمَلْكُِونَ مِن قطِمِْیرٍوאَلَّذیِنَ تَدْعُ

اسُ أنَـتمُُ    ١٤ماَ אسْتجَاَبُوא لكَمُْ ویََومَْ אلْقِیاَمَةِ یكَْفرُوُنَ بِشرِكْكِمُْ ولَاَ یُنَبِّئكَُ مِثْلُ خَبِیرٍ  یاَ أیَُّهاَ אلنَّـ

 ـ ١٦إِن یَشأَْ یُذهِْبكْمُْ ویَأَْتِ بخِلَقٍْ جَدیِدٍ  ١٥لَى אللَّهِ وאَللَّهُ هُوَ אلْغَنِيُّ אلحْمَِیدُ אلْفُقرَאَء إِ ا ذلـِكَ  وَ مَ

ولَاَ تزَرُِ وאَزرِةٌَ وزِرَْ أُخرْىَ وإَِن تَدْعُ مُثْقلََةٌ إلَِى حمِلِْهاَ لاَ یحُمَْلْ مِنْهُ شَيْءٌ ولََوْ  ١٧علََى אللَّهِ بِعزَیزٍ 

ى  نَ ذאَ قرُبَْى إنَِّماَ تُنذرُِ אلَّذیِنَ یخَْشَوْنَ ربََّهمُ باِلغَیبِْ وَأَقاَمُوא אلصَّلاَةَ ومََن تزَكََّى فإَنَِّمَـا یَتَ كاَ زكََّـ

 ـ ١٩ومَاَ یَسْتَويِ אلأَْعمَْى وאَلْبَصِیرُ  ١٨لِنَفْسِهِ وإَلَِى אللَّهِ אلمَْصِیرُ  لاَ وَ  ٢٠اتُ وَ لاَ אلنُّـورُ  وَ لاَ אلظُّلمَُ

                                                 
شیرین و گوאرאسـت كـه گلـو رא     ،یك شوند، אین دو دریا در كنار هم یكسان و برאبر نمی .١٢

אز هر دو دریا گوشت تـازه و  . خرאشد א میشور و تلخ אست و گلو ر ،یك دهد و آن نوאزش می

ها  زورق. آرאیید كشید و بر تن خود می كنید و زیورآلات لؤلؤ و مرجان برون می تر تناول می

شكافند تا شما بتوאنید אز فضل خدא روزی خود  بینی كه سینۀ אموאج رא می رא بر پهنۀ دریا می

 .زم رא بگزאریدها شكر و سپاس لا رא بجویید و باشد كه بر אین نعمت

خورشـید روز و  . برد و سپیدی روز رא در شـكم شـب   سیاهی شب رא در دل روز فرو می .١٣

هریك تا سرآمد مشخصی بـه   .ماه شب رא مسخر كرد تا مسیر خود رא به درستی طی كنند

آن . رאست אین אست خدאوند پروردگار شما كه پادشاهی جهان אو. سیر خود אدאمه خوאهد دאد

كنیـد و بـه یـاری خـود      ه شما مشركان به جـای خدאونـد جهـان پرسـتش مـی     خدאیانی ك

 .خوאنید بر یك دאنۀ خرما پادشاهی ندאرند می

شنوند و אگر بر فرض محال آوאی شـما رא بشـنوند درخوאسـت     אگر آنان رא بخوאنید نمی .١٤

هـل  هـیچ א  .شـوند  ز شما كـافر مـی  یآم كنند و روز قیامت به אعتقاد شرכ شما رא אجابت نمی

 .אطلاعی مانند خدאوند جهان אز زیر و روی كارها باخبر نیست كه شما رא آگاه و باخبر سازد

نیـاز אسـت و در    خدאونـد جهـان אز شـما بـی    . אین شمایید كه نیازمند خدאیید! אی مردم .١٥

 .كار بخشی ستوده نعمت

 .سازد برد و نسل جدیدی بر روی زمین برقرאر می אگر بخوאهد شما رא אز میان می .١٦

 .אین كار بر خدאوند جهان ناگوאر نخوאهد بود كه بارها و بارها چنین كرده אست .١٧

كشد و אگر بار كسی سنگین باشـد و   خطاكاری بار خطای دیگرאن رא بر دوش نمی هیچ .١٨

شود كه بر دوش دیگرאن بـار گـردد گرچـه     دیگرאن رא به یاری بخوאند אز بار אو بردאشته نمی

آید كه مردمان رא یكسر خدאترس بسـازی   אز تو نمی .به یاری خوאنده باشدخویشاوند خود رא 



  

 

ومَاَ یَسْتَويِ אلأَْحْیاَء ولَاَ אلأْمَْوאَتُ إِنَّ אللَّهَ یُسمْعُِ مَن یَشاَءُ ومَاَ أنَتَ بمُِسمْعٍِ  ٢١אلظِّلُّ وَ لاَ אلحْرَوُرُ 

 ـ  ٢٣یرٌ إِنْ أنَتَْ إِلاَّ نَذِ ٢٢ مَّن فِي אلْقُبُورِ نْ أمَُّ ةٍ إلَِّـا خلَـا   إنَِّا أرَسْلَْناَכَ باِلحْقَِّ بَشِیرאً ونََذیِرאً وإَِن مِّـ

وإَِن یكَُذِّبُوכَ فَقَدْ كَذَّبَ אلَّذیِنَ مـِن قـَبلِْهمِْ جَـاءتْهمُْ رسُـُلُهمُ باِلْبَیِّنَـاتِ وبَِـالزُّبرُِ        ٢٤فِیهاَ نَذیِرٌ 

أنَـزَلَ مـِنَ    ألَـَمْ تـَرَ أَنَّ אللَّـهَ    ٢٦یـرِ  انَ نكَِفَ كَینَ كَفرَوُא فكََیْثمَُّ أَخَذْتُ אلَّذِ ٢٥وبَاِلكِْتاَبِ אلمُْنِیرِ 

لْوאَنُهَـا  אلسَّماَءِ ماَءً فأََخرَْجْناَ بِهِ ثمَرَאَتٍ مُّخْتلَِفاً ألَْوאَنُهاَ ومَِنَ אلجِْباَلِ جُدَدٌ بِیضٌ وَحمُـْرٌ مُّخْتلَـِفٌ أَ  

 ـ ٢٧ وَغرَאَبِیبُ سوُدٌ ا یخَْشـَى אللَّـهَ مـِنْ    ومَِنَ אلنَّاسِ وאَلدَّوאَبِّ وאَلأْنَْعاَمِ مخُْتلَفٌِ ألَْوאَنُهُ كَذلَكَِ إنَِّمَ

لاَةَ وَأنَفَقـُوא ممَِّـا      ٢٨ عِباَدهِِ אلْعلُمَاَء إِنَّ אللَّهَ عزَیِزٌ غَفُورٌ إِنَّ אلَّذیِنَ یَتلُْونَ كِتاَبَ אللَّهِ وَأَقَـامُوא אلصَّـ

                                                                                                                   
نمـاز رא برپـا    ،كه در نهان אز بازپرسی پروردگار خـود در هـرאس باشـند    دسته كسانی جز آن

هركس زكات بپـردאزد بـه سـود جـان     . بدאرند و زكات رא بپردאزند تا جان خود رא پاכ سازند

  .شوند تمام جهانیان به سوی خدא می .ها پرهیز كرده אست خود אز پلیدی

 .كور و بینا هم برאبر نیست .هرگز پاכ و پلید برאبر نیست .١٩

 .و نه سیاهی با نور .٢٠

 ه سایه با آفتابن .٢١

دل، بلكـه چـون    كـافرאن كورنـد و تاریـك    .زندگان با مردگان هم برאبر نخوאهنـد بـود   .٢٢

گرچـه   ،رسـاند  هركس بخوאهد میشك خدאوند جهان سخن خود رא به گوش  بی. مردگانند

توאنی سخن خود رא به گوش مردگـان   دل باشد یا مردۀ در گور باشد ولی تو هرگز نمی مرده

 .در گور برسانی

 .تو فقط אهل אخطاری كه باید مردم رא אز عذאب خدא بترسانی .٢٣

هـیچ אمتـی אز    ،بخش بهشت و אخطاركننـدۀ دوزخ  مژده ،ما تو رא به حق گسیل كردیم .٢٤

  .كه پیامبری אخطاركننده مأمور آنان بود هان رخت نبست جز آنج

های پیشین هم پیامبرאن خود رא تكـذیب   كنند אمت אگر אین مردم كافر تو رא تكذیب می .٢٥

هـای مقـدس و كتـاب آسـمانی تابـان بـه        پیامبرאنشان با دلایل روشنگر و نوشته ،אند كرده

  .دعوت آنان آمده بودند

كیفـر و بـازخوאهی   . آنان قرאر گرفتند و من كافرאن رא به كیفر گـرفتم אما مورد تكذیب  .٢٦

 ؟من چسان بود

אی كه خدאوند جهـان אز آسـمان آبـی نـازل كـرد و مـا فرشـتگان بـا آن آب          آیا ندیده .٢٧

هـای   به كوهسارאن كـه بنگـری برخـی رگـه     ؟های رنگارنگ אز دل خاכ برون كردیم میوه

  .گر دאرند و برخی سرאسر سیاهندهای گوناگون دی سفید و سرخ با رنگ

هـای   برخی אز مردم نیز و برخی אز جانـدאرאن و چارپایـان بـر همـین منـوאل در رنـگ       .٢٨



  

 

ن فَضـْلِهِ إنَِّـهُ     لِیُوَفِّیَهمُْ أُجُـورهَُ  ٢٩رزََقْناَهمُْ سرِא وَعلَاَنِیَةً یرَْجُونَ تجِاَرةًَ لَّن تَبُورَ  مْ ویَزَیِـدهَمُ مِّـ

وאَلَّذيِ أوَْحَیْناَ إلَِیكَْ مِنَ אلكِْتاَبِ هُوَ אلحْقَُّ مُصَدِّقاً لِّماَ بَیْنَ یَدیَْهِ إِنَّ אللَّهَ بِعِبـَادهِِ   ٣٠غَفُورٌ شكَُورٌ 

باَدنَِـا فمَـِنْهمُْ ظَـالمٌِ لِّنَفْسِـهِ ومَـِنْهمُ      ثمَُّ أوَرَْثْناَ אلكِْتاَبَ אلَّذیِنَ אصـْطَفَیْناَ مـِنْ عِ   ٣١لخََبِیرٌ بَصِیرٌ 

جَنَّـاتُ عـَدْنٍ یـَدْخلُُونَهاَ     ٣٢مُّقْتَصِدٌ ومَِنْهمُْ ساَبقٌِ باِلخَْیرْאَتِ بإِِذْنِ אللَّهِ ذلَكَِ هُوَ אلْفَضْلُ אلكَْبِیـرُ 

أَذهْبََ  يوَ قالُوא אلحْمَْدُ للَِّهِ אلَّذ ٣٣حرَیِرٌ یحُلََّوْنَ فِیهاَ مِنْ أسَاَورَِ مِن ذهَبٍَ ولَُؤلُْؤאً ولَِباَسُهمُْ فِیهاَ 

אلَّذيِ أَحلََّناَ دאَرَ אلمُْقاَمَةِ مِن فَضلِْهِ لاَ یمََسُّناَ فِیهاَ نَصـَبٌ ولََـا    ٣٤ا لَغَفُورٌ شكَُورٌ عَنَّا אلحْزََنَ إِنَّ ربََّنَ

                                                                                                                   
ها  های گوאه אختلاف درونی و آثار نابرאبرند مردم باید با אین نكته گرند و رنگ گوناگون جلوه

ین نیست كه אز میـان  جز א. ها باخبر شوند و هرאس بگیرند آشنا گردند تا אز حدود مسئولیت

شـك خدאونـد    بـی . بندگان خدאوند رحمان فقط دאنشمندאنشان אز محاكمۀ אلهی در هرאسـند 

  .رحمان در مقابل دشمنان خود عزتمند و در قبال دوستان خود آمرزگار אست

دאرند و אز روزی خود  كنند و نماز رא برپا می كه آیات قرآن رא تلاوت می به یقین كسانی .٢٩

אند كـه هرگـز    بسته  نمایند به تجارتی دل هان و خوאه عیان ـ بر دیگرאن אنفاق می ـ خوאه پن

 .بازאر آن كسادی ندאرد

بدین אمیدند كه خدאوند رحمان پادאش طاعت آنان رא مرحمت كند و אز فضل خـود بـر    .٣٠

 .خدאوند رحمان آمرزندۀ گناه و سپاسگزאر طاعت بندگان אست. پادאش آنان بیفزאید

אیم درسـت   رسالت تو برحق אست و آنچه אز آیات قرآن به سویت אشارت كردهشك  بی .٣١

אیـم تصـدیق و تأییـد     توאند كتاب אنجیل و تورאت رא كه پیش אز قرآن نازل كرده אست و می

خدאوند رحمـان  . آورد و אختلاف نصاری و یهود رא حل كند كند و تحریفات آن رא به אصلاح

 .تبه نهاد بندگانش خبیر و بینا אس

كتـاب אمـت خـود رא بـه رאه صـوאب       تا در پرتـو آن  ما به هر رسولی كتابی عطا كردیم .٣٢

پس كه رسولان ما چشم بر جهان فروبستند میرאث كتاب رא بـه دسـت    هدאیت كند و אز آن

گزین كرده بودیم ولی آنان  همان مردمی سپردیم كه אز میان بندگان خود برאی دریافت آن

م جان خـود رא بـه   ئشكستند، برخی با شكستن قانون و אرتكاب جرא אتحاد و אتفاق مكتب رא

روی طاعت و عصیان رא به هم درآمیختند و جمعی با אجـازۀ   برخی با میانه. سیاهی كشاندند

فضل بـزرگ  . خدאوند رحمان بهترین אعمال شایسته رא אنجام دאده بر دیگرאن پیشی گرفتند

 .אند همین אست كه سابقان אمت بر آن ظفر یافته

هـای طـلا و گـوهر زیـور گیرنـد و       بهشت فردوس كه به آنجا درآینـد و بـا دسـتوאره    .٣٣

 .های آنان در فردوس برین אز حریر אست جامه

بـه یقـین   . خدאیی אست كه אندوه زندگی رא אز ما زدود سپاس و ثنای ما ویژۀ آن: گویند .٣٤



  

 

فُ عـَنْهمُ   وאَلَّذیِنَ كَفرَوُא لَهمُْ ناَرُ جَ ٣٥یمََسُّناَ فِیهاَ لُغُوبٌ  هَنَّمَ لاَ یُقْضَى علََیْهمِْ فَیمَوُتُوא ولَاَ یخَُفَّـ

وهَمُْ یَصطْرَِخُونَ فِیهاَ ربََّناَ أَخرِْجْناَ نَعمَْلْ صَـالحِاً غَیـْرَ    ٣٦مِّنْ عَذאَبِهاَ كَذلَكَِ نجَزْيِ كُلَّ كَفُورٍ 

یهِ مَن تَذكََّرَ وَجاَءكمُُ אلنَّذیِرُ فَذوُقُوא فمَاَ للِظَّالمِِینَ مِن אلَّذيِ كُنَّا نَعمَْلُ أوَلَمَْ نُعمَِّركْمُ مَّا یَتَذكََّرُ فِ

ذيِ جَعلَكَـُمْ     ٣٨ إِنَّ אللَّهَ عاَلمُِ غَیبِْ אلسَّماَوאَتِ وאَلأْرَضِْ إنَِّهُ علَِیمٌ بِذאَتِ אلصُّدوُرِ ٣٧نَّصِیرٍ  هـُوَ אلَّـ

هُ ولَاَ یزَیِدُ אلكْاَفرِیِنَ كُفرْهُمُْ عِندَ ربَِّهمِْ إلَِّا مَقْتاً ولَاَ یزَیِدُ خلَاَئفَِ فِي אلأْرَضِْ فمََن كَفرََ فَعلََیْهِ كُفرُْ

قُلْ أرََأیَْتمُْ شرُكَاَءكمُُ אلَّذیِنَ تَدْعُونَ مِن دوُنِ אللَّـهِ أرَوُنـِي مـَاذאَ     ٣٩אلكْاَفرِیِنَ كُفرْهُمُْ إلَِّا خَساَرאً 

فِي אلسَّماَوאَتِ أمَْ آتَیْناَهمُْ كِتاَباً فَهمُْ علََى بَیِّنَةٍ مِّنْهُ بَلْ إِن یَعِدُ  خلََقُوא مِنَ אلأْرَضِْ أمَْ لَهمُْ شرِכٌْ

إِنَّ אللَّهَ یمُْسكُِ אلسَّماَوאَتِ وאَلأْرَضَْ أَن تزَوُلَـا ولَـَئِن زאَلَتَـا     ٤٠אلظَّالمُِونَ بَعْضُهمُ بَعْضاً إلَِّا غرُوُرאً 

                                                                                                                   
 .אو سپاسگزאر طاعت אست .پروردگار ما آمرزندۀ گناه אست

خدאیی كه אز فضل خود ما رא به אین خانۀ جاوید درآورد كه نه خستگی با تن ما آشنا  آن .٣٥

 .گردد نه ملالی بر خاطر ما نشیند

فرمـان مـرگ آنـان صـادر      .كه كافر شدند برאی آنان آتش دوزخ مهیا אست אما كسانی .٣٦

هركس كه . شود كه دمی بیاسایند شود كه بمیرند و رنج نبرند و عذאب آنان سبك نمی نمی

 .ناسپاس باشد چنین سزאیش خوאهیم دאد

كشند كه پروردگارא ما رא אز دوزخ برآر كه אگر ما  אین كافرאن ناسپاس در دوزخ فریاد می .٣٧

آوریم كه رضای تـو در آن   אی رא بجا می كنیم و كارهای شایسته رא אز دوزخ برآری تعهد می

به آنـان پاسـخ   . אیم אیم و خشم تو رא برאنگیخته كارهایی كه در دنیا بجا آورده باشد غیر אز آن

یا عقـل و وجـدאن بـه شـما عطـا نكـردیم كـه شایسـته و ناشایسـته رא אز هـم           آ: دهند می

بازشناسید؟ آیا چندאن عمر و مهلت به شما عطا نكـردیم كـه بـا فرصـت كـافی همچـون       

فرصـت  و هـم   دیگرאن پند و عبرت بگیرید؟ چرא هم عقل و وجدאن به شـما عطـا كـردیم   

אی آمد كه شما رא אز عذאب خدא بیم دهـد ولـی    كافی در אختیارتان نهادیم و هم אخطاركننده

אینك بچشید عذאب دوزخ رא كه . شما روی حق رא سیاه كردید و رسولان رא تكذیب نمودید

 .كارאن یاوری ندאرند سیه

جهـان بـه    شك خدאوند بی .ها و زمین دאنا אست شك خدאوند جهان به نهان آسمان بی .٣٨

 .های مردم آگاه אست رאز دل

های پیشین ساخت، هركس كافر شود كفـر אو   نسل نאو خدאیی אست كه شما رא جانشی .٣٩

. אفزאیـد  كفر كافرאن در پیشگاه خدאوندشان جز بر خشم و نفرت خـدא نمـی   .بر زیان אو אست

 .كفر كافرאن جز بر خسارت دنیا و آخرت آنان نخوאهد אفزود

دאنید و در عـوض خدאونـد    אید؟ آن خدאیانی كه شریك خدא می تصور كرده بگو شما چه .٤٠



  

 

وَأَقْسـَمُوא باِللَّـهِ جَهـْدَ أیَمَْـانِهمِْ لـَئِن       ٤١ن بَعْدهِِ إنَِّهُ كاَنَ حلَِیماً غَفُورאً إِنْ أمَْسكََهمُاَ مِنْ أَحَدٍ مِّ

אسـْتكِْباَرאً   ٤٢ جاَءهمُْ نَذیِرٌ لَّیكَوُنُنَّ أهَْدىَ مِنْ إِحْدىَ אلأْمُمَِ فلَمََّا جاَءهمُْ نَذیِرٌ مَّا زאَدهَمُْ إلَِّا نُفُورאً

سَّیِّئِ ولَاَ یحَِیقُ אلمْكَرُْ אلسَّیِّئُ إلَِّا بأِهَلِْهِ فَهَلْ یَنظرُوُنَ إلَِّا سُنَّتَ אلأْوََّلِینَ فلَـَن  فِي אلأْرَضِْ ومَكَرَْ אل

أوَلَمَْ یَسِیروُא فِي אلأْرَضِْ فَیَنظرُوُא كَیـْفَ   ٤٣تجَِدَ لِسُنَّتِ אللَّهِ تَبْدیِلاً ولََن تجَِدَ لِسُنَّتِ אللَّهِ تحَْویِلاً 

قِبَةُ אلَّذیِنَ مِن قَبلِْهمِْ وكَاَنُوא أشََدَّ مِنْهمُْ قُوَّةً ومََـا كَـانَ אللَّـهُ لِیُعجْـِزهَُ مـِن شـَيْءٍ فـِي        كاَنَ عاَ

ولََوْ یُؤאَخِذُ אللَّهُ אلنَّاسَ بمَِـا كَسـَبُوא مَـا تـَرכََ      ٤٤אلسَّماَوאَتِ ولَاَ فِي אلأْرَضِْ إنَِّهُ كاَنَ علَِیماً قَدیِرאً 

                                                                                                                   
به من نشان بدهیـد كـه אز אیـن    . نمایید باید خدאیی آنان رא نشان بدهید جهان پرستش می

هـا چـه نقشـی     אند؟ و یا در آفرینش آسـمان  زمین پهناور كدאم منطقه رא خدאیان شما آفریده

אیـم و   د؟ آیا ما خودمـان بـه אیـن مشـركان سـندی دאده     אن אند كه شریك خدא شده אیفا كرده

هـا   سـند بـه عبـادت بـت     אیـم و אینـان بـا درכ و دریافـت آن     شریكان خود رא معرفی كرده

 .نماینـد  كارند كه حقیقت رא بر مردم عامی دگرگون می אینان سیه .אند؟ چنین نیست پردאخته

 .دهند نمی كارאن جز با نیرنگ و دغل جامعۀ خود رא نوید سعادت سیه

دאرد كـه مبـادא אز    ها و زمین رא در مدאر خود نگه می אین خدאوند جهان אست كه آسمان .٤١

ها و زمین אز مدאر خـود بلغزنـد بعـد אز خدאونـد      به خدא قسم كه אگر آسمان. مدאر خود بلغزد

دאرد كـه بـازهم    ها و زمین رא در مدאر جدید آن نگـه  كس قدرت ندאرد كه آسمان جهان هیچ

ها  به یقین خدאوند رحمان بر خطای بندگانش بردبار و آمرزنده بود كه آسمان. بجا نشوندجا

 .رא در مدאر خود نگه دאشته אست

אنـد كـه אگـر     ترین سوگندهای خود قسـم یـاد كـرده    אین كافرאن مشرכ قبلاً به جدی .٤٢

هـا   אمـت رسولی بر آنان مبعوث شود كه مستقیماً آنـان رא אز عـذאب خـدא بترسـاند אز همـۀ      

هـا گمرאهتـر نخوאهـد     تر نگردند אز همۀ אمت ها رهیاب شوند و אگر אز همۀ אمت تر می رهیاب

شوند و אگر در صف אول نباشند در صف آخر  تر می ها رهیاب شد بلكه لاאقل אز برخی אز אمت

  .אما چون אخطاركنندۀ אلهی نزد آنان آمد جز بر رمیدن آنان نیفزود. گیرند جای نمی

طلبی و אسـتكبار خـود אدאمـه     خاطر بود كه در پهنۀ زمین به جاه شان אز حق بدینرمیدن .٤٣

ولـی مكـر شـوم و    . دאرنـد  دهند و با مكر شوم خود مـردم رא در אستضـعاف و بردگـی نگـه    

كـاری   پس با وجود אین نیرنگ و دغل و אین سیه. ناپسندشان جز پاپیچ آنان نخوאهد گشت

جز אجرאی همان سـنتی كـه دربـارۀ پیشـینیان بـه אجـرא       و عناد با حق אنتظار دیگری دאرند 

تـو  . نهادیم و دمار אز روزگارشان برآوردیم؟ تو هرگز سنت خدא رא درگرگون نخوאهی یافـت 

 .هرگز سنت خدא رא به رنگ دیگر نخوאهی یافت

אند؟ و یا در عرصات زمـین بـه    كافرאن سنت خدא رא אز زبان همین قرآن نشنیدهאین آیا  .٤٤



  

 

ا مِن دאَبَّةٍ ولَكَِن یُؤَخِّرهُمُْ إلَِى أَجَلٍ مُّسمَى فإَِذאَ جاَء أَجلَُهمُْ فإَِنَّ אللَّهَ كَـانَ بِعِبـَادهِِ   علََى ظَهرْهَِ

 ٤٥بَصِیرאً 
 

                                                                                                                   
های پیشین رא بنگرند كه در قدرت و نیرو אز אینان هم  אند تا فرجام אمت احت نرفتهسی سیر و

بـه  . ها و زمین אز چنگ خـدא رאه فـرאر نـدאرد    توאناتر و مقتدرتر بودند؟ هیچ چیزی در آسمان

 .یقین خدאوند جهان دאنا و توאنا بوده אست

אی رא  روی زمـین جنبنـده   گرفت بر אگر خدאوند جهان مردمان رא به كیفر كردאرشان می .٤٥

خدאوند جهان مردمان رא تا پایان عمـری كـه برאیشـان نـامزد كـرده אسـت       . نهاد برجا نمی

دهد و چون אجل آنان به سر آید مسیر بهشـت و دوزخ آنـان رא روشـن     فرصت و مهلت می

  .خدאوند جهان به حال بندگان خود بینا אست .كند می



  

 

   يس 
  بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ

 ٥یمِیزِ אلرَّحِیلَ אلْعزَِتَنزِْ ٤تَقیمٍ صرِאطٍ مُسْ  ىعلََ ٣ینَ إنَِّكَ لمَِنَ אلمْرُسْلَِ ٢یمِ وَ אلْقرُْآنِ אلحْكَِ ١یس 

إنَِّـا   ٧ؤمِْنُـونَ  أكَْثرَهِمِْ فَهمُْ لاَ یُ  ىلَقَدْ حقََّ אلْقَوْلُ علََ ٦لِتُنْذرَِ قَومْاً ماَ أنُْذرَِ آباؤهُمُْ فَهمُْ غافلُِونَ 

وَجَعلَْناَ مِن بَیْنِ أیَْدیِهمِْ سَدא ومَِنْ  ٨حُونَجَعلَْناَ فِي أَعْناَقِهمِْ أَغلاْلَاً فَهِيَ إلَِى אلأَذْقاَنِ فَهمُ مُّقمَْ

همِْ أَ أنَـْذرَْتَهمُْ أمَْ لـَمْ تُنـْذرِهْمُْ لاَ    وَ سـَوאءٌ علَـَیْ   ٩ خلَْفِهمِْ سَدא فأََغْشَیْناَهمُْ فَهـُمْ لاَ یُبْصـِروُنَ  

إنَِّا  ١١نَ باِلْغَیبِ فَبَشِّرهُْ بمَِغْفرِةٍَ وَ أَجرٍْ كرَیمٍ אلرَّحمَْ يإنَِّماَ تُنْذرُِ مَنِ אتَّبعََ אلذِّكرَْ وَ خَشِ ١٠ؤمِْنُونَ یُ

                                                 
  یاسین ـ אخلاص در אیمان

  رحمن אلرحیمبسم אالله אل

  .س. ی .١

 .به قرآن كاردאن سوگند .٢

 .كه تو אز رسولان ما هستی .٣

 .روی و بر رאه رאست می .٤

  .كار آن عزتمند مهربان אست ،تنزیل אین قرآن .٥

كـه بـر پدرאنشـان אخطـاری نیامـد و אینـك        مردمـی  אین كنی به تا به مرور زمان אخطار .٦

  .خبرند بی

م دوزخـی تثبیـت شـد كـه     نا آنانولی אیمان نیاوردند و بر بیشتر  ن رא אنذאر كردیناتو אی .٧

 .آورند ر אیمان نمیگدی

هایشـان   אیـم كـه تـا زیـر چانـه      هایشان غل بسته ما با یك صفحۀ پهن آهنین بر گردن .٨

 .אند كه نه رو سرها رא بالا برده رسد אز אین می

دیگر كه رאه پیش و پـس   سر سدی و אز پشت ن سدی برقرאر كردیمناما در پیش روی آ .٩

 .אیم كه دیگر یارאی دیدن ندאرند ن אفكندهناندאرند بعد אز آن چادری بر سر آ

آورنـد چـرא كـه قیامـت رא      אیمـان نمـی  . ن یكسان אست كه بترسانی یا نترسـانی نابر آ .١٠

 .سندناش نمی

ن پیـروی  אفتد كه אز پند قرآ جز אین نخوאهد بود كه אنذאر و אخطارت بر مردمی مفید می .١١

هـان و پـادאش   گنا ن رא بـه آمـرزش  אینا .كنند و אز محاكمۀ خدאوند رحمان در هرאس باشند

 .گو باش نویدبخش و بشارت ،كرאن بی



  

 

وَ אضرِْبْ  ١٢ نحَْنُ نحُْیِي אلمَْوْتَى ونَكَْتبُُ ماَ قَدَّمُوא وَآثاَرهَمُْ وكَُلَّ شَيْءٍ أحْصَیْناَهُ فِي إمِاَمٍ مُبِینٍ

نِ فكََذَّبوُهمُاَ فَعزََّزنْاَ بِثاَلثٍِ إِذْ أرَسْلَْناَ إلَِیهمُِ אثْنَیْ ١٣اءهَاَ אلمْرُسْلَُونَ ابَ אلْقرَیْةِ إِذْ جَلَهمُْ مَثلاًَ أصَحَْ

ءٍ إِنْ أنَـْتمُْ   الُوא ماَ أنَْتمُْ إِلاَّ بَشرٌَ مِثلُْناَ وَ ماَ أنَزَْلَ אلرَّحمْنُ مِنْ شـَی قَ ١٤فَقالُوא إنَِّا إلَِیكمُْ مرُسْلَُونَ 

قـالُوא إنَِّـا    ١٧وَ ماَ علََیناَ إِلاَّ אلْبلاَغُ אلمُْبینُ  ١٦ علْمَُ إنَِّا إلَِیكمُْ لمَرُسْلَُونَالُوא ربَُّناَ یَقَ ١٥إِلاَّ تكَْذبُِونَ 

ائرِكُمُْ مَعكَـُمْ أَ إِنْ  قالُوא طَ ١٨مَسَّنَّكمُْ مِنَّا عَذאَبٌ ألَیمٌ رنْاَ بكِمُْ لَئِنْ لمَْ تَنْتَهُوא لَنرَْجمَُنَّكمُْ وَ لَیَتطََیَّ

یـا قـَومِْ אتَّبِعـُوא     قَـالَ   ىسْـعَ وَ جاءَ مِنْ أَقْصاَ אلمَْدینَةِ رَجـُلٌ یَ  ١٩أنَْتمُْ قَومٌْ مُسرِْفُونَ  ذكُِّرْتمُْ بَلْ

 ـ   يوَ ماَ لِ ٢١سْئلَكُمُْ أَجرْאً وَ همُْ مُهْتَدوُنَ אتَّبِعُوא مَنْ لاَ یَ ٢٠אلمْرُسْلَینَ  ذی فطَرَنَ وَ   يلاَ أَعْبـُدُ אلَّـ

                                                 
رא ثبـت   آنـان دهـیم و دسـتاورد    هـا رא جـان مـی    به یقین ما خودمان هستیم كه مرده .١٢

ی رא در لـوحی  مـا هـر چیـز   . آمـدهای كردאرشـان بعـد אز مرگشـان     نماییم به אضافۀ پی می

 .نماییم كه پیشوאی هر لوح و دفتری אست نمایانگر ثبت و آمار می

بـر   آبادی رא مثل بیاور كه چندتن אز رسـولان رא مجتمعـاً   سرنوشت آن ،برאی אین مردم .١٣

 .ن گسیل كردیمناآ

 ،دو رא تكذیب كردند و אز آن پس فرستادیم رسالت آن آنانروز كه دوتن رא به سوی  آن .١٤

مـا بـرאی شـما    ! אی مـردم  : تـن مجتمعـاً گفتنـد    رא یار آن دو تن ساختیم و هر سه سومین

 .אیم رسالتی آورده

شما مانند مـا بشـرید و אیـن خدאونـد     . אز فرشتگان نیستید كه شما: مردم آبادی گفتند .١٥

غیـر אیـن نیسـت كـه شـما دروغ       .نكرده אست نازلچیزی אز آسمان  ،گویید رحمان كه می

 .گویید می

 .אیم دאند كه ما به رسالت آمده پروردگار ما می: رسولان ما گفتند .١٦

 .كه پیام خود رא به روشنی אبلاغ نماییم بر ما تكلیف دیگری نیست جز آن .١٧

به خدא سوگند كه אگـر  . אیم ما حضور شما رא در אین آبادی به فال بد گرفته: مردم گفتند .١٨

مـا دאمـن    دردناکدهیم و عذאب  رאن كیفر میאز دعوت خود دست برندאرید شما رא با سنگبا

 .شما رא خوאهد گرفت

دאنیـد كـه شـومی     אگر به شما تفهیم شود می .شومی شما با شما אست: رسولان گفتند .١٩

אحوאل شما אز ما نیست بلكه شما مردمی تجاوزكار و אسرאفكارید كه چنـین بـه خشكسـالی    

 .مبتلا هستید

אیـن رسـولان אطاعـت     אز! אی مردم من: آمد و گفتدوאن  ردی دوאنم سوی شهر אز آن .٢٠

 .نمایید

 .אند خوאهند و رאه درست رא دریافته אز אین نیكمردאن پیروی نمایید كه אز شما مزدی نمی .٢١



  

 

رِدْنِ אلرَّحمْنُ بِضرٍُّ لاَ تُغْنِ عَنِّی شَفاعَتُهمُْ شـَیئاً وَ  تَّخِذُ مِنْ دوُنِهِ آلِهَةً إِنْ یُأَ أَ ٢٢إلَِیهِ ترُْجَعُونَ 

ةَ   قِ ٢٥آمَنتُْ برِبَِّكمُْ فاَسمَْعُونِ  يإنِِّ ٢٤ضلاَلٍ مُبینٍ   يإِذאَ لَف يإنِِّ ٢٣نْقِذوُنِ لاَ یُ یلَ אدْخـُلِ אلجَْنَّـ

 ـ   ٢٧مِنَ אلمْكُرْمَینَ   يوَ جَعلََنِ يربَِِّ  يبمِاَ غَفرََ ل ٢٦نَ یعلْمَُو  یا لَیتَ قَومْی  قاَلَ   ىوَ مَـا أنَزْلَْنَـا علََ

إِنْ كاَنتَْ إِلاَّ صَیحَةً وאحِدةًَ فَـإِذאَ هـُمْ    ٢٨قَومِْهِ مِنْ بَعْدهِِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ אلسَّماَءِ وَ ماَ كُنَّا مُنزْلِینَ 

 ـ ٣٠سْتَهزْؤُِنَیهمِْ مِنْ رسَُولٍ إِلاَّ كاَنُوא بِهِ یَأْتِادِ ماَ یَیا حَسرْةًَ علََى אلْعِب ٢٩امِدوُنَ خَ روَאْ كـَمْ  أَ لمَْ یَ

وَ  ٣٢یعٌ لَدیَناَ محُْضرَوُنَ وَ إِنْ كُلٌّ لمََّا جمَِ ٣١رْجِعُونَ أهَلْكَْناَ قَبلَْهمُْ مِنَ אلْقرُوُنِ أنََّهمُْ إلَِیهمِْ لاَ یَ

 ـوَ جَعلَْناَ فِ ٣٣أكْلُُونَ ناَها وَ أَخرَْجْناَ مِنْها حَبا فمَِنْهُ یَیْأَحْیَ تَةُةٌ لَهمُُ אلأْرَضُْ אلمَْیْآیَ ا جَنَّـاتٍ مـِنْ   یهَ

                                                 
شما مردم نیز . چرא من خدאیی رא عبادت نكنم كه سلول مرא شكافت تا پیكر مرא آرאست .٢٢

 .شوید مانند من به سوی אو بازگردאن می

آیا من خدאیان دیگری به جای אو به خدאیی بگیرم كه אگر خدאوند رحمـان بـرאی مـن     .٢٣

توאننـد مـر    ه مینزیان خدאوند رحمان رא אز من برنتابد و  ،دאیانخزیانی بخوאهد همیاری آن 

 .אز عذאب אو برهانند

 .گذאرم غیر אز خدאی جهان אتخاذ كنم در بیرאهۀ روشنی قدم می אگر من خدאیان دیگری .٢٤

אم پـس سـخن مـرא     من به پروردگار شما كه همان خدאوند رحمان אسـت אیمـان آورده   .٢٥

 .بشنوید و אز אین رسولان پیروی نمایید

حیـۀ فرشـتگان بـدو خطـاب آمـد كـه بـه        نامردم بر سر אو ریختند و אو رא كشتند و אز  .٢٦

 .دאنستند كاش مردم من می: : بوستان بهشتی درآی و אو گفت

هان مرא بخشید و در شمار مردאن گرאمـی درآورد  نااوردی پروردگار من گكه با چه دست .٢٧

 .شوند كه به فردوس برین وאرد می

مـردم   و ما بعد אز قتل آن مؤمن و به אنتقام خون אو אز آسمان لشكری برאی هلاكت آن .٢٨

 .زل كنیمאز آسمان نانكردیم و حاضر نبودیم كه لشكری  نازل

غرشی سهمگین برخاست كه  ناگهانشان فروאفكندیم كه فقط سنگی אز آسمان بر سر .٢٩

 .سرد و خاموش گشت آناننشست و شعلۀ حیات  آناننبض 

كـه אو   مبعوث نگشت جز آن آنانهیچ رسولی بر  .אفسوس و صدאفسوس بر אین بندگان .٣٠

 .رא به אستهزא گرفتند

 آنـان سـوی   كـردیم دیگـر بـه    نـابود ها كـه هـلاכ و    آیا خبر ندאرند كه אین چند אمت .٣١

 .بازنگشتند

 .یابند كه تماماً در پیشگاه ما حضور می شود جز آن بود نمیناهیچ אمتی هلاכ و  .٣٢

همین خاכ مرده אست كـه مـا آن رא زنـده     ،یك آیت حق و نشان ربوبیت ،برאی مردم .٣٣



  

 

 ـ ٣٤ا مِنَ אلْعُیونِ یهَنخَیلٍ وَ أَعْناَبٍ وَ فجََّرنْاَ فِ  أكْلُُوא مـِنْ ثمَـَرهِِ وَ مَـا عمَلَِتْـهُ أیَـدیهمِْ أَ فـَلاَ      لِیَ

ا ممَِّـا تُنْبـِتُ אلـْأرَضُْ وَ مـِنْ أنَْفُسـِهمِْ وَ ممَِّـا لاَ       قَ אلأْزَوْאجَ كلَُّهَانَ אلَّذی خلََسُبحَْ ٣٥یشكْرُوُنَ 

لمُِسـْتَقرٍَّ   يوَ אلشَّمْسُ تجَـْر  ٣٧وَ آیةٌ لَهمُُ אللَّیلُ نَسلْخَُ مِنْهُ אلنَّهارَ فإَِذאَ همُْ مظُلْمُِونَ  ٣٦یعلْمَُونَ 

 ـ   وَ  ٣٨ا ذلكَِ تَقْدیرُ אلْعزَیزِ אلْعلَیمِ لَهَ ى عَ لاَ  ٣٩یمِ ادَ كَـالْعرُْجُونِ אلْقـَدِ  אلْقمَرََ قـَدَّرنْاَهُ مَنَـازِلَ حَتَّـ

وَ آیةٌ  ٤٠فلَكٍَ یسْبحَُونَ   يلَها أَنْ تُدرْכَِ אلْقمَرََ وَ لاَ אللَّیلُ سابقُِ אلنَّهارِ وَ كُلٌّ فِ  يאلشَّمْسُ ینْبَغِ

وَ إِنْ نَشأَْ  ٤٢وَ خلََقْناَ لَهمُْ مِنْ مِثلِْهِ ماَ یركَْبُونَ  ٤١مَشحُْونِ אلْفلُكِْ אلْ يلَهمُْ أنََّا حمَلَْناَ ذرُِّیتَهمُْ فِ

یلَ لَهمُُ وَ إِذאَ قِ ٤٤ینٍ حِ  ىإِلاَّ رَحمَْةً مِنَّا وَ مَتاعاً إلَِ ٤٣نْقَذوُنَ صرَیخَ لَهمُْ وَ لاَ همُْ یُ نُغرِْقْهمُْ فلاََ

                                                                                                                   
 .نمایند ول میناها برآوردیم كه ت دאنه ساختیم و אز آن

جوشان ها رא  ها چشمه در دل خاכ و تاכ برقرאر كردیم ها אز نخل و ها بوستان دشت در .٣٤

 .كردیم

های  ها كامیاب گردند و אز ثمرאت ساخته ها و چشمه ها و تاכ نخل تا مردم אز ثمرאت آن .٣٥

هـا   تنـا ها و نهرهـا و ق  نشانند و چشمه ها می ها و تاכ دست خود كه بر منوאل جنگل نخل

 .آورند همه نعمت رא بجا نمی نآیا شكر אی. نمایند بهره بگیرند جاری می

هـای   های نر و ماده رא آفریـد אز جفـت   خدאیی كه جفت منزه אست אز شریك و همتا آن .٣٦

موجودאت دیگری كـه   های آن های آدمی و جفت رویاند تا برسد به جفت نباتی كه زمین می

 .سندناش دאنند و نمی نمی

بخشـی   های روشنی وریم كه فتونآ تاریكی شب رא گوאه می ،برאی مردم یك آیت دیگر .٣٧

 .روند گهان مردم در سیاهی فرو میناكشیم و  אیم بیرون می رא كه در روز بر فضا پرאكنده

 نـا هندسۀ خدאوند عزیز دא. خورشید تا به قرאرگاه خود برسد به رאه خود אدאمه خوאهد دאد .٣٨

  .אین אست

كند تـا آنگـاه كـه ماننـد     كه هر شب در یك قطعۀ آسمان منزل  ماه رא هندسه كردیم .٣٩

 .خوشۀ خرما لاغر و منحنی گردد

توאند بر روز پیشـی   خورشید رא نشاید كه به ماه برسد و شب رא كوتاه كند و نه شب می .٤٠

 .ورندناماه و خورشید هر یك در مدאری ویژۀ خود ش. بگیرد و روز رא كوتاه كند

 .نوح سوאر كردیمكه ما نسل بشر رא در كشتی سرپوشیدۀ  و آیتی دیگر آن .٤١

های كشكولی روبـازی ماننـد    ن شبیه آن كشتی سرپوشیدۀ مخروطی كشتیناو برאی آ .٤٢

 .شوند زورق آفریدیم كه אینك بر آن سوאر می

ن رא نابریم كه فریادرسی در آنجا نیابند و نه آ ن رא به زیر آب فرو میناو אگر بخوאهیم آ .٤٣

 .אز غرقه شدن نجات بخشند



  

 

ةٍ مِنْ آیـاتِ ربَِّهـِمْ إِلاَّ   وَ ماَ تأَْتیهمِْ مِنْ آیَ ٤٥لَعلََّكمُْ ترُْحمَُونَ  یكمُْ وَ ماَ خلَْفكَمُْدِنَ أیَْאتَّقُوא ماَ بَیْ

ذینَ آمَنـُوא أَ    یلَ لَهمُْ أنَْفِقُوא ممَِّا رزََقكَمُُ אللَّهُ قاَلَوَ إِذאَ قِ ٤٦ینَ كاَنُوא عَنْها مُعرْضِِ אلَّذینَ كَفرَوُא للَِّـ

هـذאَ אلْوَعـْدُ إِنْ     قُولُونَ مَتىوَ یَ ٤٧ضلاَلٍ مُبینٍ   يمَهُ إِنْ أنَْتمُْ إِلاَّ فِنطُْعمُِ مَنْ لَوْ یشاءُ אللَّهُ أطَْعَ

سـْتطَیعُونَ  یَ فـَلاَ  ٤٩خِصِّمُونَ نظْرُوُنَ إِلاَّ صَیحَةً وאحِدةًَ تأَْخُذهُمُْ وَ همُْ یَماَ یَ ٤٨ادِقینَ كُنْتمُْ صَ

 ـوَ  ٥٠رْجِعُونَ أهَلِْهمِْ یَ  تَوصِْیةً وَ لاَ إلِى  ـ      ينُفخَِ فِ ربَِّهـِمْ    ىאلصُّـورِ فَـإِذאَ هـُمْ مـِنَ אلأَْجـْدאثِ إلَِ

إِنْ  ٥٢قالُوא یا ویَلَناَ مَنْ بَعَثَناَ مِنْ مرَْقَدنِاَ هذאَ ماَ وَعَدَ אلـرَّحمْنُ وَ صـَدقََ אلمْرُسْـَلُونَ     ٥١نْسلُِونَیَ

                                                                                                                   
ما نجات یابند و تا چندصباحی دیگر توشـۀ دنیـا رא در    پیشگاهترحمی אز  كه با مگر آن .٤٤

 .אختیارشان بگذאریم

هـانی كـه   ناهانی كه در دست عمل دאریـد و אز گ ناאز אین گ: ن گفته شودناو چون به آ .٤٥

بـه   نـا אعت אید بترسید و אستغفار كنید باشد كه مورد رحمت قـرאر بگیریـد، بـی    سر نهاده پشت

 .نمایند אفتخار میهان خود ناگ

شـوند و   كـه روگـردאن مـی    رسـد جـز آن   ن نمیناهیچ آیتی אز آیات پروردگارشان به آ .٤٦

 .گذرند می ناאعت بی

كه خدא عطایتـان كـرده    אز آن رزق و روزی: ن گفته شودناو چون در تلاوت قرآن به آ .٤٧

كنـیم كـه    א אطعامآیا كسی ر«: گویند ن میناكافرאن به مؤم ،אست به درماندگان אنفاق كنید

شـما در   .نكه مـا رא אطعـام كـرده אسـت    ناكرد چ אگر خدא خوאسته بود خودش אو رא אطعام می

خـدא دسـت   : گوییـد  دאنید و می توאن مینابرید كه خدא رא عاجز و  گمرאهی نمایان به سر می

 ».گدאیی به سوی بندگانش درאز كرده אست

زنید كی آمـدنی אسـت ؟ אگـر وعـدۀ      می אین وعدۀ قیامت كه אز آن دم« كه: گویند می .٤٨

 .»شما رאست و درست אست وعدۀ خود رא عملی سازید

كه سنگی عظیم אز آسمان فرو אندאزیم كه غرش سهمگین  ن אنتظاری ندאرند جز آنناאی .٤٩

 .ن بر سر دنیا با هم مخاصمه دאرندنابود كند درحالی كه آنان رא فرאبگیرد و ناآن همۀ آ

های خود نـزد خـانوאدۀ    كه به خانه نه فرصت وصیت دאرند و نه آن ،אببا אین شیپور خو .٥٠

 .خود بازگردند

گهـان خـود رא אز   ناشود و  بعد אز بازسازی جهان و אنسان در شیپور بیدאرباش دمیده می .٥١

 .كشند كه به سوی پروردگارشان رאه برگیرند گورها بیرون می

بر ما، چه كسی ما رא אز خوאبگاه گورمـان   وאی  אی: گویند می ،و چون سر אز خاכ برآرند .٥٢

 .بودند گردید و رسولان درست گفته عملی هك رحمان אست همان وعدۀ خدאی برאنگیخت؟ אین



  

 

ومَْ لاَ تظُلْـَمُ نَفـْسٌ شـَیئاً وَ لاَ    فاَلْیَ ٥٣روُنَ كاَنتَْ إِلاَّ صَیحَةً وאحِدةًَ فإَِذאَ همُْ جمَیعٌ لَدیَناَ محُْضَ

همُْ وَ أزَوْאجُهمُْ  ٥٥شُغُلٍ فاكِهُونَ   يإِنَّ أصَحْابَ אلجَْنَّةِ אلْیومَْ فِ ٥٤تجُزْوَْنَ إِلاَّ ماَ كُنْتمُْ تَعمْلَُونَ 

سلاَمٌ قَوْلاً مـِنْ رَبٍّ   ٥٧ماَ یدَّعُونَ ا فاكِهَةٌ وَ لَهمُْ یهَلَهمُْ فِ ٥٦ظلاِلٍ علََى אلأْرَאئكِِ مُتَّكِؤُنَ   يف

آدمََ أَنْ لاَ تَعْبُدوُא אلشَّیطانَ   يأَ لمَْ أَعْهَدْ إلَِیكمُْ یا بَن ٥٩وَ אمْتازوُא אلْیومَْ أیَهاَ אلمْجُرْمُِونَ  ٥٨رَحیمٍ 

أضََلَّ مِنكْمُْ جـِبلاِ كثَیـرאً أَ    وَ لَقَدْ ٦١ هذאَ صرِאطٌ مُسْتَقیمٌ  يوَ أَنِ אعْبُدوُنِ ٦٠إنَِّهُ لكَمُْ عَدوٌُّ مُبینٌ 

 ٦٤אصلَْوهْاَ אلْیومَْ بمِاَ كُنـْتمُْ تكَْفـُروُنَ    ٦٣كُنْتمُْ تُوعَدوُنَ   يهذهِِ جَهَنَّمُ אلَّت ٦٢فلَمَْ تكَوُنُوא تَعْقلُِونَ 

وَ لَوْ نَشـاءُ   ٦٥ماَ كاَنُوא یكْسِبُونَ أَفْوאهِهمِْ وَ تكُلَِّمُناَ أیَدیهمِْ وَ تَشْهَدُ أرَْجلُُهمُْ بِ  ىومَْ نخَْتمُِ علََאلْیَ

                                                 
صـیحه و فریـادی بـود خشـمگین كـه אز عبـور       . دعوت نبـود و شیپور بیدאرباش پیام  .٥٣

 .گهان همگان در پیشگاه ما حاضر شدندناسنگی عظیم برخاست و  شهاب

یاهی نكشند و شما مـردم جـز بـه میـزאن دسـتاوردتان سـزא       س روز هیچ جانی رא بهאم .٥٤

 .بینید نمی

 .برند بخشی به سر می אمروز بهشتیان در سرگرمی شادی .٥٥

  .دهند ها تكیه زده لم می ها بر تخت هایشان در سایه ن با جفتناآ .٥٦

ن خـود بخوאهنـد در   گون مهیاست و هرآنچـه אز خادمـا  ناهای گو در آنجا برאیشان میوه .٥٧

 .אختیارشان قرאر خوאهد گرفت

 .ننادرودی جانفزאست אز پروردگاری مهربان برאی مؤم» سلام علیكم« .٥٨

ن در سـمت آفتـاب زمـین    نـا ن جدא بشـوید و آ ناאمروز باید אز مؤم !تبهكارאن و شما אی .٥٩

 .گردند مستقر می

كنید؟ نگفتم كـه אو دشـمن   آیا سفارش نكردم كه شیطان رא عبادت ن! אی فرزندאن آدم .٦٠

 آشكار شما אست ؟ 

 نگفتم كه فقط مرא عبادت كنید كه رאه رאست همین אست؟ .٦١

אما شیطان خلق عظیمی אز شما فرزندאن آدم رא به بیرאهه كشاند مگر شما אندیشۀ خـود   .٦٢

 بستید؟ رא بكار نمی

 .كردند אینك אین همان جهنمی אست كه شما رא به عذאب آن تهدید می .٦٣

 .אید رو كه به آیات ما كافر شده אمروز در تفت آن بسوزید אز آن .٦٤

نهیم كه لب אز لب نگشـایند و بـا אرאئـۀ تصـویر אعمالشـان       אمروز بر دهانشان مهر می .٦٥

دهند كه در چـه   و پاهایشان گوאهی می אیم ند كه چه كردهگوی هایشان با ما سخن می دست

 .אیم تكاپو كرده رאهی



  

 

مكَاَنَتِهمِْ   ىوَ لَوْ نَشاءُ لمََسخَْناَهمُْ علََ ٦٦بْصرِوُنَ نِهمِْ فاَسْتَبَقُوא אلصِّرאطَ فأَنََّى یُأَعْیُ  ىلطَمََسْناَ علََ

وَ مَـا   ٦٨عْقلُِـونَ  یَ אلخْلَـْقِ أَ فـَلاَ   يوَ مَنْ نُعمَِّرهُْ نُنكَِّسْهُ فِ ٦٧رْجِعُونَ ا وَ لاَ یَفمَاَ אسْتطَاعُوא مُضِی

حقَِّ אلْقَوْلُ ا وَ یَلِینْذرَِ مَنْ كاَنَ حَی ٦٩لَهُ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذكِرٌْ وَ قرُْآنٌ مُبینٌ   ينْبَغعلََّمْناَهُ אلشِّعرَْ وَ ماَ یَ

 ـ أوََ لمَْ یروَאْ أنََّا خلََقْناَ لَهمُْ ممَِّا عمَلِتَْ ٧٠ینَ علََى אلكْاَفرِِ  ـ  دِأیَْ وَ  ٧١ا مَـالكُِونَ  یناَ أنَْعامَـاً فَهـُمْ لَهَ

وَ  ٧٣شكْرُوُنَ ا مَناَفعُِ وَ مَشارِبُ أَ فلاََ یَیهَوَ لَهمُْ فِ ٧٢أكْلُُونَ ا یَا ركَوُبُهمُْ وَ مِنْهَا لَهمُْ فمَِنْهَذلََّلْناَهَ

سـْتطَیعُونَ نَصـْرهَمُْ وَ هـُمْ لَهـُمْ جُنـْدٌ      یَلاََ  ٧٤نْصـَروُنَ  אتَّخَذوُא مِنْ دوُنِ אللَّـهِ آلِهـَةً لَعلََّهـُمْ یُ   

                                                 
چشمانشان رא  ،ن بنماییم با درخشی عظیمناه باشیم كه خشم خود رא به آאگر ما خوאست .٦٦

ن אز بیم جان بتازند كه هرچه زودتر رאه فرאری بجویند אمـا كجـا   ناسازیم تا آ كور و سیاه می

 .توאن دیدن دאرند

ن رא بـه شـكل یـك تـودۀ     نـا و אگر خوאسته باشیم با همین صورت אنسانی كه دאرنـد آ  .٦٧

 .كه توאن رفتن نیابند و نه پای بازگشتن دאشته باشند آوریم گوشت درمی

سازیم كه چـون   گونسارشان مین آفرینشאینك كسانی رא كه عمری درאز بدهیم در  هم .٦٨

بندنـد كـه    آیـا אندیشـه بكـار نمـی    . د و در אنتظار مرگ بمانندنאی كز كن عنكبوتی در گوشه

 .سندناموقعیت خود رא در برאبر قهر خدא بش

كه زبـان بـه شـعر     ستۀ אو هم نیستشای. אیم خود شعر و شاعری نیاموخته سولرما به  .٦٩

. نمایـد  با خرد و بینش رشد مـی  زندگیאما  شود میشعر با אحساس و تخیل شكوفا . بگشاید

خوאنـدنی كـه    كتـابی قرآن نه אحساس شاعرאنه אست بلكه یادوאرۀ خرد و بینش אست و  אین

 .كنندۀ حق אستאآشكار

ب رא بخوאند و هركه رא אز خرد و بینش جانی زنـده دאرد אنـذאر كنـد و אز آتـش     كتا تا آن .٧٠

 .گرא نقش نماید م دوزخی رא بر پیشانی كافرאن تخیلنادوزخ دور سازد و 

ن אز دستاوردهای خودمان چارپایانی چون خر و אسب و אستر ناאند كه ما برאی آ آیا ندیده .٧١

مالـك و صـاحب آنهـا     ،אینـك  كه و אشتر آفریدیمگوسفند  هایی چون گاو و آفریدیم و دאم

 .אند شده

אیم كه برخی رא سوאر شوند و برخی رא برאی خـورאכ   ن رאم كردهناما همۀ آنها رא برאی آ .٧٢

 .و تغذیۀ خود تذكیه نمایند

ها אز پوست و گوشت و پشكل آنها سودها אسـت و אز   برאی مردم در אین چارپایان و دאم .٧٣

گزאرند كه خدא رא با حمد  آیا شكر نعمت نمی .ها برאیشان مهیا אست ربتشیر و ماست آنها ش

 .ستایش نمایند و طاعت برند ناو ث

همه رحمت و نعمت به جای خدאوند رحمان خدאیان دیگـری אز آسـمان و    با وجود אین .٧٤



  

 

 ـ  ٧٦علِْنُونَ سرُِّونَ وَ ماَ یُحزْنُكَْ قَولُْهمُْ إنَِّا نَعلْمَُ ماَ یُفلاََ یَ ٧٥محُْضرَوُنَ  رَ אلإْنِْسـانُ أنََّـا   أَ وَ لـَمْ یَ

نَسِيَ خلَْقَهُ قاَلَ مَنْ یحُْیِي אلْعظِـَامَ  وضَرََبَ لَناَ مَثلَاً وَ ٧٧ینٌ یمٌ مُبِخلََقْناَهُ مِنْ نطُْفَةٍ فإَِذאَ هُوَ خَصِ

ذی جَعـَلَ لكَـُمْ     ٧٩یهاَ אلَّذی أنَْشأَهَا أوََّلَ مرََّةٍ وَ هُوَ بكُِلِّ خلَقٍْ علَیمٌ قُلْ یحْیِ ٧٨وهَِيَ رمَِیمٌ  אلَّـ

ذی خَ  ٨٠مِنَ אلشَّجرَِ אلأَْخْضرَِ ناَرאً فإَِذאَ أنَْتمُْ مِنْهُ تُوقِدوُنَ  ماَوאتِ وَ אلـْأرَضَْ    أَ وَ لَیسَ אلَّـ لـَقَ אلسَّـ

قـُولَ لَـهُ   إنَِّماَ أمَرْهُُ إِذאَ أرَאدَ شَیئاً أَنْ یَ ٨١وَ هُوَ אلخْلاَََّقُ אلْعلَیمُ   ىخلْقَُ مِثلَْهمُْ بلََأَنْ یَ  ىبِقادرٍِ علََ

 ٨٣ ءٍ وَ إلَِیهِ ترُْجَعُونَ فَسُبحْانَ אلَّذی بِیدهِِ ملَكَُوتُ كُلِّ شَی ٨٢كُنْ فَیكُونُ 

                                                                                                                   
 .خدאیان نصرت و یاری شوند حیۀ آننازمین برאی خود אتخاذ كردند باشد كه אز 

نشان تـوאن نصـرت و یـاری ندאرنـد و אیـن مشـركان چـون سـپاهی بـرאی          ولی خدאیا .٧٥

 .شوند خدאیانشان در آتش دوزخ אحضار می

سند تو رא غمین نسازد ناش رو سخن كفرآمیزشان كه قرآن رא אفسانۀ پیشینیان می אز אین .٧٦

بـر   دאنیم و هم طعنه و אنكاری كه كنند می ن رא كه אز مردم نهان میناكه ما אعترאف قلبی آ

 .شنویم زبان دאرند می

ن رא אز دل خـاכ بـرآوردیم و یـا    نـا خبر אست كه آ زאده אز آفرینش אجدאدش بی آیا آدمی .٧٧

 بینی آفریدیم كه אینك خصم آشكار ما شده אست ؟ ندیده אست كه ما אو رא אز یك نطفۀ ذره

زی فرאموش آورد و آفرینش خود رא אز نطفۀ دیروزی تا جثۀ كلان אمرو برאی ما مثل می .٧٨

دهـد و   فشـارد و ذرאت آن رא بربـاد مـی    אی رא در كـف مـی   پوسـیده   אسـتخوאن : كرده אست 

 شده رא دوباره حیات ببخشد؟ های پوسیدۀ خاכ كیست كه אین אستخوאن: گوید می

كـه   بار در پیكر شما آرאست بـا آن  بخشد كه אول خدאیی حیات می ها رא آن אستخوאن: بگو .٧٩

אسـت خـوאه در شـكم     ناخدאوند جهان به هرگونه آفرینشی دא. ندאشت نطفۀ אستخوאنی دربر

 .مادر باشد و خوאه در شكم خاכ و مردאب

אی چون كبریت آرید و אینك شما אز  زنه همان خدאیی كه برאی شما אز درخت سبز آتش .٨٠

 .فروزید شاخ آن شعلۀ آتش برمی

ست كه مشابه آن گوشت و پوسـتی  نی ناتوא ،ها و زمین رא آفرید خدאیی كه آسمان آیا آن .٨١

كه אینك دאرید و مانند آن رگ אستخوאنی كه אز موאد خورאكی در وجود شما پروریـد دوبـاره   

در  هسـت و אو  نـا هایتان بپوشانید و پیكر شما رא در دل خاכ بپیرאید؟ چرא توא بر قامت نطفه

  .אست ناخالق دא ،אنوאع آفرینش

موس و نهـاد אو  نارگاه چیزی رא خوאهان شود به فرمان אو جز بدین صورت نیست كه ه .٨٢

 .چیز در ظرف مقدر خود خوאهد شد بشو، و آن: گوید می

אی در دست אو אست و همـۀ   موس هر پدیدهنارو تسبیح كن خدאیی رא كه نهاد و  אز אین .٨٣



  

 

 

                                                                                                                   
 .شوید به سوی אو بازگردאن می مردمانشما 



  

 

افات     الصَّ
  بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ

 ـ ٢فاَلزَّאجرِאتِ زَجرْאً  ١وَ אلصَّافَّاتِ صَفا  ماوאتِ وَ   ٤إِنَّ إلِهكَـُمْ لوَאحـِدٌ    ٣اتِ ذكِـْرאً  فاَلتَّالِیَ رَبُّ אلسَّـ

وَ حِفظْاً مـِنْ كـُلِّ    ٦ینَةٍ אلكَْوאكبِِ دُّنْیا بزِِإنَِّا زیَنَّا אلسَّماءَ אل ٥نَهمُا وَ رَبُّ אلمَْشارقِِ אلأْرَضِْ وَ ما بَیْ

دُحُورאً وَ لَهـُمْ عـَذאبٌ    ٨انبٍِ قْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَوَ یُ  ىسَّمَّعُونَ إلَِى אلمْلَإَِ אلأَْعلَْلاَ یَ ٧ارِدٍ انٍ مَطَشَیْ

اً أمَْ مـَنْ  ق ـاسْتَفْتِهمِْ أَ هـُمْ أشَـَدُّ خلَْ  فَ ١٠ابٌ ثاَقبٌِ إِلاََّ مَنْ خطَفَِ אلخْطَْفَةَ فأََتْبَعَهُ شِهَ ٩אصبٌِ وَ

 ـ ١٢بَلْ عجَِبتَْ وَ یسخْرَوُنَ  ١١ خلََقْناَ إنَِّا خلََقْناَهمُْ مِنْ طینٍ لازَِبٍ وَ  ١٣ذكْرُوُنَ وَ إِذא ذكُِّروُא لاَ یَ

                                                 
  אندیشان پادאش نیك ،صفوف رسالت

  אلرحیمبسم אالله אلرحمن 

  .درصف سوگند به فرشتگان صف .١

 .تا شیطان رא אز سر رאه خود برאنند .٢

  .وت نمایندلاَو سپس یاد خدא رא بر پیامبر אو ت .٣

  .كه پروردگار شما یكتاست .٤

پروردگـار   .هـا و زمـین אسـت    هـا و زمـین و آنچـه در فاصـلۀ آسـمان      پروردگار آسـمان  .٥

 .ها و زمین آسمان یها مشرق

 .های كوچك و بزرگ چرאغان كردیم ترین آسمان شما رא با زینت سیارכ دیكما نز .٦

های تجاوزگر گـردنكش و حلقـۀ حصـاری بـوده      كه تهدیدی باشد برאی سنگبارאن אمت .٧

 .باشد برאی نگهبانی אز عبور هر شیطان سركش

  .ها تر گوش ننشینند و پرتاب شوند אز هر سو با آن سنگپارهلاَتا به گفتار سنای با .٨

 .زم و مزُمِْنلاَها عذאبی אست  ها برאی شیطان با אین سنگپاره. كه باید طرد شوند .٩

مگر شیطانی كه توאند چابك درگذرد و با وجود אین شهابی چون تیر به دنبال אو پرتاب  .١٠

 .گردد

אینك אز אین مردم بپرس كه آنان آفرینشی אستوאرتر دאرند یا فرشتگان كه ما آفریدیم و  .١١

 .ما אین مردم رא אز گل چسبان آفریدیم. ها كه ما برآوردیم ها و شهاب مانآس

تو در אین سخن تردید نكردی بلكه تعجب كردی و شگفت آوردی و אینان كـه אیمـان    .١٢

 .گیرند ندאرند هماره سخن ما رא به אستهزא می

  .گیرند و אگر با مسائل آفرینش آشنا گردند به خاطر نمی .١٣



  

 

ذא مِتْناَ وَ كُنَّا ترُאبـاً وَ عظِامـاً أَ   أَ إِ ١٥א إِلاََّ سحِرٌْ مُبینٌ ذَوَ قاَلُوא إِنْ هَ ١٤سْتَسخْرِوُنَ إِذא رَأوَאْ آیةً یَ

א فإَنَِّما هِی زَجـْرةٌَ وאحـِدةٌَ فَـإِذَ    ١٨אخرِوُنَ قُلْ نَعمَْ وَ أنَْتمُْ دَ ١٧أَ وَ آباؤنُاَ אلأْوََّلُونَ  ١٦إنَِّا لمََبْعوُثُونَ 

 ٢١لِ אلَّذی كُنْتمُْ بِـهِ تكُـَذِّبُونَ   ومُْ אلْفَصْهذא یَ ٢٠ومُْ אلدِّینِ لَناَ هذא یَوَ قاَلُوא یا ویَْ ١٩همُْ ینظْرُوُنَ 

صِـرאطِ    مِنْ دوُنِ אللَّـهِ فاَهـْدوُهمُْ إلِـى    ٢٢عْبُدوُنَ אحْشرُوُא אلَّذینَ ظلَمَُوא وَ أزَوْאجَهمُْ وَ ما كاَنُوא یَ

وَ  ٢٦سْتَسـْلمُِونَ  ومَْ مُبَلْ همُُ אلْیَ ٢٥ما لكَمُْ لاَ تَناَصرَوُنَ  ٢٤وَ قِفوُهمُْ إنَِّهمُْ مَسْؤلُُونَ  ٢٣אلجْحَیمِ 

قَـالُوא بـَلْ لـَمْ     ٢٨مـینِ  قاَلُوא إنَِّكمُْ كُنْتمُْ تأَْتُونَناَ عـَنِ אلْیَ  ٢٧بَعضٍْ یتَساءلَُونَ   أَقْبَلَ بَعْضُهمُْ علََى

ناَ قـَوْلُ  فحَقََّ علََیْ ٣٠اغینَ وَ ما كاَنَ لَناَ علََیكمُْ مِنْ سلُْطانٍ بَلْ كُنْتمُْ قَومْاً طَ ٢٩ینَ تكَوُنُوא مُؤمِْنِ

                                                 
 .شمارند برحقی ببینند مسخره میو چون نشانۀ  .١٤

 .گویند كه אین حقیقت نیست بلكه سحری אست نمایان می .١٥

خاכ گردیم و مشت אستخوאنی אز ما برجا بماند دوباره אز خـاכ   كه بمیریم آیا بعد אز آن .١٦

 .خیزیم برمی

آیا ما برאنگیخته خوאهیم شـد كـه אسـتخوאنمان برجاسـت یـا پـدرאن پیشـین مـا كـه           .١٧

 هایشان هم برباد رفت؟ אستخوאن

 .شوید با كمال خوאری و ذلت بلی هم شما و هم پدرאن پیشین شما برאنگیخته می: بگو .١٨

همگـان  زنـیم و ناگهـان    جز אین نیست كه با غرش یك شهاب بر سر آنان نهیب مـی  .١٩

 .نگرند كنند و می ها رא باز می چشم

 .تسאین همان روز قانون א. وאی بر ما  אی: گویند می .٢٠

 .نمودید بلی، אین همان روز دאوری אست كه شما تكذیب می .٢١

 .كارאن رא با یارאنشان یكجا محشور كنید در كنار آن خدאیانشان كه عبادت كردند سیه .٢٢

و چـون همـه رא یكجـا و در كنـار هـم       .كه خدאوند رحمان رא عبادت كننـد  به جای آن .٢٣

 .گردآوری كردید به سوی دوزخ هدאیت كنید

 .دאرید كه بازپرسی شوند كند بر سر پا نگه ر آن قسمتی كه خورشید هرگز غروب نمید .٢٤

  خیزید؟ א شما سرאن و سرورאن با یارאنتان به یاری هم برنمیرگویندشان كه چ .٢٥

 .אمروز אدعایی ندאرند بلكه سر به אنقیاد دאرند .٢٦

 .ورندآ אینان با هم به پرخاش و مشاجره رو می .٢٧

אین شما بودید كه رאه رאست رא بر ما بستید و ما رא با خود به : گویند شان میبه پیشوאیان .٢٨

 .سوی چپ كشاندید

אهـل   ،و پیشوאیانشان پاسخ دهند كه ما هرگز رאه بهشت رא بر شما نبستیم بلكـه خـود   .٢٩

 .אیمان نبودید كه رאه ما رא برگزیدید



  

 

إنَِّـا   ٣٣ فإَنَِّهمُْ یومَْئـِذٍ فـِي אلْعـَذאبِ مُشـْترَكُِونَ     ٣٢فأََغْویَناَكمُْ إنَِّا كُنَّا غاوینَ  ٣١ربَِّناَ إنَِّا لَذאئِقُونَ 

یقُولُـونَ  وَ  ٣٥إنَِّهمُْ كاَنُوא إِذא قیلَ لَهمُْ لاَ إلِهَ إِلاََّ אللَّـهُ یسـْتكَْبرِوُنَ    ٣٤كَذلكَِ نَفْعَلُ باِلمْجُرْمِینَ 

إنَِّكمُْ لَذאئِقُوא אلْعـَذאبِ   ٣٧بَلْ جاءَ باِلحْقَِّ وَ صَدَّقَ אلمْرُسْلَینَ  ٣٦أإَنَِّا لَتاركُِوא آلِهَتِناَ لِشاعرٍِ مجَْنُونٍ 

 ـ  ٤٠إِلاََّ عِبادَ אللَّهِ אلمْخُلَْصـینَ   ٣٩وَ ما تجُزْوَْنَ إِلاََّ ما كُنْتمُْ تَعمْلَُونَ  ٣٨אلأْلَیمِ  مْ رزِقٌْ أوُلئـِكَ لَهُ

یطـافُ علَـَیهمِْ    ٤٤سرُرٍُ مُتَقاَبلِینَ   علََى ٤٣جَنَّاتِ אلنَّعیمِ   فِي ٤٢فَوאكِهُ وَ همُْ مكُرْمَُونَ  ٤١مَعلْوُمٌ 

وَ عِنْدهَمُْ  ٤٧لاَ فِیها غَوْلٌ وَ لاَ همُْ عَنْها ینزَْفُونَ  ٤٦بیَضاءَ لَذَّةٍ للِشَّاربِینَ  ٤٥بكِأَسٍْ مِنْ مَعینٍ 

                                                                                                                   
طاغی و سركش بودید كه  ،خودما شאرאدۀ ما بر شما نافذ نبود كه مقهور ما باشید بلكه  .٣٠

 .با ما همرאه گشتید

پیروאن شیطان رא با پیشوאیانشـان بـه دوزخ   «: و אینك سرنوشت پروردگارمان كه گفت .٣١

 .شك عذאب دوزخ رא باید بچشیم بر پیشانی ما رقم خورد و بی» אفكنم می

אنـدیش   نیز كجאندیشی و رאه نادرست هدאیت كردیم چرא كه خود  ما شما رא به سوی كج .٣٢

  .خرد بودیم و رאه نادرست رא در پیش گرفته بودیم و كج

אمروز همۀ אین كافرאن אز تابع و متبوع، مقلد و مجتهد، אمـام و مـأموم در عـذאب دوزخ     .٣٣

 .شریكند

 .گونه عمل خوאهیم كرد ما با پیروאن تبهكارאن نیز همین .٣٤

خـدאیی جـز   «شد  به آنان گفته می چنان با سنت אجدאد خود خو گرفته بودند كه هرگاه .٣٥

شمردند كه در برאبر یك بشر معاصر تسـلیم   خود رא بزرگتر אز آن می» خدאی جهان نیست 

 .شوند

 آیا باید به خاطر یا شاعر دیوאنه خدאیان خود رא ترכ بگوییم؟: گفتند می .٣٦

لكه پیامی كند تا شاعری دیوאنه باشد ب بندوباری ترویج نمی رسول ما אز سبكسری و بی .٣٧

 .ن پیشین رא تأیید كردلاَرאست و برحق برאی شما آورد و رسالت رسو

 .باید عذאب دردناכ دوزخ رא بچشید ،شما مردم .٣٨

 .م و אخطار شده بودلاَאع لاًَو אین سزאی دستاورد شما אست كه قب .٣٩

  .چشند به אستثنای بندگان خالص خدאوند كه عذאب دوزخ رא نمی .٤٠

 .وزی مقرر دאرندאینهایند كه ر .٤١

 .های گوناگون با نوאخت و كرאمت میوه .٤٢

 .های پرنعمت در بوستان .٤٣

  .گیرند های رאحتی قرאر می گرد هم بر تخت .٤٤

 .گردאنند كنند و دور می های شرאب رא אز رودهای بهشتی پر می خادمان بهشتی جام .٤٥



  

 

قاَلَ  ٥٠بَعضٍْ یتَساءلَُونَ   فأََقْبَلَ بَعْضُهمُْ علََى ٤٩كأَنََّهُنَّ بَیضٌ مكَْنُونٌ  ٤٨طَّرْفِ عینٌ אتُ אلقاَصرَِ

أَ إِذא مِتْنَـا وَ كُنَّـا ترُאبـاً وَ     ٥٢قُولُ أَ إنَِّكَ لمَـِنَ אلمُْصـَدِّقینَ   یَ ٥١قرَینٌ   يقاَئِلٌ مِنْهمُْ إنِِّی كاَنَ ل

قاَلَ تاَللَّـهِ   ٥٥سَوאءِ אلجْحَیمِ   يفاَطَّلعََ فرََآهُ ف ٥٤قاَلَ هَلْ أنَْتمُْ مطَُّلِعُونَ  ٥٣عِظاماً أَ إنَِّا لمََدینُونَ 

 ـ ٥٧لكَُنتُْ مِنَ אلمْحُْضرَینَ  يوَ لَوْ لاَ نِعمَْةُ ربَِّ ٥٦إِنْ كِدْتَ لَترُْدینِ  إِلاََّ  ٥٨ا نحَـْنُ بمَِیتـینَ   أَ فمََ

 ٦١املُِونَعمَْلِ אلْعَلمِِثْلِ هذא فلَْیَ ٦٠א لَهُوَ אلْفَوزُْ אلْعظَیمُ ذَإِنَّ هَ ٥٩ینَ ذَّبِوَ ما نحَْنُ بمُِعَ  ىمَوْتَتَناَ אلأْوُلَ
 ـ ٦٣إنَِّا جَعلَْناَها فِتْنَةً للِظَّـالمِینَ   ٦٢رٌ نزُُلاًَ أمَْ شجَرَةَُ אلزَّقُّومِ أَ ذلكَِ خَیْ   يا شَـجرَةٌَ تخَـْرُجُ ف ـ  إنَِّهَ

 ٦٦الِؤُنَ مِنْهاَ אلْبطُُونَ فإَنَِّهمُْ لآَكلُِونَ مِنْها فمََ ٦٥اطینِ هُ رؤُسُُ אلشَّیَا كأَنََّطلَْعُهَ ٦٤أصَْلِ אلجْحَیمِ 

                                                                                                                   
 .شرאبی سپید كه نوشندگانش رא خوشكام سازد .٤٦

אلكل نیست كه تباهی جسـم و جـان آورد و نـه אز نوشـیدن آن مسـت       ،در آن شرאب .٤٧

 .گردند

 .هایی درشت و آهووش بین با چشم در كنارشان زنان نزدیك .٤٨

 .אند سیمتن كه گویا تخم ماكیان رא در پرده نهان كرده .٤٩

 .های هم وאپرسی نمایند در محافل אنس אز گذشته .٥٠

 .گشتیم אشتم كه אز هم جدא نمیمن در دنیا دوستی د: گوید نفر می یك .٥١

 نمایی؟ دאنی و تصدیق می آیا تو وאقعاً رسالت אنبیا رא درست می: گفت می .٥٢

 بینیم؟ شویم و سزא می وאقعاً موقعی كه ما مردیم و خاכ و אستخوאن گشتیم زنده می .٥٣

 آیا میل دאرید كه بر فرאز دوزخ پروאز كنیم و سرכ بكشیم؟ .٥٤

كشد و دوست خـود رא در   سرכ می ،كنند و אو بر فرאز دوزخ وאز میאهل محفل با هم پر .٥٥

 .نگرد ت دوزخ میلاَف

 .به خدא سوگند نزدیك بود كه مرא هم به سقوط بكشانی: گوید به אو می .٥٦

אگر نه آن بود كه هدאیت پروردگارم شامل حال من گشت من نیـز ماننـد تـو در دوزخ     .٥٧

 .بودم

 .ا مردنی ندאریمم«آیا سخنت درست درآمد كه  .٥٨

 ؟»كه دیگر نه حیاتی در كار אست و نه دوزخی و عذאبی ،جز همان مردن אول .٥٩

 .حقاّ كه אین مقام و منزلت كه بهشتیان دאرند همان رستگاری بزرگ אست .٦٠

 .زم אست كه אهل طاعت بر طاعات خود بیفزאیندلاَبرאی نیل به אین مقام و منزلت  .٦١

 .אین نعمت و عافیت بهتر אست یا درخت زقوّم ،آیا برאی پاאندאز مهمان .٦٢

אیم كه یا אیمان بیاورند و گرنه بیشتر بر  آزمون ساخته ،كارאن ما אین درخت رא برאی سیه .٦٣

 .كفر خود بیفزאیند



  

 

إنَِّهـُمْ ألَْفـَوאْ آبـاءهَمُْ     ٦٨لجْحَـیمِ  א ثمَُّ إِنَّ مرَْجِعَهمُْ لَـإلَِى  ٦٧ثمَُّ إِنَّ لَهمُْ علََیها لَشَوبْاً مِنْ حمَیمٍ 

وَ لَقَدْ أرَسْلَْناَ فـِیهمِْ   ٧١وَ لَقَدْ ضَلَّ قَبلَْهمُْ أكَْثرَُ אلأْوََّلینَ  ٧٠عُونَ هرَْآثاَرهِمِْ یُ  فَهمُْ علََى ٦٩ضالِّینَ 

وَ لَقَدْ ناَدאنَـا نُـوحٌ    ٧٤ادَ אللَّهِ אلمْخُلَْصینَ إِلاََّ عِبَ ٧٣فَ كاَنَ عاقِبَةُ אلمُْنْذرَینَ فاَنظْرُْ كَیْ ٧٢مُنْذرِینَ 

وَ  ٧٧وَ جَعلَْنَـا ذرُِّیتَـهُ هـُمُ אلْبـاقینَ      ٧٦وَ أهَلَْهُ مِنَ אلكْرَْبِ אلْعظَیمِ  وَ نجََّیناَهُ ٧٥یبُونَ فلََنِعمَْ אلمْجُِ

 ٨٠إنَِّا كـَذلكَِ نجَـْزیِ אلمْحُْسـِنینَ     ٧٩אلْعالمَینَ  ينُوحٍ فِ  سلاَمٌَ علََى ٧٨אلآْخرِینَ  يترَكَْناَ علََیهِ فِ

 ـ  ٨٢لآْخرَینَ ثمَُّ أَغرَْقْناَ א ٨١إنَِّهُ مِنْ عِبادنِاَ אلمُْؤمِْنینَ  إِذْ جـاءَ ربََّـهُ    ٨٣یعَتِهِ لَـإبِرْאهیمَ  وَ إِنَّ مـِنْ شِ

                                                                                                                   
 .روید های دوزخ می دره همان אنجیر هندی אست كه در تك ،زقوّم .٦٤

 .مانند سرهای شیطان پرخار אست ،های آن خوشه .٦٥

هـا رא پـر كننـد تـا      دوزخیان مجبورند كه אز آن بخورند و شكم ،با وجود تلخی و تندی .٦٦

  .هرچه دیرتر به دره نزول و صعود نمایند

 .نوشند بر روی آن زقوّم آب جوشان می .٦٧

 .گردند ت دوزخ بازمیلاَز آن به فאو بعد  .٦٨

 .אینان پدرאنشان رא در بیرאهۀ شرכ دیدند .٦٩

 .روند نشان آنان شتابان میكه אینك بر خط و  .٧٠

 .رאه خود رא گم كرده بودند لاًَهای پیشین نیز قب بیشتر אمت .٧١

 .ن خود رא برאی אخطار و אنذאرشان فرستادیملاَكه ما رسو .٧٢

 .كردگان كه אنذאر شدند و אعتنا نكردند به كجا אنجامید گم بنگر كه فرجام آن ره .٧٣

 .كه برאی خدא خالص شده بودند فقط بندگان خالص אز عذאب ما رهیدند .٧٤

خرد به ستوه آمد كه ما رא بـه فریادرسـی فرאخوאنـد و مـا      نوح אز دست همین مردم كج .٧٥

  .فریادرس خوبی بودیم

 .אو رא با خاندאنش אز אندوهی بزرگ نجات بخشیدیم .٧٦

  .و فقط نسل אو رא بر زمین باقی نهادیم .٧٧

 .ها برجا نهادیم انهای بعدی بر زب و نام نیك אو رא در אمت .٧٨

 .كه درود خدא بر نوح باد در جمع جهانیان .٧٩

دهـیم و ثنـای آنـان رא ورد     אندیش رא به همین صورت پـادאش مـی   ما نیكوكارאن نیك .٨٠

 سازیم ها می زبان

 .نوح אز بندگان مؤمن ما بود كه אو رא نجات بخشیدیم .٨١

 .כ و نابود كردیملاَو كافرאن رא با طوفان آب ه .٨٢

 .אبرאهیم بود ،و یكی אز پیروאن نوح .٨٣



  

 

فمَـا   ٨٦أَ إِفكَْـاً آلِهـَةً دوُنَ אللَّـهِ تُریـدوُنَ      ٨٥اذא تَعْبُدوُنَ إِذْ قاَلَ لأِبَیهِ وَ قَومِْهِ مَ ٨٤بِقلَبٍْ سلَیمٍ 

 ٩٠فَتَولََّوאْ عَنْـهُ مـُدبْرِینَ    ٨٩سَقیمٌ  يفَقاَلَ إنِِّ ٨٨אلنُّجوُمِ  يفَنظَرََ نظَرْةًَ فِ ٨٧ظَنُّكمُْ برَِبِّ אلْعالمَینَ 

 ٩٣مینِ فرَאغَ علَـَیهمِْ ضـَربْاً بِـالْیَ    ٩٢ما لكَمُْ لاَ تَنطِْقُونَ  ٩١آلِهَتِهمِْ فَقاَلَ أَ لاَ تأَكْلُُونَ   ىفرَאغَ إلَِ

قاَلُوא אبْنُوא لَهُ  ٩٦للَّهُ خلََقكَمُْ وَ ما تَعمْلَُونَ وَ א ٩٥قاَلَ أَ تَعْبُدوُنَ ما تَنحِْتُونَ  ٩٤زِفُّونَ فأََقْبلَُوא إلَِیهِ یَ

 ـ  ذאهبٌِ إلِى يوَ قاَلَ إنِِّ ٩٨فأَرَאدوُא بِهِ كَیدאً فجََعلَْناَهمُُ אلأْسَْفلَینَ  ٩٧אلجْحَیمِ  يبُنْیاناًَ فأَلَْقُوهُ فِ  يربَِّ

فلَمََّا بلَغََ مَعَهُ אلسَّعْيَ قاَلَ  ١٠١مٍ حلَیمٍ فَبَشَّرنْاَهُ بِغلاَُ ١٠٠مِنَ אلصَّالحِینَ   يرَبِّ هبَْ ل ٩٩سَیهْدینِ 

                                                 
 .كه بعد אز نوح با قلبی پر אز رضا و تسلیم به پیشگاه پروردگارش رسید .٨٤

  كنید؟ شما كدאمین خدא رא عبادت می: روز با پدرش و با قوم و تبارش گفت آن .٨٥

 چند خدאی پوشالی به جای خدאوند جهان بترאشید؟ ،خوאهید با قلب حقیقت می .٨٦

 كنید كه شما رא خوאهد بخشید؟  ما به پروردگار عالمیان چیست؟ تصور میگمان ش .٨٧

سپس نگاهی به ستارگان آسمان אفكند و چون زهرۀ تابان رא دید به یاد رؤیای ملكوت  .٨٨

 .אفتاد

من بیمارم و در جشن ملی فردא شـركت نخـوאهم   : شب گفت و به عزم אجرאی تعهد آن .٨٩

 .كرد

 .نهادند و خود برאی جشن خرمن به صحرא شدندمردم אو رא در شهر بجا  .٩٠

: אبرאهیم אز نیمۀ رאه منزل به سوی معبد رאه برگرفت و با خدאیان مردم به אستهزא گفـت  .٩١

 خورید؟ آیا ناهار نمی

 دهید؟ رو پاسخ نمی אز چه .٩٢

 .یك خدאیان رسید و همه رא با تبر درهم كوبید سپس به حضور یك .٩٣

 .تابان در محاكمۀ אو حاضر شدندمردم باخبر گشتند و ش .٩٤

 ترאشید؟ قیت خود میلاَكنید كه با خ آیا خدאیانی رא عبادت می: אبرאهیم گفت .٩٥

 ها رא خدאی جهان آفرید؟ پاره ها و آهن ها و سنگ كه شما رא و אین چوب با آن .٩٦

 .אی مرتفع بسازید و אو رא به آتش درאندאزید ها غوغا كردند كه باید كوره رجاله .٩٧

خوאستند كه با אجرאی אین سنت عامیانه אبرאهیم رא نـابود كننـد و لـذא אز     مردم رجاله می .٩٨

محاكمۀ رسمی אو مانع شدند و ما با سـرد كـردن آتـش، مكـر آنـان رא زیـر پـا نهـادیم و         

 .كه حكم تبعید אو رא در سر پخته بودند قضات محكمه خوאرتر كردیم بدخوאهان אو رא אز

كنید من به سوی پروردگارم هجرت  ینك كه شما وجود مرא تحمل نمیא: אبرאهیم گفت .٩٩

 .پروردگارم مرא به خانۀ خود رهنمون خوאهد گشت. كنم می

به من فرزندی אز صالحان نبوت موهبـت  ! پروردگارא: אبرאهیم به فلسطین آمد و گفت .١٠٠



  

 

نِي یاَ بُنَيَّ إنِِّي أرَىَ فِي אلمَْناَمِ أنَِّي أَذبْحَكَُ فاَنظرُْ ماَذאَ ترَىَ قاَلَ یاَ أبَتَِ אفْعَلْ ماَ تـُؤمْرَُ سـَتجَِدُ  

 ـ  ١٠٣بینِ ا وَ تلََّهُ للِجَْفلَمََّا أسَلْمََ ١٠٢إِن شاَء אللَّهُ مِنَ אلصَّابرِیِنَ قـَدْ   ١٠٤ا إبِـْرאهیمُ  وَ ناَدیَنَـاهُ أَنْ یَ

 ناَهُ بـِذبِحٍْ وَ فـَدیَْ  ١٠٦ذא لَهُوَ אلْبلاََءُ אلمُْبینُ إِنَّ هَ ١٠٥אلمْحُْسِنینَ  يصَدَّقتَْ אلرُّؤیْا إنَِّا كَذلكَِ نجَزِْ

 ١١٠نجَزْیِ אلمْحُْسِنینَ كَذلكَِ  ١٠٩إبِرْאهیمَ   سلاَمٌَ علََى ١٠٨وَ ترَكَْناَ علََیهِ فِي אلآْخرِینَ  ١٠٧عظَیمٍ 

  وَ باركَْنَـا علََیـهِ وَ علَـَى    ١١٢ا مِنَ אلصَّالحِینَ وَ بَشَّرنْاَهُ بإِسِحْاقَ نَبِی ١١١إنَِّهُ مِنْ عِبادنِاَ אلمُْؤمِْنینَ 

                                                                                                                   
 .كن

 .אدیمد پسری بردبار و پرتحمل بشارت دلاَو ما بعد אز چندی אو رא به می .١٠١

ها بعـد مـوقعی كـه در     אبرאهیم به فرمان ما كودكش رא به كنار كعبه منزل دאد و سال .١٠٢

حال برگزאری حج אز مشعرאلحرאم گذشتند و به سعی در وאدی محسـّر رسـیدند بـا پسـرش     

تـو رא در وאدی   ،من در رؤیای حج دیدم كه بعد אز هرولۀ در אین مسـیل ! אی پسرجان: گفت

אی : אندیشی و نظرت چیست؟ پسرش אسماعیل گفـت  بنگر كه چه می .كنم منی قربانی می

وאهد خخوאهی دید كه ـ אگر خدא ب . آنچه در رؤیا فرمانت دهند به مرحلۀ אجرא بگذאر! پدرجان

 .ـ در مرאسم قربانی صبور و خوددאر خوאهم بود

 .دو چون هر دو به فرمان رؤیا تسلیم شدند و אبرאهیم پسرش رא به پهلو خوאبانی .١٠٣

אین قربانی رא אز ما بپذیر و ما אو رא فریاد ! پروردگارא: كارد رא بر گلوی אو كشید و گفت .١٠٤

 .كه אی אبرאهیم ما قربانی رא אز هر دوتن شما پذیرفتیم كردیم

مـا بـدین صـورت     .אندیشی تـو אسـت   تو رؤیای خود رא صادقه אنگاشتی و אین אز نیك .١٠٥

گذאریم  ندیشۀ نیك آنان رא به حساب عملكرد آنان میدهیم كه א אندیشان رא پادאش می نیك

  .كنیم و پادאش آن رא عطا می

 .همان آزمون سختی بود كه אمامت אو رא نمایان ساخت ،قربانی فرزند .١٠٦

ما پسرش رא אز زیر كارد نجات بخشیدیم و بـا گوسـفندی بـزرگ جـان אو رא عقیقـه       .١٠٧

 .كردیم

 .ها كردیم و ورد زبانهای بعدی אین ثنا رא بر א و در אمت .١٠٨

 .كه درود خدא بر אبرאهیم باد .١٠٩

هـا   دهـیم و ثنـای آنـان رא ورد زبـان     אندیشان رא به אین صـورت پـادאش مـی    ما نیك .١١٠

 .سازیم می

 .אبرאهیم אز بندگان مؤمن ما بود .١١١

د فرزنـدش אسـحاق   لاَאبرאهیم خوאستار فرزندی אز همسر خود بـود و مـا אو رא بـه مـی     .١١٢

 .م كه پیامبری אز صالحان بودبشارت دאدی



  

 

 ـوَ   ىمُوسَ  وَ لَقَدْ مَنَنَّا علََى ١١٣إسِحْاقَ وَ مِنْ ذرُِّیتِهمِا محُْسِنٌ وَ ظالمٌِ لِنَفْسِهِ مُبینٌ   ١١٤اروُنَ هَ

وَ آتَیناَهمَُـا   ١١٦وَ نَصرَنْاَهمُْ فكَاَنُوא هـُمُ אلْغـالِبینَ    ١١٥ا مِنَ אلكْرَْبِ אلْعظَیمِ ا وَ قَومَْهمَُوَ نجََّیناَهمَُ

 ـ  ١١٨وَ هَدیَناَهمُاَ אلصِّرאطَ אلمُْسـْتَقیمَ   ١١٧ینَ אلكِْتابَ אلمُْسْتَبِ  ١١٩ا فـِي אلـْآخرِینَ   وَ ترَكَْنَـا علََیهمَِ

إنَِّهمُــا مِــنْ عِبادنَِــا  ١٢١אلمْحُْسِــنینَ  يإنَِّــا كَــذلكَِ نجَْــزِ ١٢٠اروُنَ وَ هَــ  ىمُوسَــ  ىسَــلامٌَ علََــ

أَ تـَدْعُونَ بَعـْلاًَ وَ    ١٢٤إِذْ قاَلَ لِقَومِْهِ أَ لاَ تَتَّقُـونَ   ١٢٣اسَ لمَِنَ אلمْرُسْلَینَ وَ إِنَّ إلِْیَ ١٢٢אلمُْؤمِْنینَ

 ١٢٧فكََذَّبُوهُ فإَنَِّهمُْ لمَحُْضرَوُنَ  ١٢٦بَّكمُْ وَ رَبَّ آبائكِمُُ אلأْوََّلینَ אللَّهَ رَ ١٢٥تَذرَوُنَ أَحْسَنَ אلخْالِقینَ 

إنَِّا كَذلكَِ  ١٣٠یاسینَ  إِلْ  سلاَمٌَ علََى ١٢٩وَ ترَكَْناَ علََیهِ فِي אلآْخرِینَ  ١٢٨ینَ إِلاََّ عِبادَ אللَّهِ אلمْخُلَْصِ

                                                 
و אین بركت رא بر אندאم אبرאهیم و پسرش پوشاندیم كه خانـدאن אو אز نبـوت و رسـالت     .١١٣

אندیش و نكوكارند كه طاعات אلهی رא به نحـو   كه در نسل آنان برخی نیك تهی نباشد با آن

اهی نمایند و برخـی بـر وجهـی نمایـان جـان خـود رא بـا گناهـان بـه سـی           אحسن אجرא می

 .كشانند می

 .كردیمموسی و هرون نیز منت نهادیم كه نعمت خود رא بر آنان تمام ما بر  .١١٤

 .אسرאئیل אز אندوه بزرگ אسارت رهایی دאدیم دو رא با هم تبارאنشان אز قوم بنی و آن .١١٥

 .كه به فرجام پیروز گشتند رא بر فرعونیان نصرت عطا كردیم آنان .١١٦

 .دو عطا كردیم א نمایان و روشن به آنما كتاب آسمانی تورאت ر .١١٧

 .و هردو رא به رאه رאست خود هدאیت كردیم .١١٨

 .های بعدی אین ثنا رא برאیشان برجا نهادیم و در אمت .١١٩

  .وسی و هرون بادكه درود خدא بر م .١٢٠

هـا   دهیم كه ثنـای آنـان رא ورد زبـان    אندیشان رא به همین صورت پادאش می ما نیك .١٢١

 .سازیم می

 .وسی و هرون هردو אز بندگان مؤمن ما بودندم .١٢٢

 .ن ما بودلاَאلیاس هم אز رسو .١٢٣

 ترسید؟ آیا אز خشم خدא نمی: روز با مردم خود گفت آن .١٢٤

 .نهید خوאنید و بهترین خالق جهانیان رא وאمی رא به خدאیی می» بَعْل«آیا  .١٢٥

 .ما אستهمان خدאیی كه پروردگار شما אست و پروردگار پدرאن پیشین ش .١٢٦

 .مردم אو رא تكذیب كردند و همۀ آنان سزאوאر دوزخ شدند .١٢٧

 .رهند ص خدא كه אز عذאب دوزخ میلاَجز بندگان با אخ .١٢٨

 .های بعدی אین ثنا رא برאیش برجا نهادیم ما אو رא نجات بخشیدیم و در אمت .١٢٩

 .كه درود خدא بر אلیاس .١٣٠



  

 

إِذْ نجََّینَـاهُ وَ   ١٣٣وَ إِنَّ لوُطاً لمَِنَ אلمْرُسْلَینَ  ١٣٢ؤمِْنینَ إنَِّهُ مِنْ عِبادنِاَ אلمُْ ١٣١אلمْحُْسِنینَ  ينجَزِْ

وَ إنَِّكـُمْ لَتمَـُرُّونَ علَـَیهمِْ     ١٣٦ثمَُّ دمََّرنْاَ אلآْخرَینَ  ١٣٥إِلاََّ عجَُوزאً فِي אلْغابرِینَ  ١٣٤أهَلَْهُ أَجمَْعینَ 

إِذْ أبَـَقَ إلِـَى אلْفلُـْكِ     ١٣٩نُسَ لمَِنَ אلمْرُسْلَینَ ووَ إِنَّ یُ ١٣٨وَ باِللَّیلِ أَ فلاََ تَعْقلُِونَ  ١٣٧مُصْبحِینَ 

فلَـَوْ لاَ أنََّـهُ    ١٤٢فاَلْتَقمََهُ אلحُْوتُ وَ هُوَ ملُـیمٌ   ١٤١فَساهمََ فكَاَنَ مِنَ אلمُْدْحَضینَ  ١٤٠אلمَْشحُْونِ 

وَ  ١٤٥اهُ باِلْعرَאءِ وَ هُوَ سَقیمٌ فَنَبَذنَْ ١٤٤بْعَثُونَ ومِْ یُیَ  ىبطَْنِهِ إلَِ  للََبثَِ فِي ١٤٣كاَنَ مِنَ אلمُْسَبِّحینَ 

فَـآمَنُوא فمََتَّعْنـَاهمُْ    ١٤٧زیـدوُنَ  ماِئَةِ ألَفٍْ أوَْ یَ  ىوَ أرَسْلَْناَهُ إلَِ ١٤٦أنَْبَتْناَ علََیهِ شجَرَةًَ مِنْ یقطْینٍ 

                                                 
هـا   دهیم كه ثنای آنان رא ورد زبان می אندیشان مؤمن رא پادאش ما به אین صورت نیك .١٣١

 .سازیم می

 .אلیاس אز بندگان مؤمن ما بود .١٣٢

 .ن ما بودلاَلوط هم אز رسو .١٣٣

 .روز كه אو رא با خاندאنش همگی نجات بخشیدیم آن .١٣٤

 .جز زن پیرش كه در میان مردم برجا نهادیم .١٣٥

 .و بعد אز نجات אو همۀ برجاماندگان رא درهم كوبیدیم .١٣٦

 .دم كنید، گاهی صبح به یقین شما مشركان بر دیار آنان گذر می .١٣٧

 .אند ید كه هماره پیامبرאن خدא پیروز بودهندب گاهی شبانگاهان، آیا אندیشه به كار نمی .١٣٨

 .ن ما بودلاَشك یونس هم אز رسو بی .١٣٩

 .אی پناه برد روز كه אز حوزۀ مأموریت خود گریخت و به كشتی روبسته آن .١٤٠

كشی شركت كرد  ماهی به كشتی حمله كرد برאی قربانی شدن در قرعه كوسه و چون .١٤١

  .و به حكم قرعه طعمۀ ماهی گردید

كرد كه خدאیا تـو   مت میلاَאو رא به دریا אفكندند و ماهی אو رא بلعید و یونس خود رא م .١٤٢

 .منزهی، אین من بودم كه جان خود رא سیاه كردم

ن تسـبیح و  لاَمهـری بـا رسـو    خدא رא אز بی ،و אعترאف אگر نه آن بود كه با אین تسبیح .١٤٣

 .كرد تنزیه می

روز كـه   مانـد تـا آن   رفت و یونس در سینۀ مـاهی بـاقی مـی    شك به قعر دریا می بی .١٤٤

 .رستاخیز عمومی رא برپا نماییم

 .ما אو رא با دردمندی در ساحل دریا אز دهان ماهی برون אفكندیم .١٤٥

 .گز شدۀ אو رא ترمیم نماییم یاندیم تا پوست آبن روبو بر سر אو بوتۀ كدو .١٤٦

و با بلوغ نوجوאنانشان صدوسی  سپس אو رא به سوی همان אمت كه صدهزאر تن بودند .١٤٧

 .شدند بازپس فرستادیم هزאرتن می



  

 

אلمْلاَئَكِـَةَ إنِاَثَـاً وَ هـُمْ    أمَْ خلََقْنَـا   ١٤٩فاَسْتَفْتِهمِْ أَ لرِبَِّكَ אلْبَنَـاتُ وَ لَهـُمُ אلْبَنُـونَ     ١٤٨حینٍ   ىإلَِ

أصَـْطَفَى אلْبَنَـاتِ    ١٥٢ولََدَ אللَّهُ وَ إنَِّهمُْ لكَاَذبُِونَ  ١٥١قُولُونَ أَلاَ إنَِّهمُْ مِنْ إِفكِْهمِْ لَیَ ١٥٠اهِدوُنَ شَ

فأَْتُوא  ١٥٦ أمَْ لكَمُْ سلُْطانٌ مُبینٌ ١٥٥أَ فلاََ تَذكََّروُنَ  ١٥٤ما لكَمُْ كَیفَ تحَكْمُُونَ  ١٥٣علََى אلْبَنینَ 

ةُ إنَِّهـُمْ      نَهُ وَ بَیْوَ جَعلَُوא بَیْ ١٥٧بكِِتابكِمُْ إِنْ كُنْتمُْ صادِقینَ  ةِ نَسـَباً وَ لَقـَدْ علَمِـَتِ אلجِْنَّـ  نَ אلجِْنَّـ

 ـ   ١٥٩صـِفُونَ  انَ אللَّـهِ عمََّـا یَ  سُبحَْ ١٥٨لمَحُْضرَوُنَ   ـ  ١٦٠ینَ إِلاََّ عِبـادَ אللَّـهِ אلمْخُلَْصِ ا فَـإنَِّكمُْ وَ مَ

 ـ ١٦٢اتِنینَ ما أنَْتمُْ علََیهِ بِفَ ١٦١بُدوُنَتَعْ وَ مـا مِنَّـا إِلاََّ لَـهُ مَقـَامٌ      ١٦٣الِ אلجْحَـیمِ  إِلاََّ مَنْ هُوَ صَ

                                                 
אمت یونس به אو אیمان آوردند و رאه אطاعت در پیش گرفتند و مـا تـا چندصـباحی אز     .١٤٨

 .زندگی دنیا كامیابشان كردیم

אینك אز אین مشركان وאپرس كه آیا دخترها خوאستۀ پروردگـار تـو هسـتند و پسـرאن      .١٤٩

 خوאستۀ آنان ؟

 אند كه ما فرشتگان رא زن آفریدیم؟ و یا شاهد ما بوده .١٥٠

 : گویند پردאزی و قلب حقیقت می دروغ بدאنید كه אینان با .١٥١

 .گویند می شك دروغ كه خدאوند جهان فرزندی به وجود آورده אست و بی .١٥٢

جنسی لطیف و خویی نرم دאرند بـر   که كنند كه خدאوند جهان دخترها رא آیا تصور می .١٥٣

 پسرها گزین كرده אست كه تندخو و زمختند؟

 نمایید؟ شود ؟ شما خود چگونه دאوری می شما رא چه می .١٥٤

 یابید؟ آیا حقیقت رא درنمی .١٥٥

 كند ؟ می و یا سندی در دست دאرید كه مدعای شما رא روشن .١٥٦

 .گویید سند كتبی خود رא אرאئه نمایید אگر رאست می .١٥٧

رو كه دست  אند אز آن אینان بین خدאوند جهان با جنّیان نسبت خویشاوندی تصور كرده .١٥٨

אنـد كـه بـا     كـه جنّیـان دאنسـته    نگرند با آن جا باز و آزאد می آنان رא همچون پسرאن در همه

 .شوند یفضولی در كار بشر به دوزخ אحضار م

آورنـد و مـردم    منزه אست خدאوند جهان אز אین אوهامی كه مشركان در وصف خدא می .١٥٩

 .كشانند رא به گمرאهی می

 .مگر بندگان خالص خدאوند كه אز فتنۀ مشركان درאمانند .١٦٠

 .پرستید אن با خدאیانی كه میدروغ پردאزشما مشركان بدאنید كه همۀ شما  .١٦١

 .ن سازید و گمرאه كنیدتوאنید كسی رא مفتو نمی .١٦٢

 .אثر گذאرد אو مگر كسی رא كه دوزخی بوده باشد و فریب شما در .١٦٣



  

 

لـَوْ أَنَّ   ١٦٧قُولُونَ وَ إِنْ كاَنُوא لَیَ ١٦٦وَ إنَِّا لَنحَْنُ אلمُْسَبِّحُونَ  ١٦٥وَ إنَِّا لَنحَْنُ אلصَّافُّونَ  ١٦٤مَعلْوُمٌ

وَ لَقـَدْ   ١٧٠علْمَُونَ فكََفرَوُא بِهِ فَسَوْفَ یَ ١٦٩لكَُنَّا عِبادَ אللَّهِ אلمْخُلَْصینَ  ١٦٨نَ אلأْوََّلینَ عِنْدنَاَ ذكِرْאً مِ

 ١٧٣وَ إِنَّ جُنـْدنَاَ لَهـُمُ אلْغـالِبُونَ     ١٧٢إنَِّهمُْ لَهمُُ אلمَْنْصُوروُنَ  ١٧١سَبَقتَْ كلَمَِتُناَ لِعِبادنِاَ אلمْرُسْلَینَ 

فإَِذא نزََلَ  ١٧٦سْتَعجْلُِونَ أَفَبِعَذאبِناَ یَ ١٧٥بْصرِوُنَ وَ أبَْصرِهْمُْ فَسَوْفَ یُ ١٧٤ى حینٍ فَتَوَلَّ عَنْهمُْ حَتَّ

 ١٧٩وَ أبَْصرِْ فَسَوْفَ یبْصـِروُنَ   ١٧٨وَ تَوَلَّ عَنْهمُْ حَتَّى حینٍ  ١٧٧احَتِهمِْ فَساءَ صَباحُ אلمُْنْذرَینَ بِسَ

وَ אلحْمَـْدُ للَِّـهِ رَبِّ    ١٨١وَ سـَلامٌَ علَـَى אلمْرُسَْـلینَ     ١٨٠نَ سُبحْانَ ربَِّكَ رَبِّ אلْعزَِّةِ عمََّـا یصـِفُو  

 ١٨٢אلْعالمَینَ 
 

                                                 
 .אی كه باشد مقام مشخصی دאرد هر فرشته .١٦٤

 .אیم درصف شده ما فرشتگان هستیم كه صف .١٦٥

 .كنیم ت بشر تنزیه و تسبیح میلاَز אوهام و خیاאما فرشتگان هستیم كه خدא رא  .١٦٦

 :گفتند میمردمان به جدّ  .١٦٧

مسـائل مـذهبی آشـنا    بـا  های پیشین در دست ما بود كه ما رא  אی אز אمت אگر یادوאره .١٦٨

 .كرد می

 .بودیم خدאما هم אز بندگان خالص  .١٦٩

دאنند كـه فرجـام آنـان بـه كجـا       و אینك به خدאوند جهان كافر شدند و به زودی می .١٧٠

 .خوאهد אنجامید

 .ی گرفتوعدۀ ما به بندگان صاحب رسالت پیش .١٧١

 .شوند كه آنان حتماً پیروز می .١٧٢

 .شك سپاه ما غالب و پیروزند بی .١٧٣

 .אینك تا چندصباحی אز آنان رو برتاب .١٧٤

  .شود كه به زودی با دیدאر عذאب ما چشمانشان باز می باش آنان رא زیر نظر دאشته .١٧٥

 ورزند و خوאهان عذאبند؟ آیا به سوی عذאب ما شتاب می .١٧٦

 .אب ما در خانۀ آنان قدم گذאرد אخطارشدگان صبح بدی در پیش دאرندشب كه عذ آن .١٧٧

 .فقط تا چندصباحی אز دعوت آنان كناره بگیر .١٧٨

 .كنند بعد אز آن بنگر كه آنان نیز به زودی چشم خود رא باز می .١٧٩

 .منزه אست پروردگارت همان پروردگار عزّت و אقتدאر אز ستایش آلوده مشركان .١٨٠

 .نلاَرسودرود خدא بر  .١٨١

 .سپاس و ثنا אز آن خدאست پروردگار جهانیان .١٨٢



  

 

 

   ص 
  بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ

كمَْ أهَلْكَْنا مِنْ قَبلِْهمِْ مِنْ قرَْنٍ  ٢عزَِّةٍ وَ شِقاقٍ   بَلِ אلَّذینَ كَفرَوُא فِي ١ص وَ אلْقرُْآنِ ذیِ אلذِّكرِْ 

وَ عجَِبُوא أَنْ جاءهَمُْ مُنْذرٌِ مـِنْهمُْ وَ قَـالَ אلكَْـافرِوُنَ هـذאَ سـاحرٌِ       ٣ א وَ لاتَ حینَ مَناصٍفَنادوَْ

وَ אنطْلَـَقَ אلمْلَـَأُ مـِنْهمُْ أَنِ אمْشـُوא وَ      ٥ءٌ عجُـابٌ   أَجَعَلَ אلآْلِهَةَ إلِهاً وאحِدאً إِنَّ هذאَ لَشَی ٤كَذَّאبٌ 

 ٧ما سمَِعْنا بِهذאَ فِي אلمْلَِّةِ אلآْخرِةَِ إِنْ هذאَ إِلاَّ אخْتلاِقٌ ٦ءٌ یرאدُ  نَّ هذאَ لَشَیآلِهَتكِمُْ إِ  ىאصْبرِوُא علََ

 ـ   أَأنُزِْلَ علََیهِ אلذِّكرُْ مِنْ بَینِنا بَلْ همُْ فِي أمَْ عِنـْدهَمُْ   ٨ذوُقُوא عـَذאَبِ  شكٍَّ مِنْ ذكِرْی بَلْ لمََّـا یَ

                                                 
  .سوگند به قرآن كه یادوאرۀ حق אست و یادوאرۀ مردאن حق .ص .١

دאرند بلكه مردمان كافر در אوج قدرت و عـزت رאه خـود رא در پـیش     ولی مردم باور نمی .٢

 .دאرند و هماره با حق و مردאن حق درستیزند

و به  های بسیاری در אوج عزت بودند كه ما هلاكشان كردیم تپیش אز אین مردم چه مل .٣

هنگام عذאب فریاد شیون و عذرخوאهی آنان بر آسمان بلند شد ولی دیگر دیر بود و فرصت 

 .אز دست رفته بود

א رچ ـ. شاید אخطاركنندۀ אلهی אز میان خودشان برخیزد אند كه نمی אین مردم شگفت آورده .٤

אند كه אیـن مـرد جـادوگر     אند و كافرאنشان گفته و אخطار نیامده فرشتگان آسمانی به رسالت

 .پردאز אست و دروغ

و سـخنی   אسـت  خدא جمع كرده אست ؟ وאقعاً طرحـی شـگفت   آیا همۀ خدאیان رא در یك .٥

 .شاخدאر

بـه  . אز گرد אو پرאكنده شوید و به رאه خود برویـد  !مردم אی«سرאن مردم به رאه אفتادند كه  .٦

یك طرح  ،خدאیی مكتب یك. های خود پابرجا بمانید مدאرید و بر عبادت بت سخن אو گوش

های محلـی رא درهـم بریزنـد و     خوאهند قدرت אند و می سیاسی אست كه برאی وحدت ریخته

  .یك قدرت كلی به وجود آورند كه خود پرچمدאر آن باشند

هـانی אسـت אز   مجوس هم كه אمـروز یـك אبرقـدرت ج    ن طرح و برنامه رא در ملتما אی .٧

خدא هم كار جنگ بیاید هم كـار   אین یك فلسفۀ ساختگی אست كه אز یك. אیم كسی نشنیده

صلح، هم عشق و شیدאیی رא هدیه كند و هم نفرت و جدאیی، هم خدאی خیر باشـد و هـم   

 .خدאی شر، هم دعای قریش رא אجابت كند و هم دعای غطفان و ثقیف

ن همۀ ما سرאن با نفوذ جامعه و ما دولتمندאن ثقیـف و  آیا אین قابل قبول אست كه אز میا .٨

یادوאرۀ قرآن بر مردی نازل شود كه نه صاحب دولت و ثروت אست و نـه אز سـرאن    ،قریش



  

 

رْتَقُوא فِي أمَْ لَهمُْ ملُكُْ אلسَّماوאتِ وَ אلأْرَضِْ وَ ما بَینَهمُا فلَْیَ ٩زِ אلْوهََّابِ خزَאئِنُ رَحمَْةِ ربَِّكَ אلْعزَی

كَذَّبتَْ قَبلَْهمُْ قَومُْ نُوحٍ وَ عادٌ وَ فرِْعـَوْنُ ذوُ   ١١جُنْدٌ ما هُنالكَِ مَهزْوُمٌ مِنَ אلأَْحزْאبِ  ١٠אلأْسَْبابِ 

إِنْ كـُلٌّ إِلاَّ كـَذَّبَ אلرُّسـُلَ     ١٣طٍ وَ أصَحْابُ אلأْیَكَةِ أوُلئكَِ אلأَْحزْאبُ وَ ثمَوُدُ وَ قَومُْ لُو ١٢אلأْوَْتادِ 

لْ لَنـا    ١٥نظْرُُ هؤُلاءِ إِلاَّ صَیحَةً وאحِدةًَ ما لَها مِنْ فَوאقٍ وَ ما یَ ١٤فحَقََّ عِقابِ  وَ قالُوא ربََّنا عجَِّـ

 ـقُما یَ  אصْبرِْ علََى ١٦قطَِّنا قَبْلَ یومِْ אلحِْسابِ  إنَِّـا   ١٧دِ إنَِّـهُ أوََّאبٌ  ولُونَ وَ אذكْرُْ عَبْدنَا دאوُدَ ذאَ אلأْیَْ

وَ شـَدَدنْا   ١٩وَ אلطَّیرَ محَْشُورةًَ كُلٌّ لَـهُ أوََّאبٌ   ١٨وَ אلإْشِرْאقِ  يِّسخََّرنْاَ אلجِْبالَ مَعَهُ یسَبِّحْنَ باِلْعَشِ

                                                                                                                   
אند كـه قـرآن    رو بر زبان آورده كنید كه אین ردّ و אیرאد رא كافرאن אز آن ؟ آیا تصور می»جامعه

אینان אز خود قرآن در شـك و אرتیابنـد بلكـه بایـد     . پذیرند؟ نه אند و رسول رא نمی رא پذیرفته

 .אند كه چنین گستاخند هنوز طعم عذאب رא نچشیده: گفت

های رحمت پروردگارت بـا همـۀ عـزت و بخشـندگی در      كنید كه گنجینه و یا تصور می .٩

 .دست آنها אست تا رسالت قرآن رא به هركه خوאهند بسپارند

ها و زمین אست مال آنهاسـت؟   آنچه در میان آسمان ها و زمین و و یا پادشاهی آسمان .١٠

ها بالا روند تا אز قلمرو خود  ها به آسمان پس باید وسایل صعود رא فرאهم آورند و با ریسمان

 .دیدאر نمایند

درهـم   هـا باشـند   ها هر لشكری كه אز אحزאب مـردم باشـد گرچـه אبرقـدرت     در آسمان .١١

 .شكسته و مقهورند

قوم نوح رسالت אلهی رא تكذیب كردند و هم قوم عاد و قوم فرعون  ،پیش אز אین مردم .١٢

 .كه אهرאم ثلاثه رא چون كوه بنیاد كردند

 .و قوم ثمود و قوم لوط و صاحبان جنگل كه אحزאب ضدّ رسالت بودند .١٣

جز אین نبود كه همۀ آنان رسالت رسولان رא تكـذیب كردنـد و كیفـر مـا رא بـه جـان        .١٤

 .خریدند

كه غرشی سهمگین بر سر آنان بخروشد كـه سـاعتی    م אنتظاری ندאرند جز آنאینان ه .١٥

 .هم مهلت نیابند

جـایزۀ مـا رא אز حـورאلعین و     .خـوאهیم  مـا جـایزۀ آخـرت نمـی    ! אند كه پروردگـارא  گفته .١٦

 .ه ما پردאخت كن كه تاب אنتظار ندאریمروز حساب ب های بهشتی قبل אز برپایی نعمت

ها زنده كن كه با  صبوری پیشه كن و یاد بندۀ ما دאود رא در خاطره تو بر אستهزאی آنان .١٧

 .گشت وجود قدرت و شوكت بعد אز پردאختن به אمور سلطنت به درگاه خدא بازمی

كه در عصر و صبحدم با אو هم آوא گردند و خـدא رא   ما كوهسارאن رא برאی אو رאم كردیم .١٨

 .تسبیح كنند



  

 

إِذْ  ٢١وَ هَلْ أَتاכَ نَبأَُ אلخَْصمِْ إِذْ تَسَوَّروُא אلمْحِْـرאبَ   ٢٠ملُكَْهُ وَ آتَیناهُ אلحْكِمَْةَ وَ فَصْلَ אلخِْطابِ 

بَعـْضٍ فـَاحكْمُْ بَینَنـا      بَعْضـُنا علَـَى    دאوُدَ فَفزَِعَ مِنْهمُْ قالُوא لا تخَفَْ خَصمْانِ بَغـى   دَخلَُوא علََى

لَهُ تِسعٌْ وَ تِسْعُونَ نَعجْـَةً وَ لـِی     أَخیإِنَّ هذאَ  ٢٢سَوאءِ אلصِّرאطِ   باِلحْقَِّ وَ لا تُشطِْطْ وَ אهْدنِا إلِى

  قاَلَ لَقـَدْ ظلَمَـَكَ بِسُـؤאلِ نَعجَْتـِكَ إلِـى      ٢٣فِي אلخِْطابِ   نَعجَْةٌ وאحِدةٌَ فَقاَلَ أكَْفلِْنیها وَ عزََّنی

مَنُوא وَ عمَلُِوא אلصَّالحِاتِ وَ بَعضٍْ إِلاَّ אلَّذینَ آ  بَعْضُهمُْ علََى  نِعاجِهِ وَ إِنَّ كَثیرאً مِنَ אلخْلُطَاءِ لَیبْغی

فَغَفرَنْا لَهُ ذلكَِ وَ إِنَّ لَـهُ   ٢٤قلَیلٌ ما همُْ وَ ظَنَّ دאوُدُ أنََّما فَتَنَّاهُ فاَسْتَغْفرََ ربََّهُ وَ خرََّ رאكِعاً وَ أنَابَ 

ضِ فاَحكْمُْ بَینَ אلنَّاسِ بِـالحْقَِّ  یا دאوُدُ إنَِّا جَعلَْناכَ خلَیفَةً فِي אلأْرَْ ٢٥وَ حُسْنَ مآَبٍ   عِنْدنَا لزَلُْفى

                                                                                                                   
وگذאر نیمـروزی در حضـور אو جمـع     كردیم كه بعد אز گشتپرندگان رא هم برאی אو رאم  .١٩

 .آیند

هـای مـذهبی بـه אو كـاردאنی      پادشاهی אو رא אستوאر و بر دوאم كردیم و در אجرאی سنت .٢٠

 .صلۀ نزאع دאدخوאهانفِیعطا نمودیم با دאوری قاطع در 

 د؟آیا خبر آن دאدخوאهان به تو وאصل شده אست كه روزی אز دیوאر غرفه برآمدن .٢١

به خلوتگاه دאود درآمدند و دאود אز ترس جان چنـان دچـار فـزع شـد كـه אز دم زدن و       .٢٢

دوتن دאدخوאهیم كه . باشیم مترس، ما دشمن نمی: دאدخوאهان گفتند. אعترאض كردن بازماند

تو در میان ما به درستی دאوری كـن و אز جـادۀ   .كند یكی אز دیگری حق خود رא مطالبه می

 .א به رאه صاف و درست هدאیت كنما ر. حق دور مشو

אش نودونُه میش دאرد و من فقط یك میش دאرم كه به شـیر آن   אین برאدر من در خانه .٢٣

אیـن  . میش رא هم در אختیار مـن بگـذאر   آن یك: گوید با وجود אین به من می. كنم אكتفا می

 . گوید نه با خوאهش و אلتماس سخن رא با قلدری می

طلبـد تـا بـا     خوאهد تو رא سیاه كند كه میش تـو رא مـی   رאدرت میشك ب بی: دאود گفت .٢٤

خانـه   بسیاری אز مردم كه باهم خلط و آمیزش دאرند و در یك. های خودش یكجا كند میش

אنـد و   كه אیمان آورده كسانی برند אز خودخوאهی به حق خود قناعت ندאرند مگر آن به سر می

در . شـمارند  گونـه مؤمنـان אنگشـت    منتها אین. دستاورد شایسته دאرند كه خودخوאهی ندאرند

موقع دאدخوאهان ناپدید شدند و دאود دאنست كه אینان فرشـتگان بودنـد و אز طـرح אیـن       אین

بـا خـود فكـر كـرد كـه مـا بـه خـاطر         . אنـد  دعوی و شرح دאدخوאهی منظور دیگری دאشته

لـذא אز  . خطاكاری گـرفتیم אیم و אینك אز אو אعترאف به  خوאستاری زن אوریا אو رא آزمون كرده

خوאهی و אنابـه   پروردگار خود طلب مغفرت كرد و با حال ركوع به خاכ درאفتاد و به معذرت

 .پردאخت

و ما אین خطا رא بر אو بخشیدیم كه حاضر نشد بردباری پیشـه كنـد و אز حـق مشـروع      .٢٥



  

 

ضلُِّونَ عَنْ سَبیلِ אللَّهِ لَهمُْ عَذאَبٌ شـَدیدٌ  فَیضلَِّكَ عَنْ سَبیلِ אللَّهِ إِنَّ אلَّذینَ یَ  وَ لا تَتَّبعِِ אلْهوَى

ذینَ     وَ ما خلََقْناَ אلسَّماءَ وَ אلأْرَضَْ وَ ما بَینَهمُـا بـاطلاًِ   ٢٦بمِا نَسُوא یومَْ אلحِْسابِ  ذلـِكَ ظـَنُّ אلَّـ

أمَْ نجَْعَلُ אلَّذینَ آمَنُوא وَ عمَلِـُوא אلصَّـالحِاتِ كاَلمُْفْسـِدینَ     ٢٧كَفرَوُא فَویَلٌ للَِّذینَ كَفرَوُא مِنَ אلنَّارِ 

اتِـهِ وَ لِیتـَذكََّرَ   كِتابٌ أنَزْلَْناهُ إلَِیكَ مُبارכٌَ لِیـدَّبَّروُא آی  ٢٨فِي אلأْرَضِْ أمَْ نجَْعَلُ אلمُْتَّقینَ كاَلْفجَُّارِ 

إِذْ عرُضَِ علََیهِ باِلْعَشِی אلصَّافِناتُ  ٣٠وَ وهََبْنا لِدאوُدَ سلَُیمانَ نِعمَْ אلْعَبْدُ إنَِّهُ أوََّאبٌ  ٢٩أوُلُوא אلأْلَْبابِ 

 رُدُّوهـا علَـَیَّ   ٣٢فَقاَلَ إنِِّی أَحْبَبتُْ حبَُّ אلخَْیرِ عَنْ ذكِرِْ ربَِّی حَتَّى تَوאرَتْ باِلحْجِـابِ   ٣١אلجِْیادُ 

                                                                                                                   
אین دאود رא در  با وجود. پوشی نماید خود كه خدאوند رحمان ویژۀ אنبیا مقرر كرده אست چشم

  .پیشگاه مامنزلت وאلایی אست و جایگاه نیكویی در وאپسین حیات آخرت دאرد

אی دאود ما تو رא در אین سرزمین جانشین سلاطین پیشین ساختیم تا حكومت طاغیان  .٢٦

پس در میان مردم به حق و درستی حكومت كن و خوאهش دل رא دنبـال مكـن   . رא بركنیم

كه אز رאه خدא گـم   شك كسانی بی. رאه خدא به بیرאهه خوאهد كشانیدكه خوאهش دل تو رא אز 

 .رو كه روز حسابرسی رא به فرאموشی سپردند شوند عذאب سختی برאی آنان مهیاست אز آن

. هدف نیافریدیم ما آسمان و زمین رא با آنچه در میان آسمان و زمین אست بیهوده و بی .٢٧

وאی بـر  . خبرنـد  هـا و زمـین بـی    ز فرجام آسمانتصور كافرאن אست كه א ،هدف آفرینش بی

 .كافرאن אز آتش دوزخ

مؤمنـان رא كـه    شـوند و یـا آن   آیا حاكمان جور با حاكمان دאدگر در پیشگاه ما برאبر می .٢٨

كنیم كه در زمین بـه قتـل و غـارت     جو برאبر می دستاورد صالحی دאرند با تبهكارאن مفسده

تازنـد برאبـر و    محابا به سوی خودكامگی می فاجرאن كه بیپردאزند و یا پرهیزكارאن رא با  می

 .نهیم یكسان אرج می

تا مردم در آیات آن بیندیشند و  אین قرآن كتابی אست فرخنده كه سوی تو نازل كردیم .٢٩

 .صاحبان خرد به خاطر بسپارند و پند بگیرند

بعد אز رسیدگی بـه   .سلیمان بندۀ خوبی بود .ما به دאود فرزندش سلیمان رא عطا كردیم .٣٠

 .گشت אمور كشور و سلطنت برאی مناجات با خدא و رאزونیاز و دعا به مصلای خود بازمی

شد كه بـرאی خـود و    های نجیب عربی بر אو عرضه می روز به هنگام عصر אسب אما آن .٣١

 .سپاهیان خود אنتخاب نماید

فرعونیان با شـیفتگی   سلیمان אین אعترאض رא در چهرۀ حاضرאن خوאند كه چگونه مانند .٣٢

لذא در پاسخ آنـان   .ها پردאخته אست و نافلۀ نیمروز خود رא فرאموش كرده אست به سان אسب

ها رא كه بهترین یار مجاهدین אست بر یاد خـدא   من אمروز به فرمان خدא وאرسی אسب: گفت

  .ها در پشت دیوאر كاخ در حجاب شدند وאرسی كامل شد و אسب. ترجیح دאدم



  

 

 ٣٤كرُسِْیهِ جَسَدאً ثمَُّ أنَـابَ    وَ لَقَدْ فَتَنَّا سلَُیمانَ وَ ألَْقَینا علََى ٣٣فطََفقَِ مَسحْاً باِلسُّوقِ وَ אلأَْعْناقِ 

سخََّرنْا لَهُ فَ ٣٥إنَِّكَ أنَتَْ אلْوهََّابُ  يلأَِحَدٍ مِنْ بَعْد  ملُكْاً لا ینْبَغی  وَ هبَْ لِي   قاَلَ رَبِّ אغْفرِْ لِي 

وَ آخرَینَ مُقـَرَّنینَ   ٣٧وَ אلشَّیاطینَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَ غَوَّאصٍ  ٣٦ אلرِّیحَ تجَرْی بأِمَرْهِِ رُخاءً حَیثُ أصَابَ

وَ حُسـْنَ    وَ إِنَّ لَـهُ عِنـْدنَا لزَلُْفـى    ٣٩هذאَ عطَاؤنُا فاَمْنُنْ أوَْ أمَْسكِْ بِغَیرِ حِسابٍ  ٣٨فِي אلأْصَْفادِ 

یطْاَنُ بِنُصـْبٍ وَعـَذאَبٍ        ٤٠مآَبٍ  نِيَ אلشَّـ ي مَسَّـ אركْـُضْ   ٤١وאَذكْرُْ عَبْدنَاَ أیَُّوبَ إِذْ ناَدىَ ربََّـهُ أنَِّـ

                                                 
ها رא نوبت دوم عرضه كردند سـلیمان بـا    و چون אسب. آنها رא برگردאنید: ن گفتسلیما .٣٣

ها رא  توجه بیشتر دست بر ساق آنها كشید و گرد אز گردن و یال آنها אفشاند تا بهترین אسب

 .برאی خود برگزید

بـا درخششـی    و در رؤیا ستارۀ دאودی رא به حق سوگند كه ما سلیمان رא آزمون كردیم .٣٤

درخششی كه جنّ و طیر و אنـس بـه تماشـا فـرאهم     . كننده بر تخت شاهی אو אفكندیم خیره

چنـین حشـمتی    آمدند و אو تصور كرد كه سوگلی אو پسری خوאهـد آورد كـه صـاحب یـك    

ولی ما فرزند سوگلی אو رא مرده بر تخت شاهی אو بـه دنیـا آوردیـم و سـلیمان     . خوאهد شد

ست و لذא به درگاه خدא بازگشـت و بـه معـذرت    دאنست كه در تشخیص رؤیا به خطا رفته א

 .پردאخت

آرزوی خامی رא كه بـرאی دودمـانم در دل پروریـدم بـر مـن      ! پروردگارא: سلیمان گفت .٣٥

لطنتی به من عطا فرما كه بعـد אز مـن   س كه در رؤیا به من وعده فرمودی چنان ببخشا و آن

 .به یقین تو بخشایندۀ هر نعمتی. شایان كسی نباشد

تا به فرمان אو بساط سلیمانی رא بـه هـر    رو ما باد تند رא برאی سلیمان رאم كردیم אین אز .٣٦

 .كجا كه درست هدאیت كند نرم و هموאر پروאز دهد

و شیطانها رא برאی אو رאم كردیم هر كدאمشان كه بناّی ساختمان باشد و یا غوאّص دریا  .٣٧

 .باشد

  .محبوس نماید رنمایند در كند و زنجیو آنها رא كه تمرّد كنند و یا خرאبكاری  .٣٨

אگر خوאهی بر אسیرאنشان منت نهی و آزאد كنی و یا در بند . אین אست عطا و موهبت ما .٣٩

 كه بر تو حسـاب و كتـابی باشـد و یـا نقـد و      آن بی ،אختیاری دאری صاحب و زنجیرشان نگه

 .אعترאضی روא باشد

ت و نعمت برאی سلیمان در پیشگاه ما شك با وجود אین دولت و قدرت و אین رفاهی بی .٤٠

 .قرب و منزلتی وאلاست و جایگاه نیكویی در وאپسین حیات دאرد

شـیطان بـا دسـت    ! پروردگـارא : روز كه فریاد برآورد  خاطرنشان كن بندۀ ما אیوب رא آن .٤١

 .خود رنج و عذאبی بر بدن من אفشاند



  

 

  وَ وهََبْنا لَهُ أهَلَْهُ وَ مـِثلَْهمُْ مَعَهـُمْ رَحمْـَةً مِنَّـا وَ ذكِـْرى      ٤٢برِِجلْكَِ هذאَ مُغْتَسَلٌ بارِدٌ وَ شرَאبٌ 

خُذْ بِیدכَِ ضِغْثاً فاَضرِْبْ بِهِ وَ لا تحَْنثَْ إنَِّا وَجَدنْاهُ صـابرِאً نِعـْمَ אلْعَبـْدُ إنَِّـهُ     وَ  ٤٣אلأْلَْبابِ  يلأِوُلِ

إنَِّـا أَخلَْصـْناهمُْ    ٤٥وَ אلأْبَْصارِ  يدِאلأْیَْ يعْقُوبَ أوُلِوَ אذكْرُْ عِبادنَا إبِرْאهیمَ وَ إسِحْاقَ وَ یَ ٤٤ أوََّאبٌ

سـَعَ وَ  وَ אذكْرُْ إسِمْاعیلَ وَ אلْیَ ٤٧وَ إنَِّهمُْ عِنْدنَا لمَِنَ אلمُْصطَْفَینَ אلأَْخْیارِ  ٤٦بخِالِصَةٍ ذكِرْىَ אلدَّאرِ 

جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهمُُ  ٤٩هذאَ ذكِرٌْ وَ إِنَّ للِمُْتَّقینَ لحَُسْنَ مآَبٍ  ٤٨ذאَ אلكِْفْلِ وَ كُلٌّ مِنَ אلأَْخْیارِ 

رْفِ     ٥١ یدْعُونَ فِیها بِفاكِهَةٍ كَثیرةٍَ وَ شرَאبٍ مُتَّكِئینَ فِیها ٥٠אلأْبَْوאبُ  وَ عِنـْدهَمُْ قاصِـرאتُ אلطَّـ

هـذאَ وَ إِنَّ   ٥٤إِنَّ هـذאَ لرَزِْقُنـا مـا لَـهُ مـِنْ نَفـادٍ        ٥٣ومِْ אلحِْسـابِ  هذאَ ما تُوعَدوُنَ لِیَ ٥٢أَترْאبٌ 

                                                 
زمین كوفت و زمین فرو نشست و  و אو پایش رא بر. پایت رא بر زمین بكوب: بدو گفتیم .٤٢

خوردنت و نوشیدنت مهیـا אسـت    حیات برאی غوطه אین چشمۀ آب: گفتیم. چشمۀ آبی برآمد

 .אت نیروی جوאنی گیرد تا پوست بدن ترمیم گردد و جهاز هاضمه

و چون אیوب به دورۀ جوאنی بازگشت خاندאنی رא كه אز دسـت دאده بـود بـه אو مرجـوع      .٤٣

אی  شان אز زن و مرد، دختر و پسر، تا رحمتی باشد אز جانـب مـا و یـادوאره   نبا همانندא كردیم

 .برאی صاحبان مغزها و خردها

كه אگر شفا یابد چهل تازیانه بر پشت همسرش بنـوאزد بـدو    و چون سوگند خورده بود .٤٤

های نازכ بر پشت همسـرت بنـوאز تـا     مشت شاخۀ خرما برگیر و با آن شاخه یك كه گفتیم

אیـوب  . ما אیوب رא بر محنت جذאم صبور و شكیبا یافتیم. رא خلاف نكرده باشی سوگند خود

 .گشت بندۀ خوبی بود كه در هر فرصتی به درگاه خدא بازمی

خاطرنشان كن بندگان دیگرمان אبرאهیم و אسحاق و یعقـوب رא كـه صـاحبان تـوאن و      .٤٥

 .بینایی بودند

 .دنیا خاطرۀ آنان زنده و برقرאر بماند ما آنان رא به אین ویژگی مفتخر كردیم كه در .٤٦

 . ها بودند ها و بهترین آنان در پیشگاه ما אز گزین .٤٧

خاطرنشان كن رسولان دیگرمان אسماعیل و یاسع و صاحب كفالت رא و همۀ آنـان אز   .٤٨

 .ها بودند بهترین

خـوبی  فرجام  ،شك برאی پرهیزكارאن אین خود یادوאره אست برאی אین پرهیزكارאن و بی .٤٩

 .אست

 .های برین كه درهای آنها به روی پرهیزكارאن باز אست بهشت .٥٠

های بسیار  های خود میوه زنند و برאی پذیرאیی مهمان ها تكیه می ها بر تخت در بهشت .٥١

 .طلبند با نوشابه در حد كفاف می

تـوאن  بین كـه   با چشمانی نزدیك ،אند همسال بانوאنی برאی همسری آماده ،در كنار آنان .٥٢



  

 

وَ آخرَُ  ٥٧ذوُقُوهُ حمَیمٌ وَ غَسَّاقٌ هذאَ فلَْیَ ٥٦ادُ صلَْونَْها فَبِئْسَ אلمِْهجَهَنَّمَ یَ ٥٥للِطَّاغینَ لَشرََّ مآَبٍ 

قالُوא بَلْ أنَْتمُْ لا  ٥٩هذאَ فَوْجٌ مُقْتحَمٌِ مَعكَمُْ لا مرَْحَباً بِهمِْ إنَِّهمُْ صالُوא אلنَّارِ  ٥٨مِنْ شكَلِْهِ أزَوْאجٌ 

وא ربََّنا مَنْ قَدَّمَ لَنا هذאَ فزَِدهُْ عَذאَباً ضِـعْفاً فـِي   قالُ ٦٠مرَْحَباً بكِمُْ أنَْتمُْ قَدَّمْتمُُوهُ لَنا فَبِئْسَ אلْقرَאرُ 

ا أمَْ زאغـَتْ  أَتَّخـَذنْاهمُْ سِـخرْیِ   ٦٢رِجالاً كُنَّا نَعُدُّهمُْ مـِنَ אلأْشَـْرאرِ     ىوَ قالُوא ما لَنا لا نرََ ٦١אلنَّارِ 

قُلْ إنَِّما أنَاَ مُنْذرٌِ وَ ما مـِنْ إلِـهٍ إِلاَّ אللَّـهُ     ٦٤إِنَّ ذلكَِ لحَقٌَّ تخَاصمُُ أهَْلِ אلنَّارِ  ٦٣عَنْهمُُ אلأْبَْصارُ 

                                                                                                                   
 .دیدن دور אز خانه رא ندאرند

אین אست پادאش ما برאی شما پرهیزكـارאن در روز حسابرسـی كـه אینـك وعـدۀ آن رא       .٥٣

 .دאرید دریافت می

 .אین אست شرح אرزאق ما در بهشت كه پایانی ندאرد .٥٤

شك برאی طاغیان سـركش بـدترین فرجـام     אین پادאش پرهیزكارאن مؤمن אست و بی .٥٥

 .אست

 .شوند دوزخ آرאمگاه شومی אست ی كه در آن كباب میدوزخ .٥٦

 .אین سزאی قطعی آنهاست كه باید بچشند، آب دאغ، پرچرכ و سیاه .٥٧

ها فورאن دאرد با نفـت سـیاه و قیـر و زفـت و      و آبی دیگر אز همین نمونه كه אز آبفشان .٥٨

 .نقطرא

شـوند و   زخ سـرאزیر مـی  های دو های زمینی به دره پاره گروهی אز دوزخیان سوאر بر كوه .٥٩

ینـد و دوزخیـان   آ אین گروه تازه وאرد به درۀ شما فرود می! אی دوزخیان: گویند فرشتگان می

دهنـد كـه אیـن     و فرشتگان به سخن אدאمه می !باد هایشان شكسته قدم: گویند بلافاصله می

اه شـما  گروه تازه وאرد در אین دره باید كباب شوند كه אتبـاع شـمایند و گناهانشـان بـا گن ـ    

 .همسان אست

אین شما بودید كه . باد های شما شكسته بلكه قدم: گویند گروه تازه وאرد به دوزخیان می .٦٠

 .ما رא به دوزخ كشاندید كه אینك بدترین قرאرگاه אست

هركس ما رא به אین عذאب فروزאن رهنمون شـد عـذאب אو رא در אیـن دوزخ    ! پروردگارא .٦١

 .دوچندאن ساز

شـمردیم در دوزخ   كسانی رא كـه جـزو אشـرאر جامعـه مـی      رא چیست كه آن ما: و گویند .٦٢

 بینیم؟  نمی

آیا آنان رא به پایین دره فرستادیم تا برאی ما بیگاری كنند و میوۀ زقوّم بچینند كه آنان  .٦٣

  چشمان ما אز دیدن آنها خطا رفت و آنان رא ندیدیم؟ بینیم یا در אینجا حاضرند و رא نمی

אینهـا شـرحی אز نـزאع     .ها درست אست و وאقعیت خوאهد گرفـت  و مشاجره ها אین بحث .٦٤



  

 

أنَْتمُْ  ٦٧قُلْ هُوَ نَبأٌَ عظَیمٌ  ٦٦رَبُّ אلسَّماوאتِ وَ אلأْرَضِْ وَ ما بَینَهمُاَ אلْعزَیزُ אلْغَفَّارُ  ٦٥אلوْאحِدُ אلْقَهَّارُ 

إلِـَی إِلاَّ أنََّمـا     إِنْ یوحى ٦٩إِذْ یخْتَصمُِونَ   علْىمِنْ علِمٍْ باِلمْلَإَِ אلأَْ يما كاَنَ لِ ٦٨عَنْهُ مُعرْضُِونَ 

فإَِذאَ سَوَّیتُهُ وَ نَفخَتُْ فِیـهِ   ٧١خالقٌِ بَشرَאً مِنْ طینٍ  يإِذْ قاَلَ ربَُّكَ للِمْلاَئكَِةِ إنِِّ ٧٠أنَاَ نَذیرٌ مُبینٌ 

إِلاَّ إبِلْیسَ אسْتكَْبرََ وَ كَـانَ   ٧٣جمَْعُونَ فَسجََدَ אلمْلاَئكَِةُ كلُُّهمُْ أَ ٧٢فَقَعُوא لَهُ ساجِدینَ   يمِنْ روُح

أسَْتكَْبرَْتَ أمَْ كُنتَْ مـِنَ   يَّا إبِلْیسُ ما مَنَعكََ أَنْ تَسجُْدَ لمِا خلََقتُْ بِیدَقاَلَ یَ ٧٤مِنَ אلكْاَفرِینَ 

 ـ  يرٌ مِنْهُ خلََقْتَنقاَلَ أنَاَ خَیْ ٧٥الینَ אلْعَ كَ      ٧٦ینٍ مِنْ نارٍ وَ خلََقْتَهُ مِنْ طِ قَـالَ فـَاخرُْجْ مِنْهـا فإَنَِّـ

                                                                                                                   
 .دوزخیان אست

خدאیی . אم و تكلیف دیگری جز אبلاغ پیام ندאرم جز אین نیست كه من אخطاركننده: بگو .٦٥

 .جز خدאوند جهان وجود ندאرد كه یكتا و قهار אست

خدאونـد عزتمنـد    .زمـین אسـت  ها و  ها و زمین و آنچه در میان آسمان پروردگار آسمان .٦٦

 .غفار

 .دهد نزאع دوزخیان یك خبر بزرگی אست كه در رستاخیز عمومی رخ می: بگو .٦٧

 .نمایید و شما אز آن روگردאنید و توجه نمی .٦٨

אینك خبری دیگر با شگفتی و אعجاب بیشتر אز عـالم غیـب، مـن אطلاعـی אز سـنای       .٦٩

 .אند بالاتر ندאشتم كه چرא در كنكاش و جدل بوده

אم و مسـئولیتی   كنم فقط همین אست كـه مـن אخطاركننـده    אشارتی كه من دریافت می .٧٠

 .ندאرم جز אین كه پیام خود رא آشكارא אعلام كنم

من بـرآنم كـه   : روز در سنای بالا پروردگارت به فرشتگان گفت خاطرنشان ساز كه آن .٧١

 .آدمی אز گل بیافرینم

موج وجودم در قالب אو دمیدم همگـان بـه אفتخـار     موقعی كه پیكرش رא پردאختم و אز .٧٢

  .אین آفرینش سجده كنید و به خاכ אفتید

 .فرشتگان بعد אز جان گرفتن آدم همگی یكسر به خاכ אفتادند و خدא رא سجده بردند .٧٣

 .به جز אبلیس كه خود رא بزرگ شمرد و אز كافرאن بود .٧٤

كه به خاطر دستاورد آفرینشـم سـجده   تو رא چه مانع شد ! אی אبلیس: پروردگارت گفت .٧٥

رא بزرگتر אز آن شـمردی كـه آفریـدۀ مـرא تكـریم كنـی یـا אز بزرگـان و          ا خودنكردی؟ آی

 مقامان بودی؟ عالی

. אی אی و אو رא אز گل آفریـده  تو مرא אز گلالۀ آتش آفریده. من אز آدم برترم: אبلیس گفت .٧٦

مقامـان   سجده كنم، بلكه باید مانند عـالی بخشی אو مانند دیگرאن  من نباید در مرאسم حیات

 .فقط ناظر אین مرאسم باشم



  

 

 ـ  قاَلَ رَبِّ فـَأنَظْرِنْی  ٧٨ومِْ אلدِّینِ یَ  ىإلَِ  وَ إِنَّ علََیكَ لَعْنَتی ٧٧رَجیمٌ  ـ  ىإلَِ قَـالَ   ٧٩بْعَثُـونَ  ومِْ یُیَ

إِلاَّ  ٨٢همُْ أَجمَْعـینَ  قَـالَ فَبِعزَِّتـِكَ لـَأُغْویِنَّ    ٨١ومِْ אلْوَقتِْ אلمَْعلْوُمِ یَ  ىإلَِ ٨٠فإَنَِّكَ مِنَ אلمُْنظْرَینَ 

نْ تَبِعـَكَ    ٨٤قاَلَ فاَلحْقَُّ وَ אلحْقََّ أَقُولُ  ٨٣عِبادכََ مِنْهمُُ אلمْخُلَْصینَ  لأَمَلْأََنَّ جَهَنَّمَ مِنكَْ وَ ممَِّـ

 ـ ٨٦قُلْ ما أسَْئلَكُمُْ علََیهِ مِنْ أَجرٍْ وَ ما أنََـا مـِنَ אلمُْتكَلَِّفـِینَ     ٨٥مِنْهمُْ أَجمَْعینَ  وَ إِلاَّ ذكِـْرٌ  إِنْ هُ

  ٨٨وَ لَتَعلْمَُنَّ نَبأَهَُ بَعْدَ حینٍ  ٨٧للِْعالمَینَ

                                                 
پروری אز אین جایگاه بـرون شـو    אگر چنین تصوری در دماغ خود می: پروردگارت گفت .٧٧

 .كه تو رאندۀ אین درگاهی

  .شك لعنت من تا روز برپایی قیامت بر تو نثار خوאهد شد بیو  .٧٨

 .مرא تا روز قیامت بتأخیر بیفكن پس אخرאج! پروردگارא: אبلیس گفت .٧٩

 .كه مهلت دאرند تو אز كسانی خوאهی بود: پروردگارت گفت .٨٠

 .روز میقات كه برאی אخرאج همگان مقدر شده אست در אینجا ناظر و حاضر باشی تا آن .٨١

پس אین رא بدאن به عزت و אرجمندیت سـوگند كـه مـن همـۀ آنـان رא אز      : אبلیس گفت .٨٢

 .ازمس خرد، بیگانه می

 .یابم آدم كه بر آنها دست نمی אت אز بنی شده جز بندگان خالص .٨٣

خـردی   אین سخن تو حق אست كه تنها بندگان خالص مـن بـه كـج   : پروردگارت گفت .٨٤

 .گویم گردند و من نیز אین سخن رא به حق می گمرאه نمی

كنـد پـر    به عزت خودم سوگند كه دوزخ رא אز تو و אز هر آدمـی كـه رאه تـو رא پیـروی     .٨٥

 .خوאهم كرد

طلبم كه بدین جهت אز پذیرش آن אبـا   من در برאبر אبلاغ قرآن אز شما مزدی نمی: بگو .٨٦

 .طلبی نمایید بورزید و نه در قبولاندن آن حریصم كه مرא متهم به جاه

 .دهد אی برאی جهانیان نیست كه אز عالم دیگر گزאرش می אین قرآن جز یادوאره .٨٧

 .بعد אز زمانی چند خبر آن رא دریافت خوאهید نمود به خدא سوگند كه .٨٨



  

 

مَر   الزُّ
  بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ

إنَِّا أنَزْلَْنا إلَِیكَ אلكِْتابَ باِلحْقَِّ فاَعْبُدِ אللَّـهَ مخُلِْصـاً لَـهُ     ١ابِ مِنَ אللَّهِ אلْعزَیزِ אلحْكَیمِ تَنزْیلُ אلكِْتَ

لَّهِ أَلا للَِّهِ אلدِّینُ אلخْالصُِ وَ אلَّذینَ אتَّخَذوُא مِنْ دوُنِهِ أوَلِْیاءَ ماَ نَعْبُدهُمُْ إِلاَّ لِیقرَِّبُونا إلَِى אل ٢لدِّینَ א

لَوْ  ٣بٌ كَفَّارٌ هْدی مَنْ هُوَ كاَذِیَ خْتلَِفُونَ إِنَّ אللَّهَ لاَماَ همُْ فِیهِ یَ  حكْمُُ بَینَهمُْ فِيإِنَّ אللَّهَ یَ  زلُْفى

خلَـَقَ   ٤شاءُ سُبحْاَنَهُ هُوَ אللَّـهُ אلوْאحـِدُ אلْقَهَّـارُ    ممَِّا یخلْقُُ ماَ یَ  تَّخِذَ ولََدאً لاصَطَْفىأرَאدَ אللَّهُ أَنْ یَ

یلِ وَ سخََّرَ אلشَّمْسَ وَ كَوِّرُ אلنَّهاَرَ علََى אللَّكَوِّرُ אللَّیلَ علََى אلنَّهاَرِ وَ یُאلسَّماَوאتِ وَ אلأْرَضَْ باِلحْقَِّ یُ

خلََقكَمُْ مِنْ نَفْسٍ وאحِدةٍَ ثمَُّ جَعـَلَ مِنْهَـا    ٥هُوَ אلْعزَیزُ אلْغَفَّارُ  جرْی لأَِجَلٍ مُسمَى أَلاَאلْقمَرََ كُلٌّ یَ

اتكِمُْ خلَْقاً مِنْ بَعـْدِ خلَـْقٍ   بطُُونِ أمَُّهَ  زوَْجَهاَ وَ أنَزَْلَ لكَمُْ مِنَ אلأْنَْعامِ ثمَاَنِیةَ أزَوْאجٍ یخلُْقكُمُْ فِي

إِن تكَْفـُروُא فَـإِنَّ    ٦إلِهَ إِلاَّ هُوَ فأَنََّى تُصرَْفُونَ  ظلُمُاتٍ ثلاَثٍ ذلكِمُُ אللَّهُ ربَُّكمُْ لَهُ אلمْلُكُْ لاَ  فِي

                                                 
  .تنزیل אین كتاب אز سوی خدאوند عزتمند كاردאن אست .١

ما אین كتاب رא با هدفی درست و برحق به سوی تو نازل كردیم پس خدא رא با אخـلاص   .٢

 .در دین عبادت كن

خدאونـد رحمـان رא    كـه  كسانی آن .אز آنِ خدאوند رحمان אست ن خالصآگاه باشید كه دی .٣

אند شعارشان אین אسـت كـه    אند و برאی دوستی و سرپرستی خود خدאیانی אتخاذ كرده وאنهاده

وجاهـت   ،كه ما رא به پیشگاه خدאوند جهان كنیم جز برאی آن ما אین خدאیان رא پرستش نمی

 .شك خدאوند جهان میان آنان در هر گونه אختلافی دאوری خوאهد كـرد  بی. و منزلت بدهند

خدאوند رحمان دروغگوی ناسپاس رא هركه باشد و با هر مقامی كه باشـد رهبـری نخوאهـد    

 .كرد

فرمود كه فرزندی אتخاذ كنـد شخصـاً אز میـان آفریـدگانش      אگر خدאوند رحمان אرאده می .٤

كه אجازه دهد مردم كسی رא אنتخاب كنند و  كرد نه آن خوאست گزین می موجودی رא كه می

אو خدאونـد   .خدאوند رحمان אز אنتخـاب فرزنـد منـزه و بركنـار אسـت     . سبانندאو رא به خدא بچ

 .אو خدאی قهار אست. یكتاست

אفزאید تا شـب   ها و زمین رא با هدفی درست آفرید، אز سیاهی شب بر گرد روز می آسمان .٥

אفزאید تا روز درאز شـود و شـب    درאز شود و روز كوتاه گردد و אز سپیدی روز بر گرد شب می

هر كدאم برאی میعادی مشخص به رאه خود אدאمه  ،خورشید و ماه رא مسخر كرد. وتاه گرددك

 .آگاه باشید كه خدאوند رحمان عزتمند و آمرزگار אست. خوאهد دאد

ها كـه   برאی شما אز دאم. جان آفرید جان آفرید و همسر אو رא אز همان شما مردم رא אز یك .٦



  

 

مْ ولَاَ تزَرُِ وאَزرِةٌَ وزِرَْ أُخـْرىَ ثـُمَّ   אللَّهَ غَنِيٌّ عَنكمُْ ولَاَ یرَضَْى لِعِباَدهِِ אلكُْفرَْ وإَِن تَشكْرُوُא یرَضَْهُ لكَُ

وإَِذאَ مَسَّ אلإْنِساَنَ ضرٌُّ  ٧إلَِى ربَِّكمُ مَّرْجِعكُمُْ فَیُنَبِّئكُمُ بمِاَ كُنتمُْ تَعمْلَُونَ إنَِّهُ علَِیمٌ بِذאَتِ אلصُّدوُرِ 

نَسِيَ ماَ كاَنَ یَدْعُو إلَِیْهِ مِن قَبْلُ وَجَعـَلَ للَِّـهِ أنَـدאَدאً     دَعاَ ربََّهُ مُنِیباً إلَِیْهِ ثمَُّ إِذאَ خَوَّلَهُ نِعمَْةً مِّنْهُ

أمََّنْ هُوَ قاَنـِتٌ آنـَاء אللَّیـْلِ     ٨لِّیُضِلَّ عَن سَبِیلِهِ قُلْ تمََتَّعْ بكُِفرْכَِ قلَِیلاً إنَِّكَ مِنْ أصَحْاَبِ אلنَّارِ 

حمَْةَ ربَِّهِ قُلْ هَلْ یَسْتَويِ אلَّذیِنَ یَعلْمَُونَ وאَلَّذیِنَ لاَ یَعلْمَُونَ ساَجِدאً وَقاَئمِاً یحَْذرَُ אلآْخرِةََ ویَرَْجُو رَ

قُلْ یاَ عِباَدِ אلَّذیِنَ آمَنُوא אتَّقُوא ربََّكمُْ للَِّذیِنَ أَحْسـَنُوא فـِي هـَذهِِ אلـدُّنْیاَ      ٩إنَِّماَ یَتَذكََّرُ أوُلُْوא אلأْلَْباَبِ 

قُلْ إنِِّی أمُرِْتُ أَنْ أَعْبـُدَ   ١٠ אسِعَةٌ إنَِّماَ یُوَفَّى אلصَّابرِوُنَ أَجرْهَمُ بِغَیرِْ حِساَبٍحَسَنَةٌ وَأرَضُْ אللَّهِ وَ

                                                                                                                   
جفـت دאم وحشـی و אهلـی אز بهشـت      دאرد هشتگوشت آن صددرصد با جان شما تناسب 

های مادرאنتان در چند مرحله אز آفرینش و سه پرده אز  برین نازل كرد אینك شما رא در شكم

پروردگـار شـما كـه پادشـاهی آنِ אو      ،אین אست خدאوند رحمان. پرورد سیاهی و تاریكی می

 برند؟ می پس شما مشركان رא אز رאه درست به كجا .خدאیی جز אو نیست .אست

 .نیاز אسـت  אگر شما به خدאوندی אو كافر شوید אین رא بدאنید كه خدאوند رحمان אز شما بی .٧

אز دعـوت آنـان    ،نیـازی  پسندد كه در אثـر بـی   كفر و ناسپاسی رא هم برאی بندگان خود نمی

آفرینش و پرورش خدא رא سپاس بگزאرید و אیمـان بیاوریـد אز    ،دست بردאرد و אگر شما مردم

برد و  هیچ گنهكاری بار گناه دیگرאن رא بر دوش نمی. گردد یمان و طاعت شما خوشنود میא

پس אز مرگ كه پروندۀ אعمال شـما بسـته شـود بازگشـت     . شود به جای دیگرאن كیفر نمی

خدאونـد  . شما همگان به پیشگاه خدאوند אست و אو شما رא به دستاوردتان آگاه خوאهد ساخت

 .دאند אنا אست و نیات شما رא در كردאر و گفتارتان میها د جهان به رאز سینه

خوאند و אز  و چون رنج و بیماری آدمی رא لمس كند با درخوאست شفا پروردگار خود رא می .٨

آورد و بعد كه خدאوند رحمـان אو رא אز نعمـت سـلامتی برخـوردאر      جا به سوی אو رو می همه

كنـد و بـرאی خدאونـد     كرد فرאمـوش مـی   یخود رא كه برאی شفای آن دعا م سازد دردمندیِ

بـا كفـر و ناسپاسـی    : بگـو . ترאشد تـا دیگـرאن رא هـم אز رאه خـدא بگردאنـد      رحمان همتا می

  .شك אز یارאن آتش سوزאنی چندصباحی كام دل بستان كه بی

سپارند فرجام بهتری دאرند یـا   آیا ناسپاسان كافر كه شكر نعمت رא به دست فرאموشی می .٩

كند و با אین نماز و  با صفا و رغبت ساعات آخر شب رא با سجده و قیام طی میكسی كه  آن

گوینـد كـه    می ؟بندد كند و به رحمت پروردگارش אمید می رאز و نیاز אز آتش آخرت حذر می

دאنند با هـم برאبرنـد؟    دאنند و آنان كه نمی كه میآنان : بگو. مخبری ما אز فرجام אین و آن بی

  .گیرند ها پند می و خرد אز אین مثل فقط مردمان با مغز

אیـن رא بدאنیـد   . אید אز خشم پروردگار خود بپرهیزید אی بندگان من كه אیمان آورده: بگو .١٠



  

 

 ـقُلْ إنِِّی أَخَ ١٢وَ أمُرِْتُ لأَِنْ أكَُونَ أوََّلَ אلمُْسلْمِینَ  ١١אللَّهَ مخُلِْصاً لَهُ אلدِّینَ   يافُ إِنْ عَصَیتُ ربَِّ

فاَعْبُدوُא مَـا شـِئْتمُْ مـِنْ دوُنِـهِ قـُلْ إِنَّ       ١٤ي ینאللَّهَ أَعْبُدُ مخُلِْصاً لَهُ دِ قُلِ ١٣ومٍْ عظَیمٍ عَذאبَ یَ

لَهـُمْ   ١٥ذلكَِ هُوَ אلخُْسرْאنُ אلمُْبینُ  ومَْ אلْقِیامَةِ أَلاَאلخْاسرِینَ אلَّذینَ خَسرِوُא أنَْفُسَهمُْ وَ أهَلْیهمِْ یَ

وَ  ١٦خَوِّفُ אللَّهُ بِهِ عِبادهَُ یا عِبادِ فـَاتَّقُونِ  نْ تحَْتِهمِْ ظلَُلٌ ذلكَِ یُمِنْ فَوْقِهمِْ ظلَُلٌ مِنَ אلنَّارِ وَ مِ

رْ عِبـادِ    عْبُدوُهاَ وَ أنَـابُوא إلِـَى אللَّـهِ لَهـُمُ אلْبُشـْرى     אلَّذینَ אجْتَنَبُوא אلطَّاغُوتَ أَنْ یَ ذینَ   ١٧فَبَشِّـ אلَّـ

فمََنْ أَ ١٨أوُلئكَِ אلَّذینَ هَدאهمُُ אللَّهُ وَ أوُلئكَِ همُْ أوُلُوא אلأْلَْبابِ  سْتمَِعُونَ אلْقَوْلَ فَیتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُیَ

                                                                                                                   
אندیشی به كار نیك و אنجام عبادت بپردאزد بـرאی אو زنـدگی    كه هركس در אین دنیا با نیك

بادت میسـر نباشـد زمـین    אمكان ع نیكو مقرر شده אست و אگر محیط زندگی ناسالم باشد و

אندیشی زنـدگی نیكـو    هجرت كنید و جایی بروید كه با كار درست و نیك .خدא پهناور אست

و چه بهتر كه بر كار درست و אیمان به حق صـبور و شـكیبا بمانیـد     .برאی شما تأمین باشد

 .نمایند حساب و كتاب دریافت می كه فقط صابرאن و شكیبامردאن مزد خود رא بی

 .אم كه خدא رא با אخلاص در دین عبادت كنم من فرمان یافته: بگو .١١

 .آورم אم كه در برאبر قانون دین אولین كسی باشم كه سر تسلیم فرود می و فرمان یافته .١٢

 .אگر من پروردگار خود رא نافرمان گردم אز عذאب روز بزرگ ترسانم: بگو .١٣

 .אم برאی אو خالص كرده كنم و دین خود رא من فقط خدא رא پرستش می: بگو .١٤

خوאهید درعوض خدאوند رحمان عبادت كنید كـه   אینك شما مردم هر خدאیی رא كه می .١٥

شـك   بی: بگو. אفكنید با אین عبادت جان خود و جان خاندאن و تابعان خود رא به خسارت می

ند هم جان خود رא אز دست دאده باش ،جهان كسانی خوאهند بود كه روز قیامت ورشكستۀ אین

 .همان خسارت آشكار אست و هم جان خاندאن خود رא و אین

و بخار  אز دود אبرهای آتشین אست و אز زیر پایشان אبرهای دیگر ،برאی آنان אز فرאز سر .١٦

אی . ترسـاند  گوگرد، אین אست آن عذאبی كه خدאونـد جهـان بنـدگان خـودش رא אز آن مـی     

 .אز خشم من بهرאسید! بندگان من

كه אیمان آورند و אز عبادت طاغوت سركش كه برعلیه خدאونـد رحمـان    نیكسا آن: بگو .١٧

جا به سوی خدאونـد رحمـان بازگردنـد بشـارت      ساختاری شده אست אجتناب ورزند و אز همه

 .پس بندگان مرא بشارت ده .אلهی برאی آنان در رאه אست

رنـد تـا   אگذ ل مـی كنند و بهترین آنها رא به مرحلـۀ عم ـ  ها رא אستماع می آنان كه فرمان .١٨

אینهایند كه خدאونـد رحمـان هدאیتشـان كـرده אسـت و هـم        ،تقرُّب بیشتری حاصل نمایند

 .אینهایند كه صاحب خردند



  

 

لكِنِ אلَّذینَ אتَّقَوאْ ربََّهـُمْ لَهـُمْ غـُرَفٌ مـِنْ      ١٩حقََّ علََیهِ كلَمَِةُ אلْعَذאبِ أَ فأَنَتَْ تُنْقِذُ مَنْ فِی אلنَّارِ 

ألَمَْ تـَرَ أَنَّ אللَّـهَ    ٢٠خلْفُِ אللَّهُ אلمْیعادَ یُ هاَ אلأْنَْهاَرُ وَعْدَ אللَّهِ لاَمِنْ تحَْتِ يفَوْقِهاَ غرَُفٌ مَبْنِیةٌ تجَرْ

هیجُ فَترَאهُ خرِْجُ بِهِ زرَْعاً مخُْتلَِفاً ألَْوאنُهُ ثمَُّ یَאلأْرَضِْ ثمَُّ یُ يأنَزَْلَ مِنَ אلسَّماَءِ ماَءً فَسلَكََهُ ینابیعَ فِ

أَ فمَـَنْ شـَرَحَ אللَّـهُ صـَدرْهَُ      ٢١אلأْلَْبـابِ   يلـِأوُلِ   ذلكَِ لـَذكِرْى   حُطاماً إِنَّ فِي جْعلَُهُمُصْفرَא ثمَُّ یَ

 ٢٢ضلاَلٍ مُبـینٍ    نُورٍ مِنْ ربَِّهِ فَویَلٌ للِْقاسِیةِ قلُوُبُهمُْ مِنْ ذكِرِْ אللَّهِ أوُلئكَِ فِي  ىللِإْسِلاْمِ فَهُوَ علََ

خْشَوْنَ ربََّهمُْ ثمَُّ تلَـینُ  كِتاباً مُتَشابِهاً مَثانِی تَقْشَعرُِّ مِنْهُ جلُوُدُ אلَّذینَ یَאللَّهُ نزََّلَ أَحْسَنَ אلحَْدیثِ 

ضلِْلِ אللَّهُ فمَاَ لَـهُ  هْدی بِهِ مَنْ یشاءُ وَ مَنْ یُذكِرِْ אللَّهِ ذلكَِ هُدىَ אللَّهِ یَ  ىجلُوُدهُمُْ وَ قلُوُبُهمُْ إلَِ

ومَْ אلْقِیامـَةِ وَ قیـلَ للِظَّـالمِینَ ذوُقـُوא مَـا كُنـْتمُْ       بِوَجْهِهِ سُوءَ אلْعَذאبِ یَ  يتَّقأَ فمََنْ یَ ٢٣مِنْ هاَدٍ 

                                                 
توאنی آدم دوزخـی رא אز آتـش    كسی كه نام دوزخی دربارۀ אو صادق آید آیا تو می آیا آن .١٩

 دوزخ نجات ببخشی؟

אنـد   ه אز خشم پروردگارشان پرهیـز كـرده  ك كسانی אین אست سرאنجام تبهكارאن، ولی آن .٢٠

 .طبقاتی بر زبر هم كه אز زیر آنها نهرهـا روאن אسـت   ،ها آماده אست برאیشان كوشكها و كاخ

 .خدאوند رحمان אز وعدۀ خود تخلف نخوאهد كرد. אین وعدۀ خدאست

هـای زمـین    آیا ندیدی كه خدאوند رحمان אز آسمان بارאنی نازل كرد و آن رא در چشمه .٢١

كشـد و در   رא אز دل خاכ برون می های رنگارنگ كشتآب  روאن كرد و بعد در بهارאن با آن

یند و بعـد אز چنـدی خـوאهی دیـد كـه زرد و      آ ها به شور و هیجان می ها و بوته پاییز شاخه

شـك אیـن    بـی . سـازد  شكند و هیزم مطبخ مـی  ها رא درهم می אند و بعد אز آن بوته خشكیده

صاحبان خرد یادوאرۀ خوبی אست كه مظاهر پـرورش و تربیـت رא تـا     אلطاف خدאوندی برאی

 .دهند پایان زندگی تذكار می

אش رא برאی پذیرش אسلام گسـترده سـازد كـه بـا      كسی كه خدאوند رحمان سینه آیا آن .٢٢

گنجایش بیشتری אموאج عالم بالا رא دریافت كنـد و در نتیجـه אز پیشـگاه پروردگـارش بـه      

كسی كه دلی چون سـنگ دאرد   ها بجوید ـ با آن  رאه خود رא در تاریكی پرتوی دست یابد كه

هـایی چـون سـنگ     كسانی كـه دل  وאی بر آن ؟تابد ـ برאبر خوאهد بود  ن نمیآكه نوری در 

אینهاینـد كـه در گمرאهـی    . نمایـد  موجی در آن نفوذ نمـی  ،دאرند و در אثر سختی و صلابت

  .برند آشكاری به سر می

هـای دیگـر كـه     كتابی مشابه كتاب .رא نازل كرده אست ین سخن تازهخدאست كه بهتر .٢٣

پوسـت بـر אنـدאم     ،بـا אیـن تفـاوت كـه אز شـنیدن آن      .تأویل آن با تنزیل آن جفت אسـت 

هایشـان و   אفتـد سـپس پوسـت    ه مـی زهرאسند به لر كه אز محاكمۀ خدאی خود می كسانی آن

هـدאیت خدאونـد   . از با خدא بشـتابند یابد كه به سوی رאز و نی هایشان آرאمش و نرمش می دل



  

 

فـَأَذאقَهمُُ אللَّـهُ    ٢٥شْـعرُوُنَ  یَ كَذَّبَ אلَّذینَ مِنْ قَبلِْهمِْ فأََتاهمُُ אلْعَذאبُ مِنْ حَیـثُ لاَ  ٢٤تكَْسِبُونَ 

هـذאَ    وَ لَقَدْ ضرَبَْنا للِنَّاسِ فِي ٢٦علْمَُونَ لآْخرِةَِ أكَْبرَُ لَوْ كانُوא یَאلحَْیاةِ אلدُّنْیا وَ لَعَذאبُ א يفِ يَאلخْزِْ

ضرََبَ אللَّـهُ   ٢٨تَّقُونَ عِوَجٍ لَعلََّهمُْ یَ يقرُْآناً عرَبَِیا غَیرَ ذ ٢٧تَذكََّروُنَ אلْقرُْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعلََّهمُْ یَ

سـْتَویِانِ مـَثلاًَ אلحْمَـْدُ للَِّـهِ بـَلْ      ونَ وَ رَجلاًُ سلَمَاً لرَِجُلٍ هَلْ یَمَثلاًَ رَجلاًُ فِیهِ شرُكَاءُ مُتَشاكِسُ

ومَْ אلْقِیامَةِ عِنْدَ ربَِّكمُْ تخَْتَصمُِونَ ثمَُّ إنَِّكمُْ یَ ٣٠تُونَ تٌ وَ إنَِّهمُْ مَیِّإنَِّكَ مَیِّ ٢٩علْمَُونَ یَ أكَْثرَهُمُْ لاَ
دقِْ إِذْ جـاءهَُ ألَـَیسَ فـِي       فمََنْ أظَلْمَُ ممَِّنْ كَذَبَ عَ ٣١ جَهـَنَّمَ مَثـْوىً     لـَى אللَّـهِ وَ كـَذَّبَ باِلصِّـ

                                                                                                                   
رא كـه خـدא    سكند و هـرك  وאهد به وسیلۀ قرآن هدאیت میخهركه رא ب .رحمان چنین אست

 .هركه رא خدא گمرאه سازد برאی אو هادی و رهنمونی وجود ندאرد. سازد بخوאهد گمرאه می

سـازد بـا    كسی كه روز قیامت عذאب دوزخ رא با چهرۀ خود אز جان خـود دور مـی   آیا آن .٢٤

كارאن بـه روز قیامـت در دوزخ    سیه ؟كسی كه در بهشت عدن جای دאرد برאبر خوאهد بود آن

 .خود رא بچشید كردאر كیفر: فروزאن جای دאرند و به آنان گفته شود

 ،آنان نیز رسالت خدא رא تكذیب كردند كه در אثر تكذیب و אنكارشـان  ،های پیشین אمت .٢٥

 .همیدند بر سرشان فرود آمدجایی كه نف عذאب אلهی אز آن

پس خدאوند جهان در همین زندگی دنیا طعم خوאری و رسوאیی رא بـه آنـان چشـانید و     .٢٦

 .دאنستند كاش می. شك عذאب آخرت بزرگتر אز عذאب دنیاست بی

 دباشـد كـه بـه یـا     ،مثـل آوردیـم   گـون  אز هرگونه مردمبه یقین ما در אین قرآن برאی  .٢٧

 .بسپارند

كه אعوجاجی ببار آورد، باشد كه مـردم   آن ا زبان אصیل عرب تلاوت شود بیقرآنی كه ب .٢٨

 .رאه تقوא در پیش بگیرند

اموאفق مالك אو باشند و هریـك  كه چند خوאجۀ تندخو و ن مردی: آورد خدאوند مثلی می .٢٩

مرد برده ندאند كـه فرمـان    به رقابت دیگرאن فرمانی مخالف فرمان دیگرאن صادر كند و آن

مـردی   ،در مقابل .یك مطالبه كند ك رא باید אطاعت كند و نیاز زندگی خود رא אز كدאمی كدאم

دאند كـه   كه فقط یك خوאجه دאرد و در برאبر فرمان אو تسلیم و אخلاص دאرد و خوאجۀ אو می

خـدא رא سـپاس كـه آثـار      ؟دو با هم برאبر אسـت  وروز آن آیا حال. باید نیاز אو رא برآورده سازد

كنـد ولـی بیشـتر     ر همگان روشن אست و رسوאیی فلسفۀ شرכ رא روشـن مـی  خدאیی ب یك

 .دאنند مشركان نمی

 .میرند تو خوאهی مرد و آنان نیز می .٣٠

گیریـد و دאدخـوאهی    روز قیامت همۀ شما در پیشگاه پروردگارتان گریبـان هـم رא مـی    .٣١

 .كنید می



  

 

لَهمُْ ماَ یشاؤُنَ عِنْدَ ربَِّهمِْ  ٣٣وَ אلَّذی جاءَ باِلصِّدقِْ وَ صَدَّقَ بِهِ أوُلئكَِ همُُ אلمُْتَّقُونَ  ٣٢للِكْافرِینَ

ذی  مْ أسَْوَأَ אلَّذی عمَلُِوא وَ یَكَفِّرَ אللَّهُ عَنْهُلِیَ ٣٤ذلكَِ جزَאءُ אلمْحُْسِنینَ  جزْیِهمُْ أَجرْهَمُْ بأَِحْسَنِ אلَّـ

ضلِْلِ אللَّـهُ فمََـا   خَوِّفوُنكََ باِلَّذینَ مِنْ دوُنِهِ وَ مَنْ یُأَ لَیسَ אللَّهُ بكِافٍ عَبْدهَُ وَ یُ ٣٥عمْلَُونَ كانُوא یَ

ولَـَئِن سـَألَْتَهمُ    ٣٧אنْتِقامٍ  يمُضِلٍّ أَ لَیسَ אللَّهُ بِعزَیزٍ ذِهْدِ אللَّهُ فمَاَ لَهُ مِنْ وَ مَنْ یَ ٣٦لَهُ مِنْ هاَدٍ 

 ـ يَ אللَّـهُ  مَّنْ خلَقََ אلسَّماَوאَتِ وאَلأْرَضَْ لَیَقُولُنَّ אللَّهُ قُلْ أَفرََأیَْتمُ مَّا تَدْعُونَ مِن دوُنِ אللَّهِ إِنْ أرَאَدنَِ

نِي برَِحمَْةٍ هَلْ هُنَّ ممُْسكِاَتُ رَحمَْتِهِ قُلْ حَسْبِيَ אللَّهُ علََیْهِ بِضرٍُّ هَلْ هُنَّ كاَشِفاَتُ ضرُِّهِ أوَْ أرَאَدَ

أْتیـهِ  مَنْ یَ ٣٩عامِلٌ فَسَوْفَ تَعلْمَُونَ  يمكَانَتكِمُْ إنِّ  ىقُلْ یا قَومِْ אعمْلَُوא علََ ٣٨ یَتَوكََّلُ אلمُْتَوكَِّلُونَ

                                                 
رא كـه   سخن درست אلهی كارتر אز كسی كه بر خدאوند جهان دروغ ببندد و كیست سیه .٣٢

آیـا   .كفر אست و كیفر كافرאن آتش دوزخ خدאكاری در آیات  سیه. به אو برسانند تكذیب كند

  .نیستجایگاه كافرאن در آتش دوزخ مهیا 

سخن تصدیق دאرد  آورد و خود به آن كسی كه سخن درست خدאیی رא می در مقابل، آن .٣٣

 .ان تقوאیندهایند كه صاحب در شمار صدیّقان אست و همان

אین אست پادאش مردم  .برאی آنان در پیشگاه پروردگارشان هرآنچه بخوאهند مهیا אست .٣٤

 .دهند אندیش و نكوكار كه طاعت خود رא به درستی אنجام می نیك

تا خدאوند رحمان بدترین گناهانشان رא אز نامۀ אعمالشان بسترد و دسـتاورد نیكشـان رא    .٣٥

 .אند پادאش دهد دهبه بهترین صورتی كه عمل كر

كنند كه خدאوند رحمان شرّ  آیا تصور می .كنند مشركان تو رא به قتل و تبعید تهدید می .٣٦

ترسـانند   אینـان تـو رא אز خـدאیان خـود مـی      ؟دشمنان رא אز بندۀ خود كفایـت نخوאهـد كـرد   

درصورتی كه خدאیانشان پوشالی و تهدیدشان توخـالی אسـت و هركـه رא خدאونـد رحمـان      

 .كند هرگز هادی و رهبر پیدא نخوאهد كرد گمرאه

آیا خدאوند رحمان .و هر كه رא خدאوند رحمان رهبری نماید كسی אو رא گمرאه نتوאند كرد .٣٧

 صاحب عزت نیست كه אز دوستان خود حمایت كند و אز دشمنان خود אنتقام بگیرد؟

تأمـل پاسـخ    درنـگ و بـی   ها و زمین كیسـت؟ بـی   אگر אز آنان بپرسی كه خالق آسمان .٣٨

پس دربارۀ آن خدאیانی كه به : بگو .ها و زمین אست دهند كه خدאوند جهان خالق آسمان می

אی دאرید؟ אگر خدאوند جهان אرאده فرمایـد   كنید چه אندیشه جای خدאوند جهان عبادتشان می

توאننـد بیمـاری و دردمنـدی رא אز تـن مـن       كه مرא بیمار و دردمند سازد آیا خدאیان شما می

و یا אگر خدאوند رحمان אرאده فرماید كه به من رحمتـی ویـژه عطـا نمایـد آیـا       ؟یرون كنندب

من خدאیان پوشـالی شـما رא بـه    : بدאرند؟ بگو توאنند رحمت خدא رא אز من باز خدאیان شما می

אهل توكل بـر   شمارم خدאوند رحمان مرא بس كه خالق و پروردگار جهان אست و چیزی نمی



  

 

  إنَِّا أنَزْلَْنا علََیكَ אلكِْتابَ للِنَّاسِ باِلحْقَِّ فمََنِ אهْتَدى ٤٠ حِلُّ علََیهِ عَذאبٌ مُقیمٌخْزیهِ وَ یَعَذאبٌ یُ

אللَّـهُ یَتـَوَفَّى אلـْأنَفُسَ حـِینَ      ٤١ضِلُّ علََیهاَ وَ ماَ أنَتَْ علََیهمِْ بِوكَیلٍ فلَِنَفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ فإَنَِّماَ یَ

كُ אلَّتِي قَضَى علََیْهاَ אلمَْوْتَ ویَرُسِْلُ אلأُْخرْىَ إلَِى أَجـَلٍ  مَوْتِهاَ وאَلَّتِي لمَْ تمَتُْ فِي مَناَمِهاَ فَیمُْسِ

أمَِ אتَّخَذوُא مِن دوُنِ אللَّهِ شُفَعاَء قُلْ أوَلََوْ كاَنُوא لَـا   ٤٢مُسمَى إِنَّ فِي ذلَكَِ لآَیاَتٍ لِّقَومٍْ یَتَفكََّروُنَ 

ماَوאتِ وَ אلـْأرَضِْ ثـُمَّ إلَِیـهِ       قُلْ للَِّهِ ٤٣یمَلْكُِونَ شَیْئاً ولَاَ یَعْقلُِونَ  אلشَّفاعَةُ جمَیعاً لَهُ ملُـْكُ אلسَّـ

ؤمِْنُونَ باِلآْخرِةَِ وَ إِذא ذكُرَِ אلَّذینَ مِنْ یُ وَ إِذא ذكُرَِ אللَّهُ وَحْدهَُ אشمْأَزََّتْ قلُُوبُ אلَّذینَ لاَ ٤٤ترُْجَعُونَ 

هاَدةَِ أنَـْتَ     قُلِ אللَّهمَُّ ٤٥سْتَبْشرِوُنَ دوُنِهِ إِذא همُْ یَ فاطرَِ אلسَّماَوאتِ وَ אلأْرَضِْ عالمَِ אلْغَیـبِ وَ אلشَّـ

                                                                                                                   
 .دنماین كل میوאو ت

مبارزه رא دنبال كنید مـن نیـز بـه برنامـۀ خـود       شما با همۀ قدرت و אمكانات خود: بگو .٣٩

 .دאنید شما به زودی می. אدאمه خوאهم دאد

شود كه رسوאیش سـازد و فـردאی قیامـت عـذאب      كسی نازل می كه عذאب אلهی بر چه .٤٠

 .دאئم دوزخ بر سر אو فرود آید

هركس رهیاب شود به سـود   .رאی مردم نازل كردیمما אین كتاب رא به حق و درستی ب .٤١

 .ان خودش گمرאه شده אسـت یجانش رهیاب شده אست و هركس در بیرאهه گمرאه شود به ز

  .تو وكیل و مأمور آنان نیستی كه بر سر آنان بایستی تا אیمان بیاورند

كـه   هـا رא  دאرد و آن جان های مردم رא به هنگام مرگشان دریافت می خدאست كه جان .٤٢

آن جانی رא كه فرمـان   ،كند و در آخرین لحظات خوאب אند در حال خوאب دریافت می نمرده

جانی رא كه باید زنـده بمانـد אز    دאرد و آن مرگ אو رא صادر كرده אست در قبضۀ خود نگه می

هـای   در אیـن پدیـده نشـانه   . كند تا عمر مقدر خود رא بـه پایـان برسـاند    قبضۀ خود آزאد می

 .قومی كه در سخن ما بیندیشند كاملاً هویدאست ی آنربوبیت برא

توאنند به  های مردم در دست خدאیان آنهاست و می كنند كه جان ان تصور میا مشركآی .٤٣

مردم مرگ و زندگی بدهند؟ و یا بر אین باورند كه خدאیان خود رא برאی همیاری و شـفاعت  

درصورتی : بگو. هان بدون شافع نروندאند تا برאی رفع حاجت به درگاه خدאوند ج אتخاذ كرده

هـای سـنگی אندیشـه و دركـی      אختیار چیزی نباشند و یا چون بـت  شما صاحب خدאیانكه 

  نمایید؟  بازهم آنان رא به خدאیی אتخاذ می ندאشته باشند

خدאست خوאه با درخوאست و دعا باشد و یا با دستگیری و  אختیار شفاعت در دست: بگو .٤٤

ها و زمین مال خدאونـد אسـت و بعـد אز درهـم كوبیـدن       ادشاهی آسمانپ. همیاری در عمل

 .شوید ها و زمین همۀ شما به سوی אو بازگردאن می آسمان

كـافرאن كـه روز قیامـت رא بـاور      های آن و چون نام خدא با كلمۀ توحید بر زبان آید دل .٤٥



  

 

אلأْرَضِْ جمَیعاً وَ  يوَ لَوْ أَنَّ للَِّذینَ ظلَمَُوא ماَ فِ ٤٦خْتلَِفُونَ ماَ كانُوא فِیهِ یَ  تحَكْمُُ بَینَ عِبادכَِ فِي

حْتَسـِبُونَ  ومَْ אلْقِیامَةِ وَ بَدא لَهمُْ مِنَ אللَّهِ ماَ لمَْ یكُونـُوא یَ مِثلَْهُ مَعَهُ لاَفْتَدوَאْ بِهِ مِنْ سُوءِ אلْعَذאبِ یَ
فإَِذא مـَسَّ אلإْنِْسـانَ ضـُرٌّ     ٤٨سْتَهزْؤُِنَ اتُ ماَ كَسَبُوא وَ حاَقَ بِهمِْ ماَ كانُوא بِهِ یَئَوَ بَدא لَهمُْ سَیّ ٤٧

 علِـْمٍ بـَلْ هـِی فِتْنـَةٌ وَ لكـِنَّ أكَْثـَرهَمُْ لاَ        ا أوُتیتُهُ علَـى انا ثمَُّ إِذא خَوَّلْناهُ نِعمَْةً مِنَّا قالَ إنَِّمَدَعَ

اتُ ئَفأَصَـابَهمُْ سـَیِّ   ٥٠كْسِبُونَ عَنْهمُْ ماَ كانُوא یَ  ىقَدْ قالَهاَ אلَّذینَ مِنْ قَبلِْهمِْ فمَاَ أَغْنَ ٤٩علْمَُونَ یَ

أَ وَ لمَْ  ٥١اتُ ماَ كَسَبُوא وَ ماَ همُْ بمُِعجْزِینَ ئَسَیِّیبُهمُْ صِماَ كَسَبُوא وَ אلَّذینَ ظلَمَُوא مِنْ هؤُلاءِ سَیُ

قـُلْ یـا    ٥٢ؤمِْنُـونَ  ذلكَِ لآَیـاتٍ لِقـَومٍْ یُ    قْدرُِ إِنَّ فِيشاءُ وَ یَبْسُطُ אلرِّزقَْ لمَِنْ یَعلْمَُوא أَنَّ אللَّهَ یَیَ

                                                                                                                   
آیـد ناگهـان אظهـار     های آنان به میان شود و چون نام بت دאرند אز كینه و نفرت پر می مین

 .نمایند شادمانی می

אی دאنای پنهان و پیدא، تـوئی كـه میـان     .ها و زمین بارخدאیا، אی شكافندۀ آسمان: بگو .٤٦

 .بندگانت در مسائل אختلافی دאوری خوאهی كرد

אند אگر تمام ثروت زمین رא مالك باشند و به אندאزۀ ثـروت   كاری كرده كه سیه كسانی آن .٤٧

جانفـدא بدهنـد تـا אز شـرّ     مالی دאشته باشند حاضرند همه رא یكجا جریمـه و   زمین אندوختۀ

شـود كـه هرگـز     روز אز خدאوند جهان بر אیشان عالمی آشكار می در آن. برهند عذאب قیامت

  .كردند تصور آن رא هم نمی

شود و عذאبی كه به אستهزאء  אند آشكار می شومی كردאرشان هم كه در دنیا حاصل كرده .٤٨

 .رفتند پاپیچ آنان خوאهد گشتگ می

و  خوאنـد  موقعی كه درد و بیماری آدمی رא لمس كند با دعا و ثنا ما رא به یاری فرא مـی  .٤٩

جـز אیـن   «: گویـد  می ،زحمت و مشقت אز پیشگاه خود به אو مرحمت نماییم چون نعمتی بی

دنیـا بـه   نعمـت  . »אم نیست كه من אین نعمت و دولت رא در אثر دאنش و هنر تحصیل كـرده 

گیرد ولـی بیشـتر    علم و هنر بستگی ندאرد بلكه برאی فتنه و آزمون در אختیار مردم قرאر می

 .دאنند مردم نمی

ومنالی كـه   ولی مال: كافرאن پیشین هم كه صاحب نعمت شدند همین سخن رא گفتند .٥٠

 .به دست آورده بودند عذאب خدא رא אز ساحت آنان دور نكرد

كارאن אین مردم نیز بـه زودی سـزאی    سیه .ان بر سرشان فرود آمدو كیفر بدكردאری آن .٥١

 . یابند بینند و אز چنگال ما رאه فرאر نمی بدكردאری خود رא می

אنـد و بـه خـاכ     אند كه ثروتمندאن بسیاری در אین جهان אز كرسی به زیر آمده آیا ندیده .٥٢

روزی خـود رא بـرאی    ،אسـت  كه ثـروت در אختیـار خدאونـد    אند و یا ندאنسته אند مذلت نشسته

شـك در אیـن    بـی  ؟كنـد  سازد و هرگاه كه بخوאهد محدود مـی  هركس بخوאهد گسترده می



  

 

غْفرُِ אلذُّنُوبَ جمَیعـاً إنَِّـهُ   حمَْةِ אللَّهِ إِنَّ אللَّهَ یَأنَْفُسِهمِْ لا تَقْنطَُوא مِنْ رَ  אلَّذینَ أسَرَْفُوא علَى يَعِبادِ

 ـ       وَ أنَیبُوא إلِى ٥٣هُوَ אلْغَفُورُ אلرَّحیمُ  أْتِیكمُُ אلْعـَذאبُ ثـُمَّ لا   ربَِّكـُمْ وَ أسَـْلمُِوא لَـهُ مـِنْ قَبـْلِ أَنْ یَ

أْتِیكمُُ אلْعَذאبُ بَغْتَةً وَ أنَـْتمُْ  بِّكمُْ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَوَ אتَّبِعُوא أَحْسَنَ ماَ أنُزِْلَ إلَِیكمُْ مِنْ رَ ٥٤تُنْصرَوُنَ 

جَنـْبِ אللَّـهِ وَ إِنْ كُنـْتُ لمَـِنَ       ماَ فرََّطتُْ فـِي   ىعلََ  يأَنْ تَقُولَ نَفْسٌ یا حَسرَْت ٥٥تَشْعرُوُنَ  لاَ

أوَْ تَقُولَ حینَ ترَىَ אلْعَذאبَ لـَوْ   ٥٧تَّقینَ لكَُنتُْ مِنَ אلمُْ  يأوَْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ אللَّهَ هَدאن ٥٦אلسَّاخرِینَ 

فكََذَّبتَْ بِهاَ وَ אسْتكَْبرَْتَ وَ كُنـْتَ    ياتقَدْ جاءَتكَْ آیَ  بلَى ٥٨نینَ فأَكَُونَ مِنَ אلمْحُْس كرََّةً  يأَنَّ ل

جَهـَنَّمَ    همُْ مُسْوَدَّةٌ أَ لَیسَ فِيومَْ אلْقِیامَةِ ترَىَ אلَّذینَ كَذبَُوא علََى אللَّهِ وُجوُهُوَ یَ ٥٩مِنَ אلكْافرِینَ 

                                                                                                                   
 .های ربوبیت آشكار אست كه אهل אیمانند نشانه مردمی آن قبض و بسط روزی برאی

سرאف و تندروی بار سـنگینی אز  אאی بندگان من كه با : אز جانب من صلا بركش و بگو .٥٣

ر دوش دאرید אز رحمت خدא نومید مباشید نگویید كه گناهان من بسیار אسـت و  گناهان رא ب

آمرزد و گناهـان   אگر توبه كنید خدאوند رحمان همۀ گناهان شما رא می. پروندۀ من رسوאست

خدאونـد رحمـان آمرزنـده و     .كوچك و بزرگ سنگین و سبك مانع آمـرزش نخوאهـد شـد   

  .مهربان אست

جرאیم سنگین به سوی خدא رאه برگیریـد و در برאبـر אو تسـلیم     با دאشتن گناه فرאوאن و .٥٤

كه فرصـت אز دسـت بـرود و عـذאب אلهـی دאمـن شـما رא بگیـرد كـه در           شوید پیش אز آن

 .صورت كسی یارאی نصرت شما رא ندאرد آن

رא كه אز آسمان به سوی شما مردم نازل شده אسـت אطاعـت و پیـروی     یبهترین كتاب .٥٥

 .خبر باشید ه عذאب אلهی ناگهان بر سر شما فرود آید و شما بیك نمایید پیش אز آن

كـس روز قیامـت بـا     ما بدین حد به تبهكارאن فرصت אنابه و بازگشت دאدیم كـه هـیچ   .٥٦

אی صد אفسوس كه در جنب خدא كوتاهی كردم و پیام אو رא مسـخره  : حسرت و אسف نگوید

 .كردم

شـدم و אز   رده بود مـن نیـز אهـل تقـوא مـی     אگر خدאوند جهان مرא هدאیت ك: و یا بگوید .٥٧

 .رهیدم عذאب خدא می

كاش برאی من رجعتی بوده باشـد تـا אز   : و یا موقعی كه عذאب خدא رא عیناً ببیند بگوید .٥٨

 .درستكارאن باشم

های من به تو وאصل شد و تو آنهـا   آری آیات و نشانه: روز به آنان خوאهیم گفت در آن .٥٩

بزرگتر אز آن شمردی كه به آیات من توجـه كنـی و אز كـافرאن     رא تكذیب كردی و خود رא

  .گشتی



  

 

 ٦١حزْنَُونَ مَسُّهمُُ אلسُّوءُ وَ لا همُْ یَنجَِّی אللَّهُ אلَّذینَ אتَّقَوאْ بمَِفازَتِهمِْ لا یَوَ یُ ٦٠مَثوْىً للِمُْتكََبِّرینَ 

مَ   ٦٢ءٍ وكَیلٌ  كُلِّ شَی  ءٍ وَ هُوَ علَى אللَّهُ خالقُِ كُلِّ شَی ذینَ   لَهُ مَقالیـدُ אلسَّـ اوאتِ وَ אلـْأرَضِْ وَ אلَّـ

وَ  ٦٤قُلْ أَ فَغَیرَ אللَّهِ تأَمْرُوُنِّی أَعْبـُدُ أیَهَـا אلجْـاهلُِونَ     ٦٣كَفرَوُא بِآیاتِ אللَّهِ أوُلئكَِ همُُ אلخْاسرِوُنَ

تكَـُونَنَّ مـِنَ   حـْبطََنَّ عمَلَـُكَ وَ لَ  لَقَدْ أوُحِی إلَِیكَ وَ إلَِى אلَّذینَ مـِنْ قَبلْـِكَ لـَئِنْ أشَـْركَتَْ لَیَ    

وَ ماَ قَدرَوُא אللَّهَ حقََّ قَدرْهِِ وَ אلأْرَضُْ جمَیعاً  ٦٦بَلِ אللَّهَ فاَعْبُدْ وَ كُنْ مِنَ אلشَّاكرِینَ  ٦٥אلخْاسرِینَ 

فخَِ فـِی  وَ نُ ٦٧عمََّا یشرْكُِونَ   مینِهِ سُبحْاَنَهُ وَ تَعالىقَبْضَتُهُ یومَْ אلْقِیامَةِ وَ אلسَّماَوאتُ مطَْویِاتٌ بِیَ

فَـإِذא    אلصُّورِ فَصَعقَِ مَنْ فِی אلسَّماَوאتِ وَ مَنْ فِی אلأْرَضِْ إِلاَّ مَنْ شاءَ אللَّهُ ثمَُّ نُفخَِ فِیـهِ أُخـْرى  

هَدאَء        ٦٨نظْرُوُنَ همُْ قِیامٌ یَ وَأشَرَْقتَِ אلأْرَضُْ بِنُورِ ربَِّهَـا ووَضُـِعَ אلكِْتَـابُ وَجـِيءَ بِـالنَّبِیِّینَ وאَلشُّـ

                                                 
هـای سـیاه محشـور     אند بـا چهـره   كه بر خدא دروغ بسته خوאهی دید كسانی روز قیامت .٦٠

אین متكبـرאن   برאی آیا .אند אینان همان متكبرאنند كه در برאبر رسولان ما قد علم كردند شده

 ؟جایی در دوزخ مهیا نیست

אی كه برאی رستگاری در پـیش دאرنـد    ویژهرאه روز خدאوند رحمان אهل تقوא رא با  در آن .٦١

 .ها مشكلاتی لمس كنند و یا אندوهگین گردند وخم جاده كه در پیچ آن بی. بخشد نجات می

 .אی كارگزאر و وكیل אست هدخدאوند رحمان آفرینندۀ همۀ אشیاء אست و אو بر سر هر پدی .٦٢

كه بـه آیـات خـدא كـافر شـوند و       كسانی زمین مال אو אست و آن ها و كلیدهای آسمان .٦٣

 .رא وאنهند آنان زیانكار و خاسرند پرستش אو

هـا و   كنید كه آفرینندۀ אشیا و كلیـددאر آسـمان   آیا به من אمر می! אی مردم جاهل: بگو .٦٤

 .زمین رא وא نهم و خدאی شما رא بپرستم تا شما هم خدאی مرא بپرستید

سمان אشارت رسید و به سوی رسولان پیش אز تو هم، كه אگر آوی تو אز شك به س بی .٦٥

شود و אز خاسرאن و  توقیف می تخدאیان شرכ رא در پرستش خود شریك سازی אعمال نیك

 .אی زیانكارאن خوאهی بود كه سرمایۀ אیمان و رسالت رא אز كف دאده

زمین رא عبادت كن و  ها و فقط خدאی آسمانبلكه هرگز خدאیان شرכ رא عبادت مكن  .٦٦

 .و رحمت خدא شاكر باش هدאیت چون سایر رسولان אز نعمت

אنـد كـه آنـان رא بـه مصـالحۀ سیاسـی        אین مردم نه رسولان خدא رא به درستی شناخته .٦٧

هـدف   كنند بساط زندگی رא بی אند كه تصور می كنند و نه خدאی جهان رא شناخته دعوت می

بسـتر   ،كـه بـه روز رسـتاخیز    برسی وجود ندאرد بـا آن گسترده אست و رستاخیزی برאی حسا

 هـا در دسـت   خاكی زمین با همۀ رستاخیزیان در مشت با אقتدאر אو جا دאرند و طومار آسمان

 .های مشركان منزه و وאلاتر אست  خدאوند جهان אز بافته .رאست אو پیچیده خوאهد بود

هـا   كـه در آسـمان   هـر آن شود و  سنگ در شیپور خوאب دمیده می با غرش یك شهاب .٦٨



  

 

وَ وُفِّیـتْ كـُلُّ نَفـْسٍ مَـا عمَلِـَتْ وَ هـُوَ أَعلْـَمُ بمَِـا          ٦٩قُضِيَ بَیْنَهمُ باِلحْقَِّ وهَمُْ لاَ یظُلْمَُونَ وَ

ى إِذא جاؤهَُـا فُتحِـَتْ أبَْوאبُهَـا وَ قـالَ لَهـُمْ         ىیقَ אلَّذینَ كَفرَوُא إلَِوَ سِ ٧٠فْعلَُونَیَ جَهَنَّمَ زمُرَאً حَتَّـ

أْتكِمُْ رسُُلٌ مِنكْمُْ یتلُْونَ علََیكمُْ آیاتِ ربَِّكمُْ وَ ینْذرِوُنكَمُْ لِقاءَ یـومْكِمُْ هـذא قـالُوא    یَخزَنََتُهاَ أَ لمَْ 

قیلَ אدْخلُُوא أبَْوאبَ جَهَنَّمَ خالِدینَ فِیهاَ فَبِئْسَ  ٧١وَ لكِنْ حَقَّتْ كلَمَِةُ אلْعَذאبِ علََى אلكْافرِینَ   ىبلََ

وَ سیقَ אلَّذینَ אتَّقَوאْ ربََّهمُْ إلَِى אلجَْنَّةِ زمُرَאً حَتَّى إِذא جاؤهُاَ وَ فُتحِتَْ أبَْوאبُهاَ  ٧٢مَثْوىَ אلمُْتكََبِّرینَ 

ذی صـَدَقَنا     ٧٣وَ قالَ لَهمُْ خزَنََتُهاَ سلاَمٌ علََیكمُْ طِبْتمُْ فاَدْخلُوُهاَ خالِدینَ  وَ قالُوא אلحْمَْدُ للَِّـهِ אلَّـ

                                                                                                                   
كـه خدאونـد    كنند جز كسانی باشد با آنان كه در زمین باشند با غرش صاعقه قالب تهی می

سـنگی در شـیپور    سپس نوبتی دیگر با عبور شهاب. جهان خوאسته باشد كه زنده و برقرאرند

خیزند و صحرאی قیامـت رא بـه چشـم     شود كه ناگهان یكسره אز جا برمی بیدאری دمیده می

 .نگرند می

گـردد و كتـاب אعمـال رא در میـان      كرۀ زمین با پرتو پروردگارش روشن و تابـان مـی   .٦٩

آورند و دربـارۀ مـردم بـه درسـتی      نهند و پیامبرאن و شاهدאن رא به گوאهی و نظارت می می

  .شد نخوאهدشود و حق كسی سیاه  دאوری می

كنـد و خدאونـد جهـان بـه      دستاورد خود رא به كمال و تمام دریافت میسزאی هركس  .٧٠

 .كردאر آنان دאناتر אست

و رونـد   شـوند و در فضـا مـی    دسته به سوی دوزخ رאنده می אند دسته آنان كه كافر بوده .٧١

شود و یكسـر بـه دوزخ سـرאزیر     تا چون به سیارۀ دوزخ برسند درهای دوزخ باز میروند  می

ان برنخاســتند كــه آیــات آیــا رســولانی אز میانتــ: گوینــد شــوند و مــأمورین دوزخ مــی مــی

روزتـان بترسـانند؟    خطار و אنذאر אلهی אز دیدאر אیـن אپروردگارتان رא بر شما تلاوت كنند و با 

چرא آمدند ولی ما كافر شدیم و تهدید عذאب دربارۀ كافرאن بـه حقیقـت   : گویند دوزخیان می

 .پیوست

 ـ    پس به آنان خطاب شود كه אینك به دره .٧٢ د جاودאنـه در آن  هـای دوزخ درآییـد كـه بای

  .جایگاه متكبرאن بدجایگاهی אست. بمانید

دسته به سوی بهشت برین  אند دسته ولی آنان كه אز خشم پروردگارشان در هرאس بوده .٧٣

روند تا چـون بـه سـیارۀ بهشـت درآینـد درهـای        روند و می رאنده خوאهند شد و در فضا می

אیند  های هشتگانه فرود می ر بوستانزאد دآشود و با فرودی  بهشت به روی آنان گشوده می

باد شما رא، אیـن بهشـت    خوش ،كه درود بر شما ،نمایند و خازنان بهشتی به آنان خطاب می

  .برאی همیشه در آن منزل نمایید .جاودאن אست



  

 

وَترَىَ אلمْلَاَئكَِةَ حاَفِّینَ  ٧٤أرَضَْ نَتَبَوَّأُ مِنَ אلجَْنَّةِ حَیثُ نَشاءُ فَنِعمَْ أَجرُْ אلْعاملِینَ وَعْدهَُ وَ أوَرَْثَناَ אلْ

  ٧٥ینَ مِنْ حَوْلِ אلْعرَشِْ یُسَبِّحُونَ بحِمَْدِ ربَِّهمِْ وَقُضِيَ بَیْنَهمُ باِلحْقَِّ وَقِیلَ אلحْمَْدُ للَِّهِ رَبِّ אلْعاَلمَِ

                                                 
سپاس خدאی رحمان رא كه وعدۀ خود رא بـا مـا درسـت آورد و אیـن     : و بهشتیان گویند .٧٤

 بـرאی شتیان پیشین به ما دאد تا هر كجا خوאسـته باشـیم جـایی    سرزمین رא بعد אز عروج به

كـه دسـتاوردی شایسـتۀ     كسـانی  چه پادאش خوبی אسـت پـادאش آن  . ماندن אنتخاب نماییم

 .אند بهشت آورده

كنان پروردگار خـود   روز فرشتگان رא ببینی كه گردאگرد عرش خدא אنبوهند و ستایش آن .٧٥

شـود و در پایـان دאوری گفتـه     دم به درستی دאوری مـی روز میان مر آن .كنند رא تسبیح می

  .سپاس و ثنا אز آن خدאوند אست كه پروردگار جهانیان אست: شود



  

 

 غَافر 
  אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ بِسمِْ

غاَفرِِ אلذَّنبِ وَقاَبِلِ אلتَّوْبِ شَدیِدِ אلْعِقاَبِ ذيِ אلطَّوْلِ لَـا   ٢تَنزیِلُ אلكِْتاَبِ مِنَ אللَّهِ אلْعزَیِزِ אلْعلَِیمِ  ١حم 

بُهمُْ فـِي אلْبلِـَادِ    ماَ یجُاَدِلُ فِي آیاَتِ אللَّهِ إلَِّا אلَّذیِ ٣إلَِهَ إلَِّا هُوَ إلَِیْهِ אلمَْصِیرُ   ٤نَ كَفرَوُא فلَاَ یَغرْرُכَْ تَقلَُّـ

وא باِلْباَطـِلِ  كَذَّبتَْ قَبلَْهمُْ قَومُْ نُوحٍ وאَلأَْحزْאَبُ مِن بَعْدهِمِْ وهَمََّتْ كُلُّ أمَُّةٍ برِسَُولِهمِْ لِیأَْخُذوُهُ وَجـَادلَُ 

ذیِنَ كَفـَروُא     ٥عِقاَبِ  لِیُدْحِضُوא بِهِ אلحْقََّ فأََخَذْتُهمُْ فكََیفَْ كاَنَ وكََذلَكَِ حَقَّتْ كلَمِتَُ ربَِّكَ علَـَى אلَّـ

אلَّذیِنَ یحَمْلُِونَ אلْعرَشَْ ومَـَنْ حَولَْـهُ یُسـَبِّحُونَ بحِمَـْدِ ربَِّهـِمْ ویَُؤمِْنُـونَ بِـهِ         ٦أنََّهمُْ أصَحْاَبُ אلنَّارِ 

ذیِنَ تَـابُوא وאَتَّبَعـُوא سـَبِیلكََ      ویََسْتَغْفرِوُنَ للَِّذیِنَ آمَنُوא ربََّناَ وسَِعتَْ كُلَّ شَيْءٍ رَّحمَْةً وَعلِمْاً فاَغْفرِْ للَِّـ

ربََّناَ وَأَدْخلِْهمُْ جَنَّاتِ عَدْنٍ אلَّتِي وَعَدتَّهمُ ومََن صلَحََ مِنْ آباَئِهمِْ وَأزَوْאَجِهـِمْ    ٧وَقِهمِْ عَذאَبَ אلجْحَِیمِ 

                                                 
  فرعون ـ مسیح دجال مؤمن آل

  بسم אالله אلرحمن אلرحیم

 .م  .ح .١

 .كتاب אز پیشگاه خدאوند عزیز دאناست تنزیل אین .٢

همگـان بـه    نیسـت، دولت، خـدאیی جـز אو    كیفر، صاحب مرزندۀ گناه، پذیرאی آشتی، سختآ .٣

  .شوند سوی אو می

ورزنـد و אگـر بـه قـدرت و صـولت خـود        های خدא جز مردم كافر جدل نمی در آیات و نشانه .٤

مبادא كرّ و فرّ آنان در شـهرها تـو رא خـام كنـد و אز      ؛نازند قدرت آنان محكوم به زوאل אست می

 .مبارزه و دعوت ناאمیدت سازد

جات مختلف دیگر رسالت ما رא تكـذیب كردنـد و    نان قوم نوح و بعد אز آنان دستهپیش אز אی .٥

گـر   باطـل خـود رא جلـوه    ،هر אمتی همت گماشت كه رسول خود رא به كیفر بگیرد و بـه نـاحق  

  ؟كیفر ما چسان بود.ما آنان رא به كیفر گرفتیم ،ساختند تا حق رא پامال كنند و در پایان

مردم درست آمـد كـه روאنـۀ     ارت كه كافرאن لایق دوزخند بر آنبدین صورت سخن پروردگ .٦

  .دوزخ شدند

دسته אز فرشتگان كه گردאگـرد   برند با آن رא بر دوش می خدאدسته אز فرشتگان كه عرش  آن .٧

گویند و به אو אیمان دאرند و بـرאی   عرش خدא אنبوهند با سپاس و ثنا پروردگار خود رא تسبیح می

دאنی كه  چیز رא فرאگیر אست و می رحمت و دאنشت همه! پروردگارא: بند كهطل مؤمنان آمرزش می

كنـان אز رאه شـیطان بـه     كه آشتی مردمی آن پس بر. زאده خام אست و شیطان دشمن بشر آدمی

  .سوی تو بازگردند و خط تو رא پیروی نمایند ببخشای و אز آتش دوزخ بازشان دאر



  

 

وَقِهمُِ אلسَّیِّئاَتِ ومََن تقَِ אلسَّیِّئاَتِ یَومَْئِذٍ فَقَدْ رَحمِْتَـهُ وَذلَـِكَ    ٨لْعزَیِزُ אلحْكَِیمُ وَذرُِّیَّاتِهمِْ إنَِّكَ أنَتَ א

إِنَّ אلَّذیِنَ كَفرَوُא یُناَدوَْنَ لمََقتُْ אللَّهِ أكَْبرَُ مِن مَّقْتكِمُْ أنَفُسـَكمُْ إِذْ تـُدْعَوْنَ إلِـَى     ٩هُوَ אلْفَوزُْ אلْعظَِیمُ 

ن     ١٠ماَنِ فَتكَْفرُوُنَ אلإْیِ قاَلُوא ربََّناَ أمََتَّناَ אثْنَتَیْنِ وَأَحْیَیْتَناَ אثْنَتَیْنِ فاَعْترََفْناَ بِذنُُوبِناَ فَهَلْ إلِـَى خـُروُجٍ مِّـ

 ١٢للَِّهِ אلْعلَِيِّ אلكَْبِیـرِ  ذلَكِمُ بأِنََّهُ إِذאَ دُعِيَ אللَّهُ وَحْدهَُ كَفرَْتمُْ وإَِن یُشرْכَْ بِهِ تُؤمِْنُوא فاَلحْكُمُْ  ١١سَبِیلٍ 

فـَادْعُوא אللَّـهَ    ١٣هُوَ אلَّذيِ یرُیِكمُْ آیاَتِهِ ویَُنزَِّلُ لكَمُ مِّنَ אلسَّماَءِ رزِْقًـا ومََـا یَتـَذكََّرُ إلَِّـا مـَن یُنِیـبُ       

لْقِي אلرُّوحَ مِنْ أمَرْهِِ علََى مَن رَفِیعُ אلدَّرَجاَتِ ذوُ אلْعرَشِْ یُ ١٤مخُلِْصِینَ لَهُ אلدِّینَ ولََوْ كرَهَِ אلكْاَفرِوُنَ 

یَومَْ همُ باَرزِوُنَ لاَ یخَْفَى علََى אللَّهِ مِنْهمُْ شَيْءٌ لِّمـَنِ אلمْلُـْكُ    ١٥یَشاَءُ مِنْ عِباَدهِِ لِیُنذرَِ یَومَْ אلتَّلاَقِ 

                                                 
ی جاویدی درآور كه به آنان وعده فرمودی بـا پدرאنشـان و   ها و آنان رא به بوستان! پروردگارא .٨

به یقـین تـوئی كـه عزتمنـد و     . אند همسرאنشان و فرزندאنشان و فرزندزאدگانشان كه صالح بوده

  .كاردאنی

هـای روز محشـر بـازدאری     ها بازشان دאر و هركس رא تو אز گرفتـاری  ها و گرفتاری و אز بدی .٩

و بـه   دوزخ برهنـد  زو אین אست همان رستگاری بزرگ كـه א  אی شك مورد رحمت قرאر دאده بی

  .فردوس برین رאه یابند

زننـد كـه    ها به آنان فریـاد مـی   روز كافرאن بر جان خود خشم و نفرت دאرند و فرشته در آن .١٠

تر אز خشم و نفرتی אست كه شما بـر جـان خـود دאریـد אز      شك خشم و نفرت خدא سهمگین بی

 .אیمان دعوت كردند و شما كافر شدید رو كه شما رא به سوی آن

دوبار جان ما رא گرفتی و دوبار به ما جان دאدی، אعترאف دאریم ! پروردگارא: گویند كافرאن می .١١

كار شدیم و אز رجعت دنیا و تكلیف دوباره سودی به دسـت نكـردیم تـا     كه در هر دو نوبت گنه

 خ هست كه ما رא به آن رאهنما گردی؟אینك آیا رאهی به سوی خارج دوز. رאه بهشت رא بیابیم

رو سزאی شما دوزخ شد كه هرگـاه نـام    دوزخ خانۀ جاودאنی אست و אز אین: فرشتگان گویند .١٢

خدא رא به لاإله إلا אالله بر زبان رאندند شما كافر شدید و אگر نـام خـدא رא در كنـار خـدאیان شـما      

ا آن خـدאی وאلا و بـزرگ אسـت كـه     ب ،پس دאوری و حكومت. آوردند شما به آن אیمان آوردید

  .دوزخ مأوאی مشركان אست :فرمود

دهـد   رא در آسمان و زمین به شما نشان می خودهای  خدאیی אست كه نشانه خدאوند شما آن .١٣

كه بـه سـوی    گیرد جز كسانی فرستد و אز אین گفته كسی پند نمی و אز آسمان برאیتان روزی می

 .خدא بازگردند

 .ید و در دیندאری با خدא אخلاص بورزید گرچه كافرאن رא ناخوش آیدپس خدא رא بخوאن .١٤

عرش، موجی אز فرمان خود رא بر هـر كسـی אز    خدאوند شما خدאیی אست بلندمرتبه، صاحب .١٥

  .אفكند تا مردم رא אز روز ملاقات אو بترساند بندگانش كه بخوאهد می



  

 

سَبتَْ لا ظلُمَْ אلْیومَْ إِنَّ אللَّهَ سرَیعُ אلحِْسـابِ  كُلُّ نَفْسٍ بمِاَ كَ  אلْیومَْ تجُزْى ١٦אلْیَومَْ للَِّهِ אلْوאَحِدِ אلْقَهَّارِ 
 ١٨طاَعُ وَأنَذرِهْمُْ یَومَْ אلآْزِفَةِ إِذِ אلْقلُُوبُ لَدىَ אلحَْناَجرِِ كاَظمِِینَ ماَ للِظَّالمِِینَ مِنْ حمَِیمٍ ولَاَ شَفِیعٍ یُ ١٧

هُ یَقْضِي باِلحْقَِّ وאَلَّذیِنَ یَدْعُونَ مِن دوُنِهِ لاَ یَقْضُـونَ  وאَللَّ ١٩علْمَُ خائِنَةَ אلأَْعْینِ وَ ماَ تخُْفِی אلصُّدوُرُ یَ

ذیِنَ      ٢٠بِشَيْءٍ إِنَّ אللَّهَ هُوَ אلسَّمِیعُ אلْبَصِیرُ  أوََ لمَْ یَسِیروُא فِي אلأْرَضِْ فَیَنظرُوُא كَیـْفَ كَـانَ عاَقِبـَةُ אلَّـ

وَّةً وَآثاَرאً فِي אلأْرَضِْ فأََخَذهَمُُ אللَّهُ بِذنُُوبِهمِْ ومََـا كَـانَ لَهـُم    كاَنُوא مِن قَبلِْهمِْ كاَنُوא همُْ أشََدَّ مِنْهمُْ قُ

ذلَكَِ بأِنََّهمُْ كاَنتَ تَّأْتِیهمِْ رسُلُُهمُ باِلْبَیِّناَتِ فكََفـَروُא فأََخـَذهَمُُ אللَّـهُ إنَِّـهُ قـَويٌِّ       ٢١مِّنَ אللَّهِ مِن وאَقٍ 

 ـ ٢٣بآِیاتِنا وَ سلُْطانٍ مُبـینٍ    ىرسْلَْنا مُوسَوَ لَقَدْ أَ ٢٢شَدیِدُ אلْعِقاَبِ   ـ    ىإلَِ اروُنَ فرِْعـَوْنَ وَ هاَمَـانَ وَ قَ

                                                 
و روز   אی אز حال بی شوند و هیچ نكتهآفتا ،روز كه مردم همگان در برאبر خدאوند رحمان آن .١٦

 .روز پادشاهی אز آنِ كیست؟ אز آنِ خدאوند یكتای قهار אست آن ،آنان بر خدא پوشیده نباشد

كاری وجود ندאرد گرچه  روز سیه آن. بیند روز هركسی با حاصل كار و كردאر خود سزא می آن .١٧

حمـان سـریع אلحسـاب אسـت و در یـك      خدאوند ر .با تأخیر دאوری و بلاتكلیفی آنان بوده باشد

 .لحظه حساب آنان رא وאرسی خوאهد كرد

برلـب رאه حلقـوم رא    ها אز طـپش و جوشـش كـف    بترسان كه دل ذאبمردم رא אز روزی پرع .١٨

كارאن نه خویشاوندی وجود دאرد كه حمایت  روز برאی سیه آن ،بسته باشد كه یارאی تنفس نباشد

 .رمان برאند و مطاع باشدكند و نه شافعی كه بر فرشتگان ف

هـا در   شناسد و هرآن رאزی كه سینه های خائن رא می خدאیی אست كه چشم خدאوند شما آن .١٩

 .دאند دل خود نهان بدאرند می

خدאوند جهان به درستی دאوری خوאهد كرد و خـدאیانی كـه مشـركان در برאبـر آنهـا زאنـو        .٢٠

شك خدאوند شما دعای بندگان  بی. ری نتوאنندگونه حكومت و دאو خوאنند هیچ زنند و دعا می می

 .آنان بینا אستزאر شنود و به حال  رא می

אنـد تـا אز    به سـیر و سـیاحت نرفتـه    در سرزمیند و یا نא های پیشین رא نشنیده آیا خبر אمت .٢١

ها رא با چشم خود ببینند؟ پیشـینیان نیرومنـدتر אز אیـن مـردم      فرجام آنان باخبر گردند و دیدنی

بـا وجـود אیـن    . אند كه گوאه نیرومندی آنهاست د و آثاری אز قدرت و شوكت خود برجا نهادهبودن

خدאوندشان به كیفر گناهانشان گرفتار نمود و جز خدאوند رحمان نیروی دیگری در میـان نبـود   

 .كه نگهبان آنان بوده باشد

آمدند و  ه نزد آنان میكه رسولانشان با دلایلی روشن ب رو بود سرאنجام אز آن אین فرجام بی .٢٢

شـدند و خدאوندشـان بـه كیفـر      كردند ولی آنان به رسالت رسولان كافر مـی  آنان رא دعوت می

 .سهمگین دאرد ،خدאوند جهان نیرومند אست و كیفری سخت. گرفت و نابود فرمود

 .های خود و با سندی قاطع و روشنگر به رسالت فرستادیم ما موسی رא با آیات و نشانه .٢٣



  

 

فلَمََّا جاَءهمُ باِلحْقَِّ مِنْ عِندنِاَ قاَلُوא אقْتلُُوא أبَْناَء אلَّذیِنَ آمَنـُوא مَعَـهُ وאَسـْتحَْیُوא     ٢٤احرٌِ كَذَّאبٌ فَقالُوא سَ

ي       ٢٥فرِیِنَ إلَِّا فِي ضلَاَلٍ نِساَءهمُْ ومَاَ كَیْدُ אلكْاَ وَقاَلَ فرِْعَوْنُ ذرَوُنِي أَقْتـُلْ مُوسـَى ولَْیـَدْعُ ربََّـهُ إنِِّـ

ي ورَبَِّكـُم     ٢٦أَخاَفُ أَن یُبَدِّلَ دیِنكَمُْ أوَْ أَن یظُْهرَِ فِي אلأْرَضِْ אلْفَساَدَ  وَقاَلَ مُوسَى إنِِّي عـُذْتُ برِبَِّـ

وَقاَلَ رَجُلٌ مُّؤمِْنٌ مِّنْ آلِ فرِْعَوْنَ یكَْتمُُ إیِماَنَـهُ أَتَقْتلُُـونَ    ٢٧مِنُ بِیَومِْ אلحِْساَبِ مِّن كُلِّ مُتكََبِّرٍ لَّا یُؤْ

ن یـَكُ  رَجلُاً أَن یَقُولَ ربَِّيَ אللَّهُ وَقَدْ جاَءكمُ باِلْبَیِّناَتِ مِن رَّبِّكـُمْ وإَِن یـَكُ كاَذبًِـا فَعلََیْـهِ كَذبُِـهُ وإَِ     

قَومِْ لكَمُُ אلمْلُـْكُ  یا  ٢٨كمُ بَعضُْ אلَّذيِ یَعِدكُمُْ إِنَّ אللَّهَ لاَ یَهْديِ مَنْ هُوَ مُسرِْفٌ كَذَّאبٌ صاَدِقاً یُصِبْ

أرَىَ  אلْیَومَْ ظاَهرِیِنَ فِي אلأْرَضِْ فمََن یَنصرُنُاَ مِن بأَسِْ אللَّهِ إِنْ جاَءناَ قاَلَ فرِْعَوْنُ ماَ أرُیِكمُْ إلَِّـا مَـا  

                                                 
: אسرאئیل و אینان همگـان گفتنـد   به سوی فرعون مصر و هامان وزیر אو و قارون كفیل بنی .٢٤

 .ها بسیار دאرد موسی جادوگری אست كه אز אین دروغ

موقعی كه موسی אز پیشگاه ما با رאستی و درستی نزد آنان رفت و آیات مـا رא אرאئـه نمـود     .٢٥

پسرאنشـان رא بكشـید تـا نیـروی      ،אنـد  آوردهدسته אز یهودیان رא كه به موسی אیمـان   آن: گفتند

رزمندۀ آنان تضعیف گردد و زنانشان رא زنده نگه دאرید تا بر مشكلات אجتماعی و אخلاقی آنان 

روی  אین حیلۀ فرعونی אثری برجا ننهاد چرא كه حیلۀ كافرאن هماره در تباهی و بیرאهـه . بیفزאیند

  .אست

و توאنـد   رصت بدهید تا موسی رא بكشم و אو تا میبه من ف: فرعون به نمایندگان سنا گفت .٢٦

ترسم كه مردم ما رא با سحر خود شیفته سازد و  من می. فرصت دאرد پروردگار خود رא فرאبخوאند

سـوزی   كه در אین سرزمین قتل و غارت و آتـش  دین شما رא به دین بردگان تبدیل كند و یا آن

  .رא حاكم نماید

دאرد بـه   من אز شرّ هر متكبری كه روز حساب رא باور نمی: فتو موسی به نمایندگان سنا گ .٢٧

 .م و אز تهدید אو باكی ندאرمدبرا پناه پروردگار خودم و پروردگار شم

دאشـت אز جـا    روز אیمـان خـود رא نهـان مـی     در אین حال مردی אز خاندאن فرعون كه تا آن .٢٨

جـرم كـه    د تنهـا بـه אیـن   خوאهیـد مـردی رא بكشـی    آیا می! אی همكارאن من: برخاست و گفت

كه אز جانب پروردگار شما با دلایلی روشن بـه   با آن .پروردگار من خدאوند جهان אست: گوید می

אگر אو دروغگو باشد دروغ אو بر زیان אو خوאهـد بـود    ؟رسالت آمده אست كه بردگان رא آزאد كنید

ها كـه شـما رא بـه آن     یبتگونه مص كه خدא یاریش نخوאهد كرد و אگر رאستگو باشد حتماً אز אین

شك خدאونـد   بی. آورد آید و دمار אز روزگارتان برمی كند مصیبتی بر سر شما فرود می تهدید می

های فرאوאنی بـه نـام    جهان كسی رא هدאیت نخوאهد كرد كه پا رא אز گلیم خود فرאتر نهد و دروغ

  .خدא برهم ببافد



  

 

 ٣٠وَقاَلَ אلَّذيِ آمَنَ یاَ قَومِْ إنِِّي أَخاَفُ علََیكْمُ مِّثـْلَ یـَومِْ אلـْأَحزْאَبِ    ٢٩یكمُْ إلَِّا سَبِیلَ אلرَّشاَدِ ومَاَ أهَْدِ

 ـ   ٣١مِثْلَ دَأْبِ قَومِْ نُوحٍ وَعاَدٍ وَثمَوُدَ وאَلَّذیِنَ مِن بَعْدهِمِْ ومَاَ אللَّهُ یرُیِدُ ظلُمًْـا لِّلْعِبـَادِ     يوَ یـا قـَومِْ إنِِّ

یَومَْ تُولَُّونَ مُدبْرِیِنَ ماَ لكَمُ مِّنَ אللَّهِ مِنْ عاَصمٍِ ومََن یُضلِْلِ אللَّهُ فمَاَ لَـهُ   ٣٢ومَْ אلتَّنادِ أَخافُ علََیكمُْ یَ

 ـ     ٣٣مِنْ هاَدٍ  ى إِذאَ ولََقَدْ جاَءكمُْ یُوسفُُ مِن قَبْلُ باِلْبَیِّناَتِ فمَاَ زلِْتمُْ فِي شـَكٍّ مِّمَّـا جَـاءكمُ بِـهِ حَتَّ

ذیِنَ   ٣٤هلَكََ قلُْتمُْ لَن یَبْعثََ אللَّهُ مِن بَعْدهِِ رسَُولاً كَذلَكَِ یُضِلُّ אللَّـهُ مـَنْ هـُوَ مُسـْرِفٌ مُّرْتَـابٌ       אلَّـ

كَ یطَْبـَعُ אللَّـهُ   یجُاَدلُِونَ فِي آیاَتِ אللَّهِ بِغَیرِْ سلُطْاَنٍ أَتاَهمُْ كَبرَُ مَقْتاً عِندَ אللَّهِ وَعِندَ אلَّذیِنَ آمَنُوא كَذلَِ

                                                 
پادشاهی با شما אست و كاملاً بـر אوضـاع    אمروز در אین سرزمین ملك و! تبارאن من אی هم .٢٩

مملكت تسلط دאرید و אز موسی و بردگان كاری ساخته نیست كه بر شما بشـورند و یـا تبـاهی    

توאنـد بـه    ند אما با كشتن موسی אگر عذאب خدא אز آسمان بر سر ما فرود آید چه كسی مییفروزب

جـز كشـتن موسـی پیشـنهاد      مـن : یاری و نصرت ما برخیزد؟ فرعون سخن אو رא برید و گفت

، من با אین پیشـنهاد خـود  . توאنم به صورتی دیگر فتنۀ אو رא خاموش نمایم دیگری ندאرم و نمی

 .سازم شما رא جز به رאه رشد و صلاح رهنمون نمی

ترسم كه روزی بـر سـر    می! אی همكارאن من: فرعون به سخن אدאمه دאد و گفت مؤمن آل .٣٠

های پیشین فرود آمد و هسـتی آنـان رא    روزها كه بر سر אمت آنشما فرود آید همچون یكی אز 

 .برباد دאد

خدאونـد جهـان كـه    . همچون سرنوشت قوم نوح و قوم عاد و قوم ثمود و אقوאم بعدی آنان .٣١

خوאهد مردم رא سیاه كند بلكه אین سرאن جامعه هستند كـه خـود و    آفریند نمی هستی می ،خود

 .دهند نند و هستی آنان رא برباد میكشا جامعۀ خود رא به سیاهی می

 .روزی بر شما بیمناكم كه فریاد אستغاثۀ شما به آسمان بلند شود من אز آن! אی مردم من .٣٢

كنـان   كن به شما هجوم آورد و شما پشت به خانمـان خـود شـیون    كه عذאبی بنیان روزی .٣٣

دهـد، هـر كـه رא خدאونـد      شما رא אز عذאب אلهی پنـاه  بگریزید و غیر خدאوند جهان كسی نتوאند

  .אو رא به رאه رאست بكشاند و אز مهلكه برهاند توאند جهان گمرאه سازد چه كسی می

مصـریان   شـما  دאنید كه چندی پیش אز אین یوسف با دلایل روشن به نزد شما خودتان می .٣٤

و شـما  روز كه یوسف مرد  آورد رسالت אو هماره در شبهه و شك بودید تا آن آمد ولی شما אز ره

خوאست كه وאلاترین كشور متمـدن رא   خدאوند جهان كه یوسف رא بر ما مبعوث نمود می: گفتید

بعد אز یوسف خدאوند جهان هرگز كسی رא بر ما گسیل نخوאهد كـرد كـه   . אز شرّ قحطی برهاند

هـای وאهـی אسـت     گونه بافته با אین .مردمان وאلایی چون ما رא نیازی به رسالت رسولان نیست

 .كشاند دאوند جهان متجاوزאن شكاّכ رא به رאه ضلالت میكه خ



  

 

أسَْباَبَ  ٣٦أبَلْغُُ אلأْسَْبابَ  يصرَْحاً لَعلَِّ  يوَ قالَ فرِْعَوْنُ یا هاَماَنُ אبْنِ ل ٣٥علََى كُلِّ قلَبِْ مُتكََبِّرٍ جَبَّارٍ 

وْنَ سـُوءُ عمَلَِـهِ وصَـُدَّ عـَنِ     אلسَّماَوאَتِ فأَطََّلعَِ إلَِى إلَِهِ مُوسَى وإَنِِّي لأَظَُنُّهُ كاَذبِاً وكََذلَكَِ زیُِّنَ لِفرِْعَ

 ٣٨ا قَومِْ אتَّبِعُونِ أهَْدكِمُْ سـَبیلَ אلرَّشـادِ   آمَنَ یَ يوَ قالَ אلَّذ ٣٧אلسَّبِیلِ ومَاَ كَیْدُ فرِْعَوْنَ إلَِّا فِي تَباَبٍ 

مَنْ عمَـِلَ سـَیِّئَةً فلََـا یجُـْزىَ إلَِّـا       ٣٩رאَرِ یاَ قَومِْ إنَِّماَ هَذهِِ אلحَْیاَةُ אلدُّنْیاَ مَتاَعٌ وإَِنَّ אلآْخرِةََ هِيَ دאَرُ אلْقَ

 ـ  ا بِغَیـْرِ  مِثلَْهاَ ومََنْ عمَِلَ صاَلحِاً مِّن ذكَرٍَ أوَْ أنُثَى وهَُوَ مُؤمِْنٌ فأَوُلَْئكَِ یَدْخلُُونَ אلجَْنَّةَ یرُزَْقُـونَ فِیهَ

تـَدْعُونَنِي لـِأكَْفرَُ باِللَّـهِ     ٤١إلِـَى אلنَّـارِ     ونَنیأَدْعُوكمُْ إلَِى אلنَّجـاةِ وَ تـَدْعُ    يوَ یا قَومِْ ماَ ل ٤٠حِساَبٍ 

                                                 
 .كه אز آسمان سندی به دستشان رسیده باشد آن كنند بی آنان كه در آیات خدא جدل می هم .٣٥

بـا אیـن   . آورد خدא و پیشگاه אهل אیمان ببار مـی  אین جدل بالاترین خشم و نفرت رא در پیشگاه

زند كه دیگر  ن بر قلب هر مستكبر سركشی مهر میאنگیز אست كه خدאوند جها های نفرت جدل

 .روی رستگاری نبیند

فرعون نمایندگان سنا אز پیشنهاد فرعونیـان دאیـر بـه قتـل موسـی       بعد אز بیانات مؤمن آل .٣٦

برאی مـن  ! אی هامان: ت دفع אلوقت به وزیرش هامان گفتجانبدאری نكردند و فرعون با سیاس

هـای نمـرودی    باشد كه من به ریسمان ،ایل پروאز مجهز باشدبرجی بلند بنا كن كه با سایر وس

 .دست یابم

پیما تا نزد خدאی موسی شوم و بپرسـم آیـا درسـت אسـت كـه       های آسمان همان ریسمان .٣٧

كـنم كـه موسـی     موسی رא به رسالت فرستاده אست تا من بردگان رא آزאد كنم؟ من تصـور مـی  

بـه אیـن   . אسرאئیل رא אز چنگال ما برهانـد  بنی ،خودخوאهد با אین دروغ  فرستادۀ خدא نیست و می

صورت بود كه دستاورد ناصوאب فرعون در نظرش مزین شده بود و אز پیمودن رאه درست حـق  

ها با شكسـت و تبـاهی موאجـه     بازی ها و سیاست אین حیلۀ فرعون هم مانند سایر حیله. بازماند

 .گشت

د و אز من پیروی نمایید و قدرت رא به دست بیایی! אی همكارאن من: فرعون گفت مؤمن آل .٣٨

 .من بسپارید تا شما رא به رشد و صلاحتان رهنمون گردم

شـك تنهـا    אی אست بـرאی گـذرאن دورۀ آزمـون و بـی     אین زندگی دنیا توشه! אی مردم من .٣٩

 .زندگی آخرت خانۀ אستقرאر و جاودאنی אست

یابد و هركس كار شایسته  د سزא نمیهركس به كار بد دست یازد جز به میزאن همان كار ب .٤٠

אنجام دهد ـ خوאه مرد باشد و خوאه زن باشد ـ אما مؤمن باشد همۀ آنان بـه بهشـت بـرین وאرد      

 .حساب دאرند شوند و در آنجا روزی بی می

در אین میان جمعی אز هوאدאرאن فرعون فریاد و غوغا برآوردنـد و אو رא تهدیـد نمودنـد و אو     .٤١

من شما رא بـه سـوی نجـات    . برم من אز אین پیشنهاد خود سودی نمی! من אی همكارאن: گفت



  

 

لاَ جرَمََ أنََّماَ تَدْعُونَنِي إلَِیْـهِ لـَیْسَ    ٤٢وَأشُرْכَِ بِهِ ماَ لَیْسَ لِي بِهِ علِمٌْ وَأنَاَ أَدْعُوكمُْ إلَِى אلْعزَیِزِ אلْغَفَّارِ 

 ٤٣مرََدَّنَـا إلِـَى אللَّـهِ وَأَنَّ אلمُْسـْرِفِینَ هـُمْ أصَْـحاَبُ אلنَّـارِ         لَهُ دَعْوةٌَ فِي אلدُّنْیاَ ولَاَ فِي אلـْآخرِةَِ وَأَنَّ 

فَوَقَـاهُ אللَّـهُ سـَیِّئاَتِ مَـا      ٤٤فَسَتَذكْرُوُنَ ماَ أَقُولُ لكَمُْ وَأُفَوِّضُ أمَرْيِ إلَِى אللَّهِ إِنَّ אللَّهَ بَصِیرٌ باِلْعِباَدِ 

אلنَّارُ یُعرْضَُونَ علََیْهاَ غُدوُא وَعَشـِیا ویَـَومَْ تَقـُومُ אلسَّـاعَةُ      ٤٥אلْعَذאَبِ مكَرَوُא وَحاَقَ بآِلِ فرِْعَوْنَ سُوءُ 

وإَِذْ یَتحَاَجُّونَ فِي אلنَّارِ فَیَقُولُ אلضُّعَفاَء للَِّذیِنَ אسْتكَْبرَوُא إنَِّـا كُنَّـا    ٤٦أَدْخلُِوא آلَ فرِْعَوْنَ أشََدَّ אلْعَذאَبِ 

قالَ אلَّذینَ אسْتكَْبرَوُא إنَِّا كـُلٌّ فِیهَـا إِنَّ אللَّـهَ قـَدْ      ٤٧أنَتمُ مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِیباً مِّنَ אلنَّارِ لكَمُْ تَبَعاً فَهَلْ 

 ٤٩وَقاَلَ אلَّذیِنَ فِي אلنَّارِ لخِزَنََةِ جَهَنَّمَ אدْعُوא ربََّكمُْ یخَُفِّفْ عَنَّا یَومْاً مِّنَ אلْعـَذאَبِ   ٤٨حكَمََ بَینَ אلْعِبادِ 

                                                                                                                        
  .خوאنید می فرא دوزخ خوאنم و شما مرא به سوی آتش می

كنید تا من به خدאی جهان كافر شـوم و خـدאیانی رא بـا אو شـریك و אنبـاز       شما دعوت می .٤٢

كـنم   خدאیی دعوت مـی  אما من شما رא به سوی. بگیرم كه אز وجود آنها אطلاعی در دست ندאرم

 .كه عزتمند و غفار אست

كس رא بـه   توאند هیچ وچرא روشن אست كه خدאی شما نه در دنیا و نه در آخرت نمی چون بی .٤٣

وچرאست كـه بازگشـت مـا همگـان بـه       سوی خود دعوت كند و در پناه بگیرد و نه جای چون

 .دپیشگاه خدאوند جهان אست و تجاوزكارאن تندرو یارאن آتش دوزخن

 .زود باشد كه شما אین سخنان مرא به خاطر بیاورید كه دیگر فرصت رא אز دست دאده باشید .٤٤

خدאوند جهان بـه حـال    .كنم و دیگر حرفی برאی گفتن ندאرم من كار خود رא به خدא حوאلت می

 .بندگانش بیناست

ری با دشـمن و  فرعونیان بر آن شدند كه مصونیت אو رא در سنا لغو سازند و به אتهام همكا .٤٥

هـای شـوم فرعونیـان نگهبـان      خیانت به وطن محاكمه نمایند ولی خدאوند جهان אو رא אز حیله

 .ها پاپیچ فرعونیان گشت گشت و بدترین عذאب

شوند و روزی كه  های فروزאنش عرضه می אینك آتش ناهید אست كه صبح و شام بر شعله .٤٦

 .های دوزخ درآرید ترین عذאب ه سختقیامت قیام گیرد ندא برخیزد كه فرعونیان رא ب

אی كه در  لحظه خاطرنشان ساز كه فرجام كافرאن مستكبر همگان بر אین منوאل אست و آن .٤٧

مردאن مستضعف بـه سـرאن مسـتكبر خـود      آتش دوزخ با هم به بحث و كنكاش درآیند، ناتوאن

آیا حاضرید كه قدری אز  .ما دنبال شما رא گرفتیم كه به אین عذאب אلهی دچار گشتیم: گویند كه

 عذאب آتش رא אز دوش ما بردאرید؟

و مستكبرאنشان گویند كه ما همگان אز تابع و متبوع باهم و در كنـار هـم در آتـش دوزخ     .٤٨

كوتـاه   دאوری با ما نیست و نه توאن و قدرت آن رא دאریم كه آتش فروزאن رא كـم و . جای دאریم

 .ش دאوری كرده אستخدאوند جهان شخصاً میان بندگان. نماییم



  

 

 ٥٠ فـِي ضـَلاَلٍ   قاَلُوא أوَلَمَْ تكَُ تأَْتِیكمُْ رسُلُكُمُ باِلْبَیِّناَتِ قاَلُوא بلََى قاَلُوא فاَدْعُوא ومَاَ دُعاَء אلكْاَفرِیِنَ إلَِّا

یَنفـَعُ אلظَّـالمِِینَ    یـَومَْ لَـا   ٥١إنَِّا لَنَنصرُُ رسُلَُناَ وאَلَّذیِنَ آمَنُوא فِي אلحَْیاَةِ אلـدُّنْیاَ ویَـَومَْ یَقـُومُ אلأْشَـْهاَدُ     

 ٥٣ولََقَدْ آتَیْناَ مُوسَى אلْهُدىَ وَأوَرَْثْناَ بَنِي إسِرْאَئِیلَ אلكِْتَـابَ   ٥٢مَعْذرَِتُهمُْ ولََهمُُ אللَّعْنَةُ ولََهمُْ سُوءُ אلدَّאرِ 

كَ      فاَصْبرِْ إِنَّ وَعْدَ אللَّهِ حقٌَّ وَ אسْتَغْفرِْ ٥٤אلأْلَْبابِ  يلأِوُلِ  هُدىً وَ ذكِرْى لـِذنَْبكَِ وَ سـَبِّحْ بحِمَـْدِ ربَِّـ

إِنَّ אلَّذیِنَ یجُاَدلُِونَ فِي آیاَتِ אللَّهِ بِغَیرِْ سلُطْاَنٍ أَتاَهمُْ إِن فِي صُدوُرهِمِْ إلَِّا كِبرٌْ  ٥٥وَ אلإْبِكْاَرِ  يِّباِلْعَشِ

لخَلَقُْ אلسَّماَوאتِ وَ אلأْرَضِْ أكَْبـَرُ مـِنْ خلَـْقِ     ٥٦یرُ مَّا همُ بِباَلِغِیهِ فاَسْتَعِذْ باِللَّهِ إنَِّهُ هُوَ אلسَّمِیعُ אلْبَصِ

ذیِنَ آمَنـُوא وَعمَلِـُوא         ٥٧علْمَُونَ یَ אلنَّاسِ وَ لكِنَّ أكَْثرََ אلنَّاسِ لاَ ومََـا یَسـْتَويِ אلـْأَعمَْى وאَلْبَصـِیرُ وאَلَّـ

                                                                                                                        
روز  گـاهی یـك   شما پروردگار خود رא بخوאنید تا گاه: گویند دאرאن دوزخ می دوزخیان با خزאنه .٤٩

 .عذאب رא بر ما سبك سازد

و یـا   ؟آیـا شـما نـام دوزخ رא نشـنیده بودیـد     : گوینـد  دאرאن دوزخ به پاسخ آنـان مـی   خزאنه. ٥٠

: نـد ما رא אز آتش دوزخ بترسانند؟ دوزخیان گویرسولانتان با دلایل روشن نزد شما نیامدند كه ش

خوאهید دعا كنید و فریـاد   پس אینك هرچه می: دאرאن دوزخ گویند رא آمدند و خبر دאدند، خزאنهچ

 .بزنید كه دعای كافرאن جز بر باد هوא نیست

دهیم و هـم   אند در همین دنیا نصرت می شك ما رسولان خود رא با آنان كه אیمان آورده بی .٥١

 .روزی كه گوאهان در عرصات محشر بپا خیزند ر آند

كارאن رא عذرخوאهی سودی نبخشد و لعنت خدא نصیب آنـان گـردد و بـرאی     روز كه سیه آن .٥٢

 .ترین خانۀ بر دوאم مهیا אست آنان دوزخ بدترین جایگاه و شوم

ی بـه  به یقین ما به موسی پرچم هدאیت دאده بودیم و كتاب تورאت رא بعـد אز مـرگ موس ـ   .٥٣

  .אسرאئیلیان אرث دאدیم

هـا كـه אز آن    אی برאی صاحبان مغزهـا و אندیشـه   تا رهنمودی باشد برאی مؤمنان و یادوאره .٥٤

 .درس بگیرند

چنان كـه موسـی رא    شك وعدۀ خدאوند رحمان درست אست و آن بی .אینك تو پایدאری كن .٥٥

אینـك אز گنـاه خـود    . ی خوאهـد دאد אز شرّ فرعونیان رهانید تو رא نیز אز شرّ אین مستكبرאن رهـای 

 .خوאه و با ثنا و سپاس در هر شام و بام پروردگار خود رא تسبیح كنبپوزش 

كه אز سوی خدא سندی به دست آنان رسیده  آن كنند بی كه در آیات خدא جدل می كسانی آن .٥٦

سـند و  خوאهنـد بـدאن بر   طلبی چیز دیگری نیست كه مـی  هایشان جز كبریا و جاه باشد در سینه

تو باید אز شرّ آنان به خدאوند جهان پناه بری به یقین خدאوند جهان دعای تو رא . نخوאهند رسید

 .شنود و به حال تو بیناست می

مردمـان אسـت ولـی بیشـتر مـردم       آفـرینش ها و زمین وאلاتـر אز   شك آفرینش آسمان بی .٥٧



  

 

اسِ لاَ  ریَْ אلسَّاعَةَ لآَتِیةٌ لاَ إِنَّ ٥٨ אلصَّالحِاَتِ ولَاَ אلمُْسِيءُ قلَِیلاً مَّا تَتَذكََّروُنَ  بَ فِیهاَ وَ لكِنَّ أكَْثـَرَ אلنَّـ

وَقاَلَ ربَُّكمُُ אدْعوُنِي أسَْتجَبِْ لكَمُْ إِنَّ אلَّذیِنَ یَسْتكَْبرِوُنَ عَنْ عِباَدَتِي سَیَدْخلُُونَ جَهـَنَّمَ   ٥٩ؤمِْنُونَ یُ

اسِ    אللَّهُ אلَّذيِ جَعَلَ لكَمُُ אللَّیْلَ لِتَ ٦٠دאَخرِین سكُْنُوא فِیهِ وאَلنَّهاَرَ مُبْصرِאً إِنَّ אللَّهَ لَذوُ فَضـْلٍ علَـَى אلنَّـ

 ٦٢ذلَكِمُُ אللَّهُ ربَُّكمُْ خاَلقُِ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إلَِهَ إلَِّا هُوَ فـَأنََّى تُؤْفكَُـونَ    ٦١ولَكَِنَّ أكَْثرََ אلنَّاسِ لاَ یَشكْرُوُنَ 

אللَّهُ אلَّذيِ جَعَلَ لكَمُُ אلأْرَضَْ قرَאَرאً وאَلسَّماَء بِنـَاء   ٦٣جحَْدوُنَ بِآیاتِ אللَّهِ یَؤْفكَُ אلَّذینَ كاَنُوא كَذلكَِ یُ

هـُوَ   ٦٤المَِینَ وصََوَّركَمُْ فأََحْسَنَ صُورَكَمُْ ورَزََقكَمُ مِّنَ אلطَّیِّباَتِ ذلَكِمُُ אللَّهُ ربَُّكمُْ فَتَباَرכََ אللَّهُ رَبُّ אلْعَ

قُلْ إنِِّي نُهِیتُ أَنْ أَعْبـُدَ   ٦٥هَ إلَِّا هُوَ فاَدْعُوهُ مخُلِْصِینَ لَهُ אلدِّینَ אلحْمَْدُ للَِّهِ رَبِّ אلْعاَلمَِینَ אلحَْيُّ لاَ إلَِ

هـُوَ   ٦٦ אلَّذیِنَ تَدْعُونَ مِن دوُنِ אللَّهِ لمََّا جاَءنِيَ אلْبَیِّناَتُ مِن رَّبِّي وَأمُرِْتُ أَنْ أسُـْلمَِ لـِرَبِّ אلْعَـالمَِینَ   

                                                                                                                        
 .دאنند نمی

مردم نابینا و مردم بینـا یكسـان    .شوند אبر نمیدאنند بر دאنند با آنان كه نمی كه می كسانی آن .٥٨

אند و אعمـال شایسـته دאرنـد بـا كـافرאن بـدكاره برאبـر         كه אیمان آورده كسانی نخوאهند بود و آن

 .سپارید ها رא كمتر به خاطر می شما אین نكته .نخوאهند بود

 אیمـان دم آمدنی אست در آن تردیدی نیست متأسفانه بیشـتر مـر   ،به یقین لحظۀ رستاخیز .٥٩

  .آورند نمی

پروردگار شما گفته אست در عبادאت خود مرא بخوאنید كه אگر مرא بخوאنیـد بـه شـما پاسـخ      .٦٠

كه אز عبادت مـن   كسانی. ورزند אما كافرאن و مشركان אز خوאندن خدאوند رحمان אبا می. دهم می

 .شوند كبر بورزند به زودی با خوאری و ذلت به دوزخ می

خدאیی אست كه شب رא تاریك آفرید تـا در سـایۀ آن آرאم بگیریـد و روز رא     خدאوند شما آن .٦١

بـه یقـین   . روزی برخیزید و אز فضـل خـدא بهـره بگیریـد     شروشن آفرید تا در پرتو آن به تلا

 .آورند ن رא بجا نمیآخدאوند رحمان بر مردمان رحمتی אفزون دאرد ولی بیشتر مردم سپاس 

 د؟شوی به كجا منحرف می ،چیز، جز אو خدאیی نیست ندۀ همهאین אست پروردگار شما آفرین .٦٢

شدند به همین صورت אز رאه پروردگـار   هم كه پیش אز شما آیات ما رא منكر می  كسانی آن .٦٣

 .אند شناخته شدند كه خدאوند جهان رא به كمال ربوبیت نمی خود منحرف می

ت و آسمان رא سقفی אفرאشته بر خدאوند شما آن خدאیی אست كه زمین رא قرאرگاه شما ساخ .٦٤

هـای خـوب رא روزی    صورت شما رא پردאخت و به نیكوترین صورتی پیرאست و خوردنی. سرتان

 .باد خدאوند جهان پروردگار جهانیان پاینده .אین אست پروردگار شما. شما كرد

عـا  پس با אخلاص در دین بـه درگـاه אو د   .جز אو خدאیی نیست .אو همان زندۀ جاوید אست .٦٥

 .خدאیی رא سپاس كه پروردگار جهانیان אست .كنید

אم پرهیز دאرم كه در  كه دلایل روشنی אز سوی پروردگارم به دست آورده بگو من بعد אز آن .٦٦



  

 

مْ ثـُمَّ  אلَّذيِ خلََقكَمُ مِّن ترُאَبٍ ثمَُّ مِن نُّطْفَةٍ ثمَُّ مِنْ علََقَةٍ ثمَُّ یخُـْرِجكُمُْ طِفلًْـا ثـُمَّ لِتَبلُْغـُوא أشَـُدَّكُ     

هُوَ אلَّذيِ یحُْیِي  ٦٧ لِتكَوُنُوא شُیوُخاً ومَِنكمُ مَّن یُتَوَفَّى مِن قَبْلُ ولَِتَبلُْغُوא أَجلَاً مُّسمَى ولََعلََّكمُْ تَعْقلُِونَ

آیـاتِ אللَّـهِ     جادلُِونَ فـِي أَ لمَْ ترََ إلَِى אلَّذینَ یُ ٦٨ویَمُِیتُ فإَِذאَ قَضَى أمَرْאً فإَنَِّماَ یَقُولُ لَهُ كُن فَیكَُونُ 

 ـאلَّذینَ كَذَّبُوא باِلكِْتابِ وَ بمِاَ أرَسْلَْنا بِهِ رسُلَُنا فَسَوْفَ یَ ٦٩صرَْفُونَ أنََّى یُ   إِذِ אلـْأَغلاْلُ فـِي   ٧٠ونَ علْمَُ

ثمَُّ قیلَ لَهمُْ أیَنَ ماَ كُنْتمُْ  ٧٢فِي אلحْمَِیمِ ثمَُّ فِي אلنَّارِ یُسجْرَوُنَ  ٧١سحَْبُونَ أَعْناقِهمِْ وَ אلسَّلاسِلُ یُ

ضـِلُّ אللَّـهُ   كـَذلكَِ یُ مِنْ دوُنِ אللَّهِ قالُوא ضلَُّوא عَنَّا بَلْ لمَْ نكَُنْ نَدْعُوא مـِنْ قَبـْلُ شـَیئاً     ٧٣تُشرْكُِونَ 

אدْخلُُوא أبَـْوאبَ   ٧٥ذلكِمُْ بمِاَ كُنْتمُْ تَفرَْحُونَ فِی אلأْرَضِْ بِغَیرِ אلحْقَِّ وَ بمِاَ كُنْتمُْ تمَرَْحُونَ  ٧٤אلكْاَفرِینَ 

                                                                                                                        
אم كـه در برאبـر پروردگـار     من فرمـان یافتـه  . خدאیان شما رא عبادت كنم ،عوض خدאوند جهان

 .جهانیان تسلیم باشم

كه شما رא אز غبار خاכ آفرید و بـه صـورت یـك نطفـۀ ملكـولی       אو همان خدאوندی אست .٦٧

سـپس در مرאحـل دیگـری     ،سپس آن رא پرورید تا به صورت جنین بـه رحـم چسـبید   . آرאست

پرورאند تا به فرجام אز رحم مادرאنتان بیرون كشید و باز هم پرورید تـا شـما بـه אوج صـلابت و     

همۀ شما مرאحـل زنـدگی رא یكسـان    . ی برسیدسختی برسید و باز هم شما رא پرورید تا به پیر

شوید و نطفۀ شما به وسـیلۀ   برخی پیش אز جوאنی و یا رسیدن به پیری توقیف می. یدیپیما نمی

كنید تا به پایـان عمـر    در هر حال شما مرאحل گوناگون رא طی می. گردد فرشتگان دریافت می

 .رא به دست آورید كه ظرف אین مدت عقل و אندیشۀ خود مقدر برسید و برאی آن

یرد و چون فرمان دهد كـه كـاری   گ بخشد و جان می אو همان خدאوندی אست كه جان می .٦٨

 .باش، و آن پدیده در وقت مقرر آن عملی خوאهد گشت: گوید אنجام شود فقط به نهاد آن می

نگـری كـه אز رאه خـدאی     كننـد نمـی   كه در آیات خدאوند جهان جدل می آیا به אین كسانی .٦٩

   ؟شوند ان و پروردگاری אو به كدאمین رאه خطا منحرف میجه

. شـمارند  אند و رسالت رسولان رא دروغ مـی  كه آیات كتاب ما رא تكذیب كرده همان كسانی .٧٠

 .خوאهند بروند به زودی خوאهند فهمید אینان به هر رאهی كه می

 .روند كشان می كشان ،ها بر گردن دאرند و زنجیرها بر دست و پایشان روز كه غل آن .٧١

 .شوند ور می ساعتی در آب كبریت جوشان، سپس در آتش گازهای مشتعل شعله .٧٢

عوض خدאی جهان عبـادت   كجایند آن خدאیان شرכ كه در: شود  سپس به آنان گفته می .٧٣

 نمودید؟ می

 ،خدאیی رא ندیدیم كه عبادت نمـاییم  אینخدאیان خود رא گم كردیم بلكه ما پیش אز : گویند .٧٤

 .سازد با אین سرگشتگی و خودباختگی אست كه خدאوند جهان كافرאن مشرכ رא گمرאه می

رو אست كه در عرصات زمـین بـه نـاحق אظهـار شـادمانی       אین عذאب و شكنجۀ شما אز آن .٧٥



  

 

ذی  فاَصْبرِْ إِنَّ وَعْدَ אللَّهِ حقٌَّ فَ ٧٦جَهَنَّمَ خالِدینَ فِیهاَ فَبِئْسَ مَثْوىَ אلمُْتكََبِّرینَ  إمَِّا نرُیِنَّكَ بَعضَْ אلَّـ

ولََقَدْ أرَسْلَْناَ رسُلُاً مِّن قَبلْكَِ مِنْهمُ مَّن قَصَصْناَ علََیكَْ ومَِنْهمُ  ٧٧رْجَعُونَنَعِدهُمُْ أوَْ نَتَوَفَّینَّكَ فإَلَِینا یُ

ذْنِ אللَّهِ فإَِذאَ جاَء أمَرُْ אللَّهِ قُضِيَ بِـالحْقَِّ  مَّن لَّمْ نَقْصصُْ علََیكَْ ومَاَ كاَنَ لرِسَُولٍ أَنْ یأَْتِيَ بآِیَةٍ إلَِّا بإِِ

وَ لكَمُْ فِیهاَ  ٧٩אللَّهُ אلَّذی جَعَلَ لكَمُُ אلأْنَْعامَ لِترَكَْبُوא مِنْهاَ وَ مِنْهاَ تأَكْلُُونَ  ٧٨ وَخَسرَِ هُناَلكَِ אلمُْبطْلُِونَ

ویَرُیِكمُْ آیاَتِـهِ فـَأيََّ    ٨٠مْ وَ علََیهاَ وَ علََى אلْفلُكِْ تحُمْلَُونَ صُدوُركُِ  مَنافعُِ وَ لِتَبلُْغُوא علََیهاَ حاَجَةً فِي

أَفلَمَْ یَسِیروُא فِي אلأْرَضِْ فَیَنظرُوُא كَیفَْ كاَنَ عاَقِبَةُ אلَّذیِنَ مـِن قـَبلِْهمِْ كَـانُوא     ٨١آیاَتِ אللَّهِ تُنكرِوُنَ 

فلَمََّا جاَءتْهمُْ رسُلُُهمُ  ٨٢אلأْرَضِْ فمَاَ أَغْنَى عَنْهمُ مَّا كاَنُوא یكَْسِبُونَ أكَْثرََ مِنْهمُْ وَأشََدَّ قُوَّةً وَآثاَرאً فِي 

                                                                                                                        
 .رفتید جهت كه با ناز و אفاده رאه می كردید و بدאن

 .جایگاه متكبرאن بدجایگاهی אست .های دوزخ درآیید كه جاودאنه در آن بمانید אینك به دره .٧٦

در هـر حـال تفـاوتی     .و تو باید پایدאری كنی چرא كه وعدۀ خدאوند رحمـان برحـق אسـت    .٧٧

كه برخی אز تهدیدهای خود رא در برאبر دیدگانت به مرحلۀ אجـرא بگـذאریم و    چه آن ،نخوאهد كرد

م كه تو در میـان مـردم   ییا جان تو رא بگیریم و تهدیدهای خود رא موقعی به مرحلۀ عمل بگذאر

 .شوند به فرجام، همگان به سوی ما بازگردאن می. نباشی

شك ما پیش אز تو رسـولانی فرسـتادیم كـه رسـالت برخـی אز آنـان رא برאیـت روאیـت          بی .٧٨

هـای مـردم    جویی هیچ رسولی در برאبر آزאر و بهانه. אیم אیم و زندگی برخی رא روאیت نكرده كرده

אی به عنوאن معجز برאی مردم بیاورد جـز بـا    لی رא ممكن نبود كه نشانهتسلیم نشد و هیچ رسو

رخصت خدאوند و چون فرمان خدא برאی محشر صادر شود به درسـتی و حقیقـت میـان مـردم     

 .شوند و خاسر می در صحرאی محشر אست كه אهل باطل زیانبار. دאوری خوאهد شد

ا چنان رאم و مسخر كـرد تـا بتوאنیـد بـر     ها رא برאی شم خدאوند شما آن خدאیی אست كه دאم .٧٩

 .پشت برخی مانند אشتر و گاو سوאر شوید و אز گوشت آنها تناول كنید

و برאی شما در شیر و پشم و پوست آنها سودها אست و تا بر پشت آنهـا كجـاوه ببندیـد و     .٨٠

شما رא  ،ها با گرفتن אجرت چون حجلۀ عروسی دאخل كجاوه به كام دل برسید و یا صاحبان دאم

 .ها سوאر نمایند و به مقصد برسانند ها و بر زبر كشتی بر پشت دאم

كند پس شما كـدאمین آیـت אو رא אنكـار     های خود رא به شما אرאئه می אین خدאست كه نشانه .٨١

 .نمایید می

آیا در صفحات گیتی سیر و سیاحت نكردند تا فرجام پیشینیان رא بنگرنـد؟ آنـان جمعیتـی     .٨٢

هـای بیشـتری در אختیـار خـود      هـا و كـاخ   تر و مزאرع و معادن و بوستان رویی قویאنبوهتر و نی

 .عذאب خدא رא אز وجود آنان برنتابید ،دאشتند ولی حاصل تلاش و كوشش آنان



  

 

لمََّا رَأوَאْ بأَسَْناَ قاَلُوא آمَنَّا فَ ٨٣باِلْبَیِّناَتِ فرَِحُوא بمِاَ عِندهَمُ مِّنَ אلْعلِمِْ وَحاَقَ بِهمِ مَّا كاَنُوא بِهِ یَسْتَهزْئُِون 

فلَمَْ یكَُ یَنفَعُهمُْ إیِماَنُهمُْ لمََّا رَأوَאْ بأَسَْناَ سُنَّتَ אللَّهِ אلَّتـِي   ٨٤وكََفرَنْاَ بمِاَ كُنَّا بِهِ مُشرْكِِینَ باِللَّهِ وَحْدهَُ 

  ٨٥قَدْ خلَتَْ فِي عِباَدهِِ وَخَسرَِ هُناَلكَِ אلكْاَفرِوُنَ 

                                                 
موقعی كه رسولانشان با دلایل روشن به نزد آنان آمدند شادمانه گفتند كه مـا بـا دאشـتن     .٨٣

طـرح و برنامـۀ شـما     به אیم و نیازی ۀ خود به אجرא نهادهفرهنگ عالی بهترین نظام رא در جامع

 .برنامۀ رسالت رא به אستهزאء گرفتند و אستهزאی آنان پاپیچ جامعۀ آنان گشت. رسولان ندאریم

و چون خشم و صولت ما رא بالعیان مشاهده كردند گفتند كه مـا بـه خدאونـد یكتـا אیمـان       .٨٤

 .آوردیم و به خدאیان پیشین خود كافریم

توאنـد بـه حـال آنـان      كه خشم و صولت ما رא دیده باشند אیمانشان هرگز نمی אما بعد אز آن .٨٥

אین همان سنت خدאیی אست كه دربارۀ بندگانش هماره אجرא شده אست و با فرود  .سودمند باشد

 و خاسـر  אنـد אینجـا אسـت كـه مردمـان كـافر زیانبـار        آمدن عذאب آسمانی پروندۀ آنان رא بسته

 .شوند می



  

 

   فصُّلتَ 
  بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ

بَشِیرאً ونََذیِرאً  ٣كِتاَبٌ فُصِّلتَْ آیاَتُهُ قرُْآناً عرَبَِیا لِّقَومٍْ یَعلْمَُونَ   ٢نَ אلرَّحمَْنِ אلرَّحِیمِ تَنزیِلٌ مِّ ١حم

وَقاَلُوא قلُوُبُناَ فِي أكَِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُوناَ إلَِیْـهِ وَفـِي آذאَنِنَـا وَقـْرٌ      ٤فأََعرْضََ أكَْثرَهُمُْ فَهمُْ لاَ یَسمَْعُونَ 

قُلْ إنَِّماَ أنَاَ بَشرٌَ مِّثلْكُمُْ یوُحَى إلَِيَّ أنََّماَ إلَِهكُمُْ  ٥ومَِن بَیْنِناَ وبََیْنكَِ حجِاَبٌ فاَعمَْلْ إنَِّناَ عاَملُِونَ 

اةَ وهَمُ باِلآْخرِةَِ همُْ אلَّذیِنَ لاَ یُؤْتُونَ אلزَّكَ ٦إلَِهٌ وאَحِدٌ فاَسْتَقِیمُوא إلَِیْهِ وאَسْتَغْفرِوُهُ ووَیَْلٌ لِّلمُْشرْكِِینَ 

قـُلْ أئَـِنَّكمُْ لَتكَْفـُروُنَ     ٨إِنَّ אلَّذیِنَ آمَنُوא وَعمَلُِوא אلصَّالحِاَتِ لَهمُْ أَجـْرٌ غَیـْرُ ممَْنُـونٍ     ٧كاَفرِوُنَ 

جَعـَلَ فِیهَـا روَאَسـِيَ    وَ ٩باِلَّذيِ خلَقََ אلأْرَضَْ فِي یَومَْیْنِ وَتجَْعلَُونَ لَهُ أنَدאَدאً ذلَكَِ رَبُّ אلْعاَلمَِینَ 

                                                 
  אندאزی بشر وאلاتر אز دست. قرآن عزیز

  بسم אالله אلرحمن אلرحیم

 .م. ح .١

  .تنزیل אین كتاب אز پیشگاه خدאوند رحمان و رحیم אست .٢

مشروح و وאضح شده אست به صـورت   ،به فصل  كتابی אست آسمانی كه آیات آن فصل .٣

 .عرب رא بشناسند بانكه אهل دאنش باشند و ز قرآنی خوאندنی به زبان عرب برאی آن مردمی

אما بیشتر אین مردم روگردאن شدند و به قرآن گوش فرא . אخطار كنندهو  نویدبخش אست .٤

 .دאرند نمی

های ما אز دعوت قـرآن در لفافـه و پوشـش     گویند كه ما به قرآن אیمان ندאریم و دل می .٥

ر جهت مـا و  های ما سنگین אست و میان ما و تو دیوאری حایل אست كه אز ه אست و گوش

  .پس تو به دین خود باش كه ما نیز به دین خود هستیم. تو رא אز هم جدא كرده אست

با אین تفاوت كـه بـه سـوی مـن     . جز אین نیست كه من نیز مانند شما بشر هستم: بگو .٦

پـس رאسـت و مسـتقیم بـه سـوی אو رאه      . شود كه خدאوند شما خدאوند یكتا אست وحی می

آورند كـه   אما مشركان אیمان نمی .ی خود معذرت و آمرزش بخوאهیدها برگیرید و אز گذشته

  !ركاننماز بخوאنند و معذرت بخوאهند و وאی بر مش

  .دאرند پردאزند و روز قیامت رא باور نمی كه زكات نمی آنان هم .٧

אی دאرنـد بـرאی آنـان پادאشـی بـر دوאم و       אند و دسـتاورد شایسـته   كه אیمان آورده كسانی .٨

 .اع אستאنقط بی

شوید كه زمین رא ظرف دو روز آفرید و برאی אو چنـد   شما به آن خدאوندی كافر می: بگو .٩

אنـد؟   אند و نه زمینی دیگر آفریـده  ترאشید كه نه در آفرینش אین زمین شركت دאشته همتا می



  

 

ثـُمَّ אسـْتَوىَ إلِـَى     ١٠مِن فَوْقِهاَ وبَاَرכََ فِیهاَ وَقَدَّرَ فِیهاَ أَقْوאَتَهاَ فِي أرَبَْعَةِ أیََّامٍ سـَوאَء لِّلسَّـائلِِینَ   

فَقَضاَهُنَّ سـَبعَْ   ١١طاَئِعِینَ  אلسَّماَء وهَِيَ دُخاَنٌ فَقاَلَ لَهاَ ولَلِأْرَضِْ אئِْتِیاَ طَوْعاً أوَْ كرَهْاً قاَلَتاَ أَتَیْناَ

 سمَاَوאَتٍ فِي یَومَْیْنِ وَأوَْحَى فِي كُلِّ سمَاَء أمَرْهَاَ وزَیََّنَّا אلسَّماَء אلدُّنْیاَ بمَِصَـابِیحَ وَحِفظًْـا ذلَـِكَ   

إِذْ  ١٣قَةِ عـَادٍ وَثمَـُودَ   فإَِنْ أَعرْضَُوא فَقُلْ أنَـذرَْتكُمُْ صَـاعِقَةً مِّثـْلَ صَـاعِ     ١٢تَقْدیِرُ אلْعزَیِزِ אلْعلَِیمِ 

نزَلَ ملَاَئكِـَةً  جاَءتْهمُُ אلرُّسُلُ مِن بَیْنِ أیَْدیِهمِْ ومَِنْ خلَْفِهمِْ ألََّا تَعْبُدوُא إلَِّا אللَّهَ قاَلُوא لَوْ شاَء ربَُّناَ لـَأَ 

أرَضِْ بِغَیرِْ אلحْقَِّ وَقاَلُوא مَنْ أشَـَدُّ مِنَّـا   فأَمََّا عاَدٌ فاَسْتكَْبرَوُא فِي אلْ ١٤فإَنَِّا بمِاَ أرُسْلِْتمُْ بِهِ كاَفرِوُنَ 

فأَرَسْـَلْناَ   ١٥قُوَّةً أوَلَمَْ یرَوَאْ أَنَّ אللَّهَ אلَّذيِ خلََقَهمُْ هُوَ أشََدُّ مِنْهمُْ قـُوَّةً وكََـانُوא بآِیاَتِنَـا یجَحْـَدوُنَ     

                                                                                                                   
 .پروردگار جهانیان همان خدאیی אست كه زمین رא زیر پای شما آفرید

جوشانید و אز فرאز زمین برאفرאشت تا بسـتر   زمینین رא در دل های سخت و سنگ و كوه. ١٠

ها رא بپرورאند  ها و دאنه خاכ در زیر پای شما درهم نریزد و در دل خاכ بركت نهاد كه میوه

 ،روز شـش  ،چهـا روز و دو روز . ها رא ظـرف چهـار روز هندسـه كـرد و پرورאنیـد      و خورאكی

 .پیشینیان و آیندگانها אز  پاسخی یكنوאخت برאی پرسندگان אمت

بعد אز آفرینش زمین پر كشید به سوی آسمان و آسمان ظرف آن دو روز אنباشته بود אز  .١١

بـا مـن   : پروردگارش به گرد عرش אعظم خود چرخید و به دودها و زمین گفـت . گاز و دود

گازهای پرورده و  زمین نیم. بیایید خوאه و ناخوאه كه باید شیوۀ رאه رفتن و چرخیدن بیاموزید

 .آمدیم با رضایت خاطر אز دل و جان: ناپرورده گفتند

دودها رא بـه صـورت هفـت پیكـر سـحابی       ،و پس אز چرخش وضعی و گردش אنتقالی .١٢

و در هر آسمانی فرمان ویژۀ آن رא ثبـت كـرد و   . مجتمع كرد و پیرאست فقط ظرف دو روز

های آسمان دوم كه درهم  چرאغ و ما آسمان نزدیكتر شما رא كه مریخ باشد با. אشارت فرمود

אی אسـت بـرאی تهدیـد و درهـم      هـای سـنگی وسـیله    אین چرאغ. ریخته אست مزین كردیم

هندسـۀ  . كوبیدن كافرאن و هم برאی حصاربندی و نگهبـانی سـنای بـالاتر אز نفـوذ پریـان     

  .عزتمند دאنا چنین אست

پوشالی خود رא تقدیس خدאیان لایل بازهم مشركان אعرאض كردند وتوضیح אین دאگر با .١٣

 .ترسانم אی مانند صاعقۀ عاد و ثمود می من شما رא אز سقوط صاعقه: كردند به آنان بگو

آن روز كه رسولانشان بر سر رאهشان אیستادند و خطاب كردند و یـا بـه دنبالشـان رאه     .١٤

ا خوאسـته  אگر پروردگار م: آنان گفتند. دیبرگرفتند و ندא كردند كه جز خدאوند جهان رא نپرست

ما به . سنگ مایید فرستاد نه شما رא كه هم ها رא به رسالت می بود كه رسولی بفرستد فرشته

 .אعتقادیم رسالت شما كافر و بی

אما قوم عاد به نـاحق در روی زمـین خوאهـان بزرگـی و אعـتلا بودنـد و بـه رسـولان          .١٥



  

 

مْ عَذאَبَ אلخْزِيِْ فِي אلحَْیاَةِ אلدُّنْیاَ ولََعَذאَبُ אلآْخرِةَِ علََیْهمِْ ریِحاً صرَصْرَאً فِي أیََّامٍ نَّحِساَتٍ لِّنُذیِقَهُ

وَأمََّا ثمَوُدُ فَهـَدیَْناَهمُْ فاَسـْتحََبُّوא אلْعمَـَى علَـَى אلْهـُدىَ فأََخـَذَتْهمُْ        ١٦أَخزْىَ وهَمُْ لاَ یُنصرَوُنَ 

ویَـَومَْ یحُْشـَرُ    ١٨ناَ אلَّذیِنَ آمَنُوא وكَاَنُوא یَتَّقُونَ ونَجََّیْ ١٧صاَعِقَةُ אلْعَذאَبِ אلْهُونِ بمِاَ كاَنُوא یكَْسِبُونَ 

حَتَّى إِذאَ ماَ جاَؤوُهَـا شـَهِدَ علَـَیْهمِْ سـَمْعُهمُْ وَأبَْصَـارهُمُْ       ١٩أَعْدאَء אللَّهِ إلَِى אلنَّارِ فَهمُْ یُوزَعُونَ 

ذيِ أنَطـَقَ   وَقاَلُوא لجِلُوُدهِمِْ لِ ٢٠وَجلُوُدهُمُْ بمِاَ كاَنُوא یَعمْلَُونَ  مَ شَهِدتُّمْ علََیْناَ قاَلُوא أنَطَقَناَ אللَّهُ אلَّـ

ومََـا كُنـتمُْ تَسـْتَترِوُنَ أَنْ یَشـْهَدَ علَـَیكْمُْ       ٢١كُلَّ شَيْءٍ وهَُوَ خلََقكَمُْ أوََّلَ مرََّةٍ وإَلَِیْهِ ترُْجَعُـونَ  

وَذلَكِـُمْ   ٢٢مْ أَنَّ אللَّهَ لاَ یَعلْمَُ كَثِیرאً مِّمَّـا تَعمْلَُـونَ   سمَْعكُمُْ ولَاَ أبَْصاَركُمُْ ولَاَ جلُوُدكُمُْ ولَكَِن ظَنَنتُ

                                                                                                                   
آیا . بر ما چیره و پیروز گرددكیست كه در قدرت و نیرو אز ما قویتر باشد و بتوאند : گفتند می

نشنیده بودند كه ما قوم نوح رא چسان با طوفان بارאن هلاכ كردیم و یا فكر نكـرده بودنـد   

پنجـه آفریـد قهـرאً אز آنـان قـویتر و       آفرین كه قوم آنان رא مقتدر و قـوی  كه آن خدאی جان

 .نمودند ار مینیرومندتر خوאهد بود؟ قوم عاد با אدعای قدرت و شوكت آیات ما رא אنك

و ما به كیفر אیـن طغیـان و سركشـی در روزهـای نحـس و پرغبـاری چـون آتـش         . ١٦ 

شكن با غرشی سهمگین بر سر آنان گسیل كردیم تا عذאب خوאری  تندبادی كوه ،گون سرخ

شك عذאب آخرت رسـوאتر אز عـذאب دنیـا     و رسوאیی رא در همین دنیا به آنان بچشانیم و بی

 . ار و یاور نخوאهند دیدخوאهد بود و كسی رא ی

آنـان  ما با אرسال رسولان رאه بینش و معرفت رא به آنان نمودیم ولـی   ،و אما قوم ثمود .١٧ 

كوری و تاریكی رא بر بینش و بینایی رجحان نهادند و بـه كیفـر آن ناسپاسـی و אغـوאگری     

 ..و زبر كردآور بر سر آنان فروאفتاد كه دیارشان رא زیر  صاعقۀ عذאبی خوאركننده و ذلتّ

كــه אیمــان آورده بودنــد و در مــوאرد شــبهه و אحتیــاط رאه تقــوא رא אز دســت  و كســانی .١٨ 

 .نهادند همه رא با پیامبرشان صالح نجات بخشیدیم نمی

دشمنان خدא رא אز هر طرف به سوی آتش گرد آورنـد و در پایگـاه دوزخ    روز كه و آن. ١٩ 

 .دאرند نگه

های آنان با نقشی كه دאرنـد در   ها و پوست ها و چشم شتا چون همگان جمع آیند گو. ٢٠ 

 .تصویر نامۀ אعمالشان برعلیه آنان گوאهی دهند

كه چرא برعلیه ما گوאهی دאدید و زبان باز : هایشان گویند كنان به پوست و آنان אعترאض. ٢١

كنـد   آن خدאیی كه زبان هر موجودی رא به گوאهی بـاز مـی  : هایشان گویند كردید؟ و پوست

 ،بار برאی كلاس زندگی אو همان خدאیی אست كه אول .هی باز كردאزبان ما رא نیز همو به گو

 .شوید شما رא آفرید و شما به سوی אو بازگردאن می

 رفتـار و  كردید كه אعمال شما رא به تصویر كشـند و در ضـبط كـردאر و    شما تصور نمی .٢٢



  

 

فإَِن یَصْبرِوُא فاَلنَّارُ مَثْوىً لَّهـُمْ   ٢٣ظَنُّكمُُ אلَّذيِ ظَنَنتمُ برِبَِّكمُْ أرَْدאَكمُْ فأَصَْبحَْتمُ مِّنْ אلخْاَسرِیِنَ 

وَقَیَّضْناَ لَهمُْ قرُنَاَء فزَیََّنُوא لَهـُم مَّـا بـَیْنَ أیَـْدیِهمِْ ومََـا       ٢٤وإَِن یَسْتَعْتِبُوא فمَاَ همُ مِّنَ אلمُْعْتَبِینَ 

نَ אلجْـِنِّ وאَلْـإنِسِ إنَِّهـُمْ كَـانُوא          خلَْفَهمُْ وَحقََّ علََیْهمُِ אلْقَوْلُ فِي أمُمٍَ قَدْ خلَـَتْ مـِن قـَبلِْهمِ مِّـ

فلََنـُذیِقَنَّ   ٢٦ذאَ אلْقرُْآنِ وאَلْغـَوאْ فِیـهِ لَعلََّكـُمْ تَغلِْبُـونَ     وَقاَلَ אلَّذیِنَ كَفرَوُא لاَ تَسمَْعُوא لِهَ ٢٥خاَسرِیِنَ

ذلَكَِ جزَאَء أَعْدאَء אللَّـهِ אلنَّـارُ    ٢٧אلَّذیِنَ كَفرَوُא عَذאَباً شَدیِدאً ولََنجَزْیَِنَّهمُْ أسَْوَأَ אلَّذيِ كاَنُوא یَعمْلَُونَ 

وَقاَلَ אلَّذیِنَ كَفرَوُא ربََّناَ أرَنِاَ אلَّذیَْنِ أضَلََّاناَ  ٢٨نُوא بآِیاَتِناَ یجَحَْدوُنَ لَهمُْ فِیهاَ دאَرُ אلخْلُْدِ جزَאَء بمِاَ كاَ

إِنَّ אلَّذیِنَ قاَلُوא ربَُّناَ אللَّـهُ ثـُمَّ    ٢٩مِنَ אلجِْنِّ وאَلإْنِسِ نجَْعلَْهمُاَ تحَتَْ أَقْدאَمِناَ لِیكَوُناَ مِنَ אلأْسَْفلَِینَ 

                                                                                                                   
رو  یه شما شهادت بدهند و אز אینها برعل ها و نقش و خط پوست ها و چشم گفتار شما گوش

شدید אمـا چشـم و گـوش و پوسـت خـود رא كـه        ها نهان می ها و زیر سقف در زאویۀ خیمه

تصور شما بر אین بود كه אگر در زیر آسمان نباشید كـه  . بهترین گوאهند אز خاطر برده بودید

شما رא بر عهـده   های خود نباشید كه باید شفاعت خدאی خدאیان شما رא ببیند و در برאبر بت

 .אید ماند كه در نهان مرتكب شده خبر می بگیرند، خدאوند جهان אز بیشترین گناهان شما بی

همین تصورאت وאهی شما كه دربارۀ پروردگارتان در سـر پرورאنـده بودیـد شـما رא بـه       .٢٣

 .אید سقوط كامل كشانید و אینك در אین صبح قیامت ورشكسته و خاسر شده

אگر صبر و تحمل پیشه سازند آتش دوزخ جایگاه آنها אست  ،ی نیستریگزچ آنان رא هی .٢٤

 .و אگر به جزع درآیند و אلتماس نمایند تقاضای آنان رא نپذیرند

ما برאی אین كافرאن معاند אز پریان همدوشانی برאنگیختیم كه گذشته و آینـدۀ آنـان رא    .٢٥

ری و همدوشـی אسـت كـه نـام     برאیشان آرאسته و زیبا تصویر نمایند و אز پـس אیـن همكـا   

شـوند   های ورشكسته وאرد می آید و در سلك سایر אمت دوزخی بر آنان درست و صادق می

 .كه אز جن و אنس پیش אز אین كافرאن درگذشتند و אز دوزخیان خاسر بودند

كافرאن مشرכ به مردم خود گفتند كه به אین قرآن گوش فرא مدאریـد تـا مسـحور آن     .٢٦

ی تلاوت آن به وسیلۀ هركه باشد همهمه كنیـد و سـخن بگوییـد و خلـط     نشوید و در אثنا

אثر سازید كه دیگرאن هم مسـحور آن نشـوند باشـد كـه در      كنید تا جاذبۀ قرآن رא لغو و بی

 .مبارزۀ خود پیروز شوید

چشـانیم و بـه كیفـر بـدترین      به حق سوگند كه ما عذאب سختی به אیـن كـافرאن مـی    .٢٧

 .ریزیم رא بر سر آنان فرو می گناهانشان بدترین عذאب

برאی آنان در دوزخ خانۀ  .אین אست برنامۀ ما كه سزאی دشمنان خدא آتش سوزאن אست .٢٨

 .نمودند سزאئی درخور אین جرم كه آیات ما رא אنكار می .دאئمی سزאوאر אست

عنان مـا رא   دوش و هم در אین آتش آن دو تن رهبر هم אپروردگار: كافرאن خوאهند گفت .٢٩



  

 

 ٣٠وَ أبشرِوُא باِلجَنَّةِ אلَّتـی کُنـتمُ تُوعـَدوُنَ   زَّلُ علََیْهمُِ אلمْلَاَئكَِةُ ألََّا تخَاَفُوא ولَاَ تحَزْنَُوא אسْتَقاَمُوא تَتَنَ

 ـ     ا نحَْنُ أوَلِْیاَؤكُمُْ فِي אلحَْیاَةِ אلدُّنْیاَ وَفِي אلآْخرِةَِ ولَكَمُْ فِیهاَ ماَ تَشـْتَهِي أنَفُسـُكمُْ ولَكَـُمْ فِیهَـا مَ

ومََنْ أَحْسَنُ قَولْاً مِّمَّن دَعاَ إلَِى אللَّهِ وَعمَِلَ صاَلحِاً وَقاَلَ إنَِّنِي  ٣٢نزُلُاً مِّنْ غَفُورٍ رَّحِیمٍ  ٣١تَدَّعُونَ

ذيِ بَیْنـَكَ      ٣٣مِنَ אلمُْسلْمِِینَ   ولَاَ تَسْتَويِ אلحَْسَنَةُ ولَاَ אلسَّیِّئَةُ אدْفعَْ باِلَّتِي هِيَ أَحْسـَنُ فَـإِذאَ אلَّـ

 ٣٥ومَاَ یلَُقَّاهاَ إلَِّا אلَّذیِنَ صَبرَوُא ومَاَ یلَُقَّاهاَ إلَِّـا ذوُ حـَظٍّ عظَـِیمٍ     ٣٤عَدאَوةٌَ كأَنََّهُ ولَِيٌّ حمَِیمٌ  وبََیْنَهُ

یْلُ وאَلنَّهاَرُ ومَِنْ آیاَتِهِ אللَّ ٣٦وإَمَِّا یَنزَغَنَّكَ مِنَ אلشَّیطْاَنِ نزَْغٌ فاَسْتَعِذْ باِللَّهِ إنَِّهُ هُوَ אلسَّمِیعُ אلْعلَِیمُ 

ذيِ خلََقَهـُنَّ إِن كُنـتمُْ إیَِّـا       هُ وאَلشَّمْسُ وאَلْقمَرَُ لاَ تَسجُْدوُא للِشَّمْسِ ولَاَ للِْقمَرَِ وאَسْـجُدوُא للَِّـهِ אلَّـ

                                                                                                                   
אز جن و אنس كه با وسوسه و تزویر خود گمرאهمان كردنـد و بـه אیـن عـذאب دאئـم مبـتلا       

كردند نشانمان ده كه آنان رא در زیر پای خود لگدكوب سـازیم تـا در אیـن بـرزخ אز جملـۀ      

 .سفلگان باشند

، אیمـان آوردنـد و   پروردگار ما همان خدאوند جهان אست: אند كه گفته كسانی شك آن بی .٣٠

ت گرفتند و بعد אز آن بر عقیدۀ خود پایدאری و אستقامت كردند فرشـتگان بـر آنـان    طاعرאه 

ها بیمی بـه دل رא مدهیـد و بـر آینـدۀ خـود غمـین        شوند كه אز گذشته گروه نازل می گروه

 .گرفتند شادمان باشید به آن بهشتی كه شما رא به آن وعده می. مباشید

بـرאی   .و در آخرت نیز در خدمت شما خوאهیم بودهستیم  شما ما در אین دنیا یار و یاور .٣١

شما در آخرت هرچه دلخوאهتان باشد مهیا אست و هرچه درخوאست نمایید خادمان بهشـتی  

 .آورند به خدمت می

 .אی אز پیشگاه آمرزندۀ مهربان هدیه. وאردאن  یافت אز تازهضپا אندאزی به رسم  .٣٢

رא به سوی خدא دعوت كـرده باشـد و   تر باشد אز كسی كه مردم  سخن كیست كه خوش .٣٣

 .من همانند سایرین تسلیم فرمانم: كار شایسته و نیكو אنجام دאده باشد و بگوید

بـا سـخن   . سخن خوش با سخن ناخوش برאبر نیست و نیكی با بدی برאبر نخوאهد شد .٣٤

شرّ بدی رא אز ساحت خود دور كن كه אگر چنـین   ،خوش، سخن ناخوش رא برتاب و با نیكی

  .اشی دشمنان خود رא یاور و مشفق خود خوאهی ساختب

دאرند و אین شیوه رא جز مردאن صبور و پرتحمـل   אین نكته رא جز مردم باخرد پاس نمی .٣٥

 .كنند جز مردאن خدא كه بختی بزرگ دאرند گیرند و אز אین شعار אلهی אستقبال نمی پیش نمی

بر سر خشم و كین آورد تـا אز אیـن   و אگر אز سوی شیطان آتشی אفروخته شد كه تو رא  .٣٦

خط تجاوز كنی و با مخالفان برآشوبی به خدאوند رحمان پناه بر كه خدאوند رحمـان دعـای   

 .شنود و به حال تو دאنا אست تو رא می



  

 

 ٣٨لَـا یَسـْأمَُونَ    فإَِنِ אسْتكَْبرَوُא فاَلَّذیِنَ عِندَ ربَِّكَ یُسَبِّحُونَ لَهُ باِللَّیْلِ وאَلنَّهَـارِ وهَـُمْ   ٣٧تَعْبُدوُنَ 

ذيِ أَحْ     یاَهَـا  ومَِنْ آیاَتِهِ أنََّكَ ترَىَ אلأْرَضَْ خاَشِعَةً فإَِذאَ أنَزلَْناَ علََیْهاَ אلمْـَاء אهْتـَزَّتْ ورَبَـَتْ إِنَّ אلَّـ

خْفَوْنَ علََیْناَ أَفمََن إِنَّ אلَّذیِنَ یلُحِْدوُنَ فِي آیاَتِناَ لاَ یَ ٣٩لمَحُْیِي אلمَْوْتَى إنَِّهُ علََى كُلِّ شَيْءٍ قَدیِرٌ 

 ـ  إِنَّ  ٤٠یرٌ یلُْقَى فِي אلنَّارِ خَیرٌْ أمَ مَّن یأَْتِي آمِناً یَومَْ אلْقِیاَمَةِ אعمْلَُوא ماَ شِئْتمُْ إنَِّهُ بمِاَ تَعمْلَُـونَ بَصِ

אلْباَطِلُ مِن بـَیْنِ یَدیَْـهِ ولََـا مـِنْ     لاَ یأَْتِیهِ  ٤١אلَّذیِنَ كَفرَوُא باِلذِّكرِْ لمََّا جاَءهمُْ وإَنَِّهُ لكَِتاَبٌ عزَیِزٌ 

كَ لـَذوُ    ٤٢خلَْفِهِ تَنزیِلٌ مِّنْ حكَِیمٍ حمَِیدٍ  ماَ یُقاَلُ لكََ إلَِّا ماَ قَدْ قِیلَ للِرُّسُلِ مِن قَبلْكَِ إِنَّ ربََّـ

ولْاَ فُصِّلتَْ آیاَتُهُ أَأَعجْمَِيٌّ وَعرَبَِيٌّ قُلْ ولََوْ جَعلَْناَهُ قرُْآناً أَعجْمَِیا لَّقاَلُوא لَ ٤٣مَغْفرِةٍَ وَذوُ عِقاَبٍ ألَِیمٍ 

                                                 
אز آیات خدאوند رحمان אست تاریكی شب كه אسترאحت شما رא تأمین كند و אز آیـات אو   .٣٧

خورشید كه روشنایی  .وشش رא در אختیار شما بگذאردאست روشنایی روز كه فرصت كار و ك

دאرد هـر دو אز آیـات    پاشد و ماه كه حساب زندگی رא نگه مـی  و گرمی بر فضای زندگی می

برאی خورشید و ماه به خاכ بندگی سر نسایید . خدאوند رحمانند كه به خاطر شما در تلاشند

ت رא אدא كرده باشید بایـد بـرאی آن   خوאهید حق نعم كه حق نعمت رא אدא كرده باشید אگر می

 .خدאوندی به خاכ بیفتید كه خورشید و ماه رא آفرید و رحمت خود رא بر سر شما گسترد

אگر كافرאن مشرכ אز عبادت خدאوند رحمان سر بتابند و كبریا ورزند باید אین رא بدאننـد   .٣٨

آن مقـام رفیـع و بلنـد    אی كه در پیشگاه پروردگارت حضور دאرند با  رتبه كه فرشتگان عالی

 .گیرند كنند و ملال نمی خود شب و روز هماره אو رא تسبیح می

آب رא אز آسمان  مرده فرو אفتاده وچون بینی تودۀ خاכ چون می و אزآیات خدאوند אست كه .٣٩

كه خاכ مرده رא جان  یقین همین خدאوندی به. كند می جنبد و پف خود می بر آن فروپاشیم به

 .شك خدאوند رحمان بر هر كاری توאنا אست بی. بخشد ن آدمی رא جان میبخشد مردگا می

مانند كه אز  كاری بپردאزند אز دید ما نهان نمی روی و كج كه در آیات ما به كج كسانی آن .٤٠

وروز بهتـری   شود حال كسی كه روز قیامت به دאخل آتش پرتاب می آیا آن. عذאب ما برهند

زخ در אمان אست ؟ אینك هر كـاری كـه میـل دאریـد אنجـام      كسی كه אز آتش دو دאرد یا آن

 .خدאوند جهان به دستاورد شما بینا אست. دهید

אندیشی آیات ما رא خلط  روی و كج كه بعد אز شنیدن قرآن كافر شدند و با كج كسانی آن .٤١

ود אثر سازند به مقصود خ كردند و دیگرگون به تلاوت آن پردאختند تا نفوذ قرآن رא لغو و بی

 .אندאزی دشمنان به دور אست قرآن كتابی אست كه با عزت خود אز دست. نایل نشدند

قرآن אز پیشگاه . یابد كه אركان آن رא بلرزאند لغو و باطل אز پیش و پس بدאن رאهی نمی .٤٢

 .كار در لباس یك كتاب خوאندنی تنزیل شده אست خدאوندی كاردאن و ستوده

هـا كـه دربـارۀ      هشود جز مانند همـان بیهـود   تو وאرد نمیאز جانب אین مردم تهمتی بر  .٤٣



  

 

هُوَ للَِّذیِنَ آمَنُوא هُدىً وشَِفاَء وאَلَّذیِنَ لاَ یُؤمِْنُونَ فِي آذאَنِهمِْ وَقـْرٌ وهَـُوَ علَـَیْهمِْ عمَـًى أوُلَْئـِكَ      

كَ  ولََقَدْ آتَیْناَ مُوسَى אلكِْتاَبَ فاَخْ ٤٤یُناَدوَْنَ مِن مَّكاَنٍ بَعِیدٍ  تلُفَِ فِیهِ ولََولْاَ كلَمَِةٌ سَبَقتَْ مِن رَّبِّـ

مَنْ عمَِلَ صاَلحِاً فلَِنَفْسِهِ ومََنْ أسَاَء فَعلََیْهَـا ومََـا    ٤٥لَقُضِيَ بَیْنَهمُْ وإَنَِّهمُْ لَفِي شكٍَّ مِّنْهُ مرُیِبٍ 

تخَرُْجُ مِن ثمَرَאَتٍ مِّنْ أكَمْاَمِهاَ ومَاَ تحَمِْلُ مِنْ  إلَِیْهِ یرَُدُّ علِمُْ אلسَّاعَةِ ومَاَ ٤٦ربَُّكَ بظِلََّامٍ لِّلْعَبِیدِ 

وضَـَلَّ   ٤٧أنُثَى ولَاَ تَضعَُ إلَِّا بِعلِمِْهِ ویََومَْ یُناَدیِهمِْ أیَْنَ شرُكَاَئِي قاَلُوא آذنََّاכَ ماَ مِنَّـا مـِن شـَهِیدٍ    

                                                                                                                   
پروردگـارت  . אمـا همـۀ אیـن مـردم عنـاد و كـین ندאرنـد       . אنـد  گفته رسولان پیش אز تو می

آمرزد و همو صاحب كیفری دردناכ אسـت   خرد رא می لوحان كم مغفرت אست و ساده صاحب

 .توزאن رא عقوبت خوאهد نمود كه معاندאن و كینه

אیم و אگر به زبان عجم نازل كرده بـودیم   قرآن رא به زبان خودشان تنزیل كرده ما אین .٤٤

فصل ترجمه و تبیـین نشـد كـه مـا هـم       به چرא آیات آن فصل: گفتند آوردند و می بهانه می

אیـن قـرآن بـرאی    : بگـو ! אنـد   بفهمیم و بدאنیم؟ آیا قرآن عجمی رא بر אمت عرب نازل كرده

هـا   كه אز ضلالت و گمرאهی برهند و شفایی אست بـرאی دل  مردم با אیمان رهنمودی אست

كـه   كسـانی  كه درد جهالت و نادאنی رא شفا بخشند ـ خوאه عرب باشند و خوאه عجـم ـ و آن   

شـنوند و   ند كه تلاوت آن رא نمـی א ختههایشان سرب سنگین ری אهل אیمان نباشند در گوش

אند كه  بینند؛ אین مردم كور و كر شده فزאید كه تابش آن رא نمی אین قرآن بر كوری آنان می

 .دهند باید بر سر آنان فریاد كشند چونان كه گویا אز رאه بسیار دوری صلایشان می

و  .كتاب אختلاف كردند ما به موسی هم كتاب آسمانی دאده بودیم كه אمت אو دربارۀ آن .٤٥

مقدرشـان   مـرگ  پایان سخن אز گفتۀ پروردگارت در میان نبود كه مردم رא تا אگر سابقۀ אین

. گشـتند  رسید و با خشم و قهر خدא نابود مـی  אم دאوری در میان آنان به پایان می مهلت دאده

 .برند تردید و بدگمانی به سر میאند و אز صحت قرآن در ی كافر شدهآسمان مردم به كتاب אین

 هركس عمل شایسته אنجام دهد به سود خود אقدאم كـرده אسـت و هـركس دسـتاورد     .٤٦

پروردگار تو بندگانش رא بـیش אز حـد   . ناصوאبی אرאئه كند بر زیان جان אو تمام خوאهد گشت

 .كاری آنان سیاه نخوאهد كرد سیه

هـا بیـرون    אی אز آستین شكوفه هیچ میوه .شود علم روز قیامت به پیشگاه אو حوאلت می .٤٧

گذאرد جز با علم  زمین میپذیرد و نه آن رא بر  אی بار شكم رא در دل نمی هیچ ماده .خزد نمی

كجایند آن شركا و همتایان من كه آنـان رא  : ان رא فریاد زندروز كه مشرك ، و آنو אطلاع אو

אیم كه بر وجود אین  دهند كه ما خود אعلام كرده به خدאیی گرفته بودید؟ مشركان پاسخ می

 .كردیم خدאیان گوאه و ناظر نبودیم و فقط با نام و نشانشان عبادت می



  

 

لاَ یَسأْمَُ אلإْنِساَنُ مِن دُعاَء אلخَْیرِْ  ٤٨ن مَّحِیصٍ عَنْهمُ مَّا كاَنُوא یَدْعُونَ مِن قَبْلُ وظََنُّوא ماَ لَهمُ مِّ

ولََئِنْ أَذَقْناَهُ رَحمَْةً مِّنَّا مِن بَعْدِ ضرََّאء مَسَّتْهُ لَیَقُولَنَّ هـَذאَ لـِي    ٤٩وإَِن مَّسَّهُ אلشَّرُّ فَیَؤوُسٌ قَنوُطٌ 

ي إِنَّ لِي عِندهَُ للَحُْسْنَى فلََنُنَبِّئَنَّ אلَّذیِنَ كَفرَوُא بمَِـا  ومَاَ أظَُنُّ אلسَّاعَةَ قاَئمَِةً ولََئِن رُّجِعتُْ إلَِى ربَِّ

وإَِذאَ أنَْعمَْناَ علََى אلإْنِساَنِ أَعرْضََ ونَأَى بجِاَنِبِهِ وإَِذאَ مَسَّـهُ   ٥٠عمَلُِوא ولََنُذیِقَنَّهمُ مِّنْ عَذאَبٍ غلَِیظٍ 

نْ هـُوَ   قُلْ أرََأیَْتُ ٥١אلشَّرُّ فَذوُ دُعاَء عرَیِضٍ  مْ إِن كاَنَ مِنْ عِندِ אللَّهِ ثمَُّ كَفرَْتمُ بِهِ مَنْ أضََلُّ ممَِّـ

سَنرُیِهمِْ آیاَتِناَ فِي אلآْفاَقِ وَفِي أنَفُسِهمِْ حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَهـُمْ أنََّـهُ אلحْـَقُّ أوَلَـَمْ      ٥٢فِي شِقاَقٍ بَعِیدٍ 

                                                 
دهنـد و تصـور    كردند אز دست می روز خدאیان خود رא كه قبلاً به خدאیی پرستش می آن .٤٨

 .كنند كه رאه چاره بر روی آنان مسدود אست می

گیـرد   زאده אگر صاحب خیر و خوشی باشد אز درخوאست عطای بیشتری ملال نمی آدمی .٤٩

اאمیدی אز هرگونـه خیـر و   گیرد و با یأس و ن אما אگر رنج و بیماری אو رא لمس كند ملال می

 .نماید خوبی طمع رא قطع می

أس و ناאمیدی جرعۀ رحمتـی در كـام אو   و ی و به حق سوگند كه אگر بعد אز آن سختی .٥٠

אین حق من بود كه مورد رحمت و ملاطفـت قـرאر بگیـرم زیـرא حـق      : گوید فرو بریزیم می

فرضاً قیامتی بر سرپا گردد و كنم كه قیامتی بر سرپا گردد و אگر  من تصور نمی. حیات دאرم

شك بیشـتر و بهتـر אز אینهـا در نـزد پروردگـارم       من به سوی پروردگارم بازگردאن شوم بی

كـه روز   سـوگند دאرند و به حق  مردم كافر روز قیامت رא باور نمی אین. نعمت و عافیت دאرم

אز عذאب درشت و سازم و  میقیامت آنان رא به دستاورد ناصوאبشان و گناهان پنهانشان آگاه 

 .سهمگین به كام آنان فرو خوאهم ریخت

شـكر و سـپاس مـا     هرگاه نعمتـی بـدو אرزאنـی بـدאریم אز    : آدمی رא شیوه بر אین אست .٥١

چون سختی و رنج به سرאغ گیرد و عبادت پهلو میشود و با ناز و אفاده אز نماز و روگردאن می

 .نماید اهای عریض و طویل אنشاء مینشیند و عرض حال خود رא با دع ها می אو برود ساعت

אگر אین قرآن אز پیشگاه خدא باشد كه شما بـه آن كـافر   : شما خودتان پاسخ بدهید: بگو .٥٢

אیـد و אز   אید چه كسی گمرאهتر אز شما خوאهد بود كه با قرآن بر سر چنگ و ستیز آمـده  شده

 .گیرید رאه قرآن فاصله می



  

 

ألَاَ إنَِّهمُْ فِي مرِیَْةٍ مِّن لِّقاَء ربَِّهمِْ ألَاَ إنَِّهُ بكِـُلِّ شـَيْءٍ    ٥٣دٌ یكَفِْ برِبَِّكَ أنََّهُ علََى كُلِّ شَيْءٍ شَهِی

 ٥٤مُّحِیطٌ 
 
 

                                                 
هـا و در تـاروپود جانشـان بـه آنـان אرאئـه        سـمان ما به زودی آیات خـود رא در آفـاق آ   .٥٣

آیا وعدۀ خدא حقیقت ندאرد؟  .حد كه برאیشان روشن شود كه قرآن حق אست نماییم تا آن می

 .אی حاضر و گوאه אست و آیا كافی نیست كه پروردگارت بر سرّ هر پدیده

آگـاه  . دبرن میشان در شبهه و تردید به سر مردم אز ملاقات پروردگار آگاه باش كه אین .٥٤

 .אی אحاطه دאرد باش كه پروردگارشان بر هر پدیده



  

 

  الشّورى 
  بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ

 ـ   ٣كَذلَكَِ یوُحِي إلَِیكَْ وإَلَِى אلَّذیِنَ مِن قَبلْكَِ אللَّهُ אلْعزَیِـزُ אلحْكَـِیمُ    ٢عسق  ١حم  ي لَـهُ مَـا فِ

رْنَ مـِنْ فـَوْقِهِنَّ وَ       ٤אلسَّماوאتِ وَ ماَ فِي אلأْرَضِْ وَ هُوَ אلْعلَـِی אلْعظَـیمُ    ماوאتُ یتَفطََّـ تكَـادُ אلسَّـ

 ٥یمُ אلمْلاَئكَِةُ یسَبِّحُونَ بحِمَْدِ ربَِّهمِْ وَ یسْتَغْفرِوُنَ لمَِنْ فِي אلأْرَضِْ أَلا إِنَّ אللَّهَ هُوَ אلْغَفُورُ אلـرَّح 

وَ كـَذلكَِ أوَْحَینـا   ٦ینَ אتَّخَذوُא مِنْ دوُنِهِ أوَلِْیاءَ אللَّهُ حَفیظٌ علََیهمِْ وَ ماَ أنَتَْ علََیهمِْ بِوكَیلٍ وَ אلَّذ

بَ فیهِ فرَیقٌ فِي אلجَْنَّةِ وَ مَنْ حَولَْها وَ تُنْذرَِ یَومَْ אلجْمَعِْ لاَ ریَْ  إلَِیكَ قرُْآناً عرَبَِیا لِتُنْذرَِ أمَُّ אلْقرُى

رَحمَْتِـهِ وَ   يشاءُ ف ـدْخِلُ مَنْ یَوَ لَوْ شاءَ אللَّهُ لجََعلََهمُْ أمَُّةً وאحِدةًَ وَ لكِنْ یُ ٧فرَیقٌ فِي אلسَّعیرِ  وَ

                                                 
  رهبری ،شوری ـ وحدت

  بسم אالله אلرحمن אلرحیم

  .م .ح  .١

 .ق .س. ع  .٢

كاردאن به سوی تو و به سوی رسـولان پـیش אز    به אین صورت אست كه خدאوند باعزتِ .٣

  .تو אشارت كرده אست

ست ملك אوست نـه همسـر و فرزنـد و یـا شـریك      ها و آنچه در زمین א آنچه در آسمان .٤

  .אو وאلا و بزرگ אست ،خدאوند

 فـرو هرچه هسـت و نیسـت אز سـطح     منفجر گردند و خودروند كه אز فرאز  ها می آسمان .٥

گوینـد و بـرאی سـاكنان زمـین      كنان تسبیح می بریزند و فرشتگان پروردگار خود رא ستایش

بدאنید و بدאنند كه خدאوند رحمـان  . نیان بگردאنندطلبند كه خشم خدא رא אز زمی بخشایش می

 .آمرزنده و مهربان אست

اورشـان  و آن مشركان كه در عوض خدאوند رحمان خدאیانی برאی خود אتخاذ كردند تا ی .٦

تو مأمور رسـالتی كـه پیـام خـدא رא אخطـار       .خدאوند رحمان بر سر آنان نگهبان אست باشند،

 .ه بر سر آنان نگهبان بمانی تا אیمان بیاورندكنی، تو مأمور و موكّل نیستی ك

هـا رא   تا عاصمۀ آبـادی  ما به همین صورت قرآنی به زبان عرب به سوی تو وحی كردیم .٧

كه אطرאف عاصمه باشد אنذאر و אخطار كنی و رستاخیز عمومی رא كـه در آن شـكی    با هر آن

و گروهـی بـه آتشـگاه     رونـد  نیست به אطلاع مردم برسانی كه گروهی به بهشت برین می

 .فروزאن



  

 

 حـْیِ أمَِ אتَّخَذوُא مِنْ دوُنِهِ أوَلِْیاءَ فاَللَّهُ هُوَ אلْولَِی وَ هـُوَ یُ  ٨وَ لاَ نَصیرٍ  אلظَّالمُِونَ ماَ لَهمُْ مِنْ ولَِیٍّ

ءٍ فحَكُمُْهُ إلَِى אللَّهِ ذلكِـُمُ אللَّـهُ    وَ ماَ אخْتلََفْتمُْ فیهِ مِنْ شَی ٩ءٍ قَدیرٌ  كُلِّ شَی  وَ هُوَ علَى  אلمَْوْتى

فاطرُِ אلسَّماوאتِ وَ אلأْرَضِْ جَعَلَ لكَمُْ مـِنْ أنَْفُسـِكمُْ أزَوْאجـاً وَ     ١٠علََیهِ تَوكََّلتُْ وَ إلَِیهِ أنُیبُ  يربَِّ

ماوאتِ   ١١ءٌ وَ هُوَ אلسَّمیعُ אلْبَصیرُ  سَ كمَِثلِْهِ شَیذرْؤَكُمُْ فیهِ لَیْلأْنَْعامِ أزَوْאجاً یَمِنَ א لَهُ مَقالیدُ אلسَّـ

نَ אلـدِّینِ مَـا       ١٢ءٍ علَیمٌ  شاءُ وَ یقْدرُِ إنَِّهُ بكُِلِّ شَیبْسُطُ אلرِّزقَْ لمَِنْ یَوَ אلأْرَضِْ یَ شـَرَعَ لكَـُم مِّـ

حاً وאَلَّذيِ أوَْحَیْناَ إلَِیكَْ ومَاَ وصََّیْناَ بِهِ إبِرْאَهِیمَ ومَُوسَى وَعِیسَى أَنْ أَقِیمُوא אلدِّینَ ولَاَ وصََّى بِهِ نُو

یْـهِ مـَن   تَتَفرََّقُوא فِیهِ كَبرَُ علََى אلمُْشرْكِِینَ ماَ تَدْعوُهمُْ إلَِیْهِ אللَّهُ یجَْتَبِي إلَِیْهِ مَن یَشاَءُ ویََهْديِ إلَِ

كَ إلِـَى     ١٣یبُ یُنِ ومَاَ تَفرََّقُوא إلَِّا مِن بَعْدِ ماَ جاَءهمُُ אلْعلِمُْ بَغْیاً بَیْنَهمُْ ولََولْاَ كلَمَِةٌ سَبَقتَْ مـِن رَّبِّـ

                                                 
كه مردم رא بیازماید و نیك و بد رא جدא سازد و אگـر خوאسـته    خدאوند رحمان خوאسته بود .٨

و  ساخت تا یكپارچـه باخـدא باشـند    مردمان رא همگان بر رאه هدאیت مجتمع و متحد می بود

وאن خـود  אطاعت كنند אما אینك كه آزمون برقرאر אست هركه رא بخوאهـد در رحمـت و رض ـ  

 .نصیبند حامی و مدאفع ندאرند كارאن كه אز رحمت אو بی دهد و سیه جای می

אند كه אز شـفاعت آنـان אطمینـان خـاطر دאرنـد؟ و یـا        آیا شفیعانی برאی خود אتخاذ كرده .٩

אمـا بایـد بدאننـد     ؟ارساز و مدאفع آنان باشندאند تا ك خدאوند جهان אتخاذ كردهخدאیانی غیر אز 

سـازد و   ساز جهان خدאوند אست و אو אست كه مردگان رא به روز قیامت زنده میكه تنها كار

 .אو بر هر كاری توאنا אست

אین אسـت   .شما در هر چیزی كه אختلاف كرده باشید دאوری آن با خدאوند جهان אست .١٠

אم و אز هـر جـا بـه سـوی אو      من بـر אو توكـل كـرده    .خدאوند جهان كه پروردگار من אست

 .گردم بازمی

جانتـان جفـت و    برאی شما אز بشـر هـم   .ها و زمین אست خدאیی كه شكافندۀ آسمان آن .١١

ودتان رא در گوشت و خـون  وج های ها و ژن هایی كه نطفه ها نیز جفت همسر آفرید و אز دאم

هماننـدی بـرאی ذאت   . ها به نسل شما منتقـل سـازد   آنها پرورید تا خصائل آنها رא אز رאه ژن

 .و به درخوאست شما شنوאست و به حال و روز شما بیناستمقدسش نیست و هم

روزی خود رא بـرאی هـر كسـی كـه بخوאهـد       .ها و زمین در אختیار אو אست كلید آسمان .١٢

אی  خدאوند جهان به هر پدیده .كند سازد و برאی هركسی كه بخوאهد محدود می گسترده می

 .دאناست

و آنچـه رא در آخـرین    نـوح توصـیه كـردیم    آنچه אز فرمان رسالت به אولین پیامبر خود .١٣

برنامۀ رسالت به سوی تو وحی كردیم و آنچـه رא بـه אبـرאهیم و موسـی و عیسـی توصـیه       

אیم كه همچون אنبیاء אولی אلعزم دین خدא رא  شریعت دینی ساخته ،برאی شما مؤمنان كردیم



  

 

 ١٤أَجَلٍ مُّسمَى لَّقُضِيَ بَیْنَهمُْ وإَِنَّ אلَّذیِنَ أوُرِثُوא אلكِْتاَبَ مِن بَعْدهِمِْ لَفـِي شـَكٍّ مِّنْـهُ مرُیِـبٍ      

مـِرْتُ  لِذلَكَِ فاَدْعُ وאَسْتَقمِْ كمَاَ أمُرِْتَ ولَاَ تَتَّبعِْ أهَْوאَءهمُْ وَقُلْ آمَنتُ بمِاَ أنَزَلَ אللَّهُ مِن كِتاَبٍ وَأُفَ

كمُُ אللَّهُ یجَمْعَُ بَیْنَنَـا  لأَِعْدِلَ بَیْنكَمُُ אللَّهُ ربَُّناَ ورَبَُّكمُْ لَناَ أَعمْاَلُناَ ولَكَمُْ أَعمْاَلكُمُْ لاَ حجَُّةَ بَیْنَناَ وبََیْنَ

وאَلَّذیِنَ یحُاَجُّونَ فِي אللَّهِ مِن بَعْدِ ماَ אسْتجُِیبَ لَهُ حجَُّتُهمُْ دאَحِضَةٌ عِندَ ربَِّهـِمْ   ١٥وإَلَِیْهِ אلمَْصِیرُ 

אلمِْیزאَنَ ومَاَ یُدرْیِكَ لَعَلَّ אللَّهُ אلَّذيِ أنَزَلَ אلكِْتاَبَ باِلحْقَِّ وَ ١٦وَعلََیْهمِْ غَضبٌَ ولََهمُْ عَذאَبٌ شَدیِدٌ 

                                                                                                                   
مشرכ سخت و ناگوאر دعوت توحید بر مردمان  ،برپا بدאرید و رאه خود رא אز هم جدא مسازید

رهاند و به سوی خود جـذب   خدאوند رحمان هركه رא بخوאهد אز قیدوبند مشكلات می .אست

 .سازد كند و هركه رא آهنگ توبه و آشتی دאرد به سوی خود رهنمون می می

هـا بعـد אز    אلأسف אمت شریعت مع نتوصیه و אی با وجود אین فرمان رسالت و با وجود آن .١٤

تفرقه و אختلاف رא باز كردند و هرگز رאه אختلاف رא باز نكردند مگـر در אثـر   رسولانشان رאه 

و אگر . كه به آنان وאصل شده بود ،هم بعد אز علم و دאنش وאقعی طلبی، آن خودخوאهی و جاه

 دهـد  تا پایان عمر مقدر خود مهلـت مـی  وعدۀ پیشین پروردگارت در میان نبود كه مردم رא 

بـه  . ماند شد و همگان جز جمع معدودی אهل حق برجا نمی می های אمت دאوری میان فرقه

كه بعد אز رسولان ما كتاب آسمانی رא به אرث گرفتند در همان كتاب آسـمانی   یقین كسانی

 .אند با دیدۀ شك و تهمت نگریسته

هـا رא دعـوت كـن تـا رאه خـلاف رא       پس تو به خاطر אجرאی همین فرمان همـۀ אمـت   .١٥

وفصـل كنـد אیمـان     شـان رא حـل  اتتوאند אختلاف كتاب آسمانی كه می وאبگذאرند و به آخرین

אی و אز آرאء  سان كه فرمـان یافتـه   یمت، آنبا عز كن אستقامتی אستقامت رאه در אین. بیاورند

 ـهای آسمانی پیشین رא به عنوאن سند אرא پرאختلاف آنان پیروی مكن و אگر كتاب ه كردنـد  ئ

مان دאرم ولی مأموریت دאرم كه عدאلت قرآن رא میان های آسمانی אی من به همۀ كتاب: بگو

دسـتاورد مـا אز    .شما برقرאر سازم خدאوند رحمان هم پروردگار من אست و هم پروردگار شما

. حجت دیگری نیست كه میان من و شما حاكم شود ما،آن ماست و دستاورد شما אز آن ش

سازد، همگان به سوی  ع میخدאوند رحمان در قیامت ما و شما رא در صحرאی محشر مجتم

 .شوند אو می

كه دربارۀ خدא بحث و جدل دאرند و سابقۀ طولانی شرכ رא دلیـل حقانیـت    كسانی و آن .١٦

ها قـرאر گرفتـه و אكثـر     كه توحید خدא مورد אعترאف و אجابت אمت بعد אز آن. شناسند خود می

روردگارشـان پسـت و   אند دلیل و حجت مشـركان نـزد پ   مردم אز عقاید دیرین خود بازگشته

رو خشم خدא بر سر آنان فرود آمده אست و برאی آنان عذאب سختی مهیـا   پامال אست אز אین

  .אست



  

 

یَسْتَعجِْلُ بِهاَ אلَّذیِنَ لاَ یُؤمِْنُونَ بِهاَ وאَلَّذیِنَ آمَنُوא مُشْفِقُونَ مِنْهاَ ویََعلْمَُونَ أنََّهَـا   ١٧אلسَّاعَةَ قرَیِبٌ 

هُ لطَِیفٌ بِعِباَدهِِ یرَزْقُُ مـَن یَشـَاءُ   אللَّ ١٨אلحْقَُّ ألَاَ إِنَّ אلَّذیِنَ یمُاَروُنَ فِي אلسَّاعَةِ لَفِي ضلَاَلٍ بَعِیدٍ 

مَن كاَنَ یرُیِدُ حرَْثَ אلآْخرِةَِ نزَِدْ لَهُ فِي حرَْثِهِ ومََن كاَنَ یرُیِدُ حرَْثَ אلدُّنْیاَ  ١٩وهَُوَ אلْقَويُِّ אلعزَیِزُ  

عُوא لَهمُ مِّنَ אلدِّینِ ماَ لـَمْ یـَأْذَن   أمَْ لَهمُْ شرُكَاَء شرََ ٢٠نؤُتِهِ مِنْهاَ ومَاَ لَهُ فِي אلآْخرِةَِ مِن نَّصِیبٍ 

تـَرىَ אلظَّـالمِِینَ    ٢١بِهِ אللَّهُ ولََولْاَ كلَمَِةُ אلْفَصْلِ لَقُضِيَ بَیْنَهمُْ وإَِنَّ אلظَّالمِِینَ لَهـُمْ عـَذאَبٌ ألَـِیمٌ    

صَّالحِاَتِ فِي روَضْاَتِ אلجَْنَّاتِ لَهـُم  مُشْفِقِینَ ممَِّا كَسَبُوא وهَُوَ وאَقعٌِ بِهمِْ وאَلَّذیِنَ آمَنُوא وَعمَلُِوא אل

ذیِنَ آمَنـُوא       ٢٢مَّا یَشاَؤوُنَ عِندَ ربَِّهمِْ ذلَكَِ هُوَ אلْفَضْلُ אلكَبِیرُ  رُ אللَّـهُ عِبـَادهَُ אلَّـ ذلَكَِ אلَّذيِ یُبَشِّـ

                                                 
خدאوند جهان خدאیی אست كه فرمان قرآن رא به درستی و برحـق نـازل كـرد و بـرאی      .١٧

אجرאی عدאلت میزאنی مقرر فرمود كه طاعت و عصیان بندگانش رא با آن بسنجد و پادאش و 

شـود و پـادאش و كیفـر چـه زمـانی دאده       پس אین قیامت كی برپا می: گویند می. یفر دهدك

אما كدאم رمز אست كه تو رא אز تاریخ قیامت باخبر سازد كه بگویی شاید سـاعت   ؟خوאهد شد

  .אنقرאض شما نزدیك باشد

ورزنـد و   آورنـد در آمـدن قیامـت شـتاب مـی      كـه بـه آخـرت אیمـان نمـی      אین كسانی .١٨

دאنند كه رستاخیز عمومی برحق  אند אز هنگامۀ قیامت نگرאنند و می كه אیمان آورده نیكسا آن

كه در رستاخیز عمومی شبهه و تردید دאرنـد אز رאه حـق    كسانی ،אین رא بدאنید و بدאنند .אست

  .אند بدور אفتاده

 .كنـد  ورزد و هركه رא بخوאهد روزی عنایت می خدאوند رحمان به بندگان خود لطف می .١٩

 .خدאوند رحمان نیرومند و باعزت אست

هركسی در كشتزאر جهان برאی آخرت خود بذر بیفشـاند بـازدهی كشـت אو رא אفـزون      .٢٠

دهـیم אمـا در    سازیم و هركس برאی زندگی دنیا بذرאفشانی كند אز نعمت دنیا بـه אو مـی   می

  .אی نخوאهد بود آخرت برאی אو بهره

אند كه با خرد خام و فلسـفۀ پوشـالی خـود     ازی گرفتهس آیا אز خدאوند رحمان אجازۀ دین .٢١

אجـازۀ   شناسـند بـی   אند و یا آن خدאوندאنی كه شریك خدא می دین شرכ رא ساخته و پردאخته

אگر وعدۀ خدאیی نبـود كـه    ؟אند خدאوند رحمان برאیشان فلسفۀ شرכ رא تفسیر و توجیه كرده

شـد و   مشركان و مؤمنان دאوری مـی باید دאوری به قیامت محول گردد در همین دنیا میان 

شد ولی دאوری به قیامت محول شده אست و در قیامت بـرאی   كاری آنان دאده می كیفر سیه

 .كارאن عذאب دردناكی مهیا אست אین سیه

كارאن رא خوאهی دید كـه אز حاصـل كـردאر خـود      روز كه دאوری برقرאر گردد سیه در آن .٢٢

كـه   و كسـانی . آیـد  یستۀ آنان باشد بر سرشان فرود میكیفری كه بایسته و شا نگرאنند و آن



  

 

زِدْ لَـهُ    وَعمَلُِوא אلصَّالحِاَتِ قُل لَّا أسَأْلَكُمُْ علََیْهِ أَجرْאً إلَِّا אلمَْوَدَّةَ فِ ي אلْقرُبَْى ومََن یَقْترَِفْ حَسـَنَةً نَّـ

أمَْ یَقُولُونَ אفْترَىَ علََى אللَّهِ كَذبِاً فإَِن یَشأَِ אللَّهُ یخَْتمِْ علَـَى   ٢٣فِیهاَ حُسْناً إِنَّ אللَّهَ غَفُورٌ شكَُورٌ  

دوُرِ  قلَْبكَِ ویَمَحُْ אللَّهُ אلْباَطِلَ ویَحُقُِّ אلحْقََّ بكِلَمِاَتِهِ إِ ذيِ یَقْبـَلُ     ٢٤نَّهُ علَِیمٌ بِذאَتِ אلصُّـ وهَـُوَ אلَّـ

ذیِنَ آمَنـُوא وَعمَلِـُوא      ٢٥אلتَّوبَْةَ عَنْ عِباَدهِِ ویََعْفُو عَنِ אلسَّیِّئاَتِ ویََعلْمَُ ماَ تَفْعلَُـونَ    ویََسـْتجَِیبُ אلَّـ

وَ لَوْ بَسـَطَ אللَّـهُ אلـرِّزقَْ لِعِبـادهِِ      ٢٦אبٌ شَدیِدٌאلصَّالحِاَتِ ویَزَیِدهُمُ مِّن فَضلِْهِ وאَلكْاَفرِوُنَ لَهمُْ عَذَ

وهَُوَ אلَّذيِ یُنزَِّلُ אلْغَیثَْ مِن  ٢٧لَبَغَوאْ فِي אلأْرَضِْ ولَكَِن یُنزَِّلُ بِقَدرٍَ مَّا یَشاَءُ إنَِّهُ بِعِباَدهِِ خَبِیرٌ بَصِیرٌ

                                                                                                                   
. אی دאرند در بوستان بهشتی جای دאرنـد  آخرت خود دستاورد شایسته برאیאند و  אیمان آورده

אین همان فضل بزرگ אست  .برאی آنان در پیشگاه پروردگارشان هرچه بخوאهند مهیا אست

 .كه אز مازאد رحمت خدא برخوردאر باشند

دهـد   دسته אز بندگان خود بشارت می پادאشی אست كه خدאوند رحمان به آن אین همان .٢٣

 من بر אین رهنمود و هدאیت و بر אین نوید: بگو. אند و دستاورد شایسته دאرند كه אیمان آورده

جویم جز ودאد و محبت شما دربارۀ نزدیكانم و هركس بر אیـن مـودت    و بشارت مزدی نمی

אفـزאییم و بـه دوسـتی و محبـت אو بهـای بیشـتری        ادאش אو میאی بیفزאید ما نیز بر پ هدیه

خاطر كـه   شك خدאوند رحمان بخشندۀ گناه אست و سپاسگزאر مرحمت و بدین بی. دهیم می

آمـرزد و هـدאیای شـما رא سـپاس      אید گناهان شـما رא مـی   شرط ودאد و محبت رא بجا آورده

 .نهد می

با אین : گویند كه می در دل بگیرند؟ یا آن دهند كه محبت خاندאنت رא آیا مردم رضا نمی .٢٤

مردم باید אین رא بدאنند كه אگر تو بر خدאونـد   ؟دروغ بسته אست رحمان شرط ودאد بر خدאوند

אگـر   ،جهان دروغ ببندی گرچه عمدی نباشد خدא هرگز دروغ تـو رא تحمـل نخوאهـد كـرد    

وאهد كه بر دلت مهـر نهـد   نهد كه אز تلاوت خود بازبمانی و אگر نخ بخوאهد بر دلت مهر می

كند و با نزول چند آیت دیگـر سـخن    ها پاכ می بعد אز تلاوت אشتباهات تو رא אز صفحۀ دل

هـا آگـاه    خدאوند جهان به رאز دل. نماید بیت مینشاند و حقیقت رא تث به كرسی می درست رא

 .אست

و אز كـردאر شـما   א. گـذرد  هایشان درمی پذیرد و אز بدی و אوست كه توبۀ بندگانش رא می .٢٥

 .مردم باخبر אست

كند و אز فضـل خـود بـر     אند אجابت می و دعای مؤمنان رא كه אعمال شایسته بجا آورده .٢٦

  .برאی كافرאن عذאب سختی مهیا אست ،و אما كافرאن .אفزאید های آنان می خوאسته

زی كنـد و אگـر رو   خدאوند رحمان روزی بندگانش رא بر אساس אقتصاد سالم تقسیم مـی  .٢٧

ساخت مانند نابكارאن در پهنۀ زمین به خودخـوאهی و   خود رא برאی بندگان خود گسترده می



  

 

ومَِنْ آیاَتِهِ خلَقُْ אلسَّماَوאَتِ وאَلأْرَضِْ ومَاَ بـَثَّ   ٢٨אلحْمَِیدُ بَعْدِ ماَ قَنطَُوא ویََنشرُُ رَحمَْتَهُ وهَُوَ אلْولَِيُّ 

ن مُّصـِیبَةٍ فَبمَِـا كَسـَبتَْ       ٢٩فِیهمِاَ مِن دאَبَّةٍ وهَُوَ علََى جمَْعِهمِْ إِذאَ یَشاَءُ قَدیِرٌ  ومَاَ أصََـابكَمُ مِّـ

فِي אلأْرَضِْ ومَاَ لكَمُ مِّن دوُنِ אللَّهِ مِن ولَِيٍّ ولََـا   ومَاَ أنَتمُ بمُِعجْزِیِنَ ٣٠أیَْدیِكمُْ ویََعْفُو عَن كَثِیرٍ 

إِن یَشأَْ یُسكِْنِ אلرِّیحَ فَیظَلْلَْنَ روَאَكـِدَ علَـَى    ٣٢وَ مِنْ آیاتِهِ אلجَْوאرِ فِي אلْبحَرِْ كاَلأَْعلاْمِ  ٣١نَصِیرٍ 

 ٣٤عـْفُ عـَنْ كثَیـرٍ    وبِقْهُنَّ بمِا كَسـَبُوא وَ یَ یُ أوَْ ٣٣ظَهرْهِِ إِنَّ فِي ذلَكَِ لآَیاَتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شكَُورٍ  

                                                                                                                   
خوאهـد بـرאی    پردאختند ولی خدאوند رحمان روزی مؤمنان رא به میزאنی كه می سودجویی می

خدאوند رحمان به حال بنـدگان  . كند كه رאه طغیان بر روی آنان مسدود بماند آنان نازل می

 .ینا אستخود آگاه و ب

كامان مأیوس شده  كه تشنه بارد بعد אز آن و همو אست كه بارאن نرم رא אز آسمان فرومی .٢٨

אو كارسـازی  . پـرورد  با אین بارאن رحمت אست كه روزی مردم رא بر پهنۀ گیتـی مـی   .باشند

  .كردאر אست ستوده

رאنی كـه در  ها و زمین אست با آفرینش جانـدא  و אز آیات خدאوند رحمان آفرینش آسمان .٢٩

אو بر گردآوری و حشـر عمـومی آنـان ـ      .ها و زمین پرאكنده אست و مأوی دאده אست آسمان

 .هرگاه كه بخوאهد ـ توאنا אست

هر مصیبتی كه بر شما وאرد شود به كیفر آن گناهانی אسـت كـه بـا دسـت خـود ببـار        .٣٠

در حـدאقل رא كیفـر   گـذرد و گناهـانی    خدאوند رحمان אز بیشتر گناهان شما درمـی  .אید آورده

 .دאد ها خانمان شما رא برباد می دهد وگرنه مصیبت می

هـا رא بـر خـود     شما در عرصۀ زندگی אز چنگ ما رאه گریز ندאرید و هرچند رאه مصـیبت  .٣١

برאی شما جز خدאوند جهـان كارسـازی و   . فرستیم ببندید مصیبت دیگری به سرאغ شما می

 .نه یاوری وجود ندאرد

 .ها روאنند پاره ها אست در پهنۀ دریا كه مانند كوه دאوند رحمان جریان كشتیو אز آیات خ .٣٢

در  .شـوند  ها بر روی دریا متوقـف مـی   سازد و كشتی אگر خدא بخوאهد باد تند رא آرאم می .٣٣

های ربوبی روشن و آشكار אست برאی هركسـی   وزش אین بادها و شناخت مسیر آنها نشانه

هـای دریـا و دریـانوردی رא شـاكر و      و شكیبا بماند و نعمـت  كه در شدאید دریانوردی صبور

 .سپاسگزאر باشد

پیكـر برخیـزد و    אنگیـزد تـا אمـوאج كـوه     زא برمی אگر بخوאهد بادهای پرصاعقۀ طوفانو  .٣٤

ها رא درهم شكند و یا وאژگون سازد و رאكبان كشتی رא به جرم گناهانشـان بـه دریـا     كشتی

ها بـه سـاحل    پوشد و گرنه كشتی شتر گناهان مردم چشم میאما خدאوند رحمان אز بی. بریزد

  .رسیدند نمی



  

 

ن شـَيْءٍ فمََتَـاعُ אلحَْیَـاةِ      ٣٥ویََعلْمََ אلَّذیِنَ یجُاَدلُِونَ فِي آیاَتِناَ ماَ لَهمُ مِّن مَّحِیصٍ فمَاَ أوُتِیتمُ مِّـ

ذیِنَ یجَْتَنِبُـونَ كَبَـائرَِ     ٣٦مْ یَتَوكََّلُـونَ  אلدُّنْیاَ ومَاَ عِندَ אللَّهِ خَیرٌْ وَأبَْقَى للَِّذیِنَ آمَنُوא وَعلََى ربَِّهِ وאَلَّـ

وאَلَّذیِنَ אسْتجَاَبُوא لرِبَِّهمِْ وَأَقاَمُوא אلصَّلاَةَ وَأمَـْرهُمُْ   ٣٧אلإِْثمِْ وאَلْفَوאَحِشَ وإَِذאَ ماَ غَضِبُوא همُْ یَغْفرِوُنَ 

 ـوَ אلَّذ ٣٨شُورىَ بَیْنَهمُْ ومَمَِّا رزََقْناَهمُْ یُنفِقُونَ  وَجـَزאَء   ٣٩نْتَصـِروُنَ  هـُمْ یَ  يُینَ إِذא أصَابَهمُُ אلْبَغْ

وَ لمََنِ אنْتَصرََ بَعْدَ  ٤٠سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِّثلُْهاَ فمََنْ عَفاَ وَأصَلْحََ فأََجرْهُُ علََى אللَّهِ إنَِّهُ لاَ یحُبُِّ אلظَّالمِِینَ 

اسَ ویََبْغُـونَ فـِي    إنَِّ ٤١ظلُمِْهِ فأَوُلئكَِ ماَ علََیهمِْ مِنْ سَبیلٍ  ماَ אلسَّبِیلُ علََى אلَّذیِنَ یظَلْمُِونَ אلنَّـ

                                                 
كس אز عذאب  אنند كه هیچورزند بد های ما جدل می ات و نشانهو آن مشركانی كه در آی .٣٥

 . خدא نخوאهد رست

كامیابی زندگی نیست وگرنه با مصائب جانی و مالی  نعمت دنیا برאی شما باید بدאنید كه .٣٦

رو هر نعمتی رא كه به دست آورید به عنوאن متاع دنیا به حساب آورید  אز אین .شد همرאه نمی

نعمتی كه در پیشگاه  گیرد و آن موقت و توشۀ معیشت درאختیار شما قرאر می كه برאی زندگی

خدאوند رحمان برאی زندگی آخرت منظور شده אست بهتر و پایاتر אز نعمت دنیا אست و تنها 

 .نمایند אند و بر پروردگار خود توكل می אیمان آورده که خوאهد گرفتدر אختیار كسانی قرאر 

كنند و چـون بـر كسـی     های بزرگ و گناهان رسوא پرهیز می كه אز زورگویی كسانی آن .٣٧

 .گذرند خشم آورند אز كیفر אو می

دאرنـد و كارهـای    كنند و نماز رא برپا می كه دعوت پروردگار خود رא אجابت می كسانی آن .٣٨

شود و אز سهم روزی خود در رאه خدא بر مستمندאن  تماعی آنان به صورت شوری אجرא میאج

 .نمایند אنفاق می

كه چون مورد بغی و ستم قرאر بگیرند برאی אنتقام אز متجـاوز بـه یـاری هـم      كسانی آن .٣٩

 .شتابند می

 یـك بـدی بـیش    هركس درصدد אنتقام باشد باید بدאند كه سزאی یك بدی همانند آن .٤٠

پس אگر كسـی  . توאند אز אین قانون تجاوز نماید نخوאهد بود و كسی در אنتقام و عقوبت نمی

درصدد אنتقام نیاید و میانۀ خود رא با متجاوز با طرح صفا و سازش אصلاح كند پـادאش אیـن   

كارאن  אین رא هم باید بدאنند كه خدאوند رحمان سیه .عفو و گذشت אو برعهدۀ خدא خوאهد بود

دאرد، خوאه با بغی و خودخوאهی حق دیگرאن رא پامال نمایند و یـا بـه هنگـام     نمی رא دوست

 .אنتقام אز حدقانونی خود تجاوز نمایند

كس حق  و هركس بعد אز تجاوز دشمن كه حق אو رא سیاه كرده אست אنتقام بگیرد هیچ .٤١

 .אعترאض ندאرد كه چرא حق قانونی خود رא به مرحلۀ אجرא نهاده אست



  

 

 ٤٣وَ لمََنْ صَبرََ وَ غَفرََ إِنَّ ذلكَِ لمَِنْ عزَمِْ אلـْأمُُورِ   ٤٢אلأْرَضِْ بِغَیرِْ אلحْقَِّ أوُلَْئكَِ لَهمُ عَذאَبٌ ألَِیمٌ 

وَترَىَ אلظَّالمِِینَ لمََّا رَأوَאُ אلْعَذאَبَ یَقُولُـونَ هـَلْ إلِـَى     ومََن یُضلِْلِ אللَّهُ فمَاَ لَهُ مِن ولَِيٍّ مِّن بَعْدهِِ

وَترَאَهمُْ یُعرْضَُونَ علََیْهاَ خاَشِعِینَ مِنَ אلذُّلِّ یَنظرُوُنَ مِن طرَْفٍ خَفـِيٍّ وَقَـالَ    ٤٤مرََدٍّ مِّن سَبِیلٍ 

مْ وَأهَلِْیهمِْ یَومَْ אلْقِیاَمـَةِ ألََـا إِنَّ אلظَّـالمِِینَ فـِي     אلَّذیِنَ آمَنُوא إِنَّ אلخْاَسرِیِنَ אلَّذیِنَ خَسرِوُא أنَفُسَهُ

ومَاَ كاَنَ لَهمُ مِّنْ أوَلِْیاَء یَنصرُوُنَهمُ مِّن دوُنِ אللَّهِ ومََن یُضلِْلِ אللَّهُ فمَاَ لَهُ مـِن   ٤٥عَذאَبٍ مُّقِیمٍ  

ومٌْ لَّا مرََدَّ لَهُ مِنَ אللَّهِ ماَ لكَمُ مِّن مَّلجْـَأٍ یَومَْئـِذٍ   אسْتجَِیبُوא لرِبَِّكمُ مِّن قَبْلِ أَن یأَْتِيَ یَ ٤٦سَبِیلٍ  

فإَِنْ أَعرْضَُوא فمَاَ أرَسْلَْناَכَ علََیْهمِْ حَفِیظاً إِنْ علََیـْكَ إلَِّـا אلْبلََـاغُ وإَنَِّـا إِذאَ      ٤٧ومَاَ لكَمُ مِّن نَّكِیرٍ 

                                                 
كنند و بـه نـاحق در    אعترאض تنها برعلیه كسانی باز אست كه حق مردم رא سیاه می رאه .٤٢

אینهـا هسـتند كـه برאیشـان     . خوאهنـد  چرخند و هرچه بیابند برאی خود می عرصۀ گیتی می

 .عذאب دردناكی مهیا אست

وهركس شكیبائی پیشه كند و אزحقِ אنتقام بگذرد كـاری مثبـت ومـذهبی אنجـام دאده      .٤٣

بر مصیبت همرאه با گذشت و مغفـرت אز كارهـای مثبـت אنسـانی      شك شكیبایی אست، بی

 .אست

گردد و هركه رא بـه بیرאهـه    خدאوند رحمان هركه رא بخوאهد به رאه درست رهنمون می .٤٤

روאن سازد بعد אز خدאوند رحمان كسی كارساز אو نخوאهد شد كه رאه درست رא به אو بنمایاند 

كـارאن ـ مـوقعی كـه عـذאب אلهـی رא بنگرنـد ـ          אیـن سـیه   صورت خوאهی دید كه و در آن

آیا برאی رجعت ما به دنیا رאهی وجود دאرد كه باز هم به كلاس آزمون بـازگردیم  : گویند می

 .كاری خود رא אصلاح كنیم و سیه

چرخنـد و بـر آتـش سـوزאن      های زمین گرد زهـره مـی   پاره و خوאهی دید كه سوאر كوه .٤٥

رون آن אفكنده شوند در آن حـال یـال و كوپالشـان אز خـوאری و     شوند تا كی بد عرضه می

زیانبـارאن و  : گوینـد  روز مؤمنـان مـی   نگرند و آن ذلت فرو אفتاده مخفیانه جوאنب خود رא می

كاری دنیا  ورشكستگان همین كسانی هستند كه جان خود رא و جان خاندאن خود رא در سیه

 .كارאن در عذאب پابرجا و دאئم جای دאرند ههمگان بدאنید و بدאنند كه سی. אز كف دאدند

كـه   ها به یاری آنان بشتابند جز آن یابند كه در شدאئد و سختی روز دوستانی نمی در آن .٤٦

אینان در زندگی دنیا گمـرאه شـدند و هـركس رא كـه خدאونـد      . خدא رא به یاری خود بخوאنند

 .جهان گمرאه كند رאهی به سوی حق پیدא نخوאهد كرد

كه روزی فرאرسد كه با تقـدیر   دعوت پروردگارتان رא אجابت كنید پیش אز آن! مردم  אی .٤٧

روز پناهی برאی شما وجود ندאرد و شما رא  آن. خدא אز نیمۀ رאه אنصرאف نگیرد و باز پس نرود

 .یارאی אیرאد و تعرض نیست



  

 

 ٤٨وإَِن تُصِبْهمُْ سَیِّئَةٌ بمِاَ قَدَّمتَْ أیَْدیِهمِْ فإَِنَّ אلإْنِسَـانَ كَفُـورٌ   أَذَقْناَ אلإْنِساَنَ مِنَّا رَحمَْةً فرَِحَ بِهاَ 

 ٤٩ للَِّهِ ملُكُْ אلسَّماَوאَتِ وאَلأْرَضِْ یخَلْقُُ ماَ یَشاَءُ یَهبَُ لمَِنْ یَشاَءُ إنِاَثاً ویََهبَُ لمَِن یَشاَءُ אلـذُّكُورَ 

ومَاَ كاَنَ لِبَشـَرٍ أَن یكُلَِّمَـهُ    ٥٠یجَْعَلُ مَن یَشاَءُ عَقِیماً إنَِّهُ علَِیمٌ قَدیِرٌ أوَْ یزُوَِّجُهمُْ ذكُرْאَناً وإَنِاَثاً وَ

 ٥١ אللَّهُ إلَِّا وَحْیاً أوَْ مِن ورَאَء حجِاَبٍ أوَْ یرُسِْلَ رسَُولاً فَیوُحِيَ بإِِذنِْهِ مَـا یَشـَاءُ إنَِّـهُ علَـِيٌّ حكَـِیمٌ     

وحاً مِّنْ أمَرْنِاَ ماَ كُنتَ تَدرْيِ ماَ אلكِْتاَبُ ولَاَ אلإْیِماَنُ ولَكَِن جَعلَْنَـاهُ نُـورאً   وكََذلَكَِ أوَْحَیْناَ إلَِیكَْ رُ

صرِאَطِ אللَّهِ אلَّذيِ لَهُ ماَ فِي  ٥٢نَّهْديِ بِهِ مَنْ نَّشاَء مِنْ عِباَدنِاَ وإَنَِّكَ لَتَهْديِ إلَِى صرِאَطٍ مُّسْتَقِیمٍ 

 ٥٣أرَضِْ ألَاَ إلَِى אللَّهِ تَصِیرُ אلأمُورُ אلسَّماَوאَتِ ومَاَ فِي אلْ

                                                 
ادیم كـه بـر سـر    بر تو ناگوאر نیاید ما تو رא نفرست .אگر مردم دعوت ما رא אجابت نكردند .٤٨

آنان به نگهبانی بایستی تا אیمان بیاورند و دعوت ما رא אجابت نمایند تكلیف تـو جـز אبـلاغ    

شناسیم، موقعی كه אز جانب خـود رحمتـی    پیام ما چیز دیگر نیست و ما مردمان رא بهتر می

 هـم بـه   شود و אگر حادثۀ شومی به سرאغ آنان بیایـد كـه آن   به אنسان بچشانیم شادمان می

كننـد و   هـا رא فرאمـوش مـی    خاطر گناهان پیشین آنان خوאهد بود אز ناسپاسی همـۀ نعمـت  

 .زאده بس ناسپاس و ناشكر אست آدمی .نمایند كفرאن می

آفرینـد، بـه    هرچـه بخوאهـد مـی    .ها و زمین با خدאوند رحمـان אسـت   پادشاهی آسمان .٤٩

  .كند دهد و به هركس بخوאهد پسر عطا می هركس بخوאهد دختر می

سازد برאیشان پسرאن و دخترאن رא با هم و هركس رא كه بخوאهد عقیم و  و یا جفت می .٥٠

 .خدאوند جهان دאنا و توאنا אست. گذאرد فرزند می بی

یك אز אفرאد بشر لیاقت آن رא ندאرد كه خدאوند جهان بـا אو سـخن بگویـد جـز بـا       هیچ .٥١

فرشته با אجـازۀ پروردگـارش بـه     آن اאشارت یا אز پس پرده یا رسولی אز فرشتگان بفرستد ت

 .رحمان وאلا و كاردאن אست خدאوند. بشر آنچه بخوאهد אشارت كند نآ

تا به سویت فرאز آید و پیـام   به همین صورت ما به موجی אز فرمان خود אشارت كردیم .٥٢

ن حد نبودی كه بدאنی كتاب و قـرآ  پیش אز אین موج تو در آن. قرآن رא با تو در میان بگذאرد

אیم تا هركس אز بنـدگان   ولی ما قرآن رא پرتوی ساخته .چیست و אیمان به قرآن كدאم אست

خود رא كه بخوאهیم رهنمون سازیم و تو نیز در پرتو همین قرآن بندگان مرא به رאه رאست و 

 .هموאر رهنمون خوאهی بود

نید و بدאنند بدא. ها و هرچه در زمین אست مال אوست رאه خدאوندی كه هرچه در آسمان .٥٣

 .پذیرند شوند و به دست אو فرجام می كه كارها به سوی خدאوند جهان حوאلت می



  

 

  الزخرُف 
  بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ

 أمُِّ אلكِْتابِ لَدیَنا لَعلَِیٌّ  وَ إنَِّهُ فی ٣إنَِّا جَعلَْناهُ قرُْآناً عرَبَِیا لَعلََّكمُْ تَعْقلُِونَ  ٢وَ אلكِْتابِ אلمُْبینِ  ١حم 

 ـ  ٥عَنكْمُُ אلذِّكرَْ صَفحْاً أَنْ كُنْتمُْ قَومْاً مُسرِْفینَ  أَ فَنَضرِْبُ ٤حكَیمٌ  فـِي   يٍّوَ كمَْ أرَسْلَْنا مـِنْ نَبِ

مَثَلُ   ىفأَهَلْكَْنا أشََدَّ مِنْهمُْ بطَْشاً وَ مَضَ ٧سْتَهزْؤُِنَ إِلاَّ كانُوא بِهِ یَ يٍّوَ ماَ یأْتیهمِْ مِنْ نَبِ ٦אلأْوََّلینَ 

ذی   ٩قُولُنَّ خلََقَهـُنَّ אلْعزَیـزُ אلْعلَـیمُ    ئِنْ سأَلَْتَهمُْ مَنْ خلَقََ אلسَّماوאتِ وَ אلأْرَضَْ لَیَوَ لَ ٨ אلأْوََّلینَ אلَّـ

وَ אلَّذی نزََّلَ مِنَ אلسَّماءِ ماءً  ١٠جَعَلَ لكَمُُ אلأْرَضَْ مَهْدאً وَ جَعَلَ لكَمُْ فیها سُبلاًُ لَعلََّكمُْ تَهْتَدوُنَ 

                                                 
  سفال زرین ،زخرف 

  بسم אالله אلرحمن אلرحیم

 .م .ح  .١

 .سوگند به كتاب روشنگر .٢

אی متین و אسـتوאر   كه ما אین كتاب رא به صورت قرآنی درآوردیم به زبان عرب كه ریشه .٣

 .ا بیندیشیددאرد، باشد كه شم

 .אین قرآن در لوحۀ كتاب تكوین كه نزد ما محفوظ אست وאلا و كاردאن אست .٤

خاطر كـه در אسـتهزא و    دאریم بدین كنید كه یادوאرۀ قرآن رא אز شما دریغ می آیا تصور می .٥

  אید؟ تمسخر قرآن אز حدّ تجاوز كرده

 .های پیشین چه پیامبرאن بسیاری فرستادیم אمت ما برאی .٦

  .كه אو رא به אستهزא گرفتند هیچ پیامبری אمت خود رא دعوت نكرد جز آن .٧

אیـم كـه אز אیـن كـافرאن بـه       هایی رא هلاכ و نابود كرده در אثر مسخره و אستهزא ما אمت .٨

هـای پیشـین    אند و هماره بر אمت بعدی آن گذشـت كـه بـر אمـت     تر بوده پنجه مرאتب قوی

 .گذشت

هـا و زمـین رא چـه كسـی      همین كافرאن مشرכ بپرسی آسمان به خدא سوگند كه אگر אز .٩

ها و زمین رא خدאوندی آفرید كه عزتمنـد و دאنـا    گویند كه آسمان تأمل می بی ؟آفریده אست

 .אست

ها و زمین אست همان پروردگـار شـما אسـت     خالق آسمان كه אین خدאی عزتمند و دאنا .١٠

ها به صورت جـاده آرאسـت،    زمین دره ر آنكه زمین رא بستر و آرאمگاه شما ساخته אست و د

 .باشد كه رאه خود رא بیابید و مسیر خود رא بشناسید



  

 

وَ אلَّذی خلَقََ אلـْأزَوْאجَ كلَُّهـا وَ جَعـَلَ لكَـُمْ مـِنَ       ١١بِهِ بلَْدةًَ مَیتاً كَذلكَِ تخُرَْجُونَ  بِقَدرٍَ فأَنَْشرَنْا

ظُهُورهِِ ثمَُّ تَذكْرُوُא نِعمَْةَ ربَِّكمُْ إِذאَ אسْتَویَتمُْ علََیـهِ وَ    لِتَسْتَووُא علَى ١٢אلْفلُكِْ وَ אلأْنَْعامِ ماَ ترَكَْبُونَ 

وَ جَعلَُوא لَهُ  ١٤ربَِّنا لمَُنْقلَِبُونَ   وَ إنَِّا إلِى ١٣انَ אلَّذی سخََّرَ لَنا هذא وَ ماَ كُنَّا لَهُ مُقرْنِینَ تَقُولُوא سُبحْ

وَ  ١٦خلْقُُ بَناتٍ وَ أصَْفاكمُْ بِـالْبَنینَ  أمَِ אتَّخَذَ ممَِّا یَ ١٥مِنْ عِبادهِِ جزُْءאً إِنَّ אلإْنِْسانَ لكََفُورٌ مُبینٌ 

نَشَّؤאُ فـِي  أَ وَ مَنْ یُ ١٧رَ أَحَدهُمُْ بمِا ضرََبَ للِرَّحمْنِ مَثلاًَ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدא وَ هُوَ كظَیمٌ إِذא بُشِّ

وَ جَعلَُوא אلمْلاَئكَِةَ אلَّذینَ همُْ عِبادُ אلرَّحمْنِ إنِاثاً أَ شَهِدوُא  ١٨אلحْلِْیةِ وَ هُوَ فِي אلخِْصامِ غَیرُ مُبینٍ 

وَ قالُوא لَوْ شاءَ אلرَّحمْنُ ماَ عَبَدنْاهمُْ ماَ لَهمُْ بِذلكَِ مـِنْ   ١٩كْتبَُ شَهادَتُهمُْ وَ یسْئلَُونَ خلَْقَهمُْ سَتُ

                                                 
ب رא به אندאزۀ لازم فرود آورد و ما فرشتگان به وسیلۀ آهمان پروردگاری كه אز آسمان  .١١

شما مردم نیز . و گیاهش رא אز دل خاכ برآوردیم آن آب بارאن سرزمین مرده رא زنده كردیم

  .شوید  یامت به همین كیفیت אز دل خاכ برون میروز ق

ها  ها و دאم و برאی شما אز كشتی ،ها رא ها رא آفرید همۀ جفت همان پروردگاری كه جفت .١٢

 .مركب سوאری آفرید

خدאیی كه אین  منزه אست آن: تا بر پشت آنها سوאر شوید و به شكرאنۀ אین نعمت بگویید .١٣

خود توאن آن رא ندאشـتیم كـه אو رא مهـار كنـیم و رאم خـود      مركب رא برאی ما رאم كرد و ما 

 .سازیم

ما همگان به هرجا قدم بگذאریم و در هر جا زندگی كنیم و بمیریم به فرجام به سـوی   .١٤

 .شویم خود باز میپروردگار 

برقـرאر كردنـد كـه     یقدسبه نام لقاح  مشركان برאی خدאوند رحمان אز بندگانش جزئی .١٥

زאده بـا ناسپاسـی،    آدمی .אین سخن كفر אست. ی باید به ذאت خدא بازگرددبعد אز مرگ طبیع

 .كفر خود رא علنی كرده אست

آیا خدאوند جهان برאی خود زن و فرزندی چون مریم و مسیح אتخاذ كرده אست و یا אز  .١٦

و پسـرאن   آفریدگان خود دخترאن رא برאی خود گزین فرمود تا در مهرورزی دستیار אو باشند

 ؟افی و خالص به شما بخشید تا در جنگ و غارت یار شما باشندرא ص

و چون یكی אز مشركان به میلاد دختری بشارت یابد كه باید אو رא چـون مـریم عـذرא     .١٧

شـود אمـا    אش אز خشم و نفـرت كبـود مـی    אحترאم كند و به خدאی رحمان نسبت دهد چهره

 .كند كه خشم خود رא در گلو خفه سازد دאری می خویشتن

توאنـد عقـدۀ دل رא    بالد و به هنگام دאدخوאهی نمـی  آیا אین دختری كه در زر و زیور می .١٨

 ؟شاید كه فرزند آدمی باشد شاید كه فرزند خدא باشد אما نمی می ،بگشاید

آیـا آفـرینش آنـان رא شـاهد     . شـمارند  فرشتگان رא كه بندگان خدאی رحمانند زن مـی  .١٩



  

 

بَلْ قـالُوא إنَِّـا    ٢١أمَْ آتیَناهمُْ كِتاباً مِنْ قَبلِْهِ فَهمُْ بِهِ مُسْتمَْسكُِونَ  ٢٠خرْصُُونَ علِمٍْ إِنْ همُْ إِلاَّ یَ

قرَیْـةٍ    يوَ كَذلكَِ ماَ أرَسْلَْنا مِنْ قَبلْـِكَ ف ـ  ٢٢آثارهِمِْ مُهْتَدوُنَ   ىأمَُّةٍ وَ إنَِّا علََ  وَجَدنْا آباءنَا علَى

قـالَ أَ وَ لـَوْ    ٢٣آثارهِمِْ مُقْتـَدوُنَ    ىأمَُّةٍ وَ إنَِّا علََ  ىمِنْ نَذیرٍ إِلاَّ قالَ مُترَْفوُها إنَِّا وَجَدنْا آباءنَا علََ

فاَنْتَقمَْنـا مـِنْهمُْ    ٢٤مَّا وَجَدْتمُْ علََیهِ آباءكَمُْ قالُوא إنَِّا بمِا أرُسْـِلْتمُْ بِـهِ كـافرِوُنَ    مِ  جِئْتكُمُْ بأِهَْدى

 ٢٦אءٌ ممَِّا تَعْبـُدوُنَ  برََ  يوَ إِذْ قالَ إبِرْאهیمُ لأِبَیهِ وَ قَومِْهِ إنَِّن ٢٥انَ عاقِبَةُ אلمْكَُذِّبینَ فاَنظْرُْ كَیفَ كَ

بَلْ مَتَّعـْتُ   ٢٨عَقِبِهِ لَعلََّهمُْ یرْجِعُونَ   يوَ جَعلََها كلَمَِةً باقِیةً ف ٢٧فإَنَِّهُ سَیهْدینِ   ينإِلاَّ אلَّذی فطَرََ

                                                                                                                   
 .شود و روز قیامت بازپرسی دאرند ه زودی ثبت میאند؟ אین گوאهی دروغ آنان ب بوده

. كـردیم  ما خدאیان شـرכ رא پرسـتش نمـی    אند كه אگر خدאوند رحمان خوאسته بود گفته .٢٠

حـدس و گمـان    ،فقـط بـا خـرد خـام خـود      .دאننـد  אینان אز كاربرد مشیت אلهی چیزی نمی

 .پرورند می

كـه قبـل אز    بۀ خدאوندی دאرند و یا آنאند كه خدאیانشان رت آیا با منطق و برهان دریافته .٢١

אیـم و אینـان بـه     אیم كه خدאیان شرכ رא به آنان معرفی كـرده  قرآن كتابی تقدیمشان كرده

 همان كتاب پیشین تمسك دאرند؟

كننـد كـه مـا אجـدאد خـود رא بـر سـنت         شعار پدرאن خود رא تكرאر كرده و مـی  بلكه. نه .٢٢

  .دهیم خود رא אز دست نمی אیم و بر אثر آنان رאه چندخدאیی یافته

ها نفرسـتادیم جـز    אی در میان אمت ما پیش אز تو אخطاركننده: به همین مثابه كه گفتیم .٢٣

אیم و بر אثر آنـان بـه    ما پدرאن خود رא بر אین سنت عالی یافته: كه نازپروردگانشان گفتند آن

 .دهیم رאه تعالی אدאمه می

تـر و   سنتی رא به شـما אرאئـه نمـائیم كـه رهیـاب      گرچه ما: و رسولان ما به آنان گفتند .٢٤

مـا بـه אیـن سـنت     : אند؟ و مردم گفتنـد  تر باشد אز אین سنتی كه پدرאن شما برجا نهاده عالی

 .אید كافر و ناباوریم آسمانی كه شما آورده

بنگــر كــه فرجــام  .كــه مــا אز آنــان אنتقــام گــرفتیم بــا אیــن كفــرאن و ناسپاســی بــود .٢٥

 لت به كجا אنجامید؟كنندگان رسا تكذیب

من אز همۀ אین : تبارش گفت روز رא كه אبرאهیم با پدرش و مردم هم خاطرنشان كن آن .٢٦

 .پرستید بیزאرم خدאیانی كه شما می

خدאیی كه אولین هستۀ جان مرא شكافت و همو در مسـیر هجـرت مـرא رهبـری      جز آن .٢٧

 .خوאهد كرد

رهبری كرد و بعد אز دو آزمون دیگـر אو رא  خدאوند رحمان אبرאهیم رא در مسیر فلسطین  .٢٨

ئت אز شرכ رא به صورت یك تشریف قـاطع در نسـل אو   אبه مقام رسالت بركشید و شعار بر



  

 

وَ لمََّا جاءهَمُُ אلحْقَُّ قالُوא هذא سحِرٌْ وَ إنَِّا  ٢٩هؤُلاءِ وَ آباءهَمُْ حَتَّى جاءهَمُُ אلحْقَُّ وَ رسَُولٌ مُبینٌ 

قْسـِمُونَ  أَ همُْ یَ ٣١رَجُلٍ مِنَ אلْقرَیْتَینِ عظَیمٍ   א لَوْ لاَ نزُِّلَ هذאَ אلْقرُْآنُ علَىوَ قالُو ٣٠بِهِ كافرِوُنَ 

رَحمْتََ ربَِّكَ نحَْنُ قَسمَْنا بَینَهمُْ مَعیشَتَهمُْ فِي אلحَْیـاةِ אلـدُّنْیا وَ رَفَعْنـا بَعْضـَهمُْ فـَوقَْ بَعـْضٍ       

كُـونَ  وَ لـَوْ لاَ أَنْ یَ  ٣٢جمَْعُـونَ  ا وَ رَحمْتَُ ربَِّكَ خَیرٌ ممَِّا یَریِدرََجاتٍ لِیتَّخِذَ بَعْضُهمُْ بَعْضاً سخُْ

ةٍ وَ مَعـارِجَ علَیَهـا         אلنَّاسُ أمَُّةً وאحِدةًَ لجََعلَْنا لمِـَنْ یَ  كْفـُرُ بِـالرَّحمْنِ لِبُیـوتِهمِْ سـُقُفاً مـِنْ فِضَّـ

وَ زُخرُْفاً وَ إِنْ كُلُّ ذلكَِ لمََّا مَتاعُ אلحَْیـاةِ   ٣٤تَّكِؤُنَ یَ وَ لِبُیوتِهمِْ أبَوْאباً وَ سرُرُאً علََیها ٣٣ظْهرَوُنَیَ

ضْ لَهُ شَیطاناً فَهـُوَ لَـهُ   عْشُ عَنْ ذكِرِْ אلرَّحمْنِ نُقَیِّوَ مَنْ یَ ٣٥ אلدُّنْیا وَ אلآْخرِةَُ عِنْدَ ربَِّكَ للِمُْتَّقینَ

                                                                                                                   
 .به אرث نهاد، باشد كه خاندאن אو شكر אین موهبت بگزאرند و به رאه خدא بازآیند

شـد و مـن    برאئت אز شرכ در نسل אسحاق برقرאر ماند ولی در نسل אسماعیل فرאموش .٢٩

ذریۀ אو رא به حرمت حرم و دعای אبرאهیم هلاכ و نابود نكردم بلكه אین نسل موجود رא كه 

مند نمودم تا אمروز كه فرمـان حـق بـه آنـان      بینید با پدرאنشان אز نعمت و آسایش بهره می

 .رسید و رسول ما آشكاركنندۀ حق برאی دعوت آنان آمده אست

אین سخن سحر אست و مـا بـه قـرآن تـو     : شد گفتندو چون سخن حق به آنان بازگو  .٣٠

 .كافریم

بزرگـان مكـه و یـا بزرگـان      بود چرא بر مـردی אز  אگر قرآن אز جانب خدא می«: و گفتند .٣١

 .»طائف نازل نشد تا در سایۀ بزرگی و ریاست خود بتوאند قرآن رא روאج دهد

 گـذرאنِ  ؟تقسـیم كننـد  خوאهند رحمت پروردگارت رא میان خـود   آیا אین مردمند كه می .٣٢

درجه  אیم و بدین جهت برخی رא با یك زندگی آنان رא هم ما خودمان میان آنان تقسیم كرده

אیم تا یكدگر رא به كـار بگیرنـد و אسـتخدאم كننـد و      و یا چند درجه مافوق دیگرאن قرאر دאده

. گی رא بازتر سـازد سرنیزه بر سرپا بماند و آزمون بندگان با فقر و غنا رאه بند אقتصاد سالم بی

سلامت جامعه رא تضمین كند بهتر אز  ،رحمت پروردگارت كه با تعلیم و تربیت ،با وجود אین

 .توאند אقتصاد سالم و پایا رא تأمین نماید زرאندوزی حریصان می

روش رאه زرאندوزی  كه مردم ناشكیب حریص همه بر یك سنت و یك و אگر نه آن بود .٣٣

ما برאی هر אمتی كه به خدאوند رحمان كافر شود نعمت دنیا رא چنـان   و دنیاپرستی رא بپویند

ها برآرند و بیارאینـد و אز   هایشان با شمش نقره سقف نمودیم كه برאی خانه وאفر و موفور می

  .ها برآیند ها برآرند و بر بام نقره پله

 .ها تكیه دهند ها بسازند و بر تخت هایشان درها و تخت و برאی خانه .٣٤

و همـۀ אینهـا و آنچـه אز    . های دیگر كه אینجا و آنجا بر در و دیوאر بیاویزند وبرق با زرق .٣٥

دهد و زندگی آخـرت در پیشـگاه پروردگـارت بـرאی      אین نمونه باشد توشۀ دنیا رא نشان می



  

 

حَتَّى إِذאَ جاَءناَ قَـالَ یَـا    ٣٧حْسَبُونَ أنََّهمُْ مُهْتَدوُنَ یَ صُدُّونَهمُْ عَنِ אلسَّبیلِ وَوَ إنَِّهمُْ لَیَ ٣٦قرَینٌ 

ولََن یـَنفَعكَمُُ אلْیـَومَْ إِذ ظَّلمَـْتمُْ أنََّكـُمْ فـِي       ٣٨لَیتَْ بَیْنِي وبََیْنكََ بُعْدَ אلمَْشرِْقَیْنِ فَبِئْسَ אلْقرَیِنُ 

 ـأَ فأَنَتَْ تُسمْعُِ אلصُّمَّ أَ ٣٩אلْعَذאَبِ مُشْترَكُِونَ   ٤٠ضـَلالٍ مُبـینٍ     انَ فـی وْ تَهْدیِ אلْعمُْی وَ مَنْ كَ

 ٤٢أوَْ نرُیِنَّكَ אلَّذی وَعَدنْاهمُْ فإَنَِّـا علَـَیهمِْ مُقْتـَدرِوُنَ     ٤١فإَمَِّا نَذهَْبَنَّ بكَِ فإَنَِّا مِنْهمُْ مُنْتَقمُِونَ 

وَ إنَِّـهُ لـَذكِرٌْ لـَكَ وَ لِقَومْـِكَ وَ      ٤٣ صرِאطٍ مُسْتَقیمٍ  إلَِیكَ إنَِّكَ علَى يَفاَسْتمَْسكِْ باِلَّذی أوُحِ

وَ سْئَلْ مَنْ أرَسْلَْنا مِنْ قَبلْكَِ مِنْ رسُـُلِنا أَ جَعلَْنـا مـِنْ دوُنِ אلـرَّحمْنِ آلِهـَةً       ٤٤سَوْفَ تُسْئلَُونَ 

                                                                                                                   
 .پرهیزكارאن برقرאر و پایا אست

گمـاریم   می خدאوند رحمان چشم بپوشد برאی אو شیطانی و هركسی چون كورאن אز یاد .٣٦

 .كه با אو همدم شود

دאرند و مـردم   كنند و אز رאه درست بازشان می ها یارאن همدم خود رא وسوسه می شیطان .٣٧

 .אند ها رאه درست رא پیدא كرده بافی  ها و فلسفه بافی كنند كه با אین خیال كافر تصور می

شود  شیطان אغوא میآن كسی كه با شیطان قرین و همدم شود هماره در سایۀ אلقائات  .٣٨

: روز كه در محضر ما بپا خیزد با شیطان همدم خـود گویـد   دهد تا آن و به رאه خود אدאمه می

مانـد و بـا تـو همـدم      كاش میان من و تو אز كرۀ زمین تا كرۀ مریخ فاصـله برقـرאر مـی    אی

 .همدم شومی אست ،پس شیطان. گشتم نمی

אید در عذאب دوزخ با هم شـریك   ی كردهتشریك مساع ،كاری رو كه در سیه شما אز آن .٣٩

مرهمـی بـر زخـم     ،شوید و אین شركت در عذאب و אمكان همدردی و همیاری و همدم می

 .شما نخوאهد بود

. های خدאیی كورند و אز شنیدن قرآن ناشنوאیند אین مردم مشرכ אز دیدن آیات و نشانه .٤٠

رست رא به كورאن نشان بدهی و یا توאنی فریادت رא به گوش كرאن برسانی و یا رאه د میآیا 

 .كنند كسانی رא به رאه درست هدאیت كنی كه عمدאً و آشكارא در رאه نادرست سفر می

پس אگر ما بخوאهیم . نام دوزخی بر پیشانی אینان نقشی وאضح دאرد و باید معدوم شوند .٤١

قـام ناسپاسـی رא   شك بعد אز تـو אز آنـان אنت   تو رא אز میان مردم به جوאر خود دعوت كنیم بی

 .خوאهیم گرفت

و אگر تو رא در میان مردم زنده بدאریم و بخوאهیم كـه شكسـت موعودشـان رא نشـانت      .٤٢

  .אقتدאریم معلوم אست كه ما بر سر آنان صاحب .بدهیم

 .روی אینك تو به قرآنی كه بر تو وحی شد چنگ بزن و بدאن كه تو بر رאه درست می .٤٣

تبارت كه مسئولیت شما رא  אی אست برאی تو و برאی مردم هم شك אین قرآن یادوאره بی .٤٤

 .شوید به زودی شما همگان بازپرسی می. سازد قطعی می



  

 

 ـ ٤٥عْبَدوُنَ یُ  ٤٦ي رسَـُولُ رَبِّ אلْعَـالمَِینَ    ولََقَدْ أرَسْلَْناَ مُوسَى بآِیاَتِناَ إلَِى فرِْعَوْنَ ومَلََئِهِ فَقاَلَ إنِِّ

ومَاَ نرُیِهمِ مِّنْ آیـَةٍ إلَِّـا هـِيَ أكَْبـَرُ مـِنْ أُخْتِهَـا        ٤٧ضحْكَُونَ فلَمََّا جاءهَمُْ بآِیاتِنا إِذא همُْ مِنْها یَ

ربََّكَ بمِاَ عَهِدَ عِندכََ إنَِّنَـا   وَقاَلُوא یاَ أیَُّهاَ אلسَّاحرُِ אدْعُ لَناَ ٤٨وَأَخَذنْاَهمُ باِلْعَذאَبِ لَعلََّهمُْ یرَْجِعُونَ  

ونَاَدىَ فرِْعَوْنُ فِي قَومِْـهِ قَـالَ یَـا     ٥٠نكُْثُونَ فلَمََّا كَشَفْنا عَنْهمُُ אلْعَذאبَ إِذא همُْ یَ ٤٩لمَُهْتَدوُنَ  

أمَْ أنَاَ خَیرٌْ مِّنْ هـَذאَ   ٥١قَومِْ ألََیْسَ لِي ملُكُْ مِصرَْ وهََذهِِ אلأْنَْهاَرُ تجَرْيِ مِن تحَْتِي أَفلَاَ تُبْصرِوُنَ 

فلََوْ لاَ ألُْقِی علََیهِ أسَْورِةٌَ مِنْ ذهَـَبٍ أوَْ جـاءَ مَعَـهُ אلمْلاَئكِـَةُ      ٥٢אلَّذيِ هُوَ مَهِینٌ ولَاَ یكَاَدُ یُبِینُ 

ونا אنْتَقمَْنـا مـِنْهمُْ   فلَمََّـا آسـَفُ   ٥٤فاَسْتخَفََّ قَومَْهُ فأَطَاعُوهُ إنَِّهمُْ كانُوא قَومْاً فاسِقینَ  ٥٣مُقْترَنِینَ 

                                                 
رسولانی كـه   آن: אگر אدعا دאرند كه فلسفۀ چندخدאیی ریشۀ آسمانی دאرد אز آنان بپرس .٤٥

معرفـی   در پیام كدאمشان ما غیر خدאی رحمان خـدאیان دیگـری  آیا  مאی پیش אز تو فرستاده

 אیم كه باید مورد پرستش قرאر بگیرند؟ كرده

موسـی   .های خود به سوی فرعون و سـنای אو فرسـتادیم   ما موسی رא با آیات و نشانه .٤٦

 .من رسول پروردگار جهانیانم: گفت

های ما به حضور آنان رسید و پیام ما رא אبلاغ كرد كـه بایـد    موقعی كه موسی با نشانه .٤٧

 .چیز رא به אستهزא گرفتند و خنده رא سر دאدند رא آزאد كنند ناگهان همه אسرאئیل بردگان بنی

مـا آنـان رא بـا     .كه אز آیت قبلی بزرگتـر بـود   ما هیچ آیتی به آنان אرאئه نكردیم جز آن .٤٨

نـا قـرאر دאدیـم باشـد كـه بـه سـوی حـق بازگردنـد و          گهای پرمحنتی در فشار و تن عذאب

 .گشتندنباز

אی دعـا   وفنی كه אز אو آموخته به درگاه پروردگارت با همان فوت! رو گفتند كه אی ساح .٤٩

 .كنیم אیم و بردگان رא آزאد می رאه آمده كن تا عذאب رא אز ما بردאرد كه سربه

و چون عذאب خود رא אز سر آنان دور كردیم و آزאدی بردگان رא خوאستار گشتیم ناگهان  .٥٠

 .شكستنددیدیم كه سخن رא عوض كردند و عهد خود رא 

مگر پادشاهی مصر ! אی مردم من: گفت خود فرعون در یك سخنرאنی عمومی با مردم .٥١

آیـا   .אین نهرها كه אز زیر كاخ من روאن אست دلیل عـزت و אقتـدאر אسـت    .אز آن من نیست

 نمایید؟ چشم خود رא باز نمی

یا موسی كه אم  آیا من برאی شما بهترم كه אین قدرت و شوكت رא به شما אرمغان كرده .٥٢

אند حرف دلش رא برאی شـما  تو دאند و نمی گفتن نمی مقدאر אست و سخن چنین خوאر و بی  نאی

 .روشن و وאضح بیان بدאرد

های زرین بـر   ها به رسالت آمده אست باید حلقه אگر موسی وאقعاً אز جانب خدאی آسمان .٥٣

אقل فرشتگان آسمانی با אو گردن אو אفكنده باشند كه نشانه رسولان و אیلچیان אست و یا لا



  

 

وَ لمََّا ضـُرِبَ אبـْنُ مـَریْمَ مـَثلاًَ إِذא      ٥٦فجََعلَْناهمُْ سلََفاً وَ مَثلاًَ للِآْخرِینَ  ٥٥فأََغرَْقْناهمُْ أَجمَْعینَ 

 ـ      ٥٧صِدُّونَ قَومْكَُ مِنْهُ یَ مْ قـَومٌْ  وَ قالُوא أَ آلِهتُنا خَیرٌ أمَْ هُوَ مَـا ضـَربَُوهُ لـَكَ إِلاَّ جـَدَلاً بـَلْ هُ

وَ لَوْ نَشاءُ لجََعلَْنا مـِنكْمُْ   ٥٩إِنْ هُوَ إلَِّا عَبْدٌ أنَْعمَْناَ علََیْهِ وَجَعلَْناَهُ مَثلَاً لِّبَنِي إسِرْאَئِیلَ  ٥٨خَصمُِونَ 

ذא صِـرאطٌ  وَ إنَِّهُ لَعلِمٌْ للِسَّـاعَةِ فـَلا تمَْتـَرُنَّ بِهـا وَ אتَّبِعُـونِ ه ـ      ٦٠ملاَئكَِةً فِي אلأْرَضِْ یخلُْفُونَ 

ولَمََّا جاَء عِیسَى باِلْبَیِّناَتِ قَـالَ قـَدْ    ٦٢صُدَّنَّكمُُ אلشَّیطانُ إنَِّهُ لكَمُْ عَدوٌُّ مُبینٌ وَ لاَ یَ ٦١مُسْتَقیمٌ 

                                                                                                                   
 .نان به سفارت نازل شوندع هم

فرعون با אین سخنرאنی אحساسات مصریان رא برאنگیخت و مردم אز فرمـان אو אطاعـت    .٥٤

 .شك مردم مصر متجاوز و فاسق بودند بی. كردند و بر فشار خود به بردگان אفزودند

و نافرمـانی آنـان رא گـرفتیم و     و چون خشم ما رא برאفروختند אز آنان אنتقـام ناسپاسـی   .٥٥

 .همگان رא غرقۀ دریا كردیم

 .אی پندآمیز אنگیز و نمونه אی ساختیم عبرت گذشته ،ها و برאی آیندگان ملت .٥٦

و چون پسر مریم رא نمونه آوردیم كه آفرینش אو نشـانۀ حـق אسـت و پرتـوی אز روح      .٥٧

 .سر دאدند تبارت با شور و غوغا هلهله قدسی ما دאرد ناگهان مردم هم

ها جای دאرند یا عیسی  آیا خدאیان ما بهترند كه صادر אولند و هماره در آسمان: و گفتند .٥٨

אند كه عیسی كلمـۀ   كه אز آسمان به زمین آمد و در شكم مریم جا گرفت؟ אینان باور نكرده

خدא باشد و دمیدۀ روح אلقدس كه بخوאهند عیسی رא بـا صـادر אول و دوم مقیـاس بگیرنـد     

 .بلكه אینان پر مدعایند و با همگان در نزאعند .אند كه אز رאه جدل به تخطئه قرآن پردאختهبل

پسر خدא هم نیست بلكه فقط بندۀ خدאسـت كـه مـا بـر אو نعمـت       .عیسی خدא نیست .٥٩

אسرאئیل دنیاپرست سرمشق زندگی ساختیم تا אز زهد و صلاح אو درس  אفشاندیم و برאی بنی

 .ندبگیرند و عبرت بیاموز

. אنتظار آن رא ندאریم كه مانند عیسی אز دنیا و مافیها چشم بپوشـید  ،ما با طرح אین مثل .٦٠

خوאستیم كه مردم همگان مانند عیسی زندگی كنند و دنیا متروכ بماند به جـای   אگر ما می

 .كردیم كه هرگز به نعمت دنیا تعلق ندאرند فرشتگان رא در زمین جایگزین می ،شما مردم

حضور فرشـتگان אز  . قین روزی فرא خوאهد رسید كه فرشتگان در زمین قرאر بگیرندبه ی .٦١

شما در فرא رسیدن قیامت تردید مكنید  .دهد فرאرسیدن אنقرאض زمین و قیام قیامت خبر می

 .و دنبال من بیایید كه رאه رאست همین אست

אو بـرאی شـما    .نـد مبادא شیطان با جار و جنجال فلسفی خود شـما رא אز رאه خـدא بگردא   .٦٢

  .دشمنی آشكار אست



  

 

للَّـهَ هـُوَ   إِنَّ א ٦٣جِئْتكُمُ باِلحْكِمَْةِ ولَأِبَُیِّنَ لكَمُ بَعضَْ אلَّذيِ تخَْتلَِفُونَ فِیهِ فاَتَّقُوא אللَّـهَ وَأطَِیعُـونِ   

ذینَ ظلَمَـُوא    ٦٤ربَِّی وَ ربَُّكمُْ فاَعْبُدوُهُ هذא صرِאطٌ مُسْتَقیمٌ  فاَخْتلَفََ אلأَْحزْאبُ مِنْ بَینِهمِْ فَویَلٌ للَِّـ

ءُ אلـْأَخلاَِّ  ٦٦هَلْ یَنظرُوُنَ إلَِّا אلسَّاعَةَ أَن تأَْتِیَهمُ بَغْتَةً وهَمُْ لَـا یَشْـعرُوُنَ    ٦٥مِنْ عَذאبِ یَومٍْ ألَیمٍ 

 ٦٨یا عِبادِ لاَ خَوْفٌ علََیكمُُ אلْیَومَْ وَ لاَ أنَْتمُْ تحَزْنَُونَ  ٦٧یَومَْئِذٍ بَعْضُهمُْ لِبَعضٍْ عَدوٌُّ إِلاَّ אلمُْتَّقینَ 

لَیْهمِ یطُاَفُ عَ ٧٠אدْخلُُوא אلجَْنَّةَ أنَْتمُْ وَ أزَوْאجكُمُْ تحُْبرَوُنَ  ٦٩אلَّذینَ آمَنُوא بآِیاتِنا وَ كانُوא مُسلْمِینَ 

وَ  ٧١بِصحِاَفٍ مِّن ذهَبٍَ وَأكَْوאَبٍ وَفِیهاَ ماَ تَشْتَهِیهِ אلأْنَفُسُ وَتلََذُّ אلأَْعْیُنُ وَأنَـتمُْ فِیهَـا خاَلـِدوُنَ    

نَّ إِ ٧٣لكَمُْ فیها فاكِهَةٌ كثَیـرةٌَ مِنْهـا تـَأكْلُُونَ     ٧٢أوُرِثْتمُوُها بمِا كُنْتمُْ تَعمْلَُونَ   تلِكَْ אلجَْنَّةُ אلَّتی

                                                 
مـن بـا حكمـت و    : : موقعی كه عیسی با دلایل روشن نزد یهودیان آمد به آنان گفت .٦٣

אم تا حلال و حرאم تورאت رא تأیید كنم و برخی אز مسائل אختلافـی رא   كاردאنی نزد شما آمده

 .مرא אطاعت كنید بترسید و אز خدא. برאیتان روشن سازم كه درست و نادرست رא بشناسید

پـس אو رא بپرسـتید كـه رאه    . خدאوند رحمان پروردگار من אسـت و پروردگـار شماسـت    .٦٤

 .رאست همین אست

אز میان یهـودאن چنـد گـروه مخـالف و موאفـق جوشـیدند و هریـك بـه صـورتی رאه           .٦٥

 .كارאن אز عذאب دردناكی كه روز قیامت دאرند وאی بر سیه. كاری در پیش گرفتند سیه

كشند كه ناگهان بر سر آنان بتـازد و آنـان    یا غیر אز אین אست كه אنتظار قیامت رא میآ .٦٦

 .خبر باشند بی

شـوند جـز پرهیزكـارאن كـه بـر       روز دشمن هم می آن ،جانی و دوستان صمیمی یارאن .٦٧

 .دوستی و یاری هم پایدאرند

ت و نـه در  אمروز بر شـما ترسـی نیس ـ  ! به پرهیزكارאن خطاب شود كه אی بندگان من .٦٨

 .شوید آینده غمین و محزون می

 .אی بندگان من كه به آیات من אیمان آوردید و به فرمان من گردن نهادید .٦٩

وאرد شوید به بهشت برین كه شما با همسـرאنتان אز دیـدאر هـم در كنـارهم خرسـند و       .٧٠

 .شوید شادمان می

چرخنـد و پیالـه    ان مـی های شرאب بر سر آن های طلایی و تنگ خادمان بهشتی با جام .٧١

هایشان لذت برد مهیاسـت و شـما در    هایشان بخوאهد و چشم در بهشت آنچه دل. دهند می

 .نجا مخلّد و پایدאر خوאهید ماندآ

 .אید אین همان بوستان بهشت אست كه شما در برאبر دستاورد نیكتان به میرאث برده .٧٢

 .كنید تناول میهای فرאوאن אست كه אز آن  برאی شما در آنجا میوه .٧٣



  

 

وَ ماَ ظلَمَْنـاهمُْ وَ   ٧٥فَتَّرُ عَنْهمُْ وَ همُْ فیهِ مُبلِْسُونَ یُلاَ  ٧٤عَذאبِ جَهَنَّمَ خالِدوُنَ  فِيאلمْجُرْمِینَ 

 ـ   وَ نادوَאْ یا مَ ٧٦لكِنْ كانُوא همُُ אلظَّالمِینَ  كَ قـالَ إنَِّكـُمْ مَ لَقـَدْ   ٧٧اكِثُونَ الكُِ لِیقضِْ علََینا ربَُّـ

حْسـَبُونَ  أمَْ یَ ٧٩أمَْ أبَرْمَُوא أمَرْאً فإَنَِّا مُبرْمُِـونَ   ٧٨ارهُِونَ قِّ وَ لكِنَّ أكَْثرَكَمُْ للِحْقَِّ كَجِئْناكمُْ باِلحَْ

انَ للِـرَّحمْنِ ولَـَدٌ فأَنََـا    قُلْ إِنْ كَ ٨٠كْتُبُونَ وَ رسُلُُنا لَدیَهمِْ یَ  أنََّا لاَ نَسمْعَُ سرَِّهمُْ وَ نجَْوאهمُْ بلَى

ماوאتِ وَ אلـْأرَضِْ رَبِّ אلْعـَرشِْ عمََّـا یَ       ٨١بِدینَ أوََّلُ אلْعا فـَذرَهْمُْ   ٨٢صـِفُونَ  سـُبحْانَ رَبِّ אلسَّـ

ذی فـِي אلسَّـماءِ إلِـهٌ وَ فـِي        ٨٣وعَدوُنَ لاقُوא یَومَْهمُُ אلَّذی یُلْعَبُوא حَتَّى یُخوُضُوא وَ یَیَ وَ هـُوَ אلَّـ

تَبارכََ אلَّذی لَهُ ملُكُْ אلسَّماوאتِ وَ אلأْرَضِْ وَ مَـا بَینَهمُـا وَ    وَ ٨٤אلأْرَضِْ إلِهٌ وَ هُوَ אلحْكَیمُ אلْعلَیمُ 

ولَاَ یمَلْكُِ אلَّذیِنَ یَدْعُونَ مِن دوُنِهِ אلشَّفاَعَةَ إلَِّا مَن شـَهِدَ   ٨٥عِنْدهَُ علِمُْ אلسَّاعَةِ وَ إلَِیهِ ترُْجَعُونَ 

                                                 
 .مانند אما تبهكارאن مجرم در عذאب دوزخ جاودאنه می .٧٤

 .برند شود و در آتش سوزאن با سكوت و ناאمیدی به سر می عذאب آنان سبك نمی .٧٥

 . كار بودند ما آنان رא سیاه نكردیم ولی آنان خودشان سیه .٧٦

. ن مـرگ رא صـادر نمایـد   بگو تا پروردگارت فرما! زنند كه אی مالك دوزخ  و فریاد می .٧٧

 .شما با همین وضع موجود ماندنی خوאهید بود: گوید مالك دوزخ می

 .ما حق رא برאی شما آوردیم ولی بیشتر شما مردم אز پذیرش حق אظهار كرאهت كردید .٧٨

אنـد   אند و یا عزم خود رא بر قتل تو جـزم كـرده   آیا אین مردم تصمیم خود رא عوض كرده .٧٩

 .زم خود رא جزم كنیمكه ما نیز باید ع

كنند كه אگر در دل خود سخن بگویند و یا آهسـته بـاهم نجـوی كننـد      و یا تصور می .٨٠

شنویم و علاوه بـر آن مـأمورאن مـا در آنجـا حاضـرند و       شنویم؟ چرא می سخن آنان رא نمی

 .كنند אسرאر آنها رא ثبت می

אگـر  : به آنان بگـو . در אولندفرزندאن خدאیند كه صا ،گویند كه خدאیان آسمانی ما هم می .٨١

وאقعاً برאی خدאوند رحمان فرزندی باشد كه سرّ خدאیی رא אز پدر به אرث ببرد من אول كسـی  

 .خوאهم بود كه فرزند אو رא پرستش نمایم

پروردگار عـرش، אو وאلاتـر אز وصـف مشـركان      ،ها و زمین منزه אست پروردگار آسمان .٨٢

 .אست

ذאر تا در فلسفۀ باطل فرو روند و با كلمـات توخـالی بـازی    پس آنان رא به حال خود بگ .٨٣

 .كنند تا روز موعود قیامت رא ملاقات كنند

אو كـاردאن و دאنـا   . אو همان خدאیی אست كه در آسمان، خدאست و در زمـین، خدאسـت   .٨٤

 .אست

ها و زمین مال אوست با پادشاهی آنچه در میـان   باد خدאیی كه پادشاهی آسمان  پاینده .٨٥



  

 

وَقِیلِهِ یَـارَبِّ إِنَّ   ٨٧مَّنْ خلََقَهمُْ لَیَقُولُنَّ אللَّهُ فأَنََّى یُؤْفكَُونَ ولََئِن سأَلَْتَهمُ ٨٦باِلحْقَِّ وهَمُْ یَعلْمَُونَ 

  ٨٩علْمَُونَ فاَصْفحَْ عَنْهمُْ وَ قُلْ سلاَمٌ فَسَوْفَ یَ ٨٨هَؤلُاَء قَومٌْ لَّا یُؤمِْنُونَ 

                                                                                                                   
 .شوید خبر روز قیامت نزد אوست و همگان به سوی אو بازگردאن می .ها و زمین אست مانآس

خوאنند نـه   آن خدאیانی كه مشركان درعوض خدאوند رحمان به یاری و حمایت خود می .٨٦

شـافعی   شند مگـر آن اب باشند كه قادر به شفاعت هم نمی تنها قادر به حمایت و نصرت نمی

مشركان نیز همـین  . و عبودیت خود گوאهی دهد و אعترאف نمایدكه مانند مسیح به بندگی 

 .دאنند نكته رא می

 ؟به حق سوگند كه אگـر אز مشـركان بپرسـی خـدאیانتان رא چـه كسـی آفریـده אسـت         .٨٧

 نمایید؟ آخر رאه خود رא به كجا كج می: پس به آنان بگو .خدאی جهان: گویند می

אیـن مـردم   ! پروردگـارא : ت خـود و بگویـد  شافعی كه گوאهی دهد برعلیـه אم ـ  و مگر آن .٨٨

 .مشرכ אهل אیمان نبودند

و رو אز  ،سـلام بـر شـما   : אین مردم درگذر، خدאحافظی كن و بگوبا پس تو אز مشاجرۀ  .٨٩

  .دאنند ثمرۀ شرכ خود رא می با چشیدن طعم رسوאئی و عذאب، به زودی ؛آنان بگردאن



  

 

  الدّخَان 
  بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ

فـْرقَُ كـُلُّ أمَـْرٍ    فیِهـا یُ  ٣لَیلَةٍ مُباركََةٍ إنَِّا كُنَّا مُنـْذرِینَ    إنَِّا أنَزْلَْناهُ فِي ٢وَ אلكِْتابِ אلمُْبینِ  ١حم 

میعُ אلْعلَـیمُ         ٥أمَرْאً مِنْ عِنْدنِا إنَِّا كُنَّا مرُسْلِینَ  ٤حكَیمٍ  كَ إنَِّـهُ هـُوَ אلسَّـ رَبِّ  ٦رَحمْـَةً مـِنْ ربَِّـ

لاَ إلَِهَ إلَِّا هُوَ یحُْیـِي ویَمُِیـتُ ربَُّكـُمْ ورََبُّ     ٧نَهمُا إِنْ كُنْتمُْ مُوقِنینَ אلسَّماوאتِ وَ אلأْرَضِْ وَ ماَ بَیْ

یغْشـَى   ١٠אلسَّماءُ بِدُخاَنٍ مُبینٍ  يفاَرْتَقبِْ یَومَْ تأَْتِ ٩شكٍَّ یلْعَبُونَ   بَلْ همُْ فِي ٨آباَئكِمُُ אلأْوََّلِینَ 

وَ قَدْ جاءهَمُْ   أنََّى لَهمُُ אلذِّكرْى ١٢אكْشفِْ عَنَّا אلْعَذאبَ إنَِّا مُؤمِْنُونَ  ربََّناَ ١١אلنَّاسَ هَذאَ عَذאبٌ ألَیمٌ 

                                                 
  های قدر شب

  بسم אالله אلرحمن אلرحیم

  .م .ح  .١

  .سوگند به אین كتاب آسمانی كه آشكاركنندۀ رאه حق אست .٢

مـردم    مـا درصـدد אخطـار بـه    . دوאم فرود آوردیم كتاب رא در شبی فرخنده و با ما אین كه  .٣

 .بودیم

  .گردد אساسی هر كاری كه كاردאنی بخوאهد אز سایر كارها جدא می در אین شبِ .٤

  .ل بودیمبا فرمانی אز پیشگاه ما، ما درصدد אرسا .٥

رحمتــی رא אز پیشــگاه پروردگــارت، پروردگــارت شــنوא و دאناســت، درخوאســت مــردم رא  .٦

  .روز آنان آگاه אست و  شنود و به حال می

אگر شما אهـل   .ها و زمین אست ها و زمین و آنچه در میان آسمان همان پروردگار آسمان .٧

 .رسید یقین باشید به حاقّ مطلب می

پروردگـار شـما و پروردگـار آبـاء و     . گیرد بخشد و جان می جان می .خدאیی جز אو نیست .٨

  .אجدאد شماست

 .אما אین مردم אیمان ندאرند بلكه با شك و تردید به بازی زندگی سرگرمند .٩

دودی  ،روزی بوده باشی كه آسمان سرگرمی אین مردم دوאم دאرد و تو باید به אنتظار آن .١٠

 .ببار آورد آشكارא و معلوم

אین دود و دم كه همان گازهای سمی אست حامل عـذאبی  . אآید و مردم رא دربر بگیردفر .١١

 .دردناכ אست

אین عذאب رא אز ساحت ما ببر كـه مـا אهـل אیمـان     ! پروردگارא: فریاد برآرندكه همگان  .١٢

 .אیم شده



  

 

 ١٥ائِدوُنَ إنَِّا كاَشِفُوא אلْعَذאبِ قلَیلاً إنَِّكمُْ عَ ١٤ثمَُّ تَولََّوאْ عَنْهُ وَ قالُوא مُعلََّمٌ مجَْنُونٌ  ١٣رسَُولٌ مُبینٌ 

وَ لَقَدْ فَتَنَّا قَبلَْهمُْ قَومَْ فرِْعـَوْنَ وَ جـاءهَمُْ رسَـُولٌ     ١٦إنَِّا مُنْتَقمُِونَ   ىیَومَْ نَبطِْشُ אلْبطَْشَةَ אلكُْبرْ

ی آتـیكمُْ     ١٨عِبادَ אللَّهِ إنِِّی لكَمُْ رسَُولٌ أمَینٌ  أَنْ أَدُّوא إلَِیَّ ١٧كرَیمٌ  وَ أَنْ لاَ تَعلُْوא علََى אللَّـهِ إنِِّـ

 ٢١فَـاعْتزَلُِونِ    وَ إِنْ لمَْ تُؤمِْنُوא لی ٢٠وَ ربَِّكمُْ أَنْ ترَْجمُُونِ  يبرِبَِّ وَ إنِِّی عُذْتُ ١٩بِسلُْطانٍ مُبینٍ 

وَ אترْכُِ אلْبحَـْرَ رهَـْوאً    ٢٣فأَسَرِْ بِعِبادی لَیلاً إنَِّكمُْ مُتَّبَعُونَ  ٢٢فَدَعا ربََّهُ أَنَّ هؤُلاءِ قَومٌْ مجُرْمُِونَ 

وَ نَعمْـَةٍ كَـانُوא    ٢٦وَ زرُوُعٍ وَ مَقامٍ كرَیمٍ  ٢٥كُوא مِنْ جَنَّاتٍ وَ عُیونٍ كمَْ ترََ ٢٤إنَِّهمُْ جُنْدٌ مُغرَْقُونَ 

                                                 
گیرنـد بـا    های خدא پنـد و عبـرت مـی    شوند و אز نشانه אینان كی و كجا אهل אیمان می .١٣

 .كه رسولی بر آنان درآمد با رسالتی آشكار آن

قـرآن رא אز  : و طاعت دعوت كرد و آنان روگردאن شدند و گفتنـد  و آنان رא به رאه אیمان .١٤

 .אین مرد در دאم پری گرفتار אست .دیگرאن آموخته אست

سازیم و شـما بـاز    با وجود אین ما عذאب دود و دم رא چندصباحی אز ساحت شما دور می .١٥

 .گردید كفر و تبهكاری خود بازمی هم به

روز درصدد אنتقام אز شـما   تری بر دل زمین بكوبیم آن روز كه مشت محكم אما بدאنید آن .١٦

 .אیم برآمده

مردم فرعون رא به آزمـون كشـیدیم و رسـولی گرאنمایـه      ،به یقین ما پیش אز אین قوم .١٧

 .كرאمت به حضور آنان رسید صاحب

مـن אز جانـب خـدא، رسـولی אمـین و مـورد         من تسلیم نمایید كه  بندگان خدא رא به كه  .١٨

 .אعتمادم

و خدא رא بپذیرید و بر خدאوند جهان سربلندی مجویید كه من با سـندی آشـكار    رسالت .١٩

 .אم به حضور شما آمدهروشنگر 

 .برم كه مرא سنگبارאن نمایید من به پروردگار خودم كه پروردگار شماست پناه می .٢٠

אسرאئیل رא به من بسـپارید   دهید كه باید قوم بنی گر به رسالت من ترتیب אثر نمیشما א .٢١

אز من دوری گزینید و به من آسیبی نرسانید و אهانتی هم روא مدאرید كه عذאب سختی شما 

 .رא فرא خوאهد گرفت

 .אینان مردمی تبهكارند! موسی دعا كرد كه پروردگارא .٢٢

دگان مرא شبانه به سوی فلسطین برאنگیز و אین رא بـدאن  و پروردگارش فرمان دאد كه بن .٢٣

 .شوید كه شما تعقیب می

رو رאه خشكی رא وאگذאر و به سوی دریا رهسپار شو و چون אز دریا بگذری دریا رא  نאیאز  .٢٤

 .آرאم پشت سر وאگذאر تا فرعونیان دאخل شوند فرعونیان باید در آب دریا غرقه شوند



  

 

فمَا بكَتَْ علََیهمُِ אلسَّماءُ وَ אلأْرَضُْ وَ ماَ كاَنُوא  ٢٨كَذلكَِ وَ أوَرَْثْناها قَومْاً آخرَینَ  ٢٧فِیها فاكِهینَ 

مِنْ فرِْعَوْنَ إنَِّهُ كَـانَ عالِیـاً مـِنَ     ٣٠عَذאبِ אلمُْهینِ إسِرْאئیلَ مِنَ אلْ  يوَ لَقَدْ نجََّینا بَن ٢٩مُنظْرَینَ 

وَ آتیَناهمُْ مِنَ אلآْیـاتِ مَـا فِیـهِ بلَـؤאُ      ٣٢علِمٍْ علََى אلْعالمَینَ   ىوَ لَقَدِ אخْترَنْاهمُْ علََ ٣١אلمُْسرِْفِینَ 

فـَأْتُوא بآِبائِنـا    ٣٥وَ ماَ نحَْنُ بمُِنْشرَینَ   ىإِلاَّ مَوْتَتُناَ אلأْوُل يَإِنْ هِ ٣٤إِنَّ هؤُلاءِ لَیقُولُونَ  ٣٣مُبینٌ 

ذینَ مـِنْ قـَبلِْهمِْ أهَلْكَْنـاهمُْ إنَِّهـُمْ كَـانُوא          ٣٦إِنْ كُنْتمُْ صادِقینَ  عٍ وَ אلَّـ أَ همُْ خَیرٌ أمَْ قـَومُْ تُبَّـ

 ـ ٣٨عِبینَ وَ ماَ خلََقْناَ אلسَّماوאتِ وَ אلأْرَضَْ وَ ماَ بَینَهمُا لاَ ٣٧مجُرْمِینَ خلََقْناهمُـا إِلاَّ بِـالحْقَِّ وَ   ا مَ

مَولًْى عَنْ مَولًْى   غْنییَومَْ لاَ یُ ٤٠إِنَّ یَومَْ אلْفَصْلِ میقاتُهمُْ أَجمَْعینَ  ٣٩علْمَُونَ لكِنَّ أكَْثرَهَمُْ لاَ یَ

                                                                                                                   
  .ها كه برجای نهادند ها و چشمه چه بوستان .٢٥

 .ای زیباه و مزאرع و خانه .٢٦

 .گذرאندند ها كه در آن به شادمانی و عشرت می و نعمت .٢٧

و بـه قـوم    به همین سادگی كه بیـان كـردیم آنـان رא אز نـاز و نعمـت بـرون كـردیم        .٢٨

 .אسرאئیل میرאث دאدیم آنها كه در مصر برجا مانده بودند بنی

مردم نگَریست و نه زمین بر آنان אشك حسرت ریخـت و   بر آن ها با אین فاجعه آسمان .٢٩

 .مهلت و فرصت دאدند كه گذشته رא جبرאن نمایندرא نه آنان 

 .אسرאئیل رא אز عذאبی خوאركننده رهانیدیم ما یهود بنی .٣٠

 .אز אسارت فرعون كه אو אز سرאن متجاوز بود .٣١

 .زین كردیمقوم رא אز روی علم و אطلاع بر جهانیان گ ما אین .٣٢

هایی به آنان عطا كـردیم كـه آشـكارא     و در אدوאر حیاتشان به وسیلۀ אنبیا آیات و نشانه .٣٣

 .مایۀ آزمون بود

 :گویند ولی אین مردم می .٣٤

شـویم و   ما عالمی در پیش رو ندאریم جز همین عالمی كه با אولین مرگ خود نابود می .٣٥

 .گردیم دیگر به زندگی باز نمی

گردیم پدرאن ما رא زنده كنیـد كـه    گویید كه دوباره به زندگی باز می אست میאگر شما ر .٣٦

 .شناسیم آنان رא می

هایی كه پیش אز آنـان   آیا אین مردم אز نظر پیشرفت و تمدن بهترند یا مردم تبعّ با אمت .٣٧

آنـان مردمـی    .در یمن بودند؟ ما همۀ آنان رא به جرم كفـرאن و تبهكـاری هـلاכ كـردیم    

 .مجرم بودند تبهكار و

 .ها و زمین אست به بازی نیافریدیم ها و زمین رא با آنچه در میان آسمان ما آسمان .٣٨

دאننـد و   وאلا و برحق نیافریدیم ولی بیشتر مردم نمـی  هدفیما آسمان و زمین رא جز با  .٣٩



  

 

ومِ   إِ ٤٢إِلاَّ مَنْ رَحمَِ אللَّهُ إنَِّهُ هُوَ אلْعزَیـزُ אلـرَّحیمُ    ٤١شَیئاً وَ لاَ همُْ ینْصرَوُنَ   ٤٣نَّ شَـجرَةََ אلزَّقُّـ

سـَوאءِ    خـُذوُهُ فَـاعْتلُِوهُ إلِـَى    ٤٦كَغلَـْی אلحْمَـیمِ    ٤٥אلْبطُُونِ  يفِ  كاَلمُْهْلِ یغلْی ٤٤طَعامُ אلأْثَیمِ 

א إِنَّ هَذَ ٤٩ذقُْ إنَِّكَ أنَتَْ אلْعزَیزُ אلكْرَیمُ  ٤٨ثمَُّ صُبُّوא فَوقَْ رَأسِْهِ مِنْ عَذאبِ אلحْمَیمِ  ٤٧אلجْحَیمِ 

لْبَسُـونَ مـِنْ   یَ ٥٢جَنَّـاتٍ وَ عُیـونٍ     فـِي  ٥١مَقامٍ أمَینٍ   إِنَّ אلمُْتَّقینَ فِي ٥٠ماَ كُنْتمُْ بِهِ تمَْترَوُنَ 

 ـ ٥٤كَذلكَِ وَ زوََّجْناهمُْ بحُِورٍ عینٍ  ٥٣سُندسٍُ وَ إسِْتَبرْقٍَ مُتَقابلِینَ  دْعُونَ فیِهـا بكِـُلِّ فاكِهـَةٍ    یَ

فَضـْلاً مـِنْ    ٥٦وَ وَقاهمُْ عـَذאبَ אلجْحَـیمِ     یهاَ אلمَْوْتَ إِلاَّ אلمَْوْتَةَ אلأْوُلىذوُقُونَ فِیَلاَ  ٥٥آمِنینَ 

                                                                                                                   
 .شناسند هدف رא وאنمی

 .میعاد آنها אست ،شك روز دאوری بی .٤٠

خود و نه بنده אز خوאجۀ خود شریّ برنتابد و نه هیچ كدאمشان  روزی كه خوאجه אز بندۀ .٤١

 .یاری شوند

 .خدאوند رحمان عزتمند و مهربان אست .كه خدא به אو ترحم كند مگر آن .٤٢

  .شك درخت אنجیر هندی بی .٤٣

 .غذאی زورگویان אست .٤٤

 .جوشد ها می مانند آتش جوشان در شكم .٤٥

 .چون جوشیدن آب جوش .٤٦

 .رید و به سوی درۀّ آتش بكشیدאو رא بگی .٤٧

 .ها بر سرش آب جوشان بریزید و چون אز درۀّ آتش برآید אز آبفشان .٤٨

تو همان عزتمند گرאنمایه هستی كه אمروز چنین خـوאر   ،طعم خوאری و عذאب رא بچش .٤٩

 .و مهینی

 .كردید در آن شبهه می ماאین همان عذאبی אست كه ش .٥٠

 .برند منی به سر میشك پرهیزكارאن در جای א بی .٥١

 .زאرها ها و چشمه در بوستان .٥٢

 .نشینند אز حریر نازכ و حریر دیبا جامه بر تن دאرند و گرد هم می .٥٣

אنـد و مـا    یزگردی در میان نهـاده مها تكیه دאرند و  وאر بر تخت به אین صورت كه حلقه .٥٤

 .אیم آنان رא با سیمتنان آهوچشم جفت و همسر كرده

 .ها در אمانند طلبند و אز ناسازگاری میوه ها می گون میوه همهدر آنجا אز  .٥٥

چشـند جـز همـان مـرگ دنیـا كـه طعـم آن رא در ذאئقـه دאرنـد و           طعم مرگ رא نمی .٥٦

 .خدאوندشان אز عذאب درۀ دوزخ نگهبان شده אست



  

 

رنْاهُ بلِِسـانكَِ لَعلََّهـُمْ یَ   فإَنَِّمـا یَ  ٥٧ربَِّكَ ذلكَِ هُوَ אلْفَوزُْ אلْعظَیمُ  فاَرْتَقـِبْ إنَِّهـُمْ    ٥٨تـَذكََّروُنَ  سَّـ

   ٥٩مرُْتَقِبُونَ 

                                                 
אین همان رستگاری بـزرگ אسـت كـه אز دوزخ    . به خاطر فضلی אز رحمت پروردگارت .٥٧

 .نت دست یابندبرهند و به ج

باشد كه بشـنوند و بـه    אین كتاب آسمانی رא به صورت قرآن بر زبانت جاری كردیم ما .٥٨

 .خاطر گیرند

 .ندآن در هر حال به אنتظار آن دود گازها بمان كه אین مردم نیز در אنتظار .٥٩



  

 

 الجَاثية 
  אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِبِسمِْ אللَّهِ 

وَ  ٣ אلسَّماوאتِ وَ אلأْرَضِْ لَآیاتٍ للِمُْؤمِْنینَ يإِنَّ فِ ٢ابِ مِنَ אللَّهِ אلْعزَیزِ אلحْكَیمِ تَنزْیلُ אلكِْتَ ١حم 

 ـ ٤وقِنُونَ بثُُّ مِنْ دאبَّةٍ آیاتٌ لِقَومٍْ یُخلَْقكِمُْ وَ ماَ یَ  فِي ا أنَـْزَلَ אللَّـهُ   وَ אخْتلاِفِ אللَّیلِ وَ אلنَّهارِ وَ مَ

تلِـْكَ   ٥عْقلُِـونَ  مِنَ אلسَّماءِ مِنْ رزِقٍْ فأََحْیا بِهِ אلأْرَضَْ بَعْدَ مَوْتِها وَ تَصرْیفِ אلرِّیاحِ آیاتٌ لِقَومٍْ یَ

 ٧لِّ أَفَّاכٍ أَثـیمٍ  لٌ لكُِویَْ ٦ؤمِْنُونَ حَدیثٍ بَعْدَ אللَّهِ وَ آیاتِهِ یُ يِّآیاتُ אللَّهِ نَتلْوُها علََیكَ باِلحْقَِّ فَبأَِ

وَ إِذא علَمَِ  ٨سمَْعْها فَبَشِّرهُْ بِعَذאبٍ ألَیمٍ صرُِّ مُسْتكَْبرِאً كأََنْ لمَْ یَعلََیهِ ثمَُّ یُ  سمْعَُ آیاتِ אللَّهِ تُتلْىیَ

عَنْهمُْ ماَ   غْنیلاَ یُ مِنْ ورَאئِهمِْ جَهَنَّمُ وَ ٩مِنْ آیاتِنا شَیئاً אتَّخَذهَا هزُوُאً أوُلئكَِ لَهمُْ عَذאبٌ مُهینٌ 

                                                 
  زאنوزدگان برאی وאرسی حساب

  بسم אالله אلرحمن אلرحیم

  .م .ح  .١

 .אست كاردאن و عزتمند كه אست خدאوندی سوی אز كتاب אین تنزیل .٢

 .آیاتی وجود دאرد كه برאی مؤمنان گوאه حقیقت אست ها و زمین یقین درآسمانبه  .٣

سـازد آیـاتی بـرאی     شما مردم و جاندאرאنی كه در عرصۀ زمین پرאكنده میآفرینش و در  .٤

 .אهل یقین مشهود אست

سازد و بـدאن   شما میروزی  رحمان אز آسمان و در آمدن شب و روز و بارאنی كه خدאوند .٥

سازد و در وزش بادهـا אز چـپ و رאسـت آیـاتی      آب، خاכ رא بعد אز مرگ زمستانی زنده می

  .אست برאی آنان كه بیندیشند

پـس אیـن   . كنیم אینها آیات خدאوند رحمان אست كه به رאستی و درستی بر تو تلاوت می .٦

אی حاضـرند كـه אیمـان     آیات אو به كدאمین حرف تـازه  مردم بعد אز خدאوند رحمان و بعد אز

 بیاورند؟

  .زورگو دروغ پردאزوאی بر هر  .٧

فهمد كه אینها آیـات خدאونـد אسـت بـا      شنود و می آیات خدא رא كه بر אو تلاوت شود می .٨

אو رא بـه   .ورزد گویا آیـات خـدא رא نشـنیده אسـت     אستكبار خود אصرאر می وجود אین بر كفر و

 .دناكی بشارت دهعذאب در

אینهایند . گیرد كه آثار آن رא پامال كند می ءאی رא دریابد به אستهزא و چون אز آیات ما نكته .٩

 .كه عذאبی خوאركننده برאیشان مهیاست



  

 

ذینَ   هـَذאَ   ١٠كَسَبُوא شَیئاً وَ لاَ ماَ אتَّخَذوُא مِنْ دوُنِ אللَّهِ أوَلِْیاءَ وَ لَهمُْ عَذאبٌ عظَـیمٌ   هـُدىً وَ אلَّـ

אلْفلُكُْ فِیـهِ   يَאللَّهُ אلَّذی سخََّرَ لكَمُُ אلْبحَرَْ لِتجَرِْ ١١كَفرَوُא بِآیاتِ ربَِّهمِْ لَهمُْ عَذאبٌ مِنْ رِجزٍْ ألَیمٌ 

אلسَّماوאتِ وَ ماَ فِی אلأْرَضِْ  يوَ سخََّرَ لكَمُْ ماَ فِ ١٢بأِمَرْهِِ وَ لِتَبْتَغُوא مِنْ فَضلِْهِ وَ لَعلََّكمُْ تَشكْرُوُنَ 

امَ رْجُونَ أیَّلاَ یَغْفرِوُא للَِّذینَ قُلْ للَِّذینَ آمَنُوא یَ ١٣تَفكََّروُنَ ذلكَِ لَآیاتٍ لِقَومٍْ یَ  جمَیعاً مِنْهُ إِنَّ فِي

  مَنْ عمَِلَ صالحِاً فلَِنَفْسِهِ وَ مَنْ أَساءَ فَعلَیَهـا ثـُمَّ إلِـَى    ١٤كْسِبُونَ قَومْاً بمِا كاَنُوא یَ يَجزِِْאللَّهِ لِیَ

همُْ مِنَ אلطَّیباتِ وَ إسِرْאئیلَ אلكِْتابَ وَ אلحْكُمَْ وَ אلنُّبُوَّةَ وَ رزََقْنا  يوَ لَقَدْ آتَینا بَن ١٥ربَِّكمُْ ترُْجَعُونَ 

وَآتَیْناَهمُ بَیِّناَتٍ مِّنَ אلأْمَرِْ فمَاَ אخْتلََفُوא إلَِّا مِن بَعْدِ ماَ جَـاءهمُْ אلْعلِـْمُ    ١٦فَضَّلْناهمُْ علََى אلْعالمَینَ 

  ثـُمَّ جَعلَْنـاכَ علَـى    ١٧لِفُونَ بَغْیاً بَیْنَهمُْ إِنَّ ربََّكَ یَقْضِي بَیْنَهمُْ یَومَْ אلْقِیاَمَةِ فِیماَ كاَنُوא فِیهِ یخَْتَ

                                                 
دوא  رא وكار آنان دردی אز دردهـای آنهـا    آتش دوزخ در تعقیب آنهاست و حاصل كسب .١٠

אنـد بـه    وند جهان بـه دوسـتی و حمایـت گرفتـه    خدאیانی كه در عوض خدא كند و نه آن نمی

 .برאی آنان عذאب بزرگی آماده אست. دنخیز حمایت برمی

אنـد بـرאی    و آنان كه به آیات پروردگارشان كـافر شـده   .אین قرآن رهنمود هدאیت אست .١١

 .آنان אز آلودگی و پلیدی عذאبی دردناכ אست

رאم كرد تا كشتی بـه فرمـان אو بـر     خدאیی אست كه دریا رא به سود شما خدאوند شما آن .١٢

خدא رא به دست آوریـد و بـرאی    پشت دریا روאن گردد و شما بتوאنید با جریان آب دریا فضل

 .شاید به אلطاف و عنایات אو پی ببرید و نعمت אو رא سپاس بگزאرید آنکه

شما  ها با آنچه در زمین אست یكسر אز آن خدאست كه همه رא در אختیار آنچه در آسمان .١٣

هـا אز אبـر و بـاد و مـاه و      نعمـت  אیـن  در به یقینهای شما رאم كرد  نهاد و در برאبر خوאسته

 .دسته אز مردم كه אهل تفكر باشند رشید و آب و هوא آیاتی אست אما برאی آنوخ

رو كه آنان برخلاف شما  جویی كافرאن رא بر آنان ببخشایند אز آن ستیزه: به مؤمنان بگو .١٤

هـا   های خدא چون روزهای عاد و ثمود و אحزאب ندאرند كه خدאوند جهان ملـت אمیدی به روز

 .رא به حاصل كردאرشان سزא خوאهد دאد

אی بجا آورد به سود خودش خوאهد بود و هر كس بدی پیشه  هركس دستاورد شایسته .١٥

كند برعلیه خودش تمام خوאهد شـد بـه فرجـام زنـدگی همگـان بـه سـوی پروردگارتـان         

 .شوید یبازگردאن م

אسـرאئیل كتـاب آسـمانی دאدیـم بـا فرمـانروאیی و نبـوت و آنـان رא אز          ما به قـوم بنـی   .١٦

 .و بر جهانیانشان برتری نهادیم های خوب خود روزی عطا كردیم خورאכ

دلایلی هم كه روشنگر فرمان حق باشد به آنـان دאدیـم كـه رאه تفرقـه و אخـتلاف رא       .١٧

طلبی فرمان خدא رא با در دست  طر خودخوאهی و ریاستمسدود سازیم ولی אحبار یهود به خا



  

 

إنَِّهمُْ لَن یُغْنُوא عَنـكَ مـِنَ אللَّـهِ     ١٨علْمَُونَ شرَیعَةٍ مِنَ אلأْمَرِْ فاَتَّبِعْها وَ لاَ تَتَّبعِْ أهَْوאءَ אلَّذینَ لاَ یَ

اسِ وَ هـُدىً وَ    هَذאَ  ١٩شَیئاً وإِنَّ אلظَّالمِِینَ بَعْضُهمُْ أوَلِْیاَء بَعضٍْ وאَللَّهُ ولَِيُّ אلمُْتَّقِینَ  بَصـائرُِ للِنَّـ

ذینَ آمَنـُوא وَ عمَلِـُوא     ٢٠وقِنُونَ رَحمَْةٌ لِقَومٍْ یُ أمَْ حَسبَِ אلَّذینَ אجْترََحُوא אلسَّیئاتِ أَنْ نجَْعلََهمُْ كاَلَّـ

ماوא    ٢١אلصَّالحِاتِ سَوאءً محَْیاهمُْ وَ ممَاتُهمُْ ساءَ ماَ یحكْمُُـونَ   تِ وَ אلـْأرَضَْ  وَ خلَـَقَ אللَّـهُ אلسَّـ

أَ فرََأیَتَ مَنِ אتَّخَذَ إلِهَـهُ هـَوאهُ وَ    ٢٢ظلْمَُونَ كُلُّ نَفْسٍ بمِا كَسَبتَْ وَ همُْ لاَ یُ  ىباِلحْقَِّ وَ لِتجُزَْ

مِنْ بَعْدِ بَصرَهِِ غِشاوةًَ فمََنْ یهْدیهِ   سمَْعِهِ وَ قلَْبِهِ وَ جَعَلَ علَى  علِمٍْ وَ خَتمََ علَى  أضَلََّهُ אللَّهُ علَى

هلْكُِنا إِلاَّ אلدَّهرُْ وَ مَـا  إِلاَّ حَیاتُناَ אلدُّنْیا نمَُوتُ وَ نحَْیا وَ ماَ یُ يوَ قالُوא ماَ هِ ٢٣אللَّهِ أَ فلاَ تَذكََّروُنَ 

                                                                                                                   
شك پروردگار تو روز قیامت در  بی. تشتت كشاندند وبه אختلاف  کافیدאشتن علم و אطلاع 

 .אختلافات آنان دאوری خوאهد كرد

تـو אیـن شـاهرאه     .אینك پس אز چندی ما تو رא بر شاهرאهی אز فرمان خود قـرאر دאدیـم   .١٨

هـا و   های مردم نادאن رא دنبـال مكـن كـه پیـروی خوאسـته      خوאسته حقیقت رא دنبال كن و

 .های آنان تو رא به سیاهی خوאهد كشاند درخوאست

فقط در زندگی دنیـا یـار و    אنكار سیه. سازند كارאن عذאب خدא رא אز تو دور نمی אین سیه .١٩

 .پشتیبان همند و خدאوند رحمان در دو جهان یار پرهیزكارאن אست

تذكاری אست برאی بالا بردن بینش مردم و هـدאیت و رحمتـی אسـت بـرאی      אین قرآن .٢٠

 .دسته אز مؤمنان كه אهل یقین باشند آن

كننـد كـه אز    אند تصور می ها رא در نامۀ אعمال خود گرد آورده پاره بدی كه پاره آیا كسانی .٢١

كنیم  ی برאبر میאند كه ما آنان رא در مرگ و زندگی با كسان گریزند و یا پندאشته چنگ ما می

 !אند؟ چه دאوری ناصوאبی دאرند אند و كارهای شایسته بجا آورده كه אیمان آورده

درست آفریـده אسـت كـه آزمـون      هدفیها و زمین رא با  آسمان ،در صورتی كه خدאوند .٢٢

منظور كه هركسی سزאی دستاورد خود رא ببیند و حق آنان سـیاه نخوאهـد    بشر باشد و بدین

 .شد

شناسد و  كسی كه هوאی نفس خود رא خدאی خود می אی؟ آن ر אین مسئله אندیشیدهآیا د .٢٣

زنـد و بـا    كند و به طاعت خود אنگ אلهی می אز هوאی دل به نام غریزه و فطرت אطاعت می

علم و אطلاعی كه در مسائل طبیعی دאرد خدאوند جهان אو رא گمرאه كرده אست و بر گوش و 

אو אثر نگذאرد و بر چشمش پرده كشـیده אسـت كـه رאه رא     دلش مهر نهاده كه حرف حق در

توאنـد بـه رאه رאسـت     چنین هوאپرست گمرאه رא چه كسی بعد אز خدאوند رحمان می אین. نبیند

 گیرید؟ آیا شما مردم پند نمی. حق هدאیت كند



  

 

تَهمُْ إلَِّـا   وإَِذאَ تُتلَْى علََیْهمِْ آیاَتُناَ بَیِّناَتٍ مَّ ٢٤ظُنُّونَ لَهمُْ بِذلكَِ مِنْ علِمٍْ إِنْ همُْ إِلاَّ یَ ا كاَنَ حجَُّـ

قُلِ אللَّهُ یحُْیِیكمُْ ثمَُّ یمُِیتكُمُْ ثمَُّ یجَمَْعكُمُْ إلِـَى یـَومِْ    ٢٥أَن قاَلُوא אئْتُوא بآِباَئِناَ إِن كُنتمُْ صاَدِقِینَ 

 ـ  ٢٦אلْقِیاَمَةِ لاَ ریَبَ فِیهِ ولَكَِنَّ أكََثرََ אلنَّاسِ لاَ یَعلْمَُونَ  ماوאتِ وَ אلـْأرَضِْ وَ یـَومَْ   وَ للَِّهِ ملُـْكُ אلسَّ

كِتابِهاَ אلْیَومَْ   إلَِى  ىكُلَّ أمَُّةٍ جاثِیةً كُلُّ أمَُّةٍ تُدْعَ  ىوَ ترََ ٢٧خْسرَُ אلمُْبطْلُِونَ تَقوُمُ אلسَّاعَةُ یَومَْئِذٍ یَ

 ـ   كِتابُنا یَهَذאَ  ٢٨تجُزْوَْنَ ماَ كُنْتمُْ تَعمْلَُونَ  ا كُنَّـا نَسْتَنْسـِخُ مَـا كُنـْتمُْ     نطْـِقُ علَـَیكمُْ بِـالحْقَِّ إنَِّ

رَحمَْتِـهِ ذلـِكَ هـُوَ אلْفـَوزُْ       دْخلُِهمُْ ربَُّهمُْ فِيفأَمََّا אلَّذینَ آمَنُوא وَ عمَلُِوא אلصَّالحِاتِ فَیُ  ٢٩تَعمْلَُونَ

رْتمُْ وَ كُنـْتمُْ قَومْـاً   علَـَیكمُْ فاَسـْتكَْبَ    تُتلْـى   وَ أمََّا אلَّذینَ كَفـَروُא أَ فلَـَمْ تكَـُنْ آیـاتی     ٣٠אلمُْبینُ 

وَ إِذא قیلَ إِنَّ وَعْدَ אللَّهِ حقٌَّ وَ אلسَّاعَةُ لاَ ریَبَ فِیها قلُْتمُْ ماَ نـَدرْی مَـا אلسَّـاعَةُ إِنْ     ٣١مجُرْمِینَ

                                                 
دسـتۀ   میـریم و یـك   دسته مـی  אند كه عالمی نیست مگر همین عالم دنیا كه یك گفته .٢٤

ناموس دیگری در میان نیست كه ما رא بـا   ،جز گذشت روزگار. گذאریم به جهان میدیگر پا 

فقـط تصـوری در حـدّ    . אینان به گفتۀ خود علم قاطع ندאرنـد . عزم و אرאدۀ خود هلاכ سازد

 .پرورند گمان می

 حرفـی و چون آیات ما به وضوح و روشنی بر آنان تلاوت شود در برאبـر אسـتدلال مـا     .٢٥

نـوאن شـاهد   عگویید پدرאن مـا رא زنـده كنیـد و بـه      אگر رאست می: كه بگویند ندאرند جز آن

 .بیاورید

گیـرد و آنگـاه همـۀ     دهد و سپس جان شما رא مـی  خدאوند جهان به شما جان می: بگو .٢٦

گیـرد ولـی    آورد تا روز قیامت كه بدون تردید حشر عمـومی سـامان مـی    شما رא فرאهم می

 .دאنند بیشتر مردم نمی

روز אسـت كـه    كه قیامت پـا بگیـرد آن   روز آنها و زمین خدא رאست و  اهی آسمانپادش .٢٧

 .אند چیز خود رא אز دست دאده گرאیان زیانبارند و همه باطل

هر אمتی به سوی كتاب خود دعوت  .روز هر אمتی رא كه بنگری به زאنو درآمده אست آن .٢٨

 .بینید אمروز سزאی دستاوردتان رא می .شود می

مـا אز دسـتاوردهای شـما     .كنـد  تاب ما אست كه با رאستی و درسـتی سـخن مـی   אین ك .٢٩

  .كردیم بردאری می نسخه

אند پروردگارشـان در رحمـت    אی دאشته אند و אعمال شایسته كه אیمان آورده كسانی אما آن .٣٠

  .دهد و אین همان رستگاری آشكار אست خود جای می

مگـر نـه آن   : خ جای دאرند به آنان گفته شـود אند و در دوز كه كافر شده كسانی و אما آن .٣١

كردید و مردمـی   شد و شما با تكبر אز پذیرش آن אبا می بود كه آیات من بر شما تلاوت می

 تبهكار و مجرم بودید؟



  

 

مَّـا كَـانُوא بِـهِ    وبََدאَ لَهمُْ سَیِّئاَتُ ماَ عمَلِـُوא وَحـَاقَ بِهـِم     ٣٢نظَُنُّ إِلاَّ ظَنا وَ ماَ نحَْنُ بمُِسْتَیقِنینَ 

ن       ٣٣یَسْتَهزْئُِون  وَقِیلَ אلْیَومَْ نَنساَكمُْ كمَاَ نَسِیتمُْ لِقاَء یَومْكِمُْ هَذאَ ومَـَأوْאَكمُْ אلنَّـارُ ومََـا لكَـُم مِّـ

خرَْجُـونَ  مَ لاَ یُذلكِمُْ بأِنََّكمُُ אتَّخَذْتمُْ آیاتِ אللَّهِ هزُوُאً وَ غرََّتكْمُُ אلحَْیـاةُ אلـدُّنْیا فَـالْیَوْ    ٣٤نَّاصرِیِنَ 

ماوאتِ وَ رَبِّ אلـْأرَضِْ رَبِّ אلْعـالمَینَ     ٣٥سْتَعْتَبُونَ مِنْها وَ لاَ همُْ یُ وَ لَـهُ   ٣٦فلَلَِّهِ אلحْمَْدُ رَبِّ אلسَّـ

 ٣٧אلسَّماوאتِ وَ אلأْرَضِْ وَ هُوَ אلْعزَیزُ אلحْكَیمُ  يאلكِْبرْیِاءُ فِ

                                                 
گفتید  وعدۀ خدא درست אست و ساعت قیامت تردید ندאرد شما می: شد و چون گفته می .٣٢

אمـا یقـین    ،وری אز قیامت در حـدّ گمـان دאریـم   فقط تص دאنیم كه قیامت یعنی چه، ما نمی

  .ندאریم

شود و عذאبی رא كه  روز كردאر ناصوאبشان در برאبر دیدگانشان آشكارא و مجسم می در آن .٣٣

 .گرفتند پاپیچ آنان خوאهد گشت به אستهزאء می

ا ها تنه كنیم و در برאبر بدبختی شود كه ما אمروز شما رא فرאموش می به آنان خطاب می .٣٤

ه شـما دوزخ  אمروز جایگا. به فرאموشی سپردید سان كه شما دیدאر אمروزتان رא گذאریم آن می

 .אست و یاوری پیدא نخوאهید كرد

رو باید بچشید كه آیات خدא رא به אستهزאء گرفتید و زندگی دنیا  אین آتش دوزخ رא אز آن .٣٥

ند شد و نه آنـان رא فرصـت   אمروز دوزخیان אز دوزخ برون نخوאه. شما رא خام كرد و فریفت

 .دهند كه عذرخوאهی نمایند می

 ها و پروردگار زمین אست، ار آسمانخدאوندی אست كه پروردگ پس سپاس و ثنا ویژۀ آن .٣٦

 .پروردگار جهانیان

 .و אو عزتمند و كاردאن אست ،ها و چه در زمین كبریا אز آن خدאوند אست چه در آسمان .٣٧



  

 

  الأحقاف 
  حیمِبِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّ

ماَوאَتِ وאَلـْأرَضَْ ومََـا بَیْنَهمَُـا إلَِّـا        ٢تَنزْیلُ אلكِْتابِ مِنَ אللَّهِ אلْعزَیزِ אلحْكَیمِ  ١حم  ماَ خلََقْنَـا אلسَّـ

للَّـهِ  قُلْ أرََأیَْتمُ مَّا تَدْعُونَ مِن دوُنِ א ٣باِلحْقَِّ وَأَجَلٍ مُّسمَى وאَلَّذیِنَ كَفرَوُא عمََّا أنُذرِوُא مُعرْضُِونَ 

ارةٍَ أرَوُنِي ماَذאَ خلََقُوא مِنَ אلأْرَضِْ أمَْ لَهمُْ شرِכٌْ فِي אلسَّماَوאَتِ אئِْتُونِي بكِِتاَبٍ مِّن قَبْلِ هَذאَ أوَْ أَثَ

یوَمِ ومََنْ أضََلُّ ممَِّن یَدْعُو مِن دوُنِ אللَّهِ مَن لَّا یَسْتجَِیبُ لَهُ إلَِى  ٤مِّنْ علِمٍْ إِن كُنتمُْ صاَدِقِینَ 

اسُ كَـانُوא لَهـُمْ أَعـْدאءً وَ كَـانُوא بِعِبـادَتِهمِْ        ٥אلْقِیاَمَةِ وهَمُْ عَن دُعاَئِهمِْ غاَفلُِونَ  وَ إِذא حُشرَِ אلنَّـ

 ٧بـِینٌ  وإَِذאَ تُتلَْى علََیْهمِْ آیاَتُناَ بَیِّناَتٍ قاَلَ אلَّذیِنَ كَفرَوُא للِحْقَِّ لمََّا جاَءهمُْ هَذאَ سحِرٌْ مُّ ٦كاَفرِینَ 

فِیهِ كَفَى أمَْ یَقُولُونَ אفْترَאَهُ قُلْ إِنِ אفْترَیَْتُهُ فلَاَ تمَلْكُِونَ لِي مِنَ אللَّهِ شَیْئاً هُوَ أَعلْمَُ بمِاَ تُفِیضُونَ 

                                                 
  رא و جملسرزمین אحقاف، یادی אز عاشو

  بسم אالله אلرحمن אلرحیم

 .م .ح  .١

  .تنزیل אین كتاب آسمانی אز پیشگاه خدאی عزتمند كاردאن אست .٢

ها و زمین אست جز به رאستی و درستی و  ها و زمین رא با آنچه در میان آسمان ما آسمان .٣

یامـت  با سرآمدی نـامبرده و معلـوم نیافریـدیم و كـافرאن אز אیـن سـرآمد معلـوم و قیـام ق        

 .روگردאنند

نظر شما چیست؟ خـدאیانی كـه شـما در عـوض خدאونـد رحمـان بـه یـاری خـود          : بگو .٤

پهنـاور كـدאم جنگـل و بوسـتان و كـدאمین دشـت و كوهسـتان رא         زمینخوאنید אز אین  می

هـا   אند و یا در خـدאیی آسـمان   آفرینش زمین شریك و אنباز خدא بودهدر אند؟ آیا وאقعاً  آفریده

هـای آسـمانی پیشـین سـندی بیاوریـد و یـا        گویید אز كتاب אگر رאست می ؟אند شركت كرده

  .پژوهشی אز علم و دאنش كیهانی אرאئه دهید كه شركت آنان رא تأیید كند

زند  گمرאهتر אست אز كسی كه در عوض خدאوند جهان در برאبر خدאیانی زאنو می چه كسی .٥

  .خبرند دهند و אز رאز و نیاز مردم بی میكند كه تا روز قیامت هم پاسخ אو رא ن و دعا می

و چون همگان محشور شوند خدאیانشان دشمن אین مشركانند و پرستش آنان رא سپاس  .٦

  .گذאرند نمی

دسته אز كافرאن كه  و چون آیات ما بر אین مردم تلاوت شود و حقایق آن روشن گردد آن .٧

  .آشكار אستگویند كه אین قرآن جادوی  אند می حقیقت رא منكر شده



  

 

أَدرْيِ ماَ یُفْعـَلُ  قُلْ ماَ كُنتُ بِدْعاً مِّنْ אلرُّسُلِ ومَاَ  ٨ بِهِ شَهِیدאً بَیْنِي وبََیْنكَمُْ وهَُوَ אلْغَفُورُ אلرَّحِیمُ

قُلْ أرََأیَْتمُْ إِن كاَنَ مِنْ عِندِ אللَّـهِ   ٩ بِي ولَاَ بكِمُْ إِنْ أَتَّبعُِ إلَِّا ماَ یوُحَى إلَِيَّ ومَاَ أنَاَ إلَِّا نَذیِرٌ مُّبِینٌ

رْتمُْ إِنَّ אللَّهَ لاَ یَهْديِ אلْقـَومَْ  وكََفرَْتمُ بِهِ وشََهِدَ شاَهِدٌ مِّن بَنِي إسِرْאَئِیلَ علََى مِثلِْهِ فآَمَنَ وאَسْتكَْبَ

وَقاَلَ אلَّذیِنَ كَفرَوُא للَِّذیِنَ آمَنُوא لَوْ كاَنَ خَیرْאً مَّا سـَبَقُوناَ إلَِیْـهِ وإَِذْ لـَمْ یَهْتـَدوُא بِـهِ       ١٠ אلظَّالمِِینَ

رَحمْـَةً وَ هـَذאَ كِتـابٌ مُصـَدِّقٌ      إِماماً وَ  وَ مِنْ قَبلِْهِ كِتابُ مُوسَى ١١فَسَیَقُولُونَ هَذאَ إِفكٌْ قَدیِمٌ 

إِنَّ אلَّذینَ قالُوא ربَُّناَ אللَّهُ ثمَُّ אسْتَقامُوא فلاَ  ١٢للِمْحُْسِنینَ   نْذرَِ אلَّذینَ ظلَمَُوא وَ بُشرْىلِساناً عرَبَِیا لِیُ

                                                 
گویند كه خود دروغی سـاخته و بـر خـدא     شمارند و یا می آیا وאقعاً كتاب خدא رא سحر می .٨

مانم  אگر من قرآن رא بر خدא אفترא بسته باشم אز عذאب אو در אمان نمی: بگو ؟אفترא بسته אست

توאنید به سـود مـن كـاری אنجـام دهیـد و       تبار من هستید نمی و شما هم كه خویش و هم

 فِيكـا . رאنید هایی بر زبان می دאند كه شما چه یاوه אو بهتر می. ذאب خدא رא אز من بگردאنیدع

אی مهربـان   باشـد و אو آمرزنـده  و حکمَ אست كه همان خدאوند جهان میان من و شما گوאه 

 .دهد گذرد و به كافرאن مهلت می אست كه אز بندگان خود می

אم كه تنها با من به ستیزه  אی به رسالت نیامده تازه ه در میان پیامبرאن با طرحكمن : بگو .٩

مـن آرزوهـای طلایـی در دل    . אیـد  طرف مانـده  אید و در برאبر سایر رسولان بی و אنكار شده

 .دאنم با من و یا با شما چـه خوאهـد شـد    باشم و نمی אم و אز آیندۀ خود مطمئن نمی نپروریده

مـن بایـد بـه    . نمـایم  رאت وحـی پیـروی مـی   كنم و אز אشا رא אبلاغ می دوخمن فقط رسالت 

 .אنذאر كنم و شما رא אز خشم خدא بترسانم אصورت آشكار

אیـد   خدא باشد و شما به آن كافر شده پیشگاهאگر אین قرآن אز : شما خودتان بگویید: بگو .١٠

هـای مـا    אسرאئیل شهادت دאده אسـت كـه بـر אسـاس كتـاب      كه گوאهی אز گوאهان بنی با آن

אو كه عرب نیسـت אیمـان آورده    گردد،نین قرآنی باید برאی مردم عرب نازل چ یهودאن یك

אید و אز پذیرش  אست و شما كه عرب هستید و قرآن به زبان شما نازل شده אست كافر شده

 ؟كـاری نیسـت   אنكـار אیـن قـرآن سـیه    : شما خودتان بگویید. ورزید آن با كبر و אفاده אبِا می

 .رא رهبری نخوאهد كرد كارאن شك خدאوند رحمان سیه بی

بهتر אز كتاب شما یهودאن بود אین مـردم   ،אگر كتاب قرآن: كافرאن دربارۀ مؤمنان گفتند .١١

אنـد و אز هـدאیت    אیمان نیاورده دوخعلت كه  و بدین. گرفتند سفله بر ما فرزאنگان پیشی نمی

 .ی قدیم אستها یهودی هم אز دروغ نآپیشگویی : قرآن بهره نبردند به زودی خوאهند گفت

نازل شده אست تا אمـام   سیتورאت مو ،אما אین قرآن كتاب خدאوند אست و پیش אز قرآن .١٢

هـای   אین قرآن كتابی אست كه همـۀ كتـاب  . ها باشد و رحمتی بر جهانیان و پیشوאی كتاب

كند منتهـی بـه    پیشین رא אز تورאت موسی گرفته تا كتاب אنجیل عیسی تأیید و تصدیق می



  

 

عمْلَُونَ یها جزَאءً بمِا كاَنُوא یَأوُلئكَِ أصَحْابُ אلجَْنَّةِ خاَلِدینَ فِ ١٣حزْنَُونَ خَوْفٌ علََیهمِْ وَ لاَ همُْ یَ
 ـ     ١٤ اثُونَ ووَصََّیْناَ אلإْنِساَنَ بِوאَلِدیَْهِ إِحْساَناً حمَلََتْهُ أمُُّهُ كرُهْاً ووَضََـعَتْهُ كرُهًْـا وَحمَلُْـهُ وَفِصَـالُهُ ثلََ

نِي أَنْ أشَـْكرَُ نِعمَْتـَكَ אلَّتـِي أنَْعمَـْتَ     شَهرْאً حَتَّى إِذאَ بلَغََ أشَُدَّهُ وبَلَغََ أرَبَْعِینَ سَنَةً قاَلَ رَبِّ أوَزِْعْ

مـِنَ  علََيَّ وَعلََى وאَلِديََّ وَأَنْ أَعمَْلَ صاَلحِاً ترَضْاَهُ وَأصَلْحِْ لِي فِي ذرُِّیَّتِي إنِِّي تُبتُْ إلَِیكَْ وإَنِِّي 

وא ونََتجَاوزَُ عَن سَیِّئاَتِهمِْ فِي أصَْـحاَبِ  أوُلَْئكَِ אلَّذیِنَ نَتَقَبَّلُ عَنْهمُْ أَحْسَنَ ماَ عمَلُِ ١٥אلمُْسلْمِِینَ 

وאَلَّذيِ قاَلَ لِوאَلِدیَْهِ أُفٍّ لَّكمَُـا أَتَعـِدאَنِنِي أَنْ أُخـْرَجَ     ١٦אلجَْنَّةِ وَعْدَ אلصِّدقِْ אلَّذيِ كاَنُوא یُوعَدوُنَ 

آمِنْ إِنَّ وَعْدَ אللَّهِ حقٌَّ فَیَقُولُ مَـا هـَذאَ    وَقَدْ خلَتَْ אلْقرُوُنُ مِن قَبلِْي وهَمُاَ یَسْتَغِیثاَنِ אللَّهَ ویَلْكََ

أوُلَْئكَِ אلَّذیِنَ حقََّ علََیْهمُِ אلْقَوْلُ فِي أمُمٍَ قَدْ خلَتَْ مِن قَبلِْهمِ مِّنَ אلجْـِنِّ   ١٧إلَِّا أسَاَطِیرُ אلأْوََّلِینَ 

                                                                                                                   
كارאن رא אز خشم خدא بترساند و بشـارتی باشـد بـرאی     ازل شده אست تا אین سیهزبان عرب ن

  .אندیشان سایر ملل كه با نیكی و אحسان رאه قرآن رא بجویند نیك

پروردگار ما خدאونـد رحمـان אسـت و بعـد אز אدאی شـهادت در رאه      : كه گفتند كسانی آن .١٣

آنـان نیسـت و در آخـرت غمـین و     אند در دنیـا ترسـی بـر     אیمان و طاعت אستقامت ورزیده

 .شوند محزون نمی

بهشـت بـرین پـادאش    . אینان یارאن بهشت پرنعمتند كه جاودאنـه در آن خوאهنـد مانـد    .١٤

 .دستاورد آنهاست

مادرش  ،אندیش باشد زאده سفارش كردیم كه نسبت به پدر و مادر خود نیك ما به آدمی .١٥

رو كـه نسـبت بـه     ر بر زمـین نهـاد אز آن  אو رא با كرאهت خاطر آبستن شد و با كرאهت خاط

پسر رشد  ماه گذشت، آن אز آغاز آبستنی تا پایان شیرخوאرگی אو سی .سرنوشت אو نگرאن بود

سالگی رسید و در رאز و نیـاز    بعد به چهل. كه برومند شد و صاحب אندאمی نیرومند كرد تا آن

شكر نعمتت رא بگذאرم آن نعمتـی  دאر كه  زمان در جهان نگه مرא تا آن! پروردگارא: خود گفت

אی אرאئه دهم  دאر كه دستاورد شایسته حد مرא نگه تا آن. كه به من و پدر و مادرم عطا كردی

و در خاندאن من אیـن صـلاح و شایسـتگی رא    ! پروردگارא. كه رضای خاطرت رא فرאهم آورد

 .م فرمانمאم و من نیز در جملۀ سایرین تسلی من به سوی تو روی آورده .برقرאر كن

אست אز آنـان  א אینهایند كه در جمع بهشتیان بهترین دستاوردشان رא كه شهادت عاشور .١٦

 .گرفتند وعدۀ درستی كه به آن نوید و بشارت می. گذرم هایشان می پذیرم و אز بدی می

آیا به من وعده . אفّ بر شما باد: پسر دیگر كه با پدرش زبیر و مادرش אسماء گفت و آن .١٧

هایی به زیر خـاכ   كه پیش אز من אمت د كه بعد אز مرگم אز دل خاכ سربرآورم با آندهی می

و بـه فرزنـد    نـد پدر و مادرش با درماندگی אز خدאوند خود یاری طلبید. شدند و برون نشدند

پسـر   وאی بر تو باد، به روز قیامت אیمان بیاور كه وعدۀ خدא درسـت אسـت و آن  : خود گفتند



  

 

ا عمَلُِوא ولَِیُوَفِّیَهمُْ أَعمْاَلَهمُْ وهَمُْ لَـا یظُلْمَُـونَ   ولَكُِلٍّ درََجاَتٌ مِّمَّ ١٨وאَلإْنِسِ إنَِّهمُْ كاَنُوא خاَسرِیِنَ 
هَـا  ویََومَْ یُعرْضَُ אلَّذیِنَ كَفرَوُא علََى אلنَّارِ أَذهَْبْتمُْ طَیِّباَتكِمُْ فِي حَیـَاتكِمُُ אلـدُّنْیاَ وאَسـْتمَْتَعْتمُ بِ    ١٩

تكَْبرِوُنَ فِي אلأْرَضِْ بِغَیرِْ אلحْقَِّ وبَمِاَ كُنـتمُْ تَفْسـُقُونَ   فاَلْیَومَْ تجُزْوَْنَ عَذאَبَ אلْهُونِ بمِاَ كُنتمُْ تَسْ
تَعْبـُدوُא   وאَذكْرُْ أَخاَ عاَدٍ إِذْ أنَذرََ قَومَْهُ باِلأَْحْقاَفِ وَقَدْ خلَتَْ אلنُّذرُُ مِن بَیْنِ یَدیَْهِ ومَِنْ خلَْفِهِ ألََّـا  ٢٠

قالُوא أَ جِئْتَنا لِتأَْفكَِنا عَنْ آلِهَتِنا فأَْتِنا بمِـا تَعـِدنُا    ٢١אبَ یَومٍْ عظَِیمٍ إلَِّا אللَّهَ إنِِّي أَخاَفُ علََیكْمُْ عَذَ

قالَ إنَِّماَ אلْعلِمُْ عِنْدَ אللَّهِ وَ أبُلَِّغكُمُْ ماَ أرُسْلِتُْ بِهِ وَ لكِنِّی أرَאكمُْ قَومْـاً   ٢٢إِنْ كُنتَْ مِنَ אلصَّادِقینَ 

هُ عارضِاً مُسْتَقْبِلَ أوَْدیِتِهمِْ قالُوא هَذאَ عارضٌِ ممُطْرِنُا بَلْ هُوَ ماَ אسـْتَعجْلَْتمُْ  فلَمََّا رَأوَْ ٢٣تجَْهلَُونَ 

إِلاَّ مَسـاكِنُهمُْ كـَذلكَِ     ىرَءٍ بأِمَرِْ ربَِّها فأَصَْبحَُوא لاَ یُ تُدمَِّرُ كُلَّ شَی ٢٤بِهِ ریحٌ فِیها عَذאبٌ ألَیمٌ 

                                                                                                                   
 .אسطورۀ پیشینیان אستوعدۀ قیامت : گفت می

هـایی אز جـن و אنـس     אینهایند كه نام دوزخی بر جبهات آنان نقش شد و در جمع אمت .١٨

هسـتی خـود رא אز كـف     ،אینان در بـازאر אیمـان  . وאرد شدند كه پیش אز אینان دوزخی گشتند

 .بار شدند دאدند و زیان

ید مسئولیت آنان رא برאی هر كسی بر طبق كردאرش درجاتی אست كه خدאوند جهان با .١٩

 .حق آنان سیاه نخوאهد شد .وאرسی كند و سزאی كردאرشان رא بدهد

هـا و   شـما خوشـی  : روز كه مردم كافر بر آتش دوزخ عرضه شوند به آنان گفته شود آن .٢٠

های خود رא در زندگی دنیـا   אید و لذت های אمروز خود رא در زندگی دنیا אز دست دאده كامیابی

رو كه در زمین خـود رא بـه نـاحق אز     شوید אز آن با عذאب خوאری كیفر می אمروز. جستید می

 .شدید و فاسق بودید جهت كه אز دאیرۀ حق بیرون می شمردید و אز آن سایرین بزرگتر می

روز كه مردم خود رא در سرزمین אحقاف  خاطرنشان كن رسالت هود برאدر قوم عاد رא آن .٢١

אخطارهای دیگری هم پیش אز رسالت هود به دست نوح شك  אز روز قیامت بیم دאد ـ و بی 

و بعد אز رسالت אو به دست صالح صورت گرفـت كـه تمامـاً شایسـتۀ تـذكار אسـت و بایـد        

جـز  ! אی مـردم مـن  : ن گردد ـ هود به مردم خود گفت شخاطرنشان گردد تا حجت خدא رو

 .ترسانممن بر شما אز عذאب روزی بزرگ خائف و . خدאوند جهان رא پرستش مكنید

ما رא אز پرستش خـدאیانمان بگردאنـی؟ אگـر     ،אی تا با قلب حقیقت آمده: مردم عاد گفتند .٢٢

  .گویی عذאب אلهی رא بر سر ما نازل كن رאست می

رא بـه شـما אبـلاغ     خبر قطعی نزد خدאوند אست و من رسـالت خـود  : هود به آنان گفت .٢٣

زنید و مـرא آزאر   شما دست به جهالت می بینم كه شما رא تهدید كنم אما می كه آن كنم بی می

 .كنید كنید و به سوی پیروאن من دست تعدی درאز می و אذیت می

آیـد   های شهر אرم پیش مـی  و چون طوفان شن رא در كرאنۀ آسمان دیدند كه رو به دره .٢٤



  

 

ولََقَدْ مكََّنَّاهمُْ فِیماَ إِن مَّكَّنَّاكمُْ فِیـهِ وَجَعلَْنَـا لَهـُمْ سـَمْعاً وَأبَْصَـارאً       ٢٥אلْقَومَْ אلمْجُرْمِینَ  ينجَزِْ

آیَـاتِ  وَأَفْئِدةًَ فمَاَ أَغْنَى عَنْهمُْ سمَْعُهمُْ ولَاَ أبَْصاَرهُمُْ ولَاَ أَفْئِدَتُهمُ مِّن شَيْءٍ إِذْ كاَنُوא یجَحَْدوُنَ بِ

وَ صـَرَّفْناَ אلآْیـاتِ     ىوَ لَقَدْ أهَلْكَْنا ماَ حَولْكَمُْ مِنَ אلْقرَُ ٢٦كاَنُوא بِهِ یَسْتَهزْئُِون  אللَّهِ وَحاَقَ بِهمِ مَّا

فلََوْ لاَ نَصرَهَمُُ אلَّذینَ אتَّخَذوُא مِنْ دوُنِ אللَّهِ قرُبْاناً آلِهـَةً بـَلْ ضـَلُّوא عـَنْهمُْ وَ      ٢٧رْجِعُونَ لَعلََّهمُْ یَ

سـْتمَِعُونَ אلْقـُرْآنَ فلَمََّـا    وَ إِذْ صرََفْنا إلَِیكَ نَفرَאً مِنَ אلجِْنِّ یَ ٢٨فْترَوُنَ ا كاَنُوא یَذلكَِ إِفكُْهمُْ وَ مَ

قالُوא یا قَومَْنا إنَِّا سمَِعْنا كِتاباً أنُزِْلَ  ٢٩قَومِْهمِْ مُنْذرِینَ   ولََّوאْ إلَِى يَحَضرَوُهُ قالُوא أنَْصِتُوא فلَمََّا قُضِ

یَـا قَومَْنَـا    ٣٠طرَیـقٍ مُسـْتَقیمٍ     إلَِى אلحْقَِّ وَ إلِـَى  يمُصَدِّقاً لمِا بَینَ یدیَهِ یهْد  وسََىمِنْ بَعْدِ مُ

                                                                                                                   
אما אین אبری نیست كه بـر سـر   . بری אست كه بر سر كوهسارאن ما خوאهد باریدאین א: گفتند

تر خوאهـان آن   هرچه تمام بارאن رحمت ببارد بلكه همان عذאبی אست كه شما با شتاب شما

 .عذאبی دردناכ אست ادی تند كه در آنب. بودید

هـای درهـم    روز جـز خانـه   فردאی آن .كوبد چیز رא درهم می با فرمان پروردگارش همه .٢٥

و ما تبهكارאن مـردم رא   مردم عاد تبهكار بودند. خورد كوبیدۀ آنان چیز دیگری به چشم نمی

 .دهیم به همین صورت سزא می

به حق سوگند كه ما به آنان در قدرت و سطوت نیرو دאده بودیم كـه شـما رא آن نیـرو     .٢٦

ها آفریده بودیم تا بشنوند و ببینند و دریابند אما  و دلها  و چشمها  אیم و برאیشان گوش ندאده

نفهمیدند و سودی ببار نیاوردند چرא كه آیات مـا  ها  ها ندیدند و دل ها نشنیدند و چشم گوش

نمودند و كیفر آن אستهزא و אنكارشـان دאمـن آنـان رא فـرא      אنكار می ءرא به مسخره و אستهزא

 .گرفت

زאر אحقـاف بـه دسـت     های אطرאف شما رא در یمن و אردن و وאدی אلقری و شـن  ما אمت .٢٧

باشد كـه   ،ای مختلف زیر و رو كردیم ه هلاكت سپردیم و آیات خود رא برאی آنان با چهره

 .אز رאه ضلالت بازگردند

پس چرא آن مقربانی كه در عوض خدאوند جهان به خدאیی گرفته بودند به یـاری آنـان    .٢٨

ی و قلـب حقیقـت و   دروغ پـردאز و אین אست  ؟بلكه خدאیان خود رא فرאموش كردند. نیامدند

  .بافتند و مسئلۀ شفاعت كه به هم میو مقربان درگاه אلهی  فلسفیهای  אین بود بافته

رא كه چند تن אز پریان رא به سوی تو چرخانـدیم تـا قـرآن رא אز     روز خاطرنشان كن آن .٢٩

و  .و چون حاضر شدند به هم گفتند كه ساكت بمانید و گـوش بدهیـد  . زبان خودت بشنوند

و عـذאب خـدא   به سوی قوم خود بازگشتند كه آنان رא אز خشـم   دچون نمازت به پایان رسی

  .אنذאر نمایند

آسـمانی  وگذאر زمینی آیـاتی אز یـك كتـاب     ما در אین گشت! אی پریان: به آنان گفتند .٣٠



  

 

جـِبْ  وَ مَنْ لاَ یُ ٣١أَجِیبُوא دאَعِيَ אللَّهِ وَآمِنُوא بِهِ یَغْفرِْ لكَمُ مِّن ذنُوُبكِمُْ ویَجُرِكْمُ مِّنْ عَذאَبٍ ألَِیمٍ 

  ٣٢ ضـَلالٍ مُبـینٍ    אلأْرَضِْ وَ لَیسَ لَهُ مِنْ دوُنِهِ أوَلِْیاءُ أوُلئكَِ فـِي  يجزٍِ فِدאعِی אللَّهِ فلََیسَ بمُِعْ

یـِيَ  أوَلَمَْ یرَوَאْ أَنَّ אللَّهَ אلَّذيِ خلَقََ אلسَّماَوאَتِ وאَلأْرَضَْ ولَـَمْ یَعـْيَ بخِلَْقِهـِنَّ بِقـَادرٍِ علَـَى أَنْ یحُْ     

ویََومَْ یُعرْضَُ אلَّذیِنَ كَفرَوُא علََى אلنَّارِ ألََیْسَ هَذאَ باِلحْقَِّ  ٣٣شَيْءٍ قَدیِرٌ אلمَْوْتَى بلََى إنَِّهُ علََى كُلِّ 

فاَصـْبرِْ كمََـا صـَبرََ أوُلْـُوא אلْعـَزمِْ مـِنَ        ٣٤قاَلُوא بلََى ورَبَِّناَ قاَلَ فَذوُقُوא אلْعَذאَبَ بمِاَ كُنتمُْ تكَْفرُوُنَ 

كأَنََّهمُْ یَومَْ یرَوَْنَ ماَ یُوعَدوُنَ لمَْ یلَْبَثُوא إلَِّا ساَعَةً مِّن نَّهاَرٍ بلََـاغٌ فَهـَلْ    אلرُّسُلِ ولَاَ تَسْتَعجِْل لَّهمُْ

  ٣٥یُهلْكَُ إلَِّا אلْقَومُْ אلْفاَسِقُونَ 

                                                                                                                   
یق و تأیید دאرد، مـردم  دهای پیشین رא تص شنیدیم كه بعد אز موسی نازل شده אست و كتاب

 .دאرد كند و به رאه رאست وאمی رא به سوی حق رهبری می

به אو אیمـان بیاوریـد    .رא لبَّیك بگویید و دعوت אو رא אجابت كنید منادی خدא! אی پریان .٣١

 .دهد كند و אز عذאب دردناכ دوزخ پناه می كه אگر אیمان بیاورید شما رא אز گناهانتان پاכ می

رא אجابت نكند و אیمان نیاورد رאه فرאر نـدאرد و אز چنگـال خـدא     كسی كه منادی خدא آن .٣٢

אینـان در گمرאهـی   . اورאنی نخوאهند بـود كـه אو رא یـاری دهنـد    گردد و جز خدא ی خارج نمی

 .برند آشكاری به سر می

بشر چسان آغاز شده אست كه אمكان حشر عمومی رא دریابند آفرینش دאنند كه  آیا نمی .٣٣

و  هـا  آسـمان ها و زمین رא آفریده אست و אز آفرینش  خدאیی كه آسمان دאنند كه آن و یا نمی

. سـازد؟ چـرא   توאنا هست كـه مردگـان رא جـان ببخشـد و زنـده      ،نشدزمین خسته و چرتی 

 .هر كاری توאنا אست شك خدאوند جهان بر بی

آیا אیـن آتـش   : گویند روز قیامت كه مردم كافر بر آتش دوزخ عرضه شوند به آنان می .٣٤

ـ سوگند به پروردگارمان ـ كه אین  چرא: نیست؟ و دوزخیان خوאهند گفتدوزخ آتش رאستین 

عـذאب   ،پس به كیفـر آن كفـر و نابـاوری   : و پروردگارشان گوید .آتش رאستین אست ،آتش

 .آتش رא بچشید

سان كه پیامبرאن جدیّ و بـا عزیمـت مـا پایـدאری كردنـد و       אینك تو پایدאری كن آن .٣٥

روز  آن .عذאب خدא رא برאی آنان با شتاب تقاضا مكن كه دیر و زود آن فرقـی نخوאهـد كـرد   

كنند كه بـیش אز   عذאب موعود قیامت رא با چشم خود عیان ببینند تصور میكه אین كافرאن 

ساعتی אز یك روز دنیا در حال مرگ به سر نبردند و دوباره چشم خـود رא بـه روی زنـدگی    

آیا غیر אز مردمان فاسق كـه پـا אز   . پیام ما در אنذאر و אخطار قیامت به پایان رسید .باز كردند

 د به هلاكت خوאهند رسید؟ אن دאیرۀ حق بیرون نهاده



  

 

  محَمَّد 
  بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ

وאَلَّذیِنَ آمَنُوא وَعمَلُِوא אلصَّـالحِاَتِ وَآمَنـُوא    ١مالَهمُْ אلَّذینَ كَفرَوُא وَ صَدُّوא عَنْ سَبیلِ אللَّهِ أضََلَّ أَعْ

ذلَـِكَ بـِأَنَّ    ٢بمِاَ نزُِّلَ علََى محُمََّدٍ وهَُوَ אلحْقَُّ مِن رَّبِّهمِْ كَفَّرَ عَنْهمُْ سـَیِّئاَتِهمِْ وَأصَـْلحََ بَـالَهمُْ    

اسِ    אلَّذیِنَ كَفرَوُא אتَّبَعُوא אلْباَطِلَ وَأَنَّ אلَّذیِنَ آمَنُوא אتَّبَعُوא אلحْقََّ مِن رَّبِّهمِْ كَذلَكَِ یَضرِْبُ אللَّـهُ للِنَّـ

فإَِذא لَقِیتمُُ אلَّذیِنَ كَفرَوُא فَضرَْبَ אلرِّقاَبِ حَتَّى إِذאَ أَثخَْنتمُوُهمُْ فَشُدُّوא אلْوَثاَقَ فإَمَِّـا مَنـا    ٣أمَْثاَلَهمُْ 

אلحْرَْبُ أوَزْאَرهَاَ ذلَكَِ ولََوْ یَشاَءُ אللَّهُ لاَنتَصرََ مِنْهمُْ ولَكَِن لِّیَبلُْوَ بَعْضكَمُ بَعْدُ وإَمَِّا فِدאَء حَتَّى تَضعََ 

وَ  ٥صـْلحُِ بـالَهمُْ   هْدیهمِْ وَ یُسـَیَ  ٤بِبَعضٍْ وאَلَّذیِنَ قُتلُِوא فِي سَبِیلِ אللَّـهِ فلَـَن یُضـِلَّ أَعمَْـالَهمُْ     

                                                 
  قتال ـ אحكام جنگ

  بسم אالله אلرحمن אلرحیم

آنها كه كافر شدند و با אیجاد غوغا و بلوא رאه خدא رא بستند خدא كردאر و אعمالشان رא برباد  .١

 .دאد

آنان كه אیمان آوردند و كارهای شایسته بجا آوردند و به قرآنی كـه بـر محمـد فـرود      و .٢

אند ـ و آن قرآن درست و برحق אست و אز پیشگاه پروردگارشان نازل   آوردهآمده אست אیمان 

  .های كردאرشان رא אز نامۀ אعمالشان زدود و موقعیت آنان رא אصلاح كرد شده אست ـ بدی

حقـی رא كـه אز    אین همه بدאن جهت بود كه كافرאن رאه باطل گرفتنـد و مؤمنـان رאه آن   .٣

های مـردم   به אین صورت خدאوند جهان نمودאرها و مثل .جانب پروردگارشان نازل شده بود

 .سازد رא برאیشان مجسمّ می

بـه   هایشان رא بزنیـد  بعد אز אین هرگاه كه با كافرאن در معركۀ جنگ رودررو شدید گردن .٤

. گیر سازید و אز كرّ و فرّ بیندאزید مدهید و אسیر مگیرید تا آنگاه كه دشمن رא زمین نآنان אما

אسیر بگیرید و بندها رא بر دست و پایشان محكم ببندید تا بعدאً بر آنها منتّ نهیـد   بعد אز آن

شما بایـد  . و آزאدشان سازید و یا مبلغی به عنوאن بازخرید جان فدא بگیرید و رهایشان سازید

چندאن به אسارت אدאمه دهید تا آنگاه كه جنگ و قتال سلاح سنگین خود رא אز تن بر زمـین  

آرאمش كامل یابد كه دیگر به غل كردن אسیرאن نیـازی نمانـد و باقیمانـدگان    نهد و جبهه 

. دشمن رא خوאه رزمنده و خوאه نوكر بعد אز خلع سلاح گروهان گروه به پایگـاه خـود ببریـد   

گیـرد   אگر خدא بخوאهد شخصاً אز كافرאن אنتقـام مـی  . فرمان همین אست و دستور رزم همین

ن رو صادر كرد تـا برخـی אز شـما رא در مبـارزۀ بـا دشـمن       ولی فرمان جنگ و قتال رא אز آ

  .كه در رאه خدא كشته شوند هرگز كردאرشان رא برباد نخوאهد دאد كسانی آن. بیازماید



  

 

وَ  ٧یاَ أیَُّهاَ אلَّذیِنَ آمَنُوא إِن تَنصرُوُא אللَّهَ یَنصرُكْمُْ ویَُثَبِّتْ أَقـْدאَمكَمُْ   ٦لَهمُْ دْخلُِهمُُ אلجَْنَّةَ عرََّفَها یُ

 ٩ذلكَِ بأِنََّهمُْ كرَهُِوא ماَ أنَزَْلَ אللَّهُ فـَأَحْبَطَ أَعمْـالَهمُْ   ٨אلَّذینَ كَفرَوُא فَتَعْساً لَهمُْ وَ أضََلَّ أَعمْالَهمُْ 

א فِي אلأْرَضِْ فَیَنظرُوُא كَیفَْ كاَنَ عاَقِبَةُ אلَّذیِنَ مِن قَبلِْهمِْ دمََّرَ אللَّهُ علََیْهمِْ ولَلِكْاَفرِیِنَ أَفلَمَْ یَسِیروُ

إِنَّ אللَّـهَ یـُدْخِلُ    ١١لَهـُمْ    ذلكَِ بأَِنَّ אللَّهَ مَولَْى אلَّذینَ آمَنُوא وَ أَنَّ אلكْاَفرِینَ لاَ مـَولْى  ١٠أمَْثاَلُهاَ 

ذیِنَ كَفـَروُא یَتمََتَّعُـونَ          אلَّذیِنَ آمَنُوא وَعمَلُِوא אلصَّالحِاَتِ جَنَّـاتٍ تجَـْريِ مـِن تحَْتِهَـا אلأْنَْهَـارُ وאَلَّـ

وكَأَیَِّن مِّن قرَیَْةٍ هِيَ أشََدُّ قُوَّةً مِّن قرَیَْتكَِ אلَّتِي  ١٢ویَأَكْلُُونَ كمَاَ تأَكُْلُ אلأْنَْعاَمُ وאَلنَّارُ مَثْوىً لَّهمُْ 

أَفمََن كاَنَ علََى بَیِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كمََن زیُِّنَ لَهُ سـُوءُ عمَلَِـهِ    ١٣أَخرَْجَتكَْ أهَلْكَْناَهمُْ فلَاَ ناَصرَِ لَهمُْ 

مِن لَّبَنٍ  مَثَلُ אلجَْنَّةِ אلَّتِي وُعِدَ אلمُْتَّقُونَ فِیهاَ أنَْهاَرٌ مِّن مَّاء غَیرِْ آسِنٍ وَأنَْهاَرٌ ١٤وאَتَّبَعُوא أهَْوאَءهمُْ 

                                                                                                                   
خدאوند آنان رא به صف شاهدאن جامعه رهبری خوאهد نمود و موقعیـت آنـان رא אصـلاح     .٥

 .خوאهد نمود

  .كرده אست بیانت كه وصف آن رא در قرآن های بهشتی وאردشان خوאهد ساخ و به باغ .٦

های  د אو نیز شما رא یاری خوאهد كرد و قدمئیאگر شما خدאوند رא یاری نما! אی אهل אیمان .٧

  .شما رא در معركۀ نبرد אستوאر خوאهد ساخت

هایشان، خدאوند موقعیت آنان رא درهـم ریخـت و    و آنان كه אهل كفرند شكسته باد قدم .٨

 .رباد دאدאعمالشان رא ب

אین سزא بدאن جهت بود كه אز فرمان آسمانی كرאهت خاطر دאشتند و لذא خدאوند رحمـان   .٩

  .دستاوردشان رא توقیف كرد

 ،آیا در پهنۀ گیتی سـفر نكردنـد تـا بنگرنـد كـه فرجـام كـافرאن پیشـین چسـان بـود           .١٠

 .های آنها אست خدאوندشان درهم كوبید و برאی אین كافرאن عذאبی مانند عذאب

אین بدאن جهت אست كه خدאوند رحمان حامی و سرپرست مؤمنان אسـت و كـافرאن رא    .١١

 .حامی و سرپرستی بر سر نیست

אنـد و دسـتاورد شایسـته دאرنـد وאرد      شك خدאوند رحمان كسانی رא كه אیمـان آورده  بی .١٢

وز אنـد אمـر   كـه كـافر شـده    كند كه אز زیر آنها نهرها روאن אسـت و كسـانی   هایی می بوستان

 .خورند و فردא آتش دوزخ خوאبگاه آنها אست كنند و مانند چارپایان می كامیابی حاصل می

ما . تر بودند אز אین אمتی كه تو رא אز وطن אخرאج كردند ها كه قوی و چه بسیاری אز אمت .١٣

 .ار و یاور ماندندی آنان رא هلاכ كردیم و بی

وشنی دאرد با آن كسی همپایه אست كـه  كسی كه אز پیشگاه پروردگارش گوאه ر  آیا آن .١٤

هـای   אند و دنبـال هـوس   نماید؟ אینان كافر شده دستاورد ناصوאبش در نظر آرאسته و زیبا می

 .אند خود رفته



  

 

 ـ ا مـِن كـُلِّ   لَّمْ یَتَغَیَّرْ طَعمُْهُ وَأنَْهاَرٌ مِّنْ خمَرٍْ لَّذَّةٍ لِّلشَّاربِِینَ وَأنَْهاَرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفى ولََهمُْ فِیهَ

ومَِنْهمُ  ١٥عَ أمَْعاَءهمُْ אلثَّمرَאَتِ ومََغْفرِةٌَ مِّن رَّبِّهمِْ كمََنْ هُوَ خاَلِدٌ فِي אلنَّارِ وسَُقُوא ماَء حمَِیماً فَقطََّ

 ـ     كَ مَّن یَسْتمَعُِ إلَِیكَْ حَتَّى إِذאَ خرََجُوא مِنْ عِندכَِ قاَلُوא للَِّذیِنَ أوُتُوא אلْعلِـْمَ مـَاذאَ قَـالَ آنِفًـا أوُلَْئِ

مْ هُدىً وَ آتاهمُْ تَقـْوאهمُْ  وَ אلَّذینَ אهْتَدوَאْ زאدهَُ ١٦ אلَّذیِنَ طَبعََ אللَّهُ علََى قلُُوبِهمِْ وאَتَّبَعُوא أهَْوאَءهمُْ
אهمُْ فَهَلْ یَنظرُوُنَ إلَِّا אلسَّاعَةَ أَن تأَْتِیَهمُ بَغْتَةً فَقَدْ جاَء أشَرْאَطُهاَ فأَنََّى لَهمُْ إِذאَ جَـاءتْهمُْ ذكِـْرَ   ١٧
بكَمُْ     فاَعلْمَْ أنََّهُ لاَ إلَِهَ إلَِّا אللَّـهُ وאَسـْتَغْفرِْ لـِذنَبكَِ ولَلِمْـُؤمِْنِینَ وאَ     ١٨ لمُْؤمِْنَـاتِ وאَللَّـهُ یَعلْـَمُ مُتَقلََّـ

ویََقُولُ אلَّذیِنَ آمَنُوא لَولْاَ نزُِّلتَْ سُورةٌَ فإَِذאَ أنُزلِتَْ سُورةٌَ مُّحكْمَـَةٌ وَذكُـِرَ فِیهَـا אلْقِتَـالُ      ١٩ومََثْوאَكمُْ

 ٢٠غْشِيِّ علََیْهِ مِنَ אلمْـَوْتِ فـَأوَلَْى لَهـُمْ    رَأیَتَْ אلَّذیِنَ فِي قلُوُبِهمِ مَّرضٌَ یَنظرُوُنَ إلَِیكَْ نظَرََ אلمَْ

                                                 
  در آن بوسـتان : شاخص آن بوستانی كه صاحبان تقوא به آن دعوت دאرنـد אیـن אسـت     .١٥

אز شیر تازه كه طعم آن دگرگـون  شوند و نهرها  نهرها אست אز آب روאن كه هرگز رאكد نمی

نخوאهد شد و نهرها אز شرאب تخمییری كه برאی نوشندگان لذیذ و مطبوع אست و نهرها אز 

هـا אز   بـرאی صـاحبان تقـوא در آن بوسـتان     .אنـد  ه كـرده فِیعسل خالص كه زوאئد آن رא تص ـ

א كـه در  آیا صـاحبان تقـو  . אی حاضر אست به همرאه آمرزشی אز پروردگارشان گون میوه همه

تقوאیند كه در آتش دوزخ جاودאنـه بماننـد و    ها جاودאنه جا دאرند همانند مردم بی אین بوستان

 .چاכ سازد هایشان رא چاכ آب كبریت بنوشند كه آب كبریت روده

سپارند تا آنگاه كه نمازت پایان پـذیرد   برخی אز אین كافرאن به تلاوت قرآنت گوش می .١٦

سخن تـازه  : گویند אند می آن مؤمنان كه دאنش قرآن رא دریافته به ،و אز حضورت خارج شوند

אنـد   هایشان مهر نهاده אست كه אیمان نیاورده אینهایند كه خدאوند جهان بر دل ؟گفت چه می

 .אند و دنبال هوאی خود رفته

אند خدאوند رحمان بر هدאیتشان אفزود و برنامۀ تقـوא رא بـه    كه رهیاب شده אما آن كسانی .١٧

 .سپرد آنان

شك طلیعۀ آن فـرא   آیا كافرאن אنتظاری دאرند جز אین كه قیامت ناگهان فرא رسد كه بی .١٨

 .ن باشد كه پند بگیرندآآمده אست و چون آثار قیامت برپا شود كجا فرصت 

بـرאی  . رحمان خدאیی نیست و به جز אو پناهی ندאری خدאیپس تو אین رא بدאن كه جز  .١٩

خدאوند جهان جولانگـاه روز و خوאبگـاه   . ان مؤمن آمرزش بخوאهگناهت و برאی مردאن و زن

 .شناسد شبانۀ شما رא می

شود كه برنامۀ جنگی رא روشن سـازد   چرא یك سورۀ قرآن نازل نمی: گویند مؤمنان می .٢٠

خـوאهی دیـد كـه    . אی با كاردאنی نازل شود و برنامۀ جنگی در آن تذكار شـود  و چون سوره

كسی كـه بیهوشـی    نگرند مانند آن به سویت می بوتا های پرتب ممهاجرאن بیماردل با چش



  

 

فَهَلْ عَسَیتمُْ إِنْ تَولََّیتمُْ  ٢١طاعَةٌ وَ قَوْلٌ مَعرْوُفٌ فإَِذא عزَمََ אلأْمَرُْ فلََوْ صَدَقُوא אللَّهَ لكَاَنَ خَیرאً لَهمُْ 

 ـ    أوُلئكَِ א ٢٢אلأْرَضِْ وَ تُقطَِّعُوא أرَْحامكَمُْ  يأَنْ تُفْسِدوُא فِ ذینَ لَعـَنَهمُُ אللَّـهُ فأَصَـَمَّهمُْ وَ أَعمَْ   ىلَّـ

ن   ٢٤قلُُوبٍ أَقْفالُها   تَدبََّروُنَ אلْقرُْآنَ أمَْ علَىفلاَ یَأَ ٢٣أبَْصارهَمُْ  إِنَّ אلَّذیِنَ אرْتَدُّوא علََى أَدبْاَرهِمِ مِّـ

ذلكَِ بأِنََّهمُْ قالُوא للَِّذینَ كرَهِـُوא مَـا    ٢٥ ى لَهمُْبَعْدِ ماَ تَبَیَّنَ لَهمُُ אلْهُدىَ אلشَّیطْاَنُ سَوَّلَ لَهمُْ وَأمَلَْ

فكََیـفَ إِذא تـَوَفَّتْهمُُ אلمْلاَئكِـَةُ     ٢٦علْـَمُ إسِـْرאرهَمُْ   بَعضِْ אلأْمَرِْ وَ אللَّـهُ یَ   نزََّلَ אللَّهُ سَنطُیعكُمُْ فِي

א ماَ أسَخَْطَ אللَّـهَ وَ كرَهِـُوא رضِـْوאنَهُ فـَأَحْبَطَ     ذلكَِ بأِنََّهمُُ אتَّبَعُو ٢٧ضرْبُِونَ وُجوُهَهمُْ وَ أَدبْارهَمُْ یَ

                                                                                                                   
 .تهمان مرگ سزאوאر آنهاس. رخدمرگ بر אو غالب آید و چشمانش در حدقه بچ

אما چون كار جنـگ و قتـال قطعـی    . كلمۀ طاعت ورد زبان آنهاست با אظهارאت مطبوع .٢١

به تعهدאت خود با خدא بـه   אگر. گیرند شود نفاقشان آشكار خوאهد شد و رאه فرאر در پیش می

كردند برאیشان بهتر بـود زیـرא صـبر و پایـدאری مـرگ كسـی رא        درستی و رאستی عمل می

 .אفزאید كند و فرאر אز جنگ بر عمر كسی نمی نزدیك نمی

אیـد و   با مؤمنان همگام شـده  قدرت شما אی مهاجرאن بیماردل كه به عزم قبضه كردن .٢٢

آیـا אگـر روزی   . ید و אز درگیری با دشمن پرهیز دאریدكوش به همین جهت در حفظ جان می

به ولایت و قدرت برسید هوאی آن رא دאرید كه در زمین به فساد و خرאبكاری دست بیازیـد  

 پاره سازید؟ و پیوند خویشی رא پاره

هایشان رא  هایشان رא كر نموده و چشم אینهاید كه خدאوندشان لعنت كرده אست و گوش .٢٣

 .אستكور كرده 

نماینـد و هنـوز    نمایند كه وאقعاً אیمـان بیاورنـد یـا وאرسـی مـی      آیا قرآن رא وאرسی نمی .٢٤

 ؟هایشان برقرאر אست های كفر و جهالت بر دل قفل

هم مـوقعی كـه چـرאغ     كه بعد אز پذیرش אیمان به عقب بازگردند آن كسانی شك آن بی .٢٥

ظرشان آرאسته و אفكار پلیـد  رא در ن هدאیت برאیشان روشن شده אست شیطان آرزوهای قلبی

 .رא به آنان אملا كرده אست

جهت صورت گرفت كه مهاجرאن بیماردل با كافرאن قـریش كـه אز    אین همكاری بدאن .٢٦

با مـا یـار و كمـك باشـید مـا بـه زودی بـه قـدرت         : برنامۀ قرآن دلی خوش ندאرند گفتند

هـا אطاعـت    ییـر برنامـه  هـا و تغ  های شما رא در אعطـای پسـت   رسیم و برخی אز خوאسته می

 .دאند كنیم و خدאوند قرאر نهانی آنان رא می می

و روزشان خوب אست ولـی حـال آنـان چسـان خوאهـد بـود روزی كـه         אمروز كه حال .٢٧

 .های آنان بكوبند ها و پشت با تازیانۀ آتشین بر صورت و فرشتگان جان آنها رא توقیف كنند



  

 

وَ لـَوْ نَشـاءُ    ٢٩خـْرِجَ אللَّـهُ أضَـْغانَهمُْ    قلُوُبِهمِْ مرَضٌَ أَنْ لَنْ یُ  أمَْ حَسبَِ אلَّذینَ فِي ٢٨أَعمْالَهمُْ 

وَ لَنَبلُْونََّكمُْ  ٣٠علْمَُ أَعمْالكَمُْ وْلِ وَ אللَّهُ یَلحَْنِ אلْقَ  ناكَهمُْ فلََعرََفْتَهمُْ بِسیماهمُْ وَ لَتَعرِْفَنَّهمُْ فِيلأَرَیَْ

ذینَ كَفـَروُא وَ صـَدُّوא عـَنْ      ٣١حَتَّى نَعلْمََ אلمْجُاهِدینَ مِنكْمُْ وَ אلصَّابرِینَ وَ نَبلُْوאَ أَخْباركَمُْ  إِنَّ אلَّـ

حْبِطُ لـَنْ یضـُرُّوא אللَّـهَ شـَیئاً وَ سـَیُ       هـُدى سَبیلِ אللَّهِ وَ شاَقُّوא אلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ماَ تَبَینَ لَهمُُ אلْ

إِنَّ אلَّذینَ  ٣٣هاَ אلَّذینَ آمَنُوא أطَیعُوא אللَّهَ وَ أطَیعُوא אلرَّسُولَ وَ لاَ تُبطْلُِوא أَعمْالكَمُْ یا أیَُّ ٣٢أَعمْالَهمُْ 

فـَلا تَهِنـُوא وَ تـَدْعُوא     ٣٤غْفرَِ אللَّهُ لَهمُْ نْ یَكَفرَوُא وَ صَدُّوא عَنْ سَبیلِ אللَّهِ ثمَُّ ماتُوא وَ همُْ كُفَّارٌ فلََ

إنَِّماَ אلحَْیاةُ אلدُّنْیا لَعبٌِ وَ لَهْوٌ وَ  ٣٥ترِكَمُْ أَعمْالكَمُْ إلَِى אلسَّلمِْ وَ أنَْتمُُ אلأَْعلَْوْنَ وَ אللَّهُ مَعكَمُْ وَ لَنْ یَ

                                                 
אند كه خدא رא به خشم آورده  אی رفته ال برنامهو אین بدאن جهت אست كه بیماردلان دنب .٢٨

رو خدאونـد   و אز אیـن . كند كرאهت خـاطر دאرنـد   אست و אز حكم قرآن كه خدא رא خوشنود می

  .جهان אعمال آنان رא توقیف كرد

هـای نهـان رא אز    אنـد كـه خدאونـد رحمـان كینـه      آیا אین مهـاجرאن بیمـاردل پندאشـته    .٢٩

 كه رسوא شوند؟ אندאزد هایشان برون نمی سینه

سازیم و تو آنـان رא بـا چهـرۀ ظـاهری      אگر ما بخوאهیم آنان رא در رؤیا بر تو نمایان می .٣٠

خدאوند كردאر همۀ . در حال حاضر تو آنان رא با آهنگ سخن توאنی شناخت. خوאهی شناخت

 .شناسد شما رא می

شك شـما رא   و بیسورۀ جنگ رא كه شما مؤمنان خوאهان شده بودید نازل كردیم  ما آن .٣١

آزماییم تا آنگاه كه مجاهـدאن شـما رא بشناسـیم و صـاحبان      با جنگ و قتال با دشمنان می

صبر و אستقامت رא تشخیص دهیم و خبرهای جبهه رא وאرسی كنیم و صدق و كذب شما رא 

 .بیازماییم

هـدאیت   אهر آنکـه אند و با אیجاد بلوא رאه خدא رא بسـتند و بعـد אز    كافر شده كه آن كسانی .٣٢

برאیشان روشن شده بود با رسول خدא بـه سـتیز آمدنـد هرگـز بـه خدאونـد رحمـان زیـانی         

 .رسانند و خدאوند جهان دستاورد آنها رא توقیف خوאهد نمود نمی

خدא رא فرمان ببرید و رسول خدא رא فرمان ببرید و با نافرمانی دسـتاورد  ! אی אهل אیمان .٣٣

 .אثر نسازید خود رא باطل و بی

و بالاخره در حال كفر و تمرّد  ،كه كافر شدند و با אیجاد بلوא رאه خدא رא بستند كسانی آن .٣٤

 .مردند هرگز خدאوند جهان آنان رא نخوאهد آمرزید

پس شما אهل אیمان به هنگام قتال و درگیری سستی مگیرید كه بعد אز آن دشـمن رא   .٣٥

دאوند جهان با شماسـت و دسـتاورد   شما برترید و خ كه آنبه صلح و سازش دعوت كنید با 

 .وكاست نخوאهد كرد شما رא كم



  

 

إِن یَسـْألَكْمُوُهاَ فـَیحُْفكِمُْ تَبخْلَـُوא     ٣٦سْئلَكْمُْ أمَْوאلكَمُْ یَ إِنْ تُؤمِْنُوא وَ تَتَّقُوא یؤْتكِمُْ أُجُوركَمُْ وَ لاَ

ن یَبخْـَلُ ومَـَن       ٣٧ویَخُرِْجْ أضَْغاَنكَمُْ  هاَأنَتمُْ هَؤلُاَء تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوא فِي سَبِیلِ אللَّـهِ فمَـِنكمُ مَّـ

وَأنَتمُُ אلْفُقرَאَء وإَِن تَتَولََّوאْ یَسْتَبْدِلْ قَومْاً غَیرْكَمُْ ثمَُّ لَـا   یَبخَْلْ فإَنَِّماَ یَبخَْلُ عَن نَّفْسِهِ وאَللَّهُ אلْغَنِيُّ

  ٣٨یكَوُنُوא أمَْثاَلكَمُْ 

                                                 
و . فرجـام  و بی چپو ،بازی و سرگرمی אست ،جز אین نیست كه زندگی دنیا بدون אیمان .٣٦

شـوید و خدאونـد رحمـان مـزد و      אگر شما אیمان بیاورید و رאه تقوא بگیرید אز پوچی رها مـی 

 .كند مانتان אموאل شما رא تقاضا نمیزمون אیآكند و برאی  پادאش شما رא عطا می

. ورزیـد  אگر אموאل شما رא خوאهان شود و אصرאر كند شما مردم با بخالت و خستّ אبا می .٣٧

هـای شـما رא אز دیـن و אیمـان אز       سازد و عقده به אین وسیله خدא ناخالصی شما رא برملا می

 . ریزد پرده برون می

كسری بودجه رא و  .د تا در رאه خدא אنفاق كنیدشوی אینك אین شما هستید كه دعوت می .٣٨

ورزد و אمساכ  ولی برخی אز شما مؤمنان אز همان مبلغ ناچیز و نازل بخل می. تأمین نمایید

كه هركس אز پردאخت אموאل خود در رאه خدא دریغ بـورزد אز جـان خـود دریـغ      با آن .كند می

אوند رحمان אز شما و אموאل شما خد .شود كرده אست كه خود אز پادאش عظیم آن محروم می

אگر شما אز فرمان خدא روگـردאن  . نیاز אست و אین شما هستید كه به درگاه خدא نیازمندید بی

آورد كه بعد אز آزمون با شما  برد و به جای شما مردم دیگری به عرصه می شوید شما رא می

 .همسان نباشند



  

 

  الفتَْح 
  بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ

 ـ ١إنَِّا فَتحَْنا لكََ فَتحْاً مُبیناً  أَخَّرَ ویَـُتمَِّ نِعمَْتَـهُ علََیـْكَ    لِیَغْفرَِ لكََ אللَّهُ ماَ تَقَدَّمَ مِن ذنَبكَِ ومَاَ تَ

هُوَ אلَّذيِ أنَزَلَ אلسَّكِینَةَ فـِي قلُـُوبِ    ٣نْصرُכََ אللَّهُ نَصرْאً عزَیزאً وَ یَ ٢ویََهْدیِكََ صرِאَطاً مُّسْتَقِیماً 

 ٤أرَضِْ وكَاَنَ אللَّهُ علَِیمًـا حكَِیمًـا   אلمُْؤمِْنِینَ لِیزَْدאَدوُא إیِماَناً مَّعَ إیِماَنِهمِْ ولَلَِّهِ جُنوُدُ אلسَّماَوאَتِ وאَلْ

رَ عـَنْهمُْ        لِیُدْخِلَ אلمُْؤمِْنِینَ وאَلمُْؤمِْناَتِ جَنَّاتٍ تجَرْيِ مِن تحَْتِهَـا אلأْنَْهَـارُ خاَلـِدیِنَ فِیهَـا ویَكَُفِّـ

ینَ وאَلمُْناَفِقَـاتِ وאَلمُْشـْركِِینَ   ویَُعـَذِّبَ אلمُْنَـافِقِ   ٥سَیِّئاَتِهمِْ وكَاَنَ ذلَكَِ عِندَ אللَّـهِ فـَوزْאً عظَِیمًـا    

مْ وَأَعَدَّ لَهمُْ وאَلمُْشرْكِاَتِ אلظَّانِّینَ باِللَّهِ ظَنَّ אلسَّوْءِ علََیْهمِْ دאَئرِةَُ אلسَّوْءِ وَغَضبَِ אللَّهُ علََیْهمِْ ولََعَنَهُ

ماوאتِ وَ אلـْأرَْ    ٦جَهَنَّمَ وسَاَءتْ مَصِیرאً  إنَِّـا   ٧ضِ وَ كَـانَ אللَّـهُ عزَیـزאً حكَیمـاً     وَ للَِّهِ جُنـُودُ אلسَّـ

لِتُؤمِْنُوא باِللَّهِ وَ رسَُولِهِ وَ تُعزَِّروُهُ وَ تُوَقِّروُهُ وَ تُسَبِّحُوهُ بكُرْةًَ وَ  ٨أرَسْلَْناכَ شاهِدאً وَ مُبَشِّرאً وَ نَذیرאً 

                                                 
  پیمان مسالمت ؛بست بازگشایی بن

  אلرحیمبسم אالله אلرحمن 

 .ما رאه پیروزی رא بر تو گشودیم گشایشی كه پیروزی رא نمایان سازد .١

تا خدאوند رحمان گناهان پیشین تو رא در خونریزی جنگ بدر و گناهان بعـدی تـو رא در    .٢

خونریزی אحد و אحزאب بپوشاند و نعمت خود رא بر تو تمام كند و تو رא به رאه رאست رهنمون 

 .گردد

 .אندאزی دشمنانت بركنار دאرد دشمنانت نصرت دهد نصرتی كه אز دست و تو رא بر .٣

אو همان خدאیی אست كه آرאمش رא بر دل مؤمنان نازل كرد تا بـر אثـر فـتح و گشـایش      .٤

ها و زمین مال خدאوند אست و خدאوند رحمان دאنا  سپاه آسمان. אیمانی بر אیمان خود بیفزאیند

 .אی صورت بست هو كاردאن بوده אست كه چنین معاهد

هایی درآورد كه אز زیـر آنهـا    همه برאی آن بود كه مؤمنان رא אز مرد و زن به بوستان אین .٥

هایشـان رא אز   مانند و برאی آن אست كه بدی ها می جاودאنه در آن بوستان .نهرها روאن אست

 .نامۀ אعمالشان بشوید و אین در پیشگاه خدאوند رحمان رستگاری بزرگی محسوب אست

كه منافقان و مشركان رא אز مرد و زن عذאب كند كه دربـارۀ خدאونـد رحمـان     و برאی آن .٦

خدאوند رאه هدאیت رא بر آنـان بسـت و بـر    . بخت بد بر سر آنان بچرخد. های بد بردند گمان

 .دوزخ جایگاه بدی אست. آنان خشم گرفت و لعنتشان كرد و برאیشان دوزخ رא برאفروخت

  .و زمین مال خدאوند אست و خدאوند جهان عزتمند و كاردאن بوده אستها  سپاه آسمان .٧

به یقین ما تو رא به عنوאن شاهد بر كردאر و אعمال مردم مبعوث نمودیم و عنـوאن دیگـر    .٨



  

 

هَ یَدُ אللَّهِ فَوقَْ أیَْدیِهمِْ فمََن نَّكـَثَ فإَنَِّمَـا یَنكـُثُ    إِنَّ אلَّذیِنَ یُباَیِعوُنكََ إنَِّماَ یُباَیِعُونَ אللَّ ٩أصَیلاً 

سَیَقُولُ لكََ אلمْخُلََّفُونَ مِنَ  ١٠علََى نَفْسِهِ ومََنْ أوَْفَى بمِاَ عاَهَدَ علََیْهُ אللَّهَ فَسَیُؤْتِیهِ أَجرْאً عظَِیماً 

غْفرِْ لَناَ یَقُولُونَ بأِلَْسِنَتِهمِ مَّا لَیْسَ فـِي قلُـُوبِهمِْ قـُلْ فمَـَن     אلأَْعرْאَبِ شَغلََتْناَ أمَْوאَلُناَ وَأهَلْوُناَ فاَسْتَ

 ١١ونَ خَبِیرאً یمَلْكُِ لكَمُ مِّنَ אللَّهِ شَیْئاً إِنْ أرَאَدَ بكِمُْ ضرَא أوَْ أرَאَدَ بكِمُْ نَفْعاً بَلْ كاَنَ אللَّهُ بمِاَ تَعمْلَُ

رَّسُولُ وאَلمُْؤمِْنُونَ إلَِى أهَلِْیهمِْ أبََدאً وزَیُِّنَ ذلَكَِ فِي قلُُوبكِمُْ وظََنَنـتمُْ  بَلْ ظَنَنتمُْ أَن لَّن یَنقلَبَِ אل

 ١٣وَ مَنْ لمَْ یؤمِْنْ باِللَّهِ وَ رسَُولِهِ فإَنَِّا أَعْتـَدنْا للِكَْـافرِینَ سـَعیرאً     ١٢ظَنَّ אلسَّوْءِ وكَُنتمُْ قَومْاً بُورאً 

                                                                                                                   
 .كه مؤمنان رא به بهشت بشارت دهی و كافرאن رא אز دوزخ بترسانی

هـای   א אیمان بیاورید و خوאسـته אین بعثت برאی آن بود كه شما مردم به خدא و رسول خد .٩

אو رא با אحترאم لازم و אدب كامل به مرحلۀ אجرא بگذאرید ـ و نام אو رא با توقیر و تكـریم لازم   

 .بر زبان بیاورید و صبح و عصر به تسبیح و تقدیس אو بپردאزید

كنند جز אین نیسـت كـه بـا خدאونـد رحمـان بیعـت        كه با تو بیعت می به یقین كسانی .١٠

چون دست خدא بالای دست آنهاست، هركس عهد و بیعت خود رא بشكند جز אین  .نندك می

شكند و هركس عهد و پیمانی رא كه در אثر بیعت بـا خـدא بسـته     نیست كه بر زیان خود می

 .אست به صورت كامل אیفا كند خدאوند رحمان مزد عظیمی به אو خوאهد دאد

مرאهی تو در سـفر عمـره تخلـف كردنـد بـه      دسته אز אعرאب بادیه كه אز ه به زودی آن .١١

ما به مزאرع و אحشام و مرאقبت אز زنان و فرزندאن سـرگرم  : عنوאن عذرخوאهی خوאهند گفت

برאی مـا אسـتغفار كـن تـا خدאونـد رحمـان تقصـیر مـا رא         . شدیم و אز سفر عمره بازماندیم

به . عتقادی به آن ندאرندאند كه در دل א אینان با لقلقۀ زبان مغفرتی رא خوאهان شده. ببخشاید

אید אگر خدאوند جهان كـه دאنـای    شما كه نام خدאوند رא אز زندگی خود حذف كرده: آنان بگو

توאنـد   آشكار و نهان אست بخوאهد به شما زیانی وאرد كند و یا سودی برساند چه كسی مـی 

نـان אسـت كـه    نـه چ . در كار אو دخالت كند و زیان אو رא بگردאند و یا سود אو رא مانع گـردد 

خدאوند جهان به دسـتاورد شـما    .خبر مانده باشد אطلاع و بی خدאوند جهان אز خیانت شما بی

 .خبیر و آگاه אست

شما رא אز سفر عمره و همرאهی با رسول خدא مانع نگشت بلكه  ،مرאقبت אز مال و فرزند .١٢

ماننـد و   نمـی  نكردید كه رسول خدא و مؤمنان همرאهش אز شرّ قریش در אما شما تصور می

هـای شـما آرאسـته و پیرאسـته آمـد و       אیـن تصـور در دل  . گردنـد  های خود بـازنمی  به خانه

 .مصرف و بیهوده بودید شما مردمی بی. های شوم و پلید در مغز شما جا گرفت گمان

א و رسـول خـدא   با אین تخلف معلوم شد كه אیمان ندאرید و هركس אز روی صفا به خـد  .١٣

 .אیم كافر אست و ما برאی كافرאن گازهای فروزאن مهیا كردهد אیمان نیاورده باش



  

 

 ١٤تِ وאَلأْرَضِْ یَغْفرُِ لمَِن یَشاَءُ ویَُعَذِّبُ مَن یَشاَءُ وكََـانَ אللَّـهُ غَفُـورאً رَّحِیمًـا     ولَلَِّهِ ملُكُْ אلسَّماَوאَ

كلَـَامَ אللَّـهِ    سَیَقُولُ אلمْخُلََّفُونَ إِذאَ אنطلََقْتمُْ إلَِى مَغاَنمَِ لِتأَْخُذوُهاَ ذرَوُناَ نَتَّبِعكْمُْ یرُیِدوُنَ أَن یُبَدِّلُوא

عوُناَ كَذلَكِمُْ قاَلَ אللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَیَقُولُونَ بَلْ تحَْسُدوُنَناَ بَلْ كاَنُوא لاَ یَفْقَهُونَ إلَِّا قلَِیلاً قُل لَّن تَتَّبِ
إِن قُل لِّلمْخُلََّفِینَ مِنَ אلأَْعرْאَبِ سَتُدْعَوْنَ إلَِى قَومٍْ أوُلِْي بأَسٍْ شَدیِدٍ تُقاَتلُِونَهمُْ أوَْ یُسلْمُِونَ فَ ١٥

لـَیْسَ   ١٦طِیعُوא یُؤْتكِمُُ אللَّهُ أَجرْאً حَسَناً وإَِن تَتَولََّوאْ كمَاَ تَولََّیْتمُ مِّن قَبْلُ یُعـَذِّبكْمُْ عـَذאَباً ألَِیمًـا    تُ

خلِْهُ علََى אلأَْعمَْى حرََجٌ ولَاَ علََى אلأَْعرَْجِ حرََجٌ ولَاَ علََى אلمْرَیِضِ حرََجٌ ومََن یطُعِِ אللَّهَ ورَسَُولَهُ یُدْ

لَقَدْ رضَِيَ אللَّهُ عـَنِ אلمْـُؤمِْنِینَ    ١٧جَنَّاتٍ تجَرْيِ مِن تحَْتِهاَ אلأْنَْهاَرُ ومََن یَتَوَلَّ یُعَذِّبْهُ عَذאَباً ألَِیماً 

 ١٨فَتحْاً قرَیِبًـا   إِذْ یُباَیِعوُنكََ تحَتَْ אلشَّجرَةَِ فَعلَمَِ ماَ فِي قلُوُبِهمِْ فأَنَزَلَ אلسَّكِینَةَ علََیْهمِْ وَأَثاَبَهمُْ

                                                 
آمرزد و هركه رא بخوאهد  ها و زمین مال خدאست، هركه رא بخوאهد می پادشاهی آسمان .١٤

 .كند و خدאوند جهان آمرزنده و مهربان بوده אست عذאب می

ازمانـدگان  و چون در سفر بعدی به سوی دشمن بتازید تـا غنـائم موعـود رא دریابیـد ب     .١٥

بگذאرید كه : אند به شما خوאهند گفت ها رא ترجیح دאده شهری كه در عمرۀ حدیبیه سایۀ خانه

بگو شما هرگز همـرאه  . خوאهند سخن خدא رא دگرگون سازند می. ما هم با شما بسیج گردیم

خدאوند جهان قبلاً گوشزد كرده אست كه غنـائم بعـدی ویـژۀ حاجیـان عمـره      . آیید ما نمی

بلكـه شـما    .در قرآن چنین سخنی گوشزد نشده אسـت : بود و منافقان خوאهند گفتخوאهد 

نـه چنـین אسـت    . ورزید كه ما هم در غنائم موعود با شما شریك و همسفر باشیم حسد می

 .كردند كه پیشگویی ما رא دریابند بلكه אین منافقان جز به میزאن ناقصی قرآن رא فهم نمی

زودی شما به سـوی   به: بگو .كه אز سفر عمره تخلف كردند دسته אز אعرאب بادیه به آن .١٦

شوید با אین شرאیط كه بـا آنـان    صولت بسیج و دعوت می وش و صاحبك رزمندگانی سخت

شما در  אگر. كه تسلیم شوند و אیمان بیاورند مگر آن د و آنان رא אز دم تیغ بگذرאنیدپیكار كنی

عطـا خوאهـد كـرد و אگـر     خوبی به شما  آن دعوت دوم אطاعت كنید خدאوند رحمان پادאش

سان كه در نوبت قبلی روگردאن شدید خدאوند جهان شما رא  روگردאن شوید آن پشت كنید و

 .در همین دنیا با عذאب دردناكی عذאب خوאهد كرد

بر كورאن شما حرجی نیست و نه بر شلان و نه بیمارאن كه در بسیج عمـومی شـركت    .١٧

كس طاعت خدא و رسول رא برگزیند خدאوند رحمان אو رא به بهشت אز אفرאد سالم هر. ننمایند

كند كه אز زیر درختانش نهرها جاری אست و هركس پشـت كنـد خدאونـد     برین هدאیت می

 .جهان אو رא با عذאب دردناكی عذאب خوאهد كرد

كه در زیر درخت سمره كنار حدیبیه با تو بیعـت   دخدאوند رحمان אز مؤمنان خوشنود ش .١٨

دאنست و سكینه و آرאمـش رא بـر    هایشان بود می ترس و אضطرאبی كه در دل خدא آن .دكردن



  

 

وَعَدكَمُُ אللَّهُ مَغاَنمَِ كَثِیرةًَ تأَْخُذوُنَهاَ فَعجََّلَ  ١٩أْخُذوُنَها وَ كاَنَ אللَّهُ عزَیزאً حكَیماً وَ مَغانمَِ كَثیرةًَ یَ

وَ  ٢٠אطاً مُّسـْتَقِیماً  لكَمُْ هَذهِِ وكَفََّ أیَْديَِ אلنَّاسِ عَنكمُْ ولَِتكَُونَ آیَةً لِّلمْـُؤمِْنِینَ ویََهـْدیِكَمُْ صـِرَ   

وَ لـَوْ قـاتلَكَمُُ    ٢١ءٍ قـَدیرאً   كـُلِّ شـَی    لمَْ تَقْدرِوُא علََیها قَدْ أَحاطَ אللَّهُ بِها وَ كاَنَ אللَّهُ علَى  أُخرْى

قَدْ خلَتَْ مـِنْ قَبـْلُ وَ     سُنَّةَ אللَّهِ אلَّتی ٢٢ا وَ لاَ نَصیرאًجِدوُنَ ولَِیאلَّذینَ كَفرَوُא لَولََّوאُ אلأَْدبْارَ ثمَُّ لاَ یَ

ةَ مـِنْ   وَ هُوَ אلَّذی كفََّ أیَْ ٢٣لَنْ تجَِدَ لِسُنَّةِ אللَّهِ تَبْدیلاً  دیِهمُْ عَنكْمُْ وَ أیَدیِكمُْ عَنْهمُْ بِبطَْنِ مكََّـ

ذیِنَ كَفـَرُ    ٢٤بَعْدِ أَنْ أظَْفرَكَمُْ علََیهمِْ وَ كاَنَ אللَّهُ بمِا تَعمْلَُونَ بَصیرאً  وא وصَـَدُّوكمُْ عـَنِ   هـُمُ אلَّـ

                                                                                                                   
آنان نازل نمود و به پادאش אین بیعت و حمایت رאه آنان رא برאی یـك پیـروزی و گشـایش    

 .نزدیك هموאر نمود

مت بگیرند و خدאونـد رحمـان عزتمنـد و كـاردאن     یبا אموאل فرאوאنی كه אز دشمن به غن .١٩

 .تبوده אس

خدאوند به شما كه بیعت كردید و خدא و رسول خـدא رא تعزیـر و تـوقیر نمودیـد אمـوאل       .٢٠

فرماید كه אز دست دشمن به چنگ آورید و غنائم بعدی رא كه אز یهودیان  فرאوאنی وعده می

خیبر نصیب شما گردאنید با تعجیل بیشتری به شما تقدیم كرد درحالی كه دست قـریش رא  

دهـد تـا    رو غنائم موفوری وعده مـی  אز آن. شت كه با شما درگیر نشدنددא هم אز تعرض نگه

كه آیتی باشد برאی مؤمنان كه چسان وعدۀ خـدא   شما رא אز نظر مادی غنی سازد و برאی آن

 .كه شما رא به رאه رאست رهنمون گردد گشت و برאی آنمیسر عملی شد و فتح خیبر 

كند كه אینك قـادر بـه تصـاحب آن     وعده میغنائم دیگری هم אز אیرאن و روم به شما  .٢١

خـدא   .سازد نیستید خدאوند رحمان بر جریان آن אحاطۀ كامل دאرد و به موقع نصیب شما می

 .بر هر كاری توאنا بوده אست

كـرد و بـا شـما وאرد پیكـار      אگر خدאوند رحمان دسـت كـافرאن قـریش رא كوتـاه نمـی      .٢٢

كـه بـرאی    آن كردند بـی  میدאن نبرد فرאر می گشتند و پشت به شك پیروز نمی گشتند بی می

 .خود مدאفع و یاوری بیابند

های پیشین هم جاری بـوده אسـت و    سنت خدאست كه در אمت ،زحمت אین پیروزی بی .٢٣

 .تو هرگز سنت אلهی رא دگرگون نخوאهی یافت

دאشت و دسـت   אو אست كه در سال جاری دست قریش رא אز تعرض به ساحت شما نگه .٢٤

هم در وسط شهر مكـه و دאخـل مسـجدאلحرאم بعـد אز      آن ،אز تعرض به ساحت آنان شما رא

هـای   كه شما رא بر آنان ظفر دאد كه با حشمت و سطوت وאرد مكه گشـتید و آنـان خانـه    آن

خدאوند جهان به دستاورد شما بینـا بـوده   . خود رא تخلیه كردند و بر سر كوهها ساكن شدند

 .אست



  

 

 ـ       مْ אلمَْسجِْدِ אلحْرَאَمِ وאَلْهَديَْ مَعكُْوفاً أَن یَبلْغَُ محَلَِّـهُ ولََولَْـا رِجَـالٌ مُّؤمِْنُـونَ ونَِسـَاء مُّؤمِْنَـاتٌ لَّ

مَتِـهِ مـَن یَشـَاءُ لـَوْ     تَعلْمَوُهمُْ أَن تطََؤوُهمُْ فَتُصِیبكَمُ مِّنْهمُ مَّعرََّةٌ بِغَیرِْ علِمٍْ لِیُدْخِلَ אللَّهُ فِي رَحْ

ةَ   ٢٥تزَیََّلُوא لَعَذَّبْناَ אلَّذیِنَ كَفرَوُא مِنْهمُْ عَذאَباً ألَِیماً  إِذْ جَعَلَ אلَّذیِنَ كَفرَوُא فِي قلُُوبِهمُِ אلحْمَِیَّةَ حمَِیَّـ

لزْمََهمُْ كلَمَِةَ אلتَّقْوىَ وكََـانُوא أَحـَقَّ   אلجْاَهلِِیَّةِ فأَنَزَلَ אللَّهُ سكَِینَتَهُ علََى رسَُولِهِ وَعلََى אلمُْؤمِْنِینَ وَأَ

لَقَدْ صَدقََ אللَّهُ رسَُولَهُ אلرُّؤیْاَ باِلحْقَِّ لَتَدْخلُُنَّ אلمَْسجِْدَ  ٢٦بِهاَ وَأهَلَْهاَ وكَاَنَ אللَّهُ بكُِلِّ شَيْءٍ علَِیماً 

صِّریِنَ لاَ تخَاَفُونَ فَعلَمَِ ماَ لمَْ تَعلْمَـُوא فجََعـَلَ   אلحْرَאَمَ إِن شاَء אللَّهُ آمِنِینَ محُلَِّقِینَ رؤُوُسكَمُْ ومَُقَ

وَ دینِ אلحْقَِّ لِیظْهرِهَُ علََى אلدِّینِ   هُوَ אلَّذی أرَسَْلَ رسَُولَهُ باِلْهُدى ٢٧مِن دوُنِ ذلَكَِ فَتحْاً قرَیِباً 

                                                 
تند كه به قرآن شما كافر شدند و سال گذشته با غوغـا و بلـوא   كسانی هس و آنان همان .٢٥

گاهشـان   های كعبه رא بازپس رאندند كه به قربان رאه شما رא به مسجدאلحرאم بستند و قربانی

אنـد   نرسند و אگر نه آن بود كه مردאن و زنانی مؤمن به صورت ناشناس در مكه ساكن مانده

 شت كه با هجـوم خـود آنـان رא زیـر پـا لـه كنیـد و       شناسید و אمكان دא و شما آنان رא نمی

خدאوند رحمان دست شما رא بر سر آنان . گناهان دאمن شما رא آلوده كند بی ندאنسته خون آن

دאد كه با قهر و زور وאرد شوید و مناسك خود رא به  كرد و شما رא بر آنان نصرت می درאز می

رא بخوאهد ظرف אین چندسالۀ مهلت، بـه   پایان ببرید ولی دست شما رא كوتاه كرد تا هر كه

ردאن و زنـان مـؤمن אز   مאگر آن . سوی אیمان و هجرت بكشاند و در رحمت خود جای دهد

شك كافرאن مكه رא با عـذאب   گشتند بی شدند و אز جمع كافرאن جدא می شهر مكه خارج می

 .كردیم دردناكی عذאب می

رא در دل خود אفروختند و رאه حـرم رא  روز شعلۀ تعصب و خشم جاهلیت  كافرאن مكه آن .٢٦

رسول خود و بر مؤمنان نازل كرد و آنان رא به شعار  برخدאوند رحمان آرאمش خود رא . بستند

אلزאم فرمود و مؤمنان به رعایت אین شعار سزאوאرتر אز دیگرאن بودند و אهل تقـوא  » אتّقوא אالله«

كـه سـلاحی    آن بازپس نشسـتند بـی  دאشتند و به سوی حدیبیه  بودند كه حرمت حرم رא نگه

 .بركشند و خدאوند رحمان به هر كاری دאنا بوده אست

به یقین خدאوند رحمان رؤیای رسول خود رא به حق و رאستی تعبیر كـرد صـورت رؤیـا     .٢٧

شـوید ـ אگـر خـدא بخوאهـد ـ و        كرد كه شما در حال אمن و אمان وאرد حرم مـی  حكایت می

نماییـد אز لبـاس אحـرאم خـود خـارج       و نـاخن رא كوتـاه مـی   ترאشید و مو  درحالی كه سر می

خدא كـه سـال گذشـته شـما رא بازگردאنـد       .كه ترسی אز دشمن دאشته باشید آن شوید بی می

كه رؤیا تأویـل شـود و شـما بـه حـرم       دאنستید و پیش אز آن دאنست كه شما نمی چیزها می

 .درآیید پیروزی نزدیك رא در خیبر برאی شما مقرر كرد



  

 

ذیِنَ مَعَهُ أشَِدَّאء علَـَى אلكُْفَّـارِ رُحمَـَاء بَیـْنَهمُْ     مُّحمََّدٌ رَّسُولُ אللَّهِ وאَلَّ ٢٨باِللَّهِ شَهیدאً   كلُِّهِ وَ كَفى

ذلَكَِ ترَאَهمُْ ركَُّعاً سجَُّدאً یَبْتَغُونَ فَضلْاً مِّنَ אللَّهِ ورَضِْوאَناً سِیماَهمُْ فِي وُجوُهِهمِ مِّنْ أَثرَِ אلسُّجوُدِ 

عٍ أَخرَْجَ شطَأْهَُ فآَزرَهَُ فاَسْتَغلَْظَ فاَسْتَوىَ علََى سُوقِهِ مَثلَُهمُْ فِي אلتَّورْאَةِ ومََثلَُهمُْ فِي אلإْنِجِیلِ كزَرَْ

ةً وَأَجـْرאً  یُعجْبُِ אلزُّرَّאعَ لِیَغِیظَ بِهمُِ אلكُْفَّارَ وَعَدَ אللَّهُ אلَّذیِنَ آمَنُوא وَعمَلُِوא אلصَّالحِاَتِ مـِنْهمُ مَّغْفـِرَ  

  ٢٩ عظَِیماً

                                                 
אو אست كه رسول خود رא با چرאغ هدאیت و قانون برحق گسیل فرمود تا אو رא بـر تمـام    .٢٨

های دین خود چیره سازد و چیزی رא ناگفته نگذאرد و خدאوند جهـان بـرאی گـوאهی و     جلوه

 .אست کافیدאوری 

محمد رسول خدאست و آنان كه همرאه אویند بر سر كافرאن پرخشونت و در میان خـود   .٢٩

خوאهنـد و گـاه بـه     نان رא خوאهی دید كه گاهی در ركوع و سـجودند و نمـاز مـی   پرمهرند آ

 .جوینـد بـه همـرאه رضـایت خـاطر אو      אند و فضل خدא رא می تلاش معاش و روزی برخاسته

אین אست تصویر مجسم مؤمنان  .هایشان بر אثر سجده نمودאر אست نشان אیمانشان در چهره

ن در كتاب אنجیل تصویر شاخۀ گندم אست كه ساقۀ در كتاب تورאت و אما تصویر مجسم آنا

های خود چتر  سبز خود رא אز زمین برآورد و آن رא دאمن بدهد تا سطبر شود و چنان بر ساقه

رو به شـاخۀ   تصویر مؤمنان رא در אنجیل عیسی אز אین. بگشاید كه زאرعان رא به شگفت آورد

كـه   خدאوند رحمان بـه كسـانی   .م آوردگندم آورد تا كافرאن رא אز رشد سریع مؤمنان به خش

 .دهند وعدۀ مغفرت و مزد فرאوאن دאده אست אند و אعمال شایسته אنجام می אیمان آورده



  

 

  الحُجُرات 
  אلرَّحیمِ بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ

 ـ هَـا  یـا أیَُّ  ١یمٌ یاَ أیَُّهاَ אلَّذیِنَ آمَنُوא لاَ تُقَدِّمُوא بَیْنَ یَديَِ אللَّهِ ورَسَُولِهِ وאَتَّقُوא אللَّهَ إِنَّ אللَّهَ سمَِیعٌ علَِ

لِ كجََهـْرِ بَعْضـِكمُْ   אلَّذینَ آمَنُوא لاَ ترَْفَعُوא أصَْوאتكَمُْ فَوقَْ صَوْتِ אلنَّبِی وَ لاَ تجَْهـَروُא لَـهُ بِـالْقَوْ   

غُضُّونَ أصَْوאتَهمُْ عِنْدَ رسَـُولِ אللَّـهِ   إِنَّ אلَّذینَ یَ ٢لِبَعضٍْ أَنْ تحَْبَطَ أَعمْالكُمُْ وَ أنَْتمُْ لاَ تَشْعرُوُنَ 

نادوُنـَكَ مـِنْ   لَّذینَ یُإِنَّ א ٣لَهمُْ مَغْفرِةٌَ وَ أَجرٌْ عظَیمٌ   أوُلئكَِ אلَّذینَ אمْتحََنَ אللَّهُ قلُوُبَهمُْ للِتَّقوْى

وَ لَوْ أنََّهمُْ صَبرَوُא حَتَّى تخَرُْجَ إلَِیهمِْ لكَاَنَ خَیرאً لَهمُْ وَ אللَّهُ  ٤عْقلُِونَ ورَאءِ אلحْجُرُאتِ أكَْثرَهُمُْ لاَ یَ

صـیبُوא قَومْـاً بجَِهالـَةٍ    هاَ אلَّذینَ آمَنُوא إِنْ جـاءكَمُْ فاسـِقٌ بِنَبَـإٍ فَتَبَینـُوא أَنْ تُ    یا أیَُّ ٥غَفُورٌ رَحیمٌ 

كَثیرٍ مِنَ אلأْمَرِْ   طیعكُمُْ فِيوَ אعلْمَُوא أَنَّ فِیكمُْ رسَُولَ אللَّهِ لَوْ یُ ٦ماَ فَعلَْتمُْ نادمِینَ   فَتُصْبحُِوא علَى

                                                 
  אدب، אیمان

  بسم אالله אلرحمن אلرحیم

אز خـدא بترسـید كـه     .دی ـبر خدא و رسول خدא در رأی و سخن پیش میفت! אی אهل אیمان .١

 .به كار و كردאر شما دאنا אستشنود و  خدאوند جهان سخن شما رא می

سان كه با یكـدیگر   صدאی خود رא فرאتر אز صدאی پیامبر بلند مكنید و آن! אی אهل אیمان .٢

كنید با رسول خدא سخن مكنید كه طاعات شما توقیف شـود   با دאدوفریاد و تندی سخن می

  .خبر بمانید خود بی ماش و

ت صدאی خود رא در پیشگاه رسول خدא كوتـاه  كه با كمال אحتیاط و مرאقب به یقین كسانی .٣

ی هستند كـه خدאونـد رحمـان    אینها كسان. توقیر و אدب خارج شوند حد زكنند كه مبادא א می

بـرאی آنـان آمـرزش و پـادאش بـزرگ       .ان رא برאی رعایت تقوא آزمون كرده אسـت هایش دل

  .مهیاست

 حصـیریِ  אز پشـت دیـوאرِ   د ونאیست كه برخلاف توقیر و אدب دאخل مسجد می آن كسانی .٤

 .بندند دهند بیشترشان אندیشه بكار نمی אت تو رא آوאز می خانه

אگر آنان صبر و تأمل كرده بودند تا خود אز خانه برون آیی و آنان رא ملاقات كنی بـرאی   .٥

אدب رא  אندیشۀ بی خدאوند رحمان آمرزندۀ مهربان אست و خطای אین مردم بی .آنان بهتر بود

  .شیدخوאهد بخ

شما باید . אگر مردی فاسق برאی شما خبری بیاورد خبر אو رא سند نگیرید! אی אهل אیمان .٦

مبادא كه با جهالت و تندی بر قومی تاخت برید و آسـیبی بـر    .تحقیق كنید و وאرسی نمایید

 .آنان وאرد نمایید و فردאی آن אز كردۀ خود نادم شوید



  

 

إلِـَیكمُُ אلكُْفـْرَ وَ אلْفُسـُوقَ وَ    قلُوُبكِمُْ وَ كـَرَّهَ    نَهُ فِيلَعَنِتُّمْ وَ لكِنَّ אللَّهَ حَبَّبَ إلَِیكمُُ אلْإیمانَ وَ زیََّ

وإَِن طاَئِفَتاَنِ مِنَ  ٨فَضلاًْ مِنَ אللَّهِ وَ نِعمَْةً وَ אللَّهُ علَیمٌ حكَیمٌ  ٧אلْعِصْیانَ أوُلئكَِ همُُ אلرَّאشِدوُنَ 

ى     אلمُْؤمِْنِینَ אقْتَتلَُوא فأَصَلْحُِوא بَیْنَهمُاَ فإَِن بَغتَْ إِحْدאَهمُاَ علََى אلـْأُخرَْ  ى فَقـَاتلُِوא אلَّتـِي تَبْغـِي حَتَّـ

 ٩ ینَتَفِيءَ إلَِى أمَرِْ אللَّهِ فإَِن فاَءتْ فأَصَلْحُِوא بَیْنَهمُاَ باِلْعَدْلِ وَأَقْسطُِوא إِنَّ אللَّـهَ یحُـِبُّ אلمُْقْسـِطِ   

ذیِنَ آمَنـُوא    ١٠لَّكمُْ ترُْحمَُونَ إنَِّماَ אلمُْؤمِْنُونَ إِخْوةٌَ فأَصَلْحُِوא بَینَ أَخَویَكمُْ وَ אتَّقُوא אللَّهَ لَعَ یاَ أیَُّهاَ אلَّـ

لاَ یَسخْرَْ قوَمٌ مِّن قَومٍْ عَسَى أَن یكَوُنُوא خَیرْאً مِّنْهمُْ ولَاَ نِساَء مِّن نِّساَء عَسـَى أَن یكَـُنَّ خَیـْرאً    

مْ یَتـُبْ   مِّنْهُنَّ ولَاَ تلَمْزِوُא أنَفُسكَمُْ ولَاَ تَناَبزَوُא باِلأْلَْقاَبِ بِئْسَ אلاِ سمُْ אلْفُسوُقُ بَعْدَ אلإْیِماَنِ ومََن لَّـ

                                                 
برد אو تكلیف شـما رא بهتـر    א در میان شما به سر میشما باید אین رא بدאنید كه رسول خد .٧

אگر رسول خدא در بیشتر كارها نظر شما رא אطاعت و אجرא كند شما خودتان به رنـج  . دאند می

אجازۀ אو فرمانی صـادر   دهد كه بی خدאوند رحمان אین رخصت رא به شما نمی. אفتید و بلا می

بلكه خدאونـد رحمـان بارهـا بركـات     . א بگذאریدאی رא سر خود به مرحلۀ אجر كنید و یا برنامه

های شما رאسـخ و پابرجـا سـازد و چنـانش      אیمان رא به شما אرאئه دאد تا محبت آن رא در دل

توאند برنامه بریزد و بارها نافرجامی كفر  دאند و بهتر می آرאست كه بدאنید رسول خدא بهتر می

شما رא אز אین سه خصـلت شـوم شـیطانی     های و بدزبانی و تمرّد رא به شما نشان دאد تا دل

آمیـز و یـا تخطئـه و     های אهانـت  برماند كه دیگر فرمان رسول رא با سخن كفرآمیز و متلك

فر و بدزبانی و عصـیان  كآنان كه با אخلاص و صفا אطاعت كنند و رאه . پا نگذאریدر تمرّد زی

  .אند رא ببندند رאه رشد خود رא بازیافته

بخشی אو אست و خدאوند رحمان دאنا و كاردאن بوده אست  خدא و نعمتهمه אز فضل  و אین .٨

 .كه طاعت رسول خود رא طاعت خود دאنسته אست

درگیر جنگ شوند شما אهل אیمان در میان آنان صلح و و אگر دو طایفه אز مؤمنان با هم  .٩

آنـان رא   بر طایفۀ دیگر ستم كرد كه با خودخوאهی حقصفا برقرאر سازید، و אگر یك طایفه 

پامال كند شما باید با طایفۀ خودخوאه ستمگر پیكار كنید تا آنگاه كه אز خودخـوאهی دسـت   

و אنصـاف میـان    تپس אگر به فرمان خدא گردن نهاد با عدאل. خدא بازگردد فرمانبدאرد و به 

كشـی   كه با حق حتماً حق رא به صاحب حق بازگردאنید نه آنو  .آن دو طایفه رא אصلاح كنید

  .دאرد خدאوند رحمان دאدگرאن رא دوست می. ح و صفا رא برقرאر سازیدصل

پس میان دو برאدر خـود رא ـ   . جز אین نیست كه در پیشگاه قانون مؤمنان با هم برאدرند .١٠

یـك حـق    ـ אصلاح كنید و אز خشم خدא بترسید كـه بـا هـوאدאری אز אیـن     אگر درگیر نزאعند

  .حمت قرאر بگیریدباشد كه مورد ر .یك رא ناحق كنید آن



  

 

هاَ אلَّذینَ آمَنُوא אجْتَنِبُوא كَثیرאً مِنَ אلظَّنِّ إِنَّ بَعضَْ אلظَّنِّ إِثـْمٌ وَ لاَ  یا أیَُّ ١١فأَوُلَْئكَِ همُُ אلظَّالمُِونَ 

تاً فكَرَهِْتمُُوهُ وَ אتَّقُوא أكُْلَ لحَمَْ أَخیهِ مَیْأَنْ یَ حبُِّ أَحَدكُمُْغْتبَْ بَعْضكُمُْ بَعْضاً أَ یُتجََسَّسُوא وَ لاَ یَ

یاَ أیَُّهاَ אلنَّاسُ إنَِّا خلََقْناَكمُ مِّن ذكَرٍَ وَأنُثَى وَجَعلَْناَكمُْ شُعُوباً وَقَباَئـِلَ   ١٢אللَّهَ إِنَّ אللَّهَ تَوَّאبٌ رَحیمٌ 

مْ تُؤمِْنـُوא    ١٣قاَكمُْ إِنَّ אللَّهَ علَِیمٌ خَبِیرٌ لِتَعاَرَفُوא إِنَّ أكَرْمَكَمُْ عِندَ אللَّهِ أَتْ قاَلتَِ אلأَْعرْאَبُ آمَنَّا قُل لَّـ

 ـ     نْ ولَكَِن قُولُوא أسَلْمَْناَ ولَمََّا یَدْخُلِ אلإْیِماَنُ فِي قلُوُبكِمُْ وإَِن تطُِیعُوא אللَّـهَ ورَسَـُولَهُ لَـا یلَـِتكْمُ مِّ

رْتابُوא وَ إنَِّماَ אلمُْؤمِْنُونَ אلَّذینَ آمَنُوא باِللَّهِ وَ رسَُولِهِ ثمَُّ لمَْ یَ ١٤غَفُورٌ رَّحِیمٌ  أَعمْاَلكِمُْ شَیْئاً إِنَّ אللَّهَ

                                                 
אی مردאن قبیلۀ دیگر رא به אستهزאء و  مرאقب باشید كه مردאن هیچ قبیله! אی אهل אیمان .١١

مرאقب باشید كـه   .تمسخر نگیرند ممكن אست كه אیمان آنان بهتر אز אیمان אینان بوده باشد

آنان بهتر אز אی زنان قبیلۀ دیگر رא به אستهزאء نگیرند ممكن אست كه אیمان  زنان هیچ قبیله

شما אی אهل אیمان ـ אز زن و مرد ـ بر روی كسی عیب مگذאریـد و     .אیمان אینان بوده باشد

كـه آدمـی    بعـد אز آن . آمیز بر روی كسی لقب نپرאنیـد  های مسخره برچسب مزنید و با متل

 .نـامی نكوهیـده אسـت    ،پرאنی فسق אست و فاسق אیمان بیاورد باید بدאند كه بدزبانی و متل

  .كارند אند سیه كه אز بدزبانی و لیچارگویی جاهلیت دست برندאشته نیكسا

های بـد   אز گمان بد در حدאكثر אمكان אجتناب بورزید كه برخی אز گمان! אی אهل אیمان .١٢

جویی و تجسس و  و אگر گمان بد در مغز شما جا گرفت درصدد پی .دאوری ناحق אست پیش

م بدگویی نكنید كه مؤمنان غایب در حكم مردگانند אز یكدیگر در غیاب ه. وאرسی برنیایید

و مقابله رא ندאرند آیا در میان شما كسی هسـت كـه بخوאهـد گوشـت بـرאدر       و یارאی دفاع

אش رא بخورد؟ شما همگان چهرۀ خود رא אز نفرت درهم كشیدید و معلـوم شـد كـه אز     مرده

 ـ  .رهیز كنیدپس باید אز بدگویی و غیبت پ. خوردن گوشت مردگان نفرت دאرید اكنون אگـر ت

ید باید אز خشم خدא بترسید و توبه نماییـد بـه یقـین خدאونـد     א مرتكب غیبت و بدزبانی شده

 .پذیری مهربان אست جهان توبه

هـا و   ما همۀ شما رא אز یك زن و مرد آفریدیم و در طول تاریخ به فامیـل ! אی مردمان  .١٣

میرאث אجـدאد  . ر و نژאد بشر شناسایی نماییدها منشعب كردیم تا موقعیت خود رא در تبا قبیله

ها و نژאدها و אنتقال  ها و شناخت ژن توאند אنگیزۀ تحقیق و پژوهش در سیر فرهنگ شما می

آن كرאمتـی   .توאند مایۀ فخر و مباهـات شـما باشـد    ها بوده باشد ولی نمی ها و تمدن دאنش

ن جـز بـه تقـوאی دینـی אرج     אفتخار دאرد كه خدאوند جهان به آن אرج نهـد و خدאونـد جهـا   

خدאونـد   .ها در پیشگاه خدא با تقوאترین شـما خوאهـد بـود    ترین شما אنسان نهد و گرאمی نمی

 .ها دאنا و باخبر אست جهان به میزאن تقوא و كرאمت אنسان

אیم و باید در אمتیازאت אیمـان بـا دیگـرאن     گویند كه ما هم אیمان آورده אعرאب بادیه می .١٤



  

 

قُلْ أَ تُعلَِّمُونَ אللَّهَ بِدینكِمُْ  ١٥سَبیلِ אللَّهِ أوُلئكَِ همُُ אلصَّادِقُونَ   جاهَدوُא بأِمَْوאلِهمِْ وَ أنَْفُسِهمِْ فِي

یمَُنُّـونَ علََیـْكَ أَنْ    ١٦ءٍ علَـیمٌ   אلأْرَضِْ وَ אللَّهُ بكُِلِّ شـَی  يمُ ماَ فِی אلسَّماوאتِ وَ ماَ فِعلَْوَ אللَّهُ یَ

 ـ ادِقِینَ أسَلْمَُوא قُل لَّا تمَُنُّوא علََيَّ إسِلْاَمكَمُ بَلِ אللَّهُ یمَُنُّ علََیكْمُْ أَنْ هَدאَكمُْ للِإْیِماَنِ إِن كُنتمُْ صَ
  ١٨علْمَُ غَیبَ אلسَّماوאتِ وَ אلأْرَضِْ وَ אللَّهُ بَصیرٌ بمِا تَعمْلَُونَ إِنَّ אللَّهَ یَ ١٧
 

                                                                                                                   
אید كه در אمتیازאت אیمانی با دیگـرאن   شما אیمان نیاورده: به آنان بگو .اشیمشریك و سهیم ب

شما بـا زبـان אیمـان    . אیم אیم بگویید كه ما تسلیم شده نگویید كه אیمان آورده .سهیم باشید

با وجود אین אگر شما אز فرمـان خـدא و    .های شما نافذ نیست אید אما هنوز אیمان در دل آورده

گـذאرد و همـین    كنید خدאوند رحمان אز دستاورد شما چیزی كسـر نمـی   رسول خدא אطاعت

 .خدאوند رحمان آمرزنده و مهربان אست. شناسند אیمان زبانی و تسلیم عملی رא سند می

در پیشگاه خدא تنها كسانی مؤمنند كه به خدא و رسول خدא אیمان آورده باشند و بعـد אز   .١٥

 .اد كرده باشـند هو با مال و جان خود در رאه خدא ج آن تردید و شك به دل رאه ندאده باشند

 .אینهایند كه در אدعای אیمان صادق و رאستگویند

كه خدאوند  خوאهید خدאوند جهان رא אز دین و אیمانتان باخبر سازید با آن آیا شما می: بگو .١٦

هـر   شناسد؟ و خدאوند بـه  دאند و هرچه در زمین باشد می ها باشد می جهان هرچه در آسمان

 .چیزی دאنا אست

بـر مـن منـت    : بگـو  .אنـد  گذאرند كه در برאبر فرمانت تسـلیم شـده   אینان بر تو منت می .١٧

فرمـان مـن نیسـت     ،אید زیرא فرمان אید و به فرمان من تسلیم شده مگذאرید كه אسلام آورده

אید بر  بر فرمان قرآن تسلیم شدهאگر شما رאستگو باشید كه وאقعاً در برא. بلكه فرمان خدאست

برد بلكه خـدא بـر شـما منـت      هم منت نگذאرید زیرא كه خدא אز אطاعت شما سودی نمی خدא

دאرد كه شما رא به سوی אیمان هدאیت كرده אسـت تـا رאه بهشـت رא در پـیش بگیریـد و אز      

  .دوزخ برهید

دאند و خدאوند جهـان بـه دسـتاورد     ها و زمین رא می شك خدאوند جهان نهان آسمان بی .١٨

 . بینا אست و پادאش شما ضایع نخوאهد ماندشما 



  

 

  ق 
  بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ

 ٢ءٌ عجَیـبٌ  بَلْ عجَِبُوא أَنْ جاءهَمُْ مُنْذرٌِ مِنْهمُْ فَقالَ אلكْاَفرِوُنَ هـَذאَ شـَی   ١ق وَ אلْقرُْآنِ אلمْجَیدِ 

 ٤قَدْ علَمِْنا ماَ تَنْقصُُ אلأْرَضُْ مِنْهمُْ وَ عِنْدنَا كِتابٌ حَفِیظٌ ٣ا ترُאباً ذلكَِ رَجعٌْ بَعیدٌ إِذא مِتْنا وَ كُنَّءَ

نظْرُوُא إلَِى אلسَّماءِ فَوْقَهمُْ كَیفَ بَنَیناها فلَمَْ یَأَ ٥أمَرٍْ مرَیجٍ   بَلْ كَذَّبُوא باِلحْقَِّ لمََّا جاءهَمُْ فَهمُْ فِي

وَ אلأْرَضَْ مَدَدنْاها وَ ألَْقَینا فِیها روَאسِی وَ أنَْبَتْنـا فیِهـا مـِنْ كـُلِّ      ٦ماَ لَها مِنْ فرُوُجٍ وَ زیَنَّاها وَ 

وَ نزََّلْنا مِنَ אلسَّماءِ ماءً مُباركَاًَ فأَنَْبَتْنا بِهِ جَنَّـاتٍ   ٨لكُِلِّ عَبْدٍ مُنیبٍ   ىتَبْصرِةًَ وَ ذكِرَْ ٧زوَْجٍ بَهیجٍ 

تاً كـَذلكَِ  نا بِهِ بلَْدةًَ مَیْیْرزِْقاً للِْعِبادِ وَ أَحْیَ ١٠وَ אلنَّخْلَ باسِقاتٍ لَها طلَعٌْ نَضیدٌ  ٩دِ وَ حبََّ אلحَْصی

                                                 
  امتیق ـ ق

  میبسم אالله אلرحمن אلرح

  .دیسوگند به قرآن مج. ق .١

ان ی ـتن אز م كیאند كه  دאنند بلكه درشگفت آمده ین كافرאن تو رא ساحر و كذאّب نمیكه א .٢

 ـز אא. دیكند كه אز خشم خـدא بترس ـ  یאنذאرشان م یآسمان یها آنان برخاسته و با عذאب رو  نی

 .אست یفتگز شیات بعد אز مرگ چیند كه حیگو یكافرאن م

بعـد אز   یم؟ زنـدگ یكن یبرتن م یم دوباره جامۀ زندگیم و خاכ شدیكه مرد ا بعد אز آنیآ .٣

  .دور אز خرد אست یبازگشت ،مرگ

 ـא شوند دאنسـته  یرא كه אز جمع بشر در خاכ م یكسان شك آمار آن یب .٤ شـگاه مـا   یدر پ .می

 .خوאهد سپرد هرא در حافظ یא دهیست كه هر پدא یلوح

ده ی ـن كافرאن قرآن تو رא ساختۀ فكر بشر بدאنند بلكه دאنسته و فهمین אست كه אینه چن .٥

 .ندیفكرند كه دربارۀ قرآن چه بگو دهیند و لذא شورینما یب میقت رא تكذیحق

ها آرאسته  صورت شبتاب یم وبهنهاد انیאش بن كه چگونهی سر نظر نكردندبالا به آسمانیاآ .٦

 .ستیدر سطح آنها مشهود ن یא אست و رخنه یא ها سخت و صخره نك آسمانیא .میكرد

م كه بستر خـاכ  یدאر אفكند شهیپابرجا و ر یم و در دل آن كوههایو كرۀ خاכ رא گسترد .٧

 .میאفزא پرورאند روح یها اه و بوته و گل جفتیزد و در سطح آن אز گیدرهم نر

كـه   یآن بندگان ینش و معرفت باشد برאیلۀ بیخاطر אست كه وس نیها بد ن نكتهیتذكار א .٨

 .گردند یخدא بازم یאز هرجا به سو

بمانـد و   یا و پربركت كه در دسترس مردم بـاق یم پاینازل كرد یاپیپ یبارאن ،و אز آسمان .٩

چون گندم و جـو   یخورאك یها م با دאنهیاندیها رو ها و بوستان بارאن جنگل لۀ آنیبعدאً به وس



  

 

وَ عادٌ وَ فرِْعَوْنُ وَ إِخْوאنُ لـُوطٍ   ١٢كَذَّبتَْ قَبلَْهمُْ قَومُْ نُوحٍ وَ أصَحْابُ אلرَّسِّ وَ ثمَوُدُ  ١١אلخْرُوُجُ 
أَفَعَیِیناَ باِلخْلَقِْ אلأْوََّلِ بَلْ هـُمْ   ١٤وَ قَومُْ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ אلرُّسُلَ فحَقََّ وَعیدِ  وَ أصَحْابُ אلأْیَكَةِ ١٣

وَ لَقَدْ خلََقْناَ אلإْنِْسانَ وَ نَعلْمَُ ماَ تُوسَْوسُِ بِهِ نَفْسُهُ وَ نحَـْنُ أَقـْرَبُ    ١٥فِي لَبْسٍ مِّنْ خلَقٍْ جَدیِدٍ 

لْفـِظُ مـِنْ   یَمَـا   ١٧إِذْ یتلََقَّى אلمُْتلََقِّیانِ عَنِ אلْیمینِ وَ عَنِ אلشِّمالِ قَعیدٌ  ١٦ریدِ إلَِیهِ مِنْ حَبْلِ אلْوَ

وَ نُفـِخَ   ١٩وَ جاءَتْ سكَرْةَُ אلمَْوْتِ باِلحْقَِّ ذلكَِ ماَ كُنتَْ مِنْهُ تحَیـدُ  ١٨قَوْلٍ إِلاَّ لَدیَهِ رَقیبٌ عَتیدٌ 

غَفلْـَةٍ    لَقَدْ كُنتَْ فِي ٢١وَ جاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَها سائقٌِ وَ شَهیدٌ  ٢٠فِی אلصُّورِ ذلكَِ یَومُْ אلْوَعیدِ 

                                                                                                                   
 .د درو شوند و بردאشت گردندیكه با

 .زאن אستیو آو دهیآن بر زبرهم چ یها خوشه كه میخرما رאبه آسمان אفرאشت یها و شاخه .١٠

ده رא هـم جـان   یمردۀ خشك یها نیبارאن سرزم بندگان ما باشد و با آن یتا رزق و روز .١١

ات پـس אز مـرگ بـر    ی ـان در حیز آدمیرستاخ. میزنده و خرم برآورد یزאر م و سبزهیدیبخش

 .ن منوאل אستیهم

ب یقوم نوح و صـاحبان رود אرس و قـوم ثمـود אنـذאر معـاد رא تكـذ       ،ن مردمیش אز אیپ .١٢

 .كردند

 .و قوم عاد و فرعون مصر و برאدرאن قوم لوط .١٣

ن אقـوאم و ملـل رسولانشـان رא    یهمۀ א. منین و مردم تُبَّع در یو אصحاب جنگل در مد .١٤

 .د من دربارۀ آنان درست آمد كه همگان نابود شدندیب كردند و تهدیتكذ

م؟ نـه  یمنصـرف گـرد   ینش بعدیم تا אز آفریدرمانده و خسته گشت ،نش אولیا با آفریآ .١٥

 .برند ینش نو در شبهه به سر مین אست بلكه آنان אز آفریچن

אز آن رگ كـه   یما به آدم ـ .میدאن یאو رא م یم و خاطرאت نفسانאی هدیزאده رא آفر یما آدم .١٦

  .میكتریزد نزدیر یخون رא به قلب אو م

ر אعمـال آنـان رא   یאند كه تصـو  جا گرفته یآدم یها رنده אز رאست و چپ بر دوشیدو گ .١٧

 .ندینما یضبط م

 .استیافت آن مهیدر یبرא یא رندهیكه گ زد جز آنیر یرون نمیאز دهان ب یچ سخنیه .١٨

 ـא. بر چشمان אو فرא آورد و فرشتگان אروאح ظاهر شـدند ق رא در برאیمرگ حقا یمست .١٩ ن ی

 .یزאن بودیאست كه אز آن گر یهمان مرگ

 .ز موعود אستین همان رستاخیא .ده خوאهد شدیدم یدאریپور بیبعد אز آن در ش .٢٠

بـه   یرאند و مـأمور  یش میאز فرشتگان אو رא به پ یكه وאرد محشر شود مأمور یهركس .٢١

 .شتابد یعنوאن گوאه با אو م



  

 

ألَْقِیا  ٢٣عَتیدٌ  يَّوَ قالَ قرَینُهُ هَذאَ ماَ لَدَ ٢٢مِنْ هَذאَ فكََشَفْنا عَنكَْ غطِاءכََ فَبَصرَכَُ אلْیَومَْ حَدیدٌ 

אلَّذی جَعَلَ معََ אللَّهِ إلِهاً آخـَرَ فأَلَْقِیـاهُ    ٢٥مُعْتَدٍ مرُیبٍ  مَنَّاعٍ للِخَْیرِ ٢٤جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنیدٍ   فِي

قـالَ لاَ   ٢٧ضـَلالٍ بَعیـدٍ    قالَ قرَینُهُ ربََّنا ماَ أطَْغَیتُـهُ وَ لكـِنْ كَـانَ فـِي     ٢٦אلْعَذאبِ אلشَّدیدِ  يفِ

 ٢٩وَ ماَ أنََـا بظِـَلاَّمٍ للِْعَبیـدِ     אلْقَوْلُ لَدیََّ بَدَّلُیُماَ  ٢٨وَ قَدْ قَدَّمتُْ إلَِیكمُْ باِلْوَعیدِ  يَّتخَْتَصمُِوא لَدَ

 ٣١وَ أزُلِْفتَِ אلجَْنَّةُ للِمُْتَّقینَ غَیـرَ بَعیـدٍ    ٣٠یَومَْ نَقُولُ لجَِهَنَّمَ هَلِ אمْتلَأَْتِ وَ تَقُولُ هَلْ مِنْ مزَیدٍ 

אدْخلُوُها  ٣٣الْغَیبِ وَ جاءَ بِقلَبٍْ مُنیبٍ مَنْ خَشِی אلرَّحمْنَ بِ ٣٢ماَ تُوعَدوُنَ لكُِلِّ أوََّאبٍ حَفِیظٍ هَذאَ 

وَ كمَْ أهَلْكَْنا قَبلَْهمُْ مِنْ قـَرْنٍ   ٣٥شاؤُنَ فِیها وَ لَدیَنا مزَیدٌ لَهمُْ ماَ یَ ٣٤بِسلاَمٍ ذلكَِ یَومُْ אلخْلُوُدِ 

                                                 
 ـد یو ما پرده אز رو یخبر بود ین روز بزرگ بیدאر אیشك تو אز د یب .٢٢ م یدگانت برگـرفت ی

 .ن אستیزبیكه אمروز چشمانت ت

 .ز فرאهم אستین مرא هم نیزبینا و تین چشم بیא: همدم كافرش خوאهد گفت .٢٣

 .دیفكنیتوز אست به دوزخ ب نهیك یهرجا ناسپاس! نگهبانان یشاهدאن و א یא .٢٤

گـرאن دسـت تجـاوز درאز    یكنـد و بـه نعمـت د    یگرאن سد میهركس رאه رא بر منافع د .٢٥

 .نگرد یظنّ م دۀ شك و سوءیبا د یكند و به هر كس یم

 .دیفكنیبرد در عذאب سخت دوزخ ب ینام م یگرید یخدאكه باوجود خدאوند رحمان אز آن .٢٦

د و همدم یو تمرّد كش یبه سركشن همدم من بود كه مرא یא! پروردگارא: زند یاد میאو فر .٢٧

אو خود بـه دور אز شـاهرאه   . دمیو تمرد نكش یمن אو رא به سركش! پروردگارא: אو خوאهد گفت

 .ار و همرאه گشتمیزد كه من با אو  یرאهه گام میحق در ب

 .دید به دوزخ شوید كه هر دو بایشگاه من نزאع و جدل مكنیدر پ: دیپروردگارشان گو .٢٨

شگاه من سخن دگرگـون  یوزخ رא אز روز אول به شما אخطار كرده بودم در پد دیمن تهد .٢٩

 .اه نخوאهم كردیش سیكار هیش אز حد سیفر بیرא به هنگام ك ینشود و من هرگز كس

ن یاده بر אیا باز هم زی؟ و دوزخ تقاضا كند كه آאی ها پر شدیآ: مییگو یروز به دوزخ م آن .٣٠

 هست؟

 .حد دور آن تا آورند نه یكتر میزكارאن نزدیپره یبرאارۀ بهشت رא یروز س و آن .٣١

 ـא: نـد یحۀ آن مشام رא پر كند و بگویآن مشهود گردد و عطر و رא یتا نعمت و صفا .٣٢ ن ی

هركس در هر فرصت به درگاه خدא «: د كهیא افت كردهید آن رא دریאست كه شما نو یبهشت

 .بازگردد و نماز كند حرمت قانون رא هم نگهدאر باشد

 ین مـأوא یبر بهشت هر كس در خلوت אز خدא بهرאسد و با אخلاص دل אز خطا بازگردد .٣٣

 .»خوאهد بودאو 

 .אست یאمروز روز جاودאن. دییخوش و آرאم به بهشت درآ ینك با دلیא .٣٤



  

 

لمَِنْ كاَنَ لَـهُ    لكَِ لَذكِرْىذ  إِنَّ فِي ٣٦همُْ أشََدُّ مِنْهمُْ بطَْشاً فَنَقَّبُوא فِی אلْبلاِدِ هَلْ مِنْ محَیصٍ 

سِتَّةِ أیَـامٍ    وَ لَقَدْ خلََقْناَ אلسَّماوאتِ وَ אلأْرَضَْ وَ ماَ بَینَهمُا فِي ٣٧قلَبٌْ أوَْ ألَْقَى אلسَّمعَْ وَ هُوَ شَهیدٌ 

طلُُوعِ אلشَّمْسِ وَ قَبْلَ  ماَ یقُولُونَ وَ سَبِّحْ بحِمَْدِ ربَِّكَ قَبْلَ  فاَصْبرِْ علَى ٣٨وَ ماَ مَسَّنا مِنْ لُغُوبٍ 

نادِ אلمُْنادِ مِنْ مكََـانٍ قرَیـبٍ   وَ אسْتمَعِْ یَومَْ یُ ٤٠وَ مِنَ אللَّیلِ فَسَبِّحْهُ وَ أَدبْارَ אلسُّجوُدِ  ٣٩אلْغرُوُبِ 
إلَِیناَ אلمَْصـیرُ   وَ نمُیتُ وَ  يإنَِّا نحَْنُ نحُْیِ ٤٢سمَْعُونَ אلصَّیحَةَ باِلحْقَِّ ذلكَِ یَومُْ אلخْرُوُجِ یَومَْ یَ ٤١
قُولُونَ وَ ماَ أنَـْتَ  نحَْنُ أَعلْمَُ بمِا یَ ٤٤سیرٌیَومَْ تَشَقَّقُ אلأْرَضُْ عَنْهمُْ سِرאعاً ذلكَِ حَشرٌْ علََینا یَ ٤٣

 ٤٥خاَفُ وَعیدِ علََیهمِْ بجَِبَّارٍ فَذكَِّرْ باِلْقرُْآنِ مَنْ یَ

                                                                                                                   
فـرאهم אسـت و در خزאنـۀ     یبهشت یها زگارאن هرچه بخوאهند در بوستانیآن پره یبرא .٣٥

 .مییفزאیهست كه بر آن بهم  یگرید یها ب ما نعمتیغ

نـان  یم كـه אز א یهـا رא مـا بـه دسـت هلاكـت سـپرد       ار אمـت یبس چه ،مردم نیش אز אیپ .٣٦

دورتر گشـودند   یها نیسرزم یرאه خود رא به سو یتر بودند و با مهارت و هنرمند پنجه یقو

 دאرند؟ یزیوپا رאه گر دست ین مردم بیا אیآ .و سفر كردند

وجـود دאرد אمـا    یزیپنـدآم  یها ز خاطرهیآم عبرت یها گذشته ها و ن مثلیشك در א یب .٣٧

بفهمـد و   یسـپارد تـا بـا حضـور قلب ـ     یدאرد و گرنه گوش دل م ی دאناكه دل یكس آن یبرא

 .ابدیدر

ن אست ظرف یها و زم انۀ آسمانین رא با آنچه در میها و زم به حق سوگند كه ما آسمان .٣٨

  . میدیند یخستگ یباشد روسال شماصدهزאریسكم گرچه  ین فرصتم و باאیدیروز آفر  شش

بـر אهانـت كـافرאن     یא نش به كـار رسـالت پردאختـه   ین آفریكه در هدف א پس تو هم .٣٩

 ـ یدعوت حق رא دنبال كن و ساعت یملال و خستگ یشه كن و بیپ یصبور ش אز طلـوع  یپ

 .ح كنید پروردگارت رא با حمد و ثنا تسبیقبل אز غروب خورش ید و ساعتیخورش

ب نمازهـا אو رא  ی ـز در تعقی ـح كـن و ن یز و אو رא تسـب ی ـאز شب رא هم برخ یو چندساعت .٤٠

 .یروح رא دور ساز یح بگو تا خستگیتسب

 .اد بركشدیفر یكینزد یحق אز جا یكه جارچ یروز و گوش فرאبسپار تا آن .٤١

  .روز روز سر برآوردن אز خاכ אست رא بشنوند آن یاد آسمانیروز كه مردم آن فر آن .٤٢

مـا   یم و همگـان بـه سـو   یری ـگ یجان م م ویبخش یكه جان م مین ما هستین אیقیبه  .٤٣

 .شوند یم

چـد و تـودۀ خـاכ رא    یدر فضـا بپ  یدאرباش عمـوم ی ـپور بشیאز  یاد منادیروز كه فر آن .٤٤

 .ز بر ما سهل و آسان אستیگونه رستاخ نیא. رون אفتندین بیان אز شكاف زمیبلرزאند آدم

م و تـو نگهبـان آنـان    یبافند دאنـاتر  یبه هم م ربش كه آنان دربارۀ معاد یما به مهملات .٤٥



  

 

                                                                                                                   
فقـط بـا تـلاوت قـرآن و אبـلاغ      . اورنـد یمان بیتا א یستیزه بر سر آنان بایكه با سرن یستین

 .هرאسند یمناكند و مید من بیرא متذكر ساز كه אز تهد  یكسان آن ،رسالت



  

 

  الذّاريات 
  بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ

إنَِّمـا تُوعـَدوُنَ    ٤فاَلمُْقَسِّـماتِ أمَـْرאً    ٣سـْرאً  فاَلجْاریِـاتِ یُ  ٢فاَلحْاملاِتِ وِقرْאً  ١وَ אلذَّאریِاتِ ذرَوْאً 

یؤْفـَكُ عَنْـهُ    ٨قَوْلٍ مخُْتلَفٍِ   إنَِّكمُْ لَفِي ٧وَ אلسَّماءِ ذאتِ אلحُْبكُِ  ٦وَ إِنَّ אلدِّینَ لَوאقعٌِ  ٥لَصادقٌِ 

 ـیَ ١١غمَرْةٍَ ساهُونَ   אلَّذینَ همُْ فِي ١٠قُتِلَ אلخْرََّאصُونَ  ٩مَنْ أُفكَِ   ١٢انَ یـَومُْ אلـدِّینِ   سْئلَُونَ أیََّ

  إِنَّ אلمُْتَّقینَ فـِي  ١٤ذوُقُوא فِتْنَتكَمُْ هذאَ אلَّذی كُنْتمُْ بِهِ تَسْتَعجْلُِونَ  ١٣فْتَنُونَ یَومَْ همُْ علََى אلنَّارِ یُ

كَـانُوא قلَـیلاً مـِنَ     ١٦ذینَ ماَ آتاهمُْ ربَُّهمُْ إنَِّهمُْ كاَنُوא قَبْلَ ذلكَِ محُْسِنینَ آخِ ١٥جَنَّاتٍ وَ عُیونٍ 

                                                 
  طبیعت .ذאریات ـ بادهای زمینی

  من אلرحیمبسم אالله אلرح

  .بادها كه خار و خس رא پرאّن سازند سوگند به آن .١

  .ا رא بردوش كشندیאز آب در ینیسپس بار سنگ .٢

 .و سهولت در آسمان روאن گردند یسپس با نرم .٣

  .كه در دست دאرند ینجا و آنجا پخش كنند با فرمانیقطره א و آب رא قطره .٤

 .درست و برحق אست دینوش یدها كه میها و وع ن وعدهیكه تمام א .٥

 .وقانون خدא جا خوאهد אفتاد .٦

 .رאه آن رאه یها سوگند به آسمان زحل با حلقه .٧

  .دیهست ییوگ امت دچار آشفتهیكه شما مردم دربارۀ ق .٨

 .شود كه نهاد אو چپ باشد یامت چپ میאز شناخت ق یكس آن .٩

 .אساس یان بیگو اوهیمرگ بر  .١٠

 .الت سرگردאنندآنان كه در گردאب جه .١١

  .رسد یفرא م یپرسند كه روز قانون ك یم .١٢

بـدر   یدین كافرאن بر تاوۀ آتش كباب شوند تا אز پلیرسد كه א یفرא م یروز ،روز قانون .١٣

 .ندیآ

 ـا بـه د ی ـאسـت كـه در دن   ین همان آتشیא. خود رא یدید طعم پلیبچش .١٤ دאر آن شـتاب  ی

 .دیكرد یم

 .برند یزאرها به سر م ها و چشمه زكارאن در بهشتین پرهیقیبه  .١٥

 ـ  .آورنـد  یآنچه رא پروردگارشان عطا كرده אست بـه چنـگ م ـ  ١٦ امـت بـا   یش אز قیآنـان پ

 .אند نكو كرده یكارها یشیאند كین



  

 

وَ  ١٩أمَْوאلِهمِْ حقٌَّ للِسَّائِلِ وَ אلمْحَرْوُمِ   وَ فِي ١٨سْتَغْفرِوُنَ وَ باِلأْسَحْارِ همُْ یَ ١٧هجَْعُونَ אللَّیلِ ماَ یَ

 ـ ٢١أنَْفُسكِمُْ أَ فلاَ تُبْصـِروُنَ    وَ فِي ٢٠فِی אلأْرَضِْ آیاتٌ للِمُْوقِنینَ  אلسَّـماءِ رزِْقكُـُمْ وَ مَـا     يوَ فِ

هـَلْ أتَـاכَ حـَدیثُ     ٢٣فَوَ رَبِّ אلسَّماءِ وَ אلأْرَضِْ إنَِّهُ لحَقٌَّ مِثْلَ ماَ أنََّكـُمْ تَنطِْقُـونَ    ٢٢تُوعَدوُنَ 

  فرَאغَ إلِـَى  ٢٥وא سلاَماً قالَ سلاَمٌ قَومٌْ مُنكْرَوُنَ إِذْ دَخلَُوא علََیهِ فَقالُ ٢٤ضَیفِ إبِرْאهیمَ אلمْكُرْمَینَ 

فـَأوَْجَسَ مـِنْهمُْ خیفـَةً قـالُوא لاَ      ٢٧فَقرََّبَهُ إلَِیهمِْ قالَ أَ لاَ تأَكْلُُونَ  ٢٦أهَلِْهِ فجَاءَ بِعجِْلٍ سمَینٍ 

 ٢٩صكََّتْ وَجْهَها وَ قالتَْ عجَُوزٌ عَقیمٌ صرََّةٍ فَ  فأََقْبلَتَِ אمرَْأَتُهُ فِي ٢٨تخَفَْ وَ بَشَّروُهُ بِغلاُمٍ علَیمٍ 

قـالُوא إنَِّـا    ٣١هاَ אلمْرُسْلَُونَ قالَ فمَا خطَْبكُمُْ أیَُّ ٣٠قالَ ربَُّكِ إنَِّهُ هُوَ אلحْكَیمُ אلْعلَیمُ  قالُوא كَذلكِِ

                                                 
 .شب رא بخوאب بودند یساعات كمتر .١٧

 .كردند یو در سحرگاهان هفتادبار אستغفار م .١٨

 .ن منظور شده بودوزگان و محرومایدر یبرא یدر אموאل آنان حق .١٩

 .ها مشهود אست ن نشانهیقیאهل  ین برאیدر دل خاכ و صفحۀ زم .٢٠

 د؟یكن یا چشم خود رא باز نمیها وجود دאرد آ نشانه یزتان نیها در جان .٢١

 . گردد ید در آسمان אست و אز آنجا نازل میشنو یكه م یدیشما با هر وعد و وع یروز .٢٢

بـا همـان    حـق אسـت،  ن سـخن درسـت و بر  ین كه אیسوگند به پروردگار آسمان و زم .٢٣

 .دیپرور ید و سخن میشه دאریكه شما אند یتیو قاطع یدرست

 ؟م به تو وאصل شده אستیאبرאه یهمانان گرאمیا خبر میآ .٢٤

: و بـا خـود گفـت   . سـلام : م گفـت یو אبـرאه . سلام: روز كه بر אو وאرد شدند و گفتند آن .٢٥

 !ن سامانیگانۀ אیناآشنا و ب یجمع

د و همسرش رא مطلـع كـرد تـا    یچیمنزل پ یبه مطبخ رفت و سپس به אندرون میאبرאه .٢٦

آورد و طبق گوساله رא  ییرאیغرق روغن به אطاق پذ یא مرאقب مهمانان باشد سپس گوساله

 .در وسط نهاد

 ـم طبـق رא نزد یامدنـد و אبـرאه  یك نیهمانان نزدیم .٢٧  ـآ: ك آنـان بـرد و گفـت   ی ا تنـاول  ی

 د؟یكن ینم

متـرس  : همانان گفتنـد یم .م אحساس خطر كردیم تناول نكردند و אبرאهههمانان باز یم .٢٨

 .دאنا مژده دאدند یلاد پسریم و אو رא به میكه ما فرشتگان

ش آمد و بـا دسـت بـر صـورت     یمرאقب آنان بود با ولوله پ یم كه با نگرאنیهمسر אبرאه .٢٩

  !ی نازא و فرزند؟ریپ یوא ینوאخت كه א

و  ینـازא هسـت   یری ـن صـورت كـه پ  یپروردگارت گفته אست بـه هم ـ : تندفرشتگان گف .٣٠

  .پروردگارت كاردאن و دאنا אست. دیشو یشوهرت فرتوت و سالخورده باشد صاحب فرزند م



  

 

كَ   مُسـَوَّ  ٣٣لِنرُسْـِلَ علَـَیهمِْ حجِـارةًَ مـِنْ طـینٍ       ٣٢قـَومٍْ مجُـْرمِینَ     أرُسْلِْنا إلِـَى  مَةً عِنـْدَ ربَِّـ

فمَـا وَجـَدنْا فیِهـا غَیـرَ بَیـتٍ مـِنَ        ٣٥فأََخرَْجْنا مَنْ كَـانَ فیِهـا مـِنَ אلمْـُؤمِْنینَ      ٣٤للِمُْسرِْفِینَ

  إِذْ أرَسْـَلْناهُ إلِـَى    مُوسـَى   وَ فـِي  ٣٧خاَفُونَ אلْعَذאبَ אلأْلَیمَ ةً للَِّذینَ یَوَ ترَكَْنا فِیها آیَ ٣٦אلمُْسلْمِینَ

فأََخَذنْاهُ وَ جُنوُدهَُ فَنَبـَذنْاهمُْ   ٣٩فَتَولََّى برِكُْنِهِ وَ قالَ ساحرٌِ أوَْ مجَْنُونٌ  ٣٨نَ بِسلُْطانٍ مُبینٍ فرِْعَوْ

ءٍ أَتتَْ علََیهِ  تَذرَُ مِنْ شَیماَ  ٤١عادٍ إِذْ أرَسْلَْنا علََیهمُِ אلرِّیحَ אلْعَقیمَ   وَ فِي ٤٠فِی אلْیمِّ وَ هُوَ ملُیمٌ 

ى حـینٍ     وَ فِي ٤٢لَتْهُ كاَلرَّمیمِ إِلاَّ جَعَ فَعَتـَوאْ عـَنْ أمَـْرِ ربَِّهـِمْ      ٤٣ثمَوُدَ إِذْ قیلَ لَهمُْ تمََتَّعُوא حَتَّـ

                                                                                                                   
مـأمورאن حـق برنامـۀ     یא: م گفتیفرشتگان بعد אز بشارت بازهم توقف كردند و אبرאه .٣١

 ست؟یچ یبعد

 .میא ل شدهیمجرم گس تبهكار و یمردم یما به سو: گفتند .٣٢

 میمان و گل بر سر آنان فروאندאزیساخته אز س ییها تا سنگپاره .٣٣

ن مردم تندرو كه אز یهم یبرא .شده אست یگذאر پروردگارت علامت یها كه در آسمان .٣٤

 .אند حد قانون تجاوز كرده

 .میم و همۀ مؤمنان رא אز آن شهر برون بردیما فرشتگان به شهر سدوم رفت .٣٥

 .میم كه نجاتشان دאدیافتیك خانوאده رא مسلمان یفقط  .٣٦

باشد  یא م كه نشانهیאز شهرها برجا نهاد ییها م فقط آثار و نشانهیرא برجا ننهاد یو كس .٣٧

 .مناכ باشندیب یكه אز عذאب دردناכ אله یكسان آن یبرא

عـون  فر یبـه سـو   یروز كه אو رא باسـند  آن .אست یت و نشانیز آین یت موسیدر حكا .٣٨

 كرد؟ یم كه حق رא آشكار میفرستاد

دאنـم   ینم: خود به مشورت و كنكاش نشست و گفت یفرعون جدאگانه با هوאدאرאن حزب .٣٩

خوאهـد   یدهد و م یضا نشان مید بیم ساحر אست كه אژدها و یم، بگویچه بگو یدربارۀ موس

אسـت كـه بـا     یارم ـیب: میا بگـو ی. ه حكومت بشورאندیل رא برعلیאسرאئ یبه قدرت برسد و بن

 .پرورد یاست در سر میكمك جن فكر ر

م و אو به هنگام غرقه شدن یا אندאختیم و به دریفر گرفتیانش به كیما فرعون رא با سپاه .٤٠

 .كرد یخود رא ملامت م

بركـت بـر    یتند و ب یروز كه باد گر אست آنید یت و نشانیت قوم عاد هم آیو در حكا .٤١

 .میسر آنان مأمور كرد

 .دאد ید و خاكش رא برباد میكوب یگذشت درهم م یبرهرچه م كه .٤٢

تـا بـه ناقـۀ صـالح     : روز كه به آنان گفتنـد  گر بود آنید یتیت قوم ثمود هم آیدر حكا .٤٣

 .دیو تمتع بپردאز یابیا به كامیدن ید در زندگیא دهینرسان یبیآس



  

 

وَ قـَومَْ   ٤٥فمَاَ אسْتطَاعُوא مِنْ قِیامٍ وَ ماَ كَـانُوא مُنْتَصِـرینَ    ٤٤نظْرُوُنَ فأََخَذَتْهمُُ אلصَّاعِقَةُ وَ همُْ یَ

وَ אلـْأرَضَْ   ٤٧ناها بأِیَدٍ وَ إنَِّـا لمَُوسِـعُونَ   وَ אلسَّماءَ بَنَیْ ٤٦مْ كاَنُوא قَومْاً فاسِقینَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إنَِّهُ

فَفرُِّوא إلِـَى אللَّـهِ    ٤٩ءٍ خلََقْنا زوَْجَینِ لَعلََّكمُْ تَذكََّروُنَ  وَ مِنْ كُلِّ شَی ٤٨فرَشَْناها فَنِعمَْ אلمْاهِدوُنَ 

كـَذلكَِ   ٥١لكَمُْ مِنْهُ نَذیرٌ مُبـینٌ   يوَ لاَ تجَْعلَُوא معََ אللَّهِ إلِهاً آخرََ إنِِّ ٥٠بینٌ لكَمُْ مِنْهُ نَذیرٌ مُ يإنِِّ

أَ تَوאصَوאْ بِـهِ بـَلْ هـُمْ قـَومٌْ      ٥٢ماَ أَتَى אلَّذینَ مِنْ قَبلِْهمِْ مِنْ رسَُولٍ إِلاَّ قالُوא ساحرٌِ أوَْ مجَْنُونٌ 

وَ مَـا خلََقـْتُ    ٥٥تَنْفعَُ אلمُْؤمِْنینَ   وَ ذكَِّرْ فإَِنَّ אلذِّكرْى ٥٤تَ بمِلَوُمٍ فَتَوَلَّ عَنْهمُْ فمَا أنَْ ٥٣طاغُونَ 

إِنَّ אللَّـهَ هـُوَ   ٥٧طْعمُِـونِ  أرُیدُ مِنْهمُْ مِنْ رزِقٍْ وَ ماَ أرُیدُ أَنْ یُماَ  ٥٦عْبُدوُنِ אلجِْنَّ وَ אلإْنِْسَ إِلاَّ لِیَ

                                                 
 ـ دند و نایان بركشیقوم ثمود אز فرمان پروردگارشان سر به طغ یول .٤٤ كردنـد و   یقـه رא پ

 .ن برخاست كه آنان تماشاگر صحنه بودندیسنگ یא ن אز صاعقهیسهمگ یغرش

زنـد و  یخت كه نتوאنستند بپا خیها بر سرشان فرو ر ن ضربۀ كوبنده هوאر ساختمانیبا א .٤٥

 .رندیزند و نه אنتقام خود رא بگیبگر

فاسـق و   یمردم ـ م چـرא كـه  ینان هلاכ كـرده بـود  یش אز همۀ אیو قوم نوح رא هم پ .٤٦

 .قانون شده بودند یب

 ـما آسمان رא با دست قـدرت آفر  .٤٧  ـنـدۀ نزد یم و مـا در آ یدی هـا   ك بـر وسـعت آسـمان   ی

 .مییאفزא یم

 .میא بوده یساز خوب م تا گهوאرۀ شما باشد و ما گهوאرهیو كره خاכ رא گسترد .٤٨

  .دیא به خاطر بنگارما ر یباشد كه كارپردאز ،میدیجفت ماده و نر آفر كی یزیو אز هر چ .٤٩

 یخـدא  ید و אز عذאب خـدא بـه سـو   یریما درس بگ یها ات و نشانهید אز آیپس شما با .٥٠

هستم كـه آشـكارא אعـلام     یא خدאوند جهان אخطاركننده ین من אز سویقید به یزیكتا بگری

  .كنم یخطر م

خدאونـد جهـان    ین مـن אز سـو  یق ـید بـه  ی ـقـرאر مده  یگرید یخدא ،جهان یبا خدא .٥١

 .كنم یهستم كه آشكارא אعلام خطر م یא اركنندهאخط

ا ساحر אست كـه بـا سـحر    ی: كه گفتند امد جز آنین ین رא رسولیشیپ یها سان אمت نیא .٥٢

 .بازد یان نرد عشق میאست كه با پر یماریا بیكند و  یخود معجزه م

نـان  یلكـه א ب. ا بچسبانند؟ نهین برچسب رא به אنبیصدא א كیه كردند كه یا به هم توصیآ .٥٣

 .ا مقابله كردندیكه توאنستند با אنب یو سركش بودند و با هر تهمت یطاغ

 .ستیروא ن یگر بر تو ملامتینك אز آنان روبگردאن و אز دعوت آنان دست بردאر كه دیא .٥٤

 .د אستفِیكن كه خاطرۀ قرآن، مؤمنان رא م یادآوریفقط با تلاوت قرآن  .٥٥

ه رא و نـه جـنّ و   ی ـستند نه אروאح عالركه مرא بپ دم مگر آنیافریان رא نیان و آدمیمن پر .٥٦



  

 

 ٥٩سـْتَعجْلُِونِ  نَّ للَِّذینَ ظلَمَُوא ذنَُوباً مِثْلَ ذنَُوبِ أصَْـحابِهمِْ فـَلا یَ  فإَِ ٥٨אلرَّزَّאقُ ذوُ אلْقُوَّةِ אلمَْتینُ 

  ٦٠وعَدوُنَ فَویَلٌ للَِّذینَ كَفرَوُא مِنْ یَومِْهمُِ אلَّذی یُ

                                                                                                                   
  .یسنگ یها ملك رא تا چه رسد به بت

فـرאر كننـد و نـه אز آنـان      یخـوאهم كـه אز بـار غرאمـت روز     ینم یمن אز بندگانم روز .٥٧

 .ندیوعده غذא אطعام نما كیخوאستارم كه مرא با 

 .אستوאر ییروین شك خدאوند جهان رزאّق همگان אست صاحب یب .٥٨

 یكه برא یسطل م مانند آنیא אز عذאب خود پر كرده یكارאن سطل هین سیא ین برאیقیبه  .٥٩

فر به شتاب كردن وאبدאرند كـه  ید مرא در אرسال عذאب و كیبا یپس نم .میא ارאنشان پر كردهی

 .אست یكار آسان ،ختن آنیفرور

  .شوند ید مین كافرאن אز آن روزشان كه تهدیبر א یوא .٦٠



  

 

 الطُّور 
  بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ

وَ אلْبحَـْرِ   ٥وَ אلسَّقفِْ אلمْرَْفُوعِ  ٤אلْبَیتِ אلمَْعمُْورِ وَ  ٣رقٍَّ مَنْشُورٍ   فِي ٢وَ كِتابٍ مَسطُْورٍ  ١وَ אلطُّورِ 

وَ تَسـیرُ אلجِْبـالُ    ٩یَومَْ تمَُورُ אلسَّماءُ مَورْאً  ٨لَهُ مِنْ دאفعٍِ ماَ  ٧إِنَّ عَذאبَ ربَِّكَ لَوאقعٌِ  ٦אلمَْسجُْورِ 

نارِ جَهـَنَّمَ    دَعُّونَ إلَِىیَومَْ یُ ١٢لْعَبُونَ وضٍْ یَخَ  אلَّذینَ همُْ فِي ١١فَویَلٌ یَومَْئِذٍ للِمْكَُذِّبینَ  ١٠سَیرאً 

אصـْلَوهْا   ١٥أَ فَسِـحرٌْ هـَذאَ أمَْ أنَـْتمُْ لاَ تُبْصـِروُنَ      ١٤كُنْتمُْ بِها تكُـَذِّبُونَ    هذهِِ אلنَّارُ אلَّتی ١٣دَعا 

جَنَّـاتٍ وَ    إِنَّ אلمُْتَّقینَ فِي ١٦تمُْ تَعمْلَُونَ فاَصْبرِوُא أوَْ لاَ تَصْبرِوُא سَوאءٌ علََیكمُْ إنَِّما تجُزْوَْنَ ماَ كُنْ

                                                 
  فرمان ه طور ـ منشور دهكو

  بسم אالله אلرحمن אلرحیم

  .كوه طور سوگند به .١

  .فرمان كه نوشته شد سوگند به ده .٢

 .ده אز سنگینازכ بر یدر אلوאح .٣

  .كه آبادאن و پرنعمت אست یمان مشترسوگند به آس .٤

 .ها دها و سنگپارهیسوگند به سقف بلند آستروئ .٥

 .وشانی خرایدرد جوشان چون یسوگند به خورش .٦

 .كه عذאب پروردگارت به همرאه شهاب طارق در رאه אست .٧

 .ا منحرفش سازدیست كه رאه آن رא سد كند و یدر مقابل آن ن یچ دאفعیه .٨

د ن كند درخشان شـود، گـاه شـعله فروكش ـ   خ منفجر شود، گاه لمعایارۀ مریروز كه س آن .٩

  .ك شودیمحو و تار

 .وאن گرددآن در فضا ر یها و كوهپاره .١٠

 .كنند یب میروز كه رسالت قرآن رא تكذ ن كافرאن در آنیبر א یوא .١١

 .אند گرفته یאند و אلفاظ رא به باز رفته وآنان كه دربارۀ قرآن به بحث و جدل فر .١٢

  .دوزخ پرتاب شوند یروز كه به سو آن .١٣

 .دینمود یب میخ كه تكذزن אست همان آتش دویبشنوند كه א یادیفر .١٤

  .دینیب یناست كه نمیا چشمانتان نابین دوزخ فروزאن هم جادو אست یا אیآ .١٥

 ـ ،دی ـد و تحمـل كن ید ساكت بمانیخوאه ید، مینك در تفت آتش كباب شویא .١٦ ا تحمـل  ی

آورد و אز  یبر سكوت شما ترحم نم ـ یكس .نخوאهد كرد ید فرقیون برآریش و ادید و فرینكن

 .دیكن یافت میورد خود رא دردستا یشما سزא. دیآ یون شما به تنگ نمیش



  

 

یئـاً بمِـا   كلُـُوא وَ אشـْربَُوא هَنِ   ١٨فاكِهینَ بمِا آتاهمُْ ربَُّهمُْ وَ وَقاهمُْ ربَُّهمُْ عَذאبَ אلجْحَیمِ  ١٧نَعیمٍ 

ذینَ آمَنـُوא وَ    ٢٠عـینٍ   سرُرٍُ مَصـْفُوفَةٍ وَ زوََّجْنـاهمُْ بحُِـورٍ     مُتَّكِئینَ علَى ١٩كُنْتمُْ تَعمْلَُونَ  وَ אلَّـ

ءٍ كُلُّ אمرْئٍِ بمِـا   אتَّبَعَتْهمُْ ذرُِّیتُهمُْ بِإیمانٍ ألَحَْقْنا بِهمِْ ذرُِّیتَهمُْ وَ ماَ ألََتْناهمُْ مِنْ عمَلَِهمِْ مِنْ شَی

فِیها كأَْساً لاَ لَغْوٌ فِیها وَ تَنازَعُونَ یَ ٢٢شْتَهُونَ وَ أمَْدَدنْاهمُْ بِفاكِهَةٍ وَ لحَمٍْ ممَِّا یَ ٢١كَسبََ رهَینٌ 

بَعـْضٍ    وَ أَقْبَلَ بَعْضـُهمُْ علَـى   ٢٤طوُفُ علََیهمِْ غلِمْانٌ لَهمُْ كأَنََّهمُْ لُؤلُْؤٌ مكَْنُونٌ وَ یَ ٢٣لاَ تأَثْیمٌ 

موُمِ   فمََنَّ אللَّهُ علََینا وَ وَق ٢٦أهَلِْنا مُشْفِقینَ   قالُوא إنَِّا كُنَّا قَبْلُ فِي ٢٥تَساءلَُونَ یَ  ٢٧انا عـَذאبَ אلسَّـ

                                                 
אنـد و بـه نعمـت دلخـوאه      درآمده یبهشت یها زكارאن به بوستانیروز پره ن در آنیقیبه  .١٧

 .אند دهیخود رس

پروردگارشان خرم و شادند پروردگارشان آنان رא אز عذאب دوزخ نگهبان شده  یبه عطا .١٨

 .אست

 .دیא كه بجا آورده یعتتان باد به پادאش آن طایگوאرא. دیاشامید و بیبخور .١٩

 .میא جشان كردهیان آهوچشم تزویאند و ما با حور لم دאده یرאحت یها یبر كرس .٢٠

 ی،ن ـیساده و تلق یمانیمان آورده باشند و نسل آنان با אیع אیكه در آغاز شرא یكسان  نو آ .٢١

ا كـه پـدرאن   ه یאكاردها و ف یامت به אحترאم آن جانفشانیكرده باشند روز ق یرویرאه پدر رא پ

אند نسل آنـان رא بـه    وردهندگان به عمل آیآ یمان برאین و هموאر كردن رאه אیاء دیدر رאه אح

صورت گرفته אسـت   ینیمان فرزندאنشان ساده و تلقیخاطر كه א نیم و بدیكن یحق مآنان مل

 ـ  یو در رאه אنـد پـادאش אعمـال آنـان رא كسـر       دغدغـه گـام بردאشـته    یصاف و همـوאر و ب

 ـ سر به خاطر אعمال ناپسند و گناهאما همگان هركه باشد خوאه پدر و خوאه پ. میگذאر ینم ود آل

پـدر   یمـان و فـدאكار  یبـه خـاطر א   یخوאهد ماند و گنـاه كس ـ  یت אلهیخود در گرو مسئول

 .بخشوده نخوאهد گشت

آن رא دאشته باشند  یكه אشتها یگوناگون و هر نوع گوشت یها وهیزكارאن رא با میما پره .٢٢

  .میرسان یهاشان مدد م خارج بوستانאز 

 ـ یكه نه لودگ یند شرאبیربا یها جام شرאب رא אز دست هم م در آن بوستان .٢٣  یمغـز  یو ب

 .یو بدزبان ییآورد و نه زورگو یم

د غلتانند و אز صـدف  یا مروאریآنان مأمورند كه گو یخدمتگزאر یسال برא كم یو پسرאن .٢٤

 .אند رون آمدهیب

 .پرسند یكدگر رא میت حال افیدر مجالس ض .٢٥

 ـ ین خود رא در میشیپ یدهند كه ما زندگ یو همگان پاسخ م .٢٦ אز  یان خاندאنمان بـا نگرאن

 .میدوزخ به سر كرد



  

 

كَ بكِـَاهِنٍ وَ لاَ        ٢٨إنَِّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إنَِّهُ هـُوَ אلْبـَرُّ אلـرَّحیمُ     فـَذكَِّرْ فمَـا أنَـْتَ بِنِعمْـَةِ ربَِّـ

مـِنَ   قـُلْ ترَبََّصـُوא فَـإنِِّی مَعكَـُمْ     ٣٠قُولُونَ شـاعرٌِ نَتـَربََّصُ بِـهِ ریَـبَ אلمَْنُـونِ      أمَْ یَ ٢٩مجَْنُونٍ

 ـ ٣١אلمُْترَبَِّصینَ  ـ  ذَأمَْ تأَمْرُهُمُْ أَحلاْمُهمُْ بِهَ قُولُـونَ تَقَوَّلَـهُ بـَلْ لاَ    أمَْ یَ ٣٢اغُونَ א أمَْ هـُمْ قـَومٌْ طَ

ءٍ أمَْ هـُمُ   أمَْ خلُِقـُوא مـِنْ غَیـرِ شـَی     ٣٤أْتُوא بحِـَدیثٍ مِثلِْـهِ إِنْ كَـانُوא صـادِقینَ     فلَْیَ ٣٣ؤمِْنُونَ یُ

كَ أمَْ هـُمُ      ٣٦وقِنُونَ مْ خلََقُوא אلسَّماوאتِ وَ אلأْرَضَْ بَلْ لاَ یُأَ ٣٥אلخْاَلِقُونَ أمَْ عِنـْدهَمُْ خـَزאئِنُ ربَِّـ

                                                                                                                   
 .دید منت نهاد و ما رא אز تفت دوزخ رهانین نعمت جاوینك خدאوند رحمان با אیא .٢٧

و خدאوند ما رא در شـناخت  م یخوאند یخود م یارین خدא رא به یشیپ یما هماره در زندگ .٢٨

 .ن خدאوند رحمان نكوكار و مهربان אستیقیبه  .كرد یاریت یهدא

ت ید در تربید و نوینك تو با تلاوت قرآن خاطرۀ بهشت و دوزخ رא تذكار كن كه تهدیא .٢٩

 یسـت ین نعمت پروردگارت قرآن كه تو كـاهن ن یسوگند به هم .אست یدو ركن אساس یآدم

 .یو نه مجنون كه تو در خدمت آنان بوده باش یاشبگرفته ان رא به خدمت یكه پر

ند كه شاعر אست و شعر نـو  یگو یا میخوאند  یאند كه ساحر אست و منتر جادو م ا گفتهیآ .٣٠

 .אو رא خاموش سازد یك مرگ مشكوכ صدאیم تا یین خود بپاید بر دید بایسرא یم

ز به אنتظار مرگ شـما خـوאهم   یشك من ن ید كه بینیشما در אنتظار مرگ من بنش: بگو .٣١

 .بود

 ـאنـد    هدف تهمت شعر نو به אو بسته یفكر و ب یا بیآ .٣٢ كزبـان  ی یكـر فو هم یا بـا تبـان  ی

بـه   یانگرند كه با هر تهمت ـیسركش و طغ یا مردمین سد كنند و یریאند تا رאه رא بر سا شده

 .אند مقابلۀ قرآن برآمده

بلكـه  . نه ؟ه و به نام خدא منتشر ساخته אستش خود ساختیند كه قرآن رא پیگو یا میو  .٣٣

 .اورندیمان بیخوאهند א ینم

اورنـد و  ینـو ماننـد قـرآن ب    یامی ـگرאن אسـت پ یند كه قرآن ساختۀ دیگو یאگر رאست م .٣٤

 .خود رא به ثبوت برسانند یאدعا

 بفرسـتد  یندאرند تا رسول یאند و אصولا خالق چ به وجود آمدهیكنند كه אز ه یا تصور میآ .٣٥

م یرא تنظ ـ یشند و خود برنامۀ زنـدگ یكنند كه خود خالق خو یا تصور میو قرآن نازل كند؟ 

 یند؟نما یم

چ و پـوچ  ین هم אز ه ـیها و زم ا آسمانیآ ؟ن چه خوאهد بودیها و زم ف آسمانیپس تكل .٣٦

 ـא. אند؟ نه دهین رא آفریها و زم אند كه آسمان نان بودهیا אیندאرند  یאند و خالق به وجود آمده ن ی

 .ن به آخرت ندאرندیقی ی،ندאرند بلكه אز بدگمان یین אدعایمردم چن



  

 

أمَْ لَهُ אلْبَناتُ وَ  ٣٨سْتمَِعُونَ فِیهِ فلَْیأْتِ مُسْتمَِعُهمُْ بِسلُْطانٍ مُبینٍ أمَْ لَهمُْ سلَُّمٌ یَ ٣٧אلمُْصَیطرِوُنَ 

 ٤١أمَْ عِنْدهَمُُ אلْغَیبُ فَهـُمْ یكْتُبُـونَ    ٤٠ئلَُهمُْ أَجرْאً فَهمُْ مِنْ مَغرْمٍَ مُثْقلَُونَ أمَْ تَسْ ٣٩لكَمُُ אلْبَنُونَ 

أمَْ لَهـُمْ إلِـهٌ غَیـرُ אللَّـهِ سـُبحْانَ אللَّـهِ عمََّـا         ٤٢ریدوُنَ كَیدאً فاَلَّذینَ كَفرَوُא همُُ אلمْكَیـدوُنَ  أمَْ یُ

لاقـُوא  فَذرَهْمُْ حَتَّى یُ ٤٤قُولُوא سحَابٌ مرَكْوُمٌ نَ אلسَّماءِ ساقطِاً یَروَאْ كِسْفاً مِوَ إِنْ یَ ٤٣شرْكُِونَ یُ

وَ إِنَّ  ٤٦نْصـَروُنَ  عَنْهمُْ كَیدهُمُْ شـَیئاً وَ لاَ هـُمْ یُ    يغْنیَومَْ لاَ یُ ٤٥صْعَقُونَ یَومَْهمُُ אلَّذی فِیهِ یُ

                                                 
 ـیآسمان و زم ـ یها نان אز نعمتیا אیآ .٣٧  ـازنـد و  ین ین ب ار ی ـنـۀ پروردگـارت در אخت  یا خزی

ن یها و زم ـ كه دאرند بر آسمان یا خود با قدرت قاهریآنهاست كه هرچه بخوאهند بردאرند و 

 .تسلط دאرند

 ـאند و عقا ها برشده אرند كه به آسماند یا نردبانی .٣٨ افـت  ید خـود رא אز فرشـتگان بـالا در   ی

ده یرא شـن  ییها رفته אست و אز فرشـتگان فلسـفۀ چندخـدא    كه به آسمان یكس آن ؟אند كرده

 .אو رא روشن سازد ید كه אدعایאرאئه نما ید سندیאست با

د به كار אلفـت  یند و بایאمال خد ید كه دخترها مانند فرشتگان آسمانیكن یا تصور میو  .٣٩

ان بـه كـار جنـگ و غـارت بپردאزنـد אز      یند تا چون پریو محبت بپردאزند و پسرאن مال شما

 ؟ستیبه قرآن و رسالت ن یازیف بشر אز مرد و زن مشخص شده אست و نیرو تكل نیא

آن عـاجز و   یكه אز אدא یא ن طلب كردهیسنگ یا تو אز مردم بر رسالت خود كارمزدیو  .٤٠

 آورند؟ یمان نمیوאنند و אز ترس غرאمت אنات

رא شخصاً با دست خـود אز   یان אست و سرنوشت زندگیا لوح محفوظ در نظر آنان عیو  .٤١

 سند؟ینو یآن م یرو

تـو رא אز سـر رאه خـود    » ك مـرگ مشـكوכ  ی«شند و با یندیب یא لهیخوאهند ح یا میو  .٤٢

 .لۀ خود گرفتارندیگر در دאم ح لهین كافرאن حید و بدאنند كه אید بدאنیپس با. بردאرند

 یهـا خـدא   آسـمان  یز خـدא یـر א אنـد و غ  ان آموختـه یرא אز مجوس ییا فلسفۀ دو خدאیو  .٤٣

ن كـافرאن  یشرכ א یخدאوند جهان אز آلودگ ؟ندینما یאند و پرستش م ن جستهیאز زم یگرید

 .منزه و بركنار אست

ننـد  ینان ببیم אما אگر אیא د كردهیدو سقوط شهاب طارق ته ینان رא با عذאب آسمانیما א .٤٤

متـرאكم   یאبـر  پاره: ندیگو یدر حال سقوط אست م یسنگ یها قطعه אز همان آسمان كیكه 

 .شده אست

ببار  ید هم جز هلاכ و دمار آنان ثمریتهد یگذאرد و אجرא یאثر نم ید آسمانیپس تهد .٤٥

 ـتـا بـه پا   میده ـ یرو به خاطر אتمام حجت آنان رא مهلت م نیאز א. آورد ینم ان عمـر مقـدر   ی

دאر كنند كـه بـا سـقوط    یان دیپس تو آنان رא به حال خود بگذאر تا روز خود رא به ع. برسند



  

 

كَ      ٤٧علْمَُـونَ  لاَ یَ للَِّذینَ ظلَمَُوא عَذאباً دوُنَ ذلكَِ وَ لكِنَّ أكَْثـَرهَمُْ  كَ فإَنَِّـ وَ אصـْبرِْ لحِكُـْمِ ربَِّـ

 ٤٩وَ مِنَ אللَّیلِ فَسَبِّحْهُ وَ إِدبْارَ אلنُّجوُمِ  ٤٨ینَ تَقوُمُ نِنا وَ سَبِّحْ بحِمَْدِ ربَِّكَ حِبأَِعْیُ
 
 
 

                                                                                                                   
 .ندینما یم یب تهلشهاب طارق همگان قا

 یبـه سـو   یاریكند و نه دست  یאز دردها رא دوא نم یلۀ آنان دردیروز كه مكر و ح آن .٤٦

 .شود یآنان درאز م

قلـب   یق رא بـر مـردم عـام   یكارאنشان كه حقـا  هیس یروز برא دن آنیرسش אز فرאیאما پ .٤٧

 ـא امـت منظـور كـرده   یقبـل אز عـذאب ق   یسـازند عـذאب   یند و گمرאهشان مینما یم  ـی  یم ول

 .دאنند یشترشان نمیب

رد یپروردگارت صورت بگ یكه دאور ینك تو دعوت و تذكارت رא دنبال كن و تا روزیא .٤٨

لۀ آنان مهرאس كه مـا چشـم אز تـو    یشه كن و אز حیپ یبورو عذאب موعود آنان فرאرسد ص

كـه אز بسـتر خوאبـت     یح كـن بـه هنگـام   یش و ثنا پروردگارت رא تسبیبا ستا. میدאر یبرنم

 .یزیبرخ

ح كن تا ستارگان شبتاب پشت كننـد و  یאت خدא رא تسب אز آخر شب با نافله یو در قسمت .٤٩

 .رو به אفول گذאرند



  

 

   النجّْم 
  بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ

إِنْ هُوَ إلَِّا وَحيٌْ  ٣ماَ یَنطقُِ عَنِ אلْهَوَى وَ ٢ صَاحِبكُمُْ ومَاَ غَوىَماَ ضَلَّ  ١وאَلنَّجمِْ إِذאَ هَوىَ 

فكََانَ  ٨ثمَُّ دنََا فَتَدلََّى  ٧  وهَُوَ باِلأُْفقُِ אلأَْعلَْى ٦  ذوُ مرَِّةٍ فاَسْتَوىَ ٥  علََّمَهُ شَدیِدُ אلْقُوىَ ٤یوُحَى

أَفَتمُاَروُنَهُ علََى  ١١ماَ كَذَبَ אلْفُؤאَدُ ماَ رَأَى ١٠ى عَبْدهِِ ماَ أوَْحَىفأَوَْحىَ إلَِ ٩  قاَبَ قَوسَْیْنِ أوَْ أَدنَْى

إِذْ یَغْشَى אلسِّدرَْةَ  ١٥عِندهَاَ جَنَّةُ אلمْأَْوَى ١٤ عِندَ سِدرْةَِ אلمُْنْتَهَى ١٣ ولََقَدْ رَآهُ نزَلَْةً أُخْرىَ ١٢ماَ یَرَى

 ١٩أَفرََأیَْتمُُ אللَّاتَ وאَلْعزَُّى١٨لَقَدْ رَأَى مِنْ آیَاتِ ربَِّهِ אلكُْبرَْى ١٧ماَ زאَغَ אلْبَصرَُ وَماَ طَغَى ١٦ ماَ یَغْشَى

                                                 
  روح אلقدس نجم ثاقب ـ معرאج، لقاء

  بسم אالله אلرحمن אلرحیم

  .سوگند به شهاب طارق چون آمادۀ سقوط گردد. ١

كه رسول شما رאه خود رא گم نكرده אست كه حیرאن و سرگشته بماند و نه هوش و خرد . ٢

 .رא אز كف دאده אست كه بیرאهه رא رאه درست پندאرد

 .كند نمیباز زبان  ،אو אز خوאستۀ دل. ٣

 .شود אست كه بدو אشارت می تلاوت אو وحی. ٤

 .آموخته אست אقرآن رא روحی سخت پرتوאن بدو فر. ٥

  .وپر گسترد صاحب سرعت كه چون برق بر سر אو بال. ٦

  .و אو در آسمان مشتری بالاتر אز אفق زمین بود. ٧

 .سپس نزدیك آمد و چون تودۀ مه فرو آویخت. ٨

  .یا كمتر אز آنאی به درאزאی دو كمان تیرאندאزאن و  با فاصله. ٩

 .אو به بندۀ خود وحی كرد آنچه باید وحی كند. ١٠

 .دید بنده تكذیب نكرد آنچه رא بر فرאز سر می آن دلِ. ١١

 אفكنید؟ אید و دیدۀ אو رא به شبهه می شما با אو به جدل برخاسته. ١٢

 .אو روح قدسی رא در یك نوبت دیگر هم كه فرود آمد دیدאر نمود. ١٣

 .چرخد فتم چون دאنۀ سدر میآنجا كه آسمان ه. ١٤

 .آنجا همان بهشتی אست كه مأوאی אو אست. ١٥

 .موقعی كه آسمان هفتم رא حیات و نعمت فرאگیرد. ١٦

 .אلقدس خیره نشد و فرאتر نرفت چشم אو אز پرتو روح. ١٧

 .گمان بزرگترین نشانۀ پروردگار خود رא عیان دید بی. ١٨



  

 

إِنْ هِيَ إلَِّا أسَمْاَء  ٢٢تلِكَْ إِذאً قِسمَْةٌ ضِیزَى ٢١ألَکَمُ אلذَّکَرُ وَ لَهُ אلأنُثی  ٢٠ ناَةَ אلثَّالِثَةَ אلأُْخرْىَومََ

لَ אللَّهُ بِهاَ مِن سُلطْاَنٍ إِن یَتَّبِعُونَ إِلَّا אلظَّنَّ ومَاَ تَهْوىَ אلأْنَفُسُ سمََّیْتمُوُهاَ أنَتمُْ وَآبَاؤكُُم مَّا أنَزَ

وكَمَ مِّن مَّلَكٍ  ٢٥ فلَلَِّهِ אلآْخرِةَُ وَאلأْوُلَى ٢٤أمَْ للِإْنِساَنِ ماَ تمََنَّى ٢٣  ولََقَدْ جاَءهمُ مِّن رَّبِّهمُِ אلْهُدىَ 

إِنَّ אلَّذیِنَ  ٢٦ عَتُهمُْ شَیْئاً إلَِّا مِن بَعْدِ أَن یأَْذَنَ אللَّهُ لِمَن یَشاَءُ ویََرضَْىفِي אلسَّماَوَאتِ لاَ تُغْنِي شَفاَ

ومَاَ لَهمُ بِهِ مِنْ علِمٍْ إِن یَتَّبعُِونَ إلَِّا אلظَّنَّ  ٢٧  لاَ یُؤمِْنُونَ بِالآْخِرةَِ لَیُسمَُّونَ אلمْلََائكَِةَ تَسمِْیَةَ אلأْنُثَى

فأََعرْضِْ عَن مَّن تَولََّى عَن ذكِرِْناَ ولَمَْ یُرِدْ إلَِّا אلحَْیاَةَ  ٢٨لاَ یُغْنِي مِنَ אلحْقَِّ شَیْئاً  وإَِنَّ אلظَّنَّ

ذلَكَِ مَبْلَغُهمُ مِّنَ אلْعلِمِْ إِنَّ ربََّكَ هُوَ أَعلْمَُ بمَِن ضَلَّ عَن سَبِیلِهِ وهَُوَ أَعلْمَُ بِمَنِ  ٢٩ אلدُّنْیاَ

                                                                                                                   
  ی رא در אفق אعلا دید؟אید؟ آیا لات و عزَُّ شما چه تصور كرده. ١٩

 و سومین خدאی شما رא به نام منات؟. ٢٠

تنهـا فرشـتگان    آیا هرچه نر باشد مال شما אست و آنچه زن باشد אز آن خدאست كه نه. ٢١

 אید؟ ها رא هم به نام زنان نامیده بلكه بت

 .تقسیمی نابرאبر אست ،אین تقسیم زنانه. ٢٢

ها אست كه شما  ها ویژۀ زن אین نام. شما نیستندخدאیان  ،אین لات و عزَُّی و منات سوم. ٢٣

 .אید و خدאوند جهان سندی بر خدאیی آنها نازل نكـرده אسـت   ادههها ن و پدرאنتان بر روی بت

هایشـان بخوאهـد دنبـال     كننـد و آنچـه رא دل   ن خـود پیـروی مـی   امردم אز پندאر و گم ـ אین

  .وאصل شده אستكه אز جانب پروردگارشان رهنمود هدאیت  نمایند با آن می

توאند هركسی رא بخوאهد به خدאیی برگزیند؟ و یا هرچه تمنّی كند حق  زאده می آیا آدمی. ٢٤

 تصاحب آن رא دאرد؟

پس بدאنید و بدאنند كه نعمت آخرت و نعمت دنیا هردو مال خدאوند جهان אسـت و بـه   . ٢٥

  .هركه مقرر كند عطا خوאهد كرد

شفاعت آنان  ،ها جای دאرند و با אین تعالی و تقرب چه بسیارند فرشتگانی كه در آسمان. ٢٦

دردی אز دردهای مردم رא دوא نخوאهد كرد مگر بعد אز آنی كـه خدאونـد جهـان אجـازه دهـد      

 .هم برאی كسی كه بخوאهد و با شرאیط مخصوصی رضا بدهد آن

آورنـد فرشـتگان آسـمانی رא بـا      كافرאنی كه به روز قیامت و زندگی آخرت אیمان نمـی . ٢٧

 .خوאنند های زنان می امن

كننـد و   אینان فقـط پنـدאر خـود رא دنبـال مـی     . אطلاعند كه אز هویت فرشتگان بی با آن. ٢٨

 .نیاز نخوאهد كرد شك پندאر آدمی هرچه باشد אو رא אز شناخت حقیقت بی بی

هركس به قرآن ما پشت كند و جـز زنـدگی دنیـا رא نجویـد אز دعـوت אو رو      : رو אز אین. ٢٩

 .بگردאن



  

 

هِ مَا فِي אلسَّماَوאَتِ ومَاَ فِي אلأَْرضِْ لِیجَْزيَِ אلَّذیِنَ أسَاَؤُوא بمِاَ عمَلُِوא ویَجَْزِيَ ولَلَِّ ٣٠אهْتَدىَ 

אلَّذیِنَ یجَْتَنِبُونَ كَباَئرَِ אلإِْثمِْ وאَلْفَوאَحِشَ إلَِّا אللَّممََ إِنَّ رَبَّكَ وאَسعُِ  ٣١אلَّذیِنَ أَحْسَنُوא بِالحُْسْنَى 

علْمَُ بكِمُْ إِذْ أنَشَأكَمُ مِّنَ אلْأَرضِْ وإَِذْ أنَتمُْ أَجِنَّةٌ فِي بطُُونِ أمَُّهاَتكِمُْ فلَاَ تزُكَُّوא אلمَْغْفرِةَِ هُوَ أَ

أَعِندهَُ علِمُْ אلْغَیبِْ  ٣٤  وَأَعطَْى قلَِیلاً وَأَكْدىَ ٣٣أَفرََأیَتَْ אلَّذيِ تَولََّى ٣٢أنَفُسكَمُْ هُوَ أَعْلمَُ بمَِنِ אتَّقَى

ألََّا تزَِرُ وَאزرِةٌَ وِزْرَ  ٣٧وإَِبرْאَهِیمَ אلَّذِي وَفَّى  ٣٦  أمَْ لمَْ یُنَبَّأْ بمِاَ فِي صُحفُِ مُوسَى ٣٥رىَ فَهُوَ یَ

  ثمَُّ یُجزْאَهُ אلْجزََאء אلأْوَْفَى ٤٠  وَأَنَّ سَعْیَهُ سَوْفَ یرُىَ ٣٩  وَأَن لَّیْسَ للِإْنِساَنِ إلَِّا ماَ سَعَى ٣٨  أُخرْىَ

                                                 
كسی رא كه אز رאه אو منحـرف باشـد    پروردگارت آن .دאنش آنان بیش אز אین رسا نیست. ٣٠

 .شناسد و همان پروردگارت به حال كسی كه رهیاب باشد دאناتر אست بهتر می

چیز رא در אختیار خود گرفت  همه. ها و آنچه در زمین אست مال خدאست آنچه در آسمان. ٣١

كیفر دهد و نیكوكارאن رא به بهتر אز نعمـت دنیـا پـادאش    تا بدكارאن رא مطابق دستاوردشان 

 .دهد

آنان كه אز گناهان بزرگ چون بهتان و تزویر و دאوری ناحق كه جان رא آلـوده و سـیاه   . ٣٢

سـازد پرهیـز    بازی كه جامعه رא آلوده مـی   جنس سازد و אز كارهای فاحشه چون زنا و هم می

و با ندאمت  شوند یم گناهان بزرگ نزدیك میكه گاهی در אثر هوس به حر كنند مگر آن می

پروردگارت آمرزشی وسیع و فرאگیر دאرد و نزدیك شدن به گناهـان بـزرگ رא   . گردند بازمی

خدאوند بـه حـال شـما دאنـاتر אسـت و بهتـر       . بخشاید كه خود جرم و گناه אست بر آنان می

مادرאن خـود بودیـد אز   دאند كه وقتی شما رא אز خاכ پرورید و هنگامی كه شما در شكم  می

كوشـش  . پس شما خود رא پـاכ و منـزه نشـمارید    .אید های ناتمیز بركنار نمانده آلودگی ژن

شناسد و به  خدא مردم باتقوא رא بهتر می. אثر سازید كنید كه با تقوא אنگیزۀ گناهان بزرگ رא بی

 .حال آنان دאناتر אست

 .به قرآن پشت كند و نماز نخوאند كسی كه تو خود چگونه دאوری خوאهی كرد؟ آیا آن. ٣٣

 توאند خود رא پاכ بدאند؟ زكاتی אندכ بپردאزد و قطع كند می. ٣٤

آیا دفتری אز عالم غیب رא در אختیار دאرد كه پاكی و طهـارت خـود رא در صـفحات آن    . ٣٥

 بیند؟ می

 .یا به אین حقیقت كه در دفتر موسی ثبت אست. ٣٦

 .אدא كرده אست باخبر نیست و هم دفتر אبرאهیم كه حق مطلب رא. ٣٧

 .گیرد كه هرگز گناهكاری بار گناه دیگرאن رא بر دوش نمی. ٣٨

یابد جز همان پادאشی كه در تحصـیل آن تـلاش كـرده     و אنسان به پادאشی دست نمی. ٣٩

 .باشد



  

 

وَأنََّهُ خلََقَ  ٤٤وَأنََّهُ هُوَ أمََاتَ وَأَحْیاَ  ٤٣  وَأنََّهُ هُوَ أضَْحكََ وَأَبْكَى  ٤٢  لَى ربَِّكَ אلمُْنتَهَىوَأَنَّ إِ ٤١

وَأنََّهُ هُوَ أَغنْىَ  ٤٧  وَأَنَّ علََیْهِ אلنَّشأْةََ אلأُْخرْىَ ٤٦مِن نُّطْفَةٍ إِذאَ تمُْنَى  ٤٥  אلزَّوْجَیْنِ אلذَّكرََ وאَلأْنُثَى 

وَقَوْمَ نُوحٍ  ٥١وَثمَوُدَ فمَاَ أبَْقَى  ٥٠  وَأنََّهُ أهَلْكََ عاَدًא אلأْوُلَى ٤٩  وَأنََّهُ هُوَ رَبُّ אلشِّعْرىَ ٤٨  أَقْنىَوَ

فَبأِيَِّ آلاَء  ٥٤فَغَشَّاهاَ ماَ غَشَّى  ٥٣  وאَلمُْؤْتَفِكَةَ أهَْوىَ ٥٢  مِّن قَبْلُ إنَِّهمُْ كاَنُوא همُْ أظَلْمََ وَأطَْغَى

 ٥٨لَیْسَ لَهاَ مِن دوُنِ אللَّهِ كاَشِفةٌَ ٥٧أزَِفتَْ אلْآزِفَةُ  ٥٦  هَذאَ نَذیِرٌ مِّنَ אلنُّذُرِ אلأْوُلَى ٥٥  كَ تَتَماَرىَربَِّ

                                                                                                                   
 .شود و نتیجۀ تلاش אو به زودی رؤیت می. ٤٠

 سپس به پادאش كامل آن خوאهد رسید؟. ٤١

قـت دیگـر نرسـیده אسـت كـه دאوری دربـارۀ هـركس و هرچیـز بـه          و یا به אیـن حقی . ٤٢

  .شود ختم می پروردگارت

  .گریاند خندאند و می אو شادی و غم دאده אست كه می. ٤٣

  .بخشد گیرد و جان می אوست كه جان می. ٤٤

 .ها ها رא جفت آفرید به صورت نرها و ماده אوست كه جان. ٤٥

 .دאی كه در حال وصال به رحم ریز אز نطفه. ٤٦

 .لباس حیات بپوشاند ،ها رא در نشئۀ دوم و بر عهدۀ אوست كه نطفه. ٤٧

سازد و یا بیش אز حد كفاف به دولت و مكنت  نیازتان می אوست كه در سرحد كفاف بی. ٤٨

 .رساند می

 .پرورد و همو אست كه در فضای دورتر خورشید دیگری چون ستارۀ شعری می. ٤٩

 .كرد אوست كه אولین نسل عاد رא نابود. ٥٠

 .و אز قوم ثمود كسی رא برجا ننهاد. ٥١

كاری و سركشی سرآمد  و پیش אز عاد و ثمود قوم نوح رא غرقۀ طوفان كرد كه در سیه. ٥٢

 دیگرאن بودند

 .و شهرهای لوط رא به آسمان پرتاب كرد و فرو אندאخت. ٥٣

 .و با رگباری אز سنگ و گل چهرۀ آن رא پوشید. ٥٤

 .دאری پروردگارت تردید روא می אی אنسان به كدאمین آثار. ٥٥

 .كند و אز نمونۀ אخطارهای אولین אست אین قرآن به شما אخطار می. ٥٦

 .تازد هشیار باشید كه عذאب אلهی همچنان به سوی شما می. ٥٧

 .توאند عذאب אو رא برطرف سازد غیر אز خدאوند رحمان كسی نمی. ٥٨



  

 

فاَسجُْدُوא للَِّهِ  ٦١وَأنَتمُْ سَامِدوُنَ  ٦٠ وَتَضحْكَُونَ ولَاَ تَبكُْونَ ٥٩أَفمَِنْ هَذאَ אلحَْدِیثِ تَعجَْبُونَ 

  ٦٢وאَعْبُدوُא

                                                 
 آیا אز אین سخن به شگفت آمدید؟. ٥٩

  .كه باید گریه كنید آنخندید با  می. ٦٠

  .سربه هوא شاد و شنگولید. ٦١

  .אگر نه چنین אست برאی خدאوند رحمان به خاכ بیفتید و عبادت كنید. ٦٢



  

 

 القمََر 
  بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ

وَ كَذَّبُوא وَ אتَّبَعُوא  ٢قُولُوא سحِرٌْ مُسْتمَرٌِّ ةً یعرْضُِوא وَ یَوَ إِنْ یروَאْ آیَ ١אقْترَبَتَِ אلسَّاعَةُ وَ אنْشقََّ אلْقمَرَُ 

حكِمَْةٌ بالِغـَةٌ فمََـا تُغـْنِ     ٤نْباءِ ماَ فِیهِ مزُْدَجرٌَ وَ لَقَدْ جاءهَمُْ مِنَ אلأَْ ٣أهَْوאءهَمُْ وَ كُلُّ أمَرٍْ مُسْتَقرٌِّ 

خرُْجُـونَ مـِنَ אلأَْجـْدאثِ    خُشَّعاً أبَْصارهُمُْ یَ ٦ءٍ نكُرٍُ  شَی  دْعُ אلدَّאعِ إلِىفَتَوَلَّ عَنْهمُْ یَومَْ یَ ٥אلنُّذرُُ 

كَذَّبتَْ قـَبلَْهمُْ قـَومُْ    ٨افرِوُنَ هذא یَومٌْ عَسرٌِ كَمُهطِْعینَ إلَِى אلدَّאعِ یَقُولُ אلْ ٧كأَنََّهمُْ جرَאدٌ مُنْتَشرٌِ 

 ـ ١٠فَدَعا ربََّهُ أنَِّی مَغلُْوبٌ فاَنْتَصـِرْ   ٩نُوحٍ فكََذَّبُوא عَبْدنَا وَ قالُوא مجَْنُونٌ وَ אزْدُجرَِ  ا أبَـْوאبَ  فَفَتحَْنَ

  وَ حمَلَْنـاهُ علَـَى   ١٢أمَرٍْ قَدْ قُدرَِ   لْتَقَى אلمْاَءُ علََىوَ فجََّرنْاَ אلأْرَضَْ عیُوناً فاَ ١١اءِ بمِاَءٍ مُنْهمَرٍِ אلسَّمَ

                                                 
  فی در ماه، پنج آیت، پنج ركوعكاش

  بسم אالله אلرحمن אلرحیم

  .فتكاساعت قیامت قدمی فرאتر آمد و كرۀ ماه אز هم ش .١

بل رؤیت نبود تا پیش אز وقت حادثه אعـلام نمـاییم   אین نشانه و آیت با دوری مسافت قا .٢

: گوینـد  شـوند و مـی   فر אگر چنین آیتی رא هم با چشم ببینند روگردאن مـی كاولی אین مردم 

 .ری אستكاها  سحری אست پایا و نافذ كه در آفاق آسمان

 .كه هر فرمانی رא قرאرگاهی אست روند با آن كنند و به دنبال هوאی خود می تكذیب می .٣

ها אخباری به آنان رسیده אست كه در حد كفایت مایۀ عبرت باشد  شك אز نهاد آسمان بی .٤

 .אند و آدمی رא אز كفر و ناسپاسی بازدאرد אما آنان عبرت نگرفته

 .אثر אست هم بیما  آورند و تهدیدهای אما אیمان نمی .قرآن حكمت رسای אلهی אست .٥

روز كه جارچی حـق بـا دمیـدن در     آن. منتظر باش فرאن روبگردאن وكاتو אز دعوت אین  .٦

 .אی ناآشنا دعوت كند ها برאنگیزد و به سوی پدیده شیپور بیدאری، مردم رא אز دل خاכ

 .אند ها אز تخم خود برون شده های فروאفتاده אز گورها سر برآرند گویا ملخ با چشم .٧

אیـن אز آن روزهـای   : گوینـد  فرאن میكاكنند  خاضع و فروتن دعوت جارچی رא אجابت می .٨

 .دشوאر אست

نـوح رא تكـذیب كردنـد و    ما  بندۀ ،پیش אز אین مردم نوح قیام رستاخیز رא تكذیب كردند .٩

 .نوح درمانده و ناتوאن شد .مردی אست دیوאنه كه אز خرد بیگانه אست: گفتند

 خود یاری كن مرא با אنتقام. من درمانده و مقهورم: پروردگار خود رא فرא خوאند و گفت .١٠

 .با آبی یكریز درهای آسمان رא گشودیمما  .١١

های زمین رא منفجر كردیم و آبهای زیر زمین به خاطر אنتقام مقدر به אستقبال  و چشمه .١٢



  

 

وَ لَقـَدْ ترَكَْناهـا آیـةً فَهـَلْ مـِنْ       ١٤بأَِعْینِنا جزَאءً لمَِنْ كَـانَ كُفـِرَ    يتجَرِْ ١٣ذאتِ ألَْوאحٍ وَ دسُرٍُ 

كَذَّبتَْ عـادٌ   ١٧للِذِّكرِْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكرٍِ  سَّرنْاَ אلْقرُْآنَوَ لَقَدْ یَ ١٦وَ نُذرُِ   فكََیفَ كاَنَ عَذאبِي ١٥مُدَّكرٍِ

تَنـْزِعُ   ١٩یَومِْ نحَـْسٍ مُسـْتمَرٍِّ     یحاً صرَصْرَאً فِيإنَِّا أرَسْلَْنا علََیهمِْ رِ ١٨وَ نُذرُِ   يفكََیفَ كاَنَ عَذאب

رنْاَ אلْقـُرْآنَ للِـذِّكرِْ    وَ لَقـَدْ یََ  ٢١وَ نُذرُِ   فكََیفَ كاَنَ عَذאبِي ٢٠אلنَّاسَ كأَنََّهمُْ أَعجْازُ نخَْلٍ مُنْقَعرٍِ  سَّـ

ضـَلالٍ وَ    يفَقالُوא أَ بَشرَאً مِنَّا وאحِدאً نَتَّبِعُـهُ إنَِّـا إِذאً لَف ـ   ٢٣كَذَّبتَْ ثمَوُدُ باِلنُّذرُِ  ٢٢فَهَلْ مِنْ مُدَّكرٍِ 

 ٢٦علْمَُونَ غَدאً مَنِ אلكَْذَّאبُ אلأْشَـِرُ  سَیَ ٢٥نِنا بَلْ هُوَ كَذَّאبٌ أشَرٌِ אلذِّكرُْ علََیهِ مِنْ بَیْ يَأَ ألُْقِ ٢٤سُعرٍُ 

                                                                                                                   
 .آبهای آسمان برون جست

 .فقط چندتختۀ אلوאر و چند صد دאنۀ میخ ،نوح رא بر كشتی روبسته سوאر كردیمما  .١٣

بر زبر آب روאن شد تا پـادאش دهـیم آن رא كـه در حـق אو     ما  های كه با مرאقبت چشم .١٤

 .ناسپاسی شد

تا خاطرۀ طوفـان  . نمونه و آیت برجا نهادیم كشتی אو رא بر سر جودی به صورت یكما  .١٥

رא برאی آیندگان زنده سازد آیا كسی هست كه خاطرۀ طوفان رא به دل بسـپارد و אز عـذאب   

 אلهی عبرت بگیرد؟

 ؟چسان بودما  و تهدیدما  אید عذאب طوفان رא مرور كرده אگر خاطرۀ .١٦

ها سهل و آسان نمودیم آیا كسی هست كـه قـرآن    ر خاطرهكاآیات قرآن رא برאی تذما  .١٧

 های آن رא در نماز خود تلاوت نماید؟ رא به خاطر بسپارد و سوره

چسـان  مـا   یدو تهدما  אینك بشنو كه عذאب .قوم عاد هم روز قیامت رא تكذیب كردند .١٨

  .بود

 ـ  ما  .١٩ ل نمـودیم كـه   در یك روز شوم بر سر آنان بادی تند رא با غرشـی سـهمگین موكّ

 .جا نافذ و روאن بود شومی آن در همه

كوبید چونان تنۀ درختان خرما كه بـا تبـر    كند و بر زمین می مردم رא אز روی زمین می .٢٠

 .پی بزنند و با فشاری אندכ فرو אندאزند

 د ما چسان بود؟و تهدیما  سپارید كه عذאببه خاطر ب .٢١

ها سهل و آسان نمودیم آیا كسی هست كـه قـرآن    ر خاطرهكاآیات قرآن رא برאی تذما  .٢٢

  های آن رא در نماز خود تلاوت نماید؟ رא به خاطر بسپارد و سوره

 .قوم ثمود هم تهدید قیامت رא تكذیب كردند .٢٣

ریم و אز یـك تـن وאحـد پیـروی نمـاییم؟ در آن      سنای بزرگان رא وאبگـذא ما  كه: گفتند .٢٤

  .شویم روی و آتش حسرت فنا می صورت در بیرאهه

بلكه . نه ؟אو گزین شده אست و یادوאرۀ خدאیی بر אو אلقا شده אست ،آیا אز אین جمع אنبوه .٢٥



  

 

اءَ قِسمَْةٌ بَیـنَهمُْ كـُلُّ شـِرْبٍ    وَ نَبِّئْهمُْ أَنَّ אلمَْ ٢٧إنَِّا مرُسْلُِوא אلنَّاقَةِ فِتْنَةً لَهمُْ فاَرْتَقِبْهمُْ وَ אصطَْبرِْ 

إنَِّـا أرَسْـَلْنا علَـَیهمِْ     ٣٠وَ نـُذرُِ    نَ عَذאبِيفَ كاَفكََیْ ٢٩فَعَقرََ   فَنادوَאْ صاحِبَهمُْ فَتَعاطى ٢٨محُْتَضرٌَ 

كـَذَّبتَْ   ٣٢سَّرنْاَ אلْقرُْآنَ للِذِّكرِْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكرٍِ وَ لَقَدْ یَ ٣١صَیحَةً وאحِدةًَ فكَاَنُوא كَهَشیمِ אلمْحُْتظَرِِ 

نِعمْـَةً مـِنْ عِنـْدنِا     ٣٤وطٍ نجََّیناهمُْ بِسَـحرٍَ  إنَِّا أرَسْلَْنا علََیهمِْ حاصِباً إِلاَّ آلَ لُ ٣٣قَومُْ لوُطٍ باِلنُّذرُِ 

אوَدوُهُ عـَنْ ضـَیفِهِ   وَ لَقـَدْ رَ  ٣٦وَ لَقَدْ أنَْذرَهَمُْ بطَْشَتَنا فَتمَاَروَאْ باِلنُّذرُِ  ٣٥مَنْ شكَرََ  يكَذلكَِ نجَزِْ

  فَذوُقُوא عـَذאبِي  ٣٨رةًَ عَذאبٌ مُسْتَقرٌِّ وَ لَقَدْ صَبَّحَهمُْ بكُْ ٣٧وَ نُذرُِ   يفطَمََسْنا أَعْینَهمُْ فَذوُقُوא عَذאب

                                                                                                                   
  .سند אستخودخوאه و خودپ אو دروغگویی

  .دאم אستفهمند كه دروغگوی خودخوאه خودپسند ك فردאی قیامت می .٢٦

قـۀ  نا: مبـه صـالح گفتـی   مـا   אی אز رسالت صالح باشـد و  אی خوאستند تا نشانه ناقهما  אز .٢٧

فرستیم تا صدאقت و אخلاص آنان رא به آزمون بگذאریم تو مرאقب אعمـال   دلخوאهشان رא می

 .آنان باش و بردباری پیشه كن

در אنحصـار شـما    روز یـك  ،آنان رא باخبر كن كه אز אین پس آب چشـمه نـوبتی אسـت    .٢٨

ناقه هـر نوبـت بـر سـر چشـمه      . خوאهد بود و روز دیگر در אنحصار ناقه قرאر خوאهد گرفت

 .حاضر אست

 .ردی برگرفت و ناقه رא پی كردكامردم رفیق خود رא فرא خوאندند و אو  .٢٩

 .چسان بودما  و تهدیدما  بشنو كه عذאب .٣٠

یم كه فریاد سهمگین آن رא شـنیدند و  سنگی אز آسمان بر سر آنان فرو אندאخت شهابما  .٣١

 .های پرچین بر روی هم فروریختند رزۀ آن مانند شاخهلبا 

ها سهل و آسان نمودیم آیا كسی هست كـه قـرآن    ر خاطرهكاآیات قرآن رא برאی تذما  .٣٢

 های آن رא در نماز خود تلاوت نماید؟ رא به خاطر بسپارد و سوره

 .یب كردندقوم لوط هم تهدید قیامت رא تكذ .٣٣

بر سر آنان رگباری אز سنگ و گل فرو ریختیم جز بر سر خاندאن لوط كه آنان رא در ما  .٣٤

 .شب نجات دאدیم سحرگاه آن

هركسی אهل سپاس و تشكر باشد پادאش אو رא  .بر سر آنانما  تا نعمتی باشد אز پیشگاه .٣٥

 .كنیم بدین صورت عطا می

אیم و مشت محكمـی بـر سـر     پنجه قویما  بود كه لوط به آنان گفته بود و אخطار كرده .٣٦

  .با شبهه و شك جدل كردندما  كوبیم و آنان در تهدید آنان می

هـای   چشمما  ره با لوط مرאوده كردند تا میهمانش رא در אختیار آنان بگذאرد وكامردم بد .٣٧

 .درא بچشیما  و طعم تهدیدما  پس طعم عذאب .آنان رא به جرم אین جسارت كور كردیم



  

 

ذرُُ    ٤٠سَّرنْاَ אلْقرُْآنَ للِذِّكرِْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكرٍِ وَ لَقَدْ یَ ٣٩وَ نُذرُِ  كـَذَّبُوא   ٤١وَ لَقَدْ جاءَ آلَ فرِْعـَوْنَ אلنُّـ

 ٤٣אلزُّبرُِ  يرٌ مِنْ أوُلئكِمُْ أمَْ لكَمُْ برَאءةٌَ فِأَ كُفَّاركُمُْ خَیْ ٤٢بآِیاتِنا كلُِّها فأََخَذنْاهمُْ أَخْذَ عزَیزٍ مُقْتَدرٍِ 

بـَلِ אلسَّـاعَةُ مَوْعـِدهُمُْ وَ     ٤٥ولَُّـونَ אلـدُّبرَُ   هزْمَُ אلجْمَعُْ وَ یُسَیُ ٤٤أمَْ یَقُولُونَ نحَْنُ جمَیعٌ مُنْتَصرٌِ 

 ـ ٤٧ضلاَلٍ وَ سُـعرٍُ    إِنَّ אلمْجُرْمِینَ فِي ٤٦وَ أمَرَُّ   אلسَّاعَةُ أَدهْى  ـ ومَْ یُیَ   אلنَّـارِ علَـَى   يسْـحَبُونَ فِ

وَ مَـا أمَرْنُـا إِلاَّ وאحـِدةٌَ كلَمَـْحٍ      ٤٩ءٍ خلََقْنـاهُ بِقـَدرٍَ    إنَِّا كـُلَّ شـَی   ٤٨وُجوُهِهمِْ ذوُقُوא مَسَّ سَقرََ 

وَ كـُلُّ   ٥٢אلزُّبـُرِ  ءٍ فَعلَُـوهُ فـِي    وَ كُلُّ شـَی  ٥١وَ لَقَدْ أهَلْكَْنا أشَْیاعكَمُْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكرٍِ  ٥٠باِلْبَصرَِ

                                                                                                                   
  .و صبحگاهان عذאب سنگبارאن بر سرشان فرود آمد كه آثار آن برجا و برقرאر אست .٣٨

 .رא بچشیدما  و طعم تهدیدما  پس طعم عذאب .٣٩

سهل و آسان نمودیم آیا كسی هست كـه قـرآن   ها  ر خاطرهكاآیات قرآن رא برאی تذما  .٤٠

 ید؟های آن رא در نماز خود تلاوت نما رא به خاطر بسپارد و سوره

 .به یقین تهدید قیامت به خاندאن فرعون هم رسیده بود .٤١

آنـان رא چـون عزتمنـدאن بـا     ما  تكذیب كردند وما  های خاندאن فرعون به همۀ نشانه .٤٢

 .אقتدאر كیفر نمودیم

 وאلاترند كه אز عذאبما  فرאن شما مردم אز אین پنج אمتی كه برشمردیم در پیشگاهكاآیا  .٤٣

های مقـدس زینهـاری אز عـذאب خـدא ثبـت       كه برאی شما در نوشته یا آندر אمان بمانند ما 

 .אست

 .جماعتی یكپارچه و با אتحادیم و در אثر אتحاد و یكپارچگی پیروزیمما  گویند و یا می .٤٤

 .گریزند شوند و پشت به میدאن می به زودی در جنگ بدر جمع آنان هزیمت می .٤٥

 ،یی אست بلكه قیامت میعاد آنهاست و قیامـت كیفر אین مردم نه همین هزیمت و رسوא .٤٦

 .تر به دنبال دאرد عذאبی تلخ

 .برند روی و آتش حسرت به سر می رאن مجرم در بیرאههكاروز אست كه تبه آن .٤٧

: گوینـد  ها كشیده شـوند بـه آنـان مـی     روزی كه با صورت در سیارۀ ناهید بر سنگلاخ .٤٨

 .های آتش رא بچشید طعم گدאزه

 .رא با هندسه و حساب آفریدیم هر چیزیما  .٤٩

 .فرمان אست در یك چشم برهم نهادن دو نخوאهد شد، یكما  فرمان .٥٠

شـما   آیـا در میـان   .پیروאن شما رא و همفكرאن شما رא هلاכ و نابود كردیمما  به یقین .٥١

 كسی هست كه خاطرۀ آنان رא در دل زنده كند و پند بگیرد؟

 .مقدس ثبت אستهر آنچه אنجام دهند در نوشتار  .٥٢



  

 

مَقْعـَدِ صـِدقٍْ عِنـْدَ ملَیـكٍ       فـِي   ٥٤جَنَّاتٍ وَ نَهـَرٍ    إِنَّ אلمُْتَّقینَ فِي  ٥٣صَغیرٍ وَ كَبیرٍ مُسْتطَرٌَ 

   ٥٥مُقْتَدرٍِ

                                                 
 .دאر مسطور אست ری كوچك و بزرگ در لوحی حافظهكاهر  .٥٣

 .برند زאرها به سر می ها و چشمه روز پرهیزگارאن در بوستان آن .٥٤

 .در جایگاه رאستی مأوی دאرند در پیشگاه پادشاهی با אقتدאر .٥٥



  

 

حمن    الرَّ
  بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ

وَ אلـنَّجمُْ وَ   ٥אلشَّمْسُ وَ אلْقمَرَُ بحُِسْبانٍ  ٤هُ אلْبَیانَ علََّمَ ٣خلَقََ אلإْنِْسانَ  ٢علََّمَ אلْقرُْآنَ  ١אلرَّحمْنُ 

وَ أَقیمـُوא אلـْوزَْنَ    ٨أَلاَّ تطَْغَوאْ فِي אلمْیزאنِ  ٧وَ אلسَّماَءَ رَفَعَها وَ وضَعََ אلمْیزאنَ  ٦سجُْدאنِ אلشَّجرَُ یَ

هـا فاكِهـَةٌ وَ אلنَّخـْلُ ذאتُ    فِی ١٠للِأْنَـامِ  وَ אلـْأرَضَْ وضََـعَها     ٩باِلْقِسْطِ وَ لاَ تخُْسـِروُא אلمْیـزאنَ   

خلَـَقَ אلإْنِْسـانَ مـِنْ     ١٣فَبأِیَِّ آلاءِ ربَِّكمُاَ تكُـَذِّبانِ   ١٢وَ אلحْبَُّ ذوُ אلْعَصفِْ وَ אلرَّیحانُ  ١١אلأْكَمْاَمِ

 ـ  ١٤صلَْصالٍ كاَلْفخََّارِ  رَبُّ  ١٦بِّكمَُـا تكُـَذِّبانِ   فَبـِأیَِّ آلاءِ رَ  ١٥ارٍ وَ خلَقََ אلجْاَنَّ مِنْ ماَرِجٍ مـِنْ نَ

بَینَهمَُـا   ١٩مرََجَ אلْبحَـْریَنِ یلْتَقِیـانِ    ١٨فَبأِیَِِّّ آلاءِ ربَِّكمُاَ تكَُذِّبانِ  ١٧אلمَْشرِْقَینِ وَ رَبُّ אلمَْغرْبَِینِ 

                                                 
  نارحم

  بسم אالله אلرحمن אلرحیم

 .خدאوند رحمان .١

  .قرآن رא آموخت .٢

 .سان رא آفریدאن .٣

 .گفتن رא بدو آموخت .٤

 خورشید و ماه چنان در نظامند كه دאنی فردא در كجا منزل دאرند؟ .٥

 .سایند ستارگان به هنگام هبوط و درختان به هنگام سقوط سر به خاכ عبودیت אو می .٦

  .آنچه سبك بود به آسمان אفرאشت و آنچه سنگین بود فرود آورد .٧

بك رא نه با حجم بلكـه بـا وزن بسـنجید و אز عـدل و אنصـاف بـدر       تا شما سنگین و س .٨

 .نشوید

  .سنجش با عدل و אنصاف رא برپا بدאرید و سنگ ترאزو رא كم مگذאرید .٩

 .بستر خاכ رא در زیر پای مردمان گسترد .١٠

 .های آویزאن در غلاف خرمابن با خوشه و אینك زیور بسته אست به درختان میوه .١١

 .دאر با سبزه و ریحان پوستهای  و دאنه .١٢

 دאرید؟ پس شما پریان و آدمیان به كدאمین آثار پروردگارتان تكذیب روא می .١٣

 .كرد گرאن صدאی جرس می كه چون سفال كوزه אنسان رא אز چكیدۀ گل آفرید بعد אز آن .١٤

 .جن رא אز گلالۀ آتش آفرید آمیخته אز دود و گاز .١٥

 دאرید؟ אمین آثار پروردگارتان تكذیب روא میپس شما پریان و آدمیان به كد .١٦

 .مشرق و مغرب در زمین كپروردگار یك مشرق و مغرب در مریخ و ی .١٧



  

 

فَبـِأیَِّ آلاءِ   ٢٢وَ אلمْرَْجـانُ   خرُْجُ مِنْهمُاَ אللُّؤلُْؤُیَ ٢١فَبأِیَِِّّ آلاءِ ربَِّكمُاَ تكَُذِّبانِ  ٢٠بْغِیانِ برَزَْخٌ لاَ یَ

 ٢٥فَبـِأیَِّ آلاءِ ربَِّكمَُـا تكُـَذِّبانِ     ٢٤وَ لَهُ אلجَْوאرِ אلمُْنْشآَتُ فِي אلْبحَرِْ كاَلأَْعلاْمِ  ٢٣ربَِّكمُاَ تكَُذِّبانِ 

 ٢٨آلاءِ ربَِّكمُاَ تكَُذِّبانِ فَبأِیَِّ  ٢٧وَجْهُ ربَِّكَ ذوُ אلجْلاَلِ وَ אلإْكِرْאمِ   بْقىوَ یَ ٢٦انٍ كُلُّ مَنْ علََیها فَ

 ٣٠فَبـِأیَِّ آلاءِ ربَِّكمَُـا تكُـَذِّبانِ     ٢٩شـَأْنٍ    سْئلَُهُ مَنْ فِي אلسَّماَوאتِ وَ אلأْرَضِْ كُلَّ یَومٍْ هُوَ فـِي یَ

لإْنِْسِ إِنِ אسـْتطََعْتمُْ  یا مَعْشرََ אلجِْنِّ وَ א ٣٢فَبأِیَِّ آلاءِ ربَِّكمُاَ تكَُذِّبانِ  ٣١هَ אلثَّقَلانِ سَنَفرُْغُ لكَمُْ أیَُّ

فَبـِأیَِّ آلاءِ ربَِّكمَُـا    ٣٣أَنْ تَنْفُذوُא مِنْ أَقْطارِ אلسَّماَوאتِ وَ אلأْرَضِْ فاَنْفُذوُא لاَ تَنْفُذوُنَ إِلاَّ بِسلُْطانٍ 

 ٣٦ربَِّكمُاَ تكَُذِّبانِ فَبأِیَِّ آلاءِ ٣٥اسٌ فلاَ تَنْتَصرِאنِ رسَْلُ علََیكمُاَ شوُאظٌ مِنْ نارٍ وَ نحَُیُ ٣٤تكَُذِّبانِ 

                                                                                                                   
به كدאمین آثار پروردگارتان تكذیب زمین پس شما پریان ساكن مریخ و آدمیان ساكن  .١٨

 دאرید؟ روא می

 .برخورد دאرند با هم دیدאر و ،دریای شور و دریای شیرین رא با هم گلاویز كرد .١٩

 .آیند برهم غالب نمی كه אما میان دو دریا برزخی אز حجاب نامرئی برقرאر אست .٢٠

 دאرید؟ پس شما پریان و آدمیان به كدאمین آثار پروردگارتان تكذیب روא می .٢١

آید  אز אین دو دریا كه در سطوح زیرین تلاقی و אختلاط دאرند مروאرید و مرجان ببار می .٢٢

 شود  میو אستخرאج 

 دאرید؟ پس شما پریان و آدمیان به كدאمین آثار پروردگارتان تكذیب روא می .٢٣

 .ها روאنند אز آن خدאیند ساز بشر كه دאخل دریا چون كوهپاره های دست كشتی .٢٤

 دאرید؟ پس شما پریان و آدمیان به كدאمین آثار پروردگارتان تكذیب روא می .٢٥

 .فنا אست هركس بر پشت زمین جا دאرد אهل .٢٦

 .ماند چهرۀ پروردگار تو אست صاحب جلالت و אكرאم و آنچه برجا می .٢٧

 دאرید؟ پس شما پریان و آدمیان به كدאمین آثار پروردگارتان تكذیب روא می .٢٨

ر אو تنهـا  كـا  .كنـد  ها و زمین باشد دست گدאیی به درگـاه אو درאز مـی   هركه در آسمان .٢٩

 .אی אست ر تازهكاאندر  كه אو هر روز دستگدאیان نیست بل رسیدگی به حال آن

 دאرید؟ پس شما پریان و آدمیان به كدאمین آثار پروردگارتان تكذیب روא می .٣٠

 .پردאزیم شویم و یكسر به شما پریان و آدمیان می ر آزمون فارغ میكابه زودی אز  .٣١

 رید؟دא پس شما پریان و آدمیان به كدאمین آثار پروردگارتان تكذیب روא می .٣٢

هـا و زمـین بـه خـارج      אی پیشاهنگان پری و آدمی אگر توאنستید كه אز نوאحی آسـمان  .٣٣

 .ها و زمین ها نفوذ كنید كوتاهی نكنید و نفوذ نتوאنید جز با سلطه بر آسمان آسمان

 دאرید؟ پس شما پریان و آدمیان به كدאمین آثار پروردگارتان تكذیب روא می .٣٤

ریزند  فوذ كنید و بگذرید بر سر شما گدאزۀ آتش و مس فرو میها ن אگر به خارج آسمان .٣٥



  

 

سـْئَلُ  فَیَومَْئـِذٍ لاَ یُ  ٣٨فَبأِیَِّ آلاءِ ربَِّكمُاَ تكُـَذِّبانِ   ٣٧فإَِذאَ אنْشَقَّتِ אلسَّماَءُ فكَاَنتَْ ورَْدةًَ كاَلدِّهانِ 

ؤْخـَذُ  بِسـیماَهمُْ فَیُ  عرَْفُ אلمْجُرْمُِونَیُ ٤٠فَبأِیَِّ آلاءِ ربَِّكمُاَ تكَُذِّبانِ  ٣٩عَنْ ذنَْبِهِ إنِْسٌ وَ لاَ جاَنٌّ 

 ٤٣كَذِّبُ بِهاَ אلمْجُرْمُِـونَ  یُ  هذهِِ جَهَنَّمُ אلَّتی ٤٢فَبأِیَِّ آلاءِ ربَِّكمُاَ تكَُذِّبانِ  ٤١وَ אلأَْقْدאمِ   باِلنَّوאصی

 ـ  ٤٥فَبـِأیَِّ آلاءِ ربَِّكمَُـا تكُـَذِّبانِ     ٤٤طُوفُونَ بَینَها وَ بَینَ حمَیمٍ آنٍ یَ ربَِّـهِ   افَ مقَـامَ وَ لمِـَنْ خَ

همِاَ عَینانِ فِی ٤٩فَبأِیَِّ آلاءِ ربَِّكمُاَ تكَُذِّبانِ  ٤٨ا أَفْنانٍ ذوَאتَ ٤٧فَبأِیَِّ آلاءِ ربَِّكمُاَ تكَُذِّبانِ  ٤٦جَنَّتانِ

 ـ  ٥٢همِاَ مِنْ كُلِّ فاكِهـَةٍ زوَْجـانِ   فِی ٥١فَبأِیَِّ آلاءِ ربَِّكمُاَ تكَُذِّبانِ  ٥٠تجَرْیِانِ  ا فَبـِأیَِّ آلاءِ ربَِّكمَُ

                                                                                                                   
 .و شما یارאی אنتقام ندאرید

 دאرید؟ پس شما پریان و آدمیان به كدאمین آثار پروردگارتان تكذیب روא می .٣٦

زندگی با نفوذ و سلطنت شما بر جهان אدאمه خوאهد یافت ولی آنگاه كه آسـمان مـریخ    .٣٧

 .سرخرنگ روشن در فضا پاشان گردد پاره شود و چون گلی پاره

 دאرید؟ پس شما پریان و آدمیان به كدאمین آثار پروردگارتان تكذیب روא می .٣٨

 روز אز آدمی و پری نپرسند كه گناهت چیست كه در صف دوزخیان جا گرفتی؟ در آن .٣٩

 دאرید؟ پس شما پریان و آدمیان به كدאمین آثار پروردگارتان تكذیب روא می .٤٠

شناسـند و مـوی پیشـانی آنـان رא      رאن مجرم رא با نشـان چهـرۀ آنـان مـی    كان تبهچو .٤١

 .אفكنند گیرند و زنجیری برپا به دوزخ می می

 دאرید؟ پس شما پریان و آدمیان به كدאمین آثار پروردگارتان تكذیب روא می .٤٢

 .نمودند رאن مجرم تكذیب میكاאین همان دوزخی אست كه تبه .٤٣

نماینـد تـا אز درۀ دوزخ אنجیـر زقـّوم      چشمۀ آب جوشان طـوאف مـی  میان درۀ آتش و  .٤٤

 .بجویند و אز آب گوگرد بنوشند

 دאرید؟ پس شما پریان و آدمیان به كدאمین آثار پروردگارتان تكذیب روא می .٤٥

كسی كه אز مقام پروردگارش ترسید و אز گناهان كناره گرفت دو بهشت אست  برאی آن .٤٦

 .گری برאی پریانیكی برאی آدمیان و دی: 

 دאرید؟ پس شما پریان و آدمیان به كدאمین آثار پروردگارتان تكذیب روא می .٤٧

 .وאر دو بهشت אنبوه אز شاخسار جنگل .٤٨

 دאرید؟ پس شما پریان و آدمیان به كدאمین آثار پروردگارتان تكذیب روא می .٤٩

 .אی جاری אست در هر یك אز دو بهشت چشمه .٥٠

 دאرید؟ آدمیان به كدאمین آثار پروردگارتان تكذیب روא میپس شما پریان و  .٥١

 .אی دو جفت مشابه فرאوאن אست در هر دو بهشت אز هرگونه میوه .٥٢



  

 

فَبأِیَِّ آلاءِ ربَِّكمُاَ  ٥٤فرُشٍُ بطَائِنُها مِنْ إسِْتَبرْقٍَ وَ جَنَى אلجَْنَّتَینِ دאنٍ   مُتَّكِئینَ علََى ٥٣تكَُذِّبانِ 

فَبـِأیَِّ آلاءِ ربَِّكمَُـا    ٥٦طمِْثْهُنَّ إنِْسٌ قَبلَْهمُْ وَ لاَ جَـانٌّ  هِنَّ قاصرِאتُ אلطَّرْفِ لمَْ یَفِی ٥٥تكَُذِّبانِ 

هَلْ جزَאءُ אلإِْحْسـانِ إِلاَّ   ٥٩فَبأِیَِّ آلاءِ ربَِّكمُاَ تكَُذِّبانِ  ٥٨كأَنََّهُنَّ אلْیاقُوتُ وَ אلمْرَْجانُ  ٥٧بانِ تكَُذِّ

 ٦٣فَبأِیَِّ آلاءِ ربَِّكمُاَ تكُـَذِّبانِ   ٦٢وَ مِنْ دوُنِهمِاَ جَنَّتانِ  ٦١فَبأِیَِّ آلاءِ ربَِّكمُاَ تكَُذِّبانِ  ٦٠אلإِْحْسانُ 

اخَتانِ    فِی ٦٥فَبأِیَِّ آلاءِ ربَِّكمَُـا تكُـَذِّبانِ    ٦٤تانِ مُدهْامَّ فَبـِأیَِّ آلاءِ ربَِّكمَُـا    ٦٦همَِـا عَینـانِ نَضَّـ

 ٧٠هِنَّ خَیرאتٌ حِسانٌفِی ٦٩فَبأِیَِّ آلاءِ ربَِّكمُاَ تكَُذِّبانِ  ٦٨همِاَ فاكِهَةٌ وَ نخَْلٌ وَ رمَُّانٌ فِی ٦٧تكَُذِّبانِ
   ٧٣ربَِّكمُاَ تكَُذِّبانِ  فَبأِیَِّ آلاءِ   ٧٢حُورٌ مَقْصُورאتٌ فِي אلخِْیامِ  ٧١تكَُذِّبانِ   فَبأِیَِّ آلاءِ ربَِّكمُاَ

                                                 
 دאرید؟ پس شما پریان و آدمیان به كدאمین آثار پروردگارتان تكذیب روא می .٥٣

پر شده אسـت   ها אز אبریشم دیبا ها تكیه دאرند كه دאخل پشتی پریان و آدمیان بر پشتی .٥٤

 .ها אز شاخسار هر دو بهشت رسیده و آویزאن אست و میوه

 دאرید؟ پس شما پریان و آدمیان به كدאمین آثار پروردگارتان تكذیب روא می .٥٥

. های همسایه رא نبیننـد  بین آفریدند كه خانه אینجا حورאن بهشتی رא گاوچشم و نزدیك .٥٦

 .جن و بشر دوشیزگی آنان رא نربوده אست دوشیزگانند كه پیش אز بهشتیان كسی در قالب

 دאرید؟ پس شما پریان و آدمیان به كدאمین آثار پروردگارتان تكذیب روא می .٥٧

 .درخشند با אندאمی زلال و شفاف كه مانند یاقوت و مرجان می .٥٨

 دאرید؟ پس شما پریان و آدمیان به كدאمین آثار پروردگارتان تكذیب روא می .٥٩

 ؟نیستما  אحسان شما אحسان آیا مگر سزאی .٦٠

 دאرید؟ پس شما پریان و آدمیان به كدאمین آثار پروردگارتان تكذیب روא می .٦١

 .تر تر אز אین دو بوستان، دو بوستان دگر باشند برאی طبقات پایین پایین .٦٢

 دאرید؟ پس شما پریان و آدمیان به كدאمین آثار پروردگارتان تكذیب روא می .٦٣

 .بز تیرهبا شاخساری س .٦٤

 دאرید؟ پس شما پریان و آدمیان به كدאمین آثار پروردگارتان تكذیب روא می .٦٥

 .در אین دو بوستان دو چشمه فورאن دאرند .٦٦

 دאرید؟ پس شما پریان و آدمیان به كدאمین آثار پروردگارتان تكذیب روא می .٦٧

 .وאن אستهای گوناگون با خرما و אنگور غذאیی فرא در אین دو بوستان میوه .٦٨

 دאرید؟ پس شما پریان و آدمیان به كدאمین آثار پروردگارتان تكذیب روא می .٦٩

 .ها زنانی بهتر אز زنان دنیا با چهرۀ زیبا آفریدند در אین بوستان .٧٠

 دאرید؟ پس شما پریان و آدمیان به كدאمین آثار پروردگارتان تكذیب روא می .٧١

 .آیند هایند و بیرون نمی پابند خیمهبینی  حورאن אین بهشت به خاطر نزدیك .٧٢



  

 

رَفرَْفٍ خُضرٍْ   مُتَّكِئینَ علََى ٧٥فَبأِیَِّ آلاءِ ربَِّكمُاَ تكَُذِّبانِ  ٧٤طمِْثْهُنَّ إنِْسٌ قَبلَْهمُْ وَ لاَ جاَنٌّ لمَْ یَ

  ٧٨אلجْلاَلِ وَ אلإْكِرْאمِ  يتَبارכََ אسمُْ ربَِّكَ ذِ ٧٧لاءِ ربَِّكمُاَ تكَُذِّبانِ فَبأِیَِّ آ ٧٦وَ عَبْقرَیِ حِسانٍ 

                                                                                                                   
 دאرید؟ پس شما پریان و آدمیان به كدאمین آثار پروردگارتان تكذیب روא می .٧٣

 .كسی אز جن و بشر دوشیزگی آنان رא نربوده אست ،پیش אز بهشتیان .٧٤

 دאرید؟ پس شما پریان و آدمیان به كدאمین آثار پروردگارتان تكذیب روא می .٧٥

 .زنند های زیبا تكیه می ها و گل ی بافته אز برگهای بر پشتی .٧٦

 دאرید؟ پس شما پریان و آدمیان به كدאمین آثار پروردگارتان تكذیب روא می .٧٧

 .صاحب جلال و كرאمت ،باد نام پروردگارت پاینده .٧٨



  

 

 الواقعَِة 
  بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ

تِ אلـْأرَضُْ رَجـا    ٣خافِضـَةٌ رאفِعـَةٌ    ٢لَیسَ لِوَقْعَتِها كاَذبَِةٌ  ١إِذא وَقَعتَِ אلْوאقِعَةُ  تِ   ٤إِذא رُجَّـ وَ بُسَّـ

فأَصَْـحابُ אلمَْیمَنـَةِ مَـا أصَْـحابُ      ٧وَ كُنْتمُْ أزَوْאجـاً ثلاَثـَةً    ٦فكَاَنتَْ هَباءً مُنْبَثا  ٥لجِْبالُ بَسا א

أوُلئـِكَ   ١٠وَ אلسَّـابِقُونَ אلسَّـابِقُونَ    ٩وَ أصَْـحابُ אلمَْشـْئمََةِ مَـا أصَْـحابُ אلمَْشـْئمََةِ       ٨אلمَْیمَنَةِ 

ةٌ مـِنَ אلـْأوََّلینَ     ١٢اتِ אلنَّعیمِ جَنَّ  فِي ١١אلمُْقرََّبُونَ  سـُررٍُ    علَـَى  ١٤وَ قلَیـلٌ مـِنَ אلـْآخرِینَ     ١٣ثلَُّـ

دوُنَ   ١٦مُتَّكِئینَ علََیها مُتَقابلِینَ  ١٥مَوضْوُنَةٍ بـِأكَْوאبٍ وَ أبَـاریقَ وَ    ١٧یطوُفُ علََیهمِْ ولِْدאنٌ مخُلََّـ

وَ لحَمِْ طَیـرٍ   ٢٠تخََیروُنَ وَ فاكِهَةٍ ممَِّا یَ ١٩نزِْفُونَ صَدَّعُونَ عَنْها وَ لاَ یُیُلاَ  ١٨ كأَسٍْ مِنْ مَعینٍ

                                                 
  .روز كه شهاب طارق فروאفتد آن .١

 .مانعی بر سر رאهش نباشد كه אین خبر دروغ آید .٢

 .رא پایین آورد و قطب جنوب رא بالا ببرد تا قطبین موאزی گردد قطب شمال .٣

 .روزی كه بستر خاכ زیر و رو گردد .٤

 .پاره در فضا روאن گردد كوهها پارهو  .٥

 .ها به هوא بر شود و در فضا منتشر گردد ها و شن و غبار خاכ .٦

  .و شما مردم سه گروه جفت باشید .٧

 .»یارאن سعادت«: و چه باشند . یارאن سعادت كه رאست روאنند .٨

  .»یارאن شئامت«: و چه باشند . روאنند و یارאن شئامت كه چپ .٩

 .و پیشروאن پیشروאن .١٠

  .آنان كه مقربّان درگاهند .١١

 .در بوستانی אز نعمت אلهی جای دאرند .١٢

 .های پیشین پاره אز אمت یك .١٣

 .و جمعی אندכ אز مردمان پسین .١٤

 .ها وبرگ گل ها و شاخ ها و אلیاف های بافته אز شاخه ان بر تختدر محفل אنس دوست .١٥

  .אند ها لم دאده وאر به پشتی حلقه .١٦

אند كمربسته به خدمت گرد سر آنان  وگل آفریده پسرאن بهشتی كه آنان رא אز همان آب .١٧

 .نمایند طوאف می

 .אند تا بنوشند ن آوردهها رא بشویند و جامی אز شرאب אز نهر روא با لگن و آفتابه كه دست .١٨

 .אز نوشیدن آن دردسر نگیرند و مست نگردند .١٩



  

 

لاَ  ٢٤عمْلَُـونَ  جَـزאءً بمَِـا كَـانُوא یَ    ٢٣كأَمَْثـالِ אللُّؤلْـُؤِ אلمْكَْنُـونِ     ٢٢وَ حُورٌ عینٌ  ٢١ شْتَهُونَممَِّا یَ

مـینِ مَـا أصَْـحابُ    أصَْـحابُ אلْیَ وَ  ٢٦إِلاَّ قیلاً سلاَماً سلاَماً  ٢٥سمَْعُونَ فِیها لَغْوאً وَ لاَ تأَثْیماً یَ

وَ فاكِهَةٍ  ٣١وَ ماَءٍ مَسكُْوبٍ  ٣٠وَ ظِلٍّ ممَْدوُدٍ  ٢٩وَ طلَحٍْ مَنْضوُدٍ  ٢٨سِدرٍْ مخَْضوُدٍ   فِي ٢٧مینِ אلْیَ

لْنـاهُنَّ  فجََعَ ٣٥إنَِّا أنَْشـَأنْاهُنَّ إنِْشـاءً    ٣٤وَ فرُشٍُ مرَْفُوعَةٍ  ٣٣ مَقطُْوعَةٍ وَ لاَ ممَْنُوعَةٍلاَ  ٣٢كَثیرةٍَ 

ةٌ مـِنَ אلـْأوََّلینَ     ٣٨مـینِ  ابِ אلْیَلأِصَحَْ  ٣٧عرُبُاً أَترْאباً  ٣٦أبَكْاَرאً  ةٌ مـِنَ אلـْآخرِینَ     ٣٩ثلَُّـ وَ  ٤٠وَ ثلَُّـ

بارِدٍ وَ لاَ  ٤٣وَ ظِلٍّ مِنْ یحمْوُمٍ  ٤٢سمَوُمٍ وَ حمَیمٍ   فِي ٤١ابُ אلشِّماَلِ ابُ אلشِّماَلِ ماَ أصَحَْأصَحَْ

                                                                                                                   
 .های رنگارنگ אز هر رنگی كه نخبه نمایند با میوه .٢٠

 .با مرغ بریان هر مرغی كه אشتها و هوس دאرند .٢١

  .نمایند ل شب حورאن بهشتی سپیدאندאم و آهوچشم بر گرد آنان طوאف میو در محف .٢٢

 .אرید برآمده אز صدف رخشانندאز سپیدی چون مرو .٢٣

 .אند و אین به پادאش אعمالی אست كه در دنیا بجا آورده .٢٤

 .شنوند و در آنجا سخن بیهوده و حرف زور نمی .٢٥

 .سلام، كه تعارفی אست برسبیل عادت نه אعلام صلح و سلامت. جز كلمۀ سلام .٢٦

 ؟»یارאن سمت رאست«و یارאن سمت رאست و چه باشند  .٢٧

 .خار گلی אز سدر بیدر جن .٢٨

 .هایی چیده بر نظام و بوستانی אز درختان موز با خوشه .٢٩

  .با سایبانی بر دوאم אز شاخسار درختان .٣٠

 .با آبشارهای ریزאن .٣١

 .های فرאوאن و میوه .٣٢

 .ن چیدن ندאردكانه میوۀ فصلی كه پایان پذیرد و نه بر شاخساری مرتفع كه אم ٣٣

 .دאر های پایه نند تختهای پربار به ما با توشك .٣٤

 .آن حورאن بهشتی رא با آفرینشی نو آفریدیمما  .٣٥

 .كه هماره دوشیزه بمانند .٣٦

  .شیدאی شوهر همسال و همسر .٣٧

 .برאی همین یارאن سمت رאست .٣٨

 .های پیشین یكپاره אز אمت .٣٩

 .و یكپاره אز مردمان پسین .٤٠

 .»یارאن سمت چپ«و یارאن سمت چپ و چه باشند  .٤١

 .های آب جوشان برند و چشمه كه در میان تفتی אز گازهای سمی به سر می .٤٢



  

 

وَ كَـانُوא   ٤٦صرُِّونَ علََى אلحِْنثِْ אلْعظَیمِ وَ كاَنُوא یُ ٤٥همُْ كاَنُوא قَبْلَ ذلكَِ مُترَْفینَ إنَِّ ٤٤لاَ كرَیمٍ 

قـُلْ إِنَّ אلـْأوََّلینَ وَ    ٤٨وَ آباؤنُاَ אلـْأوََّلُونَ  أَ ٤٧إِذא مِتْنا وَ كُنَّا ترُאباً وَ عِظاماً أَ إنَِّا لمََبْعوُثُونَ لُونَ أَیَقُو

لآَكلُِونَ  ٥١هاَ אلضَّالُّونَ אلمْكَُذِّبُونَ ثمَُّ إنَِّكمُْ أیَُّ ٥٠میقاتِ یَومٍْ مَعلْوُمٍ   جمُْوعُونَ إلِىلمََ ٤٩אلآْخرِینَ 

فَشاربُِونَ شرُْبَ  ٥٤فَشاربُِونَ علََیهِ مِنَ אلحْمَیمِ  ٥٣فمَاَلِؤُنَ مِنْهاَ אلْبطُُونَ  ٥٢مِنْ شجَرٍَ مِنْ زَقُّومٍ 

 ٥٨فـَرَأیَتمُْ مَـا تمُْنُـونَ    أَ ٥٧نحَْنُ خلََقْناكمُْ فلََوْ لاَ تُصـَدِّقُونَ   ٥٦مَ אلدِّینِ هذא نزُلُُهمُْ یَوْ ٥٥אلْهیمِ 

  علَـَى  ٦٠نحَْنُ قَدَّرنْا بَینكَمُُ אلمَْوْتَ وَ ماَ نحَْنُ بمَِسـْبوُقینَ   ٥٩أنَْتمُْ تخَلُْقوُنَهُ أمَْ نحَْنُ אلخْالِقُونَ أَ

 ٦٢فلََوْ لاَ تَذكََّروُنَ  وَ لَقَدْ علَمِْتمُُ אلنَّشأْةََ אلأْوُلى ٦١ماَ لاَ تَعلْمَُونَ   كمُْ فِيأَنْ نُبَدِّلَ أمَْثالكَمُْ وَ نُنْشِئَ

                                                                                                                   
 אی אز دود سیاه  و سایه .٤٣

 .نه خنك باشد و سلامت و نه אرجمند و با كرאمت .٤٤

 .אینان در زندگی قبلی با ناز و نعمت پرورده شدند .٤٥

  .با אصرאر و ولع سوگند خود رא شكستند .٤٦

خاكی برجا ماند و مشتی אستخوאن شدیم دوباره ما  دیم و אزآیا موقعی كه مر: گفتند می .٤٧

 خیزیم؟ گیریم و برمی جان می

  گیریم یا אجدאد هزאرسالۀ پیشین؟ دوباره جان میما  فقط .٤٨

 .های پیشین و پسین אمت: بگو .٤٩

 .رسند تا رسیدن روز موعود به هم می .٥٠

 .كنید و سپس شما אی مردم گمرאه كه قیامت رא تكذیب می .٥١

 .كنید ی میوۀ تلخ زقوّم نوش جان میدאز درخت אنجیر هن .٥٢

 .ها رא پر كنید چندאن كه شكم .٥٣

 .نوشید می بعد אز آن אز چشمۀ آب جوشان .٥٤

 .برید بر سر چشمه چون شترאن تشنه هجوم می .٥٥

 .ی دین و قانونیروאن در روز برپا אین אست پاאندאز ضیافت چپ .٥٦

 كنید؟ پس چرא آفرینش بعدی رא تصدیق نمی .یمبودیم كه شما رא آفریدما  .٥٧

אی كـه در رحـم همسـرאنتان     אینك بگویید كه رأی و پاسخ شما چیست؟ آیا آن نطفـه  .٥٨

 .ریزید می

 هستیم؟ما  אید یا آفرینندۀ آن شما خودتان نطفۀ خود رא آفریده .٥٩

 .آوریم مرگ رא در میان شما مقدر كردیم و هرجا بگریزید شما رא به چنگ میما  .٦٠

شویم كه همانندאن شما رא بیـاوریم و شـما رא بـه عـالمی دیگـر ببـریم و        عاجز نمیما  .٦١

  .آفرینشی دیگر بدهیم كه با آن بیگانه و ناآشنایید



  

 

لَوْ نَشـاءُ لجََعلَْنـاهُ حطُامـاً فظَلَـْتمُْ      ٦٤أنَْتمُْ تزَرَْعوُنَهُ أمَْ نحَْنُ אلزَّאرِعُونَ أَ ٦٣فرََأیَتمُْ ماَ تحَرُْثُونَ أَ

ذی تَشـْربَُونَ     أَ ٦٧بَلْ نحَْنُ محَرْوُمُونَ  ٦٦رمَُونَ إنَِّا لمَُغْ ٦٥تَفكََّهُونَ  أنَـْتمُْ  أَ ٦٨فـَرَأیَتمُُ אلمْـَاءَ אلَّـ

أَفـَرَأیَتمُُ   ٧٠لَوْ نَشاءُ جَعلَْناهُ أُجاجاً فلَـَوْ لاَ تَشـْكرُوُنَ    ٦٩أنَزْلَْتمُُوهُ مِنَ אلمْزُْنِ أمَْ نحَْنُ אلمُْنزْلُِونَ 

نحَْنُ جَعلَْناها تـَذكْرِةًَ وَ مَتاعـاً    ٧٢تمُْ أنَْشأَْتمُْ شجَرََتَها أمَْ نحَْنُ אلمُْنْشِؤُنَ أنَْأَ ٧١تُوروُنَ   אلنَّارَ אلَّتی

وَ إنَِّهُ لَقَسمٌَ لَوْ تَعلْمَُـونَ   ٧٥فلاَ أُقْسمُِ بمَِوאقعِِ אلنُّجوُمِ   ٧٤فَسَبِّحْ باِسمِْ ربَِّكَ אلْعظَیمِ  ٧٣للِمُْقْوینَ 

تَنزْیلٌ مـِنْ رَبِّ   ٧٩مَسُّهُ إِلاَّ אلمْطَُهَّروُنَ یَلاَ  ٧٨كِتابٍ مكَْنُونٍ   فِي ٧٧ریمٌ إنَِّهُ لَقرُْآنٌ كَ ٧٦عظَیمٌ 

                                                                                                                   
نماییـد و پنـد    אیـد پـس چـرא خـاطرۀ آن رא مـرور نمـی       شما كه بالیدن אول رא شـناخته  .٦٢

 گیرید؟ نمی

 .كنید می نها نها كه به زیر خاכ אی رא دאنه: شما خودتان پاسخ بدهید .٦٣

دهـیم و   هـا رא كشـت مـی    هسـتیم كـه دאنـه   ما  دهید یا شما خودتان دאنه رא كشت می .٦٤

 .پرورאنیم می

سـازیم كـه    دאنـه مـی   های خشك علف بی های زرאعت رא چون بوته אگر بخوאهیم ساقه .٦٥

 .لایق كوفتن باشد و شما بر ریش خود بخندید

 .ه درو كردیمكام و مرאرت بردیم و فقط كه یكسال زحمت كشیدی .٦٦

 .سال אز روزی خود محروم شدیم نه بلكه یك .٦٧

 .نوشید אین آبی كه شما می: شما خودتان پاسخ بدهید .٦٨

بـودیم كـه آب دریـا رא تصـفیه     مـا   آیا شما آب دریا رא به صورت بارאن نازل كردید یـا  .٦٩

 ؟كردیم و قطره قطره بر سر شما نازل كردیم

ریزیم كه قابل نوشیدن  بخوאهیم آب دریا رא بدون تصفیه تلخ و شور بر سر شما میאگر  .٧٠

  .آورید پس چرא شكر آن رא بجا نمی. نباشد

 .אفروزید אین آتشی كه شما می: شما خودتان پاسخ بدهید .٧١

هستیم كه درخت رא چنـان پـروردیم كـه    ما  אید یا אین شمایید كه درخت آن رא پرورده .٧٢

 .باشد قابل אشتعال

هـای   درخت رא یادوאرۀ رحمت خود قرאر دאدیم و توشۀ رאه آن مسافرאن كـه در بادیـه  ما  .٧٣

 .كنند نامسكون سفر می

 .خدא رא تسبیح كن» אالله«پس با نام پروردگار بزرگت  .٧٤

خورم كه باید سقوط كنند و منظومۀ شمسـی رא   ها سوگند نمی من به سقوط آن شهاب .٧٥

 .یك درهم بكوبند یك

 .و אگر بدאنید אین خود سوگندی عظیم אست .٧٦



  

 

فلَـَوْ لاَ إِذא   ٨٢وَ تجَْعلَُونَ رزِْقكَمُْ أنََّكمُْ تكُـَذِّبُونَ   ٨١أَ فَبِهذאَ אلحَْدیثِ أنَْتمُْ مُدهِْنُونَ  ٨٠אلْعالمَینَ 

فلََوْ  ٨٥وَ نحَْنُ أَقرَْبُ إلَِیهِ مِنكْمُْ وَ لكِنْ لاَ تُبْصرِوُنَ  ٨٤ئِذٍ تَنظْرُوُنَ وَ أنَْتمُْ حینَ ٨٣بلََغتَِ אلحْلُْقوُمَ 

 ٨٨فأَمََّـا إِنْ كَـانَ مـِنَ אلمُْقـَرَّبینَ      ٨٧ادِقینَ ترَْجِعوُنَها إِنْ كُنْتمُْ صَ ٨٦لاَ إِنْ كُنْتمُْ غَیرَ مَدینینَ 

فَسلاَمٌ لكََ مِنْ أصَحْابِ  ٩٠مینِ ابِ אلْیَإِنْ كاَنَ مِنْ أصَحَْوَ أمََّا  ٨٩فرَوَْحٌ وَ رَیحانٌ وَ جَنَّةُ نَعیمٍ 

إِنَّ  ٩٤وَ تَصلِْیةُ جحَـیمٍ   ٩٣فَنزُُلٌ مِنْ حمَیمٍ  ٩٢وَ أمََّا إِنْ كاَنَ مِنَ אلمْكَُذِّبینَ אلضَّالِّینَ  ٩١مینِ אلْیَ

   ٩٦فَسَبِّحْ باِسمِْ ربَِّكَ אلْعظَیمِ  ٩٥قینِ هذא لَهُوَ حقَُّ אلْیَ

                                                                                                                   
 .قرآنی گرאنمایه אست ،ها كه אین قرآن سوگند به آن شهاب .٧٧

 .نسخۀ אصل آن در یك كتاب نهان ثبت אست .٧٨

 .رسد ن دست كسی به آن نسخۀ אصلی نمیكاجز دست پا .٧٩

 .تنزیل آن אز پیشگاه پروردگار جهانیان אست .٨٠

قرآنی لعاب و روغن بزنید و آن رא با אمیـال خـود همگـام    خوאهید به یك چنین  آیا می .٨١

 سازید؟

كنید گوאه آن بگیرید كه باید بهشـت   و روزی دنیا رא كه با زحمت و مرאرت تحصیل می .٨٢

 .پایان رא تكذیب كنید رאیگان و نعمت بی

مـان رא بـه   كاونوش אست پس چرא جـان نا  كنید كه دنیا محل عیش אگر وאقعاً تصور می .٨٣

 .رسد م مرگشان كه به حلقوم میهنگا

 .אید و شما بر گرد אو به تماشا نشسته .٨٤

 .به אو نزدیكتر אز شماییم و شما چشم بینا ندאریدما  و .٨٥

میابی دنیا و خوردن و خوאبیدن بـه دنیـا   كاپس אگر شما جزא و كیفر ندאرید و تنها برאی  .٨٦

 .אید آمده

 .مل نماییدكامیابی אو رא كاد تا گردאنی لبدش بازنمیكاچرא جان אو رא به  .٨٧

 .سلك مقربان درگاه باشد كه با پیروی אز دستۀ אول به تقرب رسیده باشد رאما אگر د .٨٨

پروری אسـت كـه אز بهشـت مقربـان      كند و پادאش אو نسیم جان در جوאر آنان منزل می .٨٩

 .بهشت پرنعمت جاودאن با گل و ریحان و. وزد می

 .ن باشد كه با پیروی אز تعلیماتشان به سعادت رسیده باشدروא و אگر در سلك رאست .٩٠

سلام אهل سعادت אز آن تو خوאهد بود كه در جوאر آنـان منـزل   : به אو گفته خوאهد شد  .٩١

 .خوאهی كرد

روאن باشد كه با پیروی אز تلقینات آنان روز قیامت رא تكذیب كـرده   و אگر در سلك چپ .٩٢

 .شدباشد و رאه سعادت رא گم كرده با



  

 

                                                                                                                   
 .تفاوت سزאی אو همان ضیافت آب جوشان אست بی .٩٣

 .و كباب شدن در تفت دوزخ .٩٤

 .شك آنچه گفتیم عین حقیقت אست بی .٩٥

 .خدא رא تسبیح كن» אالله«بزرگت پس با نام پروردگار .٩٦



  

 

 لحَديدا 
  بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ

  لَهُ ملُكُْ אلسَّماوאتِ وَ אلأْرَضِْ یحْیی ١سَبَّحَ للَِّهِ ما فِی אلسَّماوאتِ وَ אلأْرَضِْ وَ هُوَ אلْعزَیزُ אلحْكَیمُ 

ءٍ  אلْباطِنُ وَ هـُوَ بكِـُلِّ شـَی   هُوَ אلأْوََّلُ وَ אلآْخرُِ وَ אلظَّاهرُِ وَ  ٢ءٍ قَدیرٌ  كُلِّ شَی  وَ یمیتُ وَ هُوَ علَى

علََى אلْعرَشِْ یعلْمَُ ما یلـِجُ    سِتَّةِ أیَامٍ ثمَُّ אسْتوَى  هُوَ אلَّذی خلَقََ אلسَّماوאتِ وَ אلأْرَضَْ فی ٣علَیمٌ 

نَ ما كُنْتمُْ وَ فِی אلأْرَضِْ وَ ما یخرُْجُ مِنْها وَ ما ینزِْلُ مِنَ אلسَّماءِ وَ ما یعرُْجُ فیها وَ هُوَ مَعكَمُْ أیَ

یولجُِ אللَّیلَ فـِی   ٥لَهُ ملُكُْ אلسَّماوאتِ وَ אلأْرَضِْ وَ إلَِى אللَّهِ ترُْجعَُ אلأْمُُورُ  ٤אللَّهُ بمِا تَعمْلَُونَ بَصیرٌ 

وَ أنَْفِقـُوא ممَِّـا    آمِنُوא باِللَّـهِ وَ رسَـُولِهِ   ٦אلنَّهارِ وَ یولجُِ אلنَّهارَ فِی אللَّیلِ وَ هُوَ علَیمٌ بِذאتِ אلصُّدوُرِ 

وَ ما لكَمُْ لا تُؤمِْنُونَ باِللَّهِ  ٧جَعلَكَمُْ مُسْتخَلَْفینَ فیهِ فاَلَّذینَ آمَنُوא مِنكْمُْ وَ أنَْفَقُوא لَهمُْ أَجرٌْ كَبیرٌ 

                                                 
  معاد رسالت،توحید، 

  بسم אالله אلرحمن אلرحیم

خدאوند جهان عزتمند و  .كند میها و زمین אست خدאوند جهان رא تسبیح  آنچه در آسمان .١

  .كاردאن אست

گیرد و برهر كاری توאنـا   دهد و جان می ها و زمین مال אوست، جان می پادشاهی آسمان .٢

 .אست

אوست كه אول هستی אست و آخر هستی و ظاهر هستی و باطن هستی، و همو بـه هـر    .٣

 .چیزی دאناست

 ـ شش ها و زمین رא ظرف אوست كه آسمان .٤ وپـر   د، سـپس برفـرאز مشـتری بـال    روز آفری

آنچه אز آسمان فـرود آیـد و یـا بـه      آنچه در زمین فرو رود و آنچه אز زمین برآید و. گسترد

خدאونـد جهـان بـه    . دאند و هرجا كه بـوده باشـید אو بـا شماسـت     آسمان برشود همه رא می

 .دستاورد شما بیناست

 .شود به پیشگاه אو אرجاع می ها و زمین با אوست و كار جهان یكسر پادشاهی آسمان .٥

هـا   برد و سپیدی روز رא در دل شب و אو بـه رאز سـینه   سیاهی شب رא در دل روز فرو می .٦

 .دאناست

ومنالی كه خدא אز دیگرאن وאگرفـت   شما باید به خدא و رسول خدא אیمان بیاورید و אز منال .٧

كه אز شما مردم אیمان بیاورند  نیאین رא بدאنید كسا .و شما رא سپرد در رאه خودش אنفاق كنید

  .و در رאه خدא אنفاق كنند برאیشان پادאش بزرگی مهیا אست



  

 

  هُوَ אلَّذی ینزَِّلُ علَـى  ٨ وَ אلرَّسُولُ یدْعُوكمُْ لِتُؤمِْنُوא برِبَِّكمُْ وَ قَدْ أَخَذَ میثاقكَمُْ إِنْ كُنْتمُْ مُؤمِْنینَ

وَ مـا لكَـُمْ    ٩عَبْدهِِ آیاتٍ بَیناتٍ لِیخرِْجكَمُْ مِنَ אلظُّلمُاتِ إلَِى אلنُّورِ وَ إِنَّ אللَّهَ بكِمُْ لرَؤَُفٌ رَحـیمٌ  

نْ أنَْفقََ مِنْ قَبْلِ سَبیلِ אللَّهِ وَ للَِّهِ میرאثُ אلسَّماوאتِ وَ אلأْرَضِْ لا یسْتوَی مِنكْمُْ مَ  أَلاَّ تُنْفِقُوא فی

وَ   سْنىאلْفَتحِْ وَ قاتَلَ أوُلئكَِ أَعظْمَُ درََجَةً مِنَ אلَّذینَ أنَْفَقوُא مِنْ بَعْدُ وَ قاتلَُوא وَ كلاُ وَعَدَ אللَّهُ אلحُْ

 ١١وَ لَهُ أَجرٌْ كَـریمٌ   مَنْ ذאَ אلَّذی یقرْضُِ אللَّهَ قرَضْاً حَسَناً فَیضاعِفَهُ لَهُ ١٠אللَّهُ بمِا تَعمْلَُونَ خَبیرٌ 

نُورهُمُْ بَینَ أیَدیهمِْ وَ بأِیَمانِهمِْ بُشـْرאكمُُ אلْیـومَْ جَنَّـاتٌ      یومَْ ترَىَ אلمُْؤمِْنینَ وَ אلمُْؤمِْناتِ یسْعى

وَ  یـومَْ یقـُولُ אلمُْنـافِقُونَ    ١٢تجَرْی مِنْ تحَْتِهاَ אلأْنَْهارُ خالِدینَ فیها ذلكَِ هـُوَ אلْفـَوزُْ אلْعظَـیمُ    

                                                 
كه رسول خدא شـما   آورید با آن شود كه אز دل به خدאوند جهان אیمان نمی شما رא چه می .٨

شك بـاور   كند تا به پروردگارتان אیمان بیاورید و אگر شما مؤمن بوده باشید بی رא دعوت می

  .ذرّ אز شما پیمان گرفته אست אید كه پروردگارتان در عالم كرده

هـا بـه سـوی نـور      كند تا شما رא אز سیاهی אوست كه آیات روشنی بر بندۀ خود نازل می .٩

 .شك خدאوند رحمان به شما رأفت و مهربانی دאرد بیرون برد و بی

دאنیـد فـردא همـۀ شـما      كه می نمایید با آن شود كه در رאه خدא אنفاق نمی شما رא چه می .١٠

كـه قبـل אز فـتح و     كسـانی  آن. ها و زمین به خـدא خوאهـد رسـید    میرید و میرאث آسمان می

אنـد بـا سـایرین برאبـر      אند و در رאه خدא با دشمن دین پیكار نمـوده  گشایش مكه אنفاق كرده

نـد و  א درجات آنان بالاتر אز كسانی אست كه بعد אز فتح و گشایش אنفاق كـرده . نخوאهند شد

دهـد كـه    با وجود אین خدאوند رحمان به هردو دسته نوید می. אند با دشمن دین پیكار نموده

خدאوند رحمان به دستاورد شـما آگـاه و بـاخبر     .آنان مهیا אست برאیزندگی بهتر در آخرت 

  .אست

چه كسی حاضر אست به خدאوند جهان قرض بدهد قرضی نیكو كه هر وقـت بخوאهـد    .١١

علاوه بر آن مزدی با كرאمت به אو عطـا  . ندאنش كند و به אو بازپس بدهدبازپس بدهد دوچ

 .نماید

روز كه قطبین زمین موאزی گردد و نیمـۀ رאسـت زمـین در تـاریكی دאئـم فـرو رود        آن .١٢

بینی كه אز زن و مرد در تاریكی روאنند و نـور پیشـانی آنـان چـون نـورאفكن       مؤمنان رא می

ا مسیر خود رא شناسـایی كننـد و אز خطـر لغـزش در אمـان      د تپوی هایشان می پیشاپیش گام

بمانند و آنگاه كه روی خود رא به سوی پایگاه پروאز بچرخانند نور پیشـانی آنـان در سـمت    

دود تا گـذرگاهی بیابنـد و אز    لغزد و پیش می های خاكی می رאستشان بر روی شیارها و دره

بشـارتی  . وی بهشت برین پـروאز كننـد  مدאری به مدאری منتقل گردند و هر چه زودتر به س

كنید نویـد بهشـتی אسـت كـه אز زیـر       روز אز پیشگاه خدא دریافت می كه شما در تاریكی آن



  

 

אلمُْنافِقاتُ للَِّذینَ آمَنُوא אنظْرُوُنا نَقْتَبِسْ مِنْ نُوركِمُْ قیلَ אرْجِعُوא ورَאءكَمُْ فاَلْتمَِسـُوא نـُورאً فَضـُرِبَ    

 ینادوُنَهمُْ أَ لمَْ نكَُنْ مَعكَمُْ ١٣بَینَهمُْ بِسُورٍ لَهُ بابٌ باطِنُهُ فیهِ אلرَّحمَْةُ وَ ظاهرِهُُ مِنْ قِبلَِهِ אلْعَذאبُ 

 وَ لكِنَّكمُْ فَتَنْتمُْ أنَْفُسكَمُْ وَ ترَبََّصْتمُْ وَ אرْتَبْتمُْ وَ غرََّتكْمُُ אلأْمَانِی حَتَّى جاءَ أمَـْرُ אللَّـهِ وَ    قالُوא بلَى

 ـ    ١٤غرََّكمُْ باِللَّهِ אلْغرَوُرُ  ذینَ كَفـَروُא مـَأوْאكمُُ אلنَّ ارُ هـِی  فاَلْیومَْ لا یؤْخَذُ مِنكْمُْ فِدیْةٌ وَ لا مِنَ אلَّـ

أَ لمَْ یأْنِ للَِّذینَ آمَنُوא أَنْ تخَْشعََ قلُُوبُهمُْ لِذكِرِْ אللَّهِ وَ مـا نـَزَلَ مـِنَ     ١٥مَوْلاكمُْ وَ بِئْسَ אلمَْصیرُ 

رٌ אلحْقَِّ وَ لا یكُونُوא كاَلَّذینَ أوُتُوא אلكِْتابَ مِنْ قَبْلُ فَطالَ علََیهمُِ אلأْمََدُ فَقَسـَتْ قلُـُوبُهمُْ وَ كَثی ـ  

 ١٧אعلْمَُوא أَنَّ אللَّهَ یحْی אلأْرَضَْ بَعْدَ مَوْتِها قَدْ بَینَّا لكَمُُ אلْآیاتِ لَعلََّكـُمْ تَعْقلُِـونَ   ١٦مِنْهمُْ فاسِقُونَ 

                                                                                                                   
אین همان رستگاری . مانید ها می درختانش نهرها جاری אست و شما جاودאنه در آن بوستان

  .بزرگ אست كه آدمی אز دوزخ برهد و به نعمت بهشتی دست یابد

شوند تا در معیت آنان رאهی  منافقان אز زن و مرد با مؤمنان همرאه و همگام میآن روز  .١٣

هـا بـه مؤمنـان     رو كه پیشانی نورאفكن ندאرنـد در تـاریكی   אز آن. به سوی سعادت بگشایند

אیم بنگرید تا مسـیر مـا رא هـم روشـن      אی به سوی ما كه دنبال شما אفتاده لحظه: گویند می

אز میـان تـاریكی بـه آنـان پاسـخ      . ها برهیم و با شما بیـاییم  ز چالهكنید و ما در پرتو شما א

میـان   در אیـن . سر بازگردید و אز نورאفكن مؤمنان بعـدی پرتـو بگیریـد    دهند كه به پشت می

سـر بـه    تیز אعرאف كه یك گذرگاه دאرد و همانند بارو گردאگـرد پایگـاه پـروאز    های نوכ تپه

قـرאر   شود، دאخل گذرگاه كه پایگاه پـروאز  حایل می آسمان كشیده، میان مؤمنان و منافقان

و پشت گذرگاه كـه رو بـه روشـنایی دאئـم      ،دאرد رحمت אلهی منتظر مسافرאن فضایی אست

  .دאرد عذאب אلهی در אنتظار אست

مگر ما در دنیا همرאه و همگام شما نبـودیم؟ و  ! كشند كه אی مؤمنان منافقان ندא برمی .١٤

شما در دنیا با ما همرאه و همگام بودید ولی شما جان خـود  . چرא دهند كه مؤمنان پاسخ می

كه پیروزی با كدאمین دسته خوאهد بود تـا بـا    نشستیدرא به آزمون نهادید و به אنتظار آینده 

شما رא خام كـرد   ،های خدא شك آوردید و آرزوهای طلایی شما به وعده. آنان همگام شوید

ن شـما رא گرفـت طاعـت و    فرא رسید و دست אجل جـا  روز كه فرمان خدא و فریفت و تا آن

ان ندאدید و شیطان نیز شما رא فریفت كه خدא رحیم אست و كسـی رא عـذאب   אخلاصی رא نش

 .نخوאهد كرد

جایگـاه شـما   . پذیرند و نه אز كسانی كه كـافر شـدند   رو אمروز אز شما جانفدא نمی אز אین .١٥

مـولا و سرپرسـت شماسـت كـه شـما رא       ،همان دوزخ .منافقان و كافرאن آتش دوزخ אست

 .אصلاح كند و دوزخ بدجایگاهی אست

های مؤمنان در برאبر نام خدא و تلاوت قرآنی كه نازل كـرده   آیا وقت آن نیست كه دل .١٦



  

 

وَ  ١٨إِنَّ אلمُْصَّدِّقینَ وَ אلمُْصَّدِّقاتِ وَ أَقرْضَُوא אللَّهَ قرَضْاً حَسَناً یضاعفَُ لَهمُْ وَ لَهـُمْ أَجـْرٌ كَـریمٌ    

همُْ وَ אلَّذینَ آمَنُوא باِللَّهِ وَ رسُلُِهِ أوُلئكَِ همُُ אلصِّدِّیقُونَ وَ אلشُّهَدאءُ عِنْدَ ربَِّهمِْ لَهمُْ أَجرْهُمُْ وَ نُـورُ 

هـْوٌ وَ  אعلْمَُوא أنََّماَ אلحَْیاةُ אلدُّنْیا لَعبٌِ وَ لَ ١٩אلَّذینَ كَفرَوُא وَ كَذَّبُوא بآِیاتِنا أوُلئكَِ أصَحْابُ אلجْحَیمِ 

یجُ زینَةٌ وَ تَفاخرٌُ بَینكَمُْ وَ تكَاثرٌُ فِی אلأْمَْوאلِ وَ אلأْوَْلادِ كمََثَلِ غَیثٍ أَعجْبََ אلكُْفَّارَ نَباتُهُ ثـُمَّ یه ـ 

فَترَאهُ مُصْفرَא ثمَُّ یكُونُ حُطاماً وَ فِی אلآْخرِةَِ عَذאبٌ شَدیدٌ وَ مَغْفـِرةٌَ مـِنَ אللَّـهِ وَ رضِْـوאنٌ وَ مَـا      

مَغْفرِةٍَ مِنْ ربَِّكمُْ وَ جَنَّةٍ عرَضُْها كَعـَرضِْ אلسَّـماءِ وَ     سابِقُوא إلِى ٢٠אلحَْیاةُ אلدُّنْیا إِلاَّ مَتاعُ אلْغرُوُرِ 

                                                                                                                   
های پیشین نباشند كه قبلاً كتاب آسـمانی رא دریافـت    אست نرم و خاشع گردد و مانند אمت

رو  شـت אز אیـن  ها گذشـت و قیامـت برپـا نگ    چرא ساله كردند ولی زمان بر آنان درאز آمد ك

  .אند تبهكارند و אز خط אنبیا خارج شده وهایشان سخت شد و אینك بیشتر آنان فاسق  دل

توאند نطفۀ آدمی  بدאنید كه خدאوند جهان همین زمین مرده رא كه אینك نمی! אی مردم  .١٧

مـا آیـات   . آورد ها برون مـی  دل خاכسازد و همگان رא אز  رא پرورش دهد و زنده و بارور می

 .אیم باشد كه بیندیشید قیامت رא برאی شما روشن كرده

دهند ـ خوאه مردאن و خوאه زنان ـ و علاوه بر زكـات     كه در رאه خدא زكات می كسانی آن .١٨

אند قرض نیكویی كه مطالبه در میان نباشد و موعـد پردאختـی در    فریضه به خدא قرض دאده

كنـد و بـرאی آنـان پـادאش      دد خدאوند رحمان قـرض آنـان رא دو چنـدאن مـی    دنیا مقرر نگر

 .شود باكرאمتی منظور می

سـرآمد   ،אند آنهایند كه به نام صدیق كه به خدא و همۀ رسولان خدא אیمان آورده كسانی .١٩

بـرאی آنـان پـادאش     .دهنـد  مؤمنانند و به عنوאن گوאه در پیشگاه پروردگارشان شهادت مـی 

אی كـه אز پیشـانی آنـان پرتـوאفكن      ن و گوאهان مهیا אست بـا نـور ویـژه   مخصوص صدیقا

كه به خدא و آیات خدא كافر شوند و رسولان رא نپذیرند آنهایند كه یارאن  كسانی شود و آن می

  .شوند دوزخ می

شما باید بدאنید كه زندگانی دنیا بازی و سرگرمی אست و متاع دنیا زیب و زیوری אست  .٢٠

ومنـال و   طلبـی در جمـع مـال    كنید و با فزون بندید و به آن تفاخر می ود میكه آن رא به خ

درست مانند بارאنی نرم كه بر زمین تشـنه ببـارد و   . كنید فرزند و عیال با دیگرאن رقابت می

خوش كنند  گیاهان چنان سریع و فرאوאن رشد كنند كه كافرאن رא به شگفت آورد و بدאن دل

بكشد و بینی كه رنگ آن زرد شد و مانند هیـزم بـر زبـر هـم     سپس روزی چند ببالد و قد 

شـوید و در آنجـا بـا عـذאب      شما هم بعد אز زندگانی دنیا به عالم آخرت منتقل مـی . خوאبید

در هرحـال  . شوید و یا بـا آمـرزش אلهـی و رضـامندی אو אز طاعـات      شدید دوزخ روبرو می

 .زندگی دنیا بقا ندאرد و كالای نیرنگ و فریب אست



  

 

אلأْرَضِْ أُعِدَّتْ للَِّذینَ آمَنُوא باِللَّهِ وَ رسُلُِهِ ذلكَِ فَضْلُ אللَّهِ یؤْتیـهِ مـَنْ یشـاءُ وَ אللَّـهُ ذوُ אلْفَضـْلِ      

كِتـابٍ مـِنْ قَبـْلِ أَنْ      أنَْفُسـِكمُْ إِلاَّ فـی    ما أصَابَ مِنْ مُصیبَةٍ فِی אلأْرَضِْ وَ لا فی ٢١لْعظَیمِ א

ما فاتكَمُْ وَ لا تَفرَْحُوא بمِا آتاكمُْ وَ אللَّـهُ لا    لكَِیلا تأَسَْوאْ علَى ٢٢نَبرَْأهَا إِنَّ ذلكَِ علََى אللَّهِ یسیرٌ 

אلَّذینَ یبخْلَُونَ وَ یأمْرُوُنَ אلنَّاسَ باِلْبخُْلِ وَ مَنْ یتَوَلَّ فإَِنَّ אللَّهَ هـُوَ   ٢٣خُورٍ یحبُِّ كُلَّ مخُْتالٍ فَ

اسُ       ٢٤אلْغَنِی אلحْمَیدُ  لَقَدْ أرَسْلَْنا رسُلَُنا باِلْبَیناتِ وَ أنَزْلَْنا مَعَهـُمُ אلكِْتـابَ وَ אلمْیـزאنَ لِیقـُومَ אلنَّـ

اسِ وَ لِـیعلْمََ אللَّـهُ مـَنْ ینْصـُرهُُ وَ رسُـُلَهُ       باِلْقِسْطِ وَ أنَزْلَْناَ אلْ  حَدیدَ فیهِ بأَسٌْ شَدیدٌ وَ مَنافعُِ للِنَّـ

ذرُِّیتِهمَِـا אلنُّبـُوَّةَ وَ     وَ لَقَدْ أرَسْلَْنا نوُحـاً وَ إبِـْرאهیمَ وَ جَعلَْنـا فـی     ٢٥باِلْغَیبِ إِنَّ אللَّهَ قَویِ عزَیزٌ 

                                                 
شما باید به سوی آمرزش پروردگارتان سبقت بگیرید و به سوی بهشـت مشـتری كـه     .٢١

אین بهشت برאی كسانی آماده شد كـه بـه    .عرصۀ آن همسان عرصۀ آسمان و زمین אست

אین אز فضل خدאست كه بـه هـركس بخوאهـد     .خدא و همۀ رسولان خدא אیمان آورده باشند

 .فضلی عظیم אست نماید و خدא صاحب عطا می

كه در نوشـتاری   های شما جز آن دهد و نه در جان هیچ مصیبتی در كرۀ زمین رخ نمی .٢٢

ثبت شك  بی. مصیبت رא به مرحلۀ אجرא بگذאریم كه آن אز لوح محفوظ ثبت אست پیش אز آن

 .ها بر خدאوند جهان بسیار سهل אست مصیبت

و بـر آنچـه אز دسـت    אین نكته אز آن برملا كردیم كه شما با مقدرאت خود آشنا شـوید   .٢٣

خدאونـد  . شما بدر شود تأسف نخورید و بر آنچه خدאوندتان عطا كند جشن و شادی نگیرید

دאرد گرچه صفات  جهان هركسی رא كه با فیس و אفاده بر دیگرאن فخر بفروشد دوست نمی

 .نیكی هم دאشته باشد

دهنـد كـه אمـوאل     ورزند و به مردم فرمان می آنها كه אز بذل صدقات و אنفاق دریغ می .٢٤

אنـد و هـركس אز فرمـان زكـات      دאرند אز فرمان خـدא روگـردאن شـده    خود رא برאی خود نگه

 .كردאر نیاز אست و ستوده روگردאن شود باید بدאند كه خدאوند جهان אز همۀ جهانیان بی

شك ما رسولان خود رא با دلایل روشن فرستادیم و همرאه آنـان كتـاب آسـمانی و     بی .٢٥

با یـك صـاعقه آهـن رא نـازل     . نازل كردیم تا مردم به عدل و دאد قوאم بگیرند سنگ ترאزو

كردیم كه در تیزی آن خطرهای شدید אست با سودهای فـرאوאن بـرאی مـردم تـا مـردم אز      

یاب گردند و مؤمنان با سـاختن شمشـیر و    سودهای فرאوאن آهن در ساخت كارد و تبر بهره

رسولان خدא رא در אحیای دین و عدאلت یاری دهنـد و  سنان با دشمنان دین پیكار نمایند و 

نمایند و  خدאوند جهان شناسایی كند آن كسانی رא كه در نهان خدא و رسولان رא حمایت می

شك خدאونـد   بی. رسانند دشمنان خدא و رسولان خدא رא به هلاكت می ،دور אز چشم مردمان

  .عزت אست جهان نیرومند و صاحب



  

 

آثارهِمِْ برِسُلُِنا وَ قَفَّینا بِعیسَى אبْنِ   ثمَُّ قَفَّینا علَى ٢٦كَثیرٌ مِنْهمُْ فاسِقُونَ אلكِْتابَ فمَِنْهمُْ مُهْتَدٍ وَ

رهَْبانِیةً אبْتَدَعوُها ما كَتَبْناها نَ אتَّبَعُوهُ رَأْفَةً ورََحمَْةً وَقلُُوبِ אلَّذی  جَعلَْنا فیلَ وَآتَیناهُ אلإْنِجْیمَ وَمرَیْ

اءَ رضِْوאنِ אللَّهِ فمَا رَعَوهْا حقََّ رِعایتِها فآَتَیناَ אلَّذینَ آمَنُوא مِنْهمُْ أَجـْرهَمُْ وَ كثَیـرٌ   علََیهمِْ إِلاَّ אبْتِغ

آمَنُوא אتَّقُوא אللَّهَ وَ آمِنُوא برِسَُولِهِ یؤْتكِمُْ كِفلَْینِ مِنْ رَحمَْتِهِ وَ یجْعَلْ  نَאلَّذیهاَیا أیَ ٢٧مِنْهمُْ فاسِقُونَ

  لِئلاََّ یعلْمََ أهَْلُ אلكِْتابِ أَلاَّ یقْدرِوُنَ علَى ٢٨مْشُونَ بِهِ وَ یغْفرِْ لكَمُْ وَ אللَّهُ غَفُورٌ رَحیمٌ لكَمُْ نُورאً تَ

 ٢٩ءٍ مِنْ فَضْلِ אللَّهِ وَ أَنَّ אلْفَضْلَ بِیدِ אللَّهِ یؤْتیهِ مَنْ یشاءُ وَ אللَّهُ ذوُ אلْفَضْلِ אلْعظَیمِ  شَی

                                                 
 آسمانیدو مقام نبوت رא با كتاب  رא به رسالت فرستادیم و در نسل آنما نوح و אبرאهیم  .٢٦

دو رهیاب شدند و جمع كثیری אز آنـان فاسـق    برخی אز فرزندאن و אعقاب آن ؛برقرאر كردیم

 .شدند و אز خط אنبیا خارج گشتند

بر אثر نوح و אبرאهیم و فرزندאن אو كه صاحب رسالت بودنـد رسـولان خـود رא אز سـایر      .٢٧

مریم رא فرستادیم و كتاب אنجیل رא به אو دאدیـم و   بن ها به خط كردیم و در آخر عیسی لنس

های پیروאن مسیح رأفت و مهربـانی نهـادیم بـا     برخلاف یهودیان كه خشونت دאرند در دل

ما سـنت تـرכ دنیـا رא بـر عهـدۀ آنـان       . آن بودندאر زگ پایهدنیا كه خود  سنت رאهبان تارכ

م ما بر عهدۀ آنان فقط طلب رضای خدא رא مكتوب و قطعـی كـرده   مكتوب و قطعی نكردی

ولی آنان به منظور تحصیل رضای خدא شخصاً سنت ترכ دنیا رא تعهد كردنـد و بـا   . بودیم

در هرحـال مـا بـه    . وجود אین شرאیط و آدאب آن رא درحد شایسـته و لازم رعایـت نكردنـد   

طاعت گرفتند مزدشان رא عطا كردیم ولی دسته אز مسیحیان كه אیمان آورده بودند و رאه  آن

 .אند אند و אز خط عیسی به دور אفتاده بیشتر آنان فاسق شده

אگـر  . شما هم אز خشم خدא بترسید و جدאًّ به رسول خدא אیمـان بیاوریـد  ! אی אهل אیمان .٢٨

وجان به رسول خدא אیمان بیاورید در عوض آن رأفـت و   شما هم مانند پیروאن عیسی אز دل

ی كه نصیب پیروאن عیسی شد خدאوند جهان نصیب شما رא אز رحمـت خـود دو برאبـر    رحمت

هـا رא بشـكافید و رאه    سازد كه با پرتو آن تاریكی كند و علاوةً برאی شما نوری برقرאر می می

خدאوند جهان آمرزنده و . خود رא بیابید و אگر خطایی مرتكب شویدخطای شما رא هم بیامرزد

 .مهربان אست

رحمت مضاعف رא بدین جهت אعلام كردیم تا یهود و نصـاری   رأفت و رحمت و אین آن .٢٩

تصور نكنند كه رحمت خدא با تساوی تقسیم شده אست و هرگز كسی بـر تحصـیل فضـل    

خدא قادر نخوאهد بود و بدאنند كه فضل خدא در אختیار خدאوند אست و مـازאد رحمـت خـود رא    

 خدאونـد رحمـان صـاحب    .وאهد عطا خوאهد كردكه در خزאنۀ غیب دאرد به هر كسی كه بخ

 .فضلی عظیم אست 



  

 

 المجَادلة 
  هِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِبِسمِْ אللَّ

إلَِى אللَّهِ وَ אللَّهُ یسمْعَُ تحَاورُكَمُا إِنَّ אللَّهَ   زوَْجِها وَ تَشْتكَی  تجُادلِكَُ فی  قَدْ سمَعَِ אللَّهُ قَوْلَ אلَّتی

  همُْ إِلاَّ אللاَّئـی אلَّذینَ یظاهرِوُنَ مِنكْمُْ مِنْ نِسائِهمِْ ما هـُنَّ أمَُّهـاتِهمِْ إِنْ أمَُّهـاتُ    ١سمَیعٌ بَصیرٌ 

وَ אلَّذینَ یظاهرِوُنَ مـِنْ   ٢ولََدنَْهمُْ وَ إنَِّهمُْ لَیقُولُونَ مُنكْرَאً مِنَ אلْقَوْلِ وَ زوُرאً وَ إِنَّ אللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ 

 تُوعظَُونَ بِـهِ وَ אللَّـهُ بمِـا    نِسائِهمِْ ثمَُّ یعوُدوُنَ لمِا قالُوא فَتحَرْیرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ یتمَاَسَّا ذلكِمُْ 

فمََنْ لمَْ یجِدْ فَصِیامُ شَهرْیَنِ مُتَتابِعَینِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یتمَاَسَّا فمََنْ لـَمْ یسـْتطَعِْ    ٣تَعمْلَُونَ خَبیرٌ 

 ٤للِكْافرِینَ عَذאبٌ ألَیمٌ فإَطِْعامُ سِتِّینَ مِسكْیناً ذلكَِ لِتُؤمِْنُوא باِللَّهِ وَ رسَُولِهِ وَ تلِكَْ حُدوُدُ אللَّهِ وَ 

وَ  إِنَّ אلَّذینَ یحاَدُّونَ אللَّهَ وَ رسَُولَهُ كُبِتُوא كمَا كُبتَِ אلَّذینَ مِنْ قَبلِْهمِْ وَ قَدْ أنَزْلَْنـا آیـاتٍ بَینـاتٍ   

                                                 
  ستیزۀ با رسول ،ستیز با قانون

  بسم אالله אلرحمن אلرحیم

كـرد و بعـد אز    خانم رא شنید كه دربارۀ همسرش با تو جـدل مـی   خدאوند جهان سخن آن .١

ین خدאوند به یق. شنید خدאوند گفت و وאگفت شما رא می .ناאمیدی به درگاه خدא شكایت آورد

 .جهان شنوא و بیناست

و بـا אیـن شـعار אز    » تو مادر منی«: آن كسانی אز شما مؤمنان كه به همسر خود بگویند .٢

بستر אو فاصـله فاصـله بگیرنـد و אو رא אز زناشـویی معلـق سـازند، همسرאنشـان در حكـم         

كـه   كسانی. אند هستند كه آنان رא زאییده یهای مادرאنشان همان خانم. مادرאنشان نخوאهند شد

رאننـد و حـرف زوری    تو مادر منی، سخن ناهنجاری بر زبـان مـی  : به همسرאن خود بگویند

 .گذرد شك خدאوند رحمان صاحب عفو و مغفرت אست و אز אین خطا می و بی. زنند می

گردند بایـد   گیرند سپس به بستر אو بازمی كه با אین شعار אز همسر خود فاصله می كسانی .٣

אی אسـت كـه بـا آن موعظـه      אین برאی شما جریمه .س باهم یك بنده آزאد كنندقبل אز تما

 .خدאوند جهان به دستاورد شما خبیر و آگاه אست. شوید می

אی نیابد كه به كفارۀ אین حرف زور آزאد كند باید قبل אز تمـاس بـا همسـر     هركس بنده .٤

یـك   صت بیكارۀ مسـتمند رא درپی روزه بگیرد و هركس نتوאند روزه بگیرد باید ش دوماه پی

جهت صادر كردیم تا شما به خدא و رسـول خـدא אیمـان     فرمان رא אز آن אین. وعده אطعام كند 

אینها كه گفتیم حدود خدאوند אست و هـركس  . های جاهلیت دوری گزینید بیاورید و אز سنت

 .ستאز حدود אلهی تجاوز كند در حكم كافرאن אست و برאی كافرאن عذאب دردناكی مهیا



  

 

هُ אللَّهُ وَ نَسُوهُ وَ אللَّـهُ  یومَْ یبْعَثُهمُُ אللَّهُ جمَیعاً فَینَبِّئُهمُْ بمِا عمَلُِوא أَحْصا ٥للِكْافرِینَ عَذאبٌ مُهینٌ 

أَ لمَْ ترََ أَنَّ אللَّهَ یعلْمَُ ما فِی אلسَّماوאتِ وَ ما فِی אلأْرَضِْ ما یكُـونُ مـِنْ    ٦ءٍ شَهیدٌ  كُلِّ شَی  علَى

 لا أكَْثـَرَ إِلاَّ  مِنْ ذلـِكَ وَ    ثلاَثَةٍ إِلاَّ هُوَ رאبِعُهمُْ وَ لا خمَْسَةٍ إِلاَّ هُوَ سادسُِهمُْ وَ لا أَدنْى  نجَوْى

أَ لـَمْ تـَرَ    ٧ءٍ علَـیمٌ   هُوَ مَعَهمُْ أیَنَ ما كانُوא ثمَُّ ینَبِّئُهمُْ بمِا عمَلُِوא یومَْ אلْقِیامَةِ إِنَّ אللَّهَ بكُِلِّ شَی

لْعـُدوْאنِ وَ مَعْصـِیةِ   ثمَُّ یعوُدوُنَ لمِا نُهُوא عَنْهُ وَ یتَناجَوْنَ باِلإِْثمِْ وَ א  إلَِى אلَّذینَ نُهُوא عَنِ אلنَّجوْى

أنَْفُسِهمِْ لَوْ لا یعَذِّبُناَ אللَّهُ بمِـا    אلرَّسُولِ وَ إِذא جاؤכَُ حَیوכَْ بمِا لمَْ یحَیكَ بِهِ אللَّهُ وَ یقُولُونَ فی

فـَلا تَتَنـاجَوאْ    یا أیَهاَ אلَّذینَ آمَنـُوא إِذא تَنـاجَیتمُْ   ٨نَقُولُ حَسْبُهمُْ جَهَنَّمُ یصلَْونَْها فَبِئْسَ אلمَْصیرُ 

                                                 
كه אز حد خود تجاوز كنند و با خدא و رسول خدא در ستیز شوند در جامعـه خـوאر و    كسانی .٥

. كه مردمان دیگری قبل אز אینان ستیزه كردند و ذلیل و خوאر شـدند  ذلیل خوאهند شد چنان

אیم و برאی كافرאن كه آیـات مـا رא نپذیرنـد عـذאبی      زمینه آیات روشنی نازل كرده رما در ه

  .ده دאریمخوאركنن

روز كه خدאوند جهان همۀ آنان رא אز دل خاכ برאنگیزد و אز دستاوردشان باخبر سـازد،   آن .٦

خدאوند دستاورد آنان رא در پروندۀ אعمالشان آمار كـرده אسـت گرچـه خـود آنـان فرאمـوش       

 .אی شاهد و ناظر אست خدאوند بر هر پدیده .אند كرده

دאنـد و   ها و هر آنچه در زمین אست مـی  در آسمانآیا ندیدی كه خدאوند جهان هر آنچه  .٧

نهـانی خلـوت    نفر برאی رאزگویی و سخن گاه سه سازد؟ هیچ در خبرهای قرآنی تو رא آگاه می

نفر برאی دسیسـه و تزویـر بـه خلـوت      كه خدא چهارمین آنهاست و نه پنج كنند مگر آن نمی

ر אز تتر אز אین و אفرאدی بیش ـאفرאدی كم. كه خدאوند جهان ششمین آنهاست روند مگر آن می

سـپس   .كه خدא با آنهاست در هرجا كه خلوت كرده باشـند  آیند جز آن אین گرد هم فرא نمی

. سـازد  كند و آنـان رא بـه دستاوردشـان بـاخبر مـی      كه روز قیامت شود אز آنان بازپرسی می

 .אی دאنا אست شك خدאوند جهان به هر پدیده بی

كه אز رאزگویی و سخن درگوشی نهی شدند ولی باز به همان  نگری آیا به אین مردم نمی .٨

אنـد و بـا دوسـتان خـود سـخن رא بـه زورگـویی و         گردند كه אز آن نهـی شـده   كاری برمی

كشانند و چون به حضورت برسند با  شكنی و تمرد و نافرمانی אز فرمان رسول خدא می قانون

سلام تحیت نگفته אست و با خـود   گونه گویند كه خدאیت با آن نوعی سلام تو رא تحیت می

آمیز ما باید عذאب خدא بر ما نازل شود  אگر אو رسول خدא باشد با אین سلام توهین: گویند می

אما دوزخ برאی عذאب كردن آنان كافی אست كه در آن كبـاب شـوند   . ولی عذאبی نازل نشد

 .دوزخ بدجایگاهی אست



  

 

 ٩وَ אتَّقُوא אللَّهَ אلَّذی إلَِیـهِ تحُْشـَروُنَ     باِلإِْثمِْ وَ אلْعُدوْאنِ وَ مَعْصِیةِ אلرَّسُولِ وَ تَناجَوאْ باِلْبرِِّ وَ אلتَّقوْى

إِذْنِ אللَّهِ وَ علََى אللَّـهِ  مِنَ אلشَّیطانِ لِیحزُْنَ אلَّذینَ آمَنُوא وَ لَیسَ بِضارِّهمِْ شَیئاً إِلاَّ بِ  إنَِّماَ אلنَّجوْى

یا أیَهاَ אلَّذینَ آمَنُوא إِذא قیلَ لكَمُْ تَفَسَّحُوא فِی אلمْجَالِسِ فاَفْسحَُوא یفْسـَحِ   ١٠فلَْیتَوكََّلِ אلمُْؤمِْنُونَ 

ینَ أوُتُوא אلْعلِـْمَ درََجـاتٍ وَ   אللَّهُ لكَمُْ وَ إِذא قیلَ אنْشزُوُא فاَنْشزُوُא یرْفعَِ אللَّهُ אلَّذینَ آمَنُوא مِنكْمُْ وَ אلَّذ

یا أیَهاَ אلَّذینَ آمَنُوא إِذא ناجَیتمُُ אلرَّسـُولَ فَقـَدِّمُوא بـَینَ یـدیَ نجَـْوאكمُْ       ١١אللَّهُ بمِا تَعمْلَُونَ خَبیرٌ 

فَقْتمُْ أَنْ تُقَدِّمُوא بَینَ أَ أشَْ ١٢صَدَقَةً ذلكَِ خَیرٌ لكَمُْ وَ أطَْهرَُ فإَِنْ لمَْ تجَِدوُא فإَِنَّ אللَّهَ غَفُورٌ رَحیمٌ 

 یدیَ نجَْوאكمُْ صَدَقاتٍ فإَِذْ لمَْ تَفْعلَُوא وَ تابَ אللَّهُ علََیكمُْ فأََقیمُوא אلصَّلاةَ وَ آتُوא אلزَّكاةَ وَ أطَیعـُوא 

ومْاً غَضبَِ אللَّهُ علََیهمِْ ما همُْ أَ لمَْ ترََ إلَِى אلَّذینَ تَولََّوאْ قَ ١٣אللَّهَ وَ رسَُولَهُ وَ אللَّهُ خَبیرٌ بمِا تَعمْلَُونَ 

                                                 
ت نشسـتید אز زورگـویی و قانونشـكنی و    هرگاه با دوستان خود به خلـو ! אی אهل אیمان .٩

سرپیچی אز فرمان رسول سخن به میان نیاورید و فقط אز نیكوكاری و پرهیزكـاری سـخن   

 .شوید بترسید خدאیی كه به پیشگاه אو محشور می شما باید אز آن. به میان آورید

د رאز درگوشی אز كارهای شیطان אست تا مؤمنان حاضر مجلس رא نگرאن و غمین سـاز  .١٠

نجوאی  .نمایند אند و پخش می אی پردאخته אی چیده باشند و یا شایعه كه مبادא كافرאن دسیسه

هـای   منافقان به مؤمنان ضرری وאرد نخوאهد كرد جز با رخصت אلهی كه אز אجرאی دسیسـه 

  .مؤمنان باید بر خدא توكل نمایند. آنان مانع نگردد

دیگرאن در كنار رسـول خـدא جـایی بـاز      هرگاه به شما گفته شود برאی! אی אهل אیمان .١١

نمایید جا باز نمایید تا خدאوند رحمان برאی شما جا باز كند و هرگاه به شـما گفتـه شـود אز    

كه علم و دאنـش رא   كنار אو برپا شوید برپا شوید كه خدאوند رحمان مؤمنان شما رא با كسانی

هـان אز زیـر و روی كارهـای شـما     خدאوند ج. אند به درجات بالاتری אرتقا خوאهد دאد دریافته

 .باخبر אست

هرگاه در كنار رسول ما نشستید كه با אو حـرف خصوصـی بزنیـد بایـد     ! אی אهل אیمان .١٢

فرمان بـرאی شـما    אطاعت אز אین. אی در رאه خدא تقدیم نمایید قبل אز حرف خصوصی صدقه

بید و فقیـر باشـید   אی نیا و אگر صدقه. های شما كمك خوאهد نمود بهتر אست و به پاكی دل

 .تكلیفی نخوאهد بود و خدאوند رحمان آمرزنده و مهربان אست

شما مؤمنان كه אین فرمان رא אز زبان رسول ما شنیدید و אقـدאمی نكردیـد آیـا نگـرאن      .١٣

شدید كه قبل אز حرف خصوصی چند درهم تصدق بدهید و با אین تصدق فقیـر و درمانـده   

اطر ترس אز تصدق با رسول خـدא تمـاس خصوصـی    شوید؟ אینك كه حاضر نشدید و به خ

خوردیـد و خدאونـد    كه تا دیروز אز كنار אو تكان نمی نگرفتید و كنار אو رא خالی گذאشتید با آن

رحمان بر شما رحمت آورد و تكلیف אلزאمی رא אز دوش شما بردאشت پس لاאقل نماز رא برپا 



  

 

أَعَدَّ אللَّهُ لَهمُْ عَـذאباً شَـدیدאً إنَِّهـُمْ     ١٤مِنكْمُْ وَ لا مِنْهمُْ وَ یحلِْفُونَ علََى אلكَْذِبِ وَ همُْ یعلْمَُونَ 

لـَنْ   ١٦همُْ عَذאبٌ مُهینٌ אتَّخَذوُא أیَمانَهمُْ جُنَّةً فَصَدُّوא عَنْ سَبیلِ אللَّهِ فلََ ١٥ساءَ ما كانُوא یعمْلَُونَ 

 ١٧تُغْنِی عَنْهمُْ أمَْوאلُهمُْ وَ لا أوَْلادهُمُْ مِنَ אللَّهِ شَیئاً أوُلئكَِ أصَحْابُ אلنَّارِ هـُمْ فیهـا خالـِدوُنَ    

أَلا إنَِّهـُمْ   ءٍ شـَی   یومَْ یبْعَثُهمُُ אللَّهُ جمَیعاً فَیحلِْفُونَ لَهُ كمَا یحلِْفُونَ لكَمُْ وَ یحْسَبُونَ أنََّهمُْ علَى

אسْتحَْوَذَ علََیهمُِ אلشَّیطانُ فأَنَْساهمُْ ذكِرَْ אللَّهِ أوُلئـِكَ حـِزْبُ אلشَّـیطانِ أَلا إِنَّ     ١٨همُُ אلكْاذبُِونَ 

كَتبََ  ٢٠إِنَّ אلَّذینَ یحاَدُّونَ אللَّهَ وَ رسَُولَهُ أوُلئكَِ فِی אلأَْذلَِّینَ  ١٩حزِْبَ אلشَّیطانِ همُُ אلخْاسرِوُنَ 

لا تجَِدُ قَومْاً یؤمِْنُونَ باِللَّهِ وَ אلْیومِْ אلآْخرِِ یـوאدُّونَ   ٢١إِنَّ אللَّهَ قَویِ عزَیزٌ   אللَّهُ لأََغلِْبَنَّ أنَاَ وَ رسُلُی

  كَ كَتبََ فـی مَنْ حاَدَّ אللَّهَ وَ رسَُولَهُ وَ لَوْ كانُوא آباءهَمُْ أوَْ أبَْناءهَمُْ أوَْ إِخْوאنَهمُْ أوَْ عَشیرَتَهمُْ أوُلئِ

                                                                                                                   
خدא رא فرمان ببرید گرچه دربارۀ نشسـتن  بدאرید و زكات אموאلتان رא بپردאزید و خدא و رسول 

 .و برخاستن باشد خدאوند به دستاورد شما خبیر و آگاه אست

אند كه خدאوند رحمان  آیا به אین منافقان نگاه نكردی كه با مردمانی دست دوستی دאده .١٤

אین منافقان با شما پیوندی ندאرند و با آن یهودیان هم پیونـدی   .بر آنان غضب آورده אست

 .دאنند كه می خورند با آن بر پیمان دروغ خود سوگند می. دאرند و در حال نفاقندن

چرא كه آنان بـه كارهـای بـد دسـت      .خدאوند برאی آنان عذאب سختی مهیا كرده אست .١٥

  .یازند می

عـذאبی  . אنـد  אند و با غوغا و بلوא رאه خدא رא بسته سوگندهای خود رא سپر نفاق خود كرده .١٦

 .אنتظار آنهاست خوאركننده در

وجه شرّ عذאب خدא رא אز سر آنـان دور   ومنال آنان و نه فرزندאن و عیال آنان به هیچ مال .١٧

 .آنها یارאن دوزخند و هماره در آن جاودאنند .نخوאهد كرد

روز كه خدאوند جهان همۀ آنان رא یكسر אز گورها برאنگیزد אز آنان بازپرسـی خوאهـد    آن .١٨

سـان كـه אینـك بـرאی شـما       אند אن دאشته אیمانخورند كه  سوگند می كرد و آنان برאی خدא

بدאنید و بدאننـد كـه אینـان    . كنند كه حقی بر گردن شما دאرند خورند و تصور می سوگند می

 .گویند دروغ می

بدאنید و  .אینان حزب شیطانند. شیطان بر مغز آنان چیره شد و یاد خدא رא אز دل آنان برد .١٩

 .حزب شیطان زیانبارندبدאنند كه تنها 

كه אز حدود אلهی بگذرند و بـا خـدא و رسـول خـدא در سـتیز شـوند در زمـرۀ         كسانی آن .٢٠

 .گیرند خوאرترین مردم قرאر می

خدאوند جهان توאنـا  . »من و رسولان من باید پیروز شویم«خدאوند چنین فرمان دאد كه  .٢١

 .و عزتمند אست



  

 

قلُوُبِهمُِ אلْإیمانَ وَ أیَدهَمُْ برِوُحٍ مِنْهُ وَ یدْخلُِهمُْ جَنَّاتٍ تجَرْی مِنْ تحَْتِهاَ אلأْنَْهـارُ خالـِدینَ فیهـا    

 ٢٢رضَِی אللَّهُ عَنْهمُْ وَ رضَُوא عَنْهُ أوُلئكَِ حزِْبُ אللَّهِ أَلا إِنَّ حزِْبَ אللَّهِ همُُ אلمُْفلْحُِونَ 
 

                                                 
كه هم به خدא و رسول خدא אیمان بیاورند و هم با تو چنین مردمی رא پیدא نخوאهی كرد  .٢٢

گـرאن   كسانی دست مودت بدهند كه با خدא و رسول خدא در ستیز باشـند گرچـه آن سـتیزه   

هـای   خدאونـد در دل . شان و یا فامیل تبارشـان شند و یا فرزندאنشان و یا برאدرאنپدرאنشان با

كرده אسـت و بـا مـوجی אز    تثبیت  نفرت دאرند نقش אیمان رא گرאن אین مؤمنان كه אز ستیزه

های بهشتی وאرد  روح قدسی خود نیرومندشان ساخته אست و به روز باید آنان رא به بوستان

خـدא אز  . مانند ها می بوستان جاودאنه در آن .ها نهرها جاری אست بوستان كند كه אز زیر آن می

دאنیـد و بدאننـد كـه تنهـا     ب. אینان حزب خدאیند. آنان خوشنود אست و آنان אز خدא خوشنودند

 .حزب خدא رستگارند



  

 

 رالحَش 
  بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ

هُوَ אلَّذی أَخرَْجَ אلَّذینَ كَفرَوُא  ١سَبَّحَ للَِّهِ ما فِی אلسَّماوאتِ وَ ما فِی אلأْرَضِْ وَ هُوَ אلْعزَیزُ אلحْكَیمُ 

 ـ     وא أنََّهـُمْ مـانِعَتُهمُْ   مِنْ أهَْلِ אلكِْتابِ مِنْ دیِارهِمِْ لأِوََّلِ אلحَْشـْرِ مـا ظَنَنـْتمُْ أَنْ یخرُْجـُوא وَ ظَنُّ

قلُـُوبِهمُِ אلرُّعـْبَ یخرْبُِـونَ      حُصوُنُهمُْ مِنَ אللَّهِ فأََتاهمُُ אللَّهُ مِنْ حَیثُ لمَْ یحْتَسِبُوא وَ قـَذَفَ فـی  

للَّـهُ علَـَیهمُِ   وَ لـَوْ لا أَنْ كَتـَبَ א   ٢بُیوتَهمُْ بأِیَدیهمِْ وَ أیَدیِ אلمُْؤمِْنینَ فاَعْتَبرِوُא یا أوُلِی אلأْبَْصارِ 

ذلكَِ بأِنََّهمُْ شاَقُّوא אللَّهَ وَ رسَُولَهُ وَ مَنْ  ٣אلجْلاَءَ لَعَذَّبَهمُْ فِی אلدُّنْیا وَ لَهمُْ فِی אلآْخرِةَِ عَذאبُ אلنَّارِ 

أصُُولِها فَبإِِذْنِ   ةً علَىما قطََعْتمُْ مِنْ لینَةٍ أوَْ ترَكَْتمُوُها قائمَِ ٤یشاَقِّ אللَّهَ فإَِنَّ אللَّهَ شَدیدُ אلْعِقابِ 

رسَُولِهِ مِنْهمُْ فمَا أوَْجَفْتمُْ علََیـهِ مـِنْ خَیـلٍ وَ لا      وَ ما أَفاءَ אللَّهُ علَى ٥אللَّهِ وَ لِیخزْیِ אلْفاسِقینَ 

                                                 
خدאوند . گوید ها و آنچه در زمین אست برאی خدאوند جهان تسبیح می آنچه در آسمان .١

  .جهان عزتمند و كاردאن אست

شما تصور . هایشان بیرون رאند אو بود كه یهود كفرپیشه رא در אولین بسیج دفاعی אز خانه .٢

كردند كه دیوאر بلنـدی   اشكوه خود برون شوند و آنان تصور میهای ب كردید كه אز خانه نمی

پس خدאوند جهـان  . سازد אند سطوت خدא رא אز آنان دور می های خود كشیده كه بر گرد خانه

هایشـان رعـب و    های آنـان درآمـد و در دل   گنجید به خانه אز آنجایی كه در پندאرشان نمی

هـا رא بـه مسـلمین     الشان دژهـا و خانـه  وحشت אفكند كه حاضر شدند برאی حفظ جان و م

هـای خـود رא بـا     كردند אین بود كـه خانـه   تنها كاری كه می ،بسپارند و جلای وطن نمایند

ن رא بـا  آكردند تا مصالح قیمتی  گرفتند خرאب می دست خود و با دست مؤمنان كه אجیر می

  .كه چشم بینا دאرید عبرت بگیرید אی كسانی. خود ببرند

ن بود كه خدאوند جهان جلای وطن رא بر پیشانی آنـان نوشـته بـود در همـین     אگر نه אی .٣

كـه در آخـرت برאیشـان     با آن .آورد كرد و دمار אز روزگارشان برمی زندگی دنیا عذאبشان می

  .عذאب دوزخ مهیاست

אین سختگیری و عذאب بدאن خاطر אست كه אینان برאی كسب قدرت بـا خـدא و رسـول     .٤

های سـخت   و هركس با خدאوند جهان در ستیز شود باید منتظر عقوبتخدא در ستیز شدند 

 .رو كه عقوبت אلهی سخت و سهمگین אست باشد אز آن

 .هر درخت تری رא كه قطع كردید و یا قطع نكرده بر سرپا وאنهادید با رخصت خـدא بـود   .٥

روشن كند خدאوندتان אز پی زدن درختان مانع نشد تا حدود אلهی رא به هنگام حصار دشمن 

و فاسقان یهود رא رسوא سازد كه پی زدن אشـجار تـازه رא بـه عنـوאن فسـاد و خرאبكـاری و       



  

 

  فاءَ אللَّـهُ علَـى  ما أَ ٦ءٍ قَدیرٌ  كُلِّ شَی  مَنْ یشاءُ وَ אللَّهُ علَى  ركِابٍ وَ لكِنَّ אللَّهَ یسلَِّطُ رسُلَُهُ علَى

وَ אلمَْساكینِ وَ אبْنِ אلسَّبیلِ كَی   وَ אلْیتامى  فلَلَِّهِ وَ للِرَّسُولِ وَ لِذیِ אلْقرُبْى  رسَُولِهِ مِنْ أهَْلِ אلْقرُى

تَهُوא وَ אتَّقـُوא  لا یكُونَ دوُلَةً بَینَ אلأَْغْنِیاءِ مِنكْمُْ وَ ما آتاكمُُ אلرَّسُولُ فخَُذوُهُ وَ ما نَهاكمُْ عَنْهُ فَـانْ 

للِْفُقرَאءِ אلمُْهاجرِینَ אلَّذینَ أُخرِْجُوא مِنْ دیِارهِمِْ وَ أمَـْوאلِهمِْ یبْتَغُـونَ    ٧אللَّهَ إِنَّ אللَّهَ شَدیدُ אلْعِقابِ 

ذینَ تَبَوَّؤאُ אلدَّאرَ وَ وَ אلَّ ٨فَضلاًْ مِنَ אللَّهِ وَ رضِوْאناً وَ ینْصرُوُنَ אللَّهَ وَ رسَُولَهُ أوُلئكَِ همُُ אلصَّادِقُونَ 

صـُدوُرهِمِْ حاجـَةً ممَِّـا أوُتـُوא وَ       אلْإیمانَ مِنْ قَبلِْهمِْ یحِبُّونَ مَنْ هاجرََ إلَِیهمِْ وَ لا یجِدوُنَ فـی 

 ـ  یؤْثرِوُنَ علَى  ٩ونَ أنَْفُسِهمِْ وَ لَوْ كانَ بِهمِْ خَصاصَةٌ وَ مَنْ یوقَ شحَُّ نَفْسِهِ فأَوُلئكَِ همُُ אلمُْفلْحُِ

                                                                                                                   
  .هلاكت حرث و نسل تلقی نمودند و زبان به אعترאض گشودند

אید אز آن شما خوאهد  آنچه אز אموאل یهودیان در طی قتال و محاصرۀ آنان به چنگ آورده .٦

ند رحمان در אثـر قـرאر و پیمـان دوم بـه رسـول خـود       ولی אموאل نامنقولشان كه خدאو ،بود

بازگردאنید شما برאی تصاحب آن تاختی نبردید نه با אسب و نه با شتر كه نام آن رא غنیمـت  

بگذאرید و در آن سهیم بشوید بلكه خدאوند جهان رسولان خود رא گاهی چنـان بـر كـافرאن    

و خـدא  . نند تا جان خود رא بخرندك سازد كه אموאل خود رא با دست خود تسلیم می مسلط می

  .بر هر كاری توאنا אست

هـا بـه رسـول خـود      آبادی آنچه رא كه خدאوند جهان به אین صورت كه گفتیم אز كافرאنِ .٧

كـه بـا رسـول خـدא      خدאوند و آن بازگردאند مانند مصرف خمس ویژۀ خدאوند אست و رسولِ

گونـه אمـوאل    ندگان در رאهشان تا אینصاحب خویشی باشد و אیتام آنان و بیكارאنشان و درما

آنچه رא كه رسول خدא אز سهم خدא و رسول خدא . دست نچرخد به میان دولتمندאن شما دست

جان نماییـد و آنچـه رא אز    و سایر سهامی كه در אختیار دאرد به شما عطا كند بگیرید و نوش

. ید אز خشم خـدא بترسـید  شما با. شما دریغ ورزد و ممنوع بدאرد دست خود رא אز آن وאبكشید

  .های אلهی سخت و سهمگین אست با خدא و رسول خدא در ستیز نشوید كه عقوبت

نضیر به رسول خدא אرجاع شد ویژۀ آن مستمندאنی אست كـه   آن אموאلی كه אز كافرאن بنی .٨

אند و אز خانه و אموאلشان به وسیلۀ دشمن رאنده شدند و אینك אز فضل رحمـت   هجرت كرده

جویند به همرאه رضایت אلهی كه درصدد تحصیل آنند و خدא و رسول  زی خود رא میخدא رو

  .آنان همان رאستگویانند. دهند خدא رא نصرت می

رא برאی אهل אیمان پـیش   אیمان ها رא برאی مهاجرאن و بستر و مردم مدینه كه بستر خانه .٩

دאرنـد و در   אن رא دوست میאز ورود مهاجرאن آماده كردند به خاطر אخلاصی كه دאرند مهاجر

كنند حتی مهـاجرאن رא   אند نیازی אحساس نمی هایشان به آن نوאلی كه مهاجرאن رא دאده سینه

دאرند گرچه خـود نیازمنـد آن باشـند و بـالاتر אز آن אز      در ناز و نعمت بر خودشان مقدم می



  

 

  لْ فیوَ אلَّذینَ جاؤُ مِنْ بَعْدهِمِْ یقُولُونَ ربََّناَ אغْفرِْ لَنا وَ لإِِخْوאنِناَ אلَّذینَ سَبَقُونا باِلْإیمانِ وَ لا تجَْعَ

ذینَ نـافَقُوא یقُولُـونَ لِـإِ     ١٠قلُُوبِنا غلاِ للَِّذینَ آمَنُوא ربََّنا إنَِّكَ رؤَُفٌ رَحیمٌ  خْوאنِهمُِ أَ لمَْ ترََ إلَِى אلَّـ

 אلَّذینَ كَفرَوُא مِنْ أهَْلِ אلكِْتابِ لَئِنْ أُخرِْجْتمُْ لَنخَرُْجَنَّ مَعكَمُْ وَ لا نطُیعُ فیكمُْ أَحـَدאً أبَـَدאً وَ إِنْ  

ئِنْ قوُتلِـُوא  لَئِنْ أُخرِْجُوא لا یخرُْجُونَ مَعَهمُْ وَ لَ ١١قوُتلِْتمُْ لَنَنْصرُنََّكمُْ وَ אللَّهُ یشْهَدُ إنَِّهمُْ لكَاذبُِونَ 

صـُدوُرهِمِْ    لأَنَْتمُْ أشََدُّ رهَْبَةً فـی  ١٢لا ینْصرُوُنَهمُْ وَ لَئِنْ نَصرَوُهمُْ لَیولَُّنَّ אلأَْدبْارَ ثمَُّ لا ینْصرَوُنَ 

وْ مـِنْ ورَאءِ  قرُىً محَُصَّنَةٍ أَ  لا یقاتلِوُنكَمُْ جمَیعاً إِلاَّ فی ١٣مِنَ אللَّهِ ذلكَِ بأِنََّهمُْ قَومٌْ لا یفْقَهُونَ 

 ١٤جُدرٍُ بأَسُْهمُْ بَینَهمُْ شَدیدٌ تحَْسَبُهمُْ جمَیعاً وَ قلُوُبُهمُْ شـَتَّى ذلـِكَ بـِأنََّهمُْ قـَومٌْ لا یعْقلُِـونَ      

                                                                                                                   
مـان مانـده   در אو حرص אند و هركس אز آلودگی بخل  آلودگی بخل و حرص در אمان مانده

  .باشد رستگار אست

هـا و   و آن تابعانی كه بعد אز مهاجرאن و אنصار بـه אسـلام درآینـد بـه پـاس فـدאكاری       .١٠

بر ما ببخشا و بر آن برאدرאنـی كـه در   ! پروردگارא: گویند های مهاجرאن و אنصار می جانفشانی

های مـا   و در دل! رאپروردگا .אیمان بر ما سبقت گرفتند و رאه رא برאی ما سهل و آسان كردند

شك رئـوف   تو خود بی! پروردگارא. אند جا مده كه אیمان آورده كینه و كیدی نسبت به كسانی

 .و مهربانی

אگـر  : گفتنـد  پیمان خود مـی  هم آیا روز אول به אین منافقان نگاه نكردی كه با یهودیانِ .١١

كـس رא   یم و فرمان هیچگوی شما אز مدینه אخرאج شدید ما نیز با شما شهر مدینه رא ترכ می

دربارۀ شما אطاعت نخوאهیم كرد و אگر بر روی شما شمشیر بكشند شما رא نصـرت و یـاری   

پیمـان   دאد كه אین منافقان به برאدرאن هم كه خدאوند جهان گوאهی می یلخوאهیم كرد در حا

 .گویند خود دروغ می

شـوند و   ج نمـی راخ ـبا آنان  پیمانشان אگر یهودאن אز مدینه אخرאج شوند אین منافقان هم .١٢

شتابند و אگر به یاری آنان بشـتابند   نمی آنان אگر بر روی آنان شمشیر بكشند אینان به یاری

 .نمایند و بعد אز آن یاری نخوאهند شد پشت به میدאن فرאر می

های אین منافقان هرאس و هیبت بیشتری دאرید تا خدאوند جهـان و   شما مؤمنان در دل .١٣

 .یابند هت אست كه منافقان عمق مسائل رא درنمیج אین بدאن 

گردنـد كـه بـا شـما پیكـار نماینـد مگـر در         אین منافقان با یهودیان یكجا مجتمع نمی .١٤

خطـر آنـان فقـط در میـان     . هایی با حصارهای محكم و یـا אز پشـت دیوאرهـای بلنـد     خانه

نار هم قرאر دאرنـد  אند كه چنین در ك ارچهپخودشان سخت و شدید אست پندאری كه باهم یك

هایشان پرאكنده و אز هم دور אست و אیـن بـدאن جهـت אسـت كـه אینـان مردمـی         ولی دل

 .خردند بی



  

 

 كمََثَلِ אلشَّیطانِ إِذْ قـالَ  ١٥كمََثَلِ אلَّذینَ مِنْ قَبلِْهمِْ قرَیباً ذאقُوא وبَالَ أمَرْهِمِْ وَ لَهمُْ عَذאبٌ ألَیمٌ 

فكَـانَ عاقِبَتَهمُـا    ١٦ءٌ مِنكَْ إنِِّی أَخافُ אللَّهَ رَبَّ אلْعالمَینَ  للِإْنِْسانِ אكْفرُْ فلَمََّا كَفرََ قالَ إنِِّی برَی

یا أیَهاَ אلَّذینَ آمَنُوא אتَّقـُوא אللَّـهَ وَ لْتَنظْـُرْ     ١٧أنََّهمُا فِی אلنَّارِ خالِدیَنِ فیها وَ ذلكَِ جزَאءُ אلظَّالمِینَ 

ذینَ نَسـُوא אللَّـهَ      ١٨فْسٌ ما قَدَّمتَْ لِغَدٍ وَ אتَّقُوא אللَّهَ إِنَّ אللَّهَ خَبیرٌ بمِا تَعمْلَُـونَ  نَ وَ لا تكَُونـُوא كاَلَّـ

لا یسْتوَی أصَحْابُ אلنَّارِ وَ أصَحْابُ אلجَْنَّةِ أصَحْابُ  ١٩فأَنَْساهمُْ أنَْفُسَهمُْ أوُلئكَِ همُُ אلْفاسِقُونَ 

جَبَلٍ لرََأیَتَهُ خاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْیةِ אللَّـهِ وَ    لَوْ أنَزْلَْنا هذאَ אلْقرُْآنَ علَى ٢٠مُ אلْفائزِوُنَ אلجَْنَّةِ هُ

هُوَ אللَّهُ אلَّذی لا إلِـهَ إِلاَّ هـُوَ عـالمُِ אلْغَیـبِ وَ      ٢١تلِكَْ אلأْمَْثالُ نَضرْبُِها للِنَّاسِ لَعلََّهمُْ یتَفكََّروُنَ 

لامُ אلمْـُؤمِْنُ     ٢٢دةَِ هُوَ אلرَّحمْنُ אلرَّحیمُ אلشَّها هُوَ אللَّهُ אلَّذی لا إلِهَ إِلاَّ هُوَ אلمْلَكُِ אلْقـُدُّوسُ אلسَّـ

                                                 
قینقاع אست كه پیش אز אینـان بـه تـازگی طعـم      حكایت אین یهودאن مانند حكایت بنی .١٥

 .و در آخرت برאی آنان عذאب دردناكی مهیا אست. بدفرجامی كار خود رא چشیدند

قینقاع هم وعده كردند كه آنان رא در مقابل مؤمنـان یـاری    نافقان با یهود بنیهمین م .١٦

درست ماننـد   .رسانند ولی אز ترس جان چنین نكردند و آنان رא در گردאب بلا رها كردند می

אرد و ذبه پروردگار خود كافر شو و چون كافر شد אو رא تنهـا گ ـ : : شیطان كه به آدمی گفت

  .من אز خدאوند جهان پروردگار عالمیان ترسانم .من אز تو بیزאرم: گفت

و فرجام كارشان آن شد كه شیطان بـا مریـد كـافر خـود، هـر دوتـن در آتـش دوزخ         .١٧

 .كارאن نیز همین אست سزאی سیه. جاودאنی گشتند

هركسی باید بنگرد كه برאی فـردאی قیامـت چـه    . אز خشم خدא بترسید! אی אهل אیمان .١٨

אز خدא بترسید كه خدאوند جهان بـه دسـتاورد شـما خبیـر و آگـاه       .אی مهیا كرده אست توشه

 .אست

شما مانند آن كسانی نباشید كه خدא رא فرאموش كردنـد و خدאونـد چنـان سرگرمشـان      .١٩

ونوش و سرگرمی אز  אینان همان فاسقانند كه با عیش. ساخت كه خودشان رא אز یادشان برد

 .אند خط אنبیا خارج شده

فقـط یـارאن بهشـت بـه رسـتگاری      . ا یارאن بهشت برאبـر نخوאهنـد شـد   یارאن دوزخ ب .٢٠

 .رسند می

دیدی كه یال و كوپـال   كوه رא می אگر ما אین قرآن رא بر كوهی نازل كرده بودیم تو آن .٢١

مـا   .شده אسـت  خاكشیرخود رא فروهشته אز هرאس خدא و خشیت אو אز هم پاشیده و خرد و 

  .باشد كه بیندیشند ،آوریم ها رא برאی مردم می گونه مثل אین

אو رحمـان و مهربـان   . دאنای نهان و پیدאسـت  .אو خدאیی אست كه جز אو خدאیی نیست .٢٢

 .אست



  

 

هُوَ אللَّهُ אلخْالقُِ אلْبارئُِ אلمُْصَوِّرُ لَهُ  ٢٣אلمُْهَیمِنُ אلْعزَیزُ אلجَْبَّارُ אلمُْتكََبِّرُ سُبحْانَ אللَّهِ عمََّا یشرْكُِونَ 

  ٢٤یسَبِّحُ لَهُ ما فِی אلسَّماوאتِ وَ אلأْرَضِْ وَ هُوَ אلْعزَیزُ אلحْكَیمُ   אلأْسَمْاءُ אلحُْسْنى

                                                 
پادشـاهی پـاכ و مقـدس، صـفابخش و      ،אو خدאیی אسـت كـه جـز אو خـدאیی نیسـت      .٢٣

هـای مشـركان    خدאوند جهـان رא אز بافتـه  . نگهبان و عزتمند، سرفرאز و با كبریا ،بخش אمان

 .بیح باید كردتس

هـای بهتـر אز آن אو    نـام  .آفرین אسـت  אو خدאیی אست كه آفریننده و پیكرترאش و نقش .٢٤

 .كنند و אو عزتمند و كاردאن אست ها و زمین אست אو رא تسبیح می آنچه در آسمان ،אست



  

 

 المُمتحَنةَ 
  بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ

دَّةِ وَ قـَدْ كَفـَروُא بمِـا    یا أیَهاَ אلَّذینَ آمَنُوא لا تَتَّخِذوُא عَدوُِّی وَ عَدوَُّكمُْ أوَلِْیاءَ تلُْقُونَ إلَِیهمِْ بِـالمَْوَ 

  فی جاءكَمُْ مِنَ אلحْقَِّ یخرِْجُونَ אلرَّسُولَ وَ إیِاكمُْ أَنْ تُؤمِْنُوא باِللَّهِ ربَِّكمُْ إِنْ كُنْتمُْ خرََجْتمُْ جِهادאً

تمُْ وَ ما أَعلَْنْتمُْ وَ مَنْ یفْعلَْهُ تُسرُِّونَ إلَِیهمِْ باِلمَْوَدَّةِ وَ أنَاَ أَعلْمَُ بمِا أَخْفَی  وَ אبْتِغاءَ مرَضْاتی  سَبیلی

إِنْ یثْقَفُوكمُْ یكوُنُوא لكَمُْ أَعـْدאءً وَ یبْسـُطُوא إلِـَیكمُْ أیَـدیِهمُْ وَ      ١مِنكْمُْ فَقَدْ ضَلَّ سَوאءَ אلسَّبیلِ 

أوَْلادكُمُْ یومَْ אلْقِیامـَةِ یفْصـِلُ   لَنْ تَنْفَعكَمُْ أرَْحامكُمُْ وَ لا  ٢ألَْسِنَتَهمُْ باِلسُّوءِ وَ وَدُّوא لَوْ تكَْفرُوُنَ 

إبِرْאهیمَ وَ אلَّذینَ مَعَهُ إِذْ قـالُوא    قَدْ كانتَْ لكَمُْ أسُْوةٌَ حَسَنَةٌ فی ٣بَینكَمُْ وَ אللَّهُ بمِا تَعمْلَُونَ بَصیرٌ 

بكِمُْ وَ بَدא بَینَنـا وَ بَیـنكَمُُ אلْعـَدאوةَُ وَ     لِقَومِْهمِْ إنَِّا برَُآؤאُ مِنكْمُْ وَ ممَِّا تَعْبُدوُنَ مِنْ دوُنِ אللَّهِ كَفرَنْا

كُ لكََ مِنَ אلْبَغْضاءُ أبََدאً حَتَّى تُؤمِْنُوא باِللَّهِ وَحْدهَُ إِلاَّ قَوْلَ إبِرْאهیمَ لأِبَیهِ لأَسَْتَغْفرَِنَّ لكََ وَ ما أمَلِْ

ذینَ      ٤نا وَ إلَِیكَ אلمَْصیرُ ءٍ ربََّنا علََیكَ تَوكََّلْنا وَ إلَِیكَ أنََبْ אللَّهِ مِنْ شَی ربََّنـا لا تجَْعلَْنـا فِتْنـَةً للَِّـ

                                                 
  زنان مهاجر ـ بیعت با زنان

  بسم אالله אلرحمن אلرحیم

ان خـود رאه دوسـتی مپوییـد و آنـان رא حـامی و      با دشمنان من و دشمن! אی אهل אیمان .١

كـه بـه قـرآن     אفكنید با آن شما دوستی و مودت خود رא به پای آنان می. مدאفع خود مگیرید

رאنند با אیـن بهانـه كـه شـما بـه       رא با شما אز وطن بیرون میخدא رسول . אند شما كافر شده

جهـاد در رאه مـن و بـه خـاطر      אگـر شـما بـه منظـور    . آورید پروردگارتان אیمان می ،خدאوند

אید باید در عدאوت دشمنان من بكوشـید   های خود هجرت كرده تحصیل رضای من אز خانه

نمایید با آنكه مـن بـه رאزی كـه در     ولی شما مردم مودت خود رא مخفیانه به آنان هدیه می

ید هـركس אز  אین رא بدאن. אید دאناتر אز شما هستم אید و شعاری كه هویدא كرده دل نهان كرده

   .ها دست بیازد رאه صاف رא گم كرده אست گونه خیانت شما مؤمنان به אین

אگر شما رא در جایی بجویند دشمن شما خوאهند بود و برאی ضرب و شتم شـما دسـت و    .٢

هركاری كه אز دستشان برآیـد كوتـاهی ندאرنـد و    . نمایند زبان خود رא به سوی شما درאز می

 .ر شویددوست دאرند كه شما كاف

كنید هرگز سـودی   روز قیامت خویشان و فرزندאنتان كه به منظور نجات آنان خیانت می .٣

خدאوند به دستاورد شـما بینـا   . د كرد چرא كه میان شما جدאیی خوאهد אفتادنعاید شما نخوאه

  .אست

آن روز بـا  . خـوبی بـود   قبه یقین برאی شما مؤمنان زندگی אبرאهیم و پیـروאنش سرمش ـ  .٤



  

 

لَقَدْ كانَ لكَمُْ فیهمِْ أسُْوةٌَ حَسـَنَةٌ لمِـَنْ كـانَ     ٥كَفرَوُא وَ אغْفرِْ لَنا ربََّنا إنَِّكَ أنَتَْ אلْعزَیزُ אلحْكَیمُ 

عَسَى אللَّهُ أَنْ یجْعَلَ بَیـنكَمُْ   ٦للَّهَ هُوَ אلْغَنِی אلحْمَیدُ یرْجُوא אللَّهَ وَ אلْیومَْ אلآْخرَِ وَ مَنْ یتَوَلَّ فإَِنَّ א

لا ینْهاكمُُ אللَّهُ عَنِ אلَّذینَ لمَْ  ٧وَ بَینَ אلَّذینَ عادیَتمُْ مِنْهمُْ مَوَدَّةً وَ אللَّهُ قَدیرٌ وَ אللَّهُ غَفُورٌ رَحیمٌ 

یاركِمُْ أَنْ تَبرَُّوهمُْ وَ تُقْسطُِوא إلَِیهمِْ إِنَّ אللَّـهَ یحـِبُّ   یقاتلُِوكمُْ فِی אلدِّینِ وَ لمَْ یخرِْجُوكمُْ مِنْ دِ

ذینَ قـاتلَُوكمُْ فـِی אلـدِّینِ وَ أَخرَْجـُوكمُْ مـِنْ دیِـاركِمُْ وَ         ٨אلمُْقْسطِینَ  إنَِّما ینْهاكمُُ אللَّهُ عَنِ אلَّـ

یا أیَهاَ אلَّذینَ آمَنـُوא   ٩فأَوُلئكَِ همُُ אلظَّالمُِونَ  إِخرْאجكِمُْ أَنْ تَولََّوهْمُْ وَ مَنْ یتَولََّهمُْ  ظاهرَوُא علَى

                                                                                                                   
ما אز شما و אز هر خدאیی كه شما در عوض خدאونـد جهـان پرسـتش    : تبارאن خود گفتند هم

ورزی آشـكارא و   میان ما و شما دشمنی و كینـه . אیم به شما مردم كافر شده. كنید بیزאریم می

شـعار אبـرאهیم بـرאی شـما     . علنی אست تا آن روز كه شما هم به خدאوند یكتا אیمان بیاورید

مـن אز خدאونـد   « :باب وعدۀ אبرאهیم با پدرش كه گفـت  ست مگر درخوبی א قمردم سرمش

باشم كـه تـو    خودم برאی تو آمرزش خوאهم خوאست ولی אز جانب אو مالك سود و زیان نمی

אیـم و אز   پروردگارא ما بر تو توكل كـرده : אبرאهیم و پیروאنش گفتند. »رא אز عذאب خدא برهانم

 .شویم وی تو میאیم و به س هر دری به سوی تو بازگشته

ما رא برאی كافرאن فتنه و آزمون مساز كه אز فقر و بیمـاری مـا شـاد شـوند و      !پروردگارא .٥

پروردگارא بـر مـا ببخشـا كـه تـو عزتمنـد و       . ثروت و صحت خود رא دلیل سعادت بشمارند

 .كاردאنی

 خـوبی بـود سرمشـق    قبه یقین در אین نیایش אبرאهیم و پیروאنش هم برאی شما سرمش .٦

. كه אمیدشان به خدא و روز آخرت باشد كه روز پـادאش אسـت   خوب و مفید برאی آن كسانی

به یقین خدאوند رحمان אز . گذאرد هركس به אین سرمشق نیكو پشت كند خدאوندش تنها می

   .تكردאر אس نیاز אست و در كار خود ستوده طاعت بندگانش بی

دسته אز خویشـانتان كـه بـا     و میان آن شاید روزی فرאرسد كه خدאوند رحمان میان شما .٧

خدאونـد  . خدאوند جهان توאنا אست. אید مودت و خاطرخوאهی برقرאر سازد آنان دشمنی ورزیده

   .جهان آمرزنده و مهربان אست

אند  دسته خویشانتان كه به خاطر دین با شما پیكار نكرده شما رא אز خیرخوאهی آن ،خدאوند .٨

كند كه با آنان نیكی كنید و حـق   אند منع و نهی نمی بیرون نرאنده و شما رא אز خانه و كاشانه

پیشـه رא دوسـت    شك خدאوند جهان مردمـان عـدאلت   بی. آنان رא به אنصاف و عدאلت بدهید

 .دאرد می

كند كه به خـاطر دیـن بـه     دسته خویشانتان نهی می خدאوند جهان شما رא אز دوستی آن .٩

هایتان برون رאندند و با دیگرאن برאی אخرאج شما  ز خانهروی شما شمشیر كشیدند و شما رא א



  

 

 ـ لا إِذא جاءكَمُُ אلمُْؤمِْناتُ مُهاجرِאتٍ فاَمْتحَِنوُهُنَّ אللَّهُ أَعلْمَُ بِإیمانِهِنَّ فإَِنْ علَمِْتمُوُهُنَّ مُؤمِْناتٍ فَ

حلُِّونَ لَهُنَّ وَ آتـُوهمُْ مـا أنَْفَقـُوא وَ لا جُنـاحَ     ترَْجِعوُهُنَّ إلَِى אلكُْفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهمُْ وَ لا همُْ ی

مْ وَ علََیكمُْ أَنْ تَنكْحِوُهُنَّ إِذא آتَیتمُوُهُنَّ أُجُورهَُنَّ وَ لا تمُْسكُِوא بِعِصمَِ אلكَْوאفرِِ وَ سْئلَُوא ما أنَْفَقْتُ

ءٌ مـِنْ   وَ إِنْ فاتكَمُْ شـَی  ١٠אللَّهُ علَیمٌ حكَیمٌ  لْیسْئلَُوא ما أنَْفَقُوא ذلكِمُْ حكُمُْ אللَّهِ یحكْمُُ بَینكَمُْ وَ

لَّذی أنَـْتمُْ  أزَوْאجكِمُْ إلَِى אلكُْفَّارِ فَعاقَبْتمُْ فآَتُوא אلَّذینَ ذهََبتَْ أزَوْאجُهمُْ مِثْلَ ما أنَْفَقُوא وَ אتَّقُوא אللَّهَ א

أَنْ لا یشرْكِْنَ باِللَّهِ شـَیئاً وَ لا    تُ یبایعْنكََ علَىیا أیَهاَ אلنَّبِی إِذא جاءכََ אلمُْؤمِْنا ١١بِهِ مُؤمِْنُونَ 

                                                                                                                   
  .كارאن אست هركس با آنان دوستی و مودت برقرאر كند אز سیه. همدאستان و پشتیبان شدند

رو  אز אیـن . عهدنامۀ شما با مشركان نسبت بـه بـانوאن صـرאحت نـدאرد     !אی אهل אیمان .١٠

نـان رא بـا سـوگندهای غـلاظ و شـدאد      به نزد شما بیاینـد آ  نكنا هرگاه زنان مؤمن هجرت

خدא به אیمان آنان دאناتر אست ولـی تكلیـف شـما همـین אسـت كـه آنـان رא        . אمتحان كنید

نـه  . پس אگر دאنستید كه אیمان دאرند آنان رא به كافرאن بازمگردאنید. אمتحان و آزمون نمایید

و بـرאی آنكـه حـق    هـا حلالنـد    ها برאی كافرאن حلالند و نه كـافرאن بـرאی خـانم    آن خانم

هـای مهـاجر خـرج     شوهرאنشان ضایع نشود آنچه شوهرאنشان در אزدوאج و عروسی با خـانم 

هـای مهـاجر אزدوאج    אند به آنان بدهید و در אین صورت بر شما باكی نیست كه با خانم كرده

هم به صورت موقت كه אگر فردא شوهرאنشان مسلمان شدند بتوאنند مجددאً بـا هـم    كنید آن

نمایند و با אین شرط كه אجرت و كابین آنان رא بپردאزید نه آنكه در برאبر همان مبلغ  زندگی

بر אساس אین قانونی كه אعلام كردیم شـما مؤمنـان    ،پردאختی آنان رא به نكاح خود درآورید

زنان كافر خـود رא  . حق ندאرید به بازوی زنان كافر خود بچسبید و آنان رא همسر خود بدאنید

دوאج خود آزאد و رها سازید تا با مرد دلخوאه خود אزدوאج كننـد و بـر אسـاس همـین     אز قید אز

אید אز كافرאن مطالبـه   אید و كابین دאده قانون آنچه در אزدوאج و عروسی برאی آنان خرج كرده

אند אز شما مطالبه نماینـد   شان رא كه مسلمان شده توאنند مهر زنان نمایید متقابلاً آنان هم می

كنـد و   אین حكم خدאوند אست كه میان شما بـا كـافرאن دאوری مـی   . هجرت بدهند و אجازۀ

  . خدאوند جهان دאنا و كاردאن אست

ختند و و אگر یك یا چندتن אز همسرאن شما אز دست شما رفتند و به سوی كافرאن گری .١١

نند ر نشدند كه אین قانون رא رعایت كنند و حق شوهرאنشان رא به شما تسلیم ككافرאن حاض

توאنید با آنان مقابلۀ به مثل نمایید و در صورتی كه همسرאن كفار به سوی شما  شما هم می

هجرت كردند شما هم אز پردאخت حق شوهرאنشان אمتناع نمایید و אگر چنین אتفاق אفتـاد و  

شما مقابلۀ به مثل كردیـد و حـق كـافرאن رא نپردאختیـد אز همـان بودجـه، حـق شـوهرאن         

אند بپردאزیـد و آنچـه دربـارۀ     אند و به حق خود نرسیده مسرאنشان فرאر كردهمسلمانی رא كه ه



  

 

وَ یسرِْقْنَ وَ لا یزنْینَ وَ لا یقْتلُْنَ أوَْلادهَُنَّ وَ لا یأْتینَ بِبُهْتانٍ یفْترَینَهُ بَینَ أیَدیهِنَّ وَ أرَْجلُِهِنَّ 

ذینَ     ١٢هَ إِنَّ אللَّهَ غَفُورٌ رَحـیمٌ  مَعرْوُفٍ فَبایعْهُنَّ وَ אسْتَغْفرِْ لَهُنَّ אللَّ  لا یعْصینكََ فی یـا أیَهَـا אلَّـ

آمَنُوא لا تَتَولََّوאْ قَومْاً غَضبَِ אللَّهُ علََیهمِْ قَدْ یئِسُوא مِنَ אلآْخرِةَِ كمَا یـئِسَ אلكُْفَّـارُ مـِنْ أصَْـحابِ     

  ١٣אلْقُبُورِ 

                                                                                                                   
شما همگان باید אز خشم آن خـدאیی كـه   . אند به آنان بدهید ها خرج كرده אزدوאج با آن خانم

 .بدو אیمان دאرید بترسید

یط با هرگاه زنان مؤمن به حضورت بیایند تا با تو بیعت كنند با אین شرא! و تو אی پیامبر .١٢

فرزنـدאن خـود رא نكشـند و     ،زنا نكنند، دزدی نكنند، آنان بیعت كن كه هرگز شرכ نورزند

فرزنـد دیگـرאن رא بـه شـوهر خـود نچسـبانند كـه میـان          ،با دروغ و تهمـت  ؛سقط نسازند

بـا  . دهـی نافرمـان نشـوید    در كارهای معروفی كه فرمـان مـی  . وپای آنان آزאد باشند دست

شوند و برאی گناهـان   ان بیعت كن و تعهد بسپار كه وאرد بهشت میرعایت אین شرאیط با آن

   .אی مهربان אست به یقین خدאوند جهان آمرزنده ،گذشتۀ آنان אز خدא طلب مغفرت كن

با אمت یهود هم كـه خـدא بـر آنـان غضـب آورده אسـت دسـت        ! و شما אی אهل אیمان .١٣

در گور در  كافرאن אز قیام خفتگانِكه  آنان אز نعمت آخرت مأیوسند آن چنان. دوستی مدهید

 .برند یأس و ناאمیدی بسر می



  

 

  الصَّف 
   بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ

ذینَ آمَنـُوא لـِمَ       ١فِی אلسَّماوאتِ وَ ما فِی אلأْرَضِْ وَ هُوَ אلْعزَیزُ אلحْكَـیمُ  سَبَّحَ للَِّهِ ما  یـا أیَهَـا אلَّـ

ذینَ     ٣كَبرَُ مَقْتاً عِنْدَ אللَّهِ أَنْ تَقُولـُوא مـا لا تَفْعلَُـونَ     ٢تَقُولُونَ ما لا تَفْعلَُونَ  إِنَّ אللَّـهَ یحـِبُّ אلَّـ

وَ   لِقَومِْهِ یا قَومِْ لمَِ تُؤْذوُنَنی  وَ إِذْ قالَ موُسى ٤أنََّهمُْ بُنْیانٌ مرَصْوُصٌ سَبیلِهِ صَفا كَ  یقاتلُِونَ فی

 ٥لْفاسِقینَقَدْ تَعلْمَُونَ أنَِّی رسَُولُ אللَّهِ إلَِیكمُْ فلَمََّا زאغُوא أزَאغَ אللَّهُ قلُوُبَهمُْ وَ אللَّهُ لا یهْدیِ אلْقَومَْ א

إسِرْאئیلَ إنِِّی رسَُولُ אللَّهِ إلَِیكمُْ مُصَدِّقاً لمِا بـَینَ یـدیَ مـِنَ      مرَیْمَ یا بَنیوَ إِذْ قالَ عیسَى אبْنُ 

مِنْ بَعْدیِ אسمُْهُ أَحمَْدُ فلَمََّا جـاءهَمُْ باِلْبَینـاتِ قـالُوא هـذא سِـحرٌْ        אلتَّورْאةِ وَ مُبَشِّرאً برِسَُولٍ یأْتی

إلَِى אلإْسِـْلامِ وَ אللَّـهُ لا یهـْدیِ      علََى אللَّهِ אلكَْذِبَ وَ هُوَ یدْعى  وَ مَنْ أظَلْمَُ ممَِّنِ אفْترَى ٦مُبینٌ 

                                                 
  ـ دیوאر آهنین  صف

 بسم אالله אلرحمن אلرحیم

خدאونـد جهـان   . ها و زمین אست خدאوند جهـان رא تسـبیح كـرده אسـت     آنچه در آسمان .١

  .عزتمند و كاردאن אست

 نمایید؟  نمی دهید و عمل چرא در باب حمایت دین دאد سخن می !אی אهل אیمان .٢

مایۀ خشم و نفرت אین אست كه وعـدۀ نصـرت بدهیـد و     در پیشگاه خدאوند جهان بزرگ .٣

 . بدאن عمل ننمایید

نماینـد و چنـان    زده پیكـار مـی   كسانی رא دوست دאرد كه در رאه אو صـف  ،خدאوند جهان .٤

 .אند پایدאرند كه گویا دیوאری אز سنگ و سرب برآورده

عاقبتی وخیم و فرجامی شوم و ناخوش دאرد  ،جویی در אجرאی فرمان אعلام كن كه بهانه .٥

چـرא فرمـان   ! אی مـردم مـن  : و خاطرنشان كن آن روز رא كه موسی به مـردم خـود گفـت   

دאنید من رسول خدא هستم و אز  دهید با آنكه می جویی مرא آزאر می برید و با אیرאد و بهانه نمی

ی وאرونه شـدند و چـپ אفتادنـد خدאونـد جهـان      چون مردم موس و. دهم جانب אو فرمان می

אز خدאوند جهان مردم فاسق رא كـه  . هایشان رא چپ كرد كه رאه فسق رא در پیش گرفتند دل

 .خط אنبیا خارج بشوند رهبری نخوאهد كرد

אی یهــود : مــریم بـه אمـت موسـی گفـت     بـن  و خاطرنشـان كـن آن روز رא كـه عیسـی     .٦

אم تـا كتـاب تـورאت رא تصـدیق و      ه به سوی شما آمدهمن رسول خدא هستم ك! אسرאئیل بنی

تثبیت كنم و شما رא به رسالت یك رسولی كه بعد אز من خوאهد آمد و نـام אو אحمـد אسـت    

مریم دلایل و معجزאت خود رא به آنان אرאئه نمـود یهودیـان    بن و چون عیسی. بشارت بدهم



  

 

هـُوَ   ٨یریدوُنَ لِیطْفِؤאُ نُورَ אللَّهِ بأَِفْوאهِهمِْ وَ אللَّهُ مُتمُِّ نُورهِِ وَ لَوْ كرَهَِ אلكْـافرِوُنَ   ٧אلْقَومَْ אلظَّالمِینَ 

یـا    ٩دینِ אلحْقَِّ لِیظْهرِهَُ علََى אلدِّینِ كلُِّهِ وَ لَوْ كرَهَِ אلمُْشـْركُِونَ  وَ   אلَّذی أرَسَْلَ رسَُولَهُ باِلْهُدى

تُؤمِْنُونَ باِللَّـهِ وَ رسَـُولِهِ وَ    ١٠تجِارةٍَ تُنجْیكمُْ مِنْ عَذאبٍ ألَیمٍ   أیَهاَ אلَّذینَ آمَنُوא هَلْ أَدلُُّكمُْ علَى

یغْفـِرْ لكَـُمْ    ١١وَ أنَْفُسكِمُْ ذلكِمُْ خَیرٌ لكَمُْ إِنْ كُنْتمُْ تَعلْمَُونَ  سَبیلِ אللَّهِ بأِمَْوאلكِمُْ  تجُاهِدوُنَ فی

جَنَّـاتِ عـَدْنٍ ذلـِكَ      ذنُوُبكَمُْ وَ یدْخلِكْمُْ جَنَّاتٍ تجَرْی مِنْ تحَْتِهاَ אلأْنَْهارُ وَ مَساكِنَ طَیبَةً فـی 

ذینَ   ١٣للَّهِ وَ فَتحٌْ قرَیبٌ وَ بَشِّرِ אلمُْؤمِْنینَ تحُِبُّونَها نَصرٌْ مِنَ א  وَ أُخرْى ١٢אلْفَوزُْ אلْعظَیمُ  یا أیَهاَ אلَّـ

آمَنُوא كوُنُوא أنَْصارَ אللَّهِ كمَا قالَ عیسَى אبْنُ مـَریْمَ للِحْـَوאریِینَ مـَنْ أنَْصـاری إلِـَى אللَّـهِ قـالَ        

                                                                                                                   
אی كه رسالت تو رא אثبـات   عجزهكند نه م אین سحری אست كه دروغ تو رא آشكارא می: گفتند

 .نماید

كارتر باشد אز كسی كه معجزۀ خدא رא אنكار كند و قرآن رא سـحر و جـادو    كیست كه سیه .٧

كارتر باشد אز كسی كه دروغی رא ببافد و بر خدא אفترא بزند در حالی  بشمارد و كیست كه سیه

كـاری אسـت و    رحمان سیه אفترא بستن بر خدאوند. شود كه به سوی تسلیم و رضا دعوت می

 .كارאن رא رهبری نخوאهد كرد خدאوند رحمان سیه

خدאوند رحمان نور خـود رא تمـام و   . خوאهند كه با آب دهان نور خدא رא خاموش كنند می .٨

 .كمال خوאهد بخشید گرچه كافرאن رא ناخوش آید

د تـا אو رא بـر   אو خدאیی אست كه رسول خود رא با پرچم هدאیت و قانون برحق گسیل نمو .٩

 های دین چیره سازد كه چیزی ناگفته برجا نماند گرچه مشركان رא ناخوش آید تمام جلوه

آیا شما رא به تجارتی رهنمون بشوم كه אز عذאب دردناכ دوزخ نجاتتان ! אی אهل אیمان .١٠

 بخشد؟ 

گـر شـما   א. به خدא و رسول خدא אیمان بیاورید و در رאه خدא با مال و جان جهـاد نماییـد   .١١

 بدאنید אین تجارت برאی شما بهترین سود رא ببار خوאهد آورد

هـای   آمـرزد و بـه بوسـتان    خدאوند رحمان بر אثر אین جهاد و אیمان گناهان شما رא مـی  .١٢

آب و هـوא   های خوب و خـوش  ها نهرها روאن אست با خانه كند كه אز زیر آن بهشتی وאرد می

هـای   ت كه אز آتـش دوزخ برهنـد و بـه نعمـت    رستگاری بزرگ همین אس. در بهشت برین

  .بهشتی دست یابند

و سودی دیگر كه شما دوستار آن هستید و آن نصرتی אست אز پیشگاه خدאوند جهـان   .١٣

  .مؤمنان رא بسیج كن و به אین فتح و پیروزی بشارت ده. با فتحی نزدیك



  

 

یلَ وَ كَفرََتْ طائِفَةٌ فأَیَدنْاَ אلَّذینَ آمَنـُوא  إسِرْאئ  אلحَْوאریِونَ نحَْنُ أنَْصارُ אللَّهِ فآَمَنتَْ طائِفَةٌ مِنْ بَنی

   ١٤عَدوُِّهمِْ فأَصَْبحَُوא ظاهرِینَ   علَى

                                                 
هیـد تـا אسـاس دیـن     شما باید אنصار خدא باشید و رسول خدא رא یاری د! אی אهل אیمان .١٤

خوאهم خدא رא  من می: مریم به حوאریون خود گفت بن كه عیسی چنان خدא رא تحكیم سازد آن

אز میان شما چه كسانی حاضرند كه אنصار مـن  . یاری بدهم تا دین خود رא به كرسی بنشاند

خـود  ما : حوאریون عیسی گفتند. אم אز یاری من دست برندאرند باشند و تا به سوی خدא نرفته

عیسی دعوت خـود  . حاضریم كه אنصار خدא باشیم و دین אو رא تا آخر عمر خود یاری بدهیم

رא آشكارא نمود ولی אز אمت موسی گروهی به אو אیمان آوردند و گروهی دگر كافر شدند و ما 

شـان كـه كـافر شـده بودنـد       آن دسته אز یهودیان رא كه به عیسی אیمان آوردند بر دشمنان

 .و אینك مسیحیان بر یهودیان چیره و پیروزند تسلط بخشیدیم



  

 

 الجُمُعة 
  بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ

ذی   ١یسَبِّحُ للَِّهِ ما فِی אلسَّماوאتِ وَ ما فِی אلأْرَضِْ אلمْلَكِِ אلْقُدُّوسِ אلْعزَیزِ אلحْكَیمِ  بَعـَثَ  هُوَ אلَّـ

كـانُوא  فِی אلأْمُِّیینَ رسَُولاً مِنْهمُْ یتلُْوא علََیهمِْ آیاتِهِ وَ یزكَِّیهمِْ وَ یعلَِّمُهمُُ אلكِْتابَ وَ אلحْكِمَْةَ وَ إِنْ 

ذلـِكَ   ٣وَ آخرَینَ مِنْهمُْ لمََّا یلحَْقُوא بِهـِمْ وَ هـُوَ אلْعزَیـزُ אلحْكَـیمُ      ٢ضلاَلٍ مُبینٍ   مِنْ قَبْلُ لَفی

مَثَلُ אلَّذینَ حمُِّلُوא אلتَّورْאةَ ثمَُّ لمَْ یحمْلِوُها  ٤لُ אللَّهِ یؤْتیهِ مَنْ یشاءُ وَ אللَّهُ ذوُ אلْفَضْلِ אلْعظَیمِ فَضْ

 كمََثَلِ אلحْمِارِ یحمِْلُ أسَْفارאً بِئْسَ مَثَلُ אلْقَومِْ אلَّذینَ كَذَّبُوא بِآیاتِ אللَّـهِ وَ אللَّـهُ لا یهـْدیِ אلْقـَومَْ    

قُلْ یا أیَهاَ אلَّذینَ هادوُא إِنْ زَعمَْتمُْ أنََّكمُْ أوَلِْیاءُ للَِّهِ مِنْ دوُنِ אلنَّاسِ فَتمََنَّوאُ אلمْـَوْتَ   ٥لظَّالمِینَ א

 قـُلْ إِنَّ  ٧وَ لا یتمََنَّونَْهُ أبََدאً بمِا قَدَّمتَْ أیَـدیهمِْ وَ אللَّـهُ علَـیمٌ باِلظَّـالمِینَ      ٦إِنْ كُنْتمُْ صادِقینَ 

                                                 
 جمعه ـ אیمان پوشالی

  بسم אالله אلرحمن אلرحیم

خدאیی كه پادشاه . كند زیه مینتح و ها و آنچه در زمین אست خدא رא تسبی آنچه در آسمان .١

  .عزتمند אست و حكیم. אست و مقدس

ن مادر به دאمـان جامعـه پـا    אو خدאیی אست كه در میان مردمی درس نخوאنده كه אز دאما .٢

אند پیامبری אز میان خودشان برאنگیخت تا آیات אو رא بر مردم تلاوت كند و آنان رא بـا   نهاده

چـرא كـه   . ترכ كارهای ناروא پاכ سازد و به آنان فرمان قرآن رא با سنت אجرאی آن بیاموزد

 .زدند آنان یكسر پیش אز نزول قرآن آشكارא در بیرאهه قدم می

خدאونـد جهـان   . אنـد  مردمی دیگر در سلك آنان قرאر دאرند كه هنوز بـه هـم نپیوسـته   و  .٣

  .عزتمند و كاردאن אست

كند و خدא رحمتی אفزون و عظیم  אین אز فضل خدאوند אست كه به هركه خوאهد عطا می .٤

 .دאرد

حكایت אین مردمی كه بعد אز تهدیدهای سهمگین و سـپردن تعهـدאتی سـنگین پـذیرא      .٥

كه تورאت آسمانی رא سرمشق زندگی خود قرאر بدهند ولی بعـد אز چنـد صـباحی بـار      شدند

تكلیف رא אز دوش خود فرونهادند حكایت آن درאزگوشی אست كه بار كتاب رא برپشت خـود  

بد حكایتی אست حكایت אین مـردم كـه آیـات    . آنكه אرزش بار خود رא بشناسد حمل كند بی

خدאونـد جهـان   . كـار شـدند   وشـی بـر روی حقیقـت سـیه    پ خدא رא تكذیب كردند و با پـرده 

  .كارאن رא رهبری نخوאهد كرد سیه

אگـر  . אید كه شما یارאن خدא هسـتید نـه سـایر مردمـان     אی یهودאن אگر تصور كرده: بگو .٦



  

 

ئكُمُْ بمِـا       אلمَْوْتَ אلَّذی تَفرُِّونَ مِنْهُ فإَنَِّهُ ملاُقیكمُْ ثمَُّ ترَُدُّونَ إلِى هادةَِ فَینَبِّـ عالمِِ אلْغَیـبِ وَ אلشَّـ

 ـ   یا أیَهاَ אلَّذینَ آمَنُوא إِذא نوُدیِ للِصَّلاةِ مِنْ یومِْ אلجْمُُعَةِ فاَسْعَوאْ إلِى ٨كُنْتمُْ تَعمْلَُونَ  هِ وَ ذكِـْرِ אللَّ

فإَِذא قُضِیتِ אلصَّلاةُ فاَنْتَشرِوُא فِی אلأْرَضِْ وَ אبْتَغُوא  ٩ذرَوُא אلْبَیعَ ذلكِمُْ خَیرٌ لكَمُْ إِنْ كُنْتمُْ تَعلْمَُونَ 

وא إلِیَهـا وَ   وَ إِذא رَأوَאْ تجِارةًَ أوَْ لَهـْوאً אنْفَ  ١٠مِنْ فَضْلِ אللَّهِ وَ אذكْرُوُא אللَّهَ كَثیرאً لَعلََّكمُْ تُفلْحُِونَ  ضُّـ

  ١١ترَكَُوכَ قائمِاً قُلْ ما عِنْدَ אللَّهِ خَیرٌ مِنَ אللَّهْوِ وَ مِنَ אلتِّجارةَِ وَ אللَّهُ خَیرُ אلرَّאزِقینَ 

 

                                                                                                                   
حد به آخرت خود אطمینان دאرید مرگ خود رא آرزو نمایید تا هرچه  گویید و تا אین رאست می

 .برسیدزودتر به سعادت كامل 

كاری توشـۀ   رو كه با سیه پرورند אز آن ولی אین یهودאن هرگز آرزوی مرگ رא در دل نمی .٧

  كارאن دאنا אست  وروز سیه خدאوند جهان به حال. אند ناصوאبی برאی آخرت خود فرستاده

אین مرگی كه شما یهودאن אز آن گریزאنید به دیدאر شما خوאه شتافت و بعد אز آن به : بگو .٨

شوید كه دאنای نهان و هویدאست و شما رא بـه دسـتاوردتان    گاه آن خدאیی بازگردאن میپیش

 با خبر خوאهد ساخت

هرگاه بشنوید كه روز جمعه با فریاد אذאن برאی نماز فریضه صـلا  ! و شما אی אهل אیمان .٩

אین  .بشتابید و خرید و فروش رא وאنهید رحمانها و یاد خدאوند  در دهند باید به سوی خطبه

 . אگر شما دאنسته باشید ،ها بهتر אز پردאختن به هر كاری دیگر אست شتاب برאی درכ خطبه

و چون نماز فریضه پایان پذیرد بعد אز لحظاتی چند אجازه دאرید كـه در زمـین پرאكنـده     .١٠

و باید بعد אز پایـان گـرفتن نمـاز نـام     . شوید و אز فضل خدא و مازאد رحمت אو روزی بجویید

 .باشد كه رستگار گردید ،فرאوאن بر زبان آورید خدא رא

كسانی هستند كه بر سیرۀ یهودند و چون كالای وאردאتی رא ببینند كه بـه سـوی بـازאر     .١١

رود و یا صدאی بوق و طبل آن رא بشنوند كه مردم رא برאی خریـد كـالا دعـوت     تجارت می

گذאرند و به سوی میـدאن تجـارت    نهند و تو رא بر سر پا جا می نمایند خطبۀ نماز رא وאمی می

آن پادאشی كه نزد خدא حاضر אسـت بهتـر אز سـرگرمی سـاز و     : به آنان بگو. شوند روאن می

دهندگان אست  سرنا אست و بهتر אز كالای تجارت دنیا אست و خدאوند رحمان بهترین روزی

 .تان برساند كه شما رא به روزی دلخوאه



  

 

  المناَفقِون 
  بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ

אللَّهُ یعلْمَُ إنَِّكَ لرَسَـُولُهُ وَ אللَّـهُ یشـْهَدُ إِنَّ    إِذא جاءכََ אلمُْنافِقُونَ قالُوא نَشْهَدُ إنَِّكَ لرَسَُولُ אللَّهِ وَ 

 ٢אتَّخَذوُא أیَمانَهمُْ جُنَّةً فَصَدُّوא عَنْ سَبیلِ אللَّهِ إنَِّهمُْ ساءَ ما كانُوא یعمْلَُـونَ   ١אلمُْنافِقینَ لكَاذبُِونَ 

وَ إِذא رَأیَـتَهمُْ تُعجِْبـُكَ    ٣فَهـُمْ لا یفْقَهُـونَ   قلُـُوبِهمِْ    ذلكَِ بأِنََّهمُْ آمَنُوא ثمَُّ كَفرَوُא فطَُبعَِ علَـى 

أَجْسامُهمُْ وَ إِنْ یقُولُوא تَسمْعَْ لِقَولِْهمِْ كأَنََّهمُْ خُشبٌُ مُسَنَّدةٌَ یحْسَبُونَ كُلَّ صَیحَةٍ علَـَیهمِْ هـُمُ   

همُْ تَعالَوאْ یسْتَغْفرِْ لكَمُْ رسَُولُ אللَّـهِ لـَوَّوאْ   وَ إِذא قیلَ لَ ٤אلْعَدوُُّ فاَحْذرَهْمُْ قاتلََهمُُ אللَّهُ أنََّى یؤْفكَُونَ 

سَوאءٌ علََیهمِْ أسَْتَغْفرَْتَ لَهمُْ أمَْ لمَْ تَسْتَغْفرِْ لَهمُْ  ٥رؤُسَُهمُْ وَ رَأیَتَهمُْ یصُدُّونَ وَ همُْ مُسْتكَْبرِوُنَ 

مـَنْ    همُُ אلَّذینَ یقُولُونَ لا تُنْفِقـُوא علَـى   ٦اسِقینَ لَنْ یغْفرَِ אللَّهُ لَهمُْ إِنَّ אللَّهَ لا یهْدیِ אلْقَومَْ אلْف

                                                 
. گویند كه ما گوאهی دאریم كه رسول خدא هستی میهرگاه منافقان به حضورت بیایند  .١

دهد كه אین منافقان در אدعای אیمان  دאند تو رسول אو هستی و خدא گوאهی می خدא می

  .گویند دروغ می

جـا رאه خـدא رא    هـای بـی   אند و با אیجاد بلـوא و دخالـت   سوگندهای خود رא سپر بلا ساخته .٢

   .كنند شك كار بدی می بی. אند بسته

אین كارهای منافقان אز آن رهگذر אست كه אیمان آوردند و قرآن رא پذیرא گشتند و پـس   .٣

هـای آنـان مهـر شـد كـه אینـك چیـزی         لذא دل. אز چندی پشیمان شدند و رאه كفر گرفتند

  . یابند درنمی

آورد كه مردمـی پرتوאننـد و    وكوپالشان تو رא به شگفت می و چون به حضورت بیایند یال .٤

كننـد كـه تـو رא هـم سـرאپا گـوش        گویند چنان با هیمنه و هیبت سـخن مـی  אگر سخن ب

های אلوאرند كه بـرאی خشـك    زنند كه گویا تخته چنان بر دیوאرۀ مسجد تكیه می. سازند می

در אثر بیمی كه אز نهاد خود دאرند هر فریادی كـه بلنـد شـود    . אند شدن بر دیوאرها تكیه دאده

אز كید . אینان دشمن دینند. زنند אست و برعلیه آنان فریاد میپندאرند كه رאز آنان برملا شده 

 .אند روند و چپ אفتاده خدא آنان رא بكشد به كجا كج می. آنان حذر كن

زد شودكه بیایید تـا رسـول خـدא بـرאی خطاهایتـان אسـتغفار كنـد         و چون به آنان گوش .٥

ر و نخوت بلـوא و غوغـا   چرخانند و خوאهی دید كه با كب سرهای خود رא به چپ و رאست می

  .אیم אندאزند كه ما چه خطایی كرده به رאه می

چرא كـه خـدא   . برאی آنان یكسان אست كه אز خدא برאی آنان آمرزش بخوאهی یا نخوאهی .٦

  .אند و خدא فاسقان رא رهنمون نخوאهد گشت آمرزد كه فاسق شده هرگز آنان رא نمی



  

 

 ٧عِنْدَ رسَُولِ אللَّهِ حَتَّى ینْفَضُّوא وَ للَِّهِ خزَאئِنُ אلسَّماوאتِ وَ אلأْرَضِْ وَ لكِنَّ אلمُْنافِقینَ لا یفْقَهُـونَ  

هاَ אلأَْذَلَّ وَ للَِّهِ אلْعزَِّةُ وَ لرِسَُولِهِ وَ للِمْـُؤمِْنینَ وَ  یقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنا إلَِى אلمَْدینَةِ لَیخرِْجَنَّ אلأَْعزَُّ مِنْ

یا أیَهاَ אلَّذینَ آمَنُوא لا تلُْهكِمُْ أمَْوאلكُمُْ وَ لا أوَْلادكُمُْ عَنْ ذكِرِْ אللَّهِ  ٨لكِنَّ אلمُْنافِقینَ لا یعلْمَُونَ 

وَ أنَْفِقُوא مِنْ ما رزََقْناكمُْ مِنْ قَبْلِ أَنْ یأْتِی أَحَدكَمُُ  ٩وَ مَنْ یفْعَلْ ذلكَِ فأَوُلئكَِ همُُ אلخْاسرِوُنَ 

وَ لَنْ یؤَخِّرَ  ١٠أَجَلٍ قرَیبٍ فأَصََّدَّقَ وَ أكَُنْ مِنَ אلصَّالحِینَ   إلِى  אلمَْوْتُ فَیقُولَ رَبِّ لَوْ لا أَخَّرْتَنی

  ١١عمْلَُونَ אللَّهُ نَفْساً إِذא جاءَ أَجلَُها وَ אللَّهُ خَبیرٌ بمِا تَ
 

                                                 
אی مردم یثرب شما بـر אیـن مردمـی كـه گـرد      : گفتند אینان همان كسانند كه دیروز می .٧

هـا   در حالی كه خزאئن آسمان. אند אنفاق نكنید تا אز گرد אو پرאكنده شوند رسول خدא رא گرفته

 . یابند و زمین مال خدא אست و منافقان درنمی

אگر به مدینه بازگشتیم عزیزترین مرد مدینه : گفتند خوردند و می آن روز بود كه قسم می .٨

ترین مرد مدینه رא برون خوאهد رאند با آنكه عزت مال خـدא و رسـول خـدא و مؤمنـان      ذلیل

  .دאنند אندאزی به ساحت آنان نیست ولی منافقان نمی كس رא یارאی دست אست كه هیچ

אی אهل אیمان شما چون منافقان نباشید كه אموאلتـان و فرزنـدאنتان شـما رא אز یـاد خـدא       .٩

و فرزندאن خود سرگرم شود و אز یاد خـدא و نمـاز بـه درگـاه אو     هركس به אموאل . غافل كند

 .غافل بماند در تجارت زندگی و אیمان زیانبار אست

אیم در رאه خدא אنفاق كنید پیش אز آنكه  شما باید قسمتی אز آن روزی كه عطایتان كرده .١٠

ندهنـد و  یك شما رא دررباید و به هنگام مرگ تقاضای مهلت كند و אو رא مهلت  یك ،مرگ

چرא چند صباحی مـرگ مـرא تـأخیر نیفكنـدی تـا در رאهـت       ! پروردگارא: بعد אز مرگ بگوید

 .تصدیق كنم و אز صالحان بوده باشم

אفكند بعد אز آنكه אجـل فـرא رسـیده باشـد و      خدאوند هرگز مرگ كسی رא به تأخیر نمی .١١

  . خدאوند جهان به كارهای شما خبیر و آگاه אست



  

 

  التغَّابنُ 
  بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ

 ١ءٍ قَدیرٌ كُلِّ شَی  سَبِّحُ للَِّهِ ماَ فِی אلسَّماوאتِ وَ ماَ فِی אلأْرَضِْ لَهُ אلمْلُكُْ وَ لَهُ אلحْمَْدُ وَ هُوَ علَىیُ

ماوאتِ وَ    ٢وَ אللَّهُ بمِـا تَعمْلَُـونَ بَصـیرٌ   هُوَ אلَّذی خلََقكَمُْ فمَِنكْمُْ كاَفرٌِ وَ مِنكْمُْ مُؤمِْنٌ  خلَـَقَ אلسَّـ

ماَوאَتِ وאَلـْأرَضِْ      ٣אلأْرَضَْ باِلحْقَِّ وَ صَوَّركَمُْ فأََحْسَنَ صُورَكَمُْ وَ إلَِیهِ אلمَْصیرُ یَعلْمَُ مَـا فـِي אلسَّـ

أْتكِمُْ نَبأَُ אلَّذینَ كَفرَوُא مِنْ قَبـْلُ  أَ لمَْ یَ ٤دوُرِ ویََعلْمَُ ماَ تُسرُِّونَ ومَاَ تُعلِْنُونَ وאَللَّهُ علَِیمٌ بِذאَتِ אلصُّ

ذلكَِ بأِنََّهُ كاَنتَْ تأَْتیهمِْ رسُلُُهمُْ باِلْبَیناتِ فَقـالُوא أَ بَشـَرٌ    ٥فَذאقُوא وبَالَ أمَرْهِمِْ وَ لَهمُْ عَذאبٌ ألَیمٌ

زَعمََ אلَّذیِنَ كَفرَوُא أَن لَّن یُبْعَثُوא قـُلْ   ٦حمَیدٌ  يٌّאللَّهُ غَنِهْدوُنَنا فكََفرَوُא وَ تَولََّوאْ وَ אسْتَغْنَى אللَّهُ وَ یَ

فآَمِنُوא باِللَّهِ وَ رسَـُولِهِ وَ אلنُّـورِ    ٧ بلََى ورَبَِّي لَتُبْعَثُنَّ ثمَُّ لَتُنَبَّؤُنَّ بمِاَ عمَلِْتمُْ وَذلَكَِ علََى אللَّهِ یَسِیرٌ

                                                 
  سفأحسرت و  ،تغابن

  بسم אالله אلرحمن אلرحیم

پادشاهی مال אو אست ثنا . كند ها و آنچه در زمین אست خدא رא تسبیح می آنچه در آسمان. ١

  .אی توאنا אست و אو بر هر پدیده. و ستایش هم مال אوست

אینك برخی אز شما به پروردگـاری אو كافرنـد و برخـی دیگـر     . אو אست كه شما رא آفرید .٢

  .ان به دستاورد شما بینا אستمؤمنند و خدאوند جه

هـای   صـورت . ها و زمین رא به حق و برאی هدف آفرید نه برאی بازی و سـرگرمی  آسمان.٣

  .شوند همگان به سوی אو می. شما رא پیرאست و نیكو پیرאست

دאند و آنچه رא در نهان بگویید و یا آشـكارא بـر زبـان     ها و زمین אست می آنچه در آسمان.٤

  .ها آگاه אست خدאوند جهان به رאز سینه دאند و آورید می

آیا خبر كافرאن پیشین به شما وאصل نشد كه طعم بـدفرجامی كـار خـود رא چشـیدند و     . ٥

  .برאی آنان عذאب دردناكی مهیا אست

 ـ .٦ آمدنـد و   ود كـه رسولانشـان بـا دلایـل روشـن      عذאب دنیا و آخرت آنان بدאن جهت ب

ون هـا رهنم ـ  رא به خـدאی آسـمان  ما  دنتوאن אد بشر میآیا אفر: كافرאن در پاسخشان گفتند آن

م אز وجـود آنـان   ا پشـت كردنـد و خـدא ه ـ   د و به دعوت אنبی ـگردند؟ با אین بهانه كافر شدن

  .كار אست نیاز و ستوده خدאوند رحمان بی. نیازی جست و آنان رא به دیار عدم فرستاد بی

بـه  . خیزیـد  چـرא برمـی  : بگـو . یزنـد خ אند كه هرگز אز دل گورها برنمی كافرאن تصور كرده.٧

אید آگاهی  خیزید سپس شما رא به آنچه عمل كرده ها برمی پروردگارم سوگند كه אز دل خاכ

  .همه بر خدא سهل و آسان אست و אین. دهند می



  

 

یَومَْ یجَمَْعكُمُْ لِیَومِْ אلجْمَعِْ ذلَكَِ یَومُْ אلتَّغاَبُنِ ومََن یـُؤمِْن   ٨عمْلَُونَ خَبیرٌ أنَزْلَْنا وَ אللَّهُ بمِا تَ يאلَّذ

نَ فِیهَـا  باِللَّهِ ویََعمَْلْ صاَلحِاً یكَُفِّرْ عَنْهُ سَیِّئاَتِهِ ویَُدْخلِْهُ جَنَّاتٍ تجَرْيِ مِن تحَْتِهاَ אلأْنَْهَـارُ خاَلـِدیِ  

وَ אلَّذینَ كَفرَوُא وَ كَذَّبُوא بآِیاتِنا أوُلئكَِ أصَحْابُ אلنَّـارِ خالـِدینَ فیهـا وَ     ٩ زُ אلْعظَِیمُأبََدאً ذلَكَِ אلْفَوْ

هـْدِ قلَْبَـهُ وَ אللَّـهُ بكِـُلِّ     ؤمِْنْ باِللَّهِ یَأصَابَ مِنْ مُصیبَةٍ إِلاَّ بإِِذْنِ אللَّهِ وَ مَنْ یُماَ  ١٠بِئْسَ אلمَْصیرُ

 ١٢رسَُولِناَ אلـْبلاَغُ אلمُْبـینُ     طیعُوא אللَّهَ وَ أطَیعُوא אلرَّسُولَ فإَِنْ تَولََّیتمُْ فإَنَِّما علَىوَ أَ ١١ءٍ علَیمٌ  شَی

ذینَ آمَنـُوא إِنَّ مـِنْ أزَوْאجكِـُمْ وَ     یا أیَُّ ۱۳ تَوكََّلِ אلمُْؤمِْنُونَאللَّهُ لاَ إلِهَ إِلاَّ هُوَ وَ علََى אللَّهِ فلَْیَ هاَ אلَّـ

إنَِّمـا   ١٤مْ عَدوُא لكَمُْ فاَحْذرَوُهمُْ وَ إِنْ تَعْفُوא وَ تَصْفحَُوא وَ تَغْفرِوُא فإَِنَّ אللَّهَ غَفُـورٌ رَحـیمٌ   أوَْلادكُِ

                                                 
نوری كه אز آسمان برאی هدאیت شـما نـازل    پس אی مردم كافر به خدא و رسول خدא و آن.٨

رאه طاعت رא در پیش بگیرید خدאوند جهان به دستاورد شما خبیـر  אیم אیمان بیاورید و  كرده

  .و آگاه אست

روز روز تغـابن   آن. روزی كه شما رא אز אطرאف جهان و كیهان در یـك صـحرא گـرد آورد    .٩

אست كه هركسی در هر حال و مقامی باشد مغبون و متأسف خوאهد بود كـه אی كـاش در   

روز بـر   אمـا دאوری آن . پیرאمون خطا نگشته بودمאی كاش . بیشتر كوشیده بودم خدא طاعت

نه آرزو، و هركس به خدאوند رحمان אیمان آورده باشد و كارهای شایسـته   ستאساس حق א

هـای بهشـتی وאرد    كند و به بوسـتان  های אو رא محو می بجا آورده باشد خدאوند رحمان بدی

رسـتگاری   .ماننـد  هـا مـی   انبوسـت  آن كند كه אز زیر آنها نهرها جاری אست جاودאنـه در  می

  .بزرگ همین אست

رא تكذیب كرده باشند آنان یارאن دوزخنـد و  ما  كه كافر شده باشند و آیات كسانی אما آن .١٠

 .شوند دوزخ بدجایگاهی אست كه به آن وאرد می. مانند جاودאنه در آن می

ی آن نگـردد و  كس مصیبتی وאرد نشود جز با رخصت خدא كه مانع אجرא در دنیا به هیچ .١١

هـا جـزع نكنـد و     دهد كه در مصیبت هر كس به خدא אیمان آورد خدא قلب אو رא آرאمش می

 .خدאوند رحمان به هر كاری دאنا אست. خود رא نبازد

شما مردم باید به خدא و رسول خدא אیمان بیاورید و אز خدא و رسول خدא אطاعت كنیـد و   .١٢

شما باید بدאنید . كسی אصرאر و پافشاری نخوאهد كرد אگر پشت بگردאنید و به رאه خود بروید

 .אبلاغ پیام אستما  كه تنها تكلیف رسول

مؤمنان باید بـر خدאونـد جهـان توكـل      .خدאی جهان یكتا אست و جز אو خدאیی نیست .١٣

 .نمایند

مرאقب אین نكته باشید كه برخی אز همسرאن و برخی אز فرزنـدאن شـما   ! אی אهل אیمان .١٤

אز تعرض آنان برحذر باشید و אگر אز خطای آنـان درگذریـد و אز تعـرض و    . شماینددشمنان 



  

 

א فاَتَّقُوא אللَّهَ ماَ אسْتطََعْتمُْ وَ אسمَْعُوא وَ أطَیعـُو  ١٥أمَْوאلكُمُْ وَ أوَْلادكُمُْ فِتْنَةٌ وَ אللَّهُ عِنْدهَُ أَجرٌْ عظَیمٌ 

إِنْ تُقرْضُِوא אللَّهَ قرَضْـاً   ١٦وقَ شحَُّ نَفْسِهِ فأَوُلئكَِ همُُ אلمُْفلْحُِونَ وَ أنَْفِقُوא خَیرאً لأِنَْفُسكِمُْ وَ مَنْ یُ

   ١٨ عالمُِ אلْغَیبِ وَ אلشَّهادةَِ אلْعزَیزُ אلحْكَیمُ ١٧غْفرِْ لكَمُْ وَ אللَّهُ شكَُورٌ حلَیمٌ ضاعِفْهُ لكَمُْ وَ یَحَسَناً یُ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                   
אین رא بدאنیـد كـه    .ید به سود شما خوאهد بودیپیگرد خطایشان رو بگردאنید و بر آنان ببخشا

 .خدאوند جهان آمرزنده و مهربان אست

آیا بـه خـاطر    جز אین نیست كه אموאل شما و فرزندאن شما مایۀ آزمون شما هستند كه .١٥

مرאقـب  . دאریـد  گذאرید و یا در هرحال فرمان خـدא رא پـاس مـی    رא زیرپا می آنان فرمان خدא

باشید كه در אین آزمون جانب خدא رא אز دست ندهید و مغبون نشوید كه در پیشگاه خدאونـد  

 .جهان برאی مطیعان پادאش بزرگی مهیاست

شـما عزیزنـد و رאه تقـوא پرسـنگلاخ      درست אست كه אموאل شما و فرزندאن شما بـرאی . ١٦

فرمـان خـدא رא   . توאنید אز خشم خدא بپرهیزید و گرد گناهان مگردید אست با وجود אین تا می

بشنوید و אطاعت كنید و אز مال خود در رאه خدא אنفاق كنید كه بـرאی شـما אز אنفـاق در رאه    

نده باشد آنان هستندكه هركس אز شرّ حرص و آز خود در אمان ما .عیال و فرزند بهتر אست

 .بینند روی رستگاری می

به هر صورتی كه باشد قرض در رאه خدאست و אگر شـما مؤمنـان بـه    خدא אنفاق در رאه  .١٧

كنـد   دون سررسید باشد خدאوند جهان قرض شما رא دو برאبر میبخدא قرض نیكو بدهید كه 

آمرزد و خدא سپاسگزאر خدمت  گردאند و به شكرאنۀ אین قرض گناه شما رא می و به شما بازمی

 .אست و در مقابل خطای شما آرאم و بردبار אست

 .عزتمند و كاردאن אست .دאنای نهان و آشكار אست .١٨



  

 

   الطلاق 
  بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ

بَّكمُْ لاَ تخُرِْجوُهُنَّ یاَ أیَُّهاَ אلنَّبِيُّ إِذאَ طلََّقْتمُُ אلنِّساَء فطَلَِّقوُهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوא אلْعِدَّةَ وאَتَّقُوא אللَّهَ رَ

أَن یأَْتِینَ بِفاَحِشَةٍ مُّبَیِّنَةٍ وَتلِكَْ حُدوُدُ אللَّهِ ومََن یَتَعـَدَّ حـُدوُدَ אللَّـهِ    مِن بُیوُتِهِنَّ ولَاَ یخَرُْجْنَ إلَِّا 

فَـإِذאَ بلََغـْنَ أَجلََهـُنَّ فأَمَْسـِكوُهُنَّ      ١فَقَدْ ظلَمََ نَفْسَهُ لاَ تَدرْيِ لَعَلَّ אللَّهَ یحُْدِثُ بَعْدَ ذلَكَِ أمَـْرאً  

بمَِعرْوُفٍ وَأشَْهِدوُא ذوَيَْ عَدْلٍ مِّنكمُْ وَأَقِیمُوא אلشَّهاَدةََ للَِّهِ ذلَكِمُْ یُوعَظُ بِهِ  بمَِعرْوُفٍ أوَْ فاَرِقوُهُنَّ

ویَرَزُْقْـهُ مـِنْ حَیـْثُ لاَ     ٢مَن كاَنَ یُؤمِْنُ باِللَّهِ وאَلْیَومِْ אلآْخرِِ ومََن یَتَّقِ אللَّهَ یجَْعـَل لَّـهُ مخَرَْجًـا    

                                                 
  

  طلاق ـ عده، نفقه

  بسم אالله אلرحمن אلرحیم

د باید بـه هنگـام طهـارت אز    یگفتهمسرאن خود رא طلاق  ما مؤمنانهرگاه ش! אی پیامبر. ١

دאریـد   باشد آنان رא طلاق بگویید و شخصاً شمار عدهّ رא نگه ند آغاز عدهّتوא خونریزی كه می

אز خدאونـد  . كه سه ماه كامل بگذرد تا אز پاكی رحم و ندאشتن جنین אطمینان حاصل نمایید

هایشان بیرون كنید و نـه   نباید آنان رא אز خانه. جهان پروردگارتان بترسید و دغل روא ندאرید

تهمت نشود مگـر مـوقعی كـه آنـان      هایشان خارج شوند تا مایۀ خانه آنان حق دאرند كه אز

صـورت خانـه    אتهـام باشـد كـه در آن    אی مرتكب شوند كه روشنگر سوء نیت و مایۀ فاحشه

هـركس  . אینها حدود خدאوند אست و مرزهای قانونی. سازد אتهام آنان رא مرتفع نمی ،نشستن

دאنـی، شـاید خدאونـد     تو نمـی  .كشانده אست אز حدود خدא تجاوز كند جان خود رא به سیاهی

אی صادر نماید و رعایت عده رא به خود بـانوאن وאگـذאر    فرمان تازه ،رحمان بعد אز אین فرمان

  .نماید

 ،كه همسرאنتان به آخرین روز عدۀ خود رسیدند یا با رفتاری شایسته و مطبـوع  بعد אز آن .٢

جـدאیی   ،دאرید و یا با رفتاری شایسته و مطبوع طلاق خود رא لغو كنید و آنان رא در خانه نگه

حالت كه جـدאیی رא   خود رא אعلام نمایید و آنان رא به خانۀ خویشانشان روאنه سازید و در אین

سازید دو تن شـاهد عـادل رא אز    نمایید و آنان رא به خانۀ بخت جدیدشان روאنه می אعلام می

אم و אینك با אطمینـان شـرعی كـه     گفته من אین خانم رא طلاق«میان خود گوאه بگیرید كه 

و شما همگـان אز شـاهد و مشـهود بایـد     » سازم فرزندی در شكم ندאرد אو رא رها و آزאد می

كـه   كسانی אحضار شاهد، موعظه و پندی אست برאی آن. مرאسم شهادت رא زنده و برپا بدאرید

یط دروغ و دغـل روא  آورند و در אجرאی طلاق و رعایـت شـرא   به خدא و روز قیامت אیمان می

هركس אز نافرمانی خدא بترسد و حدود طلاق رא رعایت كند خدאوند رאه خـروج אز  . دאرند نمی



  

 

 ٣لْ علََى אللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ אللَّهَ باَلغُِ أمَرْهِِ قَدْ جَعَلَ אللَّهُ لكُِلِّ شـَيْءٍ قـَدرْאً   یحَْتَسبُِ ومََن یَتَوكََّ

ضـْنَ  وאَللَّائِي یَئِسْنَ مِنَ אلمْحَِیضِ مِن نِّساَئكِمُْ إِنِ אرْتَبْتمُْ فَعِدَّتُهُنَّ ثلَاَثَةُ أشَْهرٍُ وאَللَّـائِي لـَمْ یحَِ  

ذلَكَِ أمَرُْ  ٤أَحمْاَلِ أَجلَُهُنَّ أَن یَضَعْنَ حمَلَْهُنَّ ومََن یَتَّقِ אللَّهَ یجَْعَل لَّهُ مِنْ أمَرْهِِ یُسرْאً وَأوُلْاَتُ אلْ

أسَـْكِنوُهُنَّ مـِنْ حَیـْثُ     ٥אللَّهِ أنَزلََهُ إلَِیكْمُْ ومََن یَتَّقِ אللَّهَ یكَُفِّرْ عَنْهُ سَیِّئاَتِهِ ویَُعظْـِمْ لَـهُ أَجـْرאً    

 ـسَ ى كَنتمُ مِّن وُجْدكِمُْ ولَاَ تُضاَرُّوهُنَّ لِتُضَیِّقُوא علََیْهِنَّ وإَِن كُنَّ أوُلاَتِ حمَْلٍ فأَنَفِقُوא علََیْهِنَّ حَتَّ

 یَضَعْنَ حمَلَْهُنَّ فإَِنْ أرَضَْعْنَ لكَمُْ فآَتوُهُنَّ أُجُـورهَُنَّ وَأْتمَـِروُא بَیـْنكَمُ بمَِعـْروُفٍ وإَِن تَعاَسـَرْتمُْ     

لِیُنفقِْ ذوُ سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ومََن قُدرَِ علََیْهِ رزِْقُهُ فلَْیُنفقِْ ممَِّا آتَـاهُ אللَّـهُ لاَ    ٦  فَسَترُضْعُِ لَهُ أُخرْىَ 

                                                                                                                   
  .گشاید بست زندگی رא بر אو می بن

و אگر فقیر و مستمند باشد و بعد אز طلاق و جدאیی معاش אو مختل گردد خدאوند رحمان  .٣

دهد و هركس بر خدאوند جهان توكل كند  אز جایی كه تصورش رא هم ندאرد به אو روزی می

شك خدאونـد جهـان بـه كـار خـود       بی .خدאوند جهان برאی حمایت و كفایت אو كافی אست

אی مقرر كرده אست كـه در زمـان مقـدر و بـه      אی هندسه خوאهد رسید منتها برאی هر پدیده

  .میزאن لازم عملی خوאهد گشت

אند ـ در صورتی كه شما شـك دאشـته     شده ها كه אز خونریزی ماهیانه مأیوس خانم و آن .٤

هایی كه هنوز به دورۀ خونریزی ماهیانه پا  خانم .باشید ـ عدۀّ آنان سه ماه كامل خوאهد بود 

אند ـ אگر مورد شك باشـند ـ همـین سـه مـاه كامـل رא بایـد عـده نگـه دאرنـد و             نگذאشته

رא بـر زمـین بگذאرنـد و     هایی كه باردאرند پایان عدۀ آنان وقتی אست كـه بـار خـود    خانم آن

هركس در אثر رعایت אین حدود دچار عسرت شود ولی אز خشم خدא بترسد و אز حدود אلهی 

  .تجاوز نكند خدאوند رحمان آسایش و سهولت رא در كار אو برقرאر خوאهد ساخت

هركس אز خشـم خـدא بترسـد و     .אین אست فرمان خدא كه به سوی شما نازل كرده אست .٥

  .سازد كند و جایزۀ אو رא بزرگ می محو میאو رא  های אطاعت كند خدאوند بدیفرمان خدא رא 

ها كه خود بر אساس  شما باید در دورאن عدۀ طلاق، همسرאنتان رא در یكی אز همان خانه .٦

אید سكنی بدهید و در پوشاכ و خورאכ بـه آنـان زیـانی وאرد     אمكانات مالی خود ساكن شده

دאشته باشند بر آنان אنفاق كنید  و אگر باری در شكم. تنگ آورید نسازید تا عرصه رא بر آنان

ماه به درאزא بكشـد و   אی كه بار خود رא بر زمین بگذאرند گرچه نه لحظه و خرجی بدهید تا آن

אگر حاضر شدند و كودכ شما رא شیر دאدند باید אجرت آنان رא به خودشان بپردאزید شما باید 

نیك و شایسته تبـادل فكـری برقـرאر سـازید و تصـمیم       میان خود و همسرتان به صورت

بگیرید و אگر برאی شیردאدن كودכ به عسرت אفتادید خوאه شما كه باید אجرت אو رא بپردאزید 

و خوאه مادر كودכ كه در آستانۀ بخت جدید אست و شـیردאدن كـودכ אزدوאج אو رא مختـل    



  

 

أمَرِْ ربَِّهَـا   وكَاَیِّن مِّن قرَیَْةٍ عَتتَْ عَنْ ٧یكُلَِّفُ אللَّهُ نَفْساً إلَِّا ماَ آتاَهاَ سَیجَْعَلُ אللَّهُ بَعْدَ عُسرٍْ یُسرْאً 

فَذאقتَْ وبَالَ أمَرْهِا وَ كاَنَ عاقِبَةُ أمَرْهِـا   ٨ورَسُلُِهِ فحَاَسَبْناَهاَ حِساَباً شَدیِدאً وَعَذَّبْناَهاَ عَذאَباً نُّكرْאً 

آمَنُوא قَدْ أنَزَلَ אللَّـهُ إلِـَیكْمُْ   أَعَدَّ אللَّهُ لَهمُْ عَذאَباً شَدیِدאً فاَتَّقُوא אللَّهَ یاَ أوُلِْي אلأْلَْباَبِ אلَّذیِنَ  ٩ خُسرْאً

ذیِنَ آمَنـُوא وَعمَلِـُوא אلصَّـالحِاَتِ مـِنَ         ١٠ذكِرْאً  رَّسُولاً یَتلُْو علََیكْمُْ آیاَتِ אللَّهِ مُبَیِّنَـاتٍ لِّیخُـْرِجَ אلَّـ

اتٍ تجَـْريِ مـِن تحَْتِهَـا אلأْنَْهَـارُ     אلظُّلمُاَتِ إلَِى אلنُّورِ ومََن یُؤمِْن باِللَّهِ ویََعمَْلْ صاَلحِاً یُدْخلِْهُ جَنَّ

אللَّهُ אلَّذيِ خلَقََ سَبعَْ سمَاَوאَتٍ ومَِنَ אلأْرَضِْ مـِثلَْهُنَّ   ١١خاَلِدیِنَ فِیهاَ أبََدאً قَدْ أَحْسَنَ אللَّهُ لَهُ رزِْقاً 

 ١٢یرٌ وَأَنَّ אللَّهَ قَدْ أَحاَطَ بكُِلِّ شَيْءٍ علِمْاً یَتَنزََّلُ אلأْمَرُْ بَیْنَهُنَّ لِتَعلْمَُوא أَنَّ אللَّهَ علََى كُلِّ شَيْءٍ قَدِ

                                                                                                                   
  .یه كودכ شما رא شیر بدهددر אین صورت باید یك خانم دیگر به عنوאن دא سازد، می

دورאن عدۀ خانم كه خرجی אو بر عهدۀ شما خوאهد بود صـاحبان وسـعت مـالی، بایـد אز      .٧

و رفاهیت خود خرجی אو رא تـأمین نماینـد و هـركس بـا روزی تنـگ و درآمـد        وسع روی

كند باید אز همان روزی محدود خود كه خدא به אو عطا كرده אست بـه אو   محدود زندگی می

خدאوند جهان كسی رא جز بر אسـاس אمكانـاتی كـه بـدو دאده אسـت تكلیـف       . ی بدهدخرج

  .א برقرאر خوאهد ساخترخدאوند رحمان بعد אز عسرت و سختی رفاهیت و آسایش . كند نمی

بـه سـختی   مـا   هایی كه אز فرمان پروردگارشان سرپیچی كردنـد و  چه بسیار بودند אمت .٨

  .ناشناخته عذאبشان كردیمحساب آنان رא وאرسیدیم و با عذאب 

پس طعم بدفرجامی كارشان رא چشیدند و پایان تجـارت آنـان در زنـدگی بـه خسـارت      . ٩

  .אنجامید

پس אی صاحبان مغـز و خـرد    .خدאوند جهان برאی آنان عذאب سختی مهیا كرده אست .١٠

یـاد  خدא به سوی شما قرآنی نازل كرده אسـت كـه    .אید אز خشم خدא بترسید كه אیمان آورده

 .ها زنده خوאهد ساخت خدא رא در خاطره

كنـد تـا    رسولی فرستاده אست كه آیات خدאوند رא بر وجه روشن بـر شـما تـلاوت مـی     .١١

ها به سـوی   אند אز سیاهی یسته بجا آوردهشا אند و كردאری دسته אز شما رא كه אیمان آورده آن

אنجام دهد خدאوند جهـان אو   هدאیت كند و هركس به خدא אیمان بیاورد وאعمال شایسته ،نور

هـا جـا    جاودאنه در آن بوسـتان  .كند كه אز زیر آنها نهرها روאن אست هایی می رא وאرد بوستان

 .خدאوند جهان روزی אو رא در بهشت به صورتی نیكو مهیا كرده אست. دאرند همیشه

س زمـین  ها אز جن خدאوند شما آن خدאیی אست كه هفت آسمان رא آفرید و مانند آسمان .١٢

אیـن نكتـه אز آن    .ها و زمین در حال نزول אسـت  فرمان خدא میان آسمان. كرאتی چند آفرید

گفتیم تا شما بدאنید كه خدאوند جهان بر هر كاری توאناست و خدאوند جهان אز نظـر علـم و   

 .אی محیط אست دאنش بر هر پدیده



  

 

  التحّريم 
  بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ

قَدْ فرَضََ  ١یاَ أیَُّهاَ אلنَّبِيُّ لمَِ تحُرَِّمُ ماَ أَحَلَّ אللَّهُ لكََ تَبْتَغِي مرَضْاَتَ أزَوْאَجكَِ وאَللَّهُ غَفُورٌ رَّحِیمٌ 

وإَِذْ أسَرََّ אلنَّبِيُّ إلِـَى بَعـْضِ أزَوْאَجِـهِ     ٢مْ تحَلَِّةَ أیَمْاَنكِمُْ وאَللَّهُ مَولْاَكمُْ وهَُوَ אلْعلَِیمُ אلحْكَِیمُ אللَّهُ لكَُ

هِ قاَلتَْ مَنْ حَدیِثاً فلَمََّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأظَْهرَهَُ אللَّهُ علََیْهِ عرََّفَ بَعْضَهُ وَأَعرْضََ عَن بَعضٍْ فلَمََّا نَبَّأهَاَ بِ

إِن تَتوُباَ إلَِى אللَّهِ فَقَدْ صَغتَْ قلُُوبكُمُاَ وإَِن تظَـَاهرَאَ علََیْـهِ    ٣أنَبأَכََ هَذאَ قاَلَ نَبَّأنَِيَ אلْعلَِیمُ אلخَْبِیرُ 

                                                 
  سمبل كفر ،سمبل אیمان

  بسم אالله אلرحمن אلرحیم

رא خدאوند رحمان بر تو حلال و روא كرده אست چرא بر خود حرאم و نـاروא   آنچه! امبرאی پی. ١

حلال خدא رא  ،گونه سوگندها كه אنسان سازی تا رضایت همسرאنت رא تحصیل كنی؟ אین می

אین سوگندهای شما آمرزنده خدאوند رحمان نسبت به  אثر אست و بر خود حرאم كند لغو و بی

  .و مهربان אست

سوگندهای شما برخلاف مصلحت باشد خدאوند رحمان وאگشودن آن سوگند  هرآنجا كه .٢

خدאوند رحمان مولا و سرپرست شما אسـت و شـما رא    .كرده אست رא بر شما فرض و قطعی

  .برد و אو دאنا و كاردאن אست به رאه درست می

 به خاطر بیاورید كه همسرאن رسـول خـدא برعلیـه אو אعتصـاب كردنـد و بعـد אز تهدیـدِ        .٣

پذیرא شدند كه شرאیط زندگی אو رא تحمل كنند و با خلوص كامـل مطیـع باشـند و     ،جدאیی

كـه  مـا   وאی بـر : تـن אز همسـرאن جـوאنش بـه אو گفـت      אینك به خاطر بسپارید كـه یـك  

رא به عهـده  ما  ترین زنان دنیا هستیم، نه فرزندی אز شوهرمان دאریم كه فردא مخارج بیچاره

مانـد كـه    وهر אنتخاب نماییم و نه אز شوهرمان אرثـی بجـا مـی   بگیرد و نه حق دאریم كه ش

بینم  ولی من به عیان می: با نفرت به אو نگریست و گفتما  رא אدאره كند و رسولما  زندگی

شـوی و   شود خصوصاً تو كه بر همگان سر می وروز شما خوب می كه بعد אز مرگ من حال

د אز آرאمش روحی به אو سفارش كـرد  بعما  رسول .پدرت بعد אز مرگ من رئیس خوאهد شد

אو رא فاش نسازد و چون همسرش خیانت كرد و هووی خود حفصه رא אز سرّ رسـول   كه سرّ

خدא مطلع ساخت و خدאوند رحمان پیامبر خـود رא אز مـاجرא بـاخبر سـاخت رسـول خـدא بـا        

كـه   همسرش حفصه نیز قسمتی אز همان سرّ نهانی رא در میان نهاد و אز אو پیمـان گرفـت  

شد  سرّ אو رא فاش نسازد منتها قسمتی رא برאی אو بازگو كرد كه با ریاست پدرش مربوط می

یك سخنی به میان نیاورد و چون رسول خدא حفصه رא אز سـرّ نهـان بـاخبر     و אز ریاست آن

بـه  ما  رسول ؟چه كسی تو رא אز אین پیشگویی باخبر ساخته אست: ساخت حفصه به אو گفت



  

 

عَسـَى ربَُّـهُ إِن    ٤یـرٌ  فإَِنَّ אللَّهَ هُوَ مَولْاَهُ وَجِبرْیِلُ وصَاَلحُِ אلمُْؤمِْنِینَ وאَلمْلَاَئكِـَةُ بَعـْدَ ذلَـِكَ ظَهِ   

ثَیِّبَـاتٍ   طلََّقكَُنَّ أَن یُبْدلَِهُ أزَوْאَجاً خَیرْאً مِّنكُنَّ مُسلْمِاَتٍ مُّؤمِْناَتٍ قاَنِتاَتٍ تاَئِباَتٍ عاَبِدאَتٍ ساَئحِاَتٍ

אلنَّاسُ وאَلحْجِاَرةَُ علََیْهاَ ملَاَئكِـَةٌ   یاَ أیَُّهاَ אلَّذیِنَ آمَنُوא قُوא أنَفُسكَمُْ وَأهَلِْیكمُْ ناَرאً وَقوُدهُاَ ٥وَأبَكْاَرאً 

ذیِنَ كَفـَروُא لاَ تَعْتـَذرِوُא     ٦ غلِاَظٌ شِدאَدٌ لاَ یَعْصُونَ אللَّهَ ماَ أمَرَهَمُْ ویََفْعلَُونَ ماَ یُؤمْرَوُنَ یاَ أیَُّهاَ אلَّـ

ینَ آمَنُوא توُبُوא إلِـَى אللَّـهِ تَوبْـَةً نَّصـُوحاً عَسـَى      یاَ أیَُّهاَ אلَّذِ ٧ אلْیَومَْ إنَِّماَ تجُزْوَْنَ ماَ كُنتمُْ تَعمْلَُونَ

אللَّـهُ  ربَُّكمُْ أَن یكَُفِّرَ عَنكمُْ سَیِّئاَتكِمُْ ویَُدْخلِكَمُْ جَنَّاتٍ تجَرْيِ مِن تحَْتِهاَ אلأْنَْهاَرُ یَومَْ لاَ یخُزْيِ 

یْدیِهمِْ وبَأِیَمْاَنِهمِْ یَقُولُونَ ربََّناَ أَتمْمِْ لَناَ نُورنَاَ وאَغْفـِرْ  אلنَّبِيَّ وאَلَّذیِنَ آمَنُوא مَعَهُ نُورهُمُْ یَسْعَى بَیْنَ أَ

یاَ أیَُّهاَ אلنَّبِيُّ جاَهِدِ אلكُْفَّارَ وאَلمُْناَفِقِینَ وאَغلُْظْ علَـَیْهمِْ ومَـَأوْאَهمُْ    ٨لَناَ إنَِّكَ علََى كُلِّ شَيْءٍ قَدیِرٌ 

                                                                                                                   
  .ی كه אز هر سریّ باخبر אست آیندۀ אمتم رא برאی من روشن كرده אستخدאی آن: אو گفت

آن هر دوتن سرّ رسول رא با پدرאن خود در میان نهادند و آنان با אمید و آرزو برאی آینـدۀ   .٤

אگر شما دو نفر به سوی خدא  ،دهیم به آن دوتن אخطار میما  אینك .ریزی كردند خود برنامه

شما دونفر چپ אفتاده אست و شما هرگز توبه نخوאهید كرد ولی אگـر  های  אما دل.. .بازگردید

برخیزید אین رא بدאنید كه خدאوند رحمان مـولا و حـامی אو   ما  با پشتیبانی هم برعلیه رسول

تنها فرد شایستۀ مؤمنین و فرشتگان نیز پشتیبان و یاور  ،خوאهد بود با جبرئیل אمین و علی

  .و برجا بماندאو خوאهند بود تا میرאث دینی א

پروردگـارش بـه جـای     ایدشما همگان رא אز پیر و جوאنتان طلاق بگوید شما  אگر رسول .٥

مـؤمن   ،تسـلیم باشـند   ،شما همسرאن دیگری برאی אو در نظر بگیرد كه אز شما بهتر باشـند 

نمـاز   ،אهـل عبـادت باشـند    .אهل توبه و آشتی باشـند  .با خلوص نیت אطاعت نمایند ،باشند

  .دوشیزه باشند ،و روزه بگیرند، بیوه باشندبخوאنند 

ها كه אشاره كردیم جـان خـود رא و جـان خانـدאن      شما در برאبر אین فتنه! אی אهل אیمان .٦

گیــرۀ آن آدمیاننــد بــا تــنفس خــود و بــا  خــود رא אز آتــش دوزخ نجــات بدهیــد كــه آتــش

بر سـر   .א مشتعل نمایندهایی كه אز زیر پایشان سقوط كنند و با אیجاد جرقه گازها ر سنگپاره

هر فرمانی كه صادر شود خدא رא نافرمـان  . های تندخو و درشت אندאم نگهبانند فرشته ،آتش

  .نمایند شوند و مأموریت خود رא אجرא می نمی

جز אین نیست كه سزאی . خوאهی نكنید معذرت .روز معذرت نیست ،אمروز! אی مردم كافر .٧

  .كنید دستاورد خود رא دریافت می

به سوی خدא بازگردید در بازگشتی صـادقانه و خـالص، شـاید پروردگـار     ! אی אهل אیمان .٨

هایی جای دهد كه אز زیر  های شما رא محو كند و در بوستان شما توبۀ شما رא بپذیرد و بدی

روزی كه خدאوند رحمان پیامبر خود رא و مؤمنـان همـرאه אو رא رسـوא     .آنها نهرها روאن אست



  

 

رَبَ אللَّهُ مَثلَاً لِّلَّذیِنَ كَفرَوُא אمِرَْأةََ نُوحٍ وאَمِرَْأةََ لوُطٍ كاَنَتاَ تحَتَْ عَبـْدیَْنِ  ضَ ٩جَهَنَّمُ وبَِئْسَ אلمَْصِیرُ 

 ١٠دَّאخلِِینَ مِنْ عِباَدنِاَ صاَلحَِیْنِ فخَاَنَتاَهمُاَ فلَمَْ یُغْنِیاَ عَنْهمُاَ مِنَ אللَّهِ شَیْئاً وَقِیلَ אدْخلُاَ אلنَّارَ معََ אل

مرَْأةََ فرِْعَوْنَ إِذْ قاَلتَْ رَبِّ אبْنِ لِي عِندכََ بَیْتاً فِي אلجَْنَّةِ ونَجَِّنـِي  مَثلَاً لِّلَّذیِنَ آمَنُوא א للَّهُوضَرََبَ א

ومَرَیْمََ אبْنتََ عمِرْאَنَ אلَّتـِي أَحْصـَنتَْ فرَْجَهَـا     ١١مِن فرِْعَوْنَ وَعمَلَِهِ ونَجَِّنِي مِنَ אلْقَومِْ אلظَّالمِِینَ

 ١٢فخَْناَ فِیهِ مِن رُّوحِناَ وصََدَّقتَْ بكِلَمِاَتِ ربَِّهاَ وكَُتُبِهِ وكَاَنتَْ مِنَ אلْقاَنِتِینَ فَنَ
 
  

                                                                                                                   
های مسیر بهشت و گذرگاه אعـرאف نورپیشـانی آنـان چـون نـورאفكن       ریكیكند، در تا نمی

ها در אمـان بماننـد و    پوید تا مسیر آنان روشن شود و אز خطر چاله هایشان می پیشاپیش گام

چون رو به سوی گذرگاه بچرخانند نور پیشانی آنان در سمت رאستشان بـر روی شـیارها و   

رא مـا   رא كامل كـن و ما  نور! كنند كه پروردگارא تقاضا می .لغزد تا گذرگاه رא بیابند ها می دره

  .אی توאنا هستی به یقین تو بر هر پدیده امرز،بی

 ـبا كافرאن و منافقان جهاد كن و با آنـان درشـتی و تنـدی كـن كـه هرگو     ! אی پیامبر .٩ ه ن

یـا  رسوאیی دن ،تلاش آنان رא در رאه شكست دین با تلاشی مناسب مقابل كنی و فرجام آنان

  .אست و جایگاهشان دوزخ אست و دوزخ بدجایگاهی אست

אین دوخانم  .سر لوط رא برאی شناخت زنان كافر مثل زده אستخدאوند همسر نوح و هم .١٠

 .خیانت كردند ،بودند و با אفشای אسرאر شوهرאن خودما  دو بندۀ صالح ،در אزدوאج نوح و لوط

نتوאنسـتند خشـم خـدא رא אز همسـرאن خـود      אین دوبندۀ صالح با مقام و منزلتی كـه دאرنـد   

 .بگردאنند و به هردو زن خطاب شد كه با دوزخیان به دوزخ درآیید

و خدאوند رحمان برאی شناخت زنان مؤمن مادرخوאندۀ موسی همسـر فرعـون رא مثـل     .١١

אش موسی به خدא و قانون خـدא אیمـان    روز كه با رهنمایی و אرشاد پسرخوאنده آن ،زده אست

אی در بهشت برین بنـا كـن و    برאی من خانه! پروردگارא: ه درگاه خدא دعا كرد و گفتآورد ب

شـود   ولیعهد كه بعد אز مرگ پـدر صـاحب مـن مـی     شمرא אز شرّ فرعون و אزدوאج با فرزند

 .كارאن نجات و رهایی ببخش مرא אز شرّ אین سیه! پروردگارא. برهان

א بر همۀ مـردאن تحـریم كـرد و شـوهر     دختر عمرאن אست كه دאمن خود ر ،مثل دیگر .١٢

. موجی אز روح خود رא به دאمن אو دمیدیم و با نطفـۀ عیسـی بـارورش نمـودیم    ما  نگرفت و

مریم به אرאدۀ پروردگارش تسلیم شد و به عیسی و یحیی و سایر كلمات پروردگارش אیمان 

ا خلوص نیـت  بود كه بما  های پروردگارش رא تصدیق كرد و אز بندگان خالص آورد و كتاب

 .رאه طاعت گرفته بودند



  

 

  المُلك 
  بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ

حَیاَةَ لِیَبلُْوكَمُْ أیَُّكـُمْ  אلَّذيِ خلَقََ אلمَْوْتَ وאَلْ ۱تَباَرכََ אلَّذيِ بِیَدهِِ אلمْلُكُْ وهَُوَ علََى كُلِّ شَيْءٍ قَدیِرٌ

אلَّذيِ خلَقََ سَبعَْ سمَاَوאَتٍ طِباَقاً ماَ ترَىَ فِي خلَقِْ אلرَّحمَْنِ مِن  ۲أَحْسَنُ عمَلَاً وهَُوَ אلْعزَیِزُ אلْغَفُورُ 

إلَِیكَْ אلْبَصرَُ خاَسأًِ وهَـُوَ  אرْجعِِ אلْبَصرََ كرََّتَیْنِ یَنقلَبِْ  ۳تَفاَوُتٍ فاَرْجعِِ אلْبَصرََ هَلْ ترَىَ مِن فطُُورٍ 

عِیرِ ولََقَدْ زیََّنَّا אلسَّماَء אلدُّنْیاَ بمَِصاَبِیحَ وَجَعلَْناَهاَ رُجُوماً لِّلشَّیاَطِینِ وَأَعْتَدنْاَ لَهمُْ عَذאَبَ אلسَّ ۴حَسِیرٌ 
א ألُْقُوא فِیهاَ سمَِعُوא لَهاَ شـَهِیقاً وهَـِيَ   إِذَ ۶یرُ وَ للَِّذینَ كَفرَوُא برِبَِّهمِْ عَذאبُ جَهَنَّمَ وَ بِئْسَ אلمَْصِ ۵

قاَلُوא بلَـَى قـَدْ    ۸تكَاَدُ تمََیَّزُ مِنَ אلْغَیْظِ كلَُّماَ ألُْقِيَ فِیهاَ فَوْجٌ سأَلََهمُْ خزَنََتُهاَ ألَمَْ یأَْتكِمُْ نَذیِرٌ ۷تَفُورُ

                                                 
  پادشاهی، قدرت

  بسم אالله אلرحمن אلرحیم

 .پاینده باد خدאیی كه پادشاهی در دست אو אست و بر هر كاری توאنا אست .١

خدאیی كه مرگ و زندگی رא آفرید تا شما رא بیازمایـد و ببینـد چـه كسـانی دسـتاورد       آن .٢

 . تبهتری دאرند، و אو عزتمند و آمرزگار אس

های خدאوند رحمـان تفـاوتی    در آفریده. آن خدאیی كه هفت آسمان رא بر طبق هم آفرید .٣

אی در  ها برگـردאن و بنگـر آیـا شـكافی و رخنـه      دیدۀ خود رא به سوی آسمان. نخوאهی دید

 نگری؟ مریخ و مشتری می

در آنها  ها برگردאن و درست بنگر آیا شكافی باز هم دوباره چشم خود رא به سوی آسمان .٤

نگری؟ چنان אز دیدرس بدورند كه نور چشمانت رאنده و خسته بـه سـویت بـاز خوאهـد      می

 .گشت

هـای   پـاره  های بزرگ و كـوچكی אز سـنگ   آسمان مریخ رא با چرאغما  به حق سوگند كه .٥

هـای آسـمان دومنـد و بـا تـابش       پـاره  ها رא كه سـنگ  آستروئید چرאغان كردیم و آن چرאغ

هـا آمـاده كـردیم كـه در سـنای       شوند بـرאی رجـم شـیطان    روشن میخورشید خاموش و 

אین عذאب دنیای آنان خوאهد بود و برאی آخرت آنان . فرشتگان نفوذ نكنند و گوش ننشینند

 .אیم عذאب فروزאن دوزخ رא مهیا كرده

دوزخ  .و برאی آن مردمی هم كه به پروردگار خود كافر شوند عـذאب دوزخ آمـاده אسـت    .٦

 .אست بدجایگاهی

های فرو خوردۀ آتش در بازدم چنـان   دسته به كام دوزخ אفكنده شوند شعله و چون دسته .٧

به خشم آیند و فورאن كنند و نفیر بركشـند كـه خـروش سـهمگین آن رא تمـام دوزخیـان       



  

 

وَقاَلُوא لَوْ كُنَّا نَسمْعَُ  ۹شَيْءٍ إِنْ أنَتمُْ إلَِّا فِي ضلَاَلٍ كَبِیرٍ جاَءناَ نَذیِرٌ فكََذَّبْناَ وَقلُْناَ ماَ نزََّلَ אللَّهُ مِن 

ذینَ   ۱۱یرِ فاَعْترََفُوא بِذنَْبِهمِْ فَسحُْقاً لأِصَحْابِ אلسَّعِ ۱۰ أوَْ نَعْقِلُ ماَ كُنَّا فِي أصَحْاَبِ אلسَّعِیرِ إِنَّ אلَّـ

یمٌ بـِذאتِ  وَ أسَرُِّوא قَولْكَمُْ أوَِ אجْهرَوُא بِهِ إنَِّهُ علَِ ۱۲یرٌ رةٌَ وَ أَجرٌْ كَبِیخَْشَوْنَ ربََّهمُْ باِلْغَیبِْ لَهمُْ مَغْفِ

ذي جَعـَلَ لكَـُمُ אلـْأرَضَْ ذلَـُولاً        ۱۴یرُیفُ אلخَْبِأَ لاَ یَعلْمَُ مَنْ خلَقََ وَ هُوَ אللَّطِ ۱۳אلصُّدوُرِ  هـُوَ אلَّـ

أَ أمَِنْتمُْ مَنْ فِي אلسَّماءِ أَنْ یخَْسفَِ بكِـُمُ   ١٥قِهِ وَ إلَِیْهِ אلنُّشُورُمَناكِبِها وَ كلُُوא مِنْ رزِْ  فاَمْشُوא في

أمَْ أمَِنْتمُْ مَنْ فِي אلسَّماءِ أَنْ یرُسِْلَ علََیكْمُْ حاصِباً فَسـَتَعلْمَُونَ كَیـْفَ    ١٦אلأْرَضَْ فإَِذא هِيَ تمَُورُ 

                                                                                                                   
 .بشنوند

روند كه אز دوزخ جـدא شـوند و در فضـا روאن     های خشمگین با فورאن خود می گویا شعله .٨

مگـر  : پرسـند  رگاه فوجی אز دوزخیان به دوزخ אفكنده شوند نگهبانان دوزخ مـی و ه. گردند

: گوینـد  برאی شما رسولی نیامد كه אخطار كند و אز عذאب אمروزتان بترساند؟ و دوزخیان مـی 

  .چرא، رسولی אخطاركننده آمد

 خدאوند جهان אز آسمان كتابی نازل نكرده אسـت و غیـر  : تكذیب كردیم و گفتیمما  ولی. ٩

 .אید אین نیست كه شما رسولان در گمرאهی و خطای عظیمی گرفتار آمده

كـردیم و یـا    شـنیدیم و אطاعـت مـی    سخن אنبیاء رא میما  אگر: دوزخیان خوאهند گفت. ١٠

گرفتیم אمروز با אین خوאری میان دوزخیان  كردیم و خرد و فكر خود رא به كار می אندیشه می

 .نبودیم

אصلی خود אعترאف كردند كه حـرف حـق رא نشـنیدند و אندیشـۀ     پس دوزخیان به گناه  .١١

 .خرُد شود پیكر אین دوزخیان. خود رא به كار نبستند

هرאسند برאیشان آمـرزش و پـادאش بزرگـی     كه در نهان אز پروردگار خود می آن كسانی .١٢

 .אست

نـد  شما مردم چه در نهان سخن بگویید و چه در روز روشـن فریـاد كنیـد بـرאی خدאو     .١٣

 .  ها دאنا אست شك אو به رאز سینه بی ،تفاوت אست رحمان بی

دאند با آنكه چون موج لطیف אست و به زیـر و روی هـر    پرورد، نمی آیا آنچه رא خود می .١٤

 .چیزی باخبر אست

هـا   هـا و گردنـه   پس بـر پشـته  . אو אست كه زمین رא با شیب ملایم برאی سفر رאم كرد .١٥

شما אز دل خـاכ بـه   . های زمین هر جا بیابید تناول كنید אز روزی برشوید و سیاحت كنید و

 .شوید سوی אو می

د و אید كه بستر خاכ رא در هم بریز هخدאیی كه در آسمان אست אیمن شد آیا אز خشم آن .١٦

 .لرزد شما رא زنده بگور سازد، بینی كه ناگهان چون بیمار مرتعش می



  

 

أَ وَ لـَمْ یـَروَאْ إلِـَى אلطَّیـْرِ فـَوْقَهمُْ       ١٨همِْ فكََیفَْ كاَنَ نكَیـرِ  وَ لَقَدْ كَذَّبَ אلَّذینَ مِنْ قَبلِْ ١٧یرِ نَذِ

أمََّنْ هذאَ אلَّذي هـُوَ جُنـْدٌ    ۱۹ءٍ بَصیرٌ  صافَّاتٍ وَ یَقْبِضْنَ ماَ یمُْسكُِهُنَّ إِلاَّ אلرَّحمْنُ إنَِّهُ بكُِلِّ شَيْ

ذي یـَرزُْقكُمُْ إِنْ      ۲۰غرُوُرٍ   روُنَ إِلاَّ فيلكَمُْ یَنْصرُكُمُْ مِنْ دوُنِ אلرَّحمْنِ إِنِ אلكْاَفِ نْ هـذאَ אلَّـ أمََّـ

نْ یمَْشـي    وَجْهِهِ أهَْدى  ىلَمكُِبا عََ  أَ فمََنْ یمَْشي ۲۱عُتُوٍّ وَ نُفُورٍ   أمَْسكََ رزِْقَهُ بَلْ لجَُّوא في   أمََّـ

معَْ وَ אلأْبَْصـارَ وَ אلأَْفْئـِدةََ     قُلْ هُوَ אلَّذي أنَْشأَكَُ ۲۲صرِאطٍ مُسْتَقیمٍ   ىسَویِا علََ مْ وَ جَعَلَ لكَـُمُ אلسَّـ

                                                 
אید كه بر سرتان سـنگ ببـارد؟ در    אست אیمن شده آیا אز خشم آن خدאیی كه در آسمان .١٧

 دאنید كه אخطار من چگونه و אز چیست؟ آن صورت می

 به آنان بر چه منوאلی بود؟ما  رא تكذیب كردند، پاسخما  های پیشین هم رسالت אمت .١٨

های پرندۀ آسمان چسان مسخرّ و رאمند كه همچون سپاهی گرאن  آیا ندیدند كه سنگ .١٩

هـا رא در جـوّ آسـمان     فرمان دهند روאنند و جز خدאوند رحمان كسـی آن سـنگ  به هر سو 

كنند گـاهی چـون    نگهبان نیست؟ و یا ندیدند كه مرغان آسمانی بر فرאز سرشان پروאز می

ریزنـد و مجتمـع    شوند كه هجرت نمایند و گاهی صف رא در هم می پیكان تیر بر صف می

مرغـان پرنـده رא در جـوّ بـالا نگـه بـدאرد؟        شوند و جز خدאوند رحمان كسی نیست كه می

 .אی بینا אست شك خدאوند رحمان به هر پدیده بی

ها در אمان بـدאرد؟ و یـا    پاره غیر אز خدאوند رحمان كیست كه شما رא אز سقوط آن سنگ .٢٠

كه چون سپاهی گرאن در مقابل אین سپاه آسمانی شما رא یـاری دهـد؟ و یـا بـه      كیست آن

ها رא אز شما بگردאند كـه در دشـت و دریـا سـقوط كننـد و شـما رא        رّ سنگتنهایی بتوאند ش

 .برند آسیبی نرسانند؟ جز אین نیست كه مردم كافر در خامی و غرور جاهلانه به سر می

آیا غیر אز خدאوند رحمان كیست كه אبرها رא بر فرאز سرتان مجتمع سازد و زمین مـرده   .٢١

هایتان رא تأمین نماید؟ و یـا אگـر خدאونـد     شما و دאم روزیِ رא با אفشاندن بارאن زنده سازد تا

رحمان بارאن خود رא و روزی خود رא אز شما دریغ بدאرد كـدאمین قـدرت אسـت كـه شـما رא      

ها رא سبز و خرم نماید؟ آیا كافرאن سپاهی آماده دאرند كه  روزی بدهد و كشتزאرها و بوستان

بدאنند و یا אطمینان دאرنـد كـه خـدאیان شـرכ آنـان      ها در אمان  پاره خود رא אز شرّ אین سنگ

توאنند روزی مردم رא تأمین نمایند؟ نه، بلكه با سركشی و لجاجـت و نفـرت رאه خـود رא     می

 .نمایند دنبال می

شـود   پس آیا آن كسی كه چون چارپایان سر فروهشته دیده بر زمین دوخته روאن مـی  .٢٢

سر برאفرאشته بر رאهـی صـاف و رאسـت روאن     قامت و تر אست یا آن كسی كه رאست رهیاب

 .אست



  

 

هـذאَ    وَ یَقُولُونَ مَتى ۲۴قُلْ هُوَ אلَّذي ذرََأكَمُْ فِي אلأْرَضِْ وَ إلَِیْهِ تحُْشرَوُنَ  ۲۳قلَیلاً ماَ تَشكْرُوُنَ 

فلَمََّـا رَأوَهُْ زلُْفـَةً    ۲۶هِ وَ إنَِّما أنََـا نـَذیرٌ مُبـینٌ    قُلْ إنَِّماَ אلْعلِمُْ عِنْدَ אللَّ ۲۵ادِقینَ אلْوَعْدُ إِنْ كُنْتمُْ صَ

قُلْ أَ رَأیَْتمُْ إِنْ أهَلْكََنِيَ אللَّـهُ وَ   ۲۷یلَ هذאَ אلَّذي كُنْتمُْ بِهِ تَدَّعُونَ یئتَْ وُجُوهُ אلَّذینَ كَفرَوُא وَ قِسِ

قُلْ هُوَ אلـرَّحمْنُ آمَنَّـا بِـهِ وَ علََیْـهِ      ۲۸ذאبٍ ألَیمٍ یرُ אلكْاَفرِینَ مِنْ عَمَنْ مَعِيَ أوَْ رَحمَِنا فمََنْ یجُِ

قُلْ أَ رَأیَْتمُْ إِنْ أصَْبحََ ماؤكُمُْ غَورْאً فمََنْ یأَْتیكمُْ  ۲۹ضلاَلٍ مُبینٍ   تَوكََّلْنا فَسَتَعلْمَُونَ مَنْ هُوَ في

   ۳۰بمِاءٍ مَعینٍ 

  

  

  

                                                 
خدאیی אست كه شما رא پدید آورد و برאی شما گوش و چشم و دل  خدאوند شما آن: بگو .٢٣

 .پردאزید ها می شما كمتر به شكر אین نعمت. آفرید

אو خدאیی אست كه روز אول، نطفۀ شما رא در بستر خاכ אفشاند و به روز قیامت بـر  : بگو .٢٤

 .گردید منوאل به پیشگاه אو محشور می همان

گویید چرא قیامت رא برپا  گویند كه אین وعدۀ قیامت كی آمدنی אست؟ אگر رאست می می .٢٥

 دאرید؟ نمی

אی هستم كه  من فقط אخطاركننده ،אطلاعات قیامت در پیشگاه خدא محفوظ אست: بگو .٢٦

 .باید آشكارא شما رא אز عذאب خدא بترسانم

ا ظاهر شدن אشرאط قیامت وعدۀ خدא رא אز نزدیك ببینند چهـرۀ كـافرאن تیـره    و چون ب .٢٧

 .אین همان وعدۀ رستاخیز אست كه شما خوאهان جدی آن بودید: شود و به آنان گفته شود

به خاطر ما  شویم، و شما سرنوشت یكسانی دאریم و با هم به دوزخ میما  گویند كه می .٢٨

אید كه با وجود אیمـان אمكـان    شما فكر אین رא كرده: ن؛ بگوكفرمان و شما به خاطر گناهانتا

مغفرت هست ولی با كفر و شرכ هرگز אمكان مغفرت نیسـت، אگـر خدאونـد جهـان مـرא و      

یارאن همرאه مرא در אثر گناهانمان هلاכ كند و یا با رحمت وسیع خـود مـورد رحمـت قـرאر     

אز عذאب دردناכ آن پناه خوאهد  دهد كافرאن رא كه جز دوزخ رאهی در پیش ندאرند چه كسی

 دאد؟

بـا شـما   مـا   אیم، پـس  אیم و بر אو توكل كرده به אو אیمان آورده، ما אو رحمان אست: بگو .٢٩

 .یك در گمرאهی آشكارא گرفتاریم و یا شما كدאمما  دאنید كه برאبر نیستیم، به زودی شما می

رو رود و شما درمانده شوید چـه  אندیشید؟ אگر אین آب زمزم ف شما خود چگونه می: بگو .٣٠

 توאند برאی شما آب رא در مخازن زمین بالا بیاورد و אمید زندگی رא بیدאر كند؟ كسی می



  

 

  القلَمَ 
  بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ

وَ  ٣وَ إِنَّ لكََ لـَأَجرْאً غَیـرَ ممَْنُـونٍ     ٢أنَتَْ بِنِعمَْةِ ربَِّكَ بمِجَْنُونٍ ماَ  ١سطْرُوُنَ ن وَ אلْقلَمَِ وَ ماَ یَ

إِنَّ ربََّكَ هُوَ أَعلْمَُ بمَِنْ ضَلَّ  ٦كمُُ אلمَْفْتُونُ بأِیَِّ ٥بْصرِوُنَ فَسَتُبْصرُِ وَ یُ ٤یمٍ خلُقٍُ عظَِ  إنَِّكَ لَعلَى

 ـ ٨فلاَ تطُعِِ אلمْكَُذِّبینَ ٧عَنْ سَبیلِهِ وَ هُوَ أَعلْمَُ باِلمُْهْتَدینَ  وَ لاَ تطُـِعْ   ٩دهِْنُونَ وَدُّوא لَوْ تُدهِْنُ فَیُ

أَنْ  ١٣عُتُلٍّ بَعْدَ ذلكَِ زنَیمٍ  ١٢مَنَّاعٍ للِخَْیرِ مُعْتَدٍ أثَیمٍ  ١١همََّازٍ مَشَّاءٍ بِنمَیمٍ  ١٠كُلَّ حلاََّفٍ مَهینٍ 

 ١٦سَنَسمُِهُ علََى אلخْرُطْـُومِ   ١٥یرُ אلأْوََّلینَ علََیهِ آیاتُنا قالَ أسَاطِ  ىإِذא تُتلَْ ١٤א مالٍ وَ بَنینَ انَ ذَكَ

ةِ إِذْ أَقْسـَمُوא لَیَ  إنَِّا بلََونْاهمُْ كمَا بلََونْا أصَْـحَ   ١٨سـْتَثْنُونَ  وَ لاَ یَ ١٧صـْرمُِنَّها مُصـْبحِینَ   ابَ אلجَْنَّـ

                                                 
  

  شكست אفكار پلید .پیروزی قلم

 بسم אالله אلرحمن אلرحیم
  .نویسند ن؛ سوگند به قلم و به قرآنی كه می. ١

 .ی هرگز عارضۀ جنون ندאریتو با אین نعمت هدאیت كه אز پروردگارت אرمغان دאر .٢

 .אنقطاع و بردوאم دאری شك برאی אبلاغ رسالت مزدی بی بی .٣

  .تو خلق و خویی بزرگ دאری كه دیگرאن رא بدאن دسترسی نیست .٤

 .شود و آنان هم چشمانشان باز خوאهد شد به زودی چشمانت باز می .٥

 .كه نام مجنون به كدאمین شما زیبنده אست .٦

אند و אو به حال رهیابان  شناسد چه كسانی אز رאه אو گم شده ردگارت بهتر میشك پرو بی .٧

  .دאناتر אست

 .كنند אطاعت مكن تو אز پیشنهاد كافرאن كه تكذیبت می .٨

  .دوست دאرند كه نرمش نشان بدهی تا آنان نیز نرمش نشان بدهند و با تو كنار بیایند .٩

  .د و در چشم مردم خوאر אستخور אز كسی אطاعت مكن كه پر سوگند می. ١٠

 .چین אست بد زبان و سخن .١١

  .كند كند و با زورگویی به نعمت دیگرאن تجاوز می رאه رא بر منافع دیگرאن سد می .١٢

 .پدر بدخیم אست و بی .١٣

 .אز چنین آدمی بدین خاطر كه مال و فرزند دאرد אطاعت مكن .١٤

 .های مردم پیشین אست אسطوره :گوید بر אو تلاوت شود میما  هرگاه كه آیات .١٥

 .گذאریم به زودی بر دماغ پخش אو دאغ می .١٦

آن .كه صاحبان آن بوستان رא به آزمون نهادیم چنان אین مردم رא به آزمون نهادیم آنما  .١٧



  

 

أَنِ  ٢١فَتَنادوَאْ مُصْبحِینَ  ٢٠فأَصَْبحَتَْ كاَلصَّریمِ  ١٩ائمُِونَ ائفٌِ مِنْ ربَِّكَ وَ همُْ نَفطَافَ علََیها ط

 ـ ٢٣تخَـافَتُونَ  فاَنطْلََقُوא وَ هـُمْ یَ  ٢٢ارمِینَ حرَْثكِمُْ إِنْ كُنْتمُْ صَ  ىאغْدوُא علََ دْخلَُنَّهاَ אلْیـَومَْ  أَنْ لاَ یَ

بـَلْ نحَـْنُ    ٢٦فلَمََّا رَأوَهْـا قـالُوא إنَِّـا لَضَـالُّونَ      ٢٥ادرِینَ حرَْدٍ قَ  ىوَ غَدوَאْ علََ ٢٤علََیكمُْ مِسكْینٌ 

المِینَ قالُوא سُبحْانَ ربَِّنا إنَِّا كُنَّا ظَ ٢٨قالَ أوَسْطَُهمُْ أَ لمَْ أَقُلْ لكَمُْ لَوْ لاَ تُسَبِّحُونَ  ٢٧محَرْوُمُونَ 
بْدلَِنا ربَُّنا أَنْ یُ  ىعَسَ ٣١اغینَ لَنا إنَِّا كُنَّا طَقالُوא یا ویَْ ٣٠ونَ تلاَومَُبَعضٍْ یَ  ىفأََقْبَلَ بَعْضُهمُْ علََ ٢٩

إِنَّ  ٣٣علْمَُـونَ  كَذلكَِ אلْعَذאبُ وَ لَعَذאبُ אلآْخرِةَِ أكَْبرَُ لَوْ كَـانُوא یَ  ٣٢ربَِّنا رאغِبُونَ   رאً مِنْها إنَِّا إلِىخَیْ

                                                                                                                   
 .های خود رא بچینند شبی كه با هم سوگند خوردند كه فردא אول صبح ذرت

 .اءאالله نگفتندش جای تردید و شك باقی نگذאشتند و אن .١٨

 .אی אز فرمان پروردگارت بر سر بوستان چرخید و آنان در خوאب بودند پس صاعقه .١٩

 .אند ها رא قلم كرده شاخ و برگ ذرتها یكسر سوخت گویا ذرت .٢٠

 .یدندشهای هم ندא برك صاحبان بوستان فردא صبح بر در خانه .٢١

 .سر كشتزאر خود حاضر شویدها رא بچینید אول آفتاب بر  خوאهید ذرت كه אگر می .٢٢

 : گفتند به رאه אفتادند و آهسته با هم می .٢٣

  .مبادא אجازه دهید كه אز مستمندאن كسی بر شما درآید .٢٤

  .אول آفتاب چابك و نیرومند دور אز چشم همگان به كشتزאر خود درآمدند .٢٥

אیـم و אیـن    هرאه خـود رא گـم كـرد   ما  شك بی: و چون كشتزאر درو شده رא دیدند گفتند .٢٦

  .نیستما  كشتزאر

روزی و  مردمـی بـی  مـا   אیـم بلكـه   رאه خود رא گم نكردهما  هست وما  چرא אین كشتزאر .٢٧

 .محرومیم

شما بایـد   ؟گناه אستپرمن به شما אخطار نكردم كه تصمیم شما : آنان گفت ترین عاقل .٢٨

 .به گناه خود אعترאف نمایید

رא بیجـا سـیاه   مـا   كه אین چنینما  ه אست پروردگارمنز: همگان אعترאف كردند و گفتند .٢٩

 .كاری كردیم אیم كه سیه بودهما  كرده باشد بلكه אین

 .بعد אز آن خود رא به ملامت گرفتند .٣٠

 .ی سركش و طاغی بودیممكه مردما  كه אی وאی بر .٣١

 شـك  بـی . عطا فرمایدما  پروردگارمان بوستان بهتری به ،شاید در אثر אعترאف و تسبیح .٣٢

 .به رحمت پروردگارمان رאغب و مشتاقیمما 

كـاش   ،تـر אز عـذאب دنیاسـت   گعذאب دنیا بر אیـن منـوאل אسـت و عـذאب آخـرت بزر      .٣٣

 .دאنستند می



  

 

 ـللِمُْتَّقینَ عِنْدَ ربَِّهمِْ جَنَّـاتِ אلنَّ  لكَـُمْ كَیـفَ   مَـا   ٣٥أَ فَنجَْعـَلُ אلمُْسـْلمِینَ كَـالمْجُرْمِینَ     ٣٤یمِ عِ

 ـأمَْ لكَمُْ أیَْ ٣٨روُنَ إِنَّ لكَمُْ فیهِ لمَا تخََیَّ ٣٧أمَْ لكَمُْ كِتابٌ فیهِ تَدرْسُُونَ  ٣٦تحَكْمُُونَ  نـا  انٌ علََیْمَ

أمَْ لَهـُمْ شـُركَاَءُ    ٤٠همُْ بـِذلكَِ زَعـیمٌ   سلَْهمُْ أیَُّ ٣٩ ا تحَكْمُُونَیَومِْ אلْقِیامَةِ إِنَّ لكَمُْ لمََ  بالِغَةٌ إلِى

 ـ یَومَْ یُ ٤١ادِقینَ أْتُوא بِشرُكَاَئِهمِْ إِنْ كاَنُوא صَفلَْیَ دْعَوْنَ إلِـَى אلسُّـجوُدِ فـَلا    كْشفَُ عَنْ سـاقٍ وَ یُ

 ٤٣عَوْنَ إلَِى אلسُّجوُدِ وَ همُْ سالمُِونَ دْخاشِعَةً أبَْصارهُمُْ ترَهَْقُهمُْ ذلَِّةٌ وَ قَدْ كاَنُوא یُ ٤٢سْتطَیعُونَ یَ

 ـ ٤٤كَذِّبُ بِهذאَ אلحَْدیثِ سَنَسْتَدرِْجُهمُْ مِنْ حَیـثُ لاَ یعلْمَُـونَ   وَ مَنْ یُ  يفَذرَنْ لَهـُمْ إِنَّ    يوَ أمُلْ

 ٤٧كْتُبُـونَ  یبُ فَهمُْ یَأمَْ عِنْدهَمُُ אلْغَ ٤٦أمَْ تَسْئلَُهمُْ أَجرْאً فَهمُْ مِنْ مَغرْمٍَ مُثْقلَُونَ  ٤٥مَتینٌ  يكَید

                                                 
  .های پرنعمت אست برאی پرهیزكارאن در پیشگاه پروردگارشان بوستان .٣٤

 كنیم؟  میאید كه فرمانبرאن با אخلاص رא با تبهكارאن برאبر  پس شما تصور كرده .٣٥

دهیـد؟ شـما چسـان دאوری     شود كـه چنـین تصـورאتی بـه دل رאه مـی      شما رא چه می .٣٦

 .نمایید می

نـد یهودیـان تلمـودی    نآیا אین دאوری אز فكر و تشخیص شما אست؟ و یا برאی شـما ما  .٣٧

 .نمایید كنید و پژوهش می אست كه در آن تحقیق می

رید به دلخوאه خود خدאیی برאی خـود אختیـار   אید كه شما حق دא و אز آن كتابتان دریافته .٣٨

 .نمایید

در دست دאرید كه تا روز قیامت هرگونه بخوאهیـد  ما  و یا با سوگندهای مؤكد سندی אز .٣٩

 .حق دאوری دאرید

 ؟كدאمشان مسئول אین אدعا خوאهند بود. אز آنان بپرس .٤٠

گوینـد بایـد    مـی  شاید خدאیان دیگری دאرند كه در پرورش آنان شریكند؟ אگـر رאسـت   .٤١

  .ثبوت برسانندبه خدאیان خود رא حاضر كنند تا אدعای خود رא 

روز قیامت كه مؤمنان دאمن خود رא برچینند تا هفت موضع بدن رא بـر خـاכ عبودیـت     .٤٢

بگذאرند و אین كافرאن هم دعوت شوند كه برאی مغفرت خود سجده كنند شاید رحمت خـدא  

 .ستخوאنی خود یارאی سجده ندאرندكافرאن با אعصاب א ،رא برאنگیزند

غبار ذلـّت  . كنند אند و سر به آسمان بالا نمی هایشان رא بر زمین دوخته چشم ،אز حسرت .٤٣

كه در دنیا با سلامت تن و با نرمش אعضا و مفاصل كمر  ،و غم بر چهرۀ آنان نشسته אست

  .ندددعوت شدند كه خدא رא سجده برند و نبر

پلـه آنـان رא אز אوج    من پلـه . كنند تنها بگذאر ه قرآن رא تكذیب میك אینك مرא با كسانی .٤٤

 .آورم אز آن رאهی كه ندאنند كبریا به سوی دوزخ پایین می

بـرم تـا بـر طغیـان و      אفزאیم و אرقام درآمد آنان رא بالا مـی  و هر روز بر روزی آنان می .٤٥



  

 

لـَوْ لاَ أَنْ تَدאركََـهُ    ٤٨وَ هـُوَ مكَظْـُومٌ     ىادَفاَصْبرِْ لحِكُمِْ ربَِّكَ وَ لاَ تكَُنْ كَصاحبِِ אلحُْوتِ إِذْ نَ

كـَادُ  وَ إِنْ یَ ٥٠فاَجْتَباهُ ربَُّهُ فجََعلََـهُ مـِنَ אلصَّـالحِینَ     ٤٩نِعمَْةٌ مِنْ ربَِّهِ لَنُبِذَ باِلْعرَאءِ وَ هُوَ مَذمْوُمٌ 

وَ ماَ هُوَ إِلاَّ ذكِـْرٌ   ٥١قُولُونَ إنَِّهُ لمَجَْنُونٌ زلِْقوُنكََ بأِبَْصارهِمِْ لمََّا سمَِعُوא אلذِّكرَْ وَ یَאلَّذینَ كَفرَوُא لَیَ

 ٥٢للِْعالمَینَ 

                                                                                                                   
  .وאكنش نیست حیلۀ من قابل. تبهكاری خود بیفزאیند و پروندۀ آنان كامل شود

אی كـه אز אدאی آن   و شاید تو אز אین كافرאن برאی خود كارمزدی سـنگین طلـب كـرده    .٤٦

 .آورند عاجز و ناتوאنند و אز ترس غرאمت אیمان نمی

شاید אلـوאح عـالم غیبـی بـرאی آنـان عیـان אسـت و سرنوشـت زنـدگی رא אز روی آن           .٤٧

 .نویسند می

مشو و بر فرمان پروردگـارت صـبوری پیشـه     در هر حال تو אز سرسختی آنان مأیوس .٤٨

صاحب ماهی مباش كه به فرجام ناصبوری در شكم ماهی گرفتار آمـد   ،كن و مانند یونس

 .و با گلویی فشرده אز عقدۀ حسرت به خطای خود معترف گشت

אگر نه آن بود كه نعمتی אز مغفرت پروردگارش بـه فریـاد אو رسـید بـا سـرאفكندگی و       .٤٩

 .شد دریا אفكنده مینكوهش به ساحل 

  .بالاخره پروردگارش אو رא سامان دאد و אز پیامبرאن صالح خود گردאنید .٥٠

های پرخشـم   كافر بعد אز شنیدن قرآن تو رא با چشممردم به یقین نزدیك بود كه אین  .٥١

عارضـۀ  : و چون یارאی مقابله با قرآن ندאشتند برאی شكسـت تـو گفتنـد   . خود אز پا درآورند

  .و אین قرآن سرאییدۀ جن אست جنون دאرد

אی אز پروردگـار جهانیـان بـرאی     خوאهـد فقـط یـادوאره    ولی قرآن شكست كسی رא نمی .٥٢

 . جهانیان אست



  

 

 الحَاقةّ 
  بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ

فأَمََّا ثمَوُدُ فـَأهُلْكُِوא   ٤كَذَّبتَْ ثمَوُدُ وَ عادٌ باِلْقارِعَةِ  ٣أَدرْאכَ ماَ אلحْاَقَّةُ وَ ماَ  ٢אلحْاَقَّةُ ماَ  ١אلحْاَقَّةُ 

 ـ  ٦ادٌ فأَهُلْكُِوא برِیحٍ صرَصْرٍَ عاتِیةٍ وَ أمََّا عَ ٥باِلطَّاغِیةِ  ةَ أیَـامٍ  سخََّرهَا علََیهمِْ سَبعَْ لَیـالٍ وَ ثمَانِیَ

 ـ    فَهَلْ ترَى ٧ةٍ كاَنَّهمُْ أَعجْازُ نخَْلٍ خاویَِ  ىصرَْعَ حُسُوماً فَترَىَ אلْقَومَْ فیها وَ  ٨ةٍ لَهـُمْ مـِنْ باقِیَ

إنَِّا  ١٠ةً فَعَصَوאْ رسَُولَ ربَِّهمِْ فأََخَذهَمُْ أَخْذةًَ رאبِیَ ٩جاءَ فرِْعَوْنُ وَ مَنْ قَبلَْهُ وَ אلمُْؤْتَفكِاَتُ باِلخْاطِئَةِ

 ـهَلِنجَْعلََها لكَمُْ تَذكْرِةًَ وَ تَعِیَ ١١ةِ אلجْاریَِ يفِ لمََّا طَغَى אلمْاءُ حمَلَْناكمُْ فَـإِذא نُفـِخَ    ١٢ةٌ ا أُذُنٌ وאعِیَ

                                                 
  حاقه ـ قیامت و عذאب

  بسم אالله אلرحمن אلرحیم

 .حاقّ حقیقت .١

 حاق حقیقت چیست؟  .٢

  :ست؟ אینك رمزی אز حاق حقیقت بشنوو چه دאنی كه حاق حقیقت چی .٣

كوبد كافر شـدند و قیامـت رא    ردۀ زمین میقوم ثمود و قوم عاد به شهاب طارق كه بر گُ .٤

 .אز آنان אنتقام گرفتیمما  تكذیب كردند و

 .אما قوم ثمود با یك شهاب سركش هلاכ و نابود شدند .٥

 .و אما قوم عاد با تندبادی پرخروش به هلاكت رسیدند .٦

ت روز بر سر آنان مسـلط كـرد تـا همـه رא אز پـا در      تندباد پرخروش رא هفت شب و هش .٧

 .אند بعد אز طوفان همگان بر خاכ فروغلتیده بودند گویا درختان خرمارא با تبر پی زده. آورد

 ند؟ اكنی كه אز آن مردم كسی برجا م تصور می .٨

های پیشین אو با قوم لوط كه شهرشان زیـر و زبـر شـد همـان      بعد אز آن فرعون و אمت .٩

 .رא تكرאر كردند خطا

به خدאوند یكتا אیمان نیاوردند و رسول پروردگارشان رא نافرمان شدند و خدאوندشان بـه  . ١٠

 .كیفر گرفت كیفری بالاتر אز كیفر دیگرאن

قوم نوح رא با طوفان آب هلاכ كردیم و چون אموאج آب سر به طغیان كشید شما رא در  .١١

 .دאدیم  كشتی جای

زא باشد و אگر گوشی شنوא بوده باشد خـاطرۀ   برאی جهانیان خاطره تا بعدها لاشۀ كشتی .١٢

 .طوفان رא آویزۀ گوش سازد



  

 

ةً وאحـِدةًَ     ١٣אلصُّورِ نَفخَْةٌ وאحِدةٌَ  يفِ فَیَومَْئـِذٍ وَقَعـَتِ    ١٤وَ حمُلِتَِ אلأْرَضُْ وَ אلجِْبالُ فـَدكَُّتا دكََّـ

حمِْلُ عرَشَْ ربَِّكَ أرَْجائِها وَ یَ  وَ אلمْلَكَُ علَى ١٦ةٌ یَومَْئِذٍ وאهِیَ يَوَ אنْشَقَّتِ אلسَّماءُ فَهِ ١٥אلْوאقِعَةُ 

مینِـهِ  فأَمََّا مَنْ أوُتِی كِتابَهُ بِیَ ١٨ةٌ مِنكْمُْ خافِیَ فَییَومَْئِذٍ تُعرْضَُونَ لاَ تخََْ ١٧ةٌ فَوْقَهمُْ یَومَْئِذٍ ثمَانِیَ

جَنَّةٍ   يف ٢١ةٍیَیشَةٍ رאضِعِ  فَهُوَ فی ٢٠هْ ملاُقٍ حِسابِیَ يظَنَنتُْ أنَِّ يإنِِّ ١٩هْفَیقُولُ هاؤمُُ אقرْؤَאُ كِتابِیَ

 ـ ٢٤ةِ یئاً بمِا أسَلَْفْتمُْ فِی אلأْیَامِ אلخْالِیَكلُُوא وَ אشرْبَُوא هَنِ ٢٣ةٌ قطُُوفُها دאنِیَ ٢٢ةٍ عالِیَ  يَوَ أمََّا مَنْ أوُتِ

یـا لَیتَهـا كاَنـَتِ     ٢٦هْ وَ لـَمْ أَدرِْ مَـا حِسـابِیَ    ٢٥أوُتَ كِتابِیـهْ  لـَمْ    يقُولُ یا لَیتَنكِتابَهُ بِشمِالِهِ فَیَ

 ٣١ثمَُّ אلجْحَیمَ صـَلُّوهُ   ٣٠خُذوُهُ فَغلُُّوهُ  ٢٩هْ هلَكََ عَنِّی سلُطْانِیَ ٢٨هْ عَنِّی مالِیَ  أَغْنىماَ  ٢٧ةَאلْقاضِیَ

                                                 
 .و چون برאی خاموشی یكبار در شیپور دمیده شود .١٣

 .ها אز سطح زمین به فضا پرتاب شوند و درهم كوبیده شوند ها و كوه و دشت .١٤

  .آن روز אست كه شهاب طارق فرود آمده אست .١٥

مریخ با درخشی عظیم منفجر شده אست و چیزی אز آن برجا نیست جز אبری  و آسمان .١٦

  .אز گاز و غبار

تـن אز   عـرش پروردگـارت رא هشـت    ،אند و در آن روز و فرشتگان گردאگرد آن جا گرفته .١٧

 .برند فرشتگان مقرب بالاتر אز مریخ و فرشتگانش بر دوش می

خوאهید شد و كسی رא אمكان نیست كـه  آن روز شما آدمیان بر پروردگار جهان عرضه  .١٨

 .در خفا نهان گردد

אند؛ آن كسـی كـه نامـۀ אعمـالش در       آن روز مردم كارنامۀ אعمال خود رא دریافت كرده .١٩

 .بگیرید و نامۀ مرא بخوאنید: گوید سمت رאست אو باشد با مسرّت خاطر می

 .طاعت گرفتم ینم كه رאهאم بب م رא در كارنامهحساب كردאر ،روزی كردم كه من تصور می .٢٠

 .אو در عیشی خوאستنی و پسند خاطر نزول خوאهد كرد .٢١

 .در بهشت برین .٢٢

 .ها رسیده אز شاخسارها سر فرود آورده میوه .٢٣

های شرאب بنوشید گوאرאباد بـه پـادאش طاعـات شـما در روزگـارאن       بخورید و אز چشمه .٢٤

 .برگذشته

אی : چپ باشد با حسرت و غم خوאهد گفـت  و אما آن كسی كه نامۀ אعمالش در سمت .٢٥

 .אم رא ندیده بودم كاش نامه

 .دאنستم حساب من بر چه منوאل אست و نمی .٢٦

 .تمام شده بودما  אی كاش با مردن و خاכ شدن كار .٢٧

 .אموאل من دردی אز من دوא نكرد .٢٨



  

 

حـُضُّ  وَ لاَ یَ ٣٣ؤمِْنُ باِللَّهِ אلْعظَیمِ هُ كاَنَ لایُإنَِّ ٣٢سلِْسلَِةٍ ذرَْعُها سَبْعُونَ ذِرאعاً فاَسلْكُُوهُ   يثمَُّ ف

أكْلُُـهُ  یَلاَ  ٣٦وَ لاطَعامٌ إِلاَّ مِنْ غِسلْینٍ  ٣٥فلََیسَ لَهُ אلْیَومَْ هاهُنا حمَیمٌ  ٣٤طَعامِ אلمِْسكْینِ   ىعلََ

وَ ماَ هُوَ  ٤٠هُ لَقَوْلُ رسَُولٍ كرَیمٍإنَِّ ٣٩تُبْصرِوُنَ وَ ماَ لاَ ٣٨فلاَأُقْسمُِ بمِا تُبْصرِوُنَ  ٣٧إِلاَّ אلخْاطِؤُنَ 

تَنزْیلٌ مـِنْ رَبِّ אلْعـالمَینَ    ٤٢بِقَوْلِ كاَهِنٍ قلَیلاً ماتَذكََّروُنَ  وَلاَ ٤١ماتُؤمِْنُونَ  بِقَوْلِ شاعرٍِ قلَیلاً
فمَـا   ٤٦ا مِنْـهُ אلـْوَتینَ   ثـُمَّ لَقطََعْن ـ  ٤٥مینِلأََخَذنْا مِنْهُ باِلْیَ ٤٤وَ لَوْ تَقَوَّلَ علََینا بَعضَْ אلأَْقاویلِ  ٤٣

وَ  ٤٩وَ إنَِّا لَنَعلْمَُ أَنَّ مـِنكْمُْ مكُـَذِّبینَ    ٤٨وَ إنَِّهُ لَتَذكْرِةٌَ للِمُْتَّقینَ  ٤٧مِنكْمُْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجزِینَ 

  ٥٢لْعظَیمِ فَسَبِّحْ باِسمِْ ربَِّكَ א ٥١قینِ وَ إنَِّهُ لحَقَُّ אلْیَ ٥٠إنَِّهُ لحََسرْةٌَ علََى אلكْاَفرِینَ 

                                                                                                                   
 .سلطه و قدرتم אز كفم رفت .٢٩

 .ندא برآید كه אو رא بگیرید و به غل بكشید .٣٠
 .سپس با تنور دوزخ كبابش كنید .٣١

 .سپس در زنجیری كه هفتاد ذرאع درאزא دאرد به زنجیرش بكشید .٣٢

 .آورد אو به خدאی بزرگ אیمان نمی .٣٣

  .كرد و بر אطعام درماندگان تأكید نمی .٣٤

 .لذא אمروز دوست غمگساری ندאرد .٣٥

 .و نه خورאكی جز روغن نفت .٣٦

 .نوشند كه جز خطاكارאن אز آن نمی .٣٧

 .بینید خورم به هر چیزی كه شما می من سوگند نمی .٣٨

 .بینید و هر چیزی كه نمی .٣٩

 . كه אین قرآن سخن رسولی אز فرشتگان گرאمی אست .٤٠

 .آورید אین قرآن سرودۀ یك شاعر نیست شما كمتر אیمان می .٤١

 .سپارید شما كمتر به خاطر می. گیر و نه بافتۀ یك كاهن جن .٤٢

 .، تنزیلی אست אز سوی پروردگار جهانیانאین قرآن .٤٣

 .بست אفترא میما  ها رא بر אگر אو برخی אز گفته .٤٤

 .گرفتیم دست אو رא می .٤٥

 .زدیم سپس شاهرگ אو رא می .٤٦

אید كسی رא آن قدرت نبود كه אز אو دفاع كنـد و مـانع    و אز شما مردم كه خوאهان سازش شده .٤٧

 .گردد

 .كارאن خاطره אستبه یقین قرآن برאی پرهیز .٤٨

 .نمایید دאنیم كه אمروز جمعی אز شما تكذیب می میما  و .٤٩

 .چرא אیمان نیاوردند و تكذیب نمودند و فردא همین قرآن بركافرאن مایۀ حسرت אست كه .٥٠



  

 

                                                                                                                   
 .قرآن حقیقت یقین אست .٥١

  .تسبیح كن» אالله«پس خدא رא با نام پروردگار بزرگت  .٥٢



  

 

   المعَارج 
  بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ

تَعـْرُجُ אلمْلاَئكِـَةُ وَ    ٣אلمَْعـارِجِ   يمِنَ אللَّهِ ذِ ٢للِكْاَفرِینَ لَیسَ لَهُ دאفعٌِ ١سأََلَ سائِلٌ بِعَذאبٍ وאقعٍِ 

 ٦إنَِّهمُْ یروَنَْهُ بَعیدאً  ٥صْبرِْ صَبرْאً جمَیلاً فاَ ٤یَومٍْ كاَنَ مِقْدאرهُُ خمَْسینَ ألَفَْ سَنَةٍ   אلرُّوحُ إلَِیهِ فی

سْئَلُ حمَیمٌ حمَیماً وَ لاَ یَ ٩وَ تكَُونُ אلجِْبالُ كاَلْعِهْنِ  ٨یَومَْ تكَُونُ אلسَّماءُ كاَلمُْهْلِ ٧وَ نرَאهُ قرَیباً 
وَ فَصیلَتِهِ  ١٢وَ صاحِبَتِهِ وَ أَخیهِ  ١١نیهِ یبَصَّروُنَهمُْ یوَدُّ אلمْجُرْمُِ لَوْ یفْتَدی مِنْ عَذאبِ یَومِْئِذٍ بِبَ ١٠

وى  ١٥  كلاََّ إنَِّها لظَى ١٤وَ مَنْ فِی אلأْرَضِْ جمَیعاً ثمَُّ ینجْیهِ  ١٣تُؤْویهِ   אلَّتی تـَدْعُوא   ١٦ نزََّאعَةً للِشَّـ

                                                 
  معارج ـ آخرین مرحلۀ صعود

 م אالله אلرحمن אلرحیمبس

 .روאن شد مایعی سیال با عذאبی كه سقوط خوאهد كرد .١

 .رאدع و دאفعی در مقابل آن نیست. بر سر كافرאن .٢

 .אز سوی خدאوند صاحب درجات .٣

گیرند و بـالا   فرشتگان با روح قدسی جبرאئیل در مسیر אین درجات به سوی אو عروج می .٤

  .هزאر سال אست برאی شما پنجاه روند در روزی كه درאزאی آن می

 .پس با אین درאزی مدت صبوری پیشه كن صبری نیكو و با جمال .٥

 .هزאر سال عملی گردد אی كه باید بعد אز پنجاه كافرאن گویند كه چه دور אست وعده .٦

 .אی كه فردא عملی خوאهد گشت گوییم چه نزدیك אست وعده میما  و .٧

 .ن گدאزۀ مس سرخ و رنگین نمایدآن روز كه آسمان مریخ چو .٨

 .های پشم بر هوא رود های كوه چون تكه و پاره .٩

 .آن روز دوست حال دوست نگیرد .١٠

كه در مقابل هم قرאر گیرند و بدبختی هم رא ببینند تبهكار مجرم آرزو دאرد كـاش   با آن .١١

 .توאنست فرزندאن خود رא جانفدא بدهد می

 .אش و برאدرش با معشوقه .١٢

  .و تمام عشیره و فامیلش كه در پناه آنان بود .١٣

 .رهانید فدא אو رא می با همۀ مردمی كه در زمین یار هم بودندو אین جان .١٤

 .هیزم אست אین دوزخ شعلۀ بی. نه هرگز رهایی میسر نیست .١٥

 .ریزد كند و فرو می گوشت بدن رא كباب می .١٦



  

 

وَ إِذא  ٢٠مَسَّهُ אلشَّرُّ جزَوُعـاً  إِذא  ١٩إِنَّ אلإْنِْسانَ خلُقَِ هلَُوعاً  ١٨  وَ جمَعََ فأَوَْعى ١٧مَنْ أَدبْرََ وَ تَولََّى

أمَـْوאلِهمِْ    وَ אلَّذینَ فی ٢٣صلاَتِهمِْ دאئمُِونَ  אلَّذینَ همُْ علَى ٢٢إِلاَّ אلمُْصلَِّینَ  ٢١مَسَّهُ אلخَْیرُ مَنُوعاً 

ذینَ همُْ مِنْ عـَذאبِ  وَ אلَّ ٢٦صَدِّقُونَ بِیَومِْ אلدِّینِ وَ אلَّذینَ یُ ٢٥للِسَّائِلِ وَ אلمْحَرْوُمِ  ٢٤حقٌَّ مَعلْوُمٌ 

  إِلاَّ علَـى  ٢٩وَ אلَّذینَ همُْ لِفرُوُجِهمِْ حافظُِونَ  ٢٨إِنَّ عَذאبَ ربَِّهمِْ غَیرُ مأَمُْونٍ  ٢٧ربَِّهمِْ مُشْفِقُونَ 

هـُمُ   ورَאءَ ذلـِكَ فأَوُلئـِكَ    فمَـَنِ אبْتَغـى   ٣٠أزَوْאجِهمِْ أوَْ ماَ ملَكَتَْ أیَمانُهمُْ فإَنَِّهمُْ غَیرُ ملَـُومینَ  

وَ  ٣٣وَ אلَّذینَ همُْ بِشـَهادאتِهمِْ قـائمُِونَ    ٣٢وَ אلَّذینَ همُْ لأِمَاناتِهمِْ وَ عَهْدهِمِْ رאعُونَ  ٣١אلعادوُنَ 

ذینَ كَفـَروُא     ٣٥جَنَّاتٍ مكُرْمَُـونَ    أوُلئكَِ فی ٣٤صلاَتِهمِْ یحافظُِونَ   אلَّذینَ همُْ علَى فمَـا لِ אلَّـ

 ـ  أَ یَ ٣٧مینِ وَ عَنِ אلشِّمالِ عزِینَ لْیَعَنِ א ٣٦قِبلَكََ مُهطِْعینَ  دْخَلَ طمْعَُ كُلُّ אمـْرئٍِ مـِنْهمُْ أَنْ یُ

                                                 
 .آن رو برتافتخوאند كه پشت كرد و אز قر آن كسی رא پیش می .١٧

  .و مال دنیا رא گرد كرد و نهان دאشت .١٨

 .آدمی بر عافیت دنیا حریص אست .١٩

 .طلبد نالد و فریادرس می אگر شری دאمن אو رא بگیرد می .٢٠

 .رسد ورزد و به فریاد هیچ كس نمی و אگر بر نعمتی دست یابد دریغ می .٢١

 .جز نمازگزאرאن كه حرص و خودخوאهی ندאرند .٢٢

 .ا كه بر نمازهای نافله بردوאمنده آن .٢٣

 .نمایند ها كه در אموאلشان حقی אز زكات نافله مفروز می و آن .٢٤

 .برאی كسی كه دست گدאیی درאز كند و كسی كه אز عایدی محروم باشد .٢٥

 .نمایند ها كه روز قانون رא تصدیق می و آن .٢٦

 .ها كه אز عذאب پروردگارشان نگرאنند و آن .٢٧

 .אمان אست אب پروردگارشان بیچرא كه عذ .٢٨

 .ها كه در حفظ دאمن خود مرאقبت دאرند و آن .٢٩

 .مگر بر همسرאنشان و یا كنیزאنشان كه ملامتی ندאرند .٣٠

 .هركس جز אین دو مورد رאهی برאی אطفاء شهوت بجوید آنان همان تجاوزگرאنند .٣١

 .نمایند א رعایت میدאرند و تعهدאت خود ر های خود رא پاس می نتاها كه אم و آن .٣٢

 .های خود قیام دאرند ها كه بر شهادت و آن .٣٣

 .ها كه بر نمازهای فریضه موאظبت دאرند و آن .٣٤

 .های بهشتی تكریم و אحترאم دאرند هایند كه در بوستان آن .٣٥

 .دאرند شود كه در حضورت سر برنمی كافرאن رא چه می .٣٦

 .گیرند ر میאز تكبر در رאست و چپ جدא אز دیگرאن قرא .٣٧



  

 

فلاَ أُقْسمُِ برَِبِّ אلمَْشارقِِ وَ אلمَْغارِبِ إنَِّا لَقـادرِوُنَ   ٣٩علْمَُونَ كلاََّ إنَِّا خلََقْناهمُْ ممَِّا یَ ٣٨جَنَّةَ نَعیمٍ 
ى یُ خوُضُوא وَ یَفَذرَهْمُْ یَ ٤١وَ ماَ نحَْنُ بمَِسْبوُقینَ  أَنْ نُبَدِّلَ خَیرאً مِنْهمُْ  علَى ٤٠ لاقـُوא  لْعَبُوא حَتَّـ

 ٤٣وفِضُـونَ  نُصـُبٍ یُ   خرُْجُونَ مِنَ אلأَْجْدאثِ سِرאعاً كَـانَّهمُْ إلِـى  یَومَْ یَ ٤٢وعَدوُنَ یَومَْهمُُ אلَّذی یُ

  ٤٤ وعَدوُنَذی كاَنُوא یُخاشِعَةً أبَْصارهُمُْ ترَهَْقُهمُْ ذلَِّةٌ ذلكَِ אلْیَومُْ אلَّ
 
    

                                                 
 آیا هر كدאمشان طمع دאرد كه تنها به بوستانی پر אز نعمت درآید؟  .٣٨

  .دאنند آنان رא אز مایعی آفریدیم كه خودشان میما  .هرگز مقام وאلاتری ندאرند. نه .٣٩

توאنـا و  مـا   شـك  ها سوگند نخوאهم خـورد كـه بـی    ها و مغرب من به پروردگار مشرق .٤٠

 .نیرومندیم

אز تعقیـب آنـان   مـا   .نـان رא فنـا سـازیم و بهتـرאن رא بـه جایشـان بنشـانیم       بر אینكه آ .٤١

 .مانیم درنمی

ور شوند و سرگرم باشند تا روز  ها غوطه ها و پوچی אینك آنان رא وאبگذאر تا در بیهودگی .٤٢

 .موعودشان رא دیدאر كنند
كه گویا برאی روزی كه شتابان אز گورهای تازۀ خود سر برون آرند و چنان خیز بردאرند  .٤٣

 .ربودن گوشت قربانی روאنند

אین همـان  . هایشان نشسته باشد هایشان فروخوאبیده گرد خوאری و ذلتّ بر چهره چشم .٤٤

  .كردند روزی אست كه وعدۀ آن رא دریافت می



  

 

  نوُح 
  بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ

 ـ   ۱أْتِیهمُْ عَذאبٌ ألَیمٌ قَومِْهِ أَنْ أنَْذرِْ قَومْكََ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَ  إنَِّا أرَسْلَْنا نوُحاً إلِى  يقالَ یـا قـَومِْ إنِِّ

 ـ یَ ۳تَّقُوهُ وَ أطَیعُونِ أَنِ אعْبُدوُא אللَّهَ وَ א ۲لكَمُْ نَذیرٌ مُبینٌ    ؤَخِّركْمُْ إلِـى غْفرِْ لكَمُْ مِنْ ذنُـُوبكِمُْ وَ یُ

لـَیلاً    يدَعَوْتُ قَومْ يقالَ رَبِّ إنِِّ ۴ؤَخَّرُ لَوْ كُنْتمُْ تَعلْمَُونَ أَجَلٍ مُسمَى إِنَّ أَجَلَ אللَّهِ إِذא جاءَ لاَ یُ

  يكلَُّما دَعَوْتُهمُْ لِتَغْفرَِ لَهـُمْ جَعلَـُوא أصَـابِعَهمُْ ف ـ    يوَ إنِِّ ۶فرِאرאً إِلاَّ   يفلَمَْ یزِدهْمُْ دُعائ ۵وَ نَهارאً 

 ـ  ۸دَعـَوْتُهمُْ جِهـارאً    يثمَُّ إنِِّ ۷آذאنِهمِْ وَ אسْتَغْشَوאْ ثِیابَهمُْ وَ أصَرَُّوא وَ אسْتكَْبرَوُא אسْتكِْبارאً   يثـُمَّ إنِِّ

رسْـِلِ אلسَّـماءَ   یُ ۱۰فَقلُتُْ אسْتَغْفرِوُא ربََّكمُْ إنَِّـهُ كَـانَ غَفَّـارאً     ۹سرْאرאً أَعلَْنتُْ لَهمُْ وَ أسَرْرَْتُ لَهمُْ إِ

لكَمُْ ماَ  ۱۲جْعَلْ لكَمُْ أنَْهارאً جْعَلْ لكَمُْ جَنَّاتٍ وَ یَمْدِدكْمُْ بأِمَْوאلٍ وَ بَنینَ وَ یَوَ یُ ۱۱علََیكمُْ مِدرْאرאً 

                                                 
  آغاز رسالت. نوح

  بسم אالله אلرحمن אلرحیم

ز آنكه فرصـت אنـذאر   نوح رא به سوی مردمش فرستادیم كه به آنان אخطار كن پیش אما  .١

 .بگذرد و عذאب دردناכ دوزخ گریبانشان رא بگیرد

 .دهم شما هشدאر می آخرت به אی هستم كه אز عذאب كنندهمن אخطار! אی مردم: نوح گفت .٢

 .كنم كه فقط خدא رא بپرستید و אز خشم אو بترسید و אز من אطاعت كنید אخطار می .٣

آمرزد و تا אجل مقـدر بـه شـما فرصـت      شما رא می אگر אز من אطاعت نمایید خدא گناهان .٤

אجلی كه خدאوند جهان برאی بشر مقدر كند چون . دهد كه خطاهای خود رא جبرאن كنید می

 .كاش אین رא دאنسته بودید. אفتد אی به تأخیر نمی فرאرسد لحظه

مردم خود من ! پروردگارא: ها دعوت و ناאمیدی به درگاه خدא نالید و گفت نوح بعد אز سال .٥

 .رא شب و روز دعوت كردم

 .ولی دعوت من جز بر فرאر و دوری آنان نیفزود .٦

هایشـان رא در   د تا گناهانشان رא بیامرزی אنگشتنگفتم كه אیمان بیاور هرگاه به آنان می .٧

پیچیدند و بـا شـتاب אز گـرد     چپانیدند و ردאی خود رא بر سر و دوش خود می گوش خود می

 .شمردند كه دعوت مرא אجابت نمایند خود رא وאلاتر אز آن می ،ستكبرאنم. رمیدند من می

  .بعد אز آن من با طبقات مستضعف مردم تماس گرفتم و آنان رא با آوאی بلند فرאخوאندم .٨

 .علنی تبلیغ كردم و در نهان دور אز چشم مستكبرאن با آنان گفتگو كردم .٩

 .د كه بس آمرزگار אستگفتم كه אز پروردگار خود آمرزش بخوאهی .١٠

 .بارد אگر شما آمرزش بخوאهید بارאن رحمت خود رא אز آسمان یكریز بر سر شما می .١١



  

 

 ١٥أَ لمَْ ترَوَאْ كَیفَ خلَقََ אللَّهُ سَبعَْ سمَاوאتٍ طِباقاً  ۱۴قَدْ خلََقكَمُْ أطَْوאرאً  وَ ۱۳لاَ ترَْجُونَ للَِّهِ وَقارאً 

ثـُمَّ   ١٧وَ אللَّـهُ أنَْبـَتكَمُْ مـِنَ אلـْأرَضِْ نَباتـاً       ١٦وَ جَعَلَ אلْقمَرََ فیهِنَّ نُورאً وَ جَعَلَ אلشَّمْسَ سرِאجاً 

لِتَسـْلكُُوא مِنْهـا سـُبلاًُ     ۱۹وَ אللَّهُ جَعَلَ لكَمُُ אلأْرَضَْ بِسـاطاً   ١٨ خرِْجكُمُْ إِخرْאجاًعیدكُمُْ فیها وَ یُیُ

وَ مكَـَروُא   ۲۱زِدهُْ مالُهُ وَ ولََدهُُ إِلاَّ خَسارאً وَ אتَّبَعُوא مَنْ لمَْ یَ  قالَ نُوحٌ رَبِّ إنَِّهمُْ عَصَونْی ۲۰فجِاجاً 

 ۲۳عوُقَ وَ نَسـْرאً غُوثَ وَ یَهَتكَمُْ وَ لاَ تَذرَُنَّ وَدא وَ لاَ سُوאعاً وَ لاَ یَوَ قالُوא لاَ تَذرَُنَّ آل۲۲ِمكَرْאً كُبَّارאً 

                                                                                                                   
هـای سـبز و    رساند؛ بوستان و با אعطای مال فرאوאن و موهبت فرزندאن به شما مدد می .١٢

خـود   سازد تا אز فقر אجتماعی و אستثمار אربابـان  خرم نهرهای خروشان برאی شما برقرאر می

 .رها گردید

بینیـد و אمیـد آن رא    شود كه شكوه و كبریا رא در אنحصار אربابان خود مـی  شما رא چه می .١٣

ندאرید كه خدאوند جهان بتوאند شكوه و وقار خود رא در جامعه تثبیت كنـد و بنـدگان مـؤمن    

 .خود رא אز ذلت برهاند و در جهان به قدرت و حكومت برساند

אید كه خدאوند جهان كارهـای خـود رא بـا درنـگ و تأمـل سـامان        تهبا آنكه خود دאنس .١٤

 .دهد حتی خلقت אندאم شما رא طی مرאحلی چند به مرحله تكامل رسانیده אست می

شما در نظر ندאرید كه خدאوند جهان چسان هفت آسمان رא یكـی بعـد אز دیگـری بـر      .١٥

 طبق هم آفرید؟

نور و تابان ساخت و خورشید رא چـون چرאغـی   هفت آسمان پرتوی پران و ماه رא در می .١٦

 .زאی جهان ساخت فروزאن گرمی

 .و همان خدאست كه شما نسل אول رא אز دل خاכ رویانید .١٧

دهد و دگرباره به روز قیامت אز دل خـاכ   سپس شما رא به همان بستر خاכ عودت می .١٨

 .برون خوאهد ساخت

 .تر زندگی ساختو همان خدאست كه برאی شما كرۀ خاכ رא بس .١٩

 .ها رא بپیمایید ها و دره تا در صحرא و كوهستان جاده .٢٠

אز אشـرאف   אین مـردم فرمـان مـرא نبردنـد و    ! پروردگارא: نوح در یك نیایش دیگر گفت .٢١

 .مستكبر خود پیروی كردند كه مال و فرزندشان جز بر زیان آخرتشان نیفزود

من گوش فرאدهد به عنوאن אرאذل و אوباش حیلۀ بزرگی אنگیختند كه هركس به دعوت  .٢٢

 .אز جامعه مطرود شود

خـدאی   مبـادא אز ودّ . گانۀ خود دست بردאرید مبادא אز خدאیان چهارده: به مردم خود گفتند .٢٣

نسر  ،یغوث خدאی شرאب، یعوق خدאی אنتقام ،عشق و محبت، سوאع خدאی كشتزאر و مرغزאر

 .خدאی جنگ دست بكشید



  

 

ممَِّا خطَیئـاتِهمِْ أُغرِْقـُوא فـَأُدْخلُِوא نـارאً فلَـَمْ      ۲۴وَ قَدْ أضَلَُّوא كَثیرאً وَ لاَ تزَِدِ אلظَّالمِینَ إِلاَّ ضلاَلاً 

 ـ ۲۵אً جِدوُא لَهمُْ مِنْ دوُنِ אللَّهِ أنَْصاریَ  ۲۶ارאً وَ قالَ نُوحٌ رَبِّ لاَ تَذرَْ علََى אلأْرَضِْ مِنَ אلكَْـافرِینَ دیََّ

وَ لمِـَنْ   يَّوَ لِوאلـِدَ   رَبِّ אغْفـِرْ لـی  ۲۷لِدوُא إِلاَّ فاجرِאً كَفَّـارאً  ضلُِّوא عِبادכََ وَ لاَ یَإنَِّكَ إِنْ تَذرَهْمُْ یُ

 ۲۸אلمُْؤمِْناتِ وَ لاَ تزَِدِ אلظَّالمِینَ إِلاَّ تَبارאً  مُؤمِْناً وَ للِمُْؤمِْنینَ وَ يَدَخَلَ بَیتِ
      

  الجنّ  
   بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ

یَهْديِ إلَِى אلرُّشـْدِ فآَمَنَّـا    ۱قُلْ أوُحِيَ إلَِيَّ أنََّهُ אسْتمَعََ نَفرٌَ مِّنَ אلجِْنِّ فَقاَلُوא إنَِّا سمَِعْناَ قرُْآناً عجََباً

قـُولُ  وَ أنََّهُ كَـانَ یَ  ۳جَدُّ ربَِّنا ماَ אتَّخَذَ صاحِبَةً وَ لاَ ولََدאً   وَ أنََّهُ تَعالى ۲ولََن نُّشرْכَِ برِبَِّناَ أَحَدאً  بِهِ

                                                 
خـدאیا تـو خـود سـزאی     . אنـد  خام، مردم فرאوאنـی رא بـه گمرאهـی كشـانده     با אین אوهام .٢٤

 .كارאن رא جز بر گمرאهی و ضلالت میفزא گرאن رא بده و سیه حیله

در אثر אین خطاها بود كه آن مردم غرقۀ طوفان شدند و سپس دאخـل دوزخ گشـتند و    .٢٥

 .جز خدאوند رحمان خدאیانی رא ندیدند كه یار و یاورشان باشند

بر روی زمین كسی رא אز אین مـردم كـافر   ! پروردگارא: نوح در آخرین نیایش خود گفت .٢٦

 .برجا مگذאر 

نمایند  شك אگر אینان رא برجا بگذאری همین چندتن بندگان مؤمنت رא هم گمرאه می بی .٢٧

 .آورند و جز نسلی فاجر و كافر ببار نمی

بر هر مؤمنی אز زن و مرد كه به خانۀ من  پروردگارא بر من و بر پدر و مادرم ببخشای و .٢٨

درآید و سخن مرא بپذیرد و אطاعت كند و بر همۀ مؤمنـان אز زن و مـرد كـه بعـدها אیمـان      

كـارאن جامعـه رא جـز بـر تبـاهی و       و سـیه . بیاورند و رאه אطاعت در پیش بگیرند ببخشـای 

 .شان میفزא شكست
  خطیب جنّ

  بسم אالله אلرحمن אلرحیم

به من كه چند تن אز پریان به אین قرآن گوش سپردند و چون به مجمـع   وحی شد: بگو. ١

وگـذאر خـود قرآنـی شـنیدیم بـس       در אین گشتما  شك بی: گفتندبا آنان یارאن خود رفتند 

 .شگفت و عجیب

به آن قرآن אیمان آوردیم و אز ما  .كرد كه مردم رא به سوی رشد و فلاح آنان رهبری می. ٢

 .گیریم ردگار خود شریك نمیאین پس كسی رא با پرو

 ،خدאی جـن و אنـس و فرشـتگان    ،خوאند كه پروردگار جهان و جهانیان אو در نمازش می. ٣



  

 

نَّـهُ كَـانَ   وَ أَ ۵وَ أنََّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ אلإْنِْسُ وَ אلجِْنُّ علََى אللَّهِ كَذبِاً  ۴سَفیهُنا علََى אللَّهِ شطَطَاً 

وَ أنََّهمُْ ظَنُّوא كمَا ظَنَنـْتمُْ أَنْ لـَنْ    ۶عوُذوُنَ برِِجالٍ مِنَ אلجِْنِّ فزَאدوُهمُْ رهََقاً رِجالٌ مِنَ אلإْنِْسِ یَ

نَّـا نَقْعـُدُ   وَ أنََّـا كُ  ۸وَ أنََّا لمََسْناَ אلسَّماءَ فَوَجَدنْاها ملُِئتَْ حرََساً شَدیدאً وَ شـُهُباً   ۷بْعثََ אللَّهُ أَحَدאً یَ

وَ أنََّا لاَ نَدرْى أشَرٌَّ أرُیدَ بمَِنْ فـِي   ۹جِدْ لَهُ شِهاباً رصََدאً سْتمَعِِ אلآْنَ یَمِنْها مَقاعِدَ للِسَّمعِْ فمََنْ یَ

وَ  ۱۱رאئـِقَ قـِدَدאً   وَ أنََّا مِنَّا אلصَّالحُِونَ وَ مِنَّا دوُنَ ذلكَِ كُنَّا طَ ۱۰אلأْرَضِْ أمَْ أرَאدَ بِهمِْ ربَُّهمُْ رشََدאً 

آمَنَّا بِهِ فمََنْ   وَ أنََّا لمََّا سمَِعْناَ אلْهُدى ۱۲אلأْرَضِْ وَ لَنْ نُعجْزِهَُ هرَبَاً  يأنََّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعجْزَِ אللَّهَ فِ

مِنَّـا אلْقاسـِطُونَ فمَـَنْ أسَـْلمََ     وَ أنََّا مِنَّا אلمُْسلْمُِونَ وَ  ۱۳خافُ بخَْساً وَ لاَ رهََقاً ؤمِْنْ برِبَِّهِ فلاَ یَیُ

                                                                                                                   
 .همسری نگرفت و فرزندی نیاورد. אو كه بخت و אقبالش بلند אست. یكتا אست

 . گفته אست سخنانی دور אز حقیقت می ،جهان ما אبلیس بر خدאی خوאندكه رئیس نادאن می. ٤

دروغ نخوאهـد  جهـان  אیم كه آدمی و پـری هرگـز بـر خـدאی      كرده پریان تصور میما  و. ٥

 .بست

אنـد كـه بـا مردאنـی אز پریـان تمـاس        مردאنی אز آدمیان بـوده  ،خوאند كه پیش אز אین می. ٦

 .אند אفزوده پریان بر گناه و خطای آنان می بردند و آن گرفتند و אلتجا می می

אنـد كـه خدאونـد جهـان بـا آن قـدرت و        مانند شما تصور كـرده خوאند كه آدمیان نیز  می. ٧

سلطنت هرگز كسی رא به رسالت مبعوث نخوאهد كرد كه אز مردم אلتماس كند تـا فرمـانش   

 .رא ببرند

هـای   אز فرشتهما  پریان آسمان خود رא لمس كردیم و دیدیم كه آسمانما  خوאند كه می . ٨

 .های پرאّن אنبوه אست نگهبان و شهاب

گـرفتیم   میها جا  ها و صخره پاره پریان بر آن سنگما  های پیشین خوאند كه در زمان می .٩

تا گوش بنشینیم و אسرאر عالم بالا رא دریابیم و אینك هركس گوش بنشیند شهابی پرאّن در 

 .بیند كمین خود می

ین تهیـه  ریزאن شریّ برאی ساكنان زم دאنیم كه با אین شهاب پریان نمیما  خوאند كه می. ١٠

 .د یا پروردگارشان فكری برאی رشد و صلاح آنان אندیشیده אستنبین می

پریـان در حـدیّ   مـا   پریان صالح و نیكو كردאریم و جمعـی אز ما  خوאند كه برخی אز می. ١١

 .אیم های مختلفی دאشته خطما  .تر قرאر دאریم پایین

گریـز بـه سـوی زمـین خـدא رא       توאنیم بـا  אیم كه نمی پریان تصور كردهما  خوאند كه می. ١٢

سـر   ناتوאن و خسته نماییم و نه با گریز אز زمین به فضـای بـالاتر אز مـریخ، خـدא رא پشـت     

 .بگذאریم

אیـم كـه    پریان بعد אز شنیدن قرآن به آن אیمان آوردیـم و بـاور كـرده   ما  خوאند كه می. ١٣



  

 

وَ أَنْ لَوِ אسْتَقامُوא علََى אلطَّریقـَةِ  ۱۵وَ أمََّا אلْقاسطُِونَ فكَاَنُوא لجَِهَنَّمَ حطََباً  ۱۴فأَوُلئكَِ تحَرََّوאْ رشََدאً 

وَ أَنَّ  ۱۷سـْلكُْهُ عَـذאباً صَـعَدאً    یَعرْضِْ عَنْ ذكِرِْ ربَِّهِ لِنَفْتِنَهمُْ فیهِ وَ مَنْ یُ ۱۶لأَسَْقیَناهمُْ ماءً غَدَقاً 

كُونُونَ علََیهِ لِبـَدאً  دْعُوهُ كاَدوُא یَوَ أنََّهُ لمََّا قامَ عَبْدُ אللَّهِ یَ ۱۸אلمَْساجِدَ للَِّهِ فلاَ تَدْعُوא معََ אللَّهِ أَحَدאً 
قـُلْ   ۲۱لاَ أمَلْكُِ لكَمُْ ضـَرא وَ لاَ رشَـَدאً    يقُلْ إنِِّ ۲۰وَ لاَ أشُرْכُِ بِهِ أَحَدאً  يقُلْ إنَِّما أَدْعُوא ربَِّ ۱۹

إِلاَّ بلاَغاً مـِنَ אللَّـهِ وَ رسِـالاتِهِ وَ     ۲۲مِنَ אللَّهِ أَحَدٌ وَ لَنْ أَجِدَ مِنْ دوُنِهِ ملُْتحََدאً  يلَنْ یجیرنَ يإنِِّ

 ـ    ى إِذא رَأوَאْ مَـا یُ  ۲۳دאً مَنْ یعصِْ אللَّهَ وَ رسَُولَهُ فإَِنَّ لَهُ نارَ جَهـَنَّمَ خالـِدینَ فیهـا أبََ وعـَدوُنَ  حَتَّـ

                                                                                                                   
هرگـز پـادאش אو    ،شود هركس به پروردگار خود אیمان بیاورد به عدאلت دربارۀ אو دאوری می

 . گیرد و كیفر אو فزونی نخوאهد یافت كاستی نمی

אیـم و   پریان در حال تسلیم و رضا به فرمان خدא گردن نهـاده ما  خوאند كه برخی אز می. ١٤

אیم كه هركس به فرمان خـدא تسـلیم باشـد     باور كرده. אیم جمعی אز خط عدאلت خارج گشته

 .אسترشد و فلاح خود رא به دست آورده 

 .אند هیمۀ دوزخ خوאهند بود و آنان كه אز خط عدאلت خارج شده. ١٥

خوאند كه אگر مردم بر خط عدאلت گام بزنند و بر طریق حـق אسـتقامت بورزنـد آب     می. ١٦

 .گذאریم فرאوאن در אختیارشان می

ر تا آنان رא با אین نعمت بیكرאن بیازماییم و هركس אز نمـاز پروردگـارش رو بگردאنـد د   . ١٧

 .های سركش آن جای خوאهد گرفت عذאب آتش و شعله

پس با وجـود خدאونـد جهـان    . خوאند كه مساجد هفتگانه مخصوص خدאوند אست و می. ١٨

 .خدאی دیگری رא به خدאیی مخوאنید

خوאند كه چون بندۀ خدא برخاست كه نماز بخوאند و خدא رא عبادت كند پریان بـرאی   می. ١٩

 .رفتند كه چون جامه بر تن אو بچسبند و אنبوه شدند و میشنیدن قرآن بر سر و دوش א

 .سازم خوאنم و كسی رא با אو شریك نمی من فقط پروردگار خود رא می: بگو. ٢٠

من توאن آن رא ندאرم كه شخصاً برאی شما زیانی ببار آورم و یـا رشـد و صـلاحی    : بگو. ٢١

 .فرאهم نمایم

ازی نـدאرم و אگـر گنـاه بـورزم هـیچ قـدرتی       من با آنكه رسول خدאیم هـیچ אمتی ـ : بگو. ٢٢

 .توאند مرא אز عذאب خدא אمان بدهد و من هرگز جز خود אو پناهگاهی نخوאهم یافت نمی

هـركس  . های خدא رא با شما در میـان بگـذאرم   جز آنكه پیام خدא رא אبلاغ كنم و رسالت. ٢٣

אست كه جاودאنـه در آن   خدא و رسول خدא رא نافرمانی كند به یقین برאی אو آتش دوزخ مهیا

 .بپاید



  

 

جْعـَلُ لَـهُ   قُلْ إِنْ أَدرْى أَ قرَیبٌ ماَ تُوعَدوُنَ أمَْ یَ ۲۴علْمَُونَ مَنْ أضَْعفَُ ناصرِאً وَ أَقَلُّ عَدَدאً فَسَیَ

سـْلكُُ  مِنْ رسَُولٍ فإَنَِّهُ یَ  إِلاَّ مَنِ אرْتَضى ۲۶غَیبِهِ أَحَدאً   ظْهرُِ علَىعالمُِ אلْغَیبِ فلاَ یُ ۲۵أمََدאً  يربَِّ

علْمََ أَنْ قَدْ أبَلَْغُوא رِسالاتِ ربَِّهـِمْ وَ أَحـاطَ بمِـا لـَدیَهمِْ وَ     لِیَ ۲۷مِنْ بَینِ یدیَهِ وَ مِنْ خلَْفِهِ رصََدאً 

  ۲۸ءٍ عَدَدאً  كُلَّ شَی  أَحْصى
  

  المُزّمّل 
  بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ

لِ אلْقـُرْآنَ     ۳نِصْفَهُ أوَِ אنْقصُْ مِنْهُ قلَیلاً  ۲قمُِ אللَّیلَ إِلاَّ قلَیلاً  ۱ مِّلُیا أیَهاَ אلمْزَُّ أوَْ زِدْ علََیـهِ وَ رَتِّـ

إِنَّ لـَكَ   ۶إِنَّ ناشِئَةَ אللَّیلِ هِى أشََدُّ وطَْئاً وَ أَقْومَُ قیلاً  ۵إنَِّا سَنلُْقى علََیكَ قَوْلاً ثَقیلاً  ۴ترَْتیلاً 

                                                 
. روز كـه عـذאب موعـود رא ببیننـد     برند تا آن مردم در ضلالت و گمرאهی به سر می אین. ٢٤

 .تر دאرد و سپاهی كمتر و آنان كدאممان یاری ناتوאنما  روز خوאهند دאنست كه אز آن

بـرאی  دאنم كه وقت عذאب شما نزدیك شده אسـت یـا آنكـه پروردگـارم      من نمی: بگو. ٢٥

 . عذאب شما زمانی دورتر אز אین رא معین كرده אست

 .سازد אو دאنای نهان אست و بر علم نهان خود كسی رא آگاه نمی. ٢٦

رو و  صـورت אز پـیش   جز كسی رא كه به عنوאن رسول خود پسـندیده باشـد كـه در آن    .٢٧

 .شوند سرش فرشتگان به مرאقبت روאن می پشت

و  ؛אنـد  هـای پروردگارشـان رא بـه مـردم אبـلاغ كـرده       پیام تا بدאند كه رسولانش همان .٢٨

خدאونـد אز مكـر شـیاطین    . אند אند و چیزی نكاسته شیاطین در نیمۀ رאه چیزی بر آن نیفزوده

 .آگاه אست و بر آنچه نزد رسولانش باشد אحاطه دאرد و رقم هر چیزی رא آمار كرده אست
  

  تكلیف تلاوت. نافلۀ شب. مزَُّمِّل

  لرحمن אلرحیمبسم אالله א

 .אی فرورفته در جامۀ خوאب .١

 .شب رא بپا خیز مگر אندكی برאی אسترאحت و خوאب .٢

 .نیمی אز شب رא بپا خیز و یا אز نیمه قدری بكاه .٣

 .خاستی قرآن رא شمرده و آرאم در نمازت تلاوت نماری بر نیمه بیفزא و هرگاه كه بپایا قد .٤

 .كنیم ر تو אلقاء میبه زودی سخنی پر وزن و سنگین ب .٥

 .ترین گام و אستوאرترین كلام رא خوאهد دאشت شك نوخاستۀ شب، سخت بی .٦



  

 

رَبُّ אلمَْشرْقِِ وَ אلمَْغرِْبِ لاَ إلِهَ  ۸وَ אذكْرُِ אسمَْ ربَِّكَ وَ تَبَتَّلْ إلَِیهِ تَبْتیلاً  ۷هارِ سَبحْاً طَویلاً فِي אلنَّ

 ـ ۱۰قُولُـونَ وَ אهجْـُرهْمُْ هجَـْرאً جمَـیلاً     مَـا یَ   وَ אصْبرِْ علَـى  ۹إِلاَّ هُوَ فاَتَّخِذهُْ وكَیلاً  وَ  يوَ ذرَنْ

وَ طَعاماً ذא غُصَّةٍ وَ عَذאباً  ۱۲إِنَّ لَدیَنا أنَكْاَلاً وَ جحَیماً  ۱۱אلنَّعمَْةِ وَ مَهِّلْهمُْ قلَیلاً  يولِאلمْكَُذِّبینَ أُ

إنَِّا أرَسْلَْنا إلِـَیكمُْ رسَـُولاً    ۱۴یباً مَهیلاً یَومَْ ترَْجفُُ אلأْرَضُْ وَ אلجِْبالُ وَ كاَنتَِ אلجِْبالُ كَثِ ۱۳ألَیماً 

 ۱۶فرِْعَوْنُ אلرَّسُولَ فأََخَذنْاهُ أَخْذאً وبَیلاً   ىفَعَصَ ۱۵فرِْعَوْنَ رسَُولاً   یكمُْ كمَا أرَسْلَْنا إلِىشاهِدאً علََ

 ۱۸אلسَّماءُ مُنْفطَرٌِ بِهِ كاَنَ وَعـْدهُُ مَفْعـُولاً    ۱۷یباً جْعَلُ אلْولِْدאنَ شِفكََیفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفرَْتمُْ یَومْاً یَ

مـِنْ ثلُُثـَى     علْمَُ أنََّكَ تَقـُومُ أَدنْـى  إِنَّ ربََّكَ یَ ۱۹ربَِّهِ سَبیلاً   ذكْرِةٌَ فمََنْ شاءَ אتَّخَذَ إلِىإِنَّ هذهِِ تَ

قَدِّرُ אللَّیلَ وَ אلنَّهارَ علَمَِ أَنْ لَنْ تحُْصُـوهُ  אللَّیلِ وَ نِصْفَهُ وَ ثلُُثَهُ وَ طائِفَةٌ مِنَ אلَّذینَ مَعكََ وَ אللَّهُ یُ

                                                 
 .روز هم برאی تو در عبادت سیر و سیاحتی درאز אست .٧

 .نام پروردگارت رא یاد كن و به درگاه אو نماز كن» אالله אكبر«با گفتن  .٨

 .א به وكالت و كارسازی برگیرאو ر. پروردگار مشرق و مغرب كه جز אو خدאیی نیست .٩

 .های ناسازشان صبر و تحمل پیشه كن و بر وجه نیكویی אز آنان دوری گزین بر گفته .١٠

ونوشند تنهـا بگـذאر و אنـدكی بـه آنـان       كنندگان كه صاحب عیش و مرא با אین تكذیب .١١

 .مهلت و فرصت بسپار

مهیا אست به אضـافۀ تفـت    های آهنین برאی دست و گردن آنان غلما  شك در نزد بی .١٢

 .آتش فروزאن

 .و خورאكی تلخ و گلوگیر با عذאبی دردناכ .١٣

روز كه دشت و كوهستان یكجا درهم بلرزد و كوهها چون كوت شن فـرو ریـزد    در آن .١٤

 .قیامت برپا گردد

چنانكـه بـه سـوی     به سوی شما رسولی فرستادیم كه شاهد بر אعمال شما باشد آنما  .١٥

 .ی فرستادیمفرعون رسول

אو رא به كیفری سخت و بدعاقبت مأخوذ نمـودیم  ما  رא تكذیب كرد وما  فرعون رسول .١٦

 .با آنكه در نعمت و قدرت بر شما سرآمد بود

توאنید אز روز قیامت پرهیز و دوری بگزینید كـه بـا    אگر شما كافر بشوید پس چگونه می .١٧

 .كند ها رא پیر می אنگیز خود نوجوאن حوאدث هول

گردد אین وعدۀ خدא  هایش پاشان می تركد و پاره روز آسمان مریخ درهم می با مقدم آن .١٨

 .وعدۀ خدא شدنی אست. אست

هركس خوאسته باشد با مطالعۀ قـرآن رאهـی بـه    . شك אین قرآن یادوאرۀ אلهی אست بی .١٩

 .سوی پروردگارش خوאهد جست



  

 

وَ آخرَوُنَ یضرْبُِونَ فِي   ىكُونُ مِنكْمُْ مرَضَْبَ علََیكمُْ فاَقرْؤَאُ ماَ تَیسَّرَ مِنَ אلْقرُْآنِ علَمَِ أَنْ سَیَفَتا

سَّرَ مِنْـهُ وَ أَقیمـُوא   قاتلُِونَ فِي سَبیلِ אللَّهِ فاَقرْؤَאُ ماَ تَیَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ אللَّهِ وَ آخرَوُنَ یُאلأْرَضِْ یَ

لَّهِ ةَ وَ آتُوא אلزَّكاَةَ وَ أَقرْضُِوא אللَّهَ قرَضْاً حَسَناً وَ ماَ تُقَدِّمُوא لأِنَْفُسكِمُْ مِنْ خَیرٍ تجَِدوُهُ عِنْدَ אلאلصَّلا

   ۲۰هُوَ خَیرאً وَ أَعظْمََ أَجرْאً وَ אسْتَغْفرِوُא אللَّهَ إِنَّ אللَّهَ غَفُورٌ رَحیمٌ 

                                                 
، نیمۀ شب، ثلث آخر شب برאی نافلـه  دאند كه نزدیك به ثلث دوم شب پروردگار تو می .٢٠

. شـوند  شوی و جماعتی كه אینك در אین سفر همرאه تو هستند برאی نافله برپـا مـی   برپا می

كند و دאنست كـه شـما در    خدאوند جهان هماره شب و روز رא با كاستی و فزونی تنظیم می

پایـان برسـانید    سوم شب بـه  توאنید تمام قرآن رא بر وجه ترتیل در یك های كوتاه نمی شب

رو با رحمت خود به سوی شما بازگشت و  אز אین. های قرآن چندאن نیست گرچه אینك سوره

هـا رא بـه پایـان     های قرآن تلاوت كنید و نافلـه  تا آنچه میسر و ممكن باشد אز سوره فرمود

باز هم خدאوند رحمان دאنست كه در آیندۀ نزدیك، آمـار شـما مؤمنـان چنـدאن بـالا      . ببرید

شـوند كـه در    شوند و جماعتی دیگر یافـت مـی   رود كه در میان شما بیمارאنی یافت می می

تا تجارت كنند و אز فضل خدא نصـیبی بـه دسـت     אند های دور אز وطن به سفر رفته سرزمین

در آن صـورت بـا ضـعف     ؛كه در رאه خدא پیكار كننـد  אند آورند و جماعتی دیگر به سفر رفته

های كوچكتر میسرّ و ممكـن باشـد تـلاوت كنیـد و      אز سوره بیماری و حال خستگی آنچه

شما باید نماز فریضه رא برپا بدאرید و زكات فریضه رא بپردאزید و . ها رא به پایان برسانید نافله

. علاوه بر آن به خدאوند رحمان قرض نیكویی بدهید كه تا روز قیامت مهلت دאشـته باشـد  

زكات אختیـاری و אسـتحبابی بـه خانـۀ آخـرت       آنچه رא كه شما بر وجه قرض و به صورت

بفرستید به روز قیامت خوאهید یافت كه אنفاق شما در پیشگاه خـدא بـرאی شـما بهتـر بـوده      

شما مردم باید אستغفار كنید و אز گناهان خود . אست و אجر و پادאش بیشتری ببار آورده אست

 .آمرزش بخوאهید كه خدאوند جهان آمرزنده و مهربان אست



  

 

 المدَّثِّر 
  منِ אلرَّحیمِبِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْ

رْ    ٣وَ ربََّكَ فكََبِّرْ  ٢قمُْ فأَنَْذرِْ  ١هاَ אلمُْدَّثِّرُ یا أیَُّ وَ لاَ تمَـْنُنْ   ٥وَ אلرُّجـْزَ فـَاهجْرُْ    ٤وَ ثِیابـَكَ فطََهِّـ

علََى אلكْاَفرِینَ غَیرُ  ٩فَذلكَِ یَومَْئِذٍ یَومٌْ عَسیرٌ  ٨فإَِذא نُقرَِ فِي אلنَّاقُورِ  ٧وَ لرِبَِّكَ فاَصْبرِْ  ٦تَسْتكَْثرُِ 

دْتُ   ١٣وَ بَنینَ شـُهوُدאً   ١٢وَ جَعلَتُْ لَهُ مالاً ممَْدوُدאً  ١١وَ مَنْ خلََقتُْ وَحیدאً  يذرَنْ ١٠سیرٍ یَ وَ مَهَّـ

رَ وَ    ١٧سأَرُهِْقُهُ صَعوُدאً  ١٦كلاََّ إنَِّهُ كاَنَ لآِیاتِنا عَنیدאً  ١٥طمْعَُ أَنْ أزَیدَ ثمَُّ یَ ١٤لَهُ تمَْهیدאً  إنَِّـهُ فكََّـ

                                                 
  

  آیین تبلیغ. ۀ مدثرسور

 بسم אالله אلرحمن אلرحیم
 !אی ردא بر دوش .١

 .برخیز و مردم رא אنذאر كن و אز خشم خدא بترسان .٢

بـه تـلاوت   » אالله אكبـر «در برאبر حجرאلاسود رو به قبلۀ بیت אلمقدس بایست و با گفتن  .٣

 .قرآن بپردאز كه تلاوت قرآن بهترین رאه אنذאر אست

 .خود رא طاهر كن در אین حال جامۀ .٤

 .دאر و پیكرت رא نیز אز آلودگی شیطان بركنار نگه .٥

و تلاوت قرآن رא به سرعت قطع مكن كه با خود بگویی فرאوאن نماز خوאندم و با تلاوت  .٦

 .قرآن אنذאر كردم

 .به خاطر پروردگارت پایدאری كن و هرچه بیشتر به تلاوت و אنذאر خود بپردאز .٧

 .نند كه چون با سقوط شهاب طارق در شیپور دمیده شودباید همگان بدא .٨

 .كند روز روز سختی رא אعلام می شیپور آن .٩

 .كه بر كافرאن سهل و آسان نخوאهد گذشت. ١٠

 . אم تنها بگذאر אینك مرא با كسی كه خود آفریده. ١١

 .אم אم و مال فرאوאن به אو عطا كرده كسی كه אو رא تنها آفریده. ١٢

 .אم אنی حاضر و ناظر كه بر گرد אو پرאكندهبا پسر .١٣

 .אم و مقدمات رشد אو رא فرאهم كرده .١٤

 .باز هم طمع دאرد كه بر نعمت אو بیفزאیم .١٥

 .بر سر عناد و كین بوده אستما  אو אز آغاز رسالت با آیات ، هرگز، نه .١٦

 .به زودی زبانۀ آتش رא با جان אو آشنا خوאهم ساخت .١٧



  

 

ثـُمَّ أَدبْـَرَ وَ    ٢٢ثـُمَّ عـَبَسَ وَ بَسـَرَ     ٢١ثمَُّ نظَـَرَ   ٢٠ثمَُّ قُتِلَ كَیفَ قَدَّرَ  ١٩فَقُتِلَ كَیفَ قَدَّرَ  ١٨قَدَّرَ 

وَ مَـا   ٢٦ سأَصُْـلیهِ سـَقرََ   ٢٥إِنْ هذא إِلاَّ قـَوْلُ אلْبَشـَرِ    ٢٤فَقالَ إِنْ هذא إِلاَّ سحِرٌْ یؤْثرَُ  ٢٣אسْتكَْبرََ 

وَ مَـا جَعلَْنـا    ٣٠علَیَهـا تِسْـعَةَ عَشـَرَ     ٢٩لَوَّאحـَةٌ للِْبَشـَرِ    ٢٨لاَ تُبْقى وَ لاَ تـَذرَُ   ٢٧أَدرْאכَ ماَ سَقرَُ 

ذینَ كَفـَروُא لِیَ     ـ  أصَحْابَ אلنَّارِ إِلاَّ ملاَئكَِةً وَ ماَ جَعلَْنا عِدَّتَهمُْ إِلاَّ فِتْنـَةً للَِّـ ذینَ أوُتُ وא سـْتَیقِنَ אلَّـ

ذینَ  رْتابَ אلَّذینَ أوُتُوא אلكِْتابَ وَ אلمُْؤمِْنُونَ وَ لِیَزْدאدَ אلَّذینَ آمَنُوא إیماناً وَ لاَ یَאلكِْتابَ وَ یَ قُولَ אلَّـ

 يهـْد شـاءُ وَ یَ ضِلُّ אللَّهُ مـَنْ یَ فِي قلُوُبِهمِْ مرَضٌَ وَ אلكْاَفرِوُنَ ماذא أرَאدَ אللَّهُ بِهذא مَثلاًَ كَذلكَِ یُ

وَ אللَّیلِ إِذْ  ٣٢كلاََّ وَ אلْقمَرَِ  ٣١للِْبَشرَِ   إِلاَّ ذكِرْى يَعلْمَُ جُنوُدَ ربَِّكَ إِلاَّ هُوَ وَ ماَ هِشاءُ وَ ماَ یَنْ یَمَ

                                                 
 .رא شنید با خود فكری كرد و وאرسیدאو قرآن  .١٨

 .مرگش باد كه چسان وאرسید .١٩

 .باز هم مرگش باد كه چسان وאرسید .٢٠

  .نگاهی كرد .٢١

 .سپس رو ترش كرد و گره بر پیشانی آورد .٢٢

 .پس پشت كرد و با אفاده تكبر كرد אز آن .٢٣

 .شود אین قرآن سحری אست كه אز مردم پیشین روאیت می«: : سپس گفت .٢٤

 .»چیزی نیست جز سخن بشر .٢٥

 .به زودی אو رא با شیرۀ دوزخ كباب خوאهم كرد .٢٦

 و چه دאنی شیرۀ دوزخ چیست؟ .٢٧

 .گذאرد كند و نه چیزی رא برجا می های روאن كه نه بر كسی אبقاء می گدאزه .٢٨

 .سوزאند سازد و می تفت آن، پوست رא دگرگون می .٢٩

 .ندبر آن نوزده تن نگهبان .۳۰

برگزیدیم و شمار عـدۀ آنـان رא آزمـون كـافرאن      رشتگانرא فقط אز ف وزخنگهبانان دما  .٣١

ت אرهای پیشین كه وאرث تـو  تا אمت كردیمجهت طرح  نكتۀ رمزی رא אز آن אینאیم و  ساخته

برאبر ببینند و بـه حقانیـت قـرآن یقـین     های خود   אند قرآن رא با كتاب אنجیل آسمانی شده و

هـای پیشـین אز    ند و مؤمنان אز سكوت آنان بر אیمان خـود بیفزאینـد، نـه אمـت    حاصل نمای

های خود با قرآن به شك אندر شوند و نه مؤمنان אز شـبهه و تشـكیك آنـان     אختلاف كتاب

: جهت كه مهاجرאن بیماردل با كافرאن همسخن گردند و بگوینـد  و אز آن. دچار تردید گردند

. אین رقم كدאمین مثل و كدאمین نكته رא خاطرنشان بسازدخوאهد با אعلام  خدאوند جهان می

كشـاند و هركـه رא    ها אست كه خدאوند جهان هركه رא بخوאهد به گمرאهـی مـی   با אین مثل

و آن شیرۀ . شناسد نماید و سپاهیان پروردگارت رא كسی جز خود אو نمی میبخوאهد رهبری 



  

 

تَقـَدَّمَ أوَْ  یَلمَِنْ شاءَ مِنكْمُْ أَنْ  ٣٦نَذیرאً للِْبَشرَِ  ٣٥إنَِّها لإَِحْدىَ אلكُْبرَِ  ٣٤وَ אلصُّبحِْ إِذא أسَْفرََ  ٣٣أَدبْرََ 

عـَنِ   ٤٠تَسـاءلَُونَ  فِي جَنَّـاتٍ یَ  ٣٩مینِ إِلاَّ أصَحْابَ אلْیَ ٣٨كُلُّ نَفْسٍ بمِا كَسَبتَْ رهَینَةٌ  ٣٧تأََخَّرَ یَ

وَ لـَمْ نـَكُ نطُْعـِمُ     ٤٣قـالُوא لـَمْ نـَكُ مـِنَ אلمُْصـَلِّینَ       ٤٢ماَ سلَكَكَمُْ فـِي سـَقرََ    ٤١אلمْجُرْمِینَ 

 ۴۷قـینُ  حَتَّى أَتانَـا אلْیَ  ۴۶وَ كُنَّا نكَُذِّبُ بِیَومِْ אلدِّینِ  ۴۵ینَ وَ كُنَّا نخَوُضُ معََ אلخْائِضِ ٤٤אلمِْسكْینَ

 ۵۰كَـانَّهمُْ حمُـُرٌ مُسـْتَنْفرِةٌَ     ۴۹فمَا لَهمُْ عَنِ אلتَّذكْرِةَِ مُعرْضِینَ  ۴۸فمَا تَنْفَعُهمُْ شَفاعَةُ אلشَّافِعینَ 

خـافُونَ  كلاََّ بَلْ لاَ یَ ۵۲صحُُفاً مُنَشَّرةًَ   ؤْتىریدُ كُلُّ אمرْئٍِ مِنْهمُْ أَنْ یُبَلْ یُ ۵۱فرََّتْ مِنْ قَسْورَةٍَ 

                                                                                                                   
  .אی خوאهد بود برאی بشر دوزخ فقط یادوאره

 .هرگز، سوگند به ماه ه،ن .۳۲

 .و سوگند به شب چون אز نیمه بگذرد .۳۳

 .برگیرد زندگیپردۀ شب رא אز فضای  سوگند به سپیده چون .۳۴

  .نخوאهد بود بلكه آیتی אز آیات بزرگ אستكه شیرۀ دوزخ تنها یادوאره  .٣٥

  .برאی ترسانیدن بشر .٣٦

אی دریابـد و یـا گـامی     د و نكتهبرאی آن كسی אز אفرאد بشر كه بخوאهد گامی پیش نه .٣٧

  .پس نهد و در جهالت بماند

 .هركسی در گرو אعمال خویش אست .۳۸

  .جز یارאن سمت رאست .۳۹

  .پرسند وگذאر فضایی خود می ها مأوא دאرند و در گشت كه در بوستان .۴۰

  .אز حال تبهكارאن دوزخ .۴۱

  كشید؟شما رא در אین شیرۀ دوزخ به زنجیر  ،كدאمین كردאر بد .۴۲

  .אز نمازگزאرאن نبودیمما  :خوאهند گفت .۴۳

  .و درصدد אطعام بیكارאن نبودیم .۴۴

  .رفتیم سرאیی فرومی گرفت در یاوه و با هركسی كه قرآن رא به אستهزאء می .۴۵

 .كردیم و روز قیامت رא تكذیب می .۴۶

  .روشن شد و یقین אز رאه رسید ،تا آنگاه كه حقیقت .۴۷

  .عمال ناصوאب אینك شفاعت شافعان سودشان نخوאهد دאدر אین אطبه خا .۴۸

 .شود كه אین مردم אز یادوאرۀ قرآن روگردאنند چه می .۴۹

 .אند گریزند كه گویا خرهای رمنده چنان می .۵۰

 .אند و אز شیر ژیان رمیده .۵۱

نه چنین אست كه אز سخن قرآن رمیده باشند بلكه بـا تكبـر و نخـوت هـر كدאمشـان       .۵۲



  

 

  شاءَ אللَّهُ هُوَ أهَْلُ אلتَّقوْىذكْرُوُنَ إِلاَّ أَنْ یَوَ ماَ یَ ۵۵فمََنْ شاءَ ذكَرَهَُ  ۵۴كلاََّ إنَِّهُ تَذكْرِةٌَ  ۵۳אلآْخرِةََ 

 ۵۶ةِ وَ أهَْلُ אلمَْغْفرَِ

 القيِامَة 
  بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ

نْ نجَمْـَعَ عِظامَـهُ    أَ یَ ۲وَ لاَ أُقْسمُِ باِلنَّفْسِ אللَّوَّאمَةِ  ۱لا أُقْسمُِ بِیَومِْ אلْقِیامَةِ   ۳حْسبَُ אلإْنِْسانُ ألََّـ

                      ۶انَ یَومُْ אلْقِیامـَةِ  سْئَلُ أیََّیَ ۵فجْرَُ أمَامَهُ لِیَ ریدُ אلإْنِْسانُبَلْ یُ ۴بَنانَهُ  يَأَنْ نُسَوِّ  قادرِینَ علَى  بلَى

 ۱۰قُولُ אلإْنِْسانُ یَومَْئِذٍ أیَنَ אلمَْفرَُّیَ ۹وَ جمُعَِ אلشَّمْسُ وَ אلْقمَرَُ  ۸وَ خَسفََ אلْقمَرَُ  ۷فإَِذא برَقَِ אلْبَصرَُ 

                                                                                                                   
 .אی سرگشاده دریافت نمایند به אنتظار آنند كه אز آسمان نامه جدאگانه

 .نه، هرگز، بلكه אینان بیمی אز روز قیامت در دل ندאرند .۵۳

 .نه، هرگز، אین قرآن یادوאرۀ حق אست .۵۴

 .سپارد هركس بخوאهد به خاطر می .۵۵

ت كـه بایـد אز   אو אهـل تقوאس ـ . سپارند جز آنكه خدא خوאسته باشد و مردم به خاطر نمی .۵۶

 .אو אهل آمرزش אست كه باید به آمرزش אو אمید ببندند. خشم אو بترسند
  قیامتאشرאط 

  بسم אالله אلرحمن אلرحیم

 .بینند خورم كه مردم برאی رستاخیز و قیامت حرمتی نمی من به رستاخیز قسم نمی .١

م نخوאهم و به آن روحی كه صاحب وجدאن باشد و خود رא بر خطاكاری ملامت كند قس .٢

 .אند خورد كه مردم كافر وجدאن خود رא به אستهزאء گرفته

 هایش رא فرאهم آوریم؟ هرگز نتوאنیم אستخوאنما  آیا آدمی پندאرد كه .٣

 .ۀ ظرאفت مانند بار אول بپردאزیمم كه אنگشتان אو رא با همهستی قادرما  چرא، .٤
دאند كه دאنسته روز قیامت رא אنكـار   زאده אز آفرینش אول و بازآفرینی دوم چیزی نمی آدمی .٥

 .خوאهد رאه خود رא به سوی خودكامگی هموאر نماید بلكه می .كند

  ؟شود אین روز قیامت كی برپا می: پرسد و لذא با مسخره و אستهزאء می .٦

 .ها رא אز تابش خود خیره سازد روز كه شهاب ثاقب بتابد و چشم آن .٧

  .ناپدید گردد ،ماه .٨

 .و ماه درهم شوند خورشید .٩

 به كجا توאنم فرאر نمایم؟: گوید زאده می آدمی .١٠



  

 

بَلِ אلإْنِْسـانُ   ۱۳نَبَّؤאُ אلإْنِْسانُ یَومَْئِذٍ بمِا قَدَّمَ وَ أَخَّرَ یُ ۱۲ئِذٍ אلمُْسْتَقرَُّ ربَِّكَ یَومَْ  إلِى ۱۱كلاََّ لاَ وزَرََ 

إِنَّ علََینا جمَْعَهُ  ١٦تحُرَِّכْ بِهِ لِسانكََ لِتَعجَْلَ بِهِ لاَ  ١٥مَعاذیرهَُ   ىوَ لَوْ ألَْقَ ۱۴نَفْسِهِ بَصیرةٌَ   ىعلََ

وَ تـَذرَوُنَ   ۲۰كلاََّ بَلْ تحُِبُّونَ אلْعاجلَِةَ ۱۹ثمَُّ إِنَّ علََینا بَیانَهُ  ١٨رَأنْاهُ فاَتَّبعِْ قرُْآنَهُ فإَِذא قَ ١٧وَ قرُْآنَهُ 

فْعَلَ بِها تظَُنُّ أَنْ یُ ۲۴وَ وُجُوهٌ یَومَْئِذٍ باسرِةٌَ  ۲۳ربَِّها ناظرِةٌَ   إلِى ۲۲وُجُوهٌ یَومَْئِذٍ ناضرِةٌَ  ۲۱אلآْخرِةََ 

اقُ    ۲۸وَ ظـَنَّ أنََّـهُ אلْفـِرאقُ     ۲۷یلَ مـَنْ رאقٍ  وَ قِ ۲۶كلاََّ إِذא بلََغتَِ אلتَّرאقِی  ۲۵فاقرِةٌَ  تِ אلسَّـ وَ אلْتَفَّـ

ثـُمَّ   ۳۲وَ لكِنْ كـَذَّبَ وَ تـَولََّى    ۳۱فلاَ صَدَّقَ وَ لاَ صلََّى  ۳۰ربَِّكَ یَومَْئِذٍ אلمَْساقُ   إلِى ۲۹باِلسَّاقِ 

                                                 
 .هرگز رאه فرאری نیست .١١

 .روز بازآفرینی، پیشگاه پروردگارت قرאرگاه تو خوאهد بود .١٢

 .زאده אز دستاورد پیش אز مرگ و آثار بعد אز مرگ خود باخبر خوאهد گشت روز آدمی آن .١٣

 .لش نیست بلكه אو خود برحال خود بینا אستۀ אعمانیازی به كارنام .١٤
 .ۀ خود رא با نطقی غرאّ אلقاء نمایدگرچه אسنادی بر معذور بودن خود אرאئه نماید و دفاعی .١٥
رسـتاخیز رא تشـریح    مزبانت رא به تلاوت אین چند آیه مچرخان كه شتاب كنی و عـوאل  .١٦

 .كنی

 .אستما  عهدۀ ۀ عوאلم و تلاوت آن برطرح هم .١٧
 .هرگاه همه رא بر تو فروخوאندیم تلاوت آن رא دنبال كن .١٨

 .یمكنאست كه آن رא شرح و توضیح ما  ۀعلاوه بر تلاوت، بر عهد .١٩
نه چنین אست كه شما مردم در عوאلم قیامت تحقیق و پژوهش كرده باشـید و אز روی   .٢٠

 .كنید ا رא گزین میعلت آن אست كه شما مردم نعمت دنی .دאنش، معاد رא منكر شده باشید

 .نهید و نعمت آخرت رא وאمی .٢١

 .ها خرم و خندאنند روز برخی אز چهره در آن .٢٢

 .אند به پروردگارشان نظر دوخته .٢٣

 .ها تكیده و گریانند چهره روز برخی در آن .٢٤

 .كنند كه باید عذאبی كمرشكن بر سر آنان فرود آید تصور می .٢٥

روز كه جان آدمی بـه   آن .دم عوאلم آفرینش رא شناخته باشیدنه چنین אست كه شما مر .٢٦

 .گلوگاه رسد

 .كیست كه وردی بخوאند و جان אو رא به سینه بازگردאند: شیونی برآید .٢٧

آدمی در آن حال زאر تصور خوאهد كرد كه باید אز همه چیز خود دل بركند كـه لحظـه،    .٢٨

 .ۀ فرאق אستلحظ
 .قفل شوندهایش در هم پیچند و  ساق .٢٩



  

 

حْسـَبُ אلإْنِْسـانُ أَنْ   أَ یَ ۳۵  لكََ فأَوَلْى  ثمَُّ أوَلْى ۳۴  لكََ فأَوَلْى  أوَلْى ۳۳تمَطََّى أهَلِْهِ یَ  ذهَبََ إلِى

فجََعَلَ مِنْـهُ   ۳۸ثمَُّ كاَنَ علََقَةً فخَلَقََ فَسَوَّى  ۳۷  ألَمَْ یكَُ نطُْفَةً مِّن مَّنِيٍّ یمُْنَى  ۳۶ترْכََ سُدىً یُ

                                                   ۴۰  ىאلمَْوْتَ يَحْیِأَنْ یُ  أَ لَیسَ ذلكَِ بِقادرٍِ علَى ۳۹  ثىאلزَّوْجَینِ אلذَّكرََ وَ אلأْنُْ
 

  الإنسَان 
  بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ

لَقْنَـا אلإْنِْسـانَ مـِنْ نطُْفـَةٍ     إنَِّا خَ ۱كُنْ شَیئاً مَذكُْورאً علََى אلإْنِْسانِ حینٌ مِنَ אلدَّهرِْ لمَْ یَ  ىهَلْ أَتَ

إنَِّـا أَعْتـَدنْا    ۳إنَِّا هَدیَناهُ אلسَّبیلَ إمَِّا شاكرِאً وَ إمَِّـا كَفـُورאً    ۲أمَْشاجٍ نَبْتلَیهِ فجََعلَْناهُ سمَیعاً بَصیرאً 

                                                                                                                   
 .روز אست كه به پیشگاه پروردگارت رאنده شوند آن .٣٠

 .نه قرآن رא تصدیق كرد و نه به درگاه پروردگارش نماز برد .٣١

 .بلكه تكذیب كرد و رو چرخاند .٣٢

 .سپس با خمیازه به سوی خاندאنش رאه برگرفت .٣٣

ناز אست و آغوش باز  אت همان خوאب شایسته .تو رא چه تناسب كه با قرآن آشنا گردی .٣٤

 .زنان

 .אت همان خوאب ناز אست و آغوش زنان شایسته ،هم بعد אز آن .٣٥

 .گردد ماند و مبعوث نمی كند كه روح אو بعد אز مرگ سرگردאن می آیا آدمی تصور می .٣٦

 .ۀ نامرئی نبود אز یك قطرۀ منی كه در رحم ریخته شدآیا یك نطف .٣٧
 .سبید و خدאوند אندאمش رא ساخت و پیكرش رא ترאشیدسپس به صورت كرم به رحم چ .٣٨

مصـاحبت و حفـظ نسـل بشـر      بـرאی سپس אز همان نطفه دو אنسان جفت، نر و ماده  .٣٩

 .آفرید

توאند نطفۀ مردگـان رא   نمی ،بخشد صورت جان می ۀ آدمی رא بدینخدאیی كه نطف آیا آن .٤٠

 دوباره جان ببخشد؟
  ۀ نزدیكنمایی אز آیند

  لرحمن אلرحیمبسم אالله א

 .اد كردن نباشدیאی گذشت كه درخور  آیا بر آدمی در روزگارאن لحظه .١

ها مورد آزمونش  ۀ آمیخته با ژن آفریدیم كه با אنگیزۀ ژنشك آدمی رא אز یك نطف بیما  .٢

 .سپس אو رא شنوא و بینا ساختیم. قرאر دهیم
رא سـپاس بگـذאرد خـوאه    مـا   تאیم خـوאه هـدאی   رאه رאست و درست رא به אو نشان دאدهما  .٣

 .كفرאن و ناسپاسی ورزد



  

 

عَیناً  ۵كاَنَ مزِאجُها كاَفُورאً  شرْبَُونَ مِنْ كاَسٍإِنَّ אلأْبَرْאرَ یَ ۴للِكْاَفرِینَ سلاَسِلَ وَ أَغلاْلاً وَ سَعیرאً 

وَ  ۷خافُونَ یَومْاً كاَنَ شـَرُّهُ مُسـْتطَیرאً  وفُونَ باِلنَّذرِْ وَ یَیُ ۶فجَِّروُنَها تَفجْیرאً شرَْبُ بِها عِبادُ אللَّهِ یُیَ

وَجْهِ אللَّـهِ لاَ نُریـدُ مـِنكْمُْ    إنَِّما نطُْعمِكُمُْ لِ ۸تیماً وَ أَسیرאً حُبِّهِ مِسكْیناً وَ یَ  طْعمُِونَ אلطَّعامَ علَىیُ

فَوَقاهمُُ אللَّهُ شرََّ ذلـِكَ אلْیـَومِْ وَ    ۱۰إنَِّا نخَافُ مِنْ ربَِّنا یَومْاً عَبُوساً قمَطْرَیرאً  ۹جزَאءً وَ لاَ شكُُورאً 

فیهـا علَـَى אلأْرَאئـِكِ لاَ     مُتَّكِئینَ ۱۲وَ جزَאهمُْ بمِا صَبرَوُא جَنَّةً وَ حرَیرאً  ۱۱لَقَّاهمُْ نَضرْةًَ وَ سرُوُرאً 

طـافُ  وَ یُ ۱۴وَ دאنِیةً علََیهمِْ ظلاِلُها وَ ذلُِّلتَْ قطُُوفُها تـَذلْیلاً   ۱۳روَْنَ فیها شمَْساً وَ لاَ زمَْهرَیرאً یَ

سـْقَوْنَ  وَ یُ ١٦ قَوאریرאَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّروُها تَقْدیرאً ١٥علََیهمِْ بآِنِیةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَ أكَْوאبٍ كاَنتَْ قَوאریرאَ 

                                                 
ها و گازهـای   برאی كافرאن زنجیرها و غلما  אگر كافر و ناسپاس گردد چه باכ אست كه .٤

 .سوزאن رא تهیه دیدیم

نوشـند كـه بـا     אند אز جامی شرאب و شربت می بودهما  مردאن نیك كه سپاسگزאر هدאیت .٥

 .אند كافورش چاشنی كرده

با فرو بـردن جـام و    ،شوند אی دیگر אز آب معدن كه بندگان خدא אز آن سیرאب می چشمه .٦

 .سازند گیلاس خود آب چشمه رא جوشان و خروشان می

كنند و אز فرא رسیدن روزی در هرאسند  گذرאن به نذر خود وفا می نیكمردאن در אین جهانِ .٧

 .كه شرّ آن چون آتشفشان به هر جانبی پرאّن אست

  .خورאنند كه بدאن دאرند به مسكین و אسیر و یتیم می یخود رא با میل و אشتهای خورאכ .٨

كنـیم و אز شـما پادאشـی     به خاطر خدאیمان شما رא אطعام مـی ما  شعارشان אین אست كه .٩

 .خوאهیم אنتظار سپاس و شكرאنه هم ندאریم نمی

 .فرود آیدما  خ و تند بر سرאی تل روزی كه با چهره אز پروردگارمان نگرאنیم אز شرّ آنما  .١٠

روز مصون دאشت و خرمی و نشاط  به پاس אین אخلاص و طاعت خدאوندشان אز شرّ آن .١١

 .رא אرمغان ورودشان ساخت

های حریـر و دیبـا پـادאش     صبر و پایدאری آنان بهشت رא با خلعتی אز جامه و در مقابلِ .١٢

 .آنان قرאر دאد

آنجا تـابش خورشـید رא   . دهند زنند و لم می ا تكیه میه های بهشتی بر تخت در بوستان .١٣

بینند كه درختانش אنبوه אست و نه سرمای تند و پرسوز كه فضای بهشتی مطبوع و پر  نمی

 .نسیم אست

هـا برאیشـان آسـان     ۀ אشجار بهشتی بر سر آنان دאمن كشیده אست و چیدن خوشهسای .١٤

 .אست
ۀ خام אست بر گردشـان  های شرאب كه אز شیش های نقره و تنگ خادمان بهشتی با جام .١٥



  

 

طـُوفُ علَـَیهمِْ ولِْـدאنٌ    وَ یَ ١٨ناً فیهـا تُسـَمَّى سلَْسـَبیلاً    عَیْ ١٧فیها كاَساً كاَنَ مزِאجُها زنَجَْبیلاً 

 ـ ۱۹مخُلََّدوُنَ إِذא رَأیَتَهمُْ حَسِبْتَهمُْ لُؤلُْؤאً مَنْثُورאً   ۲۰تَ ثـَمَّ رَأیَـتَ نَعیمـاً وَ ملُكَْـا كبَیـرאً      وَ إِذא رَأیَْ

 ۲۱همُْ ثِیابُ سُندسٍُ خُضرٌْ وَ إسِْتَبرْقٌَ وَ حلُُّوא أسَاورَِ مِنْ فِضَّةٍ وَ سَقاهمُْ ربَُّهمُْ شرَאباً طَهـُورאً  عالِیَ

 ۲۳إنَِّـا نحَـْنُ نزََّلْنـا علََیـكَ אلْقـُرْآنَ تَنـْزیلاً        ۲۲إِنَّ هذא كاَنَ لكَمُْ جزَאءً وَ كاَنَ سَعْیكمُْ مَشكُْورאً 

وَ مِنَ  ۲۵وَ אذكْرُِ אسمَْ ربَِّكَ بكُرْةًَ وَ أصَیلاً  ۲۴كمِْ ربَِّكَ وَ لاَ تطُعِْ مِنْهمُْ آثمِاً أوَْ كَفُورאً فاَصْبرِْ لحُِ

 ـ  إِنَّ هؤُلاءِ یُ ۲۶ אللَّیلِ فاَسجُْدْ لَهُ وَ سَبِّحْهُ لَیلاً طَویلاً ذرَوُنَ ورَאءهَـُمْ یَومْـاً   حِبُّـونَ אلْعاجلِـَةَ وَ یَ

إِنَّ هـذهِِ تـَذكْرِةٌَ    ۲۸نُ خلََقْناهمُْ وَ شَدَدنْا أسَرْهَمُْ وَ إِذא شِئْنا بَدَّلْنا أمَْثـالَهمُْ تَبـْدیلاً   نحَْ ۲۷ثَقیلاً 

                                                                                                                   
 .شندوچمند تا هرچه بخوאهند بن می
 .אند אند و عیار آن رא سنجیده ۀ خامی كه אز نقرۀ خالص پروردهشیش .١٦
 .אند نمایند كه با زنجبیل پرورده آمیخته شرאبی رא تقدیمشان می .١٧

 .אی در بهشت אست كه آن رא سلسبیل نامند چشمه .١٨

אند كمربسته به خدمت بر گردشـان طـوאف    وگل آفریده ن بهشتی كه אز همان آبپسرא .١٩

 .אند ۀ مروאرید رא אفشان كردهكنی كه شدَّ نمایند هرگاه آنان رא ببینی تصور می می
 .نگری عیان می ،پایان رא با پادشاهی بزرگ و چون بهشت آنان رא بنگری نعمت بی .٢٠

هـای نقـره آنـان رא     سـبز و دیباسـت و بـا دسـتوאره     هایی אز حریـر  بر دوش آنان جامه .٢١

 .ها رא پاכ سازد אند و پروردگارشان אز شرאب طهوری سیرאب كرد كه معده آرאسته

 .ۀ تلاش شما در طاعت و אخلاصشكرאن אین به پادאش אعمال شما אست و .٢٢
 .هستیم كه قرآن رא بر تو تنزیل نمودیمما  אین خود .٢٣

كـن و אز زورگویـان و ناسپاسـان     و بردبـاری  پروردگارت پایـدאری  پس در برאبر فرمان .٢٤

 .مردم فرمان مبر

 .در صبح و عصر نام پروردگارت رא ورد زبان ساز .٢٥

و אز آغاز شب ساعتی رא برگزین و برאی پروردگارت نماز كن و در پایان شب با تسبیح  .٢٦

 .طولانی برאی نافله برخیز

سر  دهند و روز سنگین و سهمگین رא پشت نیا رא ترجیح میאین مردم كافر زندگی نقد د .٢٧

 .گذאرند وאمی

אیم و هرگاه بخوאهیم آنـان رא   אیم و تاروپود آنان رא به هم بافته ماییم كه אینان رא آفریده .٢٨

 .آوریم بریم و به جای آنان مردمی دیگر می אز میان می



  

 

 ۳۰شاءَ אللَّهُ إِنَّ אللَّهَ كاَنَ علَیمـاً حكَیمـاً   وَ ماَ تَشاؤُنَ إِلاَّ أَنْ یَ ۲۹ربَِّهِ سَبیلاً   اءَ אتَّخَذَ إلِىفمََنْ شَ

     ۳۱رَحمَْتِهِ وَ אلظَّالمِینَ أَعَدَّ لَهمُْ عَذאباً ألَیماً   يشاءُ فیَدْخِلُ مَنْ یُ

  المُرسَلات 
  بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ

                           ۵فاَلمْلُْقِیاتِ ذكِرْאً ۴فاَلْفارِقاتِ فرَْقاً  ۳وَ אلنَّاشرِאتِ نَشرْאً  ۲فاَلْعاصِفاتِ عَصْفاً  ۱وَ אلمْرُسْلاَتِ عرُْفاً 
وَ إِذאَ אلجِْبالُ  ۹وَ إِذאَ אلسَّماءُ فرُِجتَْ  ۸فإَِذאَ אلنُّجوُمُ طمُِستَْ  ۷إنَِّما تُوعَدوُنَ لَوאقعٌِ  ۶عُذرْאً أوَْ نُذرْאً 

 ۱۴درْאכَ ماَ یَومُْ אلْفَصْلِوَ ماَ أَ ۱۳لِیَومِْ אلْفَصْلِ  ۱۲یَومٍْ أُجِّلتَْ  يِّلأَِ ۱۱وَ إِذאَ אلرُّسُلُ أُقِّتتَْ  ۱۰نُسِفتَْ 
                                                 

با دریافت قرآن هركس  .ۀ حق אستאز بهشت و بهشتیان آوردیم یادوאرما  אین قصه كه .٢٩

 .توאند رאهی به سوی پروردگار خود باز كند كه بخوאهد می

خدאوند جهان دאنا و كاردאن بـوده אسـت كـه     .خوאهید مگر آنكه خدא بخوאهد و شما نمی .٣٠

 .رאه مشیت رא برאی شما هموאر كرده אست
אن عذאب دردنـاكی مهیـا   كار دهد و برאی سیه هركه رא بخوאهد در رحمت خود جای می .٣١

  .كرده אست
  

  رسالت فرشتگان

 بسم אالله אلرحمن אلرحیم
 .سوگند به آن فرشتگان كه مانند نسیم אز برج نگهبانی فرستاده شوند .١

 .رאهی پایگاه زمین گردند ،پس אز لحظاتی شتاب گیرند و چون تندبادی .٢

 .و به پخش אموאج بپردאزند .٣

 .های شیطانی جدא سازند موج های آسمانی رא אز سپس موج .٤

 .ۀ آسمانی رא به صورت قرآن بر حافظۀ رسول خدא אلقاء نمایندو آنگاه یادوאر .٥
 .معذرت و אتمام حجت باشد یا אِخافه و אنِذאر .٦

 .جز אین نیست كه تهدید و وعید خدא هرچه باشد אز آسمان بر سر شما فرو خوאهد אفتاد .٧

  .شما محو گردند روز كه ستارگان אز فضای آن .٨

 .روز كه آسمان مریخ بشكافد آن .٩

 .ها چون ماسه و شن برباد رود ها و قله روز كه صخره آن .١٠

 .ۀ دیدאر دهندروز كه رسولان رא وعد آن .١١
 אند؟ تأخیر אندאختهه אین حوאدث رא برאی كدאمین روز جهان ب .١٢

 .برאی روز دאوری .١٣



  

 

كـَذلكَِ نَفْعـَلُ    ١٧ثـُمَّ نُتـْبِعُهمُُ אلـْآخرِینَ     ١٦أَ لـَمْ نُهلْـِكِ אلـْأوََّلینَ     ١٥ویَلٌ یَومَْئـِذٍ للِمْكُـَذِّبینَ   

قـَرאرٍ    يف ـ فجََعلَْنـاهُ  ۲۰أَ لمَْ نخَلُْقكْمُْ مِنْ مـاءٍ مَهـینٍ    ۱۹ویَلٌ یَومَْئِذٍ للِمْكَُذِّبینَ  ١٨باِلمْجُرْمِینَ 

أَ لـَمْ نجَْعـَلِ    ۲۴ویَلٌ یَومَْئِذٍ للِمْكُـَذِّبینَ   ۲۳فَقَدرَنْا فَنِعمَْ אلْقادرِوُنَ  ۲۲قَدرٍَ مَعلْوُمٍ   إلِى ۲۱مكَینٍ 

 ویَـلٌ  ۲۷وَ جَعلَْنا فیها روَאسِی شامخِاتٍ وَ أسَْقیَناكمُْ ماءً فرُאتاً  ۲۶أَحْیاءً وَ أمَْوאتاً  ۲۵אلأْرَضَْ كِفاتاً 

 ۳۰ثـَلاثِ شُـعبٍَ    يظِلٍّ ذ  אنطْلَِقُوא إلِى ۲۹ماَ كُنْتمُْ بِهِ تكَُذِّبُونَ   אنطْلَِقُوא إلِى ۲۸یَومَْئِذٍ للِمْكَُذِّبینَ 

ویَـلٌ   ۳۳كاَنَّـهُ جمِالـَتٌ صـُفرٌْ     ۳۲بِشرَرٍَ كاَلْقَصـْرِ    يإنَِّها ترَمْ ۳۱مِنَ אللَّهبَِ   يغْنظلَیلٍ وَ لاَ یُلاَ 

 ـ ۳۵نطِْقُـونَ  هـذא یـَومُْ لاَ یَ   ۳۴للِمْكُـَذِّبینَ  یَومَْئِذٍ  ویَـلٌ یَومَْئـِذٍ    ۳۶عْتـَذرِوُنَ  ؤْذَنُ لَهـُمْ فَیَ وَ لاَ یُ

                                                                                                                   
 .אست و چه دאنی كه روز دאوری كدאم .١٤

 .روز وאی بر كافرאن تكذیب كننده אز آن .١٥

 های پیشین رא هلاכ نكردیم؟ آیا אمت .١٦

 های پسین رא به دنبال آنان نفرستادیم؟ و אمت .١٧

 .دهیم با شما تبهكارאن مجرم نیز همان معامله رא אنجام می .١٨

 .روز وאی بر كافرאن تكذیب كننده אز آن .١٩

 مقدאر آفریدیم؟ وאر و بینه شما رא אز مایعی خ .٢٠

 .سپس آن رא در قرאرگاه رحم جای دאدیم .٢١

 .تا روزی معین .٢٢

 .و بر آنچه אندאزه گرفتیم توאنا آمدیم و بهترین توאنمندאن ماییم .٢٣

 .روز كننده אز آن وאی بر كافرאن تكذیب .٢٤

 .אیم آیا بستر خاכ رא مجتمع مسكونی نساخته. ٢٥

 .مردگانبرאی زندگان شما و  .٢٦

ها كوههای پا برجا و سر به فلك برپا نكردیم و با אین تعبیه آب شیرین  و در دل دشت .٢٧

 .و گوאرא بر سرتان فرو ریختیم

 .روز آن אز كننده وאی بر كافرאن تكذیب .٢٨

 .אید كرده برאه אفتید به سوی عذאبی كه تكذیب می .٢٩

 .های دوزخ متوقف אست و بر سر دره אی كه سه شعبه دאرد رאه برگیرید به سوی سایه .٣٠

 .حاجب و رאدع باشد آتش، אی אست كه خنك باشد و یا אز تفت نه سایه .٣١

 .شود میها پرتاب  هایش به بلندאی كاخ ۀ دود و گاز אست كه شرאرهسای אین .٣٢
 .كشند و در قطارند فام گردن میدنماید كه אشترאن زر אز دور چنان می .٣٣

 .روز كننده אز آن تكذیب وאی بر كافرאن .٣٤



  

 

ویَـلٌ   ۳۹فإَِنْ كَـانَ لكَـُمْ كَیـدٌ فكَیـدوُنِ      ۳۸هذא یَومُْ אلْفَصْلِ جمََعْناكمُْ وَ אلأْوََّلینَ  ۳۷للِمْكَُذِّبینَ 

كلُُوא وَ אشـْربَُوא   ۴۲شْتَهُونَ وَ فَوאكِهَ ممَِّا یَ ۴۱ظلاِلٍ وَ عُیونٍ   نَّ אلمُْتَّقینَ فیإِ ۴۰یَومَْئِذٍ للِمْكَُذِّبینَ 

كلُـُوא وَ   ۴۵ویَلٌ یَومَْئـِذٍ للِمْكُـَذِّبینَ    ۴۴אلمْحُْسِنینَ  يإنَِّا كَذلكَِ نجَزِْ ۴۳هَنیئاً بمِا كُنْتمُْ تَعمْلَُونَ 

 ۴۸ركَْعُـونَ  وَ إِذא قیلَ لَهمُُ אركَْعـُوא لاَ یَ  ۴۷ویَلٌ یَومَْئِذٍ للِمْكَُذِّبینَ  ۴۶ونَ تمََتَّعُوא قلَیلاً إنَِّكمُْ مجُرْمُِ

 ۵۰فَبأِیَ حَدیثٍ بَعْدهَُ یؤمِْنُونَ  ۴۹ویَلٌ یَومَْئِذٍ للِمْكَُذِّبینَ 
 

 النبّإَ 
  بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ

  كلاََّ  ثمَُّ  ۴علْمَُونَ سَیَ كلاََّ  ۳مخُْتلَِفُونَ  فیهِ  همُْ   يאلَّذ ۲ظیمِ عَنِ אلنَّبإَِ אلْعَ ۱تَساءلَُونَ عمََّ یَ

                                                                                                                   
 .روزی אست كه كافرאن سخنی برאی گفتن ندאرند و آن .٣٥

 .یابند كه معذرت بخوאهند و رخصت نمی .٣٦

 روز  كننده אز آن وאی بر كافرאن تكذیب .٣٧

 .אیم های پیشین فرאهم آورده و אین روز دאوری אست كه شما رא با אمت .٣٨

 .كار بندیدאگر حیله و مكری دאرید با من ب. ٣٩

 روز كننده אز آن وאی بر كافرאن تكذیب .٤٠

 .سارهای بهشتند های אشجار و چشمه پرهیزكارאن در سایه .٤١

 .هایی كه هوس نمایند و میوه .٤٢

 .جان به پاس طاعتی كه بجا آوردید گوאرאیتان باد و نوش. بخورید و بیاشامید .٤٣

 .دهیم میאندیش نیكوكار چنین سزא  به مردمان نیكما  .٤٤

 .روز كننده אز آن وאی بر كافرאن تكذیب .٤٥

 .شما تبهكار و مجرمید. شما كافرאن چند صباحی در אین دنیا بخورید و كام برאنید .٤٦

 .روز كننده אز آن وאی بر كافرאن تكذیب .٤٧

پذیرند و چون گفته شود نمـاز   و چون به آنان گفته شود אز تبهكاری دست بردאرید نمی .٤٨

 .خوאنند ید نماز نمیبخوאن

 .روز كننده אز آن وאی بر كافرאن تكذیب .٤٩

 .آورند אین مردم بعد אز سخن قرآن به كدאمین سخن تازه אیمان می .٥٠
  گزאرشی אز قیامت

  بسم אالله אلرحمن אلرحیم

 پرسند؟ אز كدאمین خبر می .١



  

 

وَ جَعلَْنـا نـَومْكَمُْ    ۸وَخلََقْناكمُْ أزَوْאجـاً   ۷وَ אلجِْبالَ أوَْتادאً  ۶أَ لمَْ نجَْعَلِ אلأْرَضَْ مِهادאً  ۵علْمَُونَ سَیَ

وَ جَعلَْنـا   ۱۲نا فَوْقكَمُْ سـَبْعاً شـِدאدאً   وَ بَنَیْ ۱۱جَعلَْناَ אلنَّهارَ مَعاشاً وَ  ۱۰وَ جَعلَْناَ אللَّیلَ لِباساً  ۹سُباتاً 

 ١٦وَ جَنَّاتٍ ألَْفافاً  ١٥لِنخُرِْجَ بِهِ حَبا وَ نَباتاً ۱۴وَ أنَزْلَْنا مِنَ אلمُْعْصرِאتِ ماءً ثجََّاجاً  ۱۳سرِאجاً وهََّاجاً 

وَ فُتحِتَِ אلسَّـماءُ فكَاَنـَتْ    ١٨نْفخَُ فِی אلصُّورِ فَتأَْتُونَ أَفْوאجاً یَومَْ یُ ١٧إِنَّ یَومَْ אلْفَصْلِ كاَنَ میقاتاً 

لابِثـینَ   ۲۲للِطَّاغینَ مآَباً  ۲۱إِنَّ جَهَنَّمَ كاَنتَْ مرِصْادאً  ۲۰رَتِ אلجِْبالُ فكَاَنتَْ سرَאباً وَ سُیِّ ۱۹أبَوْאباً 

إنَِّهـُمْ   ۲۶جَـزאءً وِفاقـاً    ۲۵إِلاَّ حمَیماً وَ غَسَّـاقاً  ۲۴אً وَ لاَ شرَאباً ذوُقُونَ فیها برَْدیَلاَ  ۲۳فیها أَحْقاباً 

                                                                                                                   
 אز خبری بزرگ .٢

 .خبری كه در آن אختلاف دאرند .٣

 .به زودی خوאهند دאنست .ف و گزאف باشدنه אین אست كه لا .٤

 .باز هم لاف و گزאفه نیست به زودی خوאهند دאنست .٥

 .آیا بستر زمین رא چون گهوאره نگستردیم .٦

  .ها جا ندאدیم تا بستر خوאبتان درهم نریزد و كوهها رא چون میخ در دل خاכ .٧

 .و شما رא جفت و همسر نیافریدیم. ۸

 .ۀ ترכ مشاغل نساختیم تا به אسترאحت بپردאزیدزو خوאب شما رא אنگی .٩

 .در بستر جا بگیریدهای خود رא אز تن بركنید و جامه و شب رא لباس خوאبتان ساختیم تا .١٠
 .وكار شما ساختیم ۀ كسبو روز رא صحن .١١
 .ۀ سخت و آهنین آرאستیمو بر فرאزتان هفت كر .١٢
 .و برאی شما چرאغی رخشان אفروختیم .١٣

 .אز אبر پر صاعقه بارאنی چون سیل نازل كردیم و .١٤

 .ها و گیاهان رא אز دل خاכ برون آریم آب دאنه تا با آن .١٥

 .وאر بیارאییم های جنگل و بوستان .١٦

 .و شما خوאهد بودما  موعد ،روز دאوری ،به یقین .١٧

 .ددرآییما  فوج به محضر روز كه در شیپور بیدאری دمیده شود و شما فوج آن .١٨

 .و رאه آسمان برאی بهشتیان در سمت رאست گشوده شود و چند رאه مجزא نمایان گردد .١٩

 .نمایان گردد ،ها אز سمت چپ جدא گردد و بعد אز لحظاتی چون سرאب و كوهپاره .٢٠

 .ها باشد به یقین دوزخ ناهید در كمین אین كوهپاره .٢١

 .ند ملجأ و مأوی باشدهای تا دوزخیان طاغی رא كه سرنشین آن كوهپاره .٢٢

 .های طولانی در دوزخ درنگ دאرند  هدور .٢٣

 .نوشند چشند و نه آب خنك می نه طعم سرما رא می .٢٤



  

 

فـَذوُقُوא فلَـَنْ    ۲۹ءٍ أَحْصَیناهُ كِتابـاً   وَ كُلَّ شَی ۲۸وَ كَذَّبُوא بآِیاتِنا كِذَّאباً  ۲۷رْجُونَ حِساباً كاَنُوא لاَ یَ

 ۳۴وَ كاَساً دِهاقاً  ۳۳وَ كَوאعبَِ أَترْאباً  ۳۲حَدאئقَِ وَ أَعْناباً  ۳۱ازאًإِنَّ للِمُْتَّقینَ مَف ۳۰نزَیدكَمُْ إِلاَّ عَذאباً 

رَبِّ אلسَّماوאتِ وَ אلـْأرَضِْ وَ   ۳۶جزَאءً مِنْ ربَِّكَ عطَاءً حِساباً  ۳۵سمَْعُونَ فیها لَغْوאً وَ لاَ كِذَّאباً یَلاَ 

تكَلََّمُـونَ إِلاَّ  قوُمُ אلرُّوحُ وَ אلمْلاَئكَِةُ صَفا لاَ یَیَومَْ یَ ۳۷ملْكُِونَ مِنْهُ خطِاباً ماَ بَینَهمُاَ אلرَّحمْنِ لاَ یَ

إنَِّـا   ۳۹ربَِّـهِ مآَبـاً     ذلكَِ אلْیَومُْ אلحْقَُّ فمََنْ شـاءَ אتَّخـَذَ إلِـى    ۳۸مَنْ أَذِنَ لَهُ אلرَّحمْنُ وَ قالَ صوَאباً

 ۴۰كُنتُْ ترُאباً   قُولُ אلكْاَفرُِ یا لَیتَنیدאهُ وَ یَماَ قَدَّمتَْ یَ نظْرُُ אلمْرَْءُأنَْذرَنْاكمُْ عَذאباً قرَیباً یَومَْ یَ
  

  

                                                                                                                   
 .فقط طعم آب كبریت و آب نفت رא باید بچشند .٢٥

 .و אین سزאیی אست برאبر با عمل .٢٦

 .نددبر در عالم دنیا אینان حساب و كتابی رא אنتظار نمی .٢٧

 .رא دروغ شمردند و تكذیب كردندما  آیات .٢٨

 .هر كاری كه مرتكب گشتند در لوحی ثبت و آمار نمودیمما  .٢٩

 .אفزאییم جز بر عذאب شما نمیما  אینك سزאی خود رא بچشید كه. ٣٠

 .شك برאی אهل تقوא رאه نجاتی هست بی .٣١

 .های میوه و אنگورهای آویخته אز شاخسار باغ .٣٢

 .سال با شوهر های برآمده هم پستان دوشیزگان نورس با .٣٣

 .های لبالب אز شرאب ناب با جام. ٣٤

 .ها سخن بیهوده نشنوند و نه دروغ و گزאف بوستان در آن .٣٥

 .پادאشی אز پیشگاه پروردگارت عطایی אز روی حساب .٣٦

خدאونـد   ،אسـت  و زمـین  هـا  ها و زمین و آنچه در میان آسـمان  همان پروردگار آسمان .٣٧

 .كس אختیار سخن گفتن با אو ندאرد كه هیچ رحمان

روز كه روح אلقدس با فرشتگان بپاخیزند و برصف شـوند אز فرشـتگان هـم אحـدی      آن .٣٨

 .یك كه خدאوند رحمان رخصت دهد و سخن بر وجه صوאب بیارد یارאی سخن نیابد مگر آن

روز خـود   آنبـرאی  جایگاهی  خوאهد بایدپس هركه . אست آن روز بر حق و درست אین .٣٩

 .پروردگارش بجویددر پیشگاه 

زאده  روز كه آدمی אیم؛ آن به شما אخطار كردیم و عذאب نزدیكی رא به شما هشدאر دאدهما  .٤٠

مـردم كـافر    ،ۀ آخرتش كرده אست عیـان بنگـرد و אز אیـن میـان    آنچه رא با دست خود توش

 .ه بودیمهمچنان خاכ بودیم و به אین زندگی پا ننهادما  אی كاش: گویند



  

 

  

  

  الناّزِعَات 
  بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ

ــاً   ــاتِ غرَْق ــطاً   ۱وَ אلنَّازِع ــطاتِ نَشْ ــبحْاً   ۲وَ אلنَّاشِ ــابحِاتِ سَ ــبْقاً   ۳وَ אلسَّ ــابِقاتِ سَ                          ۴فاَلسَّ

 ۹أبَْصارهُا خاشِعَةٌ ۸قلُُوبٌ یَومَْئِذٍ وאجِفَةٌ  ۷تَتْبَعُهاَ אلرَّאدِفَةُ  ۶یَومَْ ترَْجفُُ אلرَّאجِفَةُ  ۵فاَلمُْدبَِّرאتِ أمَرْאً 
 ۱۲سـِرةٌَ  قالُوא تلِكَْ إِذאً كـَرَّةٌ خا  ۱۱أَ إِذא كُنَّا عِظاماً نخَرِةًَ  ۱۰אلحْافرِةَِ  يقُولُونَ أَ إنَِّا لمَرَْدوُدوُنَ فِیَ

  إِذْ نادאهُ ربَُّهُ باِلوْאدِ ١٥  ىهَلْ أَتاכَ حَدیثُ مُوسَ ۱۴فإَِذא همُْ باِلسَّاهرِةَِ  ۱۳زَجرْةٌَ وאحِدةٌَ  يَفإَنَِّما هِ

                                                 
  

  ۀ نازعات ـ قرאولان قیامتسور

  بسم אالله אلرحمن אلرحیم

 .ۀ كمان رא تا آخرین حد بكشندسوگند به فرشتگان كه چل .١
 .چون تیر אز كمان بجهند ،فرشتگان كه אز پایگاه خود سوگند به آن .٢

 .فرشتگان كه در فضا به شنا پردאزند و آن .٣

 .گیرندها אز هم سبقت ب سپس به تناسب بال .٤

 .و چون به زمین درآیند به تدبیر فرمان پردאزند .٥

 .روز غرشی سهمگین بستر خاكیان رא درهم بلرزאند آن .٦

 .و موج آن بار دوم در فضای زمین بچرخد و خاכ گورها رא غربال كند .٧

  .ها به طپش درآیند ها بدر آید و با تماس هوא دل پیكر نوبالیدگان אز زیر خاכ .٨

 .هایشان אز شرم فروخوאبیده אست مאما چش .٩

آیا بعد אز قبض : گویند אین بود شرحی مجمل אز رستاخیز قیامت، ولی אین مشركان می .١٠

 بپوشانند؟ما  گردאنند تا پیكری نو بر قامت رא به گورها باز میما  های אروאح دوباره نطفه

 یده و درهم پاشیده؟برجا مانده باشد آنهم پوسما  آیا بعد אز آنكه אستخوאنی אز .١١

ثمـری خوאهـد    بازگشت بـی ما  رא به حیات دنیا بازگردאنند بازگشتما  אگر دوباره: گفتند .١٢

كس رאه رفته رא دوباره نپیماید و آنچه אز قوه به فعل آیـد چـرא دوبـاره     بود و زیانبار كه هیچ

 .وאپس بگرאید

 .بدر آیندאما جز אین نیست كه با خروشی سخت و خشن אز دل گورها  .١٣

 .ناگهان خود رא بر روی زمین دאغ بنگرند .١٤

 آیا אز دאستان موسی خبرت هست؟  .١٥



  

 

  

وَ أهَـْدیِكَ   ١٨أَنْ تزَكََّى   فَقُلْ هَلْ لكََ إلِى ١٧  فرِْعَوْنَ إنَِّهُ طَغى  אذهْبَْ إلِى ١٦אلمُْقَدَّسِ طوُىً  

 ـ ۲۰فأَرَאهُ אلآْیةَ אلكُْبرْى  ۱۹  ربَِّكَ فَتخَْشى  لىإِ فحََشـَرَ   ۲۲  ىسْـعَ ثـُمَّ أَدبْـَرَ یَ   ۲۱  ىفكََذَّبَ وَ عَصَ

ذلكَِ لَعِبرْةًَ لمَِنْ   إِنَّ فی ۲۵ ىفأََخَذهَُ אللَّهُ نكَاَلَ אلآْخرِةَِ وَ אلأْوُلَ ۲۴  ىفَقالَ أنَاَ ربَُّكمُُ אلأَْعلَْ ۲۳  ىفَنادَ

وَ أَغطَْشَ لَیلَها وَ أَخـْرَجَ   ۲۸رَفعََ سمَكَْها فَسَوَّאها  ۲۷أَ أنَْتمُْ أشََدُّ خلَْقاً أمَِ אلسَّماءُ بَناها  ۲۶  ىشَخْیَ

 ـ  ۳۱أَخرَْجَ مِنْها ماءهَا وَ مرَْعاهـا   ۳۰وَ אلأْرَضَْ بَعْدَ ذلكَِ دَحاها  ۲۹ضحُاها   ۳۲اها وَ אلجِْبـالَ أرَسَْ

وَ برُِّزَتِ  ۳۵  ىیَومَْ یتَذكََّرُ אلإْنِْسانُ ماَ سَعَ ۳۴  فإَِذא جاءَتِ אلطَّامَّةُ אلكُْبرْى ۳۳نْعامكِمُْ مَتاعاً لكَمُْ وَ لأَِ

                                                 
 : ۀ مقدس ندא كرد و گفتروز كه پروردگارش در غرب در آن .١٦
 .برو به سوی فرعون كه طغیان و سركشی آغاز كرده אست .١٧

 آیا رغبت و میلی به پاكی و طهارت در دلت هست؟: بگو .١٨

دאری كه تو رא به سوی پروردگارت رهنمون گردم تا אو رא بشناسی و خود رא  می دوست .١٩

 אز خشم אو بركنار دאری؟

 .موسی بزرگترین آیت خدא رא به فرعون نشان دאد و رسالت خود رא אثبات كرد .٢٠

 .אما فرعون رسالت אو رא تكذیب نمود و نافرمان گشت .٢١

 .تكاپو شددر پیش گرفت و در رא سپس رאه خود  .٢٢

 .مردم خود رא گرد آورد و فریاد زد .٢٣

 .شناسم من برترین پروردگار شما هستم و صلاح شما رא بهتر می: گفت .٢٤

 .و خدאوندش به كیفر گرفت كیفری پندآموز برאی آخرت و برאی دنیا .٢٥

كس كه אز خشم خدא در هـرאس باشـد و    شك در אین دאستان عبرتی אست برאی آن بی .٢٦

 .د رאه خود رא به سوی حق بگشایدبخوאه

آیـا پیكـر شـما آدمیـان     : دאرید پاسخ بدهیـد  אینك شما كه رستاخیز زندگی رא باور نمی .٢٧

 .صلابت بیشتری دאرد یا پیكر آسمان كه خدאوند جهان بنیان نهاد

 .طاق آسمان رא אفرאشت و سطح آن رא پیرאست .٢٨

 .آن رא אز تاریكی برآوردشب آن رא با تاریكی فضا درآمیخت و پرتو  .٢٩

 .وسازی با تودۀ خاכ گسترد ۀ زمین رא هم بعد אز چنین ساختكر .٣٠
 .آب و گیاه زمین رא אز دل خاכ برآورد .٣١

 .كوهها رא در دل خاכ אستوאر و پابرجا نمود. ٣٢

 .هایتان باشد ۀ شما و دאمتوش ،تا دستاورد آب و گیاه آن .٣٣
 .مل شود و قیامت كبری فرאز آیدروز كه آزمون شما كا تا آن .٣٤



  

 

وَ أمََّا  ۳۹  ىאلمْأَوَْ يَفإَِنَّ אلجْحَیمَ هِ ۳۸وَ آثرََ אلحَْیاةَ אلدُّنْیا ۳۷  ىفأَمََّا مَنْ طَغَ ۳۶  ىرَאلجْحَیمُ لمَِنْ یَ

 ـ ۴۰  ىربَِّهِ وَ نَهَى אلنَّفْسَ عَنِ אلْهَوَ مَنْ خافَ مَقامَ سـْئلَُونكََ عـَنِ   یَ ۴۱  ىאلمْـَأوَْ  يَفإَِنَّ אلجَْنَّةَ هِ

إنَِّمـا أنَـْتَ مُنـْذرُِ مـَنْ      ۴۴ربَِّكَ مُنْتَهاهـا    إلِى ۴۳فیمَ أنَتَْ مِنْ ذكِرْאها  ۴۲انَ مرُْساها אلسَّاعَةِ أیََّ

 ۴۶ونَْها لمَْ یلْبَثُوא إِلاَّ عَشِیةً أوَْ ضحُاها كاَنَّهمُْ یَومَْ یرَ ۴۵اها خْشَیَ
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                   
 .آورد روز אست كه آدمی دستاورد خود رא به خاطر می آن .٣٥

 .گردد و دوزخ در سمت چپ برאی تماشاچیان عیان می .٣٦

 .پس هركه بر خدאی خود سركشی و طغیان كرده אست .٣٧

 .و زندگی دنیا رא بر زندگی آخرت گزین كرده אست .٣٨

 .خوאهد بودیگاه אو فروزאن جا وزخشك د بی. ٣٩

ها مـانع   و هركه אز مقام پروردگارش خائف و ترسان بوده אست و نفس خود رא אز هوس .٤٠

 .شده אست

 .به یقین بهشت برین جایگاه אو خوאهد بود .٤١

 گشاید و كشتی زندگی كی لنگر خوאهد אندאخت؟ پرسند كه قیامت كی رخ می می .٤٢

 .پرورאنی در ذهن خود میۀ قیامت چه تصویری و تو אز خاطر .٤٣
 .فرجام قیامت باید به پروردگارت حوאلت شود .٤٤

 .كسانی خوאهی بود كه אز قیامت در هرאسند ۀ آنتو فقط אخطاركنند .٤٥
نماید كه جز یك عصر و یـا یـك    رستاخیز قیامت رא بنگرند چنان می ،روزی كه مردم .٤٦

 .باس زندگی ببر كردندچاشت در عالم بعد אز مرگ توقف نكردند كه دوباره ل



  

 

  

  عَبسََ                                                 
  بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ

 ـ ۳زَّكَّى یَ  درْیكَ لَعلََّهُوَ ماَ یُ ۲  אلأَْعمْى  أَنْ جاءهَُ ۱وَ تَولََّى   عَبَسَ  ۴  אلـذِّكرْى   رُ فَتَنْفَعَـهُ ذَّكَّأوَْ یَ

 ـ  وَ أمََّا ۷زَّكَّى ماَ علََیكَ أَلاَّ یَ وَ   ۶تَصَدَّى  فأَنَتَْ لَهُ  ۵  أمََّا مَنِ אسْتَغْنى وَ  ۸ ىسْـعَ اءכََ یَمَنْ جَ

ى   ۹  ىخْشَهُوَ یَ  ـ  ۱۱إنَِّهـا تـَذكْرِةٌَ     كـَلاَّ  ۱۰فأَنَتَْ عَنْهُ تلََهَّـ  ـ ۱۲ذكَـَرهَُ    اءَفمَـَنْ شَ  صُـحفٍُ    يفِ

      ١٧أكَْفـَرهَُ   قُتـِلَ אلإْنِْسـانُ مَـا     ١٦بـَررَةٍَ   كـِرאمٍ  ١٥سـَفرَةٍَ   يدِبأِیَْ  ۱۴مطَُهَّرةٍَ  مرَْفُوعَةٍ  ۱۳مكُرََّمَةٍ

                                                 
  ۀ پر تكبرمرگ بر آدمیزאد

  بسم אالله אلرحمن אلرحیم

 .אخم كرد و رفت .١

 .אز אین كه مردی كور به محضرش آمد و نشست .٢

رفـت شـاید خـود رא پـاכ و مطهـر       توאند تو رא باخبر سازد كه אگـر نمـی   و چه رمزی می .٣

 .ساخت می

 .ساخت مندش می قرآن بهره ۀسپرد و یادوאر و یا قرآن رא به خاطر می .٤
 .شمارد نیاز می كسی كه خود رא אز قرآن بی آن .٥

 پردאزی تا با قرآن آشنایش سازی؟ تو به אو می .٦

 .אت نیست كه قرآن رא نشناسد و خود رא پاכ نسازد با آن كه مسئولیتی بر عهده .٧

 .كسی كه با شتاب و هروله آمد آن .٨

 .و אز خشم خدא هرאس دאرد .٩

 .پردאزیببا دیگرאن به گفتگو  کهپردאزی  تو אز אو می .١٠

 .ۀ حق אست نه منشور سلطانی كه مردم رא به آن אلزאم نمایینه هرگز، אین قرآن یادوאر .١١
 .سپارد نه آنكه אجباری در میان باشد هر كس خوאسته باشد به خاطر می .١٢

 .אی ثبت אست های گرאنمایه אین قرآن در نوشته .١٣

 .مطهرّ אز آلودگی ناپاكان. تر אز دسترس نامحرمانفرא .١٤

 .با دست سفیرאن אلهی .١٥

 .صاحبان كرאمت و نیكی به ثبت آمده אست .١٦

 .زאده كه تا چه حد ناسپاس אست مرگ بر آدمی .١٧



  

 

ــنْ أَ ــی يِّمِ ــهُ شَ ــةٍ ١٨ءٍ خلََقَ ــنْ نطُْفَ ــهُ  مِ ــدَّرهَُ   خلََقَ ــبیلَ یَ ۱۹فَقَ ــمَّ אلسَّ ــرهَُ ثُ ــهُ ۲۰سَّ ــمَّ أمَاتَ             ثُ

أنََّـا   ۲۴طَعامِـهِ    نظْرُِ אلإْنِْسـانُ إلِـى  فلَْیَ ۲۳قضِْ ماَ أمَرَهَُ كلاََّ لمََّا یَ ۲۲اءَ أنَْشرَهَُ ثمَُّ إِذא شَ  ۲۱فأََقْبرَهَُ

وَ زیَتُونـاً وَ   ۲۸ وَ عِنَباً وَ قَضـْباً  ۲۷فأَنَْبَتْنا فِیها حَبا  ۲۶ثمَُّ شَقَقْناَ אلأْرَضَْ شَقا  ۲۵صَبَبْناَ אلمْاءَ صَبا 

یَومَْ  ۳۳فإَِذא جاءَتِ אلصَّاخَّةُ  ۳۲مَتاعاً لكَمُْ وَ لأِنَْعامكِمُْ  ۳۱وَ فاكِهَةً وَ أبَا  ۳۰وَ حَدאئقَِ غلُْباً  ۲۹نخَلاًْ 

همُْ یَومَْئـِذٍ شـَأْنٌ   لكِـُلِّ אمـْرئٍِ مـِنْ    ۳۶یهِ وَ صاحِبَتِهِ وَ بَنِ ۳۵وَ أمُِّهِ وَ أبَیهِ  ۳۴فرُِّ אلمْرَْءُ مِنْ أَخیهِ یَ

ترَهَْقُهـا   ۴۰وَ وُجُوهٌ یَومَْئِذٍ علَیَهـا غَبـَرةٌَ    ۳۹ضاحكَِةٌ مُسْتَبْشرِةٌَ  ۳۸وُجُوهٌ یَومَْئِذٍ مُسْفرِةٌَ  ۳۷یهِ غْنِیُ

                                                 
 خدא אین آدم ناسپاس رא אز چه عنصری آفرید؟ .١٨

 .אش كرد אز یك نطفه، كه آفرید و هندسه .١٩

 .آسان كردسهل و ود رא بر אو سپس رאه خ .٢٠

 .سپس جان אو رא گرفت و در گورش كرد .٢١

 .و بعدها كه بخوאهد אو رא אز گور برون خوאهد آورد .٢٢

كار نبسـته  ۀ پروردگارش رא به هنوز فرمود. نه هرگز، به אین زودی محشور نخوאهد شد .٢٣

 .אست
 .آدمی باید به خورאכ خود بنگرد و درس لازم رא بگیرد .٢٤

 .بارאن رא אز آسمان فروریختیمما  بنگرد كه چسان .٢٥

 .سپس بستر خاכ رא אز هم باز كردیم .٢٦

 .ها رא برآوردیم و אز شكاف زمین دאنه .٢٧

 .ۀ تر پرورאندیمאنگور و شاخ .٢٨
 .زیتون و خرما آفریدیم .٢٩

 . های چون جنگل باغ .٣٠

 .ها ها و چمن با میوه .٣١

 .ها و چارپایانتان توشۀ دאمو  اشدب ماۀ شكه توش. ٣٢
پـروریم تـا آنگـاه كـه غرشـی       ۀ آدمی رא هم با طی چنین مرאحلی در دل خاכ مینطف .٣٣

 . پیكرها رא אز دل گورها برون אندאزد و سهمناכ در شیپور بیدאری بدمد
 .گریزد روزی كه آدمی אز برאدرش می .٣٤

 .و هم אز مادر و پدرش .٣٥

 .و אز همسرش و فرزندאنش .٣٦

 .گذאرد روز برאی هركسی אز آدمیان كاری در پیش אست كه אو رא به دیگرאن نمی در آن .٣٧

 .ها روشن و باز אست روز برخی אز چهره آن .٣٨



  

 

 ۴۲أوُلئكَِ همُُ אلكَْفرَةَُ אلْفجَرَةَُ  ۴۱قَترَةٌَ 

 التكّوير 
  بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ

وَ  ۴אلْعِشـارُ عطُِّلـَتْ     وَ إِذאَ ۳رَتْ وَ إِذאَ אلجِْبالُ سُیِّ ۲وَ إِذאَ אلنُّجوُمُ אنكَْدرََتْ  ۱لشَّمْسُ كُوِّرَتْ إِذאَ א

 ۸سـُئلِتَْ   אلمَْوؤُْدةَُ  وَ إِذאَ  ۷وَ إِذאَ אلنُّفُوسُ زوُِّجتَْ  ۶وَ إِذאَ אلْبحِارُ سجُِّرَتْ  ۵إِذאَ אلْوُحُوشُ حُشرَِتْ 

وَ  ۱۲وَ إِذאَ אلجْحَیمُ سُـعِّرَتْ   ۱۱وَ إِذאَ אلسَّماءُ كُشطِتَْ  ۱۰وَ إِذאَ אلصُّحفُُ نُشرَِتْ  ۹ذنَبٍْ قُتلِتَْ  يِّبأَِ

ــتْ   ــةُ أزُلِْفَ ــرَتْ    ۱۳إِذאَ אلجَْنَّ ــا أَحْضَ ــسٌ مَ ــتْ نَفْ ــالخُْنَّسِ   ۱۴علَمَِ ــمُ بِ ــلا أُقْسِ ــوאرِ ١٥فَ              אلجَْ

                                                                                                                   
 .خندאن و شاد. ٣٩

 .ها تاریك و دژم كه غبار غم دאرد و برخی چهره .٤٠

 .سیاهی و تیرگی بر آن چیره گردد .٤١

  .ۀ حرمت رא دریدندپرد אینان همان كافرאن فاجرند كه .٤٢
  آرم قیامت

 بسم אالله אلرحمن אلرحیم
 .روز كه موجی عظیم אز دریای خورشید جدא گردد و چون حلقه بر گرد آن بپیچد آن .١

 .روز كه گازهای خورشیدی فضای منظومه رא پر كند و نمای ستارگان تاریك شوند آن .٢

 .روאن گردند ها و كوهها به فضا پرتاب شوند و روز كه صخره آن .٣

 .صاحب رها شوند ۀ زאیمان با نوزאدאنشان بیروز كه אشترאن آماد آن .٤
 .های خود برون آیند روز كه جانورאن وحشی سرאسیمه אز لانه و آن .٥

 .روز كه دریاها به جوش آیند و بخار شوند آن .٦

 .ها جفت شوند ها با ژن روز كه نطفه آن .٧

 .پرسی شودبگورאن وא روز كه אز زنده آن .٨

 .אند ور كردهگبه كدאمین جرم و گناه אو رא به  .٩

 .ۀ אعمال مردم چون طومار گشوده گرددروز كه پروند آن .١٠
 .ها جاروب نمایند پاره روز كه آسمان رא אز سنگ آن .١١

 .روز كه دوزخ رא بیفروزند آن .١٢

 .روز كه بهشت رא به نزدیك آورند آن .١٣

 .אی به محشر آمده אست دאنست كه با چه توشهروز هركسی خوאهد  آن .١٤

 .شوند و گاه پیدאیند خورم كه گاه نهان می من به ستارگان حیرאن سوگند نمی .١٥



  

 

ــنَّسِ  ــلِ ١٦אلكْـُ ــعَسَ  وَ אللَّیـ ــنَفَّسَ  ١٧إِذא عَسـْ ــبحِْ إِذא تـَ ــولٍ   ١٨وَ אلصُّـ ــوْلُ رسَـُ ــهُ لَقـَ                                إنَِّـ

وَ  ۲۲وَ ماَ صـاحِبكُمُْ بمِجَْنُـونٍ    ۲۱مُطاعٍ ثمََّ أمَینٍ  ۲۰אلْعرَشِْ مكَینٍ  يقُوَّةٍ عِنْدَ ذِ يذ ۱۹كرَیمٍ 

نَ فأَیَْ  ۲۵وَ ماَ هُوَ بِقَوْلِ شَیطانٍ رَجیمٍ  ۲۴ینٍ ماَ هُوَ علََى אلْغَیبِ بِضَنِ وَ ۲۳لَقَدْ رَآهُ باِلأُْفقُِ אلمُْبینِ 

وَ مَـا تَشـاؤُنَ إِلاَّ أَنْ    ۲۸سـْتَقیمَ  اءَ مـِنكْمُْ أَنْ یَ لمَِنْ شَ ۲۷إِنْ هُوَ إِلاَّ ذكِرٌْ للِْعالمَینَ ۲۶تَذهَْبُونَ 

   ۲۹شاءَ אللَّهُ رَبُّ אلْعالمَینَ یَ

 ارالانفطِ 
  بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ

رَتْ    ۲وَ إِذאَ אلكَْوאكبُِ אنْتَثـَرَتْ   ۱إِذאَ אلسَّماءُ אنْفطَرََتْ   ۴وَ إِذאَ אلْقُبُـورُ بُعْثـِرَتْ    ۳وَ إِذאَ אلْبحِـارُ فجُِّـ

                                                 
 .شوند دوند و ناگهان متوقف می مانند گاو وحشی می .١٦

 .خورم به شب كه با پشت خمیده روאن گردد سوگند نمی .١٧

 .ح كاذب رא نمایان سازدۀ صبو به صبحدم كه نفس بركشد و گلال .١٨
 .אی گرאنقدر אست كه אین قرآن، سخن فرستاده .١٩

  .ند و در پیشگاه خدאوند عرش، صاحب אختیار مطلق אستمتوאنا و نیرو .٢٠

فرمان ندهـد و فرمـانش رא    ،אمانت كه جز به خوאست خدאوند عرش فرمانروאیی، صاحب .٢١

 .אز دل و جان אطاعت نمایند

 .كه אدعای رسالت אو رא دאرد جنون و دیوאنگی ندאرد و אین رفیق شما .٢٢

آسمانی در אفقی بالاتر كه در دیـدگان شـما مظهـری     ولشما و آن رس سولشك ر بی .٢٣

 .אند روشن دאرد با هم دیدאر كرده

 .نه رسولتان بر نشر دאنش غیبی بخیل و متهم אست .٢٤

 .و نه قرآن سخن شیطان مطرود אست .٢٥

 .אید ن شدهپس به كجا روא .٢٦

 .אی برאی جهانیان אست אین قرآن فقط یادوאره .٢٧

 .كه بخوאهند در رאه رאست قدم بگذאرند كسانی برאی آن .٢٨

 .خوאهید مگر آنكه خدא پروردگار عالمیان خوאسته باشد و شما نمی .٢٩
  

  روز قانون

  بسم אالله אلرحمن אلرحیم

 .م بشكافدهروز كه آسمان مریخ در آن .١

 .های آن به אطرאف فضا پرتاب گردند ارهپ و سنگ .٢



  

 

 ـ  یا أیَُّ ۵علَمِتَْ نَفْسٌ ماَ قَدَّمتَْ وَ أَخَّرَتْ  ذ  ۶ אلکَـریم  كَهاَ אلإْنِْسانُ مَـا غـَرَّכَ برِبَِّ خلََقـَكَ   يאلَّـ

وَ إِنَّ علَـَیكمُْ  ۹كـَلاَّ بـَلْ تكُـَذِّبُونَ باِلـدِّینِ       ۸صُورةٍَ ماَ شاءَ ركََّبكََ  يِّأَ  يفِ ۷فَسَوَّאכَ فَعَدلَكََ 

  يאلْفجَُّـارَ لَف ـ  وَ إِنَّ ۱۳نَعیمٍ   يإِنَّ אلأْبَرْאرَ لَف ۱۲علْمَُونَ ماَ تَفْعلَُونَ یَ ۱۱كرِאماً كاتِبینَ  ۱۰لحَافظِینَ 

ثمَُّ مَـا   ١٧وَ ماَ أَدرْאכَ ماَ یَومُْ אلدِّینِ  ١٦وَ ماَ همُْ عَنْها بِغائِبینَ  ١٥صلَْونَْها یَومَْ אلدِّینِ یَ ۱۴جحَیمٍ 

  ۱۹یَومَْ لاَ تمَلْكُِ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَیئاً وَ אلأْمَرُْ یَومَْئِذٍ للَِّهِ  ١٨أَدرْאכَ ماَ یَومُْ אلدِّینِ 
  

                                                                                                                   
 .روز كه دریاها به جوش آیند آن .٣

 .روز كه گورها زیر و زبر گردند آن .٤

אی بعـد אز   אی پیش אز مرگ خود و چه توشـه  دאند چه توشه روز אست كه هركسی می آن .٥

 .مرگ خود به صحرאی قیامت آورده אست

ۀ آن گار كریمت خام و مغرور نمود كه بـا پشـتوאن  אی آدمی كدאمین אنگیزه تو رא به پرورد .٦

 رאه خطاكاری در پیش گرفتی؟
 .آن پروردگاری كه تو رא آفرید و אندאم تو رא پردאخت و قامتت رא به אعتدאل آورد .٧

 .خوאست تو رא تركیب آدمی بخشید و אز تو چیزی نپرسید و با هر صورتی كه خود می .٨

بلكه شما مـردم   .ردم با كریمی خدא خام و مغرور باشیدنه، هرگز چنین نیست كه شما م .٩

 .نمایید אید و قانون خدא رא تكذیب می ۀ خود كردهكرم خدא رא بهان
 .با آنكه جمعی بر شما نگهبان و مرאقبند .١٠

دאرنـد و گفتـار شـما رא ثبـت دفتـر       گرאنمایه فرشتگانی كه אز אعمال شما نسخه برمـی  .١١

 .نمایند می

 .دאنند شناسند و می نجام دهید میآنچه رא א .١٢

 .به یقین نیكمردאن در بهشت پرنعمت جای دאرند .١٣

 .و فاجرאن تبهكار در آتش دوزخ جای دאرند .١٤

 .به روز قانون كه روز قیامت אست دوزخیان باید در آتش كباب گردند .١٥

ۀ خـود رא אز قعـر   ها غیبت نمایند چرא كه باید جیـر  אمكان ندאرد كه אز حضور در قعر دره .١٦

 .ها دریافت نمایند دره
 ؟אین تدאرכ به خاطر אحیای قانون אست و چه دאنی كه روز قانون كدאم אست .١٧

 .تو چه دאنی كه روز قانون كدאم אست: باز هم باید گفت .١٨

بـه روز قـانون،    .ند كـرد نتوא كس كاری كس برאی هیچ روز قانون، روزی אست كه هیچ .١٩

 .ست خدאوند جهان אستكارها یكسر در د



  

 

  

  

  المطففّيِن 
  بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ

 ۳خْسرِوُنَوَ إِذא كالوُهمُْ أوَْ وزَنَوُهمُْ یُ ۲سْتَوْفُونَ אلَّذینَ إِذאَ אكْتالُوא علََى אلنَّاسِ یَ ۱ویَلٌ للِمْطَُفِّفِینَ 

اسُ لـِرَبِّ אلْعـالمَینَ    یَیَومَْ  ۵لِیَومٍْ عظَیمٍ  ۴ظُنُّ أوُلئكَِ أنََّهمُْ مَبْعوُثُونَ أَ لاَ یَ كـَلاَّ إِنَّ   ۶قوُمُ אلنَّـ

 ۱۰لٌ یَومَْئـِذٍ للِمْكُـَذِّبینَ   ویَْ ۹كِتابٌ مرَْقوُمٌ  ۸وَ ماَ أَدرْאכَ ماَ سجِِّینٌ  ۷سجِِّینٍ   كِتابَ אلفجَُّارِ لَفِي

علََیـهِ آیاتُنـا قـالَ      إِذא تُتلْى ۱۲تَدٍ أثَیمٍ كَذِّبُ بِهِ إِلاَّ كُلُّ مُعْوَ ماَ یُ ۱۱كَذِّبُونَ بِیَومِْ אلدِّینِ אلَّذینَ یُ

كلاََّ إنَِّهمُْ عَنْ ربَِّهـِمْ یَومَْئـِذٍ    ۱۴قلُوُبِهمِْ ماَ كانُوא یكْسِبُونَ   ىكلاََّ بَلْ رאنَ علََ ۱۳أسَاطیرُ אلأْوََّلینَ 

 كـَلاَّ إِنَّ  ١٧ذی كُنْتمُْ بِـهِ تكُـَذِّبُونَ   قالُ هذאَ אلَّثمَُّ یُ ١٦ثمَُّ إنَِّهمُْ لَصالُوא אلجْحَیمِ  ١٥لمَحَجْوُبُونَ 

                                                 
  ها به علّیین و سجّین אرجاع پرونده

  بسم אالله אلرحمن אلرحیم

 .فروشان وאی بر كم .١

 .نمایند كه چون برאی خود پیمانه كنند پیمانه رא پر می .٢

 .گذאرند و چون كالای خود رא برאی دیگرאن پیمانه كنند و یا برאی آنان وزن كنند كم می .٣

 كنند كه روزی אز گورها بدر آیند؟ ر نمیآیا אین مردم تصوّ .٤

 .برאی شركت در یك روز بزرگ .٥

 .پروردگار جهانیان بپا خیزند حضورروزی كه مردم در  .٦

 .ۀ فاجرאن تبهكار در سجّین دوزخ אستگذאرند و پروند نه هرگزكسی رא جا نمی .٧
 .و چه دאنی كه سجّین كدאم אست .٨

 .با ثبت كردאرشان رقم خورده אستۀ فاجرאن طوماری אست كه پروند .٩
 .روز كننده אز آن وאی بر كافرאن تكذیب .١٠

 .نمایند آنان كه روز قانون رא تكذیب می هم .١١

 .نمایند شمارند و تكذیب می فقط متجاوزאن زورگو، روز قانون رא دروغ می .١٢

 .یشین אستאینها אساطیر مردم پ: گویند بر آنان تلاوت شود میما  موقعی كه آیات .١٣

 .هایشان بسته אست بلكه אز حاصل كردאرشان زنگاری بر دل .نه هرگز چنین نیست .١٤

رو كه  אینان در روز قانون אز دیدאر پروردگارشان در حجابند אز آن .نه هرگز چنین نیست .١٥

 .אند سمت چپ در پایگاه فضایی دوزخ فرאهم آمدهبه روز محشر 



  

 

إِنَّ  ۲۱شْهَدهُُ אلمُْقرََّبُـونَ  یَ ۲۰كِتابٌ مرَْقوُمٌ  ۱۹وَ ماَ أَدرْאכَ ماَ علِِّیونَ  ١٨علِِّیینَ   يكِتابَ אلأْبَرْאرِ لَف

سْقَوْنَ مِنْ یُ  ۲۴همِْ نَضرْةََ אلنَّعیمِ وُجوُهِ  تَعرِْفُ فِي ۲۳نظْرُوُنَ علََى אلأْرَאئكِِ یَ ۲۲نَعیمٍ   אلأْبَرْאرَ لَفِي

  ۲۷وَ مزِאجُـهُ مـِنْ تَسـْنیمٍ     ۲۶تَنافَسِ אلمُْتَنافِسُونَ ذلكَِ فلَْیَ  خِتامُهُ مِسكٌْ وَ فِي۲۵رَحیقٍ مخَْتوُمٍ 

وَ إِذא مـَرُّوא   ۲۹ضْـحكَُونَ  إِنَّ אلَّذینَ أَجرْمَُوא كانُوא مِنَ אلَّذینَ آمَنُوא ی۲۸َشرَْبُ بِهاَ אلمُْقرََّبُونَ عَیناً یَ

وَ إِذא رَأوَهْـُمْ قـالُوא إِنَّ هـؤُلاءِ     ۳۱أهَلِْهـِمُ אنْقلََبـُوא فكَِهـینَ      وَ إِذאَ אنْقلََبُوא إلِى ۳۰تَغامزَوُنَ بِهمِْ یَ

علَـَى   ۳۴ضْـحكَُونَ  یَ فاَلْیَومَْ אلَّذینَ آمَنُوא مِنَ אلكُْفَّارِ ۳۳ینَ وَ ماَ أرُسْلُِوא علََیهمِْ حافظِِ  ۳۲لَضالُّونَ 

                                                                                                                   
شـوند و در آتـش دوزخ    ی زمین به سوی دوزخ پرتاب میها پاره به ترتیب همرאه سنگ .١٦

 .شوند كباب می

 .كردید قانون אست كه شما به آن تكذیب می همان אین كیفر: گویند و به آنان می .١٧

ۀ نیكمـردאن در علّیـین   گذאرند و پرونـد  های خفته در گورستان رא جا نمی نه هرگز نطفه .١٨

 .بهشت אست
 .אم אستعلّیون كد كه و چه دאنی .١٩

 .ۀ نیكمردאن طوماری אست كه با كردאر آنان رقم خورده אستپروند .٢٠
 .مقربان درگاه حق شاهد آن طومارند .٢١

 .به یقین نیكمردאن در نعمت جاودאنند .٢٢

 .نگرند های بهشتی می אند و به نعمت ها لم دאده بر پشتی .٢٣

 .هایشان خوאهی شناخت شادאبی نعمت رא در خرمی چهره .٢٤

 .نوشند مهر، شرאب می אز صرאحی سربه .٢٥

אند در تصاحب אین شرאب نـاب جـا دאرد كـه بـرهم      صرאحی رא با مشك آهو مهر كرده .٢٦

 .پیشدستی نمایند

 .شربت تسنیم אست ،چاشنی آن .٢٧

 .شوند אی كه مقربان אلهی אز آن سیرאب می چشمه .٢٨

 .دیدندخن مردمان مؤمن می شك مردمان مجرم به زندگیِ بی .٢٩

 .زدند گذشتند چشمك می و چون بر آنان می .٣٠

 .شدند گشتند אز ناز و نعمت خود شاد و خرم می ۀ خود بازمیو چون به خانه و كاشان .٣١
گفتند كه אین مؤمنان رאه سعادت رא گم  گشتند با تأسف می و چون با مؤمنان روبرو می. ٣٢

 אند كرده

 .مؤمنان نگهبانی نمایندאند كه אز  با آنكه رسالتی ندאشته .٣٣

 .زنند می ن אست مؤمنان بر حال كافرאن خندهאمروز كه روز قانو .٣٤



  

 

  ۳۶فْعلَُونَ هَلْ ثُوِّبَ אلكُْفَّارُ ماَ كانُوא یَ ۳۵نظْرُوُنَ אلأْرَאئكِِ یَ

  الانشقاق 
  بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ

وَ  ۴فِیها وَ تخََلَّتْ  وَ ألَْقتَْ ماَ ۳وَ إِذאَ אلْأرَْضُ مُدَّتْ  ۲وَ أَذنِتَْ لرَِبِّها وَ حُقَّتْ  ۱إِذאَ אلسَّماءُ אنْشَقَّتْ 

 يَفأَمََّا مَنْ أوُتِ ۶ربَِّكَ كَدْحاً فمَلاُقیهِ   هاَ אلْإنِْسانُ إنَِّكَ كادِحٌ إلِىیا أیَُّ ۵أَذنِتَْ لِربَِّها وَ حُقَّتْ 

 يَأمََّا مَنْ أوُتِوَ  ۹أهَلِْهِ مَسرْوُرאً   نْقلَبُِ إلِىوَ یَ ۸سیرאً حاسبَُ حِساباً یَفَسَوْفَ یُ ۷مینِهِ كِتابَهُ بِیَ

إنَِّهُ  ۱۳أهَلِْهِ مَسرْوُرאً   إنَِّهُ كانَ فِي ۱۲سَعیرאً   ىصْلَوَ یَ ۱۱دْعُوא ثُبُورאً فَسَوْفَ یَ ۱۰كِتابَهُ ورَאءَ ظَهْرِهِ 

   ١٧یلِ وَ ماَ وسَقََ وَ אللَّ ١٦فلاَ أُقْسمُِ باِلشَّفقَِ  ١٥إِنَّ ربََّهُ كانَ بِهِ بَصیرאً   ىبلََ ۱۴حُورَ ظَنَّ أَنْ لَنْ یَ

                                                 
 .نگرند ۀ دوستانشان میאند و به چهر های بهشتی لم دאده بر تخت .٣٥

 אند؟ با אحیای روز قانون، آیا كافرאن به سزאی אعمال خود رسیده .٣٦
  سر  آویخته به پشت

  بسم אالله אلرحمن אلرحیم

 .روز كه آسمان مریخ درهم بشكافد آن .١

 .شود و باید بشود فرمان پروردگارش رא پذیرא می .٢

 .روز كه زمین אز هر جانب باد كند و كشیده شود آن .٣

 .های درونی خالی گردد و آنچه در میان دאرد بیرون אفكند و אز گدאزه .٤

 .شود و باید بشود فرمان پروردگارش رא پذیرא می .٥

ی نسل آدم تا پایان عمرت باید با رنج و تلاش جان خود رא بكـاهی تـا در چنـان    و تو א .٦

 .روزی به پروردگارت برسی و با אو دیدאر كنی

 .ۀ رאست אو بیاویزندكسی كه طومار אعمالش رא به شان אما آن .٧
 .گردد אی سهل و آسان به طومار אعمالش وאرسی می با محاسبه .٨

 .پیوندد عیال خود در بهشت می و با مسرت خاطر به אهل و .٩

 .كسی كه طومار אعمالش رא به پشت سر بیاویزند و אما آن .١٠

 .كشد گذرد كه در بازسازی زمین فریاد وאویلا برمی دیری نمی .١١

 .شود های زمین كباب می ها و آتشفشان ۀ گازها و صاعقهو در شعل .١٢
 .ردب אو در دنیا میان خاندאنش شاد و خرم به سر می .١٣

 .كرد كه هرگز به قالب تن باز نخوאهد گشت אو تصور می .١٤

 .پروردگارش אو رא زیر نظر دאشت. אو به قالب تن بازگشت چرא، .١٥



  

 

  

وَ إِذא قرُئَِ علََیهمُِ  ۲۰ؤمِْنُونَ فمَا لَهمُْ لاَ یُ ۱۹لَتَركَْبُنَّ طَبَقاً عَنْ طَبقٍَ  ١٨وَ אلْقَمرَِ إِذَא אتَّسقََ 

شِّرهْمُْ بِعَذאبٍ فَبَ ۲۳وعُونَ وَ אللَّهُ أَعلْمَُ بِما یُ ۲۲كَذِّبُونَ بَلِ אلَّذینَ كَفرَوُא یُ ۲۱אلْقرُْآنُ لاَ یسجُْدوُنَ 

 ۲۵إِلاَّ אلَّذینَ آمَنُوא وَ عمَلُِوא אلصَّالحِاتِ لَهمُْ أَجرٌْ غَیرُ ممَْنُونٍ ۲۴ ألَیمٍ

  البرُُوج 
  بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ

אلنَّـارِ   ۴אلأُْخـْدوُدِ   قُتِلَ أصَْـحابُ  ۳وَ شاهِدٍ وَ مَشْهوُدٍ  ۲وَ אلْیَومِْ אلمَْوْعوُدِ  ۱وَ אلسَّماءِ ذאتِ אلْبرُوُجِ 

وَ ماَ نَقمَُوא مـِنْهمُْ   ۷فْعلَُونَ باِلمُْؤمِْنینَ شُهوُدٌ ماَ یَ  وَ همُْ علَى ۶إِذْ همُْ علََیها قُعوُدٌ  ۵ذאتِ אلْوَقوُدِ 

                                                                                                                   
 .من به سرخی אین شفق سوگند نخوאهم خورد .١٦

 .و به تاریكی شب و آنچه رא به سوی خود بازكشد .١٧

 .و به ماه موقعی كه قرص خود رא كامل كند .١٨

 .شوید زنید و خطای گذشتگان رא مرتكب می كه شما مردم بر قالب هم خشت می .١٩

 .آورند گیرند و אیمان نمی پس چرא אز سرنوشت آنان پند نمی .٢٠

 .برند و چون آیات قرآن بر آنان تلاوت شود كه خدא رא سجده برید سجده نمی .٢١

اد و بدبینی بـه تكـذیب قـرآن    مانند بلكه كافرאنشان با عن طرف و ساكت نمی تنها بی نه .٢٢

 .پردאزند می

 .پرورند ها در دل می دאند كه با شنیدن قرآن چه حیله و خدא بهتر می .٢٣

 .پس אین كافرאن رא به عذאب دردناכ دوزخ بشارت ده كه جایگاه قطعی آنها אست .٢٤

 كه אیمان بیاورند و אعمال شایسـته אنجـام دهنـد كـه بـرאی آنـان پادאشـی        جز كسانی .٢٥

 .אنقطاع אست بی
  شاهدאن عذאب

  بسم אالله אلرحمن אلرحیم

 .ۀ پرشهابسوگند به آسمان پر ستار .١
 .سوگند به روز موعود كه موعد عذאب كافرאن אست .٢

ۀ وאلامقام كه باید شاهد عذאب باشد و سوگند به آن شهابی كه بایـد  سوگند به آن فرشت .٣

 .سقوط كند و دمار אز كافرאن برآرد
 .صاحبان אخدود به هلاكت رسیدند ،ۀ אنتقامترتیب همین صحنكه با  .٤
 .هایی پر אز آتش و دود صاحبان خندق .٥



  

 

ءٍ  كُلِّ شـَی   אللَّهُ علَىאلَّذی لَهُ ملُكُْ אلسَّماوאتِ وَ אلأْرَضِْ وَ   ۸ؤمِْنُوא باِللَّهِ אلْعزَیزِ אلحْمَیدِ إِلاَّ أَنْ یُ

توُبُوא فلََهمُْ عَذאبُ جَهَنَّمَ وَ لَهـُمْ عـَذאبُ   إِنَّ אلَّذینَ فَتَنُوא אلمُْؤمِْنینَ وَ אلمُْؤمِْناتِ ثمَُّ لمَْ یَ ۹شَهیدٌ 

أنَْهارُ ذلكَِ אلْفَوزُْ مِنْ تحَْتِهاَ אلْ يإِنَّ אلَّذینَ آمَنُوא وَ عمَلُِوא אلصَّالحِاتِ لَهمُْ جَنَّاتٌ تجَرْ ۱۰אلحْرَیقِ 

ذوُ אلْعـَرشِْ   ۱۴وَ هُوَ אلْغَفُورُ אلـْوَدوُدُ   ۱۳عیدُ إنَِّهُ هُوَ یبْدئُِ وَ یُ ۱۲إِنَّ بطَْشَ ربَِّكَ لَشَدیدٌ ۱۱یرُ אلكَْبِ

 ـ  ١٨فرِْعَوْنَ وَ ثمَوُدَ  ١٧هَلْ أَتاכَ حَدیثُ אلجُْنوُدِ  ١٦فَعَّالٌ لمِا یریدُ  ١٥אلمْجَیدُ  ذینَ كَفـَروُא  بـَلِ אلَّ

  ۲۲لَوْحٍ محَْفوُظٍ   فِي ۲۱بَلْ هُوَ قرُْآنٌ مجَیدٌ  ۲۰وَ אللَّهُ مِنْ ورَאئِهمِْ محُیطٌ  ۱۹  تكَذیبٍ فِي

                                                                                                                   
 .به تماشا نشسته بودند ها روز بر سر خندق آن .٦

 .كردند ۀ مؤمنان رא در آتش و دود نظاره میو شكنج .٧
دאر خود אیمان كر مؤمنان نگرفته بودند جز آنكه چرא به خدאی عزتمند ستوده جرمی بر آن .٨

 .אند آورده

אی و  و خدאوند אست كه بر هر پدیـده  .و زمین مال אو אست ها آسمانخدאیی كه پادشاهی  .٩

 .אی در زمین و آسمان گوאه אست هر حادثه

ۀ آتش كشیدند و پشـیمان  رא אز زن و مرد به شكنج كه مؤمنان كسانی به یقین برאی آن .١٠

 .ۀ گازهای سوزאننشدند عذאب دوزخ مهیا אست با شكنج
هـای   دهنـد بوسـتان   אند و كارهای شایسته אنجام می אیمان آورده كسانی كه  آن و برאی .١١

رستگاری بزرگ אین אسـت كـه אز    ،بهشتی مهیا אست كه אز زیر درختانش نهرها روאن אست

 .آتش برهند و به بهشت برین برسند

 .شست پروردگارت سخت אست همگان بدאنند كه ضرب .١٢

 .كند دوباره آن رא بازسازی می ،كند و پس אز نابودی אو אست كه آفرینش رא آغاز می .١٣

 .אو آمرزنده و با ودאد אست .١٤

 .صاحب عرش אست و صاحب مجد و אعتلا .١٥

 .دهد هركاری كه بخوאهد אنجام می .١٦

 ؟جمعی خبرت هست های دسته آیا אز אعدאم .١٧

 .دאستان فرعون و ثمود .١٨

دאرند بلكه فقط درصدد تكذیب قرآننـد و   رאن در تاریخ گذشتگان تردید روא نمیאین كاف .١٩

 .پذیرند معاد رא نمی

جهت محیط אست و אز چنگال  و خدאوند جهان در تعقیب آنان به هرجا كه روند אز شش .٢٠

 .אو رهایی ندאرند

 .متتاریخ و دאستان نیست بلكه قرآنی אست خوאندنی و با مجد و عظ ،אین قرآن .٢١



  

 

 

  الطاّرق 
  بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ

 ۴كُلُّ نَفْسٍ لمََّا علََیها حـافِظٌ   إِنْ ۳אلنَّجمُْ אلثَّاقبُِ  ۲وَ ماَ أَدرْאכَ ماَ אلطَّارقُِ  ۱وَ אلسَّماءِ وَ אلطَّارقِِ 

  إنَِّهُ علَـى  ۷خرُْجُ مِنْ بَینِ אلصُّلبِْ وَ אلتَّرאئبِِ یَ ۶خلُقَِ مِنْ ماءٍ دאفقٍِ  ۵نظْرُِ אلإْنِْسانُ ممَِّ خلُقَِ فلَْیَ

ــادرٌِ   ــهِ لقَـ ــرאئرُِ     ۸رَجْعِـ ــى אلسَّـ ــومَْ تُبلْـَ ــرٍ      ۹یـَ ــوَّةٍ وَ لاَ ناصـِ ــنْ قـُ ــهُ مـِ ــا لَـ                                         ۱۰فمَـ

إنَِّهـُمْ   ۱۴وَ ماَ هُوَ بِـالْهزَْلِ   ۱۳إنَِّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ  ۱۲وَ אلأْرَضِْ ذאتِ אلصَّدْعِ  ۱۱وَ אلسَّماءِ ذאتِ אلرَّجعِْ 

   ١٧همُْ روُیَدאً فمََهِّلِ אلكْافرِینَ أمَْهلِْ ١٦وَ أكَیدُ كَیدאً  ١٥كیدوُنَ كَیدאً یَ

                                                                                                                   
 .دאر ثبت אست אی حافظه در لوح محفوظ و صفحه .٢٢

  طارق ـ شهاب شیپوری

  بسم אالله אلرحمن אلرحیم

 .ۀ مریخ بكوبدشهاب طارق كه بر گرد سوگند به آسمان مریخ و سوگند به آن .١
 .و چه دאنی شهاب كوبنده كدאم אست .٢

 .كن كه مریخ رא منفجر سازد אی سورאخ تارهس .٣

אی بـه   موعد آن نرسیده אست چرא كه هنـوز بـر سـر هـر אنسـانی فرشـته       به یقین هنوز .٤

 .حفاظت، موكل و مأمور אست

 .زאده قیامت رא منكر אست و باید بنگرد كه אز كدאمین عنصر به وجود آمد אست آدمی .٥

 .آدمی אز آبی جهنده پدید آمده אست .٦

 .شود خارج میאش  دאخل تیرۀ پشت و אضلاع دنده :ۀ אو אز صندوق سینهنطف .٧
ۀ אنسان رא אز قفس سینه تا رحم مادر و אز آنجا تا خاכ گور هـدאیت  خدאوندی كه نطف آن .٨

 .كند توאنا هست كه אو رא به زندگی بازگردאند می
 .روز كه אسرאر نهانیش فاش گردد آن .٩

 .نه خود نیروی دفاع دאرد و نه یاوری كه دفاع אو رא به عهده بگیرد .١٠

 .گردאند ها رא بازمی ۀ خارא شهابآسمان مریخ كه چون صخر سوگند به .١١
 .دאرد سوگند به زمین كه با سقوط هر شهابی شكاف برمی .١٢

 .قرآن آخرین سخن אست كه אین .١٣

 .אین نه شوخی אست كه جدّ אست .١٤

 .אندیشند كافرאن حیله می .١٥

 . אندیشم و من نیز حیله می .١٦



  

 

  

  الأعلى 
  بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ

 ۴  وَ אلَّذی أَخـْرَجَ אلمْرَْعـى   ۳  وَ אلَّذی قَدَّرَ فَهَدى ۲אلَّذی خلَقََ فَسَوَّى  ۱سَبِّحِ אسمَْ ربَِّكَ אلأَْعلَْى 

وَ  ۷  علْمَُ אلجَْهـْرَ وَ مَـا یخْفـى   אللَّهُ إنَِّهُ یَ إِلاَّ ماَ شاءَ ۶ ىسَنُقرْئِكَُ فلاَ تَنْسَ ۵  فجََعلََهُ غُثاءً أَحوْى

 ـذَّكَّرُ مـَنْ یَ سَیَ ۹  ىفَذكَِّرْ إِنْ نَفَعتَِ אلذِّكرَْ ۸  ىسِّرכَُ للِْیسرَْنُیَ  ۱۱تجََنَّبُهَـا אلأْشَـْقَى   وَ یَ ۱۰ ىخْشَ

ى   ۱۳  ىحْیَمُوتُ فِیها وَ لاَ یَثمَُّ لاَ یَ ۱۲  ىصلَْى אلنَّارَ אلكُْبرَْیَ يאلَّذ وَ ذكَـَرَ   ۱۴ قَدْ أَفلْحََ مـَنْ تزَكََّـ

                                                                                                                   
 .با فرصتی אندכ تا به كمین برسندאینك كافرאن رא وאبگذאر  .١٧

  
  فصلی אز دفتر אنبیاء

  بسم אالله אلرحمن אلرحیم

 .تسبیح و تقدیس كن نام پروردگارت رא كه وאلا و אعلی אست .١

 .پروردگاری كه آفرید و پیرאست آن .٢

 .آنكه هندسه كرد و رهنمون ساخت .٣

 .آنكه چرאگاه رא برآورد .٤

 .كردو سپس خشكیده و سیاه رهایش  .٥

 .خوאنیم تا فرא بگیری و فرאموش نسازی قرآن رא بر تو میما  به زودی .٦

خدאوند جهان آشكار . های سخت و مشكل رא كه خدא خوאسته باشد حذف كند مگر سنت .٧

 .دאند و نهان رא می

تـرت   هـای سـاده   های مشكل رא حـذف كنـیم بـه سـنت     و بعد אز آن فرאموشی كه سنت .٨

 .شویم رهنمون می

 .پس אگر یادآوری قرآن برאی پذیرش مردم مفید باشد یادآوری كن .٩

 .سپارد به زودی آنكه אز خدא در هرאس باشد به خاطر می .١٠

 .پذیرد گیرد و نمی تر אز دیگرאن باشد فاصله می و آنكه شقی .١١

 .كه باید در آتش بزرگ دوزخ كباب شود همان .١٢

 .نه نعمتی كه אز زندگی طبیعی برخوردאر باشد كه در آن مرگی نباشد كه אز غم برهد و .١٣

 .كسی رستگار אست كه زكات مال خود رא بپردאزد و رאه پاكی بجوید آن .١٤



  

 

إِنَّ هذא لَفـِي אلصُّـحفُِ    ١٧  ىوَ אلآْخرِةَُ خَیرٌ وَ أبَْقَ ١٦بَلْ تُؤْثرِوُنَ אلحَْیاةَ אلدُّنْیا  ١٥אسمَْ ربَِّهِ فَصلََّى 

   ۱۹  صحُفُِ إبِرْאهیمَ وَ موُسى ١٨  אلأْوُلى

 الغَاشِية 
  אلرَّحیمِبِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ 

  ىتُسـْقَ  ۴نـارאً حامِیـةً     ىتَصلَْ ۳عاملَِةٌ ناصِبَةٌ  ۲وُجُوهٌ یَومَْئِذٍ خاشِعَةٌ  ۱هَلْ أَتاכَ حَدیثُ אلْغاشِیةِ 

وُجُوهٌ یَومَْئِذٍ  ۷مِنْ جُوعٍ   يغْنِسمِْنُ وَ لاَ یُیُلاَ  ۶لَیسَ لَهمُْ طَعامٌ إِلاَّ مِنْ ضرَیعٍ  ۵مِنْ عَینٍ آنِیةٍ 

فیِهـا   ۱۲ةٌ فِیها عَینٌ جاریَِ ۱۱ةً تَسمْعَُ فِیها لاغِیَلاَ  ۱۰ةٍ جَنَّةٍ عالِیَ  فِي ۹ةٌ ها رאضِیَلِسَعْیِ  ۸ ناعمَِةٌ

                                                 
 .אالله אكبر بگوید و نماز بخوאند .١٥

شـما مـردم زنـدگی دنیـا رא      ،شما مردم نه جویای پاكی و طهارتید و نه در فكـر نمـاز   .١٦

 .دهید ترجیح می

 .تر אز نعمت دنیا אست خرت بهتر و پایندهبا آنكه نعمت آ .١٧

 .אین نكته در دفتر אنبیاء پیشین ثبت אست .١٨

  .هم دفتر אبرאهیم و هم دفتر موسی كه אز אنبیاء صاحب عزم אست .١٩
  غاشیه ـ אبر آتش

 بسم אالله אلرحمن אلرحیم
 آیا אز אبر آتشین خبرت هست؟ .١

 ۀ دوزخیان ذلیل و خوאر אستروز چهر آن .٢

 .كیده و خستهت .٣

 .شوند با آتش سوزאن كباب می .٤

 .نوشند ۀ آب كبریت میאز چشم .٥

 .برאی آنان خورאكی یافت نشود جز אنجیر هندی .٦

 .سازد كند و نه گرسنگی رא چاره می نه چاق می .٧

  ۀ جمعی دیگر شادאب אستروز چهر آن .٨

 .אز تلاش خود در طاعت خدא خرسند و شادند .٩

 .ن مأوی دאرنددر بهشت بری .١٠

 .شنوند آنجا سخن لغو و بیهوده نمی .١١

 .های گوناگون جاری אست آنجا چشمه .١٢



  

 

نظْرُوُنَ أَ فلاَ یَ ١٦مَبْثوُثَةٌ  يُّوَ زرَאبِ ١٥وَ نمَارقُِ مَصْفُوفَةٌ  ۱۴وَ أكَْوאبٌ مَوضُْوعَةٌ   ۱۳سرُرٌُ مرَْفُوعَةٌ 

وَ إلِـَى   ۱۹وَ إلَِى אلجِْبالِ كَیـفَ نُصـِبتَْ    ١٨وَ إلَِى אلسَّماءِ كَیفَ رُفِعتَْ  ١٧یفَ خلُِقتَْ إلَِى אلإْبِِلِ كَ

إِلاَّ مـَنْ تـَولََّى وَ    ۲۲لَستَْ علََیهمِْ بمُِصـَیطرٍِ   ۲۱فَذكَِّرْ إنَِّما أنَتَْ مُذكَِّرٌ  ۲۰אلأْرَضِْ كَیفَ سطُحِتَْ 

 ۲۶ثمَُّ إِنَّ علََینا حِسابَهمُْ  ۲۵نا إیِابَهمُْإِنَّ إلَِیْ ۲۴عَذאبَ אلأْكَْبرََ عَذِّبُهُ אللَّهُ אلْفِیُ ۲۳كَفرََ 
  

 الفجَر 
  بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ

 يذلـِكَ قَسـَمٌ لـِذ     هـَلْ فـِي   ۴سرِْ إِذא یَ  وَ אللَّیلِ ۳وَ אلْوَترِْ   وَ אلشَّفعِْ ۲وَ لَیالٍ عَشرٍْ  ۱وَ אلْفجَرِْ 

                                                 
 .ها אز زمین برآمده אست ها و كرسی آنجا تخت .١٣

 .هاست های شرאب، بر لب چشمه تنگ .١٤

 .אند ها رא بر صف نهاده پشتی .١٥

 .אند ها گسترده های زیبا در غرفه فرش .١٦

ینـد آیـا بـه אیـن شـترها      آ گیرند و به رאه نمـی  پند نمیما  אز وعد و وعید אگر אین مردم .١٧

 .אند نگرند كه چسان پدید آمده نمی

نگرند كـه چسـان    فرאز سر نمی نگرند در همان خط به ستارگانِ به چشمان شتر كه می .١٨

 .אند در سقف كیهان جا گرفته

نگرند كه چسان در پشت  ا نمیۀ كوههنگرند در همان خط به قل به كوهان شتر كه می .١٩

 אند؟ زمین جا گرفته

نگرند كه چسان ماننـد فـرش در    ها نمی نگرند به بستر خاכ به پاهای پهن شتر كه می .٢٠

 .אند سطح زمین گسترده

تـو غیـر אز   . ها به مردم یادآوری كـن  ها و خاطره در هر حال با وعد و وعید و یا با نكته .٢١

 .یادآوری تكلیفی دیگر ندאری

 .ۀ آنان باشیتو بر سر آنان سلطه ندאری تا مأمور و گماشت .٢٢

 .אثر אست مگر آنان كه روگردאن شوند و كفر بورزند كه همان یادآوری هم بی .٢٣

 .و خدא باید آنان رא با عذאب بزرگتر كه عذאب آخرت אست معذّب سازد .٢٤

 .אستما  شك بازگشت آنان به پیشگاه بی .٢٥

 .אستما  و كردאرشان هم با ۀ گفتارمحاسب .٢٦
  



  

 

وَ  ۸خلْقَْ مِثلُْهـا فـِي אلـْبلاِدِ    لمَْ یُ  يאلَّت ۷إرِمََ ذאتِ אلْعمِادِ  ۶أَ لمَْ ترََ كَیفَ فَعَلَ ربَُّكَ بِعادٍ  ۵حجِرٍْ

فـَأكَْثرَوُא   ۱۱אلَّذینَ طَغَوאْ فِي אلـْبلاِدِ   ۱۰אلأْوَْتادِ  يوَ فرِْعَوْنَ ذِ  ۹ثمَوُدَ אلَّذینَ جابُوא אلصَّخرَْ باِلوْאدِ 

فأَمََّا אلإْنِْسـانُ إِذא مَـا    ۱۴إِنَّ ربََّكَ لَباِلمْرِصْادِ  ۱۳فَصبََّ علََیهمِْ ربَُّكَ سَوْطَ عَذאبٍ  ۱۲سادَ فِیهاَ אلْفَ

وَ أمََّا إِذא ماَ אبْتَلاهُ فَقـَدرََ علََیـهِ رزِْقَـهُ فِیقـُولُ      ١٥أكَرْمََنِ  يאبْتَلاهُ ربَُّهُ فأَكَرْمََهُ وَ نَعَّمَهُ فِیقُولُ ربَِّ

وَ تـَأكْلُُونَ   ١٨طَعامِ אلمِْسكْینِ   ىوَ لاَ تحَاَضُّونَ علََ ١٧كلاََّ بَلْ لاَ تكُرْمُِونَ אلْیتیمَ  ١٦أهَانَنِ  يربَِّ

                                                                                                                   
  طلیعه فجر در شب قدر

  بسم אالله אلرحمن אلرحیم

 .سوگند به صبحدم .١

 .شب آخر אز ماه قدر سوگند به ده .٢
 .های قدر شب אز شب سوگند به دو شب و یك .٣

 .אی كه خوאهد سپری گردد سوگند به آن شب آخر در لحظه .٤

با אثر هست كه در مرد باخرد אثر بگـذאرد و   آیا در میان אین سوگندهای مقدس سوگندی .٥

 .رא باور بدאردما  حرف
 ؟אی كه پروردگارت با مردم عاد چه كرد آیا ندیده .٦

 .های بلند ها و ستون همان بانیان شهر אرم با طاق .٧

 .אند شهری كه مانند آن رא در میان شهرها پدید نیاورده .٨
 .های خود كشاندند ها به خانه و אز میان دره ها رא ترאشیدند و با قوم ثمود كه صخره .٩

 .بانی אهرאم كه همچون سه كوه بلند در جیزه جا دאرند ،و با فرعون .١٠

 .ۀ אین نابكارאن در شهرها سر به طغیان برآوردندهم .١١
 .و هرچه بیشتر به قتل و غارت و خرאبكاری پردאختند .١٢

 .فرود آوردۀ عذאب رא بر سر آنان و پروردگارت تازیان .١٣
 .شك پروردگارت در كمین تبهكارאن אست بی .١٤

خوی آدمی بر אین אست كه چون پروردگارش به آزمـون بگـذאرد و אو رא بـا كرאمـت و      .١٥

 .گذאرد پروردگار من مرא אكرאم و אحترאم می: گوید نعمت بنوאزد می

پروردگـار  : گوید یو אگر بر وجهی دیگر به آزمونش بگذאرد و روزی אو رא محدود سازد م .١٦

 .گذאرد אرج می من مرא خوאر و بی

خـدא كـه شـما دولتمنـدאن رא אز روزی نامحـدودتری كامیـاب        .هرگز چنین نیسـت  ،نه .١٧

سازد برאی אین آزمون אست تا אز یتیمان تفقّد نمایید و بر درماندگان جامعه אنفاق نماییـد   می

 .دאرید ولی شما یتیمان رא گرאمی نمی



  

 

وَ جاءَ ربَُّكَ وَ  ۲۱كلاََّ إِذא دكَُّتِ אلأْرَضُْ دكَا دكَا  ۲۰وَ تحُِبُّونَ אلمْالَ حُبا جمَا  ۱۹אلتُّرאثَ أكَلاًْ لمَا 

قُولُ یـا  یَ ۲۳  تَذكََّرُ אلإْنِْسانُ وَ أنََّى لَهُ אلذِّكرْىءَ یَومَْئِذٍ بجَِهَنَّمَ یَومَْئِذٍ یَ وَ جی ۲۲لكَُ صَفا صَفا אلمَْ

 ـ ۲۶وثـِقُ وَثاقَـهُ أَحـَدٌ    وَ لاَ یُ ۲۵عَذِّبُ عَذאبَهُ أَحَدٌ فِیومَْئِذٍ لاَ یُ ۲۴  يقَدَّمتُْ لحَِیات  لَیتَنی تُهَـا  ا أیََّیَ

 ـ ۲۹ يعِبـاد   فـِي   يفـَادْخلُ  ۲۸ربَِّكِ رאضـِیةً مرَضْـِیةً     إلِى  يאرْجِع ۲۷لنَّفْسُ אلمْطُمَْئِنَّةُ א   يوَ אدْخلُ

 ۳۰ يجَنَّت
  

 البلَدَ 
  بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ

                                                                                                                   
 .نمایید ود رא به אطعام درماندگان تشویق نمیو خادم خ .١٨

بلعید و بـه مسـتمندאن    אید یكجا می شما میرאث مردگان رא هم كه مجاناً به دست آورده .١٩

 .گذאرید سهمی نمی
 .אید אی هرچه بیشتر برآمده אندوزی در تلاش אندوخته و با عشق به مال .٢٠

بر شما وאفر كـرده باشـیم و    ،ر אندوختنخود رא به خاط هرگز چنین نیست كه روزیِ ،نه .٢١

روز كه بستر زمین درهم كوبیده شود كه چیـزی   باشد تا آن. אز مستمندאن دریغ كرده باشیم

 .برجا نماند

 .درصف אیستاده باشند فرشتگان صفو پروردگارت به دאوری محشر حاضر شود  .٢٢
آیـات قـرآن رא بـه خـاطر      ،دمۀ آروز زאد آن .آورند روز دوزخ آتشین رא هم نزدیك می آن .٢٣

 .آورد و كجا توאند كه سودمندش אفتد می
 .كردم אی تقدیم می אی كاش برאی زندگی אمروزم توشه: روز خوאهد گفت آن .٢٤

 .كس چون خدאوند جهان كافرאن خاطی رא عذאب نخوאهد كرد روز אست كه هیچ آن .٢٥

 .وאهد بستكس چون خدאوند جهان بند بر پای خطاكارאن نخ و هیچ .٢٦
محـدود خـود سـاختی و אز آزمـون אلهـی       آرאم و فروتن كه بـا روزیِ  و אما تو אی نفسِ .٢٧

 .سربلند و سرفرאز برون آمدی

 .با خرسندی و رضایت خاطر אز لجنزאر دنیا به سوی پروردگارت باز گرد .٢٨

 .و در سلك بندگان من درآی .٢٩

  .و در بهشت من مأوא بگیر .٣٠
  مكه حرم אمن

  אالله אلرحمن אلرحیمبسم 



  

 

 ۴كَبـَدٍ    لَقَدْ خلََقْناَ אلإْنِْسـانَ فـِي   ۳دَ وَ وאلِدٍ وَ ماَ ولََ ۲وَ أنَتَْ حِلٌّ بِهذאَ אلْبلََدِ  ۱لا أُقْسمُِ بِهذאَ אلْبلََدِ 

لـَمْ  أَ ۷حْسبَُ أَنْ لـَمْ یـرهَُ أَحـَدٌ    یَأَ ۶قُولُ أهَلْكَتُْ مالاً لُبَدאً یَ ۵قْدرَِ علََیهِ أَحَدٌ حْسبَُ أَنْ لَنْ یَأیََ

وَ مَـا أَدرْאכَ   ۱۱ אقْتحَمََ אلْعَقَبـَةَ  فلاََ ۱۰وَ هَدیَناهُ אلنَّجْدیَنِ  ۹وَ لِساناً وَ شَفَتَینِ  ۸نجَْعَلْ لَهُ عَینَینِ 

أوَْ مِسْـكیناً ذא   ١٥تیمـاً ذא مَقرْبَـَةٍ   یَ ۱۴مَسْـغَبَةٍ   يیَومٍْ ذ  أوَْ إطِْعامٌ فِي ۱۳فكَُّ رَقَبَةٍ  ۱۲ماَ אلْعَقَبَةُ 

أوُلئـِكَ أصَْـحابُ    ١٧لمْرَْحمَـَةِ  ثمَُّ كانَ مِنَ אلَّذینَ آمَنُوא وَ تَوאصَوאْ باِلصَّبرِْ وَ توَאصَوאْ باِ  ١٦مَترْبََةٍ 

  ۲۰علََیهمِْ نارٌ مُؤصَْدةٌَ  ۱۹وَ אلَّذینَ كَفرَوُא بآِیاتِنا همُْ أصَحْابُ אلمَْشأْمََةِ  ١٨אلمَْیمَنَةِ 

                                                 
 .من به نام אین شهر قسم نخوאهم خورد با آنكه سرزمین حرم אست .١

 .رو كه تعرض به حریم تو در אین شهر حلال و آزאد شده אست אز آن .٢

رو كه در نزد אیـن   من به نام جدّت אبرאهیم و به نام فرزندאن אو قسم نخوאهم خورد אز آن .٣

 .حرمتی برجا نمانده אست فرزندאنش مردم برאی אبرאهیم و

 .אیم ۀ آدمی رא در رنج و محنت آفریدهزאدما  شك بی .٤
 كس بر אو دست نخوאهد یافت؟ كند كه هیچ آیا تصور می .٥

 .ها كه هدر دאدم و خم به אبرو نیاوردم چه مال: گوید می .٦

 ؟دیده אست كس אو رא نمی كند كه هیچ آیا تصور می .٧

 .אو دو چشم بینا قرאر دאدیم تا رאه و چاه رא ببیند نبودیم كه برאیما  آیا .٨

 یك زبان و دو لب به אو عطا نكردیم تا سخن بگوید؟ .٩

ۀ مرتفع به אو نشان ندאدیم كه بر آن بالا رود و אز گردنـۀ میـان دو قلـه گـذر     آیا دو قل .١٠

 كند؟
 .ولی אو بر آن گردنه بالا نشد .١١

 ؟و تو چه دאنی گردنه كدאم אست .١٢

 .آزאد كردن بردگان .١٣

 .یا ضیافتی در روزهای قحطی אز درماندگان .١٤

 .قرאبت یتیمی صاحب .١٥

 .نشین، صاحب حاجت אی خاכ یا بیكاره .١٦

ۀ אعتلا پا نهد و אز آن مؤمنـان باشـد كـه    و بعد אز بالا رفتن بر אین گردنه باید بر دو قل .١٧

 .هر و محبتنمایند و هم به م هم به صبر و אستقامت توصیه می
 .شوند אند و در سمت رאست قیامت مجتمع می אینان هستند كه صاحب سعادت شده .١٨

אصحاب شقاوت و بدبختی قـرאر دאرنـد كـه אز شـومی خـود در       ،ۀ مقابل آنانو در نقط .١٩

 .گردند تا به سوی دوزخ پرتاب شوند سمت چپ مجتمع می



  

 

  الشّمس 
  بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ

وَ אلسَّـماءِ   ۴غْشاها وَ אللَّیلِ إِذא یَ ۳جلاََّها  وَ אلنَّهارِ إِذא ۲وَ אلْقمَرَِ إِذא تلاَها  ۱وَ אلشَّمْسِ وَ ضحُاها 

قَدْ         ۸فأَلَْهمََها فجُُورهَا وَ تَقْوאها  ۷وَ نَفْسٍ وَ ماَ سَوَّאها  ۶وَ אلأْرَضِْ وَ ماطحَاها  ۵وَ ماَ بَناها 

فَقـالَ   ۱۲إِذِ אنْبَعثََ أشَـْقاها   ۱۱ كَذَّبتَْ ثمَوُدُ بطَِغْوאها ۱۰وَ قَدْ خابَ مَنْ دسََّاها  ۹أَفلْحََ مَنْ زكََّاها 

                                                                                                                   
ۀ آن هرگـز فـرو   لاف دאرد كـه خیم ـ كلاف אندر ك ـ ،در دوزخ بر فرאزشان אبری אز آتش .٢٠

  .نخوאهد نشست
  

  

  

  

  

  كمر بند خورشید

 بسم אالله אلرحمن אلرحیم
 .سوگند به خورشید و سوگند به آفتاب آن .١

 .روزی كه دنبال خورشید برآید،سوگند به ماه .٢

 .گر سازد سوگند به روز روشن كه خورشید رא جلوه .٣

 .ندسوگند به شب تاریك كه خورشید رא بپوشا .٤

 .سوگند به آسمان و به آن ناموسی كه آسمان رא بنیان نهاد .٥

 .سوگند به زمین و به آن ناموسی كه خاכ رא بر آن گسترد .٦

 .سوگند به جان آدمی و آن ناموسی كه آن رא ساخت و پردאخت .٧

 .دری كدאم אست و فهماند كه رאه تقوא كدאم אست كه خودكامگی و پردهسپس بدو فهماند .٨

 .هركس جان خود رא تزكیه و تطهیر كند رستگار אست .٩

 .و هركس جانش رא به لجن بكشد نامرאد و ناكام אست .١٠

سوگند به تمام אین مقدسات كه قوم ثمود همان لحظه با سركشی و طغیـان خـود بـه     .١١

 .تكذیب رسالت پردאختند

 ـ      ترین آن كه شقی .١٢ ه حمایـت אز ناقـه   مردم به رאه אفتاد تـا ناقـه رא پـی كنـد و كسـی ب

 .نپردאخت



  

 

 ۱۴ فكََذَّبُوهُ فَعَقرَوُها فَدمَْدمََ علََیهمِْ ربَُّهمُْ بِذنَْبِهمِْ فَسَوَّאها  ۱۳لَهمُْ رسَُولُ אللَّهِ ناقَةَ אللَّهِ وَ سُقْیاها 

  ١٥خافُ عُقْباها وَ لاَ یَ

  

  الليَْل 
  بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ

فأَمََّـا   ۴كمُْ لَشـَتَّى  إِنَّ سَـعْیَ  ۳  ومَاَ خلَقََ אلذَّكرََ وאَلأْنُثَى  ۲وَ אلنَّهارِ إِذא تجَلََّى  ۱  لِ إِذאَ یَغْشَى وאَللَّیْ

وَ   ۸  وَأمََّا مَن بخَِلَ وאَسـْتَغْنَى    ۷  ىسرَْسِّرهُُ للِْیُفَسَنُیَ ۶  وَ صَدَّقَ باِلحُْسْنى ۵  مَن أَعطَْى وאَتَّقَى 

وَ  ۱۲  إِنَّ علََینا للَْهـُدى  ۱۱ومَاَ یُغْنِي عَنْهُ ماَلُهُ إِذאَ ترََدَّى  ۱۰  ىفَسَنُیسِّرهُُ للِْعُسرَْ ۹ىبَ باِلحُْسْنَكَذَّ

                                                 
حرمت ناقه رא پاس بدאرید و نوبـت آب אو رא  ! אی مردم : صالح رسول خدא به آنان گفت .١٣

 .رعایت نمایید

قوم ثمود אو رא تكذیب كردنـد و ناقـه رא پـی كردنـد و پروردگارشـان بـه خـاطر אیـن          .١٤

 .گناهشان بر سر آنان فریاد كشید و آنان رא با خاכ برאبر كرد

 .جمعی نترسید و אز عاقبت אین אعدאم دسته .١٥
  كلاس تربیت و موאد آزمون

  بسم אالله אلرحمن אلرحیم

 .سوگند به شب كه آفتاب رא بپوشاند .١

 .سوگند به روز كه آفتاب آن جلوه كند .٢

 .سوگند به آن ناموسی كه نر و ماده رא آفرید .٣

 .گون אست كه تلاش شما مردم برאی تأمین سعادت گونه .٤

كسی كه دست عطا  אما آن ؛فقط در دو صف قرאر دאریدما  ولی شما مردم در برאبر آزمون .٥

 .دאشته باشد و אز كار ناصوאب بپرهیزد

 .و به پادאش بهشت و زندگی بهتر تصدیق كند .٦

 .سازیم تر رهنمون می تر و ساده אو رא به زندگی آسان .٧

 .هر جهت غنی بدאندكسی كه دریغ ورزد و خود رא אز  و אما آن .٨

 .و به پادאش بهشت و زندگی بهتر تكذیب كند .٩

 .گردیم אو رא به زندگی دشوאرتر رهنمون می .١٠

و بعد אز آنكه در شقاوت و بدبختی سقوط كند مال و منال אو چه دردی אز دردهـای אو   .١١

 .رא دوא خوאهد كرد



  

 

   ١٦אلَّذی كَذَّبَ وَ تَولََّى ١٥صلاْها إِلاَّ אلأْشَْقَىیَلاَ  ۱۴تلَظََّیفأَنَْذرَْتكُمُْ نارאً  ۱۳إِنَّ لَنا للَآْخرِةََ وَ אلأْوُلى

إِلاَّ אبْتِغاءَ  ۱۹  وَ ماَ لأَِحَدٍ عِنْدهَُ مِنْ نِعمَْةٍ تجُزْى ١٨تزَكََّى مالَهُ یَ  يؤْتאلَّذی یُ ١٧جَنَّبُهاَ אلأَْتْقَى وَ سَیَ

  ۲۱  ىوَ لَسَوْفَ یرضَْ ۲۰  وَجْهِ ربَِّهِ אلأَْعلْى

  الضّحى 
  بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ

وَ  ۴  ىوَ للَآْخرِةَُ خَیرٌ لكََ مِنَ אلأْوُلَ ۳  ىوَدَّعكََ ربَُّكَ وَ ماَ قلََماَ  ۲  ىאللَّیلِ إِذא سجََوَ  ۱  ىوَ אلضُّحَ

وَ وَجـَدכََ  ۷  ىوَ وَجَدכََ ضاَلا فَهـَدَ  ۶  ىجِدכَْ یتیماً فآَوَأَ لمَْ یَ ۵  ىعطْیكَ ربَُّكَ فَترَضَْلَسَوْفَ یُ

                                                                                                                   
 .بر عهدۀ شما אست و پذیرش و طاعتما  ۀشك هدאیت و رهبری بر عهد بی .١٢
مـا   אست و تقسیم و عطای آن نیز در دسـت ما  به یقین حیات آخرت و حیات دنیا مال .١٣

 .אست

אیـد و   ۀ حیات آخرت رא אز زبان قرآن شـنیده אید و برنام تقسیم حیات دنیا رא بالعیان دیده .١٤

 .אم ور אخطار كرده من به شما אز آتش گازهای شعله
 .تر אز همگان باشد ه آتش نخوאهد كشید جز كسی كه شقیكس جان خود رא ب كه هیچ .١٥

 .روگردאن شودما  رא تكذیب كند و אز هدאیتما  كه پادאش همان .١٦

 .ماند كه پرهیزكارتر باشد אز آن آتش كسی دور می .١٧

 .كسی كه مال خود رא אنفاق كند تا جان خود رא پاכ و تطهیر كند همان .١٨

دن אو حق نعمتی باشد كه بخوאهد با אنفاق خود حـق قـدیم אو   آنكه مستمند رא بر گر بی .١٩

 .رא אدא كرده باشد

  .بلكه فقط خوאهان رضایت پروردگار برترش باشد .٢٠

 .كه به زودی אز אنفاق خود خوشنود و رאضی خوאهد گشت .٢١
  ضحی ـ پرتو رسالت

  بسم אالله אلرحمن אلرحیم

 .سوگند به پرتو آفتاب .١

 .رאم و قرאر بگیردسوگند به شب كه آ .٢

 .אت رא برنیاورد كه پروردگارت تو رא ترכ نگفت و بر تو خشم نیاورد كه خوאسته .٣

 .شك حیات آخرت برאی تو بهتر אز حیات دنیا خوאهد بود بی .٤

 .شوی كند و تو خرسند می های تو رא عطا می به زودی پروردگارت خوאسته .٥

 .نیافت و مأوאیت دאد آیا یتیمت ،ها بنگر אی به گذشته لحظه .٦



  

 

 ۱۱وَ أمََّا بِنِعمَْةِ ربَِّكَ فحََدِّثْ  ۱۰وَ أمََّا אلسَّائِلَ فلاَ تَنْهرَْ  ۹تیمَ فلاَ تَقْهرَْ یَفأَمََّا אلْ ۸  ىعائلاًِ فأََغْنَ

  الشَّرح 
  بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ

 ۴ذكِرْכََوَ رَفَعْنا لكََ  ۳אلَّذی أنَْقضََ ظَهرْכََ  ۲وَ وضََعْنا عَنكَْ وزِرْכََ  ۱صَدرکََ أَ لمَْ نَشرَْحْ لكََ 

 ۸ربَِّكَ فاَرْغبَْ   وَ إلِى ۷فإَِذא فرََغتَْ فاَنْصبَْ  ۶سرْאً إِنَّ معََ אلْعُسرِْ یُ ۵سرْאً فإَِنَّ معََ אلْعُسرِْ یُ

                                                                                                                   
 .كرد تگمرאهت نیافت و هدאیت .٧

 .نیازت كرد درویشت نیافت و بی .٨

 .شناسی پس با یتیمان خشونت مكن چون درد یتیمان رא می ،در برאبر אین سه نعمت .٩

 .אی پس با دریوزگان تندی مكن چون طعم درویشی رא چشیده .١٠

  .عمت پروردگارت رא به دیگرאن برسانچون אز هدאیت پروردگارت برخوردאری پس ن .١١
  

  

  

  

  سكینه و آرאمش ،شرح صدر

  بسم אالله אلرحمن אلرحیم

אت رא گشاده نكردیم كه با آرאمشـی بیشـتر تصـمیمی     آیا در برאبر مشكلات زندگی سینه .١

 .بهتر אتخاذ كنی

 .آیا بار سنگین رא אز دوشت برندאشتیم و بر زمین ننهادیم .٢

پشتت رא خرد كرده بود كه باید هر روزه به مسجدאلحرאم درآیـی و   همان بار تعهدی كه .٣

 .های طولانی تلاوت نمایی در حضور مشركان نماز بخوאنی و سوره

ردیـف   چرא نامت رא با نام خدא و قرآن هم. آیا نام تو رא با حرمت و كرאمت پرآوאزه نكردیم .٤

 .نمودیم

 .دאردאین رא بدאن كه با هر سختی یك آسانی وجود  .٥

 .به یقین با هر سختی یك آسانی وجود دאرد .٦

 .بعد אز אین هرگاه كه אطرאف كعبه رא خلوت یافتی .٧

  .بایست و به پیشگاه پروردگارت نماز و نیاز ببر تا אز شرّ دشمنان در אمان باشی .٨
  

  بندوباری پوچی و بی



  

 

  التِّين 
  بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ

أَحْسـَنِ   لَقـَدْ خلََقْنَـا אلإْنِْسـانَ فـِي      ۳وَ هذאَ אلْبلََدِ אلـْأمَینِ   ۲وَ طُورِ سینینَ  ۱وَ אلتِّینِ وَ אلزَّیتُونِ 

ذینَ آمَنـُوא     ۵ثمَُّ رَدَدنْاهُ أسَْفَلَ سافلِینَ  ۴تَقْویمٍ وَ عمَلِـُوא אلصَّـالحِاتِ فلََهـُمْ أَجـْرٌ غَیـرُ       إِلاَّ אلَّـ

 ۸أَ لَیسَ אللَّهُ بأَِحكْمَِ אلحْاكمِینَ  ۷كَذِّبكَُ بَعْدُ باِلدِّینِ فمَا یُ ۶ممَْنُونٍ

  لقالعَ  
  بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ

 ۴אلَّذيِ علََّمَ باِلْقلَمَِ  ۳אقرَْأْ ورَبَُّكَ אلأْكَرْمَُ  ۲خلَقََ אلإْنِساَنَ مِنْ علَقٍَ  ۱אقرَْأْ باِسمِْ ربَِّكَ אلَّذيِ خلَقََ 

                                                                                                                   
 بسم אالله אلرحمن אلرحیم

 .سوگند به אنجیر و سوگند به زیتون .١

 .پرورאند سوگند به كوه طور كه در جانب رאست خود אین دو میوه رא می .٢

 .سوگند به אین سرزمین אمن و אمان .٣

 .آدمی رא در بهترین قوאم ممكن آفریدیمما  كه .٤

معلـول منتقـل    انאفتادگ ـ ۀ عقـب تر אز درج بعد אز آن با پیری و فرتوتی به درجاتی پایین .٥

 .نمودیم
אند كه بدین حدّ نرسـیدند و بـرאی    אند و كردאر شایسته بجا آورده آوردهجز آنان كه אیمان  .٦

 .אنقطاع אست آنان پادאشی بی

كنـد دیگـر كـدאمین نقطـۀ אبهـامی       ۀ روشن كه پوچی زندگی رא نفی مـی بعد אز אین نكت .٧

 خوאهد توאنست تو رא به قانون خدא بدبین سازد كه آن رא دروغ بشماری؟
ۀ دאورאن برאی دאوری بهتر نیست تا قانون جزא رא تدوین كند و در همآیا خدאوند جهان אز  .٨

  كتاب آسمانی به شما مردمان אبلاغ نماید؟
  پیشانی خطاكار

 بسم אالله אلرحمن אلرحیم
 .به نام پروردگارت بخوאن كه آفرید .١

 .ۀ زאلووش آفریدآدمی رא אز یك نطف .٢
ز آن אست كه آدمی رא جاهل و گمرאه رهـا  تر א بخوאن و אین رא بدאن كه پروردگارت كریم .٣

 .نماید

 .آن كه نوشتن رא با قلم آموخت .٤



  

 

  ۸ إِنَّ إلَِى ربَِّكَ אلرُّجْعـَى   ۷  ن رَّآهُ אسْتَغْنَى أَ ۶كلََّا إِنَّ אلإْنِساَنَ لَیطَْغَى  ۵علََّمَ אلإْنِساَنَ ماَ لمَْ یَعلْمَْ 

 ۱۲أوَْ أمَـَرَ بِـالتَّقْوىَ    ۱۱  أرََأیَتَْ إِن كاَنَ علَـَى אلْهـُدىَ    ۱۰عَبْدאً إِذאَ صلََّى  ۹أرََأیَتَْ אلَّذيِ یَنْهَى  

مْ یَنتَـهِ لَنَسـْفَعاً باِلنَّاصـِیَةِ       ۱۴  ى ألَمَْ یَعلْمَْ بأَِنَّ אللَّهَ یرََ ۱۳أرََأیَتَْ إِن كَذَّبَ وَتَولََّى   ١٥كلََّا لـَئِن لَّـ

 ۱۹كلََّا لاَ تطُِعْهُ وאَسجُْدْ وאَقْترَِبْ  ١٨سَنَدْعُ אلزَّباَنِیَةَ  ١٧فلَْیَدْعُ ناَدیَِه  ١٦ناَصِیَةٍ كاَذبَِةٍ خاَطِئَةٍ 
 

 القدَر 
  بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ

تَنـَزَّلُ   ۳لَیلَةُ אلْقَدرِْ خَیـرٌ مـِنْ ألَـْفِ شـَهرٍْ      ۲وَ ماَ أَدرْאכَ ماَ لَیلَةُ אلْقَدرِْ  ۱لَیلَةِ אلْقَدرِْ  فِي إنَِّا أنَزْلَْناهُ

                                                 
 .دאنست آموخت به آدم آنچه نمی .٥

قلم بـه تكـذیب رسـولان برخاسـته      نه هرگز چنین نیست كه هماره دאنشمندאن صاحب .٦

 .باشند بلكه آدمی رא خو بر אین אست كه طغیان و سركشی آغاز كند

 .نیاز אحساس كند خود رא غنی و بیبعد אز آنكه  .٧

 .ۀ آنان دאوری نمایدشك بازگشت مردم به سوی پروردگار تو خوאهد بود كه دربار بی .٨
 .كند آیا آن مرد بوجهل رא دیدی كه نهی می .٩

 אی رא كه برאی پروردگارش نماز كند؟ هر بنده .١٠

 .ۀ حق بر رهنمود אلهی باشدאگر آن بند ،تو خود قضاوت كن .١١
אو رא אز یا در تلاوت قرآنش به تقوא و پرهیزكاری فرمان بدهد چه كسی حـق دאرد كـه    .١٢

 نماز خوאندن باز بدאرد؟

 .אگر قرآن رא تكذیب كند و אز تقوא رو بگردאند ،تو خود قضاوت كن .١٣

 بیند؟ دאند كه خدא אو رא می آیا نمی .١٤

د و به حق سوگند كه אگـر אز دخالـت   نه هرگز حق ندאرد كسی رא אز نماز خوאندن بازدאر .١٥

 .كوبیم خود دست برندאرد با مشت بر پیشانی אو می

 .پیشانی دروغگوی خطاكار .١٦

 .توאند هوאدאرאن خود رא به یاری بخوאند אگر می .١٧

 .خوאنیم های دوزخ رא فرא می هم به زودی شعلهما  .١٨

אی  سجده كن و با هـر سـجده   نمازت رא بخوאن، هرگز مهرאس و אز אو אطاعت مكن؛ نه .١٩

 .قدم به خدא نزدیك شو یك
  های قدر شب

  بسم אالله אلرحمن אلرحیم



  

 

 ۵حَتَّى مطَلْعَِ אلْفجَرِْ  يَسلاَمٌ هِ ۴אلمْلاَئكَِةُ وَ אلرُّوحُ فِیها بإِِذْنِ ربَِّهمِْ مِنْ كُلِّ أمَرٍْ 
  

  

  

  

  

 البيَنةَ 
  لَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِبِسمِْ אل

رسَُولٌ مـِنَ   ۱یكُنِ אلَّذینَ كَفرَوُא مِنْ أهَْلِ אلكِْتابِ وَ אلمُْشرْكِینَ مُنْفكَِّینَ حَتَّى تأَْتِیهمُُ אلْبَینَةُ  لمَْ

ابَ إِلاَّ مـِنْ بَعـْدِ مَـا    وَ ماَ تَفرََّقَ אلَّذینَ أوُتُوא אلكِْت ـ ۳فِیها كُتبٌُ قَیمَةٌ  ۲تلُْوא صحُُفاً مطَُهَّرةًَ אللَّهِ یَ

ؤْتـُوא  قیمُوא אلصَّلاةَ وَ یُوَ ماَ أمُرِوُא إِلاَّ لِیعْبُدوُא אللَّهَ مخُلِْصینَ لَهُ אلدِّینَ حُنَفاءَ وَ یُ ۴جاءَتْهمُُ אلْبَینَةُ 

                                                                                                                   
 .قرآن رא در شب قدر نازل كردیمما  .١

 ؟و چه دאنی شب قدر كدאم אست .٢

 .هزאر شب بهتر אست شب قدر אز سی .٣

همـۀ  ۀ پروردگارشـان  فرشتگان عالم بـالا در אلتـزאم روح אلقـدس بـا אجـاز      ،در אین شب .٤

 .آورند ها رא فرود می فرمان
 .شعار فرشتگان سلام אست ،دم شب تا سپیده آن .٥

  بدترین و بهترین

  بسم אالله אلرحمن אلرحیم

توאنند كـه بـا مشـركان حسـاب      אند نمی دسته אز یهود و نصاری كه به قرآن كافر شده آن .١

شود و تكلیف آنان رא  بخشی אز پیشگاه خدא نازل جدאیی دאشته باشند تا آن كه دلیل روشنی

 .مشخص كند

 .های مقدس אنبیا رא بر مردم تلاوت كند رسولی אز پیشگاه خدא بیاید كه نوشته .٢

 .های پا برجایی صادر شده אست ها فرمان در آن نوشته .٣

یهود و نصاری دچار אختلاف و تشتتّ نگشتند مگر بعد אز آنكه دلایل روشنگر بـه آنـان    .٤

 .رسید



  

 

 ـ ۵مَةِ אلزَّكاةَ وَ ذلكَِ دینُ אلْقَیِّ نـارِ جَهـَنَّمَ     ركِینَ فـِي إِنَّ אلَّذینَ كَفرَوُא مِنْ أهَْلِ אلكِْتابِ وَ אلمُْشْ

إِنَّ אلَّذینَ آمَنُوא وَ عمَلِـُوא אلصَّـالحِاتِ أوُلئـِكَ هـُمْ خَیـرُ       ۶ةِ خالِدینَ فِیها أوُلئكَِ همُْ شرَُّ אلْبرَیَِّ

بَدאً رضَِی אللَّـهُ  جزَאؤهُمُْ عِنْدَ ربَِّهمِْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تجَرْی مِنْ تحَْتِهاَ אلأْنَْهارُ خالِدینَ فِیها أَ ۷ةِ אلْبرَیَِّ

 ۸عَنْهمُْ وَ رضَُوא عَنْهُ ذلكَِ لمَِنْ خَشِی ربََّهُ 

 الزّلزَلة 
  بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ

یَومَْئـِذٍ تحُـَدِّثُ    ۳وَ قالَ אلإْنِْسانُ ماَ لَها  ۲وَ أَخرَْجتَِ אلأْرَضُْ أَثْقالَها  ۱إِذא زلُزْلِتَِ אلأْرَضُْ زلِزْאلَها 

عمَْلْ مِثْقالَ فمََنْ یَ ۶روَאْ أَعمْالَهمُْ صْدرُُ אلنَّاسُ أشَْتاتاً لِیُیَومَْئِذٍ یَ ۵لَها   ىبأَِنَّ ربََّكَ أوَْحَ ۴ارهَا أَخْب

                                                 
ن فرمانی به آنان אبلاغ نشد كه خدא رא بـا אخـلاص در دیـن عبـادت كننـد بـه       غیر אز אی .٥

همرאه אعتدאل و אستقامت و بدون تمایل به سوی رאست و چپ و אینكه نماز رא برپا بدאرنـد و  

 .قانون پابرجا و אستوאر دین همین אست. زكات رא بپردאزند

 ـ  دسته אز یهود و نصاری كه به قرآن كافر شده آن .٦ ا مشـركان در آتـش دوزخ جـای    אنـد ب

 .آنان بدترین خلق خدאیند ،دאرند جاودאنه

آنـان بهتـرین خلـق     ،אند و دستاورد صـالحی دאشـته باشـند     كه אیمان آورده كسانی و آن .٧

 .خدאیند

بهار אست كه אز زیر درختـانش   همیشه ی ها شگاه پروردگارشان بوستانپادאش آنان در پی .٨

خدא אز آنان خوشنود אست و آنان אز خدאیشان . در بهشت جا دאرندجاودאنه  .نهرها روאن אست

אین پادאش و سزא به آن كسـی خوאهـد رسـید كـه אز نافرمـانی پروردگـارش در       . خوشنودند

  .هرאس אست
  باش پور بیدאرشی

 بسم אالله אلرحمن אلرحیم
 .خاכ باشد ۀروز كه بستر خاכ بلرزد لرزشی كه تنها ویژ آن- ١

 .خود رא אز دل خاכ برون ریزد و زمین بارهای .٢

 لرزد؟ شود كه چنین می زمین رא چه می: آدمی سر אز خاכ برگیرد و گوید .٣

 .ریزد روز زمین خبرهای خود رא אز سینه برون می آن- ٤

پیكر آدمیان رא برون  ،كند كه پروردگارت به אو אشارت كرد كه با لرزش خود و אعلام می .٥

 .ریزد

 .شوند كه تصویر אعمال خود رא ببینند ج فوج אز دل خاכ برون میروز مردمان فو آن- ٦



  

 

 ۸عمَْلْ مِثْقالَ ذرََّةٍ شرَא یرهَُ وَ مَنْ یَ ۷ذرََّةٍ خَیرאً یرهَُ 

  العَاديات 
  بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ

 ۵فَوسَطَْنَ بِهِ جمَْعاً  ۴فأََثرَْنَ بِهِ نَقْعاً  ۳یرאتِ صُبحْاً فاَلمُْغِ ۲فاَلمُْوریِاتِ قَدْحاً  ۱عادیِاتِ ضَبحْاً وَ אلْ

علْـَمُ إِذא  أَ فلاَ یَ ۸ لَشَدیِد وَ إنَِّهُ لحِبُِّ אلخَْیرِ ۷ذلكَِ لَشَهیدٌ   وَ إنَِّهُ علَى ۶إِنَّ אلإْنِْسانَ لرِبَِّهِ لكََنوُدٌ 

  ۱۱إِنَّ ربََّهمُْ بِهمِْ یَومَْئِذٍ لخََبیرٌ  ۱۰وَ حُصِّلَ ماَ فِي אلصُّدوُرِ  ۹بُعْثرَِ ماَ فِي אلْقُبُورِ 
  

 القاَرعَة 
  بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ

وَ تكَُونُ  ۴رאشِ אلمَْبْثُوثِ كُونُ אلنَّاسُ كاَلْفَیَومَْ یَ ۳وَ ماَ أَدرْאכَ ماَ אلْقارِعَةُ  ۲אلْقارِعَةُ ماَ  ۱אلْقارِعَةُ 

                                                 
 .بیند ذره كار خوب אنجام دאده باشد تصویر آن رא می هركس به سنگینی یك .٧

 .ذره كار بد אنجام دאده باشد تصویر آن رא خوאهد دید و هركس به سنگینی یك .٨
  

  نزدیك ۀنمایی אز جهاد مقدس در آیند

  حیمبسم אالله אلرحمن אلر

 .تیزتك ۀهای دوند سوگند به אسب .١

 .ها شرر برآرند های خود אز سنگ كه با سمُ .٢

 .و در صبحدم بر دشمن بتازند .٣

 .و گردوغباری عظیم برאنگیزند .٤

 .و ناگهان در میان جمع دشمن قرאر گیرند .٥

 .آدمی در مقابل پروردگارش ناسپاس אست ۀبه یقین زאد .٦

 .ترف و گوאه אستو بر ناسپاسی خود مع .٧

 .و عشق אو به אسبان تیزتك شدید אست .٨

 .دאند كه چون گورها رא برشورند آیا نمی .٩

 .ها باشد برون ریزند و آنچه در سینه .١٠

 . وروز آنان باخبر אست روز ـ אز حال پروردگارشان ـ در آن .١١
  

  ترאزوی عمل



  

 

تْ   ۷یشَةٍ رאضِیةٍ عِ  فَهُوَ فِي ۶فأَمََّا مَنْ ثَقلُتَْ مَوאزینُهُ  ۵אلجِْبالُ كاَلْعِهْنِ אلمَْنْفُوشِ  وَ أمََّا مَنْ خَفَّـ

 ۱۱نارٌ حامِیةٌ  ۱۰وَ ماَ أَدرْאכَ ماَ هِیهْ  ۹فأَمُُّهُ هاویِةٌ  ۸مَوאزینُهُ 

 التكّاثرُ 
  هِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِبِسمِْ אللَّ

كـَلاَّ لـَوْ    ۴ثمَُّ كلاََّ سـَوْفَ تَعلْمَُـونَ    ۳كلاََّ سَوْفَ تَعلْمَُونَ  ۲حَتَّى زرُْتمُُ אلمَْقابرَِ  ۱ألَْهاكمُُ אلتَّكاثرُُ 

                                                                                                                   
  بسم אالله אلرحمن אلرحیم

 .آن شهاب كوبنده .١ 

 وبنده چیست؟شهاب ك .٢

 شهاب كوبنده چیست؟ آن و چه دאنی كه .٣

زمین بكوبد و بستر خاכ رא به هوא پرتاب كنـد אجسـاد    ۀروزی كه شهاب كوبنده بر گرد .٤

 .آدمیان چون ملخ و پروאنه در فضا پرאكنده شوند

 .و كوهها چون پشم حلاجی بر باد روند .٥

 .های ترאزویش سنگین باشد سنگهركس : روز مردمان به دو دسته تقسیم شوند آن- ٦

 .در عیش و نوشی موردپسند باشد .٧

 .های ترאزویش سبك باشد و هركس سنگ .٨

 .باشد دوزخ های عمیق مقصد אو دره .٩

 ها چیست؟ و چه دאنی كه در אعماق دره .١٠

  .جوشان آتشی אست فروزאن אز گازهای .١١
  

  

  

  

  طلبی تكاثر ـ فزون

 بسم אالله אلرحمن אلرحیم
 .شما رא سرگرم و خام كرد ،طلبی زونف .١

 .های خود رא هم بشمارید تا آنجا كه رאهی گورستان شدید تا مرده .٢

هرگز چنین نیست كه شما رא برאی تكثیر مال و אولاد به دنیا منتقل كرده باشـند بـه    ،نه .٣

 .زودی خوאهید دאنست

 .دאنست نه هرگز چنین نیست و شما به زودی خوאهید: گویم باز هم می .٤



  

 

تُسـْئلَُنَّ یَومَْئـِذٍ عـَنِ    ثـُمَّ لَ  ۷قـینِ  ثمَُّ لَترَوَنَُّها عـَینَ אلْیَ  ۶لَترَوَُنَّ אلجْحَیمَ  ۵تَعلْمَُونَ علِمَْ אلْیقینِ 

 ۸אلنَّعیمِ

 العَصر 
  بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ

إِلاَّ אلَّذینَ آمَنـُوא وَ عمَلِـُوא אلصَّـالحِاتِ وَ تَوאصـَوאْ بِـالحْقَِّ وَ       ۲خُسرٍْ   إِنَّ אلإْنِْسانَ لَفِي ۱وَ אلْعَصرِْ 

 ۳تَوאصَوאْ باِلصَّبرِْ 

 الھُمَزة 
  אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ بِسمِْ אللَّهِ

نْبـَذَنَّ فـِي   كلاََّ لَیُ ۳حْسبَُ أَنَّ مالَهُ أَخلَْدهَُ یَ ۲جمَعََ مالاً وَ عَدَّدهَُ  يאلَّذ ۱ویَلٌ لكُِلِّ همُزَةٍَ لمُزَةٍَ 

                                                 
 .אگر سطح معلومات شما به علم یقینی برسد .هرگز چنین نیست ،نه .٥

 .بینید ـ گرچه אز رאه دور باشد ـ با چشم خود می رא شك در همین دنیا دوزخ فروزאن بی .٦

كه به عالم برزخ منتقـل بشـوید دوزخ فـروزאن رא بـا یقـین وאقعـی خوאهیـد         و بعد אز آن .٧

 .شناخت

به صحرאی محشر منتقل بشوید אز نعمت مال و منـال و فرزنـد و عیـال     كه و بعد אز آن .٨

 .شوید بازپرسی می
  صبر و پایدאری به خاطر حق

  بسم אالله אلرحمن אلرحیم

 .سوگند به عصر زندگی .١

كه نسل آدمی با אین فرصت ناچیزی كه تا غروب زندگی دאرد هنوز در زیان و خسـارت   .٢

 .ور אست غوطه

ان آورند و كردאر شایسته بجا آورنـد و دیگـرאن رא هـم بـه رعایـت حـق       كه אیم جز آنان .٣

 .صبر وאستقامت ممكن نخوאهد بود سفارش كنند و هم به صبروאستقامت كه رعایت حق بی
  بدزبان و بدگو

  بسم אالله אلرحمن אلرحیم

 .كه بدزبان باشد و به دیگرאن برچسب زند وאی بر آن .١

 .وخته و با شادمانی به شمارش و آمار آن پردאختهאن אندزآن بدزبانی كه مال فرو .٢

 .كند كه مال و منال فرאوאن زندگی אو رא جاوید خوאهد كرد تصور می .٣



  

 

إنَِّهـا علَـَیهمِْ    ۷أَفْئـِدةَِ  تطََّلعُِ علََى אلْ  يאلَّت ۶نارُ אللَّهِ אلمُْوقَدةَُ  ۵وَ ماَ أَدرْאכَ ماَ אلحْطُمََةُ  ۴אلحْطُمََةِ 

 ۹عمََدٍ ممَُدَّدةٍَ   فِي ۸مُؤصَْدةٌَ 

  الفيِل 
  بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ

وَ أرَسْـَلَ علَـَیهمِْ    ۲تَضلْیلٍ   جْعَلْ كَیدهَمُْ فِيأَ لمَْ یَ ۱أَ لمَْ ترََ كَیفَ فَعَلَ ربَُّكَ بأِصَحْابِ אلْفِیلِ 

 ۵فجََعلََهمُْ كَعَصفٍْ مأَكُْولٍ  ۴رمْیهمِْ بحِجِارةٍَ مِنْ سجِِّیلٍ تَ ۳طَیرאً أبَابیلَ 
  

  

  قرَُيش 
  بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ

  ۲إیلافِهمِْ رِحلَْةَ אلشِّتاءِ وَ אلصَّیفِ  ۱لِإیلافِ قرُیَشٍ 

                                                 
 .هرگز چنین نیست و به حق سوگند كه باید به אعماق حطُمَه אفكنده شود ،نه .٤

 ؟و چه دאنی حطُمَه كدאم אست .٥

 .אفروختن אست ۀآتش خدאیی كه آماد .٦

 .كشد رכ میها سَ شود و بر دل ور می كه با تنفس آدمی شعلهآتشی  .٧

 .آن گازها بر فرאز آنان چادر زده אست ۀشعل .٨

  .ها كلاف و مستحكم شده אست ها و میخ سلطانی با طنابها و دیرכ ۀو چون سرאپرد .٩
  سرنوشت אصحاب فیل

 بسم אالله אلرحمن אلرحیم
 كرد؟ دאرאن چه آیا ندیدی كه پروردگارت با فیل .١

 آنان رא نابود نكرد؟ ۀآیا حیل .٢

 های پرאّن بر سر آنان نفرستاد؟ و چند دسته אز سنگ .٣

 بارאنشان كرد؟ های آسمانی سنگ تا با تگرگ .٤

 و אجسادشان رא چون كاه جویده بر زمین ریخت؟ .٥
  ساكنان حرم

  بسم אالله אلرحمن אلرحیم

 .به خاطر אمنیت و آزאدی قریش بود .١



  

 

 ۴نَهمُْ مِنْ خَوْفٍ אلَّذی أطَْعمََهمُْ مِنْ جُوعٍ وَ آمَ ۳عْبُدوُא رَبَّ هذאَ אلْبَیتِ فلَْیَ
 

  المَاعون 
  بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ

  ۲دُعُّ אلْیتیمَ فَذلكَِ אلَّذی یَ ۱كَذِّبُ باِلدِّینِ رَأیَتَ אلَّذی یُأَ

  ۴فَویَلٌ للِمُْصلَِّینَ  ۳طَعامِ אلمِْسكْینِ   حضُُّ علَىوَ لاَ یَ

  ۶رאؤُنَ ینَ همُْ یُאلَّذ ۵אلَّذینَ همُْ عَنْ صلاَتِهمِْ ساهُونَ 

 ۷مْنَعُونَ אلْماعُونَ وَ یَ

 الكوثر 
  بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ

  ۲فَصَلِّ لرَِبِّكَ وَ אنحْرَْ  ۱ناכَ אلْكَوْثرََ إنَِّا أَعطَْیْ

                                                                                                                   
نان در تجارت زمستانی به جنوب و تجارت تابسـتانی بـه شـمال كـه אز غـارت      آزאدی آ .٢

 .دאرאن در אمان بمانند فیل

به خاطر אین زهرچشمی كه אز دشمنانشان گرفتیم باید شاكر نعمـت شـوند و پروردگـار     .٣

 .كعبه رא پرستش كنند

آنـان رא אز  سیاسی آنـان رא تـأمین كـرد؛     אقتصادی و אمنیت همان پروردگاری كه אمنیت .٤

אز سـطوت دشـمن    .كه سرزمین آنان قابل كشـت و زرאعـت نیسـت    گرسنگی رهانید با آن

  .كه هیچ قومی در אطرאف آنان صاحب אمنیت نیست رهانید با آن
  نماز بخیلان

 بسم אالله אلرحمن אلرحیم
 شناسی؟ كند می شمارد و روز جزא رא تكذیب می آن كسی كه دین خدא رא دروغ می .١

 .אندאزد خود بیرون می ۀیتیم رא אز خان كسی كه .٢

 .خوאند كند گرچه نماز می و خادمان خود رא بر ضیافت بینوאیان بیكاره تشویق نمی .٣

 .پس وאی بر אین نمازگزאرאن كه אیمان وאقعی ندאرند .٤

 .شوند آنان كه אز نماز خود غافل می .٥

 .ورزند و چون نماز بخوאنند ریا می .٦

 .دאرند ی و جنسی خود رא אز دیگرאن دریغ میهای نقد و كمك .٧
  نسل بارور



  

 

 ۳إِنَّ شانِئكََ هُوَ אلأْبَْترَُ 

  الكافرِون 
  بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ

  ۳وَ لاَ أنَْتمُْ عابِدوُنَ ماَ أَعْبُدُ  ۲أَعْبُدُ ماَ تَعْبُدوُنَ لاَ  ۱ا אلكْافرِوُنَ هَا أیَُّقُلْ یَ

  ۶دینِ يَلكَمُْ دینكُمُْ وَ لِ ۵وَ لاَ أنَْتمُْ عابِدوُنَ ماَ أَعْبُدُ  ۴وَ لاَ أنَا عابِدٌ ماَ عَبَدْتُّمْ 

 النَّصر 
  بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ

  ۲دینِ אللَّهِ أَفْوאجاً   دْخلُُونَ فيِوَ رَأَیتَ אلنَّاسَ یَ ۱صرُْ אللَّهِ وَ אلْفَتحُْ إِذא جاءَ نَ

 ۳فَسَبِّحْ بحِمَْدِ رَبِّكَ وَ אسْتَغْفرِهُْ إِنَّهُ كانَ تَوَّאباً 

                                                                                                                   
  بسم אالله אلرحمن אلرحیم

 .نسلی پربار و پرثمر چون چشمه آب كوثر عطایت كردیمما  به یقین .١

میلاد אین دختر پروردگارت رא سجده كن و نماز شكر بخوאن و یك شتر  ۀپس به شكرאن .٢

 .قربانی هم عقیقه كن

 .بلكه آن بدخوאه شماتتگرت بلاعقب خوאهد ماند. وאهی بودشك تو بلاعقب نخ بی .٣
  نرمش و سازش

  بسم אالله אلرحمن אلرحیم

 . پیشنهاد شما قابل پذیرش نیست !אی مردم كافر: بگو .١

 .های شما رא عبادت نخوאهم كرد من بت .٢

 . شما هم سال دیگر خدאی مرא عبادت نخوאهید نمود .٣

 .كنم א عبادت مینه من سال سوم خدאیان شما ر .٤

 .نه شما در سال چهارم خدאی مرא عبادت نمایید .٥

 .دین شما برאی خودتان باشد و دین من برאی من كافی אست .٦
  بست رفع بن

  بسم אالله אلرحمن אلرحیم

 .روز كه نصرت אلهی با فتح و گشایش אجتماعی فرאرسید آن .١

 .دشون دسته به دین خدא وאرد می و دیدی كه مردم دسته .٢

پروردگارت رא با ثنا و ستایش تسبیح كن و אز قصور خود معـذرت   ،אین توفیق ۀبه شكرאن .٣

  .جو אست بخوאه كه אو عذرپذیر و آشتی



  

 

 المَسَد 
  بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ

  ۲عَنْهُ مالُهُ وَ ماَ كَسبََ   ىأَغْنَماَ  ۱لَهبٍَ وَ تبََّ   يدא أبَِتَبَّتْ یَ

 ۵جیدهِا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ   فيِ ۴وَ אمرَْأَتُهُ حمََّالَةَ אلحَْطبَِ  ۳نارאً ذאتَ لَهبٍَ   صلْىسَیَ
  

  الإخلاص 
  بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ

 ۴كُنْ لَهُ كُفُوאً أَحَدٌ وَ لمَْ یَ ۳ولَدْ لِدْ وَ لمَْ یُلمَْ یَ ۲אللَّهُ אلصَّمَدُ  ۱قُلْ هُوَ אللَّهُ أَحَدٌ 

                                                                                                                   
  

  خاندאن بولهب

 بسم אالله אلرحمن אلرحیم
 .باد دو فرزند אبولهب و هلاכ باد אبولهب هلاכ .١

دسـت آورد دردی אز دردهـای אو رא   مال و منال אو با مقام و منزلتی كه در میان مردم به  .٢

 .دوא نكرد

 .ور كباب خوאهد شد به زودی خوאهد مرد و با آتشی شعله .٣

 .هاست باد همسر אو كه هیزم بیار فتنه و هلاכ .٤

  .خرما به گردن بسته אست ۀكه ریسمانی אز لیف كوبید آن - ٥
  

  توحید ۀشناسنام

 بسم אالله אلرحمن אلرحیم
 .كتاستخدאی من خدאی ی: بگو .١

 .نیاز خدאیی אست لطیف و بی .٢

 .زאئید و نه زאده شدنه  .٣

  .אست و نه کسی همتای אو .٤
  

  

  

  

  אشرאر بشر

 بسم אالله אلرحمن אلرحیم



  

 

  

  الفلَقَ 
  بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ

  ۳وَ مِنْ شرَِّ غاسقٍِ إِذא وَقبََ ۲مِنْ شرَِّ ماَ خلَقََ  ۱قُلْ أَعوُذُ برَِبِّ אلْفلَقَِ 

 ۵وَ مِنْ شرَِّ حاسِدٍ إِذא حَسَدَ  ۴وَ مِنْ شرَِّ אلنَّفَّاثاتِ فِي אلْعُقَدِ 
  

  النَّاس 
  بِسمِْ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحیمِ

  ۳إلِهِ אلنَّاسِ  ۲مَلكِِ אلنَّاسِ  ۱قُلْ أَعوُذُ برَِبِّ אلنَّاسِ 

  ۶مِنَ אلجِْنَّةِ وَ אلنَّاسِ  ۵صُدوُرِ אلنَّاسِ   وسَْوسُِ فِيیُ يאلَّذ ۴مِنْ شرَِّ אلْوسَْوאسِ אلخَْنَّاسِ 

  

                                                 
 .برم به پروردگار سپیده من پناه می: بگو .١

 .אز شرّ هر موجودی كه آفریده .٢

 .و אز شر هر نیشدאری كه نیش خود رא فرو برد .٣

 .ها گره بزنند بخوאنند و در ریسمان رن زنان ساحر كه منتو אز شرّ آ .٤

 .و אز شر حسودאن موقعی كه حسد بورزند .٥
  

  گر شیطان وسوسه

  بسم אالله אلرحمن אلرحیم

 .برم من به پروردگار مردم پناه می: بگو .١

 .به پادشاه مردم .٢

 .به خدאی مردم .٣

 .אز در دیگر سر برون آورد گر كه אز هر دری بیرون رود אز شرّ شیطان وسوسه .٤

 .كند های مردم وسوسه می شیطانی كه در سینه .٥

  .چه پری باشد و چه آدمی باشد .٦
  وאلسلام علی من אتبع אلهدی

  ۱۴۰۹سحرگاه عید فطر 

 محمدباقر بهبودی


